به نام خداوند بخشاینده مهربان 
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راد کاب زلزال 
عاطر ه ای که در ماعات رین اضر امس ونر رل اا سوه 
(ساظر» صوتی «کثر حصام میا وشخ عفن خمبی) 
فایل صوشی ساطرات اہن کیب در سابت هدای متمده موجوه مي پاد 
اوآ مرک نرب قم 
ده ابش تظیم و صفحه آرایی* عبدالگیم گر سای 
گنت ل نای جات صلی اسیاعیلی 
توبث چاپ؛ اول ۱۹۰۱ هش / ۱۹۱۴ هصق | ۲۰۲۴+ 
مدای ۰۰و 
شیک ۷۱۲-۷۹۵۲-۹0-۸ 


دکتر عصام عماد ۱/63 
ملیون نفر را با کتاب« 


الزلزال » شیعه کرده 


زلزال 
مناظره‌ای که در اعتقادات وهابیان 
اضطراب وتزلزل ایجاد نمود 


مناظره صوتی دکتر عصام العماد و شيخ عثمان الخمیس 


فایل صوتی مناظرات این کتاب در سایت‌های متعدد موجود می‌باشد 


تتاب ار ار " نوشته 
در عم ماد 
او ار علمای وهات و 
دارای دکترای حدمت 
از دالشگاه مه س 
مدال هاب هر ستان 
سد که ا کب سح هید 
شبعه تد "الزلزال" 
ماظرات او با پک سلنی 
دشا ۔ کھت سس 


فهرست تفصیلی و ی اه وه و اه اه ۷ 
پیش گفتار مترجم وو مهم وی تیاه وی رب بناج ای هی ای ی بمب وا ویک وی وی ۵ ۰۰ 
در آمد A E O OO E O OEE EOE EP O EE O‏ 
گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام رز 
مرحله اۆل: غرور شيخ عثمان الخمیس ۱۳ 
مرحله دوم: فرار شیخ عثمان از این مناظره WD EEE‏ 
آل عماد» خاندان وهابی معروف دکتر عصام هستند مه هر وه و مرو ور ۳7 
تخریب چهره مذهب اهل‌بیت علیهم السلام توسط حاکمان اموی ی 
همکاری برخی علمای اهل تسین با سازمان اطلاعات دولت اموی جهت خدشه وارد کردن به 
راوبان سخنان وسنت پیامبر یا E E ELE‏ 21-۳ 
نخستین مناظره و EE O E EO OO‏ 
هدف» روش وموضوع مناظره YEE‏ 
هدف اصلی مناظره هه Aes ieee‏ 
روش مناظره ما هو ی اوه نی مه و مه اه و 71۹ 
مرحله نخست: شناخت انتسایی مذهب شيعه دوازده اماعی وم رز زرف 
مرحله دوم: شناخت تحلیلی مذهب شیعه دوازده اماعی Vises‏ 
مرحله سوم شناخت ريشه ای وناربخی مذهب شیعه دوازده امامی دمم و زو[ ۲ 

تکاتی در مورد مناظره و مهم ای وه ام وم وم ام تم مهبم امه وم همم فقو ۳ 
تعیین موضوع مناظره dsssb‏ 1۸ 
حدیث ثقلین و گرایش به تشیع a SS‏ وا ای یت ۱۱ 
آیا منکرین امامت کافرند یا مسلمان؟ موه وم و 
دومین مناظره: او شام وب مهو و او دی که با اوه سای Vas‏ 
بخش اول: کوک ور رتور یک مر و رکه وک 9۱ 
آیه تطهیر» حدیث ثقلین و کساء چه دلالق دارد؟ RRA‏ 9۷ 
اهل‌بیت و آیه تطهیر از نگاه ابن تیمیه اک ی AI‏ 
اهل‌بیت و آیه تطهیر از نگاه ابن جریر طبری ۱1| 
اهل‌بیت و آیه تطهیر از نگاه ابن کثبر IEE‏ وم هو اه ری O‏ 1 
آیا زنان پیامبر اهل‌بیت مطهرین هستند؟ E E NE E‏ 
نظر بزرگان اهل تسن در باره مذهب شیعه دوازده امامی VVE baa‏ 
علی رغم صحت حدبث ثقلین برخی از وهابیان آن را پنهان می کنند AEs‏ 
شيخ عثمان الخمیس قائل بعدم تکفیر شیعیان دوازده‌امای شدند MEDA‏ 


باسخ سوال (() عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره esareta‏ ۸ 


حساسیت شدید حاکمان ظالم دولت اموی نسبت به دو حدیث ثقلین و حوض ۰ ۱۱۵ 
حدیث ثقلین از نگاه آلبانی و ۱ 
تسلیم شيخ عثمان الخمیس به صحت دو حدیث ثقلین و کساء ی معا با 
بخش دوم وه اوه مه مهم واه ام میم ماو او سوم ملگ او واه موه Necat‏ 
سؤالات اهل سئّت از دكتر عصام العماد N E O‏ 
سؤا لکننده: اب و احمد بکری E O‏ 
سوّال اول: و 

اگر یکی از اهل تسئن از او پرسیده شده؛ تو بر چه عقیده ای هستی» آیا در تمام عمرت 
شنیده ای کسی پاسخ دهد که من وهای هستم؟ ی وه ی ماو وب و3 ۱:۳( 
سوال دوم asad sese ebe ee‏ و دمم وه هو و و وی 1۱۳ 
معنای وحدت اسلای میان مذهب وهابیان و مذهب شيعه چیست؟ هو وه وه و و وی 1۱۲۲ 
باسخ سوال اول: E E A SS‏ و | 
مذهب وهابیت غير از مذاهب اهل تسٽن TEL‏ 
پاسخ سوال دوم E‏ ی 1 
وحدت اسلای میان مذهب وهابیان و مذهب شيعه 3 
تنمه باسخ سؤال اول: ESE‏ 
سومین مناظره: EOS ERE SEARS‏ 
بخش اول: SANS EES AEDES‏ ۱۲ 
مفهوم اهل بیت علیهم السلام و ضرورت تمسک به آنان Os eA e‏ 
خلاصه مباحث گذشته FOSS RSS‏ 
معنای کلمه ثقلین چیست؟ E‏ ۱۲۹ 
اختصاص آیه تطهیر به اصحاب کساء EET AMOS EA A SARS‏ 
باسخ سوال (۱۳) عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره هم دورو 
حدیث ثقلین» معیار تشخیص اهل‌بیت مطهرین از اهل‌بیت غير مطهرین ند ۱۵ 
حدیث حوض. معیار تشخیص صحابه صالحین از صحابه غبر صالحین هم جع ۱۶۵ 
محدوده حریم قرآن کریم ۱۱۴ سوره و محدوده حریم اهل‌بیت ۱۴ مطهرین می‌باشد .. ۱۶۸ 
چرا ام سلمه از پیامبر سوّال کرد آیا من از اهل‌بیت هستم؟ SSS‏ 1۳1۲ 
جهان به ثقلین (جن و انس) برباست و دین به ثقلین (قرآن و اهل‌بیت) بریاست VTE asses.‏ 
نتمه باسخ سوال (۱۶) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره مور 70 1 
بخش دوم AVR RRR ARAS‏ 
سوالات اهل ستت از دكتر عصام العماد N E O ORES‏ 1۱ 
سؤا لکننده: اب و احمد بکری: ی SSS SS eR‏ 2۱[ 
سوال اول" a‏ ی ری 17۱ 
آیا امام علی ازدواج مؤقت را حلال کرده و خود او و اهل‌بیت به آن عمل کرده؟ stele‏ ۱۸۱ 


سوال دوم: aaa eae a‏ ی و را 


فهرست تفصیلی ۹ 


آیا طلب آمرزش و رحمت شما برای امام ابن تیمیه» امام احمد بن حنبل و امام مسلم نیشابوری حقیقی 


است؟ هه و اه ام مج وه مه جع ام وم امعم که NANA‏ 
باسخ سوال اول یرم a‏ روط ماد ماد مر روم دار ام هم هم ATs eet‏ 
مفهوم ازدواج مؤقت از دیدگاه اسلام و وهابیت ی راو 3 ۲۱ 1۱۲ 
پاسخ سوال دوم eae‏ ور هش LAT‏ 

سوّا لکننده: ابو منتصر بلوشی ea‏ وت و 1/6 
سوال سوم و 
چگونه تو مقایسه ی کن و قیاس در مذهب اهل‌بیت جایز نیست؟ مشخ پیب ۱/6 
مفهوم عصمت از دیدگاه وهابیان و شیعیان و( 
پاسخ سوال سوم کر و سیم ی AV‏ 

NAV sedsa vos assets sa cee قیاس عقلی و قیاس ابلیسی‎ 
AALS سوا لکننده: عبد الرحمن دمشقیه‎ 
و‎ DAS O N SS SE SA سوال چهارم:‎ 

آیا قرآن» طهارت را تنها برای اهل‌بیت می‌خواهد با برای عموم مسلمین؟ ی VAN‏ 
باسخ سوال چهارم. ماک e‏ ار رو مت یک رید ور 1743 

سؤا لکننده: ابو عبد الله ور و EE EEE‏ 
سوّال پنجم. Tease e ee a en aaa‏ 

آیا عصمت همه مؤمنین از آیه: "ولکن برید طهر کم و لیتم نعمته علیکم " استفاده نمی شود؟.... ۱۹۰ 
پاسخ سوال پنجم: Yee ea Ae‏ 

چهارمین مناظره URE NA ERDOGAN OSA OAR E‏ 
حدیث کساء وتعیین اهل‌بیت علیهم السلام ee A‏ ۱ 
برخورد مذهب شیعه دوازده امای با غلو و غلات علی اللهی خطابیه FAV‏ 
حدیث ثقلین در منابع مهم اهل سنت هم اوه جع هم اوه و او و وج وی ۱۹۹ 
باسخ سوال )٩(‏ عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره ی 
ملاک تضعیف و تصحیح احادیث OP OOOO‏ ی وک ی اک ۲ 
نتمه باسخ سوال (۱۶) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره یز 
باسخ سوال )٩(‏ عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره ی 0 
تشکیل یک باب در فضایل اهل‌بیت یک نوع خدعه و فریب است ۷ ۱۵ 
پنجمین مناظره Terese‏ 
بخش اول: OS‏ ی ی E ATE‏ 
رابطه بین احادیث: ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۱ 
باسخ سؤال(۶) و (۱۱) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره ۵ ۳۷۲ 

اهل تسئن در عدم تفکیک میان اهل‌بیت مطهرین و غير مطهرین دچار اضطراب و اختلاف 
شدهاند TNs aseno ese eis‏ 


باسخ سوال (۴) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره موی( ۱ 
بخش دوم همم وهای اه کم مومع لاو موی a‏ شوه یبود مه وه وه بو وم شوه Oe‏ 
سوالات اهل سئّت از دکتر عصام العماد ی ی DPR‏ 

سوّا لکننده: محمدعلی لبنای/ عقبه ar eis‏ و EET‏ 

سوال اول: as‏ ۳ 

آیا تو عقیده خود را بر اساس تواتر اهل تسئن یا بر اساس تواتر شیی می‌سازی؟........ ۳۱7 
سوّال دوم و ! 
تواتر احادیث پیامبر در کتب شیعیان دوازده‌امای کجاست؟ EA Vee e‏ 
سوال سوم: cascades eee e‏ ی 
آیا حدیث کساء متواتر نزد شیعیان دوازده‌امای است تا عقیده خود را بر اساس آن حدیث قرار 
دهی؟ eS‏ وه موه ددم عمج موه وی روما ام ویو و 12 ۳۱۱ 
پاسخ سوال اول و دوم و سوم از ان 
اثبات حقانیت مذهب اهل‌بیت از طرب قکتب شیعیان دوازده‌امامی بک امر بدیهی ویقیی 

است ee ae‏ و 

محکم وقوی بودن مذهب اهل‌بیت برای م نکمت راز محکم بودن مسئله وجود خداوند 

نیست FL Ties ee ea e aes‏ 
ششمین مناظره کی ی نک ۱ ۳ 
بخش اول: وک ۱۰ 
روش قرآن و پیامبر اء در معرفی اهل‌بیت عليهم السلام SA AR‏ 2 

تعردف اهل‌بیت شامل غیر عرب نیز می‌شود EE Vaasa eS Se‏ 
معنای اهل‌بیت در حدیث کساء غیر از معنای اهل‌بیت در لغت عرب او و وی ۵ ۳۰۱ ۳ 
مشکل اهل تسئن» خلط کردن بین گستره اهل‌بیت مطهرین و گستره اهل‌بیت غير مطهرین 
Se‏ مد وم یووم که مهم ود ESAs‏ 
حدیث کساء پنج نفر اهل‌بیت را مشخص کرد رز 
بسیاری از وهایی‌ها در مورد تفسبر آیه تطهیر و درک معنای حدیث کساء با نظر اهل تسنن مخالفت 
ورزیدند eae e ae‏ 1 
سوّا لکننده: دكتر عصام العماد EEO e A SRA‏ 
چرا نظر برخی اهل تستن که مخالف مذهب شیعه را می‌پذیری و نظر گروهی که مؤید نظر شیعه را رها میکنی؟! 
زج 
پاسخ شيخ عثمان الخمیس: aa NE E‏ 

سوا لکننده: شيخ عثمان الخمیس دمم و وه واه ورد یرام جوم وود درو بو و EFS‏ 

حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ O E E EEE OPS‏ ی 

پاسخ دكتر عصام العماد: FETA ESAS SE‏ 

سوا لکننده: شيخ عثمان الخمیس eae‏ تم مدقم ددم و ره وم همم FEN See‏ 


چه کسی قبل از دکتر عصام» قایل شده به این که سخنان رسول خدا در حدیث کساء دال بر 
حصر کردن اهل‌بیتش دارد؟ E‏ 1 


پاسخ دكتر عصام العماد: که موی یگ رس یه ی هگ سوه FFAs‏ 
پاسخ سوال (۱۲) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره ۳۳ 
سؤا لکننده: شيخ عثمان الخمیس | 
کلام امام طوفی کجاست؟ a‏ 
پاسخ دكتر عصام العماد: و و و ی one‏ ی دوه دوش PEs‏ 
امام طحاوی (رض): مقصود از اهل‌بیت د رآبه تطهین: رسول خداء علی» فاطمه» حسن وحسین 
است Saetan Dearest‏ مه و یام عم PFET octets‏ 
سؤا لکننده: شيخ عثمان الخمیس SA‏ | 
آیا حدیث کساء دلالت بر حصر اهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر به چهار نفر است؟. ۳۶۳ 
پاسخ دكتر عصام العماد: که و و وی urate‏ و وی و 2 1۱۶ 
باسخ سوال (۵) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره ی 
امام ابن جوزی (رض): آبه تطهیر در شان رسول خد ای » علی» فاطمهء حسن» حسین ازل 
شده EE EE PEE‏ ی 
پاسخ سوال (۱۳) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره ۰۱۳-۵ ۲ 
آیا شآن و منزلت حضرت مریم (ع) و بقیه زنان آل عمران را یکسان است؟ sees‏ ی O‏ 
آیا شآن و مقام خانم فاطمه (رض) را با زنان بنی‌هاشم یکسان است؟ ی ۱۳۵ 
آیه تطهیر با حدیث کساء باعث شد بسیاری از وهایی‌ها و اهل تسنن به تشیع متحوّل شوند 
e‏ اه aR EE SL SS‏ همم ی هام اه ور TORN RESON De‏ 
سؤا لکننده: شيخ عثمان الخميس FO Ste‏ 
کجا امام مسلم نیشابوری حدیث پیامہر بء خلفای بعد از من دوازده نفر را ذکر کرد؟ چرا 
آدرس و شماره صفحه نمی گوبی؟ FON Rae‏ 
پاسخ دكتر عصام العماد: ری دی تیوه ره تور ی همیمض هت FF‏ 
در کتاب صحبح امام مسلم نیشابوری (رض) یک باپی به نام خلفای دوازده‌گانه پیامبر تشکیل 
می‌دهد؟ مه ما هی هم هه میب مه وود دوه هو مه هام امه ده دام و 23 ۱۳۰۱۲ 
باسخ سوال (۱۰) عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره | 
جلسات فراوانی در مورد حدیث رسول خدا در مورد مگس منعقد کردیم ۵ ۳۱۷۵ 
بسیاری از کتاب‌ها را در مورد حدیث رسول خدا در مورد مگس اختصاص دادیم ....... ۱۷ 
به خاطر حدیث رسول خدا در مورد مگس کنفرانس‌های متعددی تشکیل یافت ۳۷ 
پس؛ چرا نباید آیه تطهیر همان وقت را از من و تو وقت بگیرد؟ Vacca‏ 
حدیث کساء دلالت دارد بر حصر اهل‌بیت مطهرین در زمان حیات رسول خدا به اهل 
کساء ASS eR ESER GOS CDE e CSS‏ رز 
شیخ عثمان الخمیس: حدیث کساء دلالت بر حصر کردن ندارد TVs‏ 
پاسخ دکتر عصام العماد: ae‏ اه ور ۱۱۱۳ 
شیخ عثمان؛ چرا پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین را داخل کساء کرد؟ آیا گفتن کافی 
نبود؟ هش مه encase asas eas‏ کی ده :۱۳۸ 
بخش دوم مه مک مر وی ی تک دی رب هه EAC‏ 


۱۲ زلزال 


سوّا لکننده؛ محمدعلی و و EL‏ ۱5[ 
سوال اول" desde‏ ری ری و و ری ۳۱۶ 
آیا در برابر همه می‌توانی یک حدیث کساء صحیح و معتبر از منابع شيعه ذکر کنی؟ ... ۳۸۶ 
سوال دوم Seba Seba a ae A‏ رز 
آیا جلسات این مناظره آگهی تبلیغاق است برای مذهب شیعیان دوازده امامی یا مناظره برای 
شناخت حق و حقانیت است؟! ios beacsecis dese‏ زب 
پاسخ سوال اول و دوم aes‏ یی FAD‏ 
سوا لکننده: حسن FA Tauidcriucsiecedssdalveissleesi esaleta ee‏ 
سوال سوم A EE OT‏ 
آیا حدیث کساء دال بر عصمت اهل‌بیت است؟ ۱ 
سوال چهارم. FAV, E E DS a e Le‏ 
اگر حدیث کساء دلالت دارد بر این چهار نفر: علی و حسن و حسین و فاطمه» پس» چگونه 
دکتر عصام. ائمه نه‌گانه دیگر را وارد حدیث می‌کند؟ ی PAV‏ 
پاسخ سوال سوم و 
باسخ سوال چهارم: Ae eS‏ ور ی ۳۱ 
هفتمین مناظره و موه هه و ها ی و موب O‏ هس او موس او وی 9 ۱ [1 
بخش اول: AOA ARA AREAS AAR‏ 
مفهوم عرف و شرعی عبارت اهل‌بیت O E‏ ۱۳ 
اراده تشربی معنی فضیلت نمی‌دهد و اراده تکودنی معنی فضیلت می‌دهد وروی ۹۲2 ۱۳۹ 
شیخ عثمان الخمیس: چه چبزی د رآبه تطهیر وجود دارد؟ CA‏ 
باسخ دكتر عصام العماد: E Tied ecebe ecan a See ascites asme‏ 
محدودکردن اهل‌بیت به چهار نفر CNS‏ 
باسخ سوال (۱۱) عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره هم ام هم مهو دا ماع ام و ۶۱۳۰1 
بخش دوم ها هی مرن که و رهام رم مدوم میس ای هی گم که هدیمخ موی ار تاو شم امه مش CENE‏ 
سوالات اهل سئّت از دکتر عصام العماد ی( 
ابو احمد بکری: اختلاف میان مذهب اهل تسین و مذهب وهابیت چیست؟ 0 
باسخ دکتر عصام العماد: ی هه اه ی و هی کی ۶3 
ابو على عمر: چگونه امامت واحکام امامت با پازدهمین امام تمام می‌شود» و هنوز امام 
دوازدهم مانده است؟ Se RSS:‏ مراد وه همم ماه فده مد وی 2۵ 
باسخ دكتر عصام العماد: EOS eas‏ 
هشتمین مناظره COMERS SÎ‏ 
درگیری بین دائره مطهرین و دائره رجس CONSORT‏ 
برگزیدگان مطهرین» حضرت مریم از آل عمران و حضرت فاطمه از آل محمدت له CTE‏ 


و حضرت هارون از آل موسی و حضرت علی از آل محمدت له ده و 12 ۶ 


خدا راه نجات امت را به پیروی از دایره مطهرین اهل‌بیت و راه نابودی امت را به پیروی از 


دایره رجس دولت بن‌امیه قرار داد CETUS ses eee‏ 
همان‌گونه که خداوند هارون را از بقیه آل موسی برگزید خداوند نیز علی را از بقیه آل محمد برگزید 
O O RR‏ 2 


من سیزده سال پیش شیعه دوازده‌امامی را تکفیر کردم؛ سپس از حرف خودم برگشتم .. ٤٨۸۲‏ 
نگاه امام اکبر محمود شلتوت نسبت به شیعه دوازده‌امای منفی بوده» سپس» به جواز 


تبعیت از مذهب شيعه دوازده‌امای فتوا داد یه ین ۲ ۶۸۲ 
ابولهب» بارزترین مصداق دایره رجس از خاندان پیامبر است CAs ess‏ 
واژه رجس تنها بر شرک اطلاق نمی‌شود. e‏ عم یهت و زوا بو وی CAV‏ 


انس بن مالک (رض): پیامبر شش ماه پیایی هر گاه برای نماز صبح از خانه خارج می شد نزد 
در خانه خانم فاطمه می ایستاد و می فرمود: ای اهل البیت برای نماز بپاخيزید» وسپس. ايه 


تطهیر می خواند. و که ی در 2 
مجاهد و قتاده گفته‌اند: اهل‌بیت علی و فاطمه و حسن و حسین هستند CALs‏ 
نهمین مناظره E E‏ 
بخش اول: 0 
آیا تعیین اهل‌بیت مطهرین مسئله الهی یا بشری است؟ Se‏ و بوک OSV‏ 
برای شناخت حقیقت مذهب امامان دوازده گانه اهل‌بیت مطهرین به همه کتاب‌های امام 
شیخ محمد رضا مظفر (رض) مراجعه کنند ی OSA‏ 
باسخ سوال (۸) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره و 
باسخ سوال (۱) عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره همه مج مرو 1122 |۵2 


مسئله دروغ گفتن مسئله مخصوص شیعه نیست و مخصوص به اهل ڌڏ تسن نیست .... ۵۲۳ 
پیامبر می دانست که اهل‌بیت مطهرین از سوی گستره ناپای مورد حمله قرار می گبرند... ۵۲ 
چرا پیامبر فرمود: فاطمه پاره تن من است هر که او را خشمگین کند من را خشمگین کرده؟ 


۵۰۲/۵ اوه خ هه موی دای‎ OES 

باسخ سوال (۲) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره دیزی 9:۳٩‏ 
اتفاق علمای اهل تسنن و تشیع اثنا عشری بر تکفبر مذهب غلات على اللهی خطابیه .. ۵۲۹ 
حدیث دوازده امام با الفاظ بسیاری در صحاح و کتب امامان اهل تسنن روایت شده است ..... O00‏ 
عظمت واهمیت حدیث کساء و ارتباط آن با آیه تطهیر OE‏ 
آیا خمینی و خو و مامقانی از غالیان علی اللهی خطابیه هستند يا نه؟ BELE‏ 


عبارت اهل‌بیت ا در حدیث کساء با احادیث دیگر رسول خداءَ. متفاوت است . ۵1۷ 


بخش دوم وب وه هو موی RRS‏ موی و متام رو عوقو م9011 
سوالات اهل سئّت از دکتر عصام العماد مک A‏ کر یاک ی 00۵ 
سوا لکننده: عبدالرحمن دمشقبه ae‏ ره 

OO TSS e E E A SA A سوال اول‎ 

آیا به نظر شما عصمت مراتب دارد؟ OO VRS SS‏ 


پاسخ دكتر عصام العماد: TSS A e‏ 32 


1٤‏ زلزال 


سوال دوم: OOV Eee aa e‏ 
چرا شيعه دوازده امای ها کلمه رافضی به معنی طعنه زدن ودشنام دادن تلقی می‌کنند؟! ۵0۷ 
باسخ دکتر عصام العماد: a‏ زور3۵ 
سؤا لکننده: براد راجدل OTIS DES E E A‏ 
سوال سوم e‏ که ای ی ین 7 23 
برتری علی (رض) برای ازدواج با فاطمه ربحانه رسول خدا چیست؟ وی ۵1 
باسخ دکتر عصام العماد: aaa‏ و و اب وتو وی 11 9 
دهمین مناظره وم مه ای هه سوم و او سای ی بای وه نو و ماما و OO‏ 
بخش اول: O‏ ی ONO‏ 
مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها Aa Î‏ با میس 9710 
اعلام تشیع خانم دکتر امینه مغرییه: aeons‏ 7 
پیروزی مسلمانان بر امریکا و اسرائیل بدون وحدت امکان پذیر نمی‌باشد OVS‏ 
متهم کردن به دروغ‌گویی سلاح انسانهای ضعیف است تروص وه اش سس 21 
باسخ سوال )٩(‏ عنمان الخمیس در دوازدهمین مناظره O‏ 
عدم پیروی شیخ عثمان از روش علمای اهل سئّت در برخورد با آبات و احادیث مربوط به اهل‌بیت 
Naess ay o O i o‏ 
بخش دوم 9[ 
سؤالات اهل سّت از دكتر عصام العماد ی EVD SS‏ 
سوال اول : سوّا لکننده: عبدالرحمن دمشقیه ما هم ای ی اه ره ای وی 12 
عصمت پیامبران چگونه است؟ re‏ ی تور ۰۱ 
باسخ سوال اول: و و و و TEAST‏ 
سوال دوم: سوا لکننده: محمد علی لبنای وی 1 ۱12 
چگونه دکتر عصام» ادعای وهابی‌بودن ایشان ثابت کند با این که در روزنامه الحق آمده که 
ایشان زبدی مذهب بوده‌اند! ۱ 
سوال سوم: سوا لکننده: محمد علی لبنای TONEY‏ ی 
چگونه ثابت کنید ادعای شما که شیخ عثمان الخمیس به تیجانی توهین کرده و او را سگ تونس نامیده 
است؟ هه هه ومد موه هون و عم و هه موه خ همه وه دم ماع مه هه همه ده و اه 
سوال چهارم: سوا لکننده: محمد علی لبنای TI saate a‏ 
آیا مذهب اهل‌بیت از نامه‌های امام مهدی در سرداب نشأت گرفته؟ ۰1۱ 
پاسخ سوال دوم ee‏ ره و و TNS‏ 
باسخ سوال سوم مه وا و وا مومع ام هو ماو و و اوه وم روموت موم رد وو ولمم مهو موم روم 7 
و باسخ سوال (۱۴) عشمان الخمیس در دوازدهمین مناظره as‏ موم ع دام دم موم و یه TE‏ 
باسخ سوال چهارم: cease‏ 7 
یازدهمین مناظره موم هو وه موی اوه هو se‏ او ع یاوه هو ویو 5 111۷ 


فهرست تفصیلی 1۹ 


ارتباط بسیار نزدیکی آیه مباهله با پنج تن آل عبا مه وه هه وه TAM‏ 
جنایات آمریکا تحت شعار مبارزه با تروربسم seen‏ وم همه مه ومع :2۵ ٩۱۱۱۸‏ 
اختصاص آیه مباهله به اصحاب کساء پنج تن آل عبا نم ی مه یت 11۳۵ 

روز مباهله از ایام الله TE‏ 
شرایط تاریخ و سیاسی زمان نزول آبه مباهله E‏ 
زمینه‌ها و نتایج روز مباهله (دعا ونفرین دو طرفه) see‏ و ام TEE‏ 
پاسخ دکتر عصام العماد به سوالات و اتهامات شيخ عثمان الخمیس وم میت یت بت 8 ۱1۲ 
شیخ عثمان الخمیس برای مطالعه مطالب مناظره‌ها وقت نمیگذارد eed‏ 7۳3 
ا زقرآن دلیل و مطلب بیاو ر نه از سنّت پیامبر! E E‏ 1 


شت عثمانء دشمنان حقیقی اسلام و مسلمانان را رهاکرده و به دشمن و همی خو دکه 
برادران دینی خویش اعلان جنک م یکرد» وآنان را به تهمت‌های بزرگت راز درو غگویی 


متهم می‌کند E AS‏ 
دلایل خروج شیخ عثمان از شیوه علما ی اهل سنت در برخورد با آیات قرآلی واحادیک باک پیامبر ی مربوط 
به اهلبیت همم مه رام ماه میم واه aR‏ ام ماه EEG‏ ام وج موم وم و وود 11-1 
دلیل اول: eee‏ ی وی :۳182 
دلیل دوم TESORO‏ 
دلیل سوم: a‏ موه مهم میم همع ما موه مها اوه ای هه همه اه مغ 
چرا اهل سنت از مذهب اهل‌بیت مطهرین پیروی و اطاعت نمی‌کنند؟! ۱۶ 
بخش دوم نومروه اوه ام مایم موی باه اما ما وج ام امه موهفم و ای موب 1۳1 
سوالات اهل ستّت از دكتر عصام العماد UVa‏ 
سوا لکننده: عبدالرحمن دمشقبه ea sa‏ ی 1.1۲ 
سوال اول TIME aba‏ 
بسیاری از دستورات فقهی که از اهل‌بیت نقل شده» امر به تقیه کرده. برخی از آن‌ها سلبی 
و برخی از آنان ایجایی است. من باید از کدام یک از این روایات پیروی کنم؟ 7 
سوال دوم و ور و وی رت LE‏ 
دکتر عصام» من می‌گویم: شيعه دوازده‌امای هاء چون یا حسین! ی گفتند مشرک و کافر ی 
باشندء آیا حاضری با من مباهله کنی؟ AACE‏ 
باسخ سوال اول: asane aa seas‏ ره 
مفهوم تقیه از نگاه وهابیان و شیعیان متفاوت است 2 
پاسخ سوال دوم 1 
و هابیت میان شرک و توسل فرق نمی گذارد VA A LSS‏ 
ما باید اعتقادات یک مسلمان را در نظر بگیریم» آن وقت درباره او حکم کنیم. و( 
عبدالرحمن دمشقیه! برادر عزیز! شما وهابیون» همه مسلمانان جهان را به خاطر یی کلمه 
که معنای توسّل به اولیای الهی می‌دهد مشرک یی‌دانید. 
برادر عزیز مسأله توسل به اولیای الهی یعنی با حسین گفتن و یا رفاعی! یا عبدالقادر! یا سید 
بدوی و یا تیجانی گفتن» این توسل به اولیای الهی از مصادیق شرک نیست 7 


سوا لکننده: براد رابوحسن O Le‏ 


۱1 زلزال 


سوال سوم TOS A a AR e‏ 
ادعای دکتر عصام العماد که همه امت اسلای اجماع دارند بر این که» هر کس با اهل‌بیت 

پیامہر اء دشمنی کند» او کافر است» این عمومیت و اجماع را از کجا آوردی؟ ........ 1V0‏ 

باسخ سوال سوم saa asses‏ بو 1 ۱۷ 

بخش اول: و هبو و وی ور و نوی یا وهی ری هی ار و ۰۱۷ 

مجادله در موضوعات متعدد مد ی دوش AVA‏ 

سوالات و اتهامات شيخ عثمان الخمیس به دکتر العماد موه موه اه 2 وم و ون و ۲ ۱/۸ 

۱. دلیل ادعای تکفیر شیخ شلتوت و شیخ سلیم بشری» شيعه دوازده‌امای را قبلاً چیست؟. 1۸۲ 

۲. دلیل ادعای تکفیر شیخ عثمان الخمیس شيعه دوازده‌امای را چیست؟ م۰۰ 1۸۲ 

۳. آیا خمینی» خوق» مجلسی و مامقانی از غالیان علی اللهی خطابیه هستند؟ NAVs‏ 


۴. دلیل صحت حدیث: بعد از من دوازده خلیفه است در غدیر خم است» چیست؟ .. 1۸۲ 
۵. دلیل این گفته ابن جوزی که: عايشه و ام سلمه» خودشان را از اهل‌بیت معصومین 


ومطهرین نمی‌دانستند» چیست؟ AAT SDDS RAR AS‏ 
۶. دلیل این که طحاوی» حدیث کساء را صحیح دانسته است» چیست؟ TAY assess.‏ 
۷ دلیل اراده نکودنی خدا در آیه تطهیر نه اراده تشربی» چیست؟ و2 1/۲ 
۸ دلیل ذکر "حدیث ام سلمه در مورد اهل کساء* در صحیح مسلم» چیست؟ 1۸۳ 
.٩‏ دلیل وهابی بودن علامه محمد علی بارء چیست؟ AACE‏ 
۰ پنجاه شرح کتاب صحیح امام مسلم که مطالب شما را تأکید می‌کند» کدامند؟ ...... 1۸۳ 
۱. دلبل گفته طحاوی که اهل‌بیت مطهرین در زمن حیات پیامبر فقط پنج نفر اهل کساء هستند» چیست؟ 
NAF sce‏ 
۲. دلیل این که امام طوف امام اهل ستّت است» چیست؟ ی ۱1/2 
۳ دلیل این که امام مسلم نیشابوری گفت: زبد بن ارقم یک اشتباه لفظی گفته همسران 
پیامبر از اهل‌بیت پیامب چیست؟ ERO‏ 2 
۴. چگونه ثابت می‌کنید» من تیجانی را سگ تونس توصیف کرده‌ام ؟ AEs‏ 
۵. کجای کتاب منهاج السنه» ابن تیمیه ذکر کرده که امامان چهارگنه اهل سنت» علی را رها کردند؟! . 1۸٤‏ 
۶. چگونه عبد الله بن عباس از اهل‌بیت پیامبر نیست؟ AAO‏ 
پاسخ دکتر العماد به اتهامات و سوالات شيخ عثمان الخمیس دیع موی مه 1۸۷ 
باسخ سوال (۱) در نهمین مناظره داده شده است. هم همه موم همم و TAV‏ 
باسخ سوال (() در دومین مناظره داده شده است. مه وه مه هه هم همه دمم دم هم 1/۱1 
باسخ سوال (۳) د رتهمین مناظره داده شده است. مهم همم ام TAV acess‏ 
باسخ سوال (۳) در پنجمین مناظره داده شده است fesala‏ 11/1 
باسخ سوال (۵) در ششمین مناظره داده شده است. تور تست 7/۱۲ 
پاسخ سوال (۶) در بازدهمین مناظره داده شده است. یه رواب 1 771 
باسخ سوال (۷] 5 ۱ 
باسخ سوال (۸) د ر نهمین مناظره داده شده است. وم هم موه ام دهم A‏ 
باسخ سوال )٩(‏ در چهارمین ودهمین مناظره داده شده است. eee‏ هه دی 11/12 


باسخ سوال (۱۰) در ششمین مناظره داده شده است. ee‏ مج دم هی :121/1 


باسخ سوال (۱۱) در پنجمین و هفتمین مناظره داده شده است. 1/21 
پاسخ سؤال (۱۲) در ششمین مناظره داده شده است. sese es‏ با 
باسخ سؤال (۱۳) در سومین و ششمین مناظره داده شده است توش و انا 
پاسخ سؤال (۱۴) در دهمین مناظره داده شده است ور رو ود 1 
پاسخ سوال (۱۵] ره هک و هساک 777 
اهل تسین و وهابیان اهل‌بیت را دوست دارند؛ اما مذهب شان را رها کرده‌اند! ......... 1۸۸ 
پاسخ سؤالات دیگر در جلسات بعدی TIL‏ 
رویداد تاریخی و بسیار مهم مباهله اد دب دیهد هک ها نهآ 
باسخ سوال (۱۶] ی وه یی و و ی بل زور 2 ۱13 
مباهله نشان داده است که معیار اسلام و قرآن در برتری» سن و سال نیست ۵ ۱ 
منفورترین محله‌ها در نزد رسول خدا محله بن‌امیه بود LANs‏ 
اولین فتنه در بین امت اسلام فتنه بن‌امیه است LAN SGA EGA‏ 
چرا پیامبر ع در شرایط مهم مباهله» همه همسران» یاران و خویشان خود را کنار گذاشت؟! 
ARES SS SRS SMS‏ 
آل فرعون به بنی‌اسرائیل» و آل امیه به آل البیت ظلم کردند Ve esse RS‏ 
تتمه باسخ سوال (۱۵) VE Tiassa‏ 
دکتر عصام» ایا حاضری با من مباهله کنی؟ و VVE‏ 
مباهله در مناظره‌ها آخرین راه حل است aed Ss‏ ۱ 
ابن تیمیه به طرفداران فلسفه و منطق و معتقدین به زبارت قبور و به صوفیه و به رافضیان 
و اشاعره و معتزله حمله کرده و ی ۷۱ 
کتاب البیان آیت الله خو از ابتدا تا انتهای آن دفاع از عظمت و سلامت قرآن ....... ۷۳۵ 
بخش دوم: سوالات اهل ستّت از دکتر عصام العماد ومع زو مج تم ههد سوام اد 2 ۱۷6 
سوال عبد الرحمن دمشقبه هو مرو دمم ما وم ماه موم یوم VEE ee‏ 
آبا شماء ما را به مذهب شيعه دوازده اما یکه قائل به تحریف قرآن» دعوت می‌کنید؟ 
Rs‏ رف او VES‏ 
پاسخ دكتر عصام العماد: ی و ی VEC stale‏ 
روایات جعلی تحریف قرآن کریم در منابع سنیان و شیعیان PE OTO‏ ۷ 
سؤال برادر سندی را 


با توجه به اي نکه دلیل اصلی انتقالت از مذهب اهل سنّت به مذهب شیعه 
دوازده‌اماعی جایگاه علی» پس؟ چرا نام علی بن ای طالب د رقرآن ذک ر نشده است؟ ۷2٩‏ 


پاسخ سوال برادر سندی یه و او کر VENA‏ 

دلایل گرایش دکتر عصام العماد وهایی فقال به تشیع چیست؟ VOD RE‏ 
سیزد همین مناظره: E A DAL PRE OS‏ ۱ ۱۷۵ 
بخش اول: VE nen e ea a ei‏ 


عدم تمسک اهل سنت به اهل البيت عليهم السلام VO A SS‏ 


۸ زلزال 
داستان ناپلئون و نقش اهل‌بیت بز در حل اختلافات امت اسلای VV‏ 
موضع اهل تستن درباره اهل‌بیت پیامبر. ع Meissen Sais i‏ ۱ 
علامه مجلمی کوه با عظمت وبزرکترین حامی قرآن و سنت پیامبر و سخنان اهل‌بیت مطهرین 
بود e‏ رز 

بخش دوم مک کی سم بو وه مه SE‏ هه رازه۱ 

سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد مخ مگ دم دم او و خر ۵۰۱۶ 
آیا قرآن اهل‌بیت همان قرآن ماست؟ ی RES ESO‏ 
آیا کسانی که به تحریف قرآن معتقدند» کافرند يا نه؟ NET SSD‏ 

باسخ دكتر عصام العماد: ASE RD‏ 

RAN SORRELL SAR DANO چهاردهمین مناظره‎ 

NENE E E ARES RASER RRA Re بخش اول:‎ 

مجادله در موضوعات متعدد SS AR E TS‏ ۸( 
تأثبر حاکمان ظالم دولت بی‌امیه بر رفتار بزرگان اهل تسنن ATE‏ 

مغایرت نظ راه ل تسان و وهابیان نسبت به حاکمان ظالم دولت اموی, با قرآن واحادیث راستین 
پیامسر مبرتأ EY‏ 
دشنام دادن به امام علی در زمان حاکمان ظالم دولت بغ‌امیه دی 12:2 724 
مذهب اهل تسن و وقابیت» فرق میان دایره با ی اه لکساء و دایره نا بای حاکمان ظالم دولت 
اموی نگذاشتند aiseisdseidsasssetee nas ase ease e‏ ی ۳ 
علمای اهل تستّن در قرن اوّل هجری مرتکب گناه بزرگی شده‌اند RIV‏ 
آیا شیعیان دوازده‌امای همان فرقه رافضیه هستند؟ AEN‏ 

سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد RS‏ و 
جرا مرا به مذهب شیعیان دوازده ای قرا ی خوانی در حالی که روایات در تحریف قرآن در 
کتب حدی شان وجود دارد؟! AFT Sa Rie aS‏ 

پاسخ دکتر عصام العماد: وم موم مور رام مه مج موف ام امک وه ورام و مدوم یام وود 71۳۱1 
دلایل وجود روایات تحریف قرآن در کتب شیعیان و سئیان: APE Sees eed‏ 
دشمنان قرآن که از ملحدین وزنادقه در کتب اهل تسئن نفوذ کردند و همه روایات تحریف 
قرآن به اصحاب پیامېر اله به دروغ نسبت داده اند. AYO‏ 


غالیان علی اللهی خطابیه در کتب شیعیان دوازده‌امای نفوذ کردند و همه روایات تحریف 
قرآن را به امامان دوازده‌گانه مطهرین از اهل‌بیت پیامبر ی به دروغ نسبت داده اند. . ۸۳۵ 


وجود روایات تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی ووجود روایات تحریف قرآن در کتاب 
صحیح امام بخاری یک نعمت الهی است. SSE‏ رز 


فهرست زه تفصیلی ۱۹ 


برادر عبدالرحمن دمشقیه تو با مطرح کردن مسئله تحریف قرآن به دشمنان قرآن در قدیم 


و در زمان ما خدمت می‌کنی بدون این که تو متوجه می شوی ی AYN‏ 
پانزدهمین مناظره ی ی ی ی ی تم ۱۱ ۱۱۰ 
جایگاه آل محمد از جایگاه صحابه بالاتر است SAS‏ ۱ 
جایگاه بزگ آل ابراهیم د رقرآ نکریم Saa‏ ۳ 
اگ ر اهل تستّن و وهابیان به صلوات ابراهیمی تام لکنند وانصاف را رعای تکنند هیچ 
موقع میا نآل محمد وآل ابراهیم فرق نم یگذارند هی توت سور ۱ 116 
شیخ عثمان» تهمت درو غگفتن به من جواب سوالات من نیست ae‏ 7121 
روش بررس یآبه مباهله من‌های بقیه آیات قرآن واحادیث راستین رسول خدا در مورد 
اهل‌بیت» مخالف حکمت خداوند متعال و مخالف حکمت رسول خدا AEA‏ 
روش قرآن در معز یآل ابراهیم و روش رسول خدا در معز آل محمد AO soe‏ 
توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره‌ها MANES el SS a‏ | 
خلفای دوازده‌گانه پیامبر اعظم اال وعصمت آنان: AV‏ 
نقش دوازده امام (ع) در وحدت اسلای و مقابله با تفرقه: مد وه :۹ ۸۷ 
تقبه نفاق نیست؟ بلکه ابزار وحدت است: همم شام AAT dae‏ 
تسام که شیعه با اهل سنت دارند» اهل ستت ندارند از 
غیبت امام دوازدهم (ع): baa ss‏ ی یی NAT‏ 
علت عدم توجه علمای اهل سنت به احادیث پیامب راا در مورد غیبت امام دوازدهم 
)ع FOSS RSS‏ 
سی رتاریخی تدوین احادیث پیامب ر اعظم| پبرامون غیبت امام دوازدهم (ع): ٩۱۲‏ 
احادیث غیبت امام دوازدهم و نظرات علماء اهل سئت پیرامون صحیفه امام عل یکرم 
الله وَجع4: DED aa esa Sa e‏ 
غیبت امام دوازدهم عليه السلام د راصول چهارصدگانه: Aisi‏ 
عناوبتی ا زکتب پپرامون غیبت امام دوازدهم ( )که قبل از غیبت صغری تألیف شده 
بودء موه هم هه وم ده موم وهی دامن وام وه هه ددم وه موم دهد عوهت او مرو وم و مج هه و مهو وم رده و تام و رو و ۳:1 9 
.١‏ كتاب المشيخة؛ تألیف حسن بن محبوب سراد (زراد)؛ TTS‏ 
۲. كتاب الغيبة» اثر شیخ جلیل عباس بن هشام ناشری اسدی؛ ees‏ 
۳. کتاب الغیبة؛ شیخ امام فضل بن شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری (رض)؛ A‏ 
عناوی ی ا زکتب پیرامون غیبت امام دوازدهم (ع) که بعد از غیبت صغری تألیف شده 
بودء مه وه مهم وج هه دهد ماج ماه امه ESASA‏ دوجوم دود مرو موم مهو موه دز دم دورو FFE‏ 
.١‏ كتاب الغيبة و الحبرة: EES a‏ 
۲ كتاب الغيبة و کشف الحيرة: ESAS‏ ی NT‏ 
۳. کتاب الغيبة شیخ امام نعمای: YO‏ 
۴. كتاب كمال الدين و تمام النعمة فى اثبات الغيبة و کشف الحيرة؛ FT‏ 
۵. كتاب الغيبة امام محمد بن حسن طوسى(رض)؛ A‏ 
تشیع علمای اهل سذت پس ا زکشف حقیقت غیبت امام دوازدهم (ع): siet‏ ۳ 


۱ شیخ امام محمد بن مسعود عیاشی (رض): و 


۲۰ زلزال 


۲. امام ابو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبّه رازی (رض)؛ ٩۳۱‏ 

۳. علامه امام یوسف بن فرغلی بن عبدالته بغدادی حنفی: ٩۳ E‏ 

۴. علامه امام ابن الصباغ مالی(رض) صاحب كتاب الفصول المهمه: FV sass‏ 

۵. امام ابراهیم بن محمد علامه جوینی شافعی (رض): FAS‏ 

۶. امام حافظ سلیمان بن ابراهیم قندوزی(رض) حنفی؛؟ e‏ ی ٩‏ 

نظرات برخی فرقه‌های شیعه غب راز دوازده‌امای پیرامون غیبت امام دوازدهم: ...... ۱ ۹۶ 

۱. کتاب نصرة الواقفة: / E‏ بط 

۲ کتاب الغيبة بطائی: ESS‏ 

۳ کتاب الصفة فى الغيبة: ی ESRA‏ 3 

توضیح هش ایک ی ی ی ی و اک کی ماس مه ۱۵ 


پیش گفتار مترجم 

من بهدي ٳلى ات احق آن يع امن لايهدي الا آن بهي فمالکم کیف تحکمون 

(سوره طه: ۸۲ ). 

آیا آن که خلق را به راه حق رهبری می‌کند سزاورتر به پیروی است یا آن کس که هدایت 

نمی‌کند مگر آن خود هدایت شود؟ و شما مشرکان را چه شده که این گونه قضاوت (باطل) 

می‌کنید. 
هو وتا ارت ال که ما ای کرد رای شات ایام ان ونان درو 
بهترین خلق بودند. 
کتاب حاضر ترجمه پانزده جلسه بین دکتر عصام عماد و شبخ عثمان الخمیس با ترجمه جلسه پایانی 
این پانزده جلسه می‌باشد که این مناظره در روز چهار ماه شوال سال ۱۳۷۸ شمسی شروع شده. 
در این ترجمه از کتاب الزلزال چاب شده توسط انتشارت المحجه البیضاء بیروت در سال 
۵ و همچنین از کتاب الزلزال چاب شده توسط انتشارت الغدیر قم در سال ۲۰۰۶ استفاده 
شده البته چاب بیروت زیر نظر شیخ هام آل قطیط, و چاب شهر مقدس قم زیر نظر عبدالله 
محمود الجبوری می‌باشد؛ ولی از لحاظ مضمون و محتوی هیچ فرقی میان آن دو چاب نیست. 
من در ترجمه کتاب الزلزال هیچ گونه دخل و تصرفی نکرده ام» و با این که با بعضی از جملات 
آن در بعضی از موارد موافق نبودم؛ ولی برای حفظ امانت عدم تغییر مطالب این کتاب 
کوچکترین اصلاحی درآن بعمل نبآورده ام و متن کامل کتاب را تقدیم دوستان ارجمند می‌کنم. 
با امید به آن که توانسته باشم در راه احیای این مکتب گامی برداشته باشم و مشمول 
عنایات حضرات معصومین ءا باشم» چنان که عالم آل محمد حضرت امن الحجج 
على بن موسی الرضا عليه السلام دعا فرمود: 


۳۲ زلزال 
رحم الله عبدا أا آمرنا فلت له وکیف بحي آمرکم؟ قال: تم علو من ویعمها لاس 
فان الاس لو علموا محاسن کلامنا لامبعونا. (عیون اخبار لرضا: ج۱» ص۲۷۵) 
رمت خدا تن باد که امر [ولایت] ما را احیاکند. [راوی گفته] عرض کردم: چگونه 
مردم به حمانیت و دل نشینی سضنان ما آشنا شدند خود از ما پروی خواهند کرد و حق را 
خواند یافت. 
به هر حال باید بدانیم که این مناظره مورد ستایش علمای بزرگ حوزه علمه مقدسه قم قرار 
گرفته و برای نمونه نده نوشته دو عانم از علمای قم در مورد این مناظره را ذکرمیکنم 
علامه ثبخ فارس حسون تبریزیان در مورد این مناظره یک مقاله نوشت به نام بررسی 
نتایج مناظره بین دکتر عصام و شیخ عثمان در سطح جهانی. او در قسمتی از این مقاله چنین 
عبارت می‌گوید: بدرستی که مناظرات بین شیعه و اهل نسنن در دایرهای تنگی بسر می برد؛ 
ولی به فضل این مناظره میان دکتر عصام و شيخ عنمان که آوازه وسیعی در جهان اسلام 
وعلاقه مندان فراوانی دربرداشته. این مناظره سبب شده تا مناظرات میان شيعه و اهل سنت 
وارد مرحله جدیدی شود (المستبصرون» جص ۱۰۹ 
و همچنین در مورد این مناظره استاد علامه مصطفی اسکندری چنین می‌گوید: چه کسی باور 
می کرد آن وهابی دکتر عصام عماد متعصب قلبش دگرگون شود و بعد با انجام مناظره ای که با 
شیخ عنمان داشت باعث گردد که در سراسر جهان زمینه شيعه شدن هزاران نفر از اهل تسنن شود 
خدای را سپاس که این توفیق را این غریق در دریای عظمت آن محبوب عتیق نمود. 
و از دوستان خواننده التماس دعا دارم. 


۷ مهر ۱۳۸۷ 


در آمد 
بسم الله الرحمن الرحیم 
مناظرهه زمانی داغ و آتشین می‌شود که بین دو قطب مخالف و دو شخصیت از دانشمندان و اساتید 
صورت پذیرد. در مناظره پیش رو دو عالم نامدار حضور دارند؛ یکی از آن دو وهابی کویتی فعال در 
گستره وسیعی از رسانه‌های عربی است که با آموختن فقه و حدیث به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه 
ملک سعود نائل گشته و دارای تألیفات مناظرات و سخنرانی‌های متعددی است. وی در بسیاری از 
محالس و محافل در برابر اندیشه شیعی به مقابله پرداخته است. 
شخصیت دیگر این مناظره رهیافته‌ای یمنی است که پذیرای تشیع گشته است. وی فردی وهابی و 
فعال بوده و مدتی در عربستان سعودی کانون اندیشه وهابی, می زیسته و افکار و اندیشه‌های آن 
سامان را پذیرا گشته است و در یکی از دانشگاه‌های آن دیار در برابر مکتب اهل بیت پاک پیامبر علیهم 
السلام» سخت کوشیده و در این زمینه کتابی نیز تاليف نموده است و در تیف و پژوهش‌ها و 
سخنرانی‌هاء فردی توانمند است و در علوم قرآن و حدیث درجه دکترا را کسب نموده است. 
نخستین فرده شیخ عثمان خمیس ناصری و دومین شخص, سیخ عصام علی یحبی العماد 
است که هر دو نزد معروف‌ترین شیوخ و اسانید مدارس وهاییت؛ مانند شیخ عبدالعزیز بن عبدالله 
بن باز درس خوانده‌اند و دانش آموختگان دانشگاه اسلامی محمد بن سعود در ریاض‌اند و افکار 
و آندیشه‌های وهابی را پذیرفته و در جهت مقابله با مذهب شیعه» سهیم بوده اند. 
دکتر عصام» در دیدار با نماینده کتابخانه الروضه العلویه» میزان تأثیرپذیری خود و بسیاری از امثال 
خویش را از اندیشه وهابی» به وصف آورده و می‌گوید: 
زمانی که ما به رشد و بالندگی رسیدیم و در مدارس وهاییت درس آموختیم, در اذهان ما چهره‌هایی 
زشت و تاریک از مذهب تشیع و اهل بیت علیهم السالام وجود داشت به گونه‌ای که به مجرد یاد 
و نام آنان» به شدت ناراحت و متنفر می‌شدیم و تنها منبع ما برای شناخت تشیع کتاب‌های احسان 
الهی ظهیر و کتاب‌های محمد مالالّه و کناب محب الدین خطیب بود. این کتب» دل‌های 
ما را در قبال شیعه و اهل بیت» سرشار از حقد و کینه و اکراه و ناخرسندی ساخته بودند و در 
خصوص اهانت به امام علی (علیه السلام) تحت تأثیر اندیشه‌های ابن تیمیه قرار داشتیم. ما می 


۲٤‏ زلزال 


پنداشتيم که سبب بحران‌های اسلام امام علی است و به دلیل جنگ‌های داخلی و کشمکش وی 
بر سر حاکمیت» اوست که سبب عدم گسترش اسالام و دارای تفکر و تعصبی جاهلی بوده است؛ 
جرا که به جای افتخار به اسلا به خاندان خود می بالید. همچنین با خود می گفتیم: بزرگ‌ترین 
پیروزی برای اسلام, دور ساختن این شخص از خلافت بوده است؛ زیرا اگر او زمام امور را به دست 
گرفته بود حاکمیت را به مملکتی هاشمی, تغییر می داد 

ما کشته شدن امام حسین (ع) را نعمتی بزرگ می‌شمردیم؛ زیرا می‌گفتیم اگر او توانسته بود قدرت 
را به دست آورد دولت اسلامی را به سلطنت مبدل می‌ساخت و بر این باور بودیم بزرگ‌ترین 
جنایتی که در اسلام صورت گرفت. ایستادگی فاطمه (س) در برابر خلیفه ابویکر و تبدیل شدن او 
و فرزندانش به ستون پنجمی برای از بین بردن اسلام, بوده است. به همین دلیل یقین داشتیم 
که اهل بیت سبب عقب ماندگی مسلمانان اند و (نعوذ بالله) آنان» همان شجره ملعونه‌اند؛ در مقابلء 
خاندان اموی کسانی بودند که اسلام را حفظ کردند و آنان» شجره مبارکه اند ! 


و این گونه شخصیت دکتر عماد شکل گرفت و در خانواده‌ای که به تأثیر پذیری از اندیشه وهابی در 
سطح یمن معروف بوده پرورش یافت. عمویش, یکی از بنیانگذاران جربان سلفی وهابی یمن» شمرده 
می شد و تا آن جا که من اطلاع دارم وی از آنديشه تکفیری تندی برخوردار بوده؛ به حدی که برای 
تقرب به پیشگاه خدای عزوجل, حاضر بود هر فرد شیعه ای را که در خلوت می دید به قتل برساند. 
دکتر عماد آن گاه که کوشید کتاب دیگری بنویسد و به واسطه آن به تصور خودشء» بر مذهب شیعه 
خط بطلان بکشد برای دست یابی به کناب‌های مذهب اهل بیت علیهم السلام در کتابخانه دانشگاهی 
فردی فعال و شخصیت شناخت شده بود؛ اما کتاب‌های شیعه ممنوع بود و آن ها را در مخزنی با عنوان: 
کتاب‌های گمراه گر نگهداری می کردند و جز با مجوز به کسی اجازه خواندن آن کتاب‌ها داده نمی‌شد. 
زمانی که وی مسئولین کتابخانه را در جریان تألیف نخستین کتابش که مخالف اندیشه شیعی بود قرار 
داد به او اجازه ورود به آن مخزن را دادند و مکرر در خصوص تثیر این کتاب‌ها بر عقیدهاش» به وی 


1. مصاحبه نماينده کتابخانه الروضة العلوی مقاله تحت عنوان: دکتر عصام العماد حفظه الل ۲۳جمادی الاول ۱۶۳۱ د 
برابر با ۸/ ۵/ ۲۰۱۰ میلادی. 


در آمد Yo‏ 


وهای خود 1 9 ê:‏ سعودی 1 به قصد بان گفت. 
هدایت» توفیقی از جانب خدای تبارک و تعالی است. سلیمان بن خالد می‌گوید: 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


ا 


إن اله عزوجل دا آراد بعبد حيرا نکت في قبه نک من نورهوفتح مسامع تب وو کل به 


۳9 
س هه ای اس رم ریم - 


ملک پسدده» واذا رد مد سوءانکت في له نکن سوداء» وسا مسامع له و وگل به 


شیطاناً ا فمن بر الله آن بهدیه بشرح صدره لام و من برد ا 
يضله یجعل صدره ضیقاً حرجا كالما يصعد في السماء.! 
۲ یی 
.«9ح«ِِ یجاد میک a‏ 
که اور گمراه کند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
من برد الله آن هد رخ صِذرهُ للاسلام ومن يرذ أن ضله عل صَذره ضیف 
حرجا گاا ر ۹ يصْعّد في السّمَاء. 
کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر که 
را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداند چنان که گوبی به زحمت در 
آسمان بالا می رود. 
SEE‏ مناظرم میزان اطلاعات هر یک از طرف‌های شرکت کننده را ملاحظه 
خواهد کرد و نشانه‌های شخصیت و شیوه برخورد و ادب و سطح پژوهش‌ها و پاسخ‌ها و اتهاماتی را 
در اینحا لازم است» به مهم‌ترین عواملی که باعث بروز بسیاری از مشکلات و بحران‌ها در جامعه 


۱. تفسیر اهل بیت علیهم السلام: ج۴؛ ص ۵۸۰؛ الکافی: ج۱) ص۱۶۶؛ العیاشی؛ ج۱: ص۱ ۳۲؛ التوحید: ص۱۵ ۴. 


۳۹1 زلزال 
بشری و به طور ویژه در جامعه اسلامی شده است اشاره گردد. سبب کشیده شدن جوان‌ها به تندروی 
و افراطی‌گری و بسیاری از اوقات به تکفیر و درگیری‌های خونین, ناآشنایی آنان با اندیشه‌ها و اعتقادات 
دیگران و نبودن آزادی بیان در بسیاری از کشورها و سرپوش نهادن و پنهان ساختن حقایقء از توده 
مردم است که گاهی توسط زمامداران و گاهی متأسفانه توسط عالمان دین صورت می‌گیرد. این کار 
پا از سر ترس و بیم انجام می پذیرد و یا از روی تعصب اجرا می شود. به عنوان مثال: بسیاری از 
کتابخانههای سنی به طور کلینمی‌ايم 

کناب موجود» اشاراتی گذرا از آنديشه اسلامی شیعی و سنی و وهابی ارائه می دهد و برای کسانی که در یی 
درست است که این مناظره بین دو نفر اصلی برگزار می شود؛ ولی در بین آن» افراد دیگری نیز ورود می‌کنند 
و طبیعی است که کتاب مناظره همه جانبه و دارای مطالبی پراکنده باشد؛ زیرا ضابطه‌مند کردن متن گفتگوها 
آری» نسخه عربی این کتاب با تلاش ناشر و تهیه‌کننده متون آن و تنظیم‌گر فهرست‌های این کتاب» 
استاد عبدالنه محمود جبوری» دشواری کار خواننده را کاهش داده است که خداوند به آنان پاداش 
خیر عنایت فرماید. 


پرسش‌های متعددی در این مناظره مطرح شده که پاسخ آن‌ها را در مکان خودشان نمی‌یابید؛ بلکه برخی از 
آن پاسخ‌ها را پس از چند مناظره ملاحظه خواهید کرد. فهرست تفصیلی کتاب عربی در بیان مطالب» متمرکز 
بر عبارات گفتگوهاست که گاهی به سبب طولانی بودن عبارت» موجب خستگی خواهد شد. 

متاسفانه چاپ نخست نسخه فارسی این کتاب به گونه ای اتتشار بافته که از شایستگی مباحث ارزنده اش 
برخوردار نیست. تولید آن بدون صفحه آریی بوده و پس از حروفچینۍ مقابله و تصحیح نشده است؛ چنان که 
فپرست کناب اسامی اشخاصء پرسش‌هاء عبارات و همه مباحث و مطالب را در یک محموعه به ترتیب 
حروف الفبا گرد آورده و در کنار برخی از آن‌ها شماره صفحات آن‌ها را قرار داده و در بسیاری از آن‌ها نیز این 
شماره گذاری انجام نپذیرفته است. تصور نمی‌کنم حتی یک صفحه از آنء تهی از اشکالات فنی و اشتباهات 
چاپی باشد. قواعد نقطه گذاری و سحاوندی نیز در آن» چندان برجسته نیست که بتواند خواننده را به سلدگی به 
خواسته اش برساند و خستگی را از او بزداید. چاپ آن برعکس نسخه عربی» کم رنگ و خسته کننده است. 


در آمد ۳۷ 


خداوند به مترجم در ازای تلاش‌ها و نیت‌های صادقانه اش در ترجمه این کتاب پاداش عنایت‌کند. 
این کار سترگه نیز به صبر و شکیبیی و تحمل دارد و پای بند بودن به امانت و دقت در نقل اطلاعات» 
کاری ساده نیست و شایسته سپاس و تقدیر است. 
به نظر می رسد شیوه مترجم محترم در ترجمه فارسی که آمیخته‌ای از لهجه عامیانه و فصیح می‌باشده 
اهمگونی‌هایی را در سلیس و روان بودن متن, به وجود می آورد که سبب کندی مطالعه می گردد و 
روانی لازم را از دست می دهد. 
آن گاه که متن» بی آن که در بالا عنوان داشته باشد به درازا بکشد میل و رغبت خواننده را نسبت به 
مطالعه کاهش خواهد داد؛ زیرا به مسافری می‌ماند که در سفری طولانی» سوار بر قطار است بی آن 
که در هیچ ایستگاهی برای استراحت, توقف کند و چنین مسافری رنج خواهد دید. 
همه امور یاد شده مرا بر این داشت که این کتاب را در قالبی جدید تنظیم کنم. از این رو برای برخی 
از مباحث آن» عنوان قرار دادم و سخت کوشیدم لهحه عامیه را که در بیشتر صفحات آن وجود داشت 
به عبارات فصیح, تغییر دهم. تعداد بسیاری از اشتباهات تایپی و املائی آن را تصحیح نمودم و قواعد 
سجاوندی و نقطه گذاری را تا آن جا که توانستم اجرا کردم. فهرست‌های متعددی برای آن ایجاد نمودم 
که شامل آیات و احادیث نیز می شود و تا آن جا که قادر بودم آن را به گونه‌ای فنی ارائه نمودم. 
فونت‌هایی را برای متون قرآنی و حدیثی و روایی» اختصاص دادم و انواع رسم الخطها و حجم آن‌ها را 
تغییر دادم. پرسش‌های مطرح شده در مناظرات را به دقت بررسی نمودم و در جستجوی پاسخ‌های آن 
بر آمدم. برخی از آن‌ها را در مناظرات متعددی یافتم و آن را مشخص و شماره گذاری نمودم تا خواننده 
بداند آن‌ها به حال خود رها نشده‌اند. با وجود بازنگری نهایی که برادر محترم آقای علی جان اسماعیلی 
انجام داده و بسیاری از اشتباهاتی که به آن اشاره کردم را تصحیح نموده بودند باز هم این کتاب بزرگ 
خالی از اشتباهات چاپی و فنی, نیست؛ ولی در مقایسه با چاپ قبلی» بحمدالله بسیاری از مشکلات آن 
کاهش ا انت اران روز شم پوزش طلم یوم که شما گامان,پوزشم را پذیری. 
واه ولى التوفيق و الحمد لله رب العالمين 
عبدالکریم کرمانی 
۴۱ش ۱۳۴۲ق /۲۰۲۲م 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عنمان در مقابل دکتر عصام 
سید رفیق موسوی (مجری شیعه) 
بسم الله لرحمن الرحیم 

(صلوات فرستادن حاضرین در نشست جشن درهم شکستن شیخ عنمان در این مناظره» الهم 
صل علی محمد وآل محمد این پیروزی بزرگ به حاضرین شنوندگان وخود تبریک می‌گویم: 
پیروزی مذهب اهل‌بیت علیهم السلام به فضل خدای سبحانه تعالی و به برکت وجود مردی 
که خداوند او را متنعم به نعمت ولایت اهل‌بیت علیهم السلام کرده بود آن مرد نبود مگر دکتر 
عصام که در حقیقت او تیجانی دیگر برای وهابیان و من به عنوان مجری این مناظره بودام 
می خواستم بعضی از حقایق را پیرامون این مناظره وعوامل وعللی که منجر به عقب نشینی 
شیخ عنمان الخمیس از این مناظره را عرض کنم. گزارش جشن درهم شکستن شيخ عثمان 
در مقابل دکتر عصام از ریشه یابی مناظره شروع می‌کنم زمانی که در یکی روز از روزهای سال 
۹هجری شمسی یکی از وهابیان که فکر می‌کنم نامش برادر فندی بود گفت: با شبخ 
عثمان الخمیس مناظره نمی‌کنی؟ 
به او گفتم: برای من هیچ مانعی ندارد؛ ولی من می‌دانم بخاطر قوی بودن دلایل پیروان مذهب 
اهل البیت علیهم السلا شیخ عثمان موافقت نشواهد کرد 
در پاسخ گفت: من هر روز در مسجد پشت سر شیخ عثمان نماز جماعت می خوانم به او خبر 
خواهم داد ان شاء الله و او جواب منفی نخواهد داد. 
گفتم: من منتظر جواب از طرف تو هستم؛ ولی مطمئن هستم شيخ عثمان جواب رد خواهند داد و 
همان طور هم شد روز بعد آمد و گفت: شیخ عثمان کار دارد؛ ولی چهار شنبه آینده می آید و ان شاء 
الله با دکتر عصام مناظره خواهند کرد من از پیشنهاد او خوش حال شدم و منتظر روز موعد شدم. 
در آن موقع وهایان در مورد آمدن شیخ عثمان شروع به تشکیک کردند سپس ابو احمد بکری 
(مجری وهابی) آمد و با حالت استهزاء وسخریه گفت: تا زمانی که شیخ عثمان با من هماهنگ 
نکرده نمی‌آید. 


1 زلرال 


من در پاسخ گفتم: اگر شیخ عثمان نیایدء من هیچ مسجدی از مساجد اینجا را ترک نخواهم کرد 
مگر در آن اعلان کنم که شیخ عثمان از این مناظره طفره رفت. 
روز موعد مناظره فرا رسید و شيخ عنمان در دقایق آخر وارد محل مناظره شد حضور او مانند 
صاعقه ای بر وهاییان نازل شد در این وقت شبخ عثمان با دکتر عصام دیدار کرد و با هم در 
پیرامون موضوعات و زمان مناظره هماهنگی لازم را به عمل آوردند. 
من در طی دو مرحله این موضوع را در این نشست بررسی خواهم کرد. 

مرحله اّل: غرور شيخ عثمان الخمیس 
در جلسه اول این مناظره شیخ عثمان با دکتر عصام بگونه ای تحدی و خواستار غلبه می کرد 
که نشانه غرورش بود من برای حاضرین و شنوندگان پخش می‌کنم از همین سی دی صوتی 
جلسه اول این مناظره آن چه شيخ عثمان به دکتر عصام می‌گوید: اگر دکتر عصام مناظره با 
من را ادامه دهد من هم می‌گویم به او: مناظره را ادامه می‌دهم مانعی نیست ان شاء الله بعد از 
با شیخ کورانی یا غیر آو مانعی نیست مناظره خواهم‌کرد؛ ولی دوست ندارم در این مناظره با دو 
روحانی و دو علم از دو مذهب (دکتر عصام و علامه شیخ علی کورانی) در یک زمان واحد 
مناظره کنم؛ ولی بعد از انمام این مناظره بخاطر این که در جلسه گذشته دکتر عصام د کرده 
ببخشید دکتر عصام به من گفت: در تمام موارد و موضوعات مختص با متعق به شیعه و سنی 
مناظره خواهند کرد شاید دکتر عصام بخواهد عقب نشینی کند یا بگوید: می‌خواهم به سفر بروم 
یا این که بگوید: بهانه‌های دیگر مثل این که بگوید: آن چه که می‌دانستم به تو گفتم» و دیگر 
چیزی ندارم که بگویم یا مناظره با تو فایده ندارد منظورش من باشم» بنابراین» من این مناظره 
یا E‏ سای وا ان مک و 
دکتر عصام. از مباهله» حدیث غدیرء حدیث ثقلین آیه مباهله از هر چه که می‌خواهی حرف بزن؛ 
از هر چیزی که می‌خواهی من حاضرم؛ چون ديدم در جلسه قبل از این جلسه تو از این شاخه 
به آن شاخه می‌پری من همه چیز را برای جواب آماده کردم از هر جا راه ببندید از راه دیگر 
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پرواز می‌کنم و اگر در را ببندی از پنجره وارد می‌شوم. به لطف الله تبارک و تعالی در طول 
مدت مناظره با تو هیچ موقع منقطع نمی‌شوم وکم نمی آورم در جواب دادن به شبهات تو که 
گفته شود فرارکرد یا طفره رفت یا چیزهای شبیه آن. 

مرحله دوم: فرار شیخ عنمان از این مناظره 
بعد از این که جربان غرور عثمان را شنیدیم» به سراغ مرحله دوم که جربان اعلان فرار وشکست 
در مناظره می‌باشد می‌رویم» مهمترین عامل پیروزی در این مناظره استفاده از روش علمی و 
آرامش دکتر عصام بوده و قوی بودن حجت و ادله مذهب دوازده‌امامی ایشان بود.۱ 
اما مرحله دوم در این موضوع» مرحله فرار عنمان از این مناظره زمانی حاصل شد که بسیاری از 
وهاییان و غیر آنان به مذهب اهل‌بیت راه یافتند وهدایت شدند و در راس آنان خواهر دکتر امینه 
مغرییه بود که در مقابل شيخ عثمان, شیعه شدن خود را اعلام کرد و از شیخ عثمان خواست بخاطر 
دروغها و فریب کاری علیه دکتر عصام و بخاطر بی کفایتش کناره گیری کند الان صحبت دکتر 
امینه مغربیه از سی‌دی صوتی این مناظره برای حاضرین شنوندگان این مناظره پخش می‌کنم 
هنگامی که گفت: سلام علیکم من یکی از خواهران مفربیتون هستم بر اساس مذهب مالکی 
اهل تسنن که در مغرب رواج دارد و شنوندگان این مناظره از آن اطلاع داشتید بزرگ شده‌ام و 
رشد کرده ام؛ ولی در این هنگام می‌خواهم بصیرتم و هدایتم به مذهب حق اهل‌بیت اظهارنمایم 
و این هدایت اول به برکت خدای متعال و بعد به برکت جلسات این مناظره می‌باشد. 
بحمد له من از اول تا الآن همه جلسات این مناظره را پی‌گیری کردم به کمک خداوند متعال 
توانستم به حقایقی برسم که تمام این فضل به عنایت خداوند و بعد از آن به استاد دکتر عصام 
بر می‌گردد هر مطلبی که استاد عصام آن را ذکر می کردند و هر چه از احادیث پیامبر می‌گفتند 
می نوشتم و به شکر خدا همت آن را می یافتم و به تحقیق به یقین رسیدم که حرف‌های شبخ 
عثمان در مناظره اش با استاد عصام تکرار به دروغ گویی دکتر عصام است» و هميشه استاد 
عصام را متهم به درغگویی می کردند که هیچ پایه واساس درستی نداشت. 


و بدون شک و شبهه این موضوع در طول جلسه‌های مناظره برای حاضرین و شنوندگان نیز آشکار خواهد شد. 


۳۳۲ زلزال 
برادران» دین ما دین نصیحت پس» به من اجازه دهید شیخ عثمان را نصیحت کنم که از 
ادامه مناظره با استاد عصام منصرف شود یا ۷ اقل از کسانی کمک بگیرید که گمان برود 
توانایی باری او را داشته باشند تا بجای تکرار تهمت دروغگویی به دکتر عصام که عادت 
او شده با یک روش منطقی مبتنی بر پایه‌ها و منابع دینی واسلامی پاسخگو باشند. 

هم اکنون در این مسجد شیعیان گواهی و شهادت می‌دهم که لا اله الا الله و محمداً 
رسول الله و علیاً به حق وحقیقت؛ ولی اه 

در این هنگام که شیخ عثمان از شنیدن کلام خواهر دکتر امینه خشمگین شد و به دکتر عصام 
گفت:دکتر عصام. از حق پیروی کن و از تبعیت هوی نفست را رها سازه تو خودت دروغ 
می‌گوبی ومی‌دانی که دروغگو هستی, تقوی الهی را رعایت کنء تو در حال حاضر باعث 
گمراهی خواهر امینه شدی» متاسفانه دکتر امینه بیچاره فکر کرده تو راست می‌گویی» پس 
از تو درخواست می‌کنم که عقیده‌اش را تصحیح نما والا روز قیامت برگردن تو آویزان 
خواهد شد وخواهد گفت: این کسی است(دکتر عصام) که من را گمراه ساخته است» هر 
چند روز قیامت بر گردن تو آویزان نخواهد شد؛ چرا که او خود تحقیق کرده و فکر کرد تو 
راست می‌گوبی. 

پس از هدایت دکتر امینه» یکی از وهابیان به حرف زدن در آمد و شیخ عثمان را مورد 
خطاب قرار داد و عرض کرد: ای شیخ عثمان! ای برادر دمشقی! شما را بخدای متعال 
قسم می‌دهم که در این مناظره باعث عزت و افتخار دين ما شوید؛ نه موجب خواری 
برادر من شیخ عثمان» خواهش من این است به عنوان برادر کوچکت که به تحقق 
برسانی خواسته من رل خداوند تو را حفظ کند. 

در این لحظه ابو احمد بکری (مجری وهایی) گفت: 

شيخ عثمان, خدا به تو جزای خیر بدهد آگر نصیحت برادر بزرگتر خود را قبول کنیء بگذار از 
تجربه ای که در خلال سخنرانی‌های تو که در مسجد اهل تسنن برگزار می‌شود قبل از مناظره 
شما با دکتر عصام- شما را باخبر کنم که بیشتر این رافضی‌ها را رسوا سازده تا این جلسه‌های 
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ین مناظره میان تو و دکتر عصام که در مسجد شیمین یا مسجد اهل تسئن انجام می‌شود 
چون در آن سخرانی‌ها حقیقت رافضی‌ها را روشن وآشکار می‌کنی و برادران از رسوا کردن 
رافضتی‌ها در یزار جم ابسفاقم من کد لا فان اش پشتر از خلسات این مباظره ات به 
عنوان نمونه بنده حقیقت رافضی‌ها را برای تو تبیین می‌کنم که خیلی وقتها شاهد این مسئله 
هستیم که اهل تسئن این گمان را دارند که ما بین مسلمانها تفرقه اندازی می کنیم, بعد یک 
جوان وهابی گفت: خداوند حق را بر زبانت جاری کرد الهی آمین. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

وهابیان بخاطر آگاه وهدایت شدن دکتر امینهه شیخ عثمان را مورد سؤال قرار دادند تا به ایشان 
بقهمانند که ادامه مناظره میان او و دکتر عصام فایده‌ای نداره و شیخ عثمان از شدت خشم 
خودشان عصبانی شده بوده و این بود صدای (بضی از وهایان که از شیخ عثمان سول کرد هنگامی که 
شیخ عثمان از جلسه مناظره با دکتر عصام خارج می شد): خدآوند به تو جزای خیر دهد آیا توانستی یکی 
از رافضیان در این مناظره هدایت کنی؟ 

شیخ عثمان در جواب گفت: بحمد الله و منت الهی کسانی که وارد مذهب حق شدهاند نسبتاً زیاد 
بودند؛ ولی در این جلسه‌های این مناظره با دکتر عصام من نمی‌دانم خدا می‌داند؛ ولی فکر 
ام هت E E‏ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

در اینجا ما صدای شیخ عنمان می شنویم در حالی که با مکث و تردید گفت: نمی‌دانم سه یا چهارت. 
در اینجا بود که اهل تسنن از این مناظره احساس خطر کردند که نه تنها از آن بهره ای نداشتند؛ 
بلکه عده‌ای از افراد اهل‌تسنن شیعه شدند. 

از این جهت بود که سعی کردند به هر روشی که ممکن است شبخ عثمان را به عقب نشینی از 
مناظره با دکتر عصام بدلیل خواری وذلتی که در ادامه این مناظره بدنبال درد قانع کنند. 


۳ زلزال 
حال گوش می دهیم به صحبت های برخی از دوستان شيخ عثمان» مانند ابو منتصر بلوشی, ابو 
براء و ابو احمد بکری و دیگرانی که به خاطر کوتاه کردن صحبت‌هايم در این جلسه از ذکر نام 
همه آنان خودداری می کنم. 

الآن نقد ابو منتصر بلوشی را گوش دهید هنگامی که می‌گوید: شیخ عئمان؛ چرا شیعه 
دوازده‌امامی به جدایی (تفرقه) بین صف‌های شیعی راضی نمی‌شوند در حالی که شیوخ ما راضی 
به تفرقه بین اهل تسنن هستنده آیا این امر عجیبی نیست؟ 

ابو منتصر بلوشی از وهاییان: 

من همیشه حرف‌های شیخ علی طنطاوی (رض) یلام هست هنگامی که می‌گوید: اهل تسنن 
مانند پیاز هستند هر کدام از لایه‌های آنان یک محتهد هستند. 

ای برادر! شیخ عثمان بگذار من با عقل جمعی از تجربه دیگران استفاده کنم و ببینم مشکل ما 
چیست؟! یعنی؛ چرا زمانی که رفیق موسوی از شيخ عثمان می‌خواهد که در مسجد شیعیان 
(مسجدی که درآن برخی جلسه‌های این مناظره برگزار میشود) حاضر شود شیخ عثمان به 
رفیق موسوی این فرصت را می‌دهد؛ چرا شبخ عنمان الخمیس نصیحت نمی پذیرد او باید این 
مسائل را به راحتی بفهمدء این امور من را به تفکر وامی دارد! 

بعد یکی دیگر از مشایخ وهابی به شیخ عثمان انتقاد کرد و گفت: 

من به تو در این مورد آن چه می‌دانستم طی نامه مخصوصی به تو گوشزد کردم و خواهش 
کردم این دعوت را جدی بگیر. جواب وپاسخی که شیخ عثمان داد این بود که: از همکاری 
واهتمام شما متشکرم وشک ندارم که موضوع دروس و سخنرانی ها در همین مسجد اهل 
تسئن از همین جلسات مناظره با دکتر عصام مهمتر است فلذا دوست ندارم برگردم وتکرار کنم 
که من به اجبار وبدون اختیار وارد این مناظره شدم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بعد از این همه فشار روانی بر شیخ عثمان بطور عام و کلی از طرف وهابیان و به طور خاص 
وویژه از طرف دکتر عصام. شیخ عثمان در این مناظره با دکتر عصام احساس نا کامی کرد و به 
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دنبال آن در مقابل وهابیان نیز احساس ناکامی کرد فلذا برای این که فشار را بر روی خودش 
کم کند در مقابل وهابیان آنان سخنان را به زبان آورد. 

شيخ عثمان | : لخمیس: 

من که قبلا اول گفتم: که مناظره با دکتر عصام فایده ندارد و من هم این از روی میل و از 
روی اختیار وارد این مناظره نشدم مضطر شدم و به آن پناه بردم» من از این مناظره خیلی بدم 
می آید ونا راحتمء اگر اسان وارد یک موضوع شد بر او چاره ای نیست؛ چون دوست ندارد 
چیزی بدستشان بدهد که در مورد اهل تسنن بگوبند آنان فرار کردند یا ترک کردند مناظره را 
از یا غير این موارد که شما خود بهتر از دیگران می‌دانید. 

اگر این مناظره را با دکتر عصام به اتمام برسانم فکر نمی‌کنم تا دو سال با کسی دیگر مناظره 
کنم تا کمی استراحت کنم؛ لذا وقتی این مناظره را با دکتر عصام تمام کردم با هیچ کس مناظره 
نخواهم کرد. 

حقیقتاً این مناظره با دکتر عصام, انسان را از لحاظ جسمی و روحی خسته می‌کند در حال حاضر 
حد اقل برای من این گونه بو و این خستگی از صدایم مشخص است؛ ولی دوست ندارم 
برگردم وتکرار کنم از روی اختیار وارد نشدم؛ بلکه به اجبار وارد این مناظره شدم. 

دراین مناظره با عصام بزرگترین و بیشترین آزار واذیت بر من وارد شدهاین مناظره جگر من را 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

چیزهای که بیشتر باعث افزایش مصیبت بر وهابیان و شیخ عثمان» بود یکی مسئله وهابی 
الاصل بودن دکتر عصام بود که بر شيخ عثمان مخفی نبود و دیگری این که دکتر عصام 
و همچنین وقتی که دکتر عصام برای تاکید عرایخش در این مناظره به کتابش کوچ من از 
وهابیت به سوی شیعه دوازده امامی» (رحلتی من الوهاییه لی الاثنی عشریه) استناد می کرد و 
از کتابش استفاده می کرد. 


۳ زلزال 
آل عماد» خاندان وهای معروف دکتر عصام هستند 
دکتر عصام العماد در جلسه پانزدهم این مناظره با شیخ عثمان, خود را این گونه معزفی کرد:شیخ عثمان» نمی‌توانی 
شک کنی در مورد تحقیق شناخت وعلم به مذهب وهابیت» من از خاندان معروف آل عماد 
هستم» نمی‌خواهم در اینجا از خودم وخاندانم مطلبی را بیان کنم؛ ولی الان مجبورم بگویم: پدرم 
نماینده مجلس شوری یمن وعضو مجلس علمای یمن است وعموی من احمد استاندار 
شمهر صنعاء پایتخت یمن بود وعموی دیگرم عبد الرحمن ریس ائتلاف پارلمانی وهاییان در 
مجلس شسوری یمن است وعضو مجلس علمای یمن, خاندان عماد معروفند. 
و اما سجد جامع آسطی حالا برو سراغ مسجد جامع اسطی مسجدی که من در آن امام جمعه 
و امام جماعت این مسجد جامع بودم وهم به منطقه درعیه (محل زندگی وآرامگاه شبخ محمد 
عبدالوهاب در عربستان سعودی) بروید سراغ منطقه درعیه؛ در درعیه ساکن بودم. منطقه درعیه 
قدیم ودرعیه جدید را می‌شناسم» و دانشگاه ملک سعود (پادشاه عربستان سعودی) را می‌شناسم 
در این دانشگاه مدتی ساکن بودم؛ چون خانه من نزدیک منطقه درعبه بود در دانشگاه امام 
محمد بن سعود که در ساختمانی غیر از این ساختمان فعلی بود رفت وآمد می کردم؛ و در آنحا 
درس می خواندم. قبل از انتقال دانشگاه امام محمد بن سعود به شهر دانشگاهی گر چه به خود 
شهر رباض پایتخت عربستان سعودی منتقل شده بود بنابر این من را به درغگویی متهم نکن 
که تکذیب کردن به صلاح‌تان است. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
از اینجا بود که شیخ عثمان برای فرار از مناظره با دکتر عصام چاره ای ندید؛ لذا شروع به زمینه 
سازی برای فرار کرد. 
وهابیان از طریق ابو احمد بکری (مجری وهابی) پیشنهاد دادند که کسی دیگری جایگزین 
کنند شیخ علامه علی کورانی بجای دکتر عصام؛ چون دکتر عصام مایه رسوایی وهابیان بود؛ 
چرا که او از یک جهت اصالتاً وهابی بود و از جهت دیگر او تمام زیر و ہم مذهب وهایبان را می 
شناخت ومی دانست. 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام ۳۷ 


و نکته قابل توجه این که وهابیان ارتقاء سطح علمی مناظره را نمی خواستند؛ بلکه هدف وهابیان 
از این پیشنهاد بدنبال راه فرار از مناظره با دکتر سید عصام بودند؛ لذا به هر دلیلی می‌خواستند مناظره 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

الآن پیشنهاد وهابیان برای جاگزینی شیخ عللامه علی کورانی به دکتر عصام برای همه حاضرین 
9 شنوندگان از نوارهای جلسات این مناظره پخش م یکنم: ابو احمد بکری (مجری وهابی) به شیخ 
عثمان گفت: چندین بار بر شیعه دوازده امامی اقامه حجت کردی که دکتر عصام دیگر از خود 
شيعه دوازده آمامی ها محسوب می‌شود و دیگر یک وهابی الاصل شمرده نمی‌شود؛ ولی فایده 
ای در این امر نمی‌بینم, نمی‌دانم اختیار با تو حال اگر مناظره بین تو و شیخ علی کورانی باشد 
بجای دکتر عصام باشد بهتر می‌شود نظر تو در این مورد چیست؟ 

شیخ عثمان الخمیس پاسخ داد: 

به خدا سوگند می خورم نه از این ونه از آن است که کاملا مناظره را متوقّف سازیم نه با دکتر 
عصام و نه با شيخ علی کورانی؛ بخاطر این که مناظره با شیعه دوازده امامی فایده ندارد و من 
در اولین جلسه از جلسات این مناظره هم گفتم: من به دلخواه خودم وارد این مناظره با دکتر 
عصام نشدم؛ ولی پناه و ناچار شدم از روی اختیار نبود من از این مناظره شدیداً بدم می آید و از 
این مناظره متنفر و به تنگ آمدم؛ ولی چاره ای نیست وراه حل دیگری پیدا نکردم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

هنگامی که وهابی‌ها از قانع کردن شیخ عنمان بنا بر اقتضای مصلحت مذهبشان نا امپد شدند 
به من پناه آوردند و آمر را بر من عرضه کردند من هم در پاسخ گفتم برای من هیچ مانعی 
برای مناظره میان علامه شیخ کورانی و شیخ عثمان, نیست؛ ولی نه قبل از اتمام مناظره شیخ 


۳۸ زلزال 
و برای این که وهابیان در مقابل همه جمعیت به مخمصه بیندازم در برابر همه حاضرین و 
شنوندگان مناظره سال را متوجه شیخ عثمان کردم و همان طور که توقع داشتم شيخ عثمان 
آشفته شد و همه وهاییان را هم آشفته کرد. 

این طور از شیخ عثمان سؤال کردم: قبل از این که جلسه این مناظره شروع شود ان 
شاء الله فقط برای این که بدانم این پیشنهاد تغییر دکتر عصام به علامه شيخ على 
کورانی پیشنهاد از طرف بعضی است یا از طرف خود شیخ عثمان؟! چون برادر ابو احمد 
بکری به مسجد شیعیان آمد و درخواست‌کرد فرد دیگری به جای دکتر عصام با شیخ 
عثمان مناظره کند و این شخص دیگری علامه شیخ علی کورانی باشد. 

من نمی‌دانم آیا این درخواست ابو احمد بکری درخواست شخصی بوده یا از طرف تو بوده؟ 

شيخ عثمان الخمیس: 

خداوند متعال به تو جزای خير دهد وقتی که ابو احمد بکری گفته» پس از او بپرسید. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

صبر وهابیان به پایان رسید وتصمیم گرفتند مناظره را نابود کنند با این که شیخ عثمان چند بار 
به آنان قول داده بود به این که راهی برای فرار از مناظره با دکتر عصام پیدا خواهد کرد؛ ولی 
دکتر عصام هیچ راه فراری بر شیخ عثمان نگذاشته بود. 

در حالی که این موضوعات مربوط به دو روحانی دکتر عصام و شیخ عثمان» است و از 
همین جلسه اول این مناظره هر دو روحانی گفتند هیچ کس حق دخالت در این مناظره 
ندارد به جز دکتر عصام و شیخ عثمان؛ ولی عبدالرحمن دمشقیه (مجری وهابی) از تکرار 
کلمه وهاییان توسط دکتر عصام ابراز مخالفت کرد و از یک فرصت سوء استفاده کرد و 
حرف دکتر عصام و عم کرد و گفت: دکتر عصام من حرف تو را قطع کردم؛ بخاطر این 
که تو بارها کلمه وهاییان تکرار کردی. در حالی که دکتر عصام در جلسه‌های گذشته این 
مناظره بارها این کلمه را تکرار کرده بود وکسی اعتراضی نکرده بود. 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام ۳۹ 
در این هنگام عصام بر مداخله عبدالرحمن دمشقیه اعتراض کرد و گفت: من از جلسه اول این 
مناظره به شيخ عثمان گفتم: که این مناظره بین من به عنوان روحانی شيعه دوازدامامی و تو به 
عنوان روحانی وهابی» و مناظره بین یک روحانی شیعه دوازده امامی و یک روحانی سنی نیست. 
عبد الرحمن دمشقیه مجری وهابی در جواب دکتر عصام گفت: این اتفاق نظر بین شبخ عثمان 
و دکتر عصام با وهابیان بوده و من چون یک وهابی نیستم پس» خارج از این موضوع هستم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

نگاه کنیده چطور عبد الرحمن دمشقیه شیخ عثمان را وصف می کند به این که او وهابی است؟ 
و آیا عبدالرحمن دمشقیه افتخار نمی‌کند که وهابی باشد؟ 

شیخ عثمان نتوانست این اهانت عبدالرحمن دمشقیه را تحمل کند و گفت: من به این که وهابی 
هستم افتخار می‌کنم. 

پس, بهتر است خودتان این جربان را بشنویده من این جریان را از سی‌دی مناظره صوتی دکتر 
عصام و شیخ عثمان پخش می‌کنم: 

دکتر عصام العماد: 

یک کار خوبی که می‌توانیم بکنیم این است که هر کدام از ما بپرسیم آیابه عنوان یک وهابی یا شیعه 
دوازده امامی آداب اسللامی را هنگام مناظره با دوازدهامامی بعنوان یک وهابی رعایت کرده‌ایم؟ یا در 
زمانی که به عنوان یک دوازده‌امامی آیاآذاب اسللامی را هنگام مناظره با وهابی ها رعایت کرده‌ايم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

عبد الرحمن دمشقیه (مجری وهابی) گفت: من صحبت دکتر عصام را قطع کردم از تو خواهش 
می‌کنم ادب را رعایت کن و از لفظ وهابی‌ها استفاده نکن, 

سید طلال مجری شیعی: 

ببخشید شیخ عثمان, ما الآن در مسجد اهل تسنن هستیم چنان‌نچه عبد الرحمن دمشقیه در 
جلسه این مناظره به همین صورت رفتارکند همه چیز به‌هم می‌ریزده عبد الرحمن دمشقیه نباید 


2 زلزال 
به امثال این قضایا دخالت کند؛ چون حق دخالت در این قضایا مربوط به دو روحانی (دکتر عصام 
و شیخ عثمان) است با هم توافق به رسیدند که دکتر عصام حق دارد از کلمه وهابیت استفاده 
کند پس» عبد آلرحمن دمشقیه نباید در این آمر دخالت کنده شیخ عثمان می تواند از دکتر عصام 
درخواست کند که کلمه وهاییت را تغیبر دهد و من از برادر عزیزم طالب حق (مجری شیعه) 
می‌خواهم که د یگر چیزی نگوید و همچنین از شیخ عثمان درخواست کردم که از برادران اهل 
تسنن درخواست کند که هیچ کدام از آنان چیزی نگویند و در این مناظره دخالت نکننده فقط 
شما و دکتر عصام حق دخالت در این مناظره را دارید. 

عبد الرحمن دمشقبه (مجری وهایی): 

سلام علیکم ورحمه الله وبرکانه دکتر عصام تو به مدت دو سه دقیقه از کلمه وهابی ها استفاده 
کردی؛ چرا بر روی این مسئله اصرار می ورزی؛ چرا بر این کلمه اصرار می‌کنی؟ تو خودت را 
دوازده‌امامی می نامی» از تو خواهش می کنم که انصاف را رعایت کنی وروی این لقب انگشت 
نگذار خواهش می‌کنم ادب را رعایت کن تو می‌دانی من به این لقب راضی نیستم و به تو احترام 
می گذارم و تو را مهمان نوازی می‌کنم و از کلمه رافضی استفاده نم یکن خواهش می‌کنم 
مودب باش مودب باش. بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

سید طلال سوری (مجری شیعه): 

سلام علیکم ورحمه الله وبر کاته. ان شاء الله خیر است ادامه بده شیخ عثمان به برادران در این 
مسجد تذکر بده که کسی در مناظره میان تو و دکتر عصام مداخله نکند تا بتوانیم این مناظره 
را حفظ کنیم. بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ولا نان برخلاف توافق بین من و شیخ عثمان, من در اولین جاسه از جلسات این مناظره با شيخ 
عنمان به توافق رسیدم. که هیچ کسی از حضار در این مسجد چه از شیعیان و چه از اهل تسنن 
حق ندارند که حرف من پا حرف شیخ عثمان را قطع کند من به برادر عبد الرحمن دمشقیه 
می‌خواهم بگویم که جلسه این مناظره را به جنجال نکشد این روشهای تندی که من می‌بینم 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام ٤١‏ 


برادر دمشقه بکار می برد روش افراطیها است در مناظراتشان روش یک مناظره اسلامی نیست 
که یک لفظ خاصی را بر شخصی دیگر تحمیل کنیم که باید از این لفظ استفاده بکند. 

بنابراین» من از لفظ وهابی ها استفاده خواهم‌کرد؛ بخاطر این که من اعتقاد دارم که من دارم 
با یک روحانی وهابی مناظره می‌کنم ومعتقدم با یک روحانی از اهل تسنن مناظره نمی‌کنم» 
من با شیخ عثمان به عنوا یک شخص وهابی صحبت می‌کنم این را در اولین جلسه از 
جلسات این مناظره هم گفتم: نمی‌دانم آیا از این توافق برگشته ای یا نه» من از همان روز 
اول که وارد اولین جلسه از جلسات این مناظره شدم به شیخ عثمان گفتم: این مناظره بین 
یک روحانی وهابی است ویک روحانی شيعه دوازده امامی است» و من می‌دانم که شيخ 
عثمان از روحانیان مذهب اهل تسنن نیست؛ بلکه او از روحانیان مذهب وهابیت است و من 
از روحانیان شیعه دوازده امامی هستمء الان نمی‌دانم برادر عبدالرحمن دمشقیه از قرار داد بین 
من و شيخ عثمان خبر دارد یا نه؟ 

قرار بین من و شيخ عثمان این بود که شيعه دوازده آمامی حق ندارند صحبت شيخ عثمان 
را قطع کننه وهابی ها هم حق ندارند حرف من را قطع کنند؛ ولی برادر عبدالرحمن دمشقیه 
آن چه امروز انجام دادی خارج از توافق وقرار من و شیخ عثمان» است. 

عبدالرحمن دمشقیه (مجری وهایی): 

من وهابی نیستم پس» من از حبطه قرار داد بین شیخ عثمان و دکتر عصام» خارجمم این توافق 
بین دکتر عصام و شیخ عثمان به عنوان یک روحانی وهابی بود؛ ولی من وهابی نیستم 
بنابراین» من خود را خارج از قرار داد بین شیخ عثمان و دکتر عصام می‌دانم, به هر حال شيخ 
عثمان آن چه که خود می‌خواهی» بگو ان شاء الله حاصل می‌شود. بفرما شیخ عثمان 
صحبت‌کن بلندگو با تو. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من خواهش می‌کنم که همه آرام باشند این مسئله این قدر ارزش ندارد من از این که یک 
وهابی هستم افتخار می‌کنم و این واژه نیکو وهابی هم افتخاری برای من است. 


۲< زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

شیخ عثمان بعد از همه این فشارها و اهانتهاه چاره ای ندید مگر این که از این مناظره عقب 
نشینی بکند هم اکنون صحبت شبخ عثمان هنگام فرار از ادله‌های دکتر عصام از همین سی‌دی 
صوتی جلسات این مناظره را بشنوید: من به دکتر عصام می‌گویم: از خداوند متعال بترس تو با 
این حرف‌هایت افراد زبادی را گمراه می‌کنی از خدا بترس وجز حقیقت نگو من از همین جا 
اعلام می‌کنم که مناظره با تو تمام شد بنابراین» هر چه می‌خواهی بگو؛ ولی این مناظره را تمام 
شده چون من هرگز تحمل این حرف‌های بی اساس و پایه را دارم 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

کی شخ غقمان به تنک آمده بود اه نمی تراتسا انکوهن که فردل داشت ملع کات د کثر 
امینه وعده ای دیگر از هدایت یافتگان را مخفی کند و زمانی که با عصبانیت با دکتر عصام 
صحبت می کرد از آن پرده برداشته شد من از همین سی‌دی صوتی این مناظره صحبت شبخ 
عثمان را پخش می‌کنم و همگان بشنوند. 

شيخ عثمان الخمیس: 

الآن افراد زیادی به دست تو هدایت می شوند بخصوص هنگامی که بشنوند من از این مناظره 
فرار کردم خوش بحال آنان وخوش بحال تو در آینده به دست تو بیشتر هدایت می شوند خدا 
را شکر این هم فرصت برای دکتر عصام که هیچ موقع تکرار نمی‌شود الان هم پیشتر افراد 
هدایت خواهند شد بخاطر این که دیدند من از مناظره با تو کنار رفتم» به خدا قسم این را حتی 
در حال خوابت‌هم نمی‌توانی تصورکنی. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

پس» شیخ عثمان بعد از اثبات شکستنش و تجربه اش در مناظره با دکتر عصام وهابیت را نصیحت 
کرد که این نصیحت دلالت می‌کند بر احساس خطرش نسبت به مواجه شدن با شیعیان. 

الان نصیحت شیخ عثمان به وهابی ها بعد از این که در این مناظره شکست خورد برای 


حاضرین و شنوندگان این نصیحت از همین سی‌دی صوتی این مناظره را پخش می‌کنم: 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام ۲ 
شيخ عثمان الخمیس: 
برای من حقیقتی روشن گردید که برای حاضرین و شنوندگان این مناظره می‌گویم: هرگز به 
کسی سفارش نمی کنم که با شیعه دوازده آمامی مناظره کنده اگر خواستید فقط بطلان مذهب 
شیعه دوازده امامی را آشکار بکنید این بطلان در زمانی ظاهر می‌شود بعد از این که آن چه در 
کتاب‌های آنان از گمراهی است آشکار شود ورسوا شوند؛ اما این که به آنان (شیعه) مناظره کنیم 
هرگز بخصوص اگر کسی بدون قوانین وضوابط با آنان مناظره کنده چون آنان دشنام می دهند 
در برابر صحابه وهمسران پیامبر و این جایز نیست» ولی کسی که به آنان مناظره می‌کند مثل 
این حرف‌ها را می‌شنود. 
خداوند فرموده: 
ولا تسب لین دون من حون الله قیسیُو له وا بر علْم. (سوره انعام: ۱۰۸) 
شما موّمنان دشنام با آنان که غیر خدا را می‌خوانند مدهید تا مبادا آنان نیز از روی دشمنی 
وجهالت خدا را دشنام دهند. 
این بدون هیچ شک وشبهه ای حرام است برای همین می‌گویم: اگر کسی در مناظره با شیعه 
دوازده امامی ناچار به این باشد این توافق متقابل را بپذیرد ونصيحتهايم بخاطر رضای خداوند 
تبارک و تعالی است؛ ولی با این همه من در این مناظره فایده فراوانی ندیدم. 
هر چند یک فایده کوتاهی داشت البته همین نصیحت که گفتم: نظر شخصی من است که 
بعد از اتمام مناظره با دکتر عصام بدست آوردم؛ ولی شاید شما خلاف این نظرء نظر دیگری 
اشته باشید این یک مسئله قابل مناقشه است و قابل پذیرش یا قابل رد است از شما سپاس 
فراوان و تشکر می‌کنم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
چه نصیحتی که همراه خود خواری وذّت داشت» دعوت می‌کنم شما را به مقایسه کردن بین 
حرف‌های عثمان در اولین جلسه از جلسات این مناظره زمانی که به مجرد گفتن دکتر عصام 
به این که فایده ای از مناظره با او نیست یک نوع فرار وعقب نشینی می دانست» والان خود 


<٤‏ زلزال 
عثمان به این تتیجه رسید که فایده ای در مناظره نه فقط نسبت به مناظره با دکتر عصام؛ بلکه 
هر شیعی برای او ندارد. 

پس» کجاست کسی که تحدی می کرد آقایان علمای شیعه دکتر عصام و شیخ کورانی و غیر از این 
دو از آقایان و علمای شیعه دوازده امامی؟ بشنوید تفاوت را تا بدانید غرورش او را تا کجا رسانده تفاوت 
آخر این مناظره با صحبت اول عنمان در جلسه اول از جاسات این مناظره که شیخ عثمان می‌گوید: 
شيخ عثمان الخميس: 

اگر دکتر عصام ادامه دهد من هم معتقدم ادامه دهیم بعد از این که ان شاء الله تمام کردیم 
مناظره با دکتر عصام را مانعی نیست اگر خداوند اراده کند وعمری باقی باشد مناظره خواهم کرد 
با کورانی یا غیر او هیچ مانعی ندارد ان شاء الله تعالی وتبارک مناظره می‌کنیم؛ ولی من دوست 
ندارم مناظره داشته باشم در دو جایگاه با دو روحانی و دو شیخ» (دکتر عصام و شیخ علی کورانی) 
در یک زمان واحد؛ ولی بعد از انمام این مناظره با دکتر عصام. بخاطر این که او تعههد کرد و 
گفت: در روز اول EE‏ ی و ات 
به شیعه و سنی را. و من بعد از اتمام مناظره با دکتر عصام» مثلا دکتر عصام بگوید می‌خواهد 
عقب نشینی کند یا بگوید می‌خواهم به سفر بروم یا بگوید آن چه می‌دانستم عرض کردم یا 
مناظره با تو منظورش من باشم فایده‌ی ندارد یا بگوید مناظره به پایان برسدء امکان دارد بعد از 
آن یک روز را مشخص کنیم برای مناظره با کورانی یا غیر او هیچ مشکلی نیست. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

مصیبت آنجا بود که شیخ عثمان در برابر جمعی از بزرگانشان بعد از فرار و طفره رفتنش از 
مناظره با دکتر عصامء بر این مطلب تاکید کرد. 

شيخ عثمان الخمیس: 

از سخنان نیکویی که از شما شنیدیم تشکر می‌کنم خصوصاً از برادران اهل تسنن» بخصوص 
از برادرانم ابا عبیده عبدالرحمن دمشقیه, ابو احمد بکری» برادرم محمد عمر و ابو علی عمر و 
محمد علی و ابو منتصر بلوشی و غیر از تشکر می‌کنم. 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام 0< 
من نمی‌خواهم بگویم که من در مناظره با دکتر عصام پیروز شدم؛ چون نمی دانم که در این 
مناظزه پیروز فا 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا مرور می‌کنيم پاسخ دکتر عصام. مبنی بر عقب نشینی شیخ عثمان از مناظره به او و 
همچنین بشنویم خوش حالی شیعیان مخصوصاً خوش حالی علامه شیخ علی کورانی که از 
درهم شکستن عثمان در مقابل دکتر عصام خوش حال بود. 

دکتر عصام» در جلسه پانزدهم این مناظره بعد از این که شيخ عثمان او را متهم کرد به 
تهمت‌های فراوان بخاطر توجیه طفره او از مناظره. گفت: در حالی که مخاطب دکتر عصامء 
شيخ عنمان بود. 

دکتر عصام العماد: 

تمام این تهمتها را به من زدی؛ بخاطر این که بگویی این آخر مناظره با من است در حالی که 
یا به من نمی‌گفتی که بالاترین دلایلی که داری بیاوه هر چه می‌خواهی دلایل محکم بیاور 
از قویترین دلایلی که داری. 

شیخ عنمان, من الآن در راس قَلّه هرم مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است 
یاه ام به همین لت من مطمتتم که قویترین دلایلی دارم (یخ عثمان) که نشاندهنده 
جهل تو نسبت به مذهب دوازده‌امامی است ونشان می‌دهد که تو در مورد علم شناخت حال 
راویان سنت پبامبر غه که معروف به دانش معرفت احوال و زندگینامه ناقلان سنت رسول خدا 
در مذهب دوازدامامی است هیچ چیزی نمی‌دانی» این اول 

عزیز من» آن چه تو ذکر کردی نشانه جهل توست تو گفتی اولین کتاب رجالی در مذهب 
دوازدهامامی کتاب رجال امام کشی است (رض) اولا این جهل مرکب است که اگر تو برگردی 
به سراغ ساده‌ترین کتاب از کتاب‌های رجالی این مذهب متوجه خواهی شد در نزد مذهب شيعه 
دوازده امامی اولین کتاب نوشته شده در علم رجال کتاب رجال امام کشی (رض) نیست پس» 
کتاب رجال امام برقی (رض) کجاست. 


1 زلزال 


عزیز من در حالی که تو ادعا می‌کنی مذهب شيعه دوازده امامی را می شناسی پس» چه 
می‌شود جایگاه کتاب رجال برقی؟! مراجعه کن به کتاب مصفی المقال فی مؤلفی علم الرجال 
نوشته امام بزرگ تهرانی (رض) تا بدانی مذهب شيعه دوازدهامامی که مذهب اهل بیت است 


چقدر کتاب رجال دارد. 


عزیز من» می‌گوبی اولین کتاب رجالی کتاب رجال امام کشی است (رض) به خدا قسم این 
اشتباه است و این اشتباه تو در امور بدیهی این مذهب است» عزیز من تو را قسم می‌دهم یک 
دوره کامل» کتب مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است را یک دوره کامل بررسی 
کن این مذهب را بطور کامل بخوان, بخدا قسم تو مذهب شيعه دوازه‌مامی که مذهب اهل 
بیت است را نمی شناسی و از نشانه‌های جهل تو نسبت به مذهب شيعه دوازده آمامی همین 
کتاب کشف الحانی محمد التیحانی که خودت نوشتی» در این کتاب گفتی: روایتی است که در 
نزد علمای مذهب شیعه دوازده آمامی معتبر است که رسول اکرم در مورد کسری پادشاه ایران 
گفت: من تولد بافتم در زمان شاه عادل ولدت فی زمن الملک العادل» این حرف‌ها خود نشانه 
جهل تواست نسیت به ین مذهب است؛ ی میگوی: که عم علی بن ا له وج 
(خداوند رویش را گرامی بداره) در مورد کسری پادشاه ایران نیز گفته که خداوند او را از عذاب 
آتش نجات داد وآتش بر او حرام کرد ان الله خلصه من عذاب الناره والنار محرمه علیه. 

اول شیخ عنمان, برای این که بدانی تو به مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب آهل پیت است 
جاهلی آن روایت اولی از روایاتی است که مستشرقین (شرق شناسان) به آن استشهاد واستناد 
می‌کنند و به مذهب اهل تسنن طعنه می دهند آنان این روایت را ذکر می‌کنند تا از آن بر علیه 
مذهب اهل تسنن استفاده کنند به این که رسول خدا گفت: من به دنیا آمدم در زمان پادشاه عادلء 
یعنی کسری وستشرقین (شرق شناسان) با این روایت مذهب اهل تسنن را محکوم کردند. 
ولی من وقتی که به کتب حدیثی اهل سنت مراجعه کردم دیدم این روایت جعل شده و همچنین 
روایت دومی روایت ساختگی است وهر دو روایت مورد قبول علمای اهل سنت نیست, 

شيخ عثمان» هميشه در این مناظره به احادیث جعلی نزد علمای مذهب دوازده‌امامی استنلد می‌کنی! 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام ۷ 
ثانیاً: علمای اهل حدیث در مذهب دوازده‌امامی تصریح کردند این احادیث در کتاب‌های مذهب 
دوازده‌امامی مخفیانه وتحریف شده وارد شده پس» چگونه ادعا می‌کنی مذهب دوازد‌امامی را 
می‌شناسی در حالی که استدلال می‌کنی بر آنان با حدیثی که علمای آنان (شیعه) اجماع کردند 
که این حدیث یکی از احادیث جعلی است. 

خواهش می‌کنم شیخ عثمان» اگر علم حدیث رسول خدا در مذهب دوازده‌امامی را نمی‌دانی و 
نمی‌شناسی» پس» خواهش می‌کنم در مورد مذهب دوازدامامی صحبت نکن. 

همچنین یادم هست یک دفعه گفتی اولین کسی که در مذهب دوازده‌امامی احادیث پیامبر را 
به صحیح وضیف تقسیم کرد علامه امام حلی است (رض) و استدلال کردی به نوشته‌های 
از کتب مذهب دوازده‌امامی این نادانی است؛ چون زمانی که علمای مذهب دوازده‌امامی‌گفتند 
اولین کسی که تقسیم کرد حدیث پیامبر را علامه امام حلی است (رض) به این معنا نیست که 
علمای قدیم مذهب دوازده‌امامی نمی توانستند بین حدیث ضعیف وحدیث صحیح فرق بگذارند؛ 
بلک به این معنا که علامه حلی (رض) کلمه موق وحدیث موق در علم حدیث مذهب 
دوازده‌امامی را داخل کرد همان طور که اهل تسنن می‌گویند امام ترمذی (رض) یک قسم 
جدید اضافه کرد به تقسیمات قبلی که در بین اهل سنت موجود بود وهنگامی که او آورده این 
تقسیم را - فرقی نمی‌کند که باشد امام ترمذی یا علامه امام حلی > علامه امام حلی (رض) از 
روش استقراء عملکرد و روش علمای قدیم مذهب دوازد‌مامی با حدیث بدست آورد. 

در واقع وضع یا قرار داد یک اصطلاح جدید بود در حالی که او (علامه امام حلّی) معنای این 
اصطلاح را قبل از خود لفظ موت یافته بود نه این که علامه امام حلی (رض) در قرن ششم 
آمد وعلم حدیث پیامبر را در مذهب دوازد‌امامی را ایجاد کرد وبدون دلیل تقسیم جدید در علم 
حدیث را نوشت برای همین من به تو می‌گویم: تو محتاج ونبازمندی که دوباره مذهب 
دوازد‌امامی را مطالعه کنی» بخدا قسم که تو نسبت به مذهب دوازده‌امامی جاهلی بخدا قسم 
تو دروغ را از غیر دروغ تشخیص نمی دهی, وتمام آن چه از شروع جاسه اول این مناظره آوردی 
و گفتی که شیعه دوازده امامی از روز اول دروغگو بودنده و گفتی امام عبدالحسین شرف الاین 


€۸ زلزال 


دروغگو است» گفتی تیجانی دروغگو است» گفتی حاجی وعد دروغگو است» گفتی هر که شیعه 
دوازده امامی است دروغگو است» هر کی شیعه دوازده امامی به او نشستی داشتم دروغگو است» 
پس, من مناظره با تو را ترک نمی کنم بنابراین» اگر خواستی این مناظره را ترک کنی» من این 
مناظره را ترک نمی‌کنم» من آماده پاسخگویی به هر سوّالی هستم. 

تو بعد از جلسه گذشته در مسجد اهل تسنن گفتی که مناظره را با دکتر عصام» ترک خواهم کرد 
بزودی خبر مسرت بخش به شما خواهد رسید این را در مسجد اهل تسنن گفتی دکتر عصام 
جگرم را سوخت. و من می‌بینم که تو به تحقیق از مناظره با من عاجز ماندی و از روبروی با 
حق عاجز شدی؛ لذا می‌خواهی من را متهم به دروغگویی کنی وعقب نشینی کنی» چه کار 
آسانی متهم کردن دیگران به دروغگویی. 

اما سئله دروغ گفتن که من دروغگو هستمې بتحقیق همه می‌دانند که تو همه را متهم به 
دروغگوبی می‌کنی همه شیعیان دوازده امامی» می‌گفتی هر کسی شیعه دوازده امامی دروغگو 
است حتی قبل از مناظره من با دکتر عصام من می‌دانم او دروغگو بوده باهر کسی از شبعه 
دوازده امامی نشستی داشتم دروغگو بوده؛ بلکه من تعجب می‌کنم که تو حتی به برخی از 
بزرگان وهابیت و بزرگان اهل تسنن طعنه زدی مانند امام صنعانی وهابی (صاحب کتاب سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» محمد علی بار(وهابی) امام محمد ابو زهره (سنی). 

بنابراین» عجیب نیست که تو طعنه بزنی به دکتر عصام» من از تو خواهش می کنم اگر می‌خواهی 
عقب نشینی کنی عقب نشینی کن بدون این که من را متهم کنی به دروغگویی. 

برای همین من می‌خواهم به تو بگویم حقیقت را که نمی شناسی در موردش صحبت نکن. 
شيخ عثمان» من ادامه خواهم داد به آن چه وعده داده بودم و صحبت می‌کنم در مورد حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه ونقش آنان در جدای اهل سنت از مذهب اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود با 
همان طور که به تو گفتم: علل وانگیزه‌هایی که باعث شد بنیامیه اهل تسنن را از اهل‌بیت (خد 
ارهمگی خشنودباد جدا سازد فراوانند و به روشهای مختلف ومخفی که بکار بردند؛ بخاطر آن قانون 
جهانی که آن قانون نامیده شود (الاعوی المنتظره الیقینیه المترقبه) بخاطر این که بنیامیه بتواند 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام ۹ 
جدایی بیندازد اهل تسئن را از اثمه اهل البیت (خدز همگی خشنود باد» وبحمد الله من نرسیدم از 
وهابیت به مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است (خدااز همگی خشنود باد) مگر زمانی 
که جدا ساختم تقدس از هر چیز مگر خدا وپیامبرش؛ و در این امام بن قیم جوزیه که رحمت 
خدا بر او باد در کتابش (الروح) صفحه ۴۲۲ گفت: مقدم سازی حرف کسی را به آن چه پیمبر 
آورده ونه نظر خودش ونظر هر کس که بخواهد باشد؛ بلکه دقت می‌کنی در صحت حدیث اگر 
حدیث درست باشد دفّت می‌کنی در معناش انیا اگر صحت آن بر تو آشکار شد از آن بر نمی 
کردی حتی اگر مغرب زمین ومشرق زمین با تو مخالفت کنند 
و من معتقدم به این که تهمت من به حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه که بین اهل سنت و مذهب 
اهل‌ببت (خد از همگی خنند اد جدایی انداختند یک ادعای متوقع بود وطبیعی است وعوامل وانگیزهها 
فراوان است که در جلسه گذشته این مناظره من از کتاب وسنت نزد اهل تسئن در اثبات این ادعا 
که نقل کردم برای تو حرف‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) و حرف‌های هرکدام از سه امام 
اهل تسن امام صنعانی و امام شوکانی و امام این حجر عسقلانی (خدا از همکی خشنود با وآنجا ده‌ها 
نوشته‌ای از نوشته‌های اهل سنت را به اثبات می رساند این ادعایی است که من مدعی آن هستم 
و از شیخ عثمان خواهش می‌کنم بجای فرار از مناظره به مطالب که عرض کردم پاسخ دهد. 
من در اینجا سعی کردم دلایل عقلی و منطقی و نقلی بیاورم و عوامل گوناگون که ثابت می‌کند 
AR N Ea E E O a‏ 
حرف حق گفت: هنگامی که می‌گوید: اهل تسنن از اهل‌بیت چیزی را نگرفته‌اند. 

تخریب چهره مذهب اهل بیت علیهم السلام توسط حاکمان اموی 
و بزودی پاسخ خواهم داد معنای ادعای منتظر تا این که روشن شود برای شیخ عثمان و برای 
تمام برادران حاضر و شنونده گان عزیزء خداوند آنان را از پبروان حق قرار دهد. 
عزیز من, امویان با امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) جنگیدند و گر با 
امام علی (رض )و اهل‌بیت و رسول آکرم (ص) نمی جنگیددنده به قدرت وسلطه‌نمی رسیدند و 
دشمنی ورزیدن امویان به اهل‌بیت بخاطر تصاحب ملک و از آنجا بود که اموبان که از 
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سرسخترین دشمنان اهل‌بیت بودنده و اعتراف کردند که آنان دشمن واقعی اهل‌بیت هستند از 
آن جایی که می‌دیدند دشمنی واقعی برای ملک حکومت آنان اهل‌بیت علیهم السلام هستند. 


اینجا بود وقتی آموبان به حکومت رسیدند سعی کردن مردم را (بیشتر مردم در زمان حکومت 


اموی اهل سنت) از دشمنانشان که اهل‌بیت علیههم السلام هستند دورکنند و این برای هر 
مقاکت با دای ان O N‏ 

شیخ عنمان؛ چرا به این سوّالات پاسخ نمی دهی؟ چرا حرف‌های من را مسخره می‌کنی؟ 
با این که این یک مطلب علمی است؛ ولی چون جواب نداری از موضوع خارج شدی. 
برای همین جوابی برای حرف‌هايم نداری و برای همین دورشدی از مناظره در حالی که 
در جلسه هفته گذشته به من گفتی می‌آیی در باره آیه مباهله صحبت می‌کنی» واکنون 
از آیه مباهله صحبت نمی‌کنی و از مناظره با من خارج (یک خروج پایانی) شده‌ای» 
وامشب بیشتر از بیست بار به من شنواندی وتکرار کردی این صحبت راو من هم بیش 
از بیست بارجواب تو را دادم» نمی‌دانم آیا صحبت دیگری نداری که تمام حرف‌های تو 
در طول چهارده جلسه از این مناظره تکراری است. به خدا قسم همه حاضرین و 
شنوننگان از تکرار کردنهایت خسته شدند. سوالهای تکراری» روایات تکراری تهمت 
زدن به من به دروغ تکراری» تهمت زدنهای تکراری» برای همه این چیزهایی که تو به 
من گفتی بیشتر از یکبار در جلسه‌های متعدد این مناظره به تو پاسخ دادم و برای تو حق 
را آشکار کردم وبرایت روشن کردم که اشتباه کردی» وروشن کردم برایت که تو در جهل 
بسر می بری» تو دیگران را به دروغگویی متهم می سازی در حالی که دروغ را از غير 
دروغ تشخیص نمی دهی, و در حالی که بر حسب ملاکها وقیاس‌های تو در دروغگوبی 
معصوم هم دروغگو خواهد بو حتی محصوم! 

نمی‌دانم تو از مفهوم دروغگوبی چیزی می فهمی؟ برای همین من می‌گویم: باید مناظره را 
ادامه دهم حتی بعد از این که مناظره را به طور کامل ترک کردی» من قول دادم در مورد 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و آبه مباهله صحبت نمایم. 
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موضوع مربوط به حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه را مختصراً عرض می‌کنم؛ چون به شکل تفصیل آن 
را در مقاله‌ای بنام برچسب معاویه از محمد را بردارید (رفعوا قناع معاویه عن محمد) نوشتهام. 
امویان می دیدند دولت آنان از شرق تا غرب گسترش نمی یابد مگر هنگامی که با اهل بیت 
خاندان پیامبر ص بجنگند و این یک امر طبیعی است هر مملکت و هر آمپراطوری که می‌خواهد 
بماند به ناچار باید با دشمنانش بجنگد با دشمنانش» پس» آمپراطوری اموی مرتکب کشتار اهل 
اهل‌بیت شدند ونباید فراموش کنیم که اگر حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه مردم را (یعنی اهل 
تسئن را) در پیروی از اهل‌بیت رها می ساختند دولت موی از بین می رفت به این معنی که 
پروی کردن مردم (اهل تسنن) از اهل‌بیت یعنی نابودی دولت آموی است و از اینجا بود دولت 
اموی بخاطرماندگار شدن حکومتشان بین اهل‌ییت واهل تسنن (مردم دولت آموی) جدای 
انداختند؛ همان طور که آل فرعون عمل کردند هنگامی که جدای افکندند بین مردم مصر وبنی 
اسرائیل؛ بخاطر این که می دانستند اگر مردم مصر پیروی می‌کنند از بنی اسرائیل نتیجه اش 
می‌شود نابودی پادشاهی فرعون, آنان حکومتهایی هستند که قانون یگانه در آنان حاکم است» 
نان سنن وقوانین وسنتهای تکوینی یا شبیهآنهاست. 

شیخ عنمان, آیا این حرف‌های من یک صحبت نا معقول ومزخرف است يا همنگونه که 
می‌گوبی که حرف‌هايم در مورد حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه بیرون از موضوع مناظره است؟ 
چه کسی از موضوع مناظره خارج شده من يا تو؟! من در جلسه هفته گذشته قول دادم که در 
مورد حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و آیه مباهله صحبت خواهم کرد تو هم گفتی از آیه مباهله 
صحبت می‌کنی» پس تو به وعده خود وفا نکردی و از موضوع مناظره خارج شدی. 

دولت آموی که می دید نمی تواند به زندگانی خود را ادامه دهد مگر این که هر چه از اهل‌ییت 
صادر شده را تکذیب نماینده پس, این که حق با اهل‌بیت است یعنی مخالفت کردن با دولت 
اموی است و اگر غلوکردن را در بین بعضی از فرقه‌های شیعی وفرقه‌های اهل تسنن موجود 
است وحاکمان ظالم دولت اموی این غلو کردن را در بعضی فرقه‌های اهل تسئن مخفی کردند 
در حالی که آنان آشکار ساختن غلو را در بعضی از منسوبین به شیعه» این روش تمام حاکمان 
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ظالم است باکسانی که به دولت آنان مخالفت می‌کنند همین طور برخورد می‌کنند یا باکسانی 
که به دولت آنان گفتاری کنند. در بعضی از فرقه‌های اهل تسنن نوعی غلو کردن به تحقية 
یافت می شد شیخ عنمان, اگر نمی بینی نزد بعضی از سی ها غلو کردن را؟! آیا می‌گویی 
مذهب اهل تسنن باطل است؟؟ و آیا اگر ببنیم بعضی از شیعه‌ها غلو کردن را بگویيم مذهب 
اهل‌بیت باطل است؟! چگونه قضاوت می‌کنی تو را چه شده؟! تأمل کن. 

شیخ عثمان, دولت اموی سعی کرده در تخریب چهره مذهب اهل‌بیت برای همین آن چه نزد 
غلات علی اللهی ها خطابیهء دولت اموی تلاش کرده که آن را به مذهب اهل‌بیت نسبت دهند 
وظلم وجور است قرار دادن پیرو مذهب آهل‌بیت وموالی اهل‌بیت به غلات علی اللهی ها خطابیه؛ 
ولی کسانی که از اهل تسنن غلو کردن از چشمها پنهان کردند؛ چرا؟ چون انان با دولت آموی بودند 
هر چند از اهل سنت کسانی بودند که مخالفت می کردند؛ ولی انگشت شمار بودند بیشتر آنان با 
حاکمان ظالم دولت اموی بودند؛ بلکه بالات آنان مخالفت کردن با حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه را 
حرام می شمردند وقیام بر علیه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه را خروج از اسللام می دانستنده 
ومی‌گفتند هر کس با شمشیر بر علیه حاکمان ظالم بنی‌امیه قیام کند کافر است و خارج از اسلام. 
پس» ای شیخ عثمانء چگونه آنان را بیگناه می‌دانی در حالی که آنان تکفیر کردند هر کسی 
قیام کند بر علیه حاکمان ظالم بنی‌امیه؛ ولی تسامح کردند با کسی که خون اهل‌بیت در کربلا 
و این یک برخورد طبیعی است از دولت آموی را اگر می‌گفتيم حق با اهل‌بیت ومذهبشان؛ 
ومیگیم عقیده پیروان اهل‌بیت درست است امپراطوری اموی از بین می رفت و اگر بگوییم 
مذهب اهل‌بیت مقدم بر مذهب اهل تسنن است معنایش مذموم کردن دولت اموی است. 
معتقد شدن یا معتقد نشدن به اهل‌بیت برای دولت اموی یک امر ساده نیست خصوصاً ما شاهدیم 
حاکمان ظالم در زندگی معاصر؛ بخاطر توجیه حکومتشان گاهی حیا وپیروی از اصول اولیه 
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می آورنده ودولت حاکمان ظالم اموی از قانون دولتهای ظالم در تکذیب نسبت به مخالفین خود 
خارج نشد مگر پیروی از مذهب اهل‌ییت به معنای معارضه ومقاومت با دولت آموی است. 
همکاری برخی علمای اهل تسن با سازمان اطلاعات دولت اموی جهت خدشه وارد کردن به 
راوبان سخنان وسنت پیامبوت 4 
واینجا بود که سازمان اطلاعات دولت بنی‌امیه از طریق بعضی موالین این دولت خود در علم 
شناخت حال راویان وناقلان سنت پیامبر ع که معروف به دانش معرفت احوال وزندگینامه 
اقلان سنت پیامبر در مذهب اهل تسئن که هر کسی را که پیرو مذهب اهل‌بیت است از ناقلان 
سنت رسول خدا متهم به دروغگوبی می‌کنند واینجا بود که امام اهل تسنن این حجر عسقلانی 
متحیر مانده بود که چگونه بطور مطلق تکذیب می کردند پیرو اهل‌بیت را وتأیید می کردند 
ناقلان سنت رسول خدا اگر آنان از دشمنان اهل‌بیت باشند سازمان اطلاعات در علم شناخت 
ناقلان سنت پیامبر در مذهب اهل تسنن نفود کردند. 
شیخ عثمان» کار آنان فقط تکذیب وخدشه وارد کردند به هر کسی از ناقلان سنت رسول خدا 
اگر ملحق به اهل‌بیت و مذهب آنان می‌شود. 
و ازاینجا بود که هر کس از این اقلان سنت پیامبر پبرو اهل‌بیت بود مورد تقبیح قرار می گرفت 
وهر کس منتسب به آنان یا به شهر کوفه بود مورد تقبیح وتکذیب قرار می گرفت» وهر کس با 
امام جعفر صادق (رض) می نشست سرزنش می شد. 
عزيز من» مراجعه به كتاب العتب الجميل على اهل الجرح والتعديل از امام اهل تسنن 
ین عقیل شافعی (رض|هنگامی که عرض می کرد -متاسفانه - که سازمان اطلاعات دولت 
اموی از طریق برخی از علمای علم معرفت ناقلان سنت رسول خدا در مذهب اهل تسنن نفوذ 
کرده‌انده یعنی برخی علمای اهل تسنن در سازمان اطلاعات دولت اموی همکاری می‌کننده 
هرکس از ناقلان سخنان وسنت پیامبر نزدآنان با دولت آموی مخالفت می کرد مورد تقبیح 
وتکذیب قرار می گرفت. 
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در ترجمه‌ها ناقلان و راویان سنت پیمبرت؛ این چنین می‌گویند: تفه عادل وراستگو بود مگر این 
که قائل به خروج از سلطه سلاطین ظلم و جور دولت موی است پس او مورد تکذیب خواهد بود 
الله اکبرء کسی که بر علیه حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه قبام می کرد تکذیب میشود واکنون 
کسی که بر علیه ظلم وجور آمریکا قيام کنند مجاهد بزرگ می‌شود. آیا می‌خواهی بگویی که 
هر کس بر علیه ظلم آمریکا قیام کند مورد تکذیب است بخدا قسم در زمان حاکمان جور دولت 
اموی این کار را کردنده بخدا قسم این کار را کردند کتاب امام ابن عقیل شافعی العتب 
الجمیل على اهل الجرح والتعدیل را بخوان در همین کتاب بر اساس روش قانون رباضی 
ضرب دو در دو می‌شود چهار است عمل کرده وحقایق که از برای تو پنهان است آشکار می 
سازد؛ ولی وهابی ها خواندن این کتاب را منع کردند وحرام شمردند. کتاب الخلافه والملک 
از امام اهل سنت درهند ابو الاعلی مودودی را بخوان کتابی که وهابی ها خواندن آن را منع 
کردند؛ چون این کتاب حاکمان ظالم بنی‌امیه را رسوا کرده» وبخوان کتاب فرزندان پیامبر در 
سر زمین کربلا (ابناء الرسول فی کربلاء) از خالا محمد خالد که وهابی ها کتاب دیگر او 
را که بعنوان رجال پیرامون رسول خدا (رجال حول الرسول) در مورد صحابه رسول خدا را 
تأیید کرد‌اند و در مدارس وهابی ها تدریس می‌شود؛ اما آن چه خالد محمد خالد در مورد 
فرزندان پیامبر در کربلا نوشته خواندش را تحریم می‌کنند کتاب پدر شهیدان امام حسین (ابو 
الشهداء) وکتاب (معاویه) نوشته عباس محمود عقاد را بخوان که هر دو کنابش را خواندشان 
را حرام کرده‌اند؛ چرا بر پنهان کردن حقيقت اصرار ورزیدند؟ چرا نمی‌خواهی صحبت‌کنی در 
مورد حاکمان ظالم دولت اموی؟ چرا شیخ عثمان از این موضوع اساسی می‌خواهی دوری کنی؟ 
آیا واقعاً حقیقت را می‌خواهی پس» مناظره با من را ادامه بده طفره نرو فرارت را توجیه کنی؛ 
ولی نمی‌توانی فرارت از این مناظره توجیه کنی؛ چون این مناظره یک مناظره بین المللی» و در 
برابر حاضرین و شنوندگان که تعداد آنان هزاران نفر است و این راههای پچ در پیچ وزرنگی‌های 
تو را در این مناظره می‌شنونده و می‌دانند دشمنان پیامبران وقتی با آنان می جنگیدند چه کار 
کردند! آنان (پیمبران) را متهم به دروغگویی کردند! 
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ساده‌ترین و آسان‌ترین چیزها برای فرار از مناظره این که دیگران را متهم سازی به دروغگویی 
و وهم چنین طرف مقابل را جاهل و نادان بدانی (تصور کنی). 
به تحقیق علت عقب نشینی خود را از این مناظره اگر بخواهی بشنوی صدای خودت را به تو 
خواهم شنواند در حالی که می‌گفتی از مناظره با دکتر عصام خسته شدم به خدا قسم از مناظره 
به او صدایم عوض شده به خدا قسم از مناظره به او ملول شدم» وهنگامی که به تو گفتند دکتر 
امینه مغربی شیعی شد و دکتر امینه را از دست دادیم به آنان گفتی آه آه دکتر امینه را از دست 
دادیم شیخ عثمانء الآن دکتر پزشک اهل مغرب هدایت یافت و به تو گفت: دکتر عصام را به 
دروغگوبی متهم می‌کنی؛ اما من از روز جلسه اول این مناظره میان تو و دکتر عصام را گوش 
کردم و دیدم حق با دکتر عصام. است و تو دروغ می‌گوبی» بخدا فسم اگر بخواهی صدایت را 
بشنوی به تو خواهم شنواند. 
یکی از هم مذهبتان که از شما بود و به ما پیوست» به تحقیق شهادت داد خداوند خواست هدایت 
شود و تو را متهم به دروغگویی کرد و همچنین خواهری از کشور سومالی در هفته آینده می 
آید و شیعه شدن خود را اعلام می‌کنده پس» خواهش می‌کنم شیخ عثمان» مناظره را با من 
ادامه بده وطفره نرو بخدا قسم من بر ادامه مناظره با تو حریص هستم؛ چون می‌خواهم مردم 
را به سوی حق هدایت کنم و می‌خواهم ثوابی که رسول خدا به آن وعده داده که: 
لأن بهدي الله رجلا علي يديك خير لك من الدنيا وما فيهاء أو خير لك من حمر النعم» أو 
خير لك مما طلعت عليه الشمس. 
آکر خدا مردی را به دست تو هدایت کند تر است برای تو از دنا وهر آن چه در آن است یا تر است 
رای تو از دسته‌های اشتران سرخ مو یا کتر است برای تو از آن چه خورشید بر آن طلوع می‌کند. 
پس» زمانی که خداوند هدایت کرد دکتر امینه وهدایت کرد خواهر سومالی را چه کسی می‌داند 
شاید از حضار و شنونده‌ها مناظره من و تو برادران در کویت یا در عربستان سعودی زندگی 
می‌کنند؛ و بخاطر ترس از خانواده وهابی متعصب شان نمی توانند تشیع خود را اعلان کنند. 


2 زلزال 
اگر اعلان کنند بخاطر رجوع از وهابیت به مذهب شیعه دوازده امامی با آنان مبارزه می‌کنند 
وبرخورد می‌کننده همین گونه که با من برخورد کردند بخاطر ترک مذهب وهابی و بعضی از 
اعضای خانواده من ودوستانم حتی در مسجد جامع که آنجا امام جمعه و امام جماعت بودم آرزو 
می کردم که حد اقل بپذیرند در آن مسجد جامع نماز بخوانم نه بعنوان امام جمعه و امام جماعت؛ 
بلکه بعنوان نمازگذارء وحالا تو اینجا آمدی و به راه و روش من شک می‌کنی و می‌گوبی من 
دروغگو هستم. 

اولا: تو گفتی که عصام دروغ گفت: هنگامی که گفته که در دانشگاه ملک سعود دانشکده 
اصول دين بخش علوم حدیث درس خوانده در حالی که در دانشگاه ملک سعود بخش دانشکده 
اصول دين بخش علوم حدیث وجود ندارد؟ 

عزیزمن: من می‌دانم که در دانشگاه ملک سعود دانشکده اصول دين بخش علوم حدیث 
وجود ندارد من به تو گفتم: من در دانشگاه امام محمد بن سعود در شهر ریاض پایتخت عربستان 
سعودی درس خواندم و نگفتم: در دانشگاه ملک سعود درس خواندم؛ ولی چون خانه ام در محله 
درعیه بوده و این محله در کنار دانشگاه ملک سعود بود» بخاطر این من همیشه از کنار دانشگاه 
ملک سعود عبور می کردم» وگاهی به دانشگاه ملک سعود می رفتم» و به کتابخانه عمومی 
دانشگاه ملک سعود سر می زدم و در آن کتابخانه دانشگاه ملک سعود شیعه شدم. 

آن زمان که من در کتابخانه عمومی آن دانشگاه مطالعه می کردم شیعه شدم؛ ولی پسر عمویم 
دکتر عادل احمد عماد در دانشگاه ملک سعود درس می خواند وساکن محله درعیه بود تو اشتباه 
کردی که گفتی دانشگاه ملک سعود نزدیک محله درعیه نیست و به من می‌گویی دروغ 
می‌گویم: که دانشگاه ملک سعود درس خواندم در حالی که من در دانشگاه امام محمد بن سعود 
درس می خواندم؛ ولی هر روز از کنار دانشگاه ملک سعود رد می شدم وبخاطراین که منزل ما 
در محله درعیه بود ونزدیک دانشگاه ملک سعود؛ لذا مجبور می شدم در خوابگاه دانشگاه ملک 


سعود نزد بعضی از دوستان یمنی شب بمانم. 
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عزیز من: بنده نام دانشگاه ملک سعود در این مناظره را دکر کردم؛ چون دانشگاه ملک سعود 
غیر ممکن از خاطرم برود؛ بخاطر این که من در این دانشگاه شیعه شدم. 

شیخ عثمان؛ چرا به من تهمت دروغ می بندی؟ چرا من را تکذیب می‌کنی؟ چرا من را 
متهم می‌کنی بدون دلیل؟ همه آنان بخاطر این که تو را محکوم کردنده وبسیاری از وهابی 
ها تو را تحت فشار قرار دادند که مناظره با دکتر عصام را ترک کن و تو را محکوم کردند. 
و من می‌خواهم محاکمه ای که تو را کردنه برای حضار و شنوندگان بازگو کنم»آنان به تو 
گفتند در خلال مناظره من و تو نمی‌خواهيم با دکتر عصام» مناظره کنی بيا ودرس بده 
حتّی یکی از نان گفت: ای شیخ عتمان از تو خواهش می‌کنم تو را بخدا منظره را رها کن 
وبیا درست را بده» و برای همه تو وعده دادی به آنان که بزودی خبر خوب وخوش حال 
کننده‌ای خواهید شنید. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

در همین ها متاشنبا آست که از ی ساظره خرف‌های علامه فیخ ی ر 
به مناسبت درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام پخش کنم, 

علامه شیخ علی کورانی در مورد پیروزی دکتر عصام می‌گوید: الحمد لله رب العالمین, الان 


این مناظره به خبر وخوشی تمام شد. 
البته این پیروزی در این مناظره از طرف خدا به دست دکتر سید عصام محقق شد بدست این 


سید که نور اجداد طاهرینش او را جذب خود کرد و برای مدت کوتاه به نور آنان روشن و منور 


5 2 خورد. 
در واقع در همین لحظات یکی از متکبرترین ومغرورترین وهابی ها در مقابل دکتر سید عصام 
شکست می خورد. 


من عقیده دارم که که نفرت وبغض عثمان الخمیس نسبت به اهل‌بیت علیهم السلام بیشتر 
از بغض ونفرت ابن تیمیه نسبت به آنان است؛ چون ابن تیمیه بسیار از موارد مربوط به 


0۸ زلزال 


اهل‌بیت علیهم السلام را قبول می‌کند؛ ولی عثمان الخمیس همین موارد را نمی پذیرد 
بدرستکه عثمان الخمیس از غیر خودش ظلمتر ودورتر نسبت به اهل‌بیت علیهم السلام؛ 
ولی در همین مناظره میان سید دکتر عصام و عثمان الخمیس دکتر سید عصام توانست او 
را شکست دهد؛ ولی چون سید دکتر عصام» روش واخلاقش برگرفته از روش واخلاق اجداد 
طاهرینش است ویکی از سمات وصفات حضرت امیر المؤمنین علی (ع) این که به شخص 
زخمی حمله نمی‌کند و به آو مهربانی می کرد و سید دکتر عصام این صفت را از جدش به 
ارث برده است. 

از همگان تشکر می‌کنم و برای بار دوم از برادرم سید دکتر عصام» تشکر می‌کنم و به مناسبت 
این پیروزیش به او تبریک عرض می‌کنم. 

سید دکتر عصام» برای این پیروزیت مغرور نشو؛ بلکه این بیروزی در این مناظره تو با عثمان الخمیس 
ذخیره‌ای برای روز رستاخیز تو به دلیل(با استناد) همین پیروزی مورد شفاعت اهل‌بیت طاهرین قرار 
می EES‏ همگان را مشمول شفاعت اهل‌بیت قراربده ان AAS‏ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

شنیدیم پاسخ دکتر عصام را پس از اعلان فرار شیخ عنمان. الان مقایسه کنید بین کسی 
که روز جلسه اول این مناظره با دکتر عصام آمد تا تحدی کند و خواستار غلبه بر همه 
شیعه وعلمای آنان می کرد؛ ولی در همین مناظره از دکتر عصام» فرار کرد در حالی که 
خوار شده بود ودرهم شکسته شده بوذ وین کسی که آمد در حالی که متواضعانه قلاش 
می کرد برای وحدت مسلمین ویکی کردن هر کدام از آنان و استقامت کرد در مقابل 
اهل باطل؛ بخاطر این که آشکار سازد حق را که خداوند او را هدایت کرده بود. 

بخدا قسم می‌دهم! ببنید و دقت کنید فرق بین نحوه دعوت دکتر عصام و روش دعوت شخ 
عثمان (خداوند او را هدایت کند). فرق فراوانی است بین کسی که بر وحدت بین صفوف 
مسلمانان حریص است در مقابل کسی که سعی وتلاش می‌کند بر جدایی بین کلیه مسلمانان 
و از هم پاشیدن وحدتشان, بشنوید آن چه دکتر عصام می‌گوید: 
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دكتر عصام العماد: 

واجب است بر ما که از حق وحدت اسلامی مقدس دفاع و مقابله کنیم با طعنه‌های که بر عليه 
نان زده می‌شود بخصوص بعد از این که برما آشکار شد به این که یک توطثه کینه توزانه از 
سوی آمریکایی‌های صهیونی وجود دارد برای بر پا کردن فتنه وتفرقه بین مذهب وهابیت و 
مذهب شيعه دوازده امامی از یک سو وبین مذهب وهابیت و مذهب اهل تسئن از جهت دیگر 
و من به این نتیجه رسیدم که این توطئه شکست نمی پذیرد مگر از راه دعوت به وحدت اسلامی 
بین مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی» پس» من تنها دعوت نمی‌کنم به وحدت 
اسلامی بین مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب اهل تسنن فقط؛ بلکه من دعوت می‌کنم به 
وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهاییت 9 مذهب شیعه دوازده امامی» ووحدت اسلامی 
مقدس بین مذهب وهاییت و مذهب اهل تسنن؛ ولی این وحدت اسلامی حاصل نمی‌شود مگر 
از راه مناظره بی ستیزء آرام و برادرانه بین وهابیت و شیعه دوازده امامی» به همین علّت من کتابی 


به نام مناظره بی ستیز بین وهابیت و شیعه دوازده‌امامی نوشتم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 


ولی شيخ عثمان به دکتر عصام پاسخ داد و گفت: دعوت دکتر عصام به وحدت اسلامی مقدس 
بین اهل تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی» من این دعوت دکتر عصام. به وحدت مقدس 
اسلامی بین اهل تسنن ومیان مذهب شیعه دوازده‌امامی را قبول ندارم و نه آن را پیگیری 
می‌کنم ونه به آن دعوت می‌کنم؛ ولی من دعوت می‌کنم به پیروی از حق» دعوت می‌کنم به 
پیروی از کتاب وسنت» دعوت می‌کنم به این که هر مسلمانی بگوید: 

اهدتا الصراط الُستقيم صراط این آنغمت عَليهم غير الْفضوب علیهم ولا 


الظَاننَ. (سوره فاه: ۷-۶). 
ما را به راه راست هدایت فرماء راه کسانی که بایشان نعمت دادی نه راه آنان که بر ایشان 
خشم گرفتی ونه راه گمراهان, 


1۰ زلزال 
من باور دارم تمام مذاهب. افکار واندیشه و دین های که در روی زمین قرار دارند شکی نیست 
که بین آنان وجه اشتراکی ویک وجه اختلافی وجود دارد بنابراین» اگرقرار بود دعوت می کردیم 
به وحدت اسلامی مقدس بین اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده امامی باید وحدت اسلامی بین 
همه دین هایی که در روی زمین» وجود دارد داشته باشیم؛ ولی من می‌گويم: 

که صراطي تیم َو ول تفا لفق بكم عن مبه.(سوه 

انعام: ۱۵۳) 

واین راه پیروی آن کنید وازره‌های دیگر که موجب تفرقه شما است جز از راه خدا متابعت 
باید بداند دکتر عصام وهر که می‌خواهد ما را به وحدت اسلامی به شيعه دوازده آمامی دعوت 
کند ما دعوت نمی‌کنيم به این وحدت؛ بلکه دعوت می‌کنیم به پیروی از حق» پیروی از کتاب 
وسنت» هرگز دعوت نمی‌کنيم به وحدت بین سنی وشیعی ما این اتفاق میان سنی وشیعی را 
نمی‌خواهیم و هیچ وحدتی بین آنان نمی‌خواهيم مگر وحدت بر حق و این که سنی وشیعی 
باید بر پایه واساس کلمه توحید؛ یعنی لا اله الا الله محمداً رسول الله متحد شوند ما این 
وحدت را می‌خواهيم. 
وعجببتر از این صحبتی که از شيخ عثمان شنیدم که به دکتر عصام» می‌گوید: من تکفیر نمی کنم 
شیعه دوازده امامی را ونه تخطئه می‌کنم کسی آنان را تکفیر کرده. 
الآن من حرف‌های شیخ عثمان از سی‌دی صوتی جلسات این مناظره او با دکتر عصام. برای 
شما پخش می‌کنم تا حرف‌هایش را بشنوید 
شيخ عثمان الخمیس: 
من هرگز نگفتم: کسی که تکفیر کند شیعه را خطا کاره یا گفتم: کسی که تکفیر شیعه را نکند 
اشتباه کرده من هرگز ستایش یا مذمت نکردم» من کار با آنان ندارم و در مورد آاننی که 
خطاکار بوه‌اند یا نه مطلب نمی‌گویم؛ ولی عقیده و باور من این که تکفیر نمی کنم شیعه دوازده 
اا 


گزارش جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام 11 


پس, این که دکتر عصام» به من گفت: آیا تو خطا کار می شمردی کسی که تکفیر کند 
شيعه دوازده آمامی را من به دکتر عصام گفتم: که من تکفیر نکردم ونه تخطئه نمی‌کنم 
کسانی که شیعه دوازده امامی تکفیر کنند از هر دو طرف کسانی که آنان را تکفیر می‌کنند 
تخطنه نمی‌کنم» و همچنین کسانی آان را تکفیر نمی‌کنند تخطته نمی‌کنمهآنان نظر 
خودشان را دارند و به نظر من شيعه دوازده آمامی کافر نیستنه من روز محشر به خدا این 


جواب را می‌دهم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 


به نظر من همه باید بدنند که مذهب اهل‌بیت علیهم السلام مذهب حق است به نحوی که شيخ 
عثمان وامثال او جرئت نمی‌کنند با آن مقابلهکنند از این که آنان بر باطل هستند از آشکار شدنش 
می ترسند و هیچ راهی برای جلوگیری از روبروشدن با پیروان مذهب حق جز فرار برای آنان نیست. 
اگر شیخ عثمان می خواست حق را عرض کند مناظره با دکتر عصام را ادامه می داد تا ببا دستهای 
او دیگران به مذهب وهابیت گرایش پیدا کنند؛ ولی عثمان درهم شکستن در مقابل دکتر عصام 
را از ادامه این مناظره ترجیح داد تا مبلاا بسیاری از وهابی‌ها به حق هدایت شوند وراه پيابند. 
(صلوات فرستادن حاضرین در نشست جشن درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام4 
الهم صل على محمد وآل محمد. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

ما از شیخ عثمان و بزرگان وهابیت برای مناظره دیگری دعوت می‌کنيم تا آشکار سازیم بر آنان 
که بر باطل هستند آیا وهابیت پاسخی برای این دعوت دارند؟ باور نمی‌کنم که آنان این دعوت 
را قبول نماینده بخصوص بعد از درهم شکستن شیخ عثمان در مقابل دکتر عصام. در این 
مناظره» و بعد از سفارش که شيخ عثمان به آنان کرد که دیگر با شیعه مناظره نکنند. 

برادران من به خاطر طولانی شدن حرف‌هايم از شما پوزش می طلبم و از خداوند برای خودم 
وشما طلب آمرزش می نمایم» وسلام علیکم ورحمه الله وبر کاته. 


برادر شما: سید رفیق موسوی 


۳۲ 


زلزال 


نضتین مناظره: 

هدفت. روش وموضوع مناظره 
مصطفی طاثی از طرف شیعیان: 
به نام خداء جلسه اول مناظره در مسجد شیعیان برگزار می‌شود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
پا دکتر عصام» رسیده یا این که هنوز نرسیده؟ اگر رسیدند به من خبر بده ان شاء الله به محض 
این که دکتر عصام. مناظره خودشان با شیخ عثمان را شروع کنند نمی‌دانم دکتر عصام» رسیده 
پا خیر؟ مثل این که رسیده بسیار عالی شد بفرما سید طلال بلندگو با تو. 
سید طلال مجری شیعه: 
بله الآن دکتر عصام رسیده. 
برادر احمد بعلیکی مجری شیعه: 
جلسه اول این مناظره میان دکتر عصام و شیخ و هابی ها عثمان, تا چند دقیقه شروع خواهد 
شد إن شاء الله همه حضار و شنوندگان جلسه اول این مناظره جذأب از دکتر عصام بهرمند 
می شوند. وما در این مناظره نور وروشنایی را از دکتر عصام» خواهیم دید بفرما سید طلال 
بلندگو با تو 
سید طلال مجری شیعه: 
ببخشید سید رفیق, گفته بودی که جلسه اول این مناظره ساعت ۰ ۶:۰به وقت گرینویج شروع می‌شود. 
البته من به دکتر عصام وعده دادم که ساعت جلسه اول این مناظره ۵:۰۰ به وقت گرینویچ خواهد 
شد. الآن دکتر عصام در این جا حضور دارد و منتظر است تا این که مناظره او با شيخ عثمان 
شروع شود. خداوند به همه شما خیر وجزای نیک بدهد. بفرما سید رفیق بلندگو با تو است. 


1٤‏ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

خوب خداوند پدر ومادرت را بیامرزد. إن شاء الله از حضور دکتر عصام؛ تا زمان فرا رسیدن 
وقت جلسه این مناظره بهرمند خواهیم شد البته اگر وقت شروع جلسه اول این مناظره فرا 
رسد در حالی که شیخ عثمان سر وقت نیآمد در اینجا من می‌دانم به او چه کار کنم» مخصوصاً 
من این مناظره را پذیرفتم بنا بر درخواست شیخ عثمان و همه ما می‌دانیم معنای وعده دادن 
ومعنای پایبندی قولشان ومعنای وقت شناسی در نزد علمای و بزرگان وهاییت. الآن دکتر 
عصام. حضور دارد و او هم اکنون آماده مناظره با شیخ عثمان را دارد؛ ولی شیخ عنمان؛ این 
آمادگی ندارد به همین علّت او به مسجد آمد و گفت: من برای شروع مناظره با دکتر عصاې 
نیاز به فرصت دارم تا این که خودم را برای این مناظره آماده کنم» در حالی که دکتر عصام 
می‌گوید: من هیچ فرصتی نمی‌خواهم؛ بلکه هم اکنون من حاضرم که مناظره با شيخ عثمان 
را شروع کنم» و من این امر از دکتر عصام توقع داشتم؛ چون او تمام این راه طی کرده بود 
تا این که به مذهب حق رسیده» و مذهب حق در سرشت و خون و روان و عقلشان آميخته 
و ثابت شده و هم اکنون دکتر عصام آماده مناظره با شیخ عنمان می‌باشد و نیازی به وقت 
ندارد. 

اما نسبت به شیخ عثمان» می‌خواهم امروز بدانم که بعد از این که دکتر عصام به او 
خر داد رای این رون مات کد ا وان زا کر عصان رها طر کت و 
می‌خواهم بدانم که شیخ عثمان فعلا آمادگی برای مناظره دارد با این که آمادگی ندارد 
بفرما پلندگو با تو است. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

دکتر عصام» می‌دانی که من اهل یمن هستم. تو دیده ی در یمن از کسی سؤال کنیم مذهب 
تو چیست؟ بگوید من وهابیم؟ من که تا بحال چنین چیزی نشنیده ام که مذهبی بنام وهابی 
وجود داشته باشدا؛ بلکه این نسبتی است که به امام محمد عبدالوهاب داده شده. من شنیده 
ام که می‌گویند مذهب مالکی» شافعی؛ ولی در وجه تسمیه وهابی نشنیده ام؟! بفرما دکتر 
عصام صحبت‌کن بلندگو با و 
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دكتر عصام العماد: 

سبت بهسلی کو بواحمد مطرح کرد که مذهبی کا وجود داد قبل از جواببه 
ین سل مطلبی را عرض کی هرف 6 ای که وجود رد بخاطر ویژگی سای انت که این فرقه 
را از فرقههای دیگر جدا می‌کنده و زمانی که می‌گویند اهل سنت چهار مذهب دارند چون برای 
مذهب شافعی ویژگی‌هایی هست که او از مذهب مالکی یا مذهب حنبلیمتایز می‌کن. 

البته بین مذاهب آنان مشترکاتی وجود دارد؛ ولی اگر آن مشترکات ۱۰۰/ بود اجازه نداشتیم 
مذاهب را از هم جدا کنیم؛ ولی علما گفته‌اند این مذاهب چهارگانه هم مشترکاتی دارند هم 
ویژگی‌هایی که آنان را از هم متمایز می‌کند؛ لذا ماده درسی داریم بنام فقه مقارن که در آن 
ویژگی‌های مذاهب چهارگانه است مساثلی که باعث جدایی مذهب شافعی از مذهب امام احمد 
بن حنبل شد تدریس می شوند. 

بنابراین» به جهت همان خصوصیات است که از مذاهب چهارگانه جدا شده و مذهب وهابیت نام 
گرفته‌شکی نیست که فتوای امام محمد عبدالوهاب (رض) مطابق فتاوی امام احمد بن حنبل 
(رض) بوده اودر فروع فقهی حتبلی مسلک استه ولی چه عواملی باعث شد در جهان اهل مت 
بگویند این مذهب وهابی است» این نامگذاری از طرف شیعه یا اهل تصوف نبود؛ بلکه 
اندیشمندانی چون دکتر محمد علی بهی وزیر اوقاف مصر که شهید قرآن سید قطب (رض) در 
کتابهایشان از کتاب ها دکتر محمد علی بهی استناد کرده و همچنین امام شیخ غزالی مصری 
(رض) در کتایپایشان از تب ها دکتر محمد علی بھی ات کرد پس» دکتر محمد علی هی 
یکی از صاحب نظران اسلامی است کتابی دارد بنام (الفکرالاسلامی المعاصر فی تطوره 
وصلته بالاستعمار) در فصل چهارم این کتاب از حرکت وهابی نام برده و همچنین امام محمد 
ابوزهره صاحب کتاب (تاریخ المذاهب الاسلامیه) اودر کنابش فصلی را به امام شافعی و 
مذهب شافعی, فصلی به امام مالک و مذهب مالکی» فصلی به امام جعفر صلاق و مذهب جعفری 
وفصلی خاص به امام محمد عبدالوهاب و مذهب وهابی» اگر امام محمد ابو زهره فصلی به مذهب 
وهابیت اختصاص داده بود به دلیل همان ویژگی‌هایی که در مذهب وهابیت وجود دارد که آن را 


11 زلزال 
دارد البته آن چه مد نظر من است آن تمایزاتی است که موجب شده بزرگان اهل تسنن در جهان 
بر مجموعه افکار امام محمد بن عبد الوهاب (رض) مذهب وهابی اطلاق کنند. 

من اولین کسی نیستم که نام وهابیت را به مذهب امام محمد بن عبدالوهاب (رض) اطلاق 
کرده ام؛ بلکه امام محمد غزالی مصری و دکتر بوسف قرضاوی که این دو از علمای اهل تسن 
در عصر جدید است. و همچنین دانشمند بزرگ شيخ محمد سعید رمضان بوطی (رض) در 
سوریه در مورد تفکر وهابی حرفی دارد مانند همین حرف امام محمد غزالی میباشد. بنده این 
مطالب را برای تو گفتم: به این دلیل که تو متوجه شوی به اشتباهات شویء هنگامی که گفتی 
در یمن کسی نمی‌گفت: من وهابیم. برادر عزیز علاوه بر دانشمندان بزرگ اهل سنت در منطقه 
شافعی ها در یمن علمای شافعی در حضرموت وعلمای شافعی در شهر تعز در یمن می‌گویند: 
مذهب وهابی است» حتی کتابهایی بر رد مذهب وهابیت نوشته اند. علامه حضرمی را که آن را 
فی شناسی او یکی ازعلمای بزرگ یمن است کتابی در رد وهابیت دارد البته در رد او جواییه 
ای نوشته اند. من همه این مطالب را گفتم: در پاسخ به سؤالی که از من پرسیدی که چرا من 
می‌گویم: کوچ من از مذهب وهاییت به مذهب دوازده‌مامی که مذهب اهل‌ییت هم هست. من 
وهابی بودم و به آن چه در وهاییت بود اعتقاد داشتم. اگر بگویم کوچ من از مذهب اهل سنت 
به مذهب دوازدهامامی به حق مذهب اهل تسنن جفاکردم وظلم کردم؛ چرا که ویژگی هایی 
درمذهب اهل تسنن وجود دارد که در مذهب وهاییت وجود ندارد. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

دکتر عصام» من از تو سوال کردم زمانی که در یمن بودی اگر شخصی از تو می پرسید برچه 
عقیده ای هستی میگفتی من وهابیم؟! لطفا به این سوال من جواب کافی و وافی بدهید. بفرما 
دکتر عصان ضحبت کن با و با تو 

دکتر عصام العماد: 


امام عبدالحليم محمود (رض) که در زمان خودش امام دانشگاه الازهر بود به حساب می آید. 
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می‌دانی حرف‌های پرارزشی دارد که به این سوال جواب می‌دهد. اگر من حرف‌های او را مطرح 
می‌کنم نه به خاطراین که از جواب دادن به سوالت طفره روم؛ بلکه چون من به حرف‌های او 
ایمان دارم از او به عنوان تبرک نقل می‌کنم؛ چرا که او را دوست دارم ونظر او راجواب خود 
می‌دانم» او گفته: سلفی ها وجریان اشعری بر لفظ اهل سنت منازعه کردند. اشعری ها مدعی 
هستند که از اهل سنت است و نماینده سلف صالح وادامه دهنده سلف صالح میباشند» در مقابل 
وهابی ها ادعا می‌کنند آنان ادامه راه حقیقی اهل سنت هستند - در ضمن می گویم سلفیها غیر 
از وهابیها؛ ولی مناسفانه تحت تاثیر وهابیت قرارگرفته اند - و من براین مطلب شواهدی دارم. 
برادر عزیز این امر طبیعی است که من زمانی که وهابی بودم بر خودم وهابی اطلاق نمی کردم؛ 
چرا که خودم را اهل سنت می‌دانستم حتی اشعریها که جمپور اهل سنت را تشکیل میدن 
برگمراهی می‌دانستم ومعنقد بودم آنان خطرناک تر از هر فرقه ضاله ای هستند؛ بخاطر این که 
آنان خود را اهل سنت واقعی می‌دانند در حالی که ما آهل سنت واقعی هستیم. 

رجوع کن به نوشته‌های وهاییها در رد اشعریها و ببین که شیخ حسن ايوب سنی معاصر در 
کتاب (تبسیط العقیده الاسلامیه) می‌گوید: اشعریها همان جمهور اهل تسنن هستند. و 
همچنین علامه پوسف قرضاوی (رض) می‌گوید در کتابش (لشیخ محمد الغزالی فی نصف 
قرن) که اشعریها همان جمهور اهل سنت هستند. اشعریها اکثریت اهل تسنن جهان را تشکیل 
میدهند بطور مثال دانشگاه دیوبند درهند که میان اهل تسنن به ازهر هند نامیده شده و همچنین 
دانشگاه زیتونه که که ازهر تونس معروف شده با ازهر در مصر همه آنان از لحاظ جریان فکری 
یا اشعری هستند یا ماتریدیه به همین دلیل ما می ینیم که بزرگان وهابیت کتابهایی زیادی در 
مورد گمراه اشعریه نوشته اند مثل کتاب (الموسوعه الکبری فی موقف سیخ الاسلام 
ابن تبمیه من الاسعریه) در حقیقت امر شیخ الاسلام ابن تیمیه وقتی که مخالف اشعریه 
بوده؛ چون شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) معتقد بود که خود ومذهبش نماینده اهل تسنن 
می‌باشد در حالی که اشعربه ابن تیمیه را از اهل تسنن نمی‌دانست. 


1۸ زلزال 
زمانی که من وهابی بودم اگر شخصی به من می‌گفت: وهابی هستی میگفتم: وهابیت امتداد 
اهل تسنن است واجازه نمی دادم کسی من را وهابی صدا بزنه؛ ولی بعد از خروج از وهابیت 
حقیقت را پذیرفتم که ویژگی‌هایی در وهاییت هست که در اهل تسنن این ویژگی‌ها وجود ندارد. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
شیخ عثمان, بفرما صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
ببخشید من شنیدم در همین مسجد یک از شیعیان من را تکفیر کرده وحرف ناروایی هم به من 
زده بوده در حالی که من با مردمی حرف می زنم که ادعا دارن پیرو اهل‌بیت پیامبرند امیدوارم 
بهترین نماینده باشند. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
فرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 

هدف اصلی مناظره 
در ابندای امر تقاضایی دارم اول این که هدفهای اصلی مناظره مشخص باشد هدف اصلی 
وحدت کردن مسلمانان چه وحدت بین مذهب شیعه دوازده امامی که این مذهب مذهب 
اهل‌بیت هم هست و مذهب اهل سنت وچه وحدت بین مذهب وهابیت و مذهب شيعه دوارده 
امامی می‌باشد. غرض اصلی وحدت کردن بین مذاهب اسلامی است که هیچ هدفی بالاتر از 
این موضوع وجود ندارد. ما در خلال جلسات این مناظره بايد به آن توجه داشته باشیم. وحدت 
اسلامی فریضه آلهی است که روز قیامت باید پاسخگوی پروردگار عالم باشیم. 
ممکن است حرف‌های که من و تو می‌گوييم مردم را قانع کنیم؛ ولی باید ببینیم مورد رضای 
اون متا هو هت کا .ها قاط می کو له مخت یبای خر ها ی کون 
وبسپاری را هم قانع می‌کنند در حالی که اگر شبی با خدای خودش خلوت کند و دو رکعت نماز 
بگذارد وقبل از محاسبه روز قیامت از خودش سوّال کند برای وحدت اسلامی چکار کرده آیا 
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واقعا آن چه انحام داده باعث نقویت وحدت اسلامی شده؟! حقیقتا من برای وحدت اسلامی 
راهی ندیدم جز مناظره اسلامی برادرانه» این نکته ای است که بايد در تمام مراحل مناظره 
رعایت شود اگر کوتاهی کنم بعید است به این هدف برسم. 

تجربه ای که از مناظره‌ها قبل از این مناظره با شیخ عنمان» بدست آوردم که بعد از انتقال من از 
مذهب وهابی به مذهب شيعه دوازده امامی برای من ثابت شده که راه درست برای وحدت 
اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعیان مناظره‌های علمی و روشمند است؛ چون بزرگترین 
هم خود را در این مناظره‌ها من با وهاییان وحدت کردن بین مذهب وهابیت و مذهب شيعه 
دوازده امامی که مذهب اهل‌ییت هم هست قراردادم به همین دلیل کتاب: المنهج الجدید 
والصحیح فی الحوار مع الوهابین (روشی نو و صحبح در مناظره‌ها اعتقادی با مذهب 
وهاییت) را نوشتم بعد از این که فهمیدم که دستهای پنهانی وجود دارد که می‌خواهد در بین 
مذهب وهابیت و مذهب شيعه دوازده امامی تفرقه ایجاد کند»؛ لذا من سعی کردم در این کتاب 
نکات اساسی یک مناظره سالم بین همین دو مذهب را بادآور شوم که اگر آن پایه‌ها رعایت نشود 
مناظره به جایی نمی‌رسد اگر می‌خواهی آن را مطالعه کنی. این کتاب هست و به چاپ رسیده. 

روش مناظره 

و کی فا ی م و ۷ 
را دانشمندان علم جامعه شناسی پی ریزی کرده و مادی گرایان و الهیون همگی آن را پذیرفته 
اند. این مراحل گام هایی نو هستند که از داش جامعه شناسی و روانشناسی به دست آورده ام 
و بر گفتگوی میان مذهب شیعه دوازده آمامی و مذهب وهاییت تطبیق کرده ام. اندیشه الهی و 
NSA‏ ری ای ان ]ما رکش ما 
مذهب شيعه دوازده امامی و مذهب وهابیت» پذیرش این مراحل سه گانه» امری اجتناب ناپذیر 
است» به علاوه علّت اشتباهات برادران وهابی در مورد شناخت مذهب شيعه دوازده امامی؛ چون 
برادران وهابی دچار خلطی بزرگ شدهاند و مذهب شیعه دوازده امامی را بافرقه علی اللهی 
خطابیه اشتباه گرفته اند. و اگر برادران وهابی مذهب شیعه دوازده امامی را بر اساس این مراحل 


۷۰ زلزال 
سه گانه بررسی کننددچار این خلط بزرگ میان مذهب شيعه دوازده امامی بافرقه علی اللهی 
خطابیه نمی شدند. در ضمن لازم است که برادران وهابی ترتیب این مراحل سه گانه را رعایت 
کنند در غير این صورت» شناخت برادران وهابی از مذهب شیعه دوازده امامی محقق نمیشد» 9 
فرصتی برای برادران وهابی مهبا نميشه تا مذهب شيعه دوازده امامی را بشناسند. همچنین 
ضروری است برای برادران وهابی روشن کنم عدم توجه انان به این مراحل سه گانه و عدم 
تام به ترتیب میان این مراحل سه گانه» همان عاملی است که روش وهاییت را در بررسی 
مذهب شیعه دوازده امامی از روش سایر اهل سنت در بررسی مذهب شیعه دوازده امامی منحرف 
می‌کند و به دلیل خروج وهابیت از روش اهل سنت در بررسی عقاید مذهب شیعه دوازده امامیء 
وهاییت چهره ای از مذهب شیعه دوازده امامی ترسیم کرده که هیچ شباهت و ارتباطی با تصویر 
ترسیم شده از شیعه دوازده امامی توسط پیشینیان اهل سنت ندارد. 
مرحله نخست: شناخت انتسابی مذهب شيعه دوازده امامی 

در همین مرحله برادران وهابی چیزهایی که به دروغ به مذهب شيعه دوازده امامی نسبت 
داده‌انده خواهند شناخت. مانند نسبت دادن قول به الوهیت و ربوبیت امام علی به مذهب شيعه 
دواز ده امامی میباشده یا شست دادن یک قر آن دیگر به مذهب شيعه دواز ده امامی میباشد. با 
نسبت دادن به این مذهب به قول این که عايشه زانیه و فاحشه میباشد یا نسبت دادن به این 
مذهب قول به تحریف قرآن میباشد یا نسبت دادن به این مذهب به تکفیر همه صحابه پیامبر 
میباشد یا نست دادن این مذهب به این که به حضرت جبرائیل طعنه میزنه» به عبارت دیگر 
در این مرحله به بررسی اسباب 9 عوامل 9 جود دروغهای مختلف که به مذهب شیعه دوازده 
امامی توسط برادران وهابی نسبت داده. در حقیقت امر همه این دروغها که وهابی ها به شيعه 
دوازده امامی نسبت داده اند در مرحله شناخت انتسابی مذهب شیعه دوازده امامی بررسی 
می‌کنیم» و به تعبیر دیگر اسباب و علل دروغ پردازی وهابی ها بر علیه مذهب شيعه دوازده 
امامی را بررسی می کنم. البته به نظر بندهعلّت این دروغهای مختلف و متعدد که وهابی ها به 
مذهب شیعه دوازده امامی نسبت داده بودند بر می گردد به فتوی بزرگان مذهب وهابیت به 


جواز دروغ گفتن بر علیه مذهب شيعه دوازده آمامی میباشد یعنی برآدران وهابی می گویند دروغ 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۷1 
گفتن حرام است مگر اینگه بر لیه یمد دوازده امامی باشد. در این حالت دروغ گفتن نھ تنها 
حرام نمی‌باشد؛ بلکه دروغ گفتن در این حالت مستحب است و در برخی موارد واجب میباشد. 
مرحله دوم: شناخت تحلیلی مذهب شيعه دوازده امای 
در این مرحلهه شش حقيقت مهم از حقایق مذهب شیعه دوازده امامی که برادران وهابی در 
بررسی آن شش حقیقت اشتباه کرده‌ند را بررسی می کنم: ۱- حقيقت توحید و نبوت در مذهب 
شيعه دوازده امامی. ۲- حقیقت روز معاد و قيامت در مذهب شیعه دوازده امامی. ۳- حقیقت 
امامت در مذهب شيعه دوازده امامی. ۴- حقیقت احکام و شرایع در مذهب شيعه دوازده امامی. 
۵- حقیقت اهداف مذهب در شیعه دوازده امامی. ۶- حقیقت معنای برخی از واژگان در مذهب 
شيعه دوازده آمامی. 
مرحله سوم: شناخت ربشه ای وتاریخی مذهب شيعه دوازده امای 

در همین مرحله برادران وهابی سند و ريشه مذهب شیعه دوازد‌مامی از لحاظ تاریخ آن مذهب را 
خواهند شناخت مانند شناخت آیا سند و ريشه مذهب شيعه دوازده‌امامی از لحاظ تاریخی به اسللام 
و قرآن و سنت راستین پیامبر میرس» یا این که سند و ریشه مذهب شیعه دوازده‌مامی از لحاط 
تاریخی به دین زرداشتی ومجوسیت میرسه یا از لحاظ تاریخی این مذهب به فرقه على اللهى 
خطابیه منتهی میشود به عبارت دیگر در این مرحله ما سر نخ مذهب شیعه دوازده امامی را از 
لحاظ تاریخی را بررسی می‌کنیم. بعنی ما سه حقیقت تاربخی مهم در مورد مذهب شيعه دوازده 
امامی مطالعه می کنیم: حقیقت تاریخ منابع مذهب مذهب شیعه دوازده‌امامی و حقیقت تاریخ هویت 
مذهب شیعه دوازده‌امامی و حقیقت تاریخ منشاء و پیدا 


مه 


ش مذهب شیعه دوازده‌امامی میباشد. 


برادران عزیز چون برادران وهابی این سه مرحله که گفتم: مراعت نکرده‌اند در شناخت مذهب 
شيعه دوازده امامی سه گروه شده‌اند و در این مورد شیخ برادران وهابی دکتر ناصر قفاری (رض) 
در کناب (اصول مذهب الشیعه الامامیه الائنی عشریه) می‌گوید: اختلاف عمیق میان 
نویسندگان معاصر درباره شیعه دوازده امامی توجه من را به خود جلب کرده. دامنه این اختلاف 
گسترده است: گروهی شيعه دوازده امامی را کافر دانسته و معتقدند غلو آنان باعث شده از 
مرزهای اسلامی خارج شوند» این نظر را درکتاب های نویسندگانی مانند: محب الدين خطیب» 


۷۲ زلزال 
احسان آلاهی ظهبر ابراهیم جبهان و دیگران می توان یافت» گروه دیگر بر این باورند که شیعه 
دوازده امامی گروهی معتدلند که و به غلو گروه‌هایی مانند باطنیه تمایل پید نکرده اند این نظر 
در نوشته‌های اندیشمندانی چون: نشار سلیمان دنیا؛ مصطفی شعکه به چشم می خورد گروه 
سومی چنان مساله برای او مشتبه شده که از بزرگان شيعه دوازده آمامی درباره نوشته‌های 
احسان الہی ظهیر و محب الدین خطیب استفتا کرده اند همانند نوشته‌های سالم بهنساوی در 
کتابش (السنه المفترى علي ها)» به دلیل همین اختلاف ها ممکن است حقبقت از بین برود 
و یا برای بسیاری پنهان بماد (اصول مذهب الشیعه الامامیه الافنی عشریه. مقدمه 
کتاب» ج۱.ص۱۱-۱۰). 

من وقتی وهابی بودم می دیدم که امام شلتوت مصرانه از مذهب شيعه دوازده امامی دفاع 
می‌کند ومعتقد است مذهب شيعه دوازده امامی مذهب پنجم در اسلام است و همچنین شيخ 
محمد غزالی وعلامه عبد الحلیم الحندی در کتاب (الامام جعفرالصادق/ودهپا؛ بلکه صدها 
نفر از اهل تسنن در گذشته همه از مذهب شيعه دوازده امامی دفاع می‌کردنده و همچنین از 
قدمای اهل تسنن افرادی چون امام علامه مجدالدین ابن اثیر در کتاب جامع الاصول جایی 
که حدیث رسول خدا را از ابوهریره نقل می‌کند که: ببعث الله فی کل مائه عام من بحدد 
الاسلام» (هر صد سال خداوند شخصیتی میفرستاد (برانگیخته می‌شد) که اسلام را زنده کند)ه 
مذهب شیعه دوازده آمامی را مذهب پنجم می‌داند؛ ولی در این فرن پیستم در عصر ما نظر 
دیگری را از شیخ عبد العزیز بن باز - مفتی عربستان سعودی- و شیخ محب الدین خطیب 
(وهایی) قائل بودند مذهب شيعه دوازده امامی را خارج از اسالام می‌دانند. 

همان طور که ملاحظه می‌کنی از گفته شخ نصرتفری (وهابی) در مورد مذهب شيعه دوازده امامی 
سه نظریه متفاوت وجود داره وعلمای روانشناسی معتقدند وقتی در یک موضوع اختلاف نظر است 
این اختلاف دلالت می‌کند که افراد در نوع بررسی موضوع دچار اشتباه شده‌اند اشکال در موضوع 
نیست اشکال در روش بررسی آنن از این موضوع است؛ یعنی اشکال در مذهب شيعه دوازده امامی 
نیست؛ بلکه اشکال از روش بررسی وهابی ها از موضوع مذهب شيعه دوازده آمامی میباشد. 


نخستین مناظره: هدف. روش وموضوع مناظره ۷۳ 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

نکاتی در مورد مناظره 
شيخ عثمان الخمیس: 
من هم معتقدم قوانینی برای مناظره قرار داده شود این یک امر ضروری است. قبل از بحث 
نکته ای را تذکر بدهم من زمانی که وارد این مسجد شدم ديدم دو طرف دشنام می دهند 
الحمد الله این دشناما بر من اثری نگذاشت؛ ولی می خواستم تذکر بدهم تا ان شا الله این 
اما نکاتی در مورد مناظره من با دکتر عصام» - برای من فرقی نمی‌کند در مورد چه مسئله 
ای صحبتکنیم اصل بحث که راجع به مسائل مربوط به اختلافات قدیم میان شيعه و سنی 
است - رعایت کنیم» و همچنین در مورد دکتر عصام» که قبلا سنی وهابی بوده. والان بعنوان 
مناظره کننده شیعه دوازده امامی ها است و مطالبش حجت برای شیعه دوازده امامی ها است؟ 
اگر بعداً در این مناظره او را شکست دادم نگویید این فرد مناظره کننده شيعه دوازده امامی ها 
نیست. من می گویم: آیا دکتر عصام را بعنوان مناظره کننده شیعه دوازده امامی قبول دارید؟! 
شاید بعد از این که دکتر عصام» در مناظره شکست میخورد ودوباره به مذهب اهل سنت رجوع 
میکنه یکی از شیعه بگوید دکتر عصام وارد شیعه شده تا از درون به شیعه ضربه بزنه وتسنن 
خود را دوباره اعلام کند. من می‌دانم او از اول شیعه نبوده و در کتب شیعه بزرگ نشده؛ ولی 
اگر شیعیان دوازده امامی دکتر عصام را به نمایندگی از خوتان در مناظره قبول دارید من با او 
مناظره هی کلم 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
شیخ عثمان» ما اگر دکتر عصام را قبول نداشتیم او را به عنوان مناظره کننده شیعیان قبول 
نمی‌کردیم» بله او مناظره کننده شیعیان است تو چطور شیخ عثمانء به عنوان مناظره کننده اهل 
تسنن قبولت دارند؟ بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 


V€‏ زلزال 
نعیین موضوع مناظره 

دكتر عصام العماد: 

ببخشید قبل از این که شیخ عثمان صحبت‌کند من می‌گویم: من تجربه کرده ام که اگر مباحث 

من و شیخ عثمان» پیرامون یک محور باشد من و شیخ عثمان را در رسیدن به هدفمان که 

وحدت مسلمانان ورفع اختلافات میان مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی وشناخت 

حق است کمک می‌کند و از پراکندگی بحث و متحیر شدن حضار در این مسجد و شنوندگان 

جلسه این مناظره از شیعه و سنی و وهابی و سلفی جلوگیری می‌کند؛ لذا من معتقدم از همین 

جاسه اول این مناظره موضوع هر جلسه مشخص شود که در مورد حدیث ثقلین باشد يا آیه 

تطهیر و آیات دیگر در قرآن که در تفسیر وبرداشت از این آبات محل اختلاف برادران اهل 

تسنن و شیعه دوازده امامی‌ها و و هاپی ها است. 

همچنین من معتقدم از اول هر جلسه وقت وساعتی برای جلسه‌های این مناظره معین 

ومشخص شود. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من مدعی نیستم که مناظره کننده (نماینده) اهل تسنن در کل جهان هستم؛ ولی وقتی من با 

شیعه دوازده امامی ها صحبت می‌کنم و از مراجع آنان حجت می آورم می‌گویند من از فلانی 

تقلید نمی‌کنم بنابراین» بر من حجت نیست؛ لذا من پرسیدم دکتر عصام» مناظره کننده شیعه 

است؟ نه این که بخواهم به شخصیت دکتر عصام» لطمه بزنم» قبلا گفتم: من او را نمی‌شناسم 

وقتی انسان کسی را نمی‌شناسند حق ندارد در مورد او نظر بدهد همان طور که گفته شده تا 

زمانی که شخصی را امتحان نکرده ای او را ستایش و مذمت نکن مگر بعد از امتحان. پس, 

من نه دکتر عصام را ستایش می‌کنم و نه مذمت می‌کنم فقط می خواستم این مسئله برای من 

مشخص شود. و همین طور نسبت به تعیین وتشخیص موضوع که دکتر عصام گفت» برای من 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره Vo‏ 


فرقی ندارد البته باید اول موضوعات اصلی که باعث اختلاف شیعه و سنی شده را بررسی کنیم» 
موضوعاتی که باعث تکفیر شیعه دوازده امامی از طرف اهل تسنن شده را بررسی کنیم مسائل 
اصلی را بررسی کنیم سپس به مسائل فرعی بپردازيم. مسائل کم آهمیت بپردازيم. از نظر من 
هیچ مانعی وجود ندارد که آیات قرآنی واحادیث رسول خدا مورد اختلاف بین سنی وشیعی را 
بررسی کنیم» و همچنین نظر علماء در مورد این آیات و احادیث. 

اما در مورد عدم خروج از موضوع بحث من نیز موافقم؛ چون دکتر عصام تأکید می‌کند که من 
و او از موضوع بحث بیرون نرویم» من هم با دکتر عصام» موافقم» و من در ابتدا می‌گویم: من 
هرگز مناظره با دکتر عصام را یک دفعه رها نمی‌کنم تا گفته شود شیخ عثمان از مناظره با دکتر 
عصام فرار کرد یا بازنده ومغلوب شد یا شبیه این گونه گفته‌ها من تا آخر مناظره با دکتر عصام 
را امه خواه حاذ ها کسی نگویة از متاظره با ار فرط رفت با شکنت غورد من از اند 
تبارک و تعالی می‌خواهم حق را اشکار سازد چه از زبان من چه از زبان دکتر عصام و یا بر زبان 
هرکس که بخواهد مهم اینست که حق آشکار شود از خداوند متعال می‌خواهم که من و تو از 
خواهان وپیرو حق باشیم ان شاء له 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ها دای مه هر ار ال SEES‏ 
کنم که اگر من می‌گویم: آبه آیه یا حدیث حدیث بخاطر این که همه دانشمندان متفق القول 
گفته‌اند که اختلاف بین سنی وشیعی برمی گرده به نوع برداشت وفهم از یک آیه از آیات 
قرآن یا نوع برداشت وفهم از یک حدیث از احادیث رسول خداء اختلاف اساسی بین اهل 
تسنن و شیعه دوازد‌مامی بر می گرده به سند روایت که مقدمه بحث از معنی ومفهوم حدیث 
رسول خدا محسوب می‌شود یا این که اختلاف بین اهل تسنن و شيعه دوازده‌امامی بر می 
گرده به مدلول ومضمون ومتن روایت نه در سند روایت, مثلاً اختلاف در امامت بین اهل 


۷ زلزال 
تسنن و شيعه دوازد‌امامی بر می گرده به حدیث غدیر خم که شيعه دوازده امامی از حدیث 
رسول خدا در غدیر خم یک چیزی می فهمنده واهل تسنن از حدیث غدیر خم چیز دیگری 
می فهمند» و برادران وهابی از حدیث غدیر یک چیزی دیگر می فهمنده پس» من می‌خواهم 
به برادرم شیخ عثمان بگویم میان اهل تسنن و شیعه دوازدهامامی در مورد امامت امام علی 
اختلاف نظر هست؛ ولی علّت اختلاف میان آنان در مورد امامت امام علی بر می گرده به 
روش فهم آنان و برداشت آنان وتفسیر آنان وتاویل آنان از حدیث رسول خدا در غدیر خم 
شاید به این عرضی که کردم شیخ عثمان, منظورم وقتی که می‌گویم: ما باید شروع کنیم به 
بحث در مورد آیات قرآن و احادیث رسول خدا در باره امامت فرار از مناظره در مورد امامت 
نیست؛ بلکه ما تا در مورد آیات قرآن کریم و احادیث راستین رسول خدا در مورد امامت 
صحبت نکنیم نمی‌توانيم علت اختلاف اهل تسنن و شیعه دوازده‌امامی در مورد امامت 
اهل‌بیت مطهرین درک کنیم؛ بخاطر همین من به تو می‌گویم: باید هنگامی که می‌خواهیم 
من و تو در مورد امامت اهل‌بیت رسول خدا صحبت‌کنيم باید در ابتدا یک آیه یا یک حدیث 
را مشخص کنیم نه این که بگوییم ما در مورد امامت اهل‌بیت رسول خدا صحبت می‌کنیم؛ 
چون موضوع امامت یا موضوع اهل‌بیت یک موضوع کلی وعام است و این کار اشتباه است 
که صحبت ما در امور کلی باشد؛ بلکه باید یک آیه از قرآن یا یک حدیث از احادیث راستین 
پیامبر که در مورد امامت اهل‌بیت آمده را مشخص کنیم. 

برادر شیخ عثمان» برای این که یک مناظره سالم و منسجم وعلمی وپر ثمری داشته باشیم 
باید هر هفته قبل از شروع جلسه مناظره یک آیه از قرآن یا یک حدیث از سنت راستین 
رسول خدا در مورد امامت اهل‌بیت رسول خدا را مشخص و معین کنیم و در مورد این آیه 
یا این حدیث باهم اتفاق نظر داشته باشیم که در هفته آبنده در مورد این آیه یا این حدیث 
صحبت‌کنيم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 


حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۷۷ 
شيخ عثمان الخمیس: 

با چشم پوشی از نواصب که دشمنان اهل‌بیت رسول خدا هستند فکر می‌کنم اختلاف اصلی 
سنی ها و شیعه‌ها با شناخت آیات و احادیث در مورد اهل‌بیت حل نمی‌شود ومسئله شناخت 
آپات و احادیث در مورد اهل‌بیت پیامبر اینقدر اهمپت ندارد که من و تو در مورد آن صحبت‌کنیم 
و به نظر من نباید مسئله شناخت آیات و روایات در مورد اهل‌بیت محور حرف‌های من و 
حرف‌های تو قرار گیرده من پیشنهاد می‌کنم که حرف من و حرف تو باید در مسائل 
مهمتری از مسئله شناخت آیات وروایات در مورد اهل‌بیت انجام شود و به نظر من 
مهمترین مسئله که باید در مورد آن صحبت‌کنیم مسئله توحید و شرک اگر در مسئله 
توحید وشرک صحبت نکنیم من پیشنهاد می‌کنم در مسئله خود امامت اهل‌بیت 
صحبت‌کنيم نه در مسئله آیات و روایات در مورد اهل‌بیت صحبت‌کنیم؛ چون شيعه دوازده 
مامی اهل تسنن را تکفیر می‌کنند بخاطر این که اهل تسنن امامت اهل‌بیت را قبول 
ندارنه من می‌خواهم با دکتر عصام صحبت‌کنم آیا این امامت که اهل تسنن برای این 
امامت تکفیر می‌کنی, آیا این امامت مخصوص به علی (رض) وفرزندانش است؟ یا این 
که صحبت‌کنيم در مورد موضوع توحید الوهیت و توحید ربوبیت که اهل تسنن شیعیه 
دوازد‌امامی را برای همین توحید الوهیت و توحید ربوبیت تکفیر می‌کنند. من معتقدم اول 
این مسائل مهم تر وعمیق تر را بررسی کنیم بقیه مسائل سهل است در خلال بحث 
بررسی خواهد شد البته اگر می‌خواهی در مورد اهل‌بیت و امامت معروف نزد شیعه یا آیه 
مباهله وحدیث کساء(پارچه) وبا آیه تطهیر که نزد شیعیان جزء دلائل امامت است 
صحبت‌کنی از نظر من مانعی نیست؛ ولی قبل از هر دلیلی باید مصادر و منابعی که تو 
قبول داری مشخص کنی. دکتر عصام. می توانی به صحبح امام مسلم و صحیح امام 
بخاری احادیث رسول خدا دیگر که صحیح هستند برای من احتجاج کنی» بخصوص 
او قبلا سنی بوده و با این منابع آشنایی داره همچنان چون دکتر عصام سنی بود همه 
قوانین وقواعد علم رجال وعلم حدیث اهل تسنن می شناسد؛ ولی من از چه منابعی 
ومصادر استفاده کنم که برای دکتر عصام» حجت باشد؟ 


۷۸ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من نکته ای را در دامه حرف‌های شیخ عنمان, متذکر شوم که اگر می‌گویم: آیه یا روایت بخاطر 
این که همه دانشمندان متفق القولند که علت اصلی اختلاف برمی گرده به مدلول ومعنی یک 
آیه آز قرآن یا این اختلاف برمی گرده به مدلول یک حدیث از احادیث راستین پیامبر است. مانند 
مسئله روایت وحدیث غدیر خم که شيعه دوازده امامی یک برداشت دارد از آن حدیث و اهل 
تسنن یک برداشت دیگر دارد؛ بخاطر همین من می‌گویم: باید یک آیه یا حدیث را مشخص 
کنیم نه یک موضوع کلی وعام مانند اهل‌بیت در کل قرآن و در همه احادیث پیامبر. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من دوباره حرف‌هايم را تکرار می‌کنم به نظر من اختلاف شیعه و سنی با شناخت آیات قرآن و 
احادیث پیامبر در مورد اهل‌بیت حل نمی‌شود؛ بلکه مسائل مهمتری منل مسئله توحید وبا موضوع 
شرک که بهتر است محور بحث ما قرارگیرد یا اگر می‌خواهی موضوع امامت آهل‌بیت باشد امامتی 
که شیعه به سبب آن اهل تسنن را تکفیر می‌کند؛ چون امامت نزد شیعه مخصوص به علی بن 
ابی طالب (رض) و فرزندانش است یا موضوع توحید الوهیت و توحید روبوبیت که اهل تسنن به 
سبب توحید آلوهیت و توحید ربوبیت» شیعیانی که قائل به خلاف توحید هستند تکفیر می‌کنند. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من هم دوباره حرف‌هايم را تکرار می‌کنم. من با نظر شیخ عثمان از جهتی مخالفتم درست است 
که این مسئله اهمیت فراوانی دارد؛ اما باید ببینیم؛ چرا این اختلاف بين من و تو در امامت و در 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۷۹ 
توحید الوهیت بوجود آمد؛ چرا هر کدام از من و تو از این آیات توحید الوهیت و آیات امامت یک 
واک کک کات کی دیک انش ان وه ای ایی | تفای ره 
شیخ عنمان؛ اما به قول تو که من باید یک کتاب را از کنب حدیثی شیعه معرفی کنم» من می 
گویم نباید یک کتاب از کتب حدیثی شیعه را به عنوان حجت معرفی کنیم؛ چون ممکن است 
بعضی علماء قائل به صحت تمام آن کتاب باشند بعضی قسمتهایی از آن را ضعیف بدانند؛ لذا 
بهتر است یک حدیث از احادیث راستین پیامبر در مورد اهل‌بیت مشخص و معین کنم که نزد 
همه پیروان مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌ییت هم هست صحیح و معتبر است 
ومورد پذیرش است یا یک حدیث را عرض کنم که در کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری و کناب صحیح امام بخاری (خد از همگی خشنود باه و همچنین در کتاب ارزشمند 
کی ام کی ارخن) SR‏ هی رم ار من ورد زر 
این دوازده نفر چه کسانی هستند؟ چه خصوصیاتی دارند؟ اهل تسنن در مورد آنان چه عقیده 
دارند؟ مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است در مورد آنان چه عقیده دارند؟ امام 
ابن حجر عسقلانی (رض/در مورد ابن دوازده امام چه عقیده داردگچه عواملی باعث این 
اختلافات شده؟ چون این حدیث پیامب راه خلفای بعد از من دوازده نفر در کتب مذهب اهل 
تسنن و در کتب مذهب شیعه دوازده امامی و در کتب مذهب وهاییت وجود دارد بنابراین» من و 
تو نمی‌توانیم آن حدیث را رد کنیم. 

اگر موضوع حرف من و حرف تو را کلی مطرح کنیم و می‌گویيم بحث در مورد توحید یا درموضوع 
امامت اهل‌بیت. موضوع توحید یک موضوع کلی وعام وموضوع امامت آهل‌بیت یک موضوع کلی 
وعام» و صحبت ما در موضوع کلی وعام بی فایده است؛ چرا که حتی در رسالة دکترا و لیسانس 
هم از دانشجو یک موضوع جزئی می‌خواهند؛ چون موضوع کلی را وقت تلف کردن می‌دانند 

به نظر من صحبت ما از حدیث پیامبر ع خلفای بعد از من دوازده نفر این حدیث موضوع 
صحبت ما باشد این حدیث پیامبر از کجا آمده پس» شیخ عثمان» حدیث پیامبر 4 خلفای 


۸۰ زلزال 


بعد از من دوازده نفر را در کتاب صحیح امام مسلم وکتاب صحیح امام بخاری 
وکتاب سنن امام ابی داود (خدا از همگی خشنود باد) بررسی کنیم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

هنوز من و دکتر عصام وقت و زمان مناظره مشخص نکرده‌ايم. الآن دکتر عصام می‌خواهد 
موضوع جلسه این مناظره را مشخص کند؟ همچنین در مورد حرف‌های دکتر عصام. که او 
معتقد اختلاف در فهم آبات قرآن در مورد توحید وشرک است من این را قبول ندارم اختلاف 
در نوع برداشت آیات توحید وشرک نیست؛ بلکه مذهب شیعه دوازده امامی در توحید الوهیت و 
در توحید ربوییت غلو کرده» اگر می‌خواهی در این موضوع من و تو صحبت‌کنيم اشکالی ندارد. 
حمد و ستایش خدا آیات قرآن روشن است نیاز به استخراج واستنباط و برداشت نداره درست 
است که بعضی آیات توحید وشرک در قرآن برای همه قابل فهم نیست؛ ولی بطور کلی خداوند 
آیات توحید وشرک در قرآن برای تمام مردم چه عالم چه غیر عالم حجت قرارداده 

دکتر عصام تو می‌گویی در مورد حدیث پیامبر که من و تو قبول داریم صحبت‌کنيم از کجا 
بدانم تو این حدیث را می پذیری؟ ممکن است من یک حدیث بگویم؛ ولی این حدیث را تو 
قبول نکنی و می‌گوبی این حدیث نزد من پذیرفته نیست در حالی که هر حدیث نبوی که از 
صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم بگویی من آن را می پذیرم. 

در حالی که من نمی‌دانم برای تو چطور دلیل بیاورم؟ که بدانم سند این حدیث را قبول 
داری یا نه؟ آیا شیخ مجلسی آن حدیث را صحیح می‌داند با دکتر عصام آن حدیث را 
ضعیف می‌داند؟ هر حدیثی که می‌گویم: باید علت صحت یا ضعف آن را بدانم من هم 
این طور هیچ حدیثی را قبول نمی‌کنم مگر علت صحت آن را بدانم ومشخص کنم کدام 
یک از علماء آن حدیث را صحیح می دانسته. از کجا بدانم کدام احادیث نزد تو مسلم 
ست ا عر سل 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۸۱ 
بنابراینء باید روش تو برای تشخیص حدیث صحیح و معتبر از غیر صحیح و غیر معتبر بشناسم. 
دکتر عصام» من می گویم اول قضیه امامت اهل‌بیت رسول خدا را بررسی می‌کنيم و حکم کسی 
کا کک آیا من به نظر تو مسلمان هستم یا کافر ا امه دوزدهگانه همین که 
تو نام آنان را بردی و به اسامی آنان تصریح کردی, و گفتی این که آنان در سنت رسول خدا 
ذکر شده‌اند؟ یا این که ائمه دوازده‌گانه که من در آبنده نم آنان را ذکر می کنا 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عنمان من می‌گویم: در کتاب (العقیده الطحاوبه) امام طحاوی (رض) ویا کتاب 
(العقیده الواسطیه) امام ابن تیمیه (رض) تمام احلایث مهم راستین رسول خدا ذکر کرده 
یا به عبارت دیگر در این دو کاب احادیث معتبره و صحیحه نزد اهل سنت و نزد وهابیت است 
نقل کرده پس» شیخ عثمان» منبع و مرجع من و تو در این مناظره کتب عقیدتی است که مورد 
قبول اهل سنت و وهابیت باشند. 

شیخ عنمان الآن هم بهتر است وقت را صرف این که امام مجلسی(رض) این حدیث نبوی 
صحیح دانسته یا شیخ امام آلبانی (رض) ضعیف دانسته یا شیخ عبد المنان بگوید ضعیف است 
و شیخ مقبل ولدعی(رض) بگوید صحبح است. 

شیخ عنمان, من معتقدم حدیث نبوی که هم شیعه دوازده امامی واهل سنت و وهاییت پذیرفته 
اند و از مرحله تصحیح وتضعیف گذشته. پس» شیخ عثمان, با تو بحث می کنم در مورد احادیث 
راستین رسول خدا که در کتاب‌های عقیدتی نه در کتاب‌های حدینی؛ چون وقتی حدیث نبوی 
در کتاب‌های عقیدتی مذهب اهل تسنن و کتاب‌های عقیدتی مذهب وهاییت وکتابهای عقیدتی 
مذهب شیعه دوازده امامی مورد بحث قرار می گیرده دیگر از بحث در مورد صحت وضعف این 
حدیث گذشته. وقتی من می‌گویم: در مورد حدیث ثقلين با تو مناظره کنم؛ چون حدیث ثقلین 
هم در کتاب ارزشمند کافی امام کلینی (رض) آمده هم در کتاب صحیح امام مسلم 


۸۷۲ زلزال 


نیشابوری (رض) ولی من فکر می‌کنم شیخ عنمان, تو میخواهی از مناظره با من طفره بروی 
باز تو می‌گوبی امام مجلسی(رض) این حدیث! را صحیح و معتبر دانسته؛ ولی امام عبدلّه 
مامقانی (رض) این حدیث را صحیح و معتبر نمی‌داند یا بر فرض من می‌گویم: شیخ لبانی این 
حدیث! را پذیرفته. و تو می‌گوبی شیخ ذهبی در کتابش تلخیص المستدرک آن حدیث! را 
ضعیف می‌داند. شیخ عثمان» من پیشنهاد کردم مناظره من و تو در مورد حدیث ثقلین باشد؛ 
چون حدیث ثقلین نزد مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست و نزد مذهب 
اهل سنت و نزد مذهب وهاییت پذیرفته شده و همچنین حدیث ثقلین در کتاب‌های عقیدتی 
مذهب اهل تسنن و کتاب‌های عقیدتی مذهب وهاییت و کتاب‌های عقیدتی مذهب شيعه دوازده 
امامی آمده همچنان حدیث ثقلین قویترین دلیل بر امامت و عصمت اهل‌بیت مطهرین میباشد. 
پس» شيخ عثمانء بيا من و تو در مورد حدیث ثقلين صحبت‌کنيم تا صحبت من و صحبت تو 
در این مناظره از حالت بحث کلی و عام خارج شود. این روش در تمام جهان که مناظره از 
جزئیات شروع می‌کننده این روش رایج است. و این نه بخاطر این که بحث از حدیث نقلین یک 
بحث فرعی و جزئی است؛ بلکه اگر این کار را نکنیم و موضوع جزئی مناظره را مشخص ومعین 
نکنیم مناظره از مجرای خود خارج می‌شود؛ چون مناظره من و تو به حالت کلی گوبی تبدیل 
می‌شود. من و تو موضوع کلی تعیین کنیم یعنی موضوع امامت آهل‌بیت را و در مرحله بعدی 
موضوع جزئی مشخص کنیم یعنی حدیث ثقلین را. اکنون یک کنفرانس بین المللی به نام 
کنفرانس کشاورزی منعقد شده. وقتی که این کنفرانس منعقد شد موضوع کلی این کنفرانس 
سیب زمینی بود؛ ولی هنگام شروع کنفرانس موضوع جزتی کنفرانس در مورد کدام بهتر است 
درخت سیب زمینی به شکل عمودی باشد با درخت سیب زمینی به شکل افقی است. 

شيخ عثمان» تو می‌گوبی مناظره من و دکتر عصام» باید در مورد امامت اهل‌بیت باشد؟ من در 
پاسخ تو می‌گویم: موضوع امامت اهل‌بیت یک موضوع کلی وگسترده ای است؛ ولی اگر بخواهی 
از حدیث ثقلین مناظره را شروع کنیم من آماده ام؟ البته بحث من و تو در مورد حدیث ثقلین در 
واقع بحث از امامت و عصمت اهل‌ییت مطهرین است. فقط امامت آهل‌بیت موضوع کلی حرف 
من و توست وحدیث ثقلین موضوع جزئی حرف من و توست؛ ولی متأسفانه تو فکر می‌کنی وقتی 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۸۳ 


که من در مورد حدیث ثقلين صحبت‌کنم من دارم از بحث موضوع عصمت و امامت آهل‌بیت فرار 
می‌کنم» شیخ عثمان» زیر بنا و ستون اصلی امامت وعصمت اهل‌بیت حدیث ثقلبن میباشد. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

امیدوارم مناظره به این شکل تمام نشه, دکتر عصام» اصرار دارد از فرعیات بگوییم از 
حدیث نقلین وحدیث کساء (پارچه). اگر چنین باشد باید اول زمینه بحث را آماده کنیم» 
من منکر حدیث کساء وحدیث ثقلین نیستم این احلایث نزد من پذیرفته شده؛ ولی دکتر 
عصام. منظور من را اشتباه فهمید من می‌گویم: مثلاً اگر یک نصرانی در مورد عیسی 
عقیده دارد که عیسی آفریننده جهان است. عیسی با خداست و با مریم سه تا خدا تشکیل 
می دهند وشبیه این مسائل به این نصرانی میگی با هم مناظره داشته باشیم این نصرانی 
در پاسخ به تو می‌گوید من در مورد موضوع تثلیث(سه خدائی) با تو مناظره نمی‌کنم؛چون 
عقیده تثلیث(سه خدائی) نزد مسلمانان و مسیحیان پذیرفته شده نیست؟ چون بايد 
موضوع مناظره ما در مورد عیسی به موضوعات که نزد مسلمانان و در نظر مسیحیان 
مورد قبول بشود؟ به عبارت دیگر یک مسیحی بگوید در مورد مسائلی که بین مسلمانان 
و مسیحیان اختلاف است مانند تثلیث(سه خدائی) صحبت نکنیم؛ بلکه فقط در مورد امور 
متفق عليه بین مسلمانان و مسیحیان صحبت‌کنيم» حرف‌های این نصرانی در واقع 
درست نیست» در واقع روش دکتر عصام» مانند روش آن نصرانی است. من می‌گویم: 
درست است که دکتر عصام حدیث کساء وحدیث منزلت» وهر دو صحیح هستند و از 
این جهت مشکلی وجود ندارد؛ ولی من و تو در بحث از کتاب‌های اهل تسنن صحبت 
می کنیم پس» کتاب های تشیع چه؟ اگر بخواهم از منابع شیعه استفاده کنم از چه منبعی 
استدلال کنم که معتبر وصحیح است در نظر دکتر عصام میباشد؟ آیا قرآن از نظر تو 
مورد تحریف قرار نگرفته؟ اگر از نظر کسی یک حرف قرآن کم شده باشد آیا او را بعنوان 
مسلمان قبول داری؟ من از کجا بدانم تو به کدام کتاب استناد می‌کنی؟ بله حدیث کساء 


1 زلزال 
حدیث ثقلین وحدیث منزلت نزد تو و نزد من مورد قبول است» علی بن ابی طالب (رض) 
دارای منزلت عالی؛ ولی بگو کدام کتب شیعه نزد تو حجت است؟ و کدام عالم از علمای 
شیعه نزد تو حجت است؟ یا تو هیچ کس از علمای شیعه دوازده امامی را قبول نداری؟ 
وآیا این نظر تو نظر شيعه هم هست؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ظاهرا برادرم شیخ عثمان, به حرف‌های من توجه نکردید. من می‌گویم: حدیث ثقلین نزد شبعه 
واهل سنت پذیرفته شده هم در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری مده و هم در کتاب 
ارزشمند کافی امام کلینی (رض) زمانی که من وهابی بودم از حدیث نقلین چیز دیگری می 
فهمیدم والان چیز دیگری از حدیث ثقلین فهمیده ام و وقتی که درک من نسبت به حدیث 
ثقلین دگرگون شد این امر باعث شد که من از مذهب وهابی به مذهب شيعه دوازده امامی که 
مذهب آهل‌بیت هم هست انتقال یافتم. 


والآن به شیخ عثمان» می‌گویم: در مورد همین نوع برداشتها و فهمها مختلف در مورد 
حدیث ثقلین من و تو با هم صحبت‌کنيم» وببینیم کدام برداشتها به اراده پیامبر در این 
حدیث نزدیک تر است وحق با شارحین کدام گروه است؟ 

شبخ عنمان, تعیین متن حدیث تنها کافی نیست در فهم و برداشت و درک حدیث هم باید من 
می‌کنيم هر کس نزدیک تر به معنای و مفهوم حدیث تقلین در نزد رسول خدا باشد فهم او 
حجت است؛ اما این که در یک موضوع کلی مثل امامت وعصمت اهل‌بیت مطهرین که خود 
این امامت وعصمت کلی است که از مسائل جزئی مانند حدیث ثقلين تشکیل شده. 

شيخ عثمان» تو اصرار می‌کنی که مناظره من و تو در مورد شناخت کتب مذهب شيعه 
دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست» وشناخت کتب مذهب اهل تسئن شروع کنیم؛ 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۸0 
ولی من به تو می‌گویم: بحث در مورد کتب شیعه دوازده امامی ها وکتب مذهب اهل 
تسنن» بحث بی نتیجه وبی فایده است؛ چون برای من فرقی ندارد کتب شیعه دوازده امامی 
چیست. و تو کتب شیعه دوازده آمامی را می شناسی و من هم کتب اهل سنت می‌شناسم 
این مسئله روشن است فکر نمی‌کنم کسی باشد که این کتاب‌ها را نشناسد. وقتمان را 
بخاطر این موضوع روشن تلف نکنیم. یک روایتی و حدیثی مانند حدیث ثقلین که همه 
مسلمانان آن حدیث را صحیح می‌دانند انتخاب کنیم وروی نوع برداشت وفهم و درک آن 
حدیث من و تو صحبت‌کنيم. از من می پرسی چه چیزی از کتاب‌های احلایث راستین 
رسول خدا قبول دارم؟ من می‌گویم: حدیث ثقلین را قبول دارم؛ چرا که علت اصلی که من 
وهابیت ترک کردم و شیعه شدم تغییر برداشت و درک من از همین حدیث ثقلین بود. من 
نسبت به فهم اهل تسنن و فهم وهاییت از حدیث ثقلین اشکالات زیادی دارم. 

سید طلال سوری مجری شبعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

امیدوارم مناظره به این شکل تمام نشه» دکتر عصام» اصرار دارد از فرعیات بگوبیم از 
حدیث ثقلین وحدیث کساء بگوییم. اگر چنین باشد باید اول زمینه بحث را آماده کنیم. 
من منکر حدیث کساء وثقلین نیستم این احادیث برای من پذیرفته شده است؛ ولی منظور 
من را اشتباه نفهمی. من دوباره حرفم را تکرار میکنم و می‌گویم: دکتر عصام درست است 
که حدیث کساء (پارچه) و حدیث منزلت هر دو صحیح هستند و از این جهت مشکلی 
وجود ندارد؛ ولی من و تو در بحث از کتاب‌های اهل تسنن صحبت می کنیم پس» کتاب- 
های تشیع چه؟ اگر بخواهم از منابع شيعه استفاده کنم از چه منبعی استدلال کنم که 
معتبر و صحیح است؟ آیا قرآن از نظر دکتر عصام مورد تحریف قرار نگرفته؟ اگر از نظر 
کسی یک حرف قرآن کم شده باشد آیا او را بعنوان مسلمان قبول داری؟ من از کجا بدانم 
اکن ات کی این ماه GSN‏ تست اه رت 


منزلت نزد تو و نزد من مقبول و پدیرفته شده. 


۸٦‏ زلزال 
دکتر عصام» علی بن ابی طالب (رض) دارای منزلت عالی است؛ ولی بگو دام کتب شیعه 
نزد تو حجت است؟ با تو هیچ کتاب از کتب شیعه را قبول نداری» و فقط در این مناظره 
به کتب اهل تسئن استناد می‌کنی. آیا این نظر تو در مورد کتب شیعه مانند نظر شیعه 
دوازده امامی هم هست؟ يا این که تو در موضوع کتب شيعه مخالف نظر شیعیان 
دوازد‌امامی می باشی؟! 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

حدیث ثقلین و گرایش به تشع 
دکتر عصام العماد: 
من هم دوبار حرف‌هايم را تکرار میکنم و می گویم ظاهرا برادر شیخ عثمان» حرف‌های من را 
متوجه نشد من برای بار دوم می‌گویم: حدیث تقلین نزد شیعه دوازده امامی واهل سنت و 
وهاییت پذیرفته شده هم حدیث ثقلین در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آمده 
هم در کتاب ارزشمند امام کلینی (رض) زمانی که من وهابی بودم از حدیث ثقلین چیز دیگری 
می فهمیدم والان چیز دیگری و وقتی این حقیقت را درک کردم از مذهب وهابیت به مذهب 
شیعه دوازده امامی انتقال کردم. والان بگویم در مورد همین نوع برداشتها وفهمها حدیث ثقلین 
صحبت‌کنیم وببینیم کدام برداشتها از حدیث ثقلین به اراده پیامبر در این حدیث نزدیک تر است 
وحق با شارحبن کدام گروه است؟ تعیین متن حدیث تنها کافی نیست در فهم حدیث هم باید 
توافق داشته باشم. اگر در معنای حدیث ثقلین اختلاف داشتیم پیرامون آن هم بحث می‌کنيم 
هر کس نزدیک تر به احادیث راستین رسول خدا و به سنت رسول خدا باشد فهم او حجت 
ست؛ اما این که در یک موضوع کلی مثل امامت که خود از مسائل جزئی مثل حدیث ثقلین 
تشکیل شده شروع کنیم بحثی بی نتیجه خواهد شد. همچنان برای بار دوم می گویم برای من 
فرقی ندارد کنب شیعه چیست. و تو کنب شیعه را می شناسی و من هم کب اهل سنت و کتب 
وهابیت می‌شناسم, این مسئله روشن است فکر نمی‌کنم کسی باشد که این کتاب‌ها را نشناسد 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره AV‏ 
وقتمان را بخاطر این موضوع روشن تلف نکنیم. حدیث ثقلین که همه آن را صحیح می‌دانند 
نتخاب کنیم وروی نوع برداشت از آن حدیث صحبت‌کنیم. مجدداً شیخ عثمانء باز هم می‌گویم: 
تو ازمن می پرسی چه چیزی از کتب حدیثی شیعه دوازده امامی را قبول داری من می‌گویم: 
حدیث تقلین را قبول دارم؛ چرا که علت اصلی گرایش من به شیعه شد. من نسبت به فهم اهل 
تسنن وفهم وهابیان از حدیث ثقلین اشکالات فراوانی دارم. 
اگر نگاه کنیم به مقدمه کتاب (حکم الاسللام فی الاثنی عشریه) از شیخ ربیع محمد سعودی [وهابی) 
یا کتاب (الشیعه الامامیه فی میزان الاسلام) نوپسنده این کتاب می‌گوید: زمانی که به مصر سفر 
کردم با پدیده ای عحیب مواجه شدم وقتی دیدم بیشتر علماء فاضلی که می‌شناختم شيعه شده‌اند 
و همچنین شیخ ناصر قفاری [وهابی) در کتاب (مساله التقریب بين السنه والشيعه) و ( کتاب اصول 
شیعه اثنی عشریه) می‌گوید: برخی از علمای نجد به مذهب شیعه دوازده امامی روی آورده اند و 
امام ابن حجر هیتمی مکی (رض) در مورد مردم سنی مکه که به شيعه دوازده امامی روی آوردند 
ات اه انا ی اه کل امس وبا اقا ها 
اک کا ی و ا همه و ا لبم ا ا 
مسلم (خدا از همگی خشنود باد) از مذهب اهل تسنن در صحیحشان ذکر کرده‌ند بحث کنیم. 
ماگ قاری مر ا ااه ارم اھر دک هه تون کی 
شیخ عثمان, باز هم دوباره تکرار می‌کنم من در مورد سؤال تو از کنب مذهب شيعه دوازده آمامی 
تعجب می‌کنم؛ چون تو کتاب‌های مذهب شيعه دوازده امامی را می شناسی من هم کتاب‌های 
مذهب اهل سنت وکتابهای مذهب وهاییت را می‌شناسم. پس» چر از چیزهایی که می‌دانی سول 
می‌کنی؟! این حدیث ثقلین: (بعد از من به قرآن و اهل‌بيتم تمسک کنید): 

کتاب الله واهلبيتي: اذ ک کم الله في اهلبیتي» اذ کر کم اله في اهل بيتي. 
هم در کتب مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت است» وهم د رکتب ششگانه مذهب 
اهل تسنن این حدیث آمده وهم در کتب مذهب وهابیت حدیث ثقلین آمده در ضمن حدیث 


M‏ زلزال 
ثقلین اساس اختلاف بین مذهب شیعه دوازده‌امامی وبين دو مذهب یعنی مذهب و هابیت و 
مذهب اهل تسنن را تشکیل می‌دهد. 

تو علم رجال واصول مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت است را نمی شناسی سیزده 
سال طول کشید تا من آن را خواندم» و همچنین من الان سه سال است که در شهر مقدس 
قم در مرحله بحث درس خارج می خوانم» و من طلبه ای از طلاب شهر مقدس قم هستم. و 
تا قبل از این مناظره با شيخ عثمان» سیزده سال در حوزه علمیه قم درس خوانده ام پس» خودت 
را با این مباحث خسته نکن که آیا این حدیث صحیح نزد امام مجلسی(رض) یا این حدیث 
ضعیف نزد امام شیخ عبدالله مامقانی(رض) اگر من و تو بخواهیم بحث رجالی داشته باشیم یک 
ماه لازم است نه یک جلسه این طور فقط وقت حاضرین را تلف می‌کنیم. 

در حالی که اساس بنیان اختلاف میان نظر من و نظر تو عدم درک صحیح از حدیث ثقلین 
است من طبق این حدیث قائل به امامت ومعصوم بودن دوازده امام از اهل‌بیت هستم در حالی 
که تو معتقدی این حدیث بر عصمت و امامت این دوازده امام از اهل‌بیت دلالت ندارد می‌گویی 
بحث فقط در مورد امامت باشد» خوب من از حدیث ثقلین شروع می‌کنم؛ چرا ضد ونقیض 
می‌گوبی؟ می‌گویی مناظره باید در مورد احادیث راستین رسول خدا در مورد امامت اهل‌بیت 
باشد؟ امامت اهل‌بیت چگونه بوجود آمد؟ چطور پیدا شد؟ بنیادهای اصلی آن چیست؟ جواب 
همه این سؤالات باز هم در حدیث ثقلین پیدا می‌کنيم. 

شبخ عثمان, من گفتم: من خود وهابی سنی بودم به خاطر همین حدیث ثقلین شیعه دوازده 
امامی شدم اگر تو با آن چه که از حدیث ثقلین برداشت می‌کنی من را قانع کنی من از مذهب 
شیعه دوازده آمامی به مذهب وهابی برمی گردم؛ ولی من می‌دانم فهم تو از حدیث ثقلین آشتباه 
است. از همان قرنهای اولیه مردم عراق و ایران و یمن سنی مذهب بودند بخاطر همین حدیث 
تقلین شیعه شدند. شیخ محمد انطاکی در کناب معروخش (لماذا اخترت مذهب اهل 
البیت) و محمد تیجانی گفتهاند بخاطر همین حدیث شیعه شدهان؛ چرا از حدیثی که باعث 
شده بسیاری از اهل تسنن شیعه شوند با من مناظره نمی‌کنی؟ ابن باز, ناصرقفاری و ابن 
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حجر هیتمی مکی همه در کتاب‌های او نوشته اند که بسیاری از اهل تسنن بخاطر همین 
حدیث ثقلین به شیعه دوازده امامی گرایش پیدا کردنده می‌گوبی چطورحدیشی (ثقلین) که باعث 
این همه دگرگونی در افراد شده بحث اساسی بنیادی نیست. تو را بخدا قسمت می‌دهم بحث 
در مورد حدیث ثقلین بحث بنیادی نیست؟ این واقعا حرف عجیبی است! اگر این بحث اصلی 
نیست پس» چه بحنی موضوع اصلی است؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخميس: 

از برادران حضار و شنونده این مناظره من و دکتر عصام» عذرخواهی می‌کنم نمی‌خواهم این 
مناظره طولانی شود دکتر عصام می‌گوید: سیزده سال علم رجال وعلم حدیث نزد علمای 
مذهب شيعه دوازده آمامی در حوزه علمیه شهر قم در ایران درس خوانده» وهمچنان دکتر عصام 
گفت: که من علم رجال را نمی‌شناسم تو از کجا می‌دانی من علم رجال نمی‌دانم؟! من ادعای 
عالم بودن در علم حدیث شیعه داوزده امامی نکردم؛ ولی حرف دکتر عصام» هم درست نیست. 
دکتر عصام. می‌گویی نمی‌خواهی خودم را خسته کنم؛ ولی من می‌خواهم خودم را خسته کنم و 
بدانم در این مناظره من و تو از چه حدیث هایی می توانم دلیل بیاورم؟ که تو آنان را قبول کنی؟ 
دکتر عصام. می‌گوید: از کتاب تصحیح عقاید ثبخ صدوق سیخ مفید و کتاب عقاید 
شيخ محمد رضا مظفر حجت. من از خود شیعه می‌پرسم شما پیرو شیخ مفید و شیخ مظفر 
هستید یا اهل‌بیت؟ 

دکتر عصام. می‌گوید: در مناظره من و او به کتاب‌های اعتقادی مراجعه کنیم» چه کسی گفته 
کتاب عقاید شیخ محمد رضا مظفر با این که این پر از احادیث ضد ونقیض است عقیده اهل‌بیت 
را مطرح می‌کند؟ به من کتابی معرفی کن که می توانم به این کتاب استناد کنم هنگام مناظره 
من و تو شروع شود و همچنین از تو می‌خواهم که روش تو در مناظره برای من معرفی کن؛ 


42 زلزال 
من از تو روایات جعفر صادق و روایات محمد باقر (رض) را می‌خواهم» من روایات اهل‌بیت 
ی یم اش اه هی یا و بش ار 
دکتر عصام» تو روایات جعفر صادق را رها می‌کنی و بر کتاب عقاید شیخ محمد رضا مظفر استناد 
می‌کنی؟ از نظر من مشکلی نیست که بر اساس پیشنهاد دکتر عصام در مورد حدیث ثقلین 
صحبت‌کنیم؛ ولی قبل از این که من و تو در مورد حدیث ثقلین صحبت‌کنيم. من الآن در مورد 
این موضوعات که الان گفتم: چیزی از دکتر عصام نشنیدم, 


سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


ظاهراً صدای من واضح به شی عثمان» نمی‌رسد که هنوز منظور من را نفهمیده مگر کتاب‌های 
اهل سنت مثل کتاب عقیده طحاویه امام طحاوی (رض) با کاب عقیده واسطیه امام 
ابن تیمیه (رض) را که من و تو قبلا این دو کتاب را خواندیم چه کسی غیر از بزرگان اهل 
سنت آن دو کناب را نوشته اند؟ کتاب عقیده واسطیه امام ابن تیمیه (رض) مگر امام ابن تیمیه 
کناب عقیده واسطیه خود از قرآن و از سنت پیامبر استخراج نکرده؟ شیخ عثمان» آیا می‌خواهی 
بگویی کتب عقاید و عقیدتی اهل سنت است که از قرآن و احادیث پاک پیامبر نوشته اند معتبر 
نیستند؟ شیخ عثمان» وقتی من می‌گویم: کتاب‌های امام شیخ محمد رضا مظفر (رض) چون 
امام شیخ محمد رضا مظفر از قرآن کریم و از احادیث راستین رسول خدا و از سخنان امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت (خداز همگی خشنود باد) به این مطالب رسیده؛ ولی انگار تو می‌خواهی بگوبی که 
کتاب‌های امام شیخ محمد رضا مظفر در مورد عقاید را از خودشان در آورده اند و نوشته اندا 

شبخ عثمان» آن زمان که من وهابی بودم وکتاب توحید امام محمد عبدالوهاب (رض) را می 
خواندم. شیخ عثمان» می‌خواهی بگویی امام محمد عبدالوهاب کتاب توحید جدیدی نوشته بود 
یا آن کتاب را از آیات قرآنی و احادیث راستین رسول خدا بدست آورده بود؟ وقتی من هم 
می‌گویم: کتاب‌های امام شیخ محمد رضا مظفر (رض) در باره عقاید منظورم برداشت شیخ 
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امام محمد رضا مظفر (خدا از همگی خشنود باد از آیات قرآن و از احادیث راستین رسول خدا و از 
روایات اهل‌بیت مطهرین (خدااز همگی خشنود با است» وقتی من می‌گویم: حدیث ثفلین به دلیل 
نوع برداشت تو از این حدیث است که در نتیجه روایات امام صادق و امام باقر (خدا از همگی 
خشنود باد) به دلیل این طرز برداشت تو از حدیث ثقلین نمی تواند حجت باشد بنابراین» مناظره 
راجح به روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت دور از منطق و دور از مراحل علمی در مناظره 
روشمند است؛ چون تو روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت را حجت نمی‌دانی؛ لذا اول باید 
برداشتت را از حدیث ثقلین تغییر دهی» وبعدا من با تو در مورد روایات آمامان دوازده‌گانه 
اهل‌پیت صحبت می‌کنم. 

من هم وقتی سنی بودم امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) را ثل بقیه 
صحابه رسول خدا می‌دانستم؛ اما الآن به دلیل برداشت من از حدیث ثقلین عمل به فقه امام على 
- کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) - را واجب می‌دانم در حالی که آن موقع ممکن 
بود به فقه عمرین خطاب عمل کنم یا فقه امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بدره 
ولی الآن یقن دارم باید فقط به فقه امام علی کرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) عمل 
کنم اگر قبل از بررسی حدیث ثقلین به روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت استناد کنیم مانند صحبت 
از صندلی که وجود ندارد و من و تو در مورد رنگ سبز یا آبی بودن آن مناظره می‌کنيم. 

چرا راجع به حدیث ثقلین که نزد اهل تسنن و نزد شيعه دوازداه امامی مقبول است صحبت 
نمی‌کنی؟ بلکه اصرار می‌کنی که من و تو در مورد روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت (خدا از 
همگی خشنود باد) یا در مورد کتابهایی شيعه دوازده آمامی است صحبت‌کنيم در حالی که تو به 
من گفتی: گه همه کتب شيعه دوازده آمامی را می شناسی, پس, وقتی که من و تو کتب شيعه 
دوازده امامی را می شناسیم برای چه در مورد آنان صحبت‌کنيم وبررسی کنیم کدام کتاب نزد 
شيعه دوازده آمامی معتبر است و کدام کتاب در نزد شيعه دوازده آمامی معتبر نیست چه چیزی 
عاید من و تو از این صحبت می‌شود جز تحصیل حاصل نیست؟ شیخ عنمان, اگر آمادگی داری 
الآن پیرامون حدیث ثقلین صحبت‌کنيم من مناظره را با تو آغاز کنم و اگر نه هفته آینده در 
مورد این حدیث با هم صحبت‌کنیم؟ 


۹۲ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

از نظر من مانعی وجود ندارد که دکتر عصام» در مورد حدیث ثقلین صحبت‌کند؛ ولی من 
می‌خواهم که همه حضار و شنوندگان حرف من و دکتر عصام, در مورد کتب شيعه دوازده آمامی 
را گوش کنند تا این که همه بفهمند که دکتر عصام» از صحبت با من در باره کتب شيعه 
دوازد‌امامی طفره می‌روده و من می‌دانم که در باره تصحبح و تضعیف احادیث شیعیان دوازده 
قاس اتخلاف یی کارگ وش مس کوی تفه ششیع پووی و اطایت RS‏ 
چهارگانه ای شیعیان هستی یا این که قائل نیستی؟ 

چطور می‌شود با هم مناظره کنیم در حالی که نمی‌دانم کدام احادیث را قبول داری باید آنان را 


داشته باشی؟ و این که می‌گویی که حدیث ثقلین باعث شد که اهل تسنن به شيعه دوازده امامی 
گرایش پیدا کردند؛ چرا مبالغه می‌کنی کی مردم ایران ویمن وعراق بخاطر حدیث ثقلین شیعه 
شدند؟ پس؛ چرا جمعیت اهل تسنن هزار برابر شیعیانند؟ اگر مردم عراق حدیث ثقلين را فهمیده 
بودنده الآن کل عراق شیعه دوازده امامی بودند یا در ایران همه شيعه می شدند این که فلانی 
شیعه شده یا فلانی سنی» دکتر عصام نیازی به این همه مبالغه ندارد الحمد لله من می‌دانم که 
بعضی افراد با علم الیقین وارد تشیع شدند؛ ولی این موضوع صحبت من و تو نیست من هم 
تمایلی ندارم وارد این موضوع شوم. لدا برای اثبات این حرف‌هایت باید آمار ارائه بدهی. 
آیا منکرین امامت کافرند یا مسلمان؟ 

می‌گویی کتاب‌های شیخ مظفر مخصوصا کتاب عقاید شیخ مظفر مانند کتاب عقاید امام طحاوی 
است کتاب عقاید امام طحاوی» کتاب عقاید مسلمین است واهل تسنن که به آن معتقدند؛ ولی 
من می‌خواهم با هم در مورد احادیث راستین رسول خدا صحبت‌کنيم مانند حدیث ثقلین یا 
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شیخ مظفر از کتاب‌ها اعتقادی است به احادیث پیامبر وروایات امامان اهل‌بیت مطهرین چه 
ربطی دارند؟ بهرحال آن چه برای من مهم است این که چطور با هم صحبت‌کنيم چون این 
نوع صحبت بی نتیجه است من احساس می‌کنم دکتر عصام فقط یک موضوع را آماده کرده 
واصرار دارد پیرامون آن موضوع صحبت‌کند؛ لذا وقت به هدر می‌رود و موضوع ابتر می‌ماند به 
همین دلیل من می‌گویم: از عقایدی با هم صحبت‌کنيم که تو بخاطر آن اهل تسنن را تکفیر 
می‌کنی و اهل تسنن شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کنند. 

حالا اگر دکتر عصام می‌خواهد با حدیت تقلین امامت را اثبات کند من می گویم منکر امامت 
هستم, آیا من از نظر تو کافر یا مسلمانم؟ اهل سنت از نظر تو کافرند یا مسلمان؟ امامتی که با 
این احادیث به اثبات می رسند چه حکمی دارند حکم منکر آن در نظر تو چیست؟ آیا شيعه 
دوازداه امامی به اهل تسنن بخاطر حدیث ثقلین دشنام می دهند؟ عصام مسئله خطرناک تر از 
این حرف‌هاست که تو می‌گویی. 

من حاضرم درمورد مسائل اعتقادی بین شیعه و سنی با هم صحبت‌کنیم که وقت زیادی 
هم نگیرد؛ ولی درمورد حدیث ثقلین پا حدیث کساء (پارچه) بر فرض که یکی دو جلسه هم 
من و تو در مورد این دو حدیث صحبت‌کنیم چه نتیجه ای دارد؟ چرا من و تو از قرآن و آیات 
قرآن مناظره شروع نکنیم؟ آیا امامت ائمه دوازده نزد شيعه دوازده امامی را از کتاب خدا می 
توانی اثبات کنی؟ من مناظره در مورد احادیث رسول خدا را قبول ندارم» من مناظره در مورد 
یات قرآنی را می پذیرم در مسائل اختلافی شیعه و سنی قرآن حکم کند تو ادعا داری بین 
صحابه پیامبر هنوز هم اختلاف وجود دارد لذا من نمی‌خواهم در یک بحث آبتر شرکت کنم 
و در مورد مسائل فرعی مثل حدیث ثقلین صحبت‌کنیم؛ ولی باز هم اگر دکتر عصام» اصرار 
دارد که موضوع حدیث ثقلین باشد مانعی نیست؛ ولی امیدوارم در مورد موضوعی که اساس 
و پایه اختلاف اهل تسنن و شیعه است را آنتخاب کنی؛ ولی من به دکتر عصام» میگویم؛ چرا 
اصرار می‌کنی که صحبت من و تو در مورد حدیث ثقلین یا حدیث کساء باشد؟ چرا از سنت 
رسول خدا شروع کردی؟ دکتر عصام؛ چرا صحبت من و تو را از قرآن شروع نشود؟ آیا از 
قرآن دلیل و برهان داری که امامت ائمه دوازده نزد شيعه دوازده امامی از على تا مهدی به 


۹6 زلزال 


اثبات برسد؟ دکتر عصام» من با تو در مورد سنت رسول خدا و در مورد احادیث رسول خدا 
مناظره نم ی‌کنم» من قرآن می‌خواهم نه سنت رسول خدا. من و تو در مناظره باید به حکم 
قرآن تسلیم شویم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

جلسه بعد هفته آینده روز جمعه خواهد شد ظاهرا شیخ عثمان می‌خواهد وقت وساعت جلسه 
هفته آینده مشخص باشد بعد از شنیدن مطالب دکتر عصام وقت وساعت شروع جلسه هفته 
آینده مشخص وتعیین خواهد شد. بفرما دکتر عصام صحبت کن. 

دکتر عصام العماد: 

من حرف‌های شیخ عثمان را نشنیدم؛ چون صدا قطع وصل می‌شود من به شیخ عثمان 
می‌گویم: که: من هنگامی که در مورد عرایض این مناظره پیشنهاد کردم که مناظره به صورت 
یک آبه از قرآن یا این که به صورت یک حدیث از سنت رسول خدا است» هدف من از این 
پیشنهاد به تو تا با جزئی کردن موضوع بتوانیم از مباحث نتیجه بگیریم که این یک روش علمی 
در جهان است. اگر شبخ عنمان نمی‌خواد صحبت من و او از سنت رسول خدا و از حدیث ثقلین 
شروع شود مانعی ندارد من از قرآن کریم یعنی از آیه تطهیر با شیخ عثمان این مناظره را 
شروع می‌کنم به نظر می‌رسد شيخ عثمان می‌خواهد بین قرآن وسنت رسول خدا جدایی بیندازد؛ 
ولی این امکان نداره پیامبر می فرماید: اوتیت القران ومثله معه, (هم قرآن خداوند به من عطا 
کرد وهم سنت خداوند به من عطا کرد ومقام سنت‌هم مانند مقام قرآن است) وانا نحن نزلا الذکر 
ونا له لحافظون» و در آیه دیگر می فرماید: وانزلنا اليك الذکر لتیین للناس» در این دو آیه کلمه ذکر 
هم به قرآن وهم به سنت رسول خدا اطلاق می‌شود پس, نتیجه می‌گیرم» از لحاظ مقام 
وعظمت وبزرگی هیچ فرق میان قرآن و سنت رسول خدا نیست یعنی قرآن همسو و هم وزن 
سنت پیامبر استه وهر کس میان سنت رسول خدا وقرآن فرق بگذارد با بگوید مقام قرآن با 
لاتر از مقام سنت رسول خدا گمراه خواهد شد. 


نخستین مناظره: هدف» روش وموضوع مناظره ۹0 
شیخ عثمان» هفته آینده در مورد آیه‌ای از آیات قرآنی در مورد امامت اهل‌بیت رسول خدا با هم 
صحبت‌کنیم؛ ولی اول موضوع کلی را مطرح می‌شود چون اهل تسنن و شیعه دوازده امامی از 
آیات زیادی برای اثبات امامت استفاده می‌کنند بعد یک آیه از قرآن رامن و تو مشخص می‌کنيم 
تا با جزئی کردن موضوع بتوانیم از مباحث نتیجه بگیریم که این یک روش علمی در جهان 
است؛ ولی اگر با هم در مورد آیه تطهیر صحبت‌کنيم باز باید به حدیث کساء رجوع کنیم و 
هچنین باید به حدیث ثقلین رجوع کنیم؛ چون واژه اهل‌بیت در آیه تطهیر آمده و در حدیث 
نقلین نیز آمده پسء شیخ عثمان تو نمی‌توانی بین آیه تطهیر و حدیث ثقلین فاصله ایجاد کنی؛ 
شیخ عنمان, ببخشید من به یک نکته ای را می‌خواهم به تو تذکر بدهم در مستله مهر نم 
چون تو در این مورد اشتباه کردی. 

من از تو خواهش می‌کنم از الفاظ مؤدبانه استفاده کنی؛ چون تو گفتی فلانی برای غیر خدا 
سجده (مهر) کرد باید در بکار بردن الفاظ دقت کنی من قبول کردم با هم صحبت‌کنیم؛ چون 
هدف بنده از این صحبت ایجاد همبستگی ووحدت اسلامی میان مذهب وهابیت و مذهب 
دوازد‌امامی است. من و تو به عنوان دو روحانی از دو مذهب از مذاهب اسلامی و به عنوان دو 
من یک شرط اساسی برای قبول مناظره با تو دارم و این شرط اساسی اینست که باید من به 
تو احترام قائل باشم و تو به من احترام قائل باشی» من هر تهمت شرک به شيعه دوازده آمامی 
را نمی پذیرم» چون من هم وقتی وهابی بودم نظر من نسبت به مذهب شيعه دوازده آمامی منل 
نظر تو به این مذهب بود این مذهب را به شرک متهم می کردم وکتابی هم بنام (الصله بین 
الاثنی عشریه وفرق الغلاه) (همبستگی میان مذهب علی اللهی ها خطاییه و مذهب 
باید این مسئله را با تو در این مناظره حل کنم من قبول کردم که با هم صحبت‌کنيم بر اساس 
و پایه هر دو یکدیگر را مسلمان می‌دانیم برای مسلمان جایز نیست دیگری را به کفر یا به 


۹1 زلزال 
شرک متهم کند باید برای این صحبت من و تو من قوانین خودم را مشخص کنم و تو می 
توانی قوانین خودت در صحبت با من را معین کنی» درست است که من بعنوان دوازده‌امامی 
کسی که منکر احادیث راستین رسول خدا باشد کافر است و خارج از اسلام و همچنین هرکسی 
قرآن را از طرف خداوند نداند کافر است. 

به هر حال» از تو می‌خواهم در بکار بردن عبارتها دقت کنی. (نباید به تکفیر شرک وغلو من را 
متهم کنی» وهمچنان من نباید به تکفیر شرک وغلو تو را متهم کنم» من بايد تو را بعنوان یک 
مسلمان قبول کنم, همچنین تو باید من را بعنوان یک مسلمان قبول کنی» و همچنین من بايد 
نسبت به تو حسن ظن داشته باشم» و نیز تو باید نسبت به من حسن ظن داشته باشی)۸ اگر 
چنین باشد من می توانم با تو یک مناظره علمی داشته باشم که هم من و هم تو راضی باشیم. 
قرار ما ان شاء الله جمعه آینده از اخلاق خوب تو و از حضور تو در این جلسه اول از جلسات 
این مناظره متشکرم تو را بخدا می سپارم. 


۱ - نباید هدیگر را به تکفیر شرک و غلو متهم کنیم و باید هدیگر را بعنوان یک مسلمان قبول و مترتب آن 


7 ۱ ۱ ۱ 
به مدیگر حسن ظن داشته باشیم. 


دومین مناظره: 
بخش اول: 
آیه تطهبر. حدیث نقلین و کساء جه دالتی دارد؟ 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه دوم این مناظره که در مسجد شیعیان برگزار می‌شود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
سم له الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمه هو برکاته» خیلی خوش آمدید برادران و هم 
چنین به شیح عثمان و دکتر عصام و تمامی برادرانی که این مناظره گوش می کردند خوشامد 
می گویم. بفرما سید طلال بلندگو با تو. 
سید طلال مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
سم اله الرحمن الرحیم 
در ابتدا از اخلاق نیکوی برادر فاضل شیخ عئمان تشکر می‌کنم و از او خبلی خوشم آمد زمانی 
کل کت ها سین و عة رادا را مان وح هت ول و مه جوا رکه اما 
را دچار اشتباه شدندمی‌داند همان گونه که من قبلاً زمانی که وهای بودم این گونه فکر می 
کردم. 
من ده‌ها دوست وهابی دارم که قبلا در مساجد تفسیر و حدیث با همدیگر مباحثه می کردیم؛ 
ولی من وهابیت را رها کردم و مذهب دوازده‌امامی را انتخاب کردم. عموی من شیخ 
عبدالرحمن عماد که از رهبران وهابی ها در یمن است و شیخ عثمان را خیلی دوست دارم؛ 
ولی در این مسئله از امام ابن القیم تقلید می‌کنم» او شیخ الاسلام اسماعیل هروی را دوست 
می داشت؛ اما می‌گوید: شیخ الاسلام نزد ما عزیز است؛ اما حق نزد ما عزیزتر است. و حق 


۹۸ زلزال 
این که من سیخ عثمان را دوست دارم ولی حق از او برایم عزیزتر است از 
انصاف عثمان خوشم آمد زمانی که گفت: مذهب شيعه دوازده امامی مهر (نماز) نمی پرستنده 
همان گونه که بعضی از نادانان این گونه فکر می کنند؛ بلکه آنان خدای یگانه را می پرستند 
و تکفیر می‌کنند هر که غیر خدا را می پرستد وهم چنین از شیخ عثمان خوشم آمد به خاطر 
این که او نظر بنده را قبول کرد تا صحب من و او در این مناظره بصورت آیه به آیه از قرآن 
يا حدیث به حدیث از سنت راستین رسول خدا صحبت‌کنيم تا صحبت من و او پراکنده نشود 
من نمی‌خواهم موضوع صحبت من و شیخ عثمان» یک کلی پا عام باشده من به او قول 
می‌دهم که باهم صحبت‌کنیم از عللی که باعث شد برخی برادران وهابی مذهب شيعه دوازده 
امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست را تکفیر کنند یا برخی از برادران مذهب دوازده‌امامی 
برادران وهابی را تکفیر می‌کننده من و شیخ عثمان» می خواهيم با عقل سلیم وبا تقوی کامل 
این اسباب را بررسی کنیم بدون هیچ توجه به این که باید طرف مقابل راشکست دهیم» و 
هیچ کس هم دیگر را تکفیر نکنیم اگر من در جلسه این مناظره وهابیان را تکفیر کنم از 
جلسه این مناظره طرد و اخراج می‌شوم و اگر شیخ عثمان تکفیر کند شيعه دوازده امامی را او 
از جلسه این مناظره طرد واخراج می‌شود. 

به نظر من شیعه دوازده امامی به حق نزدیک ترند تا اهل تسنن در حالی که نظر شیخ عثمانء 
اهل سنت را نزدیکتر به حق می‌داند در برابر شیعه دوازده امامی» من و شبخ عثمان اعتقاد داریم 
که هر دو طرف مناظره هم من و هم شیخ عثمان» طرف مقابل را مسلمان می‌داند؛ اما خودش 
را نزدیک تر به حق می‌داند. 

من قبلا مثل شیخ عثمان بودم و فکر می کردم استدلال های اهل تسنن به حق نزدیک تر 
است تا استدلال های شیعه دوازده امامی» ولی بعداً به این نتیجه یقینی رسیدم که شیعه دوازده 
امامی به حق نزدیک تر ند تا اهل تسسنن. 


دومین مناظره: بخش اول: دلالت آیه تطهیر. حدیث نقلین و کساء ۹۹ 
شیخ عنمان؛ ما نسبت به غلات خطبیه. من می‌گویم: غالیان علی اللهی ها خطابیه - لعنت 
خداوند بر آنان - کفار و مشرکنده هم اهل تسنن و هم شیعه دوازده امامی و هم چنین وهابی ها 
انرا کشر کرو 
اهل‌بیت و آیه تطهیر از نگاه ابن تیمیه 

امروز مناظره من و شیخ عنمان پیرامون آیه تطهیر است؛ ولی به خاطر این که عثمان در کتاب 
خود کشسف الجانی محمد التیجانی تماماً بر شیخ الاسلام امام ابن تیمیه (رض) اعتماد کرد 
آیه تطهیر وجود دارد نقل می‌کند بخصوص آن چه را که امام ابن تیمیه - خدا او را بیامرزد - در 
کتاب الفناوی الکبری ج ۳ صفحه ۱۵۴ دکر کرده ونشر ان توسط دانشمند وهابی شیخ ابوتراب 
الظاهری رساله ای نوشته که از همین کتاب فناوی کبری امام ابن تیمیه (رض) تشکیل يافته 
واستخراج کرده و این رساله را بعنوان (رساله فی فضل اهل البیت و فی حقوقهم لدی 
امام این تیمیه (رض) در تفسیر این آیه: 

إا بريد اله هب عنکم الرخس اهل لت ویرک تطهرً. (سوره احزاب, آیه ۳۳) 
گفته: و زمانی که خداوند سبحان اراده فرموده رجس و نا پاکی را از اهل بیتش دور سازد و آنان 
را طاهر وپاک گرداند پیامبر برای نزدیکترین اهل بیتش دعا کرد و آنان راء ومراد از (اهل‌ببت 
اینجا عبارت از علی و فاطمه (خدااز همگی خشنود باد) و دو آقای اهل بهشت است) خداوند به خاطر 
دعای پیامبر برای آنان به پاک کردن و به کمال آنان که دلالت دارد بر این که ناپاکی ورجس 
از آنان (خدا از همگی خشنود باد) دور ساخت» وطاهر بودن آنان نعمتی ورحمتی وفضلی از طرف خداوند 
برای اهل بیت بود. 
امام ابن تیمیه - خدا او را بیامرزد - هم چنین در همان منبع می‌گوید: از راه‌های صحیحی 
رسیده زمانی که بر پبامبر این آیه نازل شد که: 


۱۰۰ زلزال 
(سوره احزاب. آیه ۵۶). 
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود 
فرستید و سلام گویید وکاملا تسلیم فرمان او بابید. 
صحابه از پبامبر از چگونگی درود فرستادن سؤال کردنده فرموده: 
قولوا الهم صل على محمّد وعلی آل محمّد كما صلَيْت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم | 
حمید مجيد وبارك علی محمد کما با ر کت علی إبراهیم وعلی آل |براهيم نك حمید مجيد. 
کوید بار خدایا بر مد وآل مد صلوات بفرست چنان که بر راهم و آل راهم صاوات فرستلدی و تو مید 
و مجید» و مبارک ساز بر مد چان که بر راهم و آل اراهم مبارک کرداندی» و تو هید و ید 
و همچنین امام ابن تیمیه- خدا او ر بیامرزد - گفته: امام احمد وترمذی و غیر این دو از ام سلمه 
روایت کرده‌ند: زمانی که آیه ذیل نازل شد: 
إا رڈ اله يذهب عَنکم التخس هل ابیت وَبْطهَرَكم تطهیراً. (سوره احزاب: ۳۳) 
پاک و منزه گرداند؛ 
یار کسای خود (پارچه خود) را بر علی و فاطمه و حسن و حسین کستراند و فرموده: هم هزلاء أهل يتي 
و سنت رسول خدا کتاب خداوند را تفسیر و تبیین می‌کند. امام ابن تیمیه (رض) حرف‌هایش 
را ادامه می دهد و می‌گفت: زمانی که گفت: این‌ها اهل بیتم هستند با این که سیاق قرآن دقت 
کن» امام ابن تیمیه چه می‌گفت: دال براین که خطاب زنان پیامبر است. 
یعنی سیاق اين ايه برای زنان پیامبرء و حرف می‌گفت: از زنان پیامبر ولی ابن تیمیه می‌گفت: با 


این که سياق قرآن دال براین که خطاب با زنان پیامبر است با علم به این که زنان پیامبر از اهل 
بیتش به نظر ابن تیمیه می‌باده ولی دقت کن به آن چه بعداً خواهد گفت. همان گونه که 


دومین مناظره: بخش اول: دلالت آیه تطهیر. حدیث نقلین و کساء ۱۰ 
دلالت کرد بر آن قرآن آان سزاوارتر هستندیضی آن چها فر سزاوارتر هستند تا باشند اهل 
بیتش به خاطر این که صله نسبی قوی تر از صله سببی. 
اهل‌بیت و آیه تطهیر از نگاه ابن جریر طبری 
همان گونه ذکرکرد ابن جریر طبری: 
ابال شب مک نیت ویرک نهر موه وب یه ۳۲ 
و طاهر می‌کند شما را خداوند پاک شدنی. و به سند از قتاده در تفسیر این یه گفت: 
ذکرکرد امام از ابی سعید خدری گفت: رسول خدا فرموده: نازل شد این آبه در حق پنج 
نف رسول آکرم و علی و فاطمه و حسن و حسین. - هنوز نوشته‌های امام طبری امام 
اهل تسنن سپس دکر کرد امام طبری حدیث عايشه را. گفت: 
یک روز صبح زود پر از خاه خارح شد و بر او پرچه بافنه شده از موی سیاه. حسن آمد پیمر او را 
داخل کد و گفت: ما يريد اله ليذهب عنکم ارس هل یت و بطهرکم تطهیراً 
۳ طلست شش رک لش رای ناز می‌گفت: ناز ای اهل پت: 


سین 2 


ام بريد ال لبذهب عنكم الرس هل یت و بط رکم تهر 


سپسء ذکرکرد امام اهل تستن طبری حدیث ام سلمه را. گفت: پیامبرنزد من بود و علی و 
فاطمه و حسن و حسین برای آنان غذای خوبی درست کردم پس» ان را خوردند و خوابیدند و با 
پارچه روی آنان را پوشاند. سپسء گفت: خدایا این‌ها اهل بیت من هستند. رجس و ناپاکی از 
آنان دور ساز و آنان را طاهر گردان و نام برد سندهای فراوانی که وقت برای ذکر بیشتر آنان 
نیست. چون بسیار فراوان است که منحصرمی‌کند اهل بیت پاک گردیده به این پنج نفر یعنی 
مب هم از ان است. امن ع اه حسن و حسین در یه تطهیر وار ات دخل 


۱۰۲ زلزال 
در ضمن اهل بیت است. مفسران گفته‌اند: آیه تطهیر اطلاق کرده حتی بر پیامبر کلمه اهل بیت 
را سپس دکرکرده امام اهل تسنن حدیث واثله ر بن اسقع که گفت: زمانی که نزد پیأمبر خدا 
a‏ سپس» پیامبر بر آنان ردای خود را انداخت و سپس, 
گفت: خدایا این‌ها اهل بیت من هستند» خدایا پلیدی را از آنان دور ساز و همچنین ده‌ها حدیث 
دیگری وجود دارد که آشکار می‌کند این که رسول خدا حصرکرده اهل بیت را در زمان خودش 
به این چهار نفر. 
اهل‌بیت و آیه تطهیر از نگاه ابن کثیر 
و ذکر کرد امام حافظ بن کثیر (رض) در تفسیرش برای این آیه حدیثی که روایت کرده آن را 
ترمذی و بزاز از ابن حوشب که گفت: 
قال: دخلت مع أبي على عائشة (رضي لله عنها) فسلهعن علي (رضي لله عنه) تال 
تساي عن رجل کان من حب الاس لی رسول ال وکانت تحه اا أحب الاس 
Na SS‏ 
همقل الهم ؤلاء أهل يتي اهب همرس ومطهرینگم یقلت 
عانشه (رضي الله عنها) قدنوت مله وقلت: پارسول الوم من أهل بيتك فقال: : تتحي 
فإك على خر 
با پدرم بر عایشه وارد شدیم» پس» > سوال کردم از علی ‏ رض)؟ اگفت: از من سوال می‌کنی از مردی که حبوب 
تن کس نزد رسول خدا است و دخترش موب ترین مردم نزد اوست. به نحقیق دیدم رسول خدا دعا میکد. 
على و فاطمه و حسن و حسین پس» پراهنی بر نان انداخت و گفت: خدایا انان اهل پتم هستنده 
پس, پلیدی را از آان دور ساز و پاک کردنآنان را گفت: نزدیک او شدم و کم ای رسول خدا من هم از 
اهل پٽ تو هستم؟ گفت: دور شو تو از خوبان. 
پس» این جا می یابیم رسول خدا فراوان تاکید می‌کند در ضرورت محصور کردن اهل بیت 
مطهرین در این چهار نفر و پیامبر داخل می شود در ضمن انان پس» می‌گردند پنج نفر. 


دومین مناظره: بخش اول: دلالت آیه تطهیر. حدیث ثقلین و کساء ۱۰۳ 
این مطلب را تاکید خواهم‌کرد ان شاء الله زمانی که برسیم به مبحثی - که در فرصت بعدی که 
به من داده خواهد شد - تاکید می‌کنم؛ چرا پیامبر ع اینان محصور کرد و فرموده فقط این 
چهار نفر؟ و توضیح خواهم داد این که علت آن برمی گردد به این که این‌ها عدل و هم وزن 
قرآننه و حدیث ثقلین به آنان تعلق داره و زمانی که آنان هم وزن عدل قرآن هستند پس بای 
محصور به عدد مشخصی باشند همان گونه که قرآن محصور به تعداد معینی از سوره‌ها تا این 
که کسی نیاید و ادعا کند که عدل قرآن است و این که اهل بیت طاهر است به خاطر این که 
اهل بیت غیر طاهر عدد مشخصی ندارند. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

بنام خداء سلام می‌کنم به دکتر عصام, در این جلسه» خواهش می‌کنم در ابتدا به ما بشناساند 
امامت چیست؟ و حکم ایمان به آن چیست و ضرورت ایمان آوردن به آن چیست؟ سپس بعد 
از آن وارد این موضوع می شویم وشروع می کنیم به ذکر دلایلی که دلالت می‌کند بر امامت 
علی و حسن و حسین و بقیه امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت پیامبر. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

از دوستم و برادرم شیخ عثمان تشکر می‌کنم و همان گونه که گفتم: من به یک مسئله مهمی 
تاکیذ:می‌کنم و این کا همان گونه که همه ما اتفاق کردیم این که ما بحث کنیم از آید 
تطهیر و حدیث کساء و حدیث ثقلین, همچنین بحث خواهیم کرد در قضیه معنای امامت است؟ 
وک منک امامت حت ان اه ول مات کید کل رائ کرد ور جاه کشت این 
که بحث از آیه آیه قرآن» و از حدیث حدیث سنت پیامبر یعنی تو در جلسه گذشته ملتزم شدی 
به این که بحث ما از حدیث کساء (پارچه) و از آیه تطهیر باشد و از این جا من به تو وعده می 


1۰٤‏ زلزال 


دهم من اه کافی دارم که برای تو روشن می‌کند حکم کسی که منکر امامت شده چیست؟ 
وادله حکم منکر امامت چیست؟ بحث های زیاد دارم» و چه بسا بررسی این موضوع نیازمند به 
بیشتر از سه یا چهار جلسه است. 

شبخ عنمان, تو نگران نباش من مطالب زبلا در مورد حکم منکر امامت امامان دوازده‌گانه نوشتم» 
ان ف فت که مطالیی در یر کک ات ماقا داروا و عرش کنر 
پس» شیخ عثمان» عجله نکن؛ چرا که اگر وارد این موضوع شویم از موضوع اصلی که بر آن من 
و تو توافق کردیم و تو به آن ملتزم شده‌ای در جلسه قبلی این که بحث ما پیرامون آیه تطهیر 
باشد و من می‌خواهم الآن من مطالبی در مورد آیه تطهیر عرض کنم؛ ولی تو الآن می آیی و می 
گویی به من: حکم کسی که منکر امامت است چیست؟ من جواب سؤال تو را می دهم ولی 
بحث در حکم منکر امامت اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) روج ازموضوع مناظره مورد 
توافق من و تو ست. تو نگران نباش هر قضیه که بخواهی آن را بررسی کنی من همراه تو هستم 
و عقب نشینی نخواهم‌کرد تا آخرین لحظه از این مناظره هر قضیه که بخواهی آن را بررسی کنی 
مانند بررسی و تحقیق در قضیه مبانی بحث رجالی در مذهب شيعه دوازده امامی یا قضیه اصول 
اعتقادی نزد این مذهب را برای تو مطالبی در این مورد عرض می‌کنم» وشاید مورد صحبت 
طولانی خواهد بود ولی الآن موضوع صحبت من و صحبت تو حکم منکر امامت نیست تا در 
این مناظره پراکندگی ایجاد نشوده و تا این مناظره از موضوع خود منحرف شود من و تو می 
خواهیم به حق برسیم» و اگر خواستیم به حق برسیم باید سعی کنیم مناظره ما پراکنده نشود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

نام خداء خداوند همه را موفق بدارد به آن چه مورد رضایت و محبت اوست همان گونه که دکتر 
عصام» خواسته است بحث از آیه تطهیر مانعی نزد من نیست؛ ولی من یک مطلب در مورد آیه 


تطهیر را عرض می‌کنم. 


دومین مناظره: بخش اول: دلالت آیه تطهیر» حدیث ثقلین و کساء 10 
آبه تطهیر همان گونه که دکتر عصام؛ به آن استدلال می‌کند که اهل کساء ائمه اهل‌بیت 
مطهرین که خداوند تبارک و تعالی آنان را برگزیده در حالی که آیه تطهیر مربوط به اهل کساء 
نیست و آیه تطهیر بنابر قول جمهور مفسرین درمورد نساء پیامبر همان گونه که از ظاهر سياق 
یات در قول خداوند تبارک و تعالی: (ای زنان پیامبر هر کسی فحشای آشکاری انجام دهد) و 
گفته او: (ای زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید) تا این که گفته (راده خداوند بر آن تعلق 
گرفته تا شما اهلیت را از هر گونه زشتی و پلیدی مبرً ساخته و پاکیزه قرار دهد) بعد از آیه 
تطهیر خداوند متعال گفت: (و یاد بیاورید آن چه تلاوت شود در خانه‌هایتون از آیات خدا و 
و آن چه آشکار و معلوم است این که سخنان خداوند متعال در قرآن انتهای بلاغت است؛ لذا 
من می خواهم این که دکتر عصام» ذکر کند آن چه را که در آیه تطهیر پیدا می‌کند از دلیل» چه 
چیزی می خواهد از آن تا به کجا می خواهد برسد از طریق این آیه؟! بعد به حول خدا به شکل 
مفصل پیرامون آبه تطهیر بحث خواهیم کرد. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

خوب دکتر عصام ان شاء الله نه دقیقه دیگر با شیخ عثمان باقی مانده بفرما بلندگو با تو است. 
دکتر عصام العماد: 

در حقبقت موضوع اصلی ما بحث بیرامون این که آیا این دلایل حدیث نقلین و حدیث 
پیامبر ت خلفای بعد از من دوازده نفر که هر دو حدیث در صحیح امام مسلم نیشابوری 
آمده حدیث ثقلین: (در مان شما دو چیز باقی گذاردم اگر به آن چنگ زدید هر گز بعد از من 
گمراه نخواهید شد کتاب الله و اهل‌بیت من است) ترکت فیکم ما ن تمسکتم به لن تظوا 
بعدی أبداً کتاب الله و اهل بیتی» خدا را به شما متذکر می شوم در مورد اهل بیتم آیا این حدیث 
دلالت دارد بر تمسک جستن به اهل بیت یا نه؟ امام آلبانی (رض)رهبر وهابیان در عصر جدید 
در همین قرن بیستم- این حدیث (حدیث ثقلین) را مفصلا بررسی کرده و توضیح داد این که 
دکتر علی احمد سالوس در مورد تضعیف بعضی از راه‌های نقل حدیث اشتباه کرده به خاطر این 


۱۰1 زلزال 


که حدیث ثقلین که در صحیح امام مسلم نیشابوری وارد شده و همه امت اسلام بر درست 
ای ی اما ماه اه ای رک ای سوم عم و 
شیخ عنمان اگر بخوای برگردی به کتاب آلبانی در جایی که دفاع می‌کند از حدیث ثقلین در 
کتابش سلسله احادیث صحیح, و توضیح داد به این که این حدیث صحیح به تمام طرق 
روائی آن حدیث, و با تمام اختلاف در متن و محتوی و تعبیرات الفاظ آن حدیث. با لفظی که 
وارد شده طنابی آویزان از آسمان تا زمین» یا با لفظی که وارد شده به این که این دو (قرآن و 
اهل‌بیت مطهرین/» هرگز از هم جدا نمی گردند مگر هر دو وارد بر حوض شوند. 
آیا زنان پیامبر اهل‌بیت مطهرین هستند؟ 

و تو هنگامی که اصرار میکنی که اهل‌بیت مطهرین زنان پیامبر نه علی و فاطمه و حسن و 
حسین و نه امام از فرزندان امام حسین است. آیا تو می دانی الان هیچ کدام از زنان پیامبر بافی 
نمانده اند آیا این مسئله بدین معناست که بین قرآن و اهل بیت جدایی افتاده؟! من الآن می 
توانم دهها روایت از طرق مختلف روایی از کنب شیعیان دوازده‌امامی برای تو ذکر کنم که 
دلالت می‌کند بر این که اهل کساء (پارچه) فقط همان چهار نفر ( امام علی و امام حسن و امام 
حسین و فاطمه (خدا از همگی خشنود باد) هستند ولی من الان استناد می‌کنم به گفته‌های خود علمای 
اهل تسنن, یعنی گفته‌های اهل سنت فراوان است که دلالت می‌کند بر این که اهل بیت 
مطهرین چهار نفر هستند اگر خواستی می‌توانی به علمای اهل تسنن که فراوانند مانند امام 
طحاوی (رض) مراجعه کنی. 
این مستله را با دلیل مفصلاً تبین می‌کنم» من می آیم و با تو به مناظره می نشینم در مورد 
مسئله دلیل سنت رسول خدا شرح می دهد قرآن ر و پیامبر می فرماید: 

اوتیت القر آن ومثله معه. 

داده شدم فرآن و ماند آن مره او ست. 
سنت رسول خدا مانند قرآن است و سنت رسول خدا هم وزن قرآن است و سنت پیامبر شرح 
می دهد قرآن کریم را زمانی که پیامبر با دلایلی کامل و تام برای ما توضیح می دهد این که 


دومین مناظره: بخش اول: دلالت آیه تطهیر. حدیث قلین و کساء ۱۰۷ 


اهل بیت مطهرین نه غیرمطهرین از اهل بیت عبارتند از: امام علی و امام حسن و امام حسین 
و فاطمه (خدا از همگی خشنود باد پس؛ چرا با پیامبر ت مخالفت کنیم؟! 
تیان یت که اه بر نمی خاهيم وم سم اک شدان نیت دا لت 
کند کسی که بخواهد ام سلمه را تتقیص کنده ولی قضیه این که بگویم: بای به سنت پیامبر 0 
ملتزم باشیم؛ چون سنت پیامبر همسو و هم وزن قرآن است. مسئله من این نیست که من 
بخواهم» و من آرزو کنم که زنان پیامبر از اهل‌ییت مطهرینشدگان باشند. من آرزو می‌کنم 
این گونه باشد و آنان این لباقت را دارند تا به این مقام برسند ولی من می گویم: قضیه این که 
من ملتزم به شرع باشم» من ملتزم به شریعت هستم من ملتزم به سنت رسول خدا هستم. 
اگر پیامبر ع فرموده اهل بیت من عبارتند از علی» حسن, حسین و فاطمه من می آیم و بگویم نه؟ 
اگر پیامبر در حدیث صحیحی که در کتابی مانند صحبح امام مسلم نیشابوری(رض) وارد شده 
که روایت می‌گفت: زمانی که از زید بن ارقم (رض) سؤال شد زنان نبی-4 از اهل‌پیت رسول 
خدا هستند؟ فرموده: نه و در روایت دیگر گفت: بله ولی اهل بیتش..» علمای اهل سنت گفته‌اند: 
زمانی که زید بن ارقم (رض) گفت: بل سپس» گفت» ولی» دلالت براین که در این جا خطایی 
و اشتباهی باشد والا چه معنا دارد که زید بن ارقم (رض) بگوید: بله سپس بر گرده و بگوید: 
ولی اگر تو در این مورد به گفته‌های امام نووی (رض) مطلب خوب می فهمی» اگر خواستی به 
کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) مراجعه کن به شرح امام نووی (رض) و مراجعه کن 
به تعلیقه شیخ خلیل مامون دار المعرفه گفت: امام مسلم نیشابوری» ببخشید امام نووی (رض) 
زمانی که این حدیث را شرح داد؟ پس» گفتیم به زید بن ارقم (رض): همسرانش از اهل بیتش 
هستند؟ زید بن ارقم گفت: نه ویک بار دیگر گفت: بله این دو روایت ظاهرشان متناقض است 
یعنی یک دفعه سوّال می کنند از زید بن ارقم و می‌گفت: بله و یک دفعه در جواب میگفت: 
نه» این دو روایت ظاهرشان متناقض می‌باشد ولی آن چه مشهور است در غیر کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری زنان پبامبر از اهل بیتش نیستنه اگر امام نوی می‌گفت: مشهور در 
غیر صحبح کتاب مسلم نیشابوری این که همسران پیامبر از اهل بیتش نیستنده ودلیل این 


۱۰۸ زلزال 
مطلب حدیث کساء که از احادیثی است که تمام مسلمین از مذهب اهل سنت و از مذهب شيعه 
دوازده امامی و از مذهب وهابیت در صحیح بودن این حدیث اجماع دارند. 


اال 


شبخ عثمان, من و تو بايد ملتزم شویم به سنت پیامبر اء زمانی که رسول خداعه اهل بیت 
در زمان حیاتش را برای ما مشخص ومعین کرد رسول خدا می خواست مشخص کند برای ما 
هل بیت مطهرین را نه اهل بیت غیر مطهرین را به خاطر این که رسول خدا ذکر کرد در حدیث 
قلین برای آنان مقامی بزرگ که آنان قرین قرآن خواهند شد و قرین سنت پیامبر خواهند شد 
واین که کسی که ترک کند قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت مطهرین را گمراه ودور از اسلام 
خواهد بو از این جهت رسول خداعه خواستند از طریق مشخص کردن اهل بیت مطهرین 
مقام والای آنان را مشخص کنده تا این که کسی نیاید و ادعای دروغین و زوری داشته باشد به 
این که او از اهل بیت مطهرین است؛ پيمبر مقام اهل‌بیت مطهرین را مفصلا بیان کرد و من 
به تو می گویم: ممکن است می‌توانیم در زبان عربی کلمه اهل‌بیت را مجازاً اطلاق کنیم» همان 
گونه که می‌گفت: امام زییدی اهل بیت گاهی مجازاً اطلاق می شود بر زن مرد وهمسر او 
است» همان گونه که در آیات قرآن گاهی اطلاق می شود ولی من می گم از زمانی که رسول 
خدا تبیین کرد در این حدیث (کساء) که اهل بیت مطهرین این چهار نفرند: امام علی و حسن 
وحسین وفاطمه (خدا از همگی خشنود باد) در این جاست که کلمه اهل‌بیت به یک حقیقه شرعی بر 
می گردد یعنی ما هرگز بحث نمی کنیم از اهل بیت به معنای لغوی آن» و به معنای که در 
زبان عرب ها بکار می برند؛ چون کلمه اهل‌بیت درمعنای لغوی وزبان عرب ها فرقی بین اهل 
بیت مطهرین واهل بیت غیرمطهرین وجود نداره همان گونه اهل بیت در قرآن اطلاق می 
شود بر زن مرد وهمسر او و در آیات قرآنی آمده. ولی من می گویم: در این جا حدیث کساء 
ا مو اف ا ا بت ین کت کیا کا کک 
زنیم بعد از قرآن و بعد از سنت رسول خدا استء در این جا بحث لغوی نیست» بحث زبان عرب 
های جاهلی نیست؛ بلکه بحث از یک حقیقت شرعیه است» بحث از کلمه اهلبیت رسول خدا 
در سنت رسول خداء نه بحث از کلمه اهل‌بیت در زبان عرب های جاهلی» من هم از روی التزام 
به شرع والتزام به سنت رسول خداء بعضی قضیه عبارت از التزام به شرع من می خواهم بگویم: 
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بسیاری از اهل تسنن گفته‌اند: بايد به سنت رسول خدا ملتزم شویم پس مادامی که پیامبر 
اهل‌بیت را مشخص کرد پس» شایسته نیست بیایم و اجتهاد کنم ومخالفت کنم با نص صریح 
در قرآن یا سنت پیامبر که صریح و آشکار است. 

شيخ عثمان» جواب تو نسبت به حدیث کساء چیست؟ چر باید با حدیث کساء به خاطر تعصب 
مذهبی مخالفت کنی؟ شیخ عثمان, باید بحث کنی از حقیقت و من به تو گفتم: اگر ثابت شود 
برای من این که حق با اهل تسنن مذهب شیعه دوازده امامی را ترک خواهم کرد و برمی گردم 
به مذهب قدیمی خودم» من در حقیقت وهابی بودم» و از اهل تسنن بودم» ولی به خاطر این که 
من دیدم دلایل مذهب شیعه دوازده امامی برگرفته از قرآن و سنت پیامبر و 
برگرفته از کتاب صحیح امام بخاری و از کناب صحیح امام مسلم نیشابوری 
(رض) و از کتاب های اهل تسئن است پس دیدم حق با آنان است» و تو سعی 
می کنی فرار کنی و می گوبی به من حکم کسی که امامت اهل‌بیت رسول خدا را قبول ندارد 
چیست؟ من معتقدم روش من در مناظره با تو همین روش قدمای اهل تسنن است؛ ولی روش 
تو مخالف روش قدمای اهل تسنن است دلیل حرف‌های من آن است زمانی که علمای اهل 
تسنن و شیعه مناظره می کردند در زمان قدیم وگذشته نگاه كن به کتاب الصواعق المحرقه 
امام ابن حجر هیتمی مکی[رض/با شیعیان دوازد‌امامی مناظره نمی کرد در مورد مسئله شيعه 
دوازده امامی چه نظر دارند نسبت به کسی که انکار می‌کند امامت اهل‌بیت بیامبر ره ما نند 
روش توا بلک امام ابن حجر هیتمی مکی با شیعه در مورد حدیث ثقلین مناظره می کرد شیخ 
عثمان,کتاب صواعق محرقه را بخوان, تا بفهمی که قدمای اهل تسنن و شيعه در مورد حکم 
کن کف اتکارمی کند اماک اه نیت یام را متاظره نمی رده باکت فتمای اهل ت و 
من دوازده امام است مناظره می کردند یا در حدیث فلان؛ اما این که حکم کسی که انکار 
می‌کند امامت اهل‌بیت پيامبر را وقضایا مثل آن بعداً بحث وبررسی می شود یعنی جایگاهی 
دارد که من و تو بعداً حکم کسی که انکار می‌کند امامت اهل‌بیت پیامبر را در آینده بررسی 
خواهیم کرد ولی باید منصف باشی. 


1۰ زلزال 
نظر بزرگان اهل تسئن در باره مذهب شیعه دوازده امامی 


تو در کتاب هایت» در نوارهای خودت تکفیر می کنی شیعه دوازده امامی راء پس» من از تو 
می‌پرسم؛ چرا نظر شیخ ناصر قفاری (شیخ وهابی) در مورد شیعه دوازده امامی را قبول کردی و 
همچنین نظر شیخ احسان الاهی ظهیر (شیخ وهابی) در موردشیعهدوزده امامی را بول کردی 
ورها کردی نظر امام شلتوت را ونظر علمای بزرگ مانند امام محمد غزالی مصری و امام حسن 
با مصری؟ ما از دو حال خارج نیستیم یا این که نوشته‌های امام اهل تسن شلتوت (رض) در 
مورد شیعه دوازده آمامی صحیح است یا این که نوشته‌های شیخ ناصر قفاری در مورد شیعه 
دوازده امامی صحیح می‌باشد» و پا نوشته‌های هر دو در مورد مذهب شیعه دوازده امامی اشتباه 
است. و با این که نوشته‌های هر دو در مورد شيعه دوازده امامی صحیح است» واین امکان ندارد 
به خاطر این که لازم می آید اجتماع دو نقیض را و از این جهت من می گویم: مادامی که 
بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهابیت (خدا از همگی خشنود باد) نسبت به مذهب شيعه دوازده 
امامی اختلاف نظر کردند این اختلاف میان بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهاییت در مورد مذهب 
شیعه دوازده امامی دلالت دارد بر خطا در نوع بررسی ونوع شناخت این بزرگان از مذهب شیعه 
دوازده امامی و الا مذهب شیعه دوازده امامی یک مذهب است» پس» شیخ عثمان؛ چرا در مورد 
شیعه دوازده امامی بزرگان اهل تسنن با بزرگان وهابیت اختلاف نظر دارند؟ شيخ عنمان؛ تو 
می‌دانی که بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهاییت در مورد فرقه خطابیه یک نظر دارند وبا هم 
توافق کردند که فرقه خطابیه از فرق کفار است» و همچنین همه علمای شيعه دوازده امامی 
گفتند: که فرقه خطابیه از فرق کفار است» یعنی توافق کردند اهل سنت ووهابی ها و شیعه 
دوازده‌امامی این که فرقه خطابیه از فرق کثار است و در مورد فرقه خطابیه اختلاف نکردند؛ ولی 
شبخ عثمان, در مقابل می بینی که بزرگان اهل تسنن با بزرگان وهاییت در مورد مذهب شيعه 
دوازده امامی اختلاف نظر دارند؟ آبا این امر دلالت ندارد بر این که تو باید دوباره از نو مذهب 
شيعه دوازد‌امامی را بحث و بررسی کنی؟ همان گونه که من مثل تو تکفیر می کردم مذهب 
شيعه دوازده امامی را به خدا قسم من تکفیر می کردم و شب وروز آنان را لعنت می کردم و 
همچنین دانشمند وهابی مانند شیخ تویجری سعودی مذهب شیعه دوازده امامی را تکفیر می 


دومین مناظره: بخش اول: دلالت آیه تطهیر حدیث نقلین و کساء ۱ 


کرد سپس شیخ تویجری سعودی گفت: من در مورد شیعه دوازده امامی اشتباه کردم و امام 
شلتوت امام ازهر مصر گفت: من مذهب شیعه دوازده امامی را تکفیر می کردم ولی بعد از بحث 
و بررسی برای من آشکار شد که اشتباه کرده ام و امام سلیم بشری در کتابش می‌گفت: من 
مذهب شيعه دوازده امامی را تکفیر کردم» بعداً برای من آشکار شد که اشتباه کردم و اگر تو در 
کتاب‌هایت ونوارهایت می‌گوبی که برخی بزرگان اهل تسنن مانند شبخ محمود شلتوت و شیخ 
محمد غزالی مصری را گول زدنده وفریب شيعه دوازده امامی خوردنده من به تو می گویم: اگر 
فریب خورده همان شيخ محمود شلتوت است فقط خواهم گفت: او را فریب داده ان ولی مشکل 
صدها نفر از بزرگان اهل تسنن این را گفته‌اند و نمی توان گفت: همه آنان فریب خورده اند 
شیخ عثمان» به تو می‌گویم: چرا بزرگان اهل تسنن از غلات خطابیه فریب نخوردند؛ ولی از 
شيعه دوازده امامی فریب خورده اند؟! خواهش می‌کنم شیح عثمان» به سوالات من جواب بده. 
شیخ عثمان» من آماده و حاضرم که باهم مناظره داشته باشیم در مورد نظر بزرگان اهل تسن 
در مذهب شیعه دوازده امامی. 
علی رغم صحت حدیث ثقلین برخی از وهابیان آن را پنهان می کنند 

آمدن از موضوع مناظره حدیث کساء وآیه تطهیر شده‌ای؟ من و تو نباید از موضوع مناظره بیرون 
بیائیم؟ شیخ عنمان, مسئله حکم کسی که پیروی از اهل بیت را ترک کند متاخر از بحث ما 
است» در اول حدیث ثقلین را بررسی کنیم» بعد از آن من و تو بحث می کنیم پیرامون مسئله 
حکم کسی که پیروی اهل بیت را ترک کند به خاطر این که این مستله در مرحله بعدی قرار 
دارد و اگر تو مراجعه کنی به کتاب های قدیمی مناظره‌های اهل تسئن و مذهب شيعه دوازده 
امامی می یافتی که خلاف آنان این گونه بوده یعنی در مورد حدیث ثقلین و در مورد دلالت 
ومفهوم ومعنی آن مناظره می کردنده عالم وهابی معاصر محمد علی بار در کتابش الرساله 
الطبية الامام الرضا این حقیقت را آشکار ساخت و به وضوح در کتابش ذکر می‌کنده وهمان 
وهم چنین دلایلی را ذکر می‌کند» وان عبارت از این که چرا ما (وهاییان در عربستان سعودی) 


۳۱ زلزال 


و 
۵« کنید؟ ۳ n‏ بسیاری از اهل ت تسنن در a‏ ویاد 
نمی آورند این که پیامبر امر کرد به چنگ زدن به اهل بیت شان و هم چنین تمسک به قرآن» 
e‏ یی 
u 1‏ خدا گفت: EES‏ کتاب E‏ 
که به آن تمسک جویی» این حدیث که تکرار می‌کنيم در مساجد ماء یک حدیث از لحاظ سندی 
امر کرده به چنگ زدن به کتاب و سنتش, و امر کرده به چنگ زدن وتمسک به اهل بیت 
مطهرینش و هیچ تعارضی بین آن نیسته یمنی من بايد هم به سنت رسول خلا عمل کن 
وهم از اهل‌بیت مطهرین رسول خدا تبعیت کنم. 
شیخ عنمان, در نتیجه من به تو می گویم: ما باید بر منبرها تبیین کنیم آن را و توضیح دهیم 
حدیث ثقلین را به خاطر این که این عملکرد برخی از برادران وهابی را پنهان می کنند آن چه 
را که خداوند نازل کرده پنهان می کنند حدیث تقلین را و آشکار نمی سازند به این که حدیث 
قلین از لحاظ سندی صحیح می‌باشد و از آن جاست که امام شیخ آلبانی (رض) با این که امام 
آلبانی رهبر وهابیت در قرن بیستم؛ ولی شبخ امام آلبانی (رض) از حدیث ثقلین شدیداً دفاع کرد 
و آشکار ساخت این که علی احمد سالوس اشتباه کرده زمانی که حدیث ثقلین را ضعیف و غير 
ST‏ 
شما را ترک کردم به چیزی که اگر به آن چنگ زنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد کتاب 
خدا و اهل بیت من هرگز جدا نخواهند شد تا وارد شوند بر حوض؟ چرا بسیاری از اهل سنت در 
منابرشان و در مساجدشان تظاهر به ندانستن این حدیث می کنند این حدیث به عبارت های 
دیگری در صحبح مسلم موجود است و درتمام کتب اهل تسنن موجود است و امام آلبانی (رض) 
در مورد این حدیث بیشتر از پیست صفحه نوشته و در آن نادانی کسانی که این حدیث را تضعیف 
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کرده را توضیح داده مانند دکتر علی احمد سالوس ومتاسفانه تو در کتابت کشف الحانی محمد 
تیجانی. حدیث ثقلین را ضعیف دانستی و گفته‌های امام شبخ آلبانی (رض) را نادیده گرفتی؛ 
بلکه حدیث ثقلین که در صحیح امام مسلم نیشابوری نیز آمده را نادیده گرفتی. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شیخ عثمان الخمیس قائل بعدم تکثیر شیعیان دوازده‌امامی شدند 
شيخ عثمان الخمیس: 
دکتر عصام گفت: اهل تسنن نمی دانند که پیامبر امر کرده به تمسک به اهل بیت و فقط حدیث 
تقلین به لفظ سنتی را می آورند و نمی گویند لفظ عترتی واهل‌بیتی را من می‌گویم الان به 
دکتر عصام: آیا در بدو امر نگفتی که من و تو بررسی کنیم احادینی که بر آن توافق شده؟ بله 
بعضی از اهل علم مانند شیخ آلبانی وغیر از او قائل به صحت حدیث ثقلین هستنده ولی من و 
تو با هم گفتیم مناظره خواهیم کرد از احادینی که متواتر است وبر صحت آن مسلمانان متفقنده 
خواه حدیث کساء باشد خواه حدیث دیگری باشد گرچه هر چه او بخواهد برای من هیچ مانعی 
ندارد البته بعد از این که پاسخ دهد به این نکاتی که ذکر می‌کنم آنان را و عبارت از: آیا خمینی 
و خوئی و مامقانی از غلات علی اللهی ها خطابیه هستند یا نه؟ دکتر عصام گفت: چرا شلتوت 
و حسن بناء در تکفیر مذهب شیعه دوازده‌مامی با من مخالفت کردنده من می گویم شیعه دوازده 
امامی را تکفیر نکرد‌ام» و هرگز نمی گویم آنان کافرند و هرگز آنان را تکفیر نکردم» پس چگونه 
دکتر عصام» فهمیده که من شيعه دوازده آمامی را تکفیر می‌کنم تا این که بگویده من با محمود 
شلتوت و حسن بناء و محمد غزالی مصری و غیر آنان از اهل سنت مخالفت کردم من نگفتم: 
شیعه دوازده امامی کافرند آیا اقوالی که در مورد تکفیر شيعه دوازده امامی یا آن چه که شبیه آن 
باشد نقل کرده یا این که نقل کرده تکفیر من را نسبت به شيعه دوازده امامی» آیا این نقل از من 
از کتابی بوده يا از گفته‌هایی که در نوار گفتم» این که آنان کافر هستند؟ اگر از من نقل کرده 
باشند من می پذیرم. 


1٤‏ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

پاسخ سؤال (۲) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
دکتر عصام العماد: 
خدا را شکر که تو از موضع قبلی برگشتی و خداوند را حمد می گویم تو به مدرسه طرز تفکر 
امام محمد شلتوت مصری پیوستی» والا من شنیدم در یکی از نوارهایت» در نوار چه چیزی می 
دانی از مذهب شیعه دوازداه امامی؟ نوار نزد من هست و اگر بخواهی نوار را روشن میکنم تا 
صدایت را بشنوی» جلسه آینده آن را خواهم آورد تا صدایت را بشنوی» شاید فراموش کردی که 
تو شيعه دوازده آمامی را تکفیر کردی» ولی من به حمد وستایش خداوند متعال گفتم: در ابتدای 
کلام من می خواهم سعی کنم ان شاء اه از مدرسه مفتی عربستان سعودی شیخ امام ابن باز 
)رض( به مدرسه امام شیخ شلتوت منتقل شوی» بخاطر این که اعتراف به حق فضیلت است» 
شیخ عنمان, نگاه کن مثلا امام ابن باز زیدیه را تکفیرکرد سپسء بعد از یک سال از حرف خود 
برگشت بعد از این که حق را شناخت» شیخ عثمان» برگشتن به حق فضیلت است» خدا را شکر 
در این جلسه من و تو گرد هم آمدیم و تو جزو پبرو امام شلتوت و مدرسه امام حسن بناء شده‌ای 
و این نعمت بزرگی است وباید به خاطر این نعمت بزرگ خوش حال شوی» نعمت کشف 
حقیقت شيعه دوازده امامی» ونعمت شناخت این که شیعه دوازده امامی مسلمان هستند نه کافرند. 
شیخ عثمان, الان من به موضوع مناظره بر می گردم؛ تو اگر مراجعه کنی به مسند امام احمد بن 
حنبل (رض) در جلد پنجم زمانی که دکر کرد حدیث زید بن ارقم (رض) در حدیث شماره (۱۸۷۰۸) 
اگر برگردی و مراجعه کنی خواهی دانست چه عاملی باعث اختلاف میان من و تو شده جستجو 
می کنی حدیث را در مسند احمد و مسند امام احمد بن حنبل (رض) همان گونه می‌دانی قدیمی 
تر از صحیح مسل تقریباً امام احمد بن حنبل شیبانی در سال ۲۴۱ وفات یافتند و امام مسلم تقریبً 
در سال ۳۰۰ وفات یافت. زید بن ارقم (رض) درمورد زنان پیامبر می‌گفت: (آنان از اهل بیت 
نیستند)» و همچنین زید بن ارقم (رض) صحبت کرد از حدیث ثقلین که: در حدیث رسول خدا 
آمده جدا نمی‌شوند قرآن واهل‌بیت تا بر من در حوض وارد شوند واین که آنان همان اهل بیت 
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هستند و همچنین زید بن ارقم (رض) صحبت می کرد از حدیث حوض و حدیث ثقلین می‌گوید: 
بعضی از اصحاب پیامبر ا را اصحاب شمال میداند وراهی به سوی دوزخ می روند. 

اینجا در حدیث حوض باید تامل کنی متأسفانه اهل تسنن اگر به حدیث حوض تأمل می کردند 
میان صحابه صالحین و نیکو کار پیامبرت و صحابه غیر نیکو کار را خلط نمی کردند و دچار 
مشکل بزرگ نمی شدند چون مشکل خلط میان صحابه صالحین و نیکو کار پیامبرت: و صحابه 
غیر نیکو کار خطرش از مشکل خلط میان اهل‌بیت نیکو کار و آهل‌بیت غیر نیکو کار کمتر نیست. 

حساسیت شدید حاکمان ظالم دولت اموی نسبت به دو حدیث ثقلین و حوض 

شیخ عنمان» بعداً ذکر می‌کند امام احمد بن حنبل (رض) یک حقیقت بسیار خطرناک را که 
عبدلله فرزند امام احمد بن حنبل(رض) بر ما روایت کرد: خبرداد پدرم. خبر داد ما را اسماعیل 
بن ابراهیم از ابی حیان تیمی» خبر داد یزید بن حبان, خود این سند حدیث ثقلين را در کتاب 
صحیح اماممسلم (رض) می یبی» همان حدیث در مسنداحمد ين حنل»ولی تفا ام 
مسلم نیشابوری این حقیقت تلخ را حذف کرد بدون غرضی» حقیقت را به طور کامل در کتابش 
ذکر نکر و اگر حقیقت را به صورت کامل دکر می کرد می فهمیدیم؛ چرا در کناب صحیح 
امام مسلم نیشابوری گفته‌های زید بن ارقم (رض) در مورد اهل‌بیت پیامبر متناقض 
می‌باشده یک بار زید بن ارقم می‌گوید: همسران پیامبر از اهل‌بیت» و در بار دوم زید بن ارقم 
همسران رسول خدا از اهل‌بیت نیستند» منظورم این که چرا روایات تناقض دارد در کتاب 
صحیح مسلم نه این که خود امام مسلم نیشابوری (رض) تناقض داشت؛ چرا متناقض است 
یک بار می‌گفت: زید بن ارقم (رض) گفت: بله و یک بار می‌گفت: نه یک بار زید بن ارقم 
می‌گفت: زنان رسول خدا از اهل بیتش» و یک بار می‌گفت: نه» و اگر بشناسی علاقه وارتباط 
بین حدیث ثقلین وحدیث حوض» حاکمان ظالم دولت اموی با هر دو حدیث مخالفت می کرد 
وخواهی دانست این که حاکمان ظالم دولت اموی حساسیت داشته اند نسبت به حدیث تقلین؛ 
چون حدیث ثقلین مرتبط به آهل‌بیت رسول خداء وهمچنان حاکمان ظالم دولت آموی نسبت 
به حدیث حوض حساسیت فوق العاده دارند؛ چون حدیث حوض مرتبط به اصحاب رسول خدا 


۱۹۹ زلزال 
است و برای فهم دخالت حاکمان در مورد حدیث حوض ما باید به کتاب مسند امام احمد بن 
حنبل (رض) مراجعه کنیم» و همچنین از کتاب مسند امام احمد بن حنبل (رض) می‌توانیم 
بفهمیم مظلومیت زید بن ارقم (رض) از طرف حاکمان ظالم دولت آموی» ومی فهمیم حقیقت 
اختلاف موجود در گفته‌های زید بن ارقم (رض) شبخ عثمان» حدیث ثقلین در مسند امام احمد 
بن حنبل حدیث صحبح که از زید بن ارقم (رض) با همان سندی که امام مسلم نیشابوری آن 
حدیث را دکر کرده وانگار با همان الفاظ مسلم» ولی در کتاب امام مسلم نیشابوری دکر کرد به 
این که زمانی که از زید بن راقم (رض) سوال شد زنان وهمسران رسول خدا از اهل بیتش» 
سپس, حدیث ثقلین قطع شد به خاطر علت های فنی و علمی» ان را به صورت کامل دکر 
نکر یزید بن حیان گفت: دقت کن شیخ عنمان در روایت حدیث ثقلین در کناب صحیح 
امام مسلم یشاپوری (رض) تا بفهمی حقیقت دخات حاکمان ظالم در حدیث لین و در 
حدیث حوض, زید بن ارقم (رض) در مجلس حاکم ظالم اموی آن را برای ما روایت کرد زید 
بن ارقم (رض) گفت: عبیدالله بن زباد (حاکم ظالم اموی) دنبال من فرستاد پس» رفتم نزد او به 
من گفت: این چه احادینی است که به مردم روایت می کنی؟ چرا حدیث ثقلین و حدیث حوض 
را برای مردم روایت می کنی؟ چرا خبر می دهی به مردم این که رسول خدا آمر کرده به تمسک 
به اهل بیت بعد از قرآن» و آن را از پیامبر دام روایت می کنی؟ من (حاکم ظالم اموی) 
حدیث ثقلین وحدیث حوض را در کتاب خدا نمی یابم» خبر می دهی این که در بهشت برای 
رسول خدا حوضی است» خبر می دهی به این که او (پیمبر) گفته: که قرآن واهل‌بیت از هم 
جدا نمی‌شوند تا زمانی که هر دو بر من کنار حوض کوثر وارد شوند به خاطر همین عبارت من 
می‌گفتم: میان حدیث ثقلین وحدیث حوض ارتباط کامل وجود دار یعنی بین حدیث حوض 
وحدیث ثفلین رابطه قوی است» همان گونه در مرور زمان در خلال جلسات این مناظره این 
موضوع آشکار می‌شوده عبید الله بن زباد به زید بن ارقم (رض) می‌گوید: ای زید بن ارقم تو 
روایت می کنی که پیامبر فرموده: (عده ای از صحابه‌ام را نزد حوض می‌آورند که آنان از اصاحب 
شمال(به طرف دوزخ می برند) میباشند) به خاطر این که بعد از من راه را گم کرده‌انه پس, زید 
ابن ارقم گفت: خبر داد به ما رسول دا و ما هم به او وعده دادیم حاکم اموی(عبید الله 
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بن زید) گفت: ای زید بن ارقم تو دورغ گفته‌ای» تو ببرمردی هستی که عقلش ضایع شده است» 
زید بن ارقم گفت: دو گوش من حدیث حوض را شنید و قلبم حدیث حوض را دریافت کرد و 
من همچنین از پیامبر خداتق4 شنیدم که می فرموده: 

من کذب علي متعمداً فلیتبوا مقعده من الثار 

کی که در حالی که متعمد باشد بر من دروغ بندد جایگاه خود را در قر منم بداند. 
و من بر رسول خدا دروغ نبستم. 

حدیث ثقلین از نگاه آلبانی 

اما آن چه تو برادرم شیخ عثمان گفتی: این که امام آلبانی چه گفته؟ 
امام آلبانی (رض) در مورد حدیث ثقلین در جلد چهارم چاپ معارف عربستان سعودی» ریاض؛ 
که وهابیت آن را چاپ کرده گفت: ای مردم (حدیث نزد امام آلبانی) من نزد شما قرار دادم چیزی 
که اگر به آن چنگ بزنید هرگز گمراهنخواهید شد؛ کتاب (قرآن) خود و عترت و اهل بیتم 
می‌باشد و چیزی که قابل توجه است گفته آلبانی بعد از این که حدیث را به دست آوردم و بعد 
از این که حدیث را صحیح دانستم بر من واجب کردند مهاجرت کنم از دمشق به عمان اردن» 
بعضی از اساتید و دکترهای نیکو (منظورش علی احمد سالوس وهابی کسی که تضعیف کرد 
حدیث نقلین را همان گونه که عنمان آن را تضعیف کرد) یکی از آنان به من هدیه داد - حدیث 
آلبانی ادامه دارد - گفت: به من هدیه داد یک رساله چاپ شده در تضعیف حدبث ثقلین. 
زمانی که خواندم آن را برای من آشکار گشت این که دکتر علی احمد سالوس تبحر در شناخت 
پیرامون حدیت تقلین کوتاهی فاحشی کرد‌است. و طرق و سندهای که دا صحیح و حسن را 
مد نظر قرار نداد که بی نیاز از قرائن و دنبال کردن مطالبی که خودش ذاتی آن می‌باشد. 


۱۸ زلزال 


برادرم شیخ عثمان, دقت کن تو اشتباه کردی زمانی که گفتی آنها را صحبح دانست به خاطر 
شواهدش و آن را حسن دانست فقط به خاطر شواهدش! او گفت: این به ذاتش» بسیاری از طرق 
روایی که ذاتاً صحیح و حسن هستند تو را به خدا تو گفتی: این که آلبانی تضعیف کرده حدیث و 
آنان را صحبح دانسته به خاطر شواهد این حدیث او گفت: بذاته نه به شواهدش» حسن است 
بذاتش نه حسن به شواهدش؟ مراجعه کن به کتاب شاید اشتباه کرده ای» سپسء گفت: امام آلبانی 
گفته: خودش ذاتاً صحیح و حسن است بی نیاز از شواهد نیاز به علائم و قراین دیگری نیست. 
دوم: آلبانی در متن گفته: او توجه نداشت به نظر علمای حدیث که حدیث ثقلین را صحیح 
دانسته و هم چنین او به قاعده ای که آنان آن را ذکر کرده بودند توجه نکرد: (حدیث به خاطر 
طرق روایی فراون قوی می شود.) پس» این اشتباه رخ داده. 

پس» ان صحیح است بذاته و حسن بذاته و صحبح می‌باشد به خاطر طرق روایی فراوان آن قبل 
از این که با او ملاقات کنم و قبل از اطلاع من از رساله یکی از دکترهایی (دکتر علی احمد 
سالوس) که در کویت هستند. نمی دانم آیا شیخ عثمان در تضعیف حدیث تقلین از دکتر احمد 
علی سالوس پیروی کرد؟ بعداً امام آلبانی می‌گوید: در حالی که این فرد کویتی در مورد آوردن 
حدیث ثقلین در کتاب صحیح جامع صغیر از من توضیح می خواست. 

و آشکار ساخت آن را آلبانی آنرا صحیح دانست در کتاب خود صحیح جامع صغیر در 
حالی که دکتر کویتی آن را ضعیف دانست» و او تعجب کرد که چگونه من این حدیث را 
صحیح می دانم و حال دکتر کویتی -این گفته‌ای آلبانی - چگونه (من آلبانی) این حدیث 
ا می دانم و کتر کویتی [دکترعلی احمد سالوس) آن را تضسیف وات 
داشت در مورد صحیح دانستن حدیث ثقلین تجدید نظر کنم این کار را انجام دادم به 
خاطر احتیاط برای خداشاید در آن مطلبی دیده که دلالت دارد بر اشتباه دکتر علی احمد 
سالوس و آشتباه خود که بر او اعتماد و اطمینان خاطر پیدا کرد و عدم دقتش در فرق 
گذاری بین کسی که تازه کاره در مسائل شناخت احادیث راستین پیامبر و کسی که 
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دارای تجربه در این زمینه» و این غفلتی است که بیشتر مردمی که پیروی می کنند از 

هر نویسنده در این زمینه. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

الآن از دکتر عصام» سوال می‌کنم. آیا خمینی و خوئی و مامقانی و مجلسی و مفید و صدوق» 

ان غا از غلات علی اللهی خطابیه هستند؟ من خواهش می‌کنم تندی در مناظره نباشد و 

مناظره روشن و کامل باشده من سوال کردم آیاآنان غلات علی اللهی خطاییه هستند؟ به من 

جواب نداد می خواهم سوال هایم جواب داده شود آیا آنان غلات علی اللهی خطابیه هستند با 

نه؟ اگر غلات علی اللهی خطابیه نیستند آیا گفته‌های آنان قابل قبول است يا نه؟ تا الآن دکتر 
تسلیم شیخ عثمان الخمیس به صحت دو حدیث ثقلین و کساء 

و همچنین من می‌بینم که دکتر عصام خبلی زیاد به گفته‌های شبخ آلبانی اهمیت می‌دهده و 

رسول خدا شیخ آلبانی گفت: که شیخ آلبانی در خصوص حدیث تقلین بحث کرده در فلان 

صفحه و صفحه فلان. وحدیث ثقلین را تصحیح کرده. 

در آخر چه می خواهی؟ در پایان به کجا می خواهی برسی؟! می خواهی به این نتیجه برسی که 

حدیث ثقلین ویا حدیث کساء صحیح است؟ هیچ مانعی نیست تمام حدیث ثقلین با حدیث کساء 

صحبح است. توکل بر خداء این حدیث را که می خواهی بررسی کنی بر چه دلالت می‌کند؟ آیا 

در ابتدا مگر نگفتی تو می خواهی احادینی که متفق علیه و مشهور شده‌اند را بررسی کنی؟ من 

در برابر تو تسلیم می شوم به این که حدیث ثقلین یا حدیث کساء صحیح است ولی از طرح 

کردن موضوع حدیث ثقلین وباطرح کردن موضوع حدیث کساء چه می خواهی بگوبی؟! موضوع 

حدیث ثقلبن وحدیث کساء را رها کن برویم سراغ موضوع اصلی که بعد از آن نمی خواهم مردم 


۱۳۰ زلزال 
زاف يم سم ا کی ار شرت اه کردم بد هل هه این کا اما 
قبول کنیم آبا این مسئله که چنگ زدن به اهل‌بیت, آن اهل‌بیت بای امامان دوازده‌کانهباشند؟ 
ولی تو فرو رفتی در این موضوع و هم چنین فرو رفتی در شیخ آلبانی در داستان زندگیش» شبخ 
آلبانی گفتهء شیخ آلبانی از مکانی به مکانی منتقل شد من از اول به تو گفتم: این که شیخ آلبانی 
حدیث تقلین کتاب الله واهل‌بیت عترتی را صحیح دانست ولی تو به من گفتی: این که تو 
می‌خواهی بحث کنی از احادیثی که همه علمای اسلام قبولش دارنده می‌خواهی بحث کنی در 
مورد احادیث صحیح» واحادیث متواتره؛ ولی الان من می‌بینم تو اولین حدیثی که بیاوری در آن 
حرف وجود دارد دکتر عصام» قوی ترین دلیلی که نزد تو وجود دارد را بیاورء آیا من به تو نگفتم: 
که تو بهتر است آیه ولایت را بیاوری؟ آیا به تو نگفتم: تو نمی خواهی با هم صحبت‌کنيم در 
مورد آیه ولایت و تو گفتی می‌خواهی در مورد آیه تطهیر صحبت‌کنی؟ دکتر عصام» من اصرار 
کردم در مورد آیه ولابت صحبت‌کنم؛ ولی تو از آیه ولایت فرار کردی و به آیه تطهیر پناه بردی؟! 
آیا تو نگفتی در مورد حدیث کساء صحبت می‌کنی؟ الان دکتر عصام؛ جرا از صحبت کردن در 
مورد آیه تطهیر و از حدیث کساء فرار کردی» و به حدیث تقلین پناه بردی» از طرف من صحبت 
در مورد حدیث ثقلین و در مورد حدیث کساء هیچ مانعی وجود ندارد. 

دکتر عصام» بیاور قوی ترین چیزی (سند) که نزد توست بیاوره سوار شو بر آسبی که نزد تو قوی 
افو ناشن نافرع کرانی و ام کل هصق ع 
مسائل را بررسی کن» آبا گفته‌های غلات علی اللهی خطابیه را نمی خواهی» من برای تو ذکر 
کردم گفته‌های غلات علی اللهی ها خطابیه ره گفنه‌های خوثی و خمینی و صدوق و مفید و 
گفته‌های غلات علی الهی ها خطابیه را می خواهی» برای این که وقت مردم را تلف نکنی و بر 
این که وارد امور ببهوده نشوی» الان به تو می گویم شروع کن به حدیث ثقلین به حدیث 
عترت اگر بخواهی» یا شروع کن به حدیث کساء را اگر بخواهی» یا شروع کن به حدیث غدیر 
را اگر بخواهی» هر کدام بخواهی هر حدیئی که بخواهی و شروع کن به مناظره با من» الآن از 
تو سوال می‌کنم ابا خمینی و خوئی و مجلسی و مفید و صدوق, ایا این‌ها از غلات علی اللهی 
ها سایق هشن تن خواهفن م یکتم کی داو ا وکام بشید 
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من سؤال کردم آیا آنان غلات علی اللهی ها خطابیه هستند؟ به من جواب نداده می خواهم 
سؤال هایم جواب داده شود آیا نان غلات علی اللهی ها خطابیه هستند ی نه؟ اگر غلات علی 
کردم کدام یک از آان از غلات علی اللهی ها خطابیه است؟ تا الان دکتر عصامء بر این مستله 
جواب سوالم نداه و هم چنین در اهمیت دادن دکتر عصام در نقل احادیث پیامبر از کتاب شيخ 
آلبانی وهميشه از شیخ آلبانی تمجید می‌کند. 

ولی تو به من گفتی: این که تو می خواهی بحث کنی از احادیثی که بر آن همه مسلمانان توافق 
کرده‌انه احادیث صحیح واحادیث متواتره؛ ولی اولین حدیثی که بیاوری در ان حرف وجود دارد 
دکتر عصام. تکرار می‌کنم ودوباره می‌گویم: قوی ترین دلیلی که نزد تو وجود دار را لور آیا 
قبلا در همین جلسه به تو نگفتم: تو آیه ولایت را بیاوری؟ آیابه تو نگفتم: در همین جلسه: دکتر 
عصام؛ باز هم حرف‌هايم را تکرار می‌کنم؛ چرا تو نمی خواهی صحبت‌کنی در مورد آیه ولایت؟ 
من می‌دانم تو رفتی سراغ آیه تطهیر برای این که از بحث در مورد آیه ولایت طفره می‌روی. 
ردان عزیز الآن وقت جاسه دوم این مناظره تمام شده؛ ولی من قبل از خدا حافظی سؤال 
تکراری خودم را برای بار دوم یا سوم می‌گویم» آیا تو گفته‌های غلات علی اللهی ها خطابیه را 
نمی خواهی» گفته‌های خوئی و خمینی و صدوق و مفید و مامقانی گفته‌های غلات علی اللههی 
ها خطابیه را می خواهی» عصام برای برای بار سوم می‌گویم» من منتظر نمی مانم تا دکتر 
عصام» به سؤالم جواب بدهد» خوب وقت جلسه دوم این مناظره به اتمام رسیده» وصلی الله علی 
فاخي وانتلام غلك ورخمه اله ور كان 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
الآن بخش اول جلسه دوم این مناظره تمام شده و بخش دوم جاسه که متعلّق به سژالات اهل 
تسنن از دکتر عصام» شروع شده. بفرما برادر ابو احمد بلندگو با توست. 


سوال کننده: ابو احمد یکری 
سوال اول: 
اگر یکی از اهل تسان از او پرسیده شده؛ تو بر چه عقیده ای هستی» آیا در تمام عمرت شنیده ای 
کسی پاسخ دهد که من وهابی هستم؟ 
سوال دوم: 


معنای وحدت اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب شيعه چیست؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب من یکی دو سوال قبل از شروع جلسه این مناظره از دکتر عصام پرسیدم؛ اما طبق معمول 
جوابی نشنیدم؟ دکتر عصام, تو بارها تکرارکردی زمانی که در یمن بودم» وهابی بودم و همین 
الآن در مناظره تو با شیخ عثمان» آن را چندین بار دیگر تکرار کردی» من به تو گفتم: من از 
اهل یمن هستم, ای دکتر عصام» اگر یکی از اهل تسنن از او پرسیده شود تو بر چه عقیده ای 
هستیء آیا در تمام عمرت شنیده ای کسی پاسخ دهد که من وهابی هستم4 این سؤال اول من 
است؛ اما سؤال دوم دکتر عصام من می‌بينم که تو در همین دو تا جلسه این مناظره تأکید 
می کنی بر وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه -حسب تعبیر تو -من نمی‌دانم 
معنای وحدت اسالامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه در نظر دکتر عصام چیست؟ من 
خواهش می کنم پاسخ تو درباره دو سؤال خودم کافی و تام باشد بفرما دکتر عصام» بلندگو با تو. 
سید رفیق مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام بلندگو با تو 


پاسخ سوّال اول: 
مذهب وهابیت غیر از مذاهب اهل تسن 

دکتر عصام العماد: 

به نام خداء من قبلاً جواب دادم و به تو گفتم: تسئن غیر از وهابیت استه تو می‌دانی مثلاً امام 
محمد ابو زهره مصری در کتاب خود تاريخ المذاهب الإسلاميه» مذهب شافعيهء مذهب 
حنبلیه» مذهب مالکیه, و مذهب وهاییت را در یک قسمت جداگانه ذکر کرده و او در همین 
قرن بیستم [مام فقهی اهل نسنن محسوب می‌شود و همچنین امام علامه عبد الکریم خطیب 
مذهب وهاییت را در یک قسم خاصی ذکر کرده است پس» نتیجه می‌گيریم که مذهب وهابیت 
غیر از مذاهب چهارگانه اهل تسنن است. و تو بو احمد بکری یمنی) می‌دانی این که مذهب 
وهابیت اعتقاداتی دارد که با اعتقادات مذهب اهل تسنن مخالفت دارد و در این مورد می بینیم 
امام محمد علی شوکانی با این که او وهابی بود؛ ولی او (محمد شوکانی) در کتابش البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع نوشته که من مخالفت می‌کنم با مذهب وهاییت 
در مسئله مباح دانستن خون مسلمان» و همچنین امام زینی دحلان مفتی مکه مکرمه گفت: 
من موافق مذهب وهابت نیستم در مستله مباح دانستن خون مسلمان را مذهب وهاییت 
مسلم‌انان را متهم به شرک می‌کند وآیات قرآنی که در مورد مشرکین عرب ها قبل از اسلام 
را بر مسلمانان تطبیق می دهنده و همچنین امام محمد غزالی مصری در کتاب خود (هموم 
داعیه) که بخاطر همین مطلب وهابی ها این کتاب را منع کردند و در کتاب وهابیان به نام 
(کتب حذر منها العلماء)» یعنی کتاب‌های که علمای وهابیت فتوی داده اند که خواندن آنان حرام 
است. امام غزالی مصر در کتابش گفت: من نزدیک مرگ می‌شوم؛ ولی من نگرانم از آینده 
دکتر محمد سعید رمضان بوطی در کتاب خود (السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لا مذهب 
اسالامی) [سلفیت بدعت نه مذهب] می‌گوید: در کنفرانس رهبران تفکر اسلامی اهل تسنن 
در جهان جمع شده بودیم و پیرامون مشکلاتی که مسلمین با آن درگیر هستنده بحث را شروع 
کردیم همه ما در این کنفرانس نظر داشتیم که بزرگترین مشکل(معضل) که ما به ان دچار 


۲€ زلزال 
هستیم وجود وهابیت» چون وهابیت به خاطر یک مسئله فرعی وجزئی بین مسلمین فتنه ایجاد 
کرده و همچنین علامه سلمان عوده که از بزرگان وهابیت بوده؛ یک کتاب بر علیه وهابیت به 
نام (صفه الغرباء) نوشت و عرض کرد که حدیث پیامبر طوبی للغرباء (بهشت از آن غرباع4 
نی بت از ان کساتی است: که هکان که اکر مرکم به افا کشیته ھی شونا ان از 
صالحین می مانند و در برابر فشار اکثریت فاسد مقاومت می‌کننده پس» در واقع آنان مانند کسی 
که در غربت دور از وطن خود زندگی می‌کنند در میان اکثریت فاسد احساس غربت می‌کنند. 
حدیث پیامبر طوبی للغرباء (بهشت از آن غرباء) از جمله احادیث که در وصف گروه غریبان 
و ثابت قدمان گفته شده این گروه غریبانه در میان مردم زندگی می‌کنند و گروهی از امت» بر 
ش تاتریر فامه ا 
به ایشان نخواهد زد. 


در عصر حاضر وهاییان کوشیدند که حدیث پیامبر طوبی للغرباء (بهشت از آن غربا) را بر 
خودشان تطبیق دهند و در این راستا کتاب ها و مقالانی نوشتند و چنین جلو داده‌اند که آنان 
همان گروهی هستند که رسول خدا وصف کرده و مورد نصرت الهی هستند. 

علامه سلمان عوده (رض) ثابت کرده که مراد از این حدیث رسول خدا وهابی ها نیستنده در 
حالی که تا قبل از علامه سلمان عوده همه وهابی ها می‌گویند مراد از غرباء در حدیث پیامبر 
طوبی للغرباء (بهشت از آن غرباء» وهاییت و وهابی ها هستند شیخ عثمان, خودت بر عليه 
علامه سلمان عوده رديه نوشته ای. 

شیخ عثمان, اگر دقت کنی در رابطه میان حدیث طوبی للغربا» (بهشت از آن غرباء) و حدیث 
لقلین و حدیث بعد از من دوازده خلیفه مراد از گروه غریبان می فهمی, و متوجه می شوی به 
این که آنان گروه غریب را که ستمدیدگانی هستند که بر حق ثابتد و با حجت و دلیل بر 
مخالفان فائق می آیند و آنان امامان از اهل‌بیت مطهرین وپیروانشان هستند و گروهی هستند 
به وصیت پیأمبر عمل کرده‌اند هنگامی که فرموده: من در میان شما دو امر گران بها می گذرام: 
کتاب خدا و عترتم» کتاب خدا ریسمانی که از آسمان تا زمین کشیده شده و عترتم اهل‌پیتم 
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هستند. خداوند لطیف و آگاه به من خبر داده که آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آن که 
در کنار حوض کوثر می آیند. پس» به من نشان دهید که بعد از من با آنان چگونه برخورد خواهید 
کرد. (مسند امام احمد بن حنبل). 

این گروه کسانی هستند که پیامبر به امامت ایشان بشارت داده و درباره آن, فرموده که امت به 
آنان ستم خواهد کرد تکذییشون خواهد کرد و آنان را به شهادت خواهد رساند؛ اما این تکذیب 
و دشمنی - که تا زمان ظهور امام مهدی محمد حسن عسکری و فراگیر شدن عدل و داد در 
جهان هم چنان که پر از ستم و جور شده ادامه دارد و آسیبی به ایشان نخواهد رساند. و در باره 
آنان رسول خدا فرموده: این امت دوازده قیم و رهبر خواهد داشت که هر کسی از یاری آنان 
دریغ ورزه ضرری به انان نخواهد رسانید» (المعجم الکبیر طبرانی» و همچنین پیامبر در وصف 
این گروه فرموده: دوازده قیم و رهبر از قریش خواهند بود که دشمنی دشمنان ضرری به انان 
نمی رساند. (المعجم الکبیر طبرانی) 

شیخ عنمان, حاکمان ظالم دولت اموی میان حدیث طوبی للغرباء (بهشت از آن غرباء) و حدیث 
نقلین و حدیث بعد از من (دوازده خلیفه) جدایی انداختنده و ابن امر باعث شده که ما در مدارس 
وهابی حدیث طوبی للغرباء (بهشت از آن غرباء) را درست نفهمیده ایم. 

شیخ عثمان, من می‌خواهم به تو بگویم: مذهب وهابیت غیر از مذهب اهل تسنن» زمانی که 
علامه آل عبد اللطیف با این که او از بزرگان وهابیت؛ ولی در کتاب خود (الدعوه الوهابیه 
والمنائون) موضع گیری اهل تسنن در برابر وهاییها را یاد می‌کنده سپسء ذکر می کند نوع برخورد 
اهل تسنن در رد بر عقیده محمد عبدالوهاب و در مقدمه کتابش می‌گوید: بزرگترین مشکل در 
مذهب ما [مذهب وهابیت| که ما [وهابیان] از این مشکل رنج می بریم این که از ما سؤال 
می‌کنند و می‌گویند: چرا آیات که در قرآن در مورد مشرکین وکفار عرب ها نازل شده‌اند را بر 
مسلمین تطبیق می‌زنیم وخون مسلمانان را مباح می‌دانیم؟! در واقع همین مشکل که علامه 
آل عبد الطیف ذکر کرده که بزرگترین مشکل وهاییت عدم تطبیق آیانی که در قرآن در مورد 
مشرکین وکفار عرب ها نازل شدهاند را بر مسلمین دانسته است(میداند» و مباح بودن خون 


۳ زلزال 


مسلمانان یکی از اسباب مهم که باعث شده من وهاییت را ترک کنم» یعنی این مشکل اساسی 
وبنیادی وهاییت است. 

در حقیقت زمانی که وهابی بودم سؤال می‌کردم که امام ابن تیمیه گفت: بدعت فرقه خوارج - 
که مورد مذمت رسول خدا قرار گرفتند این بود آیاتی که در قرآن در مورد مشرکین وکفار 
عرب نازل شده‌اند را بر مسلمین تطبیق می‌دهندوخون مسلمانان را مباح می‌داننده پس» اگر این 
در گفته‌های اما ابن تیمیه باشد این بدعت خوارج استه پس از تو سوال می‌پرسم در این 
مشکل اساسی و در این بدعت فرق میان فرقه خوارج و وهابیت در چیست؟ این سؤال به نظر 
من از مهمترین سوالات که هیچ کدام از بزرگان وهاییت نتوانستند جواب این سؤال بدهند این 
سؤال مهم را هم از شیخ عنمان می‌پرسم» شبخ عثمانء از تو سؤال می‌پرسم در این مشکل 
اساسی و در این بدعت فرق ميان فرقه خوارج ووهابیت در چیست؟ بلکه این سوال مهم متوجه 
تک تک وهابی ها است» چه فرق بین بدعت خوارج - در همین مشکل که دکر کردم وبدعت 
وهابی ها؟! الان در کتابخونه شخصی خودم صدها مستند که از کتب وهابیت در آوردم» همه 
این مستندات می‌گویند: به این که محمد عبدالوهاب به اهل شهر مکه نامه می‌فرستد. در نامه‌ها 
می‌گوید: از شیخ محمد عبدالوهاب به مشرکین شهر مکه! 

وچیزی که همه حضار و شنوندگان این مناظره باد به آن توجه کنند که همین مشکل که 
علامه آل عبد اللطیف ذکر کرده بزرکترین مشکل وهاییت یعنی مشکل تطبیق زدن دارن آیانی 
که در قرآن در مورد مشرکین وکفار عرب نازل شده‌اند. خون مسله‌انان را بر مسلمین مباح می 
داننه چیزی که باعث تعجب من شده که خود شبخ محمد عبدالوهاب بین این مشکل بزرگ 
توجه داشت الان به این عبارت شيخ محمد عبد الوهاب تأمل کنید شيخ محمد عبدالوهاب در 
کتابش (کشف الشبهات) و در برخی نامه‌ها می‌گوید: مخالفان من از شهر مکه در حالی که 
شگفت: زده شده‌انده و در حالی که متحیرند به شما خواهند گفت: چرا من (شیخ محمد 
عبدالوهاب) آنان (ساکنان شهر مکه) را مشرک می‌دانم» وچرا خون آنان (ساکنان شهر مکه) را 
مباح می‌دانستم؛ ولی من جواب می‌دهم کذا وکذاه پس, نتیجه می‌گيريم که این بزرگتربن 
مشکل وهاییت به اعتراف بنیانگذار وهایبت است یعنی به اعتراف خود شيخ محمد عبدالوهاب» 
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و همه بزرگان وهاییت این مشکل بزرگ را ذکر کرده‌انه مانند رهبران سلفیان مانند امام صدیق 
حسن خان ومانند امام محمد بن اسماعیل امیر صنعانی در مورد این مشکل بزرگ مقاله نوشته 


وجود این مشکل بزرگ (وهابیت) باعث شده که او هم وهابیت را نقد کنده امام محمد بن 
اسماعیل امیر صنعانی در اوائل زمانی که قصیده مشهورش در ستایش وبزرگواری ومدح شیخ 
محمد عبدالوهاب را سرود و در اول بیت این قصیده در مورد شيخ محمد عبدالوهاب گفت: 
سلام علی نجد« و من حل فی نجد (سلام بر شهر نجد که شهر شیخ محمد عبدالوهاب 
است» ودرود و سلام به کسی که در شهر نجد مقیم است) ولی زمانی که به امام محمد بن 
اسماعیل امیر صنعانی خبر داده اند که شیخ محمد عبدالوهاب آیات که در قرآن در مورد مشرکین 
وکفار عرب نازل شده‌ند را بر مسلمین تطییق می‌دهند وخون مسلمانان را مباح می‌داننده وفتوی 
مت که ماما تفر Ra‏ اه مس EE‏ یه فک اک وه 
کافر می‌داند وخون همه آنان مباح است وباید همه کشته شوند در این هنگام امام محمد بن 
اسماعیل امیر صنعانی از مدح شیخ محمد عبدالوهاب پشیمان شده است وبر عليه شيخ محمد 
عبدالوهاب قصیده را سروده است: رجعت عن القول الای قلت فی نجد. (برگشتم از فصیده قبلی 
خودم که سرودم در ستایش ومدح از شهر نجد و از ستایش و مدح شيخ محمد عبدالوهاب 
است)» هر دو قصیده امام محمد بن اسماعیل امیر صنعانی مشهورند. 

الان بسیاری از بزرگان اهل سنن می‌گویند: گر چه ما در بعضی از موارد موافق وهابی ها 
هستیم؛ ولی در واقع علّت مخالفت ما با وهابیت وجود همین مشکل بزرگ که ذکر کردم یعنی 
مشکل تطبیق زدن آیات که در قرآن در مورد مشرکین وکفار عرب نازل شده‌اند و مباح بودن 
خون مسلمانان نزد مسلمین؛ یعنی ما با وهابیت در مورد مسئله اباحه خون مسلمین مخالفیم» 
وهابی ها زمانی که متهم می‌کنند مسلمین از شیعه دوازده امامی یا مسلمین از صوفی ها معتدل 
و غیر از افراطگر وغلات صوفیهء با مسلمین اهل تسنن به شرک اکبر وکفر اکبر این مسئله 
موجب می‌شود خون مسلمانان از همه مذاهب اسلامی سنی وشیعی مباح شود؛ چون کسی که 


۱۳۸ زلزال 


کی کت ی که این هناهب لام مقر کر یه هک اکن وه فرک اص راما 
این حکم همه مناهب اسلامی از اسلام خارج شدهانن 


برادر عزیز ابو احمد بکری؛ اما جواب سوال دوم تو معنای وحدت اسلامی میان مذهب وهایبان 
و مذهب شیعه در نظر دکتر عصام» چیست؟! 


پاسخ سوال دوم: 
وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شيعه 

۳ برادر عزیز معنای وحدت اسلامی میان مذهب وهایبان و مذهب شيعه که من قبول 
دارم وحدتی که هم ایات قرآن کریم که در باره صحابه رسول خدا ستایش و مدح 
می‌کنده در نظر می‌گیرد وهم آیات قرآن کریم در مورد ممت برخی اصحاب رسول 
خدا در نظر می‌گیرد. 

۲ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه را قبول دارم که حدیث 
پیامبر ا در مورد ارتداد برخی اصحاب پیامبر را در نظر می‌گیرد. 

۷ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه را قبول دارم که از عملکرد 
خالد بن لولید که باعث شده مالک بن نویره را کشته شوه سکوت نمی‌کند 

۲ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه را قبول ندارم که از الفبای و 
مسلمات عقیدتی و حتی مسلمات فقهی و فرعی» و مسلمات تاریخی مذهب شیعیان 
دوازده امامی کم رنگ می‌کنند به نام وحدت اسلامی. 

۷ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه را قبول ندرم که از بعد غیبی 
و آسمانی امامان دوازده‌گانه را سکوت کنم به نام حفظ وحدت اسلامی. 

۲ من وحدت اسلامی میان مذهب وهایبان و مذهب شیعه را قبول ندارم که ولایت 
تکوینی امامان دوازده‌کانه را تکار کند به نام حفظ وحدت اسلامی, 

۳ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شيعه را قبول دارم که هم به مله 
فلسطین و خطر امریکا شیطان بزرگ اهمیت داده شود وهم به مسأله خیانت به 
اسلام و مسلمین که در حادثه سقیفه بنی ساعده اتفاق افتلده را اهمیت می‌دهد. 

۷ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه را قبول دارم که هم مس 


حرکتهای اسلامی در قرن بیستم اهمیت می‌دهد وهم ضایعه پنجشنبه (رزیه یوم 


۱۳۰ زلزال 


الخمیس) و توهین به پیامبر توسط خلیفه دوم را اهمیت می‌دهد. و برای وحدت 
اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب ف از خیانت که در حادفه سقیفه بنی ساعده 
اتفاق افتاده» و از ضایعه پنجشنبه (رزیه یوم الخمیس) و توهین به پیامبر توسط خلیفه 
دوم را سکوت نمی‌کنم. 

۲ من وحدت اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب شیعه را قبول دارم که با لعن و 
نفرین از دشمنان اهل‌بیت رسول خدا سازگار باشد. 

۷ من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه را قبول دارم که با شهادت 
فاطمه زهراء سازگار باشد. 

۷ من وحدت اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب شیعه قبول دارم که زیارت عاشوراء 
و زیارت جامعه را زیر سؤال نمی برد. 

۲ و من قبول ندارم حرف برخی وحدتیهاافراطی که تحلیل نادرست از معنای وحدت 
اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه دارنده وحدتیها تندرو که می‌گویند ما باید 
از برخی عقاید تشیع دوازده‌امامی عقب نشینی کنیم برای حفظ وحدت مقدس اسلامی 
میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه» وما باید از برخی مسائل تاریخی سکوت کنیم 
برای حفظ وحدت مقدس اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب شیعه و ما باید از 
مباحث اختلافی میان مذهب وهاییان و مذهب شیعیان دوازده امامی را صرف نظر 
کنیم برای حفظ وحدت مقدس اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شيعه وما بای 
مامت اهل‌بیت پیامبر از اصول دین و بگوئيم امامت آنان از فروع دین است برای 
حفظ وحدت مقدس اسلامی میان مذهب وهابیان و مذهب شیعه. 

متأسفانه وحدتی‌ها تندرو می‌خواهند امامت امامان دوازده گنه و بعد غیبی و آسمانی امامتشان را تخر 
کنیم» و برائت از دشمنان امامان دوازده‌گانه را انکار کنیم برای حفظ وحدت مقدس اسلامی میان 
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مذهب وهاییان و مذهب شیعهء و همچنین وحدتی‌ها افراطی تلاش می‌کنند که معنای نقیه را تحریف 
کنند برای حفظ وحدت مققدس اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب شیعه. 

و همچنین وحدتی‌های افراطی تلاش می‌کنند اثبات کنند عدم انحصار نجات اخروی به مذهب 
شیعیان دوازده‌گانه برای حفظ وحدت مقدس اسلامی میان مذهب وهایبان و مذهب شبعه. 

۲ من این وحدت مقدس اسلامی میان مذهب وهایبان و مذهب شیعه به روش وحدتیها 
افراطی را قبول ندارم. 

۷ وهمچنین من وحدت مقدس اسلامی میان مذهب وهایان و مذهب شیعه که تلاش 
و کص Sea‏ و عفر ون اه 3 
نبوده را قبول ندارم. و وحدت اسلامی مقدس اسلامی میان مذهب وهاییان و مذهب 
شیعه که توجیه می‌کند رفتار و گفتار سه خلیفه (ابویکر و عمر و عثمان) را قبول ندارم» 
ققحت مین ااام خان اهت راان ومذهتب ف که اش اس کد 
بگوید اختلاف میان مذهب وهابیان و مذهب شیعیان دوازده امامی» وطرح مسائل 
خلافی میان آنان در این قرن بیستم بی فایده است» چون آنان مسائل خلافی مربوط 
به تاریخ قدیم و گذشته است. 


مذهب اهل‌بیت به قرآن و سنت پیامبر و سخنان امامان دوازده‌گانه بسیار دقیق و عمیق است. 
تتمه پاسخ سؤال اول: 
سید رفیق مجری شیعه: 
ای ابو احمد بکری یمنی بفرما بلندگو با تو است سؤالت از دکتر عصام» تکرار کن. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
چه عجب! دکتر عصام تو در واقع به سوالم جواب ندادی» دکتر عصام» برای بار دوم پا سوم از 
تو خواهش می‌کنم همه شاهد هستند من الآن در برابر همه برای بار دوم یا سوم سوّالم را 


۲ زلزال 


تکرار کردم من نمی‌خواهم برای من سخنرانی کنی: من از تو سول و خواهش می کنم مختصر 
ومفید جوابم را بدهی» در جوابهایت همیشه ذکر می کنی زمانی که وهابی بودم. زمانی که وهابی 
بودم» من از تو سوّال می‌کنم, من که از اهل یمن هستم خوب آیا کسی در یمن وجود دارد 
وقتی که از تو سؤال کند تو بر چه مذهب هستی يا بر چه عقیده ای؟ از تو می پرسد مذهبت 
وعقیدت چیست؟ جواب می دهی که تو وهابی هستی! من آرزو می‌کنم که سؤالم الآن روشن 
شده باشد. خواهش می‌کنم جواب سوالم را بدهی» آیا زمانی که در یمن از تو سؤال می کردند 
یا زمانی که کسی از تو سوّال کند بر چه مذهب هستی؛ تو می‌گفتی: این که تو وهابی هستی؟ 
خواهش می کنم جواب سؤالم را بدهیء بفرما دکتر عصام بلندگو با تو. 

دكتر عصام العماد: 

جوابت را می‌دهم زمانی که من وهابی بودې نمی‌دانستم که وهابی هستمم شاید تو به من خواهی 
گفت: چگوند؟ به تومی‌گویم: بخاطر این که همه وهایی ها فکر می‌کنند که آنان اهل ر ا 
نان می‌گویند: ما اهل سنت هستیم, اشعری ها نیز می‌گویند: ما اهل تسنن هستیم وماتریدیه‌ها 
هم می‌گویند: ما اهل تسنن هستیم, و سلفیه می‌گویند: ما اهل تسنن هستیم» هر کدام از این فرق 
ها که در جهان اهل تسنن حضور دارندء عقیده دارد که ما نماینده اهل تسنن هستیم. 

علامه بزرگ اهل تسنن حسن ایوب در کتابش تبسیط العقیده الااسلامیه می‌گوید: اشعری 
ها نماینده اغلب اهل تستن هستند 

فرقه ماتربدیه یکی از فرق بزرگ که می‌گوید: ما اهل تسنن هستیم» در دانشگاه دیوبند در هند 
وجود داره و به این دانشگاه» دانشگاه ازهر هند می‌گویند؛ چون این دانشگاه نماینده دانشگاه 
ازهر مصر محسوب می‌شود. 

برادر عزیز من وقتی که می‌گویم: وهابی بودم. منظور من این که قبل از این که وهاییت را ترک 
کنم» و شیعه دوازده‌مامی شوم آن موقع که وهابی بودم من فکر می کردم من از اهل سنت 
هستم. و این امر برای همه وهایی‌ها طبیعی است. هر وهابی در کل جهان تا وهاییت را ترک 
نکند فکر می‌کند که او از اهل تسنن است» و من هم از این امر مستتنی نیستم» زمانی که 


دومین مناظره: بخش دوم: سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۱۳۳ 


وهابی بودم هر کس از من سوّال می پرسد چه مذهبی داری» من اين موقع غیر ممکن بود 
بگویم: من وهابی هستم؛ بلکه حتماً می‌گویم: من از اهل تسنن‌ام؛ چرا؟! بخاطر این که فکر 
می کردم من از اهل تسنن هستم» در آن زمان هیچ خبری از فرق میان اهل تسئن و وهابیت 
نداشتم ومی‌دانی که هر یک از همین فرقه‌های مختلف که من ذکر کردم فکر می‌کنند که 
آنان اهل تسنن هستنده به همین علّت شیخ ازهر مصر امام محمود عبد الحلیم گفت: هر یک 
از سلفی ها و وهابی ها و اشعری ها باهم در سر مذهب اهل تسنن نبرد ودرگیری دارند؛ چون 
هر کدام از این فرق ها می‌گوید: ما اهل تسنن هستیم. 

(تحذیر الأمه من الشیخ ابی غده) [هشدار به امت از شیخ ابی غدہ] شیخ ابی غده یکی 
از علمای حنفیه است» و او اشعری مذهب است. و تو می بینی که کتاب‌های شیخ محمد علی 
صابونی در عربستان سعودی منع می‌شود؛ چون که او اشعری مذهب است. 

برادرعزیز, منظورم از این که قبلا فکر می کردم که من از اهل تسنن بودم؛ لذا زمانی که وهابی 
بودم نمی‌گفتم: من وهابی هستم بله برادر عزیز حق با تو در آن موقع نمی‌گفتم: من وهابی 
هستمء فکر می کردم من از اهل تسئن هستم» و من نماینده اهل سنت هستم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بو احمد بکری نخندی» همین الان دکتر عصام جواب سوالت داد دیگر چه می‌خواهی, خواهش 
می‌کنم نخندی, حرف‌های دکتر عصام» جک نیست که اینجوری می خندی» من برای شیخ 
عثمان احترام قائل هستم» پس» تو باید به دکتر عصام احترام بگذاری» و من به کسی اجازه 
نمی‌دهم که به حرف‌های دکتر عصام را مسخره کند یا به حرف‌های او بخندد یا از حرف‌های 
او انتقاد کند. 

بو احمد بکری می توانی از دکتر عصام. سؤال بپرسی» هیچ مشکلی نیست؛ اما این که تو دکتر 
عصام را مسخره کنیء این مورد قبول نیست. به آخر بخش دوم جلسه دوم این مناظره رسیدیم 


سومین مناظره: 
بخش اول: 
مفهوم اهل بیت علیهم اسلام و ضرورت تمسک به آنان 


مصطفی طائی از طرف شیعیان: 
جاسه سوم مناظره در مسجد وهایان برگزار میشود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
به هرحال الان مناظره شروع میشود بلندگو با توست برادر ابو احمد بکری. 
برادر ابو احمد بکری محری وهایی: 
فرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
خلاصه مباحث گذشته 
دکتر عصام العماد: 


بسم الله الرحمن الرحیم» و الصلاه و لسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرین. در آغاز بايد 
موضوع‌ها را مشخص کنم یا خلاصه‌ای از نتایج جلسه گذشته که به آن رسیدم را عرض کنم, 
در جلسه گذشته موضوع مورد بحث پیرامون آیه تطهیر بود و به خاطر این که تمام مفسرین 
اهل سنت زمانی که ذکر می‌کنند آیه تطهیر دنبال آن حدیث کساء و حدیث ثقلین ذکر می‌کردند 
پس؛ طبیعی است مناظره جلسه گذشته پیرامون آیه تطهیر و حدیث ثقلین باشد و از جلسه 
گذشته آشکار شد که حدیثی که کتاب الله و سنتی» نه در کتاب امام بخاری و نه در کتاب 
صحیح امام مسلم نیشابوری وجود دارد این مطالب از نتیجه‌های جلسه گذشته و آن چه 
در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری(رض)/وجود دارد حدیث کتاب الله و اهل‌بیتی است. 
همچنین برای ما آشکار شد که بسیاری از سخنرانان مساجد همان گونه که وهابی معاصر محمد 
علی البار در کتاب خود که چاپ عربستان سعودی است (چاپ وهابی) در کتاب خود (الرساله 
الطبیه للامام الرضا) گفت: بسیاری از سخنرنان مساجد به خدا و رسول خیانت می‌کنند 


۱۳۹ زلزال 
زمانی که حق را پنهان می‌کنند و به جای کتاب الله و اهل‌بیتی می‌گویند: کتاب الله و سنتی و 
همچنین در جلسه گذشته برای ما آشکار شد که برادر شیخ عثمان جزء کسانی است که شيعه 
دوازده آمامی را تکفیر نمی‌کنند یا از مخالفان و تخطته کنندگان, کسانی که قائل به تکفیر شیعه 
دوازده امامی هستند می‌باشد همان‌گونه که در جلسه گذشته برای ما آشکار شد و همچنین در 
حدیث کساء در صحیح امام مسلم نیشابوری نیز آمده است و لذا اهل کساء همین آنان 
اهل‌بیت پیامبر که قرین و همطراز با قرآن و قرین وهمطراز سنت پیامبر و آنان همان کسانی 
هستند که مطهرین گردیده‌ند در چهار نفر مشخص کرده: علی» فاطمه» حسن و حسین. 
همان‌گونه که آن را شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کرده و گفت: حدیث کساء یک حدیث 
یرم بان ود رتیه کنوعه دی کرزه و کے لی ربیخ کیااک 
همان‌گونه در جلسه گذشته آشکار شد بزرگان اهل تسنن حدیث تمسک به قرآن و 
هلبیت بزرگانآن را صحیح می‌دنند و آن از احدیشی که امام نی و ام ذهبی و ما 
ابن حجر عسقلانی و ده‌ها از ائمه اهل تسنن مانند امام ابن حجر هیتمی مکی و غبر 
آنان از اهل تسنن آن را صحیح و معتبر دانستند و کسی که آن را ضعیف دانسته امام 
ابن جوزی در کتابش العلل المتناهیه فی الأحادیث الواهیه می‌باشد که بسیاری 
از علمای اهل تسنن از تضعیف او تعجب کردند و گفتند: تضعیف حدیث ثقلین کتاب الله 
و اهل‌بیتی و تمسک به قرآن و اهل‌بیت مطهرین از عجایب است! و از بزرگترین 
افتادگی‌های که امام ابن جوزی در آن واقع شده. 

همچنین در جلسه گذشته برای ما روشن شد که شیخ عثمان از مؤیدان شیخ امام شلتوت است 
و معتقد به تکفیر مسلمین از شیعیان دوازد‌امامی نیست. 

کما این که برای ما روشن شد که شيخ عثمان وهایان تندرو که سجده کردن بر مهر را پرستش 
غیر خدا و پرستش مهر می‌دانند را اناد می‌کند و شیخ عثمان عرض کرد که زمانی که شیعیان 
دوازدهمامی بر مهر نماز می‌خواند مانند اهل تسنن که برجا نمازی نماز می‌خوانندو این که آنان بر 
جانمازء نماز می‌خوانند نه برای و روشن شد برای ما از طریق مراجعه کردن به شرح حدیث ثقلین 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۳۷ 
در کتاب صحیح امام مسلم این که پیامبر ثقلین را بر قرآن و اهل‌ییت اطلاق کرده‌اند همان‌گونه 
که امام نوی گفته و همان‌گونه من نیز از منابع در بحث‌های گذشته آن را عرض کردم. 
می‌خواهم خلاصه تتائجی که در دو جلسه گذشته این مناظره به آن رسیدم را عرض کنم تا 
مسئله روشن باشد به گونه‌ای که من و تو در جائی که مناظره گذشته تمام شد از همان‌جا شروع 
کنیم نیازی به تکرار نیست تا زمانی که من و تو در جلسه‌های گذشته این مناظره بر این قضایا 
توافق کردیم و دلیلی برای تکرار دوباره آنان وجود ندارد. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب خداوند تو را مبارک گردانه شاید شیخ عثمان همچنان عرض خواهد کرد در این مسئله 
و تو و شیخ عثمان بر یک موضوع بمائید تا ان‌شاءاله همه حضار و شنونده گان به یک نتیجه 
مفید برسنده بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ولا دکتر عصام» ورود تو به مسجد ما ( مسجد اهل تسئن) خوشامد می‌گویم: و از خداوند می‌خواهم 
این مناظره را مورد رضایت شان قرار گیرد و همه ما را موق بدارد تا راه اهل حق را پیروی کنیم. 
من الآن دکتر عصام را تکریم و به او می‌گویم: شروع کن به برکت خداوند تبارک و تعالی و آن چه 
که داری مطرح کن و به من بهره برسان, ادامه بده خداوند تو را مبارک گرداند و به تو جزای خیر بدهد. 
برادر محمدعلی شاید الان زمان و وقت صحبت من و صحبت دکتر عصام را حساب کنی؛ 
ا ماک ند 

محمد علی مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

در حقیقت من شروع می‌کنم. در جلسه هفته گذشته به تو گفتم: که در حقیقت بعضی از چیزها 
وجود دارد که باید در مورد آنان تجدید نظر کنی مثلاتو گفتی که شبخ امام آلبانی (رض) حدیث 


۱۳۸ زلزال 
نقلین را به خاطر چیزهای دیگری (شواهد و تبعات) صحیح دانسته یعنی امام آلبانی حدیث 
صحیح به طور مستقل نیست؛ ولی در حقیقت امام آبانی حدیث ثقلین را بذاته و بطور مستقل 
صحیح دانسته و این چیزی است که من در همین مناظره با دلیل برای تو ثابت می‌کنم. 

شیخ عثمان» اگر دقت کنی خواهی دید که امام آلبانی و بسیاری از علماء اهل سنت و علماء 
وهابیت حدیث ثقلین را از احادیث صحیحه می‌دانند من نمی‌دانم؛ چرا به صیغه و ساختار لغوی 
حدیث ثقلین موجود در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) چنگ زدی؟ من به 
تو می‌گويم: اگر تو به ساختر لفوی حدیث ثقلين موجود در تاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری (رض) تمسک می‌جویی و حدیث ثقلین در شماره (۲۴۰۸) که از زید بن ارقم 
روایت شده موجود می‌باشد. من به تو می‌گویم: که حتی همین حدیث تقلین به ساختار لفوی 
حدیث تقلین موجود در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) دلالت می‌کند به 
ضرورت تمسک و چنگ زدن به قران و سنت پیامبر و اهل‌بیت مطهرین است» شيخ عثمانء 
همین کافی است که حدیث قلین به ساختار لغوی کتاب صحیح امام مسلم که رسول خدا در 
مورد قرآن و اهل‌بیت کلمه ثقلین اطلاق کرده است. 

پس» شیخ عثمان, در مورد اطلاق رسول خدا که کلمه نقلین برای قرآن و سنت پیامبر 
و اهل‌بیت است نظر تو درباره‌ای معنای کلمه ثقلین چیست؟ ببخشید! به این سوال من 
جواب بده معنای کلمه ثقلین که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) 
آمده چیست؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

ار ماه راهن و قوه یی ما رم ما میت کی 
شيخ عثمان | ۱ لخمیس: 

من می‌گویم: آیا دکتر عصامء می‌خواهد از حدیث کساء و آیه تطهیر خارج شود؛ چون سوّال دکتر 
عصام الآن در مورد حدیث تقلبن است نه در مورد حدیث کساء وآیه تطهیر؟ بعنی می‌خواهد به 
خاطر این که در دفعه قبل به من گفت: تو از موضوع بحث خارج می‌شوی و همچنين الآن از 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۳۹ 
حدیث ثقلین سوال می پرسد. آیا او دربارای حدیث ثقلین می‌خواهد بحث کند یا حدیث کساء با 
یه تطهیر؟ برای من مشخص کند آن چه را می‌خواهد تا این که شروع کنیم ان‌شاءله تعالی. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
بنابراین, بسیار روشن است دکتر عصام ان‌شاءالله مشخص کنی تا همه برادران استفاده کنند و 
همچنین مناظره سازنده‌ای داشته باشیم. بفرما دکتر عضاه» صضحبت که 

معنای کلمه ثقلین چیست؟ 
دکتر عصام العماد: 
من فقط یک سؤال می‌خواهم از تو بکنم: معنای حدیث ثقلین به همین ساختار لفوی در کتاب 
صحیح امام مسلم نیشابوری چیست؟ معنای کلمه ثقلین که در کتاب صحیح امام 
مسلم نیشابوری آمده چیست؟ زمانی که پیامبر می‌فرمایند: ترکت فیکم الثقلین» معنای ثقلین 
چیست؟ منظور از کلمه ثقلین چیست؟ 
سید طلال سوری مجری شیعه: 
بفرما شيخ عثمان. 
شيخ عثمان الخمیس: 
خوب نمی‌دانم دکتر عصام» فقط و فقط می‌خواهد در مورد موضوع حدیث تقلین صحبت‌کنده 
مثل این که دکتر عصام» حدیث تقلین را آماده کرده و حرف نمی‌زند مگر در مورد حدیث ثقلین! 
دکتر عصام» همان قرآن و اهل‌بیت کافی است می‌خواهی صحبت من و تو در بارمی حدیث 
نقلین باشد» هیچ مانعی وجود ندارد. 
ما (اهل تسنن) اقرار می‌کنیم که قلین که پیامبر به همه مسلمانان امر کردهاند همان: 
امر فرموده تمسک بجوییم به کتاب اله و ثقل دوم همان اهل‌بیت پیامبر است؛ ولی ایا 
الان قصد داری از موضوع آیه تطهیر خارج شوی و به حدیث ثقلین پناه ببری؟ زمانی که 
من درباره موضوع تکفیر منکر امامت اهل‌بیت صحبت کردم دکتر عصام گفت: این 
خروج از موضوع بحث است و گفت: من و او توافق نکردیم بر موضوع تکفیر منکر امامت 


۱۰ زلزال 


اهل‌بیت صحبت‌کنيم» همانا توافق من و او بر آیه تطهیر و حدیث کساء است 
پس» موضوع ما حدیث ثقلین نیست. 

وتوافق نکرده‌ايم بر موضوع امامت اهل‌بیت و من را متهم کرد به خروج از بحث و ضایع کردن 
وقت مردم یا شبیه این حرف یادم نمی‌آید این ضایع کردن وقت مردم را گفت: یا نه؛ ولی گفت: 
من از موضوع خارج شدم سپس من هم واقعا شک کردم در کارم و نوار صوتی این مناظره را 
دوباره شنیدم و دیدم توافق من و او بر موضوع امامت بود من برای شما پخش می‌کنم 
حرف‌های دکتر عصام زمانی که توافق کردیم بر موضوع امامت بود پس» همه ما بشنویم اگر 
خدا می خواست. 

(صدای دکتر عصام» زمانی که عثمان پخش می‌کرد از نوار صوتی جلسات این مناظره) اگر 
عثمان مانعی نمی‌بیند مناظره من و او همان‌گونه که توافق کردیم جمعه آینده پیرامون امامت 
خواهد بود؛ ولی باید آیه قرآنی یا حدینی از رسول خدا که پیرامون آن صحبت خواهیم کرد 
مش یم 

سپس شیخ عثمان بعد از این که ضبط را خاموش کرد به حرف‌های او ادامه داد و گفت: 


پس» خدا را شکر که من خلاف وعده خود عمل نکردهام؛ ولی این چیزی که از تو شنیدم و 
چیزی که از تو فهمیدم و آن عبارت است از این که مناظره من و تو در مورد موضوع امامت 
اهل‌بیت و تعریف آن و امامت چیست؟ بعد از آن مناظره می‌کنیم ودلائل تفصیلی امامت اهل‌بیت 
در مورد آبه تطهیر یا در موردحدیث کساء و غیر از این از دلایلی که شيعه به آن استدلال می‌کند 
برای امامت علی و فرزندانش (خدا از همگی خشنود باد) می‌خواهم بگویم گر دکتر عصام. از 
بحث پیرامون آیه تطهیر خارج شده و آن را به اتمام رساند‌است من از آن خارج نشدهام و برای 
من تمام نشده است تا این که این مسئله را کامل کنم بعد از آن در مورد حدیث ثقلین یا دلابل 
دیگری که دکتر عصام. آن را مشخص می‌کند حرف می زنم. 

ایواحمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام. صحبت‌کن. 
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دکتر عصام العماد: 

من از تو سال می‌کنم فقط معنای کلمه ثقلین چیست؟ تو گفتی: ثقلین همین قرآن و اهل‌پیت» 
من فقط معنای کلمه ثقلین همان‌گونه که در کتاب‌های اهل تسنن وجود دارد را می‌خواهم» یعنی 
زمانی که ما مراجعه کنیم به کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری از اولین شرح تا آخرین 
شرح که د‌ها شرح می‌باشند بدانیم معنای کلمه ثقلين چیست؟ و معنای (ترکت فیکم) چیست و 
یا دلالت کلمه ترکت فیکم قویتر از دلالت کلمه اوصیکم است با نه؟ و اگر کلمه (ترکت فیکم) 
و کلمه (ثقلین) دلالت بر تمسک به اهل‌ییت نمی‌کند پس, بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ 


من؛ مانند شیخ عثمان نیستم که برگردد و صحبت‌کند در موضوع دیگری» یادتتان می‌آید زمانی که 
من با او توافق کردم دربا‌ی آیه تطهیر صحبت‌کنيم او از من سوّال می‌کرد نظر تو در مورد امام 
خمینی (رض) چیست؟ من جواب دادم و گفتم: امام خمینی (رض) از اهل کساء یا آیه در مورد آن 
نازل شده! او کاملا از موضوع خارج می‌شد؛ من به او می‌گفتم: آیه تطهیر موضوع صحبت من و تو 
است می‌گفت: نظرت در مورد امام خمینی (رض) چیست؟ به او می‌گویم: در مورد آیه تطهیر به من 
می‌گوید نظر تو در مورد امام محمد بن یعقوب کلینی(رض) چیست؟ او کاملا از بحث خارج می‌شد 
و من الان از موضوع خارج نشدم یعنی در حقیقت زمانی که مراجعه کنیم به کتاب‌های تفسیری» 
یک کتاب تفسیر برای من بیاورید که در مورد آیه تطهیر مطلب را روشن کند و ذکر نکند حدیث 
کساء اه سپس ذکرکند بعد از آن حدیث ثقلین را برای من هیچ مائعی ندارد آغاز کنیم به آیه تطهیر 
هیچ مشکلی نیست؛ ولی از برادران می‌خواهم قضاوت کنند که شيخ عثمان چگونه در اول کار عمل 
می‌کند و او خارج می‌شد از موضوع می‌گفت: نظرت در مورد امام خمینی(رض) چیست؟ و اگر به او 
جواب دادم به او می‌گفتم: آیا آیه تطهیر در مورد امام خمینی(رض) نازل شده؟ آیا امام خمینی (رض) 
از اصحاب کساء است تا این که در مورد او از من سؤال می‌کنی؟ آیا امام خمینی (رض) ربطی به 
موضوع دارد؟ بعدً از من می پرسد نظر تو در مورد محمد بن بعقوب کلینی چیست؟! من شیعی شدم 
و وارد مذهب تشیع شدم قبل از این که امام محمد بن ییقوب کلینی (رض) را بشناسم و علت دخول 
من و انتقالم از مذهب وهابیت به مذهب شيعه دوازده آمامی (مذهب آهل‌ببت) کتاب امام بخاری 
(رض) وکتاب صحیح امام مسلم (رض) نه کتاب امام کافی امام محمد یعقوب کلینی (رض) به خاطر 


۱۲ زلزال 
همین نگاه کنید چگونه بر خورد می‌کند تا بدانید او در اول امر چگونه همواره از موضوع بحث خارج 
می‌شد و اگر از بحث خارج شد او را وادار به برگشت به موضوع می‌کردم راضی نمی‌شد؛ ولی الان 
نگاه کنید چگونه عمل می‌کند منظورم یک مقدار انصاف دهد چقدر به او گفتم: موضوع بحث من و 
تو باید پیرامون آیه تطهیر متمرکز شود؛ ولی او از من سؤال می‌کرد: نظرت در مورد امام خمینی 
(رض) چیست؟ نظر تو در مورد غلات علی اللهی ها خطابیه چیست؟ نظرت در مورد امام شیخ محمد 
نرب کی ی بای خی جیفت: لطرت در موردشیع اب عید له ماس رصن 
چیست؟ نظرت در مورد تحریف قرآن چیست؟ او کاملا از موضوع خارج می‌شد و زمانی که جواب 
سؤالش می‌دادم و به او می‌گفتم: خارج نشو شیخ عثمان» خارج نشو ای شبخ عثمان» از موضوع خارج 
نشو ببینید من از حضار و شنونده‌هافقط می‌خواهم فضاوت کنند. و آغازمی‌کنم در حدیث کساء و 
مطالبی را عرض می‌کنم پیرامون آن و می‌خواهم از او سوّال بکنم اگر رسول خدا معین کرده اهل 
کساء را در چهار نفر همان‌گونه که از خانم عايشه در صحیح امام مسلم نیشابوری نقل شده 
این که پیامبر داخل گرداند امام علی و فاطمه و حسن و حسین|خد از همکی خشنود باد) را و گفت: بارالها 
نان اهل‌بیت من هستند چگونه ما ملتزم نشیم به حدیث صحیحی که در صحیح امام مسلم 
نیشابوری (رض) و غیر آن موجود است؟! 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما ای برادر وعد بلندگو با تو. 

برادر وعد مجری شیعه: 

خوب اولا برادر ابواحمد بکری از تو خواهش می کنم دخالت تو یا من در حد این که به 
شیخ عثمان, تذکر دهیم از موضوع خارج شده یا بگوییم دکتر عصام. از موضوع خارج شده 
باشد این از شأن من و تو نیست وحق نداریم تو این امور دخالت کنیم» بفرما بلندگو با تو. 
برادر ابواحمد بکری مجری وهابی: 

من می‌بینم شیخ عثمان از مسجد بیرون رفتند و برگشتندء دکتر عصام مطالب زیاد مطرح کرده 
است. شیخ عثمان» خواهش می‌کنم به آنان جواب بده. بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۶۳ 
برادر کابتن مجری وهابی: 
برادر ابواحمد بکری خدا جزای خير به تو دهد. اگر ممکن است دکتر عصام» این عرایض خود را 
تکرار کند بخاطر این که شیخ عثمان بعضی آن عرایض نشنیده بفرما بلندگو با تو 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خوب شاید دکتر عصام, دو باره مطالب خود را خبلی سربع مطالبش را مطرح کند و آن شاء الله 
طولانی نشود خداوند جزای خير به تو دهد بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

اختصاص آیه تطهیر به اصحاب کساء 
دکتر عصام العماد: 
در بدو امر حدیث را برای تو یک مطلب مهم بگویم و از کتب امام مسلم نیشابوری حدیث پیامبر 
را می‌خوانم تا وقت تلف نشود. 
من ادم می‌آید حدیث شماره ۲۴۲۴ در صحیح مسلم: امام مسلم نیشابوری (رض) گفت: 
برای تلف نشدن وقت سند را دکر نمی‌کنم عايشه گفت: پیامبر خارج شد با پارچه بافته شده 
پس» امد حسن بن علی آن را داخل کرد زیر پارچه سپس امد حسین داخل شد همراه آن 
یت قاط وتان تنل وی اه را دس کی ای 
بريد الله يذهب عنم الزجس هل الیبت و بر تطهرا اين مطلب به صورت سخنان 
روشن آمده در این که پیامبر تخصیص داد آیه تطهیر را به این چهار نفر من می‌خواهم به شيخ 
عثمان» بگویم: چگونه حق داریم با حدیث صحیحی که تفسیر می‌کند آیه تطهیر را کاملا 
مخالفت کنیم؟ و از آنجا می‌بينيم بسیاری از ائمه اهل تسنن مانند امام طحاوی نسبت به این 
حدیث گفت: آیه تطهیر مخصوص این چهار نفر است و اگر خواستی مراجعه کن گفته‌های امام 
طحاوی که از حافظان بزرگ و استدلال کرد به این آیه آیا فکر نمی‌کنی صحبح نیست این 
که حرف بزنیم برخلاف این حدیث پاک پیامبر سخنانی که به طور روشن دلالت می‌کند بر 
حصر اهل‌ییت مطهرین در زمان حیات پيامبر در این چهار آیا این یمطهرینکم تطهیره آیا فکر 
می‌کنی تطهیر شامل غیر آنان هم می‌شوده یا این که پیامبر در احادیث صحبحه دیگر و در 


۶ زلزال 
روایت دیگر بر این مطلب تأکید کردند پیامبربیشتر از پنج ماه بر خانه خانم فاطمه عبور می‌کردند 
و فرموده: الصلاه یا اهل البیت به خاطر این که مطلب را تأکید کند آن را در حدیث صحیحی 
آورده سپس پیامبر در دو جایگاه توضیح داد که آیه مختص به اهل کساء است. 
جایگاه اول: در سطح حصر کردن آنان در کساء و این در جایگاه عمل است یعنی رسول خدا 
عملاً اين مسئله را نشان دادند. 

پاسخ سؤال (۱۳) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
مقام دیگر: در احادیث صحبحه پیامبر روشن ساخت که این آیه تطهیر در حق آنان نازل 
شده پس» پیامبر حصر کرد اهل‌بیت مطهرین ره منظورم پیامبر آهل‌بیت را در این چهار نفر 
حصر کردنه سپس می‌آیم سراغ صحیح مسلم نیشابوری همان‌گونه که در جلسه قبل آن 
را عرض کردم و آن روایت در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری وجود دارد که از زید 
ابن ارقم (رض) نقل شده: آیا زنانش از اهل‌پیتش هستند؟ گفت: نه او بار دیگر گفت: بله. البته 
در روایت دیگری در شرح نووی می‌بینیم» نووی می‌گفت: زمانی که گفت: بله از حرفش برگشت 
N,‏ کی زد یشاک کرو aS E‏ 
می‌باشد برای همین امام نووی گفتند: بیشتر کسانی که روایت زید بن ارقم می‌کنند روایتی که 
در آن آمده این که او گفت: بله و از آن چه که دلالت می‌کند براین که نه دلالت بر نفی می‌کند 
استدراک زید ابن ارقم است. 
دلیلی دیگری وجود دارد که قبلا من آن را برای تو ذکر کردم و آن را امام احمد بن حنبل (رض) 
ذکر کرد همان‌گونه که در حدیث صحیح در مسند امام احمد بن حنبل آمده و آن ادامه حدیث 
کساء شمرده می‌شود چه چیزی پدید آمد؟ این که زید ابن ارقم گاهی مردد می‌شد» مشکل 
بزرگ اینجاست زمانی که مراجعه کردم به صحیح مسلم نیشابوری با همان سند موجود در 
صحیح امام مسلم نیشاپوری در مسند امام احمد بن حنبل نیز موجود است زمانی که 
مراجعه کنی به مسند امام احمد بن حنبل در می‌یابی که روایت از زید بن ارقم نقل شده با همان 
سند خبر داد من را و پدرم خبر داد من را اسماعیل بن ابراهیم از ابی‌حبان؛ تیمی» حدثنی یزد 
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به حبان التمیمی-. تا رسید به روایت از زید بن ارقم و همان در مسند امام احمد بن حنبل موجود 
است همچنین در صحیح امام مسلم نیشابوری موجود است؛ ولی چه چیزی پدید آمد؟ 
مشکل بزرگ از طرف امام مسلم نیشابوری (رض) به وجود آمد و از طرف او پدید آمد بدون 
تعمد وبدون قصد بوده و آن زمانی که برسیم به چه کسی اهل‌بیت رسول خدا ای زید بن ارقم 
آیا زنانش(همسرانش) از اهل‌بیتش هستند؟ زید بن ارقم گفت: زنانش از اهل‌ببتش؛ ولی علماء 
گفته‌اند من برای تو نقل می‌کنم گفته علمای اهل تسنن را: این که؛ ولی در گفته‌های زید بن 
ارقم دارای معنای استداراک است این که در کلمه افتادنی است. به خاطر این که او گفت: (بله 
سپس گفت: (لیکن ولی) مثلا زمانی که یک نفر به تو بگوید از بیرون آیا محمد آمد؟ می‌گوبی: 
(بله) سپس می‌گویی: (لیکن= ولی) تو استدراک کردی یعنی تو برگرداندی حرف‌هایت را و 
برای همین (لیکن= ولی) اهل‌ببتش کسانی است که صدقه بر آنان حرام شده سپس زید بن 
ارقم رد می‌کند؛ ولی اشکال بزرگ اینجاست که امام مسلم نیشابوری روایت را حذف کرده په 
خاطر علّت‌های علمی که علاقه دارد به نوع چینش و ترتیب موضوع‌های کتابش آن را کامل 
نکرده؛ مانند آن چه در مسند امام احمد بن حنبل روایت کرد: یزید بن حیان به ما خبر داد زید 
بن ارقم در مجلس عبید الله گفت: عبیدالله بن زیاد برای ما فرستاد. نگاه کن. 
حدیث ثقلین» معیار تشخیص اهل‌بیت مطهرین از اهل‌بیت غیر مطهرین 
حدیث حوض؛ معیار تشخیص صحابه صالحین از صحابه غیر صالحین 


شخ عثمان» مشکل بزرگ کجاست نگاه کن چگونه جنگ و ستیز با حدیث ثقلین چون حدیث 
نقلین دایره مطهرین اهل‌بیت از غیر مطهرین را جدا کرده و جنگ و ستیز با حدیث حوض 
چون حدیث حوض دایره صحابه پیامبر صالحین از دایره صحابه پیامبر غير صالحین را جدا کرده 
و جود داشت؛ به خاطر این که موضوع بین حدیث ثقلین وحدیث حوض مشترک است و در 
هم آمیخته. و زید بن ارقم به هر دو حدیث آهمیت داده واهل‌بیت رسول خدا در حدیث تقلین 
ذکر شدهاند وصحابه پیامبر در حدیث حوض ذکر شدهاند و من تأکید می‌کنم هر دو حدیث از 
زید بن ارقم (رض) نقل شده‌اند برای همین حاکمان آموی زید بن ارقم (رض) را آذیت می 
کردنده پس» یزید بن حیان خبر داد زید بن ارقم (رض) گفت: فرستاد عبیدالنه بن زیاد که من را 
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احضار کنند پس» آمدم مجلس عبیدالله بن زیاد را پس» به من گفت: ای زید بن ارقم (رض) این 
چه احادیشی تون را واه می‌کنی, وآن احادیشی (حدیثنقلين وحدیث حوض) از رسول خدا 
و من (عبید الله بن زیاد) آن احادیث (حدیث نقلین وحدیث حوض) را در کناب خدا و در قرآن 
نمی‌بابیم یا تو (زید بن ارقم) خبر می‌دهی این که برای رسول خدا حوضی در بهشت و در ميان 
مردم این احادیث (حدیث حوض وحدیث ثقلین) را بخش می‌کنی؟ و به مردم می‌گوبی که 
رسول خدا گفت: بعضی از چا ا صاحب شمال واهل دوزخ هستنه ای زیدبن رقم ا 
که ین احدیث ‏ حدیت لین وحدیث حوض) را بدا فوت بار کل کردا و به رسول 
خدا نسبت داده اند؟ شیخ عثمان, ببین چطور زید بن ارقم (رض) مورد شمانت واقع شدند شيخ 
عثمان, خواهش می‌کنم دقت کنی در مورد وجود علاقه بین حدیث ثقلین وحدیث حوض و 
دخالت عبیدالّه بن زياد در مقابله کردن به این دو حدیث و توهین به کسی که این دو حدیث 
(حدیث ثقلین وحدیث حوض) را از پیامبر عه شنیده زید بن ارقم (رض) به عبید الله بن زياد 
گفت: حرف زدم ای رسول خدا و به او قول دادیی» عبید الله بن زیاد گفت: ای زید بن ارقم تو 
دروغ می‌گوبی و تو یخی پیر خرفت شده‌ای و من (زید بن ارقم) جوابش دادم و گفتم ای 
عبید له بن زیاد من با گوش‌هايم شنیدهام و قلبم را در بر گرفته وقلبم آن را دریافت کرد رسول 
خداتتْله می‌گفت: هر کسی بر من دروغ بندد در حالی که متعمد باشد جایگاهش را در جهنم 
بدانه و من بر رسول خدا دروغ نگفتم. 

شبخ عثمان, می بینی چون زید بن ارقم گفت: من این دو حدیث (حدیث ثقلین وحدیث حوض) 
را از زبان خود رسول خدا را شنیدم» شيخ عثمان, چقدر حاکمان ظالم دولت اموی به زید بن 
ارقم (رض) ظلم کرده‌انده شيخ عثمان» می‌بينيم که سلطه حاکم بنو اميه در این دو حدیث 
(حدیث تقلین وحدیث حوض) را دخالت کرده‌انه حاکمان ظالم دولت اموی در حدیث ثقلین 
وحدیث حوض دخالت کرده‌انه وخود سلطه آموی می‌خواست در قضیه آهل‌بیت پیامبر و در 
قضیه صحابه پیامبر دخالت کند برای همین می‌بینم زید ابن ارقم (رض) از طرف حاکمان ظالم 
دولت بنی‌امیه تحت فشار بوده همان‌گونه که در ذیل این روایت در مسند امام احمد بن حنبل 
آمده و مشکل بزرگ این که امام مسلم نیشابوری|رض) زمانی که همین روایت را در کتاب 
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خودش آورده بقیه روایت را ننوشته تا این که بفهمیم این که حکومت اموی در قضیه تشخیص 
وتعیین افراد اهل‌بیت و در قضیه فرق گذاشتن میان صحابه صالحین پیامبر و صحابه غير 
صالحین پیأمبر دخالت داشت؛ قضه صحابه مربوط به حدیث حوض است. حدیث حوض 
خطرناکترین حدیث در قضیه صحابه پیامبر است. و حدیث ثقلین خطرناکترین حدبث در قضیه 
اهل‌بیت پیامبر است به همین علّت حاکمان ظالم دولت اموی در این دو حدیث دخالت کرده‌انده 
و صحابی جلیل القدر زید بن ارقم لابت کرده‌اند؛ چون او به این دو حدیث اهمیت داده. شيخ 
عنمان, از آنجا دلایل دیگری در بیان علّت دخالت حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه در این دو حدیث 
پیدا می‌کنیم؛ ولی من این دلیل را دکر کردم و آن دخالت حکومت و سلطه حاکم در تشخیص 
وتعیین و گسترش دایره اهل‌بیت و این یک امر طبیعی این که سلطه حاکم در این مسئله دخالت 
کند به خاطر این که پیامبر اهل‌بیت را قرین قرآن کریم کرده و چون قرآن سوره‌های معینی 
و مشخص دار پیامبر به همین روش قران عمل کردند در ان چه که متعلق و مربوط به 
اهل‌بیت که به آنان تمسک می‌شود و آنان همان اهل کساء هستند؛ اما اهل‌بیت غير مطهرین 
که شامل همه سادات وبنی هاشم در طول تاریخ اسلام که به آنان تمسک نمی‌شود حرف‌های 
من پیرآمون سادات نمی‌باشد, حرف‌های من از امام علی و فاطمه و حسن و حسین (خدااز همکی 
خشنود باد) است؛ لذا می‌بینم رسول خدا به خاطر این که کسی در دین بازی نکند و جعلی در دين 
ایجاد نکند و قرآن را تحریف نکند و ااعا کند از اهل‌بیت مطهرین است بارها رسول خدا بر 
مسئله تحدید وتشخیص افراد اهل‌بیت مطهرین ومعصومین تاکید کردنده و هچنین رسول خدا 
به خاطر این که کسی در دین بازی نکند و جعلی در دین ایجاد نکند و قرآن را تحریف نکند و 
ادعا کند از صحابه صالحین پیامبر است بارها رسول خدا بر مسئله فرق گذاشتن میان افراد نیکو 
کار از صحابه خودش از افراد فاسد از صحابه خودش تأکید کردند از راه ذکر حدیث حوض است. 
من از تو می‌پرسم؛ چرا پیامبر پیش از یکبار به خانه خانم فاطمه عبور می‌کرد و می‌فرموده: (درود 
ای اهل‌بیت)» رسول خدا به خاطر تاکید بر این که اهل‌بیت مطهرین همین آنان هستند عملا 
به گونه‌ای که قابل حس کردن و دیدن صحابه باشد هر روز این عمل را تکرار می‌کردند تا این 
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که کسی ادعا نکند که او از اهل‌بیت مطهرین است تا دین را منحرف سازد برادر من شیخ 
عثمان» آیا این سؤالات هر عاقلی می تواند آنان را بفهمد؟ 
محدوده حریم قرآن کریم ۱۱۴ سوره و محدوده حریم اهل‌بیت ۱۴ مطهرین می‌باشد 


به این سوال‌ها جواب بده مادامی که پیامبر اهل‌بیت مطهرین را قرین با قرآن کریم دانسته 
و ما می‌دانیم که خداوند متعال قرآن را در ۱۱۴ سوره محصور کرده و دیواری قرآن را محصور 
گردانیده تا کسی وارد حریم سور قرآن کریم نشود شیخ عثمانء داستان اهل‌بیت مطهرین 
مانند داستان قرآن است؛ چون اهل‌بیت مطهرین همسو و هم وزن قرآنند. رسول خدا دیواری 
اهل‌بیت مطهرین را محصور گردانیده تا کسی وارد حریم اهل‌بیت مطهرین نشود و وارد چیزی 
شود که در آن نیست. و تا کسی خود را مصداق آیه تطهیر نداند و اهل‌بیت مطهرین را محصور 
کرد و معین کرد تا کسی لذعا نکند که یکی از آنهاست؛ اا این کاو کار عقلایی نیست که پیمبر 
در بیشتر از یک مورد و در بیشتر از یک طریق این موضوع را تأکید کرد امام ابن اکثیر در 
تفسیرش بیشتر از شانزده طریق روایی از رسول خدا نقل می کند که پيامبر داخل کساء می‌شدند 
و امام علی و خانم فاطمه و حسن و حسین داخل می‌شدند و می‌فرماید بار الها نان اهل‌بیت 
من هستند. شیخ عثمان» تأکید کردن پیامبر بر این مسئله چه حکمتی داشت؟ و اگر پیامبر 
می‌خواستند دایره اهل‌بیت مطهرین را گسترش دهد پس؛ چرا زمانی که ام سلمه نزد آنان آمد 
و گفت: آیا من از اهل‌بیت مطهرین هستم؟ اگر قضیه اهل‌بیت مطهرین شامل زنان پیامبر هم 
می‌شد؛ برادر شیخ عنمان» آیا با من هستی! آیه تطهیر در خانه ا‌سلمه نازل شد زمانی که ام‌سلمه 
بیاید و سوّال کند و بگوید به رسول خدا آیا من از اهل‌بیت مطهرین هستم؟ این قرینه حالیه بر 
این مطلب که امسلمه دانست که شرایط حاکم بر محیط این که پیامبر می‌خواهد به شکل ویژه 
اهل‌ییت مطهرین را معرفی کند به معنای دیگر اهل‌پیت مطهرین در حدیث کساء یک حقیقت 
شرعیه نه یک حقیقت لغوی است؛ مثلا حدیث الدا, برای تو مثالی می‌آورم منلا زمانی که گفته 
بشود (حدیث الدار) نظرها به کجا منعطف می‌شود و به چه مطلبی توجه می نند به این که مراد 
از واژه (الدار) یک خانه معینی برای یک شخصی نه این که واژه (الدار) داری همین معنای که 
در زبان عرب های جاهلی. 
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برادر ابو احمد بکری مجری وهاییت: 

من حرف دکتر عصام را قطع کردم من معذرت می‌خواهم دکتر عصام» که حرف تو را فطع 
می‌کنم» همه شاهدند من فکر نمی‌کنم این یک سؤال باشد!؛ بلکه یک توضیح برای یک سوّال 
است و اگر شیخ عثمان همین کار را بکند من حرف او نیز قطع می کردم» من خواهش می‌کنم 
سوال کنی به شکل مختصر و کوتاه است» من الان دیدم تو سژّال را تفصیل دادی وشرح دادی. 
کر فا شا مت 

دكتر عصام العماد: 

سؤال من این که بگویم: چرا پیامبرء اهل‌بیت طاهر راء در زمان خودش در چهار نفر حصر کردند 
و همواره این مسئله را در جایگاه‌های مختلف تکرار می‌کردند و این روایت‌ها نزد همه صحیحه 
شمرده می‌شدند؟ سّال دیگر: اگر رسول خدا حصر نکردند اهل‌بیت مطهرین در زمان حباتش» 
پس» معنای آن این که زمانی که حضرت عه امر کردند به تمسک کردن به قرآن وسنت 
خودش عا واهل‌بیتش ع آیا به هرکسی که از سادات و بنی هاشم باشد تمسک کنیم؟ 
ابواحمد بکری مجری وهاییت: 

خوب بسیار خوب دکتر عصام. اگر سژّال کند و شخ عثمان جواب دهد مانعی نیست این یک امر 
روشن است یعنی سؤال را طرح کند و شیخ عثمان بر آن جواب دهد و همچنین شيخ عثمان اگر 
سال کند و دکتر عصام جواب دهد مانعی نیست؛ ولی این که دکتر عصام سوال خود از شيخ 
عثمان را تفصیل و تفسیر کند من این کار را درست نمی‌بینم ان‌شاءالله همه این مطلب را بشنوند 
ان‌شاءالله جواب سوال تو داده خواهد شد. بفرما شیخ عثمان» به سوال دکتر عصام جواب بده. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

نه ببخشید برادر ابواحمد بکری خواهش می‌کنم کاری که انجام دادی قابل قبول نیست؛ برادر کابتن 
می‌داند من با او حرف زدم این که اجازه داده نمی‌شود فطع کنیم حرف‌های هر یک از دو مناظره 
کننده گان را چه دکتر عصام, یا شيخ عثمان به هیچ صورت حق نداری حرف‌های بخ عثمان با 
دکتر عصام را متوقف کنی با تمام احترامی که برای تو قاثل هستم به خاطر این که تو اهلیت این کار 
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را نداری و نه من اهلیت این کار دارم تا نظر خودم یا خودت را درباره هر یک از دو مناظره کننده گان 
را بگوییم می‌دانم این که شیخ عثمان می‌تواند اعتراض کند و اعتراض خود را بگوید و دکتر عصام؛ 
می‌تواند اعتراض کند و اعتراض خود را بگوید؛ اما این که من با تو دخالت کنیم و در این مورد حرف 
بزنیم فکر نمی‌کنم این کار قابل قبول باشد خواهش می‌کنم از برادر کابتن نظر خود را در این مورد 
بگوید او همچنان این که بیابی و صحبت شبخ عثمان را قطع کنی یا این که صحبت دکتر عصام را 
قطع کنی این یک امر غیر قابل قبولی است برادر کابتین جواب تو را می‌شنوم بفرما بلندگو با تو 
برادر ابواحمد مجری وهابی: 

خوب ای برادر رفیق منظور من دکتر عصام» سؤال را طرح کند و شیخ عثمان حق دارد تعلیق 
کند بر سؤال؛ ولی آن سؤال نبود این سؤال چندبار تکرار شده به هرحال جواب از آن شيخ عثمان 
خواهد شد آن شاء اه بفرما ی شیخ عثمان» صحبتکن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

من صحبت نخواهم‌کرد تا زمانی که دکتر عصام اعلام کنند که صحبتش تمام شده است به 
خاظر این کذ اه ند من مهما ات 

ابواحمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من هنوز حرف‌هايم را تمام نکردم در حقیقت من نمی‌خواهم فقط سؤال کنم و این حق من 
است؛ چرا این قوانین سخت را می‌گذارید زمانی که من و تو در مسجد شیعیان بودیم این فوانین 
سخت را برای تو قرار دادیم؟ چرا تو اینجا در مسجد برادران وهابی به من سخت می گیری؟ 
فکر می‌کنم این آمر یک روش خوبی نیست من مهمان تو هستم این روش خوبی نیست این 
که من تفصیلاً مطالبی را عرض کنم یا مطلبی را به صورت سوّال از تو بپرسم این مسئله 
اختیاری و به من بستگی دارد به تو مربوط نیست من می‌خواهم بگویم: مقصود از اهل‌بیت در 
آیه تطهیر چیست؟ من می‌خواهم بحث کنم از اهل‌بیت در آیه تطهیر این که یک حقیقت شرعی 
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است؟ یعنی مانند صلاة (نماز» صلاة (نماز) یک معنای لغوی دارد و یک معنای شرعی می‌خواهم 
جواب داده شود بر بمضی مطالبی که من مطرح می‌کنم و به این مطالب سؤالات می‌گویم: 

پس» چون تو به این مطالبی که عرض می‌کنم آهمیت نمی دهی؛ لذا من به این مطالب و 
سوال های خودم جواب می‌دهم بر بعضی از سّال‌ها خودم و مطالب که عرض کردم صلاه 
(نماز) یک معنای لغوی دارد و آن دعا است و یک معنای شرعی دارد آیا کلمه اهل‌بیت مطهرین 
در حدیث کساء یک معنای لغوی دارد یا یک معنای خاصی (شرعی) دارد؟ آبا شرع دخالت کرده 
ES‏ کف ای ری اب ای ی EDE‏ کی 
چهارگانه در اهل‌بیت سپس این آیه نازل شد یا آنان را داخل کرد و گفت: (بار الها آنان همان 
اهل‌بیت من هستند) اللهم ان هؤلاء اهل‌بیتی؛ پیامبر در آیه تطهیر معنای خاصی را برای 
اهل‌بیت عرض کردند؟ مثلا نزد ما می‌گفتیم: البیت العتیق کعبه است می‌گفتیم: البیت العتیق 
آیا کلمه بیت در اینجا مطلق است یا معنای خاصی مراد است؟ آیا منظور بیت رسول و اهلش و 
عشیره وخانواده او یا هر کسی با رسول خدا رابطه سببی دارد وپیوند خویشاوندی دارد می‌شود 
با به پیامبر متصل شود به خاطر فامیلی» یا اهل‌بیت معنای عرفی متداول مراد است که بر همسر 
شخص وزنش تعلق دارد از این جهت زنان پیامبر را شامل شود یا اینجا معنای دیگری عبارت 
می‌خواهم بگویم: این سؤالی که طرح شده و بزرگان تفسیر به آن پرداختند؛ ولی می‌بینیم 
منطبق بر معنای واقع کلمه اهل‌بیت در آیه تطهیر نمی‌باشد در آیه کریمه تطهیر کلمه اهل‌پیت 
یک عنوان خاصی است و دلیل بر این مطلب آن چه را که رسول خدا بارها انجام داد پیش از 
یک بار زمانی که آیه مباهله نازل شد فرموده: إن هؤلاء اهل‌بیتی آنان اهل‌بیت من هستند که 
مفید حصر است این یک عنوان خاصی که اشاره دارد به یک واقعه که رخ داده و به عبارت 
دیگر کلمه البیت در آیه تطهیر اشاره دارد به یکی از خونه‌های زنان پیامبر و الف و لام الف و 
لام عد است و اهل‌بیت زمانی که جمع بودند در زمان و مکان مشخص یک قضیه که در ان 
یک حادثه خاصی اتفاق افناده قضیه این گونه نیست که تو بیایی و بگویی مراد معنای لغوی و 
معنای اهل‌بیت در حرف‌های عرب جاهلی و در زبان عرب جاهلی؛ بلکه قضیه یک حادثه 
مشخصی در خانه امسلمه اتفاق افتاده طبق روایت صحیحه نزد دو طرف وجود دارد پس ايه 


1o۲‏ زلزال 


نازل شد بعد از آن پیامبر آن را در بیش از یک بار در مواقع متعدد در آیه مباهله مشخص کرد که 
آنان همان اهل‌بیت او هستند آنان اهل‌بیت من هستند و فکر می‌کنم روشی بهتر و کاملتر از این 
وجود ندارد این که قرین سازند اهل‌بیت مطهرین را با قرآن و سنت پیامبر زمانی که ام سلمه نز 
پیامبر می‌آید و سوال می‌کند و در حالی که در خانه خود بوده؛ چا از پیامبر سال می‌کند آیا داخل 
شوم؟ زن ممکن نیست ای سؤال از شوهرش بپرسه؛ چون این سؤال معنا ندارد که زن از همسرش 
سوال کند آیا من از اهل‌بیت تو هستم؟ به خاطراین که ام سلمه(رض) مدد در این مورد اهل‌ییت 
یک حالت خاصی ومعنلی خاصی درد نمی تواند داخل آن شود مگر این که بداند که از آنهاست و 
الا چرا می‌پرسد؟ جرا می‌پرسد در حالی که داستان حدیث کساء و نزول آیه تطهیر در خانه خود 
بوده؟ این جریان دلیل بر این که کلمه اهل‌بیت اشاره دارد به چهار نفر جمع شده در خانه ام‌سلمه 
است یک صفت معین و خاصی همان گونه که آن را در حدیث الدار آن را بگویم: کلمه (دار < خانه) 
اشاره دارد بر یک صفت و یک حالت خاصی است و در اول امر باید مشخص کنم که این عبارت 
یک معنای خاصی می‌دهد یک معنای شرعی معین ومعنی اهل‌پیت در سخنان خداوند در آبه 
تظهیر و کر اسان رتسول خا در خیت کنا نه مساق اهل پیت در گفته‌های عرب. خاهار وی 
مشکل اینجاست که بعضی از برادران دقّت بر جو حاکم بر آیه تطهیر و حدیث کساء در زمان رسول 
اکرم نمی‌کنند سپس می‌آیند می‌گفتند: ما به سیا آیه استدلال می‌کنيم آیا سياق آیه تطهیر این 
اجازه را به ما می‌دهد که با سان آشکار پیامبر مخالفت کنیم ومخالفت کنیم احادیف راستین 
پیامبر و سنت پام است؟ ای برادر زمانی که سیاق مخالفت کند با احاذیف راستین پیامبر این 
بازهم حجیت دارد و علماء اهل تسنن وعلمای شيعه دوازده امامی بر این معتقدند که اگر سیاق 
مخالف با سنت رسول خدا است نمی تواند بر آن اعتماد کرد حال این حدیث رسول خدا در کتاب 
صحیح امام مسلم نیشایوری باشد یا غیر آن باشد. البته برداشت از ساق آیه تطهیر مشکل 
ا ال صر ا ازع ایک که هدرم داهن کا یه 
نه در مورد زنان پیامبه پس» فهم تو از سياق آیه تطهیر غلط است. 

ابواحمد بکری مجری وهایی: 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۵۳ 
شيخ عثمان الخمیس: 

در ابتدا به دکتر عصام. می‌گویم: آرام باشید شاه تعالی هیچ سببی برای عصبانیت وجود 
ندارد ان‌شاءالله من و تو مناظره می‌کنیم به خاطر رسیدن به حق ان‌شاءالله تعالی پس» خواهش 
می‌کنم تا جایی که امکان دارد یک مناظره‌ای آرام از طرف من و از طرف تو داشته باشیم 
ان‌شاءالله خداوند متعال به تو جزای خير عطا کند. 

دکتر عصام گفت: من از او سال می‌کردم نظرت در مورد خمینی چیست؟ ونظر تو در مورد 
تحریف قرآن چیست؟ و نظر تو در مورد محمد یعقوب کلینی چیست؟ نظرت در مورد مامقانی 
چیست؟ سپس به من می‌گفت: طفره نرو برگرد به آیه تطهیر و من از بحث خارج می‌شدم به 
خدا قسم فکر نمی‌کنم این مسئله پیش آمده؛ ولی من سوالی داشتم و الآن او مجموعه از 
سوال‌ها را از من پرسید خدا را شکر همه سوّال‌هایی که از من پرسید به آن جواب می‌دهم؛ ولی 
من سوّال کردم و لیکن او تا بحال به آن سژال پاسخ نداده است؛ بلکه تقریباً بیش از یک سؤال 
این سوال‌ها نزد من هستند؛ ولی دکتر عصام. به آنان جواب نداده است. 

یا جواب دادن به سؤال فقط بر من متوقف است با این که هر دو باید جواب دهیم به سوّالاتی 
که متوجه ما شده؟ من از او سوّال کردم نظر تو در مورد خمینی چیست؟ باز الان از تو سؤال 
می‌کنم: آیا خمینی و خوتی و صدوق و مفید و مامقانی از غلات علی اللهی ها خطابیه هستند 
یا نه؟ من نمی‌خواهم وقت را تلف کنم؛ ولی می‌گویم: او برای این سوال جواب ندارد؛ ولی 
منظورم این که دکتر عصام» برای این سوال جواب ندارد و حال این که سژال‌های فراوانی از 
من می‌کند؛ ولی نسبت به سؤال‌هایم هیچ جوابی نمی‌دهد؛ ولی من می‌گویم: دکتر عصام. تو 
نزد من مهمانی با تو بگونه رفتار می‌کنم که در دین خداست بر طبق آن چه به خدا ایمان دارم 
از کوزه همان برون تراود که در اوست و چیزی از کوزه من بیرون نمی‌تراود مگر خیر است 
ن‌شاءللهبرای تو و غیر تو در این مسجد ان‌شاءالله وآنچه را می‌خواهی بگو وهرکه را می‌خواهی 
دوست بدار و هر که را بخواهی دشمن بدار آن‌شاءالله از من جز خیر نمی‌یابی ان‌شاءاله. 


10€ زلزال 
اما الحمد لله فکر نمی‌کنم فرار و عقب نشینی کرده باشم و برای همه سؤال‌های دکتر عصام؛ 
جواب دارم. 

است و سپس گفت: تفسیر کن آیه تطهیر ا؟! هیچ مانعی نیست تفسیر می‌کنم آیه تطهیر را 
وکمی در آن درنگ م یکن وهمچنان دکترعصام گفت: طحاوی گفته آیه تطهیر مخصوص 
اهل کساء وشامل همسران پیامبر نمی‌شود 

چند دقیقه پیش به او گنتم: از هرکسی که نقل قول می‌کنی آدرس دقیق آن در کدام کناب در 
کدام جزء کدام صفحه این مطلب را حتما ذکر کن. 

دکتر عصام همچنین گفت: در احادیث صحبحه از پیامبر آمده که آیه تطهیر در مورد اهل کساء 
نازل شده. 

همچنین از دکتر عصام می‌خواهم برای من آشکار سازد این احادیث را صحیحه کدامند؟ هرگز 
حدیث صحیحی وجود ندارد به این که آیه تطهیر نازل شده به حق اهل کساء؛ بلکه آیه تطهیر 
که در کتاب خداوند تبارک و تعالی است در حق اهل کساء نازل نشده و فقط حدیث کساء زمانی 
هستنده عصام من منکر حدیث کساء را نیستم» من اهل کساء واهل‌بیت پیامبر را دوست دارم و 
بزرگ می‌شمارم و آنان را دارای منزلت و قدر بزرگ می‌دانم (خدااز همگی خشنود باد ولی آیه تطهیر 
در حق اهل کساء نازل نشده تاکید می‌کنم آیه تطهیر بحق اهل کساء نازل شده‌این هرگز 
درست نیست این مسئله را احادیث ثابت نکرده تمام این احادیث ضعیف است آیه تطهیر فقط 
دکتر عصام گفت: احادیث رسول خدا که در مورد اهل کساء مانند حدیث کساء وحدیث نقلین آمده 
همه این احادیث نزد همه جزو احادیث صحیح است این حرف دکتر عصام قابل قبول نیست. 
دکتر عصام احتجاج می‌کند به زید بن ارقم و می‌گفت: این که سلطه حاکم اموی در این دو 


حدیث (حدیث ثقلین وحدیث حوض) دخالت کرده من برای حاضران 9 شنوندگان این مناظره 
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دخالت سلطه حاکم موی را اد آوری می‌کنم تا این که دکتر عصام نگوید این را آن که زید بن 
ارقم گفت: سلطه حاکم دخالت کرد و منع کرد کیست این سلطه حاکم که دخالت کرده و دکتر 
عصام نام آن را ذکر نکرده این سلطه همان‌گونه که در مسند امام احمد بن حنبل در جزء چهارم 
ص ۳۶۶ و ص ۲۶۷ بعد از این که زید بن ارقم (رض) دکر کرد این حدیث نزد عبیدالله بن زیاد 
خوانته شید همه فنا ی مان مر زد عا ن واد کت عدا ی اد کی ات 
که امر کرد به قتل امام حسین (رض) عبیداثه بن زیاد از نواصبی که بغض اهل‌پیت پیامبر در دل 
داشتن و ببینید چه گفته عبیدالله بن زياد زمانی که زید بن ارقم دو حدیث (حدیث ثقلين و حدیث 
حوض) را خواند و سؤال کرد (عبیداثه بن زیاد) آیا زنانش از اهل‌بیتش است گفت: زننش از 
اهل‌بیتش؛ ولی اهل‌بیتش کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام است و این در جلسه هفته 
گذشته در مورد آن به من گفتی و الآن به شکل تفصیلی درباره آن ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد 
زمانی که تمام شد می‌گوبی فرستاد به عبیدلله بن زبلد یزید بن حیان از زید بن ارقم روایت 
می‌کند این که بعد از این که تمام کردم عبیداثه بن زیاد دبال آن فرستاد گفت: من نزد او رفتم 
پس» گفت: احادیثی از پیامبر روایت می‌کنی که ما آنان را در کتاب الله نمی‌بینیم روایت م یکنی 
که آنان در بهشت حوضی دارند؟ گفت: رسول خدا آن را به ما گفته و به ما وعده داده عبیدالله 
بن زیاد ناصبی ودشمن اهل‌بیت پیامبر اه به او گفت: دروغ گفتی؛ ولی تو شیخ بزرگی خرفت 
شده‌ای4 این عبیداله بن زیاد که قدر و منزلتی برای اصحاب رسول خدا و برای آل البیت نبی 
قائل نیست عبید الله بن زياد به زید بن ارقم گفت: دروغ گفتی ای شیخ تو خرفت شدمای! زید 
بن ارقم به عبید الله بن زیاد گفت: کسی که در موردش دکتر عصام طعنه زد دکتر عصام 
می‌گفت: که زید بن ارقم با دولت اموی همکاری کرد وکمک کرد برای این که سلطه حاکم 
اموی در این دو حدیث (حدیث ثقلین وحدیث حوض) دخالت می کرد وتحریف می کرد زید بن 
رقم داز همکی خشنود با به عبید اله بن زد گفت: از رسول خدا با گوش‌هایم آن را شنید و قلبم 
آن را دریافت رسول خدا می‌فرماید: ه رکس بر من دروغ بندد در حالی که متعمد باشد پس» جایگاه 
خود را در جهنم بدانده ای عبید الله بن زیاد من (زید بن ارقم) بر رسول خدا دروغ نگفتم. 


۱01 زلزال 


چرا دکتر عصام کر نمی کند این که کسی که دخالت کرد عببدالله بن زياد بود وبا مداخله کردن 
عبید الله بن زیاد چیزی به دست نمی‌آید؛ چرا دکتر عصام این را نمی‌گفت؟ جرا دکتر عصام 
امام مسلم نیشابوری را متهم می‌کند؟ چرا دکتر عصام» زید بن ارقم (رض) را متهم می‌کند؟ چرا 
دکتر عصام. صحابه پیامبر (خدااز همگی خشنود با را متهم می کند؟ چرا دکتر عصام» می‌خواهد بگوید 
ما (اهل تسنن) اهل‌بیت را دوست نداریم؟ به خدا قسم اگر اهل‌بیت رسول خدا را دوست 
نمی‌داشتيم این احادیث را در کتاب های خود ذکر نمی‌کرديم و به آنان دشنام می‌داديم 
کا کرت رای ان رای کردا وق با قزمت مرل ا را داه 
نمی‌دهیم؛ بلکه آنان را دوست داریم و بزرگ می‌شماريم جایگاه و قدر و منزلت آنان را (خد از 
همگی خشنود باد) می‌دانيم. 

و همچنین دکتر عصام گفت: چرا رسول خدا می‌گفت: نماز اهل‌بیت به خاطر این است که 
صحابه شاهد باشند تا صحابه رسول خدا ببینند که رسول شب خدا خارج می‌شد. برای نماز 
صبح و بیرون می‌رفتند کی او را می‌دید؟! ببرون می‌رفت و می‌گفت: نماز اهل‌بیت» دکتر عصام» 
من منکر آن نیستم که آنان اهل‌بیت هستند کسی از اهل سنت منکر آن نیست که علی و 
حسن و حسین وفاطمه (خدا از همگی خننود )از اهل‌بیت هستند چه کسی آن را انکار می‌کند؟؛ 
سپس دکتر عصام» به من گفت: به این سوال‌ها جواب بده بله به تمام سّال‌های که طرح 
کردی جواب خواهم داد ان شاء الّه. 

دکتر عصام گفت: حدیث قلین در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری من بگویم آدرس 
آن معین کن؛ ولی جوابم نداده خواهش می‌کنم جواب سوّالم بده دکتر عصام» حدیث ثقلین در 
صحیح مسلم به همین صورت آمده رسول خدا فرموده: در بین شما ثقلین کتاب خدا قرار 
دادیم و تشویق کرد چنگ زدن به آن و امر به آن سپس» گفت..» ما (اهل تسنن) انکار نمی کنیم 
اهل‌بیت ثقل دوم هستند اهل‌بیت نبی نزد ما ثقل هستند و آنان دارای ارزش و قیمت و مکانت 
خاص خود را دارند به خاطر همین ابوبکر صدیق (رض) می‌گفت: ما اهل‌بیت رسول خدا از 
اهل‌بیت خودمان مقدم می داریم. 
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دکتر عصام گفت: زمانی که ام سلمه آمد و حال این که آیه در خانه او نازل شده و گفت: آیا من 


نیست دکتر عصام گفتم: اولا به هرحال حدیث ام سلمه ضعیف است از پیامبر صحیح نمی‌باشد 
و اگر صحیح باشد ضیف‌ترین چیزی که در آن وجود دارد 

دکتر عصام گفته رسول خدا به ام سلمه فرموده: از اهل‌بیت مطهرین نیستی, با این که آیه 
تطهیر نازل شده در خانه ام سلمه هرگز این گونه نبوده‌ایه تطهیر در مورد زنان پیامبر نازل شده 
نه در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین. 

و همچنین دکتر عصام» بارها گفته و تکرار می‌کند و می‌گوید: در احادیث رسول خدا که نزد 
همه صحیح می‌باشند اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر را پامبر آنان محدود به علی وفاطمه و 
حسن و حسن کرد. 

کان ی که کم عا ا ی ی هی ما 
EE‏ کته یش اه ی یا سا 
پیش دکر کردم. 

دکتر عصام همچنین خواهش می‌کنم به این مطلب توجه کن و آن این که چگونه روایت کند 
عايشه این فضیلت را برای علی و فاطمه و حسن و حسین اگر عايشه نسبت به آنان بغض 
داشته باشد به حدیث کساء آهمیت نمی‌دهد. 

همچنین زمانی که دکتر عصام. می‌گوید: که: محمدعلی بار از علماء وهابیت, برای من بیوگرافی 
محمد علی بار را ذکر کن. تو برای من بیوگرافی او را ذکر نکردی و آیا و واقعا از علمای وهاییت است؟ 
همچنان در مورد سیاق آیات و انسجام در ترتیب آیات قرآن آیا برای دکتر عصام» سياق وترتیب 
موجود در آیات قرآن حجت است؟ 


انشاءلّه من مواضع دیگر را عرض خواهم‌کرد؛ ولی به خاطر به پایان رسیدن وقت ان‌شاءالله 


10۸ زلزال 
خواهم‌کرد در مورد حدیث کساء یا آیه تطهیر تفصیلا صحبت خواهم‌کرد و جزء جزء بررسی 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
دكتر عصام العماد: 
در حقیقت من چندین سؤال از تو کردم» اولا من حرف‌های خودم را در مورد حدیث کساء که 
در صحیح امام مسلم نیشابوری آمده و ابت شده و حدیث را برای تو خواندم حدیث 
ا ا کو ا عل خن و کین سا که 
ا بريد الله يذهب عنکم الزخس اهل لت هرک هیر (سوره احزاب: ۳۳)» 
خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد وشما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند. 
و این کار چندین بار از طرف پیامبر تکرار شد. من این مسئله از تو سوال کردم؛ چرا پیامبر این کار 
را انجام داد چر این کار را تکرار کرد؟ چرا پامبر آیه تطهیر را برای علی و فاطمه و حسن و حسین 
خواند؟ و چرا آنان را داخل کساء (پارچه) کرد؟ و تو به این سوالم جواب ندادی و برای تو عرض 
کردم که بر سوالم جواب ندادی آیا در حدیث کساء کلمه اهل‌بیت یک حقیقت شرعیه استه یعنی 
خدا و پیامبر آن را وضع کرده یا یک حقیقت یا لغوی به وضع واضع. یا متشرعه یعنی وضع شده 
توسط افرادی که به شریعت ایمان آوردند یعنی بحث ما از لحاظ مدلول لغوی ومفهوم اهل‌بیت در 
گفته‌ها ولغت عرب ها یا مدلول شرعی ومفهوم اهل‌بیت در سخنان خداوند متعال در آیه تطهیر و 
در سخنان رسول خدا در حدیث کساء باشد؟ به این معنا که شارع مقدس برای آن یک معنی 
مق را تلد ای تشه معط ای رای کا تاکن 
کساء کرد و بر این مسئله تأکید کردند آیا به این کلمه اهل‌بیت مدلول شرعی نداد؟ 
من از تو این سؤال را می‌کنم: آیا پامبر همان‌گونه در حدیث عايشه زمانی که این چهار نفر را 
داخل کرد و در حالی که آیه را بر نان می‌خواند و در موارد متعددی ولو این که در زمان نماز 
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صیح همانگونه که و فکرمی‌کنی صدحابهپیمرنمی‌شنوندوشاهد لین جریاننیستند مب 
چه می‌خواهد انحام دهد؟ آیا غیر از این که پیامبر می‌خواستند با خواندن آیه بفهماند اهل‌بیت در 
اینجا یک حقیقت شرعیه است بدین معناست که می‌خواهد بگوید به من رسول خدا که خداوند 
این اجازه را داده که وضع کلمه اهل‌بیت در محدوده معینی و در چهار چوب مشخص این که 
تحدید و تعریف کنم اهل‌بیت را در چهار چوب مشخص؛ چرا تو به من پاسخ نمی‌دهی؟! 

من به تو گفتم: چرا پیامبر این کار را انجام داد؟ چرا پیامبر زمان نماز صبح از خانه امام علی و 
فاطمه و حسن و حسین(خدا از همگی خشنود با رد می‌شد و می‌گوید: نماز و آیه تطهیر را می‌خواند 
می‌کرد؟ و برای آنان دعا می‌کرد تو گفتی: زمانی که آیه مباهله بر پیامبر نازل شد پیامبر آن 
چهار نفر را جمع کرد و گفت: بنابر حدیث صحیحی که وجود دارد: اللهم هوّلاء اهل‌بیتی؛ چرا 
پیامبر این کار را تکرار می‌کرد؟ آیا غیر از این که رسول خدا حکمتی در این کار داشت؟ زمانی 
که پیامبر کاری را انجام دهد حتما او از این کار یک هدف مشخصی دارد می‌خواهد برای ما 
یک راهنمایی قرار دهد همچنین شارع وضع خاصی دارد که با وضع لغوی در زبان عرب فرق 
دارد یک حقیقت معینی که با معنای لغوی نزد زبان عرب اختلاف دارد مانند واژه صلاة (نماز)» 
آن را به عنوان یک مثال برای تو ذکر کردم من به تو گفتم: چرا پیامبر این کار را انجام داد 
چهار نفر را جمع کرد و فرموده: (آنان اهل‌بیت من هستند) و آن بیش از یک بار تکرار کرد زمانی 
که می‌رفت سراغ آنان در خانه خانم فاطمه آیه تطهیر را بر آنان می‌خواند ویش نیامده بود که 
من می‌خواهم بگویم: هدف پیامبر از این جربان چیست؟ خواهش می کنم به سوالم جواب بده 
و به مسائل حاشیه‌ای نپرداز به من نسبت دادی و تهمت زدی به این که من پیرامون زید بن 
ارقم صحابی (رض) حرف ناپسند گفتم؛ ولی متأسفانه در تهمت تو یک نوع مغالطه وجود دارد 
به این معنا که من ذکر نکردم به این که مشکل در خود زید بن ارقم (رض) بوده من گفتم: 
عبیدالّه بن زیاد زید بن ارقم را دعوت کرد و چیزی در طعن زید به ارقم نگفتم: در بیان مسئله 


۱1۰ زلزال 


یک نوع مغالطه رخ داده یا شاید این که تو حرف‌های من را نفهمیدی یعنی من نمی‌گویم: زید 
بن ارقم در دو حدیث پیامبر (حدیث ثقلین و حدیث حوض) را بازی و تحریف کرده؛ بلکه گفتم: 
عبیدالله بن زياد به عنوان حاکم ظالم و به عنوان سلطه حاکم دخالت کرده در این دو حدیث 
پیامبر (حدیث ثقلین و حدیث حوض) و می‌خواهد این دو حدیث پیامبر را تحریف کند. نگفتم: 
زید بن ارقم دخالت کرده و دو حدیث پیامبر را تحریف کرده در مورد زید بن ارقم چیزی نگفتم: 
منظورم چیزی به حرف‌هايم بار نکن که در آن نبوده و چیزی به حرف‌هايم اضافه نکن. و فکر 
می‌کنم برادران می‌دانند منظورم چه بوده همچنان به من تهت زدی که من به امام مسلم 
نیشابوری را طعنه زد در حالی که من سوّال کردم؛ چرا امام مسلم نیشابوری (رض/حدیث 
نقلین و حدیث حوض را ادامه نداد و کامل نکر علی رغم این که امام مسلم نیشابوری بعد از 
امام احمد بن حنبل بوده و سند همان سند بوده؛ ولی آن را به طور ناقص نقل کرده. مسئله 
اساسی من را از این مناظره بیان نقش سلطه حاکم اموی در تحریف حدیث ثقلین و در تحریف 
حدیث حوض می‌باشد! 

به هر حال شیخ عثمان» به من جواب بده؛ چرا پیامبر در نماز صبح تکرار می‌کردند: نماز اهل‌بیت» 
و فقط سراغ یک خانه مشخص می‌رفتند هدف چه بوده؟ و تو زمانی که می‌گفتی: پیمبر در 
نماز صبح تکرار می‌کردند و در آن زمان صحابه پیامبر نبودند و آن را از پیامبر نمی‌شنیدند معنی 
حرف تو این است که صحابه رسول خدا در زمان نماز صبح خواب بودند؟ به خدا پناه می‌برم 
کت نی ی E‏ 

من از تو تعجب می‌کنم هنگامی که می‌گفتی: صحابه پیامبر در وقت نماز صبح خواب بودهاند! 
نمی‌دانم؛ چرا این حرف را می‌زنی؟! به هرحال این قضیه مربوط به موضوع نمی‌شود تو فقط 
جواب من را بده؛ چرا رسول خدا تأکید می‌کردند بر داخل کردن آنان زیر کساء (پارچه) معینی و 
تحدید وحصر آنان در یک چهار چوب مشخصی هدف از این جریان چه بوده؟ 

و همچنین زمانی که تو می‌گفتی: این که آن یک حدیث ضعیفی است تو در حقيقت در ضعیف 
شمردن احادیث رسول خدا عجله می‌کنی تو در جلسه گذشته گفتی امام آلبانی (رض) حدیث 
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تقلین را ذاتا و بطور مستقل صحیح نمی‌داند و خود را نسبت به حدیثی که در کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض) از عايشه نقل شده را به تغافل می‌اندازی! و گفتی: آن را 
صحیح می‌دند به علتی خارج از ذات آن حدیث در حقیقت من به تصحیح یا تضعیف تو اعتماد 
ندارم باید ذکر کرد که چه کسانی از اهل علم آن را تضعیف کرده یا آن را تصحیح کرده به 
خاطر این که تو امام آلبانی نیستی و من امام مقبل الوداعی (رض) نیستم باید دقبقا مسئله را 
ذکر کنی و امام سیوطی (رض) گفته: امام ترمذی حدیث ثقلين را تأیبد کرده و آن را صحبح 
شمرده چگونهمی‌گفتی ضیف است! ‏ همچنین ین جریر و منثر و حاکم حدیث ن اتید 
کرده‌اند و صحیح شمر ده‌اند. 

همچنین شیخ عثمان؛ چرا می‌گفتی: کسی حدیث کساء به روایت ام سلمه را صحیح نشمرده؟! 
در حالی که ابن مردویه و بیهقی از طرق متعدد حدیث کساء را به روایت از ام سلمه نقل کرده‌انده 
در این حدیث ام سلمه گفته: آبه تطهیر در خانه من نازل شده چگونه می‌گفتی کسی حدیث 
کی E‏ ی ی کی ادها سم 
شمرده تو اید ذکر کنی و بحث کنی زين مستله وثابت کنی که این احادیث در واقع ضعیف 
است» یعنی بدون دلیل وبدون برهان احادیث پیامبر را تضعیف نکن و بدون دلیل و برهان 
امسر رتسول و تتکیک تشن پم شمه[ رکنم کت 
احادیث راستین پیامبر را تضعیف می‌کنی» و پیش از بيست حدیث نزد من وجود دارد که در 
کتاب‌هایت و نوارهایت احادیث راستین پیامبر را ضعیف و غیر معتبر شمرده‌ای و حالی که آنان 
دی مس کر کک ماه زان تک کلمت که ان ا ی کی 
بررسی» و برای تو عرض خواهم کرد که تو اشتباه کردی. من نمی‌خواهم تو بیایی و بگویی: این 
حدیث ضعیف است یا صحیح است تو شبخ آلبانی نیستی و من شیخ مقبل وادعی نیستم» من 
و تودر این مسئله به شیخ مقبل وادعی و شیخ آلبانی بايد مراجعه کنیم که این دو شیخ بزرگوار 
در حدیث شناسی تخصص وتبحر دارند. موضوع‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد را 
نمی‌خواهم ذکر کنم و همین قدر کافی است که تو در جلسه هفته گذشته به من گفتی این که 
فان ان هی ام اه یه ای ال کی یه گر 


۱ زلزال 


از ام سلمه تقل شده را صحیح شمرده! تو تبحر و تخصص در سنت پیامبر نداری و همچنین 
من تبحر و تخصص در سنت پیامبرندارم 

جرا ام سلمه از پیامبر سؤال کرد آیا من از اهل‌بیت هستم؟ 
تو بايد احادیث صحبح و معتبر که نزد تو می‌باشد با شماره آنان را برای من ذکر کنی؛ لذا 
بعد از این که ثابت شد حدیث ام سلمه صحیح است سوالاتم را جواب بدهی؛ چرا ام سلمه از 
پیامبر سوّال کرد آیا من از اهل‌بیت هستم؟ اگر این اتفاق در خانه پیامبر رخ داده بود چرا او 
این سؤال را کرد آیا او از اهل‌بیت پیامبر است؟! در بارمی این موضوع احادیث را جمع آوری 
کردم؛ چرا پیامبر تاکید کرد و گفت: اللهم هؤلاء اهل‌بیتی فاذهب عنهم الرجس و مطهرین 
هم تطهیر؟! 
چرا این تکرار و چرا این اصرار؟ چرا این نوع داخل کردن در کساء؟ آیا غیر از آن که برای 
پیامبر هدف و غرض معینی است؟ آیا غیر از این که پیامبر یک نظر خاصی و فکر خاصی 
داشت؟ آیا این گونه نیست که پیامبر هراس آن را داشتن که عدهای از مردم بیایند و اذعا کنند 
از اهل‌بیت طاهرند و با دین بازی کنند و قرآن را تحریف کنند؟ آیا این گونه نیست که رسول 
خدا آن از این کار حکمت و هدف خاصی داشتن و الا چه معنی دارد بین همه مسلمانان. الان 
از هر مسلمانی اگر سوال کنی نگاه کن کتاب اصحاب الکساء به نوشته امام سیوطی 
(رض) که پنج نفر اهل کساء چه کسانی هستند؟ به تو چه جوابی خواهند داد؟ در احادیث 
فراوانی که صحیح و معتبر هستند و اگر آنان را ضعیف از لحاظ سند بشماری ذکر خواهم کرد 
برای تو صحیح آن را ذکر خواهم‌کرد از اهل علم چه کسانی آن را صحیح دانسته است. 
شيخ عثمان» تو در تضعیف احادیث راستین رسول خدا در مورد فضایل اهل‌بیتش» همیشه 
عجله می‌کنی تو می‌گفتی: این حدیث ضعیف است و وقتی برای تو عرض می کنم می‌گویی 
نه اشتباه کردم! همان‌گونه که در جلسه هفته گذشته رخ داد گفتی شیخ آلبانی آن حدیث 
پیامبر به طور مستقل صحیح ندانسته؛ بلکه آن حدیث را صحیح دانسته به عللی بیرون از ذات 
این حدیث و تو می‌دانی که امام آلبانی آن حدیث را نا و به طور مستقل صحبح دانستهه تو 
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اشتباه کردی و به تو گفتم:آن حدیث را به طور مستقل صحیح دانسته شیخ امام آلبانی (رض) 
آن را ذاتاً صحیح دانسته, تو آگاهی به فن احادیث رسول خدا نداری تا این که بگوپی حدیث 
ام سلمه ضعیف است من می‌خواهم به تو بگویم: ام سلمه؛ چرا پرسید این که داخل کساء 
بوده؛ ولی تو آن حدیث را ضعیف شمردی و حقیقت را ذکر نکردی و نگفتی بعضی از اهل 
علم آن حدیث را ضعیف دانسته و بعضی از اهل علم آن حدیث را صحیح شمرده انا این 
روف ارت عیشت که اسان نی کو کد ر یف کنو ویر 
کند چه کسی آن حدیث ضعیف شمرده است اما کسانی که آن حدیث صحیح دانسته را ذکر 
نکند. ما باید در نوع برخورد با احادیث راستین رسول خدا امانتدار باشیم زمانی که می‌گفتی: 
این حدیث ضعیف است بگو این حدیث را برخی از اهل علم تضعیفش کرده‌اند و بعضی از 
ائمه علم آن حدیث را صحبح دانسته اند و بعد از آن آغاز به پژوهش و بررسی و ذکر اسباب 
و علت‌های تضعیف این حدیث یا علل تصحیح آن حدیث را؛ اما زمانی که بدون ذکر دلیل 
بگویی این حدیث ضعیف است تضعیف حدیث شده‌ای» این یک بحث علمی که در آن 
امانت علمی رعایت شده باشد نیست؟ من به تو می‌گویم: چرا ام سلمه سؤال کرد در حالی که 
او در خانه‌اش بود؟ با این که برای زن امکان ندار از همسرش سوّال کند آیا من از اهل‌بیت 
تو هستم؟ آیا چنین نیست که این قضیه یک اتفاق خاصی است در زمان خاص و مشخص 
در مکان مشخص در خانه مشخص با هدف انجام یک رساله و پیام از طرف پیامبر بوده 
است؟ پیامبر ت می‌خواهد یک پیام مشخصی را برساند و آن عبارت به ما می‌خواهد بگوید: 
فقط آنای اهل E E E‏ اند قط O‏ بت مظیریخ اند وه خی 
آنان تا کسی نباید بگوید این که او از اهل‌بیت مطهرین رسول خدا و رسول گرامی می‌خواهد 
حکم کند جایگاه آنان و جایگاه این مسئله را محکم کند به خاطر اینکه رسول خدا اطلاق 
خواهند کرد بر آنان (ثقلین) و تا زمانی که رسول خدا بر آنان (ثقلین) اطلاق کند و تو می‌دانی 
که پیامبر بر قرآن و اهل‌بیت ثقلین اطلاق کرده پس» حتما باید رسول خدا مشخص می‌کرد 
اهل‌بیت مطهرین در زمان خود چه کسانی هستند و باید دقیقا معین کند اهل‌بیت مطهرین 
بعد از زمان خود چه کسانی هستند. 


16 زلزال 
جهان به ثقلین (جن و انس) برپاست و دین به ثقلين (قرآن و اهل‌بیت) برپاست 


امام نوی (رض) در منابع فراوانی در شرح کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری گفته: 
رسول خدا اهل‌بیت را به ثقلین نام برده تا به وسیله این دو (قرآن و اهل‌ببت مطهرین) دين را 
حفظ کند. همان‌گونه که ثقلین (جن و انس) جهان به این دو برپاست دين هم به قرآن و 
اهل‌ییت برپاست اگر پیامبر خواسته باشد این که اطلاق بکند بر این دو (قرآن و اهل‌بیت 
مطهرین) کلمه ثقلین که تو در این امر موافق من هستی یعنی در اطلاق پیامبر کلمه ثقلین بر 
قرآن و اهل‌بیت مطهرینش. و الا اگر قائل به این مطلب نباشی از اجماع مسلمین خارج می‌شوی 
پس» مادامی‌که پیامبر کله تقلین بر آان اطلاق کرد طبیعی است که تلاش خواهند کرد دایره 
اهل‌بیت مطهرین را مشخص کند تا عده‌ای نیایند و به زور و دروغ ادعا کند این که از ثقل دوم 
بعد از قرآن و سنت رسول خدا (تقل اول) هستند در دایره ثقل دوم هستند. شیخ عثمان» معنای 
این کلام چیست؟ آیا یک کرامت و بزرگی نزد خداوند برای ثقل دوم نیست؟! 

اهل سنت گفتهند: مراجعه کن به تمام شرح‌های کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری. 
پیامبر اطلاق کرد. برگرد به شرح‌های کناب صحیح امام مسلم نیشابوری از قرن‌های 
اولیه تا الان خواهی دید آنان گفته‌اند این که پیامبر اطلاق کرده بر اهل‌بیت و بر قرآن و بر 
سنت راستین خودش کلمه ثقلین را به خاطر این که عمل به قرآن کریم و به سنت پیامبر و 
به اهلبیت مطهرین سنگین است و عمل‌کردن به دستورات قرآن و دستورات سنت پیامبر و 
دستورات اهل‌بیت مطهرین سخت است. بر قرآن و سنت خودشان و اهل‌بیت خودشان ثقلین 
اطلاق کرده به خاطر این که ماعدای و غیر از قرآن و سنت پیامبر و اهل‌بیت مطهرین سبک 
است. منظورم زمانی که پیامبر خواستند این که مشخص نمایند اهل‌بیت مطهرین در این چهار 
نفر در افراد معین و مطهرینند به خاطر این که آنانند که اطلاق خواهند کرد کلمه قل را 

یا می‌پذیرید که هر شخصی که از آل علی (خاندان علی) و از سادات باشد و بنی بر او کلمه 
تقل اطلاق شود و همسو قرآن خواهد شد؟ شيخ عنمان, من می‌گویم: قرآن کریم و سنت 
پبامبر ثقل اکبر و اهل‌بیت مطهرین ثقل اصغر است. آیا این را می‌پذیری؟ 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۲۵ 
تتمه پاسخ سوال (۱۶) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
و اگر امر این گونه بود پس, عبدالله بن عباس از اهل‌بیت مطهرین و پاک گردیده‌ها بودند آیا این 
طور نیست؛ بلکه عبدالله بن عباس از اهل‌بیت غیر مطهرین و فرقی بین اهل‌بیت مطهرین و بين 
اهل‌بیت غیر مطهرین هست. پس» رسول خدا خواستند مشخص کنند و امر را محکم کنند 
خواهش می‌کنم از موضوع خارج نشوی به سوّال‌هایم جواب بده و مرا متهم به چیزی که نگفتم: 
نکن همان‌گونه که با من این کار را کردی در مورد طعن به زید بن ارقم یا طعن به امام مسلم 
نیشابوری» و من را متهم به طعن کردن به شخصیت بالای مقام صحابی پیامیر ع زید بن ارقم 
(رض) کردی و شنونده‌ها و حضار شهادت می‌دهند من به صحابی جلیل زید بن ارقم طعنه نزدم؛ 
ولی آن چه را که خود گفتی من نیز گفتم: ای شبخ عثمان, به خاطر همین زید بن ارقم را عبید 
اله بن زیاد احضار کرد و از او در مورد حدیث حوض و حدیث ثقلین که آنان را از پیامبر روایت 
می‌کرد سؤال کرد من این مطلب را گفتم: و تو هم همین مطلب را گفتی و من گفتم: این که 
موضع گیری زید بن ارقم - خدا از او خشنود بود - بسیار بزرگ بود زمانی که در برابر سلطه حاکم 
ظالم قرار گرفت زمانی که بنی اميه خواست در مسئله کلمه اهل‌بیت پیامبر در حدیث ثقلین و در 
کلمه صحابه پیامبر در حدیث حوض دخالت کند و به این دو کلمه (اهل‌بیت پیامبر + صحابه 
پیامبر] عکس العمل عظیمی داشتن و اصرار داشتن که زنان پیامبر از اهل‌بیت مطهرین نیستند. 
شيخ عنمان نه به خاطر این که من به زید بن ارقم )پناه بر خدا) توهین کنم با این که من 
خواستم (پناه بر خدا) به زنان پیامبر اهانت کنم. شیخ عثمان, من هم زید بن ارقم و هم همسران 
پیامبر را دوست دارم و هم امام مسلم نیشابوری را دوست دارم. 
آرزو می‌کنم تمام زنان پیامبر از اهل‌بیت مطهرین باشند و از کسانی که خداوند آنان پاکیزه گردانیده 
پاکیزه باشند از اهل‌بیت مطهرین نه غير مطهرین؛ ولی چه کنم زمانی که پیامبر خود دایره اهل‌بیت 
مطهرین را مشخص کرده است؛ لذا برای محکم کاری این امر خواهش می‌کنم به سوال‌هايم 
جواب بدهی و از این موضوع خارج نشو و از تو می‌خواهم سوالم را جواب بدهی؛ چرا در تضعیف 
حدیث عجله می‌کنی؟ تو شیخ امام آلبانی (رض) نیستی و من شیخ امام مقبل وادعی (رض) نیستم. 


۱11 زلزال 
شبخ عنمان همیشه از امام خمینی (رض) می پرسد و من هميشه می‌گویم: موضوع صحبت 
من و تو در باره‌ی اهل کساء میباشد نه امام خمینی. 
ابواحمد بکری مجری وهاییت: 
شيخ عثمان | لخمیس: 
جواب نمی‌دهی؟ من کاری ندارم به جزء جواب دادن به سوّل‌هایش؛ لیکن او به 
چیزی(سوّالهایم) جواب نداد تمام سوال‌هایی که سؤال کردم تقریبا برای انان جوابی نشنیدم و 
او گفت: بر سوال‌هایم جواب ندادی به خدا قسم فقط جواب یک سوال را می‌خواهم! آیا خمینی 
و خوئی از غالیان علی اللهی خطابیه هستند؟ 
خوب دکتر عصام گفت: چرا پیامبر آیه تطهیر برای اهل کساء را خواند و چرا علی وفاطمه و 
حسن و حسن را داخل کساء (پارچه) کرد؟ چرا آن را در جاهای مختلف تکرار کرد؟ من به تو 
گفتم: این درست نیست که پیامبر بارها این عمل را در جاهای مختلف تکرار کرده 4 چه 
ثابت شده در حدیث عايشه (رض) و در حدیث انس بن مالک این که پیأمبر عبور می‌کردند هر 
صبح 9 به خانه اهل کساء می‌فرموده: 
الصلاه يا هل البیت. إنما يريد اله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یمطهرینکم تطهيراً. 
ناز اي اهلبت. 
ما (اهل تسنن) هرگز این که آنان (علی و فاطمه و حسن و حسین) از اهل‌بیت نبی هستند انکار 


دکتر عصام گفت: من آلبانی نیستم (منظورش من باشم) تا تصحیح کنم حدیث را 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۲۷ 
دکتر عصام کاری به من نداشته باش که من شیخ لبانی هستم یا شیخ لبانی نیستم من در 
این مناظره با علم و با درایت آمدم. و نیامدم مگر این که در خود این قدرت ان شاء الله تعالی 
می‌بینم که می‌توانم در مورد احادیث پیامبر نظر بدهم» و توانایی مناظره با تو داشته باشم. 
بله من مثل شبخ آلبانی رحمه الله تعالی نیستم و خودم را با لو مقایسه نمی‌کنم و نه با شيخ مقبل 
وادعی و نه غير این دو از اهل علم و فضل و بزرگ؛ ولی با توجه به این مسئله باز هم می‌گویم: 
الآن احادیث مختلفی را ذکر کردی آیا مگر تو در اول بحث نگفتی که ما بحث نمی‌کنيم مگر در 
احادیثی که مورد توافق قرار گرفته احادینی صحیحی که هیچ گرد و خاکی بر آن نیست و هیچ 
شبهه در مورد آن نیست. آیا به این احادیث را بپردازیم؟! به تو گفتم: شروع کن به قرآن تا این که 
به قویترین دلیلی که نزد تو موجود است بپردازی آیا نگفتی: من نمی‌پردازم مگر به احادینی که 
متفق علیه باشد. آیا من به احادیث صحبح متفق عليه بپردازم تو احلایثی را می‌آوری و به عنوان 
دلیل ذکر می‌کنی که در مورد صحیح بودن آنان اختلاف نظر است بعد به من می‌گویی: چرا آنان 
را تضعیف می‌کنی؟ فلان کس آن حدیث صحیح دانسته! این مسئله شأن وبحث دیگری است 
بارک اله به تو من را متهم کردی به این که من در نقل کردن احادیث امانندار نیستم. 
چیزی ندارم و چیزی نمی‌گویم مگر این که خداوند تبارک و تعالی تو را ببخشد و از خداوند 
می‌خواهم ما را امانندار در نقل قرار دهد. 
دکتر عصام» می‌خواهم بگویم: آیه تطهیر روشن است در مورد زنان پیامبر است و به همسر اهل 
گفته می‌شود و به خاطر همین که خداوند عزوجل به نقل از موسی فقال لاهله آمکنوا این یک 
حقیقت شرعی و حقیقت لغوی است فقال لاهله آمکنوا یعنی همسرش و به آنان گفت: آتیکم 
و خداوند متعال نقل کرده از همسر ابراهیم: 

(سوره هود:۷۳) 

گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خداء رحمت و برکت الله بر شما اهل بیت است؟ اه 


حمید و مجید است. 


۱1۸ زلزال 
و آن همسر ابراهیم زمانی که به آن اسحاق را بشارت دادند خداوند تبارک و تعالی و مللاتکه به 
ابراهیم (ع) گفت: ( گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خدا. رحمه و برکت الله بر شما اهل بیت 
ست؟ الله حمید و مجید است) این آبه» خطاب به همسر ابراهیم است. مخاطب» زن ابراهیم 
است. در خانه ابراهیم کسی نیست غیر از سارا و ابراهیم و در لغت عرب به مرد می‌گویند: کیف 
الاهل (حال خانواده چطور است) و این یک گفتهای مشهوز نزد عرب ها است که همنرش 
اهل نامیده می‌شود پس» ايه در مورد زنان پیأمبر است» و حدیث کساء در غیر زنان پیامبر است 
در حق علی و حسن و حسین و فاطمه. 

من آن را هرگز انکار نمی‌کنم به این که حدیث کساء در بار‌ی علی وفاطمه و حسن و حسین؛ 
ولی من در این که ايه تطهیر در مورد علی و حسن و حسین و فاطمه باشد انکار می‌کنم؛ بلکه 
آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر نازل شده. 

این حرف من با تو است و آن عبارت است از این که من می‌گویم: ورود شدن این آیه با وجود 
این کلمات آیه تطهیر یک آیه تام و کامل نیست؛ ولی آیه تطهیر جزتی از آیه و یک آیه مستقلی 
نیست؛ بلکه این جزتی از آیه است داخل شدن جزتی از آیه در این جایگاه در بین زنان پیامبر 
بدون فایده است فلذا این ممکن نیست که باشد. 

آیه تطهیر از زنان پیامبر سخن می‌گفت: سپس ایه تطهیر از اهل کساه سخن می‌گفت. 
سپس دوباره آیه تطهیر خارج می‌شود بدون توضبح این که اصلی این سخنان آیه تطهیر غير 
از زنان پیامیر است! و این با بلاغت قران مخالف است و با بلاغت ناسازگار است بلاغتی که 
حد اعلای آن در کتاب پرودگار تبارک و تعالی است. 

مدلول آیه تطهیر را من همراه با تو کامل خواهم کرد ان‌شاءلله تعالی آیه تطهیر بر چه چیزی 
دلالت می‌کند بعد از این که حرف‌هايم را گفتم: بازگوبی می‌کنم الان درمورد مقصود این آیه 


به تصور من مقصود ايه تطهیر زنان پیامبر و در مورد علی حسن و حسین و فاطمه حدیث کساء 
آمده. الآن در مؤید حدیث کساء صحبت می‌کنم, اگر خواستی بعد از تعلیقه تو بر آن چه در 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۱٩‏ 


باره‌ی آیه تطهیر ذکر کردم و بعد از صحبت تو من آن‌شاءلّه صحبت می‌کنم از باقی متعلقات 
آیه تطهیر و حدیث کساء. 
خواهش می‌کنم به سؤال‌های که قبل از چند دقیقه پیش طرح کردم جواب بده اگر نخواستی 
جواب ندهی, تو مختاری متشکرم. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خوب خداوند جزای خير به تو عطا کند. بفرما دکتر عصام, صحبت کن. 
دکتر عصام العماد: 
می‌خواهم یک حقیقت را روشن کنم کلمه اهل‌بیت حتی آن که در قرآن کریم ذکر شده: 
او عجن من مر الل رمث اله رنه علیکم هل ات مد يد. (سوه دود ۷۳) 
گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خداء رحمت و برکت الله بر شما اهل بیت است؟ 
الله حمید و مجید است. 
من اینجا سوال می‌کنم شیخ عنمان آیا کلمه اهل‌بیت در اینجا معنایش همه خانه‌هاست؟ ارا 
هر خانه باشد پا یک خانه مخصوص و مشخص است؟ آیا کلمه اهل‌بیت در آیه: (گفتند: آیا 
تعحب می کنی از کار های خدا؟ رحمت و برکت الله بر شما اهل بیت است؟ الله حمید و محید 
است» (سوره هود: 4۷۳ که تو به آن آیه استدلال می‌کنی هر خانه مراد است با یک خانه 
مشخص در حالت مشخص در حالت مخصوص بگونه‌ای اگر گسی بیاید و بگوید من از اهل 
این بیت حضرت ابراهیم (ع) هستمء حضرت ابراهیم (ع) حق دارد آن منع کند که داخل 
لمات ف ا یی کک ان اه حاحل می شوه با کین در یک 
حالت معین در زمان مشخص؟ شیخ عثمان, گفتی: عبارت اهل‌بیت در قرآن ذکر شده شکی در 
این مطلب نیست و همچنین در آن جایگاه استفاده شده به معنای کسانی که جمع شده‌اند در 
خانه پیامبر اسلام ع و در خانه حضرت ابراهیم (ع 
من به تو می‌گویم: در خانه حضرت ابراهیم (ع) افراد معین و خاصی جمع شدند همان‌گونه در 
خانه ام سلمه جمع شدند. بر طبق روایت صحیح که ثابت شده و من حاضرم در این مورد با تو 


۱۷۰ زلزال 


ماه تهج وه توا از ESE‏ را 
پیدا می‌کند به مذهبش و عقیده‌اش تعصبی برخورد می‌کنده بر طبق دانسته‌های مذهبی و عقیدتی 
خود و تفکرات مذهبی در تضعیف سند دخالت کند. پس» می‌گویم: آیا اهل‌بیت منظورم بیت 
حضرت ابراهیم (ع) اشاره به موضوع مشخص و حالت معینی که افرادی جمع شدند در خانه 
حضرت ابراهیم (ع) زمانی که حضرت ابراهیم (ع) همراه همسرش ساره در خانه بودند ملاتکه با 
یک وفینهآسمانی بر انز شدند در حلی که تاه بو من می‌ویم: برت هپت ذکر 
شد مانعی نیست ذکر شده در قرآن کریم در آیه‌های مشخص ذکر شده به تو می‌گويم: آیا در 
خانه آل حضرت ابراهیم (ع) در این آیه:( گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خدا. رحمه و برکت 
الله بر شما اهل بیت است؟ الله حمید و مجید است). آیا ممکن است هر کسی از آل حضرت ابراهیم 
(ع) بیاید و داخل در خانه آل ابراهیم شود حتی منلا پسر عموی او بگوید: من از این خانه هستم 
يا این که آیه اشاره دارد به افراد خاص که در خانه حضرت ابراهیم (ع) بودند؟ 

منظور من: این که به نظر می‌رسد مسئله برای شیخ عثمان روشن نیست و آن این که رسول 
خدا می‌خواهد اهل‌بیت مطهرین مشخص کند. 

تو می‌دانی هر مصیبتی و بلایی در اسلام پدید آمده به خاطر این بود که عده‌ای آمدند ادعا 
کردندکه از اهل‌بیت هستند بدون این که فرق بگذارند بین دایره و خانه اهل‌بیت مطهرین 
واهل‌بیت غير مطهرین در نتیجه دین را تحربف کردند و در دین بازی کردند من می‌گویم: 
پیامبر می‌خواستند بین دایره اهل‌بیت مطهرین و غیر مطهرین فرق بگذارنه داستان واژه 
اهل‌بیت پیامبر مانند داستان واژه صحابه پیمبره به همین علّت روش پیامبر در فرق گذاشتن 
مبان آهل‌بیت مطهرین از اهل‌بیت غیر مطهرین» مانند روش پیامبر در فرق گذاشتن ميان 
صحابه صالح خود و صحابه فاسد خودش بود» و این وظیفه حدیث حوض است؛ چون حدیث 
حوض مبان صحابه صالح رسول خدا و صحابه فاسد رسول خدا فرق گذشت. 


بله ممکن است بگویم به تو: آنان از اهل‌بیت مطهرین هستند؛ ولی از غير به خاطر این که 
اهل‌بیت مطهرین همان کسانی که خداوند ناپاکی و رجس را از انان دور ساخت و پیامبر 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت تمسک به آنان ۱۷۱ 
همان گونه که خانم عايشه روایت کرد آیه را بیش از یکبار خواند آن را برای تو تکرار کردم که 
در حدیث عايشه که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری آمده این چهار نفر را داخل 
کساء کرد و فرموده: (خدا چنین می‌خواهد که رجس هر آلايش را از شما خانواده نبوت بپرد 
وش را هر عیب پاک وه ردان یف مب لت زک بر 
(سوره احزاب:۳۲). برای چه پیامبر نمی رود سراغ عباس و می‌گفت: (خدا چنین می‌خواهد که 
رجس هر آلایش را از شما خانوده نبوت برد وشما را از هر عیب پاک ومنزه گرداند)؟ چرا پیامبر 
سراغ افرادی غیر از این چهار نفر نرفتند با این که آنان از اهل‌بیت بودند؟ چرا رسول خدا این آیه 
را بر عایشه نخواند؟ چرا عایشه نیامد و به آیه تطهیر افتخار نکرد عايشه عرض میکرد و می‌گفت: 
رسول خدا من (عایشه) را ضمن اهل کساء داخل نساخت و بر او نیامد و آیه تطهیر را بر او 
نخواند و به خانه او نرفت و آبه را بر او نخواند. 

من به شخصیت ام سلمه خدشه وارد نمی‌کنم یا از آن بکاهم درود خدا برا ام سلمه و (رض) ام 
سلمه لیاقت و شایستگی آن را درد که از اهل‌بیت مطهرین باشد؛ ولی می‌خواهم بگویم: رسول خدا 
می‌خواست دایره اهل‌بیت مطهرین را مشخص کند زمانی که بخوانی آیات مربوط به کلمه اهل‌بیت 
در قرآن در خانه ابراهیم (ع) با همسرش ساره در خانه تنها بودند و در این هنگام ملائکه مرسل 
وصاحب پام فرود آمد در خانه پیامبر ابراهیم به خاطر وظیفه مهم و راهش را بر خانه حضرت 
براهیم (ع) قرار داد و فرود آمد بر حضرت ابراهیم (ع) که در خانه خود در حال ایستادن بود. 

شيخ عثمان» تو در این مورد حرف می‌زنی؛ ولی حقیقت امر را نفهمیدی از این حالت یک حالت 
معینی با روش معین من می‌خواهم بگویم: برای من امکان ندارد در مورد کار رسول خدا 
سهل‌انگاری کنم هدف پیامبر چه بوده؟ اگر جواب من را ندهی فایده از این مناظره نیست هدف 
پیامبر از خواندن آیه تطهیر بر اهل کساء چیست؟ فقط در برابر این چهار نفر خواندند در برابر امام 
على امام حسن» امام حسین وخانم فاطمه چه فایده‌ای دارد؟ جرا امبر کلمه تقلین بر قرآن 9 امام 
علی و فاطمه و حسن و حسین اطلاق کرده همان گونه که امام ابن حجر هیتمی مکی گفته که 
ABEL E E E a‏ 


۱۷۲ زلزال 


و شبهه نیست. امام ابن تیمیه نیز گفت: افضل‌ترین اهل‌بیت امام علی. منظور این که این آیه 
تطهیر سخن می‌گوید از مردمی مطهرین و مشخصی هستند تو می‌دانی مصاثب همه مسلم‌انان 
از افرادی که خودشان به جای اهل‌بیت مطهرین بودن را کردند و در دین بازی کردند و دین را 
تحریف کردند پیامبر می‌خواستند چهارچوبی مشخص برای این مسئله ایجاد نماید پس» درست 
نیست منظور از اهل‌بیت مطهرین را در حدیث کساء رها ونادیده بگیری با این که رسول خدا تأکید 
کردند که اهل‌بیت مطهرین افراد مشخص هستند از اینجا من می‌گویم: باید برگردی به فصل‌های 
داستان کلمه اهل‌بیت زمانی که اطلاق گردید بر آل حضرت ابراهیم در قرآن این که حرف می 
زد از یک جریان معینی و اطلاق شد کلمه اهل‌بیت به یک روش معینی در زمان معینی همان گونه 
که رخ داد در مورد آیه تطهیر به خاطر این که یک پیام آسمانی را انجام دهد. 

پیامبر مرد حکیمی بود اگر واقعا عايشه از اهل‌بیت مطیهرین بود من از تو می‌خواهیم حدینی 
برای من بیاور یک حدیث. که عايشه گفته باشد آیه تطهیر در حق من نازل شده است. 

و تو می‌شناسی خانم عايشه را همواره افتخار می‌کرد در مورد احادیث وارد شده در مورد فضایل 
او پس؛ چرا خانم عایشه این فضیلت را دکر نکرد؟ و چرا عکرمه در بازارها فربلد می‌زد و به مردم 
ae‏ یدمن بو استقر رز RAE‏ 
اهل‌بیت نزد من غیر از مفهوم که نزد شماست یعنی انگار می‌خواهد به مردم بگوید هر کجا را 
کندیدگشتید) خواهید یافت وهرکجا بروید می‌یابید اهل‌بیت عبارت از علی و حسن و حسین و 
فاطمه از مطهرین که طهارت در آنان حصر شده مختص آنهاست همان گونه که پیامبر طهارت 
را در آنان حصر کرد این غیر از آن چه نزد شماست عکرمه کسی بود که به این مسئله فرب 
می‌زد و اگر خواستی وارد بحث از بیوگرافی عکرمه, عکرمه چه کسی است و من برای تو مفصلا 
بحث خواهم‌کرد به خاطر این که برای تو حقیقت را عرض کنم زمانی که قرآن يا رسول 
خداءتله می‌آید و بخواند آیه تطهیر در برابر افراد معینی و می‌گفت: به زبان حال ای مردم باید 
بدانید که آنان همان مطهرین و پاکیزه گردیده‌ها هستند. 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۷۳ 


تو بخوان و دقت کن در حدیث عايشه که در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری آمده و 
چرا پیامبر آیه را فقط در حق این چهار نفر خواندند؟ رسول خدا می‌خواستند مردم در کلمه 
اهل‌بیت بازی نکنند و در کلمه اهل‌بیت تحریف ایجاد نکنند می‌دانی هر آن چه از تلخی و از 
بدبختی ناشی از این که شخصی ببآید بگوید: من از اهل‌بیت مطهرین هستم وبعدابنام اهل‌بیت 
مطهرین قرآن را تحریف کند. 

من می‌گویم مادام از اهل بیت غیر مطهرین بگوبی و آنها را از اهل بیت مجاز بشماری از من با 
این حرف‌ها تسلیم نمی‌شوی؛ ولی باید فرق بگذاری بین دایره اهل‌بیت مطهرین و دایره اهل‌بیت 
غیر مطهرین» قضیه روشن است و این مسئله کاملا روشن است خواهش می کنم سوال را تکرار 
نکن و موضوع را از مسیر خود منحرف نکن. تو شروع به پرداختن موضوع تحریف قرآن کردی 
و حال آن که ای شیخ عنمان, این خروج تو از مناظره به حساب می‌آید با تمام احترام من نسبت 
به تو همواره قضیه تحریف قرآن را در هر مسئله داخل می‌کنی به خاطر این که تو بيست سال 
در مسئله تحریف قرآن تخصص داری. من در همین جلسه دقت کردم در تمام جلسه‌های این 
مناظره تو صحبت نمی‌کنی مگر از تحریف قرآن اگر الآن تو می‌خواهی من را به بحث تحریف 
قرآن بکشانی من در این بحث با تو همراه نمی‌شوم در این قضیه خودت را خسته نکن این قضیه 
داری بحث دیگری در مکان دیگری من همواره تو را ومی‌بینم که در مسئله تحریف قرآن 
صحبت می‌کنی به خاطر این که تو تخصصی نداری مگر در زمینه تحریف قرآن است. 
همواره از تحریف در کتاب خدا صحبت می‌کنی مثل داستان شخصی که صحبت کردن بلا 
نبود مگر از باغ معینی وقتی, از او می‌خواستند از چیزی صحبت‌کند مثلا از خانه معینی می‌گفت: 
ما داخل خانه شدیم که در باغ قرار گرفته و زمانی که او گفته شد صحبت‌کن از این کتاب گفت: 
کتابی داشتم و این کتاب زیباست و در باغ بود و سپس شروع کرد به نوشتن از باغ! تو این گونه 
هستی تو همان‌گونه هستی رابطه تحریف قرآن با بحث چیست؟ و امام خمینی (رض/چه دخلی 
وچه ربطی به آیه تطهیر دارد؟ چند بار به تو گفتم: آیا آیه تطهیر در خانه امام خمینی(رض) نازل 
شده؟ و چندبار به تو گفتم: من شیعه شدم به خاطر کتاب‌های اهل تسنن در مورد کتب شیعه با 


من مناظره نکن من به مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است منتقل شدم به 


V€‏ زلزال 
خاطر این که امام بخاری گفت: دين محفوظ مانده به دوازه امام بعد از رسول خدا 9 همان گونه 
امام بخاری و امام مسلم نیشابوری (خدا از همگی خشنود باد) بر حدیث امامان دوازده‌گانه تأکید کردند 
؛ به خاطر این که کتاب‌های اهل سنت به اهمیت حدیث کتاب الله و اهل‌بیتی (حدیث ثقلین) 

تأکید کرده‌اند. 


شيخ عثمان من تسلیم گفته تو مبنی براینکه حدیث ثقلین سندی صحیحی ندارد نمی‌شوم و 
با تو مناظره خواهم کرد و حقيقت را برای تو آشکار خواهم ساخت. من وارد این مذهب شدم در 
حالی که قبلا وهابی بودم و از مشایخ و بزرگان وهاییت بودم و اگر خواستی نگاه کن به کتابم 
رحلتی من الوهابیه الی اثنی عشربه (کوچ من از وهابیت به شیعه دوازده امامی) من داخل این 
مذهب شدم به وسیله امام بخاری و امام مسلم. مسلم و بخاری من را شیعه کردند بخاری به 
من گفت: این که حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر موجود است» وهمچنین مسلم به من 
گفت: حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر هستند واقعیت دارده و همچنین دیدم امام مسلم بر 
قرآن و اهل‌بیت تفلین اطلاق کرده و تو نمی‌توانی آن را انکار کنی» همه مسلمان‌ها توافق کردند 
وقائل هستند که رسول خدا کلمه ثقلین را بر قران و سنت خودش آهل‌بیتش اطلاق کرده؛ به 
خاطر این که عمل به قران و سنت پیامبر و اهل‌بیت مطهرین سنگین است از این جهت پیامبر 
بر انان کلمه ثقلین اطلاق کرد و با این کار خواستند کار را روشن و محکم نمایند. 

من می‌خواهم از حدیث عايشه از تو سؤال کنم؛ چرا که تو آن را پذیرفتی و به خاطر این که در 
صحبح امام مسلم نیز آمده؛ چرا پیامبر آیه تطهیر را در برابر آنان خواند؛ ولی بر عايشه آیه تطهیر 
را نخوند؟ چرا؛ چرا به این سوالات من جواب نمی دهی؟ و چرا تقلين را بر آنان اطلاق کرد تو 
در جلسه مناظره قبلی گفتی پیامبر کلمه تقلین را بر زنان پیامبر اطلاق نکرد او بر زنان خود کلمه 
ثقلین را اطلاق نکرد یعنی زنان پیامبر داخل در حدیث ثقلین نیستنده و چنین گفته‌اند تمام 
علمای اهل تسنن. داخل نمی‌شوند زنان پیامبر در ثقلینی که پیامبر در مورد آنان گفته در شما 
ترک کردم ثقلين اگر به آن تمسک بجویید. 
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اول بحث می کنم درباره روایت امام مسلم نیشابوری را که در روایت مسلم بر آنان ثقلین اطلاق 
شده و گفت: نزدیک است دعوت شوم به مرگ من به زودی این زندگی را ترک خواهم گفت: 
فوت من نزدیک است پیامبر چه می‌خواهد به ما بگوید؟ می‌خواست به ما بگوید در حالی که 
زندگی را وداع می‌گفتند بین شما باقی گذاشتم و تو می‌دانی معنای باقی گذاشتم در بین شما به 
چه معناست معنای صیغه [ترکت|! چیست؟ در لغت عربی واژه که دلالت کند بر برانگیختن به 
تمسک به چیزی که به آن وصیت شود بهتر از کلمه (ترکت) وجود ندارد این واژه (صیفه) 
توضیح می‌دهد این که به زودی این زندگی را ترک خواهم کرد سپس یک نفر را جای خود 
تعبین خواهم‌کرد که جای من باشد پس» معنی این که رسول خدا بر قرآن و بر اهل‌بیت کلمه 
تقلین را اطلاق می‌کند چیست؟ 

مشکل گسترش دایره اهل‌بیت مطهرین و آمیخته کردن غیر مطهرین بزرگترین مصیبتی که 
باعث تحریف اسلام شده بود؟ و به خاطر آن چه را که در بالا گفته شد پیامبر اطلاق کردند 
کلمه ثقلین را بر اهل کساء تا عرض کند آنان همان چهار نفر هستند تا احدی نياید و ادعای 
اهل‌بیت مطهرین بودن را نماید. 

صحبت‌کن از مطهرین» دقت کن آهل‌بیت مطهرین نه اهل‌بیت غير مطهرین» دایره مطهرین 
ومعصومین اهل‌بیت محدود است و مشخص است و برای تو امکان ندارد از طریق آیات دیگری 
دلیل بیاوری که بر زنان پیامبر کلمه اهل‌بیت اطلاق شده بله اطلاق کرد؛ ولی همراه با قرینه 
مراجعه کن به آیه و اطعن من امر اله در این آیه قرینه خطاب پیامبر به همسرش این دلیلی که 
در این آبه قرآنی وجود دارد در آیه مورد نظر ما کجاست؟ قرینه خطاب اطعن آبه مخاطبش 
کیست؟ پس» هیچ مانعی ندارد اگر قرینه در سخن آیه قرآنی باشد کلمه اهل دلالت بر همسر 
کند و به خاطر همین مطلب دانشمندان گفته‌اند زبیدی در کتابش تاج العروس من جواهر 
القاموس گفته این که کلمه اهل البیت در اصل یا کلمه اهل اطلاق می‌شود بر نزدیکان مرد 
گروه؛ ولی اگر اطلاق شود بر زن نیازمند قرینه دارد 


۱۷۹ زلزال 


و بدین جهت می‌خواهم بگویم آیا تو راضی می‌شوی این که پیامبر اطلاق کند کلمه ثقلین بر 
خاندان علی و خاندان عباس» آیا همه آنان از اهل‌یبت هستند بدون فرق گذاشتن بين مطهرین 
از آنان و غیر مطهرین؟ آیا جنگ‌های بین آل عباس که اسلام را از بین برد؟ آیا همه آنان 
اهل‌بیت هستند جنگ‌های ویرانگری که بین خاندان عباس و بین خاندان علی همه آنان 
اهل‌بیت هستند؟ آیا پیامبر بر همه آنان اهل‌بیت مطهرین اطلاق کرده؟ آیا جنگ‌های ویرانگر 
بین برخی سادات هاشمی در طول تاریخ و اختلافات بین آنان همه آنان از اهل‌بیت هستند 
بلون فرق گذاری بین مطهرین و غیر مطهرین از آنان؟ آیا پیامبر می‌گفت: بافی گذاردم همه 
من می‌خواهم بگویم: پیامبر آهل‌بیت مطهرین را مشخص کرده به خاطر این که کلمه ثقلین بر 
آنان اطلاق خواهند کرد و آن یک کلمه عظیمی و بزرگی است. 

شیخ عنمان, باز کن کتاب ابن ایر النهایه فی غریب الحدیث را خواهی یافت ثقلین چه 
معنی دارد و چرا برای عده‌ای از ما قرآن و سنت پیامبر و اهل‌بیت مطهرین سبک است؛ چرا 
برای عده‌ای از ما قرآن و سنت پیامبر و اهل‌بیت مطهرین بی‌ارزش است. 

من گفتم: اهل‌بیت مطهرین کسانی هستند که خداوند برای تطهیر آنان آیه تطهیر نازل کرد 
و رسول خدا آنان را در کساء داخل کرد آنان» و خداوند آنان را پاکیزه گردید تا این که پیامبر 
بر آنان ثقلین اطلاق کرده» تا به غیر آنان دایره طهارت و پاکیزگی را گسترش ندهد تا تا 
شخصی نیاید و ادعا کند از اهل‌بیت مطهرین است و سپس, در دین و قرآن هر گونه که 
بخواهد انحراف ایجاد کند و این یک مصیبت بزرگی است که اگر ما به سنت پیامبر ملتزم 
شویم و به احادیث راستین پیامبر عمل کنیم. پیامبر مشخص کرد اهل‌بیت مطهرین در یره 
سید طلال مجری شیعه: 


خوب خوب بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
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شيخ عثمان الخمیس: 

خوب می‌گویم: اولا: آیا مراد تو از اهل‌یبت تمام بیت است؟ در حقیقت دکتر عصام» سوّال‌های 
فراوانی از من کرد و من جواب می‌دهم به این سوال‌ها؛ ولی او بر سوال‌های من جواب نمی‌دهد 
چرا؟ اگر بخواهد مناظره بکند و همچنین به سژّال‌هايم جواب بدهد یعنی اصلا صلاح نیست این 
که سوال کند و من جواب بدهم و من سؤال می‌کنم و او خودش شانه خالی می‌کند و جواب 
نمی‌دهد این حرف درستی نیست و این روش درست مناظره نیست یعنی من در اولین جاسه 
این مناظره زمانی که شروع کردم با دکتر عصام. زمانی که حرف زد نمی‌گويم بر من تأثیر 
گذاشت؛ ولی من می‌گویم: حرف او مورد تأبید من واقع شد و آن عبارت از نقل قول از شیخ ابن 
لقیم هنگامی که در مورد امام هروی گفت: امام هروی نزدم من عزیز است؛ ولی حق نزد من 
دوست داشتنی‌تر از امام هروی است. سپس دکتر عصام گفت: و تو منظورش من باشم نزد من 
دوست داشتنی هستی وعزیزی؛ ولی حق نزد من از تو دوست داشتنی‌تر وعزیزتر است. خوب 
دکتر عصام, اگر حق نزد تو از من محبوب‌تر است؛ چرا به سژال‌های که من بر تو طرح کردم 
جواب نمی‌دهی از اینرو اگر واقعا نبال حق هستی؟ و از خداوند تبارک و تعالی درخواست می‌نمایم 
که این گونه باشی و از خداوند میخواهم که من هم همان‌گونه باشم و از خداوند درخواست کنم 
همه حضار و شنوندگان این مناظره در سراسر جهان این گونه باشند؛ چرا به پرمش‌هايم جواب 
نمی‌دهی به خصوص بر سوّلی که به زبان خودت گفتی به آن جواب نمی‌دهی؛ چرا من آن چه 
را که از تو سوال کردم از خمینی و نظر تو در مورد خمینی جواب ندادی؟ این روش مناظره نیست 
روش مناظره این که من سؤال کنم تو جواب دهی» و تو سال کنی من جواب بدهم و من شرح 
دهم و تو شرح دهی و تو می‌گفتی و من می‌گویم: و این روش مناظره است و این روش یک 
مناظره هدفدار که از طریق این می خواهیم واقعاً به حقیقت برسیم. 

دکتر عصام گفت: که من می‌خوهم فقط در مورد تحریف قرآن صحبت‌کنم و من فقط موضوع 
تحریف قرآن می‌دانم. و من در طول بیست سال فقط در مورد تحریف قرآن حرف‌های دارم و 
غیر از موضوع تحریف قرآن چیزی دیگر نمی‌خواهم مطرح کنم؟! دکتر عصام» من بیست سال 
در موضوع تحریف قرآن مشغول بودم این چه ارتباطی دارد به موضوع حرف من و حرف تو؟! 


۷۸ زلزال 
یعنی قضیه و آن چه در مناظره - خدا به تو برکت بدهد- رعایت شود بايد در مناظره در مورد 
این مسائل به روش سؤال و جواب من از تو سوال می‌کنم و تو جواب می‌دهی و تو سؤال 
می‌کنی از من و من جواب می‌دهم. 
دکتر عصام» می‌گفتی: ملائکه مرسل وصاحب پیام فرود آمد در خانه پیامبر حضرت ابراهیم (ع) 
این آیه: 
لوا آنفجیین من آفر الله رمث الله یرگائ علیکم آهل ليت له یذ تجیذ. 
(سوره هود:۷۳) 
گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خدا. رحمت و برکت الله بر شما اهل بیت است؟ الله 
حمید و مجید است. 
خوانده اند در یک حالتی معین آیا کسی دیگری در آن خانه حضرت ابراهیم (ع) داخل شد؟ این 
حرفش قابل قبول نیست» سپس می‌گفتی امام ابن تیمیه گفت: علی بن ابی طالب بهترین 
اهل‌بیت اند دکتر عصام آبا سنی غبر از این حرف می‌زند؟ همه ما (اهل تسنن) می‌گویم: علی 
(رض) سرور اهل‌بیت است و او بهترین اهل‌بیت است کسی آن را انکار نمی‌کند هرگزء بهترین 
کسی بعد از رسول خدا؛ بلکه بهترین انسان بعد از نبی در اهل‌پیتش علی (رض) است من هرگز 
این را انکار نمی‌کنم» پس» بهترین آنسان بعد از نبی در اهل‌بیتش علی بن ابی طالب (رض) 
بوده» من باز تأکید می‌کنم دکتر عصام» همه ما (اهل تسنن) به آن اقرار می‌کنیم و می‌پذيريم 
تمام اهل تسنن این حرف و هیچ کس منکر آن نیست علی بهترین انسان بعد از نبی در 
اهل‌بیتش علی (رض) می‌باشند. 
دکتر عصام. می‌گوید: نوار هایت را زیاد گوش می‌دهم یعنی تمام نوارهایم را گوش دادی» این 
چیز خوبی است خدا جزای خير به تو دهد می‌خواهم در مورد نوارها خودم بحث کنم خداوند تو 
را مبارک گرداند نوارهای که آنان را ذکر کردی من در آنان در مورد مذهب شيعه دوازده امامی 
فراوان صحبت کرده ام در مورد تحریف قرآن یا در مورد ازدواج مؤقت یا در مورد اهل‌بیت. دکتر 
عصام» می‌خواهم بحث کنم در مورد نوارها خودم. 


سومین‌مناظره: بخش اول: مفهوم اهل‌بیت علیهم السلام و ضرورت مسک به آنان ۱۷۹ 


دکتر عصام. می‌خواهيم از طریق این مناظره ان‌شاءالله به حقیقت برسیم؛ ولی برای رسیدن به 
حقیقت باید بانیم معنی رجس در آیه تطهیر چیست؟ 

إا بريد اله ذهب نکم الجن أل ات هرك تطهیرً (سوره احزاب:۳۳). 

خدا چنین می‌خواهد که رجس هر آلایش را از سما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب 

پاک و منزه گرداند. 
اهل علم گفتند رجس کئیفی است و همچنین گفته‌اند رجس گناه فسق و شیطان و شرک و 
غیر آنان آن چه شبیه آنهاست. 
خوب خداوند شرک از اهل‌بیت پیامبر دور گرداند آیا ما (اهل تسنن) در آن شک می‌کنیم؟ خداوند 
از علی و فاطمه و حسن و حسین شرک را دور ساخته چه خواهد شد؟ بعد از آن چه شد؟ اگر 
شرک را از آنان دور ساخت؟ شیطان از آنان دور کرد چه خواهد شد؟ فسق را از آنان دور کرد 
چه شد بعد از این در نتیجه گناه اپاکی و کنیفی از آنان دور کرد چه خواهد شد و چه نتیجه 
خواهد داد آپا مستلزم این خواهد بود که آنان معصوم شدند؟ هرگز این نتیجه را نخواهد داد و 
هرگز این لازمش عصمت نیست؛ بلکه من می‌گویم: خداوند به خاطر دعای پیامبر شیطان را از 
آنان دور ساخت شرک را از آنان دور ساخت فسق و اثم و گناه را از آنان دور ساخت. ناپاکی را 
از نان دور ساخت نتیجه این همه این گفته شدداین که من بگویم فرض کن خدای متعال در 
این آیه اراده کرده که اهل‌بیت پیامبر را پاک و مطهرین گردانید حال تو از آنان چه می‌خواهی؟ 
فرض کن حدیث کساء این گونه بود بعد از این چه خواهد شد و چه نتیجه خواهد داد مهم این 
که دکتر عصام. من بعد از طولانی کردن حرف‌هايم را از قضیه حدیث کساء می‌خواهم بگویم 
وقتی که دکتر عصام. برای من این سؤالت را مطرح می کرد چرا پیامبر ذکر کرد آن را؟ چرا 
تکرار کرد آن حدیث را؟ چرا چنین کرد؟ من در جواب سّالات تو می‌گویم: رسول خدا تکرار 
نکرد او فقط صبح زود بر آنان عبور می‌کرد و یادآوری می‌کرد آنان را بپاخیزید برای نماز صبح. 


۱۸۰ زلزال 


به خاطر طولانی شدن حرف‌هایم را مرا بخشید الان وقت بخش اول جاسه سوم مناظره تمام 
شد خناوند بالاترو دناثر است واصلی الله و سلم علی نبینا محمه والسللام غلیکم فرحمه له 
وبر کاته. 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
سوّال کننده: ابو احمد بکری: 
سوال اول: 
آیا امام علی ازدواج مؤقت را حلال کرده و خود او و اهل‌بیت به آن عمل کرده؟ 
سوال دوم: 
آبا طلب آمرزش و رحمت شما برای امام ابن تیمیهءامام احمد بن حنبل و امام مسلم نیشابوری حقیقی 
است؟ 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
الآن بخش دوم جلسه سوم مناظره شروع شد. دکتر عصام سالات اهل تسنن جواب می‌دهد. 
من سؤالی دارم خواهش می‌کنم که به آن سوالم دکتر عصام. جواب بدهد. آیا امام علی ازدواج 
مؤقت را حلال کرده و خود او و اهل‌بیت به آن عمل کرده؟ سؤال دوم خودم. دکتر عصام از 
تو اظهار رضایت و خوشنودی و برای علمای اهل تسنن طلب آمرزش می‌کردی مانند امام احمد 
بن حنبل و امام این تیمیه امام مسلم نیشابوری آیا این خوشنودی و طلب آمرزش واقعاً از روی 
اعتقاد توست با فقط حرف است؛ ولی تو دلت یک چیزی دیگر است؟ و اگر واقعاً این عقیده را 
داری آیا در برابر شیعه دوازده امامی و بخصوص علمای آنان این کار را انجام می‌دهی یا نه؟ و 
اگر نظر تو این باشد آیا کسی که لعن می‌کند امام احمد بن حنبل و امام ابن تیمیه را سرزنش 
می‌کنی؟ این همان دو سؤال من می‌باشد. 
سید رفیق مجری شیعه: 
خداوند جزای خير به تو عطا کند دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 


پاسخ سوال اول: 
مفهوم ازدواج مؤقت از دیدگاه اسلام و وهابیت 


دکتر عصام العماد: 


برادر عزیزم ابو احمد بکری نسبت به سؤالت من می‌گویم: ازدواج موقت که در ذهن تو وجود 
دارد حرام است متعه دارای یک مفهوم وهابی است و یک مفهوم اسلامی است مفهومی که 
برای ازدواج موقت وجود دارد همان متعه که در زمان رسول خدا بوده برای قوانین و حدودی 
است برای عده‌ای» قوانینی دارد؛ ولی متأسفانه برادران وهابی برای متعه یک شکل وحشتناک 
توصیف کردند با این که همه اجماع دارد که رسول خدا آن را جایز دانسته پس» من می‌گویم: 
این متعه که پیامبر آن را جایز دانسته نزد من است برای آن عده‌ای خاص زواج و عقد خوانده 
می‌شود و دارای قوانینی که این قوانین همان قوانینی که در زمان رسول خدا بوده و اگر فرزنددار 
شدند فرزندان از نصیب زوج هستند و از فرزندان پدر به حساب می‌آیند ازدواج موقت همانند 
ازدواج دائم است مگر این که ازدواج دائم با طلاق منجر می‌شود و ازدواج موّقت به تمام 
شدن وقت مشخص شده منتهی می‌شود و اگر خواستی صحبت‌کنم از مسئله ازدواج مسیار بر 
طبق ازدواج مسیار و آن ازدواجی که نزد اهل تسنن ثابت شده و مورد قبول است نزد اهل تسنن, 
در این موضوع امام شیخ سید سابق در کتابش (فقه السنه) می‌گوید: جمهور فقهای اهل سنت 
اجماع کردند بر جواز ازدواج به نیت طلاق یعنی این که جایز است من ازدواج کنم در یک وقت 
کنم من می‌گویم: ازدواج موقت بهتر است از ازدواج مسیار در ازدواج موقت زن می‌گوید 
ازدواج بر اساس کتاب خداوند و سنت رسول خدا و تمام اشیاء ثابت است قوانینی و عقد شرعی 
و مواردی که به آن فرد ملتزم می‌شود اما ازدواج مسیار در حقیقت همان‌گونه که امام محمد 
رشیدرضا که در کتاب فقه السنه از او شيخ سید سابق نقل کرده این ازدواج یک خیانت است 
امام اهل سنت محمد رشیدرضا آن را گفته این یعنی ازدواج مسیار خیانت است گفته:؛ بلکه 


سومین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۱۸۳ 
ازدواج موّقت نزد شیعبان دوازد‌امامی بهتر است از اودواج به نیت طلاب دادن به خاطر این 
که ازدواج با نیت طلاب از جهنی خانواده ر ویران می‌کند خانواده را نابود می کند به خاطر این 
که یک هفته سپس آن را طلاق دهد در دهنش وجود دارد (یعنی معین کردن مدت ازدواج) در 
نیتش سپس بعد از آن ازدواج مسیار خیانت است؛ چرا که به زن وعده ازدواج دائم می‌دهد در 
حالی که در نیت او ازدواج موّقت است جست‌وجو کن در کتاب‌های اهل تسنن خواهی بافت 
ازدواج با نیت طلاق و باید بدانی ازدواج موقت که در دهن تو وجود دارد یعنی بدون قوانین 
بدون ملتزم شدن به بعضی امور حرام است؛ ولی من می‌گویم: به جایز بودن ازدواج مؤقت 
که در احادیث راستین پیامبر ازدواج مؤقت که جایز دانسته رسول خدا. 

پاسخ سوال دوم: 
ام نسبت به سؤال دوم برادر عزیزم ابو احمد بکری؛ چرا طلب آمرزش و رحمت برای امام ابن 
تیمیه و برای امام احمد بن حنبل و برای امام مسلم نیشابوری می‌کنی؟ من می‌گویم: این یک 
حقیقت است: من از مذهب امام محمد عبدالوهاب نیستم که غیر مذهب خودش را تکفیر کند 
من از مذهب امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین هستم که پیامبر به آنان توصیه کرده در حدپث 
امام مسلم نیشابوری ( عّت بقای دین دوازده نفر4 لا یزال الدین محفوظ ما ولبهم اثنا عشر و 
من با اخلاق اهل‌بیت مطهرین زندگی می‌کنم و عمل می‌کنم به راه و روش آهل‌بیت» همان 
کسانی که اهل سنت و وهاییان آنان را ترک کردند و شیعه دوازده امامی به آنان تمسک کردند. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
بفرما ابو منتصر بلوشی بلندگو با تو. 
ابو منتصر بلوشی سوال کننده ای از طرف وهابیان: 
من توضیحی پیرآمون جلسه این مناظره دارم سوال نیست من ديدم در جلسه این مناظره 
متأسفانه از یک طرف علم و دانش صحبت می‌کند و از یک طرف دیگر نمی‌گويم جهل و 
نادانی صحبت می‌کند؛ ولی در اینجا فرار کردن آشکار از سوّال‌ها وجود دارد و موضوع را 


1۸€ زلزال 
می‌پیچانید یا صحبت از موضوعات جانبی می‌شود و این سزاوار مناظره نیست من نمی‌خواستم 
وارد مسجد شیعیان شوم به خاطر این که در مسجد ما این مناظره مسخره با احترام به همه 
پخش می‌شود؛ ولی وجود فریاد دکتر عصام» فریادهای تو گوش‌هایمان را آزار داد به خاطر همین 
من به مسجد شیعیان آمدم بگویم ای دکتر عصام» اگر لطف کنی فریادت را کم کن و خواهش 
می‌کنم آن را دوباره مد نظر قرار بده؛ چرا که ما وقت اضافی نداریم تا فریادهای تو را بشنویم. 
ما فقط به مطالب علمی گوش میدهیم این یک امر روشن است اگر تو از علماء نیستی مناظره با 
شیخ عثمان را رها کن و برای دیگری واگذار کن. چه کسی تو را مجبور کرد برای این مناظره؟! 
و من امروز از تو چیزی شنیدم که از تو اصلا توقع نداشتم. 
من از قبل دنبال مناظره تو که از مسجد رافضی‌ها پخش می‌شد دنبال کردم؛ ولی آمروز مناظره 
در سطح علمی خبلی بدی بوده با همه احترامی که برای دکتر عصام» قائل هستم؛ ولی مناظره 
خوبی نبود. 
سوال کننده: ابو منتصر بلوشی 
سوال سوم: 
جگونه تو مقایسه می‌کنی و قباس در مذهب اهل‌بیت جایز نیست؟ 
به هرحال سوالی که الآن از تو دارم البته این سؤال نیست؛ بلکه آن توضیح و تحلیل بر آن چه 
که آوردی قیاس فاسدی نزد مذهب شیعی دوازده امامی. دکتر عصام تو مقایسه می‌کنی و 
مخالفت م ی کنی با مذهب اهل‌بیت یعنی دکتر عصام» هنگامی که به قیاس اعتماد کردی درواقع 
تو دینت را از غیر پاکان می‌گیری؛ چون اهل‌بیت به نظر دکتر عصام» قباس را قبول نمی کنند 
وبدان که قیاس تو قیاس فاسدی است؛ چون قیاس در مذهب شیعی دوازده‌امامی جایز نیست 
به خصوص در عقاید مقایسه کردن جایز نیست پس» چگونه به معنای که مخالف با اصول فقه 
چه برسد به عقاید و دین و تو ببرون می‌کنی روش مذهب اهل تسنن که قباس را قبول می کند؛ 
ولی تو قیاس را در مذهب خودت داخل می‌کنی و این یک تناقض آشکار است که اهل اصول 


سومین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۱۸۵ 
لذا دوباره خواهش می‌کنم و می‌خواهم کاملا کوتاه بگويم وقت ما را به این شکل هدر ندهی 
اگر تو علم نداری واگذار کن به دیگری می‌خواهيم به شنیدن نظرهای شيعه دوازده آمامی؛ ولی 


ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خیلی خوب دکتر عصام بفرما بلندگو بات 
دکتر عصام العماد: 


من می‌گویم: خداوند جزای خير به تو عطا کند بر این خلق و خوئی عالی که تو داری نمی‌دانم 
آیا استدلال‌ها و دلائلی که من آنان را عرض کردم داد زدن بود؟ اگر این داد زدن بود سء علم 
چیست؟ بحث علمی چیست؟ گفتی: من ناانم و من جاهلم! و گفتی: من دلایلی نیآوردم و 
گفتی من مدرک و سندی عرضه نکردم و گر نمی‌توانی فرد دیگری جایگزین خود کن! من 
می‌گویم: خداوند تو را نیکو بدارد و به تو جزای خير بدهد بر این اخلاق عالی در مسجد شما 
(مسجد وهاییان) 

زمانی که تو در مسجد شیعیان بودی رفتار من با تو این گونه نبوده و این یک مسئله طبیعی 
است؛ چرا که من دارای اخلاق اهل‌بیت هستم و تو دارای رفتار واخلاق دشمنان اهل‌بیت 
هستی و این یک امر طبیعی از طرف تو که به این شکل با من صحبت می‌کنی. 

من سؤال‌ها وقضایای فراوانی متوجه شیخ عثمان کردم که بر آنان جواب نداد و در سؤال کردن 
از نطاق موضوع مناظره خارج می‌شد چگونه می‌خواهی به سژّال‌های شیخ عثمان جواب بدهم 
علی‌رغم این که او به سوال مهم جواب نمی‌دهد. 

همچنین من خواستار آن هستم که سؤال‌ها در چارچوب کتب اهل تسنن و کتب وهاییان باشد 
به خاطر این که من از طریق کتب اهل تسنن وکتب وهابیان به مذهب آهل‌بیت هدایت شدم» 
کتاب‌های امام بخاری و امام مسلم و کتب حدیثی ششگانه اهل تسنن است وکتابهای حدیثی 
امام آلبانی که از کتب حدیتی وهابیان که من را راهنمایی کرد به مذهب اهل‌ییت و من عرض 
خواهم کرد آن را مفصلاً زمانی که با شیخ عثمان بحث کنم در مورد حدیث ثفلین. 


۱۸3 زلزال 
مفهوم عصمت از دیدگاه وهاییان و شیعیان 

من می‌خواهم فقط برای برادر سوال کننده ابو المنتصر بلوشی این که عصمت فقط در پی بحث 

دوازده امامی. 

عصمت در معنای وهابیت گاهی وبسیاری ملازم با نبوت» زمانی که من وهابی بودم تصور 

می‌کردم این تصور را و این معنا در ذهن من بود اگر می‌گفتی فلانی معصوم در تعقل و تصور 

وهابی این معنا تصور می‌شد یعنی وقتی واژه عصمت را نزد یک وهابی به کار می‌بردی به 

معنای این که بگویی: فلانی پیامبر است! این گونه فکر می‌کردم و از کلمه عصمت دوری 

می کردم ومتنفر بودم به خاطر این که نزد من این واژه مرادف ومالازم با نبوت بود. 

عزیزمن می‌خواهم به تو بگویم عصمت در مفهوم شيعه دوازده آمامی غیر از عصمت در مفهوم 

وهابی است به خاطر این که عصمت هرگز در شیعه دوازده امامی مالازم ومرادف با نبوت نیست؛ 

بلکه شیعه دوازده امامی اجماع کرده‌اند و مطالب علمی و تحقیقی فراوانی در این موضوع دارند. 

کسی که بگوید بعد از رسول خدا نبی دیگری وجود دارد که دارای رسالتی است بعد از محمد 

آن فرد کافر است و خارج از حيطه اسلام و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد 

من می‌خواهم بگویم: علاقه و رابطه بین نبوت و عصمت وجود نداره پس, اگر گفته شود امامان 

دوازده‌گانه (خدا از همگی خشنود باد) از معصومین هستند مراد عصمت این دوازده امام به معنای 

عصمت نزد وهابیت نیست مراد عصمتی که در مذهب شیعه دوازده امامی معنا شده مانند 

عصمت مریم که آن بانو معصوم بود؛ اما نبی نبود. 

یعنی به خاطر این که مستله کاملا روشن باشد؛ چون مستله عصمت باعث خللی می‌شود و من 

به خاطر این که قبلا وهابی بودم از این مشکل عصمت بنابر تعقل و تصور وهابی از عصمت 

رنج می‌بردم. 

تو (ابو منتصر بلوشی) فکر می‌کنی این که عصمت دوازده امام یک مشکل است؛ چون عصمت 

نزد تو ملازم ومرادف نبوت است. 


سومین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۱۸۷ 
در نتیجه فهم وبرداشت وتفسبر تو از عصمت اعتقاد به عصمت انسان را به فضایای بسار 
خطرناکی سوق می‌دهد. 
پاسخ سوال سوم: 

قباس عقلی و ثیاس ابلیسی 
وهم چنین می‌خواهم پیرامون قضیه قیاس که آن را ابو متتصر بلوشی مطرح کرده توضیحی 
دهم و بگویم در این مطلب خلط بسیار بزرگی رخ داده» خلط بین قیاس در علم منطق و قباس 
قیاس عقلی که در علم منطق وجود دارد هیچ فرد عاقلی آن را منکر نمی‌شود و این قیاسی 
است که در نزد مذهب شيعه دوازده امامی (مذهب اهل‌بیت) موجود است. و اما قباس که نزد 
مذهب شیعه دوازده امامی (مذهب اهل‌بیت) مردود است وقابل قبول نیست این که حکم این 
فرد (موضوع خاص) به این فرد (موضوع خاص) سرایت دهیم بدون وجود نص خاصی. 
ین همان قیاسی است که ائمه اهل‌ییت|خدا از همگی خشنود باد) با آن مخالفت کردند این 
همان قیاسی است که از طرف ابلیس به وجود آمد همان‌گونه که امام شهرستانی در کتابش 
ملل و نحل گفته: اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بوده زمانی که ملائکه سجده کردند برای 
آدم؛ ولی ابلیس قیاس کرد و سجده نکرد خشمناک گردید وبا عصبائیت اعتراض کرد؛ چرا 
سجده کند برای او در حالی که آدم از گل آفریده شده وابلیس مخلوقی برتر از وست. 
این همان قیاسی است که منجر به مخالفت کردن با شارع منجر به مخالفت کردن با شریعت 
دینی می‌شود این همان قیاسی است که اهل‌بیت| خدا از همگی خشنود باد) با آن مخالفت کردند 
وبا آن جنگ کردند و تو می‌دانی قدمای اهل تسنن این نوع قیاس ابلیسی را لعنت می‌کردند؛ 
چرا؟ نه قياس متأخرین نه قیاسی که به معنای جدید نزد متأخرین که قباس معروف نزد فقه 
اهل تسنن؛ بلکه قیاسی که مخالفت کردند با آن اهل‌بیت(خدا از همگی خشنود باد) همان 
قیاسی است که منجر به مخالفت با حدیث صحیح رسول خدا یعنی منجر به مخالفت سخنان 
پیامبر و مخالف سنت پیامبر یا منجر به مخالفت کردن با آیه قرآنی است قیاسی که به خاطر 


۸ زلزال 
هوای نفس خود منجر شود به این که ترک کنم قضیه ودلیل از آیات قرآنی یا ترک کنم یک 
قضیه و دلیل از احادیث راستین پیامبر یا به خاطر این که می‌خواهم در مسائل خاصی حکم کنم 
به عقل فردی نه به عقل کلی یا می‌خواهم در مسائل خاصی حکم کنم به اجتهاد فردی خود 
بر طبق نظر خود بدون استناد به نص یا عقل کلی و جمعی واصول علمیه؟. 
ابواحمد بکری مجری وهایی: 
دکتر عصام» به پایان برسان حرف‌هایت را وقت تو تمام شد. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
ببخشید ابو احمد بکری تو به دکتر عصام گفتی به پایان برساند حرف‌هایش را و درحالی که تو 
اهانت‌هایی از او شنیده ای؛ چرا ابو منتصر بلوشی با دکتر عصام» توهین کرد؟ بفرما عبدالرحمن 
دمشقیه بلندگو با تو. 
سؤال کننده: عبد الرحمن دمشقیه 
سوال چهارم: 
آیا قرآن؛ طهارت را تنها برای اهل‌بیت می‌خواهد یا برای عموم مسامین؟ 
عبد الرحمن دمشقبه مجری وهایی: 
بسم ال الرحمن الرحیم» الحمد لله و صلی الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. 


دکتر عصام آیا قرآنی که می‌خوانی فقط طهارت را برای اهل‌بیت می‌خواهد یا برای عموم 
مسلمین؟ گفتی: مخصوص اهل‌بیت است به خاطر دلبلی که در آیه است پس» چه کار می‌کنی 
وچه می‌گوبی در مورد فرمایش خدای متعال: 
ما باعل علیکم من حرج ولکن بريد رک .... (سوره مائده: آیه ۶) 
خداوند نمی‌خواهد سختی برای شما؛ بلکه طهارت را برای شما خواهان است. 
آیا این آیه همه برای اهل‌بیت است؟ ما می‌بينيم قرآن تعمیم و گسترش می‌دهد اراده طهارت 


بر مسلمین با کمال تشکر. 


سومین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۱۸۹ 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خوب خداوند جزای خير به تو عطا کند بفرما دکتر عصام جواب بده. 

پاسخ سوال چهارم: 
دکتر عصام العماد: 
من می‌خواهم توضیح دهم بگونه‌ای که برای همه روشن شود و آن این که علمای اهل نسنن 
و علمای شیعه دوازده امامی توافق کردند به این که آیه تطهیر فضیلتی وبرتری برای اهل‌بیت 
ست و این مطلب هیچ خلافی در آن نیست هرکس این اید را ذکر کرد قایل است به آین که 
این آیه فضیلتی است برای اهل‌بیت» به همین عّت من می‌بینم بزرگان ائمه اهل تسنن و 
همچنین علمای شيعه دوازده امامی آبه تطهیر را از فضایل اهل‌بیت می‌دانند اگر مراد اینجا فقط 
یک اراده تشریعی است پس» چگونه آیه دال بر فضیلتی برای اهل‌بیت است. در آیه تطهیر 
صرف دعا اراده تشریعی خدا نیست زیرا اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند اراده کرد آنان 
را پاک و مطهرین شوند و دیگر مسله‌انان» تفاوتی وجود ندارد و در این صورت اختصاص اهل 
کساء به آیه تطهیر غلط است؛ بلکه اراده تطهیر در آیه تطهیر اراده تکوینی خدا است وخبر از 
انجام دادن کار الهی است» منظور من این که مادامی که اراده اینجا مخصوص افراد خاصی 
است این تخصیص دلیلی است بر مدلول خاصی» و اگر بگویم اراده تکوینینیست؟ بلکه اراده 
تشریعی است در این صورت هیچ مدلولی که فضیلت دارد نخواهد بود در اینجا فضیلتی برای 
اهلییت نخواهد بود و هیچ دلیلی وجود ندارد که این آیه در باب فضایل اهل‌بیت ذکر شود 
همان گونه که اهل تسنن در کناب حدینی خود آورده‌اند آن را جزو فضایل اهل‌بیت قرار داده‌ند. 
و من می‌خواهم معنی را برای برادر دمشقیه نزدیک کنم ومطلب را توضبح دهم قرار دادن آیه 
تطهیر جزو فضایل اهل‌بیت است دلالت کاملی و تامی دارد بر این که اراده که موجود در ابه 
تطهیر اراده تشریعی نیست بر خلاف برخی آیات دیگر قرآن که اراده در آنان داری معنای اراده 
تشریعی است» و همه علمای می‌دانند که اراده تشریعی دلالت بر فضیلت نمی‌کند. 
دوباره حرف‌هايم را تکرار می‌کنم و می‌گویم: در آیه تطهیر صرف دعا واراده تشریعی خدا 
نیسته زر اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند اراده کرد آنن را پاک و مطهرین شدند و 


۱۹۰ زلزال 
دیگر مسلمانان» تفاوتی وجود ندارد و در این صورت اختصاص اهل کساء به آیه تطهیر غلط 
است؛ بلکه اراده تطهیر در آیه تطهیر اراده تکوینی خدا است وخبر دادن از انجام دادن کار 
الهی است. 


ابو احمد بکری مجری وهایی: 
ابو عبدالّه بلندگو برای توست و از همه خواهش می‌کنم کوناه و مختصر از دکتر عصام سوال کنند. 


سوال کننده: ابو عبد الله 
سؤال پنجم: 
آیا عصمت همه مؤمنین از آیه: "ولک" یرید بطهر کم و لتم نعمته علیکم" استفاده نمی شود؟ 

برادر ابو عبدالله سؤال کننده ای از طرف وهابیان: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له و الصلاة و السلام على رسول الله. دوستان من خداوند شما 
را مبارک کند سلام علیکم و رحمتالله و ر کان 
به خاطر این که مطلب را طولانی نکنم آن‌شاءلّه می‌روم سراغ اصل مطلب. من سوّالی دارم یعنی 
بنابر فرض این که این آیه نازل شده به حق اصحاب کساء غیر از زنان پیامبر این تطهیر که در 
یه آمده باعل هرن ی نص خود قرآن همان‌گونه که در مورد مؤمنین در 
آیه آمده و لکن یرید بطهرکم و لتم نته عیکم و غیر از آن از آیاتی که ذکر شده در قرآن! 
و اگر در معنای اراده تطهیر معنای صحت نهفته است واجب خواهد بود قول به عصمت همه 
موّمنین به خاطر نص آیه کریمه که دال بر اراده تطهیر همه است و این چیزی است که نه 
شیعه و نه اهل سنن قایل به آن نیست پس, چگونه آیه دال بر عصمت بعضی از مردم 
دون بعضی دیگر به نظر می‌رسد در فهم و تفسیر این مسئله سلیقه شخصی به کار رفته نه 
روش علمی. 
خواهش می‌کنم برای من توضیح بده شیعیان دوازد‌امامی از عصمت چه برداشتی دارند؟ و چه 
می‌فهمند؟ همان گونه که تو گفتی برداشت شيعه از عصمت با برداشت وهابیت از عصمت فرق 
می‌کند. این سوّال من است خداوند تو را مبارک کند. 


سومین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۱۹۱ 


ابو احمد بکری مجری وهایی: 
بفرما دکتر عصام سؤال متوجه تو است. 

پاسخ سؤال پنجم: 
دکتر عصام العماد: 


در قرآن واژهای فراوانی استفاده می‌شود که شبیه هم و مشترک لفظی هستند؛ ولی دارای 
معنای مختلفی است؛ به خاطر این که سیا آیه فرق می‌کند به خاطر این که کلمه‌ها و واژه‌ها 
در سیق‌های مختلفی به کار رفته و معانی مختلفی دارند ما در آیه تطهیر مورد نظر می‌بینیم در 
این آیه اولا: آمده بعد از آیات حصر انما پرید اله یعنی در آیه که ذکر کردم آن را؛ ولی در آید 
دیگر آیات حصر نیامده من می‌خواهم به تو بگویم: چرا آیات حصر در آیه ذکر شده اگر اراده در 
E SEES E a‏ 
که می‌دانی اگر برگردانی به لسان عرب به نوشته ابن منظور که در آن آورده انما برای حصر 
ا ا ا ا 
اراده کرده تطهیر مؤمنین یا همان اراده که اراده کرده با آن اهل‌بیت را پس؛ چرا از صیغه حصر 
استفاده کرده. 

ما باید با دقت تمام با قرآن برخورد داشته باشیم و در تفسیر قرآن کاملا قواعد علم اصول فقه 
را رعایت کنیم کنیم و چرا آیات (انما) آمده و چه هدفی از آوردن آن وجود دارد؟ و به خاطر وجود 
تما E e E A A‏ ا 
من از تو سوال می‌کنم؛ چرا انما آورده شده و زمانی که آورد (اذهب عنهم الرجس) در اینجا 
(اذهب عنهم الرجس) وجود دارد 

از بین بردن ناپاکی در اینجا آمده؛ چرا این گونه آمده؟ آیا در آیات دیگر مسئله‌ی از بین بردن 
ناپاکی از آنان وجود دارد؟ و آیات حصر آمده در آنان هیچ ادات حصری وجود ندارد؟ به خاطر 
همین مطلب در آیات اراده تشریعیه مراد است و این مربوط به یک مسئله تکلیفی که مرتبط به 
افعال مکلفین است اما اراده غیر تشریعی که به تعبیر برادران اهل تسنن اراده اخباری یا تقدیری 


1۹۲ زلزال 
یا تکوینی در حقیقت با اراده تشریعی فرق می‌کند اراده تکوبنی متعلق به فعل خداوند است نه 
به فعل بندگان. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

پس» آمر روشن است خداوند جزای خير به تو عطا کند در اینجا به پایان بخش دوم جلسه سوم 
مناظره می‌رسیم. 


جهارمین مناظره: 

حدیت کساء وتعبین آهل بیت ملیهم لسلام 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه چهارم مناظره که در مسجد شیعیان برگزار می‌شود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
شيخ عثمانء بفرما صحبت کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
يسم اه لرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین در آغاز دوست دارم به دکتر عصام خوشامد بگویم و از خدای تبارک و تعالی 
می‌خواهم ما و شما را به راه راست هدایت کند و همه ما و را در پیروی از خودش موفق بدارد. 
و از او(خداوند) می‌خواهم و از خودم و همه حضار و شنوندگان این مناظره می‌خواهم این که 
برایشان خشم گرفتی ونه راه گمگشتگان اغدنا الصراط آلمتقیم صراط لذین مت علیهم و در 
حرف‌های خود راستگو باشیم و همچنین از دکتر عصام» می‌خواهم در خلال مناظره از جواب 
منحرف نشود اگر دکتر عصام» از من سؤال کرد من باید جواب بدهم و همچنین اگر من از دکتر 
عصام. سؤال کردم باید او جواب بدهد. از دکتر عصام و از خودم می‌خواهم این مطلب را رعایت 
کنیم و خواهش می‌کنم در این مورد من را محاسبه کنید. 
اگر از او سؤال کردم یا او از من سؤال کرد از سال منحرف نشیم یعنی این که او بگوید می‌دانم 
یا نمی‌دانم و آن چه که می‌اند جواب بدهد و من جواب بدهم به آن چه که می‌دنم. 
اما؛ این که جواب ندهد یا من جواب ندهم در سیستم مناظره هرگز جایز نیست کسی امتناع 
کردن از جواب یا کناره قرار گرفتن و اگر سؤال‌های وجود دارد که من بر آنان جواب نداده‌ام 
خواهش می‌کنم آنان را بگوید و من ملتزم به جواب دادن بر آنان می‌شوم آن‌شلءله؛ لذا 


۹4 زلزال 


پرسش‌های که از دکتر کردم و بر آنان جوابی نشنیدم سریعاً آنان را مرور می‌کنم و اگر دکتر 
عصام. خواستند جواب بدهد و اگر نخواست آنان را رها کند؛ ولی خواهش می‌کنم به آنان 
جواب بدهد دکتر عصام گفت: حدیث ثقلین. کتاب الله واهل‌بیتی در صحیح مسلم آمده و 
من آن را انکار کردم و از او خواستم که در کجای صحیح امام مسلم نیشابوری کتاب 
الله واهل‌ییتی آمده؛ ولی بر این مطلب جواب من را نداد و نوار جلسه مناظره من و دکتر موجود 
است و گفت: محمد علی بار از بزرگان علمای وهاییت است و در مورد بیوگرافی او سؤال 
کردم و به من جواب نداد و از غلات علی اللهی ها خطابیه پرسیدم باز جوابی 
نشنيدم و از غیر من سؤال از خودش زمانی که می‌گفت: شما ای وهابی‌ه... ای وهابی‌ه... 
ای وهاپی‌ها.. زمانی که من وهابی بودم وهابی‌ها این گونه می‌گویند.. بارها آن را تکرار کرد 
من خجالت نمی‌کشم با آندوهگین نمی‌شوم از این که وهابی هستم یا پبروی می‌کنم سنت 
پیامبر را یا پیرو امام محمد بن عبدالوهاب هستم به خدا قسم هرگز اندوهگین نیستم و من را 
درمانده نکرد به خدا قسم من افتخار می‌کنم که به این مرد نسبت داده می‌شوم؛ ولی وقتی 
دکتر عصام» کلمه وهابی را می‌گفت: چه منظوری دارد خداوند می‌دند که چه دکتر عصام, 
قصدی دارد؛ ولی ظاهر صحبتش و حرفش این که می‌خواهد برای مردم بگوید وهابی‌ها غیر 
از اهل تسنن هستند و همچنین بین وهابی‌ها و اهل تسنن فرق وجود دارد و کذا. و کذا. و 
اگر دکتر عصام» کلمه وهاییت را رها می‌کرد ونمی‌گفت: من هم نمی‌گفتم: برای شیعه دوازده 
امامی ها رافضی وغلات علی اللهی ها خطابیه و نمی‌گفتم: اینچنین و آنچنان در مورد علمای 
شیعه دوازده امامی ومی‌گفتم: شیعه کلمه که دوست داری و از آن شاد می‌شوید و هرگز 
واژه‌های که موجب حزن و انده تو می‌شود استفاده نمی‌کردم دکتر عصام. می‌گفتی وهابی 
بودم وهابی بودم واقعاً اگر کسی از تو سؤال می‌کرد چه مذهبی داری؟ جواب می‌دادی من 
وهابی هستم آیا دیده‌ای کسی بگوید من وهابی هستم جوابی وافی و کافی بر این مسئله من 
رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام. صحبت‌کن. 


چهارمین مناظره: حدیث کساء و تعیین اهل بيت علیهم السلام ۱۹۵ 
دکتر عصام العماد: 


بسم الله الرحمن الرحيم, و الصلاه و السلام على اشرف المرسلين؛ سیدنا محمد و على آله 
الطیبین الطاهرین 9 علی اصحابه المنتحبین. 
اما بعد خوشامد می‌گویم به همه برادران به خصوص دوست من شيخ عنمان حفظه الله تعالی 
فقط توضیح می‌دهم آن چه را که ذکر کرد آن را شیخ نسبت به مطالبی که در جلسات گذشته 
آن را گفته در اول جلسه با خدا عهد بستم که بر طبق برنامه مشخص شده عمل کنم و شیخ 
عثمان بر این برنامه موافقت کرد و من در بدو آمر به او گفتم: به حکم این که من یک شخصیت 
روشمند وعلمی هستم باید به برنامه معین شده پایبند باشیم و برنامه را طرح‌ریزی کردیم که بر 
اساس ان طرح عمل کنیم شیخ موافقت کردند و زمانی که گفتم: اگر در یک جلسه هر سؤالی 
که باشد جواب بدهم بر هر موضوعی در یک جلسه وقت تلف خواهد شد و از موضوع بحث 
دور خواهم شد تمام جهان در یک چهارچوب یک برنامه و یک موضوع خاصی بحث می‌کنند 
نه فقط پیرامون یک آیه قرآنی بحث می‌کنند؛ بلکه پیرامون یک واژاه در یک آیه قرآنی بحث 
می‌کنند مثلاً در مورد این آیه قرآنی وهمگی به رشته دین خدا چنگ زده وبه راههای متفرق 
نروید وبیاد آورید این نعمت بزرگ خدا را که شما باهم دشمن بودید خدا در دلهای شما الفت 
ومپربونی انداخت: 

واغتصمُوا بل الله يعاولا روا وا نغمت الله کم اد نشج أَعداء قلف 
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ن فلویکم فَصبَحْم بنغمته (خوانا. (سوره آل عمران: ۱۰۳) 
یادم می‌آید شیخ من و استاد من استاد بزرگ عمر طرموم (رض) واژه (حبل) را حدود چهار 
ساعت بحث و بررسی کرد چرا قرآن واژه حبل را به کار برد و غیر از این واژه واژه دیگری 
استفاده نکرد به خاطر این که طناب از الیاف مو و هر الیافی پیچیده شده دور دیگری و اگر یک 
قطعه غیر از طناب بود هرگز تعبیر نمی‌کرد به اعتصام اگر الیاف طناب قطع شود تأثیر خواهد 
گذاشت بر دیگر الیاف‌های طناب و می‌بینید که کشتی‌ها توسط الیاف طناب بیشتر از چهار 
ساعت بر مفردات این آیه مکث کردند من نه فقط اعتقاد دارم که باید بحث بر یک یه قرآتی 


1۹1 زلزال 
باشد؛ بلکه در یک تکه از یک آیه قرآنی من مطمتن هستم که شیخ عثمان و به او می‌گويم: 
تو را به خدا آیا در جلسه اول به تو نگفتم: این که بحث و بررسی کنیم آیه آیه؛ بلکه تکه تکه 
یه را و به تو نگفتم: که جواب هیچ سؤالی که خارج از موضوع باشد نمی‌دهم نه به خاطر این 
که تمی‌توانم جواب بدهم؛ بلکه به خاطر این که من می‌دانم اگر جواب بدهم به هرسؤالی که 
باشد و بررسی کنیم هرموضوعی که باشد؛ بلکه اگر بحث کنم از یک آیه در یک جلسه این 
روش اشتباهی خواهد بو؛ بلکه باید بحث کنم از یک تکه از یک آیه؛ بلکه اگر توانستم بحث 
کنم از ۴/۱ یک تکه از یک آیه در این صورت بحث علمی‌تر و مؤثرتر خواهد بود. شیخ عثمان 
حق دارد جواب بدهد بر هر سؤالی که من از او می‌پرسم به خاطر این که او پاییند شد گفت: هر 
آیه و هر سؤالی هر روایتی که آن انتخاب کند دکتر عصام» من آمادگی دارم در باره آن مناظره 
کنم و این گفته را بارها تکرار کرده من (شیخ عنمان) مثل دکتر عصام» نیستم که من آملدگی 
درباره هر آیه‌ای که لازم باشد بحث کنم دارم در هر روایتی که دکتر عصام» آن را انتخاب کند. 
شاید این روبه شیخ عثمان و روش بعضی از شخصیت‌ها که این را روبه خود می‌دانند؛ ولی من 
به این که یک شخصیت علمی وروشمند هستم این روش را موفق نمی‌دانم و آن را با عث از 
هم گسستگی بحث و بررسی می‌دانم اگر رویه شیخ عثمان در بحث را پیش بگیریم کشکول 
شیخ بهایی خواهد بود آیا کشکول شبخ بهایی را دیدید از یک بحث ریاضی به یک شعر منتفل 
می‌شود و از شعر به فلان چیز و لذا من از آن چه پیش آمده راضی هستم. و اما سوال‌های که 
خارج از موضوع از من پرسیدی برای هر سوّالی در زمان مناسب خود را دارد جواب خواهم داد. 
شیخ عثمان» من یک برنامه علمی روشمند که بر اساس موضوع علمی طرح ریزی شده دارم 
بر طبق خط مشی که در کتابم المنهج الجدید والصحیح فى الحوار مع الوهابین 
(روشی نو و صحیح در مناظره اعتقادی با مذهب وهابیت) کناب موجود و چاپ شده و من الآن 
همراه با تو آن کتابم را تطبیق می‌نمايم من آن را به شکل کامل و تام در کتابم طرح ریزی 
کردم به شکل یک هرم و به شکل نقاش‌های مشخصی ترسیم کرده بودم. 

برادر شیخ عثمانء خواهش می‌کنم من بدون برنامه اینگونه مناظره نمی‌کنم یعنی یکدفعه بدون 
تفکر طرح‌ریزی شده بر اساس علمی و موضوعی و اگر بخواهی کتاب خود را برای تو می‌فرستم 
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تا خط مشی که بر طبق آن عمل می‌کنم را ببین آیا من از آن خط مشی وبرنامه روشمند که 
تهیه کردم خارج شدم یا نه سپس بگویی دکتر عصام. از برنامه که در روز اول مناظره آن را 
طرح ریزی کرده خارج شد. 
برخورد مذهب شيعه دوازده امامی با غلو و غلات علی اللهی خطابیه 

ما یرامون مسئله که دربارهروایات غلات علی اللهی ها خطابیه گفتی که آنان غلات هستند من 
می‌گویم: از الآن تا روز قیامت لعنت خدا بر آنان باد چه دخلی دارد غلات علی اللهی ها خطابیه 
با حدیث قلین؟ آیا دیدید عده در مورد حضرت مسیح افراط کردند آیا باید بگوییم حضرت مسیح 
را رها کنیم؟ شخ عثمان, آیا اگر عده‌ای بر عليه پیامبران غلو کردند آیا من و تو باید آن پیمبر را 
هکم ,ار دی از مدم در مور اهلبیت (خدا از همکی خشنود با لو ردت ما بای 
اهل بیت را رها کنیم؟ آیا من و تو دلیلی موجهی در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی داریم که آنرا 
رها سازیم حدیث پیامبر تن ر؛ خلفای بعد از من دوازده نفر در کتاب صحیح امام مسلم و در 
کتاب صحیح امام بخاری» به خاطر این که غلات علی اللهی ها خطابیه فراط گرایان در مورد 
ائمه اهل‌بیت افراط کردند وغلو کردند؟ و به خاطر این که عده‌ای از غلات علی اللهی ها خطابیه 
در مورد آهل‌بیت غلو کرد‌اند ما باید از حدیث ثقلین دست برداريم. شيخ عثمان, در کتب شيعه 
دوازده امامی ها سخنان بسیار از امام علی و یازده فرزندشان در لعن و در تکفیر غلات علی اللهی 
ها خطابیه هست و تو به سخنان اهل‌بیت مطهرین در لعن فرقه خطابیه مراجعه کنی؛ ولی شیخ 
عثمان» موضوع فرقه خطابیه و غلات علی اللهی یک بحث دیگری است ربطی به حدیث ثقلین 
ندارد و من کتابی کامل پیرامون برخورد شيعه دوازده امامی با غلات علی اللهی ها خطاییه که آن 
را نوشتم به عنوان (نقد ادله قرآن و حدیثی که غلات علی اللهی ها خطابیه به آنان استنلا می‌کنند) 
و مشکل اینجاست که شيخ عنمان بین حدیث رسول خدا بعد از من دوازده امام وبين غلو کردن 
خطابیه پبرامون امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت تلازم وترادف قائل است؟ 

بین حدیث کساء و بین غلو کردن خطابیه در اهل کساء چه ملازمه و ارتباطی وجود دارد؟! 
چه رابطه بین حدیث تقلین و بین غلو کردن خطابیه در اهل‌بیت است؟! من می‌خواهم بگویم 


۱۹۸ زلزال 
رها کن بحث غلات علی اللهی ها خطاییه را در آینده از غلات علی اللهی ها خطابیه بحث 
اه کرد ای ت کد کا که از ان ی کر دک وه 
خواهیم کرد بترسیم از روز قیامت که فرا برسد که در برابر ذات الهی قرار گیریم سپس» به ما 
ASR DT‏ ای EE‏ رش رها کرو 
حدیث ثقلین را که در مسلم آمده؟! چگونه رها کردید حدیث نی عشر را که در کتاب مسلم 
و بخاری آمده؟! چگونه رها کردید حدیث کساء را که در کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری آمده؟! به خداوند جواب بدهیم ما بعضی غلات علی اللهی ها خطابیه را دیدیم؛ 
هریت رز کدی یرمق عمان ابا جات کات ای ماد 
دلیل قانع کننده در پیشگاهالهی است؟ بله ممکن است یک شخصیت وهابی قانع شود؛ ولی 
دلیل محکمی در برابر ذات الهی نیست؛ یعنی باید مسئله غلات علی اللهی ها خطابیه را از 
خودمان دور سازیم و این مسئله ما را دور نکند از اهل‌بیت. 

من روایات فراوانی از اهل‌بیت در تکفیر و لعن غلات علی اللهی ها خطابیه خوانده‌ام یکی 
از ائمه اهییت می‌گویند: غلات علی اللهی ها خطایید که لعنت خداوند بر آنان رویاتی از 
زبان ما گفته‌اند تا شما را از ما دور سازنده پسء غلات علی اللهی ها خطاییه را باور نکنید و 
ما را هل‌بیت را ترک نکند و مخلفت نوزید (حدیث تلین) نی این مستله وق یک 
جریان عجیبی است آیا تو رها می‌کنی حضرت عیسی را به خاطر غلو کردن بعضی از 
مسیحیان دربارة او؟! آیا رها می‌کنی حدیث ثقلين را به خاطر این که تو برخورد کردی با 
E‏ ای ها ای هه ما ی 
از مردم در نان غلوکردند؟! شیخ ان لازم نیست به تام ریات اهبیت مطهرین که 
وارد شده در کتب مذهب شيعه دوازده آمامی معتقد باشی من وارد مذهب شيعه دوازده امامی 
شدم؛ ولی به بسیاری از روایات که نسبت داده اند به اهل‌بیت مطهرین در کتب این مذهب 
ایمان ندارم؛ چون روایات اهل‌بیت در کتب شيعه دوازده امامی برخی آنان معتبر است و 
برخی آن روایات معتبر نیست» وکسی که نمی تواند بگوید پس تو از شیعه دوازده امامی 
نیستی, کسی نمی تواند حکم کند به خروج من از مذهب شیعه دوازده امامی حال هرکه 
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بخواهد باشد» یعنی برادر من زمانی که من و تو بحث می‌کنیم از اهل‌بیت نباید محیط حاکم 
بر بحث در این مناظره متأثر از افکار و روایات غلات علی اللهی ها خطابیه در اهل‌بیت 
باشد؛ چرا که اگر در حال و هوای غلات علی اللهی ها خطابیه بخواهیم به سر ببریم از 
اهل‌بیت دور خواهیم شد. 

من یک کتابی پیرامون نوع برخورد مذهب شيعه دوازده امامی از غلو و غلات علی اللهی خطایبه 
را نوشتم و برای تو می فرستم در همین کتابم پیرامون غلو چیست؟ و معنای غلو کردن و چه 
غلوی مستوجب خروج از اسلام می‌شود؟ و چه غلوی ما را از اسلام خارج نمی‌کند بحث وبررسی 
کرده بودم و موضوع‌های دیگری در آن کتاب وجود دارد که مسئله مورد بحث در این مناظره 
نیست» مسئله مورد بحث در این مناظره اهل‌بیت است وآیات قرآن کریم و احادیث راستین 
رسول خدا در مورد فضایل اهل‌بیت مطهرین است. 

حدیث ثقلین در منابع مهم اهل سنت 


م؛راجع به مسئلهای که تو گفتی پیرامون این که من گفتم: حدیث ثقلین در کتاب صحیح 
مسلم وجود داردبله در کناب مسلم ذکر شده ولی به این گونه ذکر شده (کتاب الله واهل‌بیتی 
و تو در جلسه گذشته گفتی حدیث تقلین در صحیح مسلم آمده و من از تو سؤال کردم مراد 
از قلین چیست گفتی (کتاب اه و اھلبیتی) زمانی که تو می‌گفتی دکتر عصام گفته حدیث 
ثقلین در صحیح آمده تو نیز این را گفته‌ای آیا اصلا یکی از مسلمانان وجود دارد که گفته باشد 
حدیث ثقلین در صحبح مسلم دکر نشده من به تمام شرح‌های حدیث ثقلین مراجعه کردم از 
قدیمترین شرح‌ها تا قرن چهارده هجری و اقوال موجود در مورد حدیث ثقلين و نظربات انان 
به دست آمده و به این نتیحه رسیدم که تمام آنان قایلند به این که حدیث تقلين در صحیح 
مسلم دکر شده و مراد از ثقلين (کتاب خدا و اهل‌بیت پیامبر است) زمانی که گفتی من گفته‌ام: 
این حدیث در صحیح دکر شده درست این حدیث موجود است؛ ولی من نگفتم: با لفظ عترتی 
آمده منظورم این که بالفظ عترتی در صحیح نیامده؛ بلکه من گفتم: و اهل‌بیتی در صحیح 
مسلم آمده بالفظ کتاب الله و اهل‌پیتی آمده. 


۳۰۰ زلزال 
پاسخ سوال )٩(‏ عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
متفه شا تاش ور اما ره مره کف مان بر 
می‌گردی؟ باید دنبال آن چه را که بار در کتابش به چاپ سعودی گفته باشی ببینی او چه گفته 
خواه از روی علم باشد یا از روی علم نباشد نادان باشد یا نادان نباشد او در چاپ سعودی اینچنین 
گفته در کتاب (طب الامام رضا) که در سعودیه پخش شده با چاپ وهابی و چیزی که حقیقتا 
عجیب است این که حدیث ثقلین کتاب الله و اهل‌بیتی علی‌رغم این که در صحیح مسلم و 
سنن ترمذی و مستدرک حاکم نیشابوری آن را حسن دانسته و در مسند احمد آمده؛ 
ولی بیشتر دانشمندان معاصر و سخنوران آن را نادیده می‌گیرند و اظهار نادانی می‌کنند و به جای 
آن حدیث: انی تارک فیکم ما ن تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابداً کناب الله و سنتی که در موطا امام 
مالک آمده این شخصیت هنوز گفته‌های اوست (محمدعلی بار) و در سند این روایت ضعف و 
انقطاع وجود دارد اگر چه متن و معنای آن صحبح باشد و هر دو حدیث کتاب الله و سنتی و 
بحث؛ اما کتمان کردن این حدیث با علم به این که یک حدیث صحیح است مستوجب آن چه 
که خداوند و رسولش کننده این کار را تهدید به لعنت کرده همان‌گونه که خداوند فرموده: 
دای یونم لا من نات ادى من بعد ما یناه لاس في الکتاب أودك ی 
لله و یله نون * إلا لین تاو و أصلحوا و ينوا لك توب عیه و الاب 
الژحیم. (سوره بقره: ۱۵۹-۱۶۰) 
آن گروه از علمای اهل کتاب که آبات وادله روشن را که برای هدابت خلق 
فرستادیم کتمان کرده پس از آن که برای مردم در کتاب آسمانی روشن 
کردیم آنان را خدا لعن می‌کند وجن وانس وملک نیز لعن می کنندء مگر آنان 
که توبه کردند و مفاسد اعمال خود را اصلاح کردند و روشن کردند برای 
مردم آن چه را که کنمان می کردند پس, توبه این گروه را می پذیرم که 
منم پذیرنده توبه ومهربان بخلق. 
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و رسول خدا فرموده- ادامه گفته‌های وهابی معاصر محمدعلی بار-: 
من کتم علماً يعلمه» الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. 
هرک علی را که میداد کتان کند خداوند در روز قبامت لام از آتش برای او می‌زند. 

پس» برحذر باشند. -گفته‌ای از وهابی معاصر محمدعلی بار است- کسانی که آن چه را که 
خداوند از فضل بر اهل‌بیتش نازل ساخته را پنهان سازد و آن را ذکر نکنند آنان مانند احبار یهود 
که کتمان می‌کردند علم خود را به رسالت پیامبر به خاطر بغض و حسادتی که نسبت به او 
داشتن عمل می‌کردند آنان دچار خسران آشکار هستند تو را به خدا ای برادر من» این گفته‌های 
درست است (محمد علی بار درست گفته) من وهابی بودم تا این که اکثر عمر من گذشت و 
این حقیقت را در بیشتر خطبه‌ها و منبرهای وهابی‌ها و بیشتر سخنوران و خطیبان منبرها مساجد 
وهابی یافتم. شيخ عنمان» تو را به خدا قسم تو را به خدای که لا اله الا هو آیا یکی از خطیبان 
و منبرها وجود دارد که بر منبر خود بگوید کتاب الله و اهل‌بیتی یا این که آنان را تکرار می‌کنند 
کتاب الله و سننی؟! گفته‌های محمدعلی بار ان‌شاءالله درست باشد تو الان می‌گفتی محمدعلی 
بار را نمی‌شناسی اگر تو آن را نمی‌شناسی غير تو او را می‌شناسد؛ چرا که هر فردی که تو او را 
نمی‌شناسی به این معنا نیست که این فرد ناشناس باشد و من الان شماره تلفن او را ندرم تا 
تلفن بزنی و با او آشنا شوی او فردی شناخته شده او استاد دانشگاه سعودی است و اگر خداوند 
بخواهد عالم یا نادان و جاهل باشد تا زمانی که گفته‌های او صحیح و سالم باشد هیچ لزومی 
ندارد که حتما نزد تو شناخته شده باشد او شخص معروف و شناخته شده و فکر نمی‌کنم کسی 
او را نشناسد و تو از کوبت هستی می‌دانی که محمدعلی بار در مجله اسلامی کوبتی مجله 
المجتمع که از طرف جمعیه اصلاح که سردیر آن اسماعیل شطی و غیر اوست مقلاتی 
پیرامون بنی اسرائیل نوشته و اما از تاریخ و بیوگرافی شیخ دکتر محمدعلی بار ايراد نگیر این 
طور نیست که به آن شناخت نداشته باشی تو اگر بخواهی بر گفته‌های او اراد بگیر و من توقع 
دارم حرف‌های او را اگر نمی‌پذیری رد کنی و دلایل خود را هم روشن کنی بخاطر این که 
می‌گفتی او را نمی‌شناسم. 


۳۰۲ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید! برای این که برای مردم کلمات اشتباه نشود فقط می‌خواهم مردم را نسبت به گفته‌های 
دکتر عصام آگاهی دهم. 

دکتر عصام گفت: من و او توافق کردیم بر آیه به آیه یا حدیث به حدیث و من هنوز بر سر 
حرف خود هستم؛ زمانی که گفتم: هرآنچه تو می‌خواهی مناظره می‌کنیم» هیچ مانعی نزد من 
نیست. مهم این که این مناظره ادامه داشته باشد. 

همچنین امور دیگری وجود دارد که آنان را ذکر کرد؛ ولی من نمی‌خواهم با ذکر آنان وقت را 
تلف کنم؛ لذا وارد موضوع صحبت ما می‌شوم و خواهش می‌کنم برای دکتر عصام؛ ده دقيقه 
برای من ده دقیقه مشخص شود تا صحبت‌کنم از آن چه حضار و شنونده‌ها دوست دارند 
ن‌شاءاله تبارک و تعالی, 

قبل از شروع می‌پرسم آیا بحث پیرامون حدیث کساء تمام شد است و اگر تمام شده باشد هیچ 
مانعی برای شروع یک بحث جدیدی وجود ندارد خداوند همه شما را مبارک کند. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

در حقیقت بزرگترین اشکالی که وجود دارد عبارت از اشکال‌های که شبخ عنمان آن را پیرامون 
حدیث کسام ذکر کرد تو گفتی و من از گفته تو کاملاتعجب کردم تو گفتی نقل روایت از ام 
سلمه پیرامون حدیث کساء سند آن ضعیف است اين درست نیست زمانی که من به تو گفتم: 
امام ابن تیمیه و امام بیهقی و امام آلبانی آن را صحیح دانستند به من گفتی: بله آن را صحبح 
دانستند؟ ولی مگر ما توافق نکردیم که بحث کنیم از حدیشی که همه آن را صحیح دانستند؟ 
شما را به خدا آیا این یک جواب علمی و قانع کننده است زمانی که تو حدیثی را تضعیف می‌کنی 
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و من آن را صحیح می‌دانم و کسانی که قایل به صحت آن برای تو ذکر می‌کنم تو گفتی ما بر 
آن توافق نداریم؟ من می‌گویم: انسان باید در تصحیح و تضعیف احادیث نقوی پیشه کند اگر 
این روایت از یک طریق واحدی از ام سلمه نقل شده و ضعیف است باید بررسی شود اما این 
که در تمام طرقی که دکر شده ضعیف است این امر ممکن نیست این برخلاف امانت است و 
من خواهش می‌کنم در مناظره کردن با من از این روش استفاده نکنی یعنی زمانی که میگفتی 
ضعیف عقب‌نشینی می‌کنی باید از اول حقیقت را دکر کنی تا لزومی به تعلیقه وشرح و توضیح 
بر گفته‌های تو نباشد از حیث علمی این امر درست نیست از حیث امانتداری علمی و دینی نیز 
صحیح نمی‌باشد از حیث برنامه علمی تو عقب‌نشینی می‌کنی در هر بار حدیثی را می‌آوری و 
می‌گفتی ضعیف است پس» من به تو می‌گویم: که آلبانی آن را صحیح دانسته و حدیث کساء 
در صحیح مسلم آمده؛ اما از تو پنهان مانده و تو از آن غفلت کردی و اما از عايشه نقل شده 
و همه نیز مثلا حدیث ثقلین متأسفانه اینگار این حدیث از تو پنهان مانده یا توجه و التفاتی به 
حدیث (ثقلین) که در کتاب امام آلبانی سلسله احادیث صحیح آمده نداشتی انگار توجه 
نداشتی که امام آلبانی [رض) این حدیث را اتا صحیح می‌دانستد. 

من بسیار متأسفم ممکن است عبارت امام آلبانی (رض) از تو پنهان مانده باشد. بله او گفت: او 
آن را صحیح دانسته این حدیث را از این سلسله سند که نسبت غير صحیح گشته‌ای؛ ولی تو 
عبارت دیگر او را که در صفحه ۳۵۸ جلد ۴ چاپ معارف ریاض که چاپ وهابی معروف که 
کاملا روشن است را فراموش کرده و مراجعه کن به مناظره او با دکتر علی احمد سالوس زمانی 
که توضیح داد و گفت: بعد از به دست آوردن این حدیث (حدیث تقلین) به عبارت‌های غیر از 
عبارت‌های موجود در صحیح مسلم تو می‌توانی الآن بیابی و به من بگویی من فقط به 
عبارت حدیث ثقلین که در صحیح مسلم آمده اعتقاد دارم و الفاظی که مسلم آن را آورده 
قابل پذیرش است؛ ولی شما را به خدا قسم آیا راضی می‌شوی که حدیث را با الفاظی غیر از 
الفاظی مسلم آمده 9 بزرگان علمای اهل تسنن آن را صحیح دانسته را نادیده بگیرید؟ این 
قول‌های که الآن ذکر می‌کنم کسانی که (حدیث ثفلین) یا آن چه از افاظ اضافی بر حدیث 
نقلین که در صحیح مسلم آمده و آیا تو این روش را پیاده می‌کنی آیا هر زیادتی بر الفاظی 


۳۰ زلزال 
که در صحیح مسلم آمده را نمی‌پذیری؟ اگر قابل به این مطلب باشی تو از اهل سنت و 
جماعت خارج شدی؛ چرا که اهل تسئن و جماعت اجماع کردند به این که الفاظ زاید بر احلایشی 
که در بخاری و مسلم آمده را بپذیرند 


تو؛ چرا در مورد غیر حدیث ثقلین الفاظ زاید بر احادیث وارده در صحیح مسلم را می‌پذیری؛ 
ولی در مورد الفاظ زاید در غیر صحیح مسلم را نمی‌پذیری و اگر نه در حقیقت این یک توطئه 
بر حدیث ثقلين است ای برادر من» می‌ترسم در همان اشتباهی که دکتر سالوس دچار آن شد 
توهم دچار آن شوی زمنی که دکتر سالوس حدیث لین به غیر افاظی که در صحیح مسلم 
آمده را تضعیف کرد و پذیرفت که امام آلبانی(رض) در این مورد گفت: -دقت کن در این 
کته من مر ترس کک کت طایخ کرش کاس ابر کر ت شاوی مه 
این که تو اشتباه کردی گفتی این که او آن را صحیح دانسته به خاطر دلایل غير بله آن را 
صحبح لفیره دانسته در بعضی از طرق روایی, حرف تو درست است؛ ولی امام آلبانی این عبارت 
را گفت: بسیاری از طرق و سندها وجود دارد که به ذاته صحیح با مستوجب حسن بودن روابت 
است شما را به خدا آیا تو هر حدیتی که لغیره صحیح شده را نمی‌پذیری رد می‌کنی؟ آیا کسی 
که از ای اهل تسنن قیل به عدم حجیت جح نین میباشند واگ کی ححح دی 
حجت نیست این گفته به این معنا خواهد بود که تو ده‌ها حدیث؛ بلکه صدها حدیث موجود در 
ای آمر من می‌خوهم به توهشتار دهم که مواظب باش به اه دکتر سالوس دچار نوی 
آبانی این عبارت را گفته سالوس دچار اشتباه و خطای بزرگی شده ملتزم به حدیث ثقلين با 
فاظن که در مسلم آمده و تمامالفاظی که در غیر صحیح مسلم ذکر شده را پذیرفت و در 
نتیجه با امام ذهبیء امام آلبانی و امام ابن حجر عسقلانی مخالفت ورزید و با بزرگان اتمه اهل 
تسنن نیز مخالفت ورزید و در نتیجه از روش اهل سنت خارج شد و داخل روش دیگری شد 
آبانی این عبارت را گفته که من برای تو آن را نقل می‌کنم به خاطر این که تو بدون تفکر 
حرکت می‌کنی به سمت تفکر دکتر سالوس بدون این که فکر کنی گفت: بعد از به دست آوردن 
حدیث و آن را تصحیح کرد بعد از مدتها برای من نوشت این که از دمشق مهاجرت کنم به 
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عمان سپس, به سمت امرات عربی سفر کنی و در قطر با بمضی از اتید و دکتری نیکو 
مالاقات کردم منظور احمد سالوس همان‌گونه که برای او اثبات شد بعد از مراجعه به رساله 
تضعیفی حدیث ثقلین به نوشته احمد سالوس به من یک رساله چاپ شده در تضعیف حدیث 
ثقلین هدیه داد همان‌گونه که در الفاظ عبارات اضافه بر آن چه آمده در صحیح مسلم بعد از 
خواندن آن برای من اشکار شد که دکتر سالوس در مورد علم حدیث این حدیثی جدیدی است 
در این صناعت. آیا حدیث تو هم جدید است در این صناعت از دو جهت متأسفانه این دو جهت 
در شيخ عثمان نیز وجود دارد 

جهت اول: منظور دکتر علی احمد سالوس در به دست آوردن حدیث قلین با الفاظ غير صحیح 
مسلم اکتفا کردند بر بعضی از مصادری و منابعی که در چاپ‌های متداول وجود دارد و این یک 
مشکل بزرگی است ای برادر من؛ ولی او کوتاهی وحشتناکی در تحقبق پیرامون حدیث ثقلین در 
غیر کتاب صحیح امام مسلم کرده و بسیاری از طرق روایی و سندهایی رواپی که ذاتا صحیح با 
حسن هستند را از دست داد نادیده گرفت و این همان مشکل شیخ عنمان است زمانی که تضعیف 
کرد حدیث ام سلمه را ضعیف شمرد از طریق بررسی بعضی از طرق روایی و بسیاری را نادیده 
جهت دوم: در این جهت متأسفانه در شيخ عثمان نیز وجود دارد او توجه به اقوال و مطالب 
علمای که صحیح دانسته حدیث ثقلین را نکرده. 

همچنین شيخ عثمان, تو توجه نکردی به گفته‌های تصحیح کنندگان حدیث کساء که از ام 
سلمه نقل شده همان مشکلی که دکتر سالوس دچار آن شده شماهم(شیخ عثمان» دچار آن 
شده‌اید ادامه می‌دهم گفته‌های امام آلبانی دکتر سالوس را توجه به گفته‌های تصحیح کنندگان 
از علماء نکرده و توجه به قاعده آنان نکرده. شیخ عثمان» دقت کن برادر من به این قاعده؛ چرا 
که منشاً و سرآمد اشتباه بسپاری از کسانی که احادیث صحیح را تضعیف کرده‌اند در این روزگار 
می‌باشد خواه از شیعه دوازده امامی ها باشند یا از وهابی‌ها باشند یا از اهل تسنن؟ این اشتباه نزد 
همه موجود است. به این قاعده دقت کن قاعده که در حدیث آن را ذکر کرده‌اند و قاعده‌ای که 


۳۰۹1 زلزال 
برای حدیث تقلین استفاده شده حتی این قاعده مهم نزد علمای حدیث مذهب شیعه دوازده 
امامی مورد قبول و معتبر است. امام آلبانی (رض) در مورد این قاعده می‌گفت: قاعده مهم 
می‌گفت: حدیث ضعیف دقت کن در این مطلب قوی می‌شود به سبب کثرت طرق روایی و به 
خاطر عدم توجه به این نکته بسیاری از احادیث صحیح را ضعیف شمرده‌اند توهم دچار همین 
اشتباه گشتی و به تصحیح امه اهل تسنن که به یک طرق اکتفا نکرده‌اند و به محموعه طرق 
نگاه کرده‌اند توجه نکردی و قاعده علمی در صحیح لغیره را می‌دانی فرض کن در طبقه اول 
دو نفر این حدیث را نقل کرده‌اند و نه تای اول ضعیف بودند یک نفر باقی است و در طبقه دوم 
بعد آفراد ضعیف هفت نفر بودند می‌ماند سه نفر وقتی ترکیب جمع می‌کنی حدیث ما صحیح 
لغیره خواهد بود آیا تو راه و روش عبدالمنان در برخورد با حدیث قبول داری؟ که آلبانی بر آن 
ایراد گرفت آیا می‌دانی که او حدیث سنتی و سنة الخلفاء الراشدین را جرا ضعیف دانسته است؟ 
جرا که او به این قاعده اعتقاد نداشت به شواهد دقت نکرد؟ آیا به روش حسن سقاف ملتزم 
باشیم؟ به خاطر این که او حدیث کتاب الله و سنتی ضعیف شمرده به خاطر عدم تقید به این 
قاعده بعضی از طرق روایی این حدیث نگاه کرد پس» دید بعضی از طرق ضعیف است و توجه 
به طرق روایی دیگر این حدیث نکرده شیخ امام آلبانی (رض) در یک مفاد خاص بر او ایراد 
گرفت و همچنین ايراد گرفت بر علی عبدالمنان در کتاب با عنوان (الرد علی عبدالمنان) و 
متأسفنهمی‌ييمتو با پشتکر حرکت می‌کنی به سمت علی عبدالمتان؛ ولی در جبهه مقابل. 
شیخ عثمان» مواظب باش جبهه‌گیری تو در برابر مذهب شیعه دوازده امامی باعث نشود تو دچار 
اشتباه شوی که الآن متوجه آن می‌شوی؛ ولی در آینده خواهید فهمید خطاهای خود را به خاطر 
این که احادیث فراوانی وجود دارد که تو آنان را تضعیف کردی به علت عدم التزام به قاعده 
مذکور مثلا تضعیف کردی حدیث: آنا مدینه العلم و علي بابها بله بدون شک بعضی از 
طرق روایی ان ضعیف بوده؛ ولی چرا به طرق روایی دیگری که وجود دارد نگاه نمی‌کنی؟ ابا 
مگر نه این که طرق روایی دیگر که وجود دارد باعث شد امام بن حجر عسقلانی این حدیث را 
حسن بداند؟ و امام غماری مغربی به خاطر اطلاعی که نسبت به شواهد موجود که امام عسقلانی 
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از آن بی‌اطلاع بوده حدیث را صحیح دانسته و گفته؛ بلکه صحیح است واگه عسقلانی زنده 
می‌ماند و دست نوشته‌ها را می‌دید و طرق روایی که من آنان را پیدا کردم پیدا می‌کرد حتما 
می‌گفت: این حدیث حدیث صحیح است. 

من و تو باید آزاده و متقی باشیم و به خاطر خدا تقوی را پیشه خودگيريم. و تو می‌دانی حکم 
اسلام نسبت به کسی که حدیث صحیحی تضعیف کند چیست؟ نزد مذهب وهابیت و نزد 
مذهب شيعه دوازده امامی قاعده محدئین (راویان حدیث) از وهابی‌ها و از شیعه دوازده امامی ها 
وجود دارد که کسی که حدیث صحیح را تضعیف کند متهم به دینش می‌شود این قاعده نزد 
علمای حدیث شيعه دوازده امامی و علمای حدیث اهل تسنن وجود دارد و این امر یک مسئله‌ی 
بسیار خطرناکی است پس» خواهش می کنم تقوای لههی را پیشه خود ساز و با حدیث رسول 
خدا این گونه برخورد نکن و الا پیامبر روز قیامت دشمن تو خواهد بود. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب برای اینکه دکتر عصام» بحث را طولانی نکند می‌روم سراغ اصل مطلب. می‌گفت 
(دکتر عصام): زمانی که من را ملزم کرده عقب نشینی کنم انگار با دلایل من را محکوم 
کرده و من عقب نشینی کردم؛ ولی اگر این عقب نشینی من به سوی حق بوده من آن را 
انکار نمی‌کنهة ولی بادم نمی‌ایذ که همچنین اتفاقی افتاده باشد و از طرح این مسفله در 
وقت حاضر چه هدفی دارد می‌خواهد بحث من با او از قضیه طرق روایی و صحیح لغیره و 
این که این صحیح است؛ ولی ضعیف است در بعضی از طرق روایی؛ ولی اگر جمع کنی 
طرق روایی به حدیث صحیح می‌رسی وقت من را تلف کند آیا این همان دلایل قطعی و 
قوی برای اثبات امامت علی بن ابی طالب (رض) است. آیا مگر نگفتی احادیث قطعی و 
یقینی داری؟ و گفتی می‌خواهی از مسلمات و احادیث متفق عليه که همه مسلمانان این 
احادیث را قبول دارند بحث کنی و از این که فلانی آن حدیث را صحیح دانسته و فلانی 
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آن حدیث را ضعیف دانسته بحث نکنی؟! و به من گفتی با تو مناظره نمی‌کنم مگر در 
احادیث قطعی و یقینی و متفق عليه که مورد قبول همه علمای اسلام است» و من به تو 
گفتم: در مورد آبات قرآن را بحث کنیم تا هرگز با تو مخالفت نکنم؛ ولی تو به من گفتی: 
راه ورود به بحث در مورد آیه تطهیر فقط از طریق بررسی حدیث کساء است و زمانی که 
دیدی حدیث کساء به روایت عايشه تو را به هدفت نمیرساند من را ملزم کردی به بحث 
از حدیث کساء به روایت ام سلمه که باز هم تو را به هدف مورد نظرت نمی‌رساند اگر بازهم 
من تسلیم صحیح بودن حدیث کساء به روایت ام سلمه شوم بازهم هیچ تأثیری نخواهد 
داشت؛ لذا دکتر عصام. به حدیث کساء در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری اکتفا 
نکرده؛ بلکه او حدیث کساء در غیر کتاب صحیح امام مسلم نیز بحث کرد که مورد بحث 
من و توست که آیا صحیح است یا نه؟ آیا تو الآن می‌خواهی من را مشغول کنی به صحیح 
بودن با ضعیف بودن حدیث کساء این راوی و ناقل این حدیث ثقه است و چرا ابن معين 
آن را ضعیف دانسته و چرا امام احمد بن حنبل آن را توثیق کرده؟ با این کار از موضوع بحث 
من و بحث تو را خارج خواهی شد تو گفتی بحث نخواهی کرد مگر در احادیثی که همه 
امن یاک واا دیهد زر 

آیا حدیث ثقلین مگر در صحیح امام مسلم نیشایوری نیامده؟ خوب آن را بحث کن 
از حدیث نقلین در صحیح مسلم آمده و بحث کن از حدیث کساء که در صحیح مسلم 
آمده بحث کن و آن حدیث کساء که از عايشه نقل شده تو سراغ حدیث کساء که از ام سلمه 
نقل شده می‌روی و این حدیث خارج از صحیح مسلم است. و بعدً پناه بردی به حدیث 
انس بن مالک و آن چه تو دنبال آن هستی در این حدیث وجود ندارد در آن فقط این آمده 
که پیامبر از خانه اهل کساء عبور می‌کردند و آنان را به خواندن نماز یادآوری می‌کرد و من 
به تو گفتم: که این حدیث صحیح است الاآن بحث من و تو به پایان رسید والآن دکتر 
عصام می‌خواهد از این بحث بیرون برود یا این که می‌خواهد به همین بحث ادامه دهد؟! 
دکتر عصام. من می‌خواهم به جای این که من و تو در مورد فقه ومعنی ومحتوی حدیث 
کساء را بررسی کنیم» بیا دکتر عصام؛ باهم در مورد سند و مآخذ و منبع حدیث کساء 
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صحبت‌کنیم و باهم بررسی کنیم تمام منابع و مآخذ و طرق روایی حدیث کساء را بررسی 
کنیم» بیا پیرامون این منابع و طرق و مآخذ حدیث کساء را بحث کنیم تا ببنیم؛ چرا دکتر علی 
احمد سالوس مصری حدیث کساء را تضعیف کرده و آلبانی آن را صحیح دانستهه من 
نمی‌دانم؛ چرا نظر شیخ آلبانی تکیه‌گاه و حرف اصلی تو شده است. 
ای برادر من, (دکتر عصام» خداوند تو را مبارک کند به خاطر این که وقت مردم را تلف نکنی 
وارد موضوع اصلی شوی به تو گفتم: چه بهره می‌بری از حدیث کساء حدیث بر چه چیزی 
دلالت دارد از بحث کردن پیرامون آن چه فایده می‌بری؟! 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

ملاک تضعیف و تصحیح احادیث 
دکتر عصام العماد: 
در اول بحث می‌خواهم یک نکته اساسی را توضیح دهم حرف‌های من موجود است و الحمد 
لله هر دو ما زنده هستیم من چه گفتم: زمانی که گفتم: من و تو حرف‌های می‌گوئيم: از آن چه 
بر آن توافق کردیم؟ یعنی منظورم آن چه در کتاب‌های شیعه دوازده امامی ها و کتاب‌های 
وهابی ها آمده و کتاب‌های اهل تسنن آمده مانند حدیث ثقلین در کتاب‌های ما و شما آمده بین 
شیعه دوازده امامی و شما مورد توافق است؛ اما پیاده کردن این قاعده شیخ عثمان» ممکن نیست 
انسان این قاعده را بپذیرد قاعده که تو آن را ذکر کردی یعنی اگر حدینی که اهل تسنن در آن 
اختلاف کردند را رد کنیم پاییندی به این قاعده مستوجب آن خواهد بود که بسیاری از احلایث 
راستین پیأمبر را رد کنیم می‌دانی حتی حدیث مشهور نزد اهل تسنن حدیث: (خلافت بعد از من 
سی سال باشد بعد از آن پادشاهی بود دندان گیرنده) الخلافه بعدی ثلائون سنه ثم یکون ملک 
عضوضاء نیز مورد اختلاف است. تو می‌دانی علامه معاصر معروف محب الدین خطیب این 
حدیث را ضعیف دانسته در تعلقه که بر کتاب العواصم من القواصم تألیف ابی‌بکر بن لعربی 
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در حاشیه نوشته این حدیث را ضعیف دانسته و سه علت آن نام برده سپس» گفت: علت چهارم 
ضعیف حدیث: 

الخلافة بعدي لائون سنة ثم یکون ملکاً عضوضاً. 

خلافت بعد از من سی سال باشد» بعد از آن پادشاهی بو دندان گرنده. 
به خاطر این که این حدیث مخالف با حدیث پیامبر یه خلفای بعد از من دوازده نفر است» چون 
زمان خلافت خلفای پیامبر فقط سی سال است. باید بگوییم که حدیث پیامبرتله خلفای بعد 
از من دوازده نفر حدیث جعلی؛ چون زمان خلافت خلفای دوازده نفر بیشتر از سی سال است. 
۰ فرد وهابی معاصر است و تو در کتاب‌های خود به او استشهاد می‌کنی و بر گفته‌های او 

تکیه می‌کنی در کتابت کشف الجانی محمد التیجانی, در نوارهای خود بر او تکیه می‌کنی 

پس, تو اگر بخواهی این قاعده را پاده کنی و بکویی فقط احادیثی که بین اهل سنت مورد 
توافق است می‌تون بر آن تکیه کرد پس تو دین و عقاید خود را از دست خواهی داد و دیگر 
باید حدیث خلافت بعد از من سی سال است را حدیث جعلی بگویی» و اگر حدیث بعد از من 
خلافت سی سال خواهد شد قبول نکنی, باید به خلافت ابوبکر وعمر وعثمان را قبول نکنی» و 
همچنین اگر بخواهی این قاعده را پیاده کنی و بگویی فقط احادیثی که بین اهل سنت مورد 
توافق است می‌توان بر آن تکیه کرد پس, باید حدیث پیمبر: 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي؛ 

بعد از ما به ست خافای من عمل کند؛ 
ال ق ن ان فر مت ردو واه اا ا 
نیذیرفته و آن را رد کرده و دلایل فراوانی در کتابی که نزد من است نوشته آیا این قاعده را باید 
پیاده کنیم؟ شیخ عبدلمنان این حدیث ضعیف شمرده حدیث: علیکم بسنتی و سنه الخلفاء 
الراشدین و گفت: روایت نشده مگر از یک نفر. آیا پاییند به این قاعده شویم؟ و اگر ملتزم به این 


قاعده شوی از آیین اهل سنت خارج خواهی شد. در حقيقت هیچ یک از اهل تسنن نگفته 
حدیثی که مورد اختلاف است مورد احتحاج قرار نمی‌گیرد مثلا در حدیث: (خلافت بعد از من 
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سی سال باشد بعد از آن پادشاهی بود دندان گیرنده الخلافه بعدی ثلائون سنه ثم یکون ملکا 
عضوضاًء اختلاف کردند. شيخ محب الدين خطيب در تعليقه حاشيه كتاب العواصم من القواصم 
می‌گوید: حدیث(خلافت بعد از من سی سال باشد بعد از آن پادشاهی بود دندان گیرنده» یک 
حدیث ضعیفی است که امام بخاری و امام مسلم از آن حدیث اعراض کردند و در کتابشان این 
حدیث نقل نکردند. در حالی که امام بخاری و امام مسلم از حدیث پیامپ رل ا : َه: خلفای بعد از من 
دوازده نفر اعراض نکردند و در کتابشان این حدیث نقل نکردنه یعنی شیخ محب الدین خطیب 
ومعنی ومحتوی حدیث مر مر له خلفای بعل از من دوازده نفر. پس» حدبث: (خلافت بعد از 
من سی سال باشد بعد از آن پادشاهی بود دندان گیرنده) ضعیفی است و معتبر نیست. 

شبخ عثمان» به حاشیه کتاب العواصم حاشیه شبخ وهابی معاصر محب الدین (رض) نزد وهابی‌ها 
پخش شده نگاه کن در این کتاب می‌گوید: حدیث: (خلافت بعد از من سی سال باشد بعد از 
آن پادشاهی بود دندان گیرنده4 بسیاری از دانشمندان وعلماء آن حدیث را ضعیف شمرده‌ند و 
غیر متیر می‌دنند که دیلی بای ذکر آن نیسته پس» شیخ مان بات پیند می‌شوی که 
بحث از احادینی که علمای اهل سنت در آن اختلاف کردند در مورد آنان مناظره نکنیم؟ شيخ 
عثمان» مواظطب باش گرفتار قاعده که خود ان را به وجود آورده‌ای نشوی؛ چرا که این یک امر 
بسیار خطرناکی است شیخ امام البانی (رض) همواره در طول زندگی خود برحذر می داشت افراد 
را از این قاعده و امام ابن تیمیه (رض) کتابی در رد بر امام بن حزم ظاهری نوشت که در آن از 
این قاعده خطرناک برحذر می‌داشت. قاعده که شیخ عثمان به سمت آن در حرکت است نگاه 
کن رساله امام ابن تیمیه (رض) در رد بر امام ابن حزم ظاهری را زمانی که بر 
حذر داشت از جریان تضعیف احادیث راستین رسول خدا هر حدیثی از احادیث رسول خدا به 
سبب یک روایت یا به نسبت یک طریق واحد و دقت نکردن در شواهد موجود نمی‌دانم به نظر 
می‌رسد حرف‌هايم را برای تو روشن نیست ممکن نیست بگویم آن چه را که تو به من گفتی 
من آدم نادان نیستم تا بیایم بگویم پیرامون حدیثی که اهل تسنن در آن اختلاف دارند من و تو 
در این حدیث مناظره نکنیم نه؛ بلکه من می‌گویم: (حدیث ثقلین) من و تو بر آن متفق القول 
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هستیم و پیرامون آن مناظره می‌کنیم و همچنین حدیث پيامبره خلفای بعد از من دوازده 
نفر در کتاب صحیح امام مسلم و در کتای کافی امام کلینی (رض) ذکر شده آن را بحث خواهیم 
کرد منظور من حدیشی که دو طرف هم امام کلینی (رض) در کناب عظیمش کافی وهم امام 
مسلم (رض) در کتابش آن را پذیرفته‌اند؛ ولی اگر آن چه تو مدنظر داری به خدا قسم باید برگردم 
از مرحله ابتدایی شروع کنم و دوباره شروع کنم به آموختن و سختی که تو گفتی امکان ندارد 
به خاطر این که احادیث فراوانی وجود دارد حتی در کتاب‌های شیعه دوازده امامی در صحیح 
بودن یا ضعیف بودن و معتبر بودن و غير معتبر بودن آنان علمای شيعه دوازده امامی در آن 
احادیث اختلاف کردند آیا باید آن احادیث را رد کنیم؟ همچنین احادیثی که وجود دارد که اهل 
تسئن در صحیح بودن آن اختلاف کردند آیا باید آنان را رد کرد و نپذیرفت. ای شیخ عثمان» 
من نمی‌دانم تو علم حدیث و اصطلاحات آن را می‌شناسی اگر می‌خواهی بین من و تو مناظره 
پیرآمون علم حدیث و اصطلاحات علم حدیث قواعد علم حدیث و راه و روش علم حدیث شروع 
کنیم بسم الله؛ ولی گر بدون برنامه معین شده وبدون روش علمی وارد بحث تضعیف و تصحیح 
حدیث بشویم به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. من یک شخصیت علمی روشمند و صاحب برنامه‌ام؛ 
ولی تو فرد هستی که با علم حدیث بدون برنامه برخورد می‌کنی در نتیجه تو هیچ برنامه نداری 
وبدون قاعده احادیث را تضعیف ورد می‌کنی و نه بر طبق قاعده احادیث را تصحیح می‌نمایی. 
یعنی در حقیت من اگر گفته‌های تو را مدنظر قرار دهم؛ ولی گفته‌های امام آلبانی را رها کنم» 
گفته‌های امام ابن تیمیه گفته‌های امام ذهبی و گفته‌های ائمه اهل تسنن را رها کنم به خاطر 
این که تو بعد از هزار و چهار صد سال آمدی و گفتی این حدیث پاک رسول خدا ضعیف است 
و معتبر نیست؟! اصلا آمکان ندارد تو کی هستی و من کی هستم تا این که تضعیف کنیم با 
تصحیح کنیم حدیث پاک پیامبر را. من و تو باید بر می‌گردیم به امام شخ آلبانی یا به امام شیخ 
مقبل وداعی (خدا از همگی خشنود با یا باید من و تو مراجعه کنیم به امام دهبی (رض). 

و اگر من از تو نسبت به علم حدیث اهل تسنن آگاه‌تر هستم؛ به خاطر این که من متخصص 
در علم حدیث می‌باشم؛ ولی باز همه ما اشتباه می‌کنیم. و گفته‌های امنال امام ذهبی(رض) 
باعث شد من از مذهب وهابیت به مذهب شیعه دوازده امامی منتقل شوم من حدیث پیامبر له 
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خلفای بعد از من دوازده نفر را در کتاب صحیح بخاری ديدم حدیث پیامبر عه خلفای بعد 
از من دوازده نفر در کتاب صحیح مسلم موجود است. 

من قبل از این که شروع کنم به مناظره از دلایل حدیثی پیروان اهل‌بیت از تو می‌خواهم برای 
من بگوبی از چه راه و روشی برای تضعیف حدیث استفاده می‌نمایی؟ چرا که من می‌بنيم تو از 
روش اهل تسنن در تضعیف و تصحبح حدیث خارج شده‌ای به خدا قسم که تو از روش اهل 
تسنن خارج شده‌ای و اگر بخواهی برای تو ثابت می‌کنم من پرونده کامل دارم که در آن احادینی 
وجود دارد که تو آنان را ضعیف شمرده‌ای و حال آن که امام ذهبی (رض) آن احادیث صحیح 
دانسته است یا احادیثی را تو ضعیف شمرده‌ای و حال آن که امام ابن تیمیه (رض) آن احلایث 
هه یت 

من نمی‌خواهم دشمنی تو با بعضی از مسلمین موجب تضعیف یا تصحیح احادیث شود؛ چرا که 
این گناه بزرگی است این مطلب را که می‌خواهم به تو بگویم می‌دانی بعنی تو تضعیف و 
تصحیح حدیث بدون هیچ سببی فقط به خاطر این که علما در آن حدیث اختلاف کرده‌اند آن 
را ضعیف بدانی و کسی که این رویه و روش را در پیش گیرد در دين خود مورد تهمت قرار 
می‌گیرده و از دین کم کم فاصله می گیرد. 

و بدین جهت تو می‌بینی ائمه اهل تسنن از شخصی که در تضعیف احادیث عجله می‌کند دوری 
می‌کنند و او را در دیندار بودنش مورد تهمت قرار می‌دهند و در روش خود مورد تهمت قرار 
می‌گیرد. پس» برادر من مواظب باشد مواظب باش ای برادر من» اگر بخواهی این مناظره ادامه 
پیدا کند پس» بدون دلیل و سرخود احادیث را تضعیف نکن و در تضعیف و تصحیح برگرد به 
آن چه علما گفته‌اند. 

اما؛ این که تو بیایی و بحث از رجال کنی و من بگویم رجال در روایت و بحث علم رجال در 
مورد راویان حدیث است و تو نتيجه جدیدی به دست بیاوری بر خلاف نتیجه که علمای قدیم 
در تصحیح و تضعیف حدیث را گفته‌اند. 


تلف زلزال 
شبخ عثمان» من و تو کتاب تلخیص المستدرک امام ذهبی (رض) داریم که من و تو می‌توانیم 
در این مناظره برای شاخت صحت با عدم صحت برخی احادیث به کتاب تلخیص المستدرک 
ام دن ا هه کی وا کناب فص مت کر موب لاف اما ده 
آن را صحیح دانسته است و احلاینی که امام آلبانی آن را صحیح دانسته و احادیئی که امام ابن 
کثیر آن را صحیح دانسته من و تو در این مناظره برگردیم و در مورد احادیث که این بزرگان 
قبول دارند مناظره کنیم در احکام احادیثی که آن را صحیح دانسته اند پیرامون مطالب احلاینی 
که آنان آن را صحبح دانسته اند بحث و بررسی کنیم. اما این که تو بیایی و بخواهی راه و روش 
اهل تسنن در تصحیح و تضعیف حدیث را از پایه و اساس از بین ببری و روش جدیدی قرار 
دهی به خدا قسم بعد از مدتی یک مذهب جدیدی به نام مذهب شیخ عثمان خواهیم داشت. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» می‌گفت: اگر احادیئی که در تصحیح و تضعیف آنان و در اعتبار بودن این احادیث واعتبار 
نبودن آنان اختلاف وجود دارد را زیر سوال ببریم و آنان را قبول نکنیم» احادیث رسول خد نابود و 
تباه خواهند شد به خدا قسم این امر یک امر عجییی است من در تا گفتم: این که تو(دکتر عصام) 
الآن می‌خواهی پیرامون هر حدیثی که در آن اختلاف واقع شده بحث و بررسی کنیم که چرا ضعیف 
است و تو روش خودت توضیح بده الآن می‌خواهی راه و روش تضعیف و تصحیح کردن احادیث 
پیامبر را بازگو کنی و می‌خواهی راه و روش من را در تضعیف احادیث بدانی و پیرامون آن با من به 
مناظره بنشینی و به من یاد بدهی که چگونه بايد در مورد احادیث رسول خدا عمل کنم. 

این حرف تو حرف سالمی نیست خداوند تو و همه را مبارک کند دکتر عصام؛ چرا می‌گفتی: من 
شخصیت علمی هستم من بر اساس یک شیوه علمی روشمند با تو مناظره می‌کنم روی برنامه 
کار می‌کنم؛ ولی تو (منظورش من باشم) نه روش علمی داری ونه با من بر اساس برنامه روشمند 
مناظره می‌کنی. برادر دکتر عصام. من روش را تو قبول ندرم فرض کن من الآن پذیرفتم 
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گفته‌های شیخ امام آلبانی (رض) را بعد از این که گفته‌های امام آلبانی در تصحیح حدیث ثقلین 
پذیرفتم پس از حدیث ثقلین چه می‌خواهی؟ چرا می‌خواهی وقت را ضایع کنی؟ الآن می‌خواهی 
به من چگونه درس خواندن علم حدیث رسول خدا یاد بدهند و کسانی که به من درس می‌دهند 
خد ها ار مک لاه من در هل یه با | کات 
کنند الآن تو به من می‌گفتی: چرا من تصحیح احادیث رسول خدا توسط امام آلبانی را نمی‌پذیرم؟ 
آیا مگر امام آلبانی در احادیث پیامبر صاحب نظر نیست؟ من نمی‌دانم؛ چرا دکتر عصام وارد این 
موضوع می‌شود؟ هر موضوع که در آن اختلاف وجود دارد را مطرح می‌کنی, وبعداً دکتر عصام. 
می‌گفت: چرا من مخالفت کردم با امام دهبی؛ چرا مخالفت کردم با امام حاکم نیشابوری؛ چرا من 
محالشت کا اک ا تفت را فلا ور تک و وف ادت باس 

و بعد این آیا تو می‌خواهی جلسات این مناظره این گونه باشد آیا این چیزی است که گفتی من 
مناظره علمی و روشمند دارم. 

دکتر عصام» من نمی‌خواهم در طرح این موضوع که همین الآن مطرح کردی» وقت فراوانی را 
تلف کنم. از همین الآن می‌خواهم وقت مشخص شود من فکر می‌کنم جلسه شروع شده و 
خواهش می‌کنم یک وقت برای دکتر عصام و یک وقت برای من مشخص شود وقتی که در 
آن دکتر عصام صحبت‌کند از حدیث کساء و آن چه از آن حدیث به عنوان دلیل استفاده می کند 
و من صحبت می‌کنم از آن چه که این حدیث دلالت دارد و آن چه که از آن استفاده می‌کنم؛ 
ولی به نظر من دلیلی در حدیث کساء وجود ندارد و اگر می‌خواهی به حدیث ثقلین منتقل شوی 
از طرف من هیچ مانعی وجود ندارد. 

خوب من الان می‌بینم که دکتر عصام. حدیث ثفلین را می‌گفت؛ ولی من می‌خواهم کمی بر 
حدیث کساء مکث کنم آیا او بحث از حدیث کساء را به پایان رساند؟ و این که این حدپث 
دلالت بر چه چیزی دارد می‌خواهم بدانم دلالت حدیث کساء بر چه چیزی بوده‌ای دکتر عصام؟! 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


۳۹۹ زلزال 
دکتر عصام العماد: 


شیخ عثمان» من فقط در اول بحث می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم این روش یک روش 
خطرناکی است یعنی رد کردن ونپذیرفتن حدیث لغیره است یک روش بسیار خطرناکی است و 
من پیرامون این مسئله بحث فراوانی دارم یعنی رد می‌کند شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) را و 
رد می‌کند امام ابن کثیر (رض) را رد می‌کند امام آلبانی (رض) را و آنان تخطته می‌کند برای 
این که حدیث صحیح لغیره شود چه معنا دارد صحیح لغیره یعنی ما چند طریق رواثی ضعیفی 
برای یک حدیث داشته باشیم بعد از ترکیب بین این طرق مختلف آن حدیث صحیح لغیره 
خواهد بود یا به عبارت دیگر صحبح لغیره یعنی حدیثی که از حبث مجموع طرق ضعیف داشته 
باشد؛ ولی این حدیث بعد از ترکیب بین طرق این حدیث ضعیف صحیح لغیره می‌شود. حدیث 
را واگذارد یعنی این منهج و روشی خطرناک است برادر من عثمان و تو می‌دانی که بسیار 
خطرناک است. 

من بحث گستردهای پیرامون این موضوع دارم؛ ولی نمی‌خواهم وقت را با این گفنه‌ها تلف کنم 
خلاصه این که تو روشی داری که با روش اهل تسنن اختلاف دارد تو در علم حدیث خوانده و 
می‌دانی نپذیرفتن حدیث صحیح لغیره چه جنایت بزرگی است خواه این مسئله از طرف شیعیان 
دوازده آمامی‌باشد یا از طرف اهل سنت یا نزد وهابی‌ها زمانی که می‌گفتی من به حدیث حسن 
لغیره یا حدیث صحیح لغیره احتجاج نمی کنم اگر تو صاحب روشی جدیدی که مخالف با روش 
اهل تسنن است این حرف دیگری است؛ چرا که اگر حدیثی از طرق روایی مختلفی صحیح 
شمرده شود چه معنا دارد صحیح لغیره؟ یعنی ما چند طریق روائی ضعیفی برای یک حدیث 
داشته باشیم بعد از ترکیب بین این طرق مختلف آن حدیث صحبح لفیره خواهد بود با به 
عبارت دیگر؛ صحیح لغیره پعنی؛ حدیثی که از حیث مجموع طرق ضعیف داشته باشد؛ ولی این 
حدیث بعد از ترکیب بین طرق این حدیث ضعیف صحیح لغیره می‌شود. حدیث صحیح لغیره 
sR‏ مکر ایس که یماد از اجباغ مسلمانن رازگ ردنت رن 
بحث دیگری است. 
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اما نسبت به حدیث کساء من این حدیث را بعد از این که صحیح بودن آن قبول کردم آن را 
برای بحث مشخص انتخاب کردم بعد از این که علمای قدیم آن را صحیح دانسته؛ مانند امام 
شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) گفته حدیث ام سلمه صحبح (حدیث کساء) است نقل شده از ام 
سلمه و از عايشه در صحیح امام مسلم (رض) بعد از آن که علما آن را صحیح دانسته من به تو 
می‌گویم: این حدیث به خاطر این که پیامبر -برای تو بیش از یک بار تکرار کردم- می‌خواستند 
تعیین ومشخص کند اهل‌بیت مطهرین را در موارد متعددی یکبار زمانی که آنان را داخل کساء 


قرار داد و گفت: 


برادر من در زندگی شخصی خودت وزندگی عملی وواقعی تو یک مثالی برای تو دکر می‌کنم 
تا دهنت را به هدفی که دارم نزدیک سازم ومسئله دور از ذهنت به نظر نرسد اگر من از محل 
کار خودم بیرون رفتم ودیدم چند کودک نزدیک خانه تو بازی می‌کنند بعد به تو بگویم بچه‌های 
تو کدامند سپس تو جواب بدهی آنان بچه‌های من هستند و از ده کودک موجود چهارتای آنان 
را جدا کنی آیا معنای این کار این که تو می‌خواهی به من بگویی شش کودک دیگر فرزندان 
تو نیستند حال اگر ببایی آن چهارتای کودک را زیر پوششی قرار دهی زیر یک قطعه پارچه قرار 
دهی و آنان را جمع کردی و گفتی این عده این چهارتای کودک اهل‌بیت من هستند من نمی 
توانم باز هم اصرار کنم که شش کودک دیگر فرزندان تو هستند؛ چون تو هم اکتفا نکردی به 
این که آن چهارتای کودک را زیر کساء قرار دهی؛ بلکه به همه خبر دادی که آن چهارتای 
کودک اهل‌بیت تو هستند. 


شیخ عنمان؛ رسول خدا برای چهار نفر اهل کساء همچنین از آن روش استفاده کرد شبخ 
عنمان؛ از پیامبر چه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی رسول خدا آن چهار نفر(اهل کساء) را دور کعبه 
آویزان کند؟ و بگوید آنان اهل‌بیت من هستند رسول خدا چه کار باید می‌کرد؟ تو حدیث عايشه 
را قبول کردی وحدیث عايشه در صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) موجود است و 
کرش که سین ها اه تیان سا که نان ام تسه متیر 


۸ زلزال 


را بر آنان خواند و در موارد متعددی رسول خدا زمان نماز خارج می‌شدند بر آنان عبور می کرد 
ومی‌فرموده نماز ای اهل‌بیت. 

تو اشتباه کردی زمانی که گفتی یکبار این کار را انجام داد باید پذیرفت این حرف تو برخلاف 
گفته‌های بزرگان اهل تستن و اجماع اهل تسنن است و بر خلاف برخی گفته‌های پزرگان 
وهابیان این آرزوی من است ای برادر من» آنان اهل‌بیت من هستند اگر عمل پیامبر مفید حصر 
نیست و ادخال آنان زیر کساء مفید حصر نطاق دایره مطهرین در اهل‌پیت نیست در زمان پیامبر 
نباشد پس» کار پیامبر چه حکمتی داشت؟ و بعد از آن به آیه مباهله استدلال کردم در صحیح 
امام مسلم نیشابوری(رض) آمده که رسول خدا زمانی که آیه نازل شد آنان را بار دیگر 
جمع کرد امام علی و حسن و حسین وفاطمه (خدا از همگی خشنود باد) را جمع کرد و فرموده: 
لهم هؤلاء اهل‌بیتی این مطلب در صحیح امام مسلم (رض) آمده» اگر خود امام مسلم نیشاپوری 
حدیث ثقلین کتاب الله واهل‌بیتی را برای من ذکر کرده و در باب دیگری خود امام مسلم 
نیشابوری آیه مباهله را ذکر کرده و بعد از آن ذکر می‌کند پیامبر این چهار نفر را جمع کرد و 
فرموده: الهم هؤلاء اهل بتی و زمانی که امام مسلم در صحیح خود روایت کند حدیث کساء را 
بنابراین, صحیح مسلم برای من آشکار می‌کند این مسئله را به صورت روشن او ذکر کرد 
حدیث ثقلین را و سپس» ذکر کرد حدیث کساء را و بعد از آن ذکر کرد آیه مباهله را دیگر چه 
می‌خواهی؟! آیا بالاتر از این حصرء حصر وجود دارد یا دلالتی بالاتر از این وجود دارد اما در 
مورد گفته تو که در جلسه گذشته سوّالی کردی از این بحث چه می‌خواهم؟ هدف از طرح این 
مسئله چیست؟ این پرسش تو باید از رسول خدا سّال شود و هرگز متوجه من نیست تو میگفتی 
چه می‌خواهی از این مطلب از پیامبر سوال شود پیامبر می‌دانست عده‌ای دین را تحریف خواهند 
کرد به بهانه اهل‌بیت (سادات) و مردمی خواهند آمد که بین دایره اهل‌بیت مطهرین و اهل‌پیت 
غیر مطهرین(سادات) خلط خواهد کرد. خواه از افرادی(سادات) که در دایره ناپاکی قرار دارند و 
یا افرادی(سادات) که در دایره صالحین ونیکو کاران قرار دارند خواه در حوزه افرادی پاک؛ ولی 
مشکل شیخ عنمان نیست که بین دوایر سه گانه (دایره مطهرین دایره صالحین و دایره افراد 
ناپاک) خلط کرده اگر چه همه آنان از اهل‌بیت بوده‌اند؛ لذا بام خواستند آنان (اهل‌بیت مطهرین 
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ومعصومین) را محصور کنند مشخص نماید تا کسی دین را بازیچه اهداف خود قرار ندهد به 
بهانه اهل‌بیت و در دین تحریفی ایحاد کند. 

ای برادر من» شیخ عثمان, عقل هرگز نظریه اهل تسنن و وهاییت را نمی‌پذیرد این که همه آل 
علی و همه آل جعفر و همه بنی هاشم و همه سادات از اهل‌ییت مطهرین باشند بدون هیچ 
اختلافی بین حوزه‌های سه گانه باشد من یک سرشماری انجام دادم حدود پنجاه میلیون نفر 
(سادات وبنی هاشم) در این قرن بیستم می‌گویند صالحین از اهل‌بیت (سادات وبنی هاشم 
متدین ومؤمن) هستند وپیامبر توصیه کرد‌اند کناب و اهل‌بیت نیکوکار و سنت همان‌گونه که 
این حجر هیتمی مکی گفته و بین دایره افراد طاهر ومعصوم با دایره افراد نیکوکار خلط کردند 
همان‌گونه در صواعق المحرقه و همان‌گونه که بسیاری از اهل تسنن گفته‌اند. ای برادر من؛ 
آنان را الان پنجاه میلیون هستند که جزئی از آنان (سادات) مذهب آنان مذهب وهابیت» و 
می‌گویند ما سادات وهابی هستیم ما اهل سنت هستیم و جزئی از آنان (سادات وبنی هاشم 
متدین ومؤمن) از ماتریدیه می‌گویند ما اهل سنت هستیم و جزتی از آنان (سادات وبنی هاشم 
متدین ومومن) شیعه دوازده امامی هستند و وجزئی از آنان پخش شدهاند بین فرقه‌های متعدد 
مانند صوفیه یا تمام فرقه‌های مختلف و در هر یک از این فرق ها سادات وبنی هاشم متدین 
ومؤمن وجود دارد چگونه پیامبر هیچ قاعده برای ما قرار ندهد وما را آمر کند به ما می‌فرماید در 
شما ترک کردم نقلین را و سپس هیچ توضیحی نسبت به ثقلین ندهد. 

و من به تو گفتم: به شرح‌های که بر صحیح امام مسلم (رض) نوشته شده مراجعه کردم 
قدیمی‌ترین تا جدیدترین شرح آن که در آنان نوشته و گفته شده اهل‌بیت وقرآن نامیده 
شده‌اند به ثقلین ومراجعه کن به شرح» مراجعه کن به قدیمی‌ترین شرح صحیح مسلم 
در قرن چهارم تا جدیدترین شرح صحیح مسلم نیشابوری همه شرح صحیح مسلم 
می‌گویند: به خاطر ایکه عمل‌کردن به دستور قرآن واهل‌بیت سنگین وسخت است. حقیقت 
عمل کردن به کتاب الله و مذهب اهل‌بیت امری است سنگین وسخت بسیاری از مردم 
می‌پذیرند مذهب شافعی یا مالکی یا حنبلی یا هر مذهبی را ولی به او بگویی مذهب 
اهل‌بیت نمی‌پذیرند تو را به خدا از عدالت اسلامی است که همه مذاهب را بپذیریم؛ ولی 


۷۲۰ زلزال 
مذهب اهل‌بیت را رد کنیم ونپذیریم ؟! یکی از علمای اهل تسنن اسمش یادم نمی‌آید گفته 
کلمه مساوات از آن در محو و از بین بردن کسی استفاده نشده به اندازه که از آن سوء 
استفاده شده در محو مذهب اهل‌بیت زیرا از عنوان اسالام دین مساوات سوء استفاده کردند 
برای محو مذهب اهل‌بیت و این بر خلاف آن چه که رسول خدا در حدیث ثقلین به آن 
اشاره کرده است. ای برادر من» مراجعه کن به شارحان حدیث ثقلين من الان یک سلسله 
از گفته‌های علمای اهل تسئن را پیرامون کلمه ثقلین دارم تو مراجعه کن کلمه ثقلین (ترکت 
فیکم التقلین) نگاه کن به این مسئله ترکت فیکم به چه معناست؟ چرا پیامبر در آخر عمرش 
گفت: (ترکت فیکم الثقلین) چه می‌خواهد بگوید؟ علمای اهل تسنن در شرح صحیح 
مسلم گفته‌اند پیامبر آنان را قلین نامیده به خاطر شباهت آنان به جن و انس ای معشر 
(ای گروه) ثقلین همان گونه که دنیا به جن و انس برپاست همان گونه دین به قرآن واهل‌بیت 
برپاست و اول قرآن و دوم سنت پیامبر (ثقل اول) و سوم اهل‌بیت (ثقل دوم پناه بر خدا 
من نمی‌گویم من فقط از اهل‌بیت پیروی می‌کنم وکتاب وسنت پیامبر را رها می‌کنم نه 
اول قرآن و دوم سنت پیامبر (تقل اول) و سوم اهل‌بیت(ثقل دوم)؛ ولی متأسفانه تو اهل‌بیت 
را مدنظر قرار نمی‌دهی که در این مورد امام ابن تیمیه (رض) صریحاً و آشکارا گفت: هیچ 
یک از فقها هفتگانه امام علی را به عنوان پیشوای خود نگرفته و تو در جلسه قبل گفتی 
امام علی سید وسرور اهل‌ییت است و بهترین آنهاست پس» ما اگر بهترین کسی که در 
میان اهل‌بیت را رها کردم امام ابن تیمیه این گونه گفته امام محمد ابو زهره در کتابش 
الامام جعفر الصادق گفته تو کتابش را نگاه کن او یکی از فقهای معاصر است بدون 
شک اهل تسنن امام علی را رها کردند به خاطر این که حاکمان ظالم دولت اموی بنیامیه 
او را لعنت می‌کردند و او را دشنام می‌دادند که اين مسئله منجر شد ما اهل تسنن از روایات 
امام علی غافل شویم و اگر چیزی از روایات امام علی نزد ما هست فقط روایات کمی از او 
داریم؛ اما بسیار از روایات امام علی و از فقه امام علی ودانش امام علی وحکمت امام علی و 
رای ام سای ا فجن ابیت کیان ال کرت امش زا ریات 
امام علی جدا کرد. 
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این گفته‌های فقیه معاصر امام ابو زهره در کتاب الامام جعفر الصادق است و تو می‌شناسی 
امام محمد ابو زهره صاحب کتاب (الامام ابن تیمیه) 9 صاحب کتاب الا مام جعفر صادق) است. 
تتمه پاسخ سؤال (۱۶) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
آن یک حقیقت مسلّم استه کج اهلبیت من همواره سول می‌کنم از تو آیا به حدیث تقلین 
که در صحیح امام مسلم (رض) آمده ملتزم شده‌ای و به آن عمل کرده‌ای؟ تو می‌گویی بله 
ثقلین در صحیح مسلم عبارت از کتاب و اهل‌بیت است. بنابراین» آیا به حدیث کساء که به 
نقل از عائشه در صحیح امام مسلم آمده تمسک جستی و به آن عمل کردی حدیثی که در آن 
پیامبر حصر کردند اهل‌بیتی که مطهرین گردیده‌اند افراد معینی یا این که اضافه کردی به این 
چهار نفر میلیون‌ها نفر از اهل‌بیت غیر مطهرین بعنی سادات هاشمی, و قاعده قرار دادید که 
عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد و خلط کردید و اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غير مطهرین به هم 
آمیختند همان گونه که میان صحابه عادل رسول خدا و صحابه غير عادل پیامبر کاملا آمیختید؛ 
لذا نظریه و تز اهل‌پیت نزد تو و دوستانت کاملا شبیه به نظریه و تز عدالت صحابه پیامبر گشته 
است شیخ عثمان» گفتی صالحین و نیکو کاران از سادات وبنی هاشم همه آنان اهل‌بیت هستند 
و حال آن که صالحین و موّمنین سادات وبنی هاشم در تمام مذاهب وجود دارند تو خلط کردی 
بین دو دایره و دو افراد گروه میان افراد و گروه مطهرین ومعصومین از اهل‌بیت و گروه نیکوکاران 
از اهل‌بیت» عبدالله بن عباس از دایره و گروه صالحین است امام على از دایره و گروه مطهرین 
وابولهب از دایره و گروه ناپاکان اهل‌بیت است و همه این سه گروه وسه دایره از اهل‌بیت هستند 
من به تو می‌گویم: حدیث کساء در کتاب صحبح امام مسلم (رض) موجود است حدیث مباهله 
نزد صحیح امام مسلم (رض) موجود است حدیث ثقلین همچنین در صحیح امام مسلم (رض) 
موجود است و حدیث بعد از من دوازده امام همچنین در صحیح امام مسلم (رض) موجود است. 
اگر انسان بدون تعصب مذهبی؛ بلکه با عقل سلیم صحیح امام مسلم نیشابوری را مطالعه 
کند شیعه دوازده امامی خواهد گردید؛ جرا که همه چیز در صحیح امام مسلم (رض) آمده مذهب 
شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست از غلو کردن و غلوکنندگان علی الهی خطابیه 


۳۳۲ زلزال 


دور است و از احادیث قوی استفاده کرده بنابراین» برای من روشن است که همه چیز در صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض) وجود دارد 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» تو گفتی اگر از مردی سؤال کنی و به او گفتی فرزندان تو کدامند فرزندانش را جمع 
می‌کند و بگوید آنان فرزندان من هستند. حرف تو درست است؛ ولی اگر از او سؤال شود؛ اما از 
رسول خدا سؤال نشد؛ بلکه ایشان برای اهل‌بیت دعا کردند. سپس» گفتی حدیث کساء مفید 
حصر است قبل از تو چه کسی این گفته‌ای را مطرح کرده حتی اگر این فرد شيعه دوازده امامی 
باشد زمانی که رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود باد) توسط 
کساء (پارچه) پوشانده شد و گفت: (پروردگار من اهل بیت من آنان هستند» اللهم هوّلاء 
اهل‌پیتی مفید حصر است ادات حصر کجاست چه کسی قبل از تو از شیعه و سنی از صاحبان 
و دانشمندان لغت عرب ها آن را گفته که حدیث کساء مفید حصر اهل‌بیت مطهرین در زمان 
حیات پیامبر است؟ آیا تو نمی‌گویی علی بن الحسین از اهل‌بیت است؟ آیا مگر نمی‌گویی محمد 
باقر از اهل‌یبت است؟ آیا نمی‌گویی جعفر صادق از اهل‌بیت است؟ اگر حدیث کساء مفید حصر 
باشد در زبان عرب ها پس, تمام آنان را از اهل‌بیت پیامبر خارج کردی؟ هرگز این حرف تو 
درست نیست اگر آن چهار نفر علی فاطمه و حسن و حسین» رسول خدا آنان را با کساء (پارچه) 
پوشانده و برای آنان دعا کرد با این عمل آنان اهل‌بیت شدند و این عمل موجب حصر گشت؟ 
هرگز این حرف از امثال تو یر قابل قبول است تو که از علماء هستی و شیخ وروحانی و 
دانشمند و امام جمعه و و امام جماعت و از دانشمندان می‌باشی مثل تو این حرف‌های را به زبان 
نمی‌آورد ومثل تو این حرف را نمی‌زند. 

دکتر عصام گفتی: یک مناظره روشمند و یک مناظره این چنینی خوب یک مناظره علمی 
وروشمند؛ ولی اگر روش تو روش علمی است؛ چرا به من گفتی در مورد حدیث کساء مناظره 
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می‌کنیم؛ ولی بعداً حدیث کساء را رها کردی, و صحبت کردی در مورد حدیث ثقلین صحبت 
کردی؛ چرا به چیزی که پیشنهاد کردی و بعداً من پیشنهاد تو را پذیرفتم و با هم توافق کردیم؛ 
ولی به این توافق عمل نمی‌کنی؟! 

دکتر عصام دلالت حدیث کساء چیست؟! من و تو در این که اهل کساء اهل‌بیت پیامبر هستند 
اختلاف نداریم من و تو برای این که علی و فاطمه و حسن و حسین از اهل‌بیت پيامبرند توافق 
داریم؛ ولی اختلاف من و تو در این مناظره بر سر این که آا فقط آنان اهل‌بیت هستند با ند؟ 
سپس اگر از اهل‌بیت باشند چه خواهد شد؟ خوب اگر علی و فاطمه و حسن و حسین از اهلبیت 
باشند چه خواهد شد؟ می‌خواهی از حرف خود تنازل کنم و از مذهبم عقب نشینی کنم و بگویم: 
زنان پیامبر از اهل‌بیت نیستند و همفکر تو شوم وبعداً گفتی همین مسئله که گفتی نظر محمدباقر 
و جعفر صادق و موسی کاظم و علی رضا (خدا از همگی خشنود باد) و غیر آنان از ائمه اهل‌بیت» 
نه دکتر عصام نظر آنان در این مسئله مانند نظر تو نیست؛ بلکه نظر آنان در این مستله مانند نظر 
خودم. چون مذهب محمدبافر و جفر صادق و موسی کاظم و علی رضا (خدا از همگی خشنود 
باد) و غیر نان از اثمه اهل‌ییت مذهب اهل تسّن است نه مذهب شمیعه دوازده اامی است. 
دکتر عصام. به من اجازه دهی بر آن باشم به خاطر این اعتقاد من است اگر این مطلب را به تو 
می‌گفتم: قبول می‌کردی آیا قبول می‌کردی که فقط آنان اهل‌بیت هستند و این که آنان افراد 
مشخصی هستند و کسی با آنان داخل نمی‌شود من الآن می‌خواهم حق را بشناسم و متحول 
شوم و شیعه دوازدامامی شوم؛ ولی برای من حدیث کساء را توضیح بده. 

دکتر عصام» بارها گفتی فقیه معاصر فقبه معاصر امام محمد ابو زهره مصری» خواهش می‌کنم 
کتاب‌ها فقهی امام محمد ابو زهره مصری را نام ببر. ببخشید من نمی‌خواهم شخصیت او را 
تضعیف کنم رحمه الله تعالی نمی‌دانم او زنده است با نه؛ ولی منظور کتاب‌های فقهی او کدامند؟ 
تا این که بگویی فقیه معاصر و این را ده‌ها بار تکرار کردی ممکن است فقیه معاصر باشد خواهش 
می‌کنم کتاب‌های فقهی او را نام ببری و برای من آنان را ذکر کنی. تو می‌گویی فقیه معاصر و 


۳۳ زلزال 
همچنین دارای کتاب‌های فقهی عظیمی است که من از آنان اطلاعی ندارم خواهش می‌کنم من 
را از آنان بهره‌مند ساز چه کسی گفته امام محمد ابو زهره مصری از علمای فقیه معاصر است؟ 
دکتر عصام» خواهش می‌کنم برای من توضیح دهی چه دلالت دارد حدیث کساء و برای چه به 
اهل‌بیت پیامبرند بعد از آنان چه می‌خواهی بگویی؟ چه نتیجه‌ای می‌خواهی بگیری؟ 


سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


ای برادر من» شیخ عثمان» مراجعه کن به قواعد و دستور زبان عربی تو می‌دانی در زبان عربی 
چیزی که متفق عليه است جمله. (پروردگار من اهل بیت من آنان هستند4 اللهم هؤلاء 
اهل‌بیتی» جمله اسمیه است بر حصر اهل‌بیت مطهرین در زمان رسول خدا این چهار نفر بودند 
طبیعی است حرف من در مورد اهل‌بیت مطهرین در حدیث کساء و در آیه تطهیر و پیرامون 
دایره اهل‌بیت مطهرین که در زمان پیامبر بودند همین چهار نفر هستند. 

مقصود از اهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر همان چهار نفر بودند؛ اما مسئله این که اهل‌بیت 
مطهرین غیر از این چهار نفر هستند مانند امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صلاق 
SA OEE CENE‏ 
العسکری و امام محمد حسن العسکری (خدا از همکی خشنود با آنان را در حدیث پیامبرته: خلفای 
بعد از من دوازده نفر بررسی خواه مکرد؛ چرا تو عجله می‌کنی؟ پس؛ چرا من به تو می‌گویم: 
باید بر طبق برنامه مشخص باهم صحبتکنيم و این برنامه مشخص در كتابم المنهج الجديد 
والصحیح فی الحوار مع الوهابین (روشی نو و صحیح در مناظره اعتقادی با مذهب 
وهابیت) و در روز اول این مناظره برای تو فرستاده بودم. 

شیخ عنمان, به کناب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) مراجعه کن, و حدیث پیامبر 4 
خلفای بعد از من دوازده نفر را با دقت و بدور از تعصب مذهبی بخوان در این صورت به زودی 
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مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل بیت هم هست را در کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری (رض) خواهی یافت که پیامبر فرموده: (علت بقای دین اسلام دوازده نفر هستند) 

لا یال الدین محفوظً نی عشر این در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آمده 
و در کتب دیگر اهل تسنن وکتب وهابیت نیز آمده حدیث پیامبر تاه خلفای بعد از من دوازده 
نفر در کتب اهل تسنن و در کتب و هابیت ضمن حدیث غدیر خم و حدیث ولایت دکر شده 
یعنی رسول خدا دکر کرده حدیث تقلين را در غدیر خم همان گونه که در شرح‌های کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض) آمده و تو آن را می‌توانی به منبع که گفتم: مراجعه کنی و نیازی 
به این که صفحه آن و شماره این حدیث را بگویم نیست و اگر آن را ندانی صفحه را برای تو 
ذکر می‌کنم حدیث پیامبر ت خلفای بعد از من دوازده نفردر صحیح مسلم ذکر شده. 
بنابراین» یک رابطه و علاقه بین حدیث پیامبر ته خلفای بعد از من دوازده نفرو حدیث ثقلین 
در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری وجود دارد و هر دو حدیث در کتاب صحیح امام 
مسلم نیشابوری است؛ اما دلیل بر وجود این رابطه بین این دو حدیث می‌بينم امام ابو داوود 
سجستانی(رض) در کتابش (سنن ابی داوود) که در مورد امام ابو داوود سجستانی (رض) 
امام اهل تسنن امام ابو سلیمان الخطابی(رض) می گوید: (حدیث پیامبر برای ابو داوود سجستانی 
نرم است همانند نرمی آهن برای حضرت داوود پیامبر). شیخ عثمان» امام ابو داود 
سجستانی(رض) چه کار کرد؟! امام ابو داوود سجستانی(رض) حدیث پیامبر ا خلفای بعد از 
من دوازده نفررا در کتابش المهدی دکر کرد و مهدی از اهل‌بیت مطهرین بعد از حیات پیامبر 
است پس» بین حدیث پیامبر له خلفای بعد از من دوازده نفر و حدیث ثقلین علاقه و رابطه 
وجود دارد. و زمانی که من مراجعه کردم به شرح‌های کتاب سنن ابی‌داوود سجستانی (رض) 
گفتند امام ابو داوود سجستانی(رض) حدیث پیامبر 4 خلفای بعد از من دوازده نفررا در کتابش 
المهدی ذکر کرده به خاطر این که امام دوازدهم یعنی مهدی محمد بن الحسن العسکری از 
اهل‌بیت مطهرین بعد از حیات پیامبر است. و امام ابن کثیر دمشقی (رض) در تفسیرش گفته 
زمانی که به تفسیر آیه: 


۳۳۹ زلزال 
وین منهم ۳ عَشَر تقباً. (سوره مائده: ۱۲ 
و از بنی اسرائیل دوازده نقیب [- سرپرست] برانگيختيم. 

که در مورد نقباء دوازده‌گانه بنی اسرائیل در قرآن رسید گفت: امام مهدی همان امام دوازدهم 
است بنابراین» حدیث رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفرء همچین در حصر اهل‌بیت مطهرین 
است پیامبر محدوده و دایره مطهرین از اهل‌بیت را در زمان خود توسط حدیث کساء انجام داد 
و همچنین پیامبر محدوده و دایره مطهرین از اهل‌بیت را بعد از زمان خود توسط حدیث رسول 
خدا: خلفای بعد از من دوازده نفر حصر کرد. شبخ عنمان, من نظر تو و مذهب اهل تسنن و 
مذهب وهابیت به این که اهل‌بیت پنجاه میلبون نفر را رد می‌کنم و نمی‌پذیرم. 

شیخ عثمان» رسول خدا حصر کرده اهل‌بیت مطهرین پیامبر را نه اهل‌ییت غير مطهرین که 
اهل‌بیت غیر مطهرین در عدد معینی حصر نشده‌اند؛ اما اهل‌بیت مطهرین پیامبر کسانی که در 
زمان پیامبر بودند چهار تفر بودند و سپس بعد از زمان پیامبر اهلبیت مطهرین. رسول خدا ان 
را به نه نفر حصر کرد. ا که در حدیث رسول خدا:خلفای بعد از من دوازده نفر آمده 
ان‌شاءالله زمانی که بحث و بررسی به آن حدیث برسد و زمانی که بدانی که رسول خدا حدیث 
رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر را در غدیر خم و همچنین حدیث ثقلین را در غدیر خم 
ذکر کرد و هردو حدیث در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آمده. شیخ عثمانء 
تو علاقه و رابطه بین حدیث پیامبر عه خلفای بعد از من دوازده نفر و حدیث ثقلین را خواهی 
فهمید و تو می‌دانی که امام مسلم نیشابوری (رض) در ترتیب احادیث رسول خدا بسیار دقیق 
بودهاند او بر طبق ابواب احادیث را تقسیم‌بندی می کرد آنان را پخش کرده حدیث پیامبر اه 
خلفای بعد از من دوازده نفرند را در باب امارة و حکومت و حدیث ثقلین در باب فضایل امام علی 
گرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) چا که مربوط به امام علی است» چون امام علی 
ثقل دوم به حساب می‌آید و او کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) برترين کسی 
اهلبیت مطهرین رسول خدا و پیامبر زمانی که ذکر کرد حدیث ثقلین را در همان زمان ذکر 
کرد رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر را؛ ولی امام مسلم نیشابوری (رض) به روش علمی 
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خود پاییند ماند وپخش کرد حدیث ثقلین و حدیث پیامبر اه خلفای بعد از من دوازده نفر را در 
باب اماره (حکومت) و در باب فضایل اهل‌بیت و از این جهت است که امام ابو داوود سحستانی 
در کتابش (سنن ابی‌داوود سجستانی) حدیث پیامب ره خلفای بعد از من دوازده نفر را 
در باب امام مهدی ذکر کرده که این و جود امام دوازدهم یعنی امام مهدی در آخر زمان مسئله 
اهل‌بیت مطهرین بعد از زمان پیامبر و بعد از اهل کساء وجود دارد 
که ادامه ائمه سه‌گانه از اهل کساء و از اهل‌بیت مطهرین پیامبر. و آن چه که انحام داده امام 
ابوداوود سجستانی (رض) در حدیث پیامبر ع خلفای بعد از من دوازده نفر و بر کتابش 
[لمهدی) و روشن کرد که مهدی دوازدهمین امام از مماناهل‌بیت, و همین حدیث پام 
خلفای بعد از من دوازده نفر دلالت دارد بر این که ه نفر دیگر وجود دارند در تتمه ائمه‌ی سه‌گانه 
از اهل کساء و از اهلبیت مطهرین باب و از نج از عمل ا یرود سجستنی (رض) 
فهمیده می‌شود که یک رابطه و علقه بین حدیث پیامبر ته خلفای بعد از من دوازده نفر و 
حدیث تقلین وجود دارد. 

برادرم شیخ عثمان» برحذر باش برحذر باش بیزاری تو و نفرت تو از شیعه دوازده امامی ها موجب 
پشت کردن تو از حق نشود. 

عزیز من شیخ عثمان» من هیچ مصلحتی در دفاع از شیعه دوازده امامی ها ندارم زمانی که وارد 
مذهب شیعه دوازده امامی شدم با مشکلات فراوانی مواجه شدم. عموم و بعضی از افراد خانواده‌ام 
و فامیل‌هایم حتی مسجدی که در آن نماز می‌خواندم از من تبری جستند و امام جمعه و امام 
جماعت آن مسجد (جامع الاسطی) که در صنعاء بودم الان به جای رسیدم که آرزو می‌کنم من 
را به عنوان یک مسلمان بشناسند نه امام جمعه و نه امام جماعت. هیچ مصلحتی و سودی از 
شيعه دوازده آمامی برای من وجود ندارد نه مذهب شيعه دوازده امامی مذهب پدران و اجداد من 
ست؛ بلکه شیخ عثمان من از کسانی بودم که مذهب شيعه دوازده امامی را تکفیر می‌کردم؛ 
ی هی ماس تست و هی ل اسان گرگون می‌شود از ال وی کل 
ضع دیگری تغییر می کند. 


۸ زلزال 


شیخ عثمان» بخوان حدیث پیامبر تاه خلفای بعد از من دوازده نفر مراجعه کن به کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض) مراجعه کن به شرح‌های کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری (رض) دقت کن بر رابطه و علاقه که بین حدیث رسول خدا و خلفای بعد از من 
همان‌گونه که قرآن را در صد وچهارده سوره حصر کرد و سوره قرآن را نامگذاری کرد و 
سپس قرآن رابا سنت پیامبر قل اکبر مید تا کسی فیاید و در کتاب خداوند متعال (قرآن) بازی 
کند و انحراف در قرآن ایجاد کند و کلام خداوند متعال را بازیچه خود قرار ندهد به نام قرآن 
کریم است» رسول خدا همچنین از روش خداوند متعال در مورد قرآن پیروی کرد تا کسی نیاید 
و در دین اسلام بازی کند و انحراف در دین خدا ایجاد کند و اسالام را بازیجه خود قرار دهد؟ به 
نام اهل‌بیت است» اهل‌بیت مطهرین را در زمان خود در سه نفر علی و حسن و حسین و بعد از 
خود به نه نفر محصور و محدود ساخت 9 مجموعاً دوازده نفر است؛ ولی برادر من شیح عثمان» 
عجله نکن عجله کردن لفزشگاه است عجله نکن زمانی که بحث من از حدیث پبامبر عه 
خلفای بعد از من دوازده نفر فرا رسید مطلب را برای تو به طور دفیق توضیح خواهم داد؛ ولی 
عزیز من شیخ عثمان» خواهش می‌کنم سوء تفاهم برای تو پیش نیاید وارد شدن من در مذهب 
شیعه دوازده امامی برای من هیچ سودی و مصلحتی وجود ندارد؛ بلکه وارد شدن من در مذهب 
شیعه دوازده امامی همواره با سختی‌ها بوده و با بلاها بوده. من دچار مصائب فراوانی شدم به 
گونه که الآن من به صورت آدم رانده شده از خانه 9 خانواده و دور از وطن زندگی می‌کنم الآن 
به گونه‌ای هستم که حتی نزدیکترین مردم به من کسانی که برای من احترام قاثل بودند کسانی 
که با نان نماز می‌خواندم در مسجد و باهم نماز تراویح می‌خواندیم و امام جمعه و امام جماعت 
نان بودم وگاهی در تنهایی به یاد پدرم ومادرم وخواهرانم وبردرانم می افتم» و زار زار گریه 
می‌کنم. شیخ عنمان» کسانی که با نان زندگی می‌کردم در عربستان سعودی یا در کشور یمن 
کسانی که به من اعتماد داشتن از کسانی که من را از علمای اسلام می‌دیدند. الآن از آان فقط 
می‌خواهم من را مسلمان بدانند چه کار باید بکنم ای برادر منء شیخ عنمان, اگر صحیح امام 
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مسلم نیشایوری (رض) با تمام صدای خود صدا می‌زند که من باید شيعه دوازده امامی باشم 
چه باید بکنم؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید دکتر عصام, خواهش می‌کنم حرف تو باید صحبت در سطح علمی بالای برخوردار 
باشد؛ ولی دکتر عصام, من می‌بینم حرف تو حرف عاطفی است نه حرف علمی نمی‌توانم چه 
کار کنم با این گونه صحبت کردن این شن توست. چه کار می‌کنی؛ ولی خواهش می‌کنم 
حرف تو حرف علمی‌باشد نه حرف عاطفی است. 

تا ان دلالت حدیث کساء را ذکر نکردی بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ تا الآن مطلبی پیرامون 
آن نشنیدم اما دکتر محمدعلی بار که دکتر عصام. از او نقل کرده. و گفت: که او وهابی عالم و 
دانشمند بود. من می‌گویم: دکتر محمدعلی بار پزشک جراح است بار علمی ندارد با این وضعیت 
دعوت می‌کند به تشیع و دعوت می‌کند به جشن گرفتن عید غدیر را و نسخه او را مههدی 
خراسانی تصحیح کرد و در نحف چاپ شد آیا به این مرد دانشمند وهابی می‌گویی؟! او رساله 
در مورد طب امام رضا - رحمه الله تبارک و تعالی - دارد آمیدوارم دکتر عصام. حرف تو حرف 
علمی نه حرف عاطفی داشته باشد. 

ببخشد من قصد ندارم به روش و حرف‌های دکتر عصام» مسخره کنم؛ ولی امیدوارم واقعاً در 
مناظره فردی علمی‌باشد تا فرد عاطفی» و خواهش می‌کنم در مناظره از موضوع خارج نشوی. 
من به دکتر عصام» می‌گویم: حدیث کساء بر چه چیزی دلالت می‌کند که میان این همه حدیث 
آن را انتخاب کردی و آیه تطهیر که آن را از میان این همه آیه انتخاب کردی حدیث کساء بر 
چه چیزی دلالت می‌کند؟ و آیه تطهیر بر چه چیزی دلالت دارد؟ 

به من گفتی صبر کن تا بقیه احادیث را بررسی کنم بنابراین» بحث من و تو چه فایده دارد؟ آیا 
مگر تو نمی‌گفتی حدیث حدیث آیه به آیه بررسی کنیم من الآن می‌خواهم بگویم این آیه و 
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این حدیث دلالت بر چه چیزی دارد؟ دنبال چه چیزی هستی و به کجا می‌خواهی برسی» به 
کدام هدف می‌خواهی برسانی. آیه تطهیر بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ می‌گویی آیه تطهیر 
دلالت دارد بر این که فقط آنان اهل‌بیت هستند به تو گفتم: باقر و صادق؛ چرا جوابم را ندادی؟! 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

در حقیقت مناظره من و تو پیرآمون حدیث کساء است و من از شیخ عثمان تعجب می‌کنم یعنی 
در حقیقت این خروج از بحث من برای تو از کناب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) 
دلبل می‌آورم تو بحث می‌کنی از کناب غیر از کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری(رض) 
که صحیح‌ترین کتاب بعد از کتاب خدا بود زمانی که وهابی بودم بعد از کتاب خداوند (قرآن) 
صحبح‌ترین کتاب نزدم من کناب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) بود و کتاب 
صحیح امام بخاری (رض/بود و تو برای من احتجاج می‌کنی به کناب شیخ امام مفید(رض) 
من به کناب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) با تو مناظره می‌کنم. شیخ عثمان» با 
من مانند شخصی که اصالتا شیعه دوازده امامی بوده و هیچ موقع وهابی نبوده برخورد نکن؛ 
بلکه مانند فردی که قبلاً وهابی بوده و بعداً امام مسلم نیشابوری(رض) او را به سوی مذهب 
شيعه دوازده آمامی هدایت کرد برخورد کن. شبخ عثمان, من مانند فردی که راه خود را پیدا 
کرده و راه افته از وهاییت به سوی مذهب شيعه دوازده مامی‌ام صحبت‌کن. شیخ عثمان» من 
تنها نیستم که دگرگون شده. بخوان کتاب شیخ ربیع المسعودی به نام ماذا تعرف عن الاثنی 
عشریه» ( از مذهب شیعه دوازده امامی چه می‌دانید؟4 می‌گوید: بسیاری از مردم اهل تسنن 
دگرگون شدند زمانی که به مصر سفر کردم بسیاری از مردمی که می‌شناختم به مذهب شيعه 
دوازده امامی منتقل شده بودند و آنان از فرزندان علمای اهل تسنن هستند و مقدمه کتاب امام 
ابن حجر هیتمی مکی (رض) الصواعق المحرقه را بخوان ذکر می‌کند که بسیاری از اهل مکه 
به مهب یه دوازده امامی متقل شدند: مقشمه تمام کتاپ‌های که علمای وهاییت: برد 
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مذهب شيعه دوازده آمامی نوشته‌اند را بخوان فقط بخوان خواهید دید در اول مقدمه نوشته‌اند 
همانا نوشتم این کتاب ضد شيعه دوازده امامی را به خاطر این که مذهب شيعه دوازده امامی در 
میان ما رخنه کرده و بسیاری از فرزندان ما و برادران ما منتقل شدند به مذهب شيعه دوازده امامی. 


ای برادر من» شیخ عثمان» فکر می‌کنی مذهب شیعه دوازده امامی برای شما خطر دارد به خدا 
قسم مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست برای برادران وهابی و برای 
برادران اهل تسئن خطر ندارد بلکه چیزی که من را رهنمیی کرد و برای شما خطر درد کناب 
صحیح امام بخاری و کناب صحیح امام مسلم نیشابوریی این دو کتاب برای شما 
که از لحاظ علمی و فکری قوه تشخیص خوب از بد را دارند و قوی و ماهر هستند؛ ولی مسئله 
مسئله قدرت در سخنوری یا قدرت بیان و قدرت علمی نیست قضیه در قوی بودن دلایل از 
قرآن و از سنت پیامبر و از عقل است. شیخ عثمان, یا به علّت و سبب کتاب‌های عقاید شيخ 
امام مفید و کتابهای شیخ امام محمد رضا مظفر(خا از همگی خشنود باد) هزاران نفر از مذهب اهل 
تسنن و هزاران نفر از مذهب وهابیت متحول شدند و منتقل به مذهب شيعه دوازده امامی شدند؟ 
یا با کتاب صحیح امام بخاری و کناب صحیح امام مسلم نیشابوری هزاران نفر از 
مذهب اهل تسنن و هزاران نفر از مذهب وهاییت متحول شدند و به مذهب شیعه دوازده‌مامی 
تو بخوانم مانند مقدمه شيخ محب الین خطیب (رض) مقدمه شیخ عبداثه غریب (رض) وجاء 
عصر المجوس. (فرا رسیدن عصر مجوس). مقدمه همه وهابی‌ها در همه مقدماتی که ذکر 
می‌کنند که شیعه دوازده امامی ها مردم خطرناکی هستند که مردم وهابی و مردم اهل تسنن 
به سمت شيعه دوازده آمامی ها تمایل پیدا می‌کنند و به مذهب شيعه دوازده امامی ها می‌گرایند 
جدی برای مذهب وهابیت و مذهب اهل تسنن در کناب صحیح امام بخاری و در کتاب 
صحیح امام مسلم نیشابوری است این دو کتاب مردم وهابی و مردم اهل تسنن را به 
سمت مذهب شیعه دوازده امامی ها حرکت می‌دهند. 


۲۳ زلزال 


شیخ عثمان من می‌شناسم کتاب صحیح امام بخاری و کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری راو سپس, کتاب سوم کناب سنن ابو داود سجستانی (رض) را این سه کتب بودند 
که من را از وهاییت حرکت دادند به سمت مذهب شیعه دوازده امامی. شیخ عثمان من امام ابن 
حجر هیتمی مکی (رض) را می‌شناسم او بود که حقیقت را به من گفت: در کتابش الصواعق 
المحرقه که امام حسن مجتبی (رض) بعد از امام علی - کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی 
بداره) - به امامت رسیده و سپس نام دوازده امام را به ترتیبی که شيعه دوازده امامی ها به ان 
قائل هستند ذکر کرد یعنی بعد از این که پیامبر سه تای اولی را نام برده بعد از آن امام علی 
امامت را به حسن سپرد و... تا رسیده به امامت دوازدهم امام مهدی محمد بن حسن عسکری 
(رض) این چیزی که امام ابن حجر هیتمی مکی (رض) ذکر کرده این مطلب را بخوان! البته 
کتاب صواعق محرقه چاپ سعودی و همچنین امام ابن حجر هیتمی مکی (رض) گفته سپس» 
به ارث برده امام علی امام حسن (رض) بعد به ارث برده حسین از حسن سپس به ارث برده 
زین العابدین از حسین سپس, به ارث برده باقر از زین العابدین این گفته‌های امام ابن حجر 
هیتمی مکی است سپس, به ارث برده جعفر صادق از محمد باقر و سپس, به ارث برده تا 
دوازدهمین نفر بر طبق ترتیب شيعه دوازده امامی ها. 

شیخ عثمان, این چیزی که موجود است و ان‌شاءاله زمانی که برای تو توضیح دهم حق را خواهی 
گرفت و نسبت به حق آگاهی پیدا می‌کنی من چه باید بکنم امام سبط بن الجوزی (رض) در 
کتاب خود تذکره الخواص البته نوبت به صحبت من در مورد حدیث پیامبرت: خلفای بعد از من 
دوازده نفر خواهد رسید و من با دلیل‌های که از کتب مذهب آهل تسنن و کتب مذهب وهابیت 
به دست آوردم نام آن دوازده نفر ذکر خواهم‌کرد امام سبط بن الجوزی (رض) مردی شناخته شده 
از طرق اهل تسنن ذکر می‌کند دوازده نفری که نزد شيعه دوازده امامی ها معروفند همین آنان 
که رسول خدا ذکر کرده. شیخ عثمان» من چه باید بکنم این مطلب را در کتاب امام اهل تسنن 
امام ابن صباغ مالکی (رض) در کتابش الفصول المهمه فی معرفه الائمه به ترتیبی که 
شیعه دوازده امامی قایل است ذکر کرده و بعداً امام ابن صباغ مالکی(رض) در کتابش الفصول 
المهمه فی معرفه الائمه می‌گوید: آنان دوازده نفری که پیامبر در غدیر خم ذکر کرده یعنی 
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پیامبر صلی الله علیه و اله دوازده نفر از آنان را معین کرده و مشخص کرده و همین کفایت 
می‌کند که بعد از آن این سه نفر نه نفر دیگر را مشخص کردند امام علی توصیه کرد به امام 
حسن و امام حسن وصیت کرد امام حسین را و امام حسین وصیت کرد برای امام زین العابدین 
و ایشان وصیت کرد برای امام باقر و تا امام دوازدهم امام مهدی محمد بن الحسن عسکری 
(رض) پس, رسول خدا همه دوازده امام (خاا همکی خشنود با) را در غدیر خم مشخص می‌کند و 
افراد دوازده امام (خدا از همگی خشنود باد) را معین می‌کند سپس» دکر جزئبات ابن دوازده نفر (خدا از 
همگی خننو با را واگذار می کند به هر امامی امام بعد از خود را مشخص کند امام قبلی وصیت کند 
به امام بعدی و اگر بخواهی کتاب‌های اهل تسنن و کتاب‌های وهابیت که پبرامون ائمه دوازده‌گانه 
نوشته شده را برای تو نام ببرم و تو می‌دانی این فقط عقیده شیعه دوازده امامی نیست بلکه 
بسیاری از اهل تسنن و از برادران وهابی به آن قائل هستند مثلا الآن طریقه رفاعیه که از اهل 
تسنن است هم می‌گویند ما اهل تسنن هستیم و هم قایل به امامت دوازده‌گانه هستند و راه‌های 
خاصی در نص بر امامت امامان دوازده‌گانه دارند و می‌گویند: آنان همان دوازده نفری هستند که 
پیامبر آنان را ذکر کرد تو بسیاری از صوفی‌های غیر افراطی را می‌شناسی نه غلات مانند علی 
اللهی خطابیه لعنت خدا بر آنان در يمن وجود دارند و شافعی‌های که در حضرموت وجود دارند 
می‌گویند که این افراد همان ائمه دوازده‌گانه هستند آنان را می‌گویند و حال کتاب‌های مذهب 
شيعه دوازده امامی را نمی‌شناسند و معتقد به آن هستند. و اگر منطقه شافعی حضرموت پیابی 
می‌بینی که آنان آیمان دارند به ائمه دوازدهگانه و می‌گویند ا همان کسانی هستند که پیامبر 
در حدیث جابر بن سمره اراده کرده من چه باید بکنم تمام نص‌های صریح و دلبل‌های آنان از 
طرق شافعی به دست آمده‌اند نه به طریق مذهب شيعه دوازده امامی و این مسئله فقط در مذهب 
شیعه دوازده امامی نیست. شیخ عثمان» خود را از غلو علی اللهی ها خطابیه دور ساز و از دشمنی 
با مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است دور کن و خود را از این قید و بندها آزاد 
ساز و پیرامون حدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه است آزادانه برای پیدا کردن حق بحث و 
بررسی کن در اولین جلسه این مناظره به من گفتی اگر تو اثبات کردی حق با مذهب شيعه 
دوازده امامی است من آمادهام از وهابیت دست بردارم ببخشید تو عقیده داری که از اهل تسنن 
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هستی و من این را معتقد نیستم؛ چرا که دلایلی دارم دال بر این که تو از اهل تسنن نیستی و به 
خاطر این من می‌گویم: باید منطقی باشیم و عقلانی عمل کنیم نباید دشمنی تو به مذهب شيعه 
دوازده آمامی که مذهب اهل‌بیت هم هست ودشمنی تو به مذهب غلات علی اللهی خطایبه. 
شیخ عثمان» تو را از ائمه دوازده‌گانه منصرف سازد تو فرض کن اگر تسلیم مذهب شيعه دوازده 
امامی که به نظر تو آنان مانند غلات علی اللهی خطابیه شدی چه دخلی دارد این امر به موضوع 
احادیث راستین رسول خدا و سنت پیامبرء سنت پیامبر که همسو و هم وزن قرآن است. مانن 
حدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه در صحبح امام مسلم يا چه دخلی دارد گفنه‌های غلات 
خطابیه به سخنان رسول خدا در حدیث ثقلين که در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری 
ذکر شده و چه دخلی دارد گفته‌های غلات خطاییه به سنت رسول خدا و به سخنان رسول خدا 
در حدیث کساء در کتاب صحیح امام مسلم نیشایوری به نقل از عايشه چه دخلی دارد 
گفته‌های غللات علی اللهی خطابیه به موضوع آیه مباهله. 

شيخ عثمان» تو نظریه را مطرح می‌کنی و می‌گوبی ما اهل تسنن در تعیین اهل‌بیت پیامبر حد 
وسط را انتخاب کردیم این عبارت را در کتاب تو (کشف الجانی محمد التیجانی) و در 
بعضی از کتب اهل تسنن وکتب وهاییت آمده که آنان می‌گویند ما حد وسط انتخاب کردیم و 
اهل‌بیت مطهرین را مانند شيعه دوازده امامی محصور در دوازده تفر نکردهایم؛ بلکه ما اهل تسنن 
و وهاییت حد وسط انتخاب کردیم و گفتیم اهل‌بیت خاندان علی وخاندان جعفر وخاندان عباس 
وخاندان... وخاندان.. و همه سادات و همه بنی هاشم؛ ولی شيخ عثمان» بدان هميشه حد وسط 
صحبح نیست من نظر شیعه دوازده امامی از نظر اهل تسنن و نظر وهاییت ترجیح دادم؛ چون 
نظر شیعه دوازده امامی به نص‌های صریح در سخنان خداوند در آیات قرآن و نص‌های صریح 
در سخنان پیامبر در سنت رسول الله و دلایل از قرآن و از سنت پیامبر در کناب صحیح 
امام بخاری تمسک‌کردند و دلایل سنت رسول خدا در کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری که من را رهنمود می‌کند بر اساس و پایه حدیث و سنت رسول خدا بعد از من 
دوازده نفر وبر اساس حدیث کساء این احادیث راستین رسول خدا دلالت می‌کنند به این که 


اهل‌بیت مطهرین در مصطلح شریعت اسلام و در مصطلح سنت پیامبر افرادی خاصی مطهرین 
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معصوم برگزیده وانتخاب شده‌اند. ای برادر من» شیخ عثمان» نمی‌توانی مهاجرین از صحابه پیامبر 
را با آزادشدگان (طقاء) از صحابه پیامبر برابر بدانی پس» چگونه از من می‌خواهی امامان 
دوازده‌گانه مطهرین ومعصوم مانند بقیه سادات هاشمی که از اهل‌بیت غیر مطهرین را برابر بدانم 
حتی امام و دانشمند وهابیت در عصر ما شیخ محب الاين خطیب (رض) که تو از شبخ محب 
الاین خطیب در مورد شناخت از شيعه دوازده امامی را تقلید می‌کنی گفته من حدیث الخلافه 
ی ارس وبا E‏ ای از تا اقا 
بود دندان گیرنده) در شرحش بر کتاب العواصم من القواصم در تمام جهان پخش شده را قبول 
ندارم به خاطر این که حدیث که تمام مسلمانان بر آن احتجاج داشتن و قبول کردند (حدیث 
پبامبر بعد از من دوازده خلیفه) که در صحیح بخاری آمده باحدیث (خلافت بعد از من سی 
سال باشد بعد از آن پادشاهی بود دندان گیرنده) قابل مقایسه نیست. همچنین حدیث (خلافت 
مش مس شا باق و ماه ردان که اسر ا بان وتان 
پیامبر کا بعد از من دوازده خلیفه است» یعنی گفته خود به این حدیث پیامبر صریحا معارض 

آن حدیث است و چهار علت برای آن ذکر کره است. من الان آنان را ذکر نمی‌کنم و فقط علت 
چهارمی را ذکر می‌کنم و اگر خواستی مراجعه کن به حاسیه امام محب الدین خطیب 
(رض) در کتاب العواصم من القواصم مراجعه کن مطالب فراوانی خواهی یافت ای برادرم بسیاری 
از اموری که تو برای مردم روشن می‌کنی اشتباهه بسیاری از قضایای که برای مردم طرح 
می‌کنی اشتباهه انسان باید منصف باشد. شیخ عثمان» تو در آولین جلسه از جلسات این مناظره 
به من گفتی اگر من حق را برای تو روشن کنم تو وارد مذهب شيعه دوازده امامی می‌شوی و 
من به تو گفتم: اگر برای من اثبات کردی که حق با وهابیت است من بر می‌گردم به وهاییت 
و من ندیدم تو دلیل و برهان از قرآن و سخنان خدا یا دلیل از سنت پیامبر و سخنان پیامبر برای 
من ثابت‌کن به حقانیت وهاییت یا حقانیت مذهب اهل تسنن» و همچنین تو هیچ دلیلی از 
سخنان خداوند یا سخنان پیامبر بر حقانیت وهاییت نبآوردی؛ ولی به من می‌گوبی: چرا جواب 


نمی‌دهی؟ چرا جواب نمی‌دهی؟ تو خودت جواب نمی‌دهی؟ 


۲۳ زلزال 
پاسخ سوال )٩(‏ عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
شیخ عثمان, افراد را مورد طعنه و تضعیف قرار ندهی و شخصیت افراد را زیر سژّال نبری؛ بلکه 
نظریات و نظر آنان را مورد نقد و بررسی قرار دهی افکار آنان را مورد حمله قرار بده تو الآن 
شخصیت محمدعلی بار را زیر سؤال می‌بری این مسئله از تو بعید و عجیب است» من محمدعلی 
بار را می‌شناسم تو دیروز می‌گفتی او را نمی‌شناسی و آمروز می‌گویی محمد علی بار شخص 
چنین و چنان است برادر من محمد علی بار وجود دارد او در مجله وهابیت به نام مجله مجتمع 
در کوبت مقاله می‌نویسد و زمانی که از تو در همین مناظره شنیدم که محمد علی بار شيعه 
دوازده امامی شده و از وهابیت به شیعه منتقل شدهاین خبر برای من مژده بوده و اگر این خبر 
واقعاً صحت دارد می‌گویم: خدا را شکر خداوند او را هدایت کرد و او از وهابیت به شيعه دوازده 
امامی منتقل شد این نعمتی از طرف پروردگار سبحانه و تعالی است؛ ولی من می‌دانم محمدعلی 
بار وهابی بوده و در مجله مجتمع نوبسنده بوده تیراژ مجله موجود است؛ ولی بسیاری از بزرگان 
مذهب وهاییت و بزرگان اهل تسنن هستند که به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل شدند. هیچ 
مانعی ندارد الآن محمد علی بار شیعه دوازده امامی گردیده به خاطر این که ادله که از آیات 
قرآنی و از احادیث راستین پیامبر و ادله عقلی مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم 
هست باعث می‌شود که بسیاری از وهابی‌ها یکی پس از دیگری از وهابیت خارج شوند؛ ولی 
شیخ عنمان» جوانان وهابی وجوانان اهل تسنن را از خواندن کتاب‌ها منع نکنی آنان را از خواندن 
کتاب تذکره الخواص به نوشته امام اهل تسنن سبط ابن الجوزی (رض) منع نکنی از خواندن 
کتاب الفصول المهمه فی معرفه الأئمه امام اهل تسنن ابن صباغ مالکی (رض) باز 
نداری. شیخ عثمان» من الان در دستم کتابی دارم به نام کتب حذر منها العلماء 
(کتاب‌های که علمای از خواندن آنان بر حذر داشتن و خواندن این کتاب‌ها حرام می‌دانند). 
من این کتاب را خواندم که دانشمندان علمای مذهب وهابیت خواننده را از خواندن بعضی 
کتاب‌های بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهاییت برحذر می‌دارند بله بعضی از کتاب‌ها نباید 
خوانده شود؛ ولی بعضی از کتاب‌های که منع کردی خواندن آنان به خاطر این که در آن 
گفته‌های حق نوشته شده من از روزی می‌ترسم که در برابر ذات الله سبحانه و تعالی قرار 
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بگیری و در یک مناظره دو طرفه بین تو و خداوند متعال. شيخ عئمان» تو و برآنچه انجام 
داده‌ای تو را محاسبه کنده بله شيخ عثمان» می‌ترسم خداوند تو را محاسبه کند زمانی که در 
پیشگاه او قرار گیری» شیخ عثمانء تقوی الهی داشته باش و از خدا بترس و الله و الله و الله 
دشمنی با مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت مطهرین هم هست تو را بسوی 
پرتگاه جهنم می کشاند. به هر حال شیخ عثمان» چه کار باید بکنم و چه باید بگویم تا تو 
حرف من قبول کنی؟ شیخ عثمان» این را به تو گفتم: زمانی که امام بخاری در کتاب 
صحیحش با یک حرف به من می‌گوید حدیث پیامبر ت خلفای بعد از من دوازده نفر در 
کتابم وجود دارد؟! چه باید بکنیم زمانی که امام مسلم نیشابوری در باب فضایل امام علی 
ذکر می‌کند حدیث ثقلین را؟ من این را الآن گفتم: و همچنین قبلاً همین حرف زدم در 
جلسه‌های گذشته این مناظره من و تو گفتم: که من قبل از این که به مذهب شيعه دوازده 
امامی منتقل شوم بزرگان مذهب شيعه دوازده امامی را نمی‌شناختم قبل از این که به مذهب 
شيعه دوازده امامی منتقل شوم امام شیخ مفید (رض) را نمی‌شناختم و گفتم: من بعد از این 
که وارد مذهب شیعه دوازده امامی شدم امام شیخ مفید (رض) را شناختم من شیعه دوازده 
امامی شدم و تمام کسانی که دگرگون شدن تمام کسانی که الان دگرگون شدند که اگر 
بخواهی اسامی تمام آنان ده‌ها نفر؛ بلکه صدها نفر که به شيعه دوازده امامی منتقل شدند 
به سبب حدیث ثقلین که در صحیح امام مسلم دکر شده نگاه کن بخوان کتاب کسانی که 
راه یافته هستند فقط من نیستم. شیخ عثمان» آیا راه یافته پیدا می‌شود که از وهابیت به 
شیعه دوازده امامی دگرگون شده یا از اهل تسنن باشد به شيعه دوازده آمامی منتقل شده 
باشد بدون مراجعه کردن به کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری بوده؟ بدون مراجعه 
به کتاب صحیح امام بخاری یا کتاب سنن امام ابوداود سجستانی و یا کتاب و یا کتاب.. 
بوده؟ یعنی شیخ عثمان» تو در حقیقت از جوانان و هابی وجوانان اهل تسنن را از مراجعه و 
خواندن کتب شيعه دوازده امامی برحذر می‌دارید؛ ولی شیخ عثمان» من به تو می‌گویم: اولاتر 
بود جوانان و هابی وجوانان اهل تسنن از خواندن کتاب صحیح امام بخاری و کتاب 


۴۸ زلزال 


صحیح امام مسلم و برحذر داری کتاب امام بخاری راهنمایی می‌کند به حدیث پیامبر ت 
خلفای بعد از من دوازده نفر هستند. 
لذ شیخ عثمان» من به تو می‌گویم: در حقیقت من چون شخص راه یافته ام و هدایت 
شدهام بعد از این که من از علمای مذهب وهاییت وعلمای مذهب اهل تسنن بودم به همین 
علت من با تو در مورد اثبات مذهب اهل‌ییت از منابع مذهب اهل تسنن و منابع مذهب 
وهابیت مناظره می‌کنم. 
نمی‌گویم پناه بر خدا که من یک فرد ناآگاه هستم و من فرد نادان و جاهل هستم چون 
غود بل أن أكون من ابخاهلینّ. (سوره البقره: ۶۷) 
به خدا پناه می برم از این که از جاهلان و نادانان بام 
پس» شیخ عثمان» من قبلا از علمای مذهب اهل تسنن وعلمای مذهب وهابیت بودم» و من 
الآن از علمای مذهب شیعه دوازده امامی در شهر قم در ایران هستم» شیخ عثمان» من زمانی 
که مذهب اهل تسنن و مذهب وهاییت را رها کردم در عربستان سعودی سکونت داشتم و در 
دانشگاه سعودی نزد علمای حدیث علم حدیث را خواندم و همچنین و نزد علمای یمن علم 
حدیث را خواندم و مصطلحات حدیث را خواندم عقاید را خواندم تا این که خودم از علمای وهابی 
شدم من یک وهابی عالم نه یک وهابی نادان و جاهل بودم و من از علم و دانایی وهابیت را 
رها کردم و به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل شدم من امام جماعت مسجد جامع و امام جمعه 
بودم که در آن مسجد جامع کتب اهل تسنن و وهابیت از اصول و فقه وحدیث تدریس می کردم 
من به خاطر جهل و نادانی خود منتقل نشدم من از روی علم و دانایی به سب احادیث قوی 
که در کتاب‌های اهل تسنن و وهابیت آمده به مذهب شیعه دوازده امامی هدایت شدم. شيخ 
عثمان» خواهش می‌کنم بحث را ادامه بده اگر خواستی حدیث تقلین بحث می‌کنم پا اگر غیر از 
ان بخواهی من موافقم و در اختیار تو هستم. 
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سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب من سؤالم را متوجه برادر رفیق و هرکسی که اين مناظره را در سراسر جهان گوش می‌کنده 
زمانی که این مناظره با دکتر عصام شروع کردم تو(دکتر عصام) به من گفته ای: مناظره کننده 
شیعه دوازده امامی هستی» آیا تا الآن او مناظره کننده شيعه دوازده امامی به حساب می‌آید؟ ببخشید 
دوباره تکرار می‌کنم آیا هنوز دکتر عصام» مناظره کننده شیعه دازده امامی است؟ از رفیق و همه 
حاضرین در این مسجد پوزش می‌طلبم ببخشید سوالم را دوباره از رفبق موسوی می‌پرسم آیا هنوز 
دکتر عصام مناظره کننده شیعه دوازده امامی است یا نه؟ جوابم را با بله یا نه جواب بده؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

نسبت به دکتر عصام بله او مناظره کننده مذهب شيعه دوازده امامی ست؛ ولی من همان سؤال 
راز تو می‌پرسم آیا تو هنوز مناظره کننده اهل تسنن به حساب می‌آیی؟ سؤالم را جواب بده؟! 
شيخ عثمان الخمیس: 

له من مناظره که اهل تن هستم 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

همچنین دکتر عصام از مناظره کننده شیعه دوازده امامی هستند به حساب می‌آید. بفرما شبخ 
عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من به تو می‌گویم: همان‌گونه که چندی پیش گفتم: ببخشید ببخشید ببخشید من اینجا نیامدهام 
تا داستان زندگی و نحوه انتقال یافتن تو از مذهب وهابیت به مذهب شيعه دوازده امامی را 
بشنوم! من هرگز برای شنیدن زندگی شخصی خودت نیامده‌ام؛ بلکه دعوت شدم برای مناظره 
بین شیعه و اهل تسنن بین مردی که مناظره کننده شیعیان دوازدهامامی و بین مردی که مناظره 
کننده اهل تسنن» من به خاطر این مطلب آمدم و این مسئله که در اولین جلسه این مناظره به 


۳۰ زلزال 


آن مایل بودید در اول بحث از تو سوال کردم و تو گفتی: من قبول می‌کنم که من مناظره کننده 
از مذهب شیعیان دوازده امامی» و از این مذهب دفاع می‌کنم» و من که قبلا وهابی بودم؟ و 
همچنین شیعه دوازده امامی ها گفتندبله و گفتند دکتر عصام مناظره کننده ما می‌باشد. 

من نیامدم که فقط در مورد حدیث ثقلین و حدیث کساء را مناظره کنم من آمدم تا پیرامون 
اختلافاتی که بین شیعه و اهل تسنن وجود دارد را بررسی کنیم. 

دکتر عصام. می‌گویی سیزده سال علم رجال و جرح و تعدیل در حوزه علمیه قم خوانده ای و 
کتب حدینی شیعه دوازده امامی را خواندی سپس می گوبی با تو پیرامون صحیح امام مسلم 
نیشابوری مناظره می‌کنم؛ ولی تو پیرامون شیخ امام مفید با من مناظره می‌کنی در حالی که 
من (دکتر عصام) به شیخ امام مفید و به امام شیخ مظفر کار ندرام؟! آیا تو مگر شیعه دوازده 
امامی نیستی؟! امام مسلم نیشابوری نماینده تو نیست امام مسلم نیشابوری نماینده من است 
شیخ مفید نماینده تو است تو پیرامون امام مسلم نیشابوری با من مناظره کنی من با تو پیرامون 
شیخ مفید و تو می‌گویی: من شیخ کلینی و شیخ مفید و شیخ مظفر را نمی‌شناسم آیا با من 
تقیه را پیشه خود قرار می‌دهی آیا با من روراست نیستی آبا این مناظره به بن بست نرسیده. این 
مناظره به این روش هرگز درست نمی‌باشد تو می‌گویی من مناظره کننده مذهب شيعه دوازده 
امامی هستم سپس الآن می‌گوبی به عنوان یک وهابی با من بحث کن من نیامدم تا داستان 
زندگی تو را شنوم و هرگز نیامدم تا تو به مذهب تسنن برگردی نمی‌خواهم تو به تسنن برگردی 
اگر وهابی بودی هرچه بودی نمی‌خواهم داستان زندگی تو را بشنوم مسئله تو برای من زياد مهم 
نیست چیزی که برای من مهم است این که من و تو دو مناظره کننده میلیون‌ها شيعه دوازده 
امامی و مپلیون‌ها نفر از اهل تسنن که باهم اختلاف دارند من به تو می‌گویم: حدیث کساء بر چه 
چیزی دلالت دارد تو می‌گویی زمانی که من از اهل تسنن بودم و زمانی که من وهابی بودم و 
زمانی که من انتقال یافتم کجاست بحث علمی این گونه مباحث علمی را فراگرفتی مناظره 
روشمند این گونه باید باشد بحث تو همش بحث عاطفی احسنت بارک الله فیک کجاست بحث 


علمی؟ کجاست روش مناظره بر اساس قانون ریاضی ضرب دو در دو می‌شود چهار است. 
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چرا نمی‌بینم آن اینجاست؟ چرا وقت را ینقدر ضایع می‌کنی؟ آیا می‌خواهی از موضوع خارج 
شوی؟ آیا می‌خواهی بحث را به پایان برسانی؟ من می‌خواهم ادامه بدهم آیا تو هم می‌خواهی 
ادامه بدهی؟ آیا اینچنین نیست؟! من در برابر حضار و شنوندگان این مناظره از او سوال کردم 
حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ او سراغ حدیث ثقلین می‌رود و به حدیث خلفای بعد از 
من دوازده نفر هستند برمی گرده و بعداً دوباره برمی‌گرده به داستان زندگی خودش من وهابی 
بود و بعداً می رود به کتاب صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم نیشابوری. 
چه دخلی دارد چرا صحیح مسلم را وارد بحث کردی من الآن صحیح مسلم را قبول 
کردم و قبول داشتم و گفتم: حدیث کساء به روایت عايشه را قبول دارم به او گفتم: حدیث کساء 
به روایت ام سلمه را بررسی کن و آن نزد تو صحیح و سلیم است بر آن چه دلالت دارد را 
توضیح بده؛ چرا وقت را تلف می‌کنی؛ چرا معلومات را ضایع می‌کنی؟ چرا در مناظره خود روشن 
صحبت نمی‌کنی؟ چرا در مناظره خود روشن حرف نمی زنی؟ ببخشید امیدوارم روشن صحبت 
بکنی» و روشن مناظره کنی و امیدوارم خیلی دقیق گفته شود. 

آیا مگر الان مناظره بین من و دکتر عصام نیست؟ خواهش می‌کنم مناظره ادامه پیدا کند به 
گونه که دکتر عصام مناظره کننده اهل تشیع باشد و برای کتب شيعه مطالب داشته باشد نه 
این که همه مطالب دکتر عصام» در مورد د کتب اهل تسنن است و من فقط پیرامون کتب اهل 
تسئن با دکتر عصام مناظره می‌کنم من در بدو امر به شیعه دوازده امامی ها گفتم: مناظره کننده 
شما باید یک مرد شیعی دوازده‌مامی می‌باشد به شما گفتم: یک مناظره کننده که قبلاً سنی 
نمی‌خواهم که بعد از آن با من نگویید این مناظره کننده کتاب‌های ما (شیعیان) را نمی‌شناسد 
این فرد گفته‌هایش بر طبق اهل تسنن بودهاین فرد ما [شیعیان) را فریب است و به شما گفتم: 
من این مناظره کننده (دکتر عصام) نمی‌خواهم و گفتم: یک مناظره کننده که از روز اول شیعی 
دوازدهامامی بیاورید! گفتید نه دکتر عصام» مناظره کننده ماست من تأیید تمام شیعیان جهان را 
نخواستم که بیایند بگویند این دکتر عصام مناظره کننده ماست گفتم: تأیید حاضرین در این 
مسجد برای من کافی است من گفتم: رفیق ووعد و چهار نفری که آن روز آنان را انتخاب 
کردید یادم نمی‌آیند کی بودند همه گفتند دکتر عصام مناظره کننده مورد اعتبار آنهاست و اهل 


۳۲ زلزال 
تسنن گفتند من مناظره کننده مورد اعتبار آنان هستم در این مسجد حداقل اهل تسنن که در 
این مسجد هستند من مناظره کننده آنان هستم تمام شد! آیا شیعه دوازده امامی ها دکتر عصام 
را آورده‌اید تا فقط به من بگوید از اهل تسنن چه چیزهای بلد است؟ من نیامدم تا فقط در مورد 
کتب اهل تسن و در مورد بزرگان اهل تسنن را بشنوم من آمدم تا بین اهل نسنن و تشیع 
دوازده‌امامی اتحاد بر اساس پرستش خدا برقرار کنیم من نیامدم تا داستان زندگی دکتر عصام را 
بشنوم خواهش می‌کنم مناظره خیلی دقیق‌تر از این برگزار شود همواره دکتر عصام» از موضوع 
خارج می‌شود دائما از موضوع خارج می‌شود من روش دکتر عصام» در این مناظره را نمی‌خواهم 
با این همان مناظره علمی روشمند که دکتر عصام. آن را فرا گرفته است؟ بامن مناظره نمی‌کنی 
مگر با کتب اهل تسن؟ تو به خاطر همین با من مناظره می‌کردی در قصه صحیح بودن حدیت 
به سبب جمع طرق مختلف یک حدیث و گفتی بسیار پیرامون این قضیه تفصیلاً بحث کنیم 
یا می‌خواهی این کار برای تلف کردن وقت؟ به خدا قسم وقت گرانبهاتر از این که بیایم پیرامون 
یک مسئله بی‌نتیجه بحث کنم من از تو یک سؤال کردم حدیث کساء بر چه چیزی دلالت 
دارد؟ در جواب از تو جواب طولانی؛ بلکه حرف دیگری می‌شنوم سؤال من بسیار روشن است 
حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

الا نوبت تو بفرما دکتر عصام صحبت‌کن, 

دکتر عصام العماد: 

فکر می‌کنم بهتر است بحث را شروع کنم وقت را تلف نکنم شروع کنم بحث را اول جواب 
بدهم به سؤال شیخ عثمان را که کراراً آن را از من پرسیده برچه چیزی دلالت دارد حدیث 
کساء؟ حدیث کساء که در صحیح امام مسلم فیشابوری (رض) از عايشه نقل شدهاین که 
رسول خدا می‌خواست اهل‌بیت مطهرین را در زمان خودش در چند نفر معین حصر کنند دلالت 
دارد بر حصر اهل‌بیت مطهرین تا بعد از آن کسی نیاید که ادعا کند از اهل‌بیت مطهرین است 
و در سایه آن در دین اسلام انحرافی ایجاد کند. 
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این چیزی است که من می‌گویم: و من فکر می‌کنم که جواب تو را خیلی روشن داده‌ام فکر 
نمی‌کنم روشنتر از این جوابی باشد و برای تو ذکر کردم زمانی که پیامبر می‌فرماید هؤلاء 
اهل‌بیتی این صیغه مفید حصر است این مثال را برای تو آوردم چون قوی‌تر از ادات حصر وجود 
ندارد هؤلاء اهل‌بیتی و سپس, انان را زیر کساء قرار می‌دهد تا تأکیدی بر این امر باشد این تأکید 
خواه با لفظ باشد خواه با انجام دادن یک حرکت رسول خدا عمل حصر را تکرار می کند به وسیله 
گفتن نماز ای اهل‌بیت ماه‌ها تکرار کرد و این حدیث به اساتید صحیح وجود دارد تو هم این را 
گفتی بله تو آن را گفتی؛ اما قایل به این که این کار پیامبر یکبار رخ داده؛ ولی این گفته درست 
نیست؛ بلکه بارها این عمل تکرار شده بله ماه‌ها تکرار شده پیامبر بارها تکرار کرده نماز ای 
اهل‌بیت رسول خدا می‌خواهد اهل‌بیت مطهرین ومعصومین را محصور کند. رسول خدا اهل‌بیت 
مطهرین ومعصومین در زمان خود را به چهار تفر حصر کرد و مابعد خود را به نه نفر و زمانی که 
دانسته بشود که اهل‌بیت در زمانش وء اهل‌بیت معاصر پیامبر است» و اهل‌بیت در زمان پیامبر 
مشخص می‌کنند مطهرین نه‌گانه بعد از زمان پیامبر صلی اله علیه و آله هر یک از آنان امام 
بعد از خودش مشخص می‌کند و ان‌شاءالنه این مطلب را در جلسه آینده بحث خواهم‌کرد. 

من از موضوع بحث بیرون نرفتم بسم الله الان شروع می‌کنم به حدیث کساء هر پرسشی 
نسبت به حدیث کساء داری مطرح کن من جواب مناسب و کامل آن را دارم شروع کنیم تا 
وقت تلف نشود تو گفتی: می‌خواهی بحث کنیم از حدیث ثقلین من آمادهام هیچ مانعی وجود 
ندارد بحث می‌کنیم از حدیث ثقلین و هرچه می‌خواهی؟ خواهش می‌کنم ای شیخ عثمان؛ باهم 
برای این چیزها دعوا نکنیم و باهم اختلاف نورزیم همان‌گونه که از اول گفتی: ما اینجا آمدیم 
ka ESAS‏ شون بای اوه که فرصت کرو | تفمتان اسلام 
گرفته شود و من گفتم: مناظره را شروع کنیم؛ ولی چه شد؟ من گفتم: من مناظره را تأیی 
می‌کنم و به خاطر این مناظره آمدهم به خدا قسم من نیامدم به این مناظره مگر وهدف من 
حمایت از وحدت مقدس اسلامی است. آن را مقدس می‌دانم همان‌گونه که نماز را مقدس 
می‌دانم و برای من وحدت اسلامی میان مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی مانند نماز 


خواندن استة خداوند در قرآن فرموده: 


ree‏ زلزال 
توا بحبل الله حمیعاً. (سوره آل عمران: ۱۰۳) 
وهمگی به رشته دين خدا چنگ زده. 
من این آبه قرآن را همیشه تکرار می‌کنم و از این جهت بود که من گفتم: که مناظره بی ستیزه 
رام و برادرانه میان وهاییت و شیعه دوازده‌امامی بهترین وسیله برای تحقق وحدت مقدس 
اسللامی است. 
شیخ عثمان, برای این که تو ادامه ندهی و بگویی: من گفتم! من می‌گویم: و تو گفتی! پناه بر 
خدا باز هم اختلاف کنیم و مناظره از موضوع خود دور شود من برنامه طولانی برای این مناظره 
دارم که ممکن است مناظره من و شيخ عثمان یکسال طول بکشد. 
من یک برنامه مشخصی ترسیم کردم که من تا الان در سر هرم این مناظره قرار دارم تا برسم 
به قاعده هرم و یک تصویر کاملی از مناظره دارم خواهش می کنم شروع کن حدیث کساء را 
بسم الله سندهای آن حدیث چیست؟ و دلالت بر چه چیزی دارد؟ شروع می‌کنیم بسم الله 
می‌خواهی من شروع کنم؟ شروع می‌کنم می‌خواهی تو شروع بکنی شروع کن می‌خواهی 
شروع کنیم به بحث از حدیث ثقلین شروع می‌کنیم؛ ولی به نزاع و اختلاف ادامه ندهیم» شیطان 
بین من و تو وارد نشود و شیطان داخل می‌شود و دشمنی را بین من و تو قرار می‌دهد در نتیجه 
باهم نزاع خواهیم کرد تو گفتی من فهمیدم اینجوری و تو فهمیدی اینطوری و سوء تفاهم و 
مشکلات وارد مناظره ما می‌شود پس» شروع کن به مناظره آرام و اگر آماده نیستی می‌توانیم 
E‏ لا ی اه تلا ات ار 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 
شيخ عثمان الخمیس: 
الآن بحث از حدیث کساء را شروع می‌کنم من نمی‌خواهم از محدوده موضوع حدیث خارج 
نشوم؛ ولی می‌خواهم بگویم حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ حدیث کساء دلالت بر این 
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که آنان اهل‌بیت پیامبر هستند باشد قبول کردم آنان اهل‌بیت پیامبر هستند سپس؛ چه 
می‌خواهی و اگر اهل‌بیتش شده‌اند چه می‌شود؟ 


سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


من فقط می‌خواهم جواب شیخ عثمان را بدهم حدیث کساء که در صحیح امام مسلم 
نیشابوری (رض) وجود دارد بر چه چیزی دلالت دارد؟ زمانی که پیامبر امام علی وخانم فاطمه 
و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود باد) وارد کساء کرد و حدیث در صحیح امام مسلم 
نیشابوری موجود است من از صحیح مسلم برای شبخ عنمان شاهد آوردم به خاطر این 
که بعد از کتاب خداوند صحبح‌ترین کتاب است و این مطلب دلالت روشنی دارد بر این که 
پیامبر مطهرین ومعصومین از اهل‌بیت را حصر کرد یعنی اگر پیامبر برای ما مشخص کند چه 
کسانی از مطهرین ومعصومین اهل‌بیت هستند این سنت پیامبر خواهد بود که برای ما روشن 
کد خه کان اه پیت مطهرین ومضومین شس ابا این دلالت تذارذیرایی که یک اطا 
خاص در احادیث راستین رسول خدا یا به تعبیر دیگری اصطلاح شرعی خاصی برای کلمه 
اهل‌بیت وجود دارد؟ پس زمانی که ما می‌آیم و اجتهاد کنیم و بگویم: اهل‌بیت مطهرین خاندان 
علی و خاندان جفر هستند و پنجاه میلیون نفر را از سادات بنی هاشم همه آنان اهل‌بیت 
مطهرین قرار دادیم این مخالفت کردن با شرع اسلام است. بعنی مخالفت کردن به سنت رسول 
خدا؛ اما اگر مراد ما از اهل‌بیت معنای لغوی آن معنی آن در لغت عرب ها باشد این حرف دیگری 
است؛ ولی من می‌گویم: رسول خدا همان گونه که نماز را برای ما چهار رکعت قرار داد نماز از 
حیث اصطلاح لغوی و در لغت عرب ها به معنای دعاست؛ ولی سنت رسول خدا گفته نماز چهار 
رکعت به این کیفیت مشخص پس برای سنت رسول خدا یک اصطلاح خاص است اصطلاحی 
که پیامبر آن را مشخص کرده اصطلاح در سنت رسول خداء یعنی اصطلاحی که احادیث پاک 
پبامبر آن را مشخص کرده 


۳۰1 زلزال 


من می‌گویم: کلمه اهل‌بیت در حدیث ثقلین اصطلاحی است که سنت رسول خدا آن را قرار 
داده پس, شارع مقدس یعنی سنت رسول خدا که در صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) 
است یک اصطلاح مشخص دارد اهل‌بیت در حدیث کساء که در صحیح امام مسلم 
نیشابوری (رض) که از عايشه نقل شده‌امده رسول خدا این چهار نفر را داخل کساء کرد پیامبر 
با انجام این عمل می‌خواستند به ما بفهماند یک اصطلاح خاصی که در این اصطلاح (اهل 
لبیت) به غیر این چهار نفر تعدی نمی‌کرده و شامل میلیون‌ها نفر از هاشمین و حسنین و خاندان 
جعفر و همه سادات در هر زمان و در هر مکان نمی‌شود همان‌گونه که اهل تسنن به ان قایل 
هستند. پیامبر قصد داشتن با این عمل اشاره به اصطلاح خاص کنند. 

آن چه را که من می‌گویم: بعضی از مفسرین حتی از اهل تسنن به آن قایل شدند این نظر فقط 
نظر شیعه دوازده امامی نیست؛ بلکه بسیاری از اهل تسنن به آن قایل می‌باشند و اگر برادرم 
عثمان آن را بخواهد نامه‌ها اهل تسنن که قایل به این مطلب هستند نام می‌برم» آنان گفتهاند 
اهل‌بیت مطهرین در زمان حیات پیامبر همین چهار نفر هستند ای برادر من» عده‌ای از اهل 
تسنن که به حدیثی که از عايشه نقل شده در صحبح امام مسلم ملتزم شده‌اند را پذیرفتهاند. 
شیخ عثمان, باید بدانی زمانی که پیامبر بعضی از اهل‌بیت را داخل کساء کرد و بعضی دیگر را 
داخل کساء نکرد به خاطر این که به ما توضیح دهد فرق بین اهل‌بیت در داخل کساء و اهل‌بیت 
بیرون از کساء یعنی فرقی بین مطهرین از اهل‌بیت و غير مطهرین از اهل‌بیت. 

من می‌گویم: کلمه اهل‌بیت در حدیث کساء یک اصطلاح شرعی خاص که سنت راستین 
رسول خدا که در حدیث عايشه آمده مشخص کرده است بعد از این که امام مسلم حدیث ثقلین 
خواستید اهل‌بیت مطهرین ومعصومین که آنان همسو وعدل قرآن کریم هستند بر شماست 
که مراجعه کنید به حدیث عايشه و آن در کتاب من موجود است و اگر خواستید حدیث نقلین 
را بشناسید به آبه مباهله مراجعه کنید و دقت کنید همه آين مباحث در کتاب صحبح امام مسلم 
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قرار دارند و در صحیح امام مسلم حدیث مباهله موجود است پیامبر در روز مباهله این چهار نفر 
را طلب کرد و آنان را داخل کساء کرد یعنی این چهار نفر را صدا زد و آنان را داخل کرد. 
بنابراین» حدیث کساء اشاره دارد به یک حالت خاصی و الف و لام هم الف و لام عهد است 
منظورم در عبارت اهل البیت و آنان همان کسانی هستند که پیامبر آنان را در زمان معین و در 
مکان مشخص داخل کساء مشخص و در وقت مشخص قرار داد آنان همان کسانی هستند 
که پیامبر بر خانه آنان عبور می‌کرد ومی‌گفت: به آنان وقت نماز رسیده ای اهل‌بیت پس» کلمه 
اهل‌بیت در این حدیث (حدیث ثقلین) یک معنای اصطلاحی شرعی خاص دارد بر خلاف کلمه 
اهل‌بیت در فرهنگ عرب های جاهلی. 

بنابراین» اهل‌بیت مطهرین چه کسانی هستند حدیث عایشه دلالت صریحی بر این مطلب دارد 
و آن این که اهل‌بیت همان چهار نفری که جمع شدند به علا وه پیامبر یعنی با پیامبر اهل‌ییت 
پنج نفر می شوند (زیر کساء) بعد از این مطلب آیا این جریان دلالت بر اهمیت و جایگاه عظیم 
اهل‌بیت دلالت نمی‌کند؟ و به خاطر همین مطلب اهل تسنن در کتاب‌های خودشان گفتهاند 
اگر کسی با در نظر گرفتن حدیث کساء بگوید الهم صل علی اهل البیت که در داخل کساء 
هستند اگر صلوات بفرستد به کسانی که داخل کساء کند این صلوات شامل پیامبر نیز می‌شود؛ 
چرا که پیامبر وارد کساء شده بودند ما کتاب اهل کساء نوشته امام اهل تسنن امام رازی و کتاب 
اهل کساء تألیف امام اهل تسنن امام اصفهانی و تقریبا بیش از بست کتاب از اهل تسئن که در 
حق اهل کساء این پنج نفر نوشته شده را می‌شناسیم این جایگاه بزرگی و عظیمی است این که 
پیامبر جزء اهل کساء باشد و علمای اهل تسنن گفته‌اند اگر کسی گفته باشد الهم صل علی 
اهل الکساء (درود می فرستم به اهل کساء» پیامبر نیز از نان خواهد بود؛ چرا که پیامبر از اهل 
کساء است منظور من این که این جایگاه مخصوص آهل‌بیت مطهرین است و حدیث ثقلین 
دلالت دارد بر این که ما دامیکه پیامبر آیات قرآن را مشخص کرده وشکل وتعداد سوره‌های 
قرآن کریم را مشخص کرده بای اهل‌بیت مطهرین ومعصومین را نیز مشخص کند پیامبر ما 
را امر کرده به قرآن و سخنان خداوند وعدا به سنت رسول خدا وسخنان رسول خدا و در رتبه 
سوم به اهل‌بیت مطهرین و سخنانشان است؛ ولی همه سخنان اهل‌بیت مطهرین از قرآن و 


۳:۸ زلزال 
e‏ پیامبر بر گرفته شده بنابراین» کلمه‌ی اهل‌بیت در حدیث کساء و در حدیث ثقلين دارای 
یک معنای شرعی خاص که شامل این پنج نفری که به نقل از عایشه در کتاب صحیح امام 
مسلم آمده و آن پنج نفر پیامبر و امام علی و حسن و حسین و خانم فاطمه این مسئله در نزد 
همه مسلمانان جهان به گونه‌ای معروف است که از هرکسی سؤال کنی چه سنی و چه وهابی 
که پنج نفر اهل کساء چه کسانی می‌باشند؟ خواهند گفت: چه فرد نادانی باشد چه دانا باشد 
می‌گوبند پیأمبر و علی و حسن و حسین وخانم فاطمه. 

بنابراین» آنان جمع شدند در یک رخ دادی که عايشه هم بود و در روز مشخص و در ساعت 
مشخص و رسول می‌خواهد یک اصطلاح جدیدی را ایجاد کند. آیا شیخ عثمان, من هنوز جواب 
تو را نداده‌ام؟ 

شيخ عثمان» تو به من می‌گوبی من از تو صدبار سوال کردم بر چه چیزی حدیث کساء دلالت 
دارد ب تو می‌گویم: دلالت می‌کند بر کذا و کذا می‌گویم: پیامبر در حدیث کساء که در کتاب 
امام مسلم نیشابوری (رض) آمده اهل‌بیت مطهرین را مشخص کرد به تو می‌گویم: آیا من از 
موضوع خارج شدم؟ آیا طرح این مسئله خروج از موضوع حساب می‌شود؟ تو را به خدا آیا این 
خروج از موضوع است من سؤال تو را به طور روشن جواب دادم آیا تو می‌خواهی من را مجبور 
کنی جواب دیگری بدهم من این کار را نمی‌توانم انجام بدهم؟ آیا می‌خواهی آن چه را که در 
سرداری به آن جواب بدهم؟! من نمی‌دانم تو چه می‌خواهی آبا این همان جواب تو است با نه؟؛ 
اما آن چه پیرامون حدیث پیامبر خلفای بعد از من دوازده نفر هستند گفتی و آن چه از قضایای 
پیرامون آن مطرح کردی از آن بحث خواهم‌کرد در حدیث پیامبر خلفای بعد از من دوازده نفر 
هستند. شيخ عنمان, در بدو امر به من گفتی هر آیه را که می‌خواهی انتخاب کن قوی‌ترین 
چیزی که داری مطرح کن سوار بهترین اسب که داری شو کذا و کذا..» تو این عبارات را به من 
می‌گفتی من الآن آن چه را که دارم مطرح می‌کنم و قوی‌ترین چیزی که دارم دلیل می‌آورم 
من آمادگی جواب به هرچیزی دارم همان‌گونه که تو به من می‌گفتی من الان به تو می‌گویم: 
این جواب من و این دلایل من است و این برهان من است برهان تو کجاست؟ دلیل تو چیست؟ 
تو اهل‌بیت را رها کردی دلیل تو چیست؟ من این سؤال را از تو می‌پرسم؛ چرا اهل‌بیت را رها 
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کردی؟ آیا تمسک به قرآن و سنت رسول خدا به معنای ترک و رها کردن اهل‌بیت مطهرین 
است؟ چرا مذهبی برای اهل‌بیت وجود ندارد؟ چرا مذهب‌ها را در چهار مذهب محصور کردی؟ 
چرا در قرن ششم حکمی صادر کردند به لغو مذهب اهل‌ییت؟ آیا می‌خواهی آن حکم صادر 
شده که در کتاب‌های تاریخ آمده را برای تو ذکر کنم؟ و آن حکمی که مذهب اهل‌پیت را حذف 
می‌کند و در نتیجه مذاهب اسلامی چهارگانه خواهند شد! من می‌خواهم چیزهای فراوان به تو 
بگویم سوال‌ها روشن است و برای تو دکر می‌کنم که چه کسی این حکم را صادر کرد و چرا 
مذاهب اسلامی چهارگانه شد و چرا پنجگانه نشد؟ چرا ششگانه نشد؟ به خاطر این که حکمی 
صادر شد که در آن حکم مذهب اهل‌بیت لغو شد! من آمادمام مناظره را به شکل علمی وروشمند 
با تو ادامه دهم اگر دوست داشته باشی؛ اما این که خواسته باشی مناظره سطحی و پراکنده باشد 
من این مناظره را نمی‌پسندم ونمی‌خوام. این روش من روش بحث موجود بحث علمی بحث 
روشمند مطرح شده از کتاب امام بخاری و از کتاب امام مسلم نیشابوری برای تو دلیل آوردم 
می‌گوی: حدیث ثقلین در کجای کتاب امام مسلم دکر شده؟ به تو می‌گویم: در کتاب امام مسلم 
وجود دارد اگر ثقلين که در کات امام مسلم وارد شده دال بر کتاب و سنت نه بر کتاب واهل‌بیت 
سر جرا آمام مسلم آن را در باب فضایل امام علی ذکر کرده؟ چرا حذیت لین را در باب 
فضایل اهل‌ییت ذکر می‌کند؟ می گویم: چه مانعی دارد برای جمع کردن بین این دو صیفه و دو 
متن حدیثی حدیث تقلین وجود دارد علما گفته‌اند کتاب الله و سنتی و حدیث کتاب الله و 
اهل‌بیتی هیچ تعارض بین این دو وجود ندارد ابن حجر هیتمی مکی گفته به خاطر این که کتاب 
به قرآن و سنت اطلاق می‌شود به خاطر این که پیامبر گفته: اوتیت القرآن ومثله معه یعنی به 
فن فا وا شمر فران اب تست اف ات دا که شت فام قمر 
قرآن است از این جهت است که کلمه ذکر یک پار بر قرآن اطلاق شده و یکبار بر سنت اطلاق 
شده در قرآن کریم فرموده: ما ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آن چه را که بر آنان 
نازل شده را توضیح دهی امام ابن حجر هیتمی مکی سپسء گفت: زمانی که پیأمبر در حدیث 
قرآن و سنت راستین رسول خدا است دقت کن امام ابن حجر هیتمی مکی به این گفته‌های 


۳۵۰ زلزال 
برگرد و مطالعه کن کتاب او را با چاپ وهابی ها در عربستان سعودی گفته پیامبر در حدیث 
ثقلین به سه چیز امر فرموده که به آنان چنگ و تمسک بجویم. 

امر اوّل: قرآن کریم. 

امر دوم: سنت راستین رسول خدا. 

امر سوم: اهل‌بیت مطهرین. 

گفت: در این حدیث دلالت روشنی وجود دارد که باید اهل‌بیتی باشند که به قرآن و سنت رسول 
اما بات مایت مریم کر وو افلم اد کا ی که اهاپ کون 
پیرامون قرآن و سنت رل ی که مره کلب چپ وهای ي 
المحرقه امام ابن حجر هیتمی مکیء و آیا معنای وصیت کردن پیامبر به اهل‌ییت اذکرکم اله 
فی اهل بيتي اذکرکم الّه فی اهل بيتي, اذکرکم اه فی اهل بيتي» رسول خدا به یارانش 
فرموده: سه بار بعد از این که آنان را تقلین نامید علما گفته‌اند آنان را ثقلین نامید چون ماسوای 
این دو سبک است. 

علمای اهل تسنن گفته‌اند: نامیده شد کتاب یعنی قرآن و سنت نامیده شد کتاب و اهل‌بیت 
به ثقلین چون ماسوای این دو سبک است. مراجعه کن به شرح‌های که به کتاب صحیح 
امام مسلم نوشته شده نامید آنان را به ثقلین به خاطر این که عمل‌کردن به این دو سخت 
است عمل به کتاب و سنت راستین پیامبر و به اهل‌بیت رسول خدا کار سخت و طاقت‌فرسا 
است» الآن نزد مردی می‌آیی و به او می‌گویی پیرو هر مذهبی می‌خواهی هر کاندیدی که 
می‌خواهی انتخاب کن به تو می‌گوید بله؛ اما اگر به او بگویی مذهب اهل‌بیت را انتخاب کن 
می‌گوید: ای برادر من» اسلام دین عدالت است و در اسلام اهل‌بیت وجود ندارد؛ چرا؟ آیا این 
از عدالت نیست که اهل‌ییت در جایگاه خود بمانند؟! آیا مگر این عدالت نیست که افراد حق 
داشته باشند که رأی و نظر اهل‌بیت را انتخاب کنند همان‌گونه که حق دارند نظر و مذهب 
امام بخاری را انتخاب کنند آیا مگر این عدالت نیست؟؟ آیا مگر غیر از این که مسقله از عدالت 
است؟ آیا معنای وصیت رسول خدالّه به اهل‌بیت و امر به اطاعت از اهل‌بیت در حدیث 
ثقلین آیا معنای آن این که به ما بگوید پبروی کنید از مذاهب چهارگانه ا؛ ولی اهل‌بیت را 
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رها کنید معنای آن چیست؟ زمانی که پیامبر می‌گوید: شما را به اهل‌بیتم سفارش می‌کنم» 
آیا گفته پیامبر به این معنا است که رها کنیم اهل‌بیت را؟! یعنی شما را سفارش می‌کنم به 
رها کردن اهل‌پیتم؟! من اکنون می‌خواهم شیخ عنمان آغاز کند به نام خدا آغاز می‌کنم؛ چرا 
در هر ساعت یکبار بیرون می‌رود و یکبار داخل می‌شود؟! اگر خواست شروع کند پس» شروع 
کند اگر بخواهد مناظره کند پس» وارد شود چه چیزی رخ داده که او وارد و خارج می‌شود 
مناظره را شروع کنیم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

در حقیقت ظاهرا خدا میداد یکی برای من یک ویروس هدیه کرده و من را برای آندکی از برنامه 
خارج کرد. حالا برمی‌گردم به حرف و مطلب دکتر عصام؛ ولی قبل از آن چه مقدار از وقت من 
باقی مانده است و چه مقدار از وقت دکتر عصام» باقی مانده است باید بدانم چقدر وقت دارم اگر 
مت زمای ا کو یت ی 5 
وقت دارم و چقدر وقت برای دکتر عصام مانده است؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

در حقیقت شيخ عثمان آمشب وقت را محاسب نشد به تو مسئله تعیین وقت و زمان صحبت 
آزاد شده و وقت و زمان صحبت به صورت طرفینی میان تو و دکتر عصام» به صورت آزاد است 
و به شکل پرسش و پاسخ بوده و مناظره دو طرف به شکل رد و بدل پرسش و پاسخ بود و 
تعین وقت برای این گونه مناظره‌ها مشکل است وسخت است بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 

باید وقت حساب می‌شد معمولاً وقت حساب می‌شود و این روش تو یک روش درستی نیست 
من می‌گویم: یک اشتباه رخ داده! تقریبا من و دکتر عصام» دو ساعت و نیم است در حال مناظره 
هستیم و حال این که توافق با دکتر عصام» این بود که مدت زمان مناظره دو ساعت باشد امیدوارم 


Yor‏ زلزال 
که بر آن مترتب می‌شود را می‌خواهم بعد از آن وارد حدیث دیگری می‌شوم» در واقع هنگامی 
که حرف خود در مورد حدیث کساء می‌گفت: به یاد شعری افتادم که گفته: وما استفدنا من طول 
عمرناء غیر معنی قبل وقالوا البته منظور این شاعر ما از حرف‌های دیگران بهره‌ای نبرده‌ایم. من 
هم از مطالب دکتر عصام. در مورد حدیث کساء هیچ بهره‌ای وفایده‌ای نبردم. 

در حقیقت مناظره آمشب بدون توهین و دشنام دادن برگزار گردید؛ ولی من و دکتر عصام. باهم 
انسجام نداشتیم فکر می‌کنم اشتباه از طرف من بوده من از طرف خودم معذرت می‌خواهم 
حقیقتاً از دکتر عصام عذر می‌خواهم من احساس می‌کنم تقرییاً دو ساعت و نیم از وقت تو را 
تلف کردهام و تا الآن باز دکتر عصام» هم می‌گوید در جلسه بعد مطلب عرض می‌کنم پیرامون 
به دست آوردیم را در این جلسه ذکر کنیم تا وارد بحث از حدیث ثقلین شویم دکتر عصامء واقعاً 
من در این مناظره یکدفعه متوجه شدم که من و تو بحث از حدیث کساء را هم نمی‌توانیم در 
این جلسه به پایان برسانیم. 

از تو بسپار متشکرم و امیدوارم دیدار من و تو در جلسه بعد باشد ان‌شاءاله تعالی یعنی دقیقً 
پیرامون حدیث کساء باشد و مناظره را به پایان برسانیم تا این حدیث کساء تمام شود بعد از آن 
بحث از حدیث ثقلین می‌کنيم ان‌شاءالله دکتر عصام در هفته آینده از حدیث کساء و اگر حدیث 
کساء را در حدود نیم ساعت توانستیم به پایان برسانیم یا بیشتره بدون درنگ منتقل می‌شویم 
به بحث کردن پیرآمون حدیث تقلین. 

دکتر عصام می‌پینی نزدیک به سه ساعت است که ما بحث می‌کنيم و الان من خسته هستم 
من خودم را مقصر می‌بینم که حقیقتا من وقت تو را با مناظره بی ثمر خود بدون نتيجه رضایت 
بخشی تلف کردم من که راضی نیستم چه رسد حضار و شنونده‌ها! بیشتر آنان راضی نیستند 
باشم بد نیست که دکتر عصام» بعد از من جواب بدهد. 


چهارمین مناظره: حدیث کساء و تعیین اهل بیت عليهم السلام Yor‏ 
دکتر عصام می‌گفت: حدیث کساء دلیل بر جایگاه آنهاست و این حدیث فضیلت اهل‌بیت را 
روشن می‌کند. 

من چیزی نگفتم: من برای اهل‌بیت فضایل فراوانی قایل هستم و من می‌گویم: که حدیث 
کساء برای علی حسن حسین و فاطمه (خدا از همگی خشنود باد) است مگر کسی از اهل تسنن 
وجود دارد که منکر این که آنان نزد خداوند دارای فضل و جایگاه رفیعی هستند؟ 

ما ((هل تسنن) راضی هستیم از آنان و با دوستی آنها به خداوند نزدیک می‌شویم و این را از 
روی نفاق نمی‌گویم و نه از روی تقیه نمی‌گویم و این دین و کتاب‌های ما هستند که به این 
مسئله شهادت می‌دهند؛ ولی از حرف‌های تو تو هیچ فایده نبردم. 

می‌گویی مذهب اهل‌بیت لفو شد سپس, مذاهب چهارگانه اهل تسنن شد. 

این فقط حرف است مذهب اهل‌بیت در کتاب‌هایمان موجود است ما (اهل تسنن) که از اهل‌بیت 
نقل قول و روایت می‌کنيم ما که از علی نقل قول و روایت می‌کنيم ما که از اما باقر و امام جعفر 
صادق نقل قول و روایت می کنیم ما که روایات اهل‌بیت را نقل وروایت م یکنیم روابات اهل‌پیت 
تزد اهل تسنن نه نزد شیعیان. پس دکتر عصام» چگونه می‌گویی ما رها کردیم مذهب اهل‌بیت 
را. دکتر عصام» به کتاب‌های فقهی مراجعه کن کتاب‌های تفسیری را ما (اهل تسنن) از آنان 
روایت نقل می‌کنیم (خدا از همگی خشنود باد) چگونه از اهل‌بیت روایت نمی‌کنيم تا این که تو 
گفتی؛ چرا مذاهب اهل تسنن چهارگانه شد و از اهل‌ییت در کتب اهل تسنن روایتی نقل 
نمی‌شود؟! ما (اهل تسئن) از عمر و علی و عثمان و ابی‌بکر و از حسن و از حسین و از محمد 
باقر و از جعفر صادق و از نووی و از زهری از همه آنان ما روایت نقل می‌کنیم هرگز آنان را 
ترک نکردیم کتاب‌های ما (اهل تسنن) موجود هستند الحمد لله و المنهه و دکتر عصام این را 
می‌داند اگر سنی بود همان‌گونه که می‌گوید او به این مستله آگاه است می‌دند که اهل تسنن در 
فقه از علی روایت و نقل می‌کنند و در عقاید نیز از علی (رض) نقل حدیث و روایت می‌کنند و 
از علی (خدا از همگی خشنود باد) در دین نقل قول و روایت می‌کنند و همچنین از بقیه ائمه 
اهل‌بیت نقل قول و روایت می‌کنند ما (اهل تسنن) از اهل‌بیت نقل قول و روایت می‌کنيم (خدا 


roe‏ زلزال 
ی ی ور ی E N E ERA‏ 
اهل‌بیت فاصله گرفتیم؟ این یک ادعای باطلی است اصلا مثل این کلام پذیرفته نیست بسیاری 
از مطالب که تو در مورد آنان صحبت کردی من آنان را رها می‌کنم؛ چرا که مورد بحث من و 
تو نیست آنان را رها می‌کنم و خواهش می‌کنم حرف تو دقیق باشد خواهش می کنم مناظره 
دقیقتر داشته باشد خواهش می کنم حرف‌های تو با مدرک باشد! 

دکتر عصام. آیا نمی‌دانی در کتب تفسیری اهل تسنن نقل قول و روایت از علی بن ابی طالب 
وجود دارد؟! آیا نمی‌دانی در کتاب‌های فقهی اهل تسنن نقل قول و روایت از علی وجود دارد؟! 
آیا نمی‌دانی در کتاب‌های عقیدتی اهل تسنن نقل قول و روایت از علی (رض) وجود دارد؟! چرا 
گفتی اهل تسنن از اهل بیت نقل قول و روایت نمی کنند؟! یا تو نمی‌دانی ما (اهل تسنن) از 
عبدالله بن عباس نقل قول و روایت می کنیم؟ آیا تو نمی‌دانی ما (اهل تسنن) از حسن و حسین 
نقل قول و روایت می‌کنیم؟! آیا نمی‌دانی ما (اهل تسنن) از آنان (اهل‌بیت) نقل قول می‌کنیم؟ 
و اگر بگویی که کم از آنان (اهل‌بیت) نقل و روایت شده‌این چیزی است که به ما رسیده چیزی 
دیگری از آنان (اهل‌بیت) برای ما (اهل تسنن) نقل نکرده‌اند خواهش می‌کنم اضافه گوبی نباشد. 
خر او توت فک sabah E‏ سس امه وا ال 
مهمانپذیر تو باشیم ان‌شاءالله همان‌گونه که در مناظره و جلسه قبل از تو پذیرایی کردم. و 
ان‌شاءالنه تبارک و تعالی به خوبی بذیرایی خواهم کرد وان‌شاءالله این کار ادامه پیدا کند یکبار تو 
در مسجد تو از من پذیرایی بکن و یکبار در مسجد من از تو پذیرایی کنم. و ان‌شاءالله با علم و 
فضل و زبان نیکو پذیرایی کنم و آن‌شاءالله این روش از همه این اشیاء کفایت کند. شب پنج‌شنبه 
یعنی چهارشنبه آینده در مسجد من تو را دعوت می‌کنم» ودوباره معذرت خواهی می‌کنم از 
کسانی که جلسه این مناظره من و تو در سراسر جهان گوش می کردند من با ننیجه‌ای که 
توقع آن را داشتید خارج نشدم حالا مسبب من بودم یا دکتر عصام؛ یا علت‌های دیگری و خدا 
بالاتر است و صل الله علی نبینا محمد 


چهارمین مناظره: حدیث کساء و تعیین اهل بیت علیهم السلام ۳۹۵ 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

خوب سلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته من آن‌شاءالله موضوع حساب وقت و زمان مناظره را رعایت 
خواهم‌کرد. شیخ عثمان» با این که برای تو احترام قایل هستم؛ ولی امیدوارم نله تو هم برای 
دکتر احترام قایل باشی و یا همان‌گونه که من با تو رفتار کردیم تو هم با دکتر عصام» رفتار کنی. 
شيخ عنمان, تو دیدی که در جلسه قبلی چگونه با دکتر عصام. رفتار شد به او اهانت و شخصبت 
او را مورد طعن قرار دادند از طرف بلوشی یا دمشقیه یا افراد دیگری ان‌شا‌اله اگر خللی در 
برقراری ارتباط بود آن را به حساب این که اولین حضور ما به مسجد شما می‌گذاریم؛ ولی 
امیدواریم ان‌شاءالله در دفعات بعدی این خلل نباشد. بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

به نظرم من و دکتر عصام. هنوز پیرآمون موضوع حدیث کساء هیچ مطلبی رضایت بخش 
نداشتیم در حقیقت مطالب من و مطالب دکتر عصام. از موضوع بحث حدیث کساء خیلی دور 
بوده و هنوز از بحث ما در مورد حدیث کساء پایان نیافته است. من از دکتر عصام» خواهش 
می‌کنم آن شاء له جلسه مناظره ما در هفته آینده دقیق‌تر باشد و امیلوارم وقت حرف من و 


مشخص شود این که مدتی و زمان برای من و تو مشخص شود خواهش می‌کنم وقت 
محدودی باشد دوباره از همه معذرت خواهی می‌کنم اگر نسبت به کسی بی‌ادبی یا رفتاری که 
موجب اراحتی کسی شده باشد همهی ما بنی آدم هستیم و دچار خط و اشتباه می‌شیم و 
بهترین خطاکاران توبه کنندگان هستند و از این حرف‌هايم را منظوری ندارم و نمی‌خواهم اشاره 
کنم به این که معصومین ومطهرین نزد شیعه دوازده امامی هم خطا می‌کنند و کسی این فکر 
رانکند؛ ولی این سخنان رسول خداست دوباره در پایان جلسه چهارم این مناظره تشکر می‌کنم 
ولسلام علیکم و رحمت‌الّه و برکانه. 


سید رفیق موسوی مجری شیعی: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


۳۹ زلزال 
دکتر عصام العماد: 

اما آن چه را که شیخ عثمان گفت: این که اهل تسنن رها نکرده اهل‌بیت راء معنای رها کردن 
چیست؟ اگر امام ابن تیمیه (رض) در یک نوشتهای می‌گوید:اهل تسنن امه چهارگانه و فقهای 
هفتگانه قضاوت‌های امام علی را مدنظر قرار نگرفتند و از آنان استفاده نکردند و فقه امام علی 
کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی ب‌داره) را مدنظر خود قرار نادند 

مشکل اهل تسنن و وهابیت در این که آنان فکر می‌کنند مادامی که یک بابی به نام فضایل 
امام علی در کتاب‌ها آنان داشته باشند این بدین معناست که آنان معتقد به مذهب اهل‌بیت 
هستند من می‌گویم: این دوستی منفی وسلبی به اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است 
حدیث کساء به این محبت اشاره ندارد آن چه که در حدیث مراد است غير از آن چه در بین 
اهل تسنن وجود دارد اهل تسنن در برخوردشان به اهل‌بیت مانند مردی است که یک قطعه 
طلا داشته باشد که هر روز آن را تمیز می‌کند؛ ولی از آن قطعه استفاده نمی‌کند با این که او در 
گرسنگی بسر می‌برد؛ ولی از آن قطعه طلا برای رفع گرسنگی خود استفاده نم ی کند واکتفا 
می‌کند به تمجید و دکر فضایل این قطعه طلا؛ چرا که به این درک فکری نرسیده که وظیفه 
این قطعه طلا چیست و فکر می‌کند این قطعه طلا فقط برای زینت است. 

همچنین وجود اهل‌بیت در نزد اهل تسنن نیست مگر در حد ذکر فضایل و محاسن آنان در 
انان ا د ا 

ای شیخ عثمان» من می‌خواهم وجود وجایگاه اهل‌بیت نزد اهل تسنن مانند وجود وجایگاه امام 
شافعی نزد اهل تسنن باشد یک وجود عملی یک وجودی که از آن استفاده عملی شود واقعی 
نه یک وجود در حد باب‌های فضایل کتب حدیثی باشنده وجودی که از فکر آنان (اهل‌بیت) در 
صحنه عمل از آن استفاده شود نه یک وجود تشریفاتی که فقط در کتاب‌های حدیثی اهل تسنن 
نام آنان برده شود می‌خواهم نقش مذهب اهل‌بیت نزد اهل تسنن ماندن نقش مذهب امام 
مالک و اهر وه ملک مه اماه‌فاای ابیت کیک متهت کمن ات که تور 
رجال و راویان او و کتاب‌های او و منابع و علمای او کامل شده و علمای او هزاران کتاب پیرامون 


چهارمین مناظره: حدیث کساء و تعبین اهل بیت علیهم السلام ۳۷ 
او نوشته‌اند خود امام مالک یک مسند کاملی دارد شامل همه روایات از اصول وفروع گفته 
ونوشته شده و مذهب امام احمد و آن مذهبی است کاملی شامل مسائل اعنقادی و فروع دین 
است که این مذهب هزاران کتاب دارد و از لحاظ رجالی و قواعد اصولی و فقهی کامل است؛ 
ولی در مورد مذهب اهل‌بیت اکتفا کردید به یک باب مختصر که شامل بعضی از فضایل 
اهل‌بیت شده‌اید یک فصل در فضیلت اهل‌بیت قرار دادید. 

تشکیل یک باب در فضایل اهل‌بیت یک نوع خدعه و فریب است 


فقط تشکیل یک باب در فضایل اهل‌بیت یک نوع خدعه و فریب است و خودتان را فریب 
می‌دهید شما نمی‌دانید و خبال می‌کنید با ذکر چند باب مختصر از فضایل اهل‌بیت پیرو آنان 
شدهاید شما باب‌های متعددی در فضیلت اهل‌بیت قرار داد‌اید؛ ولی چه ارزشی دارد یک باب و 
یک فصل برای فضایل آنان ذکر کنیم و حدیث ثقلین کنیم سپس ان چه را که شیخ الاسلام 
ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه آورده را بخوانيم زمانی که او گفته و فقه امام علی را رها کردیم 
همان‌گونه که نوشته‌ای امام محمد ابن زهره در کتاب جعفر صادق در یک عبارت گفته: (اهل 
تسنن روش امام علی در قضاوت را نپذیرفتند و اهل تسنن فقه امام علی را نپذیرفتند) این چنین 
در کتاب خود گفته سپس برادر من و دوست من شیخ عثمانء می‌گوید من محمد ابو زهره را 
نمی‌شناسم؟! چگونه او را نمی‌شناسی؟ و حال این که امام محمد غزلی مصری معاصر زمانی 
که از او سوال شد امام محمد بن زهره کیست در جواب گفت: او کتاب‌های پیرامون اثمه اسلام 
نوشته او کتابی پیرامون آمام بن تیمیه (رض) نوشته و کتابی پیرامون امام شافعی نوشته (رض) 
و کتاب پیرآمون امام مالک (رض) نوشته و کتابی پیرآمون ابن حزم ظاهری (رض) این یک امر 
عجیب است ای شیخ عنمان, و قبل از آن به من گفتی محمدعلی بار را نمی‌شناسم پس» ای 
برادر من» تو چه کسی را می‌شناسی؟ امام محمد ابو زهره (رض )می گوید: امام علی در جایگاهی 
که شایستگی آن را دارد قرار داده نشده و اهل تسنن خیلی کم از علم او استفاده کرده‌اند و 
اکا ع و اه کا ای که ان فر ران ای ا ر 
برای علم و بیشتر از بیست سال در زمان خلفای سه‌گانه زندگی کردند که او شناخته نمی‌شد 
مگر در علمش. سپس» می‌گوید: آیا فقه امام علی نزد ما اهل سنت در این سطح وجود درد آیا 


۳6۸ زلزال 


قضاوت امام علی و حکم امام علی و سخنان امام علی و خطبه‌های امام علی در کتاب‌های ما 
اهل تسنن وجود دارد همان‌گونه گفته‌های عمر بن خطاب وجود دارد؟ و آیا شخصبتی همانند 
شخصیت عمر بن خطاب برای او قائل هستیم؟! 

این گونه امام اهل تسنن امام محمد ابو زهره می‌گوید در مورد علل دوری آنان از قضاوت‌ها و 
فقه امام علی: به خاطر این که بنی‌امیه بین ما (اهل تسنن) و امام علی جدایی و فاصله انداخت. 
سپس امام اهل تسنن محمد ابو زهره می‌گوید: طبیعی است دولتی که حکم می‌کند بر روی 
منابر مساجد علی را لعن کنند طبیعی است که قضاوت علی را منع کند سپس سخن بسیار 
مهمی در بالاتربن حد از اهمیت عرض می‌کند و اگر ما اهل تسنن قضاوت و فقه امام علی را 
به خاطر ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه رها کردیم آیا فرزندان امام علی سخنان و سيره 
امام علی را رها می‌کنند همانگونه که ما سخنان امام علی رها کردیم؟ بدون هیچ شکی تمام 
مردم به خاطر ترس از حکومت ظالم انسان را ترک می‌کنند اما فرزندان انسان او را رها نمی‌کنند 
به خصوص امام علی که فرزندان باعظمتی داشت یعنی امام حسن و امام حسین است اگر اهل 
تسنن روایات و سخنان امام علی را رها کردند حسن و حسین آن روایات و آن سخنان را رها 
نمی‌کنند نان توجّه خاصی به فقه امام علی داشتن همانگونه به روایات و به سخنان امام على 
اهتمام داشتند و هرآنجه که اهل تسنن از اصحاب رسول خدا روایات نقل کرد‌انه حسن و 
حسین آن روایات را از امام علی روایت کردند» اینچنین محمد ابو زهره گفند: 9 اگر روایات امام 
علی به طور کامل در کتاب‌های اهل تسنن وجود ندارد نه به خاطر این که حسن و حسین به 
روایات امام علی اهتمام نورزیدند؛ بلکه بخاطر این که اهل تسن روایات امام علی را ترک 
کردند] برادر من شح عنمان, اگر به کتاب امام محمد ابو زهره که پیرامون امام جعفر صادق 
(رض)نوشته را مراجعه کنی خواهی فهمید که اهل تسنن روایات و فقه امام علی ترک و رها 
کردند مگر در مورد بسیار کمی؛ ولی متاسفانه خیلی از چیزها را ترک کردند و در حقیقت من 
شک می‌کردم در آن چه که شیعه داوزده امامی‌ها ذکر کردند در کتبشان از روایات امام علی و 
از روایات امام باقر و از روایات امام صادق تا زمانی که خواندم کتاب امام جعفر صادق که امام 
محمد ابو زهره آن را نوشته که در این کتاب دلابلی آورده که بسیاری از روایات که شیعه دوازده 


چهارمین مناظره: حدیث کساء و تعیین اهل بيت علیهم السلام ۳۹ 


امامی آن روایات را از باقر و صادق نقل کرده‌اند درست است سپس طرق و راه‌های روایی که 
به ما اهل تسنن رسیده از اثمه چهارگانه اهل تسنن همان طرق و ره‌های روایی که روایات 
امامان اهل‌بیت مطهرین به شیعه دوازده امامی رسیده و تشکیک در طرق و راه‌های روایی شیعه 
دوازده امامی مقتضی تشکیک در طرق و راه‌های روایی اهل تسنن می‌باشد. همان طور ما اهل 
تسنن همه ما قبول داریم که محمد باقر و جعفر صادق مشهورند که در علم کم نظیر بودنه 
پس» ما اهل تسنن اگر تشکیک کنیم در روایات ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت که در کتب مذهب 
شیعه دوازده امامی آمده از ما اهل تسنن خواهند پرسید پس, علم این امامان اهل‌بیت مطهرین 
کجاست. با روشن کردن این مطلب جلسه چهارم مناظره را به پایان می‌رسانم والسلام علیکم 
و رحمه الله وبر کانه. 


پنجمین مناظره: 
بخش اول: 
رابطه بین احادیث: تقلین, اننا عضر, فدیر و کساء 

مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه پنجم مناظره که در مسجد و هابیان برگزار شد. 
ایو احمد البکری مجری وهایی: 
بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
به همه شنوندگان این مناظره و همه حضار در این مسجد خوش آمد می‌گویم: امیدوارم در 
این مدت نشست خوبی داشته باشید و همچنین به شنوندگان و حضار این مناظره در سراسر 
جهان خوش آمد می‌گویم: به همه خوش آمد می‌گویم» إن شاء الله تبارک و تعالی از این 
a E E e e EEK‏ 
این جاسه شروع شود دکتر عصام» موضوعی که پیرامون آن می‌خواهد صحبت‌کند مشخص 
کند و بگوید من پیرآمون فلان موضوع صحبت می‌کنم سپس پیرامون موضوع دیگری بحث 
می‌کنم» و همچنین نه من و نه دکتر عصام. ببرون از حبطه موضوع مشخص شده صحبت 
و از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم من و تو را به آن چه که راضی ودوست دارد موفق بدارد 
دوباره به تو خوش آمد می‌گویم: خداوند به تو جزای خير دهد. 
ایو احمد البکری مجری وهایی: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


۳۲ زلزال 
دکتر عصام العماد: 

من فقط می‌خواهم بگویم شاید توسط شماراعتماد کردن مذهب شیعه و اهل تسنن4 کما این 
که بسیاری از ائمه اهل تسنن سعی در وحدت کردن مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده 
امامی کرده‌انه شاید وحدت کردن مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب وهابیت که کرامتی از 
خداوند است توسط شيخ عنمان رخ دهد. 

من این قضیه را که در این 5ا چیزی محال است را قبول ندارم همانگونه که خداوند عده 
ای از مصلحین واحیاکنندگان برای دین اسلام مهیا ساخت تا که دشمنی مذهب بین اهل 
تسنن و مذهب دوازده‌امامی را از بین بردنده چه بسا خداوند بوسیله شيخ عثمان, خصومت 
ودشمنی مذهب وهاییت و مذهب شیعه دوازده امامی را از بین ببرد و دشمنی بین این دو 
مذهب به دوستی بدل شود و این کرامتی است که خداوند سبحانه و تعالی برای شیخ عثمان 
خواهد نوشت و اگر مردم آرزش کاری که شيخ عنمان انجام می‌دهد را نداننده خداوند ثواب 
آن را به میزان حسنانش می افزاید و در آینده تأثبر فراوانی خواهد داش اگر به من اجازه 
دهی موضوع مناظره را شروع کنم» همانگونه که قبلا گفتم: مناظره من و شيخ عثمان؛ 
پیرآمون حدیث کساء است همانگونه که در جلسه هفته گذشته پیشنهاد کردم که موضوع 
مناظره حدیث کساء و شیخ عثمان» پیشنهاد من قبول کرده. 

ابو احمد البکری مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام مانعی وجود ندارد که در مورد حدیث کساء صحبت‌کنیم» مهم این که صحبت من 
و تو» در باره‌ی حدیث کساء ادامه داشته باشد. 

ابو احمد البکری مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۲۱۳ 
دکتر عصام العماد: 

قبل زاين که بحث حدیث کساء را شروع کنم می‌خواهم سؤال بعضی از برادران را جواب بدهم 
و آن این که چرا دکتر عصام» در همین ساعت اول شروع مناظره او با شيخ عثمان» اصرار دارد 
به طرح حدیث ثقلین قبل از حدیث کساء؛ بلکه طرح حدیث ثقلین قبل از حدیث غدیر؟ بمضی 
از من سوال کردند؛ چرا تو تاکید داری بر ضرورت طرح حدیث ثقلین قبل از طرح حدیث کساء 
و آن موضوعی که از اول جلسه با شیخ عثمان» طرح کردم. 

به عقیده من بین حدیث کساء و حدیث ثقلین رابطه و علقه‌ای وجود داره یک اشاره کوتاهی 
پیرامون حدیث ثقلین می‌کنم. اصرار من بر طرح آن قبل از طرح آیه تطهیر و قبل از طرح آیه 
ولایت و قبل از طرح حدیث غدیر وقبل از طرح حدیث کساء به خاطر اینست که به عقیده من 
اگر حدیث ثقلین را نفهمیم ممکن نیست حدیث کساء با آیه تطهیر یا حدیث غدیر یا آیه ولایت 
را بفهمیم؛ لذا ملاحظه کردید اصرار فراوانی داشتم بر این که شروع مناظره من و شیخ عثمان 
از حدیث ثقلین به خاطر این که پیامبر اله اهل‌بیت مطهرین خود را در حدیث کساء حصر کرد 
من فکر می‌کنم از خلال بحث من و از طریق دلایلی که خواهم آورد بمب حصر نکرد 
اهل‌بیت مطهرین را مگر توسط ذکر حدیث تقلین و همچنین آیه تطهیر حکم به طهارت 
اهل‌بیت نکرد مگر به خاطر وجود حدیث ثقلین» یعنی دلالت بر طهارت اهل‌بیت نداشت مگر 
به خاطر وجود حدیث ثقلین. خداوند اهل‌بیت مطهرین (اهل کساء) را طاهر ساخت به خاطر این 
که آنان قرین و هم تراز قرآن و سنت پیامبر هستند بر حسب حدیث ثقلین که در کناب صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض) آمده و به خاطر این که اهل‌بیت مطهرین (اهل کساء) ثقل 
اصنر بعد از ثقل اکبر که قرآن و سنت است. از حضار و شنوندگان می‌خواهم قبل از این که وارد 
بحث از حدیث کساء شوم تامل کوتاهی نسبت به حدیث ثقلین که در کتب صحیح امام مسلم 
ذکر شده داشته باشم پیامب تلا له نف این حدیث را با این عبارت تأثیر گذار شروع کردند: ای مردم 
من هم بشر می باشم» طولی نمی کشد که فرستاده پروردگارم (عزرائیل- فرشته مرگ) می آید 
و من دعوت او را جابت می‌کنم ینک پیش از این که دعوت حق را اجابت کن دو اثر گنها 
در میان شما می گذارم. آلا ایها الناس فانما آنا بشر مثلکم یوشک آن تی رسول ربی فأجیب 


1٤‏ زلزال 


و انا تارک فیکم الثقلین» سپسء ذکر کرد کتاب و اهل‌بیتم را. و پیامبر انسان معمولی نیست 
از اینجاست که باید جو حاکم در زمان ذکر حدیث ثفلین را به خاطر بیاوریم؛ لذا اگر بخواهیم 
حدیث کساء و آیه تطهیر و حدیث غدیر و آیه ولایت بفهمیم باید حدیث ثقلين را بفهمیم ممکن 
نیست حدیث کساء با آیه تطهیر یا آیه ولایت را و همچنین ده‌ها حدیث دیگر که در حق 
اهل‌بیت مطهرین وارد شده را درک کنیم مگر بعد از درک حدیث ثقلین. امام مسلم نیشابوری 
(رض) گفته پیامبر حدیث ثقلين را در غدیر خم دکر کرده و پیامبر در حدیث ثقلین به ما خبر 
می‌دهد که از دنیا خواهند رفت به خاطر این که او در حجه الوداع (آخرین حج به سر می‌برد) 
پیامبر به ما خبر می‌دهد که به زودی از دنیا خواهند رفت و به خاطر این که از دنیا خواهد رفت 
ما را به قرآن و سنت و اهل‌بیت مطهرین خود وصیت کرد پس بايد در جو حاکم آن زمان 
پیامبر به سر ببریم و یک مقداری از جو حاکم بر مناظره دور شویم تا بتوانیم در جو حاکم بر 
زمان دکر حدیث ثقلین و جو حاکم بر زمان حدیث کساء به سر ببریم. 

از برادر عزیزم شیخ عثمان, حفظه اله تعالی» خواهش می‌کنم من را متهم به این که بحث من 
یک بحث عاطفی و غیر علمی است نکند باید در آن زمان قرار بگیریم و تصور کنیم شخصیت 
پبامبر در برابر ما قرار گرفته و حضرت حدیث نقلین را برای ما شرح می‌دهد و اهل‌بیت مطهرین 
را حصر می‌کند باید خودمان را در زمان خداحافظی و وداع کردن پیامبر در روز غدیر خم قرار 
دهیم همان‌گونه که امام مسلم آن را ذکر کرده در حدیث ثقلین کتاب الله و اهل‌بیتی در آخرین 
دیدار حضرت» در زمان جماعتی به سر ببریم که پیامبر آنان را پاک گردانید و آنان را پرورش داد 
با پیامبر در غدیر خم زندگی کنیم همان‌گونه که امام مسلم در حدیث ثقلین و حدیث کساء آنان 
را ذکر کرده کسی که خود را از جو حاکم بر زمان دکر این دو حدیث دور کند و خود را محصور 
در محیط و جو حاکم بر مناظره من و شيخ عثمان نگه دارده نمی تواند آن دو حدیث را درک 
کند باید کمی با امام مسلم نیشابوری در صحیحش زندگی کنیم. قضیه فقط درک مدلول و 
معانی الفاظ حدیث ثقلین و حدیث کساء نیست» برادر من و دوست من عثمان (رض) نمی‌توانیم 
با جو حاکم بر مناظره که چه بسا گاهی شیطان در آن وسوسه کند حدیث را درک کنیم. 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عشر» غدیر و کساء ۲۲۵ 
شیخ عثمان؛ ما نیاز داریم خود را از فضای مناظره دور سازیم و قلب و روح خود را سرشار از 
احساسات که در ما زنده سازد احساسات و عواطف و فضای نبوی که همراهی کرد پیامبر را 
زمانی که حدیث تقلین را خواندند و همراهی کرده پیامبر را زمانی که حدیث کساء را خواندند در 
غدیر خم در آخرین خداحافظی عمر شریفشان, در حالی که خدا حافظی می‌کردند با پهترین 
مردمی که آنان را پرورش داد. 

باید خود را محیط حاکم بر آخرین وداع خیر بشر قرار دهیم پیامبر حدیث قلین را می‌خواند 
همان‌گونه که در کتاب صحیح امام مسلم آمده در حالی که احساس می‌کردند )جانم فدای او) 
در اواخر عمر خود به سر می‌برند همان‌گونه که در صحیح مسلم آمده الا اها الناس.» دقّت 
کن بر کلمه که در اول حدیث آمده که در صحیح مسلم آمده الا ایها الناس... آگاه باشید ای 
مردم همانا من بشری مانند شما هستم نزدیک است که دعوت رسول پروردگارم(عزرائیل- 
فرشته مرگ) را جواب دهم. چه می‌خواهی ای محبوب من ای محمد من نزد شما دو ثقل قرار 
دادم, کتاب خدا و اهل‌بیت مطهرینم را. 


اول قرآن؛ دوماً: سنت؛ سوماً: اهل‌بیت مطهرین؛ اين حال و هوا و اين جو و محیط به دور از 
جو مناظره من و شیخ عثمان است جوی است پر از احساسات و مشاعر نبوی معضد و ظاهر جو 
پاکی و پاکیزگی است برای کامل‌ترین مبعوث خداوند و کامل‌ترین مخلوق پروردگار )روحم فدای 
او( جو احساسات و مشاعیر پیامبر در حالی که با امت خود وداع می‌کند وخدا حافظی می‌کند وداع 
می‌گوید با نسلی از اهل‌بیتش و از اصحابش که آن را پرورش داد و به آن شکل دیگری داد 
بهترین نسلی واهل‌بیتش بهتر آزهمه اهل‌بیت همه پیامبران قبلی و اصحابش بهتر ازهمه اصحاب 
پیامبران قبلی که تاریخ بشری آن را به وجود آورد پیامبر فقط پیرآمون حدیث ثفلین با آنان سخنان 
نمی‌گوید؛ بلکه به حدبث ثقلين و حدیث کساء در حالی که آخرین وداع می‌گفتند در همان زمانی 
که سخنان پیامبر در مورد حدیث ثقلین را برای آنان بازگو می‌کرد محیطی است که بهترین 
انسان‌ها و بهترین بنده خدا از اهلش و از اصحابش در آخرین وداع‌ها می‌بينيم حضرت آن چه را 
که در دل از نصبحت دوست داشتن و اخلاصی دارد را بازگو می‌کنده حال و هوای انسان کامل 


۳۹۹ زلزال 
است که بر جماعت موّمنین طاهر نقی از اهل‌بیتش و از اصحابش که آن را به وجود آورد ترس 
و واهمه داشتند او می‌ترسید که آنان بعد از خودش گمراه به انحطاط کشیده شوند پیامبر )جانم 
از رحلت پیامبران با هم اختلاف پیدا می‌کردنده او می‌خواست )جانم فدای او( یک محیط امنی 
را حفظ کند امت اسلامی از اختلاف بعد از خودش ایجاد کند و به خاطر این که امت خود را که 
از بهترین امت‌هاست را از اختلاف مصون بدارد آن را به ثقلین وصیت کرد به قرآن در درجه اول 
و سنت پیأمبر در درجه دوم و به آهل‌بیت مطهرین در درجه سوم. سپس» مشخص کرد اهل‌پیت 
مطهرین را توسط حدیث کساء و توسط حدیث پیامبرت 4 خلفای بعد از من دوازده نفرند تا این 
که امت بعد از خودش در این که چه کسانی اهل‌بیت مطهرین هستند اختلاف نورزند زمانی که 
بخوانیم حدیث ثقلین و حدیث کساء و حدیث پیامبر ع خلفای بعد از من دوازده نفر را که در 
کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) که حقیقت را برای ما آشکار کرد (رض) زمانی 
که انسان بخواند حدیث ثقلین و حدیث کساء و حدیث پیامبر له خلفای بعد از من دوازده نفر را 
که در صحیح کتاب امام مسلم نیشابوری (رض) آمده دردهای پیامبر در آخرین لحظات عمرشون 
را احساس می‌کند و دغدغه‌ها و نگرانی‌های پیامبر نسبت به آینده امت اسلامی که بهترین 
امت‌هاست را لمس می‌کند و رنج کشیدن رسول خدا در حالی که می‌ترسید و دلسوزی می‌کرد 
تایه آینده امش را مین می کلب 

محیط ۳ ال پاک حدیت پر ره خی بعد از من دورد نفرند صادر شسده زه در حال 
و هوای این مناظره در مثل این گونه جو و محیطی باید با حدیث ثفلین برخورد کرد و در این 
گوند جو حاکمی باید با حدیث کساء برخورد کرده و در این گونه جو حاکمی باید با حدیث 
پیامبر ده خلفای بعد از من دوازده نفرند برخورد کرد. 

شيخ عثمان» حدیث ثقلین نه یک حدیث شيعه دوازده امامی و نه حدیث نقلین یک حدیث 
وهابی است و نه حدیث ثقلين یک حدیث اهل تسنن است؛ بلکه حدیث ثقلین که مهمترین 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین اثنا عشی غدیر و کساء ۲۱۷ 


احادیث راستین پیامبر است که پیامبر در اواخر عمر شریفشان در آخرین وداع و در روز خدا 
حافظی که داشتن بر حدیث ثقلین تأکید کردند. 

و زمانی که توانستیم حدیث ثقلین را درک کنیم ایمان خواهیم آورد و باور خواهیم کرد که پیمبر 
همان‌گونه قرآن را با سوره‌های معینی و با نامه‌ها مشخص کرد برای ما همچنین تعداد و نامه‌ها 
اهل‌یبت مطهرین را مشخص کرد تا بعد از او اختلافی رخ ندهد. 

و از این جهت شیخ عثمان» من می‌خواهم بگویم متأسفانه به حدیث کساء و حدیث ثقلین و 
حدیث پیامبر ت خلفای بعد از من دوازده نفرند ظلم کردیم چون حدیث ثقلین در فضای 
اختلاف و درگیری بررسی می‌کنيم» در حالی که اگر این سه حدیث در حالی آن را بررسی 
می‌کنیم که در محیطی زندگی کنیم که پیامبر گونهباشد بررسی کنیم. هرگز اختلاف میان ما 
ایو احمد البکری مجری وهایی: 

شيخ عثمان الخمیس: 

به دکتر عصام پیرامون قضیه وهابیت هشدار می‌دهم و فکر می‌کنم که قبلا به دکتر عصاې 
هشدار دادهام؛ چرا که بعضی از استفاده کردن دکتر عصام از واژه وهابیت ناراحت می‌شدند 
خواهش می‌کنم این واژه را به کار نبرند؛ چرا که که ممکن است دکتر عصام از بکار بردن آن 
می‌کنم از دکتر عصام» این کلمه وهابیت را رها کند و بگوید مناظره بین اهل تسنن و شيعه 
است ونگوید مناظره ميان وهابیت و شيعه است. 


2 


اما مورد دوم پیرامون حدیث کساء قبلا پیرامون آن صحبت کردم و آن چه را که گفتم: را 
سا کر EEE ESLE‏ 
(رض) اما حدیث دومی حدیث ام سلمه که در کتاب ترمذی و احمد و غير این دوه و اما 
حدیث ثقلین که ان شاء الله در جای خود بحث خواهد شد و با این که دکتر عصام اصرار 


۳3۸ زلزال 
داشت وهمواره می‌گفت: که بحث ما یک بحث علمی وروشمند باشد و نکته به نکته بحث 
بشود و تأکید می‌کنم که ما بعد اینکه از نکته اول خارج شدیم وارد نکته بعدی شویم؛ اما اگر 
الآن بحث کردیم از حدیث ثقلین در داخل بحث حدیث کساء سپس وارد بحث حدیث 
یامه خلفای بعد از من دوازده نفر و همچنین سپس وارد آیه ولایت شویم حقیقتً با 
این کار بحث را گم می‌کنيم و از پیشنهاد و روش دکتر عصام» در مناظره فاصله می گیریم؛ 
لذا خواهش می‌کنم مناظره ما متمرکز بر آیه تطهیر و حدیث کساء باشد؛ لذا من از دکتر 
عصام. خواستم مناظره من و او پیرامون آیه تطهیر و از این که اولاً اهل‌بیت چه کسانی 
هستنده و مدلول آیه تطهیر چیست و مفهوم رجس در این آیه چیست و معنای اراده تطهیر 
چیست و آیا واقعاً رجس از اهل‌بیت دور ساخت یا نه و نتیجه دور کردن رجس از اهل‌بیت 
چیست و گفتیم فرد به همسرش اهل می‌گوید پس» اهل همسر انسان است؛ لذا پروردگار 
عالم پیرامون زن ابراهیم گفته: 

و ین نف اه رخنت اه ره عم فلا( خی یل 

(سوره هود:۷۳) 

گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خداء رحمت و برکت الله بر شما اهل بیت است؟ الله 


حمید و مجید است. 


و همچنین در قرآن موسی به اهلش گفت: فقال لاهله امکثوء و همچنین پروردگار پیرامون زن 
عزیز مصر زمانی که خود را به حضرت یوسف عرضه کرد و عزیزمصر بر آنان وارد شد گفته: ما 
جزاء من آراد آهلک سوء . منظور این که از کلمه اهل همسر و زن انسان اراده می‌شود و گاهی 
اراده نزدیکانی مرد می‌شود گرچه استفاده آن در مورد همسر و زن انسان بیشتر است؛ لذا زمانی 
که مرد ازدواج می‌کند به آن تأهل (متأهل شد) گفته می‌شود یعنی دارای اهل وهمسر شد. پس» 
اهل نزد ما اولاً و بالنات زن وهمسر فرد در آن داخل شده و دلیلی بر حصر اهل‌بیت پیامبر در 
قید حیات رسول خدا به اهل کساء که دکتر عصام آن را ذکر کرد وجود ندارد و لذا خواهشمندم 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۲۱۹ 


از دکتر عصام با استفاده از حدیث کساء دلایل خود را پبرامون این که حصر اهل‌بیت پیامبر در 
قید حیات رسول خدا به اهل کساء را روشن کند. 


ایواحمد بکری مجری وهایی: 
بسیار خوب دکتر عصام» بفرما صحبتکن. 
دکتر عصام العماد: 


می‌خواهم بر مطلبی که بارها آن را ذکر کردم از همین جلسه اول این مناظره با شبخ عثمان, تا 
همین جلسه پنجم این مناظره با شیخ عثمان» همواره من تأکید کنم به این که بايد در مورد 
کلمات و وازه‌هایی در قرآن کریم و در سنت پیامبر بین حقیقت شرعی این کلمات و واژه‌ها 
و حقیقت لفوی این کلمات و وازه‌ها فرق گذاشت شارع مقدس یعنی خداوند در قرآن کریم 
و رسول خدا در احادیث راستین خود حق تصرف در معنای بعضی از کلمات واژه‌ها را دارند مثلا 
در سابق کلمه ای صلاه به عنوان یک کلمه که هم در قرآن وهم در سنت آمده قبل از این که 
اسلام در قرآن و سنت پیامبر از کلمه ای صللاه به معنای نماز و آن را در قالب رکوع و سجود و 
قیام و انجام اعمالی با کیفیت خاصی و قرات خاصی استفاده کند کلمه صلاه در تمه غرب 
های جاهلی قبل از نزول قرآن به معنای دعا ونیایش بوده. من باز بر این مسئله تاکید می‌کنم 
شارع اسلامی در قرآن و در سنت پیامبر برای ما مشخص کرده معنای کلمه و واژاه اهل‌بیت در 
حدیث کساء اگر من و تو بخواهیم معنای (اهل) را از نظر عرف پا از لحاظ لغتنامه عرب های 
جاهلی قبل از نزول قرآن بررسی کنیم مانعی ندارد و من هیچ مخالفتی با این مطلب که بین 
مطهرین از اهل‌بیت و غیر مطهرین از اهل‌بیت فرقی از لحاظ لغتنامه عرب های جاهلی قبل از 
نزول قرآن فرقی وجود ندارد ندارم و همچنین مانعی ندارد و من هیچ مخالفتی با این مطلب که 
بین مطهرین از اهل‌بیت و غیر مطهرین از اهل‌بیت فرقی از لحاظ معنای عرفی وجود ندارد 
ندارم یا به عبارت دیگر مانعی ندارد و من هیچ مخالفتی با این مطلب که بین مطهرین از 
اهل‌بیت و غیر مطهرین از اهل‌بیت فرقی از لحاظ معنی لغوی وجود ندراد ندارم, و همچنین 
مانعی ندارد و من هیچ مخالفتی با این مطلب که مطهرین از اهل‌بیت و غیر مطهرین از اهل‌بیت 
فرقی از لحاظ معنای عرفی وجود ندارد ندارم. 


۳۷۰ زلزال 


شخ عنمان, در قرآن کریم کلمه و اژاه اهل برای زن و همسر مرد استفاده شده و دلایل آن 
از آیات قرآن نیز موجود است از جمله همین آیات قرآنی که تو خواندی به طور مثال خداوند در 
قرآن پیرامون زن ابراهیم گفته: 

(سوره هود: ۷۳) 

گفتند: آیا تعجب می کنی از کار های خداء رحمت و برکت الله بر شما اهل بیت است؟ اه 


حمید و مجید است. 


و همچنین در قرآن موسی به اهلش گفت: فقال لاهله امکٹوا و همچنین پروردگار پیرامون زن 
عزیز مصرزمانی که خود را به حضرت یوسف عرضه کرد و عزیز بر آنان وارد شد گفته: ما جزاء 
من اراد بأهلک سوء . منظور این که از کلمه اهل همسر و زن انسان اراده می‌شود؛ ولی من 
می‌خواهم بگویم آیا شارع مقدس یعنی قرآن و سنت پیامبر در معنای کلمه و واژاه اهل در این 
عبارت اهل‌بیت در آیه تطهیر و در حدیث کساء دخل و تصرفی داشته. این عبارت اهل‌بیت که 
در آیه تطهیر پا عبارت اهل‌بیت در حدیث کساء وجود دارد که تمام مسلمانان در مورد صحت 
حدیث کساء اجماع دارند هیچ کسی پیرامون صحت حدیث کساء شکی ندارد حتی امام مسلم 
نیشابوری حدیث کساء را در کتاب صحیح خود آورده حتی امام تیمیه (رض) که در مورد تصحبح 
پا تضعیف احادیث پیامبر بسیار دقیق بود و بأسانی هر حدیئی قبول نمی‌کرد حدیث کساء که از 
عايشه و ام سلمه نقل شده را صحیح می‌دند. صحت حدیث کساء چیزی است مسلم است» من 
می‌خواهم بگویم اگر خداوند در آیه تطهیر و پیامبر اکرم در حدیث کساء در تعین مطهرین از 
اهل‌بیت دخالت نمی کردند من و تو حق داشتیم به لفتنامه عرب های جاهلی قبل از اسللام و 
عرف و در آن چه که عرب واژه اهل استفاده می‌کند مراجعه کنیم. و من می‌گویم: واژه اهل 
برای زن و همسر یک مرد استفاده می‌شود؛ چرا که قربنه حالیه وجو دارد که دلالت می‌کند بر 
این که منظور از کلمه و واژه اهل همسر و زن یک مرد می‌باشد این مطلب هیچ مانعی ندارد؛ 
ولی من به طور مثال می‌خواهم به تو بگویم اگر مردی بگوید: صلیت الظهر (نماز ظهر خواندم) 
یا بگوید صلیت الآن» ( الآن نماز خوندم) و کلمه ظهر را ذکر نکند آیا من و تو کلمه و واژه 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عشر» غدیر و کساء ۲۷۱ 
صلاة به معنای لغوی در لفتنامه عرب های جاهلی قبل از نزول قرآن از عبارت (صلیت الظهر) 
(نماز ظهر خواندم) را می‌فهمیم یعنی دعا کردن ونیایش کردن آیا این که کلمه صلاة در عبارت 
(صلیت الظهر ) (نماز ظهر خواندم) معنای عرفی را از او می‌فهمیم پا معنای شرعی را از عبارت 
(صلیت الظهر ) (نماز ظهر خواندم) که در قرآن و در سنت پیامبر هست و موجود می‌فهمیم؟ 
شبخ عثمان, من تأکید می‌کنم که قرآن با آیه تطهیر و سنت پیامبر با حدیث کساء کلمه و واژاه 
اهل‌بیت را تعریف می‌کننده اگر به فرهنگ لغتنامه عرب ها مراجعه کنیم خواهیم یافت که کتاب 
زییدی در کتابش لفتنامه (تاج العروس فی جواهر القاموس) می‌گفت:اهل بر همسر وزن 
یک مرد مجازاً اطلاق می‌شود و در لغت مجازاً استفاده می‌شود؛ ولی من می‌خواهم بگویم اگر 
خداوند در یک آیه از آیات قرآن در معنای اهل‌بیت دخالت کند و اگر پیامبر در یک حدیث از 
احادیتش در معنای اهل‌ییت دخالت کند ما باید از خداوند و از پیامبر در این حالت تبعیت کنیم. 
شیخ عثمان» تو می‌دانی که در بیشتر از یکجا و در احادیث بسیاری که همه مسلمین حدیث 
کساء صحبح دانسته‌اند. و حدیث کساء از عايشه در صحیح مسلم آمده این چهار نفر اهل‌بیت 
هستند با توجه به حدیث کساء من بیشتر از یک بار به تو در طول چهار جلسه این مناظره قضیه 
حصر کردن اهل‌بیت مطهرین را ذکر کردم و این مطلب مختص به شیعه دوازده آمامی نمی‌باشد؛ 
بلکه حتی امام اهل تسنن در زمان خودش امام حافظ بزرگ ابوجعفر طحاوی صاحب کتاب 
العقیده الطحاویه) و تو می‌دانی که امام ابن تیمیه گاهی به امام طحاوی در تصحیح و 
تضعیف احادیث به او اعتماد می‌کرد و به امام طحاوی مراجعه می‌کرد و همچین امام آلبانی و 
امام شیخ مقبل و وداعی (خدا از همگی خشنود باد) به امام طحاوی در تصحیح و در تضعیف 
احادیث اعتماد می‌کردند. 
پاسخ سوال(۶) و (۱۱) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

و امام طحاوی خودشان اشاره کردند به این مطلب در کتاب معروفشان مشکل الاثار (باب بیان 
مشکل ما روی عن رسول اه در ذیل مراد از آیهتطهی: ما بريد اهب عنکم لرجس أل یت 


۳۷۲ زلزال 


به ما روایت کرده چنین.. تا جایی که امام طحاوی (رض) می‌گوی: (زمانی که آیه نازل شد پیامبر 
علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرموده: اللهم هؤلاء اهل‌بیتی مراد در این آیه اهل‌بیت 
عبارتند از رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین هستند. این گفته امام طحاوی است. 
سپس امام طحاوی (رض) روایات فراوانی را دکر می‌کنند که از ام سلمه نقل می‌کنند این که 
او گفته آیه تطهیر بر پامبر خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است: 

نم بريد اه لب عنکم لیخ أل الْْتِ ویرک تطهر/ (سورهاحزاب: ۳۳) 
سپس امام طحاوی با اسانید مختلفی همین حدیث کساء را از ام سلمه ذکر کردند که به صورت 
روشن دلالت بر اختصاص آیه تطهیر به اهل‌بیت مطهرین دارد و الا احادیثی است که از ام سلمه 
آمد و ام سلمه به رسول خدا گفت: آیا من هم از اهل‌بیت مطهرین هستم پیامبر به ام سلمه جواب 
دادند: شما از زنان پیامبر هستی و تو خوب هستی» عاقبت به خیری داری» این مطلب را توضیح 
می‌دهد که پیامبر خواستند یک معنای اصطلاحی که مختص به شارع و شارع آن را معرفی کند 
برای توضبح مقصود خودم به شبخ عثمان بگویم همان‌گونه که رسول خدا در بسپاری از کلمات و 
وازه‌ها که در قرآن یا در سنت دخل و تصرف می‌کردند و یک معنای خاصی ایجاد می‌کردند که 
خاص به پیامبر خاص به قرآن و خاص به احادیث راستین پیامبر. من می‌گویم: بله ای شیخ عثمانء 
اگر شارع دخل و تصرف در تعیین معنای عبارت آهل‌بیت نمی‌کرد حق با تو می‌بود به خاطر این 
که زنان وهمسران یک مرد داخل در معنای اهل‌بیت است؛ ولی تا زمانی که شارع دخالت کرد در 
این قضیه مادامی که شارع برای ما مشخص کرد که چه کسانی اهل‌بیت مطهرین از لحاظ شرعی 
جایز نیست بین مطهرین اهل‌بیت و غیر مطهرین از اهل‌بیت خلط کنیم. 

اهل تسن در عدم تنکیک میان اهل‌بیت مطهرین و غیر مطهرین 
دجار اضطراب و اختلاف شده‌اند 

شیخ علمان, باید بدانی که مشکل درآمیختن اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غير مطهرین 
بزرگ‌ترین مشکل فکری مذهب اهل تسنن و بزرگ‌ترین مشکل فکری مذهب وهاییت است» 
بعضی از اهل تسنن و بعضی از وهابیان به این مطلب ایمان آوردند و اگر وقت تنگ نبود برای 
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تو افرادی که توسط حدیث کساء به این نتیجه رسیدند که اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر 
مخصوص به اهل کساء است؛ ولی متأسفانه زمانی که اهل تسنن به حدیث کساء توجه نکردند 
و منظور خداوند وپیامبر از کلمه و واژه اهل‌بیت مطهرین را در آیه تطهیر رها کردند؛ لذا دچار 
اضطراب اختلاف شده‌ند اولا اهل تسنن گفتند اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر زنان پیامبر 
هستند و بعضی از بزرگان اهل تسنن گفتند اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر شامل زنان پیامبر 
و امام علی و فاطمه و حسن و حسین و بعضی از بزرگان اهل تسنن آهل‌بیت با تمسک به 
حدیث تقلین گفتند آل علی و آل جعفر آل عباس هستند میلیون‌ها از سادات و از بنی هاشم 
شامل اهل‌بیت هستند بدون این که برخی بزرگان اهل تسنن فرق بگذارند بین محدوده اهل‌بیت 
مطهرین و آهل‌بیت غیر مطهرین» زمانی که برخی از بزرگان مذهب اهل تسنن و بزرگان مذهب 
وهاییت توجه به توضیح پیامبر در حدیث کساء نسبت به اهل‌بیت نکردند و توجه به فرق‌گذاری 
قرآن و سنت پبامبر بین مطهرین از هل‌بیت و غیر مطهرین از اهيبت دچار برداشت‌های 
خاص شدند و دچار پژوهش‌های مختلفی شدند. و از این جهت بود که می‌بینیم در آیه تطهییر 
اهل‌بیت را چگونه برخی از بزرگان مذهب اهل تسنن و بزرگان مذهب وهابیت معنا می‌کنند که 
با معنای اهل‌بیت در حدیث کساء و در حدیث ثقلین اختلاف دارد. 

رسول خدا توسط قرینه لفظی اهل‌بیت مطهرین را مشخص کرده پیامبر فرموده: الهم هوّلاء 
اهل‌بیتی» پیامبر نفرمود: اللهم ان هوّلاء من اهل‌بیتی» با واژه (من) تبعیضیه نیآورده گفت: (هولاء 
اهل‌بیتی) و اگر قرینه لفظی کافی نباشد با قرینه حالیه رسول خدا اهل‌بیت مطهرین را مشخص 
می‌کرد که این قرینه قوی تر از قرینه لفظی و آن قرینه حالیه عبارت که علمای اهل تسنن آن 
قرینه حالیه را صحبح دانسته و اگر تمام جزئیات این قرینه را بخواهی برای تو دکر خواهم کرد 
پیامبر برای نماز صبح سراغ خانه اهل‌بیت مطهرین (اهل کساء) می‌رفت و می‌گفت: الصلاه 
اهل البیت» و رسول خدا به این کار اکتفا نمی‌کردند؛ بلکه اهل‌بیت مطهرین (اهل کساء) را در 
(کساء) خود و ردای خود را بر آنان انداخت و گفت: اللهم هوّلاء اهل‌بیتی, 


VE‏ زلزال 


برادر من شیخ عثمان» بله زمانی که من و تو مناظره می‌کنیم در مورد معنای کلمات در قرآن و 
در مشخ رسول خدا. 

شبخ عنمان, اگر در شارع مقدس یعنی در آیات قرآن و در احادیث رسول خدا در مورد تشخیص 
و تفسیر کلمه و واژه اهل‌بیت پیدا نکنیم» به عبارت دیگر اگر برای قرآن و سنت پیامبر سخنی 
پیرامون کلمه و واژه اهل‌بیت پیدا نکنیم در آن صورت من و تو حق داریم برگردیم به معنای 
کلمه و واژه اهل‌ییت در عرف عرب ها و در لغت عرب ها قبل از نزول آیه تطهیر و قبل از صدور 
حدیث کساء و من در قرآن کریم از کلمه و واژه(اهل) بررسی کردم و به نتیجه رسیدم که 
قرآن زمانی و گاهی از کلمه و واژه (اهل) استفاده کرده در معنای لغوی آن در زبان عرب های 
جاهلی و زمانی قرآن استفاده کرده از کلمه (اهل) در معنای شرعی آن استفاده کرد پس؛ چه 
مانعی دارد که کلمه و واژه اهل در قرآن در معنای لغوی خود استفاده شود و شامل همسر وزن 
فرد شود ولو از راه مجاز باشد 

شبخ عثمان» من می‌گویم: در حدیث کساء کلمه و واژه اهل به معنای احادیث راستین پیامبر و 
به توضیح خود رسول خدا و به معنای شارع مقدس زن و همسر مرد داخل در معنای کلمه و 
واژه اهل نیست. در حدیث کساء رسول خدا خواستند موضع‌گیری صریحی داشته باشد در مورد 
کلمه و واژه اهل؛ چرا قضیه به اینجا ختم نمی‌شود فقط زنان پیامبر در دایره مطهرین از اهل‌بیت 
داخل نمی‌شدند؛ بلکه شامل همه هاشمیان و همه سادات صالح وفاسد همه خواهد شد و جایگاه 
E Sy LOÊ AS BES‏ مور اف BIE‏ وه ما 
این که رسول خدا این قضیه را با داخل نکردن ام سلمه و همچنین عايشه فیصله دادند. 

شیخ عثمان؛ مسئله این که پیامبر به شهادت قرآن: (هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید 
کلام وحی است که به او وحی می‌شود) وما ينطق عن الهوي إن هو الا وحی يوحيء وحی 
الهی به او امر کرده پیامبر خواستند این موضوع را محکم سازند تا بعداً از هاشمیان یا حسنیین 


و با این ادعا حربه در دین بازی کند و در این انحراف ایجاد کند. پیامبر موضع‌گیری صریحی 
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داشتن و اگر پبامبر در حدیث کساء و در آیه تطهیر نمی‌خواستند اهل‌بیت مطهرین را حصر کنند؛ 
چرا در زمان صدور حدیث کساء همه بنی‌هاشم زیر کساء (پارچه) را وارد نساخت؟ شيخ عثمانء 
تو را به خداء آیا رسول خدا بنی‌هاشم که در زمانش بودند را داخل کساء (پارچه) نکرد؟! عباس 
را داخل کساء (پارچه) نکرد عبدالله بن عباس را داخل کساء (پارچه) نکرد بعد من یا تو الآن در 
آواخر قرن بیستم بیایم و همه بنی‌هاشم و همه سادات را داخل کساء (پارچه) می‌کنیم بدون این 
که بین دایره مطهرین از اهل‌بیت و بین دایره غیر مطهرین از اهل‌بیت فرق بگذاریم اگر پیامبر 
انان را در زمان خودش از داخل شدن منع کرد. 
ان وقت من و تو می‌آیم و می‌گویم: صالحین و نیکوکاران از سادات حسنین و حسینین و 
همچنین هاشمیان عباسیان که الان در آخر قرن بیستم حدودً میلیون‌ها نفر هستند از اهل‌بیت 
مطهرین هستند. شیخ عثمان» منظور من اینست که من و تو چه بايد بکنیم زمانی که رسول 
خدا در حدیث کساء معیار اهل‌بیت مطهرین را برای من و تو مشخص ساخته؟ برای من و تو 
سزاوار نیست با پیامبر مخالفت کنیم. 
شیخ عنمان؛ اما مسئله این که تو گفتی که سیاق و ساختار آیه تطهیر دلالت می‌کند بر این که 
ايه تطهیر در مورد همسران پیامبر نازل شده نه در مورد اهل کساء علی و فاطمه و حسن و 
حسین نازل نشده شيخ عنمان, در حقيقت زمانی که تو مراجعه کنی به سیاق و ساختار آیه 
تطهیر خواهی یافت که از مهم‌ترین دلایل حصر پیامبر اهل‌بیت مطهرین همین سیاق و ساختار 
آیه تطهیر می‌باشد مثلا زمانی که مراجعه کنی به آیات قرآنی که قبل از آیه تطهیر آمده اند این 
آیات پیرامون زنان پیامبر و از اوامری و نواهی که زنان پيامبر را به آن امر و نهی می‌کند: 
یا ها ال فل لاْژواجك إن کي رذن ایا ایا وزیتها فَعا أمکن و 
اي پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگي دنیا و زرق و برق آن را مي‌خواهید بیایید با 
هديه‌اي سما را بهره‌مند سازم و سما را به طرز نیکوبي رها سازم! تا قول پروردگار به این 
مطلب می‌رسد و می‌کوید: 


۳۷2 زلزال 
من یت منکن لله و سوله وَتغمل صاحا نوقا جرا مرن وآغتذن ها رزقا کر 
و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را 
دو چندان خواهیم ساخت» و روزي پر ارزشي براي او آماده کرده‌ایم. 
سپس» پروردگار می‌آید و می‌فرموده: پا نساء النبی لستن کأحد من النساء (شما مانند سایر زنان 
بقیه مردم نیستی» و پروردگار در همین آیات قرآنی در مورد همسران پیامبر چنین و چنان می 
فرمود تا پروردگار به آنجا می‌رسد ومی‌گفت: و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن» (ای زنان پیامبر قرآن 
در خانه‌های شما تلاوت می‌شود» همان‌گونه که می‌بینی اوامر و نواهی زنان پيامبر را در بر 
می‌گیرد بعد در وسط همه این آیات مسئله اهل‌بیت مطهرین وآیه تطهیر ذکر می‌شود و پروردگار 
به اینجا می‌رسد و می‌گفت: 
ابر اله هبعک م لس هل ات وَْطهرَکم تطهیرا (سوره احزاب: ۳۳). 
خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد وشما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند. 
بعد از این که اوامر و نواهی مربوط به همسران پیامبر را به پایان می‌رساند این آیه فرا می‌رسد 
آیه تطهیر و بعد از آیه تطهیر پروردگار برمی‌گردد به قضیه نهی و امر زنان پیامبر. یعنی بعد از 
آیه تطهیر: انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یمطهرینکم تطهيراء بعد از آن 
پروردگار به آنجا می‌رسد و می‌گفت: 
اکن ما ثلی ني یوحن من آیات الله واکمة إن الله كان لطیفاً خر 
ای زنان پیامبر آیات خداوند وحکمت در خانه‌هایتان تلاوت می شوند. 
انگار این که خداوند سبحانه و تعالی به همسران پیامبر می‌گوید: شما در خانه مطهرین و پاک 
و در دایره و حیطه اهل‌بیت مطهرین قرار گرفته‌اید پس, ای همسران پیامبر باید شما زنان به 
حق ملتزم باشید در خانه‌های خود بنشینید و مرتکب گناه نشوید؛ چرا که گناه شما دو برابر به 
حساب می‌آید؛ چرا که شما زنان پیامبر اگر کار ناشایستی انجام دهید آن عمل منجر به بدنامی 
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این اهل‌بیت مطهرین می‌شود زمانی که زن مرتکب هر گناهی که بشود منجر به بدنامی اهل 
اهل‌بیت قرار گرفه‌اند وبا اهل کساء در یک خانه را زندگی می‌کنند و با پامبرت 4 در یک خانه 
را زندگی می‌کنند و با امام علی در یک خانه زندگی می‌کننده یعنی همسران پیامبر با پنچ نفر 
اهل کساء را زندگی می‌کنند. با همین پنج نفر همان اهل کساء نزد همه مسلمین است حتی 
ئمه اهل تسنن: اگر کسی بگوید الّه صلی علی اهل الکساء در واقع بر پیامبر صلوات فرستاده 
است و اگر بگوید: الهم صلی علی اهل البیت المطهرین در آیه تطهیر پیامبر را هم داخل کرده 
به خاطر این که اهل‌بیت در آبه تطهیر و حدیث کساء همین افراد هستند پس» شيخ عثمان» 
من می‌خواهم بگویم: قران می‌خواهد از خلال نهی کردن و امر کردن به زنان پیامبر بفهماند 
که شایسته نیست ای همسران پیامبر گناه کنید هر گناهی که باشد تا زمانی که در کنار پیامبر 
و دایره مطهرین اهل کساء قرار گرفته‌اید چون هر گناهی که مرتکب شوید باعث می‌شود به 
آبروی پیامبر و اهل‌بیت مطهرینش خدشه ای وارد کنید؛ چون در عرف جامعه هر همسری وهر 
شیخ عنمان؛ مطلب دیگر را برای تو می‌گویم: این که آمدن آیه تطهیر در سیاق وساختار زنان 
پیامبر به صیغه مؤنث سپس بعد از آن در آیه تطهیر به صیفه مذکر آمده یک معجزه بزرگی 
است اگر در غیر این سیاق و ساختار می‌آمد یک نفر می‌آمد و می‌گوید ممکن است این آیه 
شامل زمان پیامبر می‌شود؛ ولی زمانی که وسط خطاب به زنان پیامبر آمده بعد هم به شکل 
ضمیر مذکر آورده شده دلالت دارد بر این که خدای سبحانه و تعالی خطابش به زنان پیامبر 
نیست من و بیشتر علمای اسلام سیاق و ساختار که آیه تطهیر در آن امده از بزرگ‌ترین دلیلی 
بر خروج زنان پیامبر از آیه تطهیر؛ لذا می‌باييم علمای تفسیر اسباب نزول سبب نزول آیات که 
متعلق و وابسته به زنان پیامبر فرق دارد با سبب نزول آیه تطهیر» بسیاری از اهل تسنن تصریح 
کردند که ايه تطهیر در حق این پنج نفر اهل کساء رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین 
نازل شده و هیچ ربطی به قضیه زنان پیامبر ندارد 


۳۷۸ زلزال 


پس, شیخ عثمان, نتیجه می گیریم که آیه تطهیر در ضمن سیاق و ساختار آیات مربوط به زنان 
پیامبر آمده تا این که یک نقش عظیمی ایفا کند و آن عبارت از برای خواننده قرآن حقیقتی را 
آشکار می‌کند و از مردمی (اهل‌بیت مطهرین) سخن می‌گوبد که جزو زنان پیامبر نبودند 
ببخشید وقت روشن کردن مطالب که عرض کردم طولانی شد. 

ایواحمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان انخمیس: 

اما نسبت به حرف‌های دکتر عصام, که کلمه و واژه اهل‌بیت حقیقت شرعیه که توسط پروردگار 
در آیه تطهیر و پیامبر در حدیث کساء تعیین وتحدید شده و این که کلمه و واژه اهل‌بیت در آیه 
تطهیر و در حدیث کساء یک حقیقت لغوی نیست. بعداً دکتر عصام, کلمه و واژاه اهل‌بیت 
مطهرین را تشبیه به کلمه و واژاه صلاة کرد من به دکتر عصام» می‌گویم: واژه وکلمه صلاة 
(نماز) که قرآن و پیامبر پیرامون آن و ملکیت روشن کردند؛ اما نسبت به اهل‌پیت پیامبر در 
حدیث کساء و آیه تطهبر و این که واژه وکلمه اهل‌بیت در حدیث کساء و در آیه تطهیر حقيقت 
شرعی در حق علی وفاطمه و حسن و حسین باشد نیازمند دلیل است. و من این قضیه را با 
دکتر عصام. مورد بررسی قرار می‌دهم. 

دکتر عصام, رسول خدا عرب زبان است و به زبان عربی حرف می زند: و اگر این گونه باشد 
بنابراین» سخنان و سنت رسول خدا در اصل عربی است سیاق آیات ظاهر است و این که تو 
بگویی واژه وکلمه اهل‌بیت در حدیث کساء حقیقت شرعیه که از قرآن و سنت رسول خدا بر 
گرفته باشد نه از زبان عرب ها برگرفته شده است را من هرگز این حرف تو را قبول نمی‌کنم و 
این کلام غير قابل قبول است. 

اما نقل دکتر عصام» قول از امام طحاوی که مراد آیه تطهیر چهار نفر است اهل کساء علی و 
فاطمه و حسن و حسین, اگر دکتر عصام» بخواهد من از غیر امام طحاوی برایش نقل قول کنم 
من بعضی از علمای اهل تسنن را می‌شناسم که گفته‌اند؛ آبه تطهیر: 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عشر» غدیر و کساء ۲۷۹ 
إا بريد الله لهب عنکم الرس هل ات هرك نهر (سوره احزاب:۳۳) 
خدا چنین می خواهد که رجس هرآلایش را از شما خانواده نبوت ببرد وشسما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند. 
در مورد چهار نفر علی و فاطمه و حسن و حسین است به خاطر وجود حدیث کساء من 
این قول را می‌شناسم اما این قول درست نیست. و اما قول درست قول کسی است که همانند 
ابن عباس و غير او که گفته‌اند آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر است نه در مورد علی و فاطمه و 
حسن و حسین؛ ولی با توجه به حدیث کساء آیه تطهیر شامل علی و فاطمه و حسن و حسین 
و علی نیز می‌شود و اهل تسنن حدیث کساء را تکذیب نکردند و این از انصاف اهل تسنن است 
به خدا قسم اگر اهل تسئن آهل بیت را دوست نداشتند هر گر حدیث کساء را ذکر نمی‌کردند و 
امام مسلم نیشابوری حدیث کساء را در کتاب صحیح خود نمی‌آورد این از انصاف اهل تسنن 
ست که حدیث کساء را ذکر کردند» به خاطر این که اهل تسنن اهل‌بیت پیامبر را دوست دارند 
پیامبر برای اهل کساء علی و فاطمه و حسن و حسین دعا کردند و فرموده: ( خداوند آنان 
اهل‌ییت من هستنه خداوند رجس هرآلایش را از آنان ببر و آنان را از هر عیب پاک و منزه 
بگردان) اللهم هؤلاء آهل بیتی الهم اذهب عنهم الرچس . تطهیرأ این دعای پیامبر 
برای آنان چه فایده دارد؟ 
و اما گفته دکتر عصام. به این که پنجاه میلیون نفر از اهل‌بیت پیامبر وجود دارد هیچ شکی 
نیست در این دکتر عصام. مورد مبالغه کرد پنجاه میلیون و چه بسا که ادعا کننده‌ها پیش از 
رام اس ها امه مت تام رای کر تیه اد وگن ام ا 
و هر کس که ادعا کند که از اهل‌بیت پیامبر است توسط شجره نامه ثابت می‌شود و این نسبت 
نان به پیامبر فایده زیادی ندارد مگر این که همراه آن عمل صالحی باشد. در صورتی این 
اتساب به اهل‌بیت پیامبر ارزش دارد و مایه خیر و برکت و قرب الهی برای فرد می‌شود که 
همراه با عمل صالح انسان باشد. و اهل تسنن مقام و آرزش اهل‌بیت پيامبر را می‌دانند 


۲۳۸۰ زلزال 


دکتر عصام» می‌گفت: ما اهل تسنن می‌گوییم اهل‌بیت پیامبر پنجاه میلیون وبعداً دکتر عصام 
گفت: چطور اهل تسنن دعوت می کنند به تمسک جستن به این پنجاه میلیون از آهل‌بیت در 
حالی که میان این پنجاه میلبون اختلاف هست من در جواب دکتر عصام می‌گویم: پیامبر 
نگفته به اهل‌بیت مطهرین تمسک بجوم و دکتر عصام. می‌داند که ما اهل تسنن فقط به 
تمسک به قرآن و تمسک به سنت پيامبر وما اهل تسنن مسئله تمسک جستن به اهل‌بیت 
مطهرین قبول نداریم» پس, من تعجب می‌کنم از دکتر عصام وقتی که به من می‌گفت: 
چگونه تمسک بجویی به این پنجاه میلیون البته شیعه دوازده امامی ها قائل باشند به این که 
پیامبر به تمسک جستن به آهل‌بیت؛ ولی ما اهل تسنن نظر شيعه دوازده امامی ها رد می‌کنیم» 
و فقط ما به اهل‌بیت را قبول داریم در حد رعایت کردن حق آنان و دوست داشتن آنان و این 
کاری که ما انجام می‌دهیم کفایت می‌کند و نیازی به تمسک جستن به اهل‌بیت یا پیروی از 
مذهب اهل‌بیت نداریم. 

ابواحمد الیکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

می‌خواهم به یک نکته بسیار مهمی تأکید کنم و آن قضیه سیاق و انسجام و ارتباط وساختار 
وترتیب میان آبات قرآن است؛ چون سیاق و انسجام و ترتیب وساختار و ارتباط میان آیات قرآن 
دلیلی است برای شيخ عنمان که آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر نازل شده و در مورد اهل کساء 
علی و فاطمه و حسن و حسین نازل نشده» و من دلیلی برای نظر شيخ عثمان مبنی بر این که 
آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر نازل شده نیافتم مگر سیاق و انسجام. و سیاق وساختار و انسجام 
و ارتباط وترتیب میان آیات قرآن همان گونه که علمای اصول فقه بر آن اجماع داشتن زمانی 
که شأن نزول ذکر شود و پیامبر کاملاً آن را توضیح دهد حجت به حساب نمی‌آید در آن زمان 
سیاق و انسجام وساختار وترتیب و ارتباط میان آیات قرآن دیگر حجت نیست. 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث قلین اثنا عشی غدیر و کساء ۲۸۱ 
در ابتدا من می‌گویم: سیاقق چیست؟ ساق اتصال موضوعی آیه با آیات قبل و بعد از آن است؛ اگر 
یک کلمه مثلاً فظ شیر در یک یا چند جمله پی در پی یا جملاتی نزدیک و مربوط به هم چند بار 
تکرار شده باشد تا زمانی که قرینه ای در جمله نباشد که نشان دهد یکی از این کلمههای تکرار شده 
مفهومی غیر از بقیه دارد - ومثلا یکی شیر خواراکی است و دیگری شیر بیشه -تمام آن کلمات به 
یک مفهوم است و نمی توان یکی از آنان را به مفهومی گرفت و دیگری را به به مفهومی دیگر. 
اما مسئله قول شبخ عثمان» قول به این که آیه تطهیر در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین 
ازل شده خلاف بلاغت است؛ چون سیاق و انسجام وساختار وترتیب آیات قرآن قبل از آیه 
تطهیر و بعد از آیه تطهیر در مورد همسران پیامبر بوده» پس» ذکر علی وفاطمه و حسن و حسین 
هنگام ذکر همسران پیامبر بر خلاف بلاغتی است که در قرآن وجود دارد چگونه سیاق و انسجام 
و ارتباط میان آیات قرآنی پیرامون زنان پیامبر باشد ومبان آبه تطهیر که از علی و فاطمه و 
حسن و حسین سخن می‌گفت اولاً به برادرم شیخ عثمان باید بگویم معنای بلاغت قرآن 
چیست؟ باید تعریف کنم بلاغت قرآن راء باید قضیه بلاغت قرآن مشخص شود و چه چیزی 
اگر قرآن آن را ذکر کند از بلاغت بیرون می‌رود؟ موارد فراوانی شبیه به مورد آیه تطهیر در 
قرآن آمده و بعبارت دیگر موارد فراوانی در فرآن هست به شکل آیه تطهیر از لحاظ سیاقی و 
انسجام وساختار وترتیب و ارتباط میان آیات قرآن آمده است» و مفسران پیرامون این موارد 
فراوان گفته‌اند که برای آنان نزول خاصی است» و هیچ ربطی به سیاق و انسجام وساختار وترتیب 
وارتباط میان آیات قرآن ندارد و پیرامون آن منال‌های فراوانی دارم که یکی از موارد گفته خداوند 
متعال در قرآن: 
حرمث عَلیِکم اميه ولد ونم ان تا لول لير الله به لمح ولقود 
تیه وَانطیحة وَمَا اگل السَبه 1 ین وَمَا على اب وَأن 
تسوا لارام دلکم فسق ۳ تن لین وا ِن ۾ فلا هم 
وَاخشون الوم کم کم دینکم وَأهَمْتُ یک 7 دیا 
من اضْطرٌ في ْمَصَة غیر مجان غ إن الله غفوز رَحیمٌ. (سوره مانده: ۳). 


AY‏ زلزال 
گوشیت مردارء وخون؛ وگوشښت خوک» وحیواناتی که به غير نام خدا ذیح شبوند؛ و حبوانات 
خفه شده و به زجر کشته ده و آنان که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنان که به 
ضرب شاخ حیوانی مرده وباقیمانده صید حیوان مگرآن که بموقع آن را سر ببرید و آنان 
که برای بتها ذبح می شوند همه بر شما حرام شده و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان 
بوسیله چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی تمام این اعمال فسق و گناه است. -امروز 
کافران از زوال آیین شما مایوس شدند‌بنابراین» از آنان نترسید. و از مخالفت من بترسیدا 
امروزء دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر سما تمام کردم و اسلام را بعنوان آیین 
جاودان شما پذیرفتم-ما آنان که در حال گرسنگی, دستشان به غذای دیگری نرسد و 
متمایل به گناه نبانسند. مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند» خداوند آمرزنده و مهربان 
است: 
دقت کن در این آیه (وباقیمانده صید حیوان مگر آن که بموقع آن را سر ببرید و آنان که برای 
بتها دبح می شوند همه بر شما حرام شده و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان بوسیله 
چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی» تمام این اعمال فسق و گناه است. -"مروز کافران از 
زوال آیین شما مایوس شدند..) 
وما کل اسب إلا ما دم وما بح علی الصب و أن تستسموا بالأزلام ذلکم 
فق ام یس الذي ن گفزوا.. 
نگاه و دقّت کن به سیاق و انسجام وساختار وترتیب و ارتباط در این آیه قرآنی آمده اگر آن را 
بخوانم آیا می توانم بگویم پناه بر خدا که ساختاز و سیاق و ارتباط میان کلمات و عبارات این 
آیه بر خلاف بلاغت است و در جایگاه مناسبی قرار نگرفته؟ در این آبه قرآنی ابتدا خداوند بحث 
از محرمات می‌کند یک دفعه وارد ( امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند» یوم یس 
لین کفروا من دیکې» آیا باید بگویم این خلاف بلاغت قرآن است؟ در این قسمت از این آیه 
بحت از منخنقه 9 موقوذه و متردیه (حیوانات خفه شده» و به زجر کشته شده وآنان که بر اثر 
پرت شدن از بلندی بمیرند)» سپس می‌گوید: خداوند سبحانه و تعالی می‌گوید: (امروز کافران از 
زوال آبین شما مایوس شدند‌بنابراین» از آنان نترسید و از مخالفت من بترسید! امروزه دين شما 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۲۸۳ 
را کامل کردم» و نعمت خود را بر شما تمام کردم» و اسلام را بعنوان آیین جاودان شما پذیرفتم 
+ اما آنان که در حال گرسنگی» دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشنده 
مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند): 

الم ینس الذین کفزوا من دينكم فلا شوم واخشون ايوم ا كملث لحم دینکم 

مت عَلیکم نغمتي و زضیث لکم الاسلاع دي فمن اضر في عخمسته.. 
را قطع کرد با این آیه دوباره برمی‌گردد و سخن از (اما آنان که در حال گرسنگی» دستشان به 
غذای دیگری نرسد..) فمن اضطر فی مخمصه... می‌کند ناه کن چگونه موضوع گوشت 
های حرام داخل موضوع کامل کردن دین شد آیا شیخ عنمان باز هم می‌گویی ترتیب و ترکیب 
وسیاق این خلاف بلاغت قران است؟ بلاغت قرآن محدود در معیارهای که خودت آن ر 
می‌یبنی قرار نده» قرآن کتاب خداوند و امام 9 پیشوا بلاغت انیت برای تو ممکن نیست الا 
بیایی و بگوبی: دکر اهل کساء علی و فاطمه و حسن و حسین در سیاق و انسجام وساختار 
وارتباط ذکر آیات قرآنی در مورد زنان پیامبر خلاف بلاغت قرآن است؟ آیا می‌گویی در همین 
آیه سه سوره مائده: این ايه قرآتی از لحاظ ترتیب ميان عبارات این آیه هم خلاف بلاغت قرآن 
است آیا بلاغت این آیه بر طبق مبنای تو روشن نیست؟ مادامی که سخن از محرمات گوشت 
می‌کند بعد یک دفعه می‌گوید: ( دین شما را کامل کردم) اکملت لکم دینکیم بعد دوباره خدای 
سبحانه و تعالی برگشت و سخن از محرمات گوشت به میان آورده و می‌گوید: اما آنان که در 
حال گرسنگی» دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند مانعی ندارد که از 
گوشتهای ممنوع بخورنه خداوند آمرزنده و مهربان است: 

من اطْطر في عمصة غیر متجانف لام فان الله و رحيم. 
و مفسرین بر این قول اجماع کردند و متفق القول هستند بر این که سخن پروردگار در قرآن: 
امروز کافران از زوال ایین شما مایوس شدند) البوم یاس الذین کفروا من دینکم تا سخن 
خداوند تعالی: (و اسلام را بعنوان آیین جاودان شما پذیرفتم» ورضیت لکم الاسللام دیناٌ یک 


۳۸ زلزال 


شأن نزول خاص دارده که به شأن نزول اول و آخر آیه سه سوره ارتباطی ندارد و لذا زمانی که 
تو می‌گویی در مورد آیه تطهیر و آیات قبل و بعد آیه تطهیر اگر بگویم آیه تطهیر در مورد علی 
و فاطمه و حسن و حسین این بر خلاف بلاغت قرآن است. شاید فهم تو از بلاغت قرآنی بر 
خلاف بلاغت در منظور پروردگار و بر خلاف بلاغت در مفهوم پیامبر است. 

شیخ عنمان اگر در قرآن تأمل کنی خواهی دید که در قرآن آیات فروانی هست که اگر وقت 
من تنگ نبود آن آیات را برای تو ذکر می کردم» آیاتی که وارد شده‌اند که بر اساس حرف تو در 
مورد فهم تو از مسئله سیاق و انسجام و ساختار و ترتیب و ارتباط میان آیات قرآن بر خلاف 
بلاغت قرآن است. 

متأسفانه شيخ عثمان» برداشت تو از موضوع سیاق و انسجام و ترتیب و ارتباط میان آیات قرآن 
کاملاً غلط و اشتباه است» و متاسفانه فهم تو از سیاق و انسجام و ترتیب و ارتباط میان آیات 
قرآن؛ مانند فهم یک عده از مستشرقین که آنان دشمنان قرآن و برای همین فهم تو از سياق 
و انسجام و ترتیب و ارتباط میان آیات در قرآن مورد حمله‌های مستشرقین بر قرآن کریم قرار 
گرفته. 

شیخ عثمان» مستشرقین؛ مانند تو می بینند که آیه قرآنی در داخل آیاتی دیگر از قرآن می‌آید 
که ظاهراً در موضوع باهم ارتباط و انسجامی ندارند گرچه بعد از دقت و بررسی خواهیم یافت 
که با هم ارتباط و انسجام دارنده و بعداً دشمنان قرآن از مستشرقین می‌گویند: میان آیات قرآن 
ارتباط و انسجام ندارد. بعد دشمنان قرآن از مستشرقین بلاغت قرآن زیر سؤال می برند و از 
همین جهت سیاق و انسجام در ترتیب و ارتباط میان آیات قرآن را مورد طعنه قرار دهند و بعداً 
می‌گویند: بلاغت شعر عرب های جاهلی بالاتر از بلاغت قرآن است» و همواره دشمنان قرآن 
از مستشرقین بلاغت قرآن را مورد طعنه قرار می‌دهند؛ لذا من به شیخ عثمان می‌گویم: موضوع 
سیاق و انسجام و ترتیب و ارتباط میان آیات قرآن را بزرگ‌ترین دلیل بر مخالفت تو با پیامبر در 
حدیث کساء قرار ندهیء» پیامبر در موارد متعددی و در روایات فراوانی زمانی که ايه تطهیر نازل 
شد تأکید کردند بر تعین اهل‌ییت مطهرین از راه بیان حدیث کساء مفسرین اهل تسنن در 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث قلین اثنا عشی غدیر و کساء ۲۸۵ 


موارد عدیده‌ای در شان نزول آیه تطهیر به دست آوردند که رسول خدا زمان نزول آبه تطهیر 
این چهار نفر علی و فاطمه و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود باد) را ذکر کردند. ای 
کاش شبخ عنمان برگرده شآن نزول آیات» و به کسانی که روایت کردند این جریان را عبارتند 
از: خانم عايشه ام سلمف عبدالله بن عباس» سعد ین ابی‌وقاص. ابو در دای انس ین مالک 
ابوسعید خدری, واثله بن الاصقع. جابر بن عبدالله انصاری, زید بن ارقم عمر بن ابی‌سلمه 
و وبان مولی و همچنین کسانی که حدیث کساء و ارتباط آن حدیث با آیه تطهیر ذکر کرده‌اند 
را دکر می‌کنیم» امام احمد بن حنبل و روایت برای تو دکر خواهم‌کرد و امام مسلم بن الحجاج 
عبدالخالق بزاز و محمدعیسی ترمذی > صاحب کتاب سنن ترملی- و احمد بن شعیب 
نسائی و ابوعبدالله و ده‌ها نفر دیگر از بزرگان اهل تسئن. 

ای برادر من» شیخ عذمان, این افراد برای ما روایات ونقل کردند. و من نمی‌توانم همه آنان را 
نام ببرم در کتاب‌های حدیت 9 تفسیر آمده. شیح عنمان, برگرد 9 مراجعه کن به کتاب اسباب 
نزول و شأن نزول آیات قرآن نیشابوری, و هر کسی که در مورد اسباب نزول آیات قرآن کتابی 
نوشته این را دکر کرده. 

ای برادر من» سیخ عثمان, من احادیث راستین رسول خدا را رها نمی‌کنم به خاطر برداشت و 
فهم و درک تو از سیاق و انسجام آیات قرآن؛ به خاطر این که به نظر تو این مسئله خلاف 
بلاغت و خلاف انسجام در ترتیب آیات قرآن که آیه تطهیر درشان اهل کساء نازل شده. این 
از طمن‌های مستشرقین است. در آیه تحریم هم همان‌گونه است؛ از طعن‌های مستشرقین 
پیرامون آبه تطهیر است. آیا گفته‌های مستشرقین را حجت خود قرار دهیم؟ و این که قرآن 
بلاغت ندارد به خاطر فهم ساده و درک ابتدایی ما از مستله سیاق و انسجام و ارتباط میان آیات 
قرآن است. من اعتقاد دارم باید به آن چه پیامبر در حدیث کساء گفته تمسک بجویم و به آن 
ملتزم باشیم» نه عقل خود را مقیاس قرار دهیم و عقل خود را معیار سنجش انسجام و ارتباط 
میان آیات قرآن قرار دهیم. این به تنهایی ممکن نیست بدون توجه به احادیث راستین پیامبر 
در مورد شان نزول آیات قرآن» معیاری برای فهم و درک انسجام و ارتباط میان آیات کتاب 


۸٦‏ زلزال 
کار ا غل ری فترت درک مه سیاق و اسخا و ارباط مان آیات کناب شناوند 
ندارد پس» باید به احادیث پیامبر مراجعه کنیم تا نسجام و ارتباط میان آیات قرآن به شکل 
کامل درک کنیم؛ چون اگر دچار اشتباه در فهم سیاق و انسجام و ارتباط میان آبات قرآن شدیم 
این امر منجر به عدم اعتماد به احادیث شان نزول قرآن می‌شود و همین مشکل شيخ عثمان 
در مورد آیه تطهیر است. اشتباه او در فهم سیاق و انسجام و ارتباط مبان آیه تطهیر وآیات در 
مورد همسران پیامبر باعث شد که شیخ عثمان» حدیث کساء وشأن نزول آیه تطهیر را رد کند. 
به همین صورت اشتباه در فهم سیاق و ارتباط میان آیات قرآن باعث می‌شود به این که بیایم 
و احادیث راستین پیامبر را رد کنیم و نپذیریم و حدیث کساء که دلالت قوی بر حصر اهل‌بیت 
مطهرین و جدا کردن اهل‌بیت مطهرین از اهل‌بیت غیر مطهرین دارد ؛ به خاطر این که با عقل 
شبخ عثمان سازگاری و انسجام ندارد؛ را رد کنیم. من می‌گویم: آیا عقل شبخ عنمان» همین 
عقل مطلق و مطلق عقل است؟ یا نه عقل شیخ عثمان, عقل غير مطلق که منجر به محال 
بودن نیست؟ آیا عدم انسجام و ارتباط میان آیه تطهیر و آیات زنان پیامبر که در عقل شبخ 
عثمان» محال است آیا این محال, محال عقلی است یا یک محال ذوقی و سیقه‌ای و مشخص 
است؟؟ اگر معحال عقلی اد ماتند محال بودن اجتماغ نقیضین باشند با ند در ایشها عفل غیر 
مطلق است که منجر به محال عقلی نمی‌شود؛ یعنی با عقل معمولی شیخ عثمان آیه تطهیر 
سازگاریء انسجام و ارتباط با آیات قرآنی در مورد همسران پیامبر ندارد لذا من صحبت و حرف 

شیخ عثمان» در مورد آیه تطهیر را نمی‌پذیریم. 
ای برادر من, شيخ عثمان, از تو می‌خواهم دلیلی غیر از سیاق و انسجام و ارتباط میان آیات 
قرآن بیاوری که پیامبر اهل‌بیت مطهرین را زمانی که آیه تطهیر نازل شد مشخص نکرد. هیچ 
دلیلی وجود ندارد. اگر من دلیلی از پیامبر می‌بافتم حتماً به آن ملتزم می‌شدم. پس؛ چرا ما 
می‌گویم: از اهل سنت هستیم؛ ولی به سنت پیامبر و به حدیث کساء ملتزم نمی‌شویم؟! احادینی 
فراوانی در این مورد و جود دارند. بخوان مثلاً تفسیر امام ابن کثیر را زمانی که در تفسیر خود که 
از پرحجم‌ترین تفاسیر است ذکر می‌کند زمانی که آیه تطهیر ازل شد بیش از پانزده روایت در 
قضیه حصر اهل‌بیت مطهرین به این چهار نفر علی و فاطمه و حسن و حسین (خدا از همگی 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عشر» غدیر و کساء ۲۸۷ 
خشنود باد) ذکر می‌کنده مراجعه کن به تمام کتاب‌های تفسیری از قدیمی‌ترین تفسیر تا 
جدیدترین تفسیر معاصر آیه تطهیر ذکر نمی‌شود مگر این که چهار نفر اصحاب کساء ذکر شود 
و حصر کردن پیامبر اهل‌بیت مطهرین در زمان حیات او را به آنان و داخل کردن آنان در کساء 
(پارچه) و عدم داخل کردن دیگران از اهل‌بیت معاصر پیامبر در کساء؛ چرا من و تو به خاطر 
سلیقه خود و به خاطر این که عقل من و تو آن را نمی‌پذیرد با احادیث پیامبر مخالفت کنیم؟ 
ابواحمد بکری مجری وهایی: 
بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
بله؛ اما آیه قرآنی که دکتر عصام» آن را ذکر کرد که عبارت از آیه ۳ سوره مائده خداوند تبارک 
و تعالی می‌گوید: 

خرمت عل ا زیر وما أمل لعز الله به انح وَالمَوفُودَة 
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الم 4 8 ما اگل السَبْمْ إلا ما كي وَمَا ذبح على النصب ون 
تستفسفوا بالازام لک فق نز یمس الذین روا من دینکم قلا نوم 
واخشون الیو مت کم دي که مت و 
من اضَطر في خمصة غیر متجانف لنم فان اله و رحیغ.(سوره مانده: ۳) 

گوشت مردار وخون» وگوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند» و 
حبوانات خفه شده؛ و به زجر کشته شده؛ وآنان که بر اثر پرت دن از بلندی بمیرند» 
و آنان که به ضرب شاخ حیوانی مرده و باقیمانده صید حیوان مگرآن که بموقع آن 
را سر ببرید و آنان که برای بتها ذبح می شوند همه بر شما حرام شده و همچنین 
قسمت کردن گوشت حیوان بوسیله چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی» تمام 
این اعمال فسق و گناه است. - امروز کافران از زوال آیین شما مایوس 
شدندبنابراین» از آنان نترسید. و از مخالفت من بترسید! امروز؛ دین شما را کامل 
کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم؛ و اسلام را بعنوان آیین جاودان شما 


YAN‏ زلزال 
پذیرفتم-اما آنان که در حال گرسنگی» دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل 
به گناه نباشند. مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و 
مهربان است. 
در ظاهر این آیه میان عبارات و کلمات این آیه تناسب و ارتباطی ندارد این حرف تو اصلاً درست 
نیست؛ بلکه عبارات و کلمات این آیه کاملاً با همدیگر تناسب دارند همان‌گونه که شیخ بقاعی 
در کتابش (نظم الدرر فی تناسب الایات و السور) گفته که عبارات و کلمات این آیه 
(سوره مائده: ۳) کاملا متناسب است» و همچنین شیخ بقاعی گفت: به خاطر همین موارد نهی 
شده در این آیه تشکیل دهنده بیشترین دستورات دین جاهلی و خداوند سبحانه و تعالی قبل از 
طرح آیه ۳ سوره مائده آنان را هی کرد از ترک شعائر خداوند 9 از جنگ در ماه‌های حرام و 
کسی که آهنگ مسجد الحرام کرده بعد از این که برای آان مباح کرد آن را در بعضی از مواقع 
و زمان‌ها به گفته خود: 
وآخرخوشم قن حیث أخرجوكم ... و انوم عند مسجد اطزم بقاتلوكم 
فیه.. (سوره البقره: ۱۹۱) 
آنان خارج کنید از همان جای که شما را خارج کردند ... و با آنان در مسجد الحرام نجنگید 
تا زمانی با شما در آن نجنگند. 
سپس پروردگار در آیه ۳ سوره مائده گفت: امروز یعنی زمان نزول این آیه (کسانی که کفر 
ورزیدند نامید شدند) الوم یس الُذین گفروا تا برای شما یا برای یکی از شماها عذری 
باقی نماند در اعلان موافقت شما برای آنان یا از برابر چشم یکی از آنان مخفی شدن همان‌گونه 
که حاطب بن ابیبلعه (رض) برای آنان نامه نوشت تا به وسیله آن حفظ کندنزدیکان خود را 
به خاطر این که خداوند تعالی شما را زیاد کرد بعد از این که گروهی کمی بودید و شما را عزیز 
کرد بعد | اين که ذلیل بودید به وسیله شما شرع و دین را زنده گردانید و سرکوب کرد شریعت 
جهل و آتش گمراهی را خاموش کرد سپس» پروردگار در قرآن گفت: از هرگونه گرایش شما به 
دين آنان و غلبه بر شما و سرکوب شما نا امید شدند. آنان دیدنل مناره‌های دین شما پا برجاست» 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عثی غدیر و کساء ۲۸۹ 
شرایع دینی شما پا برجاست در مجامع منبرهای آن» و پایه‌ها و ارکان آن با برکت گردانید و لا 
معنای قول پروردگار در قرآن فلا تخشوهم یعنی هرگز از آنان نترسید و اخشونی یعنی 
خشیت را برای من خالص گردانید به درستی که بدر ماه دين شما کامل شد (دین شما به کمال 
رسید) یوم مت لکم دینکم. شأن و جایگاهش از محو و بطلان دور است امر کننده از 
آن خشن شد و او را توانمند کرد به رغم دشمنان و او بر همه آن تواناست گفته خداوند متعال در 
همین آبه سه در سوره مائده در سمت و سوی تعلیم قرار گرفته این همان سخنان خداوند تبارک 
و تعالی است بر پیامبرش محمده نازل گردانید و هیچ چیزی وجود ندارد که به آن ضمیمه 
شده باشد و اصللاً چیزی در جای خودش نباشد وجود ندارد و همه آیات قرآن از لحاظ سیاق 
انسجام و ارتباط کامل دارنه هر این همان در جایگاهی که خداوند آن را خواسته قرار گرفته است. 
اما؛ نسبت به گفته دکتر عصام» که فقط اهل کساء علی و فاطمه و حسن و حسین اهل‌بیت 
مطهرین هستنده من از عصام می‌پرسم این حرف تو بر چه چیزی دلالت دارد؟» بر این وجه 
دلالت چه چیزی مترتب می‌شود چه نتیجه گرفته می‌شود اگر قایل باشیم که آنان اهل‌ببت 
مطهرین هستند؟ من الآن نظر خود را که اهل‌بیت شامل غیر اهل کساء و غیر علی و فاطمه و 
حسن و حسین می‌شود حفظ می‌کنم و تو نظر خودت که اهل‌بیت مطهرین در زمان حیات 
رسول خدا فقط پنج نفر است» حفظ می‌کنی خوب بنا بر نظر تو که فقط پنج نفر اهل‌بیت 
مطهرین هستند در زمان رسول خدا چه مطلبی بر آن مترتب می‌شود؟ دکتر عصام بگو از این 
اعتقاد تو چه نتیجه گرفته می‌شود؟! 

ابو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

اما آن چه را که از آیه سه سوره مائده تو فهمیدی بر اساس فهم و درک نگاه ساده تو از مسئله 
سیاق و انسجام میان آیات قرآن اشتباهه شیخ عثمان, حقیقت مطلب این که همان‌گونه که 
مفسرین پیرامون آیه تحریم: (گوشت مردار, وخون» وگوشت خوک بر شما حرام شده): حرمت 
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علیکم لته و الام و لحم لح این تحریم شده قبل از نزول آیه اکمال دین» مراجعه کن به 
تسین تاه باق زماتی که کار مال کرد 

امروزء دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر سما تمام کردم و اسلام را بعنوان آیین 

جاودان شما پذیرفتم. 
مفسرین گفته‌اند: آبه اکمال دین آخرین آیانی قرآنی است که بر پیامبر نازل شده آیه تحریم که 
ار اه اکال فاد یکی سے ای که که و کرش ادا ناه سم 
در اولین نگاه فهمیده می‌شود که دو آیه (آیه تحریم و آیه اکمال دین) با همدیگر انسجام و 
نمی‌توان با قرآن بازی کرد و گفت: این سیاق با سلیقه من سازگار نیست تو می‌دانی که آیه اکمال 
دین از آخرین آیات قرآن کریم که نازل شده پس, بعد از اکمال دین یک حکم شرعی بیاور! 
شبیخ عثمان» به نظر می‌رسد شناخت شما از این مسئله دارای اشکال است؛ لذا به نظر من آن 
چه را که شما دکر کردید صحیح نمی‌باشد یعنی پیامبر ا همان‌گونه که نزد همه مسلمین 
ثابت شده در مورد ترتیب قرآن وحی بر پیامبر نازل می‌شد و امر می‌کردند که ایات در چه 
جایگاهی قرار دهد؛ لذا زمانی که می‌گویی بین آیه اکمال دین و بقیه آیات انسجامی وجود دارد 
بعد بگویی بین آیه تطهیر و بقیه آیات انسجام وجود نداره من می گویم این مسئله به دور از 
یک تعصب مذهبی نیست» یک امری بسیار روشنی است مراجعه کن به کتاب‌های تفسیری» 
آیا آیه تحریم به قضیه اکمال دین مرتبط است آیا بین یات انسجامی وجود دارد بر طبق فهم 
و شناخت توء بله بین آیات انسجام وجود دارد اما نه بر طبق فهم شما و برداشت شما از معنای 
بلاغت و برای معنای انسجام من می‌گویم: مسئله ترتیب قرآن کریم همان‌گونه که علمای 
تمسک می‌جوئیم؛ چرا که این گونه آنان را چینش داده اما؛ چرا این گونه بسیاری از آیات را 
وضع کرده؟ و چرا آیات اینجا قرار داده؟ من زمانی که به کتاب‌های تفسیری مراجعه می‌کنم 
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می‌يابم همه مفسرین می‌گویند ما تلاش می‌کنیم علت قرار دادن این آیات در این جایگاه را به 
دست آوریم و چرا در جاهای دیگر قرار داده نشده؛ ولی ما حقیقت امر را نمی‌دانيم بر می‌گردیم 
به تمام کتاب‌های تفسیری مراجعه کن به تفسیر ابن کثیر مراجعه کن به تفسیر 
زمخشری کسی که سعی فراوانی کرد تا بیشترین توضیحاتی را پیرامون ارتباط آیات با 
همدیگر را ارائه دهد تو زمانی که می‌گوپی بین آبات انسجامی و تناسبی وجود دارد سپس ان 
را بر طبق برداشت خود آن را توضیح می‌دهی» این کار تو اجتهاد به رأی است خداوند به تو خیر 
دهد مسئله اینک با درست است يا درست نیست من می‌گویم: ممکن است درست باشد ممکن 


انیا یامبر بیش از یک بار آن را تکرار کرده در آیه مباهله و همچنین زمانی که نازل شد آید 
مباهله همین عمل را انجام داد دوباره این کار را تکرار کرد و همان کاری که در آیه تطهیر با 
این پنج نفر انجام داد و تکرار کرد امام علی و حسن و حسین را گرفت و زیر کساء قرار داد 
همان‌گونه که در صحیح مسلم ذکر شده از سعد بن ابی وقاص (رض)رسول خدا آمدند و 
همین کار تکرار کرد و گفتند: الهم هؤلاء اهل‌بیتی, این قضیه بسیار روشن است این که 
پبامبرت 2 با این عمل خواستند مطهرین را حصر و محدود کند و ممکن نیست آهمیت حصر 
و محدود کردن آهل‌بیت را بفهمی مگر زمانی که حدیث کساء را بفهمی و برگردی به کتاب‌های 
تفسیری و شرح‌های صحیح امام مسلم من به بعضی از شرح‌های امام مسلم مراجعه کردم بر 
یا BEE‏ ام ار SS‏ وه سس زارد 
شرح‌ها مراجعه کردم در تمام شرح هایی که مردم به آن مراجعه نمودند پیامبرت+ قرآن و 
احادیث راستین خودش را ثقل اکبر نماید و اهل‌بیت را ثقل اصغر و هر دو را ثقلین نامید؛ چرا 
که مادون این سه چیز قرآن و سنت پیامبر و اهل‌بیت مطهرین سبک است آنان را قلین نامید؛ 
چرا که عمل‌کردن به آنان سنگین است و سخت است. شیخ عثمان» برگردید به شرح‌های 
حدیث ثقلین, در حالی که پیامبر می‌فرمایند نزدیک است که دعوت شدم و زندگی را وداع 
گفتنه پس؛ چرا پیامبر هشدار می‌دهد و مشخص می کند؟ از شما این سوال را می‌کنم؛ چرا 
پامبرته سور قرآن را مشخص می کند اما اهل‌بیت را مشخص نمی‌کند؛ چرا این دو را به 
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تقلین نامید! امام نووی گفته: چرا آنان را تقلین نامید؛ چرا که به این دو دین را حفظ کرد و بدین 
جهت بود که در حدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه فرموده: دین و آنجا بود گفت: (ثقلین در 
بین شما گذاردم) یعنی دين به قلین حفظ کرد همان‌گونه که گفته در حدیث حدیث پیامبر بعد 
از من دوازده خلیفه. 

من می‌خواهم از پیامبر حرف بزنم. شیخ عنمان» تو را به خدا پبامبر عه قرآن را تقل و اهل‌پیت 
را ثقل نامید سپس نام سوره‌ها را قرآن مشخص می کند اما اهل‌بیت را مشخص نمی‌کند! آیا 
به نظر شما این درست است که میلیون‌ها نفر از بنی‌هاشم را ثقل بنامیم؟ یعنی کلمه ثقل به 
صورت مشترک بین قرآن و هاشمی‌ها اطلاق کنیم در حالی که کلمه ثقل فقط بر هاشمی‌ها 
مطهرین اطلاق می‌شوده امام نوی می‌گوید: ثقلین بر این دو اطلاق شده به خاطر این که به 
وسیله این دو دین حفظ شده‌مام ابن حجر هیتمی مکی در صواعق المحرقه در چاپ وهابی 
مراجعه کن به این کتاب که در آن گفته: پیامبر این سه را قرآن و سنت خودش و اهل‌بیتش را 
بهتقلین به خاطر این که عمل‌کردن به آنان سنگین است. آیا تو راضی می‌شوی که پیامبر کلمه 
ثقل که بر قرآن اطلاق کرده بر فرزندان صالح حسن که الان در زمان معاصر زندگی می‌کنند 
اطلاق کند؟ پس» معنای حدیث کساء چیست؟ شما را به خدا من فقط این سوال را از تو دارم 
اگر حدیث کساء دلالت بر محدود کردن مطهرین از اهل‌بیت نباشد پس؛ چرا پیامبر آن را گفته؟ 
وظیفه ونقش حدیث کساء چیست؟ و چرا اهل تسنن بیش از یک کتاب با عنوان حدیث کساء 
نوشته‌اند با عنوان پنج نفر؟ امام رازی نیز گفته: اگر یکی از مسله‌انان بگوید الهم خداوند بر پنج 
نفر درود بفرستد در واقع بر پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین درود فرستاده است. این پنج 
نفر گرچه ارزش و جایگاهی دارند؟ برگرد کتاب‌های رجال مطالعه کن» من مراجعه کردم به 
کتاب‌های رجالی حتی کتاب‌های رجالی اهل تسننء امام جوزجانی و امام قطان و امام یحبی 
بن معین و ائمه رجالی همه را می‌یابی که نادانسته. تحت تأثیر حدیث کساء قرار گرفته‌انده 
بیوگرافی بیش از صد مرد از کسانی که امام ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان بیوگرافی 
نان را نوشته و گفته فلانی ثقه و مورد اعتماد و راستگو است این فرد پیرامون احکام نماز روایت 
نکرده یا در باب‌های حکمی دیگر؛ بلکه خبلی بالاتر و جلیل از آن, او پیرامون فضایل اهل‌بیت 
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روایت کرده و وقتی این مطلب را بررسی کردم و استقرا کردم دریافتم که آن فرد روایت نکرده 
مگر در این چهار نفر در امام علی و فاطمه و حسن و حسین» نگاه کن مراجعه کن به آن چه 
که دلالت دارد بر این که اهل تسنن تحت تأثیر حدیث کساء قرار گرفته‌اند -بدون این که خود 
احساس کنند- آنان بین دایره مطهرین با غیر مطهرین از اهل‌بیت فرق گذاشته‌اند گرچه بعضاً 
اشاره به مدلول آن نکنند وظیفه نقش حدیث کساء چیست؟ سؤال من را جواب بده؟ رسول خدا 
از داخل کردن اهل‌یبت در زیر کساء چه چیزی خواستند عرض کنند؟ آیا غير این که رسول خدا 
از این کار هدفی خاصی داشتن یک عملکرد عقلانی بود یا این که بگوییم عملکرد رسول خدا 
غیر عقلایی است» پس» حدیث کساء چه نقشی دارد زمانی که ما هر کسی که باشد از فرزندان 
پیامبر در اهل‌بیت سپس خلط کردیم بین مطهرین و غیر مطهرین یک بلای بزرگی خواهد 
بود خلط بین مطهرین و غیر مطهرین از اهل‌بیت ما را دچار مشکل بزرگی خواهد کرد کما این 
که مسئله از بزرگ‌ترین مشکلات فکری اهل تسنن می‌باشد. 

شیخ عثمان, اهل تسنن نیز میان صحابه صالحین و نیکو کار رسول خدا و صحابه غیر نیکو کار 
را خلط کرده‌انه و دچار مشکل بزرگ شده‌اند. 

ابواحمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

بله من بار دیگر می‌گویم: وارد موضوع می‌شوم» حدیث بر چه چیزی دلالت دارد؟ وارد کساء (پارچه) 
شدند و از اهلبیت مطهرین گردیدند حال بر چه چیزی دلالت دارد؟ ولی اولاً نسبت به آیه می‌گوید: 
این آیه آخرین آیه از قرآن که نازل گردید این مطلب چه ربطی دارد به موضوع صحبت من و 
صحبت دکتر عصام دارد من می‌گویم: واجب نیست بر طبق ترتیب فعلی آیات نازل شده باشد 
یعنی هر آیه بعد از آیه قبل خود نازل شده باشد چه کسی این حرف را گفته؟ اگر آیه‌ای به پیامبر ت 
ازل میشود می فرموده در فلان مکان بین این آیه و این آیه قرار دهیده من از سياق قرآن بعد تمام 
شدن نهایی آن صحبت می‌کنم و این از اعتماد قرآن است آیه بعد از آیه نازل شود سپس؛ در لابه 
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لای آن آیات وارد شود که سیاقی آن کاملاً متناسب و متناسق باشد این از بلاغت قرآن کریم 
است؛ لذا من گفتم: ترتیب آیات توقیفی است» یعنی از طرف پیامبر ا است. 

دکتر عصام گفت: آیه مباهله دلالت دارد بر حدیث کساء خوب می‌خواهی حدیث کساء را رها 
کنم و از آیه مباهله صحبت‌کنم با آیه مباهله چه چیزی می‌خواهی؟ آیه مباهله پیامبر 
خودش عه و فرزندانش و زنانش را دعوت کرد. رسول خدا دست علی و فاطمه و حسن و 
حسین را گرفت ما (اهل تسنن) هرگز منکر فضل علی و فاطمه و حسن و حسین نیستیم ما 
(اهل تسنن) داستان مباهله را ذکر کردیم و ما آن داستان را روایت می‌کنيم و ما (اهل تسنن) 
علی (رض) را ذکر کردیم» ما آنان را ذکر کردیم چون او را دوست داریم (رض). 

دکتر عصام گفت: علی و فاطمه و حسن و حسن را ثقل دوم نامید به خاطر این که عمل کردن 
به مذهب اهل کساء سنگین است. بله عمل‌کردن به کتاب خداوند تبارک و تعالی برای انسان 
سنگین است و همچنین عمل‌کردن به ان چه پیامبر امر کرده از رعایت کردن حقوق این مردې 
و ثقل دیگر پیامبر که اهل‌بیت پیامبر هستند نیز سنگین است- چرا که حقوقی دارند که باید 
رعایت شود خداوند آنان را رحمت کند و از آنان خشنود باشد 9 باقی مانده‌های آنان را رحمت 
کند- آنان همان خاندان نبی‌اندعه آنان حقوقی دارند؛ لذا از تو سؤالی دار اگر تو بگویی این 
که حدیث ثقلین دستور تمسک به قرآن و تمسک به اهل‌بیت پیامبر داد پس» جایگاهی برای 
تمسک به سنت پیامبر وجود نداره پس» احادیث پیامبر کجاست؟ ذکر نشد و فقط در حدیث 
تقلین و به گفته تو امر شده که به قرآن و اهل‌ییت پیامبر تمسک بجوییم» خوبه این قرآن و این 
اهل‌ییت پیامبر پس» تمسک به پیامبر تاه کجا است؟ پس» تمسک به احادیث پیامبر ت کجا 
ست؟ شما شیعیان دوازد‌امامی سنت پیامبر را رها کردید» و احادیث پیامبر را رها کردند؛ لا ما در 
کتاب‌های شیعه روابات را از جعفر صادق و از محمد باقر و از علی بن ابی طالب یا حسن و حسین 
(خدا از همگی خشنود باد) و یا احادیث بسیار اندکی از رسول خدا بر خورد می‌کنی؛ چرا که شیعیان 
دوازدهامامی واقعاً به تین قرآن و اهل‌بیت پیامبر تمسک جستن و پیامبر ع را فراموش کردنه 
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و احادیث پیامبر را رها کردنده کجاست تمسک جستن به سنت پیامبر ته او فرستاده شده تا 
رحمت برای جهان باشد - خداوند برای ما علی و حسن و حسین را نفرستاده است (خدااز همگی 
خشنود باا) همانا برای ما حضرت محمدت شه فرستاد و به ما امر کرده تا رعایت کنیم حقوق 
نزدیکانش و ما (اهل تسنن) رعایت کنیم حقوق نزدیکان حضرت و حق آنان را به آنان می‌دهیم 
(خدااز همگی خشنود 4 بلکه بالاتر از حقشان به آنان می‌دهیم؛ ولی ما اهل تسنن) پیرامون اهل‌بیت 
پیامبر غلو نمی‌کنیم. و الآن تو یک حرف عجیبی گفتی: گفتی چگونه ممکن است قرآن توسط 
سوره‌های مشخصی معین شود؛ ولی اهل‌بیت مطهرین مشخص و معین نشوند؟ من از تو 
می‌پرسم آیا پیامبر ع اهل‌بیت مطهرین خود را مشخص کرد و آیا اهل‌بیت مطهرین در حیات 
پیامبر فقط علی و حسن و حسین هستند خواهش می‌کنم جواب سوالم را بدهی» آیا پیامب رت 
علی بن الحسین و محمد الباقر و جعفر و موسی و علی و کسانی که بعد از نان بودند (خداازهمگی 
خشنودباد) را مشخص نکرد و همان گونه که قبلاً گفتی فقط عدد دوازده را ذکر کرد. آیا ذکر دوازده 
نفر از قریش کفایت می‌کند؟ قضیه این که آنان از اهل‌بیت هستند حرفی است که هرگز قابل 
قبول نیست من الآن به تو گفته‌ام تکرار نکن تو آن چه را که می‌دانستی گفتی به نظر تو آنان 
اهل‌بیت هستند. و من هم آن چه را که می‌دانستم گفتم به مدت یک دقیقه به طور خلاصه 
سوالاتم را جواب بده و بعد از آن در مورد دلالت حدیث کساء صحبت‌کن, از ادله آبه تطهیر 
صحبت‌کن, اگر آن را فقط در مورد علی و حسن و حسین می‌دانی, از چگونگی ادله آن صحبت 
تو بگویی یا اید بگویم الآن ایمان آوردم که در حق علی و حسن و حسین وارد شده تا بر من 
حجت بگیری و بگویی او اعتراف کرد و اقرار کرد و از حرف خود پابین آمد و عقب‌نشینی کرد 
هیچ دلیلی برای حرف من وجود نداره حال فرض کن من می‌گویم: درست آیه تطهیر و حدیث 
کساء در مورد علی و حسن و حسین خوب به چه چیزی دلالت دارد؟ 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 


در ابتدا به سوالات تو جواب بدهم: 


۳۹۹ زلزال 


او چا زمانی که من برنامه روشمند مناظره را طر ح کردم به تو گفتم: بای ه ترتیب با تو در 


مورد مذهب ادله قرآنی وادله از احادیث راستین پبامبر عه بحث می‌کنم؟ جواب تو چون من 
وهابی بودم سپس وارد مذهب شیعه دوازده امامی شدم که مذهب آهل‌بیت هم هست و به 
تدریج وارد مذهب شيعه دوازده امامی (مذهب اهل‌بیت) شدم احادیث از پیامبر وجود دارد که 
تدریجاً به آنان خواهیم رسید من یک برنامه معینی دارم که تو را به حقیقت وحقانیت مذهب 
اهل‌بیت (مذهب دوازده امامی) می‌رساند؛ چرا من به تو در اولین جلسه از جلسات این مناظره 
گفتم: من در قّه هرم مذهب اهل‌بیت [مذهب دوازده امامی) قرارگرفتهام و اگر عجله نکنی تو 
رابه این قله می رسانم؟ 

ثانیاً: پبامبر ته اهل‌ییت مطهرین نه اهل‌بیت غیر مطهرین در زمان خودشان را مشخص 
کرده بود و از آنجاست که همه مفسرین اجماع دارند به این که عباس و عبدالله بن عباس داخل 
کساء نشدند و از آنجاست که حدیث کساء به وجود آمد همه مسلمانان قائل هستند کسی که 
تضعیف کند حدیث کساء را در حقیقت به سنت پیامبر ایمان نبآورده؛ چرا که حدیث در صحیح 
مسلم آمده در تمام کتاب‌ها وارد شده و کسی آن را تضعیف نکرده نقش و وظیفه حدیث 
کساء این که اهل بیت مطهرین در زمان پیامبر ته را مشخص نماید وحدیث کساء هیچ ارتباطی 
با اهل‌بیت غیر مطهرین ندارد سپس, به تو گفتم: امام مسلم نیشابوری (رض) آن را آورده و 
آن کسی است که من را از وهابیت منتقل کرد به مذهب اهل‌بیت (مذهب شیعه دوازده امامی» 
امام مسلم نیشابوری (رض) حدیث کساء را به من ذکر کرد سپس در در باب وبحث امام 
ورهبری حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر هستند ذکر کرد و و امام مسلم نیشابوری به من 
گفته -از مطالعات و بررسی‌های که در شرح‌های صحیح مسلم داشتم - پیامبر ذکر کردند 
حدیث ثقلین را در غدیر خم و همچنین امام مسلم به من گفت: - آن را از طریق رابطه بين 
احادینی که آن را روایت کرده فهمیده‌ام. همچنین ذکر کرد حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر 
هستند در غدیر خم» مراجعه کن به حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر هستند که در صحیح 


امام مسلم آمده یعنی پیامبر تاه حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر هستند را در غدیر خم در 
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همان روز و در همان مکانی که در آن حدیث ثقلين ذکر کرد زمانی که ذکر حدیث ثقلین در 
آن اهل‌بیت مطهرین معاصر آن زمان را در چهار نفر محدود کردند بعد از آن پیامبر حدیث 
خلفای بعد از من دوازده نفر هستند در همان زمان دکر حدیث ثقلین در همان واقعه و رخدادی 
که حدیث ثقلین دکر کرد. امام مسلم نیشابوری (رض) در ترتیب وتنظیم ابواب کتاب صحیح 
خود بسیار دقیق بودند و حدیث ثقلین را در باب فضایل اهل‌بیت قرار دارند و قسم دیگر که 
حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر هستند را در باب امام ورهبری قرار داد و الا این حدیث در 
ضمن حدیث ثقلین است و بدین جهت است که من می دیدم امام ابوداود سجستانی (رض) 
ایب رم دور ره ره کر و۱ رن ۳ و1۳ 
این حدیث در شأن اهل‌بیت مطهرین می‌باشد و به خاطر این که مهدی از آنان می‌باشد. 
ی ی ی ی تست ای 2 
کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) - ادامه می‌دهمم به سبب این تنظیم امام مسلم 
کتابش به اقسام مختلف» وبخش کردن احادیث راستین رسول خدا در مورد اهل‌پیت (خدا از همگی 
خشنود ا در حقیقت از ما پنهان شد البته امام مسلم نیشابوری (رض) در حقیقت پناه بر خدا 
نمی‌خواستند حقیقت را از ما پنهان کند؛ ولی برای ما امکان ندارد بین حدیث خلفای بعد از من 
دوازده نفر هستند و حدیث ثقلین فاصله بيندازيم همان‌گونه نمی‌توان بین حدیث کساء و حدیث 
ثقلین جدایی انداخت» هنگامی که بین این احادیث سه‌گانه حدیث ثقلین و حدیث کساء و حدیث 
خلفای بعد از من دوازده نفر هستند که در صحیح امام مسلم آمده اند؛ ولی در اقسام مختلف 
کیش آن را پخش کرد ولی اگر ما میان این سه حدیث پیامبر ترکیب کنیم فرد منصف 
حقیقت را به دست می‌آورد پیامب رتاه سه نفر را در حدیث کساء نام برد سیس» بعد از آن در 
دی نی بهد از من دار هسدنه ریگ تحص کرد وان حدیٹ از جات 
پامبر ته به حساب می‌آید - لذا اهل تسنن - بعضی از آنان - آن را در باب ملاحم الفتن 
ذکر کرده‌اند یعنی پیامبر از امور غیبی خبر دادند که در آبنده تحقق پیدا می‌کند پیامبرحه ما را 
از حدیث کساء خبر داد پیامبر له ما را از حدیث ثقلین خبر داد - پیامبرَتَقه ما را از حدیث 


خلفای بعد از من دوازده نفر خبر داد حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر در صحیح امام مسلم 


۳۹۸ زلزال 
ذکر شده بود قبل از این که عدد دوازده تحقق یابد او در کتاب‌های اهل تسنن ذکر شده همراه 
با سندهای متیر که فال خدشه نیست به خی که ائمه اهل من گفته‌اند کی که تضعیف 
کند حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر را در واقع تضعیف کرده امام مسلم و امام بخاری را؛ چرا 
که آنان از کسانی هستند که این حدیث را نقل کرده‌انده بعداً این حدیث بعد از رحلت پیامبر به 
بیشتر از دویست سال در خارج تحقق یافت و این حدیث به حقیقت پیوست و پیامبر پیرامون 
این حدیث صادق بودند پیامبر اه زمانی که به ما از چیزی خبر می‌دهد حتماً آن شیء در واقع 
در عالم خارج تحقق پیدا می‌کند و به وجود می‌آید؛ چرا که پیامبرء لد معصوم است» سپس 
این دوازده نفر در عالم خارج به وجود آمدند که خود دلالت دارد بر یکی از معجزات پیامبر اه 
اگر پیامبر نت به ما بگوید زید با عمرو در سال دویست و هفتاد متولد شود خواهی گفت: این 
۰ آن در عالم خارج در عالم واقع خبر پيامیر را تأیید می‌کند 
مبر تة از ائمه دوازده‌گانه خبر داد سپس بعد از رحلت او این آمر تحقق یافت این معحزه به 
حقیقت پیوست و ائمه دوازده‌گانه که پیامبر از آنان خبر داده بود به وجود آمدند و عالم واقع این 
خبر را تصدیق کرد من بعداً بحث از بقیه ائمه (نه نفر دیگر) چرا که الآن بحث من پیرامون 
این سه نفر است (علی و حسن و حسین) و از ادله امامان نه‌گانه دیگر بحث خواهیم کرد؛ اما در 
مورد آن چه را که تو گفتی این که کلمه سنت در حدیت ثقلین ذکر نشده؛ چرا در حدیث ثقلین 
سنت رسول خدا ذکر نشده و آن را رها کرده؟ جواب تو را امام ابن حجر هیتمی مکی می‌دهد. 
و همچنین شیخ عثمان, برگرد به شرحی که پیرآمون حدیث ثقلین نوشته شده تا بدانی لفظ 
کتاب دال بر قرآن و سنت رسول خدا است» پس» شیخ عثمان, در حدیث تقلین سه چیز هست 
قرآن و سنت رسول خدا و اهل‌بیت مطهرین. 
شيخ عثمان, تو در جلسه هفته گذشته نسبت به امام اهل تسنن محمد ابو زهره (رض) که او در 
زمان حال امام فقیه و معاصر است ظلم کردی؛ چرا که گفتی او فقیه نیست و برای او کتابی 
وجود ندارد و این ظلم بزرگی است که می‌گوبی او هیچ کتابی ننوشته» و در این مورد گفتی که 
امام محمد آبوزهره اصلا کتابی غیر از کتاب‌های فقهی ندارد امام ابوزهره در کتابش (امام جعفر 
صادق) به چاپ معروف مصر به شکل واقع و روشن و مفصل می‌نویسد که بر منابر امام علما 
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را لعن می‌کردند و این جریان تاریخی مورد پذیرش است؛ چرا که امام آلبانی نیز در کتاب‌های 
خود آن را ذکر می‌کند که امام علی بر مار لعن می‌کردند و طبیعی است برای دولتی که امر 
به لعن او می‌کردند و از اینجا بود که امام ابن تیمیه از حقیقت پرده برداشتن و گفتند: امه مذاهب 
چهارگانه قضاوت امام علی را رها کردند و به فقه امام علی تأسی نکردنده امام محمد ابوزهره در 
توضیح گفته‌های امام ابن تیمیه گفت: هماناعلی بن ابی طالب را ترک و رها کردنهبه خاطر 
ین که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه امام علی را لعن می‌کرد و تا زمانی که او را لعن می‌کردند 
طبیعی است که فقه او را رها کنند سپس امام محمد ابوزهره گفت: اگر فقه امام غ قضاوت 
امام علی را رها کردند آیا این یازده فرزندانشان نفر که ادامه خط امام علی هستند فقه قضاوت 
امام را ترک خواهند کرد؟ نه» همه مردم انسان را رها می‌کنند؛ اما بعید است که فرزندانش او را 
رها کنند. من ممکن مورد حمله قرار می‌گیرم مورد لعن قرار می‌گیرم و ممکن طرد شوم و 
ممکن گتابهايم نابود کنند؛ ولی فرزندانم من را رها نمی‌کنند. 

مظلومیت بزرگ و آشکار امام علی 
شیخ عنمان؛ امام ابن تیمیه می‌گوید: برای امام علی قبری شناخته نشده به خاطر ترس از 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه قبر او را مخفی کردنده برای این مرد قبری شناخته نشده برای 
همسرش خانم فاطمه قبری شناخته نشده. و امام ابن تیمیه گفته: شیعه اشتباه می‌کنند به نجف 
می‌روند؛ چرا آنان دنبال خیال خود می‌روند: آنان فکر می‌کنند و خیال می‌کردند که در شهر 
نجف قبر علی بن ابی طالب است؛ چرا که برای این مرد قبری شناخته نشده و بعد از فوت او 
مدت‌ها مورد لعن قرار گرفته بودند تا زمانی که خلیفه راشد بزرگ عمر بن عبدالعزیز به خلافت 
رسیدند و لعن و دشنام دادن امام علی را منع کردند. 
شبخ عثمان؛ به خاطر سلاگی من و تو ما امام علی از من و تو پنهان شد و در دسترش ما نبوده 
تا زمانی که امام باقر به وجود آمد تا فرا رسیدن امامت امام باق وبعداً امام باقر روایات و سخنان 
علی در کل جهان منتشر کرد 


ا زلزال 


شیخ عثمان؛ امام ابوزهره می‌گوید: آیا امام باقر روایات و سخنان علی بن ابی طالب رها خواهد 
کرد؟ و حال این که او باقر العلوم شکافنده علوم قرآن و علوم سنت پیامبر. آیا امام باقر رها خواهد 
ولی هرگز فرزندانش و نوه‌هایش او را ترک نخواهند کرد. 

و بدین جهت است که من می‌خواهم برای تو توضیح بدهم و جواب بدهم به سؤالی که 
نقل کرده‌اند؟ و چرا احادیث راستین رسول خدا در روایات شیعه دوازده امامی از سایر صحابه 
پبامبر غیر از امام علی نقل نکردهاند؟ و بعداً نیز؛ چرا همین روایات امام علی از پیامبر فقط از 
امام حسن و امام حسین و امام على بن الحسین و امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام 
رضا و امام محمد جواد و امام علی هادی و امام حسن عسکری و امام مهدی محمد بن حسن 
عسکری نقل کردهاند؟ یا به عبارت دیگر سبب منحصر کردن نقل احادیث رسول خدا توسط 
روایات امام علی» و منحصر کردن نقل رویات امام علی از پیامبر به یازده امام از فرزندان امام 
علی است» من جواب سوال تو بدهم» و بگویم به خاطر شرایطی که امامان اهل‌بیت در آن 
زندگی می‌کردند و به خاطر شرایط سیاسی که از رسیدن روایات امام علی از رسول خدا به 
غیر از اهل‌بیتش جلوگیری کرد و امام محمد ابوزهره - خدا از او خشنود بود- گفت: و این 
طبیعی است انسان بر اساس سرشت انسانی خود زمانی که منع شود از طرف مردم و از طرف 
دولت منع شود این که از نام او روایات نقل نشود تا ابوالحسن بصری گفت: به خاطر ترس از 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه ماوقتی که می‌خواهیم احادیث راستین رسول خدا به روایت امام 
علی نقل کنیم می‌گفتيم از ابی‌زینب» و منظور مان از ابی‌زینب امام علی بوده» یا این که بگویم 
از رسول خدا و منظورمان از رسول خدا امام علی است امام علی از شکل دولتی که او را لعنت 
می‌کند رنج می‌بره سپس» دوره اول دولت عباسی رسید که مظلومیت امام علی کرم الله 
وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) دو برابر شد. در این موضوع مباحث فراوانی وجود ارد 
مراجعه کن به کتاب امام محمد ابو زهره تا مظلومیت امام علی را بشناسی؛ چرا روایات امام 
على از پیامبر منخصر شده در دو امام باقر 9 امام صادق شده 9 U‏ بدانی آیا شيعه دوازده امامی 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عشرء غدیر و کساء ۳۰۱ 
سنت رسول خدا را ترک کردند؟ ما در حکم کردن نسبت به مذاهب دیگر باید بسیار دقیق 
اشیم و هرگز در حکم کردن نسبت به دیگران عجله نکنیم تو می‌دانی و کاملا مذهب 
وهابیت را می‌شناسی قبلا معلومات من نسبت به مذهب شيعه دوازده امامی 

مانند معلومات تو بوده؛ ولی من بعد از سیزده سال تحقیق و بررسی این مذهب در شهر علم قم 
در ایران فهمیدم که اشتباه کردهام و انسان مؤمن از اشتباه خود باز می‌گرده و فهمیدم که در 
بسیاری از چیزها نسبت به شیعه دوازده امامی ها ظلم کردهام. 

و اگر همان‌گونه که گفتی بعضی از مردم نسبت به امامان دوازده‌گانه غلو کرده‌اند مانند علی 
للهیه خطاییه آیا این غلو کردن خطابیه باعث می‌شود که من حدیث پيامبر بعد از من دوازده 
خلیفه که همه آن را پذیرفته‌اند را رها کنیم؟ آیا این بدین معناست که غلات علی اللهی ها 
خطایبه من را از حدیث تقلین و از حدیث کساء و از حدیث بعد از من دوازده امام منصرف کنند؟! 
خداوند غلات علی اللبی ها خطابیه را از این زمان تا روز قیامت لعنت کن و خداوند از همه 
غلات علی اللهی ها خطابیه وهر کسی که از غلات خطابیه باشد از او تبری می‌جویم؛ ولی من 
از حدیث پیامبر بعد از من دوازده امام تبری نمی‌جویم. 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

در باره ای حرف‌های دکتر عصام, حرف می زنم زمانی که مناظره با لو کنم از حدیث رسول 
خدا که در آن بعد از من دوازده خلیفه يا دوازده امیر یا دوازده حاکم آمده باشد هر لفظی که 
دوست داشته باشی» زمانی که موضوع در مورد این دوازده نفر فرا برسد تفصیلاً از نان حرف 
خواهم زد ان شاء الله تعالی من باز هم تکرار می‌کنم دکتر عصام وارد موضوع بحث شوی بر 
چه چیزی دلالت کند حدیث کساء و ايه تطهیر بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

فرما دکتر عصام» صحبت کن, 


۳ زلزال 
پاسخ سوال (۴) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

دکتر عصام العماد: 

ببخشید شیخ عثمان» از موضوع خارج می‌شوی. سپس به من می‌گویی وارد موضوع شوید. 
ول می‌خواهم جواب سوالات را بدهم: امام ابن حجر هیتمی مکی در چاپ وهابی در کتابش 
صواعق المحرقه از قضیه کسانی اهل‌بیت مطهرین چهار نفرند که پیامبر آنان را مشخص کرده 
در جواب می‌گوید: ابن حجر هیتمی مکی در چاپ وهابی, جلد دوم پیامب چهارنفر را در حدیث 
کساء مشخص کرد پبامبر این چهار نفر را مشخص کرد؛ چون سند آنان همان چهار نفری که 
مشخص کرد آنان را و پیامبر عدد دوازده را مشخص کرد. مطهرین در زمان حیاتشان محدود 
بودند. همان‌گونه مطهرین بعد از حیات مبارکشان محدودند. پس» یک عدد مشخصی وجود 
دارد همان‌گونه سوره قرآن مشخص شده .. نه آن‌گونه که تو می‌گویی میلیون‌ها از هاشمیان 
ثقل ثانی را تشکیل می‌دهند. مهم این که هرج و مرجی در اهل‌بیت مطهرین وجود نداشته 
باشد نه غیر مطهرین» ضرورتی وجود ندارد که پیامبر غیر مطهرین از اهل‌بیت را مشخص کند. 
پس, اینجا امام ابن حجر هیتمی مکی حدیث را ذکر کرد و سپس, توضیح دادند که نه نفر 
بعد از رحلت پیامبر چه کسانی هستند؛ یعنی ادامه امامان دوازده‌گانه را گفتند اول این دوازده نفر 
امام علی و حسن و حسین سپس امام ابن حجر هیتمی مکی گفتند: زین العابدین: آن 
همان کسی است که خلیفه پدرش حسین از حیث علمی و زهد و عبادت به گونه بودند زمانی 
که وضو می‌گرفتند برای نماز چهره او زرد می‌شد از او پرسیدند؛ چر این گونه می‌شود: فرموده: 
آیا نمی‌دانید در پیشگاه چه کسی ایستادهم بنابراین» بعد از او زين لعابدین آمد سپس ان چه که 
به ما رسیده از فضایل که مخصوص علی بن حسین که امام چهارم از آمامان دوازده‌گانه دکر 
کرد و آن چه در شأن آنان در کتاب‌های اهل تسنن وارد شده را ذکر می‌کننده این امام ابن حجر 
هیتمی مکی و ده‌ها کتاب دیگر از اهل تسنن وجود دارد؛ ولی فعلاً بحث ما در مورد حدیث 
پیامبر بعد از من دوازده خلیفه نیست؟ و وقت مطرح کردن آن را نداریم» من به تو گفتم: زمانی 
که مناظره ما به حدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه است فرا رسد آراء موجود را برای تو ذکر 
خواهم کرد ده‌ها کتاب از اهل تسنن وجود دارد که اشاره دارند به این که نه نفر دیگر شناخته 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین, اثنا عشی غدیر و کساء ۳۰۳ 
شده هستنه من کتاب‌های اهل تسنن را می‌گویم: نه کتاب‌های شیعه دوازده آمامی راء سپس 
گفت: امام زین‌العابدین امامت را به ارث برد. این امام چهارم. امام پنجم به ارث برد امامت راء به 
ارث برد از امام زین‌العابدین را. از حیث علمی و زهد و او ابوجعفر محمد باقر است به این نام 
نامیده شده که به معنای کسی که زمین را شخم زند و آن را بشکافد و آن چه در درون پنهان 
دارد را بیرون آورد همچنین امام باقر ظاهر کرد آن چه از گنجینه‌های معارف و حقایق و احکام 
و دقایق که پنهان نمی‌باشد مگر از کسی که بصیرت او پوشیده است باید سرشت باشد و از این 
جهت به او باقر علم جامع علوم و ناشر علوم و این کتاب چاپ وهابی است - تا به اینجا می‌رسد و 
در حق او می‌گوید و وقت خود را به طاعت پروردگار آباد گردانید و دارای مراتبی از مقامات عارفین 
که زبان از وصف آن عاجز است و همچنین نوشتهها فراوانی که ابن حجر هیتمی مکی در مورد 
وصف امام پنجم از مامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین تا نوشتهای امام این حجر هیتمی مکی به 
اینجا رسید و گفتند: در سال صد و هفده در حالی که مسموم شده بودند مانند پدرشان دقت کن 
بیشتر آمامان اهل‌بیت مطهرین دوازده‌گانه فوت کردند در حالی که مسموم شده بودند دقت کن این 
در نوشته‌های بزرگان اهل تسنن آمده سپس» نوبت به جعفر الصادق رسید امام ششم از امامان 
اهل‌بیت مطهرین دوازده‌گانه که خلیفه و وصی امام باقر بودهاست» دقت کن هر آمامی, امام بعد از 
خودش را معرفی می‌کند ای برادر من, شیخ عثمانء این حدیث رسول خدا خلفای بعد از من دوازده 
نفر همان معجزه در سنت رسول خدا است؛ چرا بايد معجزه در سنت رسول خدا را منکر شویم؟ 
پیامبر فرموده بعد از من دوازده نفر می‌آیند این شیخ عثمان» این مسئله را یک مسئله مربوط به 
مذهب شيعه داوزده آمامی نگیری؛ بلکه این مسئله یک معجزه که در احادیث راستین رسول خدا 
آمده شیخ عثمان» ای کاش تو قبول می کردی که حدیث رسول خداء خلفای بعد از من دوازده نفه 
معجزه؛ مانند معجزه حدیث پیامبر در مورد ذباب (حدیث پیامبر در مورد مگس) است؛ معجزه که ما 
در مدارس وهابی ده‌ها کتاب در مورد حدیث مکس نوشتیم ای برادر من» همان بها و ارزشی که 
برای حدیث رسول خدا در مورد مگس قایل شدیم برای حدیث پیامبر4 خلفای بعد از من دوازده 
نفر نیز قائل شویم» حد اقل حدیث رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر ر مانند حدیث پیامبر در 
مورد مگس بشماريم که در مورد آن حدیث ده‌ها کتاب نوشته‌ان. رسول خدا در مورد مگس یک 


۳€ زلزال 


ویژگی از مگس به ما خبر داده و بعداً در عالم واقع این ویژگی مگس را تحقق یافت و حدیث رسول 
خدا در مورد مگس به واقعیت پیوست و راست بودن آن حدیث مشخص شد. همچنین شأن حدیث 
رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفرء امام ابن حجر هیتمی مکی (رض) گفتهء بعد از امام باقر 
امام ششم آمد و آن جعفر الصادق است که خلیفه و وصی امام باقر است» و مردم نقل کردند که 
امام باقر او را وارث علم خود قرار دارد 

شخ عثمان» دقت کن به نوشته‌های امام ابن حجر هیتمی مکی اگر وقت بود و فرصت اجازه میداد 
تمام گفته‌های اهل تسنن که گفته‌اند در مورد امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین که در حدیث 
پبامبر ته خلفای بعد از من دوازده نفر که در صحیح مسلم به آنان اشاره شده یکی به یکی 
معرفی می کرد امام بعد از خودش و وصیت به امام بعد از خودش می کرد. 

ای برادر شیخ عثمان» سیاست تو را از آمامان ا ت مطهرین جداانداخته امام اهل 
تسنن محمد عبده مصری گفت: (رض/و خداوند لعنت کند ساس پسوس سیاسه مسوساً و خداوند 
لعنت کند حرف سین را و آن چه که سیاست آن را آورده و به آن چه سیاست آورده خواهد برد. البته 
امام محمد عبده منظورش سیاست فرعونیان نه سیاست صالحان, بعداً امام ابن حجر هیتمی مکی 
گفت: سپس موسی کاظم آمد که وارث علم امام صادق و او امام هفتم از امامان دوازده‌گانه 
اهل‌بیت مطهرین که به ارث برد عملش را از حیث معرفت و کمال و فضل و کاظم نامیده شد به 
خاطر گذشت و صبر زیاد و نزد مردم عراق معروف به باب الحوائج (واسطه اجابت دعا نزد خداوند) و 
عابدترین مردم زمانش و عالم‌ترین و سخاوتمندترین مردم زمانش بود سپس فضیلت‌های او را در 
کتاب به چاپ سنی وهابی به خاطر این که قهر نکند و ناراضی نشوید چاپ سنی در عربستان سعودی 
شبخ عنمان, من به احترام تو نمی‌گويم چاپ وهابی است -نوشته‌های امام ابن حجر هیتمی مکی 
ادامه دارد - در ادامه گفت: سپس بعد از آن امام هشتم از امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین آمد 
که علی الرضا و دارای جایگاه بالای و شان عظیم و سپس مامون آن را ولی عهد خود قرار داد و 
در حکومت خود شریک کرد و خلافتش را به او کرد او به دستان خود کتابی در فضایل امام رضا 
که امام هشتم از امامان دوازده‌گانه اهل‌ییت مطهرین است نوشت گفت: سبس امام محمد 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث قلین. اثنا عشی غدیر و کساء ۳۰۵ 


الجواد که امام نهم از امامان دوازده‌انهاهل‌بیت مطهرین آمد؛ ولی عمر طولانی نداشتند سپس, 
ایا وان را A‏ ان نام ته ان مان دراه اما رت EE‏ 
دکر می‌کند و بعد می‌گوید که امام جواد بعد از خودش امام علی الهاای را وصیت کرد سپس 
امام یازدهم را ذکر می‌کند که امام حسن عسکری وصی او است و جایگاه و مقام این امام را 
توضیح می‌دهده سپس امام دوازدهم را ذکر می‌کند که امام مهدی محمد بن الحسن 
العسکری می‌باشد اینجاست که امام این حجر هیتمی مکی توضیح می‌دهد که خداوند در سن 
طفولیت به امام دوازدهم علم عطا کرد و همچنین به تو گفتم: می‌خواهم در مورد نه‌گانه از امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین در جای دیگری بحث کنم و برای تو خواهم گفت: کدام از اهل تسنن 
که گفته که ام زی‌لعبدین وصیت کرد به ما بعد از خودش از امامان دوازه‌گانهاهل‌بیت مطهرین» 
و امام حسین وصیت کرد به مابعد خود را سپس وصیت کرد به شخصی که بعد از او می‌آید سپس 
کسی که بعد از آن آمده وصیت کرد به بعد خود و همچنین ادامه دار... تا امام بازدهم وصیت کرد 
مابعد خودش را 

ایواحمد بکری مجری وهایی: 

خوب شیخ عثمان برای من گفت» که حرف‌های دکتر عصام را نشنید. 


می‌گوید: شیخ نشنیده آیا وقت را به عقب برمی‌گردانیده فرصت دوباره به دکتر عصام» می‌دهی 
تا دکتر عصام» دوباره مطالب خود را تکرار کند در ابتداء شیخ عثمان بلندگو را می‌گیرد و می‌گوید: 
حرف‌های آخر دکتر عصام را شنیده است» و از همان جا ادامه می‌دهد بفرما شيخ عثمان» بلندگو 
با تو تا آخرین حرف و صحبتی که از دکتر عصام» شنیدی چه بوده ان شاء الله بعد دکتر عصام؛ 
صحبتش ادامه خواهد داد. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من آخرین مطلبی که شنیدم عبارت از مشخص کردن ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین ابن 
حجر هیتمی مکی ذکر کرده که جفر صادق» محمد باق علی بن موسی و همچنین تا آخر این 
آخرین مطلبی را که شنیدم. 


۳۹ زلزال 


ابواحمد بکری مجری وهایی: 

خوب ان شاء الله امر روشن است دکتر عصام آن چه را که عثمان شنیده را فهمیدی بقبه بحث 
را ادامه بده. بفرما دکتر عصام. 

دکتر عصام العماد: 


من فقط بیوگرافی امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین را ذکر کردم - خدا از همگی خشنود باد 
به خصوص ائمه نه‌گانه که پیامبر آنان را ذکر کرد در روزی که حدیث ثقلین را ذکر کردم و ان 
شاء الله زمانی که به بحث از امه نه‌گانه رسیدیم به اتمام رساندیم بیوگرافی ائمه نه‌گانه را ادامه 
نی EA‏ هی تین وق یه ور Bla‏ یش شوگ اف ری 
وجود دارد که از چاپ‌های سعودی و غیر سعودی کمک خواهیم گرفت یمنی و تونسی و 
جزایری» و کتاب‌های دیگر از کتب اهل تسنن» منظور من از دکر عبارت امام ابن حجر هیتمی 
مکی تأکید کردن بر قضیه حدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه است و قضیه بیوگرافی امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین ابن مطالب مربوط به مذهب شيعه دوازده امامی‌ها نیست امام ابن 
طولون دمشقی در کتاب (نسذرات الذهب فی تراجم الائمة الاثنی عشر) چاپ وهابی 
عربستان سعودی در آن کتاب بیوگرافی ائمه دوازدهگانه اهل‌بیت مطهرین را ذکر کرده از طرف 
اهل تسئن بسیاری از اهل تسنن بیوگرافی ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین را نوشته‌اند و قضیه 
مخصوص مذهب شیعیان دوازده امامی نیست و همچنین امام سبط ابن جوزی در کتابش تذکره 
ا 

من می‌خواهم بگویم همان‌گونه که پیامبر اهل‌بیت مطهرین معاصر خود را حصر کرد 
اهل‌بیت مطهرین ما بعد خود را مشخص کرد بعد از آن اهل تسنن برای ما ذکر کردند که 
هر امامی از ائمه وصیت می کرد به امام بعد خودش پس» معجزه در سنت رسول خدا تحقق 
یافت. پس» من به شیخ عثمان می‌خواهم بگویم یک پنجم ارزشی که برای حدیث پیامبر 
در مورد مگس قایل هستید برای حدیث پیامبر عه خلفای بعد از من دوازده نفر قایل باشید 
من می‌گویم: حدیث پیامبر در مورد مگس وارد شده و صحیح و معتبر می‌باشد و آن را 
تضعیف نمی‌کنم. در حدیث پیامبر در مورد مگس. پیامبر فرموده: اگر مگس یکی از دو 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۳۰۷ 
ال‌های خود در ظرف آب شما فرو برد شما بال دوم مگس را در آب فرو ببرید؛ چرا که در 
یکی از بال‌های آن مگس دارو است و در بال دیگرش بیماری | ست دانش صحت آن 
حدیث را اثبات کرده است. 

شیخ عثمان» من بگویم: این معجزه در سنت رسول خدا را از معجزات احادیث راستین پیامبر 
قرار دهی» من معتقدم خبر دادن پیامبر از آن چه که بعداً تحقق می‌بابد نوعی اعجاز است و 
به واقعبت پیوستن خبر درستی گفتار پیامبر را آشکار می‌سازد بنبراین» حدیث خلفای بعد از 
من دوازده نفر را از بواب دلایل و معجزات موجود در سنت رسول خدا نه فقط از باب مباحث 
مسئله امامت ائمه هستند یا غیر آئمه معصوم هستند یا معصوم نیستنده این یک موضوع 
دیگری است آن را از دلایل و معجزات احادیث راستین رسول خدا از معجزات رسول خدا 
قرار دهی. 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

در حقیقت به خاطر مکان و منزلت آنان من از دکتر عصام خواستم بقیه ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت را 
مشخص کنده و آیا پامبر آنان را مشخص کرد یا نه؟ در مورد این مطلب حرف نزد و بحث از 
مطالبی که در اول بحث ذکر کردیم, صحبت کرد و آن عبارت از این که دکتر عصام گفت: که 
پیمبر فرموده: خلفای بعد از من دوازده نفر! و بعداً دکتر عصام گفت: به این که ابن حجر هیتمی 
مکی این دوازده نفر را ذکر کرده و به نوشته‌های امام ابن حجر هیتمی مکی اکتفا کرد و بعد 
بیوگرافی این دوازده نفر را ذکر کرد. دکتر عصام نمی‌دانم ابن حجر هیتمی مکی کجا این دوازده 
نفر را مشخص کرد؟! آبا او همان‌گونه که شیعه دوازده امامی معتقد است که ما پیرو فلانی 
سپس, فلانی تا پبروی از حسن عسکری, همان‌گونه که مشهور است معین کرده! من می‌توانم 
آنان را مشخص کن بسیاری از اهل علم آنان را مشخص کردند؛ چرا که شيعه ادعا کردهاند که 
مراد و منظور حدیث پیامبر. خلفای بعد از من دوازده نفرء همان ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت که 


۳۸ زلزال 
شیعه دوازده امامی به آنان اعنقاد دارنده و نام آنان را در کتاب‌های خود ذکر کرده‌ند و نوبختی سال‌ها 
قبل از ابن حجر هیتمی مکی نام ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت ذکر کرد. همان‌گونه که چند دقیقه قبل 
گفتم: دکتر عصام گفته! من از موضوع بحث خارج می‌شوم! و الان به موضوع بحث بر می‌گردم 
آیا مگر موضوع من و دکتر عصام, حدیث کساء نیست؟ حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ 
دکتر عصام بر چه چیزی دلالت دارد حدیث کساء؟ آبه تطهیر بر چه چیزی دلالت دارد؟ 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

سوال دوباره نکراری شد و من هم جوابم را تکرار می‌کنم من به تو گفتم: که حدیث کساء 
دلالت دارد بر این که پیامبر مسئله حصر اهل‌بیت مطهرین» و تمیز دادن اهل‌بیت مطهرین را 
از یکره و اا قضیه نیام نیدلا یوت 
کساء دلالت روشنی است بنا بر آن چه را که امام اهل تسنن امام طحاوی (رض) در مورد حدیث 
کساء گفته حدیث کساء دلالت دارد بر این که پیامبر اهل‌بیت مطهرین را محدود کرده و آن چه 
را که بسیاری از ائمه اهل تسنن گفت‌انه و تو هم تأیید کردی که از اهل تسنن کسانی هستند 
که گفتداند حدیث کساء دال بر حصر اهل‌یبت این دلالت روشن امت پیامبر این مستله را 
مشخص کرد و به تو گفتم: می‌توانم برای تو با دلایل قوی اثبات کنم که چه کسانی در مورد 
مه نگانه حرف زده‌اند؛ اگر خدا خواسته (بخواهد) ولی این بحث نیازبه پنج یا شش جلسه ارد 
قضیه این گونه نیست» قضیه رسیدن به حقیقت به این آسانی نیست» من نزدیک به سه سال یک 
روز نماز وهابی و یک روز نماز شيعه دوازده آمامی می‌خواندم, به خاطر این که دو دل بودم به خاطر 
شبهات فراوانی که وجود دارد یعنی پیرامون هرم مذهب شيعه دوازده امامی شبهات فرلوانی که 
روی هم انباشته شده و متراکم گردیده وجود دارد و پوششی از آن چه چهره مذهب شيعه دوازده 
امامی را زشت و دگرگون می‌کند احاطه کرده؛ ولی زمانی که شبهات را بشکافی وحفر کنی یک 
قطعه از طلای گرانبهای پیدا می‌کنی که بر آن حدیث پیامبر ع خلفای بعد از من دوازده نفر 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث قلین. اثنا عشی غدیر و کساء ۳۰۹ 


نوشته شده ممکن نیست انسان به آسانی بخواهد به حقیقت برسد به خاطر همین پیامبر فرموده: 
در آخر زمان کسی که ملتزم به دینش باشد مانند کسی که گلوله از آتشس در درست گرفته لمتمسک 
بدینه فی آخر الزمان كالقابض علي الجمرة شبهات بسیار زیادی وجود دارد و طبیعی است برای 
رسیدن به حقیقت دچار سختی شوی؟ ما الان می‌توانیم بگویم به خاطر این که خوارج با اهل 
تسنن در این که امامت خلفای سه‌گانه ابی‌بکر عمر بن خطاب و خلافت عثمان عثمان را پذیرفته‌اند 
ای از اهل تسئن هستند؟ مادامی که پیرامون خلفای سه‌گانه توفق دارند پس از یک 
مذهب هستند و مذهب خوارج را از آنان بدانیم و آن چه را که پیامبر در مورد خوارج گفته بر اهل 
تسنن صادق است؛ چرا که با اهل تسنن در خلافت خلفای سه‌گانه متفق القول هستند؟ آیا اگر 
مذهب شیعه دوازده امامی یا بعضی از فرقه‌های گمراه مانند قرامطه در مورد بعضی از ائمه متفق 
هستند هم رأی هستند پس» احکامی که بر آن فرقه گمراه منحرف و ملعون صادق است بر شيعه 
دوازده امامی صادق است و نظرات و آراء بی‌قاعده آنان را به مذهب شيعه دوازده امامی نسبت 
بدهیم؟ آیا توافق پیرامون خلفای سه‌گانه با خوارج همان‌گونه که امام ابن تیمیه (رض) در کتاب 
منهاج السنه گفته را که اهل تسین با خوارج در خلافت خلفای سه‌گانه اتفتی نظر دارنه به ین معنا 
خواهد بود که ما صفات خوارج را به اهل تسنن باید نسبت داد؟! این جایز نیست؛ ولی تو این کار را 
با شيعه دوازده امامی انجام دادی» فرض تو همان‌گونه بود می‌گویی آنان اختلاف کردند چه کسی 
در مورد امامت امامان دوازده‌گانه اهل‌ببت مطهرین اختلاف کرده‌ند؟ تا این که این اختلاف را دلیل 
بر بطلان امامت آنان قرار بدهی؟ به چه چیزی اختلاف کردند؟ چه زمانی اختلاف کردند؟ چگونه 
اختلاف کردند؟ آیا اگر یک شخص يا دو نفر یا سه نفر یک گروه و فرقه‌ای نادری و منفردی را 
تشکیل دهند که بعد از گذشت چند سال منقرض شده به خاطر نفهمیدن حدیث پیامبر بعد از من 
دوازده خلیفه آیا مخالفت ورزیدن این گروه دلیلی برای اعراض کردن از حدیث پیامبر در مورد امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین به حساب می‌آید؟ این فرق‌ها الان کجا هستند؟ من تعجب می‌کنم 
تو چگونه مخالف بعضی از فرقه‌هایی که به شيعه نسبت داده شده را دلیلی بر عدم حجیت حدیث 
پیامبر بعد از من دوازده خلیفه می‌دانی؟ در زمان فعلی فرقههایی که شبخ نوبختی (رض) آن را ذکر 
کرده کجاست؟ فرقه‌های که شهرستانی آن را ذکر کرده کجاست؟ الان فقط مذهب شیعه دوازده 


۳۹۰ زلزال 
امامی وجود دارد عده‌ای بسیار کمی از علی اللهی خطابیه کافره وجود دارد که آنان هم نماینده شیعه 
به حساب نمی‌آینده آنان گمراهنث گمراهانی که غلوکننده خطاییان هستند کافرانی که از اسللام 
بیرون رفتهاند من می‌خواهم بگویم: این فرق‌ها کجا هستند؟ کجا وجود دارند؟ آیا بدین معناست 
که هرگاه عده‌ای کمی با حدیث پیامبر با حدیث بعد از من دوازده خلیفه مخالفت ورزیدند باید بگویم: 
این صاحب فرقه و یک فرق دکر کرده؛ ولی این گروه منقرض شده‌انه و ائمه اهل تسنن گفتهاند 
این فرق‌ها در زمان کوتاهی به وجود آمدند سپس؛ منقرض شدند. 

ایواحمد بکری مجری وهایی: 

شبخ عثمان» بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

در حقیقت من از دکتر عصام درخواست کردم دلالت حدیث کساء را برای من روشن کند در اولین 
جلسه از جاسه‌های این مناظره و حرف زد آن طور که فکر می‌کنم به اندازه کافی حرف زد لذا 
قصد منتقل شدن به بحث از حدیث ثقلین کرد به او گفتم: اگر تو حدیث کساء را به پایان رساندی؛ 
ولی برای من هنوز تمام نشده چیزهای ساده باقی مانده که دوست دارم در مورد آنان توضیح 
دهم بعد از این بحث گسترش پیدا کرد و ناگهان با حرف جدید دکتر عصام. مو اجه شدم زمانی 
که می‌گوید: حرفی خواهم زد از حدیث کساء و این بحث نیازمند پنج جلسه دیگر تا این که از 
دلایل کیت کا فص کي ام شا له ای گنه فا فک ھی کنر کچ خلا ری موه 
حدیث کساء داشته باشی» من می‌خواهم به حق برسم ان شاء الّه؛ ولی با این روش به حق 
نمی‌توانم برسم, رجسی و نا پاکی که خداوند متعال خواسته است آن ناپاکی را از اهل‌بیت دور سازد 
چیست؟ رجسی و ناپاکی که خداوند تبارک و تعالی گفته: انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس؟! 
رجس هر کنافتی و چرکی که از کنیف‌ترین کنافت‌ها معصبت خداوند تبارک و تعالی است بنابراین» 
رجس کثافت است» رجس گناه است» رجس ثم است» رجس فسق و فجور است» رجس شیطان 
است» رجس شرک است و کلمه رجس اولاً در جاهای مختلفی از قوآن کریم آمده مانند گفته 
خداوند متعال: 
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يا ايها لین آء نوا إا مر وَالمَيْسر والأنصاب لام رخ من عمل الشیْطان 
ابو ۹ تفلحون. (سوره مائده: ۰ .)٩‏ 
ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعی بخت آزمایی]؛ پلید و از 
عمل شیطان است از آنان دوری کنید تا رستگار شوید. 

و همچنین گفته: 
عل اله الرْجُس علی الذینَ لا بومُون. (سوره انعام: ۱۲۵). 
این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می‌دهد. 

گر خداوند تبارک و تعالی در آیه رده تکوینی مراد است لازم می‌آمد طهارت برای تمام هلت 

تا روز قیامت باشد؛ ولی آن چه در واقعیت مشاهده می‌شود این گونه نیست» البته این مطلب بر 

اساس اختلاف نظر من با دکتر عصام در مورد این که چه کسانی اهل‌بیت هستند؛ چون دکتر 

عصام گفت: چرا که معتقدم هر کسی که به بنی‌هاشم نسبت داده شود او از اهل بیت نبی‌اللّه و 

یامه برای مؤمنین طلب آمرزش کرد خداوند متعال فرموده: (طلب آمرزش کن برای گناه 

تو و مؤمنین) استففار طلب آمرزش پیامبر ع برای مؤمنین آیا این استففار موجب معصوم شدن 

این که حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد و آبه تطهیر: 
إا بريد اله لب عنْکم الرخس اَل الت وْطهركم تطهیراً. (سوره احزاب:۳۳) 
پاک و منزه گرداند. 

بر چه چیزی دلالت دارد؟ و رجس چیست؟ و همچنین از او خواستم برای من اهل بیت که 

هستند پس» بقیه کجا هستند؟ او گفت: که ابن حجر هیتمی مکی بقیه آنان را ذکر کرده! ما 


۳۲ زلزال 


پیروی می‌کنيم از رسول خدا آیا پیامبر آنان را نام برده است؟ چرا پیامبر آنان را ذکر نکرده؟ و 
فقط در حدیث به شکل عمومی فرموده دوازده مرد نه از آل محمد؟ از بنی‌هاشم را در حدیث 
صورتی که اتفاق نظر داشته باشیم به سه نفر اولی» آنان انسان هستند (خد از همگی خشنود باد) مانند 
بقبه انسان‌ها 9 کرامت آنان در این که آنان اصحاب امبر هستند و همچنین از اهل‌یبت نبی 
بودند از خاندان امبر هستند و این همان قلان است. 

ثقل اول: کتاب الله سبحانه و تعالی. 

ثقل دوم: اهل‌ییت پیامبر است. 


پیامبر اینچنین امر کرد و ما در اهل‌بیت نبی خداوند را به یاد می‌آوریم. و به خاطر همین ما جایگاه 
و منزلت آل بیت را شناختیم و آن گونه که سزاوار آنهاست آنان را مورد ستایش و مدح قرار دادیم 
و به خاطر همین ابوبکر صدیق (رض) می‌گفتند: از یاد و خاطره رسول خدا نگهبانی کنید در 
نگهداری از اهل‌بیتش. ما می‌دنیم رسول خدا چه حقی بر ما درد در حفظ اهل‌بیتش. دکتر عصامې 
ابوبکر صدیق (رض) همچنین در مورد اهل‌بیت پیامبر گفت: اگر اصل و نسب من به آل محمد 
برسد برای من دوست‌داشتنی‌تر از این که اصل و نسبم به اهل‌بيتم برسد ابوبکر صدیق [(رض) 
این گونه حرف می‌زد. و همچنین زمانی که هارون الرشید بر مزار رسول خدا حضور پیدا کرد و 
برای این که در برابر مردم افتخار کند گفت: السلام علیک یا ابن عم» سپس امام موسی بن جعفر 
آمد و نزد مزارپیامبر و گفت: سلام بر تو ای پدر و این فخری است بلا تردید این فخری است. 
ما می‌گوييم به اهل‌بیت رسول خدا (خدااز همگی خشنود با) ارزشی و بهایی سزاوارتر از آن هستند به 
آنان دادیم (خدااز همگی خشنودباد) گرچه دکتر عصام می‌خواهد - همان‌گونه که لحظه قبل گفتند 
- بیوگرافی اهل‌ییت را مفصلا توضیح دهد او فقط پنجاه دقيقه مهلت دارد. هرچه می‌خواهد 
می تواند در این فرصت بگوید سپس پهرآنچه را که می‌خواهم از نصوص که پیرامون آل بیت 
نبی در نوشته‌ها ما آمده را ذکر می‌کنم البته این در صورتی که زمانش فرا رسد در نزد ما جز 
ذکر خوشی در کتاب‌های اهل سنت و جماعت وجود ندارد و تام علمای اهل سنت که متهم 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۳۱۳ 


به ناصبی ودشمنی اهل‌بیت شده‌اند مانند امام ابن تیمیه و غیر او آن‌گونه که من می‌دانم از آنان 
هرگز نوشته‌ای که دال بر تضعیف اهل‌بیت رسول خدا نقل نشده است. 

ما تبری می‌جویم از کسی که دشمنی کند با اهل‌بیت ما از ناصبی‌ها متنفریم. 

من در ابتدا مناظره به تو گفتم» قوی‌ترین دلیل خود از قرآن و از سنت رسول خدا را ذکر کن! 
بهترین اسب خود را سوار شو و نص‌های که وجود دارد را مطرح کن؛ ولی تو حدیث از 
پیامبر ته را دکر کردی که در صحت این حدیث اختلاف وجود داره و تو گفتی این حدیث 
صحیح لغیره پا صحیح لذاته است یا در صحتش اختلاف وجود دارد؛ ولی آن را می‌پذیرم آیا 
حدیث کساء که تا این زمان برای آن شرحی یا توضیحی یا دلالتی ندیدهام دلیل تو می‌باشده 
آیا این همان چیزی است که تحت تأثیر آن قرار گرفتی و به خاطر آن شیعه شده‌ای؟ آیا این 
حدیث ثقلین یا حدیث پیامبر ع خلفای بعد از من دوازده نفر؟ آیا این همان نص‌های قطعی 
و روشنی که جای شک و نظر و جدل ندارد؟ آیا آیات‌ی در قرآن روشن وجود ندارد که دلالت 
بر این امر کند؟ او می‌خواهد بیوگرافی اثمه دوازدهگانه را برای ما ذکر کند از بیوگرافی آنلن چه 
بهره‌ای نصیب من می‌شود. 

ما مقام منزلت و فضیلت آنان را می‌شناسیم (خدااز همگی خشنود باد) این ببوگرافی را از کتاب‌های ما ذکر 
می‌کنی از کتاب‌های اهل تسنن پس, ما این بیوگرافی امامان دوزداه گانه اهل‌بیت را می‌دانم و 
برای فضیلت‌های آنان ارزش قائل هستیم. و جایگاه آنان را می‌دانیم (خا از همگی خشنود با و اگر 
بخواهی تو را راحت می‌کنم خودم بیوگرافی آنان را برای تو ذکر م یکن بیوگرافی آنان را درم (خا 
ازهمگی خننود با و در نوا اهل‌بیت آن را ذکر کردام: و اگر کسی بخواهد مراجعه کند به نوار اهل‌بیت. 
مراجعه می‌کند به آن و پی می‌برد به جایگاه اهل‌بیت نزد اهل تسنن و جماعت؛ لذا من این بحث 
را به پایان می‌رسانم تا همه بدانند من قصد ندارم تمام وقت را بگیرم. ان شاء الله همین مقدار کافی 
باشد؛ لذا از همه می‌خواهم من را ببخشند و از دکتر عصام عذرخواهی می‌کنم اگر از من نسبت به 
او بی‌ادبی شده باشد پا نسبت به حاضرین بی‌لدبی شده باشد معذرت خواهی می‌کنم. 


عِ۳ زلزال 


و در پایان جلسه پنجم این مناظره می‌گویم: خوش آمدید ان شاء الله تبارک و تعالی و از خداوند 
تبارک و تعالی طلب می‌کنم من و تو را موفق بدارد به آن چه دوست دارد و از آن خشنود است. 
و السلام علیکم و حمه الله و برکانه. 

ابواحمد البکری مجری وهایی: 

خوب الان بخش اول جلسه پنجم این مناظره تمام شد و بخش دوم جلسه دوم مناظره شروع 
می‌شود همیشه در بخش دوم مناظره سالات اهل تسنن از دکتر عصام» مطرح می‌شود. اکنون 
نوبت به ابو عبیده عبدالرحمن دمشقیه رسید او اولین کسی بود که از دکتر عصام. سؤال می 
پرسد او کجاست؟ خوب ای ابوعبیده سؤال اول از آن توست بفرما ابوعبیده عبدالرحمن دمشقیه 
سوال اول مال توست. 

عبد الرحمن دمشقبه مجری وهایی: 

به نام خدا سؤال من: پیامبر به من یاد داد در نماز بگویم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و 
در روایت دیگر آمده بگوید: خداوند بر محمد و زنانش و ذریه‌اش درود بفرستند این در نماز 
شرعیء این یک آموزش شرعی است پس» دکتر عصام. از کجا می‌گوید موضوع همسران پیامبر 
زنان پیامبر از اهل‌بیت پیامبر از لحاظ لغت عرب ها تا این که زنان پیامبر از اهل‌بیت پیامبر از 
لحاظ قرآن و سنت پیامبر, بفرما دکتر عصام بلندگو با توست. 


دکتر عصام العماد: 
مسئله زنان پیامبر که آیا آنان از اهل‌بیت مطهرین هستند پا نه؟ مسئله زنان پیامبر که آیا آنان 
از اهل کساء هستند یا نه؟! 


من گفتم: از حیث مجاز و اصطلاح لغوی هیچ مانعی وجد ندارد که زنان پیامبر از جمله اهل‌بیت 
باشند؛ ولی می‌گویم: حدیث کساء چه نقشی داره حدیث کساء اهل‌بیت مطهرین را حصر کرده. 
قضیه این که یک دسیسه وجود داشت که در آینده آن را ذکر خواهم‌کرد آنان زنان پیأمبر را 
وسیله برای خلط بین دایره و گستره مطهرین و غیر مطهرین از اهل‌بیت قرار داده بودند و به 
خاطر همین هرکه از بنی‌هاشم الآن جزو اهل‌بیت به حساب می‌آید و بین مطهرین و غير 


پنجمین مناظره: بخش اول: رابطه بین احادیث ثقلین» اثنا عشی غدیر و کساء ۳۱۵ 


مطهرین از اهل‌بیت خلط کردنده و؛ بلکه زنان پیامبر را وسیله‌ای برای داخل کردن هرکه آمد از 
اهل‌بیت در دایره مطهرین (پاکیزه شدگان) در وآقع هدف اصلی زنان پیامبر نبودنده زنان پیامبر 
(خدا از همگی خشنود باد) مادران مؤمنان هستند؛ ولی این عمل اشتباهه که با یک سپاست یا مکر و 
حیله از قبل برنامه‌ریزی شده بیاید و امهات مؤمنین را وسیله قرار دهد برای شکستن حصر 
رسول خداء اهل‌بیت مطهرین را از غیر مطهرین؛ چرا که قضیه به همین جا منتهی نمی‌شود 
مسئله این که اگر زنان پیامبر را داخل کنند تمام نسلی که از بنی‌هاشم وجود دارد را هم داخل 
اهل‌بیت خواهند کرد. اما پیرامون بحث صلوات فرستادن» صلوات و درود فرستادن فقط 
مخصوص اهل‌بیت مطهرین نیست پیامبر در حدیثی که صحیح السند است فرموده: الهم صل 
علی آل آبی آوفی» (خداوندا درود بفرست بر خاندان آل ابو اوفی) من بحث از مستله صلوات 
فرستادن نمی‌کنم» من بر بسیاری درود می‌فرستم به غیر پیامبر و به غیر آهل‌بیت مطهرین و به 
غیر صحابه پیأمبب حتی علمای اهل سنت گفتهاند: می‌توانیم درود بفرستیم به غیر پیامبر و بر 
غیر اهل‌بیت؛ چرا که درود فرستادن دعا برای انان می‌باشد. 

بار الها درود بفرست اگر ملائکه بر او درود فرستادند یعنی برای او مغفرت خواستند و اگر بر و 
درود فرستادیم مغفرت خواستیم به روشنی درود فرستلان در اینجا هیچ ربطی به قضیه حدیث 
تام تفا این گنه تست کی اهاز هی اه یا اور 
او از دایره مطهرین باشد آیا هرکه بر او درود فرستادیم جزو اهل کساء به حساب می‌آید و او را 
داخل اهل کساء کردیم؟ من می‌گویم: پیامبر فرموده: (بار الها بر خاندان آل ابو اوفی و خاندانم 
هو رآ رس ای که ام ال رش را هط که 
دوم به حساب می‌آیند؟! هیچ مانعی وجود ندارد که پیامبر بفرمایند درود بفرستید بر ذربت من ما 
می‌گویم: بار الا درود بفرست بر ذریت محمد بار الها درود بفرست بر هر کسی که از نسل محمد 
است بار الها درود بفرست بر خوبان مؤمنان صالح از بنی‌هاشم؛ ولی آیا این بدین معناست که آنان 
عدل قرآن خواهند شد؟ آیا هرکه بر او درود فرستادیم عدل و قرین قرآن خواهد شد؟ نه این 
مسئله اصلا تحقق ندارد نباید بین این دو موضوع دایره مطهرین و غیر مطهرین خلط کرد. 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
ابواحمد البکری مجری وهایی: 
خوب برادر (عقبه) محمد علی لبنانۍ» تو می‌توانی از دکتر عصام» سؤال کنی. 
سؤال کننده: محمدعلی لبنانی/ عقبه 
سوال اول: 
آیا تو عقیده خود را بر اساس تواتر اهل تسن با بر اساس تواتر شیعی می‌سازی؟ 


سؤال دوم 
تواتر احادیث پیامبر در کتب شیعیان دوازده‌امامی کجاست؟ 
سوال سوم: 
آیا حدیث کساء متواتر نزد شیعیان دوازده‌امامی است تا عقیده خود را بر اساس آن حدیث 
قرار دهی؟ 


برادر (عقبه) محمدعلی لبنانی سؤال کننده ای وهابی: 

دکتر عصام, همواره سعی می‌کنند ما را نصیحت کند و همیشه داستان چگونه از وهابیت به 
مذهب اهل‌بیت انتقال یافت بعد از این که سنی وهابی بود می‌گوید تا کی سربال متحول 
شدندش تمام شود! وهابی بود به شیعه دوازده امامی متحول شد پس» در آینده تا کج 

آیا تو مذهب را انتخاب می‌کنی بدون این که دلائل آن تو را قانع کند بدون این که نسبت به 
آن مذهب باور پیدا کنی من از او سؤال می‌کنم؛ چرا که خود او موضوع متحول شدن او را 
مطرح کرد تو تمام مذهب خود را بر پایه و اساس حدیث کساء قرار می‌دهی به تو می‌گویم: آیا 
شیعه اعتقادات خود را قرار نمی‌دهند مگر بر پایه و اساس احادیث متواتر اگر نمی‌توانی یک 
حدیث در فضیلت اهل‌بیت مطهرین از طریق شیعه به شکل متواتر وارد شده را برای من بیاورد! 


پنجمین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۳۱۷ 
آیا تو عقیده خود را بر اساس تواتر اهل تسنن یا بر اساس تواتر شیعی می‌سازی؟ تواتر احادیث 
پیامبر در کتب شیعیان دوازده‌امامی کحاست؟ آبا یک حدیث متواتر در مورد فضایل اهل‌بیت و 
در مورد آهل کساء دارید؟ آیا حدیث کساء متواتر نزد شیعیان دوازده‌امامی است تا عقیده خود را 
بر اساس آن حدیث قرار دهی؟ 
و دومین مطلب: تو از ما می‌خواهی ما از اهل‌بیت پیروی کنیم به خاطر حدیث کساء به تو 
می‌گویم: بسبار خوب ما از اهل‌بیت پیروی می‌کنیم و ما از اصحاب رسول خدا پیروی می‌کنیم» 
ما هستیم که از اهل‌بیت روایات معتبر نقل قول و روایت کردیم. متشکرم. 
ابواحمد البکری مجری وهایی: 
بفرما دکتر عصام. پلندگو با تو 

پاسخ سوال اول و دوم و سوم: 
اثبات حقانیت مذهب اهل‌بیت از طریق کتب شیعیان دوازده‌امای یک امر بدیهی و یقینی 


است 

دکتر عصام العماد: 

من می‌گویم: مسئله اثبات حقانیت مذهب اهل‌یبت از طربق کتب شیعیان دوازده‌امامی یک امر 
بدیهی و یقینی است؛ چرا که زمانی که من می‌توانم از طریق کتب اهل تسنن این مسئله را 
اثبات کنم آیا معقول است که نتوانم آن را از طریق کتب شیعیان دوازده‌امامی ثابت کنم؟ آیا 
برای تو عقلاً قابل قبول است که زمانی که من عقیده خود را از طریق کتب اهل تسنن ثابت 
می‌کنم و همچنین حدیث پیامبرَّه خلفای بعد از من دوازده نفر را به وسیله نقل از کتاب 
صحیح امام مسلم نیشابوری و کتاب‌های اهل تسنن برای شما دلیل بیاورم؟ و ثابت کنم 
حدیث ثقلین با نقل از کناب صحبح امام مسلم و کتاب‌های اهل تسنن؟! حدیث در بسیاری از 
کتاب‌های اهل تسنن وجود دارد و روایت شده مانند کتاب‌های (امهات) شش‌گانه, آن را ثابت 
کنم» آبا فکر می‌کنید نمی‌توانم آن را از طریق کتب شیعی اثبات کنم؟ این نقل کردن از کتب 
اهل تسنن فقط برای احتجاج کردن است و برای دلیل آوردن؛ چرا که من وهابی بودم و این 
یک امر طبیعی است که شروع حرکت من به سمت مذهب شیعه دوازده امامی از قلب کتب 


۳۸ زلزال 


اهل تسنن باشد به خاطر این که این کتاب‌های اهل تسنن بود که مرا از وهاییت به مذهب 
شیعه دوازده امامی منتقل و متحول شدم من با کتاب‌های وهابیت آشنا شدم در سعودیه درس 
می‌خواندم» و مدتی نزد مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ امام این باز (رض) درس خواندم 
البته برای مدت کوتاهی نمی‌گویم مدت طولانی بود در سعودیه باقی ماندم و از دانشگاه‌های 
وهابی فارغ التحصیل شدم. و این کتاب‌های وهابی با چاپ‌های خود وهابی ها بود که من را به 
سمت مذهب دوازده‌امامی (مذهب اهل‌بیت) راهنمایی کرد به خدا قسم قبل از این که دلایل را 
از طریق کتب شیعی بشناسم منتقل به مذهب شيعه دوازده امامی شدم. 

مسئله این که زمانی که من با تو مناظره می‌کنم و بر عليه تو دلیل می‌آورم و حقانیت این مذهب 
را با استفاده از کتاب‌های اهل تسنن برای تو ثابت می‌کنم تو فکر می‌کنی این مطلب بدین 
معناست که من نمی‌توانم حقانیت مذهب اهل‌بیت پیامبر را با خود کتاب‌های شيعه دوازده امامی 
برای تو ثابت کنم؟! 

حرف تو شبیه یکی از مستشرقین است زمانی که گفت: مسلمانان نمی توانند با استفاده از کتب 
خودشان نبوت محمد را اثبات کنند؛ لذا به انجیل پناه می‌برند (من بشارت می‌دهم به پیامبری 
که بعد از من می‌آید اسمش احمد است/! نه شیخ عثمان» من می‌گویم: این حرف تو منطقی 
نیست بعضی زمانی که مذهب شيعه دوازده آمامی را که مذهب اهل‌بیت است به رجالش و به 
کتاب‌های خود و به اصولش برپاست وتکیه داد به این شکل منتشر وگسترده شده تو از خودت 
بپرسی من هم از تو سؤال می‌کنم! چه عواملی باعث شد که خودت بیایی و دیگر بزرگان وهاییت 
و بر ضد مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است کناب بنویسید؟ اگر می‌توانی یک 
مقدمه از یک کتاب وهابی که بر ضد مذهب شیعه دوازدهامامی که مذهب اهل‌پیت است نوت 
شده را برای من بیاوری که در آن مقدمه نویسنده ننوشته باشد که من این کتاب را به خاطر آن 
نوشتم که بسیاری از فرزندان ما و از بزرگان ما و از کسانی که قبلا آنان را می‌شناختيم - به 
مذهب شیعه دوازده امامی منتقل شدند آیا آنان به خاطر کتب اهل تشیع به مذهب شیعه دوازده 
امامی منتقل شدند - تو می‌دانی که آنان کتب شیعه را نمی‌خوانند -یا به سیب صحیح مسلم؟ 
در اینجا مسئله که مهم می‌باشد این که تو به مذهب شيعه دوازده آمامی توهین نکنی, 


پنجمین مناظره: بخش دوم: سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۳۹ 


محکم و قوی بودن مذهب اهل‌بیت برای من کمتر از محکم بودن مسئله وجود خداوند 


للست 


برادرم محمدعلی نظر من هم قبلاً مثل تو ودم واقعاً نظر من این بود که شیعه دوازده امامی 
دلیلی برای خودشان ندارند؛ ولی این نظر سیزده سال قبل است؛ ولی الآن مسئله محکم و قوی 
بودن این مذهب برای من کمتر از محکم بودن مسئله وجود خداوند نیست همان گونه که من 
یقین دارم خداوند وجود دار بقین دارم ابن که حدیث پیامبر تزه خلفای بعد از من دوازده نف 
aS‏ که SES‏ 
و امام على بن الحسین (زين العابدین) و امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام موسی كاظم 
و امام علی رضا و امام محمد جواد و امام علی هادی و امام حسن عسکری و امام محمد بن 
حسن عسکری (امام مهدی) (خدا از همگی خشنود باد؛ ولی چه کار باید بکنم؟ اگر نوشته‌های امام 
محمد آبی‌زهره را برای تو نقل کنم می‌گوید: این مرد فقیه نیست! 

اگر نوشته‌های ابن حجر هیتمی مکی را برای تو مطرح کنم می‌گوبی این مرد صوفی مسلک است. 
اگر نوشته‌های محمدعلی بار را ذکر کنم می‌گوید: این مرد جراح و پزشک است!! و اگر روایتی 
صحیحی برای شما ذکر کنم در حالی که صحبح است آنرا تضعیف می‌کنید و اگر دلبلی درسی 
و روایتی که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آمده برای شما بیاورم دلیل را 
خدشه‌دار می‌کنید. اگر به سند آن حدیث طعنه نزنید و تضعیفش نکنید. پس» عزیز من شيخ 
عثمان» من چه کار باید بکنم» و اگر نوشته‌های افراد معاصر را برای شما ذکر کنم می‌گوید: 
نوشته‌هایشان حجت نیست. 

اگر نوشته‌های قدما را برای تو ذکر کنم می‌گویی: نوشته‌های آنان حجت نیست به خاطر این 
که آنان اطلاعی نسبت به کتب شيعه دوازده امامی نداشتند؟ 

ولی برادرم صبر کن و با من باشی؛ چرا که من هنوز در سر هرم مذهب شيعه دوازده امامی قرار 
دارم من هنوز در اول بحث هستم من یک جدولی از آیات قرآن و از احادیث راستین رسول خدا 
دارم که تو را به این مطلب سوق می‌دهد که حق با مذهب شیعه دوازده امامی است به من بد 


گمان نکنی و نسبت به من سوء ظن نداشته باشی روز قیامت فرا خواهد رسید و مردمی را 


۳۳۰ زلزال 


خواهی دید که وارد بهشت شده‌اند سپس تعجب خواهی کرد که چگونه آنان اهل بهشت 
شده‌اند؟! چه شده من مردمی را می‌بينیم که فکر می‌کردم از اهل جهنمند؟! 

و از همین, جا من اعلام می‌کنم بر مسلمانان است که ثابت کنند؛ ولی به مرور زمان من برای 
تو آن را توضیح خواهم داد بسیاری از امور که تو آن را درک نمی‌کنی کافی است یک مقدار 
تامل کنی یک مقدار عمیق‌تر نگاه کنی یک مقدار جستجو کنی یک مقدار انصاف داشته باشی 
یک مقدار عدالت داشته باشی» یک مقدار از تعصب نسبت به پدران و اجداد خود بکاهی در آن 
هنگام حقیقت را خواهی شناخت. 

ابواحمد بکری مجری وهایی: 

خوب خير است ان شاء الله» خواهش می‌کنم از دکتر عصام. جواب مفصل و تحلیلی در عرض 
مطالب خودش نداشته باشی خواهش می کنم منضبط باشید وقت بخش سؤالات اهل تسنن از 
دکتر عصام تمام شد. 


الان جلسه پنجم از این مناظره را به پایان رسیده. و السلام علیکم. 


شنمین مناظره: 
بخش اول: 
روش قرآن و پیامبر::: در معرفی آهل بیت سیم سم 
جلسه ششم مناظره که در مسجد شیعیان برگزار شد. 
سید طلال سوری مجری شیعه: 
بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
بسم الله الرحمن الرحیم» خداوند تبارک و تعالی درود بفرستد وباقی و مستدام بدارد هر کسی که 
برای به دست آوردن حق این مناظره را گوش می کرد. در ابتدا می‌خواهم بگویم من می‌خواستم 
به تمام سؤال‌ها دکتر عصام» جواب بدهم» تقدیر خداوند تبارک و تعالی این گونه رقم خورد که 
قبل از جواب دادن به سوالات دکتر عصام» جلسه را ترک کردم و لذا من برادر کابتن را موظف 
کردم که به جای من از برادرم دکتر عصام» معذرت خواهی کند و به او بگوید که من مسافرم و 
این کار را انجام داد خداوند تبارک و تعالی به او جزای خير بدهد؛ لذا از تو دوباره به خاطر ان چه 
کین ام عم ریت اف کم وان شا له فا و کم سیی اش ا 
اما دومین مطلب: همه دیدم که در جلسه قبل خدا را شکر نسبت به زمان ملتزم بودیم و پنجاه 
دقیقه برای دکتر عصام و پنجاه دقیقه برای من بود. 
ما دومین مطلب: مجری این جلسه گفت: چند لحظه توقف کنم؟ 
برادر وعد مجری شیعه: 
خوب شیخ عثمان» شاید دکتر عصام» حرف تو را نمی‌شنوده خوب برادر طلال, اگر می‌شنوی 
بفرما جلو بلندگو با من خبر بده برادر طلال بفرما بلندگو با تو. 


۳۳ زلزال 
سید طلال مجری شیعه: 
وم رما کته ان فا سای و رام یم وان رازه بط 
شروع بشود. 
برادر وعد مجری شیعه: 
دکتر عصام. من منتظر تو هستم بفرما صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
بسم الله الرهن الرحیم. بارخ لي صَذري نیز لي ري واخلل فة قن 
ان فقو قوي. وق آغري إل اله إل اله بیز بالعناد. (سوره طه: ۲۸-۲۵)» 
(سوره غافر: ۴۴) 
پروردگاره سینهام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هایم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 
صحبت من رآ با کلامی از شهید قرآن, شهید اسلام» صاحب تفکر معاصرء و شهید قرن بیستم 
امام سید قطب (رض) که به خاطر دقیق‌ترین و درست‌ترین کلام شهید شده‌نه و خداوند او 
را در پهشت خود جای دهد و خداوند لت کند کسانی که باعث شدند ایشان کشته شون 
این عبارت گفتند: راز عجیب در درخشش کلمات و ریتم و آهنگ عبارت نیست؛ ولی راز 
عجیب در نیروی آیمان فرد سخنگو پنهان گشته است و کلمات و افکار ما مانند مجسمه‌های 
عروس خانم‌های شمعی که اتاق پذیرایی خانه به آن تزیین می‌کنند؛ ولی زمانی که در راه آن 
کلمات وافکار ما کشته شویم روح در مجسمه‌های عروس خانم‌های شمعی دمیده می‌شود 
وآن عروس خانم‌های شمعی به عروس خانم‌های واقعی تبدیل می شوند و زنده می‌گردند و 
در بین عروس خانم‌های زنده زندگی می‌کننه شهید قرآن همچنین گفت: - سید قطب 
(رض) کلمات وافکار ما تا زمانی که ما در قید حیات هستیم مانند جسم‌پای بیجان می مانند؛ 
ولی زمانی در راه آن کلمات وافکار ما کشته شویم و خون ما با کلمات وافکار ما مخلوط شود 


NG 
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در این کلمات وافکار ما که مانند جسمهای بیجان می مانند روح دمیده می‌شوده و برای 
همیشه کلمات و افکار زنده خواهند ماند. 

این جلسه را با گفته‌ای شهید قرآن در قرن بیستم -سید قطب - شروع کردم تا شاید خداوند 
تعالی به برکت گفته‌ای شهید قرآن به این جلسه برکت ببخشد و از برادرم شیخ عثمان تشکر 
می‌کنم و او را سپاس و ثنا می‌گویم: و بر او دعا می‌کنم و از خداوند می‌خواهم عمره و سفر به 
شهر مکه که آن را انجام دادند مورد قبول ذات الله باشد. 

و همان‌گونه که از برادرم شیخ عثمان می‌خواهم که جلسه‌های این مناظره من و او پناه بر خدا 
سیب تفرقه و جدایی بین دو مذهب بزرگوار مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب وهاییت نشود؛ 
بلکه باعث وحدت اسلامی بین وهابی‌ها و دوازده امامی‌ها شوده وحدتی اسلامی که بر پایه 
دوستی و برادری اسلامی باشد تا جنگ‌های صهیونیست آمریکا که بر علیه مسلمانان جهان 
ایحاد کرده را از بین ببرد. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

شیخ عثمان» حالا نوبت توء بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

چند دقیقه پیش گفتم: که امیدوارم ان شاء الله نسبت به زمان ملتزم باشیم» همان‌گونه که در هفته 
گذشته بودیم پا ببخشید قبل از آن هفته گذشته؛ لذا با خرسندی از جلسه به خاطر رعایت وقت بیرون 
آمدم؛ لذا خواهش می‌کنم امشب هم ان شاء له تعلی مقذار زمان و وقت مناظره را رعایت کنیم. 
ان شاء الله به حول و قوه الهی مناظره با دکتر عصام را شروع می‌کنیم» و من آن چه را در مورد 
حدیث کساء و آیه تطهیر می‌دانستم را گفتم: ان شاء الله دکتر عصام از حدیث ثقلین یا حدیث 
پیامبر ته خلفای بعد از من دوازده نفر یا هرآنچه خود می‌خواهی صحبت‌کنیم فکر می‌کنم او 
گفت: حدیث ثقلین یا حدیث پیامبر ت خلفای بعد از من دوازده نفر ان شاء الله این یا آنء از 
EL‏ ما ما رصان ی ان کم ی تاه لا 


Ye‏ زلزال 


بحث کنیم را مشخص کند مگر توضیحی پیرامون حدیث کساء و آیه تطهیر داشته باشند. که 
هیچ مانعی ندارد من آن را گوش می‌دهم. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 

دكتر عصام العماد: 

در حقیقت مسائل فراوانی در مورد حدیث کساء و آیه تطهیر باقی مانده و طرح نشده» همان 
طور که در جلسه قبل متوجه شدی گاهی در مورد حدیث کساء و آیه تطهیر مسائلی مطرح 
می‌شود و پرسش‌های به وجود می‌آید و گاهی جواب به یکی از این قضایا و آن سؤال‌ها 
یک جلسه کامل را می‌گیرد به خاطر همین» من معتقدم که نباید خیلی راحت و با یک 
جلسه کوتاهی بحث از آیه تطهیر بگذرم» و همچنین به نظرم می‌رسد که باید بحث از آیه 
تطهیر و حدیث کساء را ادامه بدهم و دقیق‌تر بحث بکنم و هیچ دلیلی وجود ندارد که به 
همین سرعت از حدیث کساء و آیه تطهیر بگذرم با توجه به این که هنوز بعضی مسائل در 
مورد آیه و حدیث طرح نشده, مثلاً ثیخ عثمان» بعضی از قضایا را مطرح کرد که در جاسه 
هفته گذشته فرصتی برای طرح آنان نداشتم؛ لذا باید این قضایا را مطرح کنم و یکی یکی 
نان را بررسی کنم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

شبخ عنمان, حالا نوبت تو بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من هر آن چه از دلایلی که در مورد آیه تطهیر و حدیث کساء داشتم را مطرح کردم اگر دکتر 
عصام» هنوز چیزی پیرامون این آیه تطهیر و حدیث کساء دارد من آن را می‌شنوم ان شاء الله 
تعالی و به هرآنچه که می‌خواهد شروع کند. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 


له 
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دکتر عصام العماد: 

در حقیقت به نظر می‌رسد بايد به یک مسئله اشاره کن که شیخ عثمان یک موضوع در مورد آیه 
تطهیر در جلسه هفته گذشته مطرح کرد و آن قضیه عبارت از قضایای فراوان وجود دارد که در 
مورد آیه تطهیر وحدیث کساء مطرح شده و آن از دل قضایای و از درون سوالاتی که پیرامون آیه 
تطهیر و حدیث کساء مطرح شده گرفته شده و در جلسه هفته گذشته نتوانستم در مورد حرف‌های 
برادرم شیخ عثمان, توضیحی و تحلیلی داشته باشم؛ چرا که زمان صحبت من به اتمام رسیده بود. 
اما اولین قضیه و مهم‌ترین قضیه که شیخ عثمان حفظه الله» آن را مطرح کرده که به نظر 
من قوی‌ترین قضیه که آن را مطرح و آن عبارت از لبته خلاصه حرف‌هایش یا شبیه به آن 
چه گفته او گفت: خود عبارتش یادم نمی‌آید اگر اهل‌بیت همان اهل کساء پنج‌گانه یا ائمه 
دوازده‌گانه پس» این حرف آیا بدین معناست که مانند زینب عباس» حسن مثنی و نفس زکیه 
از اهل‌بیت نیستند؟ 

من در این موضوع با شیخ عثمان» حفظه الله» مخالفم و به او می‌گویم: بايد من و تو به روش 
پیامبر در تعریف اهل‌بیت توجه داشت باشیم و باید تسلیم روش و رویه پیامبر و آن چه گفته و 
باید من و تو از مقرراتی که از گذشته به جا مانده از پدران و تعصب مذهبی گرفته شده نه از 
سنت رسول خداء خود را دور کنیم. باید نوشته‌های علمای اهل سنت و نوشته‌های علمای شیعه 
دوازده امامی یا نوشته‌ها علمای وهابی را بر احادیث راستین رسول خدا عرض کنیم و از سنت 
رسول خدا در روشن کردن معنای اهل‌بیت الهام بگیریم» بدون این که به مقررات گذشته نگاه 
کنیم» و درست نیست بر اساس نوشته‌های علمای سنت و نوشته‌های علمای وهابیت و 
نوشته‌های علمای شيعه دوازده امامی محاکمه کنیم تعریف احادیث راستین پیامبر و سنت رسول 
خدا از اهل‌بیت را. من و تو از ابتدای امر معنای اهل‌بیت را فقط با کمک پیامبر به دست می‌آید 
و این تنها روش درستی است برای به دست آوردن تعریف اهل‌بیت است. برادر شيخ عنمان, 
زمانی که سعی می‌کرد و تعریفی برای اهل‌بیت به دست آورند از تعریف عرفی یا از تعریف عرب 
ها قبل از نزول قرآن مد نظر قرار دادند. 


۳۳ زلزال 
تعریف اهل‌بیت شامل غیر عرب نیز می‌شود 
تعریفی که از اهل‌بیت کرده‌اند شامل حتی غیر عرب نیز می‌شود و از اینجاست بود که رسول خدا 
در حدیث صحیح فرموده: (سلمان از ما اهل‌بیت است) همان طور که شیخ عثمان تعریف 
اهل‌بیت را از معجم اللفات گرفته. مانند قاموس محیط یا لسان العرب هیچ شکی نیست 
و سادات که بر طبق آخرین آماری که گرفته شده بیشتر یا نزدیک به پنجاه میلیون نفر است. 
معنای اهل‌بیت در حدیث کساء غیر از معنای اهل‌بیت در لغت عرب 

و این معنا شامل النفس الزکیه حسن مثنی و خانم زینب و عباس» و همه آنان از اهل‌بیت به 
ان تاکز که ماه سای لش رت ها فل ادص نیت کیان ام رل یم 
عثمان از معنای اهل‌بیت در حدیث کساء که عمومیت ندارد و شامل (سلمان از ما اهل‌بیت) 
نمی‌شود غافل ماند معنای اهل‌بیت در حدیث کساء غیر از معنای اهل‌بیت در لغت عرب هاست» 
مانند فرهنگ لغتی که شامل تمام نزدیکان پیامبر بدون این که بین مطهرین و غير مطهرین از 
اهل‌بیت فرق بگذارد نمی‌باشد! 

بله معنای اهل‌بیت در احادیث رسول خدا یک معنای جدید را مطرح می‌کند که پیامبر آن را 
اراده کرده و او پیامبر است که باید نسبت به کلام او من و تو تأمل کنیم. معنای که به من و 
تو می‌فهماند خداوند از اهل‌بیتی که در معنای عرفی و معنای لغوی آمده افرادی را که در حدیث 
کساء و حدیث پیامب ره خلفای بعد از من دوازده نفر آمده‌اند را از آنان انتخاب کردند و آنان 
همان کسانی هستند که پیامبر در حدیث ثقلین اهل‌بیت را قرین وهم وزن قرآن و همچنین 
اهل‌بیت قرین و همسو سنت پیامبر قرار دادند و حدیث ثقلین شامل حدیث: سلمان منا اهل‌البیت» 
(سلمان فارسی از ما اهل‌بیت است) نمی‌شود. همان طور که تمام نزدیکان پیامبر شامل نمی‌شود. 
من از شیخ عنمان تعجب می‌کنم که چگونه از راه و روش خاص قرآن کریم در تبین 
برگزیدگان و مطهرین خداوند متعال اهل‌بیت و پیامبران قبل از پیامبر اسلام دور و غافل شدهاند. 


۵ * راد ۳ هش مه ۰ ال ۳ ملد 
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قرآن کریم حضرت مریم را به تنهایی از بین تمام نزدیکان پیامبر موسی(ع) برگزید ومطهرین 
گردانید. من منکر آن نیستم که غیر از مریم» فامیل و نزدیکان حضرت موسی (ع) هم هستند؛ 
ولی من هرگز مقام حضرت مریم (ع) را به افراد دیگر منتسب به حضرت موسی (ع) نمی‌کنم» 
و این قرآن است که باعث می‌شود من حضرت مریم (ع) را از بقیه اهل‌بیت حضرت موسی (ع) 
انتخاب کنم؛ چرا که من به آیات قرآنی ملتزم هستم همان‌گونه خداوند از خاندان و از نزدیکان 
خاندان حضرت موسی حضرت هارون (ع) را برگزید: 

اج لي زیر من أَلي ماژون أخي» اشدد به اي رکه ي آمري. (سوره طه: 

۲۹-۲ 

و وزیری از خاندانم برای من قرار ده برادرم هارون را با او پشتم را محکم کن و او را در 

کارم شریک ساز 
و یکسان دانستن حضرت هارون(ع) را با نزدیکان حضرت موسی(ع) ممکن نیست برگزیدن افراد 
مطهرین یک امر الهی است و قرآنی است که بشر در آن دخالت نداره و همچنین شایسته نیست 
کسی بین خاندان حضرت موسی (ع) که مطهرین و برگزیده شده‌اند یعنی بین حضرت مریم (ع) 
و بقیه نزدیکان خاندان حضرت موسی (ع) که غیر مطهرین اند مساوات برقرار کند. 
و همچنین خداوند از خاندان حضرت ابراهیم (ع4 حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق(ع) را برگزید 
ومطهرین گردانید. و آنان را از میان خاندان حضرت ابراهیم (ع) برگزید و امکان ندارد شأن و منزلت 
حضرت اسماعیل (ع) و دیگر افراد خاندان حضرت ابراهیم (ع) یکسان بدانیم» خداوند حضرت مریم 
(ع) را از خاندان عمران انتخاب کرد و آن را از بین زنان آل عمران برگزید و مطهرین گردانید. 
روش قرآن در شناساندن برگزیدگان و مطهرین اهل‌بیت انبیاء با روش پیامیر اختلاف ندارد 
هرگز پیامبر از روش قرآن جدا نمی‌شود: 

فن ما کت بذغا من الرل. (سوره احقاف: )٩‏ 


بگو من پیامبر نو ظهوری نیستم که تازه در جهان آوازه رسالت بلندکرده باشم. 


۳۳۸ زلزال 


همان‌گونه که قرآن برگزیدگان ومطهرین اهل‌بیت پیامبر را معرفی کرد رسول خدا نیز روش 
قرآن را روش خود ساخته و با همان روش برگزیدگان اهل‌بیتش که خداوند آنان را برگزید را 
معرفی کردنده خداوند خانم فاطمه (رض) را بین تمام دختران پیامبر برگزید ومطهرین گردانیده 
و از اینجاست که اهل سنت ام کلثوم و غیر ام کلثوم از دختران پیامبر را با خانم فاطمه (رض) 
برابر نمی‌دانند؛ لذا رسول خدا در حدیثی که نزد مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده امامی 
هو موه 

فاطمه ومریم سیدتا نساء العالمین. 


فاطمه و مر سرور زنان مان هستند. 


شیخ عنمان, پیامبر می‌خواهند به ما بفهماند که همان‌گونه که خداوند مریم را از بقیه زنان آل عمران 
برگزیده قاطمه را هم از میان دختران پیامبر تخاب کرد همان‌گونه که پیمر بهعلیفرمود: 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی. 


جایگه و مزلت شما نسبت به من ماد هارون از موسی, 


یا به عبارت دیگر خداوند همان‌گونه که هارون را از میان آل موسی برگزید حضرت موسی(ع) 
نیز امام علی را از مین خاندان محمد تاه برگزیدند. 
مشکل اهل تسن؛ خلط کردن بین گستره اهل‌بیت مطهرین و گستره اهل بیت غیر مطهرین 

شیخ عثمان» امکان ندارد من میان اهل‌بیت مطهرین یعنی کسانی که پیامبر آنان را برگزید 
و آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده و دیگران از اهل‌بیت غیر مطهرین فرقی نگنارم و آنان 
را یکی بدانم» دیگرانی مانند حسن مثنی با حسن مثلث یا غیر از آنان» همان‌گونه که نمی‌توانم 
قایل باشم کسانی که خداوند آنان را از اهل‌بیت مطهرین ابراهیم (ع) برگزید و دیگران از 
اهل‌بیت غير مطهرین ابراهیم (ع) یعنی کسانی که برگزیده نشده‌اند در یک حد و مرتبه‌ای 
باشد و مشکل اهل تسنن این که بین گستره اهل‌ییت مطهرین و گستره اهل‌ییت غير 
مطهرین خلط کردند به نظر می‌آید که شبخ عثمان از راه و روش خاص قرآن در شناساندن 
کسانی که خداوند آنان را از اهل‌بیت برگزید دور شده‌اند و همچنین دور شده‌اند از رفتار 
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پیامبر 4 در جریان حدیث کساء و زمانی که خواستند افرادی را از اهل‌بیتش برگزبند. و من 
به شیخ عثمان بگویم: خداوند اهل کساء و خلفای دوازده نفر بعد از رسول خدا را از ميان 
اهل‌بیت به معنای عرفی و لفوی برگزید این خلاصه اولین صحبت من در همین جلسه است. 
رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
من فکر می‌کنم که جلسه این مناظره شروع شد؛ ولی بد نیست این چند دقیقه هم گذشت؛ ولی 
الآن جلسه شروع می‌شود خلاصه مطالب جلسه هفته گذشته باید از وقت حساب شود یعنی 
اگر دکتر عصام بخواهد خلاصه مطالب جلسه هفته گذشته را بگوید باید از وقت او حساب شود 
و همچنین اگر می‌خواستم خلاصه آن چه که در جلسه قبلی گذشت را بگویم از وقت من شمره 
شود به نظر من خلاصه را جزو وقت مناظره حساب شود و الا خارج از ان چه که من و تو 
توافق کردیم بر آن خواهد بود الآن شروع می‌کنيم مناظره را و من گفتم: دکتر عصام» شروع 
کند من بحث حدیث کساء را تمام کردم نمی‌دانم آیا دکتر عصام بحث از حدیث کساء را تمام 
کرد یا نه؟ من صحبتی در مورد حدیث کساء ندارم آیا او بحث حدیث کساء را به پایان رساند با 
هنوز صحبتی در مورد حدیث کساء دارد؟! 
رفیق موسوی مجری شیعه: 
خوب مناظره شروع شد من و برادر محمدعلی الان شروع می‌کنيم به حساب کردن وقت و 
زمان صحبت دکتر عصام و وقت صحبت شیخ عثمان. بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 

حدیث کساء پنج نفر اهل‌بیت را مشخص کرد 
دکتر عصام العماد: 
یک مسئله جوهری و بسیار مهمی از بحث‌های گذشته برای من هویدا شد گرچه کمتر از قضیه 
قبلی که آن را طرح کردم ندارد و آن عبارت از این که حدیث کساء پنج نفر اهل‌بیت را مشخص 


۳۳ زلزال 
کرد همان‌گونه که برای من آشکار شد که ائمه اهل تسنن حدیث کساء را قبول دارند و آن را 
تضعیف نمی‌کنند و این که امام ابن تیمیه (رض) این حدیث را پذیرفته؛ بلکه این حدیث در 
صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آورده شده؛ لذا در مورد سند آن بحث نمی‌کنم؛ چرا 
که هیچ مسلمانی وجود ندارد که تضعیف کند حدیث کساء راء آن چه وجود دارد اختلاف در 
بعضی از الفاظ آن حدیث است در زبادت بعضی از الفاظ - اما اصل متن حدیث همه امت 
اسلامی بر آن توافق دارند؛ لذا بدین جهت نمی‌خواهم بحث کنم از سند حدیئی که همه امت 
اسلامی بر آن توافق کرده اما مطلب دیگری که می‌خواهم در باره آن صحبت‌کنم که شيخ 
عثمان در باره آن در جلسه گذشته صحبت کرد این که زمانی که شيخ عثمان غرق در رد 
مذهب شیعه دوازده امامی می‌شود از یک مطلب غافل می‌شود و آن این که بسیاری از علمای 
اهل تسنن به آن چه را که شیعه دوازده امامی گفته‌اند آنان نیز قاثل هستند! مسئله فقط منحصر 
به نظر شیعه دوازده امامی نیست؛ بلکه یک مسئله سنی است قبل از این که یک مسئله شيعه 
دوازده امامی باشد و از اینجاست که من می‌گویم: مناظره من با یک وهابی است نه با یک 
سنی؛ چرا که بسیاری از وهابی‌ها در مورد تفسیر آیه تطهیر و درک معنای حدیث کساء با نظر 
اهل تسنن مخالفت ورزیدند. 
بسیاری از وهابی‌ها در مورد تسیر آیه قطهیر و درک معنای حدیث کساء با نظر اهل تسنن مخالفت 
ورزیدند 

و بدین جهت است من اصرار می‌کنم و می‌گویم که: در این مناظره صحبت من با یک 
وهابی است نه با یک سنی است؛ چرا شیخ عثمان» نظر اهل تسنن پیرامون آیه تطهیر و 
پیرامون حدیث کساء که یک نظر مخالف با نظر وهابی‌هاست آن را رها کرده؟ بسیاری از 
علمای اهل تسنن که در جلسه گذشته نام آنان را ذکر کردم که یکی از آنان امام اهل تسنن 
در زمان خودش در قرن‌های سه‌گانه مطهرین فرن‌های اول است» بسیاری از اهل تسنن 
می‌گفتند به این که اهل‌بیت در آیه تطهییر همان پنج نفر اهل کساء هستند و امام اهل تسنن 
امام طحاوی, همان‌گونه که گفتم: از کسانی است که بر این مورد بسیار تأکید می‌کردنده و 


برای تو عبارت او را خواندم. 


هآ 
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است؛ ولی وهاپی‌های معاصر اینقدر در رد بر شیعه دوازده امامی غرق شده‌اند که فراموش 
کردند که این نظریه نظر اهل تسنن هم هست» و فکر کردند این قضیه یک قضیه ای که 
مربوط به شيعه دوازده آمامی است نه به خدا برادرم شيخ عثمان» قضیه یک قضیه که مرتبط 
به اهل تسنن است» و بسیاری از اهل تسنن به آن چه که شيعه دوازده امامی قایل‌اند آنان 
نیز قایل هستند و از این جهت است که حصر اهل‌ییت مطهرین در حدیث کساء به این چهار 
نفر حسن و حسین و فاطمه و علی (رض) فقط یک مسئله که مربوط به شيعه دوازده آمامی 
نیست» من نمی‌دانم؛ چرا شیخ عثمان, نظر مخالفین شيعه دوازده امامی را مد نظر خود قرار 
داد و نظر گروهی از اهل تسنن که موّید شيعه دوازده امامی را رها کرد؟ آیا هدف شيخ 
عثمان» مخالفت کردن با شيعه دوازده امامی است یا هدف شناخت حقیقت است؟ امام 
طحاوی زمانی که دلایل شيعه دوازده امامی در مورد حصر اهل‌بیت مطهرین را دید و بررسی 
کرد چارهای ندید مکر این که تسلیم حقیقت شود 

و از اینجاست که بسیاری از اهل تسنن اعلام کردند در این مسئله حق با شيعه دوازده آمامی است. 
و من فقط می‌خواهم شیخ عنمان به این سوّال جواب بدهد؛ چرا شیخ عنمان, نظر گروهی از 
اهل تسنن که قائل به قول و معتقد به اعتقاد شیعه دوازده امامی را رها کرده و نادیده گرفت که 
تعداد این افراد هم کم نیست و یکی از آنان امام ابن جوزی که در مورد ام سلمه و عايشه گفته 
ام سلمه و عايشه نظرشان همان نظری است که شيعه دوازده امامی در مورد این مسئله دارند. 
آیا مخالفت با شیعه دوازده امامی هدف اصلی شده یا هدف اصلی شناخت حق است؟ 


رفیق موسوی مجری شیعه: 
شيخ عثمان الخمیس: 


می‌خواهم حق را بشناسم. 


۳ زلزال 
رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شيخ عنمان» جواب تو به سوالم کافی نبود؛ ولی من فقط یک سوال از تو می‌پرسم: چرا نظر امام 
ابن تیمیه را بر نظر امام طحاوی ترجیح دادی؟ 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ تمان الخمیس: 

ببخشید فکر می‌کنم امام ابن تیمیه وهابی نبوده؛ لذا به خاطر این که وهابی بوده از او پیروی 
نکردم» و تو در بسیاری از مسائل می‌گویی: امام ابن تیمیه اینچنین گفته» شیخ الاسلام ابن تیمیه 
این گونه گفته. من نظر این امام ابن تیمیه را پذیرفتم این مسئله چه ضرری برای تو دارد؟ 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دكتر عصام العماد: 

من می‌گویم: امام ابن تیمیه (رض) در بسیاری از کتاب‌هایش اعتماد بر نظر ورای امام طحاوی 
(رض) دارند. و همجنین امام ابن تیمیه اعتماد دارند به تصحیح امام طحاوی و تو می‌دانی که 
امام طحاوی (رض) از علمای قرن‌های سه‌گانه است و نظر امام طحاوی در مورد اهل‌بیت 
مطهرین پنج نفر به نص صریح حدیث کساء‌ست. و امام ابن تیمیه در این مورد با او مخالفت 
کرد و امام ابن تیمیه از قرون اخیر می‌باشد. پس؛ چرا رأی و نظر امام طحاوی که از فرون 
سه‌گانه و بهرآی امام ابن تیمیه تمسک جستی؟ شیخ عثمان آیا به خاطر این که امام طحاوی 
نظر مذهب شيعه دوازده‌امامی را پذیرفته تو نظرشان را باید رها کنی و چون امام ابن تیمیه با 
مذهب شیعه دوازده‌امامی مخالفت کرد باید نظرشان را بپذیری؟ من نگفتم: که امام ابن تیمیه 
وهابی بوده؛ ولی شیخ عثمان, فقط سوالم را جواب بده. 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیتط: ۳۳۳ 


رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

نمی‌دنم آیا این جلسه به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد یعنی نمی دانم چه بگویم. خوب بد نیست؛ 
دکتر عصام. می‌گوید: امام ابن تیمیه بعد از امام طحاوی آمد! خوب بد نیست من نظر ابن عباس را 
می‌پذیرم ابن عباس گفته: من عقیده دارم که آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر نازل شده آیا این کافی 
است؟ بنابراین» حالا عصام برای من دلایلی که در مورد آیه تطهیر داری مطرح کنی؟ بر چه چیزی 
دلالت دارد؟ ادامه بده حرف بزن به من می‌گویی حرف زیادی دارم می‌خواهیم حرف تو را بشنوم؟ 
رفیق موسوی مجری شیعه: 

رما دکتر عصام. صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

امام ابن جوزی (رض) گفته: خانم ام سلمه وخانم عايشه قائلند که آیه تطهیر در مورد و در شأن 
نان نازل نشده؛ بلکه ام سلمه و عایشه قائلند آیه تطهیر در شأن اهل کساء نازل شده و همچنین 
امام ابن جوزی (رض) گفته: بیشتر اهل تسنن به خاطر وجود حدیث کساء که اهل‌بیت مطهرین 
را حصر کرده و مشخص کرده قایل هستند به این که اهل‌بیت مطهرین همین پنج نفرمی‌باشند 
پس, تو چه چیزی را از ابن عباس نقل می‌کنی که من چیزی دیگری می‌بینم 
غير از آن چه تو می‌بینی» ابن عباس آن را نگفته, او هرگز این را نگفته» و بر 
فرض این که ابن عباس گفته؛ چرا نظر ابن عباس را بر نظر زنان پیامبر ترجیح 
داده‌ای؟ البته تا کید می کم به فرض این که نقل تو از ابن عباس درست باشد؛ 
ولی با علم به این که علمای اهل تسنن می گویند حرف و صحبتی مد نظر قرار 
می‌گیرد که به جریان حادثه نزدیک تر باشد و از لحاظ زمانی نزدیک تر باشد 
پا جرپان مربوط به گوینده حرف و صحبت باشد که در این صورت کلامش بر 


غير خودش ترجیح داده می‌شود. و تو می‌دانی جریان حادثه شان نزول ايه 


۳۳ زلزال 
تطهیر وجز آن داستان حدیث کساء بیشتر مربوط به ام سلمه وعايشه تا این 
کا روط ی افیا اف کون فان ب کا وکا و ا که 
در خانه بن عباس رخ داده است. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

در حقیقت من فکر می‌کنم دکتر عصام وقت را ضایع می‌کنده به عبارت دیگری قضیه که 
الآن که تو مطرح می‌کنی عبارت از چرا تو منظورش من باشم نظر عايشه و ام سلمه مد 
نظر قرار نمی‌گیری, و نظر ابن عباس را میپذیری؟ دکتر عصام آیا این روش مناظره است؟ 
آیا این مناظره روشمند وعلمی است؟ برای من ذکر کن بر چه چیزی آیه تطهیر دلالت دارد؟ 
اما قضیه ابن عباس این که این مطلب را نگفته! این مطلب ابن عباس ذکر کرده» طبری و 
غیر او از ابن عباس این مطلب را نقل می‌کنند. مطرح کردن این مسائل فقط برای تلف 
کردن وقت است تو می‌گویی: در مورد حدیث کساء و در مورد آیه تطهیر من صحبت زیادی 
دارم شروع کن به صحبت کردن؛ چرا نظر ابن عباس را می‌پذیری و نظر طحاوی را 
نمی‌پذیری؟ چرا نظر ابن تیمیه را می‌پذیری و نظر ام سلمه را رها می‌کنی؟ این خرف‌های 
تو باعث تلف شدن وقت است. 

حقیقت من می‌بینم روش مناظره بین من و تو خوب پیش نمی رود و حرف‌های تو در جلسات 
این مناظره را بر رای مستقیمی نمی‌بینم روش من و تو در جلسات این مناظره این بود که ده 
دقیقه به ده دقيقه است در این ده دقیقه می‌توانی آن چه را که از دلایل داری را ذکر کنی؛ اما 
این که بگویی به من؛ چرا حرف فلانی را می‌پذیری؟ چرا فلانی را دکر نمی‌کنی؟ این کار مربوط 
به تو نیست» تو نمی‌دانی! الان به من می‌گویی نظر ابن عباس مد نظر خود قرار نده! نظر عايشه 
را مد نظر نگیر و نظر ام سلمه را مد نظر نگیرا نظر ابن جوزی را مد نظر قرار نده! نظر طحاوی 
مدنظر نگیر نظر ابن تیمیه را نگیر؟! این حرف تو بسیار عجیبی است؟! 


شمه ماد ۳ ۵ ۰1 ال[ ۱ الاد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیت ت ۳۳۵ 


تو می‌گوبی من در مورد آیه تطهیر و در مورد حدیث کساء حرف زیادی دارم! می‌خواهم آن 
حرف فراوان تو را بشنوم. 

سید طلال مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام, صحبتکن, 

دکتر عصام العماد: 
ببخشید شيخ عنمان, تو از من سؤال می‌کردی من به تو جواب می دادم» در جلسه هفته گذشته 
سوال‌های فراوانی از من سؤال کردی و من بر تمام سوال‌های وفضایا تو جواب دادم پس نو 
چرا به سژالات وقضایا من جواب نمی‌دهی. 

سوال کننده: دکتر عصام العماد 

چرا نظر برخی اهل سن که مخالف مذهب نیعه را می‌پذیری و نظر گروهی که مؤید نظر شیعه را رها میکنی!! 
من می‌خواهم بگویم: قضیه محصور کردن اهل‌بیت مطهرین مخصوص به مذهب شيعه دوازده 
امامی نیست» و دلیلی که علمای مذهب شیعه دوازده امامی برای محصور کردن اهل‌بیت 
مطهرین در زمان رسول خدا آورد‌ند یک دلیل قوی است که باعث شده بسیاری از اهل تسنن 
در برابر این دلیل قوی خضوع کنند و قایل به قول مذهب شيعه دوازده امامی شوند» پس؛ چرا 
تو نوشته‌های برخی اهل تسنن که مخالف مذهب شيعه دوازده امامی را مد نظر قرار دادی و لی 
نوشته‌ها برخی اهل تسنن که نظر مذهب شیعه دوازده امامی را مورد تأیید خود قرار داده‌اند را رها 
کردی؟! آیا به خاطر این که تمام وقت خود را در رد بر مذهب شيعه دوازده امامی قرار داده‌ای؟ از 
این جهت بود که دیدی مخالفت کردن با مذهب اهل‌بیت که مذهب شيعه دوازده امامی است 
اولی‌تر از این که پیروی کنی از حق؟ چرا رای گروهی از اهل تسنن که مخالف مذهب اهل‌بیت 
که مذهب شيعه دوازده امامی هست ترجیح دادی؟ فقط همین سوال من از توست. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 


۳۳ زلزال 
پاسخ شيخ عثمان الخمیس: 
اولاً: می‌خواهم گفته‌های ابن جوزی در مورد نظر عایشه و ام سلمه را نقل کنم این یک مسئله 
که می‌خواهم آن را طرح کنم. 
امر دوم: در بدو امر گفتم: حرف و صحبت در تعریف اهل‌بیت در آبه تطهیر در مورد زنان 
پیامبر است؛ اما در حرف و صحبت دیگرم دکر کردم که صحبت و حرف درست در مورد زنان 
پیامبر این که آنان اهل‌بیت بالتبع هستند نه بالذات یعنی اهل‌بیت سببی و از راه ازدواج نه اهل‌پیت 
پیامبر نسبی و فامیلی هستند؛ چرا که زنان پیامبر قبل از ازدواج با پیامبر آنان از اهل‌بیت پیامبر 
نبودند؛ بلکه زنان پیامبر بعد از ازدواج با پیامبر از اهل‌بیت شدند. 
و گفتم: اگر پیامبر یکی از زنان خود را طلاق دهد دیگر از اهل‌بیت نخواهد بود و فکر می‌کنم 
این یک مسئله تمام شده و مورد پذیرش است الآن می‌خواهم بدانم آیه تطهیر بر چه چیزی 
دلالت می‌کند آیه تطهیری که بر حسب اعتقاد من در شأن زنان پیامبر نازل شده یا بر حسب 
عتقاد تو که می‌گویی آیه تطیر در اهل کساء است؛ ولی نظر من و مانند کسانی که مفل اب 
عباس (رض) اعتقاد دارند که تطهیر در مورد زنان پیامبر نه در مورد اهل کساء است؛ ولی از تو 
می‌پرسم حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد ؟ می‌خواهم جواب تو را بشنوم. 
سؤال کننده: شيخ عثمان الخمیس 
حدیث کساء بر جه جیزی دلالت دارد؟ 
رفیق موسوی مجری شیعه: 
فرما دکتر عصام. صحبت‌کن, 
پاسخ دکتر عصام العماد: 
از خانم عایشه وخانم ام سلمه وارد شده - و آن صحیح است - پیامبر اهل‌بیت مطهرین برگزیده 
را در کساء داخل کرده امام علی و حسن و حسین و فاطمه و کساء را بر آنان قرار داد سپس» 
گفت: آنان اهل‌بیت من هستند اللهم هؤلاء اهل‌بیتی. 


۵ * اد ۳ هش مه ۰ له ۳ ملد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر اة در معرفی‌اهل‌بیت ع ۳۳۷ 


ای برادر من» آیا رساتر از این کار چیزی وجود دارد؟! اول گفت: آنان اهل‌بیت من هستند 
سپس, کساء (پارچه یا عبا) را بر آنان قرار داد و یک دایره بر آنان قرار داد و آنان را محدود 
کرد و فرموده: آنان اهل‌بیت من هستند! اگر یک آدم تیزهوشی یا بزرگ‌ترین کارگردان 
سینمایی جهانی بخواهد عدهای را مشخص کند و فرق بین آنان و غیر از آنان جدایی 
بیندازد هیچ وسیله بهتر از این وسیلهء یعنی گفتن آنان اهل‌بیت من هستند هؤلاء اهل‌بیتی؛ 
و آنان را زیر کساء قرار دادند برای حصر کردن وجود ندارد. شیخ عثمان» من از تو می‌پرسم؛ 
چرا با پیامبر مخالفت کردی؟! تو می‌گویی اهل‌بیت همه بنی‌هاشم است در تاریخ و همه 
سادات از زمان پیامبر تا آخر قرن بیستم در عصر ما! آخرین آمارگیری نشان می‌دهد که 
تعداد بنی هاشم و سادات از زمان پیامبر تا در عصر ما پنجاه میلیون نفر است؛ چرا پیامبر 
اهل کساء و اهل‌بیت مطهرین در زمان او را حصر و محدود کرد و تو می‌خواهی پنجاه 
ملیون را جزو اهل‌بیت مطهرین قرار دهی؟ من از اهل‌بیتی حرف می‌زنم که خداوند آنان 
را مطهرین و پاکیزه گردانید و آنان را برگزید (منزله و مرتبه تو نسبت به من؛ مانند نسبت 
هارون به موسی) یعنی همان‌گونه که خداوند هارون را برای موسی برگزیده هارون 
محمده را برگزید و انتخاب کرد و آن همان امام علی است. و لذا پیامبر فرموده: از 
زنان فاطمه و مریم طاهر گردیدنه رسول خدا بر این معنا تأکید کردند؛ چرا بین مطههرین 
از ابیت و بین کساتی که از لحاظط نشبی از یک درخت فامیلی هستند برایر میدن ؟ 
چرا با حدیث کساء مخالفت می‌ورزی؟ در ابتدا فقط می‌خواهم بر این سوّال جواب بدهی! 
و چرا با امام طحاوی(رض) مخالفت می‌کنی امامی(رض) که هر چه از حدبث کساء درک 
کرده من همین چیز که او فهمیده فهمیدم؟ ای برادر من» من به خاطر نوشته‌های امام 
طحاوی(رض) در مورد آیه تطهیر و در مورد حدیث کساء از مذهب وهاییت به مذهب 
شيعه دوازده آمامی منتقل شدم. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 


۳۸ زلزال 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب نیست در مورد حدیث کساء می‌گوید: این حدیث دلالت می‌کند برای حصر اهل‌بیت 

مطهرین در زمان پیامبر است. 

من مدت‌ها قبل از دکتر عصام. سوال کردم و برای آن جوابی نشنیدم. اولا: زمانی که پیامبر کساء 

پارچه) را دور آنان می‌پیچاند و می‌گوید:آنان اهل‌بیت من هستند می‌گوید: این امر برای حصر 

کردن است» من می‌خواهم بدانم چه کسی قبل از دکتر عصام این حرف را زده است کجا از 

لغویین ودانشمندان متخصص در زبان عرب گفته که این امر دال بر حصر کردن است؟! می‌گوید: 

گفتن هؤلاء آهل‌بیتی مفید حصرت است؟ او می‌گوید: برای فرد عاقل امکان ندارد غیر از این 

حرف و صحبت چیزی بگوید: دلالت بر حصر است؟ خواهش می‌کنم می‌خواهم آن را بدانم! 
سؤال کننده: شيخ عثمان الخمیس 

چه کسی قبل از دکتر عصام قایل شده به این که سخنان رسول خدا در حدیث کساء دال بر 


حصر کردن اهل‌بیتش دارد؟ 
رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
پاسخ دکتر عصام العماد: 


شيخ عثمان, به این سؤال تو جواب می‌دهم: این قضیه یک بدعت نیست که از خودم آن را 
آورده باشم. این مطلب را از جیب خودم نیآوردم؛ بلکه بسیاری از اهل تسنن مفهوم حدیث کساء 
به علاوه عملکرد پیامبر را دال بر حصر کردن دانستنده فقط کافی یک نفر که نه اهل تسنن و 
نه وهابی است قادر به تضعیف آن باشند. 
اسخ سوال (۱۲) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

این مطلب را بگوید و آن یک نفر عبارت از امام ابن سعید طوفی حنبلی است که در سرح 
مختصر الروضه. این امام اهل تسئن است» پس؛ چرا نظر امام ابن سعید طوفی حنبلی (رض) 
را پیرامون مطلب حصر کردن پیامبر اهل‌بیت مطهرین در حیات شان در اهل کساء را نمی‌پذیری؟ 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبرت له در معرفی‌اهل‌بیت ن ۳۳۹ 

مراجعه کن به نوشته‌های او در مورد دلالت حدیث کساء بر حصر کردن اهل‌بیت مطهرین در 

زمان حیات پیامبر به علی و خانم فاطمه و حسن و حسین این مطلب را خواهی یافت. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

الا این که می‌گوبی اختلافی بین صاحبان علم در مورد دلالت حدیث کساء بر حصر آهل‌بیت در 

زمان رسول خدا نیست آیا این روش پیامبر در حدیث کساء روش محصور کردن است؟ من از تو 

سؤال می‌کنم چه کسی از اهل لغت وکارشناسان زبان عربی این حرف تو و نظر تو در مورد حدیث 

کساء را گفته چه کسی این روش رسول خدا و عملکرد پیامبر در مورد حدیث کساء را روشی برای 

حصر کردن اهل‌بیت مطهرین پیامبر دانسته است؟ بنابراین سوال من بسیار روشن است حدیث 

کساء فقط مفید حصر است یا نه هریک از مردم اگر مانند پیامبر در حدیث کساء می‌گفت: وعمل 

کنند مفید حصر کردن است؟ من می‌گویم: آیا صاحبان لفت ودانشمندان زبان عربی در مورد حدیث 

E E I RE‏ ا ا 
سؤال کننده: شیخ عثمان الخمیس 


کلام امام طوفی کجاست؟ 
رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 


گفته‌های امام طوفی (رض) در شرح مختصر روضه است. مراجعه کن به کتاب او 
خواهی دید این مطلب را در بحث اجماع دکر کرده؛ اما مسئله حدیث کساء اهل تسنن که 
این حدیث کساء دلیل آوردند بر حصر کردن اهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر گفتهاند در 
حدیث کساء قرینه‌های لفظی و حالیه وجود دارد که دلالت بر این حصر می‌کنند؛ اما قرینه 


لفظی آن: این که پیامبر فرموده هولاء اهل‌بیتی» و واژه (من) تبعضیه را نیآورد و نفرموده: من 


۳۰ زلزال 


ا اسان سول کا درس که اهب سیف رما کی | 
حصر کند. 

قرینه دیگر در حدیث کساء: عبارت از داخل کردن آنان زیر کساء (پارچه» که یک قرینه 
حالیه است می‌بينيم رسول خدا در حدیث کساء از جهت لفظی مسئله را توضیح داد تا کسی 
مانند برادرم شیخ عنمان, نیاید و از جهت لفظی تشکیک کند و از طرفی آمد و آنان را داخل 
کساء (پارچه) کرد و عملاً مسئله را توضیح داد. یعنی از جهت عملی مسئله را توضیح داد؛ 
ولی رسول خدا به این موارد اکتفا نکرد. امام ابن کثیر (رض) در تفسیر خود گفته: پیامبر به 
مدت شش ماه از خانه امام علی و فاطمه و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود با می‌گذشت و 
می‌فرموده: اهل‌بیت وقت نماز است اینجاست که پیامبر با این عمل می‌خواهد بر این معنا 
تأکید کند تا غلات علی اللهی ها خطابیه - خداوند آنان را لعنت کند -و بعضی از مردم را 
به اهل‌بیت مطهرین منتسب نکنند و به نام آهل‌بیت مطهرین دین را منحرف نسازند! تا 
کسی نیاید با نام اهل‌بیت مطهرین با دین بازی کند! تا کسی نیاید با عنوان سبئیه وخطاییه 
در دین بازی کند! به خاطر این بود که پیامبر در این مسئله موضع‌گیری قاطعی داشتن و 
اهل‌بیت مطهرین در زمان خودش و بعد از زمان خودش را حصر کرده. آیا تو در نوشته‌های 
امام حنبلی طوفی (رض) تأمل کردی و این نوشته‌های را مد نظر خود قرار می‌دهدی و آیا 
تو نوشته‌های امام طحاوی (رض) را می‌پذیری یا نه؟ من می‌دانم که اگر نوشته‌های امام 
طحاوی را نپذیری امکان نخواهد داشت نوشته‌های امام طوفی را پپذیری! و اگر نوشته‌های 
امام طحاوی را رها کنی چه عامل باعث شد تا نوشته‌های امام طحاوی (رض) را مد نظر 
قرار می‌دهی؛ آیا به خاطر این که امام طحاوی نظر مذهب شيعه دوازده امامی در مورد حدیث 
از بزرگان اهل تسنن است؟! 

رفیق موسوی مجری شیعه: 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر اه در معرفی‌اهلبیت ا ۳۶۱ 
شيخ عثمان الخمیس: 

من می‌گویم: دکتر عصام گفته ابن جوزی را برای من ذکر نکرد زمانی که می‌گفت: این که ام سلمه 
و عایشه خود را از اهل‌بیت مطهرین نمی‌دانستند؟ سپس» پمچنین نیست به نظر طوفی که این روش 
پبامبر در حدیث کساء روش حصر کردن است. من الآن می‌خواهم برای من دقیقاً نظر او را نقل کند 
یعنی نظر طوفی را در این مسئله اگر باشد برای من بخوانده و الا این مطلب را به هر کسی که بخواهد 
نسبت دهد. خوب این مطلب اول است سپس» می‌گفت: قرینه لفظبه و قرینه حالیه: قرینه لفظی 
کجاست؟ تو گفتی: حدیث کساء یک قرینه لفظی است من به تو گفتم: چه کسی از لغویون و 
دانشمندان زبان عرب گفتهاند که این گونه حرف زدن از روش‌های حصر کردن است؟ تو بر این سوال 
من جواب ندادی! آیا پیامبر عرب زبان نیست؟! چه کسی از لغوبون وزبانشناسان زبان عربی این را 
گفته که این گونه سخن گفتن رسول خدا در حدیث کساء از روش‌های حصر کردن به حساب می‌آید؟ 
رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

گفته امام طحاوی (رض) را از کتاب مشهورشان بیان مشکل الافار را برای تو نقل م یکن 
ار یرت ماه ان یه اه ان دای کل رها رف ان رز 
خواندم و آنرا تدریس کردم و آن کتابی مشهور است امام طحاوی (رض) نقش بزرگی در منتقل 
شدن بسیاری از اهل تسنن یا از وهابی‌ها به مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم 
هست داشتند؛ چرا که امام طحاوی (رض) نسبت به باطل تعصب نداشتند؛ بلکه حق را 
می‌پذیرفتند. در کنابش» (رض) که از علمای نیک گذشته» در باب (بیان مشکل ما روی عن 
رسول الله) در مورد مراد از قول خداوند در آیه تطهیر از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
ابیت و بمطهرینکم تطهیراً چه چیزی است. آن مطهرین چه کسانی هستند؟ بعد از آن سندها 
را ذکر کردند و گفتند به این دلیل است که زمانی که آیه تطهیر بر پیامبر نازل شد پیامبر خدا 


۳ زلزال 
برای علی و فاطمه و حسن و حسین دعا کرد و فرموده:اللهم هؤلاء اهل‌پیتی» پس» نتیجه می 
کی ات و هل ار 

امام طحاوی رس): مقصود از اهل‌بیت در آیه تطهیر: رسول خداء علی» فاطمه» حسن و حسین است 
این نظر امام طحاوی است. امام طحاوی امام اهل تسنن زمان خود را این گونه می‌فهمند. و 
برداشت می‌کرد مراد و مقصود در این آیه تطهیر رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین 
هستند. سپس حدیث کساء را همراه با سندش نقل می‌کند. و تو می‌دانی امام طحاوی کیست؟ 
از ام سلمه نقل شده که گفته: 

آیه در شأن رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین: 
إا رید الله لهب نکم الرس أل ات هرک تطهیره (احزاب:۳۳) 


نازل شد. 
خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد و سما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند 


سپس امام طحاوی (رض) سندهای فراوانی دکر کرد و احادیث فراوانی دکر کرد. شیخ عثمان» 
مراجعه کن به کتاب امام طحاوی (مشکل الاثار) به چاپ وهابی» نمی‌گویم در چاپ غیر وهابی 
یک چاپ معتبر و قابل قبول است» من هميشه به چاپ‌های وهابی اعتماد می‌کنم؛ چرا که هميشه 
پیرامون مسائل تحقبق می‌کنند و چاپ‌های جدیدی که در مورد آن تحقیق و تصحیح کردهاند. 
و همچنین امام طحاوی بسیاری از اقوال و سندهای درست دکر کرده است امام طحاوی حدیث 
امام طحاوی اك ۳ صحیح دانسته است» و همچنين امام آلبانی (ر ض) در بسیاری از کتاب‌هایش 
ذکر حدیث کساء گفت: ( آن چه ما از احادیث رسول خداه در مورد ام سلمه روایت کردیم 
دلالت دارد بر این که در مورد ام سلمه وارد نشده به آن چه که پیامبر همسرش ام سلمه از 
اهل‌بیت مطهرین می‌داند) امام طحاوی(رض) می‌گوید: در آیه تطهیر که در اینجا ذکر شد مقصود 


۵ * ماد ۳ هش TR‏ ال ۳ ,ال 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر اة در معرفی‌اهل‌بیت-: ۳۶۳ 


از اهل‌بیت در آیه تطهیر رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین است وهمسر پیامبر ام 
سلمه شامل آهل‌بیت مطهرین نمی‌شود سپس امام طحاوی روایت‌های فراوانی را دکر کرد 
ولی نمی‌خواهم وارد بحث آنان شوم؛ به خاطر این که وقت من کفایت نمی‌کند. 
شبخ عثمان» من می‌گویم: چگونه پیامبر اهل‌بیت مطهرینش در زمانش را به این چند نفر محدود 
می‌کند. و تو می‌گویی پنجاه میلیون نفر از سادات وکل بنی هاشم از زمان پیامبر تا زمان ما آخر قرن 
بیستم آهل‌بیت مطهرین هستند؟ سپس» می‌گویی من (شبخ عثمان) از صالحان و نیکوکاران ومومنین 
سادات وبنی هاشم پیروی می‌کنم. شیخ عثمان, افراد صالح ومؤمن سادات وبنی هاشم یک عده‌ای از 
آنان وهابی هستند و عده‌ای شیعه دوازده امامی و عده‌ای از آنان ماتردیه‌ها و قسمی از آنان اشعریه‌ها 
تشکیل می‌دهند» و عده‌ای مالکیه تشکیل می‌دهند و عده‌ای حنفیه و عده‌ای زیدیه تشکیل می‌دهند. 
ای برادر من» شبخ عثمان. رسول خدا اهل‌بیت مطهرین قرین قرآن میداد بعداً رسول خدا می‌آید 
و علد سوره قرآن را مشخص و محدود ومحصور می‌کند سپس اهل‌بیت مطهرینش را 
مشخص و محدود و محصور نمی‌کند؟ آیا رسول خدا می‌خواستند امت خود را گمراه کند قرآن 
را ذکر می‌کنده و سوره وآیات قرآن را با یک عدد معینی مشخص ومحدود ومحصور می‌کند؛ 
ولی اهل‌بیت مطهرین را مشخص و معین و محدود ومحصور نمی‌کند؟ با این که پيامبر بارها 
گفته اهل‌بیت مطهرینم همسو وهم وزن قرآنند 
رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
سؤال کننده: شيخ عثمان الخمیس 

آیا حدیث کساء دلالت بر حصر اهل‌ بیت مطهرین در زمان پیامبر به چهار نفر است؟ 
شيخ عثمان الخميس: 
من از تو در مورد حصر کردن سوّال کردم» آیا این روش در لغویین وزبانشناسان زبان عربی 
روش حصر کردن است؟ من پیرامون این مسئله از تو جواب می‌خواهم» و سؤال من را در 


ef‏ زلزال 


ll SS E BS E LE EE aS 
به چهار نفر است؟‎ 

من در دفعه قبل این مطلب را ذکر کردم؛ ولی شاید بعضی‌ها این حرف من را نشنیدند من 
دوباره حرف‌هايم را را تکرار می‌کنم» این حدیث زید ارقم که گفته: پیامبر فرموده: خدا را به 
شما یادآور می‌کنم در اهل‌بیتم» از زید سؤال شد چه کسانی اهل‌بیتش هستند ای زید؛ آیا 
زنانش از اهل‌بیتش به حساب می‌آیند؟ گفت: از اهلبیتش؛ ولی کسی که صدقه بر او حرام 
است. سپس, گفت: ای زید چه کسانی هستند؟ گفت: آل علی» و آل عقيل و آل جعفر و 
آل عباس. 

دکتر عصام» تا الآن نظر امام طوفی در مورد آیه تطهیر و حدیث کساء را برای من ذکر نکردی! 
نظر امام طحاوی در مورد آیه تطهیر و حدیث کساء را من گفتم: که کسانی غیر از امام 
طحاوی وجود دارند که این سخن را گفته‌اند که آیه تطهیر در مورد علی و حسن و حسین 
و فاطمه است با این همه توضیحات تو به کجا می‌خواهی برسی؟! آنان اهل‌بیت نبی 
همخت E E‏ یآ ری شاقن نف رابخا ان کات ی کی 
تسلیم تو شوم و بعد از آن دوباره همین حرف‌هایت تکرار کنی؛ چرا نظر امام طحاوی را 
نمی‌پذیری و نظر امام ابن تیمیه را می‌پذیری؟ دکتر عصام. وارد موضوع بحث شو! بگو 
حدیث کساء دلالت بر چه چیزی دارد؟ وارد موضوع بحث شو با این حرف‌هایت مردم از 
این مناظره خسته می‌کنی» خواهش می کنم یک مناظره علمی وروشمند باشد آن چه را 
که تو از دلایل آیه تطهیر و حدیث کساء داری به من بگویی و آن چه من در مورد آیه 
تطهیر و حدیث کساء دارم به تو بگویم» باید به من بگو آیه تطهیر وحدیث کساء دلالت 
دارد بر اینچنین! از تو تعجب می‌کنم که می‌گوبی حدیث کساء پنج جلسه طول می کشد 
به خدا قسم با این روش تو صد جلسه لازم است نه پنج جلسه, دکتر عصام حدیث کساء 
بر چه چیزی دلالت دارد؟! 


له 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیتءط: ۳۶۵ 


سید رفیق موسوی مجری شیته: 
حالا نوبت تو. بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 
دکتر عصام العماد: 


شیخ عثمان» امام ابن جوزی گفته بسیاری از ائمه اهل تسنن هم‌عقیده با شيعه دوازده آمامی در 
مورد نزول آیه تطهیر در مورد اهل کساء هستند. 

قضیه قضیه شیعه دوازده امامی نیست! برادر من اختلافاتی که بین تو و شیعه دوازده آمامی را در 
کویت بوده روی این مناظرهتأثیر می گذارد! در حالی که تو باید اگر می‌خواهی آیه تطهیر و حدیث 
کساء خوب بفهمی باید از جو حاکم ميان تو و شیعه دوازد‌امامی بیرون بروید و در جو حاکم بر 
پیامبر هنگام نزول آیه تطهیر و هنگام صدور حدیث کساء زندگی کنی» و خود را در جای پیامبر قرار 
بدهی» در جو حاکم حدیث پیامبر قرار بدهی, و در زمان گفتن حدیث کساء قرار بدهید. اختلافات 
خود را با شيعه دوازده امامی را! رها کن در حقیقت برایم مهم نیست که شيعه دوازده امامیء در مورد 
آیه تطهیر و در مورد حدیث کساء چه گفته‌اند برای من سخنان رسول خدا مهم است. 

من وهابی بودم و شيعه دوازده آمامی برای من هیچ نقشی ندارد؛ بلکه عموها و برادرها و همه 
فامیل های من پا این که شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کنند یا این که شیعه دوازده آمامی را 
نمی شناسند! آن چه که برای من مهم است این که رسول خدا چه گفته است» حتی همسرم تا 
چند مدت پیش شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کره بعضی از دوستانم شيعه دوازده امامی را 
تکفیر می‌کردند برای من آن چه را که رسول خدا سخن فرموده مهم است. 

تو سخنان پیامبر در مورد اهل‌بیت مطهرین را نمی فهمی؛ چون تو گفته‌های شیعه دوازده امامی را 
در مورد اهل‌بیت مطهرین را مد نظر قرار دادی! شيخ عثمان, برو به سراغ سخنان رسول خد برو 
به سراغ گفته‌های امام طحاوی» برو به سراغ گفته‌های امام ابن جوزی اگر تو با شیعه دوازده امامی 


۳ زلزال 


ها در کویت مشکل داری یا بعضی از اختلاف بین تو و شیعه دوازده امامی ها اختلاف شخصی 
وجود داره اختلافات شخصی خود با شيعه دوازده آمامی در کشور کویت را داخل این مناظره نکن. 


پاسخ سوّال (۵) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
امام ابن جوزی رس: آیه تطهیر در شأن رسول خدان:» علی» فاطمه» حسن» حسین نازل شده 


امام اهل تسئن امام ابن جوزی (رض) در کتابش زاد المسیر در جزء ششم صفحه ۸۳۸۱ 
می‌گوید زمانی که اقوال اهل تسنن را در مورد آیه تطهیر و حدیث کساء ذکر می‌کردند: آبه 
تطهیر در شأن رسول خداء+ و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده بود. این نظر امام 
ابن جوزی است» سپس امام ابن جوزی گفتند: صحابی جلیل ابوسعید خدری و انس بن مالک 
و عایشه و ام سلمه قایل به این قول بودند. این نظر زنان پیامبر که آنان معتقد بودند که همسران 
پیامبر از مصادیق اهل‌بیت در آیه تطهیر نیستند.زنان پیامبر این را می‌گویند و این نظر همسران 
پیامبر در مورد آیه تطهیر بر اساس نظر امام ابن جوزی است. 

شیخ عنمان, تو را به خدا چه باید بکنم؟ من وهابی بودم؛ اما به وسیله امام ابن جوزی (رض) 
به وسیله امام طحاوی» به وسیله ام سلمه (خدا از همگی خشنود باد» به وسیله عایشه به وسیله ابی‌سعید 
خدری (رض) به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل شدم؛ چرا تو به شیعه دوازده آمامی‌ها در 
اختلافات خود به سر می‌بری؟ رها کن این اختلافاتی که بین تو و شيعه دوازده امامی‌ها وجود 
دار من می‌گویم: برای من اختلافات ميان تو و شیعه دوازده امامی ها مهم نیست. ما در کشور 
یمن شیعه دوازده امامی نداریم؛ لذا من هیچ کینه‌ای نسبت به شیعه دوازده امامی ها ندارم» و 
هچنین چون من وهابی بودم و اکثریت نزدیکان و دوستان من وهابی با اهل تسنن هستند 
بنابراین» من نیز هیچ کینه‌ای نسبت به و هاییت یا نسبت به اهل تسنن ندارم. 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر له در معرفی‌اهل‌بیت 2 ۳۶۷ 
شیخ عنمان, اگر اختلافات شخصی و دشمنی شخصی با شيعه دوازده امامی ها داری؛ چون در 
کوبت شيعه دوازده امامی ها و اهل تسنن و وهاییت وجود دارد و مان تو و شيعه دوازدهامامی 
ها در کشور کویت اختلافات و جدل‌های و عداوت شخصی و جود دارد. 

در واقع تو کلام زید بن ارقم (رض) را نفهمیدی -و آن زمانی که در مورد اهل‌بیت از او به 
شکل عام پرسیده شد یعنی از زید بن ارقم در مورد اهل‌بیت مطهرین و در مورد اهل‌بیت غير 
مطهرین و کسانی که صدقه بر آنان حرام گشته است پرسیده شد چه کسانی هستند؟ زید بن 
ارقم (رض) در جواب گفتند اهل‌بیت به مفهوم عام یعنی اهل‌بیت مطهرین و اهل‌یبت غیر 
مطهرین شامل آل علی؛ و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس و همه سادات و همه بنی هاشم 
می‌شود. ابن نظر تمام مسلمین حتی شیعه دوازده امامی ها است. 

برادر من شیخ عثمان» فرق بگذار بین کسانی که صدقه بر آنان حرام شده که شامل همه سادات 
و همه بنی هاشم و بین کسانی که عدل قرآن و سنت وهمسو وهم وزن قرآن و سنت هستند 
همان‌گونه که امام ابن حجر هیتمی مکی (رض) آن را گفته آنان همان کسانی هستند که ثقلء 
مانند قل اول که شامل قرآن وسنت پيامبر و آنان قل دوم بعد از قرآن و بعد از سنت پیمبر 
است چه ربطی دارد به مسئله تحریم زکات بر همه سادات و همه بنی هاشم در مسئله مطهرین 
و برگزیده از اهل‌ییت؟ رابطه و علاقه کسانی که صدقه زکات بر آنان حرام شده با مطهرین 
چیست؟ متأسفانه تو خبلی خوب این قضیه را نمی فهمی. 

زکات دادن خانم فاطمه (رض) به او حرام است که در حال حاضر در قرن بیستم و زنی 
که منتسب به اهل‌بیت غیر مطهرین است زکات بر آن حرام است آیا جایگاه خانم فاطمه 
را به او می‌دهیم؟ آیا به خاطر این که در حرمت زکات دادن به آن زن را همطراز خانم 
فاطمه باید بدانیم؟ نظر زید بن ارقم (رض) را سعی کن بفهمی از زید بن ارقم در مورد 
اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غیر مطهرین یعنی از همه سادات و بنی هاشم سوّال شد 
آنان چه کسانی هستند که زکات بر آنان حرام است» همه مسلمین قائلند که دادن زکات 
به بنی‌هاشم و سادات حرام است. 


۳۸ زلزال 
شبخ عثمان, زید بن ارقم در مورد این که چه کسانی اهل‌بیت مطهرین هستند سؤال نشد؟ 
و از او سوّال نشد که چه کسانی اهل کساء هستند؟ یا اهل‌بیت در حدیث کساء چه کسانی 
هستند؟ یا مطهرین از اهل‌بیت چه کسانی هستند؟ بلکه از زید بن ارقم سؤال شد اهل‌بیت 
به مفهوم عام و به معنای کلی چه کسانی هستند؟ به معنای عام کلمه اهل‌بیت به معنای 
لغوی اهل‌بیت کسانی که صدقه» زکات بر آنان حرام است. من به تو بگویم نظر من و تو در 
این جاسه در مورد اهل‌بیت مطهرین که خداوند آنان را برگزید؛ لذا من از تو می‌خواهم مراجعه 
کنی به شرح‌های صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) در بیان معنای نظر زید بن 
ارقم شیخ عثمان, در نظر زید بن ارقم دقت کن. و سعی کن در مورد سخنان زید بن ارقم 
تجدید نظر داشته باشی» نظر زید بن ارقم (رض) قوی است و هرگز نمی‌توان آن را تضعیف 
کرد؛ ولی باید درباره نظر او تأمل و دقّت کرد. موضوع و نظر زید بن ارقم با موضوع این 
جلسه فرق می‌کند» به خاطر این که من در مورد اهل‌بیت مطهرین صحبت می‌کنم و زید 
بن ارقم (رض) در مورد اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غیر مطهرین حرف می زنده من از 
اهل‌بیت مطهرین که خداوند آنان را برگزید صحبت می‌کنم» کسانی که خداوند آنان را تطهیر 
کرد کسانی که آنان را برگزید نه از مفهوم و معنای اهل‌بیت در مفهوم عرب های جاهلی 
قبل از نزول قرآن و قبل از صدور حدیث کساء تو باید میان حرف من و حرف زید بن ارقم 
فرق بگذاری و بین این دو حرف و صحبت خلط نکن بین دایره مطهرین اهل‌بیت و دایره 
شيخ عثمان» من به تو می‌گویم: چرا بین حرف‌های زید بن ارقم و بین موضوع صحبت 
من در این مناظره فرق نمی‌گذاری موضوع مناظره من عبارت از فرق بین دایره مطهرین 
از اهل‌بیت با دایره غیر مطهرین از اهل‌بیت است! و موضوع زید بن ارقم یک چیزی 
دیگر است. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 


حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیتءط: ۳۶۹ 


شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام. من نسبت به روایت زید بن ارقم (رض) برای تو می‌خوانم تا این که نگویی از زید 
بن ارقم در مورد کسانی که صدقه بر آنان حرام شده پرسیده‌اند زید بن ارقم گفت: رسول خدا 
فرموده: دو چیز گرانبها در بین شما گذاشتم اول آنان کتاب خداست و در آن برکت و نور استه 
پس, تمسک بجویید به کتاب خدا نان را تشویق کرد به کتاب خدا و آنان را به آن ترغیب کرد 
سپس, گفت: و اهل‌بیت من که خدا را به شما پادآوری می‌کنم به اهل‌بیتم» خدا را به شما یاد 
آوری می‌کنم در حق اهل‌بیتم از زید بن ارقم سؤال شد چه کسانی اهل‌بیت پیامبر هستند؟ زید 
بن ارقم جواب داد و گفت: اهل‌بیت پیامبر کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام شده! سپس, زید 
بن ارقم گفت: آنان خاندان علی و خاندان عقبل و خاندان جعفر و خاندان عباس» همه آنان 
صدقه بر آنان حرام شده گفت. 

پس» زید بن ارقم آنان را کسانی که صدقه بر آنان حرام است معرفی کردند حدیث دیگر نیز شبیه 
به این الفاظ آمده زید بن ارقم از پیامبر شنیدم که در مورد اهل‌بیتش فرموده: کسی که از اهل‌پیتم 
تبعیت کند بر هدایت است و کسی که اهل‌بیتم را رها کند بر گمراهی است سپس از زید بن ارقم 
سوّل شد اهل‌بیت پیامبر کیستند؟ زنانش؟ زید بن ارقم در جواب این سوال گفت: زن در یک برهه 
از زمان همراه مرد بوده بعد او را طلاق دهد پس, نزد خانواده و فامیل خود بر می گردد. 

دکتر عصام, خواهش می‌کنم خودت روایت زید بن ارقم را از کتاب صحیح امام مسلم بخوان» 
خواهی دید این که در آن روایت از زید بن ارقم (رض) سؤال شد صدقه بر چه کسانی حرام 
E‏ ی خی O O‏ مدرم وک مات مهم با 
مسلم حدیث و روایت زید بن ارقم را الان بخوانی, با ذکر صفحه و چاپ ان شاءالله تبارک و 
تعالی و من همان صفحه را که می‌گویی را در برابر خودم بیاورم ان شاء الله الان دکتر عصام 
وارد موضوع شوی و حرف و صحبت مفیدی را از تو بشنوم ان شاء الله تعالی. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

وا دکتر عصام» صحبتکن, 


۳0۰ زلزال 
دکتر عصام العماد: 
به خاطر این که وقت را تلف نکنم جزء و صفحه و شماره را دکر نمی‌کنم؛ ولی شماره حدیث را بر 
طبق شماره‌گذاری خدمتگزار سنت پیامبر شیخ فوّاد عبدالباقی (رض) حدیث را طبق شماره 
گذاریش در حقيقت شیخ فولد عبدالباقی شیخ بزرگ شماره‌گذاری احادیث راستین پیامبر است. 
شيخ فوّاد عبدالبافی ذکر کرد حدیث وسخنان زید بن ارقم در کتاب مسند امام احمد بن حنبل 
(رض) را به سند امام مسلم نیشابوری. برادر زاده زید بن ارقم به عمویش زید بن ارقم گفت: ای 
عموی من زید بن ارقم خیرات و خوبی های بسیار زیاد بدست آوردی از آن جمله توفیق دیدار 
رسول خداله نصیبت شده و از پیامبر حدیث شنیدی و در رکاب رسول خدا با دشمنان خدا نبرد 
کردی وپشت سری آن حضرت نماز آقامه کردی» اینک از رسول خدا حدینی از آن حضرت شنیدی 
برای من روشن کن» زید بن ارقم به برادر زاده اش گفت: ای برادر زاده. سوگند به خدا که پیر 
شده‌ام و روزگارم به دازا کشیده است و اجلم نزدیک است» و بعضی از چیزهای که از رسول خدا 
شنیدم را فراموش کردم؛ ولی در عین حال آن چه را که برای تو ایراد می‌کنم بپذیری و آن چه را 
که روشن نمی‌کنم مرا به بیان نان تکلیف ننمایی» وبعداً زد بن ارقم به برادر زاده اش گفت: یک 
روز رسول خدا بین ما سخنرانی کرد در جایی که نامیده می‌شود خم بین مکه و مدینه اول حمد 
و ستایش خداوند را گفت: و موعظه کرد و فرموده: ای مردم من بشری هستم مانند شما نزدیک 
است فرستاده خدا سراغ من بیاید و من دعوت او را اجابت کنم اینک پیش از آن که دعوت حق 
را اجابت کنم و از این دنا رحلت کنم» من نزد شما دو چیز گرانبها می‌گذارم اولی کتاب خداوند 
(قرآن) وسیله هدایت شماست و نوری است که جلو راه را روشن می سازد کتاب خداوند را بگیرید 
و به آن ملنزم باشید و به آن تمسک بجویید و آن را دستاویز نجات خویش قرار دهید. رسول 
خدات تا آنجا که لازم بود مردم را به فراگیری قرآن و عمل به دستورات قرآن تشویق و ترغیب 
کرد سیس, فرموده: یکی دیگر از دو چیز گرانهاء اهل‌بیت من است. شیخ عثمان» دقت کن پیامبر 
می‌گفت: پیامبر قبل از اینکه اهل بیت خود را یادآوری کند گفت: دوثقل قرآن و اهل بیتم 
سپس پیامبر می‌گفت: خدا را به شما در باره اهل بیتم یاد آوری می‌کنم» به عبارت دیگر شبخ 
"۳ پیامبر می‌گوید: و اهل‌بیت من کلمه اهل‌بیت من بعد از ذکر قرآن کریم آورد یعنی 


EG 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبرَعيِتة در معرفی‌اهل بیت عا 01 


پیامبر بعد از امر به تمسک به قرآن وتمسک به اهل‌بیت بعداً رسول خدا گفت: از اهل‌بیتم غفلت 
نکنید و اهل‌بيتم را فراموش نکنید و همیشه اهل‌بیتم را یدآوری کنید و از وجود ارزنده اهل‌پیتم 
کمال استفاده را بکنین» یعنی پیامبر اهل‌بیت را ذکر کرد همراه با قرآن؛ ولی نمی‌دانم این مسئله 
۳ سپس بعد از ۳ زید بن رقم گفت: با فرموده: و خا را به شما یادآور می‌شوم در 
اهل‌بیت من؟ نمی‌دانم آیا شیخ عثمانء مثل مسیحی‌ها ۱+۱+۱ ۱ یعنی ۳= ۱ رسول می‌گوید: 
نقلین آیا ۱-۷۲ است؟ چرا که تو گفتی: مراد پیامبر تمسک جستن به یک ثقل آن هم قرآن و امر 
به تمسک جستن به دو تقل نکرده؟ ولی زمانی که رسول خدا گفت: دو تقل بعنی دو چیز داریم؛ 
یا پامبر تمسک جستن به یک تقل آن هم قرآن و امر به تمسک جستن به دو تقل نکرده؟ ولی 
زمانی می‌گفت: دو ثقل یعنی دو چیز داریم» آیا پیامبر به علم ریاضیات شناخت نداشتند می‌گوید: 
دو ثقل, سپس اراده کند به آن قرآن را یعنی یک ثقل؟ با علم به این که پیامبر قبل از این که ید 
ِ. اهل‌بیت و که در یت بو هه 
4[ چون 
رسول خدا می‌دانستند افرادی همانند شیخ عثمان» خواهد آمد و خواهد گفت: ما فقط ملتزم می‌شویم 
به قرآن و سنته و فقط تقل اول را مد نظر خود قرار می‌دهیم» و پیامبر می‌داست کسی این جرت 
را یلا نمی‌کند قرآن را تکار کنده یا حجیت سنت پیمبر را E‏ پيأمبر می دانست بعد از او 
مردی خواهد آمد که می‌گوید: ما به قرآن و سنت پیمبر تمسک می‌جوييم و اهل‌بیت را رها می‌کنيم. 
آنگاه اهل‌بیت با قرآن و سنت پیامبر مخالفت ورزیدند و از آن دو جدا شدند! امام شافعی پیروی کرد 
از قرآن و سنت پیمبر کر ولی اهل‌بیت مطهرین با قرآن و سنت پیامبر مخالفت کردند! 
پاسخ سوال (۱۳) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
سپس برادر زلاه زید بن ارقم از عمویش زید بن ارقم سل کرد: عموی من زد بن ارقم چه 
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پیامبر اهل‌بیت پیامبر می‌باشند؟ زید بن ارقم در جواب گفت: آری» همسران رسول خداتا از 
اهل‌بیت پیامبر هستند؛ ولی اهل‌بیت پیامبر در حقیقت کسانی هستند که پس از رسول خدام اه 
صدقه بر آنان حرام است. باز برادر زاده زید بن ارقم از عمویش زید بن ارقم سوّال کرد: عموی 
من زید بن ارقم اهل‌بیت پیامبر چه کسانی هستند زید بن ارقم در جواب برادر زاده اش گفت: آل 
علی» آل عقبل» آل جعفر وآل عباس برادر زاده زید بن ارقم از عمویش زید بن ارقم سؤال کرد: 
آیا صدقه بر همه آنان که ذکر کردی حرام است؟ زید بن ارقم در جواب برادر زاده اش گفت: بلی. 
در حدیث دیگر برادر زاده زید بن ارقم از عمویش زید بن ارقم سؤال کرد: آیا همسران رسول 
خدا از اهل‌بیت پیامبر هستند؟ زید بن ارقم در جواب برادر زاده اش گفت: خیر. سپسء زید بن 
ارقم اضافه کرد به خدا سوگند زن با همسر خود عصر و روزگاری زندگی می‌کند سپس» طلاق 
می گیرد و به سوی پدرش و قومش برمی گرد اهل‌بیت رسول خدا ربشه و اصل او از خویشان 
می باشند که صدقه بر آنان بعد از رسول خدا حرام است. 

شيخ عثمان زید بن ارقم دو جواب به برادر زاده اش داده یک بار به برادر زلده اش گفت: 
رسول خلا از اهل‌بیت پیامبر نیستند. 

پس» شیخ عثمان, نتیجه می‌گیرم که زید بن ارقم در جواب به سؤال برادر زاده اش استدراک 
کرد. شیخ عثمانء» امام مسلم نیشابوری» ببخشید امام نووی در شرحش بر کتاب صحیح امام 
مسلم نیشابوری گفت: استدراک زید بن ارقم در جواب به برادر زاده اش دلالت بر این که به 
نظر زید بن ارقم با برادر زاده اش گفت: همسران پیامبر جزء اهل‌بیت مطهرین پیامبر نیستند. 
شیخ عثمان» زید بن ارقم با برادر زاده اش در مورد مفهوم عام اهل‌بیت صحبت کرد و گفت» این 
مفهوم عام اهل‌بیت که شامل مطهرین اهل‌بیت و غیر مطهرین اهل‌بیت و آن کسانی هستند 
که صدقه بر آنان بعد از او حرام است یعنی زید بن ارقم صحبت کرد از یک حکم شرعی است» 
یعنی زید بن ارقم با برادر زاده اش صحبت وحرف از اهل‌بیت مطیهرین پیامبر که عدل قرآن وهم 
وزن قرآن هستند نمی‌گوید زید بن ارقم (رض) با برادر زاده اش صحبت وحرف از اهل‌بیتی که 
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صدقه بر آنان حرام است می‌گوید زید بن ارقم با برادر زاده اش پیرامون دایره اهل‌بیت مطهرین 
حرف نمی‌زند. برادر زاده زید بن ارقم از عمویش زید بن ارقم از اهل‌بیت مطهرین سؤال نکرد؟ 
بلکه سوال برادر زاده زید بن ارقم از عموبش زید بن ارقم از اهل‌بیت به شکل عمومی بود. 
شيخ عنمان, مسئله این که تو باید بدانی اهل‌بیتی که زید بن ارقم برای برادر زاده اش مطرح 
کرد مسئله اهل‌بیت به مفهوم عام یعنی اهل‌بیتی که صدقه بر آنان حرام است؛ زید بن ارقم در 
جواب با برادر زاده اش ذکر نکرد اهل‌پیتی که آنان عدل قرآن و هم وزن قرآن هستند و اونایی 
که خداوند آنان را برگزید و پاک گردانید زید بن ارقم از حکم یک مسئله شرعی که حکم فقهی 
است که همه مسلمانان بر آن اجماع دارند. 

شیخ عثمان» برگرد و مراجعه کن به شرح‌های کتاب صحیح امام مسلم که بیشتر از پنجاه 
شرح است ببین چه چیز دکر کرده‌اند مسئله تحریم صدقه بر اهل‌بیت یک مسئله است که مربوط 
معنای لغوی ومعنای عرفی ومعنای عام ومعنای شامل اهل‌بیت می‌شود صدقه بر اهل‌بیت 
مطهرین حرام است همان‌گونه که بر اهل‌بیت غیر مطهرین حرام است» همچنان صدقه بر 
نیکوکاران وصالحین اهل‌بیت حرام است وصدقه بر نا پاکی ها و گناهکاران اهل‌بیت حرام است. 
پس» باید بفهمی که حرف‌های زید بن ارقم با برادر زاده اش در مورد اهل‌بیت مطهرین و اهل 
کساء نیست به همین علت امام طحاوی بین حرف‌های زید بن ارقم با برادر زاده اش در مورد 
اهل‌بیت و سخنان رسول خدا در حدیث کساء تمییز می کرد و امام طحاوی از حدیث کساء 
فیمیده به همین صورت که شيعه دوازده آمامی ها حدیث کساء فهمیده انده و در این مورد امام 
طحاوی می‌گوید: اهل‌بیت همان پنج نفر هستند و آن چیزی است که شارحان حدیث کساء 
فهمیده بودند. ومانند حدیث کساء حدیث بیامبرََق خلفای بعد از من دوازده نفر هر دو این 
حدیث از مطهرین اهل‌یبت سخن می‌گویند نه از همه اهل‌بیتی که صدقه بر آنان حرام شده نه 
اهل‌بیت به معنای لغوی ومعنای عرفی ومعنای عام ومعنای شامل مراد است. پیامبر بعد از حدیث 
تقلین» بعضی از شارحین حدیث پیامبر ته خلفای بعد از من دوازده نفر که در کتاب صحبح امام 
مسلم وارد شده می‌گویند: پیامبر حدیث پبامبر عه خلفای بعد از من دوازده نفر که امام مسلم 
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این حدیث را در باب امارت دکر کرده در غدیر خم در همان مکانی که حدیث ثقلین را دکر کرد 
و فرموده: (دین محفوظ باقی می‌ماند به وسیله دوازده نفر) لایزال الدین محفوظا بائئی عشره 
یعنی به عبارت دیگر اهل‌بیت مطهرین را مضیق و معین و محصور کردند. 

و امام اهل تسنن ابن حجر هیتمی مکی (رض) گفته: کلمه ثقلین به معنای حفظ کردن 
دین است همان‌گونه که حفظ جهان بر اساس آیات قرآن به جن و انس است؟ حفظ 
کردن دین توسط اهل‌بیت مطهرین و قرآن و سنت پیامبر است. اولاً حفظ کردن دين 
توسط قرآن است. انیا حفظ کردن دین توسط سنت پیامبر است. و الا حفظ کردن دين 
توسط اهل‌بیت مطهرین است. حفظ دين به وسیله دوازده نفر است» دین محفوظ باقی 
می‌ماند به وسیله دوازده نفره و شارحین حدیث پیامبر ا خلفای بعد از من دوازده نفر که 
در صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) ذکر شده گفته‌اند که پیامبر حدیث خلفای 
بعد از من دوازده نفر را ذکر کرد در غدیر خم و همچنین حدیث ثقلین را نیز ذکر کرد در 
غدیر خم آیا هر سه حدیث را در غدیر خم دلالت ندارد بر این که پیامبر در مورد؟ آیا 
دلالت دارد یا نه؟ مسئله روشن است. 

شیخ عثمان, زمانی که به بحث اهل‌یبت در حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر برسم توسط 
دلایل قوی که از کتاب‌های اهل تسنن و کتاب‌های وهابی‌ها به دست آوردم برای تو اثبات 
می‌کنم که حق در فهم و در درک اهل‌بیت در حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر با شيعه دوازده 
امامی ها است» وثابت می‌کنم که اهل تسنن و و هابی ها حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر را 
درک نکرده‌اند؛ ولی الآن جایگاه بحث حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر نیست. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام از زید بن ارقم سؤال می پرسند در مورد اهل‌بیت که پیمبر امر کردند به تمسک 
جستن و چنگ زدن به آنان که عدل قرآن (ثقل دوم) هستند چه کسانی هستند ای زید بن 


له 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیتءط: ۳۵۵ 


ارقم؟ ولی زید بن ارقم در جواب سوّال به سؤال کننده می‌گوید: من در مورد حکم فقهی به تو 
جواب می‌دهم! اهل‌بیت پیامبر خاندان علی و خاندان عباس و خاندان عقيل و خاندان جعفر 
هستند! این حرف‌های تو در حقیقت اصلاً قابل قبول نیست ای دکتر عصام بعداً تو به من 
می‌گوبی مراجعه کن به شرح‌های کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری که بالغ بر پنجاه 
شرح است! ای برادر من, پنجاه شرح برای کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری با این که 
من سنی مذهب هستم نمی‌شناسم. 

و همچنین دکتر عصام» شروع کردی به حرف زدن در مورد حدیث ثقلین تو می‌خواهی از آیه 
تطهیر و حدیث کساء بیرون بروی! و به سراغ حدیث ثقلین بروی. آیا مگر تو از حدیث کساء 
وآیه تطهیر مطلب نمی‌گویی, برای چه الان تو از حدیث ثقلین حرف زدی» هیچ مانعی وجود 
ندارد حرف بزن از حدیث ثقلین تا ببینم آبا حدیث ثقلین من را به سمت تشیع دوازده‌امامی 
دعوت و راهنمایی می‌کند. اگر اینجوری است پس؛ چرا امام مسلم نیشابوری شیعه نشد با این 
که خودش حدیث قلین را در کتابش دکر کرد است؟ 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

بحث من در مورد حدیث کساء است هنوز چندین جلسه پیرامون حدیث کساء حرف دارم؛ ولی 
من به حدیث ثقلین به طور مؤقت منتقل شدم به خاطر این که تو حدیث تقلین را ذکر کردی؛ 
چرا که تو به حدیث ثقلين اشاره کردی بعنی تو حدیث زید بن ارقم دکر کردی» وحدیث زید بن 
ارقم حدیث کساء نیست؛ بلکه حدیث زید بن ارقم همین حدیث ثقلین است تو گفتی: در حدیث 
زید بن ارقم که آن اهلبیت (ثقل دوم) ذکر نشده! من برای تو حدیث زید بن ارقم نقل کردم و 
ذکر کردم حدیث زید بن ارقم در مسند امام احمد بن حنبل به سند امام مسلم نیشابوری 
(رض) را که در آن از اهل‌بیت ذکر کرده بود سپس پیامبر فرموده: اذکرکم فی اهل البیت» من 
حدیث ثقلین یعنی حدیث زید بن ارقم را ذکر کردم تا به حرف‌های تو در مورد آن جواب بدهم. 
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و تو گفتی: از زید بن ارقم از اهل‌بیت پیامبر که باید به آنان تمسک بجویم سؤال نشد! از دایره 
محدوده مطهرین از اهل‌بیت سوّال نشد! و این درست است. و تو حرف‌های من را تأیید می‌کنی» 
له به این مسائل از و سال نشد از او به شکل مطلق سؤال شده که زد بن ارقم جواب دادن 
به آن جوابی که امروزه مشهور است آل علی و آل عباس و آل عقیل و آل جعفر از زید بن ارقم 
سؤال نشد اهل‌بیت مطهرین چه کسانی هستند؛ بلکه از او سؤال شد اهل‌بیت او چه کسانی 
هستند؟ که جواب دادند آنان کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام است. خیلی روشن است که 
او از یک قضیه شرعی حرف می‌زند کسانی که صدقه بر آنان حرام است؟ جواب زید بن ارقم 
باعث شد که سوّال سوال کننده ( سوّال برادر زاده زید بن ارقم) آشکار شود که از جواب زید 
بن ارقم به سؤال برادر زاده اش را من فهمیدم به این که سؤال برادر زاده زید بن ارقم در مورد 
میت پم SE SEBE E E‏ 
می‌شود یعنی من از عبارت زید بن ارقم اهل‌بیت کسانی هستند که صدقه دادن به آناه حرام 
است. متوجه شدم که منظور زید بن ارقم از اهل‌بیت در اینجا اهل‌بیت غیر مطهرین است؛ چون 
زید بن ارقم گفت: اهل‌بیت پیامبر کسانی که صدقه بر آنان حرام است نه اهل‌بیتی که عدل 
قران وهم وزن کتاب خدا هستنده کسانی که پیامبر بعد از حدیث ثقلین آنان را ذکر کرد 
همان‌گونه که در صحیح امام مسلم نیشایوری (رض) آمده» گفت: (دین محفوظ باقی 
مى ماند به ومیه دوازدة فراست) لا يزال امین محفوظاً بای عشر. آيا تو (شبخ عخمان) 
می‌خواهی دایره و محدوده و گستره اهل‌بیت مطهرین را گسترش دهی تا هرکه آمد را از 
هت مطهرین بشماری ا می‌خواهی من وکر ار مطهرین با محدودههلبیت 
غیر مطهرین را بیامیزی و خلط کنی؛ چرا قرآن این مسئله را در قضیه اهل‌بیت ابراهیمی که 


کا هل یک ر ف اف رای ور ا 
آیا شأن و منزلت حضرت مریم (ع) و بقیه زنان آل عمران را یکسان است؟ 
را اهر هت ان مرا ری و و 


شیح عثمان؛ جرا می‌خواهی محدوده اهلبيت مطهرین را برای هر که ال قرار دهی؟! 


له 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ل در معرفی‌اهل‌بیت د ۳۵۷ 


من می‌گویم: اهل‌بیت مطهرین» بله ذریه و نسل حسن و حسین (سادات) از اهل‌بیت هستند؛ 
ولی پناه بر خدا که همه دریه و نسل حسن و حسین (سادات) از مطهرین اهل‌بیت باشند پناه بر 
خدا که همه آنان تقل دوم بعد از قرآن و سنت پیامبر باشند! آیا تو واقعاً می‌خواهی بگویی شان 
و منزلت حضرت مریم (ع) و بقیه زنان آل عمران را یکسان است آیا می‌خواهی شأن و مقام 
خانم فاطمه (رض) را با زنان بنی‌هاشم یکسان بدانی» آیا می‌خواهی بگویی خانم فاطمه مانند 
بقیه زنان بنی‌هاشم است. 
آیا شان و مقام خانم فاطمه (رض) را با زنان بنی‌هاشم یکسان است؟ 
آیه نطهیر با حدیث کساء باعث شد بسیاری از وهابی‌ها و اهل تسنن به تشع متحول شوند 

شیخ عثمان» من فقط می‌خواهم قبل از این که وارد بحث از حدیث دیگری غیر از حدیث کساء 
شوم حرف‌های فراوان دارم همان طور که تصور می‌کنی قضیه ساده نیست» قضیه حدیث کساء 
قضیه برگشتن من از وهاییت و ورد مذهب شیعه دوازده امامی شدن است! قضیه انتقال و 
دگرگونی من است از آبه تطهیر نباید خبلی ساده رد شد و عبور کرد نباید خیلی راحت از آن عبور 
کرد نه به خدا قسم من با آن آبه و به حدیث کساء کار زیادی دارم و باید بر آن آیه و این حدیث 
مکث کرد مسئله این که زمانی که وهابی بودم با بی‌توجهی از کنار آن آیه و این حدیث 
می‌گذشتم؛ چرا که من در فضایل اهل‌بیت تأمل نمی‌کردم اما آیه تطهیر با حدیث کساء باعث 
شد بسیاری از وهابی‌ها متحول شوند و بسیاری از اهل تسنن به مذهب شيعه دوازده امامی پناه 
برده‌ند؛ لذا برادر شیخ عثمان» من می‌خواهم بر آیه تطهیر و بر حدیث کساء درنگ کنم تا تو بدانی 
اهل‌بیت مطهرین در مورد حدیث کساء سخنانی بسیار مهمی دارند و در مورد آیه تطهیر سخنانی 
زیاد دارند. شیخ عثمان, اهل‌بیت مطهرین از این آبه تطهیر و حدیث کساء خبلی راحت نگذشتند 
وبسرعت عبور نکردند! آنگاه تو نسبت به آیه تطهیر و نسبت به حدیث کساء همانند نگاه من به 
آیه تطهیر و نگاه من به حدیث کساء زمانی که وهابی بودم» فقط نگاه من به آیه تطهییر و حدیث 
کساء لقلقه زبان بود و به سرعت از این آیه و آن حدیث می‌گذشتم و در قول پروردگار: 


إغا ری اله لب عنکم لخن أل ات ویرک هیر (سوره احزاب: ۳۳). 


۳6۸ زلزال 
خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از سما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند. 

تأمل نمی‌کردم. اما الآن نگاه من نسبت به آیه تطهیر و نسبت به حدیث کساء یک نگاه علمی و 

عملی است. معنای انما چیست آیا [نما)مفید حصر است یا مفید حصر نیست؟ بعداً روم سراغ تأکید 


2 
ین مر بر 
دك 0 


دیگری ینب ) وبعداً و (یطهرکم تطهر) تأکید سومی و بعدا بروم سراغ بحث چهارمین در مسئله 
اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر و حدیث کساء چه کسانی هستند؟ چرا این را حصر کردن؟ چگونه 
تفای افتاد؟ چا امام طحاوی (رض) نظر شیعه دوازدهامامی وا پذیرفت؟ چرا عثمان نظر امام این 
تیمیه (رض) را پذیرفت؟ چرا شیخ عنمان, نظر بعضی از اهل تسنن و امام طحاوی را رد کرد؟ چرا 
شیخ عثمان» مذهب شیعه دوازده امامی را متهم به بدعت‌گذاری می کرد؛ چرا با این که شبخ عنمان 
می‌داند که نظر مذهب شيعه دوازده امامی در مورد آیه تطهیر و در مورد حدیث کساء مانند نظر امام 
طحاوی است؟ آبا پیروی از امام طحاوی یک بدعت و از بدعت‌گذاری‌هاست؟ بايد به تو بگویم: 
مناظره من با تو صدها جلسه طول خواهد کشید؛ چرا؟ چون من در جلسه اول از جلسات این مناظره 
با تو روش مناظره من به برادران وهابی را ترسیم وتعیین و مشخیص کردم و تو می توانی به جلسه 
اول این مناظره مراجعه کنی تا ببینی در آن جاسه چه گفتم من به تو گفتم: مناظره من و تو آیده 
آیه و حدیث حدیث بررسی می‌کنم من برای هر آیه و برای هر حدیث ده‌ها نکته دارم و در هر 
نکته نکات فراوانی دیگری دارم؛ چرا که من می‌دانم قضیه» یک قضیه ساده و پیش با افتاده نیست. 
رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

برگردیم سراغ حدیث ثقلین یعنی حدیث زید بن ارقم و حرف‌های دکتر عصام» که می‌گفت: به 
این که از زید بن ارقم در مورد اهل‌بیت به شکل مطلق سؤال شده بود نه در مورد اهل‌بیت 
مطهرین از زید بن ارقم سؤال شده بود. 


A‏ شمه ماد ۳ ۵ ۰1 ال[ الاد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیت ت ۳۵۹ 


خوب بنابراین» علی الاطلاق از حدیث رسول خدا سؤال شده بود آیا حرف بايد به این شکل 
گفته شود؟ این گونه عرب حرف می‌زنند؟ دکترعصام حرف‌های تو نه از حیث علمی و نه از 
حیث عرفی قابل قبول نیست؛ حتی در حرف‌های مردم عامی هم هرگز؛ مانند حرف‌های تو 
حرف نمی زنند. 

دکتر عصام می‌گوید: زمانی که وهابی بودم. دکتر عصام تو را به خدا قسم! زمانی که وهابی بودی 
همان طور که می‌گویی اگر در حرف‌های خود راستگو باشد -می‌گفتی که تو در آن زمان تکفیر 
می‌کردی شیعه دوازده امامی را و زمانی که شیعه دوازده امامی شدی گفتی تو الآن شیعه دوازده 
امامی را شناختی! این نشان می‌دهد که تو در فهم دين دچار غلو بودی, چگونه تکفیر می‌کردی 
مردمی را که نمی‌شناختی؟ چگونه قبل از این که آنان را بشناسی تکفیر می‌کردی و بعد از تکفیر 
نان را شناختی؟ به خدا قسم این چیزها را نه روزی آن را شناختم و نه به آن توجه کردم این روشی 
که در مناظره کردن با من در پیش گرفته‌ای به خدا قسم هرگز مثل آن نشناخته‌ام و نشنیدهام؟ این 
روش تو در مناظره یک روش من درآوری است که هرگز شایسته نیست به سبک آن مناظره 
علمی داشته باشیم. بعد از آن دکتر عصام گفت: که امام مسلم در کتاب صحیحش حدیث 
پیامبر ے4 خلفای بعد از من دوازده نفر را ذکر کرد؟ 

سؤال کننده: شيخ عثمان الخمیس 
کجا امام مسلم نیشابوری حدیث پیامب ر خلفای بعد از من دوازده نفر را ذکر کرد؟ چرا آدرس 
و شماره صفحه نمی‌گویی؟ 

دکتر عصام می‌گوبی که من عبارت اهل‌بیتم از حدیث ثقلین (حدیث زید بن ارقم) را پنهان کردم 
من هیچ چیزی را پنهان نکردم؛ بلک اهل‌بیتی را ذکر کردم» و من در اول جلسه این مناظره آن را 
گفتم: زمانی که از من سؤال کردی ثفلین در حدیث ثقلین چه کسانی هستند و گفتی به من جواب 
بده ثقلین چه کسانی هستند؟ سپس, به تو جواب دادم! نقلین در حدیث ثقلین قرآن و اهل‌بیت 
است! الان دکتر عصام می‌گوید من آن را نگفتهام! من آن را می‌گویم: و اصلا از گفتن آن خجالت 
نمی‌کشم به خدا قسم با ربلندی آن را می‌گویم: و به خداوند متعال تقرب می‌جویم توسط محبت 


۳۰ زلزال 


اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) و الان تو دوباره حدیث کساء را تکرار می‌کنی تو خیلی زیلا 
پیرامون حدیث کساء حرف می زنی؛ در حدیث کساء چه چیزی وجود دارد؟ در آیه تطهیر چه چیزی 
وجود دارد؟ چرا تو شیعه دوازده آمامی شده‌ای تا من راه تو را در پیش بگیرم به خدا قسم می‌خواهی 
شیعه دوازده امامی شوم شیعه علی (رض) می‌شوم به خدا قسم اگر راه و روش تو بر طبق راه و 
روش علی (رض) است به خدا قسم من هم می‌خواهم شیعه علی (رض) باشم» به خدا قسم اگر راه 
و روش تو راه و روش علی (رض) به خدا قسم می‌خواهم دست من را در دست تو قرار دهم به خدا 
قسم من امیدوارم از شیعه علی (رض) باشم. از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم این گونه باشم» ما 
همان‌گونه! به خدا قسم امیدوارم از شیعه علی باشم یا از شیعه عثمان یا از شيعه عمر یا شیعه ابویکر 
دز همگی خشنود بو به خاطر همین تو بر حرف‌هایی که متوجه تو ساختم جوابی به من ندادی 
حرف‌های که در آن گفتم: زید بن ارقم گفت: کذا و کذا جوابی به من ندادی, 

بحث خارج می‌شوم و در مورد حدیث دیگری صحبت می‌کنم تا وقت مردم تلف نشود وقت 
خیلی سریع می‌گذرد؛ و برای من و تو حساب می‌شود. 

دکتر عصام تقوای الهی پیشه کن و خدا را در نظر داشته باش. نسبت به وقت کسانی که 
حرف من و تو را گوش می‌دهند؛ ولی ثمره و بهره‌ای از ان نمی برند و فایده در این مناظره 
نمی‌بابند تا این که شیعی دوازده‌امامی دستش را در دست ٠‏ قرار دهد و هدایت شود و با 
هم وارد مسجد اهل تسنن یا حسینیه شوند» مهم این که با هم توافق کنند و یک بدن واحد 
در برابر دشمنان خداوند تبارک و تعالی قرار گیرنه من و تو سعی و تلاش کنیم تا این کار را 
انجام دهیم» خواهش می‌کنم دکتر عصام» حرف‌های را وارونه نکن؛ چرا که این روش تو در 
مناظره با من روش یک انسانی که بخواهد به حقیقت برسد نیست تو شیعه دوازده امامی را 
تکفیر کردی در حالی که چیزی در مورد آنان نمی‌دانستی» و همچنین تو از زید بن ارقم مطلب 
می‌گویی و حال این که چیزی از وی نمی‌دانی! و به من حرف‌هایی را نسبت می‌دهی در 
حالی که اصلا من را نمی‌شناسی» خواهش می‌کنم بیشتر از این در طرح موضوع‌ها و عنوان 
مسائل دقت کن. 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیتط: ۳۱۱ 


رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


به خاطر این تهمت‌ها که به من می زنی خداوند به تو جزای خير دهد شیخ عثمان» می‌گویی 
که من حرف‌های بر اساس هوای نفس و تعصب خود بر عکس و وارونه می‌کنم» سزاوار نیست 
فکر تو نسبت به من این باشد باید نسبت به من حسن ظن داشته باشی» تو در ابتدا گفتی: من 
دکتر عصام را نمی‌شناسم» پس» در شخصیت کسی را که نمی‌شناسی طعنه نزن اول او را 
بشناس بعد نسبت به او قضاوت کن. 


تا زمانی که من را نمی‌شناسی حق نداری نسبت به اخلاقم طعنه بزنی! در حقیقت من هم تو 
را نمی‌شناسم؛ ولی نسبت به تو حسن ظن دارم به خاطر این که تو مسلمان هستی» و از این 
جهت بود که زمانی که از من سؤال کردند؛ چرا او را شیخ عثمان می‌نامید و او را به بزرگوار و 
جلیل وصف می‌کنی؟ جواب دادم من همیشه نسبت به مسلمان حسن ظن دارم من بسیاری 
از دوستان وهابی و عمویم و برادرانم» و همسرم» و خواهرانم» بعضی از آنان از لحاظ دینی بر من 
برتری دارند و بعضی آنان از حیث علمی بر من برتری د ارند. برای همین من نسبت به وهابی 
ها حسن ظن دارم؛ چرا که اگر خواسته باشم نسبت به وهابی‌ها بد گمان باشم باید به فامیل 
خود و دوستان خود بد گمان باشم؛ لذا برادر من شیخ عثمان» خواهش می‌کنم به من تهمت نزنی 
و آن چه را که نگفته‌ام را به من نسبت ندهی! تو می‌گویی: من به تو حرف‌های نسبت دادم در 
حقیقت این تو هستی که به من حرف‌های نسبت میدهی آیا حضار و شنونده‌ها به عدالت قضاوت 
خواهند کرد. بعد برادر من» مگر من چه گفته‌ام تا به این شدت بر من حمله می‌کنی!؛ ولی خداوند 
تو را ببخشد و جزای خير به تو عطا کند. 

اما مسئله که گفتی؛ چرا من در مورد حدیث قلین یعنی حدیث زید بن ارقم صحبت کردم در 
حالی که موضوع این مناظره آبه تطهیر و حدیث کساء می‌باشد من فقط در این مناظره برگشتم 
و به سؤال‌های تو جواب دادم؛ ولی من برای بحث از حدیث ثقلین احتیاج به زمان زیادی دارم 


۳۲ زلزال 


که که زمان آن فرا برسد پیرامون حدیث ثقلین با تو مناظره خواهم‌کرد؛ اما در مورد آن چه به 
حدیث کساء مرتبط است سوّال کردی» گفتی: چه کسانی از علمای اهل تسنن قائل شدند که 
مطهرین از اهل‌بیت در زمان پیامبر همین چهار نفر هستند؟ 

شیخ عثمان» من برای تو علمای اهل تسنن که قائل شدند که مطهرین از اهل‌بیت در زمان پیامبر 
همین چهار نفر هستند را ذکر می‌کنم, علامه ابویکر در کتاب معروفش رشسفه الصادی من 
بحر فضائل بنی النبی الهادی: کتابی است که بسیاری از علمای اهل تسنن آن را قبول 
دارند و بزرگان ائمه اهل تسنن به آن استناد کردند در کتابش می‌گوید: بزرگان اهل تسنن همه 
می‌گویند و به آن چه می‌گویند به یقین رسیدهند؛ چون بر آن چه می‌گویند بر پایه و بر مبنای 
برهان‌ها پایه‌گذاری شده و دلایل بر آن چه می‌گویند بسیار محکم دارند؛ اما آن چه می‌گویند بر 
این اساس که اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر آقای علی و فاطمه و دو فرزندشان (خداارهمگی خشنود 
اد) و پیامبر اهل‌بیت مطهرین را در آیه تطهیر مخصوص این چهار نفر گردانید مگر بر طبق فرمان 
اہی و وحی آسمانی است. و همچنین علامه ابوبکر شهاب الدین حضرمی یمانی در کتاب 
معروفش رشفه الصادی من بحر فضائل بنی النبی آلهادی می‌گوید: احادیثی که در این زمینه است 
فراوان است. و با آن چه را من ذکر کردم دانسته می‌شود مراد آیه تطهیر علی و فاطمه و دو 
فرزندشان (خدا از همگی خشنود باد) بدون شک وتردید و به گفته اسماعیل حقی بروسی در 
کتابش تفسیر روح البیان که گفته محصور کردن آهل‌بیت مطهرین به این پنج نفر (خدا از همگی 
خشنود باد) از اقوال شیعه دوازده امامی است. نباید توجه کرد چرا که گفته او از روی بی‌باکی و 
حرف بی‌پروایی است و مايه تعجب است! پس» قضیه. قضیه مذهب شيعه دوازده امامی نیست؛ 


این گفته‌های امامان و دانشمندان و بزرگان اهل تسنن و گفته‌های پزرگان و هابیان است! 


و همچنین امام طبری در تفسیر آیه تطهیر از اهل تسنن زمانی که خواستند معنای اهل‌بیت 
مطهرین را توضیح دهد به دو گروه تقسیم شدند» عده‌ای از اهل تسنن گفتند: اهل‌بیت مطهرین 
علی و فاطمه و حسن و حسین هستند و قسم دیگر گفتند: زنان پیامبر هستند بنابراین» شيخ 
عثمان, قضیه ساده نیست که تو به من بگویی: چگونه دگرگون شده‌ای؟ و چرا از مذهب وهاییت 


le. * ۵‏ ۳ هش TR‏ له ۳ ملد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر اة در معرفی‌اهل‌بیت ء2 ۳۱۳ 


به مذهب شیعه دوازده امامی منتقل شده‌ای؟ شیخ عثمان آیا حرف‌های که زدم در این شش 
جلسه این مناظره کافی نیست که انسان برای آن حرف‌ها دگرگون شود من به تو گفتم: من 
هنوز در ابتدای قله هرم مذهب شیعه دوازده امامی قرار دارم من ده‌ها آیه قرآنی و احادیث 
راستین رسول خدا دارم که باعث شد من از مذهب وهابیت به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل 
شدم. الآن شیخ عنمان» عجله نکن من الان در اول راه هستم و در ابتدای قله هرم مذهب 
شيعه دوازده امامی قرار دارم. 

شیخ عثمان» من هنوز در حدیث کساء هستم» هنوز احادیث فراوانی دارم که برای تو آشکار 
خواهد کرد که چرا من دگرگون شدم؛ چرا شيعه دوازده امامی شدم! عجله نکن! عجله باعث 
لغزیدن آنسان می‌شود و عجله کار شیطان است پس» عجله نکن» برای تو خواهم گفت چیزهای 
که تا به حال نشنیده‌ای» تا این که بگویی یا یکی از حضار یا شنونده‌ها بگوید: خدا را گواه 
می‌گیرم که حق و حقانیت با مذهب شيعه دوازده امامی است پس» شيخ عثمانء عجله نکن 
ای برادر من» من الحمد لله امام مسجد و امام جمعه جامع اسطی بودم در یک مسجد وهابی؛ 
ودره ا که ازمتهب وهایت مق شنم به فب ع واف فا اسان ان 
نبوده‌ام؛ بلکه من از علمای اسلام بودم و هستم. 


پاسخ دکتر عصام العماد: 
در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) یک بابی به نام خلفای دوازدهگانه پیامبر تشکیل 
می‌دهد؟ 


اما مستله تکفیر و این که تو گفتی من مذهب شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کردم زمانی که 
وهابی بودم» بسیاری از وهابی‌ها دچار این اشتباه شده‌اند و مذهب شيعه دوازده امامی را تکفیر 
کردند. شیخ عثمان» تو خطای من را بخش همان گونه که خطای دیگران می‌بخشی موّمن 
بسیاری از خطاهای برادرش را می‌بخشد قبل از هر چیزی من برادر دینی تو هستم» من در 
همان مذهب (مذهب وهابیت) که تو الآن این مذهب قبول داری بودم؛ چه باید کنم زمانی که 
کتاب‌های اهل تسنن و کتاب‌های وهاییت با صدای بلند صدای زند به من می‌گویند که تو باید 


۳۹ زلزال 


از پیروان خلفای دوازده‌گانه پیامبر بانی؟! چه باید بکنم زمانی که می‌بینم در کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض) یک بابی به نام خلفای دوازده‌گانه پیامبر تشکیل می‌دهد؟ چه 
باید بکنم وقتی می‌بینم در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) حدیث کساء را ذکر 
می‌کند؟! چه باید بکنم وقتی می‌بینم کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) حدیث 
ثقلین را در باب فضائل امام علی ذکر می‌کند؟؛ ولی برادر! شيخ عثمان! عجله نکن به تو شمرده 
شمرده جواب خواهم داد فکر نکن به خاطر آیه تطهیر من به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل 
شدم؛ بلکه آیه تطهیر یکی از علّت‌های انتقال من است و علت‌های فراوان دیگری وجود دارد 
کج توا من وه 


شیخ عثمان؛ این که می‌گویی من دروغگو هستم. حمد و شکر خدا. تو می‌توانی در مورد من و 
خانوادام در یمن سؤال کنی» سوال کن دربارة دکتر عصام. من یک شخصیت ناشناس نیستم 
خواهی دید الحمد لله من معروف به دروغ‌گویی نیستم» و نه مکر و حیله مشهور نشدهام! سوال 
کن از من حتی از برادر ابو احمد بکری که او یمنی است. به او بگوبی در مورد بنده در یمن چه 
می‌دن؟ الحمد لله به دروغگویی و به فساد معروف نیستم, شبخ عثمان من از روز کودکی مشغول 
به فراگیری علوم دینی و در حلقه‌های و جلسات علوم دینی شرکت می کردم تا زمانی که شروع 
به تدریس علوم دینی کردم و امام جمعه جامع اسطی شدم» پس, نگو من در علوم دینی نادان 
و جاهل هستم من بارها به تو گفتم: من یکی از علمای اسلام هستم. خواهش می‌کنم به 
فردی که نمی‌شناسی طعنه نزنی و تضعیف نکنی» تو بارها گفتی من دکتر عصام را نمی‌شناسم! 
تو من را نمی‌شناسی پس, تقوای الهی در پیش گیر! چگونه زمانی که من را نمی‌شناسی حکم 
می‌کنی که من دروغ‌گو هستم و من در علوم دینی نادان جاهل هستم. 

و الآن دوباره بر می‌گردم به بحث خودم در مورد علمای اهل تسنن که قائل شدند که مطهرین 
از اهل‌بیت در زمان پیامبر همین چهار نفر هستند. و دکر می‌کنم که علامه مسعودی که یکی 
از بزرگان اهل تسنن همچنین گفت: علی و فاطمه و حسن و حسین همان اهل کساء هستند. 
و دو آیه مباهله و تطهیر در مورد آنان نازل شده‌اند. و همچنین ابو منصور ابن عساکر شافعی 


۵ * ماد ۳ هش مه ۰ ال ۳ کا 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیت ت ۳۱۵ 


گفته بعد از دکر قول ام سلمه: اهل‌بیت رسول خداع علی و فاطمه و حسن و حسین هستند. 
این حدیث (حدیث کساء) صحیح السند است» و ايه تطهیر مخصوص این افراد و در شأن این 
فرادنازل شده این حرف‌های یکی از ائمه اهل سن است. 
و علامه معروف ابن جوزی گفته - همان گونه که قبلا برای تو ذکر کردم -بعضی اهل تسنن 
معتقد به این نظر فسن 
و همچنین علامه یوسف بن موسی حنفی ابوالمحاسن که او فقیهی از فقهای اهل تسنن که صاحب 
ابوالمحاسن در کتابش معتصر | لمختصر گفت: از رسول خدا روایت شده که زمانی که آیه تطهیر: 
إا بريد الله يذهب عنکم الس هل ابیت وَبْطهركم هرا (سوره احزاب: ۳۳). 
خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد وشما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند. 
نازل شد علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد بعد فرموده: 
اللهم هؤلاء اهلي. 
بنابراین» قضیه این که علمای اهل تسنن قائل شدند که مطهرین از اهل‌بیت در زمان پیامبر 
همین چهار نفر هستند قضیه بسیار روشن است؛ لذا من می‌گویم: تو از راه و روش اهل تسنن 
در نوع برخوردشان با فضایل اهل‌بیت مطهرین خارج شده‌ای» و روش اهل تسنن را در پیش 
نگرفته‌ای؛ لذا می‌گویم: یک مذهب به نام مذهب خمیسی وجود دارد که منسوب به برادرم شیخ 
عثمان است. من می‌گویم: در کتاب تو (کشف الجانی محمد التیجانی)؛ چرا گفته‌ای اهل 
تسنن معتقدند که مراد از اهل‌بیت مطهرین در آیه تطهیر زنان پیامبر هستند عجیب است؛ چرا 
حرف‌های غیر واقعی و غیر حقیقی به اهل تسنن می‌بندی؛ چرا نظر واقعی و حقیقی اهل تسنن 


۳۹3 زلزال 


را ذکر نمی‌کنی؟ آبا به نظر تو این خبانت علمی به حساب نمی‌آید یا نه؟ شیخ عثمانء باید نظر 
اهل تستّن راذکر کنی 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عنمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» به من می‌گوید تهمت به من نزنی حرفی نسبت ندهی. من به تو می‌گویم: من 
حرف دروغ به تو نسبت ندادم» الحمد لله من مقید هستم و یک کاغذ و قلم همراه دارم و هرچه 
دکتر عصام» می‌گوید را می‌نویسم» و چیزی به او نسبت ندادم و اگر به او حرفی نسبت دادم آن 
را بگوید همان گونه که دکر کردم او چه حرف‌های به من نسبت داد. 

آن مذهب را نمی‌شناخت. و چیزی که عجیب است ا از دکتر عصام» می‌شنوم که حدیث 
نقلین به بیست جلسه نیاز دارده پس» اگر اینجوری برای حدیث غدیر چند جلسه نیاز داری» صد 
جلسه؟! آپا به هزار جلسه نیاز داری آیا تو تمام این جلسات را گذراندی تا این که شيعه دوازده 
امامی شده‌ای آیا تعداد جلسه‌ها را که با امامان شیعه دوازده امامی گذراندی تا شيعه دوازده امامی 
شده‌ای؟! صدها جلسه تا شیعه دوازده امامی شده‌ای!! خواهش می‌کنم با من راستگو باش تا 
الآن به من جواب ندادی که آیا زید بن ارقم گفته» این حرف‌های را که از او نقل کرده‌ای از او 
سوال شده بود از این که چه کسانی صدقه بر آنان حرام است؟ 

دکتر عصام, خواهش می‌کنم طفره نرو این را دکر کن! امام مسلم نیشابوری کجا این مطلب را 
ذکر کرده؟ دکتر عصام شروح کتاب صحیح امام مسلم را ذکر کرد که تا امروز آنان را نشنیده 
بودم پنجاه شرح است! تو ذکر کردی که در همه آن شروح کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری این حرف‌های گفته شده! کحا آن شروح را دیده‌ای که بر آنان مطلع شده‌ای من 
این شرح‌ها را ندارم و فکر نمی‌کنم از اهل تسنن کسی آنان را داشته باشد! خواهش می‌کنم نام 
این شرح‌ها را نام ببر؛ جرا که تا به حال کسی آنان را نشنیده! 


EG 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبرَعيِتة در معرفی‌اهل بیت اس ۳۹۷ 


می‌گوبی: چرا کنب حدیثی اهل تسنن حدیث ثقلین در باب فضیلت‌های علی ذکر شده؟ چرا که 
برای علی فضیلت در حدیث ثقلین و جود دارد این مسئله بسیار روشن است زمانی که از زید بن 
ارقم سوّل شد چه کسانی اهل‌ببت هستند؟ گفت: آل علی و آل جعفر و آل عقيل و آل عباس؛ لذا 
در فضایل مخصوص به علی (رض) ذکر شده. آیا مگر من منکر این این فضیلت برای علی هستم؟ 
چند دقیقه قبل گفتی: امام مسلم در کتاب صحیحش بعد از این که حدیت غدیر را ذکر کرد 
حدیث پیامبر له خلفای بعد از من دوازده نفر دکر کرد. 

دکتر عصام گفتی که ابو احمد بکری تو را می‌شناسد. من تو را نمی‌شناسم! من با حرف زدن تو 
نسبت به تو شناخت پیدا کردم, تو حرف‌های را زدی که من از تو نقل کردم حرف‌های تو را 
ابوحمد تو را می‌شناسد از او در مورد تو سؤال می‌کنم و ان شاء الله در جلسه آینده قبل از این 
که جلسه مناظره را شروع کنیم ابواحمد بکری تو را به من خواهند شناساند و آیا ابو احمد بکری 
تو را زمانی که از اهل تسنن بودی می‌شناخت. یا نه؟ با این که فکر نمی‌کنم این مسئله زياد 
مهم باشد؛ بلکه این آمری است که برای تو مهم است این یک آمر شخصی است من از 
شخص دکتر عصام» حرف نمی‌زنم؛ بلکه از دکتر عصام. که مناظره کننده شيعه دوازده آمامی 
ها که به اسم آنان مناظره می‌کند و از مذهب آنان دفاع می‌کند از شخصیت تو صحبت نمیکنم» 
ولی به تو می‌گويم: در این مناظره چیزی که توقع داشتم از تو بشنوم تا الآن نشنیدم! برای 
آخرین بار می‌گویم» خواهش می‌کنم حرف‌های من را تهدید به حساب نیاوری» به خدا پناه 
می‌برم که این گونه باشد؛ ولی می‌گویم: وارد موضوع بحث شو. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنیه شيخ عثمان صد و هشتاد درجه از موضوع این مناظره خارج 
شد! سپس, به من می‌گوید وارد موضوع شو فقط یک توضیحی خواهم داد: من از تو نمی‌خواهم 
موضوع صحبت ما را به یک قضیه شخصی تغیبر دهیء حرف‌های من پیرامون آیه تطهیر است. 


۳۸ زلزال 

پاسخ سوال (۱۰) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
خواهش می‌کنم از موضوع بیرون نرو اما تکذیب تو نسبت به وجود پنجاه شرح برای کتاب 
صحیح امام مسلم نیشابوری, من به تو می‌گویم: برگرد به مقدمه کتاب‌های شرح‌های 
کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری. امام سیوطی (رض) یکی از شارحان کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری و کناب معروفش شرح کتاب صحبح امام مسلم بارها به چاب رسیده 
در مقدمه محققین و ناشرین و مقدمه کسانی که کتاب شرح امام سیوطی را بررسی کردند 
حرف‌های را آورده شده که گفته‌اند پنجاه شرح بر کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری 
وجود دارد از آن شرح‌ها ببضی خطی و بعضی چاپی است من به تو گفتم: بعضی از شرح‌ها 
کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری را مطالعه کردم و به تو نگفتم: همه پنجاه شرح‌ها 
کتاب صحیح امام مسلم را خواندم» و لذا من به شیخ عثمان می‌گویم: تو به من حرف‌های نسبت 
می‌دهی که آن را نگفتهم.بهتو گفتم: مراجعه کن به شرح امام سیوطی بر کتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری, و مراجعه کن به شرح امام نووی بر کتاب صحیح امام مسلم 
نیشابوری و غير از این دو شرح» من نگفتم: پنجاه شرح را خواندهام؛ ولی به تو گفتم. پنجاه 
شرح برای کناب صحیح امام مسلم نیشابوری نوشته شده شیخ عثمان» نمی‌دانم تو 
چگونه حرف‌هايم را می‌شنوی و چگونه حرف‌هايم را می‌فهمی؟ لذا من به تو گفتم: که تو به 
من حرف‌های نسبت می‌دهی, به هر حال» من نمی‌خواهم وارد یک بحث شخصی شوم نگاه 
کن برادر من شيخ عثمان» ميان ما هیچ مشکلی وجود ندارد تا این که تو حرف‌های به دروغ به 
من نسبت بدهی» همچنین بین تو و من مشکلی وجود ندارد تا من به دروغ به تو حرف‌های 
نسبت بدهم» در حقیقت قبل از هر چیزی من و تو دو برادر دینی هستیم. من و تو از دو مذهب 
از مذاهب اسلام هستیم و ما را برادری اسلامی جمع می‌کنده من نمی‌خواهم دیگرانی (کسانی) 
که مسلمان نیستند به من و به تو را شماتت کنند و بگویند من و تو هر دو دروغ به هم دیگر 
نسبت می دهیم» من اینچنین می‌گویم: و تو آبنچنین می‌گویی» ما دو برادر هستیم باید تلاش 
کنیم سوء تفاهم را بین ما کم کنیم تو به من حرف‌های به دروغ نسبت نمی‌دهی من هم به 
تو حرف‌های به دروغ نسبت نمی‌دهم. 


۵ مه TS ۵ * Alen‏ ر لر 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قران و پیامبر مرل در معرفی‌اهل بیت اس ۳۹۹ 


اما مسئله‌ای که من گفتم: این که حدیث امبر عه خلفای بعد از من دوازده نفر در کتاب 
ی ه من یں بت امبر ماي ی بعد :ار من :وارد لیر در اب 


صحیح امام مسلم نیشابوری ذکر شده و این که حدیث پیامبر ع خلفای بعد از من 
دوازده نفر در حادثه غدیر هم ذکر شده! شیخ عثمان» من بسیار متأسفم تو حرف‌های من را 
متوجه نشده‌ای! من گفتم: امام مسلم نیشابوری در کتاب صحیحش حدیث پیامبر ع خلفای 
بعد از من دوازده نفر را ذکر کرده؛ و بعضی از شارحین کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری 
گفته‌اند که حدیث پیامبر یه خلفای بعد از من دوازده نفر در غدیر خم دکر شده فقط کتاب 
صحیح امام مسلم نیست که حدیث پیامبر ی خلفای بعد از من دوازده نفر دکر کرده. به کتاب 
سنن امام ابی‌داود سجستانی (رض) و غیر آن کتاب نگاه کن» حدیث پیامبرت خلفای بعد از 
من دوازده نفر از جابر بن سمره روایت شده بعضی از شارحین کتاب‌های حدیثی گفتهاند که 
حدیث پیامبرت 4 خلفای بعد از من دوازده نفر در غدیر خم گفته شده پیامبر در غدیر خم گفته: 
خلفای بعد از من دوازده نفر هستند و گفته: دین محفوظ می‌ماند توسط دوازده نفر و همچنین 
من گفتم: در همان غدیر خم پیامبر حدیث ثقلین را گفته و در همان غدیر خم حدیث پیامبر: 
خلفای بعد از من دوازده نفر هستند را فرموده نگاه کن با من چه کار می‌کنی! من نگفتم: که تو 
به دروغ به من حرف‌های نسبت می‌دهی! چرا که تو روحانی و امام جمعه و امام جماعت هستی 
من هم روحانی و امام جمعه و امام جماعت هستم تو از علمای اسلام هستی و من از علمای 
اسلام هستم شاید بعضی از کسانی که حرف‌های من و تو را می‌شنوند مسیحی باشند پا بمضی 
از نان که ضد روحانیت و تز اسلام منهای روحانیت ترویج می‌کنند نمی‌خواهم من و تو به عنوان 
دو روحانی و دو عالم از مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی را شمانت کنند یا این که 
RE N RSS EEE‏ 
وهابیت یا من که من هم روحانی و امام جمعه و امام جماعت و از علمای مذهب شیعه دوازده 
امامی» متهم کنند به دروغگوبی و نسبت افترا بدهند. در واقع بین من و تو به عنوان دو روحانی 
وک و دا از غا وت وهای و ای اا زا 


فهمیدی و منظورم را متوجه نشده‌ای و من بعضی از عبارات تو را اشتباه متوجه شدام, من گفتم: 


۳۷۰ زلزال 
همان‌طوری که در جلسه هفته قبل گفتم: امام طحاوی در کتاب خود معروف بکتاب (مشکل 
الآار) و سپس گفتم: امام طحاوی صاحب کتاب (العقیده الطحاویه) در کتابش گفت: همان 
پنج نفر اهل کساء هستند که آیه تطهیر برای آنان نازل شده بعداً تو گفتی دکتر عصام ادعا 
می‌کند که امام طحاوی در کتابش (لمقید الطحاویه) گفت: همان پنج نفر اهل کساء هستند که 
آیه تطهیر برای آنان نازل شده در حالی که من گفتم: امام طحاوی این عبارت گفت: در کتابش 
(مشکل الاثار؛ ولی تو فکر می‌کنی به این که من آن عبارت امام طحاوی از کتابش (العقیده 
الطحاویه) را خوانده ام وبعداً گفتی دکتر عصام» دروغ گفته چون من به کتاب امام طحاوی 
(العقید الطحاویه) مراجعه کردم؛ ولی این عبارت که دکتر عصام. از او نقل کرد را پیدا نکردم. 
شيخ عثمان» نگاه کن که چگونه سوء تفاهم به وجود می‌آید! من گفتم: امام طحاوی نویسنده 
کتاب (العقیده الطحاویه) در کتاب دیگرش که آن کتاب عبارت از کتاب (مشکل الآار) 
است» گاهی اوقات سوء تفاهم ایجاد می‌شود. 

شيخ عثمان» پناه بر خدا من به تو تهمت دروغگویی نمی‌زنم! به خا پناه می‌برم که به یک 
مسلمان تهمت دروغگویی بزنم! من هفتاد احتمال وهفتاد تأویل برای حرف‌های تو قرار می‌دهم 
تا این که تو را به دروغگویی متهم نکنم» برای برادرم احتمالات وتأویلات فراوانی قرار می‌دهم؛ 
لذا من تو را متهم نمی‌کنم؛ ولی گاهی اوقات حرف‌هايم نارساست. 

شیخ عنمان» همچنین گفتی دکتر عصام» بعضی از شیعه دوازده آمامی ها را تکفیر کرد بعد از این 
که شيعه دوازده امامی شده بود! شیخ عثمان» تو از خودت این حرف را می‌زنی! من (شبخ عثمان) 
شیعه دوازده امامی را تکفیر نکردم! شيخ عثمان, تو را به خدا تو خودت قبول می‌کنی که من 
شيعه دوازده آمامی را تکفیر کردم و تو شیعه دوازده آمامی را تکفیر نکردی؟! من در جلسه گذشته 
چیزهای گفتم؛ ولی شیخ عثمان, اشتباه متوجه شده وبعداً تأکید کردی و گفتی که دکتر عصام 
شيعه دوازده امامی را تکفیر کرد در حالی که او شیعه دوازده امامی را نمی‌شناخت! شيخ عنمان» 
من این گونه حرف تزدم! من زمانی که وهابی بودم شيعه دوازده امامی را تکفیر کردم؛ چرا که 
شناختی که نسبت به آنان داشتم اشتباهبوده سپس عقب‌نشینی کردم مفتی عربستان سعودی 


۵ * اد ۳ هش مه ۰ ال ۳ ولد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر اة در معرفی‌اهل‌بیت ع ۲۷۱ 


استاد من امام ابن باز (رض) در کتابش فتاوی امام ابن باز. شیخ عثمان, مراجعه کن آن را با 
شماره صفحه نقل کردم. مذهب زیدیه را تکفیر کرد بعد از این دو عالم از علمای وهابیت در 
یمن شیخ عبدالمجید زندانی» و استاد بنده علامه دکتر عبدالوهاب دیلمی (خدا از همگی خشنود باد) 
پیش امام شیخ بن باز رفته اند و به او گفتند: که ادلّه زیاد داریم که دلالت می کند که زیدیه کفار 
نیستند امام شیخ بن باز بعد شنیدن دلیل آنان بر عدم کفر مذهب زیدیه از حرف خود عقب‌نشینی 
کرد و گفت: من اشتباه کردم که مذهب زیدیه را تکفیر کردم» چیزهای از زیدیه به من رسیده بود 
که باعث شد زیدیه را تکفیر کنم» سپس کذب آن مطالب برای من آشکار شد؛ لذا از حرف خودم 
عقب‌نشینی کردم. و من هم می‌گویم: همان طور که شیخ و استلد من ابن باز - که بعضی از 
درس‌هایم را نزد او تلمذ کردم - مثل استادم و شیخم بن باز می‌گویم: از شیعه دوازده امامی 
چیزهای به من رسیده بود که موجب شد من شيعه دوازده امامی را تکفیر کردم» سپس بعد از 
آن من حقیقت شیعه دوازده امامی را فهمیدم؛ لذا از حرف خود عقب‌نشینی کردم. 

شيخ عثمان» انسان مسلمان موّمن هميیشه زمانی که حق را بشناسد عقب‌نشين می‌کند پهترین 
خطاکننده‌ها توابین هستند؛ لذا توبه کردم از آن چه گفتم: لذا می‌گویم: اگر امام بزرگ شیخ ابن 
باز (رض) خطا کرد اشتباه کرد پس» چگونه شاگرد امام ابن باز خطا نکند؟! 

لذا من می‌گویم: گاهی شیخ عثمان حرف‌های من را بد می‌فهمد. 

شیخ عثمانء الآن من می‌گویم: قبل از هر چیزی من و تو می‌خواهیم به سمت قضیه اصلی و آن 
این که تو توجه به سبب نزول آیه تطهیر نکرده ای همان طور که در جلسه گذشته و همان‌گونه 
که ائمه اهل تسنن که ذکر کردند آیه تطهیر در شأن این پنج نفر از اهل کساء نازل شده گفته‌های 
آنان را برای تو ذکر کردم از این جهت بود که اهل تسنن قایل شدند که این پنج نفر اهل‌بیت 
مطهرین هستند آیه تطهیر مخصوص به آنان می‌باشده به خاطر شان نزول و لذا برای تو حرف‌های 
ابن جوزی را دکر کردم» و حرف‌های عایشه و حرف‌هايم سلمه را برای تو ذکر 
کردم که این آیه تطهیر در شأن این پنج نفر نازل شده. برادرم شیخ عثمان 
می‌داند علمای مذهب اهل نسنن و علمای مذهب شيعه دوازده امامی 9 علمای 


۳۷۲ زلزال 
مذهب وهابیت تفسیر کردن کتاب خدا بدون دانستن ان نزول آیات قرآن را 
تحریم کرده‌انده پس» جگونه برادرم شیخ عثمان اقدام به تفسیر آیه تطهیر کرد 
بدون این که به نظر علمای اهل تسنن در مورد اسباب نزول آیه تطهیر توجه داشته 
باشد؟! شیخ عثمان, باید به شان نزول آیات قرآن را مراجعه کنی» امام اهل تسنن 
واحدی که یکی از متخصصین اهل سنت در شناخت اسباب نزول آیات قرآن 
کريم گفته: ممکن نیست تفسیر آیه از آیات قرآن را شناخت بدون علم به داستان 
2 وشان نزول ا و من می‌بینم شيخ عثمان غافل شد یا ذکر نکرد اسباب نزول 
آیه تطهیر همان گونه که اهل تسنن ا را دکر کردند! من شيخ عثمان را به نادانی 
۵ اهمتت شاخ مان وول آبات فرآن دز فیم هدرک ان ایات رای تم کته 
که منمی‌گویم: نیج عنمان: ذکز تکرد ان نزول آیه تظهیز ممکن اننت ال 
شد شاید فراموش کرده و در نتیجه از اسباب نزول آیه تطهیر و از حال و هوای 
نزول آیه تطهیر و داستان نزول آیه تطهیر غافل ماند و دچار ابهام‌های فراوانی شد 
و در فیم آیه تطهیر دچار خطاً بزرگ شد؛ چرا که نمی‌توان از ظاهر آیه تطهیر آن 
چه که از آن اراده شده فهمید و به آن چه که خداوند از آن آیه اراده کرده مگر 
این که درک کنیم سبب نزول را آیه» من علاقه و رابطه بین دو حدیث کساء و آیه 
تطهیر درک کردم؛ ولی من در جلسه گذشته ديدم که شيخ عثمان بین آیه تطهیر 
و حدیث کساء جدایی انداخت و از این جهت بود که شيخ عثمان همان گونه در اول 
بحث در مورد آیه تطهیر گفته: نزد اهل تسنن و مسلمانان بین آیه تطهیر و حدیث 
کساء اقترانی وجود دارد؛ ولی شیخ عثمان, این اقتران و رابطه بین آیه تطهیر و 
حدیث کساء نمی فهمد. 

من می گویم کسی که بین آیه تطهیر و حدیث کساء فاصله انداخت در واقع بین آیه تطهیر و 
سبب نزول آن جدایی انداخت. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 


حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت کن. 


له 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ل در معرفی‌اهل‌بیت: ۳۷۳ 
شيخ عثمان الخمیس: 
خدا را شکر دکتر عصام» شهادت داد که من به دروغ به او حرفی نسبت ندادم و به او دروغ 
نگفتم: و این حرف حق است و اما من الآن می‌گويم: دکتر عصام» پنج دفعه به دروغ به من 
حرفی نسبت داد که من آن را نگفته‌ام. 
و این» همچنین حق است. و من از روی احساس و عاطفه حرف نزدم؛ بلکه بحث من با او یک 
بحث علمی محض است. دکتر عصام» به دروغ به من حرفی نسبت داد که من آن حرف را 
نگفته ام و همچنین او به دروغ به زید بن ارقم حرفی نسبت داد که زید بن ارقم آن حرف را 
نگفته و همچنین او به دروغ به امام مسلم نیشابوری حرفی نسبت داد که امام مسلم نیشابوری 
آن حرف را نگفته دکتر عصام. به دروغ به غیر از من و غیر زید بن ارقم و غیر امام مسلم از 
شخصیتهای دیگر حرفی نسبت داد که این شخصیتها آن حرف را نگفته! سپس می‌گویی! تو 
مرد دين و من مرد دين هستم! نه دکتر عصام. من مرد دين نیستم؛ بلکه من مرد دین و دنیب 
هم هستم: نزد من این مرد دین و این مرد دنیا وجود نداره درباره مسیحی‌ها این مطلب وجود 
دارد او مرد دین و آن یکی مرد دنیاست در نزد ما مسلمانان همجین چیزی وجود نداره همه 
مسله‌انان مرد دین و دنیا هستند من برای دنیا و برای آخرت زندگی می‌کنمم بهره خود را از دیا 
می‌گیرم و از خداوند تبارک و تعالی در این دنیا مسئله می‌کنم و همچنین سهم من از آخرت 
هم از دست نمی‌دهم چون: در اسالام رهبانیت نیست لا رهبانیه فی الاسلام 
همان‌گونه که پروردگار در قرآن فرموده: 
رها لو ما ها هم إلا غا روان الله فما رها رای (سوره حدید: ۲۷) 
رهبانیتی را ابداع کرده بودند» ما بر آنان مقرر نداشته بودیم» گر چه هدفشان جاب خشنودی 
بود؛ ولی حق آن رعایت نکردند. 
ما مردان دین و مردان دنبا نداریم» همه آن شاء الله تبارک و تعالی مردان دین و مردان دنیا در 


PVE‏ زلزال 


همچنین دکتر عصام می‌گوی: من تکفیر کردم شیعه دوازده آمامی را به خاطر شناخت اشتباهی 
که نسبت به آنان داشته‌ام. 

این چیزی که من گفتم؛ اما من به دروغ به تو حرفی نسبت ندادم؛ چون دکتر عصام تو گفتی: 
من تکفیر می‌کردم شیعه دوازده امامی را در حالی آنان را نمی‌شناختم؛ ولی الآن حرف جدیدی 
می‌شنوم تو گفتی: من شناخت درستی از شیعه دوازده امامی نداشتم! پس دکتر عصام تو 
تقلیدکننده بودی. پس از غير خودت مسئله تکفیر شیعه دوازده آمامی نقل می‌کردی و در تکفیر 
شیعه دوازده امامی از دیگران تقلید می کردی. پس» چه کسی شيعه دوازده امامی را تکفیر کرده 
بود که تو از او نقل می‌کردی و از او تقلید می کردی؟ چرا از او نقل تکفیر شیعه دوازده آمامی 
می‌کردی در حالی که از تکفیر شیعه دوازده امامی مطمئن نبودی؟ و چرا این مسئله تکفیر شيعه 
دوازده امامی را به دیگران نگفتی؟ چرا الآن این را مطرح کردی؟ بگو: من در تکفیر شيعه دوازده 
امامی خطا کردم و اشتباه کردم و آمیدوارم خداوند توبه‌ام را بپذیرد؟ به خاطر این که من شيعه 
دوازده امامی را نمی‌شناسم. 

ببخشید دکتر عصام خواهش می‌کنم وارد موضوع بحث شوه من از موضوع بحث خارج نشدم! 
یا مگر موضوع این مناظره حدیث کساء نیست» کجاست موضوع بحث من و تو فقط آبه تطهیر 
من به تو جواب می‌دهم و تو به من جواب می‌دهی! دکتر عصام. الآن می‌گویی پنج جلسه برای 
یه تطهیر و پیست جلسه برای حدیث تقلین! مردم می‌خواهند بشنوند حدیث کساء بر چه چیزی 
دلالت دارد؟! من می‌خواهم بشنوم آیه تطهیر بر چه چیزی دلالت دارد؟ 

به تو گفتم: وارد موضوع بحث شوی و الا من وارد موضوع دیگری خواهم شد؛ ولی متأسفنه 
واقعاً می‌گویم متأسفم وارد موضوع دیگری می‌شدم؛ ولی می‌بینم وقت مناظره امروز در حال 
تمام شدن است و نمی‌خواهم وقت جلسه را طولانی‌تر کنم» به خصوص زمانی که می‌گویی 
حدیث ثقلین بیست جلسه و مناظره طول خواهد کشید! من حاضر نیستم این همه جلسه و 
مناظره داشته باشم و این حرف‌های بین من و تو رد و بدل شود و مردم این مجادله را بشنوند 
و همچنین هرگز نمی‌گوبم بین من و تو یک خلاف و دعوی شخصی است. 


شمه ماد ۳ ۵ ۰1 ال[ ۱ الاد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ا در معرفی‌اهل‌بیت عت ۲۷۵ 


دکتر عصام. من تو را نمی‌شناسم و هنوز تو را نمی‌شناسم» و این بیرون رفتن از موضوع بحث 
و دور شدن از حدیث کساء و از آیه تطهیر است. امبدوارم جلسه بعد وارد بحث پیرامون حدیث 
ثقلین شویم و من هیچ مانعی ندارم. و آگر بخواهی در حدیث پیامبرت 4 خلفای بعد از من 
دوازده نفر باشد هیچ مشکلی ندارم و اگر خواستی در آیه ولایت هیچ مانعی وجود ندارد. هیچ 
مانعی نیست» هر موضوعی که می‌خواهی؛ ولی حداقل در موضوعی بحث کن که مردم از آن 
استفاده ببرند» می‌خواهیم مردم شيعه 9 اهل تسنن را بشزاسند؟ 9 جر این اختلاف بین من و 
تو وجود دارد؟ و چرا بعضی از علمای اهل تسنن شیعه دوازده امامی را تکفیر کردند و چرا 
علمای شیعه دوازده امامی اهل تسنن را تکفیر کردند؟ من می‌خواهم این امور سخت خطرناک 
را بشناسم» نمی‌خواهم وقت من را در این که چرا از ابن جوزی مطالب را می‌گیری و چرا از 
ابن اثیر را ترک می‌کنی و به سمت ابن منذر می‌روی» طحاوی و مسلم این‌چنین گفته‌اند و 
ابن تیمیه. بنابراین» وارد موضوع بحث شو حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ تقریاً ده 
دقیقه برای تو باقی است» جواب بده حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد و همان‌گونه که 
دکر کردم که من در جلسه گذشته بسیار دقیق در مورد دلالت حدیث کساء حرفم را زدم؛ ولی 
در مقابل من از تو در مورد حدیث کساء مطالب دفیقی نشنیدم» بگذار آمروز از تو چیزی دقیق 
پشنویم تو شيعه دوازده امامی شدی به خاطر حدبت کساء 9 غير آن مانند: حدبت پیامبر له 
خلفای بعد از من دوازده نفر و حدیث ثقلین, مدلول‌های بزرگ را نشان دهی؟ می‌خواهم با 
نان آشنا شوم تا مثل تو شيعه دوازده امامی شوم؟ خوب آنان اهل‌بیت هستند خوب بعد از این 
چه می‌خواهد بشود؟ من اهل‌بیت را شناختم! سؤالهای بسیاری از تو کردم اما برای آن جوابی 


سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


جلسات فراوانی در مورد حدیث رسول خدا در مورد مگس منعقد کردیم 


۳۷ زلزال 

بسیاری از کتاب‌ها را در مورد حدیث رسول خدا در مورد مگس اختصاص دادیم 

به خاطر حدیث رسول خدا در مورد مگس کنفرانس‌های متعددی تشکیل یافت 

پس؛ چرا نباید آیه تطهیر همان وقت را از من و تو وقت بگیرد؟ 

اگر یادت باشد من در اولین جلسه از جلسات این مناظره با توتعبین وتحدید و تشخیص روش 
من در مناظره با برادران وهابی ترسیم کردم و تو می توانی برگردی و ببین در اولین جلسه چه 
گفتم: من به تو گفتم: مسئله تکفیر نیازمند به یک جلسه مستقلی است؛ چرا که بحث تکثیر 
خارج از موضوع آیه تطهیر و خارج از موضوع حدیث کساء می‌باشد. 
شيخ عنمان من به تو در همین جلسه اول گفتم: ما در مدارس دینی وهابیت و در دانشگه‌های وهابیت 
در حدیث رسول خدا در مورد مگس: 

إذا ولغ الذباب في إناء أح دكم فلیغمسه فان في أح د جناحية داء وفي الآخر دواء 

اگر مگسی در آب بیفته آن را در آب فرود ببرید؛ چرا که در یکی از بال‌های آن بیماری است 

(زهر است) و در بال دیگر درمان (پادزهر است). 
جلسات فراوانی در مورد حدیث رسول خدا در مورد مگس منعقد کردیم و بسیاری از کتاب‌ها را در مورد 
حدیث رسول خدا در مورد مگس اختصاص دادیم و به خاطر حدیث رسول خلا در مورد مگس 
کنفرانس‌های متعددی تشکیل یافت پس؛ چرا نباید آیه تطهیر همان وقت را از من و تو وقت بگیرد که 
حدیث مگس از مدارس وهابیت گرفت؟! من می‌گویم: چون من هر وقت در مورد حدیث کساء صحبت 
کردم تو می‌گویی وقت من را تلف نکن. 
شیخ عثمان» ما در زمان علم قرار گرفته‌ایم و مسائل نکته» نکته بررسی می‌شود مسئله تکفیر 
در زمان که صحابه آیه تطهیر را بررسی می‌کردنده مطرح نمی‌شود ان شاء الله زمانی که به 
انتهای هرم مذهب شیعه دوازده امامی برسیم. من یک هرم برای مناظره با وهاییت ترسیم 
کردم و همه مسائل مهم مسئله مسئله با تو بحث و بررسی خواهم کرد. 


۵ * ماد ۳ هش مه ۰ له ۳ ملد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ےا در معرفی‌اهل‌بیت-: ۳۷۷ 


من تأکید می‌کنم شیخ عثمان عجله نکن, من هنوز در اول هرم مناظره قرار گرفتهام» هر قضیه 
که می‌خواهی, آن را طرح کن هر سوّالی که در سر داری من جوابت را خواهم داد عجله نکن» 
من هم روزگاری مثل تو بودم؛ ولی بعد از جستجوی فراوان و شناخت حقیقت خداوند من را 
هدایت کرد تو در همان حال و هوای که من قبلا به سر می‌بردم تو الآن به سر می‌بری؛ لذا 
من تو را ملامت نمی‌کنم؛ چرا که من خودم را در جای تو قرار می‌دهم, من قبلا این گونه بودم؛ 
لذا هر حرفی بر علیه من می زنی تحمل می‌کنم. 
شیخ عثمان» من چند سال پیش من همین حرف‌های تو را تکرار می‌کردم؛ چرا که هر زمانی 
که انسان دیگری را نشناسد همان کلام را در مود او حرف می‌زند؛ لذا من تو را به خاطر این 
حرف‌های ملامت نم ی‌کنم» من حتی از تو هنگامی که وهابی بودم. هم شدیدتر برخورد می کردم 
و دیگران را متهم می‌کردم که چرا وهاییت را ترک کردند و معتقد بودم که آنان منحرف شمان 
تو همان حال سابق من را داری؛ لذا می‌بینی من تو را در جلسات این مناظره خبلی تحمل 
می‌کنم به خاطر این که من می‌گویم: من قبلاًمنند شیخ عثمان بودم. من همیشه این آید 
قرآنی تکرار می‌کنم. خداوند به بندگان که گمراه بوده اند وبعداً هدایت شده‌اند. فرموده: 

لك کم من بل فمن اله عَیکم. (سوره نساء: )٩۴‏ 

شما قبلا چنین بودید - گمراه بودید- وخداوند بر شما منت نهاد وهدایت شدید. 

حدیث کساء دلالت دارد بر حصر اهل‌بیت مطهرین در زمان حبات رسول خدا به اهل کساء 

برگردیم به اختلاف اصلی من و تو در همین جلسه و آن عبارت از این که تو بر سؤال خود که 
حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد اصرار می‌کنی؟ این سوالی است که من صد بار به آن 
جواب دادم دلالت دارد بر حصر اهل‌بیت مطهرین در زمان حبات رسول خدا به اهل کساء. آیا 
این جواب سوال تو است با نه؟! 
من بسیار متأسفم که ائمه اهل تسنن گفته‌اند: حدیث کساء دال بر حصر مطهرین از اهل‌بیت 
است همان طور که من گفتم: نمی‌دانم آبا این جواب سؤال تو است يا نه؟! تو الآن در دلالت 


۳۷۸ زلزال 


حدیث کساء بر حصر شک داری» پس» چگونه الان از دکتر عصام» می‌خواهی تسلیم تو بشود؟ 
باید حرف خود را ثابت کنی چه دلیلی داری که حدیث کساء بر حصر کردن مطهرین اهل‌بیت 
به اهل کساء در زمان پیامبر دلالت نمی‌کند؟ من بارها جواب سؤال تو را ددم 

شیخ عثمان» اگر حدیث کساء دلالت بر حصر کردن مطهرین اهل‌بیت به اهل کساء در زمان 
پیامبر ندارد پس» بر چه چیزی دلالت دارد و چه نقشی دارد؟ با این گفته تو پیامبر را فردی غیر 
حکیم تلقی کرده‌ای؛ چون رسول خدا توضیح نداد که از گفتن حدیث کساء چه مقصودی داشت 
يا حدیث کساء را بدون هیچ هدفی گفته! انگار رسول خدا سرور عقلا نیست يا امام حکما نیست! 
حدینی را این گونه فرموده و صحابه آن را روایت کردند و دانشمندان آن را تحت عنوان حدیث 
کساء تدوین کرده‌ند؛ و پیامبر این حدیث کساء را بدون هیچ سببی و بدون هیچ هدفی گفته. 
می‌خواهم به تو بگویم: اگر حدیث کساء بر حصر کردن مطهرین اهل‌بیت به اهل کساء دلالت 
ندارد پس» چه نقشی را ادا می‌کنده پس» اگر بر حصر کردن مطهرین اهل‌بیت به اهل کساء 
دلالت ندارد پس» بر چه چیزی دلالت دارد. 


شیخ عنمان, از موضوع این مناظره خارج نشوا خواهش می‌کنم از موضوع صحبت ما خارج 
نشوا تو این مناظره را به یک مناظره شخصی عوض کردی و از موضوع بیرون رفتی و آن را از 
بحث دور کردی! خواهش می‌کنم به موضوع صحبت ما مقید باش و از موضوع این مناظره 
بیرون نرو و به من نگو زمان را تلف کردی» در حقیقت تو وقت من را ضابع کردی چیزی را که 
خودت انجام می‌دهی به من نسبت نده ای برادر منء تقوای آلهی در پیش بگیر و از خدا بترس! 
شنوندگان این مناظره عاقل اند ما در عصر ما قبل نوشتاری به سر نمی‌بریم. 

شبخ عنمان» اما مسئله اشکال تو به حرف‌های من هنگامی که من گفتم: من مرد دين و تو مرد 
دین است ای برادرم ببین چگونه بد متوجه منظور من شدی! من می‌خواهم بگویم: من و تو از 
علمای اسلام هستیم یعنی من و تو کتاب‌های تفسیر قرآن و کتاب‌های سنت پیامبر و کتاب‌های 
فقهی را تدریس می‌کنیم» شیخ عثمان» تو از حرف‌های من چیزی می‌فهمی غير از این که 
شنوندها از حرف‌های من می‌فهمند شاید یکی از حضار یا شنونده‌ها بشنوند و بگویند آنان 


۵ * اد ۳ هش مه ۰ ال ۳ ملد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر ےا در معرفی‌اهل‌بیت-: ۳۷۹ 


کسانی هستند که در علوم دین اسلام تبحر دارند؛ ولی حرف‌های آنان غير علمی است تو 

سخنران و امام جمعه و امام جماعت و من سخنران و امام جمعه و امام جماعت هستم! 

نمی‌گویند: یک سوء تفاهم است بین این دو نفر یا چیزهای دیگری وجود دارده نمی‌خواهم 

دشمنان اسلام برداشت دیگری بکنن؛ چرا من تو را برادر دینی می‌بینم» و تکرار می‌کنم من 

شیخ عنمان را گرامی می‌دارم گرچه او را از نزدیک نمی‌شناسم و ندید‌ام؛ ولی از او به نیکی 

شنیه‌ام او مرد دینی است منظورم او مرد متدینی است در مورد او به نیکی می‌گویم.: 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام گفت: الان بر همان حالی هستی منظورش من بودم که من قبلا در همان حالت بودم 
شیخ عنمان الخمیس: حدیث کساء دلالت بر حصر کردن ندارد 


ببخشید دکتر عصام» من روانکاری نمی‌خواهم! تو دکتر هستی نمی‌دانم دکترای چه چیزی 
داری؟! من به تو می‌گویم: این که علی و حسن و حسین و فاطمه از اهل‌بیت پيامبرند برای 
آنان دعا کرد و این کرامتی است برای آنان» و جایگاه عظیمی است و لذا محدئین اهل تسنن 
دلالت بر حصر کردن ندارد این چبزی است که من آن را گفته‌ام. 

دکتر عصام» می‌گوید: برای اينکه دشمنان خدا حرف‌های من و حرف‌های تو را بد نفهمند یک 
برداشت بد از من و تو نداشته باشند باید سعی کنیم که دشمنان خدا از ما سوء استفاده نکنند. 
دکتر عصام. زمانی دشمنان خدا حرف‌های من و حرف‌های تو را بد می‌فهمند اگر من از تو 
سژال کنم و تو جواب سال من ندهی, تو به سژالات من جواب بده تا دشمنان خدا حرف‌های 
من و تو را اشتباه نفهمند؛ چرا تو حرف‌های می‌گویی و بر آن جواب نمی‌دهی زمانی که به تو 
می‌گویم: منبع این حرف‌های تو کجاست؟ امیدوارم حرف مفیدی از تو بشنوم. 


۳۸۰ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 
من می‌گویم: آن چه از احادیث پیامبر و گفته‌ها و نوشتههای بزرگان اهل تسنن برمی‌آید عدم 
وجود اختلاف صحابه رسول خدا صدر اسلام و غیر صحابه رسول خدا می‌باشد در این که آیه 
تطهیر مختص به رسول خدا و فاطمه و علی و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود باد) 
می‌باشد احادیث فراوانی که و در این خصوص بیشتر آنان را ذکر کردم. 
برای من کافی است که مخالف صحابه رسول خدا عکرمه بربری است حرفی زده است که 
فلالش ور این کف اسان سای روا قفا ا ا 
پنجم صفحه ۱۹۸ از عکرمه بربری نقل می‌کند که به صحابه رسول خدا و تابعین گفته آن چه 
را که شما به آن اعنقاد دارید نیست که اهل‌بیت مطهرین این چهار نفر هستنده عبارت دیگر 
نگار برای صحابه رسول خدا و تابعین کاملا روشن بود که اهل‌بیت مطهرین همین چهار نفر 
می‌باشنه سپس» عکرمه در رد صحابه رسول خدا و تابعین گفت: اهل‌بیت فقط زنان پیامبر 
هستند. شیخ عثمان, نگاه کن گفته‌ای عکرمه بربری کاملا آشکار می‌کند که نظری بین صحابه 
رسول خدا و تابعین رایج بود همین نظری که من گفتم؛ ولی عکرمه با نظر صحابه رسول خدا 
و تابعین مخالف بود و در بازار فریاد می‌زد که آیه تطهیر در شأن زنان پیامبر نازل شده! وهچنین 
عکرمه در بازار فریاد می‌زد هر کسی که می‌گفت: آیه تطهیر در خصوص زنان پیامبر نازل نشده 
من به نظر او مخالفم و من حاضرم با او مباهله کنم؛ چون من یقین دارم که آیه تطهیر برای 
همسران پیامبر نازل شده و اهل‌بیت فقط زنان پیامبر هستند این جربان خود دال بر این که 
عکرمه اولین کسی بوده که این گفته را اظهار کرده و این گفتهای را به وجود آورده است. 
ما کفتههای بزرگان اهل کستن که با عکرمه متحالفت کردند بزلی تم ذکر کردم جر که عکزمد 
با صحابه یامبر وتان مخافت کرد با ام سلمه مخالفت کرد با عایشه مخالفت کرد از اینجا 
بود که بسیاری از علمای اهل تسنن شخصیت عکرمه را زیر سؤال بردند و به او طعنه زدند و او 
را شخصیت غیر معتبر می دانستنده من نمی‌خواهم به طور تفصیلی مطالب مربوط به عکرمه را 


le. * ۵‏ ۳ هش مه ۰ له ۳ ملد 
ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبر اة در معرفی‌اهل‌بیت ع ۳۸۱ 


ذکر کنم و نمی‌خواهم مفصللا در مورد عکرمه بحث کنم. من از تو سوّالی می‌پرسم تو بر آن 
جواب بدهی: چرا پیامبر اهل‌بیت مطهرین را زیر کساء (پارچه) قرار داد؟ با این کار رسول خدا 
چه چیزی می‌خواستند؟ (ثابت کنند)؛ 
شیخ عنمان؛ جرا پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین را داخل کساء کرد؟ 
آیا کفتن کافی نبود؟ 

این گونه رسول خدا بگوید علی و فاطمه و حسن و حسین اهل‌بیت من هستند؛ چرا آنان را 
داخل کساء کرد و کساء را بر آنان برگرداند؟ پیامبر از این کار چه چیزی می‌خواستند و دنبال 
چه مطلبی بودند؟ شیخ عثمان, اگر تو بیایی چهار نفر از فرزندانت و در بر ابر آنان بیست فرزند 
بود ند - که از اهل‌بیت تو بودند - با آنان بازی می‌کنند؛ ولی تو آمدی و چهار تا از بیست نفر 
را داخل کساء کردی سپس گفتی. این چهار نفر اهل‌بیت من هستنده من از این عمل تو خواهم 
فیمید که تو می‌خواهی من را بفهمانی که این چهار نفر دارای خصوصیتی است که در دیگران 
نیست. و دیگران در حد آنان نیست؛ چرا که عمل تو دال بر آن می‌باشد. بنابراین این امر علی 
و فاطمه و حسن و حسین را داخل کردند در کساء؟ چرا رسول خدا کساء را بر علی و فاطمه و 
حسن و حسین وارونه کرد؟ شیخ عثمان» ایا می‌خواهی پیامبر ع این چهار نفر را اعدام کند و 
بر درهای کعبه آویزان کند تا به دیگران بفهماند این که آنان اهل‌بیت مطهرینش هستند؟ 
می‌خواهی آنان را بر درهای کعبه آویزان کند؟! شیخ عثمان» من به تو می‌گویم: چرا رسول خدا 
علی و فاطمه و حسن و حسین در کساء (پارچه) داخل کرد؟! فقط به این سؤال جواب بده 
خواهش می‌کنم از موضوع خارج نشوا 

شیخ عثمان» من امروز از تو تعجب می‌کنم مثل این که امروز آماده چیزی آماده نکردی خیلی از 
موضوع خارج شدی» و شروع کردی به بررسی شخصیت دکتر عصام و این که مدرک دکترای 
خود از کجا گرفته؟ چه دکترای دارد؟ همان گونه تو در جلسه گذشته از محمدعلی بار گفتدای به 


میان آوردی وهمچنین در مورد امام محمد ابو زهره گفتی: محمد ابوزهره فقیه نیست و چه کسی 


۳۲ زلزال 
گفته که او فقیه است؟! زمانی که تو از امام محمد ابو زهره که امام اهل تسنن این گونه حرف 
می زنی طبیعی است که از دکتر عصام» که از ساده‌ترین علمای اسالامی است این گونه بگویی. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» ان شاء الله دو دقیقه وقت داری و اما دکتر عصام» یک دقیقه زمان دارده بفرما 
شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ان شاء الله تعالی من جواب سوّال‌های تو را می‌دهم؛ ولی تو جواب سوال‌های من را نمی‌دهی چرا؟! 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان» بر این سؤال جواب بده: چرا رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را در کساء قرار 
داد؟ بر این سوال جواب بده؟ چرا جواب نمی‌دهی تو می‌گویی: من بر پرسش‌های تو جواب می‌دهم. 
شيخ عثمان تو بر سوال‌های من جواب ندادی, من د‌ها سژّال از تو پرسیدم؛ ولی تو جواب ندادی؟ 
تو فقط به من می‌گوبی: حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ به تو می‌گویم: دلالت دارد بر محصور 
کردن اهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر به اهل کساء در حقیقت تو سژال‌های من را جواب ندادی؛ 
چرا پیامبر اهل‌بیت مطهرینش را داخل کساء قرار داد؟ فقط این سؤال را از تو می‌پرسم؟ چرا پیامبر 
علی و فاطمه و حسن و حسین را داخل کساء قرار گذشت؟ به سوّل من جواب بده 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب خوب من جواب دادم, دلالت دارد بر فضبلت و دعای پیامبر برای علی و فاطمه و حسن 
و حسین است و متأسفانه من هرگز برای سؤال‌هایم جوابی از دکتر عصام. دریافت نکردم. و 
الآن می‌گوید: ده‌ها سوال وجود دارد که من بر آنان جواب ندادهام! و این یک مناظره عقیمی و 


ششمین مناظره: بخش اول: روش‌قرآن و پیامبرحََة در معرفی‌اهل‌بیت ۳۸۳ 
بی‌نتیحه است که از خداوند می‌خواهم در جلسه مناظره آینده به حول و قوه خدا جبران کند. 
الآن مثل این که وقت جلسه ششم این مناظره تمام شد. خداوند به من و او را جزای خير دهد 
و خداوند تبارک و تعالی به شما جزای خیر دهد و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» و من از 
همه حضار و شنوندگان این مناظره متشکرم که من را تحمل کرداند. 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
الآن بخش اول جلسه ششم این مناظره تمام شده؛ ولی الآن بخش دوم جلسه ششم که مربوط 
همیشه به وقت سؤالات برادران اهل تسنن از دکتر عصام است شروع شده. بفرما محمد على 
لندگو با تو. 
سوال کننده: محمدعلی 
سوال اول: 
آیا در برابر همه می‌توانی یک حدیث کساء صحیح و معتبر از منابع شیعه ذکر کنی؟ 
محمدعلی سوّال کننده ای از طرف وهایبان: 
توافق دارند را ذکر کرده. آیا در برابر همه می‌توانی یک حدیث کساء صحیح و معتبر را ذکر 
کنی؟ با سند صحیحی و معتبر که در حدیث و کتاب‌های که مورد اعتبار وقبول تو یعنی 
کتاب‌های شيعه دوازده امامی ها دکر شده باشد؟ و اگر حدیث کساء در کتاب‌های شيعه دوازده 
امامی وجود ندارد آیا دکتر عصام» فقط حدیث کساء از کتاب‌های اهل تسنن را ذکر می‌کند؟ 
سوال دوم: 
آیا جلسات این مناظره آگهی تبلیغاتی است برای مذهب شیعیان دوازده امامی با مناظره برای 
شناخت حق و حفانیت است؟! 
سوّال دوم: ممکن است یکی از حضار یا شنوندگان از جلسه‌های این مناظره آمار گرفته باشد که 
دکتر عصام. از زمانی که جلسه اول ان مناظره شروع شده دکتر عصام چند بار گفته زمانی که از 


ششمین مناظره: بخش دوم: سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۳۸۵ 
مذهب وهابیت منتقل به مذهب شيعه دوازده امامی شده‌ام, نمی‌دانم آیا جلسات این مناظره آگهی 
تبلیغاتی است برای مذهب شیعبان دوازده امامی یا مناظره برای شناخت حق و حقانیت است؟! 


رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام بلندگو با تو 

پاسخ سؤال اول و دوم: 
دکتر عصام العماد: 


سوال عخییی است ای محمدعلی! اگر من برای حفائیت مذضب شنیعه دوازده امامی از خاد 
که در کتاب‌های اهل تسنن ذکر شده استفاده می‌کنم» آیا تو فکر می‌کنی این احادیث در 
کتاب‌های شیعه دوازده امامی وجود ندارد؟ من از ابتدا در جلسه اول از جلسات این مناظره که 
در واقع در این جلسه اول [وش من در مناظره با پرادران وهایی.ر ترسسیم کرده بودم؛ به شخ 
عثمان گفتم: به خاطر این که من قبلا وهابی بودم؛ لذا من مطالبی واحادیثی که در کتاب‌های 
اهل تسنن وجود داشت و باعث شدهاند که من از مذهب وهابیت منتقل شوم به مذهب شيعه 
دوازده امامی را ذکر می‌کنم, به خاطر همین من فقط مطالب و احادیث از کتاب‌های اهل تسنن 
و از کتاب‌های وهابیت را ذکر می‌کنم نه از کتاب‌های شیعه دوازده امامی. برادر محمد علی نه 
پدرم و نه پدر بزرگم و نه من شیعه دوازده آمامی بودم و در خانواده خود کسی که شیعه دوازده 
امامی باشد را نمی‌شناسم و من در طول زندگیم ندیدم شیعه دوازده امامی که اصالناً یمنی باشد 
و در یمن مذهب شیعه دوازده امامی وجود ندارد. 

من پیرامون عواملی بحث می کنم که باعث شد از مذهب اهل تسنن به مذهب اهل‌بیت دگرگون 
شدم!؛ اما در مورد احادیث راستین رسول خدا متعلق به فضایل اهل‌بیت در کتاب‌های مذهب 
شیعه دوازده امامی مانند حدیث کساء در کتاب‌های مذهب شیعه دوازده امامی اگر خواستی 
مراجعه کن به کتاب ار زشمند امام شیخ مجلسی (بحار الانوار) بخش حدیث کساء نوشته 
امام شیخ مجلسی (رض) در این کتاب احادیث راستین رسول خدا فراوانی خواهی یافت. 


۳۸ زلزال 


برادر محمد علی آیا معقول است که من احادیث راستین رسول خدا که در کتاب‌های اهل تسنن 
دکر شده را دکر کنم و حال این که این احادیث راستین رسول خدا در کتاب‌های شيعه دوازده 
امامی وجود ندارد؟ در کتاب‌های شيعه دوازده امامی در مورد حدیث کساء احادیث راستین رسول 
خدا زیاد وجود دارد من آمادگی دارم کتاب ارزشمند امام شیخ مجلسی (بحار الانوار) را برای تو 
بفرستم الآن کتاب او در دست من است. 

برادر محمد على مسئله این گونه است که تو می‌دانی که یکی از آداب مناظره کردن این که بر 
طرف مقابل مناظره از کتاب‌های خودش بر او احتجاج کنی نه از کتاب‌های خودت. من بر 
مذهب تو که مذهب وهابیت یا مذهب اهل تسنن احتجاج می‌کنم به وسیله کتاب‌های خودتان؛ 
گر روایت را از کتاب‌های خودمان ذکر می‌کردم تو به من خواهی گفت: دکتر عصام از 
کتاب‌های ما نیست» و درست نیست به آنان احتحاج کنی بر ما! و تو احادینی که از کتاب‌های 
خودتان ذکر کردم را تضیف می‌کنی اگر احدیث را از کتاب‌های خودمان ذکر می‌کردم چه کار 


می‌کردید؟ 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
برادر حسن بفرما بلندگو با تو. 
سوال کننده: حسن 
سوال سوم: 


آیا حدیث کساء دال بر عصمت اهل‌بیت است؟ 
برادر حسن سؤال کننده ای از طرف وهاییان: 
سلام علیکم و رحمه الله و برکانه سؤال من از دکتر عصام: شیخ عثمان از او خواست حدیث 
کساء بگذار از روی تسلیم جدلی و بر فرض این که بگویم حدیث کساء محصور شدن اهل‌بیت 
مطهرین در این چهار نفر سید ما علی و حسن و حسین و فاطمه است. شيخ عثمان به دکتر 
عصام گفت: چه می‌شود اگر ما نظر دکتر عصام در مورد حدیث کساء قبول کنیم؟ آیا حدیث 
کساء دال بر عصمت اهل‌پیت است؟ اين سوّال اول من است. 


ششمین مناظره: بخش دوم: سؤالات اهل سنت از دكتر عصام العماد PAV‏ 
سوال چهارم: 


اگر حدیث کساء دلالت دارد بر این جهار نفر: علی و حسن و حسین و فاطمه؛ پس» چگونه دکتر 
عصام» ائمه نه گانه دیگر را وارد حدیت می‌کند؟ 


سوّال دوم: اگر حدیث کساء دلالت دارد بر این چهار نفر علی و حسن و حسین و فاطمه 
پس» چگونه دکتر عصام. ائمه نه‌گانه دیگر را وارد حدیث می‌کنده یعنی: در حدیث پیامبرت 9 
خلفای بعد از من دوازده نفر که در کتاب صحیح امام بخاری و کتاب صحیح امام مسلم 
ذکر شده با علم به این که در کتاب‌های شیعه دوازده امامی در کتاب کافی شیخ کلینی که 
مورد اعتماد برادران شيعه است در آن کتاب دو حدیث ذکر شده که در آن آمده: ائمه بعد از 
پیامبر سیزده نفرند نه دوازده نفرنده یعنی در حدیث دکر شده ائمه از فرزندان تو ای علی بن ابی 
طالب دوازده نفرند اگر اهل‌بیت مطهرین محصور در این چهار نفرند پس» چگونه آن را گسترش 
می‌دهی به دیگران که از ضمن آنان امام زید و اسماعیل و زید همان‌گونه که در نزد تو مشهور 
است؛ چرا که تو از اهل یمن هستی ومی‌دانی که زید فرزند علی بن الحسین و زید برادر باقر و 
پسر برادر جعفر الصادق است متشکرم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام. پلندگو با تو 

پاسخ سوال سوم: 
دکتر عصام العماد: 
من نسبت به آن چه شیخ عثمان گفت: مسئله بر فرض جدل وبر فرض این که من نظر دکتر 
عصام» در مورد دلالت حدیث کساء را قبول کنم. برادر حسن من به بسیاری از قوانین مناظره 
ایمان ندارم, و همان‌گونه که همیشه می گویم: من و شبخ عثمان برای راه یافتن به سمت حق 
بحث می‌کنیم» من این عبارت را نمی‌پذیریم که شیخ عثمان به خاطر من تسلیم می‌شود و 
می‌گفت: من بر فرض این که نظر دکتر عصام» در دلالت حدیث کساء را قبول کن من 
نمی‌خواهم بخاطر من نظر خودم قبول کند به خاطر مجادله تسلیم نظر من شود. من از جلسه 
اول این مناظره به شبخ عثمان گفتم: که من در این مناظره دنبال حقیقت هستم و مسائل را 
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دقیق بحث می‌کنم» و لی گفتن عبارت بر فرض که نظر تو قبول کردم ما را به حق نمی‌رسانده 
من از جلسه اول این مناظره به شبخ عنمان گفتم: بیشتر قوانین مناظره قوانین الهی نیست 
تسلیم جدلی و به خاطر من نظر من قبول می‌کند بدون دقت در حدیث کساء و بدون دقت در 
یه تطهیر و بدون دقت در حرف‌های من در مورد حدیث کساء و در مورد آیه تطهیر و بدون 
تأمل در نوشته‌های مفسرین قرآن و بدون تعمق و ژرف نگری در نوشته‌های آنان, شبخ عثمان, 
با این تسلیم جدلی و گفتن بر فرض این که من نظر دکتر عصام. در مورد حدیث کساء و در 
مورد آیه تطهیر پذیرفتم چه خواهد شد؟! اگر مناظره اینجوری می‌شود من و شيخ عنمان, 
خواهیم توانست ده‌ها حدیث از احدیث پاک رسول خدا را وده‌ها آیات قرآنی را در یک شب 
بررسی کنیم و این چیزی است که من نمی‌خواهم. من می‌خواهم حضار و شنوندگان این مناظره 
بفهمند که در آیه تطهیر برای اهل‌بیت سخنانی وجود دارد و باید در آن سخنان تأمل کرد بدون 
تلاش در عرصه‌های علمی مذهب اهل‌بیت به این شکل به وجود نمی‌آیه نه این که شيخ 
عنمان بگوید بر فرض این که من به نظر دکتر عصام» در حدیث کساء و در آیه تطهیر تسلیم 
شدیم: اگر مستله به همین سادگی است» شبخ عثمان می تواند بگوید: من تسلیم صد حدیث 
پیامبر که در مورد اهل‌بیت مطهرینش گفته بوده و تسلیم صد آیه قرآنی که قرآن کریم در 
مورد اهل‌بیت مطهرین گفته بوده که چه چیزی بشود؟ دکتر عصام. پس» چه می‌خواهی؟! 
من تسلیم غیر حقیقی و تسلیم غیر واقعی نمی خواهم من تسلیمی می‌خواهم که واقعی وحقیقی 
باشد که از قلب ناشی شده باشد می‌خواهم تسلیم که از تأمل و تعمق در حدیث کساء و در آیه 
اما مسئله عصمت که در آبه تطهیر مطرح شده من قایل به عصمت پنجاه میلیون نفر سادات 
وبنی هاشم نیستم؛ چون شیخ عثمان می‌گوید: اهل‌بیت پنجاه میلیون نفرند بدون این که بین 
گستره مطهرین اهل‌بیت و دایره غیر مطهرین اهل‌بیت تمیز قایل باشد 

دوماً: من قایل به عصمت اهل‌بیت مطهرین به معنای عصمت در مفهوم وهابی نیستم» من 
می‌گویم: هر کسی که قایل به عصمت به معنای وهابی او کافر است. از اسلام 
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خارج شده‌این عصمتی است که ملازم با پیامبری است عصمتی که لازمش یک رسالت جدیدی 
است. ملازم با نبوت جدیدی» عصمتی که می‌گفت: پیامبر اسلا آخرین پیامبران نیست؛ بلکه 
بعد از حضرت محمد پیامبر خواهد آمد نه عصمتی که به معنای این که مرتکب گناه نمیشن 
تا از گناه دور شونه عصمت به معنای وهابی نیست, وهابی‌ها فکر می‌کنند هر معصومی پیامبر 
است» نه من قایل به عصمت خانم مریم و او پیامبر نیست و از انبیا نیست شیخ عثمان» باید 
معنای عصمت به مفهوم مذهب شیعه دوازده امامی بشناسد عصمت به معنای مذهب وهاییت 
با عصمت به معنای مذهب شيعه دوازده امامی فرق می‌کند و به خاطر اختلاف این دو معنا 
مسلمین دچار مشکل تکفیر می‌شوند یکی دیگری را تکفیر می‌کند به خاطر همین من در مناظره 
با شیخ عثمان می‌خواهم اصطلاحات را مشخص کنم, باید اصطلاح عصمت و فرق بین اصطلاح 
عصمت در مذهب شيعه دوازده امامی و اصطلاح عصمت در مذهب وهاییت را بدانیم تا دور یک 
حلقه خالی دور نزدیم یکی از شرطهای مناظره اسلامی وقرآنی سالم این که تو به تعریفی که 
من نسبت به اصطلاحات عرض می‌کنم احترام بگذاری و من نسبت به تعریف تو از اصطلاحات 
احترام بگذارم؛ ولی شیخ عنمان, عصمت را به معنای مذهب وهاییت به کار می‌برد می‌خواهد 
معنای عصمت به اصطلاح وهاییت را بر مذهب شیعه دوازده امامی تحمیل کند. 
من می‌گویم: له کسی که قایل به عصمت به معنای وهاییت او کافر است؛ ولی؛ چرا تو عصمت 
به معنای وهاییت را بر من تحمیل می‌کنی. 

پاسخ سوال چهارم: 
اما مسئله حدیث پیامبر عه خلفای بعد از من دوازده نفر در کتب حدیثی اهل تسنن با شيخ 
عثمان» در این مناظره بررسی خواهم‌کرد این حدیث در صحیح امام مسلم نیشابوری 
(رض) آمده و در جلسه آینده به شرح‌های که وجود دارد مراجعه می‌کنم. 
اما در مورد مسئله این که در کتاب‌های شيعه دوازده امامی آمده که رسول خدا فرموده: (امامان 
دوازده تا از فرزندان من است) در نتيحه محموع ائمه سیزده نفر خواهند بود به خاطر این که 
دوازده تا از فرزندان پیامبر به علاوه امام علی کرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) در 
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نتیجه مجموع آنان سیزده امام خواهند بود! با تمام احترامی که نسبت به تو دارم می‌گویم: تو 
چیزی از مذهب شيعه دوازده امامی نمی‌دانی. من کتب حدیثی مذهب شیعه دوازده امامی را با 
تأمل و دقّت بررسی کردم -این اولین مطلب - در کتاب‌های اهل تسنن در صحیح مسلم 
آمده حدیث رسول خدا: 
خلناي بعد از من دوازده قرند. 
و همچنین در کتاب‌های مذهب شیعه دوازده امامی به طرق متواتر آمده حدیث رسول خدا: 
خلفای بعد از من دوازده نفره یک اشتباهی رخ داده در بعضی از چاپ‌های کتاب کافی شیخ امام 
کلینی (رض) این که رسول خدا گفته: (آمامان دوازده نفر از فرزندان من است) در حالی که 
زمانی که مراجعه کنیم به منابع و مصادر اصلی که شیخ امام کلینی (رض) از آن منابع و مصادر 
نقل کرده‌اند: که این منابع و مصادر کتاب کافی امام کلینی (رض) عبارت از اصول چهارصدگانه 
معروف است. اگر به این اصول چهارصدگانه مراجعه کنیم به اصلی از اصول شانزده‌گانه باقی تا 
زمان ما خراهیم یافت اصلی که شیخ امام کینی(رض) در ابش الکافی از آن اصل قل 
کرده‌اند آمده که رسول خدا فرموده: 
امامان بعد از من عل ۳ اي طالب و بازده قراز فرزندانم است. 

یعنی اولین از این دوازده نفر است علی بن ابی طالب که از فرزندانپیمبر نیسته و بعد از علی 
پیامبر فرمود: (یازده نفر از فرزندان من است) از فرزندان پیامبر, تو را به خدا قسم می‌دهم به خاطر 
یک اشتباه چاپی در کتاب کافی امام کلینی (رض) در مورد حدیث پیامبرت؛ خلفای بعد از من 
دوازده نفر. و این حدیث متواتر در کتب همه مسلمین آمده؛ ولی تو به خاطر یک اشتباه چاپی 
حدیث پیامبر را زیر سؤال می بری» و به خاطر یک اشتباه چابی همه کتاب‌های مذهب شیعه 
دوازده امامی که مذهب اهلبیت هم هست را مورد طعنه قرار می‌دهی؟ برادرم بر گرد به 
کتاب‌های ارزشمند شیخ امام محمد رضا مظفر که(رض) همان‌گونه که در نزد اهل تسنن 
کتاب‌های در مورد احادیث جعلی مانند کتاب امام محمد علی شوکانی (الفوائد المجموعه فی 
الأحادیث الموضوعه) در مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست کتاب‌های 
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در مورد احادیث جعلی. و در کتاب کافی امامی کلینی (رض) اشتباهاتی هست همان گونه که در 
کناب صحیح امام مسلم نیشاپوری (رض) اشتباهاتی دارد: و در بعضی از نسخ‌های کافی 
امام کلینی (رض) اشتباهاتی وجود دارد؛ چرا تو این مسئله را مد نظر قرار نمی‌دهی؟! تو در مورد 
کتاب‌های مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست خیلی سطحی قضاوت 
می‌کنی!؛ ولی اگر اشتباهی در کتاب‌های اهل تسنن یا کتاب‌های مذهب امام محمد عبدالوهاب 
(رض) باشد به سرعت در مورد آن اشتباه قضاوت نمی‌کنی و خیلی سطحی با آن اشتباه در کتب 
اهل تسنن برخورد نمی‌کنی؛ بلکه در آن اشتباه بحث عمیق می‌شود و در مورد آن اشتباه به 
کتاب‌های اهل تسنن جستجو می‌کنی همان‌گونه که من در سابق برخورد می‌کردم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

برادر ذیب بفرما بلندگو با تو. 

برادر ذیب سؤال کننده ای از طرف وهاییان: 

از دکتر عصام» سوالی دارم من در سایت الحق را خوانده ام و متوجه شدم که خانولده او دارای 
مذهب زیدیه می‌باشند و در شهر یمن هستند اگراشتباه باشد؛ چرا این اشتباه را درست نمی‌کنند؟ 
همچنان از تو می‌پرسم؛ چرا به سوالات شبخ عنمان در مورد آیه تطهیر جواب نمی دهی؟ 
رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام. پلندگو با تو 

دکتر عصام العماد: 

باید بدانی در یمن استان به نام إب که یکی از نواحی میانه‌ای یمن به حساب می‌آید. و این 
استان خبلی دور از استانهای زیدی نشین مانند استان صعده در شمال ایمن و استانهای دیگر 
است؛ این استان صعده دارای مذهب زیدی استه من در استان اب قرار دارم که این استان 
دارای مذهب شافعی است در منطقه میانه مردم نصفی دارای مذهب زیدیه و نصف دیگر مذهب 
شافعی هستند تنها مذهب زیدی وجود ندارد به همین علْت کسان که ساکن لواء اب هم فرهنگ 
زیدی ها دارند وهم فرهنگ شافعی ها دارند. این مسئله را تکرار کردم که این سژال شخصی 
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است. اولاً در یمن خانواده عماد مشهور است که از رهبران وهابی هستند و از آنان وهابی است 
علامه مجاهد عبدالرحمن عماد (رض) که در کویت زندگی می‌کردنده عموی من است و رئیس 
و از رهبران حزب اصلاح یمنی است که شعبه‌ای از حزب اصلاح کویتی است که رهبر آن 
اسماعیل شطی است. خانواده عماد در یمن مشهور است. و همچنین خواهرم دکتر بشری عماد 
راهنما در مدارس دینی وهات است و دومی دکتر هدی راهنما در مدارس دینی وهاییت است. 
فرض کن وهابی نبودم» با گفتن این که من وهابی بودم نمی‌خواهم به مذاهب دیگر طعنه بزنم؛ 
بلکه می‌خواهم با خدا و خودم صادق باشم. به عبارت دیگر من با گفتن این که زیدی نبودم یا 
شافعی نبودم؛ بلکه وهابی بودم نمی‌خواهم به زیدیه یا شافعیه طعنه بزنم؛ ولی من حقيقت را 
می‌گویم: و تو (محمد علی) به مسئله اهمیت ندهی! من دلیل را برای تو بیان می‌کنم من پیرو 
دلیل وفرزند استدلال هستم هر کجا دور بزند من هم دور می‌زنم» وهر کجا باشد من هم آنجا 
هستم دنبال دلیل باشی و دقت روی حرف‌هایم؛ اما این که تو بگوبی فلان سایت کنا و کذا آیا 
مگر سایت‌ها حجت شرعی به حساب می‌آید؟ می‌گوبی در مورد من در سایت فلانی و در نوار 
فلانی این گونه گفته شده و فلان چیز وجود دارد؟! آیا دانشمندان اهل تسنن يا دانشمندان شيعه 
دوازده امامی یا دانشمندان و هابی‌ها قائلند که فیلم‌های سینمایی حجت هستند؟! من نمی‌دانم 
این چه حجت‌های ودلائلی عجیب و غریبی هستند! 

من به تو می‌گویم: من امام جماعت و امام جمعه مسجد و روحانی جامع اسطی در خیابان 
الزبیری بودم؛ آنجا نماز می‌خواندم. و عقیده طحاویه را تدریس می‌کردم و کتاب فقه السنه را 
تدریس می‌کردم. نزد علمای وهابی‌ها در عربستان سعودی درس خواندم» و در بعضی از جلسات 
درسی مفتی عربستان سعودی شیخ امام ابن باز (رض) حضور پیدا کردممی توانی این موضوع 
را از علامه مجاهد شیخ عبدالرحمن عماد (رض) بپرسی در یمن بحث را یک بحث شخصی 
نکن خواهش می‌کنم در مورد مسائل شخصی سل نکن من دوست ندارم در مورد خودم 
صحبت‌کنم. من دوست دارم در مورد مسائل فکری وعقیدتی بحث کنم برای من مهم نیست 
که عصام چه کسی است یا غیر از او کیست؟ من بیشتر به دين خود افتخار می‌کنم. به عقیده 
خود فخرفروشی می‌کنم من ندارم جز عمر کوتاه وجز مدت کوتاهی و محدودی در این زندگی 
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دنیوی زوال‌پذیر من شرمم می‌آید که در مورد شخصیت عصام حرف بزنم من در مورد قضایای 
فکری وعقیدتی حرف می‌زنم و قضایای اخلاقی» و از خلال ان سعی می‌کنم مشکللات عقیدتی 
وفکری را حل کنم یا سعی می‌کنم در وحدت اسلامی مقدس بین مذهب شیعه دوازده آمامی 
و مذهب وهابیت قدم بردارم این هدف من است. 

اما آن چه را در مورد قضیه این که شیخ عثمان گفت: که من پیرامون پرسش ها و اشکالات او 
بر علیه آیه تطهیر و اشکالات او در مورد شخص خودم جواب نمیدهې من اینجا به خود شيخ 
عثمان می‌گویم؛ چون این موضوع مربوط بین من و شیخ عثمان من می‌گویم به شيخ عثمان» 
به پرسش های تو جواب دلام و به برخی آن‌ها در جلسات آینده جواب خواهم داد. این حرف تو 
حقیقت ندارد. من به پرسش‌های تو جواب دادم, من چه بايد بکنم تو چهل اشکال در مورد آبه 
تطهیر مطرح کردی که هر اشکالی یک ساعت وقت می‌خواهد در حالی که من پنجاه دقيقه 
وقت دارم چگونه می‌توانم در این وقت محدود به همه اشکالات تو بر عليه آبه تطهیر جواب 
بدهم؟ و به خاطر همین می‌گویم: هنوز در مورد آیه تطهیر حرف دارم وقصد دارم تمام اشکالات 
تو بر عله آیه تطهیر را معالجه وحل کنم. کسی که چهل اشکال بر عليه آیه تطهیر وارد می‌سازد 
خیلی وقت نمی‌خواهد؛ ولی این چهل اشکال هر اشکالی از آنان نیازمند به پنجاه دقيقه تا آن را 
جواب دهیم» و الآن وقت من محدود است من به او گفتم: به همه چیز جواب خواهم داد و از 
حدیث کساء حرف دارم و هنوز در قله هرم مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است 
هط ار که وق کیک سوم ی اک ورد وان 
می‌خواهد جواب بدهد یا او به وقت کمتری نیاز دارد تا کسی که می‌خواهد جواب بدهد و مذهب 
شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است مظلوم است. دولت اموی و عباسی بسیاری از 
شبهات را بر ان وارد ساخت و وهابیت هم بر ان شبهاتی که در زمان اموی و عباسی و عثمانی 
بود افزود اضافه کرد این شبهات را ! از این جهت است که من به وقت بیشتری نیاز دارم تا 
شبخ عنمان؛ چرا؟ می‌گویم: من در مورد آیه تطهیر هنوز حرف دارم که نیاز به ده جلسه یا پنج 


۳۹€ زلزال 


جلسه یا اصلاً نمی‌توانم عددی برای آن مشخص کنم تا دیگر کسی نیاید من را محکوم کند 
شاید پنج شاید چهار شاید دو تا بعد از آن منتقل می‌شوم به موضوع دیگری؛ ولی من از آیه 
تطهیر خارج نمی‌شوم و به پایان نمی‌رسانم مگر بعد از این که از بحث پیرامون کل مفردات 
وکلمات وحروف آیه تطهیر فارغ شوم تا این که تو بدانی مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب 
اهل‌بیت است در اینجا سخنانی دار و این مذهب آسمانی از هیجی به وجود نیامده همان‌گونه 
که تو فکر می‌کنی نیست. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

مثل این که وقت سوالات از دکتر عصام تمام شده و به همین صورت همچنین وقت بخش 
دوم جلسه ششم مناظره نیز تمام شده. اگر خدا خواست جلسه هفته آینده در همین ساعت 
مناظره خواهیم داشت, از همگان تشکر وقدر دانی می‌کنم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. 


هفتمین مناظره: 
بخش اول: 
مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل بیت 

مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه هفتم مناظره در مسجد اهل تسنن برگزار می‌شود. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
فکر می‌کنم صدا روشن است. قبل از هرچیز خدمت برادران سلام عرض می‌کنم. یک خطای 
فنی در بلندگو مسجد وجود داشت. خوب. شاید بشنویم حرف‌های شیخ عثمان و ان‌شاءالله بر 
طبق عادت شروع خواهیم کرد. دوبره زمان مناظره دیر شد؛ ولی خوب است اول حرف‌های 
شیخ عثمان را بشنویم» سپس» حرف‌های دکتر عصام را می‌شنویم شروع می‌کنيم آن‌شاءله 
بفرما دکتر عصام» ببخشید شیخ عثمان, بفرما صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
پسم الله لرحمن الرحیم حمد و ستایش پرودگار عالم و درود بر مبعوث او که رحمت برای جهان 
است سید و مولای و محبوب ما و نور دیده‌هایمان محمد بن عبدالله و بر خاندان و صحابه او 
اما بعده خوش آمدید به این مسجد (مسجد اهل تسنن) و از خداوند می‌خواهم تو و من را موفق 
بداره و آن چه که دوست دارد و مورد رضایت اوست و این که همه ما به حق برسیم و این که 
در آغاز هر جلسه می‌گویم: 

اهدتا الصَراط المستقیم * صواط الَذِينَ مت غلبم یز المَعْضُوب هم ولا 


۳۹3 زلزال 
و می‌گویم: خداوند تبارک و تعالی شما را حفظ کند خوش آمدیده و دکتر عصام» هم خوش آمدند 
از خداوند متعال طلب می‌کنم که من و او را موفق بدارد رسیدن به حق و عمل‌کردن به آن چه 
که اقتضا می‌کند 

سید طلال مجری شیعه: 

رما دک عا 

دکتر عصام العماد: 


ت 
س 


بشم هلر الڙحيم بارخ لي صَذري ونیز لي آفري واخلل َفة قن 
سای یو قلي. وفوّضن آغري یلص العباد. (سوره طه: ۱۸-۲۵ 
(سوره غافر: ۴۴) 
پروردگاره سینهام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هایم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 
برادران من در ابتدا باید از همه تشکر کنم و باید بگویم وحدت اسلامی مقدس به گردن من و 
تو حق دارد تا از آن در برابر طمن‌های که به آن وارد شده دفاع کنیم به خصوص بعد از این که 
برای من و تو آشکار شد توطثه امریکایی صهیونی کینه توزانه برای برانگیختن فتنه وتفرقه بین 
مذهب وهاییت و مذهب شیعه دوازده امامی از یک طرف و بین مذهب وهابیت و مذهب اهل 
تسئن از طرف دیگر و برای از بین بردن این توطنه راهی جز دعوت به وحدت کردن بین مذهب 
وهابیت و مذهب شيعه دوازد‌امامی که مذهب اهل بیت است وجود ندارد. 
من فقط دعوت به وحدت بین مذهب اهل تسئن و مذهب شیعه دوازده امامی نمی‌کنم؛ بلکه 
من دعوت به وحدت کردن بين مذهب وهابیت و مذهب شيعه دوازده آمامی که مذهب اهل‌بیت 
هم هست می‌کنم» و همچنین بین مذهب وهابیت و مذهب اهل تسنن را و این وحدت اسلامی 
مقدس حاصل نمی‌شود مگر از طریق مناظره برادرانه و آرام. 
در این جلسه‌های این مناظره من و شیخ عثمان» هنوز در مورد آیه تطهیر و حدیث کساء بايد 
مطالبی را روشن می‌کنم و مناظره بین من و برادرم شيخ عثمان» یک مناظره برادرانه که دو 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۳۹۷ 
مذهب محترم مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست روبرو 
می‌کند که براساس حکمت و مودت و برادری اسلامی مقدس بین دو مذهب, مذهب شيعه 
دوازده آمامی و مذهب وهاییت. 

از خداوند خواستارم بین مسلمانان از شیعه دوازده امامی ها و از اهل تسنن و از وهابی ها وحدت 
ایجاد کند آمین یا رب العالمین, 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

نسبت به حرف‌های دکتر عصام. که در بدو جلسه گفت: که او می‌خواهد بین مذهب وهاییت و 
مذهب اهل تسنن و بین مذهب شیعه و مذهب وهاییت وحدت اسلامی ایجاد کند باید گفت: 
ول باید دکتر عصام بداند و هرکس می‌دند من هرگز دعوت به وحدت اسلامی مبان مذهب 
شیعه و مذهب اهل تسنن نمی‌کنم؛ بلکه من دعوت می‌کنم به پیروی حق دعوت می‌کنم به 


پیروی قرآن و سنت پیامبر ع و هرگز دعوت به وحدت اسلامی میان مذهب شیعه و مذهب 
اهل تسئن نمی‌کنم من وحدت اسلامی نمی‌خواهم من خواهان وحدت کلمه بر حق همه ما 
مذهب سنی و مذهب شیعی بر کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله وحدت کلمه داشته 
باشیم من این مسئله را می‌خواهم. 

و همچنین دکتر عصام» در مورد وحدت اسلامی بین مذهب وهابیت و مذهب اهل تسنن که 
بارها در حرف‌های دکتر عصام این کلام تکرار شد. انگار دکتر عصام. می‌خواهد بگوید مذهب 
وهاییت غیر از مذهب اهل تسنن است و اینجاست یک طایفه وهابی که پیروانی دارد و این که 
شیخ عثمان از وهابی‌هاست و فلانی از وهابی‌هاست و فلانی از وهابی‌ها نیست این به نظر من 
در این حرف‌های دکتر عصام. پوشاندن وفریب دادن مردم است خواهشمندم این حرف‌ها را رها 
کن و من بیشتر از یکبار گفتم: من به تو نمی‌گویم ای رافضی؛ ولی من می‌گویم: تو شيعه دوازده 
امامی هستی همان گونه که دوست داری و هیچ کس را فریب نمی‌دهم. 


۳۹۸ زلزال 


خواهش می‌کنم دکتر عصام. میان سنی ووهابی فاصله ایجاد نکن» و من زمانی که می‌گویم: 
من از وهابی‌ها هستم و گفتم: هرگز این به من ضرری نمی‌رساند و من از آن هرگز ناراحت 
نمی‌شوم؛ ولی تو ادعا می‌کنی مذهب وهابیت غیر از مذهب اهل تسنن است و این که تو 
می‌خواهی بین مذهب اهل تسنن و مذهب وهابیت وحدت اسلامی ایجاد کنی یا اهل تسنن 
با وهابی‌ها نزدیک کنی» این حرف‌های باطلی است چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ 
ساختاری وهابیت اهل تسنن است و اهل تسنن وهابیت است این مطلب باطلی است ما چیزی 
به نام وهابیت نداریم و نه دعوت وهابی داریم و نه مردم وهابی داریم ما چیزی که داریم مردی 
مردم را به پیروی از قرآن و سنت رسول خدا دعوت کرد به او امام محمد بن عبدالوهاب گفته 
می‌شد. مردم به برکت امام محمد عبدالوهاب همه به قرآن و سنت رسول خدا متمسک شدند. 
و لذا کسی را نمی‌یابی بگوید: من وهابی هستم! من همانا آن را از دکتر عصام» شنیدم که گفته 
من وهابی هستم! 

من به ادعای دکتر عصام وهابی هستم و من اصلا یادم نمی‌آید که روزی به کسی گفته باشم 
من وهابی هستم! و کسی را نمی‌شناسم که بگوید من وهابی هستم؛ ولی بسیاری را می‌شناسم 
که می‌گویند: ما اهل سنت و جماعت هستیم یا ما سلفی یا چیزی که شبیه به آن باشد از کلمات 
مناسب؛ لذا خواهش می‌کنم دکتر عصام» سعی نکند باگفتن این حرف‌ها که من هرگز آن را 
قبول نمی کنم که دکتر عصام» بین وهابی‌ها و اهل تسنن فرق بگذارد. 

الآن در حقیقت همان‌گونه که چند دقیقه قبل گفتم: دکتر عصام باید برای من توضیح دهد؛ 
جرا بین اراده که در آبه تطهیر ذکر شده و اراده که در برخی آبات دیگر قرآن آمده فرق گذاشته‌اند 
و چه کسی از علمای شیعه بین این دو اراده فرق گذشته؟ آیا شیعه همچنین می‌گوید: اراده در 
یک مکان یک معنا دارد و در جایگاه دیگری معنای دیگری دارد؟ و چه کسی این ادعا را کرده؟ 
و چرا آیه تطهیر را راده تکوینی کرده وبرخی آیات قرآن اراده تشریعی دارند. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۳۹ 
دکتر عصام العماد: 

همان گونه که علما گفتهانه از علمای اهل تسنن و از علمای وهابیت و از علمای سلفی و از 
علمای شيعه دوازده امامی این که در مصطلحات مشکلی وجود ندارد ما دلابلی فراوانی داریم که 
دلالت دارد بر تمایز بین عقیده اشاعره و بین وعقیده وهابی‌ها وهاییت خود را اهل تسنن می‌داننه 
واشاعره خود را اهل تسنن می‌دنند و ماتریدیه خود را اهل تسنن می‌دانند و سلفیه خود را اهل 
تسنن می‌دانند! مهم این که منظورم توهین کردن به شیخ عثمان یا توهین با وهاییت ووهابی ها 
نیست این فقط یک اصطلاح است؛ لذاامینوارمبرادرم شیخ عثمان فکر نکند که من قصد توهین 
دارم به او یا توهین به مذهب وهاییت و توهین به برادران وهابی به خدا قسم قصد ندارم به شيخ 
عثمان با به وهابیت توهین کنم» خداوند باطن دل‌ها را میداد من از تو می‌خواهم یک دفت علمی 
در تمیز بین مذاهب اسلامی داشته باشی تا بین سلفی ها و وهابی‌ها و اهل تسئن و وهابی‌ها و 
اشعری‌ها و وهابی‌ها خلطی رخ ندهد وآمیختگی ایجاد نشود حتی تو می‌دانی از بزرگان تو و از 
دوستان تو کسانی که رساله‌های دانشگاهی نوشته‌اند در دانشگاه امام محمد بن سعود رساله تحت 
عنوان موقف الامام ابن تیمیه من الاشاعره در این کتاب امام ابن تیمیه اشاعره به عنوان فرقه 
گمراه معرفی کرده, در آنجا مطلبی فراوانی وجود دارد و آن‌شاءلله در آینده جلسه یاجلساتی 
متعددی در مورد بحث از مسائل اختلافی عمیق بین اهل تسنن ووهابی‌ها می‌گذاریم برای تو 
دکر خواهم کرد دلایلی که بازبان ریاضی وزبان محاسبات دقبق و زبان قانون ریاضی ضرب دو 
در دو می‌شود چهار است اثبات می‌کنم که مذهب وهابیت غیر مذهب اهل تسنن است و بین 
اهل تسنن و وهابیت اختلاف وجود دارد و بین مذهب سلفیه و مذهب وهابیت اختلاف وجود 
دار و برای تو ثابت می‌کنم که تو از وهاییت می‌باشی؛ ولی نه الآن به عقیده من؛ چرا که من 
عادت ندارم با کسی مناظره کنم, تو از وهابیت هستی و حتی بزرگان تو از وهابی‌هاست؛ ولی 
موضوع این مناظره نیست موضوع اصلی این مناظره حدیث کساء و آیه تطهیر است. 

اراده تشریعی معنی فضیلت نمی‌دهد و اراده تکوینی معنی فضیلت می‌دهد 

الآن می‌خواهم بحث را شروع کنم و این که توضیح دهم که دو اراده که معنی فضیلت می‌دهد 
با اراده که معنی فضیلت نمی‌دهد با همدیگر متفاوتند یا به عبارت دیگر می‌خواهم بحث را 


۰ زلزال 
شروع کنم و این که توضیح دهم که دو اراده» اراده تشریعی که معنی فضیلت نمی‌دهد با اراده 
تکوینی که معنی فضیلت می‌دهد به خاطر اختلافی که در سیاق این دو اراده وجود دارد. 
شیخ عثمان؛ من الان قصد دارم با تو وارد یک بحث کلامی عمیق می‌شوم. 
می‌خواهم با بیان ساده دو اراده خداوند متعال را شرح دهم به روشی که تمام مردم آن را بفهمند 
به تو بگویم: برای کسی که به قرآن کریم مراجعه کند و ید 
إن الله ُذخل الّذین آمنوا وعملوا الصاحات جات تري من ها ار إن اله 
یل ما ری (سوره حج:۱۴) 
خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده انده در باغهایی از بهشت وارد 
می‌کند که نهرها زیر درختانش جاری است [آری] خدا هر چه را اراده کند انجام می‌دهد. 
را بخواند که در این آیه اراده که اینجا مطرح شده فرقی وجود دارد با اراده ای که در آبه دیگری 
که می فرماید: 
در قَعال لما بُربد. همان گونه که در سوره هود: آیه ۱۰۷ بیان مي‌کند. 
وبا آیه دیگری که می‌فرماید: 
ڏو العش امْجید * ال ما ری (سوره بروج: ۱۶-۱۵) 


صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است × وآنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد. 


و در آیه دیگر: 
رون اَن با وراه افواههم وای الله إلا آن بم وه ولو کرةالْکافرون.(سوره 
توبه: ۳۲) 


نان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این نمی خواهد که نور 
خود را کامل کنده هر چند کافران نا خشنود باسند. 
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آیا در این آیات قرآنی فضیلتی برای کسی وجود دارد در این آیات فقط اراده تشریعی خداوند 
متعال مطرح شده که در آن هیچ فضیلتی مطرح نشده؛ اما آیه که در مورد اهل‌بیت نازل شده: 
ما بريد الله يذهب عنکم الزخس هل ات وبطهركم هیر (سوره احزاب: ۳۳) 
خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از سما خانواده نبوت ببرد وشما را از هر عیب 
پاک و منزه گرداند. 
در این آیه فضیلتی برای اهل‌بیت مطهرین مطرح شده. پس» وقتی که من می‌گویم: فرق 
میان اراده در آیه تطهیر وبین اراده در برخی اراده در آیات دیگر منظورم مبحث فرق بین اراده 
که معنی وبار فضیلت می‌دهد واراده که بار ومعنی فضیلت نمی‌دهد با چشم پوشی از مباحث 
کلامی و فلسفی من قصد ندارم پیرآمون فرق اراده تکوینی و اراده تشریعی که یک بحث 
عمیق ومهم وموضوع دیگر است والان وارد این بحث در این مورد نمی‌شوم؛ چرا که من و 
در آیه تطهیر صرف دعا وارده تشریعی خدا نیست» زیر اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند 
اراده کرد آنان را پاک و مطهرین شوند و دیگر مسلمانان» تفاوتی وجود ندارد و در این صورت 
خدا است وخبر دادن از انجام دادن کار آلهی است» من می‌خواهم بگویم با نگاه اول به سیاق 
برخی آیات قرآنی همان‌گونه که علمای تفسیر قرآن گفته‌اند باعث می‌شود انسان احساس 
نمونه برخی از این آیات ذکر کردم این آیات که ذکر کردم با این آیه تطهیر فرق می‌کند از 
لحاظ همین امر که الان ذکر کردم. 
به طور مثال این آبه قرآنی که می‌گوید: 
یا ی لین منوا ذا فمن ۲ الصَلاة فَاغسلوا وج جومَکم ۳ دیکم ل لفق 
وافسځوا بژئوسکم وركم إل الکفبن ون کم جنا فاطهروا وان کنتم مرضی 
1 لساء َم جوا مَاءَ فیَْمو 


۲« زلزال 
وک بريد هركم وم نعمته ا علیکم لحم تشکزون. (سوره مائده:۶) 
ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی به نماز می ایستیده صورت و دستها را تا آرنج 
بشویید و سر و پاها را تا مفصل [- بر آمدگی پشت پا] مسح کنید. و اگر جنب باشید خود 
را بشویید [وغسل کنید]. و اگر بیمار یا مسافر باشسید یا یکی از شما محل پستی آمده [= 
قضای حاجت کرده]ء یا با زنان تماس گرفته [وآمیزش جنسی کرده اید و آب [برای غسل 
یا وضو] نیایید با خاک پاکی تیمم کنید و از آنء بر صورتت[- پیشانی] و دستها بکشید 
خداوند نمی‌خواهد مسکلی برای شما ایجاد کند؛ بلکه می‌خواهد شما را پاک سازد. 
آیا این اراده خداوند متعال در همین آیه یک فضیلت است؟ آیا اراده خداوند متعال در این آیه 
که در اینجا ذکر شده دال بر فضیلت است؟ و آیا زمانی که خداوند می‌فرماید: (؛ بلکه خداوند 
می‌خواهد شما را پاک سازد4 لکن یرید بر آیا این دال بر فضبلت است؟ آیا کسی گفته 
این آیه از فضایل مومنین ومسلمانان است» ودال بر فضایل مومنین ومسلمانان است. ره خاطر 
این که خداوند فرموده:(؛ بلکه خداوند می‌خواهد شما را پاک سازد4 لکن یرید یر و آیا 
کسی گفته این آیه در مورد فضایل مؤمنین نازل شده یا این که به خاطر توضیح یک مسئله 
شرعی است که متعلق به نماز نازل شده‌ند؛ اما آیه إنما يريد له لیذهب عنکم الرجس 
آهل ابیت ویطهرکم تطهیراً از علمای قدیم علم تفسیر گفته‌اند این آیه دلالت دارد بر 
فضیلت اهل‌بیت نبوت و به خاطر همین که امام مسلم نیشابوری صاحب کتاب الصحیح 
(رض) این آیه را در ذیل باب فضایل اهل‌بیت ذکر کرده من می‌خواهم انسان منصف باشم» 
پس» بحث من برای روشن کردن با زبان ساده فرق میان اراده تکوینی واراده تشریعی خداوند 
متعال است اراده تکوینی خداوند متعال که معنی فضیلت می‌دهد؛ اما اراده تشریعی خداوند 
متعال هیچ موقع معنی فضیلت نمی‌دهد؛ و چون در آیه تطهیر اراده خداوند متعال معنی 
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سید طلال سوری مجری شیعه: 
بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
بله آن‌شاءلّه تعالی من حرف‌هایش را توضیح می‌دهم. 
ما نسبت به اشاعره که گفته‌اند ما هل تسنن هستیم! من در این مورد تشکیک نمی کنم هرکسی 
ادعا می‌کند که صاحب حق است خداوند تبارک و تعالی فرموده: 

کل حزب الم فرخونّ. (سوره مومنون: ۵۳) 

هر گروه به آن چه نزد خود دارند خوش حالند. 
اگر امر این گونه بود اسماعیلیان نیز می‌گویند که شیعه حقیقی هستند و قرامطه می‌گویند ما 
شیعه حقیقی هستیم و زیدیه می‌گوبند ما شیعه حقیقی هستیم و بسیاری از شیعبان غیر از این 


گروه‌ها؛ نی من توا مهم می‌کنم که ت شمه نستی و توملا راقضی بنام غا 
مخالفت تو با ان به خاطر این که آنان ادا می‌کنند که خودشان شیعه هستنده من از دکتر 
عصام خواهش می‌کنم» که بین مذهب تسنن و مذهب وهابیت فرق نگذاری این کار را دوباره 
تکرار نکنی. 

من از تو سوال کردم کدام یکی از علمای شیعه دوازده امامی بین دو اراده فرق گذاشته‌اند؟ کدام 
یک از علمای شیعه می‌گوید: اراده در کتاب خداوند متعال دو معنی دارد در برخی آیات قرآن 
یک مفاد دارد و در آیات دیگر معنای دومی دارد. 

این نظر اهل تسنن و جماعت اهل تسنن می‌گویندارده خداوند متعال یک اراده شرعیه و یک 
اراده قدریه داریم؛ ولی آیا تو بین این دو اراده قابل به تفاوت هستی؟ آیا اعنقاد داری دو اراده 
داریم یکی شرعیه و دیگری قدربه؟ 

ایو احمد بکری مجری شیعه: 

ترا ماو 


€ زلزال 
دكتر عصام العماد: 

اما نسبت به آن چه ذکر کردی پیرامون فرقه اسماعیلیه به این که ادعا می کنند از شیعه هستند؛ 
ولی تو می‌دانی آنان نمی‌گویند شیعه دوازده امامی هستیم این مثال تو اشتباه است یعنی همان 
طور که پر واضح است از هر اسماعیلی که در جهان وجود دارد سؤال کنی نمی‌گوید من از شیعه 
دوازده آمامی هستم و اگر از زیدی سؤال کنی به تو نخواهد گفت: من شیعه دوازده آمامی هستم؛ 
ولی اگر از هر اشعری سّال کنی خواهد گفت: من از اهل تسنن هستم و اگر از هر ماتریدی 
سؤال کنی به تو خواهد گفت: من از اهل تسنن هستم شاید تو یک طرز تفکر اشتباهی نسبت 
به این مستله داری؛ اما فرد وهابی می‌گوید من از اهل تسنن هستم و سلفی می‌گوید من از 
اهل تسنن هستم و ماتریدی می‌گوید من از اهل تسنن هستم؛ ولی هیچ اسم‌اعیلی در جهان 
وجود ندارد که بگوید من شيعه دوازده امامی هستم و هیچ زیدی در جهان وجود ندارد که بگوید 
من شیعه دوازده آمامی هستم. 

این مسئه‌ای است که تو باید به آن توجه کنی. 


شیخ عثمان؛ اما مسئله فرق گذاری بین دو ارادهه در آیه تطهیر صرف دعا وارده تشریعی خدا 
نیست. زیرا اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند اراده کرد آنان را پاک و مطهرین شوند و 
دیگر مسلمانان» تفاوتی وجود ندارد و در این صورت اختصاص اهل کساء به آیه تطهیر,غلط 
است؛ بلکه اراده تطهیر در آیه تطهیر اراده تکوینی خدا است وخبر دادن از انجام دادن کار 
آلهی است در حقیقت بسیاری از حضار و شنوندگان که در جلسه پیش مناظره ما را گوش 
می کردند از حرف‌های تو این را فهمیدند یعنی توضیح دادی که در آیه تطهیر فضیلتی برای 
اهل‌بیت مطهرین هست پس, من از تو می‌خواهم که این مسئله را توضیح دهی یعنی تو 
می‌گویی این آبه دارای فضیلت برای اهل‌بیت است؛ به خاطر فروانی اشکالاتی که پیرامون 
آبه تطهیر وارد ساختی شنونده می‌گوید: بنابراین» در آبه تطهیر فضیلتی برای اهل‌بیت وجود 
ندارد در حقیقت آیه را به خاطر فراوانی اشکالاتی که پیرامون آن طرح کردی از بین بردی؛ 
لذا من بارها به تو گفتم: نوع برخورد تو با آیه تطهیر با نوع برخورد اهل تسنن با این آیه فرق 
می‌کند؛ لذا من بر مسئله فرق گذاری بین وهابیت و اهل تسنن اصرار می‌ورزم به عبارت 
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دیگر چگونگی برخورد علمای اهل تسنن با فضایل اهل‌بیت (خدا از همگی خشنودبا) با چگونگی 
برخورد وهابی‌ها با فضایل اهل‌بیت اختلاف ریشه‌ای وجود دارد و این مسئله روشن می‌شود 
در طول جلسات این مناظره ممکن است الآن خیلی مختصر روشن شود؛ ولی در آینده به 
طور گسترده بحث خواهم‌کرد و آن را به عنوان دلیل قاطع ذکر خواهم‌کرد در جلسه هفته 
گذشته توضیح دادم؛ ولی جواب ندادی که چرا راه و روش اهل تسنن در برخورد با آیه تطهیر 
را رها کردی؟ مثلا تو در سخنرانی ها خود و در کتاب خود (کشف الحانی محمد التیحانی)؛ 
به من گفتی که اهل تسنن گفته‌اند آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر نازل شده‌این امانت علمی 
نیست. اهل تسنن در واقع امانتدار هستند اگر خواستند آیه را بررسی کنند اقوال مختلفی که 
در مورد آیه وجود دارد را ذکر می‌کنند سپس عالم سنی نظر خود را پیرامون آراء مطرح شده 
بیان می‌کند می‌گویداهل عم قول ال قول دوم قول سوم را مطرح کرد‌ند و من نظراول 
را ترجیح می‌دهم؛ ولی الآن مسئله به این شکل نیست دیگر آن روش و راهی که در امانت 
علمی در نزد اهل تسنن در قدیم وجود داشت در نزد وهابی‌ها معاصر وجود ندارد به خاطر 
ابن که به فکر تبلیغات و جواب ردی دادن و برخورد با طرف مقابل - یعنی شيعه دوازده 
مامی - در متآخرین از وهابی‌ها غلبه کرده. در حالی که قدمای اهل تسنن بدون توجه به 
این که باید با طرف مقابله کنند یا به فکر پیدا کردن جواب به طرف مقابل آیه را مورد بررسی 
قرارمی‌دادند؛ لذا شما نباید اراحت شوید که چرا من بین وهابی‌ها و اهل تسن فرق می‌گنارم 
به خاطر این که من به خدا قسم اعتقاد راسخی دارم اهل تسنن در برخورد با فضایل اهل‌بیت 
و در نوع رفتار با شیعه دوازده آمامی از شما وهابی‌ها خیلی دقیق‌تر بودند و من هر جلسه از 
جلسه‌های این مناظره نوع برخورد تو را با اهل‌بیت وشیعیان دوازده‌امامی می‌بینم می‌گفتم: 
خدا بیامرزد امام اهل تسنن مجد الدین بن اثیر (رض) را او از آئمه اهل تسنن قدیم بودند؛ 
چرا که روش آنان با روش تو فرق می‌کند خواه در نوع برخورد و رفتار تو با اهل‌بیت یا روش 
برخورد تو با پیروان اهل‌بیت. 

ابو احمد بکری مجری وهابی: 


٦‏ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 
خوب دکتر عصام گفت: من امانت علمی ندارم؛ چرا که من قول دوم در مورد آیه تطهیر نگفتم! 
ان ثابت شد این که من امانت علمی ننارم. 
من نمی‌خواهم برای خودم نتقام بگیرم آیا تیجانی امانت علمی داشت زمانی که من بر او ردی 
نوشتم» آیا او نقل قول‌های درستی از اهل تسنن نقل کرده؟ نمی‌خواهم وارد موضوعات تیجانی 
شوم؛ چرا که او الآن حاضر نیست؛ ولی الآن موضوع من با تو است. 

شیخ عثمان الخمیس: چه چیزی در آیه تطهیر وجود دارد؟ 
من نمی‌خواهم از دکتر عصام انتقام بگیرم نمی‌خواهم در این مورد جوابت را بدهم؛ ولی الان 
وارد موضوع می‌شوم؛ چرا که مردم از این مناظره در امور شخصی بهره نمی‌برند چه چیزی در 
آیه تطهیر وجود دارد؟ لطفاً به این سؤالم جواب بده. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
دکتر عصام بلندگو برای توست» بسیاری از برادران به من گفتند که آن‌شاءلله بعد از تمام شدن وقت 
اضافه اگر شیخ عثمان موافقت کند مادامی که دکتر عصام» مکرر می‌گوید بین مذهب آهل سنت و 
مذهب وهاییت فرق وجود دارد اگر در آخر وقت فرصتی باقی باشد برای من بعضی از مواردی که 
دال بر اختلاف عقیده بین وهابیت واهل تسنن ذکر کند. بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 

در حقیقت از طریق التزام و تمسک به سنت پیامبر و تمسک و التزام به حدیث کساء خواهیم 
دید که پیامبر از طریق حدیث کساء آیه تطهیر را تفسیر کرد‌ند اگر حدیث کساء نبود ممکن 
بود اهل‌بیت در آیه تطهیر را به گونه تفسیر کنیم که وابسته به پیوند فامیلی یا پیوند نسبی یا 
مق به زنان پیامبر یا شامل همة آنان و همه سادات می‌شود؛ ولی می‌یابیم و می‌پرسیم؛ ولی 
متأسفانه از طرف شیخ عثمان» جوابی برای آن نمی‌بابيم آیا عبارت اهل‌بیت در حدیث کساء و 
در آیه تطهیر به معنای عرفی رایج بین مردم در زمان خودمان است. 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۷ 


اگر سنت رسول خدا و حدیث کساء نبود کلمه اهل‌بیت که در آیه تطهیر را به معنای عرفی و 
به معنی زبان عرب های جاهلی قبل از صدور حدیث کساء برداشت می‌شد و می‌گفتیم آن 
شامل زوجات و زنان و بنی هاشم و فرزندان عم پیامبر و همه سادات می‌شود؛ ولی می‌بينيم 
پیامبر با آوردن حدیث کساء و با گفتن حدیث کساء آن معنای عرفی و این معنای در زمان عرب 
های جاهلی که برای همسر استفاده می‌شود از اذهان دور می‌سازند زمانی که اقوال شارحین 
حدیث کساء را ملاحظه می‌کنیم می‌یابیم که آنان در زمان بررسی حدیث کساء یافته بودند که 
پیامبر کلمه اهل‌بیت ذکر نمودند سپس» مصادیق اهل‌بیت را معین کردند که آنان امام علی و 
فاطمه و حسن و حسین هستند. در نتیجه پیامبر آیه تطهیر را در اینجا تفسیر کردند پس؛ چرا 
می‌خواهيم آیه ای را که پیامبر آنرا تفسیر نموده نباید آن را به ميل خودمان تفسیر کنیم. 

یت دارم که مام سناماان پر ضخت آن اجماع ومفق اقول هس و در لهه ا 
توضیح دادم که این صحبح بودن حدیث به توافق مسلمین و به اجماع مسلمانان به اثبات رسیده 
است . من تعجب می‌کنم؛ چرا باید با سنت پیامبر و به احادیث پاک رسول خدا مخالفت کنیم و 
بگوییم کلمه اهل‌بیت در آیه تطهیر کلمه عام است و مفهوم کلی است که بر زنان پیامبر نیز 
اطلاق می‌شود بر عباس و بر همه اطلاق می‌شود؛ ولی پیامبر کلمه اهل‌بیت در آیه تطهیر را 
تفسیر کرد و آنان را وارد کرد داخل کساء و برای ما توضیح داد که مقصود از اهل‌بیت در آیه 
تطهیر چیست؛ ولی من می‌بینم اشکالات و تردید شیخ عنمان پیرامون آیه تطهیر و حدیث 
کساء شامل بسیاری از امور شده و در حقیقت با سخنان روشن رسول خدا مخالفت کرده من 
می‌پذیرم رسول خدا فرموده: اذک رکم الله فی آهل‌بیتی» و به نظرم من متمسک به گفته پیامبر: 
اذکرکم الله فی اهل‌بیتی بشوم خواهم گفت: حدیث کساء همان چیزی است که آیه تطهیر را 
تفسیر کرده اگر به آن چه پیامبر در مورد اهل‌بیت گفته ملتزم باشیم. 


محدودکردن اهل‌بیت به جهار نفر 


اگر حدیث کساء شامل غیر از این چهار نفر از اهل‌بیت بشود به عبارت دیگر اگر در حدیث 
کساء منظور پیامبر غیر از این چهار نفر است پس؛ چرا پیامبر آنان را در کساء قرار نداد پس, فرق 
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اهل‌بیت داخل کساء با اهل‌بیت بیرون از کساء چیست؟ و چرا پیامبر آنان را زیر کساء (پارچه) و 
AE SE E‏ 

پیامبر در زمان حباتش اهل‌بیت مطهرین را محدود کرد و اصرار بر داخل کردن آنان در زیر 
کساء؟ من نمی‌دانم وقتی پیامبر اهل‌بیت مطهرینش در زمان خودش را ذکر کرد و 
سپس, توضیح داد که چه افرادی هستند پس؛ چرا شیخ عثمان سعی می کند حدیث راستین 
رسول خدا را به چیزی که می‌خواهد تأویل کند. 

در این جلسه خلاصه از شبهاتی که شیخ عنمان پیرامون آبه تطهیر و حدیث کساء طرح کرده 
را بیان خواهم‌کرد تا این که برای حضار و شنوندگان این مناظره آشکار شود که چگونه شيخ 
فان با سای کک وک کرک لته 
بر این که مخصوص علی و فاطمه و حسن و حسین است (خدا از همگی خشنود باد) و بیرون 
کردن غبر آنان از کسانی که در زمان پیامبر بودند به دلیل این که پیامبر فقط این چهار نفر را 
صدا زدند و اگر در این امر دیگران که از اهل‌بیت مطهرین در زمان رسول خدا به شمار آیند به 
معنای شرعی و قرآنی و معنای احادیث پاک پیامبر نه معنای عرفی متداول بین مردم و معنای 
لغوی در لغت عرب ها که شامل همه فامیل پیامبر و غیر از این چهار نفر می‌شد آنان را دعوت 
می‌کرد و آنان را صدا می‌زدند. 

و از دلائلی که پیامبر اراده کرده است این چهار نفر را نه غیر آنان؛ لذا فرموده: اللهم ان هوّلاء 
اهل‌بیتی و تأکید کرد برای این که بر حصر کند اهل‌بیت مطهرین را 

وفر «دین کرک کال بر این کین جيار صروهست پاهر هط این چوارتفرر درازر 
کساء (پارچه) قرار دادند تا این که بعد از گفتار و بیان لفظی عملا با فعل و کردار این مسئله را 
نشان دهند. 

این که پیامبر فقط این چهار نفر را در زیر کساء قرار دادند دلیلی است بر حصر مطهرین در زمان 
جات رسول کا زاین چهار گر و ماس تن ران اسر هد از نخان وان ی 
خواستند عملا این عمل را نشان دهند و از دلایل دیگری که دال بر این که مطهرین از اهل‌ییت 
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در زمان حیات رسول خدفقط این چهار تفر هستند تا شبههای که ممکن است ایجاد شود 
وکسی فکر کند که غیر مطهرین و غیر معصومین از سادات وبنی هاشم جز آهل‌بیت مطهرین 
هستند را بر طرف نمایند این روش تأکید لفظی در نزد همه دانشمندان لفت چه سنی و چه 
وهابی و چه دوازده‌امامی رایج است. 

و همچنین از دلایل دیگری که دال بر حصر است و در جمله هم هلا اهلبیتی دارای 
مسند اليه است که عبارت است از اهل‌بیتی پیامبر به هوّلاء به این مسندالیه اشاره کرده و علمای 
علوم بلاغت معانی و بیان در تمام کتاب‌های علم معانی قابل به این که معرفی کردن مسندالیه 
توسط اسم اشاره مفید تمیز آن می‌باشد و این نوع تمیز از کاملترین تمیز و تخصیص می‌باشد 
همان‌گونه که در نزد علمای علم معانی به اثبات رسیده. 

و همچنین از دلایل دیگری که دال بر این که پیامبر در زمان خود اهل‌بیت را در دين چهار نفر 
حصر کردند و محدود کردند عدم اجازه دادن پیامبر به همسر خود ام سلمه زمانی که خواستند 
در زیر کساء وارد شود پیامبر ام سلمه را از وارد شدن زیر کساء منع کرد و فرموده در جای که 
خود باشید شما خوب هستی بر طبق روایت‌های فراوانی که در این مورد وارد شده‌امام ابن تیمیه 
(رض) روایت ام سلمه (رض) را تصحیح کرد و همچنین از دلایلی که در کناب صحیح امام 
مسلم نیشابوری (رض) وارد شده روایتی صربحی که اهل‌بیت مطهرین در زمان حیات 
رسول خدا همان چهار نفر هستند و همسرانش را وارد کساء نکرد همان‌گونه در ورایت حدیث 
کساء در صحیح امام ملم (رض) آمده همسرانش را داخل کساء (پارچه) نکرد و عایشه را داخل 
نکرد نگاه کن به کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) همان‌گونه که در روایت 
عایشه آمده و نگاه کن به آن چه که امام اهل تسنن آلوسی در زمان خودش در تفسیرش روح 
المعانی در جزء ۲۲ صفحه ۱۴ گفته فردی که هیچ یک از وهابی‌ها به آن طعنه نمی‌زند که 
در این مورد گفته: و احادیثی که در مورد وارد کردن رسول خدا على و فاطمه و دو فزندش 
حسن و حسین (خداازهمگی خشنود باد زیر کساء و فرموده: لیم هؤلاء آهل‌پیتی» و دعا کردند برای 
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نان و اجازه ندادن به ام سلمه تا وارد کساء شود این احادیث قابل شمارش نیست مخصوص به 
عموم اهل‌بیت باشد. 

پس» مقصود از اهل‌بیت مطهرین در زمان حبات رسول خدا کسانی که کساء (پارچه) آنان را 
دربرگرفته که زنان پیامبر در آن کساء (پارچه) داخل نشدند. تا الآن نمی‌دانم؛ چرا شیخ عنمان با 
بزرگان اهل تسنن مخالفت کردند؟ لطفاً به سوؤالم جواب بده 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شيخ عثمان» صحبت‌کن 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب تکرار می‌کنم: از زید بن ارقم روایت شده که رسول خداء4 فرموده من دو چیز با ارزش را 
میان شما قرار دادم اولین آنان کتاب خدا سپس؛ فرموده و اهل‌بیت من» حصین به زید بن ارقم 
گفت: اهل‌بیت پیامبر چه کسانی هستند یا زنانش از اهل‌بیت او هستند؟ زید بن ارقم گفت: زنانش 
از اهل‌بیتش است. طحاوی حدیثی که در آن آمده از ام سلمه نقل می‌کند که رسول خداعه 
علی وفاطمه و حسن و حسین را گرد آوردند و آنان را زیر پیراهنش قرار داد سپس او به خداوند 
گفت: الهم هؤلاء اهل‌بیتی» (پروردگار من اهل‌بیت من آنان هستند) ام سلمه گفت: من گفتم: ای 
رسول خدا من را همراه نان زیر این پیراهن داخل می‌کنی فرموده شما از اهل من هستی. 

الآن من سؤال دارم از دکتر عصام و این سوال را چندین بار تکرار کردم ودوباره تکرار می‌کنم و 
امیدوارم جوابی برای آن بشنوم آیا علی و فاطمه و حس و حسین از مطهرین هستند؟ همچنین 
دکتر عصام» می‌گوید که حدیث کساء دلیل بر حصرکردن آهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر است 
من بیشتر از یکبار پرسیدم که چه کسی از علمای لغوی ودانشمندان زبان عربی گفه‌اند که 
حدیث کساء دال بر حصر کردن اهل‌بیت است؟ و تا الآن کسی را نام نبرده‌ای و این هفتمین 
باری است که این سوال را می‌پرسم: چه کسی از اهل لغت از او نقل می‌کنی و می‌گفت: حدیث 
کساء دال بر حصر کردن اهل‌بیت است؟ هرگز اسم کسی را نیآوردهای که نقل کرده باشی پس 
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ایا این گفته از تو بوده؟ آیا تو از علمای زبان عربی هستید که بر قول تو می‌توان تکیه کرد و 
این نظر توست و به تو نسبت داده می‌شود و مربوط به علمای زبان عربی نمی‌شود؟ 

چیزی که در اینجا من مطرح می کنم: قضیه این که اهل کساء فقط اهل‌بیت مطهرین در زمان 
حیات پیامبر هستند یک گفته باطل و بی اساس است و الان دوباره تکرار می‌کنم اگر اهل 
کساء اهل‌بیت هستند وپیامبر برای آنان دعا کردند و آیه تطهیر در شأن اهل کساء نازل شده به 
همین صورت که تو گفتی چه می‌خواهی از این حرف‌هایت و اگر اینجوری بود که تو گفتی چه 
می‌شود؟! بل 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

اولاًتو این حدیث زید بن ارقم را خواندی؛ اما امانت علمی را رعایت نکردی حدیث زید بن 
ارقم(رض) همان‌گونه که در صحیح امام مسلم نیشابوری(رض) آمده و همچنین در شرح 
کتاب صحبح امام مسلم به نوشته امام نووی(رض) به شیخ عثمان می‌گویم: امام نووی(رض) 
کاب صحیع امام مسلم نیشابوری (رض) ران داد و رای تو دک کرای کرد شرح اما 
نووی را تا این که نگوبی همان طور که در جلسه هفته گذشته گفتی فرق و وجه امتبازی بین 
شرح کتاب صحیح امام مسلم و متن کناب صحیح امام مسلم وجود داردا من متن را از کتاب 
صحیح مسلم ذکر می‌کنم اولا سپس برای تو آن چه که امام نووی(رض) در شرح متن کتاب 
صحیح امام مسلم آورده را ذکر می‌کنم - شرح نووی بر صحیح امام مسلم جزء ۱۵ 
دارالمعرفة چاپ ششم سال ۱۴۲۰« به تحقیق شیخ مامون سحه ص ۱۷۷-۱۶۹ باب فضایل 
امام علی - کرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بدارد) - حدیث ثقلین ( حدیث زید بن ارقم): 
یک روز رسول خدات بین ما سخنرانی کرد در جایی که نامیده می‌شود (خم بین مکه و مدینه) 
اول حمد و ستایش خداوند را گفت: و موعظه کرد و فرموده: ای مردم من بشری هستم مانند 


مهو 


۲ زلزال 


که دعوت حق را اجابت کنم و از این دنیا رحلت کنم من نزد شما دو چیز گرانبها می‌گذارم اولی 
قرآن و یکی دیگر از دو چیز گرانبهاء اهل‌بیت من است. تا این که در آن ذکر می‌کند. 

پس» گفتم: یعنی سؤال کردم از زید بن ارقم زنانش از اهل‌بیتش به شمار می‌آید؟ گفت: نه؟ 
این نوشته‌ای از متن کتاب صحیح امام مسلم نه از شرح امام نووی بر کتاب صحبح امام مسلم 
در خود متن کتاب صحبح امام مسلم این عبارتست از: زن مدتی از زمان با مرد می‌باشد 
سپس» مرد آن را طلاق می‌دهد پس» بر می‌گرده نزد پدرش و قومش و اهل‌بیتش اصلش 
کسانی که صدق بر آنان بعد از او حرام شود. 

این نوشته‌ای در خود کتاب صحیح امام مسلم از متن است. 

سراغ شرح امام نوی بر کتاب صحیح امام مسلم می‌روم امام نووی در شرح این روایت چه 
گفته؟ امام نووی (رض) گفته: (اما گفته او در روایت دیگری که همسرش از اهل‌بیتش است)» 
روایت دیگری وارد شده که می‌گوید زنانش از اهل‌بیتش هست و روایت دیگری وارد شده که 
می‌گوید: زنانش از اهل‌بیتش نمی‌باشند امام نوی در جمع کردن بین این دو روایت می‌گوید: 
احادینی که در آن آمده که زنانش از اهل‌بیتش هستند و احادیثی که در آن می‌گوید زنانش از 
اهل‌بیتش نیستند امام نوی گفته بین این دو تناقض جمع می‌شود. 

در حقیقت در اینجا یک تناقض وجود دارد در یک روایت گفته می‌شود زنان از اهل‌بیتش می‌باشد 
و در روایت دیگری می‌گوید زنانش از اهل‌بیتش نیست امام نووی با یک نوشته‌ای گفته: ما 
فولش در روایت دیگری زنان از اهل‌بیتش و قولش زنان از اهل‌بیتش نیستند گفته نگاه کن که 
امام نوی چگونه این تناقض را حل می‌کند این تناقض ظاهری این دو روایت را گفته: آن چه 
که معروف و مشهور است در بیشتر احلایث که در غير مسلم در کتاب‌های دیگر آمده این که 
او گفته زنانش از اهل‌بیت او نیستند در نوشته‌های او دقت و تأمل کن! امام نووی گفته: در 
بیشتر احادیثی که در غير صحیح مسلم آمده که او اینجنین گفته: زنانش از اهل‌پیتش نیستند! 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۱۳ 
بنابراین» زید بن ارقم (رض) ممکن نیست با رسول خدا مخالفت کند زمانی که پیامبر اهل‌بیت 
مطهرین را در حدیث کساء مشخص کرده پناه بر خدا که صحابی پیامبر زید بن ارقم (رض) با 
پیامبر مخالفت ورزد. 

حرف‌های من در این مناظره از اهل‌بیت مطهرین است نه از اهل‌بیت به معنای عرفی و اهل‌بیت 
به معنای زبان عرب های جاهلی قبل از صدور حدیث کساء آن که شامل کل سادات بنی هاشم. 
شيخ عثمان مشکل تو این که تو بین معنی اهل‌بیت به معنای عرفی و بین اهل‌بیت به معنای 
شرعی در ابات قران و در احادیث راستین رسول خدا فرق نمی‌گذاری! و این مشکلی است که 
ما دور یک دایره توخالی و دور یک شکل(سیکل) توخالی در حال چرخشیم. 

امام نوی (رض) در جمع کردن بین احادیث گفته حدیث اولی را تأویل و تفسیر کنیم به این 
معنا که مراد زید بن ارقم (رض) این که آنان از اهل‌بیتش که با آنان زندگی می‌کند و آنان را 
و ام کل بای ایس باید رشن باش 

اما مسئله‌ای که تو می‌گویی این که دکتر عصام» به من حرف‌هایی نسبت می‌دهد که من آنان 
را نگفته‌ام این حرف حقیقت ندارد. و من می‌گویم: خداوند به تو جزای خير بدهد و این که تو 
گفته ای اینچنین و چیزی که حقیقت ندارد را می‌گوید این حرف‌ها حقیقت ندارد؛ ولی 
همان‌طوری که به تو گفتم: بعضی از حرف‌هايم را بد متوجه می‌شوی همان‌گونه شاید گاهی 
اوقات من حرف‌های تو را بد متوجه می‌شوم یعنی من حرف‌های تو را خوب نمی‌فهدمم. 

شیخ عثمان, تو را به خدا قسم هرگز به تو و دیگران حرف‌های نسبت نداده‌ام. شیخ عثمان» آیا 
بین من و تو دشمنی شخصی وجود دارد تا این که حرف‌های دروغی به تو نسبت بدهم؟! 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام. می‌گوید من حدیث را بدون رعایت امانت علمی خواندم من آن را از مشکل 
ا آماتت ی غا فقو و اکر یت هلیم منطو ایو خی راز 


6 زلزال 
کتب شیعه خواندم نه از کتب اهل تسنن من گفتم: تمام احادیثی که آنان را خواندم آنان را ذکر 
کردم از کتب شیعه بوده و حدیث مسلم دو بار در اینجا خواندم چگونه می‌گوبی من آمانت علمی 
را نداشتم؟ و من الآن از تو سوال می‌کنم آیا خداوند تبارک و تعالی آنان را طاهر گردانید؟ آنان 
طاهر آفریده شده‌اند؟ آیا قبل از این دعا فاطمه خون می‌دید؟ ۳ زمان ولادت وزایمان امام حسن 
9 امام حسین خون نفاس دیدند با نه خون نفاس نداشتند؟ زمانی که امام حسن و امام حسین 
را به دنیا آوردند آیا حاتض می‌شدند؟ آیا قبل از این که علی ازدواج کند یا بعد ازدواج علی آا 
حاتض می‌شدند؟ آیا قبل از این که این دعا بر او خوانده شود خون‌ها سه‌گانه را می‌دیدند؟ 
سوال‌های فراوانی تا ان جواب ندادی که غللات علی اللهی ها خطابیه کی هستند و آیاآنان 
از غلات علی اللهی ها خطابیه هستند یا از غلات نیستند خوئی و خمینی و مجلسی و مفید و 
می‌دهد نمی‌فهمد درک نمی‌کند بر عليه شیعه کویت تعصب دارد خدا را شکر علاقه من با شيعه 
کویت خوبه هرگز من با آنان مشکلی ندارم من آنان را دعوت می‌کنم آنان من را دعوت می‌کنند 
و با همدیگر مناظره می‌کنیم خدا را شکر بسار از آنان سنی شدند. 

به خاطر این قضیه می‌خواهیم مناظره علمی و دقیق همره با قل یقینی وثابت ده ومحکم. 
گزاف گوپی نباشد 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

دکتر عصام وقت با توست بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان, من و تو در یک مناظره و محدود و بسته نیستیم تا مردم این حرف‌ها را باور کنند 
ما در یک مناظره جهانی هستیم که هزارها نفر در سرار جهان این مناظره را گوش می‌کنند. 
شیخ عثمان» هر سوالی که کردی بر آن جواب دادم و همه حضار و شنوندگان این مناظره از 
سراسر جهان شهادت می دهند که من به سژالات تو جواب می‌دهم. 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت €0 
ما نسبت به نوشته‌های امام اهل تسئن ابن جوزی (رض) بر آن جواب دادم جواب سؤال تو را 
دادم نمی‌دانم برگرد و نوارهای این مناظره را گوش بده جواب از آن را خواهی یافت تو در 
حقیقت این ادعا را که به من نسبت دادی و می‌گویی جواب ندادم من در مورد امام ابن جوزی 
(رض) مفصلا به تو جواب دادم آیا الآن می‌خواهی وقت من را تلف کنی همان‌گونه که در 
جلسه قبل تلف کردی؟ 

ما نسبت به نوشته‌های امام بزرگ اهل تسئن طحاوی (رض) برای تو نقل کردم و آن را به 
شکل تفصیلی برای تو خواندم. 

شيخ عثمان» در مقابل تو به سوّالات من جواب نمی دهی. تو جواب من را ندادی که چرا پیامبر 
این چهار نفر را داخل کساء (پارچه) قرار داد و کساء را بر آنان برگرداند؟ 

تو می‌آیی به من می‌گوبی این که تو؛ چرا بین معنای عرفی و معنای شرعی اهل‌بیت فرق 
می‌گذاری؟ من می‌گویم: رسول خدا فرموده: سلمان فارسی از ما اهل‌بیت است همان طور که 
در روایت صحیح آمده آیا سلمان واقعاً از اهل‌بیت پیامبر است؟! این معنای عرفی است سلمان 
از ما اهل‌بیت است این معنای عرفی است نه معنی شرعی که در آیه تطهیر و در حدیث کساء 
آمده؛ چون اگر سلمان به معنای شرعی از اهل‌بیت باید پیامبر در روز داستان اهل کساء (پارچه) 
سلمان فارسی با امام علی و خانم فاطمه و حسن و حسین در زیز کساء (پارچه) قرار می داد. 
اما مسئله حمزه (رض) به تو می‌گویم: رسول خدا در حدیث ثقلین می‌فرماید: در نزد شما قرار 
دادم و ترک کردم دو چیز گرانبهاء قران و اهل‌بیتم آیا بدین معناست که رسول خدا حمزه را قرار 
داده. ثقلین در بین شما قرار دادم رسول خدا حمزه را بین آنان قرار داد؟ من با تو در مورد رابطه 
حدیث کساء با آیه تطهیر حرف می زنم آیا کسی از اهل تسنن می‌گوید حمزه از ثقلین که پیامبر 
آنان را واگذارد بین مردم؟ پیامبر زمانی می‌گوید: در نزد شما قرار دادم و ترک کردم قرآن و 
اهل‌بیتم» آیا به دین معناست که حمزه را از ثقل دوم در حدیث ثقلين قرار دادی؟ 

شیخ عنمان» تو با من از کسانی که فوت کردهاند و در زمان پیامبر شهید شدهاند حرف می زنی 
در حالی که من با توازاين سوال صبحت می‌کنم که آیا حمزه اگر در آن حادثه و داستان کساء 


٦‏ زلزال 


بوده و هنوز زنده بوده. آیا رسول خدا حمزه را وارد کساء می‌کرد؟ عباس عموی رسول خدا عم 
در زمان حادثه وداستان کساء نیز بوده؛ ولی حدیث کساء شامل عباس نمی‌شود. 

ز آن چه گفتم: و شرح دادم روشن شد به این که رسول خدا در انجا حق دارند یک مصطاح 
ویک معنی خاص برای کلمه اهل‌بیت ایجاد کند. پس» انجیزی که در داستان حدیث کساء 
اتفاق افتاده عبارت از این که رسول خدا یک خصوصیتی به ابن چهار نفر داده‌اند که در حمزه و 
عباس وجود ندارد. 

اگر حمزه در زمانه حادثه و زنده بوده و داستان کساء هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون 
رسول خدا حمزه را وارد کساء (پارچه) نمی‌کرد و دلیل بر این مطلب این که عباس موجود و 
زنده بود در زمان داستان حدیث کساء؛ ولی رسول خدا عباس را وارد کساء نکردند. 

پبامبر در داستان حدیث کساء روشن کرد که تقل اصفر چه کسانی هستند؟ چه کسانی هستند 
که درجه سوم بعد از قرآن کریم و بعد از سنت رسول خدا قرار دادماند و تو سراغ حمزه رفتی 
که در زمان رسول الله شهید شد در زمان رسول خدا و از حکم او سؤال پرسیدی که آیا حمزه 
از اهل‌بیت مطهرین است یا حمزه از اهل‌ببت غیر مطهرین؟! باد از رابطه بین حدیث کساء و 
آیه تطهیر بحث کنی تولذعا نکنی که من جواب تو را دادم 

من این مطلب را از تو قبول نمی‌کنم من به تمام سژالهای تو جواب دادم و نوشته‌هایی نقل 
کردم که از شمارش آن عاجزم نقل کردم نوشته‌های امام طحاوی و نوشته‌های امام ابن جوزی 
را ولی تو ادعا می‌کنی من جواب ندلدم. نمی‌دانم از این حرف‌هایست چه هدفی داری؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام گفتی که به تمام سوال‌های من جواب داده ای؟! 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۰۷ 
چگونه دکنر عصام جواب دادی؟ بله تو به پرسش‌های من جواب ندادی تو از آنان فرار کردی و به 
من چیزی نسبت دادی که من آنان را نگفتهام و تا لان جواب را ندادی و من بر این حرف‌های 
اصرار می‌ورزم نوارها موجودند و مردم می‌شنوند و اگر بخواهی بعضی آزاین امور برای تو بازگو کنم. 
من در مورد خانم فاطمه از تو سؤال کردم آیا قبل از این که علی با و ازدواج کند او حائض می‌د 
(صاحب خون‌های سه‌گانه بوده) و بعد از این که با علی ازدواج کرد و قبل از حدیث کساء حائض 
ن کا ی ا عا کا ا ا ان کا 
خون‌های سه‌گانه نبودند؟ آیا حمزه از هل‌بیت مطهرین است یا از اهل‌بیت غیر مطهرین؟ 

اما سؤال تو که چرا رسول خدا بر این چهار نفر کساء را قرار داد و آنان را زیر کساء (پارچه) قرار 
داد؟ من جواب می‌دهم, آنان را زیر کساء (پارچه) قرار داد تا برای آنان دعا کند و تا منزلت آنان 
را آشکار کند و محبت خود را نسبت به آنان نشان دهد من هرگز این را منکر نیستم من توسط 
الآن خصوصیتی در این دعای پیامبر برای اهل‌بیت این که ناپاکی را از آنان دور سازد و آنان را 
طاهر گرداند. 

همچنین سلمان از ما اهل‌بیت» سلمان صدقه بر او حرام نیست؛ ولی فضیلتی از طرف پیامبر 4 
برای سلمان است تا این که جایگاه او نزد خدا و محبوب بودن او را در قلب‌های موّمنان ۳ 
روشن کند. رسول خدا بر مسلمانان واجب کرد تا حق سلمان فارسی را بدهند؛ چرا که رسول 
خدا او را جزو اهل‌بیت خود ذکر کرد. 

و زنان پیأمبر از اهل‌یبت او می‌باشند؛ ولی صدقات بر آنان حرام نگردیده؛ جرا که آنان به خاطر 
زوجیت منتسب به پبامبرند. 

دکتر عصام» همیشه می‌گفتی اهل بیت پیامبر در درجه سوم بعد از قرآن و بعد از سنت پیامبر قرار 
گرفته‌اند. 

دکتر عصام. چه کار داری به سنت پیامبر؟ دکتر عصام. در نظر تو رسول خد ثقلین را گناد 
رسول خدا در نظر تو قرآن و اهل‌بیت قرار داد چه ربطی دارد به سنت پیامبر؟ فقط قرآن و 


۸ زلزال 
اهل‌بیت نزد شیعه دوازده امامی ذکر شده است. و ذری سنت پیامبر نیامده! کدام سنت پیامیرا 
سنت پیامبر را برای ما اهل تسنن واگذاری و شما شیعه دوازده امامی به قرآن و اهل‌بیت چنگ 
بزنید و سنت پیامبر را برای دیگران واگذار! 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

از برادرم عثمان خواهش می‌کنم من را ببخشد من هیچ برکتی‌فایده‌ای) در تکرار جوابها 
نمی‌بینم یعنی اگر مدام ادامه دهی تو سوّال کنی و من جواب تو را بدهم» بعنی بعضی از سؤالها 
را بیست بار تکرار کرده‌ای» و گاهی سوالهای عجیبی از تو صادر می‌شود! والآن شروع کردی 
به این که آیا خانم فاطمه حائض (سه‌گانه خون می بند) می‌باشد یا نه؟ تو سوالهای فراوانی 
من سوال‌های تو را بسیار دور از موضوع مناظره می‌بينم. پاسخ بر بسیاری از سوّالهای تو بی‌برکت 
(بی فایده) است. 

چرا برادرم عثمان چنین اصرار دارند بر خروج از موضوع اصلی که عبارت از حدیث کساء؟! 

من از اول گفتم: من می‌خواهم بحث متمرکز باشد یعنی بحث باید پیرامون موضوع خاصی 
EAS‏ کی مه خی ان LE‏ صعت کی و او که نخان E‏ 
حانضه می‌شد یا نه؟ بر قضیه معنی که شیخ عثمان آن را در جلسه هفته گذشته برانگیخت 
جواب بدهم. پاسخ دادن به این مسئله مهمتر از این کلماتی که شیخ عنمان آن را تکرار کرد تا 
این که از این کلمات خسته شدم. و آن مسئله مهم که شیخ عنمان آن را از قبل ذکر کرد. گاهی 
اوقات شیخ عنمان قضایای مهمی دکر می‌کنند که استحقاق و ارزش جواب دادن دارد؛ ولی 
گاهی مسائلی مانند آیا خانم فاطمه دختر پیامبر حاض شد یا نه ذکر می‌کند ایا خون سه گاند 
از خانم فاطمه بیرون می رود یا نه؟ فکر نمی‌کنم استحقاتی و ارزش جواب دادن را داشته باشد 
و این مسئله که شیخ عثمان آن را ذکر کرد این که اخباری که احادیثی که دال بر این که پیامبر 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۹ 


ام سلمه را از ورود در داخل کساء (پارچه) منع کرد دلالت ندارد بر این که او از اهل‌بیت مطهرین 
نیست! و این حرفی از عجیب‌ترین و غریب‌ترین حرف‌های بخ عثمان است! 

من از شیخ سوال می‌کنم - يا پیامبرته زمانی که پیامبر آنان را از وارد شدن در کساء منع 
کرد و دور ساخت و زمانی که وارد نکرد عباس از بنی هاشم آنان را دور ساخت به خاطر حکمتی 
که وجود داره آن چه که بعضی از ائمه اهل تسنن در مورد دور کردن زنان پیامبر یا دور ساختن 
عباس یا دور ساختن عبداثه بن عباس گفتاند که مر به خاطر امر مهمی این کار را کردمان 
و E E‏ 
هر انسانی آن را درک می‌کند حتی یک انسان بدوی عربی و صحرانشین عرب های آن را درک 
می‌کند. 

مانند امام علی و بین کسی که داخل کساء نکرده مانند عباس» و بین کسی که پیامبر او را ببرون 
کرد از کسء منند ام سلمه با لین طرز بان امیر را متهم کردیم که فلی غیر منعلقی و غير 
عقلی انجام داده است. آیا کسی که داخل کساء با کسی خارج کساء مانند یکدیگرند؟! و اگر 
کسی که داخل کساء با کسی که بیرون از کساء قرار دارد برابرند» پس؛ جرا پیأمبر او را داخل 
کساء نکرد؟! 


من از می‌خواهم به سؤالهایم جواب بدهی ؛ چون این پرسش‌ها برای من بسیار مهم است! 

و اگر همانگونه که می‌گویی عباس از اهل‌بیت پیامبر است که هیچ تمیزی بین دایره مطهرین 
اهل‌بیت و غیر مطهرین از اهل‌بیت بوده؛ ولی من به تو بارها گفته‌ام کلمه اهل‌بیت یک کلمه 
عامی و کلی است شامل عباس می‌شود؛ ولی خداوند این چهار نفر را از میان اهل‌بیت انتخاب 
کرد همانگونه که خداوند در قرآن کریم هارون را برگزید آیا میتوانی مردی از آل موسی را با 
هارون مقایسه کنی» آیا می‌توانی یک زنی یا مردی از آل عمران انتخاب کنی و همه آنان را 
مانند مریم» هستند مریمی که خداوند او را طاهر گردانید و آن را از میان آل عمران برگزید؟! 


€۰ زلزال 


شیخ عثمان» من می‌گویم» خداوند زمانی آنان را برگزید که آنان را زیر کساء (پارچه) قرار داد و 
Eg SE ESS‏ 
عباس را داخل کساء نگردانید. اهل‌بیت دارای ویژگی خاصی هستند و الا پیامبر بعضی از اهل 
پیشین را وارد کساء نمی‌کرد و بعضی دیگر را خارج از کساء قرار نمی‌داده و الا اگر هیچ فرق مبان 
اهل‌بیت داخل کساء و اهل‌بیت بیرون و خارج کساء نیست. در این حالت پیامبر در تبلیغ دين 
ل کوش کا رای ا ود کی کا ا ا ل ا 
باشند وداخل دایره و گستره اهل‌بیت مطهرین باشد و با این همه پیامبر او را داخل نکرد در حقیقت 
پیامبر در عمل تبلیغ خود کوتاهی کرده و دور باد از رسول خداءه اگر اینچنین باشد. 

شیخ عثمان اگر حدیث کساء بر چیزی دلالت نمی‌کند پس» بمن بگو حدیث کساء چه وظیفه 
ونقشی دارد؟ وظیفه ونقش آن چیست؟ شبخ عثمان» تو در طول جلسات این مناظره هرگز 
توت 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من بر بسیاری از سوالات دکتر عصام» که مفید و در خور جواب دادن است جواب دادم» و بعضی 
از سؤال‌های دکتر عصام» که جواب دادن بر آنان ممکن نیست جواب نمی‌دهم و آنان را رها 
می‌کنم. 

دکتر عصام» تو می‌گویی که چرا من سؤالاتم از تو همیشه تکرار می‌کنم» و می‌گویی فایده در 
تکرار سوالاتم از تو نیست. 

دکتر عصام» من از تو جواب نشنیدم» تکرار کردن از روی جبر است سوالاتم زیاد است؛ ولی 
جواب از تو نمی‌شنوم؛ و به خاطر آن سوالاتم را تکرار می‌کنم اگر من جوابم را می‌شنیدم سوالاتم 
را تکرار نمی کردم و بالعکس من سراغ سوالهای دیگری می‌رفتم؛ ولی این تکرار کردن سوالاتم 
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به خاطر این که جوابی را نمی‌شنوم و سژالاتم را تکرار خواهم‌کرد و از تکرار کردن سوالاتم 
دکتر عصام. می‌گوید: وارد بحث از حیض خانم فاطمه نمی‌شوم. آیا خانم فاطمه صاحب 
خانه‌های سه‌گانه قبل وار د شدن زیر کساء [پار چه) می‌شدند؟ ۳ خانم فاطمه بعد از زایمان حسن 
و حسین نفاس داشتن و از او خون در آمده؟ آیا قبل از به دنا آوردن حسن و حسین و بعد از به 
دنب آوردن آنان صاحب حیض بوده؟ 

تو گفتی: مهمترین سوالی که در مورد حدیث کساء به نظر می‌رسد. من در مورد حدیث کساء و 
ایه تطهیر کلمه غیر از ارده نشنیدم» و تو حرفی بسیار عجیبی مطرح کردی» من کسی از شیعه 
نمی‌شناسم که در آن می‌گوید بین دو اراده تفاوتی است» این اراده از اراده‌های برخی آیات که 
ها کاب البرک وان باق شش وم جات را دام تین ار بایدفرار کت ؟ 

تو گفتی بر چه چیزی حدیث کساء دلالت می‌کند؟ به تو پاسخ دادم و گفتم: دال بر فضیلت و 
منزلت اهل کساء دارده و آنان از خاندان رسول خدا چه می‌خواهی؟! 

همچنین گفتی: چرا پیامبر کساء را (پارچه را) که بر علی و فاطمه و حسن و حسین برگرداند؟ 
چون که آنان نزدیک ترین مردم به او بودنده نزدیک تر از عباس» و نزدیک تر از عباله بن 
عباس است. از جعفر نزدیک تر نزدیک تر از همه خاندان پیامبرص- امروز و فردا و قبل از 
این که حرف تو را گوش دهم و بعد از این که حرف تو را گوش کردم می‌گویم: من چیزی 
نشنیدم اصلا تو چیزی نگفته‌ای تا من فرار کنم! من چیزی از حدیث کساء نمی‌خواهم بشنوم؛ 
می‌خواهم چیزی بشنوم» می‌خواهم بدانم دلالت بر چه چیزی دارد؟ 

خوب» می‌گوبی: چرا گفته طحاوی را قبول نمیکنی؟ 

چرا گفته عبدالنه بن عباس را مد نظر خود قرار میدهی به گفته عايشه را اخذ نمیکنی؟! من الآن 
وقت را تلف نمی‌کنم و همچنین می‌گوید: برگزیدن انان از طرف پروردگار تبارک و تعالی, 
خداوند از انبیاء: عده‌ای برگزید و همچنین از ملائک برگزیده من منکر تخصیص کردن نیستم؛ 
ولی من منکر آن تخصیصی که وای آن را دری از داشمندنلفت عرب نقل قول کن, 


۳۲ زلزال 
من تا الآن از دانشمندان لغت عرب در این مورد نشنیده ام پرسش های فراوانی وجود دارد که 
بای ا و ا تیه میدقت هر یه این و راک ار وه 
تا برای آنان جوابی بشنوم. 

دکتر عصام گفتی که من تمام سژّال هایی که از تو می‌پرسم بر آنان جواب می‌دهی» پس؛ دکتر 
عصام؛ چرا من جوابی نمی‌شنوم؟ چرا جواب سؤالم را در مورد نوشته‌های امام طحاوی را 
دانسته, دکتر عصام گفتی که شیخ آلبانی در مورد حدیث کساء تکیه بر نوشته‌های امام طحاوی 
کرده و امام ابن تیمیه در تصحیح حدیث کساء از ام سلمه بر امام طحاوی تکیه می‌کرد در حالی 
که وقتی من به کتاب (العقیده الطحاویه) امام طحاوی مراجعه کردم دیدم که امام طحاوی 
حدیث کساء از امام سلمه را صحیح ندانسته. 

واما شیخ ابن جوزی زمانی که به من گفتی: ذکر کرده به این که عایشه و ام سلمه خود را جزو 
کسانی که آیه تطهیر بر آنان نازل شده نمی‌دانند من این نوشته‌های شیخ ابن جوزی نیافتم. 
دکتر عصام به همه این سوالات را که ذکر کردم جواب ندادی, 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

هاش ات کر 

دکتر عصام العماد: 

EEE‏ هرت هن و مین هس یآ 
کرده» من از او می‌خواهم نوار را پخش کنند؛ چون شيخ عثمان به من ظلم کرده؛ چرا که در 
حقیقت در درک مطلبی که من طرح کردم دچار اشتباه شده و در حقیقت عبارت من را اشتباه 
همیده من نگفتم: په رخا مردی که نمشتاسم را متهم نم له رخا که من مسلمائی 
را که نمیشناسم متهم کنم به گفته‌ای که او نگفته؛ چرا که من ایمان دارم اصل عادل بودن 
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مسلمانان 5 زمانی که عکس أن ثابت شود. من می‌گویم:» حسن ظن داشتن به مسلمان 
مستوجب آن می‌شود چه بگویم: شیخ حرف من را نفهمیده. 
پاسخ سوال (۱۱) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

مکی تاه ماع ی اه ی نا تم یم یه ار وه 
است. من گفتم: که امام طحاوی در تصحیح احادیث معتبر است یعنی امام طحاوی در تصحیح 
احادیث از اعتبار خاصی برخوردار است» و این حقیقتی است که شیخ آبانی تصحیح امام طحاوی 
را پذیرفته. من برای تو نقل کردم که امام طحاوی در کتابش مشکل الاثار در باب بیان مشکل 
ما روی عن رسول الله-ص- در مورد فرمایش خداوند تعالی در آیه تطهیر: 

ما بريد الله تنب عنکم ان هل ات هركم تطهرً. (سوره احزاب: 

(۳۳ 

خدا چنین می خواهد که رجس هر آلایش را از ُسما خانواده نبوت ببرد وشما را از هر عیب 

پاک و منزه گرداند. 
سپس, روایاتی را ذکر می‌کند ربیع مرادی - حدیثی را برای ما روایت می‌کند- تا این که دکر 
می‌کند: زمانی که این آیه ازل شد رسول خدا-ص- علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد 
و فرموده:اللههم هوّلاء آهل‌بیتی. 
من می‌گویم: شیخ عثمان, در بیش از یک مورد و بارها صحبت من را اشتباه می‌فهمید و 
حرف‌های من را درست درک نمی‌کند. نمی‌دانم؛ چرا این سوء تفاهم پیش می‌آید؟ از خداوند 
می‌خواهم حرف‌های من را بفهمد همانگونه که من حرف‌هایش را می‌فهمم. 
در جلسه‌های متعدد این مناظره شیخ عنمان گفته: این که دکتر عصام گفته در کتاب العقیده 
الطحاویه حدیث کساء آمده به خدا قسم من این حرف را نگفتم! برگردید نوار همین جلسات 
من کتابی غبر از کتاب عقیده الطحاویه به عبارت دیگری در کتاب مشکل الاثار اوست. 


ee‏ زلزال 


شیخ عثمان گفت: دکتر عصام» علمای شیعه دوازده امامی را تکفیرکرده! با بعضی از علمای 
علمای شیعه دوازده امامی را تکفیر کرده! شیخ عثمان» تو را به خدا آیا این حرف تو صحیح است؟ 
ای برادران من آیا این عدالت است؟ آیا این از عدالت شیخ عثمان است؟ تو از اولین جلسه از 
جلسات این مناظره که وارد شدی و گفتی من (شبخ عثمان) شیعه دوازده امامی را تکفیر 
نمی‌کنم من که مناظره کننده مذهب شيعه دوازده امامی هستم» شيعه دوازده امامی را تکفیر 
می‌کنم؟! ناه کن تو بعضی اوقات حرف من را تحریف می‌کنی؛ولی با ین همه باز هم خواهم 
گفت: اشتباه حرف من را می فهمی و از حرف من اشتباه برداشت می‌کنی تا دچار گناه نشوم؛ 
چرا که من اخلاق و کردار و رفتار تو را نمی‌شناسم تا بتوانم نسبت به تو قضاوتی داشته باشم. 
من شیخ عثمان را از خلال این مناظره شناختم و او راز طریق برخورد نزدیک نشناختم؛ ولی 
من او را یک مرد مؤمن و دیندار می‌دانم. و من الحمدالله همیشه حسن ظن به علمای اسلام 
از همه مذاهب اسلامی دارم به خاطر این که من یکی از علمای دین اسلام هستم نه. من 
تعصب صنفی نسبت به علمای اسلام ندارم؛ بلکه به خاطر علل دیگری؛ چون علمای دين 
نکنی! نه منظورم من دین به معنای عام آن که شامل دین و دنیا می‌شود: من می‌گویم: گاهی 
اوقات شيخ عثمان در فهم حرف‌های من دچار اشتباه می‌شود. 

من نگفته‌ام امام ابن جوزی گفته که: نازل شده و فرود آمده بر اهل کساء؛ بلکه من گفتم: امام 
ابن جوزی در سه جا سه قول ذکر کرده» پس» نظر خودش را دکر کرد و در جلسه گذشته 
گفته‌های امام ابن جوزی را همراه با ذکر صفحه و شماره آن ذکر کردم. بسیاری از امور این 
خواهرم و عمویم و فامپلم وهابی می‌باشند از من هم متدین‌تر ومؤمن‌تر هستند؛ لا من نسبت 
به وهاییها حسن ظن دارم؛ ولی متأسفانه شيخ عثمان» ابن مطلب درک نمی‌کند و نمی‌فهمد که 
یک شيعه دوازده امامی ممکن یک شخص وهابی را دوست داشته, و شیخ عثمان فکر می‌کند 
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که من تقیه و مدارات می‌کنم. اگر من شیخ عثمان را متهم کنم به خاطر وهابی بودنش در واقع 
خواهرم و عموی خود و فامیلم و دوستانم را متهم خواهم کرد. 

و برای من افرادی از وهابی‌ها که در راه خدا شهید شده‌اند که من آنان را مقدس می‌دانم و 
لذا من نسبت به وهابی‌ها حسن ظن دارم؛ چرا که من زمانی وهابی بودم من می‌دانم که شيخ 
عنمان به متهم کردن من ادامه خواهد داد و لی من در مقابل همه تهمت‌های شیخ عثمان» می‌گویم: 
خدا به تو جزای خير دهد و همواره خواهم گفت: خدا جزای خير به تو دهد. و همواره تأویل 
خواهم‌کرد آن چه را در مورد من شیخ عنمان خواهد گفت: من مطالبی همیشه خواهم گفت: و همه 
مطالب را تکرار می‌کنم دو بار به همین علت من گفته‌های امام طحاوی برای بار سوم و چهارم خو 
انده ام باز همه گفته‌های امام طحاوی را خواهم خوانده شاید باعث تذکر شیخ عثمان شود. 

امام طحاوری گفته در باب بیان مشکل ماروی عن رسول الله در مورد آیه تطهیر روایتی را 
همراه با سند آن ذکر کردند که زمانی که این آیه نازل شد رسول خدا علی و فاطمه و حسن و 
حسین را صدا زد و فرموده: اللهم هؤلاء اهل‌بیتی؛ اما نتیجه و فایده سخنان پیامبر در حدیث 
کساء چیست؟ امام طحاوی در آخر صحبت او گفت بعد از این که احادیث پاک رسول خدا را 
نقل کرد این چیزی که مورد نظر من است. امام طحاوی گفت: این حدیث دال بر این که زنان 
پبامبر از مطهربنی که آیه تطهیر برای آنان نازل شده نیستند؛ بلکه او ذکر کرده که خود زنان 
پیامبر گفته‌اند آیه تطهیر بر ما نازل نشده‌ایا این گفته امام طحاوی دلالت می‌کند که نظر امام 
طحاوی بر خلاف نظر تو است؟ همچنین این دلیل بر این که امام طحاوی از حدیث کساء که 
از ام سلمه روایت شده را به عنوان دلیل استفاده کرده امام طحاوی این گونه گفت‌است که ام 
سلمه از کسانی که آیه تطهیر در حق همسران پیامبر نازل شده قبول نمی کرد و مقصود در این 
آیه (آیه تطهیر) زنان پیامبر نیست» سپس روایات بسیار زیاد در این مورد را ذکر کرد؛ لذا نمی د 
انم؛ چرا شيخ عثمان گفت: که من به امام طحاوی حرف و صحبتی نسبت دادم و بر امام 
طحاوی دروغ بستم» و از زبان امام طحاوی نظر خودم را بیان می‌کنم. در حقیقت تهمت شيخ 


۳۹ زلزال 
عثمان به من واقعیت ندارد که او حدیث کساء را صحیح می‌دند؟ من به شيخ عثمان» حرف 
وصحبتینسبت قدادم به خلا ناه می‌برم اگر این کار را کردم ما راجع به رده خداودمتعل در 
آیه تطهیر» شیخ عثمان» من چندین بار گفتم: باز هم تکرار می‌کنم برای بار دهم بگویم در آیه 
تطهیر صرف دعا وارده تشریعی خدا نیست؛ زیرا اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند اراده کرد 
نان را پاک و مطهرین شوند و دیگر مسلمانان» تفاوتی وجود ندارد و در این صورت اختصاص 
اهل کساء به آیه تطهیرء غلط است؛ بلکه اراده تطهیر در آبه تطهیر اراده تکوینی خدا است وخبر 
دادن از انجام دادن کار الہی است. 

ابو احمد بکری مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ا هو کی ا کک مه م کا ای یک ر م ا ا 

ان شاء الله خواهیم دید راست گفته با نه. 


اما نسبت به حرف دکتر عصام» در باره‌ی ابن جوزی» دکتر عصام گفت: که ابن جوزی در 
تفسیرش فرموده خدای تبارک و تعالی ابید اله يذهب عنکم اجس أل یت ویطه رکم تطهير) 
گفته: بوسمید الخدری گفت:آنن علی و فاطمه و حسن و حسین» و این حدیث نیز از اش و 
ام سلمه روایت شده. از عایشه و ام سلمه دقت کن شبخ عثمان» یعنی این حدیث پیامبر از عايشه 
و ام سلمه. پس» شیخ عثمان, این نظر امام ابن جوزی تو منظورش منم (شیخ عثمان) می‌گویی 
ابن جوزی نگفته! 

دکتر عصام» من حرف ابن جوزی را در یکی از سخنرانیهای خودم گفته‌ام؛ به همین خاطر از تو 
نمی‌خواهم کلام طحاوی (رحمه اله تعالی)را بر من بخوان من گفته‌های طحاوی را می‌دانم و 
لکن از تو می‌خواهم با دقت تمام نقل گفته‌های امام طحاوی را بیان کنی. 

ما الآن من از تو می‌پرسم» آیا علی و حسن و حسین و فاطمه از مطهرین بودماند؟ دکتر عصام. 
وارد موضوع اصلی شو. 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۷ 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بسیار خوب دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

یک نکته اساسی وجود دارد که باید به آن اشاره نمایم؛ چرا که فکر می‌کنم این نکته دارای 
اهمیث فراواتی انس این نکته رآ زمانی که به توارهای ثبت شده جلسه‌های همین مناظره ذز 
گذشته مراجعه کردم و دریافتم که شیخ عثمان یک نقل کلام کرده به موضوعی که متعلق به 
ی تطهیر استه و این نقل کلام از کناب منهاج السنه امام ابن تیمیه (رض) است و شیخ عنمان 
در کتاب‌های او و در سخنرانی ها او همیشه از امام ابن تیمیه تقلید می‌کند. گاهی شیخ عثمان 
تصور می‌کند که درک و فهم امام ابن تیمیه (رض) از آیات قرآن عین حقیقت و موافق مراد 
خدوند متعال از این آیات باشد؛ بلکه من بارها دیدم که شیخ عثمان یک آیه از قرآن یا یک 
حدیث از پیامبر را تأوبل و تحریف می‌کند تا به نظر امام ابن تیمه منطبق شود یعنی شیخ عثمانء 
قبل از این که آیات قرآن و احادیث پاک پیامبر را با موازین علمی و قواعد لغت عرب و با موازین 
و قواعد علم اصول فقه ابتدا نظر امام ابن تیمیه نگا می‌کند وبعداً آیات قرآن و احادیث پیامبر را 
تأویل و تحریف می‌کند تا نظرات امام ابن تیمیه به قرآن و به سنت پیامبر را تحمیل کند. 


و این در حقیقت اشتباه است؛ چون شبخ عثمان می‌داند در قرآن کریم آبات فراوان در مذمت 
تقلید از دیگران بدون دلیل و برهان, و همچنان شیخ عثمان میداد تقلید از غير معصوم به صورت 
علی الاطلاق یک خطر بزرگی به حساب می آید و این مطلبی است که می‌خواهم آن را 
یادآوری کنم به خاطر این که جلسات فراوانی با شیخ عثمان داشتم که از صد جلسه بیشتر است. 
و این موضوع گفتم: تا شیخ عثمان دیگر مقلّد شخص معینی نشود. شيخ عثمان میداد که درک 
و فهم امام اهل تسنن ابن حجر هیتمی مکی برای بعضی از آیات قرآنی و احادیث رسول خا 
با درک و فهم که امام این تیمیه از همین آیات قرآنی و احادیث رسول خدا فرق می‌کند! 

شیخ عثمان» من نیز مثل تو یک روز مقلد امام ابن تیمیه بودم و حتی مثل تو بودم در مورد 
محبت امام ابن تیمیه غلو می کردم. شیخ عثمان, می‌دانی درک و فهم امام ابن تیمیه از قرآن 


E۸‏ زلزال 
و از سنت پیامبر در کتاب‌های هست و وجود دارد و همچنان درک و فهم ونظرات امام ابن 
حجر هیتمی مکی در کتاب‌های هست و وجود دار و نیز نظرات و برداشت‌های امام فخرالدین 
رازی نیز وجود دارد و درک و فهم از دیگر ائمه اهل تسنن وجود دارد؛ ولی غلو ما دربارة ابن 
تیمیه باعث شده که ما نظرات بزرگان آهل تسنن را بررسی نکنیم» و فقط و فقط به نظرات امام 
ابن تیمیه پناه می بریم» و این تعصب جاهلیت (حمیه جاهلیت) حسب تعبیر قرآن کریم است. 


شیخ عنمان, اگر تاوبل آیه قرآن یا حدیث پیامبر را واجب کردیم تا موافق با نظر امام ابن تیمیه 
باشد یا موافق با رای امام ابن حجر هیتمی مکی باشد یا موافق با رای امام فخر رازی باشد این 
عمل ما را به هرج و مرج در تفسیر قرآن و در تفسیر سنت پیامبر ااه می‌کشاند؛یعنی کار ما 
در تفسیر آن به هرج و مرج منتهی می‌شود. 

شیخ عثمان» باید نظر همه علمای اسلام را محترم داشت» هیچ شکی در آن نیست. مگر این 
که گفته‌های آنان با قرآن و سنت پیامبر مخالفت کند. 

در جلسه‌های گذشته این مناظره شما حضار و شنوندگان این مناظره دیدید چگونه شبخ عنمان, 
نظر امام اهل تسنن ابن حجر هیتمی مکی را کاملا رد کرد" یعنی نظر امام اهل تسئن ابن 
حجر هیتمی مکی در مورد آمامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین را رد کرد و اگر این نظرء نظر 
امام ابن تیمیه می بود آن را رد نمی‌کردا 

شبخ عثمان» ما باید از نصوص محکم در قرآن و نصوص محکم در سنت پیامبر بدون تاوبل و 
تحریف پیروی کنیم ما باید به نص آشکار حدیث کساء ملتزم شویم و چشم پوشی از نظر 
بعضی از علمای اسلام اگر نظر آنان مخالف قرآن یا مخالف سنت پیامبر باش و اگر عالمی از 
علمای وهابی ها یا عالمی از علمای شیعه دوازده امامی یا عالمی از علمای اهل تسنن با ید 
قرآنی یا حدیث از احادیث راستین رسول خدا مخالفت کرد باید نظر او را رها کنیم؛ چون نه 
عزتی و نه کرامتی برای هر عالم از علمای اسلام وجود دارد مگر این که به قرآن و سنت راستین 
رسول خدا احترام بگذارد 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۳۹ 


جلسه این سوال‌ها را عرض می‌کنم؛ چون شیخ عثمان خود را محدود به تفکرات یکی از علمای 
اهل تسنن کرده» منظورم دایره فکری امام ابن تیمیه است؛ بلکه در کتاب منهاج السنه» امیدوارم 
که شیخ عثمان برگردد به کنب دیگر امام ابن تیمیه و به کتاب منهاج السنه اکتفاء نکند. ببنید 
حضار و شنوندگان عزیز این مناظره مراجعه کنید به کتاب شیخ عنمان, شف الجانی محمد 
التیجانی» که از اهل‌بیت دارد گفته‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) را حرف به حرف و 
کلمه به کلمه نقل می‌کند. 
می‌خواهم بگویم باید مسلمانان خود را از تقلید کردن آزاد کنند نبایدتقلید از کسی کرد باید فقط 
یرو قرآن و سنت پیامبر باشیم نباید پیروی کنی از کسی مگر قرآن و سنت راستین پیامبر و 
غیر از کتاب و سنت پیامبر کسی را پیروی نمی‌کنیم حتی امامان دوازدهگانه یعنی اهل‌بیت 
مطهرین راء اهل‌ییت مطهرین مخالف با قرآن و سنت پیامبر نیستند. اهل‌بیت مطهرین در 
سخنان متواتری که از اهل‌بیت مطهرین وارد شده ان شاء الله تعالی زمانی که برسیم به بررسی 
سخنان اهل‌بیت مطهرین در این مورد - در سخنان متواتری خواهیم یافت اهل‌بیت مطهرین 
ما را به عرضه کردن سخنان آنان بر قرآن و سنت راستین پیامبر دستور و امر می‌کنند و گفتهاند: 
سخنان ما را بر قرآن و سنت راستین پیامبر عرضه نمایید, آن چه از سخنان ما که مخالف 
با قرآن و سنت راستین پیامبر است به آن اخذ ننمایید. 
امام صادق فرموده: روایاتی که ابی مغیره - نفرین خدا بر او - نقل کرده که در آن مطالبی را 
افزوده نگاه کنید روایاتی که از پدرم نقل می‌کند آن چه را که مخالف با قرآن و سنت پیامبر است 
به آن عمل نکنید و آن را معتبر ندانید. این سخنانی است که نزد شیعه دوازدهامامی ثابت و درستی 
است من از شیخ عنمان, می‌خواهم ان شاء الله در این مناظره خود را مقید به یک شخصیت معینی 
نکند؛ بلکه خود را از تقلید برهانه و اگر گفتههای از امام طحاوی یا کلام امام ابن حجر هیتمی 
مکی آوردم گفته‌هایشان از دلالت قوی و کافی برخوردار باشد باید نسبت به آن فروتنی داشته 
باشد و برای حق خضوع کنند حتی اگر مخالف یا امام شیخ الاسلام ابن تیمیه باشد. 


۳۰ زلزال 
من اگر خودم را به یک دانشمند از علمای اسلام محدود می کردم دچار همان اشتباهی می‌شدم 
که شیخ عئمان در آن افتاده و بدین جهت است که نباید شيخ عثمان خود را ملزم به گفته‌های امام 
ابن تیمیه کند به گونه‌ای که سوال‌های شیخ عنمان در طول جلسات این مناظره عين سوالات 
امام این تیمیه حتی کلمات وعبارت شیخ عثمان؛ مانند کلمات و عبارات امام ابن تیمیه است. 

امام ابن تیمیه (رض) منهاج السنه را در رد بر کتاب منهاج الکرامه فی معرفه الامامه امام 
علامه حلی (رض) نوشته» و در خلال رد او بر علامه حلی بعضی از عکس العمل‌های هم بوجود 
می‌آید؛ لذا می‌بينم کلام امام ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که این کتاب در رد علامه حلی 
نوشته شده در این کتاب منهاج السنه گفته‌های که امام ابن تیمیه پیرامون اهل‌بیت گفته با 
گفته‌هایی که در کتاب‌های دیگرشان (غیر منهاج السنه) وجود دارد اختلاف وجود دار 
همانگونه که این گفته در کتاب (ابن تیمیه و اهل‌بیت) که نویسنده آن یک فرد وهابی است 
ثابت شده او نوشته که بین این نظر امام ابن تیمیه در مورد اهل‌بیت و روایت فضایل اهل‌بیت 
در مباحث که در کتاب منهاج السنه آورده‌اند که این کتاب در رد شيعه دوازده امامی ها نوشته 
شده و بین نظر امام ابن تیمیه در مورد اهل‌ییت در غير کتاب منهاج السنه اختلاف وجود دارد. 
ایو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب خوب بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام» بحث علمی را رها کردی و وارد موعظه کردن شده‌ای, دکتر عصام. من در 
حال مناظرهکردن با توهستمءمردم در حال شنیدن هستندومی‌خواهند ند جدیث کساء بر 
چه چیزی دلالت دارد؟ موعظه کردن به من را رها کن» اگر به جایز بودن نقلید اعتقاد داشتم 
قلید از مام ابن تیمیه برای من شرف بزرگی وافتخاراست؛ ولی حکم تقلید زد من مانند حکم 
خوردن مردار است تقلید جایز نیست مگر زمانی که ضرورت داشته باشد این چیزی است که 
من با آن اعتقاد دارم و نظر شیخ الاسلام امام ابن تیمیه - رحمه الله تعالی - در مورد تقلید از 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت e‏ 
غیر معصوم را تشکیل می‌دهد؛ اما؛ چرا من گفته‌های امام ابن حجر هیتمی مکی در مورد امامان 
دوازدهگانه اهل‌بیت را رد می‌کنم ونمی پذیرم؟ 

ای دکتر عصام. این که گفته می‌شود ما اهل‌بیت را دوست نداريم یک ادعای باطل است! این 
ااعا است که ما آن را هرگز نمی‌پذیریم؛ لذا دوباره تکرار می‌کنم موعظه کردن را کنار بگذار و 
به جای این که چند لحظه پیش گفتی که من از موضوع بحث فرار می‌کنم. من اول باید یک 
موضوعی از طرف تو بشنوم تا به قول تو فرار کنم؟ من هر آن چه در مورد حدیث کساء داشتم 
گفته‌ام؛ ولی تا الآن تو در مورد حدیث کساء حرف نزدی ! چیزی از حدیث کساء نگفته‌ای! از تو 
که من می‌دانم را مطرح کردی ای کاش من در این مورد تخطئه کنی؛ بلکه تکذییم کنی و 
برای من توضیح بده به این که علمای شیعه بين دو ارلده فرق می‌گذارند! و اراده در آیه تطهیر 
غیر از اراده در برخی آیات قرآن آمده و اراده در آیه تطهیر این مخالف اراده با برخی اراده که در 
قرآن آمده. این مطلب را از علمای شيعه نقل کن. 

دکتر عصام. برای من تکرار می‌کنی بر چه چیزی حدیث کساء دلالت می کند؟ 

تقریبا تو این سوّال را صد بار از من کردی فقط در جلسه گذشته این سؤال نپرسیدی. 

گفتم: حدیث کساء دال بر فضیلت اهل‌بیت است بر جایگاه و منزلت آنان بر دعای پیامبر برای 
آنان و این که دعای پیامبر بر حق آنان مستحاب گردانید؛ چرا که دعای پیامبر نزد خداوند تبارک 
و تعالی مستحاب است. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

دکتر عصام العماد: 

اما نسبت به سؤالی که آن را مطرح کرد و بر آن تأکید کرد که آیا آنان از مطهرین بودند یا این که 
از مطهرین و طاهر شدگان نبودند؟ و اگر از مطهرین بودند؛ چرا پیامبر دعا کردند تا طاهر شوند؟ 


۳۲ زلزال 
به او می‌گویم: در بیش از صد مورد نسبت به این سؤال پاسخ داده شده‌این مسئله بسیار روشن 
شا مه تاه اس و ون 
برادر من عثمان فرق من تو این که من کتاب‌های دو مذهب خوانده‌ام» کنب مذهب وهابیت را 
خواندم» وکتب مذهب شیعه دوازده امامی را خواندم. پس» شيخ عثمان» آن چه تو داری من دارم؛ 
بلکه بیشتر از آن چه نزد تو وجود دارد دارم؛ یعنی به عبارت دیگر من کتاب‌های وهابیان را 
خوانده‌ام و همچنین کتاب‌های شیعیان دوازدهامامی را خوانده‌ام من شرح‌های که پبرامون حدیث 
کساء که نزد شیعه وجود دارد را مطالعه کرده‌ام و همچنین شرح‌های وهابیت و شروح اهل تسنن 
را مطالعه کردم؛ ولی تو به شرح امام ابن تیمیه در مورد این حدیث بسنده کردی من می‌گویم: 
این اشکالی که تو مطرح کردی امام ابن تیمیه در چند قرن پیش آن را ذکر کرده بود او بعضی 
از دانشمندان را مطرح کردند و صدها داشمند به آن پاسخ داده‌اند. 

دنه جر ینک شک مح کی کل ؟ انرون کاب راتطالمه کن کرای اف که 
اسان خراستار این که همیشه به خاوند متصل باشد وپیوسته در قرب الهی باشد حتی اگر انسان 
چیزی برای او محقق شد وقرب الهی را درک کرد بعد از این که دعای کرد به دعای کردن ادامه 
می‌دهد به عبارت دیگر انسان خواستار قرب الهی است حتی اگر به سبب دعا تا حدی بسیار بالا 
به قرب الهی رسیده بود؛ ولی باز هم به درخواست و دعا کردن ادامه می‌دهد اما راجع به اراد 
خدا در آیه تطهیر برای بار دهم تکرار می‌کنم و می‌گویم: در آیه تطهیر صرف دعا وارده تشریعی 
خدا نیست» زیرا اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند اراده کرد آنان را پاک و مطهرین شوند و 
دیگر مسلمانان» تفاوتی وجود ندارد و در این صورت اختصاص اهل کساء به آیه تطهیر,غلط است؛ 
بلکه اراده تطهیر در آبه تطهیر اراده تکوینی خدا است وخبر دادن از انحام دادن کار الهی است. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 


خوب خوب خوب مطلب تو بسیار قوی است. 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت er‏ 
من می‌گویم: الان بحث حصر را پایان رسانديم از علمای لغت عرب نقل قول نکردی که بگویند 
این دال بر حصر است؛ چرا پيامبرَق برای آاندعا کرد اگر طهارت تکوینی دارند نمی‌گویم: 
چا ان را گرد آورد؟ اگر ان را جمع کرد و گفت: [هؤلاء آهل بتیی] یعنی مطهرین تکوینی 
أست؛ ولی؛ جرا پيامب ا ا له برای آنان دعا کرد؟ ۳ با قبل از آن مطهرین بودند؟ پس؛ ؛ جرا به من 
می‌گوید تو این حدیث را نفهمیدی این حدیث دلالت بر چه چیزی دارد؟ دلالت بر فضیلت آنان 
دارد دلالت دارد بر کذا و کذا این حرف بی‌معنا است؟ این حرف چه فایده دارد و این چه فضیلتی 
است که آنان دارند؟ 9 این چیزی است که من سوال می‌کنم فضیلتی که برای آنان در این 
حدیث وجود دارد چیست؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من بگویم: خواهشمندم» شیخ عثمان» مطمئن باشد تا زمانی که وقت دارم چون که وقت بسیار 
تنگ است می‌دانی یک با دو دقیقه برای جواب دادن دارم. 

نگران تباش اگروقت به من ملت دهد به تمام سوالات جواب خواهم داد ار تانستم جواب 
بدهم همه سؤالات تو در یک جلسه مخصوص به پاسخ سالات تو جواب می‌دهم» به خاطر 
همین من در هر دفعه می‌گویم: هنوز در آیه تطهیر حرف دارم» شیخ عثمان مطمئن باشد تا 
زمانی که بر تمام سّال‌های او جواب ندادم از بحث پیرامون آیه تطهیر خارج نخواهم شد. 

من می‌خواهم سوال را برای تو تکرار کنم یعنی تو جواب این سوال نادی آیا پیامبر زمانی که 
آنان را زیر کساء (پارچ) قرار داد خواستند به مسلمانان چیز را خبر دهند یا نه نمی‌خواستند به 
مسلمانان خبری دهند. تو برای این سوّال جواب ندادی خواهش می‌کنم شیخ عثمان در جلسه 
آینده بر یک نکته ویک مطلب تأکید کند تا مفید واقع شود و این یک نکته بسیار مهمی است 
نباید در گفتن جواب عجله کنی من می‌دانم که ما در یک مناظره برادرانه شرکت کردیم و در 
یک جبهه بازپرسی و محاکمه نیست. 


e‏ زلزال 
شیخ عثمان به من می‌گوید: الآن باید به من جواب بدهد الآن باید جواب بدهد باید الآن آماده 
منطق جلسه‌های مناظره برادرانه که از خلال آنان به دنبال حق هستند. من می‌توانم تو را در 
یک دایره محصور کنم جواب بده جواب بده» همین الآن جواب رده! 

شیخ عثمان» این محاکمه است نه مناظره برادرانه و تنگ کردن عرصه برای جواب دادن روش 
با شیعیان دوازد‌امامی می‌باشد. 

پس, شیخ عثمان, اگر عقيده داری که باید با شیعیان دوازده‌امامی اصلی آرام مناظره داشته باشیم 
پس» شیخ عنمان» باید با کسی که در اصل وهابی بوده؛ ولی وهاییت را به خاطر ضعف عقیدتی 
آن» وهابیت را رها کرده آراع‌تر مناظره کنی. 

من از شیخ عثمان می‌خواهم تجدید نظر کند در مورد مسائل خلافی بین شیعبان دوازده‌امامی 
و وهابیان و پیرو حق باشد. و الان از شیخ عثمان سؤال می‌کنم؛ چرا بر روش محاکمه‌ای اصرار 
دارد تا روش مناظره‌ای» و به من می‌گوید باید جواب بدهد باید جواب بدهد؟ در مناظره علمی 
کلمه باید معنا ندارد باید جواب بدهد باید جواب بدهد این روش فقط مخصوص محکمه‌های 
جنایی است خواهش می‌کنم برادر از این روش استفاده نکن من الآن می‌توانم به چند سؤال 
عرصه را بر تو تنگ کنم و بگویم به چه علت به سوّالات من جواب نمی‌دهی؟ چرا جواب 
نمی‌دهی؟ جواب بده؛ ولی من به تو گفتم: من آن روش را غیر شرعی استفاده نمی‌کنم. 

شیخ عثمان» من می‌توانم با چند سوال تو را به مشکل بیاندازم؛ ولی من این روش را نمی‌پذیرم؛ 
چرا که خداوند متعال قبول نمی‌کند که برادرم شیخ عثمان را به حرج و مشکلات بیاندازم. 

من به تو گفتم: باید از مصطلحات دوری کنیم اصطلاح اراده تکوینی و اراده تشریعی می‌خواستم 
توضیح دهم فرق بین دو اراده. اراده تکوینی و ارلده تشریعی را به شکل ساده بگونه‌ای که 
شخصی عادی اگر بشنوند می‌فهمد به خاطر این که شما را به خدا حضار و شنونده عادی می‌دند 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت <o‏ 


معنای تکوینی و تشریعی چیست؟ فرق این دو چیست؟ من می‌خواستم حرف‌هايم را را برای 
حضار و شنونده عادی برای افراد عادی نزدیک کنم برای تقریب این بحث به ذهن افراد علدی, 
برای من مهم نیست که فقط شیخ عثمان بفهمد؛ بلکه فهمیدن حضار و شنوده‌های عامی نیز 
برای من مهم است به خاطر این که من دارای یک مسئله مهمی هستم و من صاحب رسالت 
مهمی هستم؟ چرا که این یک گنج عظیمی است که کشف کردم من می‌خواهم اهل تسان و 
نیست. اگر بخواهد هدایت شود. پس» هدایت شود و شاید اگر او هدایت نشود یکی از حضار با 
شنونده‌ها هدایت شود ان‌شاءالله به اذن خداوند متعال. امیدوارم شیخ عثمان از راه یافتگان شود 
همان‌گونه که من شدم و من به او بسیار امیدوارم پس» در مورد اراده خداوند متعال در آیه 
تطهیر برای بار بیستم می‌گویم: شیخ عثمان» در آبه تطهیر صرف دعا و اراده تشریعی خدا نیست» 
زیرا اگر چنین باشد بین کسانی که خداوند رده کرد آان را پاک و مطهرین شوند و دیگر 
مسلمانان, تفاوتی وجود ندارد و در این صورت اختصاص اهل کساء به آیه تطهین غلط است؛ 
بلکه اراده تطهیر در آبه تطهیر اراده تکوینی خدا است وخبر دادن از انجام دادن کار الهی است. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

شيخ عثمان الخمیس: 

کر امش کی با راکب کان تس کی داو ت کی دک 
من را در یک چهارم دقیقه در منگنه قرار داد و من را در یک محاکمه قرار داد و می‌گفت: جواب 
بده ثقلان چه کسانی هستند؟ زود باش جواب بده ثقلان چه کسانی هستند؟ ثقلان چه کسانی 
هستند؟ زود باش جواب بده زود باش.. زود باش.. ذکر کن.. چه می‌خواهی؟ من الان تو را در 
یک محاکمه قرار می‌دهم من از روش تو استفاده می‌کنم من این روش را از تو یاد گرفتم من 
از این روش استفلده نمی‌کردم ده دقیقه صحبت می کردم و ادامه می‌دادم تو به من می‌گویی: 
جوابم را بده به من بفهمان به من خبر بده چه می‌خواهی؟ این چه معنی دارد؟ فایده چیست؟ 
این روش توست من وارد مناظره نشدم و نه مشغول به آن شدهام گرچه الان من دارم مناظره 


۳ زلزال 
می‌کنم با مردی است از مناظره کنندها شیعه دوازده امامی که قبلا از اهل تسنن بود یا به گفته 
خودش وهابی بوده» بله دکتر عصام» من قبل از مناظره با تو وارد مناظره‌ها نشدهام و نمی دانم 
چگونه باید با تو برخورد کنم. 

دکتر عصام» الآن می‌گویی خداوند متعال دو اراده دارد: آیا شيعه بین دو اراده خداوند متعال فرق 
گذاشته‌اند یا تو از طرف اهل تسنن حرف می‌زنی؟ این دو اراده خداوند متعال چیست؟! 

تو می‌گویی ما نمی‌خواهیم مردم را وارد دو اراده خدا متعال کنیم تو می‌گویی آن اراده خدا با این 
اراده خدا اختلاف دارد؟ تو ما را و مردم را وارد بحث از اراده خدا کردی پس» چه کسی به تو 
گفته حضار و شنوندگان مناظره نمی‌دانند بین اراده تشریعی خدا و اراده تقدیری (تکوینی) خدا 
فرق وجود دارد. من به حمد و شکر خداوند متعال با روش‌های خیلی ساده فرق ميان دو اراده 
خداوند متعال را شرح کردم و کاملا توضیح دادم خدا را شکر فقط تو می‌فهمی و تعقل می‌کنی؛ 
چرا می‌گویی حضار و شنودگان این مناظره نمی‌فهمند؟ سپس» دوباره می‌گویی من قرآن 9 
سنت پیامبر هو اهل‌بیت یمیرک شه را قبول دارم دکتر تو از کجا داری قرآن و سنت 
پیامبر رل؟ پیروی از قرآن و سنت پیامبر از کجا این را داری؟ تو فقط اهل‌بیت رسول خدا را قبول 
داری؛ ولی قرآن و سنت پیامبر مال ما اهل تسنن است. 

من الان می‌خواهم جواب‌های سوّال‌های جلسه گذشته را بشنوم جوابی که از آنان نشنیدام و 
الآن می‌خواهم بگویم: حدیث کساء بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ خوب حدیث کساء بر چه چیزی 
دلالت دارد؟ از تو در مورد اراده خداوند متعال در آیه تطهیر سوال کردم؟ تو گفتی این اراده چنین 
است به تو گفتم: این گفته را از یک فردی برای من نقل کن من از کسی این حرف را شنیدهام! 
همچنین دکتر عصام گفتی حدیث کساء بر حصر کردن اهل کساء دلالت دارد من از کسی 
نقل قولی نشنیده‌ام سپس, به فرض قبول کردن چه خواهد شد؟ بفرما دکتر عصام» دکر کن که 
حدیث کساء و آیه تطهیر بر چه چیزی دلالت دارد؟ 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۷ 
تو می‌گفتی من حرف بسار زیاد دارم الان روشن شد که چیزی نداری تمام این حرف‌های که 
شنیدم چیزی جز معنای اراده نبود و صحبتی که در مورد اراده خداوند متعال در آیه تطهیر گفتی 
در کتب شیعه نیست گر چه در کتب اهل تسنن هست. 

دکتر عصام» از طریق حدیث کساء و آیه تطهیر به کجا و به چه چیزی؟ من اعتراف می کنم که 
علی و حسن و حسین و فاطمه (خدا از همگی خشنودب) خداوند آنان را طاهر گردانید و اقرار می‌کنم 
نان از اهلبیتپامبرلء نه به خاطر این که متززل و تسلیم شوم که این عقیده شخصی 
من است. 

الآن سؤال من روشن است حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ آیه تطهیر بر چه چیزی 
دلالت دارد؟ من چیزی می‌خواهم بشنوم غير از حرف‌های که در مورد اراده خداوند متعال در 
آیه تطهیر گفتی که یک حرف عجیب بود. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بسیار خوب دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 


مهمترین دلالت موجود را بیش از یکبار آن را تکرار کردم او سؤال می‌کند و من جواب می‌دهم 
او سؤال می‌کند و من جواب می‌دهم به او گفتم: حدیث کساء زمانی که پیامبر آنان را در زیر 
کساء قرار داد آنان را در داخل دایره قرار داد و آن دایره را بست فرموده: هؤلاء اهل‌بیتی به او 
گفتم: اگر تو آمدی و فرزندانت را در یک دایره قرار دادی که در بین ده فرزندانت چهار فرزند را 
اتنخاب کنی» و آنان در زیر یک پیراهن قرار دادیء وبعداً گفتی: این چهارنفر فرزندان من هستند 
در آن هنگام دیگر کسی حق ندارد به شش فرزندانت که بیرون از پیراهن بگوید هیچ فرقی 
میان فرزندانت داخل پیراهن و فرزندانت بیرون پیراهن نیست. 

پبامبر عله می‌دانستند که افرادی بعداً خواهند آمد و ادعاهای خواهند کرد و به نام اهل‌ییت 
مطهرین دین وقرآن و سنت پیامبر را تحریف خواهند کرد؛ لذا اهل‌بیت مطهرین را حصر کردند 
و محدود کردند و از اهل‌بیت غیر مطهرین جدا ساخت همان‌گونه حدیث کساء این حقیقت را 


۰۳۸ زلرال 


آشکار می‌کند که آنان مطهرین هستند و حقیقت وجود دارد اهل کساء از مطهرین بودند؛ ولی 
پیامبر خواستند برای مردم آشکار شود و به آنان برساند که آنان مطهرین هستند علی‌رغم این 
که این طهارت اهل کساء قبل از نزول آیه تطهیر موجود بوده؛ اما مستله این که من (پیامبر) از 
طهارت اهل کساء خبر بدهم؛ چرا که وظیفه من (پیامبر) یا از چیزی که جدید است ابلاغ کنم 
و اطلاع بدهم یا از چیزی که وجود دارد؛ اما می‌خواهم در مورد آن برای بار دوم تأکید کنم و 
این یک مستله روشن انیت اما مستله این که خا ا برای اهل کساء دعا کردند و حال 
این که آنان طاهر هستند و از مطهرین بودند؟ 

من هماگنه که ام محمد ین سماعیل یر صنانی[رض) که صاحب سل السلام فی 
شرح بلوغ المرام است جواب داده جواب می‌دهم گرچه آن مطلب شبیه موضوع صحبت 
ما نیست؛ ولی جواب آن با جواب این مسئله یکی است. 

یی ان ان ی کی اي از 
پیامبر اه چگونه استففار می‌کند و حال این که خداوند او را آمرزیده است آن چه از گناهان 
گذشته و آینده را و در حالی که اوتاه معصوم است این کار اضافی است؛ جرا در حدیث در 
اخبار داریم پیامبر ته هر روز هفتاد بار استغفار می‌کردند و به ما استغفار کردن را آموخت 
پس» باید به او آقتدا کنیم نه ایجاد اشکال. پس, نباید؛ بلکه شایسته نیست انسان سوال کند 
واشکال کند در حالی که می‌دند چه کسی او را مورد خطاب قرار داده و پس» اگر می‌دانست 
سوال و اشکال نمی‌کرد و برای ما همین قدر کافی است که استغفار یاد خدای عزوجل است 
به هر حال و آن مانند درخواست رزق است در حالی که خداوند روزی دادن را تکفل کرده و به 
ما آن را آموخت همه آن عبلدت است و ذکر خداوند تعالی است. شيخ عثمان» مراجعه کند به 
کتاب سبیل الاسلام به نوشته امام امیر صنعانی جزء ۴ صفحه ۱۲۰ چاپ و نشر و کتابخونه و 
ی لاس خن یمان 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۰۳۹ 
شيخ عثمان الخمیس: 

در جلسه گذشته در مورد این که پیامبر چه اراده کرده‌اند؟ چرا دکتر عصام از بدو آمر به من 
نگفته بود که: اهل‌بیت مطهرین پاک و مطهرین شده آفریده شده‌اند و آیه تطهیر برای تأکید 
طهارت اهل کساء آمده یرید ان یمطهرینکم. این اراده خداوند متعال در آیه تطهیر به نظر دکتر 
عصام اراده قدریه (تکوینی) خداوند است و اراده تشریعی خداوند نیست. 

دکتر عصامء می‌بایست از اول به من می‌گفتی: اهل کساء طاهر شده آفریده شده‌اند و آیه تطهیر 
فقط برای تأکید آمده و مسئله محکم و کامل تمام شده. 

بنابراین» اگر این گونه باشد اهل کساء مطهرین و پاک آفریده شده‌اند بنابراین» همانگونه که 
گفتم: جرا به حدیث کساء استدلال می‌کنی؟ بنابر دلیل این گونه خواهد بود آنان مطهرین آفریده 
شده‌اند بسار خوب, که چه شود؟ چه نتیجه‌ای می‌خواهی بگیری؟ 

بنابراین آنان مطهرین شد چه خواهد شد؟ سپس انان مطهرینند از چه چیزی؟ می‌خواهم بدانم 
بر چه چیزی دلالت دارد حدیث کساء و آیه تطهیر اگر اهل کساء پاکیزه آفریده شده باشند. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

دکتر عصام العماد: 

در جلسه هفته گذشته می‌خواستم توضیح دهم اولا؛ مراد از محصومین و مطهرین نزد شیعیان 
دوازده‌امامی غیر از آن چه که در وهابیت از آن اراده می‌کنند به گونه‌ای که عصمت نزد وهاییت 
در درک وهابیان از آن با درک مفهومی شیخ عنمان از آن با مفهوم و درک شیعه از آن فرق 
می‌کنده من زمانی که می‌گویم: معصوم منظور من (عصمت مریمه4 عصمت مریم است که 
لازم که نبی باشد یا دارای یک رسالتی جدیدی باشد و نه لازمه این که حلال کند آن چه را 
که در شریعت پیامب لا اه یه حرام است یا تحریم کند آن چه را که در شریعت پیامب تلا اه حلال 
آمده؛ لذا من می‌گویم: من در مورد مقصود کلمه معصومین و مطهرین با تو مناظره نمی‌کنم 
مگر بعد از این که برای تو معنای عصمت در مذهب شيعه دوازده امامی را توضیح بدهم و 
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معنایی که کلمه مطهرین چیست و فرق بین عصمتی که نزد مذهب شیعه دوازده امامی است 
و عصمت نزد مذهب وهابیت است؛ چرا که من گفتم: کسی که معتقد به عصمت با معنای 
عصمتی که نزد وهابیان است کافر است و از دین اسلام بیرون است؛ لذا شیخ عثمان بايد 
مفاهیم و معانی اصطلاح‌های بین مسلمانان که مخالف تو هستند را محترم بدائی همانگونه که 
من اصطلاح‌های وهابیان را احترام می‌گذارم و برای همه اصطلاحات که به کار می‌برید در این 
مناظره احترام قائلم. من امکان نداد الآن بیایم و بگويم:معای توحیدنزد وهایان مطابق با 
معنای توحید نزد اشعریان است؛ چرا که من مفهوم توحید نزد وهابیان محترم می‌دارم همانگونه 
که مفهوم توحید نزد اشعریان را پس» شیخ عثمان» همان گونه تو باید مفهوم و معنای عصمت 
نزد مذهب شیعه دوازده آمامی را محترم بداری همانگونه که من معنای عصمت نزد وهابیان را 
محترم میدارم؛ لذا شیخ عثمان, ما باید قبل از مناظره اول باید معنای مربوط به اصطلاحات و و 
اژه‌های مشت رک بین مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی مشخص شود چرا که بیشتر 
اختلاف‌هایی که بین مذهب مسلمانان وهابی و مذهب مسلمانان شیعه دوازده امامی وجود دارد 
در نتیجه عدم تشخیص اصطلاحات به کار رفته در این دو مذهب است. اگر اصطلاحات به کار 
رفته در این دو مذهب مشخص نشود من و شیخ عثمان در این مناظره در یک دایره بسته دور 
خواهیم زد من از یک چیزی حرف می زنم و شیخ عنمان از چیزی دیگری صحبت می‌کنده 
در بین نیست یک کلمه که از لحاظ پوسته خارجی از لحاظ لفظی مشترک است؛ ولی از حبث 
محتوای داخلی و از لحاظ معنایی مختلف است و لذا من می‌گویم: باید اصطلاحات بکار رفته 

در این مناظره را مشخص وتعریف کنیم. 
و مسئله دیگری دایره اهل‌بیت نزد تو شامل ۵۰ میلیون نفر از همه سادات و بنی هاشم بدون 
فرق گذاشتن بین دایره مطهرین از آهل‌بیت و غير مطهرین از اهل‌بیت ۵۰ میلیون از سادات 
وبنی هاشم نفر بین انان ماتریدی و اشعری و سنی و وهابی و سلفی و زبدی و و شيعه 
دوازه‌امامی نیز به چشم می‌خورد و فلانی و فلانی است تا آخر بین آنان وجود دارند پس» من 
نمی‌گویم: مطهرین ۵۰ میلیون هستند گفتم: محدود در آفراد معینی شده‌این چهار نفر است که 
امبر آنان ر ۱ مزده ۲ شت داد به اجماع مسلمید آنان اهل ۲ هشت هستند فاطمه سیده زنان 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ا 
جهان است به اتفاق مسلمانان امام علی همچنین بهترین اهل‌بیت است به اجماع تمام مسلمانان 
حسن و حسین آقای جوانان اهل بهشت هستند به اتفاق تمام مسلمانان می‌گویند: آنان همان 
مطهرین پاکیزه شدگان است نه آن پنجاه میلبون نزد تو همه سادات و بنی هاشم اهل‌بیت 
هستند بدون این که تمیز دهی که کدام یک از آنان عدل و هم وزن قرآن و عدل وهم وزن 
سنت پیامب له هستند. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

بسیار خوب بسیار خوب گفتی: در اینجا یک معنای دیگری برای عصمت نزد شیعه وجود دارد 
که غیر از معنای عصمت نزد اهل تسنن است من می‌خواهم بفهمم معنای عصمت نزد خداوند 
چیست؟ عصمت نزد خداوند و نزد رسول خداء من مسلمانم من معنای عصمت را می‌خواهم. تو 
به قرآن و سنت پیامبر ملتزم هستی» پس» شیعه و اهل سنت را رها کن. من معنای عصمت از 
نظر قرآن و سنت پیامبرته را می‌خواهم بدانم و همچنین توحید در قرآن و سنت پیامبر این 
چیزی که الآن من آن را می‌خواهم. 

ابو احمد بکری مجری وهابی: 

خوب بفرما دکتر عصام» صحبت کن. 

دكتر عصام العماد: 

من از تو می‌خواهم در مورد مسئله این که چه کسانی از اهل‌بیت مطهرین هستند و برای من 
اهمیت ندارد که غیر مطهرین از اهلبیت چه کسانی هستند این صفات» آیا آنان از مطهرین هستند؟ 
معنای طهارت چیست؟ این صفات او بایدافراد اهل‌بیت مطهرین را مشخص و معین کنیمه بعداً 
عصمت را درک می‌کنيم. عصمت صفتی از صفات است اگر اهل‌بیت را مشخص نکنیم دیگر 
دلیلی وجود ندارد که در مورد قضیه عصمت صحبت بکنم اگر بین مطهرین اهل‌بیت پیامبر و غير 
مطهرین از اهل‌بیت پیامبر خلط کنیم دیگر دلیلی ندارد از معنای تطهیر و عصمت حرف بزنم. شیخ 
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عثمان؛ چرا که بین دایره اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غیر فرق نگذاردی و برحسب دایره اهل‌ییتی 
که نزد تو است محال است که آنان به عصمت متصف کنی به عصمت و کسی که گفته: اهل‌ییت 
معصوم بر حسب معنای تو از اهل‌بیت من او را در حقیقت یک انسان صاحب فکر سلیم نمی‌دانم؛ 
چون کسی که می‌گفت: به عصمت همه سادات وبنی هاشم عقل حسابی ندارد. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید در مورد عصمت امامان دوازده‌گانه فقط بحث من و بحث تو صحبت ما در مورد عصمت 
فاطمه در مورد کسانی که تو اعتقاد داری. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما دکتر عصام. بلندگو با تو 

دکتر عصام العماد: 

من اول می‌خواهم در مورد حدیث کساء و دلالت حدیث کساء بر محدود کردن دایره و گستره 
اهل‌بیت مطهرین در حبات پیامبرت صحبت‌کنم بعد از آن از مسئله عصمت صحبت 
خواهم‌کرد زمانی که احادیث دیگری را بررسی کنم؛ چرا که عصمت مبتنی بر احادیث فراوان 
است من الان به تو می‌گویم: همانگونه که قبلا در بدو امر به تو گفتم: من یک برنامه خاص 
دارم و اين برنامه در كتابم المنهج الجدید والصحیح فى الحوار مع الوهابین (روشی نو 
و صحیح در مناظره اعتقادی با مذهب وهابیت) دارم و نمی‌دانم کتاب به دست تو رسیده یا نه؟ 
موضوع عصمت را در حقیقت چهارم در حقایق مذهب شيعه دوازده امامی در آن کتاب قرار داده‌ام 
زمانی که هرم مذهب شیعه دوازده امامی را رسم کردم؛ لذا من مسئله عصمت را الآن مطرح 
نمی‌کنم؛ چرا که آن بر بیش از یک حدیث مبتنی است و عصمت نتیجه نهایی بحث است. 

به خاطر همین من می‌گویم: زمانی که حدیث ثقلین را بررسی می‌کنم و بررسی می کنم حدیث 
پیامبر بعد از من دوازده خلیفه را و بررسی می‌کنم حدیث منزلت را و آیه مباهله و آیه تطهیر و 


هفتمین مناظره: بخش اول: مفهوم عرفی و شرعی عبارت اهل‌بیت ۲ 
تمام بررسی‌ها را تمام کنیم سراغ نتیجه نهایی خواهم رسید و آن عصمت امامان دوازده‌گانه 
اقل یت است. پس, شیخ مان عجله نکن» خداوند انسان را شتابزدهآفریده است شتاب نکن» 
یعنی نسبت به نتیجه این مناظره عجله نکن من اولاً حدیث ثقلین را بررسی می‌کنم که بر چه 
چیزی این حدیث دلالت می‌کند؟ و آیا کسی که عدل و هم وزن قرآن و عدل و هم وزن سنت 
پیامبر است معصوم خواهد بود یا معصوم نیست؟ شیخ عثمان؛ می‌گویی معنی این که پیأمبر 
اهل‌بیت را قرین قرآن قرار دادهاند چه؟ در جواب سوالت می‌گویم: تو آن را به عصمت تفسبر 
کنی یا می‌گویی دلالت دارد بر طاعت هرگونه می‌خواهی آن را تفسیر کن و در آینده بحث و 
بررسی خواهیم کرد عجله نکن ای شیخ عثمان. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان انخمیس: 

بسیار خوب بسیار خوب بنابراین» از عصمت حرف بزنی عصمت دلالت دارد همان‌طوری که تو 
می‌گوبی» تو گفتی معنای عصمت نزد تو غیر از معنای عصمت در نزد من است من نمی‌خواهم 
از عصمت به معنای که نزد من است بحث کنیم؛ بلکه می‌خواهم عصمت به معنایی که در نزد 
تو است در مورد عصمت امامان دوازه گانه اهل‌بیت آیا آنان معصوم هستند؟ 

تو می‌گوبی: هر کسی که قائل به عصمت آمامان دوازده‌گانه آهل‌بیت به معنای عصمت که 
وهابیان آن را ارائه می‌کنند او کافر است! خواهش می‌کنم از کدام کتاب وهابی که در مورد 
عصمت بحث کرده و تو از او نقل کرده‌ای. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما دکتر عصام. صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

در حقیقت ای شیخ عثمان» من بهتر از تو مذهب شیعه دوازده آمامی را می‌شناسم تو مذهب 
وهاییت را می‌شناسی من هم مذهب وهابیت را می‌شناسم و هم مذهب شیعه دوازده امامی را 
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می‌شناسم؛ ولی تو مذهب شیعه دوازده امامی را نمی‌شناسی؛ لذا من می‌دانم چگونه مذهب خود 
را عرضه کنم و چه هنگامی بحث عصمت را مطرح کنم مشکل شما این که شیعه دوازده امامی 
را نفهمیدی به خدا قسم این حقیقتی است که من آن را می‌گویم: چرا که من سیزده سال پیش 
همین فکر را می‌کردم یعنی سیزده سال پیش با همین تفکر شخ عثمان زندگی می‌کردم؛ ولی 
الآن می‌دانم چه وقت باید از عصمت بحث کنم قضایای و مقدمات ضروری وجود دارد که باید 
قبل از بحث عصمت طرح شود و باید عصمت را زمانی که وقت آن فرا برسد مطرح کنم تو 
نمی‌توانی من را مجبور کنی که قبل از فرا رسیدن وقت آن» آن را مطرح کنم برحسب برنامهها 
که من آن را انتخاب کردهم به توگفتم: ینجا دادگاه نیست من می‌دانم چه هنگامی باید عصمت 
را مطرح کنم. 

من بر طبق شناختی که از این مذهب دارم می‌دانم که هنگامی باید بحث از عصمت کنم من 
از سیزده سال پیش در مورد مذهب شيعه دوازده آمامی در شهر علم قم درس می‌خوانم 
خواهش می‌کنم قضیه را یک محاکمه جنایی نکنی آن را یک مناظره تلقی کن و برای 
مناظره کردن این حق وجود دارد تا این موضوع را انتخاب و بحث و بررسی کنم پا اینجا 
بررسی کنم. 

من نمی‌گويم در مورد عصمت مناظره نمی‌کنم؛ ولی می‌گویم: همانگونه که علمای اهل سنت 
و علمای مذهب شيعه دوازده آمامی گفته‌اند برای رسیدن به بعضی از موضوع‌ها باید مقدمات را 
بحث و بررسی کرد. 

من هنوز مقدمات را به پایان نرساندم تا وارد عصمت شوم من هنوز در مقدمات بسر مییرم 
سپس به نتیجه خواهم رسید من می‌دانم چه هنگام باید عصمت را مطرح کنم و چه موقع برای 
بحث از آن مناسب می‌باشد. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 
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شيخ عثمان الخمیس: 

بسیار خوب بسیار خوب دکتر عصام. طبیعتاً نمی‌خواهد در مورد عصمت صحبت‌کند و میداد 
کی در مورد عصمت صحبت‌کند و من نمی‌دانم آیا می‌توانم بشناسم دکتر عصام در چه زمانی 
می‌خواهد در باره عصمت صحبت کند. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

خوب بفرما دکتر عصام» بلندگو با تو 

دکتر عصام العماد: 

به تو بگویم من از عصمت زمانی که وقت آن فرا برسد بحث خواهم‌کرد من بلام چگونه 
مذهب خود را عرض کنم تو نمی‌خواهد به من یاد بده چگونه مذهبم را عرضه کنم من به 
آن آگاه‌تر از تو هستم. الآن تو اگر بخواهی برای شخصی وهاییت را شرح دهی ممکن نیست 
آن شخص بیاید به تو بگوید ای برادر من» فلان موضوع را طرح کن یا موضوع که کذا را 
مرتب کن يا موضوع‌ها را به این منوال بحث کن تو بهتر می‌دانی چگونه مذهب خود را 
عرضه کنی من الآن مردم را به مذهب اهل‌بیت مطهرین از طریق مناظره با برادرم شخ 
عثمان دعوت می‌کنم. من صاحب عقیده هستم و یک سخنی بزرگ دارم و الان مصلحت 
و حق نمی‌بينم موضوع عصمت را مطرح کنم الان به صلاح نیست موضوع عصمت را 
مطرح کنم من با تو روراست هستم من اعتقاد به این که چیزی را باید پنهان کرد ندارم من 
در حقيقت طرح موضوعی که مختص عصمت است نمی‌کنم تو نمی‌توانی موضوع فرا 
بگیری زمانی که وقت آن فرا برسد مسئله عصمت را برای تو توضیح خواهم داد لذا خواهش 
می‌کنم هرگز حرف‌های خود را تکرار نکن؛ لذا هرچه می‌خواهی می توانی بگویی؛ اما از 
موضوع خارج نشو. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما عنمان صحبت‌کن. 


<٦‏ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

بسیار خوب بنابراین» برایم روشن شد که دکتر عصام» نمی‌خواهد الآن از عصمت صحبت‌کند و 
نمی‌خواهد به من بگوید و همچنین به من خبر دهد کی از عصمت بحث خواهد کرد؟ فکر 
نمی‌کنم این همان مناظره علمی وروشمند که همیشه دکتر عصام» من را به آن ترغیب می‌کرد. 
در مورد عصمت نمی‌خواهد صحبت بکند و همان گونه که می‌گوید می دانم کی و چگونه از این 
موضوع صحبت بکنم و نمی‌خواهد از آن صحبت‌کند می‌خواهد از چیزهای دیگر صحبت‌کند. 
این روش مناظره کردن نیست او من را زیر فشار قرار می‌داد مجبورم می‌کرد که حرف بزن 
صحبت‌کن جواب بده جواب بده که کجا و کجا و من جواب می دادم به شکر خده و خداوند 
سبحانه و تعالی گواه است زمانی که من سؤال پرسیدم جوابی از طرف او نشنیدم من الآن 
سؤال‌های که برای آن جوابی نشنیدم را دوبار تکرار می‌کنم گفته‌های ابن جوزی را نشنیدم و 
گفته‌ای طوفی آن را نقل کرد و گفته‌ای زید بن ارقم (رض) جوابی برای آن از طرف او نشنیدم؛ 
و گفته‌ای امام مسلم نیشابوری در مورد حدیث زید بن ارقم را نشنیدم. پنجاه شرح از شرح‌های 
کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری را نشنیدم. چیزی که از من نقل کرد را نشنیدم غلات 
علی اللهی ها خطابیه چه کسانی هستند را نشنیدم تمام این مطالب را از او نشنیدم جوابی برای 
نان نشنیدم غیر از این احادیث رسول خدا در فضیلت اهل‌بیت نشنیده ام که متاسفانه از چیزهای 
فراوانی تا الان نشنیده ام. و دکتر عصام» به من می‌گوید تو مذهب شیعه دوازده امامی را 
نمی‌شناسی» به خدا قسم ای دکتر عصام» تو میدانی که من مذهب شیعه دوازده امامی را بیشتر 
از تو می‌شناسم من مذهب شیعه دوازده امامی را بیشتر از تو میشناسم ای دکتر عصام» اگر تو 
سیزده سال مذهب شیعه دوازده امامی در شهر قم در ایران بررسی کردی ودرس خواندی من 
بیست سال مذهب شیعه دوازده آمامی بررسی کردم و من بیشتر از تو مذهب شیعه دوازده آمامی 
می‌شناسم. 

و در آخر می‌گویم: خداوند تبارک و تعالی به تو خیر کثیر دهد و از تو معذرت می‌خواهم اگر در 
مناظره من و تو مقدار تندی ایجاد شده‌این طبیعی است که در یک مناظره این نوع مناظره‌ها و 
حرف‌هایی ایجاد شود؛ لذا از دکتر عصام. معذرت خواهی می‌کنم گر کمی نسبت به او بی‌رحم 
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بودم بر او سخت گرفتم و او نیز بر من همچنین سخت گرفت و این رویه یک مناظره است 
باید این گونه حرف‌های پیش بیاید. و در آخر جلسه هفتم این مناظره می‌گویم: از همه شما 
معذرت می‌خواهم و از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم من و تو را باز دارد و از به وجود آمدن 
این گونه مسائل, و تو و من را رحم کند و تو و من را به راه راست هدایت نماید حرف خودم را 
می‌گویم: خداوند من و تو را ببخشد و طلب آمرزش کنی و اوست غفور و رحیم است و السلام 
علیکم و رحمه الله و برکانه. 


بخش دوم: 
سوالات اهل ست از دکتر عصام العماد 
ابو احمد بکری: اختلاف میان مذهب اهل تسان و مذهب وهابیت چجست؟ 


خوب السلام علیکم ورحمه الله وبرکاتهء الآن بخش اول جلسه هفتم مناظره تمام شده و بخش 
تن اک و E‏ 
است» من الان از تو می‌پرسم مادامی که من بارها شنیدم ودو سه دفعه سؤالم را به دکتر عصام؛ 
عرضه کردم؛ ولی برای آن جوابی نشنیدم الان سؤالی که از دکتر عصام؛ دارم خواهش می‌کنم 
که در برابر همه حضار خیلی روشن جوابم را بده و از او می‌خواهم برای من بعضی از تفاوت‌ها 
بین وهابیت و اهل تسنن همانگونه که او ادعا می‌کند را ذکر کند و برایم یکی دو مثال بزند 
مثلاً وهابی‌ها با اهل تسئن در این عقیده اختلاف دارند مثلاً فلان عالم نامدار از اهل تسنن 
کفه ک نامام ا ا ارام بای تاش ره امه باون 
کردند کذا و کذا برای من منال‌های ذکر کند و آنان را توضیح بدهد تا این که ببینم فرق مذهب 
اهل تسنن و مذهب وهاییت چیست؟ بفرما دکتر عصام بلندگو با تو 
پاسخ دکتر عصام العماد: 

اما نسبت به آن چه که برادر ابو احمد بکری در مورد فرق بین وهابیت و اهل تسنن گفتند من 
می‌خواهم بگویم که بیش از یک بار برای این سؤال جواب دادم می‌خواهم بگویم هر مذهبی 
ویژگی‌های خاص خود را دارد شافعی از ویژگی‌های خاص خود را دارد که باعث شده بر آن کلمه 
شافل ایت اطلاق کنیم و مالکیت این ویژگی‌های خاص خود را دارد که باعث شده آن را از 
شافعی تمیز دهیم و برای حنبلیه ویژگی‌های است که آن را از شافعی و مالکی متمایز می‌کند و 
همان‌گونه خواه در مذاهب چهارگانه نصب اهل تسنن باشد یا غیر آنان و اگر این ویژگی‌ها نبود 
صحیح نبود این که بگوییم این مذهب مالکی به این مذهب شافعی و این مذهب حنفی است. 
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من زمانی که بین وهابیان و اهل تسنن فرق می‌گذارم من قصد ندارم پناه بر خدا وهاییان را 
تضعیف کنم یا این که آنان را ضعیف بشمارم؛ ولی می‌خواهم بگویم این روش علمی است که 
باید یک مذهب تمیز داده شود با تمام ویژیگیهای مذهبی دیگر. 

برادر عزیز اگر میان مذاهب فرق نگذاریم» مشکل خلط و آمیختگی بین مذاهب ایجاد خواهد شد. 
و من معتقدم که امام محمد بن عبدالوهاب (رض) در فروع پیروی مذهب امام احمد بن حنبل 
است؛ ولی در بعضی از مسائل عقیدتی با امام احمد بن حنبل مخالف بودند و خواهم توضیح داد 
آن را در آینده إن شاه الله. 

این ویژگی و خصوصیت مذهب امام محمد عبدالوهاب (رض) باعث تمیز میان وهاییت ومذاهب 
اسلامی دیگر. 

برادر عزیز من می‌گویم: مذهب وهابیت غیر به طور کلی غیر از مذهب اهل تسنن است» و لی 
من وارد بحث تفصیلی در مستله فرق میان مذهب اهل تسنن و مذهب وهاییت نمی‌شوم؛ زیر 
ضرورتی وجود نداره و من نمی‌خواهم این مسئله را طولانی کنم» و برای شناخت فرق بین 
مذهب اهل تسنن و مذهب وهابیت را بشناسید باید بدانی که امام محمد ابوزهره فقیه معاصر 
نزد اهل تسنن در کتابش (تاریخ المذاهب الاسلامیه) بين مذهب اهل تسنن و مذهب 
وهاییت فرق گذاشت. او فقیه معاصر اهل تسنن است که وقتی کتابش را مطالعه کنی خواهی 
یافت که امام محمد ابو زهره (رض) یک باب کامل را مخصوص و حاوی مباحث فرق میان 
این دو مذهب تعبین کرده و در آن باب ویژگی‌های که باعث فرق گذاشتن میان مذهب وهابیت 
از چهار مذهب اهل تسنن و از مذهب شیعیان دوازدهامامی گشته است بررسی کرده. پسء فقط 
من این فرق میان مذهب اهل تسئن و مذهب و هاییت را نگذاشتم. برادر عزیز شیخ دانشگاه 
الازهر مصر امام شیخ عبد الحلیم محمود گفته میان اهل تسنن که شامل اشعریه و ماتریدیه و 
مذهب وهابیت اختلاف عقیدتی است و هیچ مسلمان در جهان وجود ندارد که بین مذهب اهل 
تسئن و مذهب وهابیت فرق نگذارد. 


3 زلزال 


برادر عزیز من حتی زمانی که وهابی بودم بین عقیده صلاقه خودم وعقیده اشعری‌ها و 
ماتریدی‌ها فرق می‌گذاشتم و اشعری‌ها و ماتریدی‌ها را رد می‌کردم. 

ان‌شاءالله شما همان طور برادر ابو احمد بکری یمنی فکر می‌کنم بدانی که نماینده وهابیت را 
در کشور یمن علامه شیخ مقبل الوداعی (رض) است و نماینده اهل تسنن در یمن علامه 
جلیل محمد اسماعیل عمرانی (رض) این یک مسئله بسیار روشن است. مثلا در کشور مصر 
نماینده اهل تسنن شیخ امام محمد غزالی (رض) بود و نماینده وهابیت در کشور مصر مرحوم 
حامد القفی (رض) است. 

برادر عزیز ابو احمد بکری من قصد ندارم برای تو صدها کتاب در مورد رد اهل تسنن بر وهابیت 
را دکر کنم و ردیه‌های وهابی‌ها بر اهل تسنن» و اگر می‌خواهم مسائل خلافی ميان این دو 
مذهب را دکر کنم بحث من طولانی خواهد شد. شاید به یک جلسه کامل نیاز دارم. 

بله برادرم ابو احمد بکری زمانی که من وهابی بودم بر خودم نام وهابی اطلاق نمی‌کردم؛ چرا 
که من در این زمان فکر می‌کردم از اهل تسنن هستم ونمی‌دانستم که میان و هابیت و اهل 
برادر ابو احمد بکری اشعری‌ها اعتقاد دارند که از اهل تسنن هستند همانگونه که شيخ عثمان 
در این مناظره گفت. الآن شبخ عثمان گفت: زمانی که اشعری‌ها ادعا می‌کنند اهل تسنن هستند 
هر ااعای درست نیست این حرف درستی است و من با او موافقم. 

از اینجاست باید بین مذاهب تمیز دهیم تا این که بین مذاهب مختلف خلط نکنیم آمیخته‌ای 
که بین مذاهب به وجود آمده مایه دردسر مسلمین گشته است مانند خلط بین مذهب شيعه 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

از سوّال کنندگان از دکتر عصام, خواهشمندم سوّالشان کوتاه مطرح شود. بفرما برادر ابو علی 
عمر بلندگو با و 
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ابو علی عمر: چگونه امامت واحکام امامت با یازدهمین امام تمام می‌شود» و هنوز امام دوازدهم 
مانده است؟ 

بسیار خوب سلام علیکم» ابو حسن امام هادی که امام دهم شیعه دوازده امامی محسوب 
می‌شود این امام دهم شیعه در مورد پسرش امام بازدهم (امام حسن عسکری) شیعه گفت: 
امامت و احکام امامت به پسرم به پایان می‌رسد) والیه تنتهی عری الامامه وأحکام‌هاء پس؛ دکتر 
عام گنه مایت وکام امامت با با دسین اما نیام ی تیه هضور امام درز که مانن 
است؟ این تناقض است همانگونه که شیخ کلینی در کتابش (الکافی) نص آن را ذکر کرده 
یعنی این روایت: امامت و احکام امامت به پسرم به پایان می‌رسدء در کتاب کافی که این کتاب 
صادق ترین و درست ترین کتاب‌های شيعه دوازده آمامی در روایت کردن همانگونه که بیشترین 
علمای شیعه دوازده امامی در مورد ستایش کتاب کافی این ادعا کردهاند و این مطلب ثابت شده 
نزد علمای شيعه دوازده امامی مانند شیخ حر عاملی و ابی الحسن صدر و غیر آنان. بسیار خوب 
دکتر عصام. بفرما بلندگو با تو. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 
بفرما دکتر عصام. بلندگو با تو. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 

اما نسبت به سژالی که ابوعلی عمر آن را طرح کرده می‌گويم: مستله امام دوازدهم امام مهدی 
محمد بن الحسن عسکری (رض) مسئله است ثابت شده نزد اکثر مسلمانان است. یعنی در نزد 
مسلمانان وهابی سنی و شیعه دوازده‌امامی ونزد مسلمانان سلفی در آخر زمان مهدی می‌آید؛ 
ولی اختلافی که بین آنان وجود دارد این که آبا او (رض) به دنیا آمده یا هنوز به دنیا نیامده؟ این 
اختلاف است که بین مسلمانان وجود دارد. 
و من می‌گویم: به خاطر این که انسان حقیقت را بفهمد باید حدیث پیامبر اه خلفای بعد از 
من دوازده نفر را بفهمد» من زمانی که و هابی بودم چگونه حدیث پیامبرت» خلفای بعد از من 
دوازده نفر را فهمیدم و چگونه فهمیدم که امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) همین 


tor‏ زلزال 
امام دوازدهم است در حدبث پیامبر عله خلفای بعد از من دوازده نفرء و همه می‌دانند که این 
حدیث در کتاب‌های صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم (رض) آمده؟ 
عزیزمن ابو علی عمر: من متوجه شدم که امام دوازدهم محمد بن الحسن عسکری (رض) 
خودش همین امام مهدی وخودش همین امام دوازدهم امامی دوازدهم در حدیث پیامبرت 4 
خلفای بعد از من دوازده نف این مطلب را از کتب اهل تسنن فهمیدم قبل از این که در کتاب‌های 
شیعه دوازده امامی در مورد در حدیث پیامبرت. خلفای بعد از من دوازده بررسی کنم» من از 
کتب اهل تسنن این مطلب را فهمیدم نه از کتب شیعه» من از تو (برادر ابو علی عمر) می‌خواهم 
به کتاب سنن امام ابو دوود (رض) مراجعه کنی کتابی که بزرگان اهل تسنن در مورد آن کتاب 
گفته‌اند: (نرم شده حدیث و سنت پیامبر تیه برای امام ابو داوود همان گونه که آهن برای حضرت 
پیامبر خدا داوود -ع- نرم شده) الین لای داود الحدیث كما آلین لداود الحدید امام ابو دوود در 
کتاب الامام المہدی ذکر می‌کند دقت کنید در کتابی الامام المہدی یک بخش کامل و قسمی 
کامل به نام امام مهدی است. و اولین حدیثی در این بخش ذکر می‌کند حدیث پیامبر تاه بعد 
از من دوازده خلیفه است. شارحان کتاب سنن امام ابو داوود (رض) از بزرگان اهل تسنن این 
عملکرد امام ابو داوود در کتابش را شرح کردند و گفتند؛ چرا امام ابو داوود حدیث پیامبر تاه بعد 
از من دوازده خلیفه است را در کتابی المهدی دکر کردند گفتند به خاطر این که امام ابو داوود - 
برادر ابو علی عمر مراجعه کن به کتاب سنن ابی داوود - گفتند امام ابو داوود این کار را کردند 
چون او معتقد بود به این که امام مهدی یکی از همین دوازده‌گانه امام مذکور در حدیث 
پیامبر عه بعد از من دوازده خلیفه است. 
و همچنین در کتاب البدایه و النهایه امام اهل تسنن ابن کثیر (رض) در تفسیر آیه ۱۲ از بنی 
اسرائیل در تفسیر سخن خداوند متعال: 

قآ اله ميتاق بي إسرائيل وَعنا منم ان عَشَرَ تقیبّا. (سوره مانده:۱۲) 


خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده نقیب [- سرپرست] بر انکختيم. 


هفتمین مناظره: بخش دوم: سؤالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۳« 
در حدیث جابر بن سمره گفت: حدیت پیامب تلا ره یه بعد از من دوازده خلیفه است در کتاب صحیح 


امام مسلم نیشابوری و در کتاب صحیح امام بخاری موجود است» و ذکر کرده یکی 
از همین امامان دوازده‌گانه امام مهدی دوازدهمین آنان است یا مهدی یکی از این دوازده‌گانه 
شیر اهر اوقل غمر این که اماد رارصا دی کردانت اک و بر گر کح به خر 
پیامبر له بعد از من دوازده خلیفه است خواهی بافت از پیامبر سؤال کردهاند بعد از دوازده نفر 
چه خواهد شد؟ رسول خدا فرموده بعد از دوازده نفر هرج و مرج است و همان گونه می بینیم در 
حدیث دیگری رسول خدا فرموده مهدی آخر زمان از پسران من هستند سپس از پیامبر سوّال 
شد بعد از مهدی آخر زمان چه خواهد شد؟ رسول خدا فرموده بعد از مهدی آخر زمان هرج و 
مرج می‌باشد وقتی تو (برادر ابو علی عمر) میان این دو حدیث را ترکیب کنی خواهی فهمید 
مهدی آخر زمان همان امام دوازدهم از امامان دوازده‌گانه خواهد شد. 

برادر ابو علی عمر بعد از امام ابن کثیر امام اهل تسن امام این حجر هیتمی مکی (رض )و به 
صورت کامل 9 شامل حدیت پیامب رل ره 2 بعد از من دوازده خلیفه است را توضیح دادم برادر ابو 
علی عمر امام ابن حجر هیتمی مکی در کتابش الصواعق المحرقه همه امامان دوازده‌گانه به 
صورت مشروح و وسیع ذکر کرده کتاب الصواعق المحرقه چاپ یک موسسه وهابی به نام 
موسسه رسالت امام ابن حجر هیتمی مکی امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین را ذکر کرده با 
همان ترتیب موجود در کتب مذهب شیعیان دوازده امامی است» ود مورد امام دوازدهم گفته 
نفری دوازدهمی مهدی محمد بن حسن عسکری که خداوند متعال علم و دانش را در کودکی 
به او عط کرده. 

این یک مسئله ثابت شده حتی نزد ما در کشور یمن و برادر من ابو احمد بکری از اهل 
یمن آن را می‌داند این اعتقاد در نزد بعضی از شافعی‌های اهل تسنن موجود است آنان 
معتقدند امام مهدی همان امام محمد بن حسن عسکری (رض) است. و ابو احمد بکری 
می‌داند که همه شافعی‌ها اهل تسنن در سراسر جهان همان اعتقاد را دارند و نزد آنان امام 
مهدی موجود است و همچنین امام سبط ابن جوزی در کتاب خودش تذکره الخواص عین 
همان گفته امام ابن حجر هیتمی مکی در کتابش ذکر کرده و گفته که مهدی امامی 


CG‏ زلزال 


دوازدهم امام محمد بن حسن عسکری استه و همچنین امام اهل تسئن امام ابن ابا 
مالکی در کتابش الفصول المهمه آورده‌اند که مهدی دوازدهمین نفر است از امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین است. 

پس» برادر ابو علی عمر این مسئله وجود امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) یک 
مسئله مربوط به مذهب شیعیان دوازده امامی نیست. تا این که تو الآن می‌آبی و می‌گوبی که 
امام محمد یعقوب کلینی (رض) معتقد به امام مهدی محمد بن حسن عسکری نیست برادر ابو 
علی عمر حرف تو در مورد اعام لین یک حرف عجیبی است. برد یو علی عمر اما کلنی 
از بزرگان مذهب شیعیان دوازده امامی است و یک فصل کامل در کتابش الکافی دارد که در 
مورد ولادت امام دوازدهم» یک باب و بخش کامل در مورد امام مههدی محمد بن حسن 
عسکری داره پس» برادر ابو علی عمر چگونه به من می‌گویی که امام کلینی (رض) اعتقاد به 
ولادت و وجود امام مهدی محمد بن حسن عسکری ندارد؛ در حالی که در کتابش درباره بابی 
وصیت امام بازدهم به امام دوازدهم وجود دارد و بخش کامل در کتابش الکافی دارد به عنوان 
(چه کرد امام حسن عسکری زمان ولادت فرزندش امام مهدی محمد بن حسن عسکری 
برادر ابو علی عمر چگونه به من می‌گویی که امام کلینی اعتقاد و ایمان به امام مهدی که امام 
دوازدهم شیعیان دازدمامی رنب تو می‌توانی بگویی که امام مذهب شافعیها در یمن منکر 
و جود و ولادت امام محمد بن ادریس شافعی که و جود او یکی از اعتقادات اصلی شاخصه‌های 
مذهب شافعی ها در کل جهان است؟! 

برادر ابو علی عمر گر قضیه وجود امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) نزد غير شیعیان 
دوازده‌امامی ثابت شده چگونه نزد شیعیان دوازده‌امامی ثابت نشده؟ لذا برادر ابو علی عمر تقاضا 
می‌کنم با کتاب‌های شیعیان دوازدهامامی به گونه عمل نکنیم که مانند مستشرق و شرق شناس 
کارل بروکلمان با کتاب‌های مسلمانان عمل می‌کرد باید نوع برخورد ما با کتاب‌های شیعیان 
دوازده‌امامی از روی انصاف باشد. 


هفتمین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد 90 
برادر ابو علی عمر آیا امکان دارد یک نفر بیاید بگوید ما شافعی را از طریق کتب حنبلی 
می‌شناسيم یا مالکیت را از طربق کتب حنفی می‌شناسیم» برادر ابو علی عمر این یک امر بسیار 
عجیب است تو می‌آیی کتاب‌های شیعیان دوازده‌امامی را با روش خاص وهابی‌ها می‌خوانی 
کتاب‌های شیعیان دوازد‌امامی را با تفسیر برادران وهابی می‌خوانید. 

برادر ابو علی عمر مراجعه کن به کتاب‌های دانشمندان و علمای شیعیان دوازد‌امامی برگرد به 
شرح‌های بزرگان شیعیان دوازده‌امامی بر کتاب امام کلینی الکافی از علمای بزرگ که کتاب 
الکافی امام کلینی را شرح و توضیح داده اند امام ملا صالح مازندرانی (رض) برادر ابو علی 
عمر به کتاب امام ملا صالح مازندرانی(رض) در سرح کتاب الکافی مراجعه کن این شرح 
از بهترین شروح کتاب کافی است البته برای کتاب امام کلینی (رض) الکافی ده‌ها شرح وجود 
دار و دقت کن که علمای شیعیان دوازد‌امامی در توضیح سخن امام حسن عسکری (رض) 
چه گفتند متأسفانه برادر ابو علی عمر برادران و هابی در فهم سخنان امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت 
مطهرین بسیار اشتباه می کردند و نظر برادران وهابی به سخنان آمامان دوازده‌گانه اهل‌پیت 
مطهرین بسیار سطحی است؛ یعنی مانند نظر مستشرق و شرق شناس کارل بروکلمان و نظر 
سلمان رشدی پیرآمون اسلام که نظر بسیار سطحی است. 

برادر ابو علی عمر ببین در همین جلسه و جلسات دیگر این مناظره نظر شيخ عثمان به سخنان 
امامان دوازده‌گانه بسیار سطحی ایست. البته من نمی‌گویم که شيخ عثمان سخنان امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین را نمی‌فهمد؛ ولی من می‌گویم: فهم او و درک او از سخنان آمامان 
دوازده‌گانه آهل‌بیت مطهرین فهم اشتباهی است؛ مانند فهم کارل بروکلمان نیز به سخنان 
خداوند و سخنان پيامبرحه در قرآن و سنت رسول خدا. 

ES‏ عنمان فهرست‌های نوشتهها نامه‌ها و کتاب‌ها را حفظ می‌کند؛ ولی معنای و مفهوم و 
مضمون این کتاب‌ها نمی‌فهمد. 

برادر ابو علی عمر در حقیقت من شیخ عثمان را نمی‌شناسم؛ ولی می‌دانم آن چه را که او 
از مذهب شیعیان دوازده‌امامی می‌شناسد همان چیزی است که من از سیزده سال پیش 


£0٦‏ زلزال 
می‌شناختم و اگر شیخ عثمان» مذهب شیعه دوازده امامی را می‌شناخت حتماً از آن پیروی 
GE EEO SAE SRE‏ 
کند بدون تأخیر به سرعت و بی‌درنگ از مذهب وهابیت به مذهب شیعه دوازده امامی 
منتقل می‌شود همانگونه که صدها نفر از مذهب وهابیت و از مذهب اهل تسنن به این 
E aS‏ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

وقت بخش دوم جلسه هفتم این مناظره هم به پایان رسید و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 


هشتمین مناظره: 
درگیری بین دانره مطهرین و دانره رجس 


مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه هشتم مناظره که در مسحد شیعیان برگزار می‌شود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 


السلام علیکم و رحمه الله و برکاته برادران عزیز همگی زنده باشید بهترین چیزی که می تواند 
این مناظره شروع شود ان‌شاءالله درود فرستلدن بر محمد و ال محمد اللهم صل على محمد و 
به شیخ عثمان» در مسجد شیعیان خوش آمد می‌گویم و همچنین به دکتر عصام خوش آمد 
می‌گویم. شیخ عثمان» صدای تو را می‌شنوم بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان | ۳ لخمیس: 

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم حمد و ستایش پرودگار عالم و درود 
مناظره را زنده بدارد و از خداوند جل و علی می‌خواهم که ما و آنان را بعد از شناختن حق پیرو 
و ملزم به آن قرار دهد و در راه آن کشته شویم بعد از این که ملتزم شدیم و بر آن می‌رسیم و 
از خداوند می‌خواهم این حق را توضیح دهم و به آن چه که نزد دیگران است قانع شوم اگر 
حقی نزد آنان باشد خداوند به شما جزای خیر دهد. 

سید رفیق مجری شبعه: 

دکتر عصام بفرما صحبت‌کن. 


£0۸ زلزال 
دكتر عصام العماد: 
رب اشرخ لي صَذري ور لي آمري ژاخلل عد تن سای یفقهوا قوي. وفوّض 
آفري لیالد الله بتصیز بالعباد. (سوره طه: ۲۸-۲۵)» (سوره غافر: ۴۴) 
پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هايم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 
برادران عزیز حضار و شنوندگان این مناظره من بارها این مسئله را تکرار کرده‌ام» همان گونه 
که می‌پینید مسلمانان چه سنی و وهابی و سلفی و شیعه دوازده آمامی در برهه‌ای از زمان به 
سر می‌برند و از بدترین برهه‌های تاریخ اسلامی است تا به حال از طرف استکبار صلیبی و 
صهیونیستی آمریکایی دچار تعرض و حمله بدتر و سختر از برهه تاریخی فعلی نشده. 
و بزرگترین مشکل که خود را در پیشگاه الهی نسبت به توضیح و ذکر آن مسئول می‌بینم. 
این که آنان به عنوان مبارزه با تروریست با اسلام می‌جنگند و اگر مبارزه با چنین اسلامی 
انجام پذیرد آیا مسلمانی باقی خواهد ماند؟ هستی امت اسلامی به این جنبش‌های اسلامی 
وابسته است کلمه مبارزه با تروریسم یک کلمه حقی است از آن باطل اراده می‌شود همان‌گونه 
که امام علی - کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بدارد) - در مورد خوارج گفته زمانی 
کف خکه E‏ مک لاف دنم ی کارا ایا ام رود 
به خاطر همین از زمانی که از مذهب وهابیت به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل شدم دنبال 
این فکر بودم که یک گروهی با عنوان جماعه التقریب بين الاثنى عشربه و بين الوهابیه 
تاسیس کنم برای این که همه ما متوجه دشمن اصلی ما که صلیبی‌ها و صهیونیست‌ها 
امریکی هستند بشویم؛ ولی این وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهاییت و مذهب شیعه 
دوازده امامی اتفاق نمی‌افند مگر این که توضیح دهم مذهب وهابیت چیست؟ و توضیح دهم 
مذهب شیعه دوازده امامی چیست؟ تا همه مذهب همدیگر را بفهمیم و اگر همدیگر را بشناسیم 
خواهیم توانست کدورت‌ها را برطرف سازیم» شیخ عثمان با مناظره آرام خود با من بعنوان یک 
شیعه دوازده‌امامی از رهبران این گروه خواهد بود گروهی که امید تأسیس آن را دارم گروه 


هشتمین مناظره: درگیری بین دائره مطهرین و دائره رجس £0۹ 
وحدت کردن مذهب وهابی و مذهب شیعه دوازده آمامی از خداوند می‌خواهم من و تو از 
رهبران این گروه باشیم. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
شکی نیست دعوتی که دکتر عصام. در مورد وحدت دو مذهب عنوان می‌کنند نه من دنبال ان 
هستم و نه به ان دعوت می‌کنم؛ ولی من دعوت به پیروی از حق می‌کنم دعوت به پیروی ز 
قرآن و سنت پیمبر عه می‌کنم دعوت می‌کنم به این که هر مسلمان بگوید: 

هدنا الصْرَاطٌ المُستقيي > صراط الَذينَ أَنْعَمْتَ نعمت علیهم ۶ عير الْمَْضوب هم و لا 
ما تقربب ووحدت کردن ب بين این مذهب اهل ما 9 مذهب شيعه دوازده امامی تمام ادیان 9 
مذاهب و افکاری که بر روی زمین است شکی نیست که آنان یک وجه وحدت و یک وجه 


دوری دارد اگر من دعوت به وحدت فکری بین این دو مذهب می‌کنم همه را دعوت خواهم کرد 


ولی من می‌گويم: 
ون هذا صواطي مُستقیمّا فغوه ولا تتبخوا السبل فتفرّق بکم عن عن سَبیله. (سوره 
الانعام: ۱۵۳) 


و این راه راست پیروی آن کنید و از راه‌های دیگر که موجب تفرقه شما است جز از راه خدا 
ولی الآن اين موضوع بحث ما نیست. 
مهم این که من آن چه را که نزد من است در مورد آبه تطهیر و حدیث کساء به تو گفتم: و 
دکتر عصام. در پیرامون این حدیث گفتند که حرف زیادی دارد پس» ان‌شاءالله تعالی حرف‌هایش 
را به من بگوید. 


€1 زلزال 


سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو دکتر عصام بفرما صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


از بدو امر از تو برادر شیخ عثمان پوزش می‌طلبم» بارها تو گفتی آن چه را که پبرامون آیه 
قیاع یت TANA EE E‏ اضرا 
داشتی که بحث پیرامون آیه تطهیر و حدیث کساء را رها کنی و وارد آیه دیگر یا حدیث 
دیگری شوی؛ لذا از شیخ عثمان می‌خواهم عذر من را بپذیرده به خاطر اصرارم بر ماندن بر 
آیه تطهیر و حدیث کساء؛ به خاطر این که نگاه من نسبت به حدیث کساء و آیه تطهیر با 
نگاه شما نسبت به آن فرق می‌کند. با تمام احترامی که برای شما قائل هستم؛ ولی شما 
نگاهی که به این آیه وآن حدیث را از پدرت به ارث برده ای» همان‌گونه که صفت‌های 
جسمی را به ارث برده ای. من هم قباًمثل تو بودهم زمانی که وهابی بودم فقط فهمیدن 
آیه تطهیر و حدیث کساء را از پدرانم و خانوادهم و از محیطی که در آن پرورش یافتم به ارث 
برده بودم و همان طور زمان می‌گذشت و حال آنکه من امام جماعت و امام جمعه یکی از 
مساجد و هابی‌ها در یمن بودم و سخنران مسجد و مدرس علوم دینی وهابی‌ها بودم؛ ولی با 
بررسی فراوان و طولانی بدور از فشارهای خانواده حق را شناختم و از مذهب وهاییت به 
سمت مذهب شيعه دوازده امامی گرویدم و سیزده سال در بزرگترین حوزه‌های علمیه شهر 
قم پیرامون مذهب شیعه دوازده امامی را درس خواندم» و من طلبه ای از طلاب شهر مقدس 
قم هستم(میباشم) و تا قبل از این مناظره با شيخ عثمان» سیزده سال در حوزه علمیه قم 
درس خوانده ام» پس» من یک روحانی وطلبه که سیزده سال در دروس طلبگی در حوزه 
علمیه شهر مقدس قم مشغول بودم وهستم و هر روز ایمان و یقینم نسبت به حق بودن این 
مذهب افزایش پیدا کرد و علتی که باعث شد به مذهب شيعه دوازده امامی گرایش پیدا کنم 
آیه تطهیر و آیه مباهله» حدیث کساء و حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر و حدیث ثقلین 
بود است؛ به خاطر همین آیه تطهیر و حدیث کساء برای من از اهمیت فراوانی برخودارند 
بیش از اهمیتی که برای شبخ عثمان است. این که شیخ عثمان همواره از من این سؤال را 
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تکرار می‌کند که از آیه تطهیر چه می‌خواهی؟ از حدیث کساء چه می‌خواهی؟ چرا بحث از 
این دو را طولانی کرده‌ای؟ باید در جواب برادرم شیخ عثمان بگویم: شخصی که در مورد 
آیه تطهیر و حدیث بحث می‌کند کسی است که آیه تطهیر و حدیث کساء برای او از اهمیت 
فراوانی برخوردارند؛ چرا که این دو باعث انتقال و دگرگونی او شده‌اند و از این جهت از برادرم 
شیخ عثمان» می‌خواهم من را ببخشد؛ جرا که پیامبر تاه بر حدیث کساء تأکید کردند یک 
تأکید غیر عادی, 

عت اهمیت دادن پیامبر اه به آیه تطهیر و حدیث کساء این بود که اهل‌بیت را قرین 
وهم وزن قرآن و قرین وهم وزن احادیث پاک پیامبر می‌دانست و بدیهی است که 
اهل‌بیت را معین ومشخص کند اهل‌بیتی که آنان را متصف به ثقل کرد و صفت ثقل بر 
کسی منطبق نمی‌شود مگر بر دایره مطهرین و در عده‌ای محدود و نامه‌ها معین و 
مشخص همان‌گونه که قرآن کریم هم حصر ومحصور شده در ۱۱۴ سوره واسامی 
این سور قرآن معین ومشخص, پس» روش پیامبر در تعبین اهل‌بیت مطهرین؛ مانند 
روش پیامبر نسبت به قرآن» چون اهل‌بیت مطهرین همسو وعدل قرآن هستند بخاطراین 
که خلط بین اهل‌بیت مطهرین واهل‌بیت غير مطهرین نشود و پیامبر ا بارها در 
جاهای متعددی حدیث کساء را ذکر کردند و علی و فاطمه و حسن و حسین را داخل در 
کساء کرد و غیر آنان را از بنی هاشم وارد نساخت و فرموده: اللهم هوّلاء هم اهل‌بیتی 
ضمیر (هم) در هؤلاء اهل‌بیتی دقت کن. 

بنابراین» پیامبر شه می‌خواستند برای ما توضیح بدهد که دایره مطهرین از اهل‌بیت از دایره 
غیر مطهرین از اهل‌بیت فرق می‌کند؛ چرا که پیامبر: می‌دانند که برخی از اهل‌بیت غير 
مطهرین خواهند آمد مدعی مقام و جایگاه مطهرین خواهند کرد. و اما قضیه حصر مطهرین 
از دیگران خواه این اهل‌بیت غير مطهرین از دایره صالحین ونیکوکاران باشند یا این اهل‌بیت 
غیر مطهرین از دایره ناپاکان باشنده که آنان در این حالت از دایره مطهرین اهل‌بیت و از 
دایره صالحین ونیکوکاران اهل‌ییت خارج می‌شدند وببرون هستند این قضیه قرآن به آن 


۲ زلزال 


اهتمام ورزید و به زودی در این جلسه از چگونگی جدا سازی قرآن کریم بین دایره 
مطهرین و دایره رجس و ناپاکی مطلب علمی بیان می نمایم. 

آیه تطهیر برای ما توضیح می‌دهد که خداوند می‌خواهد دایره و گستره ناپاکی را از اهل‌ییت 
دور سازد و برای امت اسلامی توضیح می‌دهد که مطهربن چه کسانی هستند. ابن عباس 
(رض)گفته یذهب عنکم الرجس یعنی عمل شیطانی و هر آن چه که رضای الهی در آن 
نیست و امام ازهری گفته: رجس نام هرکاری که ناپاک است و ابن حجر عسقلانی گفته 
معنا این پاکی از ناپاکی و نجاست‌ها و گناه‌ها. (فتح الباری» جزء ۱۳ ص ۲۳۸ 

بعد از این که اراده کرد وخواست رجس را از اهل‌بیت دور کند مقام و منزلت مطهرین به 
نان عطا کرد و فرموده و یمطهرینکم تطهیرا. 

بنابراینء از آیه تطهیر و حدیث کساء از نظر من استحقاق آن را ندارد خیلی گذر از آنان بگذرم 
بحث از آیه تطهیر و حدیث کساء یک قضیه بسیار مهمی است؛ چرا که یکی از علت‌های 
اساسی اینست که آمروز در جهان اسلام ما حدود سیصد میلیون شيعه داریم و وجود این 
همه شیعه برمی‌گردد به این قضیه؛ لذا من از شیخ عثمان تعجب می‌کنم زمانی که می‌گوید: 
دکتر عصام» بگذار رد شویم و عبور کنیم از آیه تطهیر و از حدیث کساء من تسلیم شدم من 
برای تو کوتاه آمدم. نه به خدا قسم قضیه با گفتن تسلیم شدم تمام نمی‌شود. 

قضیه این که برای اهل ناپاکی محدوده و گستره وجود دارد و برای اهل طهارت و پاکی 
محدوده دیگری است دایره و محدوده نایاکی همان دایره باطل است و دایره و محدوده 
طهارت همان حق است و قرآن کریم جنگ بین این دو دایره یا دو گستره ترسیم کرده و 
بعد از قرآن پیامبرت4 نیز جنگ بین این دو دایره یا دو گستره ترسیم کرده. جنگ بین این 
دو گستره. جنگ بین نمونه‌های دایره رجس از بنی‌امیه و بین دایره مطهرین اهل‌بیت رخ 
داد پیامبر می‌خواهد این دو دایره را از هم جدا کند و بین دایره طهارت و دایره رجس جنگ 
است و در آینده‌ی نزدیک در همین جلسه فرق این دو دایره را از نظر قرآن کریم شرح 
خواهم داد؛ ولی بعد از این که شیخ عثمان در مورد مطلب خود صحبت‌کند. 
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سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخميس: 

جوابی ندارم» وقت حساب شود دکتر عصام» در باره مطلب خود صحبت‌کند و برای من روشن 
کند آن چه را که در باره آیه تطهیر می‌داند 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

از شبخ عثمان فقط می‌خواهم برای من بگوید؛ چرا قرآن به جداسازی بین دایره مطهرین از 
دایره ناپاکی و رجس آهمیت ورزید؟ 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما شيخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید اگر نقشه خودت را برای من توضیح بدهی چه می‌خواهی تا من برای حرف‌های تو در 
این مورد حاشیه بات آن شاماله: 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من قبلاً برای تو توضیح دادم نظرهای بسیارزیاد در این موضوع وجود دارد و در این سؤال فقط 
می‌خواهم برای من توضیح بدهی؛ چرا قرآن کریم به جدا کردن مطهرین از غیر مطهرین 


اهمیت ورزید؟ 


16 زلزال 
سید طلال مجری شیعی: 
بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
من در یک محاکمه جنایی نیستم من نمی‌خواهم جواب بدهم تو برای من توضیح بده تا بشنوم. 
سید طلال مجری شیعی: 
بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
زمانی که قرآن کریم را بررسی می‌کنم می‌بینم که قرآن نمونه‌های انسانی فراوانی ذکر کرده 
که این نمونه‌های انسانی در دایره مطهرین داخل می‌شدند و نمونه‌های انسانی فراوانی دیگر 
قرآن کریم آنان را نام می‌برد که در دایره رجس و ناپاکی وارد شده را ذکر می‌کند و تاریخچه 
جنگ در قرآن کریم بر می‌گرده به جنگ بین این دو دایره یا دو گروه و من دیدم پیامبر اه 
برای ما در زمان حبانشان مطهرین را مشخص کردند و آنان را در کساء داخل کردند و آنان 
عبارنند از علی فاطمه حسن و حسین (خنا از همگی خشنود باد) و کساء را بر نان قرار داد 
مردم بین مطهرین و غير مطهرین از اهل‌بیت خلط نکنند؛ چرا که پیامبه آنان را قرین و 
همطراز قرآن کریم قرار خواهند داد 

برگزیدگان مطهرین» حضرت مریم از آل عمران و حضرت فاطمه از آل محمد 

و حضرت هارون از آل موسی و حضرت علی از آل محمد ا 

کسی که بین مریم که خداوند آن را مطهرین گردانید و آن راز بین تمام زنان آل ابراهیم برگزید؛ 
چرا که مریم از آل عمران و مشهور و معروف است این که آل عمران از آل ابراهیم هستند 
وازخاندان ابراهیم. قرآن کریم مریم را برتر دانست و آن را از بقیه آل عمران منزه گردانید کسی 
که بین مریم که مطهرین و برگزیده از بین تمام زنان خاندان ابراهیم با زنان دیگر از خاندان ابراهیم 
یا زنان دیگر از خاندان ها دیگر خلط کنند دچار اشتباه بسیار بزرگی گردیده. و همچنین کسی که 
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بین مطهرین از خاندان پیامبر که با بقیه خاندان پیامبر ره خلط کند دچار خطای بزرگی خواهد 
شد چرا که او کسی که خدوند او را طاهر گردانیده و کسی او را پاک نگردانیده یکی دانسته است 
و به دين جهت بود که پیامبر در حدیث صحیحی فاطمه را با مریم قرین می‌کند [برترین زنان 
بهشت فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران] این حدیث حاکم و ذهبی از ابن عباس (رض) 
روایت کرده‌اند؛ چرا که فاطمه و مریم (خدا از همگی خشنود باد از دایره مطههرین می‌باشند. 
پیامبر له مریم و فاطمه (رض) را قرین همدیگر قرار داد تا مشخص کند که ما یک محدوده 
و دایره مطهرین داریم و همچنین پیامبر ته بین علی کرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی 
بداره) و هارون علیه لسلام رابطه بر قرار کرد و فرموده: برای امام علی [تو از من به منزله 
هارون از موسی] همان طور که هارون از برگزیدگان و از مطهرین خاندان موسی بود و پیامبر 
در این حدیث همچنین مشخص کرد که امام علی از مطهرین خاندان محمد است. 
شیخ عثمان» از اینجا می‌خواهم بگویم: شایسته نیست که بین مطهرین و غير مطهرین خلط 
کنیم و همچنین باید دایره رجس بعد از پیامبر را بشناسیم؛ چرا که حضرت همان طور که ما را 
آمر کرد تمسک بجوئيم به دایره مطهرین و پاکی ما را برحذر داشت که از دایره رجس پیروی 
نکنیم و همان‌طوری که برای معین ساختن دایره مطهرین دایره رجس را نیز مشخص کرد و 
ما را از آن برحذر داشت و فرموده رسول خدا: 

هلاک و نابودي امت من بر دستان پسرچههاي از ریش. 
و همچنین پیامبر اه فرموده: 

وین کم که ست ما را تفیر خواهد داد از بي اميه است. 


این حدیث را شخ آلبانی (رض) صحیح دانسته و آن را با شماره ۱۷۴۹ ذکر کرده پس» همان‌گونه 
که پیامبر که نحات امت خود را بر دستان دایره مطهرین دانسته» هلاک و نابودی امت را بر 
دستان دایره رجس از بنی‌امیه دکر می‌کند پس» ناچاریم بین دایره مطهرین و دایره رجس تمیز 
دهیم و صحیح نیست بین این دو خلط کنیم اگر این مسئله برای تو روشن شد. الان سؤال من 
را پاسخ بده چرا قرآن کریم به جدا کردن مطهرین از غیر مطهرین اهمیت ورزید؟ 


1 زلزال 
سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من بين مطهرین اهل‌بیت و غير مطهرین اهل‌ببت در قرآن را خلط نخواهم‌کرد ان شاء الله توکل 
بر خدا آیه تطهیر بر چه چیزی دلالت می‌کند و حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان من را ببخشید این سؤال بر چه چیزی دلالت دارد آیه تطهیر؟ بیست بار آن را طرح 
کرد و من بر آن جواب دادم اگر او چیزی برای گفتن ندارد بگذارد من توضبح دهم و او فقط یک 
نله با کي دا این رک شاظ مش که در از شیب امد وراه فردایه ناد آگرآز 
آملاگی نداشته باشد من حرف‌های فراوانی در مورد آبه تطهیر و حدیث کساء دارم من می‌خواهم 
بگویم در جلسه هفته گذشته به این پرسش‌ها جواب دادم می‌خواهم بگویم که برای مطهرین خمسه 
اهل کساء خداوند جایگاهی داده همان‌گونه که ما دایره و جایگاهی برای رجس و ناباکی داریم. 

از پیامبر روایات صحیحی فراوانی نقل شده که فرموده دایره رجس شامل بعضی از حاکمان 
ظالم بنی‌امیه می‌شود؛ ولی این دایره رجس و جایگاه آن خداوند از پنج تن اهل کساء دور 
گردانیده و منزلت و جایگاه طهارت مقام کمی نیست و چرا که آیه تطهیر شامل پیامبر و علی و 
فاطمه و حسن و حسین می‌شود پس پیامبرْ از نان است و این جایگاه عظیمی است؛ چرا 
که پیامبر این مقام را دارند وپیامبر از منزلت مطهرین اهل کساء برخوردار است؛ لذا مسلمین 
اجماع دارند که پیامبر 4 از اهل کساء است و اگر کسی بگوید الهم صلی على اهل الکساء 
این صلوات ودرود شامل پيامبرته نیز می‌شود. 

من می‌خواهم بگویم ما در قرآن کریم یک دایره رجس داریم که به وسیله آن امت هلاک 
می‌شود و یک دایره طهارت داریم که مایه نحات امت است و از این جهت می‌خواهم بگویم 
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زمانی که عثمان در جلسه هفته گذشته می‌گوید اهل‌بیت تمام سادات وتمام هاشمی‌ها تا روز 
قیامت هستند معنای حرف او این است که ما صد ها میلیون خواهیم داشت نه پنحاه میلیون به 


بود عدد آنان به صد ها میلیون خواهد رسید. 


من فقط می‌خواهم بدانم؛ چرا شیخ عثمان اصرار بر خلط کردن بین مطهرین از اهل بیت با غير 
مطهرین از اهل‌بیت دارد؟ 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ای دکتر عصام» روش تو در مناظره روش عجیبی است و یک روش علمی و منطقی نیست 
یعنی تو الآن می‌گویی من حرف زیادی دارم در مورد آیه تطهیر وحدیث کساء. عرایض فراوانی 
دارم؛ ولی من چیزی جدید و تازهای نشنیدم دکتر عصام. به من بگوبی بر چه چیزی حدیث کساء 
دلالت دارد من هرآنچه پیرامون حدیث کساء می‌دانستم گفتم: معنی تطهیر در آیه تطهیر و معنای 
رجس در آیه تطهیر را گفتم, و گفتم: که اهل‌بیت چه کسانی هستند و این کافی است چیزی به 
من بگو جلسه به پایان رسید هفت جلسه تمام کردیم و چپزی از تو نشنیدم تا این که در تشیع 
دوازده‌امامی تو از تو پیروی کنم چیزی به من بگوبی چیزی جدیدی به من بگوبی, بحث کردن 
از اراده طبق آن چه من می‌دانم شيعه دوازده امامی با آن مخالفت ورزی و الا چه کسی گفته که 
اراده در آیه تطهیر غیر از اراده‌های که در برخی آیات قرآن کریم آمده؟ کدام یک از علمای 
شيعه دوازده امامی بین این دو اراده فرق گذاشته است چیزی تا الآن از طرف تو نشنیدم, 

و همچنین خمینی و خوئی و مفید و صدوق و مجلسی و مامقانی آیا آنان غلات علی اللهی ها 
خطابیه هستند یا نه؟ از تو جوابی در این مورد تا به حال نشنیدهام؟ از جلسه اول این مناظره تا 
خی که یه هی اه مره ی 


a‏ زلزال 
و همچنین در مورد حصر کردن اهل‌بیت مطهرین از تو خواستم از زبان اهل لغت عرب ها و از 
نظر عالمان در لغت عرب ها که گفته‌اند که حدیث کساء دال بر حصر است؛ ولی تو چیزی در 
این مورد نگفته‌ای و همچنین ترجمه محمد بن علی بار که تو گفتی او از بزرگان وهاییت است 
بیوگرافی او را برای من بازگو نکردی تا بدانم او از بزرگان علمای وهابی‌هاست. 

و نوشته‌ای امام ابن اثیر که تو گفتی او گفت: شیخ کلینی احیاگر اسلام در قرن چهارم هجری 
نقل کرد این حرف جدید است می‌خواهم بدانم این نوشتة امام ابن اثیر در مورد شیخ کلینی 
کجاست آدرس آن برای من روشن کن؟ و آخرین مطلب قضیه آمار جدیدی که از اهل‌بیت 
که شامل کل سلاات وکل بنی هاشم در طول تاریخ تا روز قيامت است که گفتی آنان پنجاه 
میلیون نفرند این مسئله را هم می‌خواهم بدانم؟ یعنی در حقیقت عدد بسیار بزرگی است پنجاه 
میلیون همه آنان اهل‌بیت پیامبر وسادات وبنی هاشم هستند باشند این عدد بسیار بزرگی است و 
من فکز نم کتم که درنست تا ول میخواه مار نرقنمزی را بخون ونگونی زک آن 
را به دست آوردی. 

سپس» دکتر عصام» می‌گوبی داستان حدیت کساء در خانه ام سلمه بود. خوب کسی که 
می‌خواهد مرد را آگاه کند که آنان اهل‌پیتم هستند در خانه ام سلمه می‌شنید و کساء را بر آنان 
قرار می‌دهد و کسی که او را نمی‌بیند مگر کسی که آنان را دوست ندارد؛ مانند عایشه همان گونه 
که تو ادعای آن را داری» و همان‌گونه که مدعی آن هستی ام سلمه که دوستدار آنان است و 
نان را دیده ات و E SS a a‏ 
بقیه مردم می‌دانند که کساء بر آنان گذارده شده؟ جواب این پرسش‌ها را نشنیده‌ام سیس» نو 
می‌گوبی بر تمام سژال‌هايم پاسخ دادی. 

در جلسه گذشته به من گفتی این مناظره ما نه باید شبیه یک مناظره جنایی باشد؛ وی من 
می‌گویم: جواب بده جواب بده بله اینجا یک مناظره جنایی است باید جواب بدهی باید جواب 
بدهی من بسیاری از حرف‌های را که داشتی شنیدم بله هر چه گفتی می‌شنوم که وقت تنگ 
است و چیزی پیرآمون حدیث کساء نگفتی و چیزی جواب ندادی و مطمئنم نمی‌توانی جواب 
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بدهی به تو قول می‌دهم که نمی‌توانی به چیزی جواب بدهی با این همه از تو می‌خواهم چیزی 

بگویی که ان‌شاملله تعالی مردم از آن استفاده بکنند 

سید رفیق مجری شیعه: 

لا یت و دک عیام زمرت کت 

دکتر عصام العماد: 

دوا مذرت می‌خواهم, به شیخ عمان تکار می‌کنم؛ چا که همان طور که پیاست عنمان 

حرف‌هايش پیرامون آیه تطهیر تمام شده؛ لذا می‌خواهد آن چه را که قبلا گفتم: دوباره تکرار 

کنم بر تام آن چه را که او سوّال کرد پاسخ دادم؛ ولی چون حرف‌هایش در مورد آیه تطههیر 

ان مش له ELE‏ ی امسر کات راز کرک مان تام 

یک ساعت و نیم است و بعضی‌ها یک ساعت است که در مورد آیه تطهیر صحبت 

کردم؛ لذا همه آن چه تو از من سؤال کرد من پاسخ دادم؛ولی چون مطالب تو تمام شده 

می‌خواهی من مطلب جدیدی را نگویم و همان طور پیرامون مسائل گذشته دور بزنم؛ 

لذا می‌خواهی آن چه را در جلسه هفته گذشته گفتم: تکرار کنم؛ چرا که چیزی دیگری 

در مورد آیه تطهیر نداری بگوبی؛ ولی همان گونه که تو گفتی که من حرف‌های زیادی 

در مورد آیه تطهیر و حدیث کساء می‌دانم اگر تو حدیث کساء و آیه تطهیر را بفهمی 

حتماً از مذهب وهابیت به مذهب شيعه دوازده‌امامی منتقل خواهی شد و رها خواهی کرد 

عقیده پدران و اجداد خود را. 

خدا راه نجات امت را به پبروی از دایره مطهرین اهل‌ببت و راه نابودی امت را به پیروی از دایره 
رجس دولت بنی‌امیه قرار داد 

من هنوز با تو پیرامون دایره طهارت و جایگاه مطهرین در قرآن و از دایره ناپاکی و رجس در 

قرآن کریم حرف می زنم؛ چرا که آیه تطهیر رجس و طهارت را ذکر کرده و از این جهت 

کسی که در قرآن کریم تدبر و دقت نماید خواهد یافت یک جایگاه عالی وجود دارد که آن 


۷۰ زلزال 
عبارت است از جایگاه مطهرین و یک جایگاه پایینی وجود دارد که مربوط به اهل رجس و 
نا این ئي فلوم مَرض فراعم رخا ی رخیهم ونوا وم کافزون. 
(سوره توبه: ۵ ۱۲). 
و اما آنان که دلهاشان به مرض مبتلاست هم بر خبث ذاتی آنان خباثتی افزود 
تا بحال کفر جان دادند. 
و همان طور در بقیه سور قرآن: 
يا ها ادین آمئوا إا ار اميس والنصاب لام رخس من عمل الشَیطان 
ابو کم ۳ تفلځود. (سوره مائده: ۰ ۹( 
ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و ازلام [-نوعی بخت آزمایی] پلید و از 
عمل شیطان است از آنان دوری کنید تا رستگار شوید. 
و همچنین گفته: 
ل اله لخن على لین مود (سوره انعام: ۱۲۵) 
این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می‌دهد. 
و این در واقع موضوع اساسی و اصلی در این جلسه است و من به تو بگویم: که قران کریم 
در ده‌ها آیه از دایره ناپاکی سخن گفته و خداوند دایره رجس را تبیین کرده و فرموده آن دایره 
است که از زمان آدم (ع) از راه خدا و طهارت جلوگیری می‌کند همان طور که در امت محمد اه 
این جریان تکرار شده دایره رجس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه همان دایره است که باعث 
مشود ما از دایره مطهرین فاصله بیگریم» وباعث شده راه ما را به سوی دایره پاکی ببندد و ما 
را از دایره مطهرین و اهل‌بیت مطهرین دور می‌سازد و جدا می‌کند وما از رسیدن به دایره 
مطهرین و اهل‌بیت جلوگیری می‌کند. و خداوند تعالی ما را از دایره رجس برحذر داشته و در 
سوره توبه فرموده: 
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مر م2 و 


فأغرضوا ع هم ام رخسن و مهم جَهَنّمُ. (سوره التوبه: ۵۶) 

و از آنان اعراض کنید که مردمی پلیدند و بموجب کردار زشت خود به آتش دوزخ موی 

خواهند یافت, 
همان طور که در آیات فراوانی که در قرآن کریم وجود دارد ذات الهی مقدس همان‌گونه 
اهتمام ورزید در تبیین و برحذر داشتن ما از رجس و در مقابل آن ذات پاک الهی اهتمام ورزیده 
و توجه فرموده در تبیین دایره مطهرین و ترغیب به پیروی از مطهرین کرده. و همچنین قرآن 
کریم اهمیت ورزیده و ترغیب کرده به دوری از رجس؛ چرا که نمی‌توان با دایره رجس مقابله 
و مواجه کرد مگر از طریق سیر در دایره طهر و پیروی از دایره مطیهرین. 
و بدین جهت بود که رسول خدا راه نجات امت را به پیروی از دایره مطهرین از اهل‌بیت قرار 
داده و همان‌طوری که هالاکت و نابودی امت را در دایره رجس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
قرار داد قرآن کریم یک مساحه و گستره وسیعی را برای رجس ترسیم کرد. همان‌گونه برای 
دایره طهارت یک گستره بسیار وسیعی ترسیم کرد. و جنگ بین این دو جنگ بین حق و باطل 
است. و وظیفه اصلی دایره رجس بستن راه رسیدن به دایره طهارت به طور کامل همانگونه 
که حاکمان ظالم در دولت بنی‌امیه راه رسیدن به اهل‌بیت پیامبر ا را قطع کردند. و از این 
جهت است من در تامل وتعمق به آیات قرآن در این مورد می‌بینم قوآن کریم حرف‌های 
رهبر دایره رجس با خداوند سبحانه و تعالی این گونه سخن می‌گوید: (شیطان گفت: 

ال قبما أعْوَني لَأَفْعْدَدٌ هم صراطك المُستقيم. (سوره اعراف:۱۶) 

[رهبر دایره رجس] که چون تو من را گمراه کردی من نیز بندگانت را از راه راست که شرع 

وآئین توست گمراه می‌گردانم. 
چنان‌نجه در سوره اعراف امام ابن کثیر (رض) گفته: (شیطان به خدا گفت: پس» سر راه بندگانت 
را که از نسل و ذربه آدمند بنشینم و آنان را زدر سر راه حق و راه نجات گمراه کنم. گمراهی 


VY‏ زلزال 
کریم یک مبارزه شدیدی بین دایره مطهرین: 
إا بريد اله يذهب عنکم الزخس هل الت ویرک تطهیرً. (سوره احزاب: ۳۳) 


پاک و منزه گرداند. 


ود قالّت المَکة يا مر 1 الله اصطفاك وَطَهرك وَاصْطفَاك علی نسّاء العالمین. 
فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزید وپاکیزه گردانید و برتری بخشید بر زنان 
جهانیان. 
سوره آل عمران» یعنی سوره خاندان ابراهیم است خداوند از زنان آل عمران و یا از زنان خاندان 
براهیم از هزاران زن مریم را برگزید و او را طاهر گردانید از بین تمام زنان همان‌گونه که خداوند 
تعالی در مورد برگزیدن اهل‌بیت فرموده همان گونه که خداوند مریم را از میان هزاران زن برگزید 
این چهار نفر را از میان اهل‌بیت برگزید و فرموده: 
ما بريد الله يذهب عنکم رخ هل یبورک هير (سوره احزاب: ۳۳) 
پاک ومنزه گرداند. 
پس» خداوند فاطمه را از میان تمام زنان بنی هاشم اختیار کرد و علی را از تمام بنی هاشم اختیار 
کرد و حسن و حسین را هم از تمام بنی هاشم برگزید آیا خداوند در امر خود حق انتخاب ندارد؟ 
پس؛ چرا در مورد کاری که نسبت به آل عمران انجام داد اعتراض نمی‌کنیم؛ ولی بر ذات باری 


تعالی اعتراض می‌کنیم نسبت به آنچیزی که در باه اهلییت پیامبر ب اجام دادد؟ا پس پیامبر 


هشتمین مناظره: درگیری بین داثره مطهرین و داثره رجس ۷۳ 
اکرم اهل کساء را امام علی و همسرش و دو فرزندش را وارد کرد و همان طور که نمی‌توانیم 
خلط کنیم بین بانو مریم از آل ابراهیم (آل عمران) و بین کسانی که خداوند آنان را طاهر نگردانید 
از آل ابراهیم (آل عمران) همچنین نمی‌توانيم خلط کنیم بین کسانی که خداوند آنان را از آل 
محمد طاهر گردانید و پیامبر کساء را بر آنان پوشاند تا آشکار کند کسانی را که طاهر نشدند و 
مطهرین نگردیده‌اند. 

بل خداوندآان را پاک گردانید سپس پیامبر ته آنان را آورد و به آنان ثفلین اطلاق کردند ثقل 
دومی که بعد از قرآن و بعد از احادیث راستین پیامبر است (ثقل اول). مسئله این که من از شيخ 
عثمان می‌خواهم به من گوید: چرا او اصرار بر خلط بین مطهرین و غیر مطهرین از اهل‌بیت دارند؟! 
سید طلال مجری شیعی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

چرا دکتر عصام» این همه اصرار و پافشاری دارد بر این که در زمان حیات پیامبر ت فقط اهل 
کساء اهل‌بیت مطهرینند؟ 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید من طبق آن چه در هفت جلسه همین مناظره که بین من و دکتر عصام» که اتفاق 
افتاد من برای دکتر عصام» دلایل را آوردم که اهل‌بیت شامل کل سادات جهان وکل بنی 
هاشم در تاریخ اسلام تا روز قیامت و برای دکتر عصام» تفسیر کردم و توضبح دادم و آن 
احادیث را از کنب شيعه دوازده امامی و کتب اهل تسنن و از کتاب خداوند تبارک و تعالی 
ذکر کردم و تفسیر آیه تطهیر از پیامبر ت را نمی‌دانم؛ چرا دکتر عصام این همه اصرار و 
پافشاری دارد بر این که در زمان حیات پیامبر عه فقط اهل کساء اهل‌ییت مطهرینند؟! این 
یک مسئله است. 

مسئله دوم: مسئله تطهیر است من از دکتر عصام» یک سوّال کردم و خواهش می‌کنم بر آن 
جواب بدهد و آن عبارت از آیه تطهیر است» تطهیر از چه چیزی؟ پاک گردانید آنان از چه 
a‏ از ان هیر مخت ابا هکس EE‏ ند تراک و یه SE‏ 


€ زلزال 
دکتر عصام» هرجلسه در باره مطلب جدید صحبت می‌کند در جلسات گذشته چیزی دیگری 
می‌گفت. الان به دکتر عصام» می‌گویم: چرا تو طفره می‌روی از جواب دادن به این سوالم که 
چندین بار تکرار کردم؛ چرا دکتر عصام» در مورد خمینی و خوئی و مفید و مامقانی صحبت 
نمی‌کند و به من بگوید آیا آنان از غلات علی اللهی ها خطاییه هستند یا نه؟ 

دکتر عصام, می‌گوبی که جوابم را دادی! کی در خصوص این مسئله پاسخم را دادی؟ کی 
پاسخ دادی من بیش از یکبار از تو سوّال کردم؛ اما بر آن جواب ندادی؟ چه شده؛ چرا صحبت 
نمی‌کنی مگر این که بگوبی ای شیخ عثمان» من هرآنچه در مورد آیه تطهیر می‌دانستم گفتم: 
و تو چیزی نگفتی فقط می‌گوبی تکرار کن تکرار کن! بحث اراده کردی و حرف عجیبی زدی 
که کسی از شیعه این گونه حرف نزده است؟ و الان می‌خواهی به من بفهمانی؛ چرا که من 
در جلسه هفته گذشته گفتم: من شیعه دوازده آمامی را بیشتر از تو می‌شناسم! دکتر عصام بر 
فرض این که من شيعه دوازده آمامی را نمی‌شناسم تو شیعه دوازده آمامی را بهتر از من و از 
غیر من می‌شناسی پس» می‌گویم: ای دکتر عصام» آیه تطهییر در مورد زنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله است هست و حدیث کساء در مورد علی و حسن و حسین و فاطمه دوباره می‌گویم: 
من اهل پیامبرت را دوست دارم و به پیشگاه خداوند به وسیله محبت آنان و محبت پیامبر 
به آنان نزدیک می‌شوم. بگذار آنان را دوست داشته باشم و هرگز در آنان غلو نکنم خداوند 
لعنت کند غلاتی که تو شبانه روز آنان را لعنت می‌کنی باهم غلات علی الهی خطابیه را لحنت 
می‌کنیم برای همین من می‌گویم: من اهل‌بیت را دوست دارم و همان طور که در آیه تطهیر 
می‌گویی؛ ولی همان طوری که به تو الآن گفتم: آیا هرکسی که داخل در دایره تطهیر نباشد از 
دایره ناپاکی و رجس به شمار می‌آید تا این که بگویی این دو دایره است؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


هشتمین مناظره: درگیری بین داثره مطهرین و داثره رجس ۷۵ 
دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان» نمی‌خواهم از موضوع آیه تطهیر خارج شوم و لذا فقط می‌خواهم بگویم: آیا مگر این 
که پیامبر ےه حدیث کساء و آیه تطهیر در برابر چهار نفر امام علی و حسن و حسین و فاطمه 
بیش از یکبار هم در احادیث صحیح ذکر شده که پیامبر بیان کرد مارد اله یڈھب عنکم اجس 
هل یت ویطهرکم تطهیراً و نان را داخل کساء قرار دادند و بارها این عمل را ا کردند در بیش 
از با دیش ارک جارگان آیا این دلالت ندارد بر این که بعضی از اهل‌بیت مطهرین هستند 
و بمضی از اهل یت غیر مطهرین؟ آيا این دلالت بر این مطلب دارد یا دارد؟ 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

در تشاب بداو کت اناد طاهر تاد مک به عاي ماهر ع اله عایه و سل وم 
معتقدم که اهل کساء از شرک طاهرند همان گونه که زنان مام از شرک مطهرینند آن 
چیزی که من معتقدم! 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

بنابراین» فرق چیست؟ زمانی که بیشتر از اهل‌بیت از شرک پاک و مطهرینند بنابراین؛ چرا پیامبر 
وی کر و اا ی ا | 
می‌کند و بیشتر از یکبار این کار را انجام می‌دهد و می‌فرهاید: اللهم هولاء آهل یی ؟ بناباین؛ 
اکرانت bb a‏ فد هرک اه ماش ماش اس ا 
داخل کساء نکرد با این که او طاهر از شرک بود؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 


۷٦‏ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

کی اسان انشا یی E‏ نت او ala‏ 
کسی از گذشتگان آن را نگفته و شاید در یک جا گفته شده باشد از کجا می‌گویی در هربار یا 
ده بار یا کمتر یا بیشتر؟ 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما دکتر عصام: صنحبت کن. 

دکتر عصام العماد: 

من منابع و روایات بسیار زیاد برای تو دکر کردم نمی‌خواهم دوباره تکرار کنم. چیزی می‌خواهم 
به تو بگویم: چرا امام علی و حسن و حسین را داخل در کساء کرد حال ان که بقیه بنی‌هاشم 
را داخل نکرد؟ تو می‌گوبی که اهل‌ببت در حدیث تقلین تمام بنی‌هاشمند و تمام سادات پس؛ 
چرا فقط علی و حسن و حسین را داخل در کساء قرار دادند؟ آیا این دال بر این مطلب نیست 
که آنان خصوصیتی دارند که غیر آنان از اهل‌بیت ندارند؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

شيخ عثمان الخمیس: 

ای دکتر عصام من منکر آن نیستم که حدیث کساء مختص به علی و حسن و حسین و فاطمه 
است؛ چرا که پیامبر ته برای آن دعا کرد و برای غیر آنان دعا نکرد این مطلب روشن است و 
اما عباس و غیر از او آنان دارای فضیلت هستند همان طور که پیامبر له در مورد عبدالله بن 
عباس و پدرش و غیر آنان گفته بود که دارای فضایل دیگری هستند هیچ شکی نیست که 
حدیث کساء مخصوص به علی و حسن و حسین و فاطمه است و ايه تطهیر مخصوص زنان 
پیامبر است در این مسئله هیچ اختلافی در آن نیست اما؛ چرا عباس را بر او داخل نکرد؟ این 
یک فضیلت است. 


هشتمین مناظره: درگیری بین داثره مطهرین و داثره رجس ۷۷ 
و اما حدیث کساء به روایت و قل ام سلمه که بارها تکرار کردی! در نزد من حدیث کساء به 
روایت و نقل عايشه که در صحیح مسلم آمده؛ اما حدیث کساء به روایت و نقل ام سلمه که 
آن را ذکر کردی نزد من معتبر نیست. 

دکتر عصام حدیث کساء که عايشه آن را نقل کرده. این حدیث عايشه است که آیه تطهیر 
کاملاً برای اهل کساء نازل نشده. 


می‌گویی پیامبر اه علی و حسن و حسین و فاطمه را در کساء قرار داد و برای آنان دعا کردند و 
خداوند عزوجل دعای او را مستجاب گردانید پس» خداوند عزوجل رجس و ناپاکی که عبارت از 
شرک است از آنان دور ساخت اما این که رجس و ناپاکی چیزی دیگری است می‌خواهی آن چیزی 
دیگر را برای ما بگویی؟ چیست آن شیء دیگر؟ رجس و ناپاکی را که از بین برد آن را چیست؟ 
دکتر عصام گفتی دو دایره دایره رجس و دایره طهارت. 

آیا تو در دایره رجس با دایره طهارت هستی؟ یا من در دایره رجس و ناپاکی هستم و تو در دایر 
دایره طهارت هستند؟ می‌خواهم بشنوم. 


سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


ای برادران من به نظر می‌رسد شیخ عثمان می‌شناسد او مرد علوم دینی است. فضیلت بر چه 
چیزی دلالت دارد؟ بله این فضیلت برای اهل‌بیت است؛ ولی پیامبر در این فضیلت می‌خواهد 
مطهرین را مشخص کند. زمانی که می‌گوید حدیث کساء دال بر فضیلت آنهاست من آن را 
جواب برای حدیث کساء نمی‌دانم؛ بلکه سژال دیگری از شما دارم: این فضیلت بر چه چیزی 
دلالت می‌کند؟ بیش از یکبار به تو گفتم: پیامبرتۂ آنان را در کساء قرار داد و کساء را بر آنان 
گذاشت بیش از یکبار این عمل را انجام دادند به تو گفتم: اگر تو فرزندان مشخصی داشته باشی 
که تعداد آنان ده نفر می باشند و در کوچه بازی می‌کنند و تو پنج فرزند از ده فرزندان خودت را 


۰۷۸ زلزال 


در کساء قرار دادی و طناب دور آن را می‌بندی و بگویی خداوندا آنان اهل‌بیت من هستند! 
بارالهی آنان اهل‌بیت من هستند الهم هژّلاء هم اهل‌بیتی اللهم هوّلاء هم اهل‌بیتی»اللهم 
هوّلاء هم آهل‌بیتی؛ ولی پنج فرزند دیگر خودت داخل کساء (پارچه) نکردی» در این حالت همه 
خواهند گفت: که فرق ميان فرزندان تو داخل کساء و فرزندان تو خارج کساء در چیست. 

شيخ عثمان» می‌خواهم به تو بگویم این قضیه از اهمیت فراوانی برخوردار است 
پیامبر ت برای اهل کساء فضیلتی تبیین می‌کند بله هیچ شکی در آن نیست؛ ولی 
پیامبر از طریق این فضیلت می‌خواهد دایره اهل‌بیت مطهرین از دایره اهل‌بیت غير 
مطهرین مشخص کند همان طور که قرآن قبلاً در مورد رساله‌های آسمانی سابق را 
انجام داد پیامبر بر طبق سیره و روش قرآن برای ما مطهرین در زمان خود را با داخل 
کردن در کساء تبیین کرد و مشخص کرد که عبارت از فاطمه و علی و حسن و حسین 
و پیراهن را بر آنان قرار داد تا مردم بین مطهرین و غير مطهرین خلط نکنند و به خاطر 
این که پیامبرت 4 می‌دانست دایره مطهرین مورد حمله دایره رجس و ناپاکی از حاکمان 
ظالم بنی‌امیه و غیر آنان قرار خواهد گرفت. 

شبخ عنمان, این مطلب غریبی است! این که فکر کنی هرکسی طاهر نباشد پس ناپاک است؟! 
در وسط دایره مطهرین و دایره رجس وناپاکی دایره صالحین ونیکوکاران وجود دارد و این گونه 
نیست که هرکسی که مطهرین نباشد ناپاک است؛ ولی من دو دایره که نقیض هم هستند را 
برای تو ذکر کردم و من نمی‌دانم چگونه این امر بر تو مخفی ماند. 

شیخ عثمان؛ اما پیرامون اراده که در مورد آن مطلب بیان کردم تو یک نفر را برای من بیاوری 
از علمای شیعه دوازده امامی فرق بگذارد بین اراده تطهیر و اراده که در برخی از آیات قرآن ذکر 
شده می‌گویی کسی قبل از من در این مورد سبقت نگرفته است. 

ای برادر من» توچیزهای عجیبی می‌گوبی: مانند این که می‌گوبی قبل از تو کسی بین اراده در 
آیه تطهیر با ااده برخی آیات قرآن فرق نگذاشته است؛ و قبل از من میان اراده تکوینی و اراده 
تشریعی خداوند فرق نگذاشته است؟ 


هشتمین مناظره: درگیری بین داثره مطهرین و دائره رجس ۷۹ 


من می‌گویم: شناخت فرق میان اراده در آیه تطهیر و اراده در برخی آیه‌های دیگر قرآن است بر 
می‌گرده به قرائت تحقیقی که پیرامون اراده خداوند در آیه تطهیر و تأمل در سبب نزول آیه 
تطهیر و همچنین تأمل در سیاق آیه تطهیر معنای دیگری به اراده خداوند در این آیه وجود دارد 
تو عجیبی و سوال‌های عجیبی می‌کنی 9 این دال بر این که تو کتاب‌های مذهب شيعه دوازده 
امامی را مطالعه نکردی اگر دلیل و برهان دری برای من یک عالم شیمی یور که گفته باشد 
اراده در آیه تطهیر با اراده برخی آیات دیگر قرآن هیچ فرقی وجود ندارد 

شيخ عثمان, من هميشه می‌گویم: که تو مذهب شیعه دوازده امامی را نمی‌شناسی مگر مثل 
شناختی که من قبلا زمانی که وهابی بودم سیزده سال از آنان شناخت داشتم با تمام احترامی 
که برای تو قائلم باید بگویم تو مذهب شيعه دوازده امامی را نمی‌شناسی تو به اندازه شناخت 
سلمان رشدی از اسلام از مذهب شیعه دوازده امامی شناخت داری تو فقط سعی کردی آن چه 
را که بر ضد مذهب شيعه دوازده امامی وجود دارد را جمع کنی که در حقیقت این ضعف‌ها در 
مذهب شيعه دوازده امامی وجود ندارد؛ بلکه به آنان نسبت داده شده و بزرگان اهل تسنن بر تو 
ردی نوشتند و الآن ضرورتی ندارد وارد بحث در این زمینه شویم. 

و من می‌خواهم به تو بگویم بین مطهرین آهل‌بیت و غیر مطهرین آهل‌بیت خلط می‌کنی 
تو می‌خواهی دچار مشکلی خلط شوی بین مریم و بقیه زنان ال ابراهیم و بین فاطمه و 
بقیه زنان بنی هاشم خلط کنی این دایره طهارت و این دایره غیر مطهرین هستند و 
و خواستند بین مطهرین اهل‌بیت و کسانی که غير مطهرینند فرق بگذارد و تمییز دهد 
می‌خواستند تبیین کنند که یک دایره دیگر وجود دارد که با این دایره فرق دارده 
می‌خواستند توضیح دهند و تبیین کنند که این دایره از طرف دایره رجس مورد حمله و 
تعرض قرار خواهد گرفت؛ چرا که قرآن برای ما تبیین کرده که دایره مطهرین مورد 
حمله قرار نمی‌گیرد مگر از جانب دایره رجس و ناپاکی و اگر خلط کنی بین این دو دایره 
دچار خطای بزرگی خواهی شد کسی که بین چهار نفر مطهرین و بین بقیه آهل‌بیت 


۸۰ زلزال 


پیامبر ته که غیر محصورند و غیر معین هستند و مطهرینی که پیامبر تا آنان محصور 
کرد معین کرد و در کساء قرار داد کسی که بین آنان خلط کند انگار دچار خلط بین مریم 
و بین زنان دیگر از آل عمران است» و از این جهت می‌بينيم پیامبر4 
صحیحی بین مریم و فاطمه مقایسه می‌کنند و می‌فرمایند: برترین زنان بهشتی فاطمه 
دختر محمد و برترین زنان مریم دختر عمران» همان‌طوری که حاکم و ذهبی آن حدیث 
را از ابن عباس (رض)نقل کرده است. 

همان گونه که خداوند هارون را از بقیه آل موسی برگزید خداوند نیز علی را از بقیه آل محمد برگزید 


در حدیتی 


و همچنین پیامبر عه فرموده: آنت مني بمنزله هارون من موسي |لا آنه لا نبي بعدي» رسول 
خدا می‌خواستند برای ما تبیین کند که کسانی هستند که مطهرین هستند و همان‌گونه که 
خداوند هارون را از بقیه آل موسی برگزید خداوند نیز علی را از بقیه آل محمد برگزید و این 
برگزیدن به این معنا نیست که علی پیامبر شد؛ چرا که کسی که قایل به نبوت علی بن ابی 
الب نش ره ا ا وا برد 

شیخ عثمان» من به تو می‌گویم: چرا مر علی را از بقیه نی هاشم انتخاب کرد و وارد کسا 
کرد؟ پیامبر لا 9 له می‌خواهد برای تو تبیین کند تا کسی نیاید با دین خدا وقرآن خدا بازی کند و 
بگوید: من از مطهرین اهل‌بیت هستم. 

شیخ عنمان» من می‌خواهم بر خلط بین دایره مطهرین وپاکی و دایره رجس و ناپاکی اقرار 
ورزی؛ چرا در این مسئله تو با قران مخالفت می‌ورزی؟ 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

شيخ عثمان | ۱ لخمیس: 

ببخشید دکتر عصام گفتی: من از مذهب شيعه دوازده امامی چیزی نمی‌دانم بله من با تو 
موافقم من شیعه را کاملا نمی‌شناسم بالخصوص فرقه اسماعیلیه» فرقه دروزیان, فرقه 
مطرفیان و قرامطیان و جارودیان را درست من انان را خوب نمی‌شناسم؛ ولی مذهب شيعه 


هشتمین مناظره: درگیری بین دائره مطهرین و داثره رجس ۸۱ 
دوازده‌امامی یعنی همین مذهب رافضیه را خوب می‌شناسم در آن متخصص ومتبحر هستم 
خوب رافضیه یا مذهب شيعه دوازده‌امامی را می‌شناسم من کاملا مسلط بر ل چه در 
کتاب‌هایی رافضیه شیعه دوازده آمامی می‌گوید هستم؛ ولی تو با این روش که در پیش 
گرفته‌ای من را یاد مناظره که با نصاری داشتم می‌اندازید نصاری از قرآن و سنت پیامبر برای 
اثبات فضیلت عیسی استفاده می‌کنند من هم فضیلت عیسی را منکر نیستم او رسول خدا و 
از اولی العزم است. تو در مورد علی و حسن و حسین و فاطمه با من به مناظره بپردازی انان 
ائمه من هستند و آنان از تو و رافضیه دوازده‌امامی تبری می‌جویند این اعتقاد من است 
شان اهل کساء را می‌شناسم و در این مورد تسلیم خداوند هستم چیزی که من می‌گویم: 
چرا آنان را وارد کساء کرد؟ 

من معتقدم که خداوند آنان را پاک و طاهر قرار داد به خاطر دعای پیامبر نسبت به آنان و 
دعای پیامبر مستجاب است و لذا خداوند آنان را از شرک طاهر گردانید این چیزی که من به 
آن اعتقاد دارم؛ ولی من از تو می‌پرسم از چه چیزی آنان را طاهر کرد؟ آیا فقط از شرک آنان 
را طاهر گردانید یا نه از گناهان صغیره وکبیره يا فاطمه از این که حائضه بشود یا نشود چه 
خواهد شد؟ 


خداوند دعای پیامبرش را مستجاب کرد؛ ولی به عصمت آنان اعنقاد ندارم. 


می‌خواهم بدانم خداوند آنان را از چه چیزی پاک گردانید؟ چه اشاره دارد؟ و چه مترتب می‌شود 
بر این تطهیر تو گفتی در مورد آیه تطهیر وحدیث کساء مطلب زیادی داری؛ اما من تا این جلسه 
هشتم این مناظره چیزی از تو نشنیدم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


AY‏ زلزال 
دكتر عصام العماد: 

من سیزده سال پیش شیعه دوازده‌امامی را تکفیر کردم؛ سپس از حرف خودم برگشتم 
من قصد خروج از حیطه بحث را ندارم؛ ولی فکر می‌کنم شیخ عثمان حرف‌های من را خوب 
یه ان پم کا کی تفت یه دا دای ات ماس اک میات از 
از مذهب شیعه دوازده‌امامی یک شناخت درستی نیست همان‌گونه که من سیزده سال پیش 
کتابی به نام الصله بین الائنی عشرية و الغلاهء (همبستگی بین مذهب شیعه دوازده‌امامی ها 
وعلی اللهی ها خطاییه4 که در آن کتاب شیعه دوازده‌امامی را تکفیر کردم؛ ولی بعد از حرف 
خودم برگشتم و حقیقت را تبیین کردم. 

نگاه امام اکبر محمود شلتوت نسبت به شیعه دوازدهامامی منفی بوده» سپس» به جواز تبعیت از 
مذهب شيعه دوازده‌امامی فتوا داد 

امام محمود شلتوت امام اکبر نگاه او نسبت به شیعه دوازد‌امامی یک نگاه منفی بوده و بعدا 
فتوا داد که تبعیت کنید از مذهب شيعه دوازد‌امامی همان‌طوری که از مذاهب اربعه تبعیت 
می‌کنید و همچنین امام غزالی در کتاب‌های او از شیعه دوازده‌امامی دفاع کرد نگاه کن به 
کتابش لیس من الاسلام و امام محمد البهی از بزرگان اهل تسنن از شیعه دوازده‌مامی در 
کتاب الفکر الاسللامی الحدیث و تطوره وصلته بالاستعمار دفاع کرد و علامه مصری 
معروف عبدالواحد وافی در کتاب خود بین الشبیعه و السنه از شيعه دوازدامامی دفاع کرد و 
امام حسن البنا از شیعه دوازده‌امامی دفاع کرد. 
من می‌گویم: تو در شناخت شیعه دوازده‌امامی دچار اشتباه شده‌ای نمی‌گویم به کتب شيعه 
دوازده‌امامی مراجعه کن؛ بلکه به کتاب امام حسن البناء کتاب‌های امام غزالی مصری» کتاب‌های 
امام بزرگ محمود شلتوت و... مراجعه کن به زودی می‌فهمی که شيعه دوازده‌امامی را نشناختی 
برادر من پبامبر ته فرموده: 

خیر الخطائین التوابون. 

کنرن خطا کنندکان کسانی هستند که توبه کند. 


هشتمین مناظره: درگیری بین دائره مطهرین و داثره رجس EAT‏ 
من به اشتباه خودم اعتراف می کنم که من سیزده سال پیش نگاهم به مذهب شيعه دوازده‌امامی 
اشتباه بوده 9 بهترین خطاکار کسی اس که توبه 9 اعتراف کند؛ ولی خداوند مر توسط نوشته‌های 
امام محمود شلتوت (رض) و نوشته‌های امام حسن بناء (رض) و نوشتههای امام محمد غزالی 
مصری و نوشته‌های دکتر شیخ یوسف فرضاوی (رض) و نوشته‌های علمای اهل تسنن (خدا از 
همگی خشنود باد) هدایت شدم آنان گفتند شناختی که از مذهب شیعه دوازده‌امامی پیدا کردم غیر از 
آن چه که احسان الهی ظهیر (عالم وهابی) از مذهب شيعه دوزده‌مامی ذکر کرده بود 

شیخ عثمان» مشکل تو این است که از احسان الهی ظهیر (شیخ وهابی) تبعیت می‌کنی وکاملا 
از او تقلید می‌کنی خود را از نوشته‌های احسان آلهی ظهیر نجات بده هنگامی که مذهب شيعه 
دوازده‌امامی را خواهی شناخت در تمام کتاب‌هایت و نوارهای خود که از احسان الهی ظهیر تقلید 
کرده‌ای جداکنی. 

ابولمب بارزترین مصداق دایره رجس از خاندان پیامبر است 

من می‌خواهم به موضوع برگردم و بگویم: این که پیامبرت 4 در حدیث کساء همان گونه 
قرآن کریم نشان می‌دهد که ما یک دایره مطهرین اهل‌بیت و دایره از اهل‌بیت 
صالحین ونیکو کاران که از دایره اهل‌بیت مطهرین گسترده‌تر است؛ ولی قرآن همجنین 
نشان می‌دهد که عده‌ای از اهل‌بیت در دایره رجس و ناپاکی قرار می‌گیرند که در این 
دایره بعضی از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و بعضی از اهل‌بیت غير مطهرین و غير 
صالحین داخل می‌شدند و آنان نه جز اهل‌بیت مطهرین و نه از اهل‌بیت صالحین هستند 
پس» دایره سوم داریم غير از دایره ای مطهرین اهل‌بیت 9 یک دایره رجس از اهل‌بیت 
داریم و بارزترین مصداق آنان ابولهب عموی پیامبر است من آیاتی در مورد وصف دایره 
رجس برای تو خواندم ما دایره پاکیزگی ومطهرین اهل‌بیت داریم و دایره از اهل‌بیت که 
شیخ عثمان؛ اما معنای رجسء رجس چیزی است که ما را از عمل در مسبر حق دور می‌کند و 
مار ان کرو کور مخت ار ان تاک را کته برض رای گنای کی متیر کرد 


EAE‏ زلزال 


نان را به ادراک کردن وفهم کامل از قرآن و سنت راستین پیامبر ته آنان حق را زمانی که 
اختلاف به وجود آمد درک کرد. 

اما چگونه خداوند گستره مطهرین را تعیین کرده؟ امام مسلم نیشابوری [(رض) در صحیح خود از 
عايشه نقل می‌کند که گفت: پیامبر سپس» حسن بن علی آمد او را وارد آن ساخت یعنی او را داخل 
در کساء کرد دقت کن بر حدیث و تعصب باطل به خرج ندهید سپس» حسین آمد و او را داخل 
کرد سپس خانم فاطمه آمد سپس علی آنان را وارد کرد سپس پیامبر صلی له علیه و آله فرموده: 
إنما بريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل ابیت و یرک تطهیرا حدیت در صحیح مسلم است. 
پیامبر دایره مطهرین (گستره طهارت) را مشخص کرده پس؛ چرا عثمان نمی‌خواهد به حدیث 
کساء دقت کند؟ چرا او می‌خواهد خبلی سریع بحث از این حدیث را به پایان برسانه؟ آیا حدیث 
پیامبر ع ارزش تأمل و دقت ندارد؟ چرا شیخ عثمان اصرار دارد بین مطهرین اهل‌بیت و غير 
مطهرین اهل‌بیت خلط کند؟! تو بین مطهرین و غیر مطهرین از آل ابراهیم خلط نمی‌کنی 
ممکن نیست که بین مطهرین از آل عمران و غیر مطهرین از آل عمران خلط کنی؛ چرا که 
خاندان محمد بین مطهرین و غیر مطهرین آن خلط می‌کنی؟ خاندان محمد مطهرین 
دارای جایگاه عظیمی هستند که نمی‌توان بین آنان و هاشمیان سادات غیر مطهرین خلط 
کرد در باب فضایل امام علی در صحیح مسلم حدیت ثقلین ذکر کرده برای این که 
پیامبر له اهل‌بیت طاهر را در حدیث ثقلین قرین قرآن قرار داده تا کسی نیاید ادعای طهارت 
کند و دین را منحرف کند. خدا نکند بین مطهرین و غیر مطهرین از اهل‌بیت فرقی نگذاریم 
در آن صورت حدیث کساء هیچ ارزشی ندارد؛ چرا تو بین شأن و جایگاه مطهرین از آل ابراهیم 
و آل عمران و غیر مطهرین از آل عمران وآل ابراهیم خلط نمی‌کنی؟ چرا ما می‌گویم: الهم 
صل علی محمد و می‌گویم: الطیبین الطاهرین؟ نباید خلط کنیم این مشکلی که وهابی‌ها و 
اهل تسنن دارند آنان خلط کردند بین اهل‌بیت مطهرین واهل‌بیت غير مطهرین و دقت نکردند 
بر اختلافاتی که بین دایره رجس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و بین دایره مطهرین از 
اهل‌بیت واقع شده و من می‌خواهم بگویم فرق بین اهل‌بیت مطهرین واهل‌بیت غير مطهرین 


هشتمین مناظره: درگیری بین دائره مطهرین و دائره رجس A0‏ 
چیست؟ اگر فرق بین این دو وجود ندارد پس» نقش حدیث کساء چیست و آیه تطهیر دال بر 
چه چیزی است؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. ببخشید مثل این که شیخ عثمان برخی حرف‌های دکتر عصام» 
ان و 

محمد علی مجری وهابی: 

ببخشید مثل اين که شیخ عثمان صحبت دکتر عصام را نشنیده. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

آیا شیخ عثمان صدای من را می‌شنود؟ خداوند پدر و مادر تو را رحمت کند. بفرما دکتر عصام 
دکتر عصام العماد: 

من بارها تکرار کردم که در قرآن کریم کلمه رجس و نا پاکی و کلمه تطهیر وپاکی ذکر 
شده که دال بر وجود دایره رجس و دایره طهارت است اختلافی که بین حق و باطل در 
عرض تاریخ وجود دارد از طریق قرآن و سنت راستین پیامبر عه بین دایره رجس و دایره 
طهارت است و از این جهت بود بعد از رحلت پیامبر اسلام ستیز بین دایره رجس بنی‌امیه و 
بین دایره طهارت از اهل‌بیت؛ لذا پیامبر شه زمانی که اهل‌بیت مطهرین را زیر کساء قرار 
و ری رای ان گس که پاک تس که کش اما رت 
ادعای پاکی و طهارت نکند. 

من قائل هستم که ممکن است اهل‌بیت از صالحین (نیکوکاران) باشند؛ اما نمی‌توانند از 
ا کار ره واک زار نام خر ترا 

سید طلال سوری مجری شیعه: 


E۸٦‏ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

خوب من می‌گویم: 

ومهما تكن فى امرء من خليقه و إن خالها تخفى على الناس تعلم 

حرف‌های جدید از دکتر عصام» می‌شنوم می‌گوید: در هفته گذشته من مذهب شیعه دوازده 
امامی را تکفیر کرده ام! و چندی پیش گفتی: من آنان را تکفیر نکردم در حالی که الان آنان را 


تکفیر می‌کنی. 
(ومهما تکن فی امرء من خلیقه«وان خالها تخفی علی الناس تعلم) خدا در مورد منافقن 
فرموده: 


ولتعرقلهم في لحن القول. (سوره حمد: ۰ ۳) 

و البته تو آنان را از نحوه گفتارشان و لحن کلامشان [به راحتی] می‌شناسی. 
خدا را شکر هرچیزی که آن را نمی پذیری با خود تو آن را اعلان می‌کنی یا من با سوالاتم از زیر 
زبانت بیرون می‌آورم من از تو سؤال کردم که آیا من ناپاک هستم؛ چرا که در دایره مطهرین نیستم؟ 
از تو معنای رجسی که خداوند از آنان دور ساخت را شنیدهام و طهارتی که ذکر شده به چه معناست؟ 
و لوازم این طهارت چیست؟ من جوابی برای آنان نشنیده‌ام من در نوشته‌های که از شیخ طوفی 
نقل کردی که حدیث کساء مفید حصر است می‌خواهم از تو بپرسم که شأن و مرتبت علمای که 
از آنان نقل می‌کنی چیست؟ حرف بسیار عجیبی است زدی که مریم تنها بوده خواهرانی نداشت. 
مهم این که دکتر عصام. الآن معنای رجس را ذکر کن؟ و معنای تطهیر چیست؟ برمی‌گردم 
به بحث‌های جنایی من از روش دادگاهی و جنایی است استفاده می‌کنم که بگویی جواب بده 
جواب بده رجسی که خداوند از اهل‌بیت مطهرین دور ساخت چه بوده؟ و طهارتی که لازمه 
دعای پیامبر بوده کدام است؟ جواب بده دکتر عصام. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


هشتمین مناظره: درگیری بین دائره مطهرین و داثره رجس ۸۷ 
دکتر عصام العماد: 
شیخ عثمان می‌گوید: او می‌خواهد از صحبت پیرامون آیه تطهیر خارج شود؛ ولی من هنوز 
صحبت در مورد آبه تطهیر را به پایان نرساندهام قبلا من این سؤال را جواب داده‌ام من حدوداً 
سی نوار که هر نواری یک ساعت و نیم در مورد آیه تطهیر صحبت کردم و اگر تو آن را 
می‌پذیرفتی پنج جلسه پیش حرف من را پیرامون ايه تطهیر به پایان می‌رساندم؛ ولی من چند 
مطلب علمی دیگری در مورد آیه تطهیر دارم اگر تو دیگر حرفی پیرامون آیه نداری بگذاری من 
تنهایی بحث در مورد آیه تطهیر را ادامه بدهم. 
ما اصرار بر واژه رجسء به تو می‌گویم: خداوند متعال در آیه شریفه در مورد منافقین می‌فرماید: 
روا عنم اغرضوا عنم رخن و ارام جهم. (سوره نید )٩۵‏ 
تا از آنان اعراض و صرف نظر کنید؛ از آنان اعراض کنید و روی بگردانید؛ چرا که پلیدند 
وجایگاهشان دوزخ است. 
و همچنین فرموده: 
واا لین في فلوم مرضْ فاعم رسا إلى رخسهم و ماوا و هم کَافرونٌ. (سوره 
توبه: ۵ ۱۲) 
نان که در دلهایشان بیماری است؛ پلیدی بر پلیدیشان افزوده؛ و از دنا رفتند در حالی که 
کافر بودند. 
واژه رجس تنها بر شرک اطلاق نمی‌شود. 
رجس هر کثیفی را می‌گویند و از آن تعبیر می‌کند به حرام و کار زشت اما لعنت و کفر معانی 
و سنت راستین رسول خدا وسخنان اهل‌بیت مطهرین و لغت معانی قرانی دارد؛ ولی یکی از 
معنای رجس شرک است از کجا می‌گویی برادر شيخ عثمان که کلمه رجس فقط بر شرک 


EM‏ زلزال 
برگرد به فرهنگ لغت‌های موجود در فرهنگ لغت زجاج می‌بینی که لغت رجس را این گونه معنا 
فیک انم انیت برای هر کار که آن را نایاو کی بان شام ام آنا ی قود ب 
چرا تو رجس را محصور در شرک می‌دانی و گفتی که خداوند شرک را از اهل کساء دور ساخت. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید دکتر عصام» تو می‌خواهی به گفته زجاج عمل کنی؟ زجاج را رها کن من از سخنان 
اهل‌بیت برای تو نقل می‌کنم آیا اهل‌بیت بهترند پا زجاج آیا آنان را قبول نداری از امام باقر 
(رض) نقل شده که می‌گوید:الرجس هو الشک و الله لا نشک فی ربا آدء [رجس همان شک 
کردن است و قسم به خداوند شک نمی‌ورزيم به خدا خود) و در سخنی دیگر آمده در دین ما 
که می‌فرماید: فلا نشک فی الله الحق و دینه آبداء (پسء پهیچگاه شک نمی‌کنيم در خداوند حق 
و دین او) این مطلب از امام صادق (رض) است که در سخنانش در تفسیر سخنان خداوند: إنما 
بريد اله ليڈهب عکم ارس فرمود: رجس همان شک کردن است تو چرا سراغ نوشته‌های 
زجاج می‌روی سخنان معصومین را دکر کن؟ 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ای شیخ عثمان, آیا به تو نگفتم: که تو مذهب شيعه دوازده‌امامی را نمی‌شناسی؟ و تو سخنان 
امام جعفر صادق درک نکردی. امام جعفر صادق(رض) رجس را با یکی از معانی آن تعریف 
کرده‌اند و این واژه بر معانی زبادی اطلاق می‌شود بر شک کردن و شرک اطلاق می‌شود و 
هیچ تعارضی بین نوشته‌های زجاج و سخنان امام صادق (رض) وجود ندارد؛ چرا که رجس بر 
هرکاری که مورد پسند نیست اطلاق می‌شود اگر می‌توانی یک سخنانی از امام صادق (رض) 
وا دک کی کش ام ای انام جار ضایف رده پاش که تس وان کلمه ها 


هشتمین مناظره: درگیری بین داثره مطهرین و داثره رجس ۸۹ 
را بر غیر شک کردن اطلاق کرد. شک کردن یکی از معانی آن است که امام باقر (رض) آن را 
در روایتشان ذکر کردهاند شیخ عثمن,متأسفانهتو سخنان اهلبیت مطهرین در مورد رچس را 
خوب بررسی نکردی. 

من می‌خواهم بگویم که رجس معانی فراوانی دارد و یکی از معانی آن شک کردن استه من 
نمی دانم؛ چرا تو این برداشت را کرده‌ای که میان نوشته‌های امام زجاج که او امام ودانشمند در 
لغت عرب است و سخنان امام باقر (رض) معارضه وجود دارد؟ اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) از 
چهارچوب قواعد عربیخارج نمی‌شوند. با فکرمیکنی که اهلبیت (رض) قواعد بان عربی و 
قواعد علم اصول فقه را هنگام تفسیر قرآن یا تفسیر احادیث پیامبر را رعایت نمی‌کردند و از آن 
قواعد خارج می‌شدند؟! 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

رها کن بحث لفت عرب و قواعد زبان عرب را تو الآن بحث از لفت می‌کنی من معنای شرعی 
رجس را می‌خواهم چه کار داری به معنای لفوی رجس تو معنای لغوی اهل‌بیت را نپذیرفتی و 
الآن می‌خواهی که از معنای لغوی بحث کنی در حالی که امام صادق در باره آیه: إنما یرید الله 
لیذهب عنکم الرجس» فرموده: رجس به معنای شک کردن» از خواب بیدار شو دکتر4 آیه را 
تفسیر کن تو از شیعه رافضیه چیزی نمی‌دانی و این معنای رجس است دکتر عصام خداوند تو 
را حفظ کند؛ چرا این را قبول نمی‌کنی؟ بسیار خوب معانی رجس فراوانند کدام یکی را خداوند 
تبارک و تعالی و پیامبر آن را اراده کرده:اللهم آذهب عنهما الرجس» کدام معنا مراد است یا همه 
معانی ایراده شده؟ این حرف‌های را از کجا آوره‌ای که قبل از تواین را گفته باشد دکتر عصامء 
تفسیر آیه را نقل کرد؛ ولی از امام باقر (رض) نقل نکرد؛ ولی گفت: آیه این و تفسیر آن این 
رجسی که همه آن را از بین برد چه بود؟ تطهیری که در این دعا وارد شده به چه معناست؟ 
وقت را تلف نکن می‌خواهم چیزی بشنوم تو را وارد دادگاه جنایی کردم! 


۰۹۰ زلرال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام صعحبت‌کن, 

دکتر عصام العماد: 


حتی اگر من را وارد دادگاه جنایی کنی باز هم جواب تو را خواهم داد و شکی نیست اهل حق 
اگر متهم شوند باز هم نمی‌ترسند من در مورد تهمت هستم هیچ اشکالی ندارد من از لحاظ 
روحی آرام هستم من جنایتکار و محکوم هستم نسبت به تو جنایت کردم من گمراه هستم هیچ 
اشکالی ندارد به زودی جواب تو را خواهم داد نگران نباش الحمد لله من همیشه مطمئن و آرام 
هستم به خدا قسم از روزی که از وهاییت را به تشیع نهادم دلم آرام و مطمئن است هیچ نگرانی 
ندارم. 

برای تو می‌گویم: اولا: تو توان این را نداری که با کتب اهل سنت به صورت موضوعی وعلمی 
امن کنی ان شاه به زودنی خماهایی که به چ نادرنت مذهب اهل ورا 
و روش اهل تسنن در برخورد با فرقه‌های اسلامی بیرون رفتی پس» چگونه می‌توانی مذهب 
شیعه دوازد‌مامی (مذهب اهل‌بیت) را بشناسی؟ شیخ عثمان, باید بدانی که اهل‌بیت مطهرین 
(خدا از همگی خشنود باد) بر طبق قواعد زبان عربی و بر طبق قواعد علمی علم اصول فقه 
سخن می‌گویند و هیچ موقع برخلاف لغت عربی و بر خلاف قواعد علمی علم اصول فقه سخن 
نمی‌گویند؛ ولی متأسفانه چون تو میان فرقه غلات علی اللهی خطایبه و مذهب شيعه دوازده 
امامی فرق نمی گذاری به همین خاطر؛ چون تو دیدی فرقه خطابیه باطنیه هنگام تفسیر قرآن 
پا تفسیر احادیث پیامبر پا تفسیر سخنان آمامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین به قواعد زبان عربی 
و قواعد علمی علم اصول فقه عمل نمی‌کننده فکر کردی که مذهب شیعیان دوازده هنگام 
تفسیر قرآن یا تفسیر احادیث پیامبر یا تفسیر سخنان امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین؛ قواعد 
زبان عربی و قواعد علم اصول فقه را مراعات نمی‌کنند شیخ عثمان» چون من الان سیزده سال 
در شهر قم درس و تدربس می‌کنم» من در همین شهر قم مهمترین دروس حوزه علمیه در 
شهر قم همین دروس قواعد زبان عربی و دروس قواعد علم اصول فقه, و همه علمای شهر قم 
فتوی داده اند با این که کسی که هنگام تفسیر قرآن یا تفسیر احادیث پبامبرتااه یا تسیر 


هشتمین مناظره: درگیری بین دائره مطهرین و دائره رجس ۹۱ 


سخنان امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین|خد از همگی خشنود باه قواعد زبان عربی و قواعد علم 
ون قفا رز راغات کی کید کرام ات 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

چرا بحث از معنای لغوی می‌کنی امام صادق و امام باقرآیه را تفسیر می‌کنند آیا تو بهتر از آنان 
می‌فهمی؟ و همچنین می‌گویم: ائمه دوازده نفر هستند را از کجا آورده‌ای؟ این سؤالی که 
نمی‌توانی بر آن جواب بدهی؟ لذا جمهور و اکثریت شیعه دوازده امامی ها و تمام گروه‌های شیعه 
با تو مخالفند و قایل به این حرف‌های تو نیستند و حرف تو را نمی‌زنند و من از موضوع خارج 
شدم به خاطر این که من به دکتر عصام گفتم: اگر تو از دلالت حدیث کساء سخن نگوبی من 
از حدیث پيامبر 4 خلفای بعد از من دوازده نفر و به تو توضیح خواهم داد که ائمه از همین 
مذهب شیعه دوازده امامی بری و بیزار هستند؛ مانند تبری گرگ از یوسف عليه السلام به این 
خاطر من برای بار دهم می‌گویم: من چیزی در مورد حدیث کساء که دال بر معنای طهارت و 
معنای اراده و معنای رجس باشد را نشنیده‌ام. چه کسی گفته که اراده در آیه تطهیر با اراده برخی 
یات در کاب خداوند تعالی فرق می‌کند نام علمای شیعه را که اند به این مقولهاند را نام بیر؟ 
دکتر عصام» برای من نقل کن: اقوال علمای شیعه مطابق با نظر تو در کدام کتاب نوشته شده؟ 


در آیه تطهیر مخالف برخی معنی اراده در برخی آیات قرآن است؟ می‌خواهم درباره این کلام 
چیزی بشنوم. به این دلیل من الان برای تو می‌گویم: و معنای رجس که از نظر ماست را مطرح 
می‌کنم: رجس به معنای فساد» به معنای لغزش» به معنای گناه و فساد و شیطان و معنای شرک 
است تمام این معانی در مورد رجس مطرح است تو به روشی پایبندی که قایل به ناپاکی از این 
پنج نفر دور شده من الآن به تو می‌گویم: که رجس به چه معناست. و اگر رجس از آنان دور 
شود چه نتیجه می‌دهد و آباتی برای تو ذکر خواهم‌کرد که دلالت کند بر این که رجس از 


دیگران نیز دور شده؟ 


۹۲ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 


برادر من شيخ عثمان, به خاطر دو دلیل می‌دانم (می‌توانم) حدیث را خودم انتخاب کنم: دلیل 
اول: در اول جلسه از جلسات این مناظره یادم هست تو گفتی که هر آیه یا هر حدیثی که دکتر 
عصام انتخاب کند مشکلی ندارد و موّمن عهد خود را نقض نمی‌کند به خصوص که تو بارها این 
عبارت را تکرار کردی که قویترین دلیلی که داری را مطرح کن که خواهی دید من ان را پاسخ 
خواهم داد چیزی که باعث شد از مذهب تسنن به مذهب شيعه دوازده امامی منتقل شوی؟! 


دلیل دوم: من مذهب وهاییت را رها کردم و مذهب شیعه دوازده امامی را انتخاب کردم و این 
ااب خاظر غلل و ادف پوقه که این اذل بطق یک رټ و رون علمی بزده و به خاظر 
این که حضار و شنونده‌ها بدانند که چرا صدها وهابی به مذهب شيعه دوازده امامی روی آورده‌اند 
باید انان را دکر کنم و من از حدیث کساء شروع کردم؛ چرا که برای ورود به حدیث ثقلین یکی 
از ضرورباتش مباحثی که باید از آن یاد کرد حدیث کساء است» و لی تو الآن حدیث امبر له 
خلفای بعد از من دوازده نفر را مطرح کردی و این بر خلاف روشی که من در پیش گرفتهام 
چپزی که تو به من قول دادی که بر طبق آن عمل کنی. من از اول بحث در همین جلسه اول 
این مناظره گفتم: که در کتابم المنهج الجدید والصحیح فى الحوار مع الوهابين 
(روشی نو و صحبح در مناظره اعتقادی با مذهب وهابیت) راه و روش علمی مطرح کردم که 
برای رسیدن به حقیقت نباید اول حدیث پیامبر 4 خلفای بعد از من دوازده نفر را مطرح کرد 
بعد حدیث ثقلین من اعتقاد دارم که تو به حق نمی‌رسی مگر از طریقی از روشی که من آن را 
رای و کن ک دد ایو ور یه اول انی هقف اک یرای من قاری کت کر 
حق با مذهب شیعه دوازده امامی است مذهب خود را رها خواهم کرد و وارد مذهب تو می‌شوم! 
من به تو می‌گویم: اگر برای من ثابت کنی که حق با وهابیت است برمیگردم به مذهب قدیم 
خودم؛ ولی پناه بر خدا برگردم به مذهب قدیم خود بعد از این که حق برای من آشکار شد بر 
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طبق آن چه را از سیره پیامبرته خبر داریم پیمبر4 پاسخی که به پرسشگری از او می 
پرسد بارها آن پاسخ را تکرار می‌کردند شاید سه بار و گاهی هفت بار و یک حدیث را در جاهای 
مختلفی ذکر می‌کردند تا همه بشنوند و اطرافبانش آن را بفهمند تا برای کسی ندیده و نشنیده 
برسد و حدیث کساء همچنین از این قاعده مسنثنی نیست بارها در جاهای مختلف رسول خدا 
می‌فرموده: آنان همان مطهرین هستند تا مردم بدانند که کسانی که در قرآن آمده‌اند همان 
اهل‌بیت مطهرین هستند و آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده و در اول جلسه حدیثی که از 
عايشه در صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) نقل شده را بازگو کردم و ام سلمه و عمر 

بن ابی سلمه و زینب بنت ابی سلمه همه آن را نقل کرده‌اند ام سلمه گفته پیامپر تراه فاطمه و 
حسنین و علی را صدا زد و آنان را پشت خود قرار داد و آنان را بزرگ شمار سپس» گفت: 

هم هؤلاء أهل ببتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 
ام سلمه گفت: آیا من هم با آنان هستم پیامبردفرموده: تو در جای خود به خیر و نیکی 
هستی» و روایات فراوانی وجود دارد از انس بن مالک (رض): این که پیامبرتشش ماه هر 
روز موقع نماز صبح از در خانه فاطمه رد می‌شد و می‌فرموده: 
OE‏ ی رشن 

شیخ عثمان» من وقتی که وهابی بودم حلاوت روایت انس بن مالک (رض/احساس نکردم؛ الان 
اگر تو دقت کنی در این روایت حلاوت آن احساس می‌کنی» درک این روایت در معرفی دایره 
مطهرین» این روایت انس بن مالک که از سیر بامبر عه در ارتباط با اهل‌بیت و آیه تطهیر خبر 
می‌دهده فهم روایت انس بن مالک (رض/به این جلسه من و تو حلاوت ویژه ای می‌دهد. 
روایت انس بن مالک است که ضمن آن که از اهتمام فروان E‏ نسبت به کار برد آید 
تطهیر برای خانه خانم فاطمه (رض/یعنی ساکنان بیت (خانه) خانم فاطمه» حکایت می‌کند به 
روشنی مقصود ازالبیت در آیه تطهیر و نیز مقصود از اهل‌بیت را معین و مشخص می کند. 


SG‏ زلزال 
انس بن مالک (رض): پیامبر شش ماه پیاپی هر گاه برای نماز صبح از خانه خارج می شد نزد در 
خانه خانم فاطمه می ایستاد و می فرمود: ای اهل البیت برای نماز بپاخيزید» وسپس» ايه تطهیر 
می خواند. 
بر اساس همین روایت يیامبر برای مدت شش ماه با با نزدیک شدن وقت نماز صب 6 صبح» در برابر 
بیت خانم فاطمه و علی و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود باد) می ایستاد و El‏ در اشاره 
به اهل آن خانه می خواند. انس بن مالک (رض) چنین گفت: 
پیامبر شش ماه پیایی هر گاه برای نماز صبح از خانه خارج می شد نزد در خانه خانم فاطمه می 
ایستاد و می فرموده: ای اهل البیت برای نماز بپاخیزید» وسپس, ایه تطهیر می خوانده خدا چنین 
می خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت بیرد وشما را از هر عیب پاک و منزه 
در این روایت انس بن مالک (رض) که آن را نقل کردم به خوبی و روشنی «البیت» در آبه 
تطهیر معرفی شده. بر اساس این روایت «(لبیت» = بیت فاطمه و این عمل پیامبر تاه بهترین 
روش برای معرفی خانه خانم فاطمه و ساکنان آن, به عنوان تنها افرادی است که آیه تطهیر در 
شأن آنان نازل شده. 
مجاهد و قتاده گفته‌اند: اهل‌بیت علی و فاطمه و حسن و حسین هستند 


شیح عثمان؛ جرا پیامبر له فقط بر این در خانه خاص می‌گذشتند دون خونه‌های دیگر؟ 
حضرت می‌خواستند دایره مطهرین را محدود و مشخص کند. چر این همه مدت؟ جرا این همه 
تکرار؟ پبامبر تاه می‌خواستند کسانی؛ مانند برادرم شبخ عثمان نیاید و بین میلیون‌ها شخص از 
بنی هاشم و سادات و مطهرین از اهل کساء خلط کند و بین نان فرق نگفارد نان مطهرینند 
آنان قرین و هم وزن قرآن و قرین و هم وزن سنت پیمبر42هستند در کتاب امام احمد بناء 
پدر شهیید بزرگوار امام حسن بناء (رض) (الفتح الربانی بترتیب مسند آحمد بن حنبل 
شیبانی) آمده که می‌گوید: جماعتی از تابعین؛ مانند مجاهد و قناده گفته‌اند: این که اهل‌ییت 
علی و فاطمه و حسن و حسین هستنده شیخ عثمان, دقت کن گروهی از تابعین گروهی از سلف 
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صالح در گذشتگان به این قائلند قضیه فقط نزد مذهب شيعه دوازده امامی نیست؛ بلکه از سلف 
صالح ما (اهل تسنن) در این مورد دلیل دارم اهل تسنن در زمان قدیم در سه قرن اول هجری 
(خدا از همگی خشنود باد) نسبت به برادران و هاپی‌ها امانتدار خوبی بودند روش برخورد آنان با دیگران 
فرق ھی کا ا روش کک وکا ھا با تمه یی دورد اما کر ین کر اند یارس از 
اهل سنت قدیم به حدیث کساء و حدیث انس بن مالک (رض) تمسک جستند که پیامبر داه 
شش ماه از جلوی در خانه خانم فاطمه (رض) رد می‌شدند در کتاب‌های خود که اهل‌بیت همان 
پنج نفر هستند و در خلال مناظره برای تو ذکر خواهم‌کرد که عدهای از اهل تسن پرمون 
حدیث قلین گفته‌اند و من هم می‌گویم: حدیث ثقلین دلالت دارد بر چنگ زدن به سه چیز 
است چنگ زدن به قرآن و چنگ زدن به سنت پیامبرعلهو چنگ زدن به اهل‌بیت پیامبر. 
شيخ عثمان» بعد از حدیث ثقلین داستان حدیث کساء. پیامبر در این داستان اهل‌بیت را به این 
پنج نفر(پیامبر هم از اهل کساء) حصر کرد کسانی که بعد از قرآن باید به آنان چنگ بزنیم نه 
هرکسی که از راه رسید او را از اهل‌بیت مطهرین قرار دهیم و به او تمسک بجوییم. 

در زمانی پیامبر این حدیث شریف در بیش از یک بار و بیش از یک مکان روایت داشته و 
در بحرانی‌ترین زمانی‌ها و ترسناک‌ترین زمان‌ها که زمان حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه بود حدیث 
کساء روایت شد؟ و در تام جاها ذکر شده و تقل شده که امام حسن بن علی (رض) زمانی 
مردم خواستار صلح با معاویه شدند به آنان گفتند: ای مردم ما بزرگان وامرای شما هستیم و 
اهل‌بیت پیامبر شما هستیم اهل‌بیتی که خداوند ناپاکی را از نان دور ساخته و آنان را پاکیزه و 
طاهر گردانیده» و امام حسن بن علی (رض) این سخنان را بارها تکرار کرد تا این که درمجلس 
کبتی نماند مگر این که ای ومفیاوم آهل تتا مطهرین را قهمید نیح عشمان: من می‌خواهم 
بگویم امام حسن (رض) دایرهاهل‌بیت مطهرین را مشخص کرد و این دایره شامل هرکسی 
بخواهد نمی‌شود و شامل هر که آمد و از راه برسد نمی‌شود. 

شیخ عثمان» اتفاقانی در زمان پیامبرَنلدرخ داد که باعث شد دایره اهل‌بیت مطهرین مشخص 
شود و در حافظه معاصرین پیامبر تاه که صحابه پیامبر اکرامند بماند. از این حوادث که باعث 


٦‏ زلزال 
ماندگار شدن این تعیین؟ روز مباهله است خلاصه این اتفاق این گونه بوده داستان بسیار طولانی 
که در کتاب‌های حدیثی نقل شده رسای نصاری بعد از تعیین روز مباهله قوم خود از سعد بن 
ابی وقاص (رض) زمانی که این آیه: 

فمن حا جك فيه من بَْد ما جاک من العلم قل تَعَالوا دع انا واكم ونساع 

ونسَاءکم وأنفستا وفُسَکم تبتهل فنجعل لت اه علی الکاذبن. 

پس, هر کس که با تو در مقام مجادله برآید. بعد از آن که به وحی خدا با احوال او آگاهی 

یافتی به او بگو بیائید ما وشما با فرزندان وزنان خود مباهله برخيزيم و در دعا والتجاء بدرگاه 

خدا اصرار کنیم تا دروغکو را بلعن وعذاب خدا گرفتار سازیم, 
بنابراین» پیامبر بیش از یک جایگاه این را تکرار کرد و فقط به آیه تطهیر اکتفا نکرد؛ چرا 
این چهار نفر را دعوت کرد و چرا روز مباهله فرموده: اللهم ان اهل‌بیتی؟ فضایل صحابه 
باب فضایل علی درکتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) را نگاه کن؛ چرا 
پیامبر ع در روز مباهله با نصاری آنان را دعوت کرد؟ نصاری پرسیدند آنان کی هستند؟ 
به آنان گفته شد که این پسر عمش و فاطمه دخترش و حسن و حسین فرزندانش هستند. 
شدند جزیه بپردازند. دانشمند سنی صاحب تحفه الاحوذی فی شرح سنن الترمذی 
علی را به منزله نفس پیامبر و فاطمه را از نزدیکترین زنان پیامبر و حسن و حسین به منزله 
فرزندان پیامبر دکر می‌کنند. 
وقتی دقت می کنیم می‌بینیم پیامبر اصرار دارند بر حصر دایره مطهرین از هل بیتش پس؛ چرا 
تو شیخ عثمان اصرار بر فرق نگذاشتن بین مطهرین و غير مطهرین از اهل‌بیت داری؟ من 
می‌خواهم از تو ببرسم: نقش حدیث کساء چیست؟ و بر چه چیزی دلالت دارد؟ به سوالهايم 
جواب بده. 
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سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمبس: 

دکتر عصام گفت: موّمن عهد خود را نقض نمی‌کند. 

من می‌خواهم آیه قرآنی را برای تو بخوانم که بر پیامبرت نازل شده و علی بن ابی طالب 
(رض) مآمور به تبلیغش شد: (این اعلام بیزاری از سوی خدا و پیامبر او به کسانی از مشرکان 
است که با آنان عهد بسته اید با این حال تا چهار ماه مهلت دارید که آزاانه در زمین سیر کنید 
و هر جا می‌خواهید بروید و بدانید شما نمی‌توانید خدا را ناتوان سازید و از قدرت او فرار کنید و 
بدانید خداوند خوارکننده کافران است»و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم 
مردم در روز حج اکبر [= روز عید قربان] که: خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند با این حال» 
اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر سرپیچی نماییده بدانید شما نمی‌توانید خدا را نا توان 
سازید و از قلمرو قدرتش خارج شوید و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده 


هم مه 


را من الله و وسوله إلى لین عاهدع من من مرک * قسیحوا فی لاض ا عه 
نهر وَغلموً کم غیز مُعجزی اله ون اله خزی الکافرین * وَذانْ من الله وَرسُوله 
إلى الاس یوم احج کر نله بر من المشرکین وسو انبم فهو خی 
گم و إن ولغم قاغلموا نگم خر نفجری اه و بر کنو عاب آلم 

(سوره التوبة: ۳-۱)؛ 
یات از طرف خداوند بر پیامبرش نازل شده که امر کرده که مشرکین را دعوت کند آی 
مبره عهد خود را نقض کرد؟ عهد خود را نقض نکرد من هم عهد خود را با دکتر عصام» 
۳ نکردم و دکتر عصام از من سؤال می‌کند حدیث کساء بر چه چیزی دلالت دارد این 
مطلبی است که من باید از او بپرسم؟ تو می‌گویی حرف‌های زیادی دارم که بر چیزهای زیلدی 
دلالت می‌کند. دکتر عصام» من را خسته کردی می‌گویی وهابی بودم وبعداً شیعه دوازده امامی 
شدم این عبارت را تکرار می‌کنی بودم بودم به خدا قسم ما نیامدم در این مناظره با تو که داستان 


۹۸ زلزال 
زندگی تو را بشنوم من را خسته کردید چیزی به من بگوبی که فایده داشته باشد می‌گوبی شیعه 
شدم و بسیاری از ادله و مطالب عجیبی دارم که تا به حال آنان را نشنیده‌ای؟! حرف‌های عجیب 
تو کجاست که تا به حال من آنان را نشنیده‌ام شروع کن من چیزی ندیدم فقط حرف می زنی. 
دکتر عصام» من این مسجد مسجد شیعه نمی‌گویم؛ بلکه این مسجد را مسجد رافضی می‌نامم 
بر طبق آن چه که حضار و شنوندگان این مناظره از اهل تسنن دوست دارند. 

دکتر عصام داستان استبصار و هدایت توا به من ربطی ندارد من برای مناظره آمدهام. من از این 
که تو را انتخاب کرده‌اند برای مناظره با من تعجب می‌کنم. دکتر عصام» من حرف‌های مفید 
باشد از تو نشنیده‌ام. 

تو از من سؤال می‌کنی حدیث کساء بر چه چیزی دلالت می‌کند؟! آیا من باید پاسخ این سوال 
را بدهم؟ تو می‌گوبی من چیزی پیرامون حدیث کساء بلد نیستم پس؛ چرا از من می‌پرسی؟! 
من چیزی بر دلالت حدیث کساء بر عصمت و طهارت نشنیده‌ام من بحث امامت را به پایان 
خواهم رساند و در مورد شرک شیعه دوازده امامی ها در الوهیت و عبادت» شيعه دوازده امامی 
ها مشرک هستند و قبور ومشاهد امامان خودشان را می پرستند و امور دیگری که می‌خواهیم 
درباره آنان با دکتر عصام. به مناظره خواهیم نشست یا همه شیعه می‌شویم یا همه سنی . 

ما وحدت اسلامی نمی‌خواهيم. ما اتحاد و یکی شدن می‌خواهیم باهم به توافق برسیم 
مي‌خواهيم به یک کلمه متحد باشيم ما کلمه لاله الا له محمد اسول آل را داریم ما یکتا 
تتبعوا السبل ما حدیث پیامبر را می‌خواهيم که فرموده: ( امت اسللام بعد از من هفتاد وسه گروه 
وفرقه خواهند شد همه آنان در دوزخند به جزء یک گروه ویک فرقه) افترقت الیهود علی سبعین 
فرقه و افترقت النصاری الى سبعین فرقه و ستفترق آمتی علی ثلاثه و سبعین فرقه کلها فی النار 
لہ واحدة. من آن یک گروه را می‌خواهم که نجات پید می‌کند من دلیل شیعه دوازده امامی که 
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از حدیث کساء و آیه تطهیر استفاده می‌کند را بشنوم و در مورد آن با تو مناظره کنم تا به حقيقت 
برسم که البته تا الآن چیزی که مفید باشد نشنیدم. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

خداوند به تو جزای خير دهد من سیزده سال از زمانی که وهابیت را رها کردم و مذهب شيعه 
دوازده امامی را انتخاب کردم من سعی در تشکیل جماعه التقریب برای وحدت اسلامی مذهب 
وهابیت با مذهب شيعه دوازده امامی هستم این گروهی که مقدس هستند؛ چرا که دسیسه‌های 
صهیونی امریکایی که خواهان تفرقه بین مسلمانان وهابی و مسلمانان دوازدامامی هستند 
خداوند تو را ببخشد و به تو جزای خير دهد من نمی‌خواهم عرض اندام کنم و قدرت خود را 
نشان دهم؛ ولی می‌گویم: به من جفا کردی ای برادر بسیار جفا کردی زمانی که گفتی: چرا تو 
را انتخاب کردند به عنوان مناظره کننده آنان من را انتخاب کردند چون من را از علمای مذهب 
اهل‌بیت می‌دانند گرچه من از لحاظ علمی در مرتبه شیخ علی کورانی یا سید احمد مددی نجفی 
پا شیخ هادی آل راضی نیستم؛ ولی من از علمای شيعه دوازده امامی که در رتبه بعدی آنان قرار 
می‌گیرند هستمء و من در شهر علم قم دروس خواندم همین دروس که آان خوانده اند از این 
لحاظ هیچ فرق بین من و آنان نیست؛ چون من و آنان در شهر علم قم هم درس می خوانیم 
وهم درس و تدریس می‌کنیم. 

می‌گوبی: چرا آنان من را بعنوان مناظره کننده انتخاب کردند و من را متهم می‌کنی که چیزی 
نمی‌دانم در مورد مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست. شيخ عثمانء من 
می‌گویم: خداوند به تو جزای خیر دهد و این را به خدا واگذار می‌کنم. 

من سرپرست گروه وحدت اسلامی مقدس بین دو مذهب. میان مذهب وهاییت و مذهب شيعه 
دوازده آمامی می‌باشم و مباحنی در این زمینه دارم؛ لذا برای این که فرصت عمل را از دشمنان 
اسلام بگیریم چه بسا عده‌ای از دشمنان اسلام و در رس دشمنان اسلام امریکا و اسرائیل این 


0۰۰ زلزال 


مناظره را گوش دهند و به بهانه مبارزه با تروریست اسلام را از بین ببرند من صاحب ودارای 
عقیده 9 تفکر عمبقی هستم. 
شیخ عنمان, من می‌خواهم تو حق را بشناسی و به سوی ان هدایت شوی من کنزی عظیم 
دارم تو به خاطر شناختی که به مذهب شیعه دوازده امامی داری با آنان نمی‌جنگی؛ بلکه به خاطر 
عدم شناخت با شيعه دوازده امامی می‌جنگی از خدا می‌خواهم که هدایت شدن تو را بر دست‌های 
من یا دیگری قرار دهد؛ چرا که در تو خوبی‌ها می‌بینم و اگر در این مناظره هدایت نشدی 
خداوند در آینده هدایت را نصیب تو خواهند کرد. 
بر می‌گردیم به موضوع بحث من و تو بسیاری از علما در صدر آنان عللامه سنی مبارکفوری در 
کابش (تحفه الاحوذی شرح جامع الترمذی) که از علمای اهل تسنن است در مورد 
این حدیث گفته زمان نزول آبه مباهله پیامبر علی را به منزله خود قرار داد و فاطمه را از زنان و 
نزدیک و خاص خود و حسنین را به منزله فرزندانش قرار داد. حدیث مباهله از پنجاه و یک 
امام طبری و امام ابن کثیر و امام سپوطی و ابن معین و بیهقی و حلیه و ابن اسحاق (خدااز همگی 
خشنود باد) و از آنان از گذشتگان صالح آن را روایت کرده‌اند. 
مفهوم اهل‌بیت مطهرین در ذهن‌های صحابه زمان پیامبر و غیر از زمان پیامبر رسوخ پیدا کرده 
و همه گفته‌اند ابناءنا حسن و حسین انفسنا یعنی علی همان‌گونه که در حدیث جابر از پیامبر صلی 
الله علیه و آله و علی بن ابی طالب و نساءنا یعنی فاطمه است سپس پیامبر دوباره آنان را زیر 
کساء قرار داد 9 فرموده: للم ان هوّلاء اهل‌بیتی در جایگاه‌های متعددی بعد از این که پیامبر 
اهل‌بیت مطهرین را مشخص کرد و آنان را زیر کساء قرار داد و رسول خدا بین آنان و قرآن و 
پیدا کند در روایت مسلم از زید بن ارقم (رض) رسول خدا فرموده: 

ها الاس فا َر بوش ك أن نی ول وی فاجیب و ی تارك فيكم ان 

شا کتاب اله... م قال و اهل بیتي. 
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من می‌خواهم همه متن حدیث را ذکر کنم و اکتفا می‌کنم به گفته امام نوویء او گفت: بخصوص 
ثقلین به خاطر بزرگی شأن و منزلت آنان گفته شده به خاطر سنگینی عمل‌کردن به آنان و غیر 
از آنان سبک است. تا کس نیآیده خود را در مطهرین قرار دهد و با دين خدا بازی کند و او 
می‌دانست که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه قصد دخالت دارند در تحریف مفهوم اهل‌بیت و این 
دایره طهارت مورد حمله قرار می‌دهند. 

شبخ عنمان, آیا این حرف‌های علمی نیست؟ با می‌خواهی هر آن چه تو می‌خواهی بگویم تا 
حرف‌هايم عالمانه شوند؟ آیا این انصاف است که اگر آن چه تو می‌پسندی را بگویم پا من جزء 
جهللا و نادانان خواهم بود. 

بعد از این که وارد مذهب شيعه دوازده امامی شدم بسیاری من را متهم به نادانی کردند و 
می‌گویند دکتر عصام. از علمای اسلام محسوب نمی‌شود؛ لذا وقتی که وهابی بودم همه 
مک دک اا علمای ا هریس شود کی از ان کمن زا تاو رس کا 
خود شخ عثمان است خداوند ان‌شاءله او را هدایت کند 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام دعوت می‌کند به وحدت اسلامی مقدس میان مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده 
مامی و با گروه وحدت اسلامی بین مذهب دوازد‌امامی و مذهب وهاییت فرا می خواند. 


من به دکتر عصام. می‌گویم: دعوت نکن به این گروه دعوت به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت 
کن به حق دعوت کن! 

تو می‌گویی: وهابی‌ها بادیه نشین نمی‌فهمند و تدبر و تعقل نمی‌کنند؛ چرا می‌گویی خداوند تو 
را ببخشد؛ چرا این حرف‌های را به زبان می‌آوری؟ چرا از حق پبروی نمی کنی؟ چرا به سژّال‌هایی 
که پرسیدم جواب نمی‌دهی همان‌گونه که ضرب المثل مصری می‌گوید حرف‌های تو را 
می‌شنوم باورت می‌کنم» کارهای تو را می‌بینم تعجب می‌کنم زمانی که با نرمی حرف می‌زنی 
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به تو رحم می‌کنم؛ ولی وقتی که کارهایت می‌بینم پشیمان می‌شوم. من می‌بینم دکتر عصام؛ 
از پایان دادن به بحث در مورد اهل‌بیت مطهرین طفره می‌رود یعنی می‌بینم دکتر عصام» موضوع 
را دور می‌زند نمی‌گوید من حق را طالبم از وهاییت به دوازدهمامی روی آوردم خوب حال راحت 
شدی الحمد لله هیچ مشکلی نیست می‌گویی آیه مباهله آیه مباهله مگر موضوع صحبت ما 
حدیث کساء نبود؟ مگر در موضوع معنای رجس را بحث نمی کردیم چه پیام‌های دارد طهارت 
آنان, 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما صحبت‌کن دکتر عصام. 

دکتر عصام العماد: 

شبخ عثمان می‌خواهد مناظره را یک موضوع شخصی قلمداد کند. من با شیخ عثمان هیچ گونه 
خصومتی ندارم همان طور که او در روز اول مناظره گفت: که من را نمی‌شناسد همن‌طور من 
می‌گویم: شیخ عثمان را نمی‌شناختم من آمدم که به مردم بگویم که حق با اهل‌بیت رسالت 
است و من دراول هرم مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست قرار دارم هنوز 
من در این همه این هفت جلسه وهفت مناظره فقط بحث از آیه تطهیر کردم من هنوز در مورد 
حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر مطلب دارم و در مورد آیه مباهله چند مطلب علمی دارم. 
شيخ عثمان» عجله نکن تو می‌گوبی که من چیزی را برای گفتن ندارم عجله نکن من هنوز 
چیزی نگفته‌ام من هنوز در اوائل حرف‌هایم هستم. 

بله در قله هرم مذهب شیعه دوازدهامامی که مذهب آهل‌پیت هم هست قرار دارم در ابتدای این 
جلسه و در جلسه هشتم هستم و از تو می‌خواهم به من قول بدهی که مناظره با من را ادامه 
بدهی از روش تو در این جلسه هشتم احساس می‌کنم که مناظره را رها می‌کنی. 

شیخ عنمان, گفته ای: من عصام را نمی‌شناسم؟ من نمی‌خواهم از خودم تعریف کنم؛ ولی وقتی 
از طرف برادر مسلمانت مورد طعن قرار می‌گیری مجبوری از خودت تعریف(دفاع) کنی در واقع 
من نمی‌خواستم خودم با تو مناظره داشته باشم می‌خواستم یکی از شاگردانم را بفرستم تا با تو 
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مناظره کند؛ ولی شاگردانم در حوزه علمیه شهر مقدس قم گفتند که شما با شیخ عنمان, مناظره 
کنید در واقع این من بودم کوتاه آمدم و فروتنی کردم با تو مناظره کردم؛ چون تو در مقام علمی 
نیستی که با من مناظره کنی» نمی‌خواهم در مورد مسائل شخصی حرف بزنم پس» بین من و 
تو هیچ عداوتی وجود ندارد؛ ولی من به تو احترام می‌گذارم ان‌شاءالله تو هم احترام بگذاری 
می‌خواهم مناظره علمی داشته باشیم در مورد مسائل غیر علمی صحبت نکنیم و اگر تو در 
جلسه هفته گذشته در مورد خودت می‌گوبی دانشمند نیستی من می‌گویم: پناه می‌برم به خدا از 
ین که از ادان باشم من از نانان نیستم؛ بلکه از دانشمندانم و از علمای اسلام هستم من 
برای وهابی‌ها متأسفم که یک فرد غیر دانشمندی برای مناظره با من انتخاب کردند. می‌بایست 
کمی از علمای خود انتخاب می کردند اگر به من می گفتند که تو فرد غیر عالمی هستید مناظره 
با تو را رد می‌کردم من نمی‌خواهم که یک نادان مناظره کنم؛ چرا که با یک فرد دانشمند که 
مناظره کنی به یک نتيجه علمی می‌رسی؛ اما با یک فرد غیر دانشمند هرگز به جای نمی‌رسی. 
نمی‌دانم وقتی داشمند نیستی چگونه می‌خواهی یک مذهب بزرگی رآ نقد کنی تو نه دانشمند 
وهابی و نه از علمای اهل تسنن هستی پس» چگونه ادعای می‌کنی که نسبت به مذهب شیعه 
دوازده‌امامی اطلاعات داری؟! چگونه می‌گوبی که مذهب شیعه دوازده‌امامی را می‌شناسی تو 
رز اقب کرو ر ی ای ع کی که لھ وک سیک 
برادران علمای وهابی سؤال می‌کنم از ابو احمد از ابو علی آیا شیخ عثمان از علمای شماست؟ 
از محمد علی سوال می‌کنم آی و از علمای شماست؟؟آیا او از علملی شماست يا نه؟!آیا شبخ 
عثمان مناظره کننده شما یا نه؟ جواب بدهید. 

برادر محمدعلی مجری وهابی: 

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» من می‌گویم: نسبت به شیخ عثمان از علمای ماست و مناظره 
کننده اهل تسئن استء و به شیخ عثمان افتخار می‌کنيم. الأن دکتر عصام بفرما صحب تکن. 
دکتر عصام العماد: 

می‌خواهم به شیخ عثمان بگویم نمی‌توان الآن از عصمت حرف زد در حالی که او اصرار دارد 
که از عصمت حرف بزنم. برادر من عصمتی که من از مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب 


0€ زلزال 


اهل‌بیت هم هست می‌فهمم با چیزی که تو از آن می‌فهمی فرق می‌کند! تو همان معنای از 
عصمت می‌فهمی که من سیزده سال قبل می‌فهمیدم که عصمت ملازم با نبوت ورسالت است 
عصمتی که حلال محمد را حرام می‌کند و حرام او را حلال می‌کند عصمتی که همراه با آوردن 
دین جدید عصمتی که باعث برتری امام علی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌شود؛ ولی این 
معنای عصمت نه من قصد آن را دارم و نه شیعه به این معنا اعتقاد دارد این اولین مطلب. 
اما دومین مطلب: باید معنای عصمت را مشخص کنیم که عصمت چه معنای دارد؟ چرا که 
بسیاری از وهابی‌ها فرق معنای عصمت در مورد مریم و عصمت در مورد عیسی را لازمه 
عصمت عیسی صاحب رسالت جدیدی دانستنه‌اند است؛ ولی عصمت مریم این گونه نیست» 
عصمت آهل‌بیت؛ مانند عصمتی که برای مریم است نه نبوت و نه رسالت جدیدی است؛ بلکه 
نان پیروانی پیامبر صلی الله علیه و آله به آن چه محمد آن را حرام دانسته حرام و آن چه را که 
حلال دانسته‌اند حلال می‌دانند؛ لذا اول باید معنای عصمت را بررسی کنیم. 

رها شک سح دة به قاط ناه کید وید یبای اصطلای ان فا در مهب 
شیعه دوازده آمامی توجه نداشته باشیم هرگز بین وهابی‌ها و شیعه دوازده امامی توافقی نخواهد 
بود و هرگز این دو مذهب با هم نزدیک نخواهند شد. 

سومین مطلب: اگر تو حصر اهل‌بیت را نپذیری من هرگز نمیتوانم با تو از عصمت بحث 
کنم تو می‌خواهی من عصمت پنجاه میلیون نفر (عصمت کل سادات) را قبول کنم؟ می‌گوبی 
(سادات) پنجاه میلیون نیستند چهل میلیون؛ بلکه کمتر ده میلیون نفر تو می‌گوی هیچ حصری 
وجود ندارد بین عصمت و حصر آن در اهل‌بیت یک ارتباط ومللازمه عمیقی وجود دارد برادر من 
می‌گویی: چرا بر حصر معصومین در اهل‌بیت اصرار دارم؟ چرا که اگر عصمت را مخصوص 
اقا مت ای ما پاک ار اه کرو میات مار هه 
عصمت کنی؛ چرا که پیامبر اين چهار نفر مطهرین اهل کساء را به بپهشت بشارت داده فرموده 
فاطمه سیده زنان اهل بهشت و به علی به پهشت بشارت داد و امام حسین و حسین را دو سید 
و سرور جوانان بهشت خواند این یک مسئله بسیار طبیعی است که آنان معصوم باشند؛ چرا که 
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نان عصمت در مورد چهار نفر در مذهب شيعه دوازده امامی عبارت از عدم مخالفت با کتاب و 
سنت آیا تو می‌خواهی من قایل به عصمت پنجاه میلیون نفر (عصمت سادات کل جهان) باشیم؟ 
ما ناچاریم اهل‌بیت را مخصوص به این چند نفر بدانیم و الا معنی ندارد بحث از عصمت داشته 
باشیم اهل‌ییت نزد تو هرآن که در زمان پیامبر زندگی می‌کرد و کسانی که بعد از پامبر به دنیا 
آمده‌اند و کسانی که الان زنده‌اند و بعدا به دنیا خواهند آمد. 

تا آخر زمان همه سادات اهل‌بیت(غیر معصومین و غر مطهرین) هستند بدون این که بین دایره 
مطهرین و بین دایره غیر مطهرین فرق بگذاریم بین امام علی و بین سادات هاشمی دیگر فرق 
بگذاریم می‌خواهی قایل به عصمت فراد فاجر و متقی از سادات(اهل‌بیت غير مطهرین و غير 
معصومین) باشیم و فرق بین دایره ناپاکی و پاکی نگذاريم. 

چرا من معتقدم دایره رجس شامل بعضی از ملوک ظالم دولت بنی‌امیه هستند همان گونه که 
شامل بعضی از سادات[هل‌بیت غیر معصومین و غیر مطهرین) می‌شود و شامل دیگران از 
قرش می‌شود؟ نه برادر من اعتقاد ما این است که معصومین همان کسانی هستند که پیامبر 
نان را قرین قرآن و سنت کرد و آنان را داخل کساء کرد کسانی که پیامبر نان را به عنوان ثقل 
دوم معرفی کرد این عصمتی که ما به آن اعتقاد داریم نه عصمتی که تو به آن قایل هستی که 
قرین با آوردن دین جدید و چیزی آورده باشد که در مقابل قرآن و سنت پيامبر باشد اعوذ باه 
اگر اهل‌بیت مطهرین چیزی داشته باشند که مقابل قرآن و سنت پیامبر باشد اگر این گونه بود 
هرگز اهل‌یبت پاک و مطهرین و صاحب فضایل نبودند. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

حالا نوبت تو بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

از تو می‌خواهم بفهمم که رجس و ناپاکی را از آنان دور کرد یعنی چیست؟ و اگر این عمل رخ 
داد چه ثمره خواهد داشت من تا الان چیزی از تو نفهمیدم من فقط عبارت پناه بر خدا از تو 


شنیدم دلایل خود را دکر کن توکل کن بر خدا. 
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سید طلال مجری شیعه: 

از حضار و شنوندگان جلسه این مناظره در سرار جهان معذرت خواهی می‌کنم جلسه هشتم این 
مناظره را به پایان رسیده و هفته آینده جلسه مناظره در مسجد اهل تسنن خواهیم داشت و 
السلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. 


نهمین مناظره: 
بخش اول: 
آیا تعیین اهل‌ بیت مطهرین مسئله الهی يا بشری است؟ 

مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه نهم مناظره که در مسجد اهل تسنن برگزار می‌شود. 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
مناظره میان دو عالم از علمای [سلام شیخ عثمان و دکتر عصام شروع می‌شود امیدوار هستم که 
این مناظره وسیله خوبی باشد تا جویندگان به حق از حضار و شنوندگان این مناظره در سرار جهان 
بتوانند به حق برسند. بفرما برادر وعد گوپا تو می‌خواهی حرف بزنی. بفرما برادر وعد بلندگو با تو. 
برادر وعد مجری شیعه: 
ان شاء الله صدای من را می شنویده متشکرم برادر دمشقیه؛ ولی مناظره خیلی با تآخیر شروع شد 
و تقریباً من نیم ساعتی هست که در مسجد منتظر تو بودم بفرما محمد علی بلندگو با تو است. 
محمد علی مجری وهابی: 
خدا به تو برکت بدهد برادرم این تاخیر بابت این بود که تعداد حاضران و شنوندگان جلسه این 
مناظره بیشتر شوند و ان شاء الله بعد از دو دقیقه دیگر جلسه مناظره مان شيخ عثمان و دکتر 
عصام را آغاز خواهد شد. بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
بسم اله الرحمن الرحیم» حمد و ستایش پرودگار عالم و درود بر مبعوث او که رحمت برای جهان 
است سید و مولای و محبوب ما و نور دیده‌هایمان محمد بن عبدالله و بر خاندان و صحابه او 


اما بعد سللام علیکم ورحمه الله وبرکاته. خوش آمدید و از خداوند می‌خواهم تو و من را موفق 
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بدارد و آن چه که دوست دارد و مورد رضایت اوست از خداوند متعال طلب می‌کنم که من را و 
او را موفق بدارد رسیدن به حق و عمل‌کردن به آن چه که اقتضا می‌کند. 

عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 


بفرما دکتر عصام؛ صحبت‌کن. 
برای شناخت حقبقت مذهب امامان دوازده گانه اهل‌بیت مطهرین به همه کتاب‌های امام شيخ 
محمد رضا مظفر (رض) مراجعه کنند 
دکتر عصام العماد: 


رب اشرخ لي صَذرِي ويز لي آفري ژاخلن عفدة من سای هوا قلي. ژافوّض 
ري ای الله اد اله بصیز بالعباد. (سوره طه: ۰)۲۸-۲۵ (سوره غافر: ۴۴) 
پروردگار؛ سینه‌ام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هايم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 
در ابتدا به شيخ عثمان» من شنیدم که تو تازه از مکه برگشتی إن شاء الله زیارت خانه خدا 
قبول باشد. 
در ابتدا می‌خواهم درباره عظمت مذهب اهل بیت اشاره کنم و آن این که از دوستان بخواهم 
تنها به همین مناظره کفایت نکنند؛ بلکه بروند و در خصوص مذهب شيعه دوازده امامی که 
مذهب آهل‌بیت هم هست مطالعه و تحقیق کنند؛ چون من احساس می‌کنم در این مناظره 
من نتوانستم حقایق و ویژگی‌های مذهب آهل‌بیت به صورت خوب و کامل را روشن کنم. 
لته مشکل در مذهب آهل بیت نیست؛ بلکه مشکل از مطالب که در این مناظره عرض کردم 
لبته من شب و روز زحمت کشیدم وتلاش کردم در این مناظره به صورت خوب وکامل 
روشن کنم» و همچنین سیزده سال مذهب اهل‌بیت پیش بزرگترین علمای شهر علم قم را 
خواندم» وسیزده سال مطالعه شبانه وروزانه در دار هجرت و غربت من یعنی شهر قم است و 
با این که من از علمای مذهب اهل‌بیت هستم؛ ولی باز من احساس می‌کنم که من حق 
مذهب اهل‌بیت در این مناظره ادا نکردم» واحساس می‌کنم که من در تبيین مذهب اهل‌بیت 
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در این مناظره موفق نبودم و در بیان عظمت مذهب اهل‌بیت عاجز مانده ام؛ به همین علّت 
و برای جبران عیب من در عرضه کردن مذهب اهل‌بیت و در تبیین حقیقت آن در این مناظره 
من به همه حضار و شنوندگان عزیز این مناظره توصیه م یکن که به مطالبی که در این 
مناظره عرض کردم که در مورد تعریف مذهب اهل‌بیت اعتماد(اکتفا) نکنند؛ بلکه خودشان 
مذهب اهل‌بیت را مطالعه کننده برادران حضار و شنوندگان عزیز این مناظره باز هم تکرار 
می‌کنم و به شما می‌گویم: خواهش می کنم که فکر نکنید که مطالبی که در طول این مناظره 
حقیقت مذهب اهل‌بیت را بیان می‌کند؛ بلکه باید خودتان به کتب بزرگان مذهب اهل‌بیت 
مراجعه کنید و اگر از من می‌خواهید که یک کتاب را پیشنهاد کنم که از راه این کتاب می‌تونید 
حقیقت مذهب اهل‌بیت را بشناسید من پیشنهاد می‌کنم و توصیه می‌کنم به همه حضار و 
شنوندگان این مناظره به مطالعه کتاب (معالم الفتن) (نشانه‌های فتنه‌ها) نوشته علامه 
شهید مظلوم شیخ سعید ايوب مصری (رض) بپردازند. این مرد شهید ومظلوم بسیار شخصیت 
عظیم بوده و او در آخر عمرشان به مذهب شیعه دوازده امامی هدایت شدهانده (رض) و 
کتابشان معالم الفتن یک کتاب ارزشمند و از بهترین کتاب ها که در مورد شناخت مذهب 
اهل‌بیت نوشته شده‌انده و همچنین این کتاب عظیم دست رنج چندین ساله او است و او 
بخاطر نوشتن این کتاب زندانی شد وانواع شکنجه در زندان دیده بود و کتابشان در جواب 
به: چرا من مذهب اهل تسنن را ترک کردم و به مذهب اهل‌بیت ایمان آوردم؟ جواب داد 
وهچنین به همه حضار و شنوندگان این مناظره به مطالعه کتاب‌های شیخ امام محمد رضا 
مظفر (رض/؛ مانند کناب عقائد مظفرء و همه کناب ها ایشان؛ چون به نظر من بهترین راه 
برای معرفت مذهب اهل‌بیت مطهرین مطالعه کتاب های امام شیخ محمد رضا مظفر می‌باشد 
و من توصیه می‌کنم به همه حضار و شنونده گان جلسات این مناظره که حتماً برای شناخت 
حقیقت مذهب امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین به همه کتاب‌های امام شيخ محمد رضا 
مظفر (رض) مراجعه کنند 

عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
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شيخ عثمان الخمیس: 

ان شاء الله برادران شروع کنند که وقت صحبت دکتر عصام» حساب کنند من ده دقیقه در 
باره‌ی مطالبم صحبت‌کنم و دکتر عصام. ده دقیقه در باره‌ی مطالب خودش صحبت‌کند. بنده 
در جلسه پیش هرچه در مورد حدیث کساء می‌دانستم را گفته ام وچیزی دیگر در مورد حدیث 
کساء ندارم؛ ولی دکتر عصام» همیشه می‌گفت: عرایض خودش در مورد حدیث کساء زیاد است. 


عبدالرحمن دمشقیه مجری وهایی: 


بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 


شیخ عثمان» تو می توانی پنجاه دقیقه در باره‌ی مطالب تو صحبت‌کنی فقط ده دقیقه نیست و 
من هم می توانم در پنچاه دقیقه در باره‌ی مطالب بنده صحبت‌کنم. 
بنده در ابتدا خلاصهای از هشت جلسه از جلسات این مناظره خواهم گفت. من و شیخ مان 
- حفظه الله تعالی - در هشت جلسه از جلسات این مناظره در مورد آیه تطهیر صحبت کردیم 
و بحمد الله من در هشت جلسه قبلی چهل ساعت؛ بلکه بیشتر در مورد آیه تطهیر صحبت 
کردم. وتلاش کردم همه ابعاد علمی آیه تطهیر روشن کنم و با دلیل و برهان اثبات کردم که 
نو و این حقیقت قرآنی می‌گفت: که 
برت قبل از رحلتشان تعداد اهل‌بیت مطهرینش را روشن کردند البته این حقیقت در 
e‏ 
عقیده داری که مشخص شدن تعداد مطهرین از اهل‌بیت پیامبر هیچ ارتباطی به قرآن و سنت 
پیامبر ته ندارد؛ بلکه در صحبت شیخ عثمان در این هشت جلسه گذشته مسئله تعیین اهلبیت 
مطهرین حقیقت قرآنی وحقیقت نبوی نیست؛ بلکه یک حقیقت بشری و به دست بشر که 
خودشان بر اساس مزاجشان ومیلشان اهل‌بیت مطهرین پیامبر را تعیین و تشخیص کنند. در 
حقیقت من هنوز مطالب زیاد خودم در مورد آیه تطهیر عرض می‌کنم؛ ولی من به احترام 
درخواست برادرم شیخ عثمان الخمیس اعلان میکنم که آخرین جلسه که در مورد آیه تطهیر 
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صحبت‌کنم همین جلسه نهم» و بعد از جلسه نهم دیگر در مورد آبه تطهیر مطلب عرض 
نمی‌کنم؛ چون شیخ عثمان اصرار دارد و تأکید می‌کند که من باید آیه تطهیر را ترک کنم و 
من به احترام شیخ عثمانء بعد از این جلسه نهم دیگر در مورد آیه تطهیر صحبت نمی‌کنم» و از 
هفته آینده و جلسه دهم شروع می‌کنم به صحبت کردن در باره آیه مباهله؛ چون به نظرم آية 
مباهله یک ارتباط عمیق و ژرفا به اهل کساء داره وبدون شک وشبهه که آية تطهیر در شأن 
اهل کساء ازل و وارد شده» همچنین آية مباهله از مهمترین و عظیمترین آیات قرآن کریم 
که مقام وعظمت اهل کساء را بیان کرده و همچنین من از راهآية مباهله می توانم درست و 
کامل حدیث کساء را بفهمم» ومی توانم درست وکامل آیه تطهیر را بفهمم در حقیقت هدف 
وغرض من از اختیارآية مباهله؛ چون من باور دارم به این که من از راه آیه تطهیر مبارکه و از 
راه حدیث کساء می توانم بفهمم که خداوند متعال و پیامبر خدا اهل‌بیت مطهرین را تعیین و 
مشخیص کرده‌اند و راه روش آیه مباهله در همین راه و روش آیه تطهیرء یعنی هدف وغرض 
آیه مباهله همین هدف وغرض یه تطهیره وبدون فهم آیه تطهیر من نمی توانم آیه تطهیر را 
خوب بفهمم و درک کنم به همین علّت من به همه حضار و شنوندگان مناظره توصیه می‌کنم 
که اگر به خواهند بفهمند مطالب خودم در مورد آبه مباهله خوب درک کنند باید مطالب خودم 
در مورد آبه تطهیر در هشت جلسه گذشته را مراجعه کنند برادران عزیز اگر هدف آبه تطهیر 
تین وتشخیص اهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر من می‌بینم همچنین هدف آیه مباهله 
تشخیص وتعیین اهل‌بیت مطهرین در زمان پیأمبر. 

بنابراین» صحبت من در مورد آیه مباهله در واقع ادامه منطقی وعلمی وطبیعی در صحبت من 
در مورد(آیه تطهیر؛ بلکه به نظر من آیه تطهیر مبارکه مهمترین کید وراه گشا وکد برای فهم 
و درک آبات قرآن کریم و احادیث پاک پیامبرعه که در مورد اهل‌بیت مطهرین آمده اند 
به همین علّت از روز اول مناظره من با شیخ عثمان پیشنهاد کردم اگر در مورد اهل‌بیت مطهرین 
در قرآن با هم صحبت‌کنيم. من باید از آیه تطهیر شروع کنم» البته» شبخ عثمان اصرار می کرد 
که او اول از آیه ولایت شروع می‌کند؛ ولی من قبول نکردم و به شیخ عثمان گفتم: من فقط 
از آیه تطهیر شروع می‌کنم و تو از آیه ولایت شروع کن؛ چون من باور دارم تا آیه تطههیر خوب 
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درک نکنم نمی توانم آیه ولایت را درک کنم؛ چون یه تطهیر کلید راه گشا وکد فهم آید ولایت 
ان ا ی کد و کی رو کے همه آبات ق ی فرمورداهامت مرو ات 
و همچنین به شبخ عثمان در همین جلسه و جلسه اول گفتم: اگر صحبت من و صحبت تو از 
مطالب خودمان در مورد احادیث پاک پیامبرت در بیان عظمت اهل‌بیت مطهرین شروع شود 
من در ابتداء در بار‌ی حدیث ثقلین صحبت می‌کنم؛ ولی شیخ عثمان اصرار کرد که او در ابتداء 
در بار‌ی حدیث غدیر صحبت می‌کنه و من قبول نکردم و گفتم: تو در بار‌ی حدیث غدیر 
صحبت‌کن و من در بار‌ی حدیث ثقلین صحبت می کنم؛ چون من باور دارم که حدیث ثقلین 
کلید وکد درک وفهم حدیث غدیر است؛ بلکه حدیث ثقلين کد وکلید فهم همه آیات قرآن و 


همه احادیث پیامبر در مورد اهل‌بیت مطهرین است. 

به هر حال, برادران عزیز غرض وهدف من از انتخاب آیه مباهله بعد از انتخاب آیه تطههیر؛ چون 
هر دو آیه در مورد اهل کساء واهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر آمده ونازل شده من در این 
آخرین جلسه در مورد آیه تطهیر تلاش می‌کنم در حد امکان- چون وقت خیلی کم ومحدود 
-در باره‌ی خلاصه مطالبی که عرض کردم در هشت جلسه قبلی در مورد آبه تطهیر و حدیث 
پس, نتیجه می گیریم که جلسه نهم در واقع و در حقیقت» خلاصه وبرگزیده از همه هشت 
جلسه قبلی خواهد شد وخلاصه همه مسائل علمی وقرآنی ونبوی که در هشت جلسه قبلی به 
تشریح وتفصیل گفته بودم در همین جلسه نهم همه این مسائل به طور مختصر وگزیده خواهم 
گفت؛ ولی قبل از این که خلاصه هشت جلسه قبلی بگویم» من می‌خواهم به همه حضار و 
شنوندگان جلسه نهم این مناظره بگویم: که مهمترین اختلاف من با شيخ عثمان در مورد 
اهل‌بیت مطهرین در این» که من عقیده و باور دارم که مسئله تعیین وتشخیص اهل بیت 
مطهرین به دست خداوند متعال است و به دست پیامبر خدا است؛ ولی در مقابل شيخ عثمان 
می‌گفت» مسئله تعیین وتشخیص اهل‌بیت مطهرین به دست خداوند متعال است و به دست 
پیامبر نیست؛ بلکه در نظر صحبت شیخ عثمان در همین مناظره مسئله تعیین وتشخیص 
اهل‌بیت مطهرین یک مسئله مربوط به خود بشر است و هر انسان می تواند اهل‌بیت مطهرین 
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را تشخیص وتعیین کند بدون مراجعه به قرآن کریم وبدون مراجعه به سنت پیامبر, یعنی 
یی اه هط قرط شم مان ماد سا اصقاب رک ام که هی 
ربطی به خداوند متعال و به پیامبر ندارد و هیچ ارتباط به آیات قرآن کریم و احادیث پاک 
پیامبر ندارد. 


برادران عزیزه من در مورد این مسئله خیلی زحمت کشیدم وشب وروز چندین سال در مورد این 
مسئله مطالعه وتحقیق و بررسی کنم» و در باره‌ی برخی عرایض بنده مربوط به این مسئله در 
وتشخیص اهل‌بیت مطهرین یک مسئله مربوط به خود بشر است و هر انسان می تواند اهل‌بیت 
مطهرین را تشخیص وتعیین کند بدون مراجعه به قران کریم وبدون مراجعه به سنت پیامبر؛ 
ولی بعد از چندین سال تحقیق وبررسی به این ننیجه رسیدم که مسئله تعیین وتشخیص 
اهل‌بیت مطهرین به دست خداوند متعال و به دست پیامبر است» و من باید برای تعیین 
وتشخیص اهل‌بیت مطهرین به قران کریم و به سنت پیامبر مراجعه کنم. 

برادران عزیز در واقع این مسئله از مهمترین مسائلی است که باعث شده که من به مذهب شيعه 
دوازده امامی پناه ببرم» و مذهب وهاییت را ترک کنم» و اگر من تلاش نکردم که در مورد این 
مسئله به شکل علمی ومنطقی بحث وبررسی کنم» به هیچ وجه من شیعه دوازده امامی نمی 
شدم» و به هیچ وجه من از منطقه درعیه شيخ محمد عبدالوهاب در عربستان سعودی به شهر 
مذهب شیعیان دوازده آمامی قم هجرت نمی کردم. 

من در هشت جلسه گذشته با برادرم شیخ عنمان» همه ادله از آیات قرآن و از احادیث پیامبر به 
شکل مفصا ومشروح وگسترده که اثبات می‌کند که مسئله تعیین وتن تشخیص اهل‌بیت مطهرین 
قرآن و به احادیث پيامبر بر میگردد و همه ادلّه برای شیخ عثمان» در هشت جلسه گذشته عرض 
کرده بودم» و من از برادرم شيخ عثمان خواهش می‌کنم که او بازنگری کند نسبت به اعتقاد و 
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مطهرین یک مسئله مربوط به خود بشر است» و هر انسان بدون مراجعه به قرآن کریم و سنت 
پیامبر می تواند اهل‌بیت مطهرین را تشخیص وتعیین کنده یعنی مسئله تعیین اهل‌بیت مطهرین 
در نظر شیخ عثمان؛ مانند مسئله انتخاب رنگ لباس» که هیچ ربطی به خداوند متعال و به پیامبر 
نداره و هیچ ارتباط به قرآن کریم و احادیث پاک پیامبر ندارد؛ چون من ادلّه از آبات قرآن 
واحادیث پیامبر در هشت جلسه ثابت کرده بودم که اجداد وپدران واسانید من در فهم این مسئله 
مهم اشتباهکرد‌ند و من در قرآن کریم می‌بینم که قرآن کریم از تقلید اجداد وپدران واساتید 
بدون دلیل و برهان نهی وجلوگیری کرده» پس» من امیدوارم که شيخ عثمان به عرایضی که 
گفتم: در هشت جلسه در مورد این مسئله مهم توجه کند شاید نظرشان تغییر دهد. 

شيخ عثمان» نباید دشمنی تو به مذهب شيعه دوازده آمامی باعث شود که تو از عرایض بنده که 
گفتم: در مورد این مسئله مهم صرف نظر کنی. 

از اینجا هم سوالات من در هشت جلسه گذشته که از شيخ عنمان» پرسیدم در مورد؛ چرا شيخ 
عثمان, نظر شيعه دوازده آمامی در مسئله تعیین وتشخیص آهل‌یبت مطهرین با وجود این که 
امام بزرگ اهل تسنن امام طحاوی هم معنقد بود که مسئله تعبین وتشخیص اهل‌بیت مطهرین 
دک بخ خا ویک متا نی کی شین وس مایت رم 
به قرآن و به احادیث پیمبر بر می گرده پس نتیجه می‌گیرم که برخی بزرگان اهل تسنن هم 
نظر و هم عقیده مذهب شيعه دوازده آمامی در این مسئله هستنده پس» این مسئله فقط 
مخصوص شیعه دوازده امامی نیست؛ بلکه یک مسئله که در کتب اهل تسنن مطرح شده ومورد 
قبول برخی بزرگان اهل تسنن قرار گرفته است. 

شیخ عثمان» من در جلسه چهارم نظر امام طحاوی وعبارت او در مورد این مسئله دکر کردم و 
منبع و آدرس نظر او را املا مشخص کردم الان وقت من محدود و الا ممکن بود دوباره 
عبارت امام طحاوی در این مسئله روشن کنم‌الان شروع می‌کنم به بیان خلاصه وگزیده هشت 
هه کته چو می کت که اة نیم علاضه جات کف از یه یکم جاه 
هشتم خواهد شد. 
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از اینجا من در این جلسه نهم آدرس و منبع ومصدر مطالبی که عرض کرده ام تعیین وتشخیص 
نمی‌کنم» وهر کس آدرس این عرایض بنده می‌خواهد می تواند به نوارهای صوتی جلسه‌های 
گذشته این مناظره مراجعه کند که تعداد آنان بیشتر از چهل نوار است» و همه کتاب‌های که از 
آنان استناد می کردم در هشت جلسه گذشته در عربستان سعودی به چاب رسیده مراجعه کند. 
الان به صورت مختصر وگزیده در مورد نتایج مطالب هشت جلسه گذشته صحبت‌کنم؛ یعنی 
می‌خواهم فقط یک نتیجه وثمره هشت جلسه قبلی را ذکر می‌کنم بعداً به شیخ عثمان فرصت 
می‌دهم که در باره‌ی مطالب خودش را در این جلسه صحبت‌کند. 

نتیجه اول هشت جلسه قبلی این بود که در هشت جلسه قبلی همه حضار و شنوندگان هشت 
جلسه از جلسات این مناظره به یقین رسیدهاند که مراد از کلمه و واژه ثقلین در صحیح امام 
مسلم نیشابوری (رض) بنا به نظر تمامی شارحان کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری: 
ثقلین یعنی قرآن و سنت پیامبر (ثقل اول چون غیر ممکن است من سنت پیامبر از قرآن جدا 
کنم و اهل‌بیت (ثقل دوم) می‌باشد؛ چون من نمی توانم اهل‌بیت مطهرین از قرآن و از سنت 
پیامبر را جدا کنم. حتی خود تو در جلسه چهارم این مناظره گفته بودی که منظور از ثقلین کتاب 
اله و اهل‌بیت می‌باشده هنگامی که من از تو سوّال پرسیدم معنای ثقلین در کناب صحیح امام 
مسلم نیشابوری چیست؟ تو جواب دادی معنای واژه ثقلین در صحیح امام مسلم کتاب الله و 
اهل‌بیت پیامبر است. البته نتایج دیگری هم بود که ان شاء الله در بعد از این که شيخ عثمان 
مطالبش عرض کند من این نتایج عرض می‌کنم. 

عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام گفته: گفتی امام طحاوی هم معتقد بود که مسئله تعیین وتشخیص اهل‌بیت 
مطهرین یک مسئله به دست خدا ویک مسئله آلهی یعنی مسئله تعیین وتشخیص اهل‌بیت 
مطهرین به قرآن و به احادیث پیامبر بر می گردد است کجا گفته؟ 
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دکتر عصام گفت: که اراده‌ای که خداوند در آیه تطهیر گفته مقصودش غير اراده که در برخی 
آیات قرآن آمده ودلیلی برای مطالبش در این مورد ذکر نکر همچنین گفتی که حدیث ام 
سلمه در مورد اهل کساء در کتاب صحبح امام مسلم آمده؛ ولی آن را ثبات نکردی» تو گفتی که 
مهم نیست از دکتر عصام» می‌خواهم که به این دروغ‌ها جواب بدهد. 


عبدالرحمن دمشقیه مجری وهایی: 
فرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

پاسخ سؤال (۸) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
دکتر عصام العماد: 


آیا بنده گفتم: که حدیث ام سلمه در کتاب صحیح امام مسلم می‌باشد؟ بنده گفتم: حدیث کساء 
که از عايشه نقل شده در صحیح مسلم می‌باشد. این که حدیث ام سلمه در صحیح امام 
مسلم نمی‌باشد این را حتی افراد که الفبای حدیث پیامبر هم می‌دانند. 

اما در خصوص مسئله دیگری که به من انتساب دادی و گفتی: بنده می‌گویم: (کتاب الله و عترتی) 
اهل‌ییتی) در صحیح امام مسلم میبشد از تومی‌خواهم در تقل مطالب که عرض می‌کنم دت کنی. 

پاسخ سؤال (۱) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

در خصوص فتوای شلتوت, تو از بنده تقاضای منبع می‌کنی و حال آن که فتوای تاریخی 
او به قدری معروف و مشهور می‌باشد که علمای بسیاری از جمله امام محمد غزالی 
مصری آزهری و محمد المدنی در کتاب‌هایشان این فتوا را نقل کرده‌اند من از تو 
می‌خواهم که در خصوص این مسائل به این روشنی و مشهوری از من درخواست نکن 
که منبع را معرفی کنم. 

اما درباره امام طحاوی» من نگفتم: که او حدیث کساء را تصحیح کرده؛ بلکه من گفتم: که او 
گفته که آیه تطهیر درباره اهل کساء نازل شده و وقتی که امام طحاوی می‌گفت: که آیه تطهیر 
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دراه رل شنم ی خرن اون ایکا میت کرام | مسا ا شخ 
عثمان» تو زود به من تهمت می‌زنی و بلون هیج مدرکی من را متهم به دروغ گویی می‌کنی» 
این کار تو برای من خبلی عجیب است» حتی من در کتاب تو به نام کشف الجانی محمد 
لتیجانی, دیدهام که تو روایت: آنا مدینه العلم و علي بابهاء (من شهر علمم وعلی دروزه 
این شهر است) را که تیجانی می‌گوید صحیح است را نمی‌پذیری و شیخ تیجانی را دروغگویی 
تهمت زدی این در حالی است که امام سیوطی و امام این حجر عسقلانی (خدا از همگی خشنود با 
اوا ی 

شیخ عثمان» تو اگر به یمن و عربستان سعودی سر بزنی و در مورد من سؤال بپرسی می‌ببینی 
که آیا کسی در یمن یا در عربستان سعودی گفته که من دروغگو هستم از این گذشته» تو گفته 
ای که من را نمی‌شناسیء» آن وقت چطور می‌شود که من را دروغگو متهم می‌کنی. 

به هر حال در هشت جلسه از جلسه‌های گذشته این مناظره من در مورد تشخیص وتعیین 
اهل‌بیت مطهرین مطالبی عرض کردم و من ثابت کردم با دلیل از قرآن وسنت پیامبر که پیامبر 
تعداد اهل‌بیت مطهر مشخیص وتعیین کرده» و برای اثبات این مطالب حرف‌های بزرگان اهل 
تسنن که آنان تایید می‌کنند که پیامبر اهل‌بیت مطهرین در زمان خودش تعیین و مشخیص 
کرده نقل کردم. 

عبد الرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

بسیار خوب. آیا شیخ عثمان به مسجد برگشت یا خیر؟ الآن یکی از حفاظ قرآن برای ما قرآن 
بخواند تا شیخ عثمان برگردد. 

محمد علی مجری وهابی: 

دکتر عصام بفرما صحبت‌کن هنوز وقت تو تمام نشد. 

سید طلال مجری شیعه: 

برادر محمد علی» من منتظرم تا دکتر عصام» برگردد الان دکتر عصام به مسجد فعلاًبرگشت» 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


۸ زلزال 
دکتر عصام العماد: 


مثل این که شیخ عنمان بعضی حرف‌های من را نشنیده من در مورد نتیجه دوم از نتایج بررسی 
و تحقیق خودم در هشت جلسه گذشته مطلب کوتاه می‌گفتم. چون در همین جلسه هشتم در 
باره‌ی آخرین مطلب در مورد آیه تطهیر صحبت کردهام» الآن خلاصه وگزیده هشت جلسه 
گذشته خواهم گفت: چون رسول ال اهل‌بیت مطهرین هم وزن قرآن و هم وزن سنت 
خودشان قرار داده» پس, باید که یامبرََق برای ما تعیین ومشخیص کند آنان که هم وزن 
قرآن وشات قرار داده بنابر این خداوند متعال وییامب رح از راه آیه تطهیر و از راہ حدیث کساء 
اهل‌بیت مطهرین تعیین ومشخیص کرده‌اند. 

من در هشت جلسه قبلی در نوشته‌های بزرگان اهل تسنن تدقیق و جستجو عالمانه ومحققان 
کرده‌ام و ثابت کردم که بزرگان اهل تسنن گفتند آية تطههیر در مورد إمام علی» فاطمهء حسن و 
حسین فرود آمده. و برای همه حضار و شنوندگان هشت جلسه قبلی این مناظره را عرض کرده 
E‏ شکل مفصل بیان و شرح دادم در همین جاسه نمی تواتم همه مطالب در مورد 
نوشته‌های بزرگان اهل تسنن در این جلسه را شرح و توضیح دهم؛ ولی من دوباره تکرار می‌کنم 
در این جلسه نهم نوشته‌های إمام ابن حجر هیتمی مکی در كتابش (الصواعق المحرقه)» 
می‌گوید: اکثریت مفسران قرآن -(منظورش اکثریت مفسران قرآن از اهل تسنن -)4 می‌گویند: 
که آیه تطهیر در مورد علی» فاطمه» حسن» وحسین نازل شده(الصواعق المحرقه:۱۳۳ و 
همچنین در هشت جلسه گذشته برای همه حضار و شنوندگان جلسات این مناظره ثابت کردم 
که آیه تطهیر و حدیث کساء تفسیر معنای هل بیت در حدیث ثقلین است و همچنین در هشت 
جلسه گذشته برای همه حضار و شنوندگان این مناظره ثابت کردم که علّت این که علی فاطمه 
حسن و حسین مطهرین هستند؛ چون آنان هم وزن وهمسو قرآن هستند و اگر آنان هم وزن 
قرآن نبودند هیچ موقع مطهرین نمی‌شوند و همچنین در هشت جلسه گذشته برای همه حضار 
و شنوندگان این مناظره ثابت کردم که بزرگان اهل تسنن گفته‌اند که علت این که پیامبر 
اهل‌بیت مطهرین به ثقلین توصیف کرد؛ چون همه چیز به جز قرآن وسنت پیامبر و اهل‌ببت 
مطهرین سبک می باشند, یعنی صحابه پیامبر در برابر قرآن وسنت پیامبر واهل‌بیت مطهرین 
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سبک می باشند؛ چون پیامبرت 4 هیچ موقع صحابه به تقلین توصیف نکرده و همچنین در 
هشت جاه گذشته برای همه حضار و شنوندگان جاسه این مناظره ابت کردم با عرایض بنده 
و با دلیل و برهان و با قرآن و سنت راستین پیامبر تن با استناد به نوشته‌های بزرگان اهل 
تسنن که علّت این که پیامبرع قرآن وسنت واهل‌بیت مطهرین به ثقلین توصیف کرد؛ چون 
مراد از ثقلین در مفهوم قرآن یعنی جن ونس در قرآن کریم می خوانیم: 
سف کم ها للاٍ. (سورهالرهن:۳۱) 
اي گروه انس وجن [ثقلان] بزودي بحساب کار شما خواهیم پرداخت. 

و همه مفسرآن اهل تسنن گفتند علّت این که خداوند گروه انس و جن به ثقلین توصیف 
کرد؛ چون علّت بقای زندگی در زمین وجود گروه انس وجن, و اگر این دو گروه از بین 
بروند زندگی در این زمین از بین خواهد رفت» وبعداً پیامبرء قرآن واهل‌بیت مطهرین را به 
تقلین توصیف کرد؛ چون اگر علّت بقای زندگی در زمین وجود گروه انس وجن؛ ولی علّت 
بقای زندگی دین اسلام وجود قرآن واهل‌بیت مطهرین» به همین علّت پیامبر فرموده: 
(عّت بقای وحفظ دین وجود دوازده نفر بعد از من لا یزال الدین محفوظاً باثنی عشر 
خلیفه» در این مورد در همه جلسات هشتگانه گذشته نوشته‌های بزرگان اهل تسنن با هم 
آدرس کامل ذکر کردم و هم عرایض بنده در مورد آنان گفتم» من خواهش می‌کنم که 
شیخ عثمان به نوارهای صوتی این مناظره‌ها گذشته را مراجعه کند و در عرایض بنده در 
هشت جلسه گذشته تامل کنده من معتقدم که علّت این که شيخ عثمان همیشه و در 
همه جلسه‌ها هشتگانه گذشته این مناظره من را دروغگو معرفی می کرد؛ چون شبخ 
عثمان به عرایض بنده تامل نمی‌کند وخوب منظورم نمی‌فهمد و این باعث می‌شود که 
او فکر می کند که من دروغ می‌گفتم؛ ولی من به شیخ سفارش می‌کنم که نباید در مورد 
من زود قضاوت کند شیخ عثمان» قسم می خورم و الله و الله و الله من دروغ نمی‌گویم 
و اگر دوباره عرایض بنده از نوارهای صوتی هشت جلسه گذشته گوش کنی؛ متوجه می 
شوی که من دروغگو نیستم. 


0۲۰ زلزال 
شيخ عثمان, در هشت جلسه گذشته معنقد است که من در مورد آدرس منابع ومصادر نوشته‌های 
بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهابیت دروغ می‌گفتم: و این در حالی است که همه نوشته‌های 
بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهابیت در کل هشت جلسات قبلی به مدرک و منبع دقیق وشماره 
صفحه و کتاب و چاپ مشخص است. ای کاش شبخ عثمان» نوارهای هشت جلسه قبلی دوباره 
گوش و مرور کند تا بفهمد من هیچ موقع در کل جلسه‌ها گذشته این مناظره دروغ نگفتم. 
شیح عثمان» سرشت یک مسلمان واقعی اجازه نمی‌دهد که برادار مسلمان خود ر تکذیب کند 
و دروغگو معرفی کند؛ ولی متأسفانه برادر شیځ عتمان فقط من تنها دروغگو نمی شناسی؛ بلکه 
متأسفانه همه راه یافتگان که از اهل تسنن یا و هابی بوده اند وبعداً شیعه دوازده امامی شدهانده در 
نزد شیخ عثمان دروغگو هستند؛ بلکه همه مراجع و بزرگان شيعه دوازده امامی در نظر شیخ عثمان 
دروغگو هستند به همین علت تو نوارهای صوتی شیخ عثمان» گفت: شیخ آنطاکی دمشقی (رض) 
چون او از مذهب اهل تسنن به مذهب شيعه دوازده امامی انتقال یافت و در این مورد کتاب (لماذا 
اخترت مذهب آهل البیت) (چرا مذهب اهلبیت را انتخاب کردم) نوشت, در حالی که شیخ 
آنطاکی دمشقی (رض) وقتی که از مذهب اهل تسنن به مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب 
اهل‌بیت هم هست انتقال یافت عمرشان بیشتر از شصت سال بوده شبخ عثمان» واقعاً از تو توقع 
نداشتم که شیخ انطاکی دمشقی (رض) به عنوان دروغگو معرفی کنی» ای کاش کتابشان را خوب 
درک کردی» شیخ عثمان, این طور که معلوم است؛ تو هر کی وهابی یا سنی بوده وبعداً شیعه 
دواد امامی بشود تو آنان را دروغگو می خوانی؛ ولی این نظر و اجتهاد تو درست نیست. 

و همچنین شیخ عثمان در کتابش (کشف الجانی محمد تیجانی) بیشتر از بیست بار گفت: شیخ 
تیجانی صاحب کناب آنگاه که هدایت کو است؛ بلکه گفت: تیحانی سک تونس ات 
و بر علیه شیخ تیجانی صحبت زشت کرد که نمی‌خواهم در این جاسه ذکر کنم. شيخ عثمان» تو 
نسبت به کسانی که وهابی بودند با ت بودند و بعداً شیعه دوازده امامی شده‌اند خبلی بدیین هستی. 
شیخ عثمان» ای کاش من را فقط دروغگو بدانی؛ چون تو من را به شرک متهم کردی» و تو از 
جلسه اول تا جلسه هشتم این مناظره همیشه من را مشرک خطاب میگردی» در حالی که این 
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نظر تو به من نیز تهمتی بیش نیست» هیچ دلیل(سندی) برای دروغگویی من و برای مشرک 
بودن من تقدیم نکردی» حال با این وجود من را دروغگو ومشرک خطاب می‌گفتی؛ ولی شیخ 
عثمان, برای من مستله این که تو به حقیقت برسی و این که تو بنده را به شرک و دروغگویی 
متهم می‌کنی» حال بر فرض این که من دروغگو ومشرک هستم. دروغگویی ومشرک بودن از 
حقانیت عرایض بنده که گفتم: را کم نمی‌کند چون من به قرآن و سنت راستین پیامبر و دلیل 
و برهان عقلی و به حرف‌های بزرگان اهل تسنن استناد کردم. 

شيخ عنمان, متأسفانه همیشه روش تو در کتابهایت و در سخنرانیهایت بر پایه تهمت دیگران 
به دروغ وشرک بنا کردی و من خبلی از تهمت تو به من به دروغ وشرک رنج می برم وخیلی 
نا راحت هستم؛ ولی من خیلی صبر می‌کنم و از خداوند متعال درخوست می‌کنم که به من 
پاداش صابرین بده؛ ولی خواهش می‌کنم فضای مناظره فضای علمی و منطقی بماند؛ چون 
تهمت زدن من به شرک و دروغگوی مناظره را از حالت علمی بودن به حالت غیر علمی و 
غیر منطقی بودن منتقل می‌کند. در حالی که بحث من و بحث تو باید بحث علمی و بحث 
عقیدتی باشد نه این که بحث ما تبدیل شود به صحبت در امور شخصی است. 

من در آبتجا یه یک امر میم آشاره میکنم نو در جلسنه هفته گذفته بسی جلنه هشتی هتگای کر 
به تو گفتم: چرا به وعده که به من دادی وفا نکردی؛ چرا خلف وعده کردی؟ تو در جواب به سوالم 
گفتی: عصام تو مشرک هستی, و بنظر من (شیخ عثمان) خلف وعد با مشرک یا تهمت زدن به یک 
مشرک به دروغ جایز است» پس» من بعد از جواب تو متوجه شدم که من را متهم به دروغ گوبی 
می‌کنی؛ چون تو (شیخ عثمان) فتوی دادی که دروغ بستن به مشرک روا وجایز است؛ ولی شيخ 
عثمان» آن را بدانی که متهم کردن شخصی حتی اگر مشرک و کافر هم باشد به دروغگویی در 
اسلام جایز نیست تو همیشه من را به دروغ گفتن متهم می‌کنی چون تو عقیده داری به این که 
تهمت زدن به دروغگوبی برای مشرک جایز است وهميشه به من وعده دادی؛ ولی همیشه خلف 
وعده می کردی, این رفتار و نظر تو درست نیست چون مشرک هم حرمت دارد و در قرآن و سنت 
راستین پیامبر4 حرام است بدون دلیل مشرک و کافر را دروغگو معرفی کنیمم با این که وعده که 
به مرک و کافر دادیم وفا نکنیم» مشرک پا کافر هم یک انسان محترم وباید به مشرک و کافر 


0۳۲ زلزال 
هم احترام بگذاریم» شیخ عثمان, بگو من مشرک و کافر هستم؛ چون عقیده داری همه شيعه دوازده 
امامی مشرکند و کافرند؛ ولی من به تو اجازه نمی‌دهم که من را به دروغگویی معرفی کنی. 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام. تو گفتی که بنده نگفتم: که حدیث ام سلمه, در صحیح مسلم می‌باشد در حالی 
که نبودن این حدیث در صحبح یک امر بدیهی می‌باشد از تو خواهش می‌کنم این امور بدیهی 
را برای من تببین کن و از حضار و شنوندگان می‌خواهم که صوت تو را گوش دهند تا بینند تو 
این مطلب گفته ای, 

اما در خصوص شلتوت که گفته ای فتوی او بسیار مشهور است این مطلب تو دروغ است و 
همچنین نظر تو در مورد انطاکیء به او کتابی منتسب گفتیء این کتاب مال انطاکی نبود است 
و او این کتاب را ننوشته پس تو دروغگو هستی. 

و در مورد تیجانی هم بگویم که او مثل تو دروغگو است؛ دکتر عصام: آیا خمینی و خوتی و 
مجلسی و مامقانی از غالبان علی اللهی خطابیه هستند یا نه؟ تو هم در خصوص امام طحاوی 
دروغ گفتی چون گفته ای که او حدیث کساء را تصحیح کرده است» همچنین تو گفتی که 
اختلاف در معنای اراده در برخی آیات قرآن و این آیه (آیه تطهیر) یک امر اجماعی است دکتر 
عصام» تو دروغگو هستی! 

عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

می‌خواهم قبل از این که به مطلب شیخ عثمان جواب بدهم در مورد یک نتیجه از نتایج بسیار 
مهم هشت جلسه قبلی بیان و شرح می نمایم؛ چون آگر به همه تهمت‌های شيخ عثمان پاسخ 
دهم باید از موضوع بحث من در این مناظره صرف نظر کنم. 
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من می‌گویم: شيخ عنمان, خدا به تو پلداش خير دهد خداوند تو را بخشد از خدا می‌خواهم روز 
قيامت دیدار کنیم تا تو بفهمی که به من ظلم کردی؛ چون تو اصرار می‌کنی که من دروغگويم. 
شیخ عنمان, پیامبر فرموده: (اگر انسان همیشه دروغ می‌گفت: نزد خدا دروغگو شناخته می‌شود4 
ما یزال الرجل یکذب حتي یکتب عند الله کذاباء من اگر نزد تو دروغگو شناخته شدم؛ ولی از 
خداوند متعال درخوست می‌کنم که من نزد دات مقدسش دروغگو شناخته نشوم برای من مهم 
نیست که مردم بگویند من دروغگويم اگر نزد خداوند متعال دروغگو نباشم. 
مسئله دروغ گفتن مسئله مخصوص شیعه نیست و مخصوص به اهل تسن نیست 

شیخ عنمان, از روز که مذهب وهابیت را ترک کردم و شیعه دوازده‌امامی شدم خبلی تهمتها به 
من زده اند کمترین تهمتی که به من زده اند تهمت دروغگوبی است کمترین چیزی به بنده 
ای اسر روا حفیی مشال کید که موی ور و فان قط E‏ 
به دروغگویی متهم نکرد؛ چون من نزد شیخ عنمان, من دروغگو بودهام حتی قبل از این که 
عرایض بنده در جلسات این مناظره روشن کنم؛ چون شيخ عثمان در کل کتابها و 
سخنرانی‌هایش می‌گوید: من طول زندگیم ندیدم یک شیعه دوازد‌مامی راستگو باشد؛ بلکه 
همه شيعه دوازده آمامی‌ها نزد شيخ عثمان» دروغگو هستنه پس» من قبل از شروع این مناظره 
با شیخ عنمان, نزد شیخ عثمان دروغگو بودم؛ چون من شيعه دوازده آمامی‌ام, و همه شيعه دوازده 
آمامی‌ها نزد شیخ عثمان, دروغگو هستند در حالی که من قسم می خورم بزرگان شيعه دوازده 
امامی دروغگو نیستنه و من می‌گویم: خدا از علمای اهل تسنن خشنود باده خدا از امام یحبی 
سعید قطان خشنود باده خدا از امام يحبي بن معین خشنود باده خدا از امام بخاری خشنود باد 
همه بزرگان اهل تسنن در قرون اولیه در کتاب حدینشان از شیعه نقل می‌کنند و به راویان و 
ناقلان احادیث پاک پيامبرت از شیعیان استناد می‌کنند و می‌گویند: این راوی شیعی رافضی 
راستگوه و هیچ موقع دروغ نمی‌گفت؛ اما شبخ عثمان می‌گوید: من شیعه دوازده امامی راستگو 
ندیدم و همه شیعیان دوازد‌امامی دروغگو هستند! خدا از امام يحبي بن معین خشنود باه صلوات 
ودرود بر روح پاک امام یحیی بن معین» به خدا فسم می خورم امام بحیی بن معین خیلی معتدل 
وبا انصاف بود من در چهل مورد دیدم امام یحیی بن معین می‌گوید: این روای شیعه رافضی 


ort‏ زلزال 


بو ولی راستگو و صدوق ومورد استناد من است! ولی در مقابل شیخ عثمان» حتی یک شيعه 
صدوق و راستگو ندیده است. 

شیخ عثمان» من می‌گویم: شيخ عثمان. مسئله دروغ گفتن مسئله مخصوص شيعه نیست 
ومخصوص به اهل تسنن نیست» در میان شیعه کسانی که دروغ می‌گویند بسیار هستند و در 
مقابل در میان شيعه کسانی که راست می‌گویند بسیار هستنده و همچنین در میان اهل تسنن 
کسانی که دروغ می‌گویند بسیار هستند و در مقابل در میان اهل تسنن کسانی که راست 
می‌گویند بسیار هستنده و همچنین در میان وهیبان کسانی که دروغ می‌گویند بسیار هستند و 
در مقابل در میان وهابیان کسانی که راست می‌گویند بسیار هستند و همچنین در میان نصاری 
کسانی که دروغ می‌گویند بسار هستند و در مقابل در میان نصاری کسانی که راست می‌گویند 
بسیار هستنده پس» شیخ عثمان» تقوی الهی را رعایت کن و از خدا بترس» ونگو همه شیعه 
دروغگو هستنده بگو شیعه؛ مانند بقیه بشر در جهان برخی شيعه دروغگو هستند؛ ولی برخی 
شیعه راستگو هستند شيخ عثمان» من به تو اجازه می‌دهم که من را در طول هشت جلسه از 
جاسه‌های این مناظره و در همین جلسه نهم به عنوان دروغگور معرفی کنی؛ ولی خداوند متعال 
در روز قيامت میان ما قضاوت می‌کند؛ ولی در مقابل من به تو اجازه نمی‌دهم که تو به همه 
شیع دوازده آمامی تهمت دروغگویی بزنی! شیخ عثمانء تقوی الهی را رعایت کن و از خدا 
بترس تو در این مناظره بسیار به من ظلم کردی. 

پیامبر می دانست که اهل‌بیت مطهرین از سوی گستره ناپاکی مورد حمله فرار می گیرند 

شیخ عثمان» من الان دوباره به بیان گزیده وخلاصه‌ای از هشت جلسه قبلی» و مهمترین مسئله 
که در هشت جلسه قبلی در مورد آن بحث وبررسی کردم می‌پردازم. مسئله چرا با وجود دختران 
ESS ENE SRE DEE aE SE E‏ 
اواو ین کیش اقم عا ان آل از بین همه ی هوات کر 
وبعداً هم خانم فاطمه وهم امام علی (خدااز همگی خشنود باددر لباس (کساء) داخل کرد ولباس بر 
اش سا RIA‏ هی و من aE E‏ 
کرده؟ از الفبا تاریخ اسلام و از امور بدیهی ومشهور در تاریخ اسلام که پيامبر چندتا دختر غیر از 
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خانم فاطمه (رض) و این چیزی که در هشت جلسه قبلی ثابت کردم پیامبر دختر داشتن به نام 
زینب, رقیه و ام کلئوم (خدا از همگی خشنودباد) پس؛ چرا پیامبر در مورد زینب» رقیه و ام کلثوم (خدااز 
همگی خشنود باد» چیزی نگفته مثل احادیثشان در مورد خانم فاطمه (رض) در هشت جلسه گذشته 
با عرایضرام بت کردم که اتتخاب خیاوند خانم فاطمه از بین چهار دختر رسول خن دلالث 
می‌کند به ضرورت فرق گذاشتن بین اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غير مطهرین, خداوند متعال 
خانم فاطمه را از اهل‌بیت مطهرین قرار داد ولی زینبه رقیه وام کانوم از اهل‌ییت غير مطهرین 
قرار داده» وپیامبر از راه حدیث کساء اهل‌بیت مطهرین در زمان پیامبر تعیین و مشخیص کرد و 
در هشت جلسه گذشته ثابت کردم که پیامبر اجازه نداد که افراد اهل‌بیت غیر مطهرین داخل و 
وارد لباس (کساء) شون به همین علّت در میان خاندان بزرگ پیامبر که شامل همه بنی هاشم 
میشود فقط اجازه داد چهار نفر از بنی هاشم علی» فاطمه» حسن و حسین داخل و وارد لباس 
(کساء) شوند. 

عزیزم شیخ عثمان» پیامبر نمی‌خواهد اهل‌بیت به طور مطلق برای ما معرفی کند؛ بلکه پیامبر 
می‌خواهد اهل‌بیت مطهرین ومعصوم برای ما معرفی کنده رسول خدا می‌خواهد که ما بین 
هل‌بیت مطهرین واهل‌بیت غير مطهرین خلط نکنیم؛ چرا؟ چون پیامبر می‌خواهد تبیین کند 
که در اهل‌بیتش مطهرین و غير مطهرین وجود دارد تا این که کسانی از اهل‌بیت غير مطهرین 
مردم را فریب ندهند و بگویند ما از اهل‌بیت هستیم مطهرین وبعداً دین اسلام را تحریف کنند 
وسلمانان را گمراه کنند بام اهل‌بیت مطهرین, و این همین چیزی که در طول تاریخ اسلام 
اتفاق افتاده یک عده از غالبان علی اللهی خطابیه به نام اهل‌بیت مطهرین ومعصوم آبات قرآن 
کریم و سنت E‏ پیامبر کل E‏ ع و روایات اماما ن اهل بيت مطهرین ( (خدا از همگی خشنود باد) را به 
بازی گرفتند و هر مصیبتی که بر سر اسالام آمده نشأت گرفته از این که یک عده آمدند و گفتند 
ما از اهل‌بیت مطهرین ومعصوم هستیم بعداً دین وقرآن و سنت راستین پیامبر ع و روایات 
اھ غر ا ی و خم شام راز تفس فال کرد ا 0 
میدانست که اهل‌بیت مطهرین از سوی گستره ناپاکی مورد حمله قرار خواهند گرفت. 


o۲٦‏ زلزال 
از اینجا پیامب رل ا له فرموده: (هلاک امت من به دست غلامانی و پسرانی از قرنش است)» هلاک 
آمتی علي ید غلمة من قربش» (صحیح بخاری»ج صفحه ۸ همچنان که امبر ره 
فرمود: (حفظ دين بواسطه خلفای دوازده بعد از من است)؛ لازال الدين محفوظاً بائنی عشر 
خلیفه من بعدی. 
از اینجا پیامبر به آهمیت این موضوع پی برد؛ لذا گستره و دایره پاکی اهل‌بیت مطهرین را تعیین 
e‏ همين و ِ آهمیت کک ٠‏ 2 از 
دایره اهل‌بیت ل 1 تعیین 9 تشخحیص کند از ا در پیامب لا ا 
دخترانشان. پیامبر بهترین کلمات و بهترین و کاملترین صفات وسمات در توصیف خانم فاطمه 
فرموده؛ ولی من می بینیم در مورد دختران دیگر رسول خدا خانم رقیه و خانم ام کلئوم زینب 
شیخ عثمان» فرق مبان خانم فاطمه وبقیه دختران رسول خدا برای من دکر کنی؟! چرا بقیه 
دختران رسول خدا به مقام خانم فاطمه نمی رسند؟! چرا بقیه دختران رسول خدا به مقام اهل 
کساء نمی رسند؟! این همین سوّال که من در طول هشت جلسه قبلی مطرح کردم؛ ولی متأسفانه 
شيخ عثمان به این سوال من» هیچ موقع جواب نداده است. 
شیخ عنمان» پیامبر اهل‌بیت پاک و مطهرین خود داخل کساء (پارچه) قرار دا چرا پیامبر به 
چهار نفر اهل کساء اهمیت داده؛ ولی به بقیه دخترانشان به همین صورت اهمیت نداده؟ چرا از 
پاسخ به این سؤال من هميشه طفره می روی؟ 

من از تو سوّلی می‌پرسم تو به آن جواب بده: چرا پامبر اهلبیت مطهرین را زیر کساء (پارچه) 
قرار داد؟ با این کار امبر اه می خواست چه چیزی را بيان کنند(ثابت کند)؟ 
فی ود ان ندال ود علی واه وحسن و مایت من هد 
دنبال چه مطلبی بودند؟ شیخ عثمان» اگر تو بیایی چهار نفر از فرزندانت و در بر ابر آنان بیست 
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فرزند بود ند - که از اهل‌بیت تو بودند -با آنان بازی می‌کنند؛ ولی تو آمدی و چهار تا از بيست 
تفر را داخل کساء کردی سپس گفتی. این چهار تفر اهل‌ییت من هستنده من از این عمل تو 
خواهم فهمید که تو می‌خواهی به من بفهمانی که این چهار نفر دارای خصوصیتی است که در 
دیگران نیست» و دیگران در حد آنان نیست؛ چرا که عمل تو دال بر آن می‌باشد. بنابراین» این 
امر علی 9 فاطمه و حسن 9 حسین را داخل کردند ا سره ية در کساء؟ جر پیامبر تلا ا اھ کساء را بر 
علی و فاطمه و حسن و حسین وارونه کرد؟ شیخ عنمان, آیا می‌خواهی پیامبر ته این چهار 
نفر را اعدام کند و بر درهای کعبه آویزان کند تا به دیگران بفهماند این که آنان اهل‌بیت 
مطهرینش ۱[ می‌خواهی آنان را بر درهای کعبه آویزان کند؟! شيخ عنمان, من به تو 
می‌گویم: چرا پیامبرت: علی و فاطمه و حسن و حسین در کساء (پارچه) داخل کرد؟! فقط به 
این سوال جواب بده. 

شیخ عثمان» اگر یک انسان عاقل در همین کشور تو در کویت» چهار فرزندان خودش در داخل 
یک پارچه قرار دهد و بعداً آنان را ببرد به خیابانهای و با لندگو صدا کند این جهار نفر فامیل 
من هستند اللهم هوّلاء هم آهل بیتی» همه مردم کویت خواهند گفت: اگر این مرد هدف و 
حکمت از این گفتارش و رفتارش نداشته باشد حتماً این مرد دیوانه و عقل نداره پس» شيخ 
عثمان» اگر تو هدف و غرض پیامبر از گفتارش و رفتارش به اهل کساء (پارچه) نگویی معنای 
ان اینست که تو به پیامبر تمت بی عقلی و دوانگی می زنی! پس» شیخ عثمان» بگو پیامبر از 
شيخ عنمان» رسول خدا می‌خواهد به من و تو یک پیام بدهد به این که کسانی که در داخل 
کساء قرارداده انان هموزن و همسو قرآننه و همچنین رسول خدا می‌خواهد به من و تو یک 
پیام بدهد به این که کسانی را که در داخل کساء قرارداده آنان مطهرین و پاک هستند. 

شیخ عثمان, تو می‌خواهی بگویی: هیچ فرقی میان اهل‌بیت پیامبر داخل کساء و اهل‌بیت پیامبر 
بیرون کساء نیست اگر هیچ فرقی میان اهل‌بیت پیامبر داخل کساء و اهل‌بیت پیامبر بیرون 
کساء نیست» پس» هدف پیامبر از دکر حدیث کساء چه بوده است؟ 


0۳۸ زلزال 
کساء قرار دلدند؟ نمی‌دانم؛ چرا تو به این سوال جواب نمی دهی؟! 

پیامبر می دانست که اهل‌بیت مطهرین از سوی گستره ناپاکی مورد حمله قرار می گیرند. 

از اینجا پیامب ره فرموده: (هلاک امت من به دست غلامانی و پسرانی از فرش است) هلاک 
متی علي ید غلمة من قریش, (صحیح بخاریج ۱۲,صفحه 4۸ همچنان که پیامبر اه فرمود: 
(حفظ دین بواسطه خلفای دوازده بعد از من است) لایزال الدین محفوظاً باثنی عشر خلیفه من بعدی. 
و از اینجا پیامبر اهمیت داده که گستره و دایره پاکی اهل‌بیت مطهرین را تعیین و مشخیص به 
همین صورت که پیامبر اهمیت دلده که گستره و دایره نایاکی از حاکمان ظالم را تعیین و 
مشخیص کند؛ چون قران کریم برای ما ترسیم کرد داستان حمله گستره و دایره ناپاکی به 
گستره و دایره پاکی ومطهرین, و داستان جنگ میان حق و باطل. 

جرا پیامبر فرمود: فاطمه پاره تن من است هر که او را خشمگین کند من را خشمگین کرده؟ 
شیخ عثمان؛ چرا پیامبر در حدینی که همه مسلمانان قبولش دارند در مورد خانم فاطمه فرموده: 
افاطمه باره تن من است هز که او را خشمکین کمن را خشمگین کرد فاطمه تشه مت 
یغضیها ما یفضبنی, (سلسله الا حادیث الصحیحه تألیف امام وهاییت در قرن بیستم شيخ 
امام آلبانی: ۴۱۸۹)؛ ولی در مقابل پیامبر در مورد دختران دیگرش؛ مانند رقیه و زینب و آم کلئوم 
هیچ چیزی نفرموده؟ چرا پیامبر در حدیثی که همه مسلمانان قبولش دارند در مورد امام على 
فرموده: انت منی بمنزله هارون من موسي؛ ولی در مقابل پیامبر در مورد عمویشان عباس هیچ 
چیزی نفرموده. با این که عباس از اهل‌بیت پیامبر است؟ اگر مسئله اهمیت دادن پیامبر به امام 
علی برای این است که امام علی از فامیل پیامبر وفرزند عموی پیامبر عباس به پیامبر از لحاظ 
فامیلی نزدیک تر از امام علی است» شيخ عثمان» من می‌گویم: رقیه و زینب و ام کلتوم دختران 
پیامبر و از اهل بیت پیا مبر هستنه همچنین عباس عموی پیامبر و از اهل بیت است؛ ولی رقیه 
و زینب و ام کلتوم وعباس از اهل‌بیت غیر مطهرین هستند یعنی از اهل‌بیت صالحین و 
نیکوکاران نه از اهل‌بیت مطهرین و معصوم نه که از اهل کساء نه هم وزن قرانند. 
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شیخ عثمان» من می‌خواهم بگویم: پبامبر تبه می خواستند بگوبند: مقام فاطمه غیر از مقام بقیه 
دختران منء مقام فاطمه غیر از مقام رقیه و زینب و آم کلئوم. نمی‌دانم؛ چرا شیخ عنمان به مطلب 
مهم اهمیت نمی‌دهد من نمی‌گویم که رقیه و زینب و آم کلثوم دختران پیامبر نیستند و نمی‌گویم 
که رقیه و زینب و آم کلثوم از اهل‌بیت نیستند؛ بلکه من می‌گویم: رقیه و زینب و آم کلنوم از هل 
بیت مطهرین و پاک نیستند و از گستره و دایره مطهرین نیستند؛ بلکه رقیه و زینب و آم کلثوم 
از دایره و گستره اهل‌بیت صالحین و نیکوکاران» من نمی‌گويم حسن فرزند امام حسن مجتبی 
که معروف به حسن مثنی از اهل‌بیت به طور مطلق نبوده؛ بلکه من می‌گویم: حسن فرزند امام 
حسن مجتبی که معروف به حسن مثنی از اهل‌بیت مطهرین و پاک بوده و حسن فرزند امام 
حسن مجتبی که معروف به حسن مثنی از دایره و گستره پاک ومطهرین نبوده؛ بلکه او از دایره 
و گستره اهل‌بیت صالحین و نیکوکاران بوده یعنی شبخ عثمانء باید میان سادات بنی هاشم و 
اهل کساء فرق بگذاری نمی‌دانم؛ چرا شیخ عنمان» مقصود من را نمی‌فهمد؟! 
من می‌گویم: که پیامبر هدفشان از این حدیث و تمام احادیثی که در جلسات قبلی این مناظره 
گفتم: این بوده که افراد اهل‌بیت مطهرین ومعصومین را معین کند. ایشان بعلاوه بر خانم فاطمه 
دختران دیگرانی داشتن (رقیه» زینب و ام کلثوم) که این به اجماع تاریخ به اثبات رسیده؛ ولی 
پیامبر آنان را در این دایره مطهرین ومعصومین داخل نکردند. 
پیامبر می‌خواستند که این دایره طاهرین را در مقابل دایره حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه قرار دهد 
تا رابطه تقابل حق و باطل را تصویر کنند؛ چون دو سوم قرآن کریم بر می گردد به موضوع 
تصویر تقابل میان دایره و گستره پاکی و دایر و گستره ناپاکی یا به تعبیر دیگر دو سوم قرآن بر 
می گرده به موضوع تصوير تقابل میان تقابل حق و باطل است. 
پاسخ سوال (۳) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

اتفاق علمای اهل تسنن و تشیع انا عشری بر تکثیر مذهب غلات على اللهی خطابیه 
شیخ عثمان» تو مکررا از من پرسیدی که نظرم را من در مورد امام خمینی و امام مجلسی و امام 
صدوق و امام مامقانی(خدا از همگی خشنود باد) بگویم» شيخ عثمان, موضوع بحث من و موضوع 
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بحث تو در باره اهل کساء و امام خمینی و امام مجلسی و امام شیخ صدوق و امام مامقانی|خدا 
از همگی خشنود باد) از اهل کساء نیستند. 

شیخ عثمان» من نمی‌خواهم از موضوع این مناظره خارج شوم والا جواب سؤالت را می‌دهم؛ اما 
این که گفته ای من آنان (خدا از همگی خشنود باد) را از غالیان علی اللهی خطایبه می‌دانم 
حرف عجیبی است که این موضوع حتی به ذهنم خطور هم نکرده بود! تو به بنده منتسب 
کردی که بنده مذهب شيعه دوازد‌مامی که مذهب اهل‌بیت است را تکفیر می‌کنم شیخ عثمانء 
من خودم شیعه دوازده آمامی هستم چطور ممکن است که من خودم. خودم را تکفیر کنم. 

می توانی به عرایض بنده در جلسات این مناظره پا در کتابهایم و سخنرانيهايم مراجعه کنی و 
اگر به چنین چیزی رسیدی من را هم مطلع کن. 

شيخ عثمان» تو بین مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت است و مذهب غالیان علی 
للهی خطابیه خلط می‌کنی و آن چه برای مذهب غالیان علی اللهی خطایبه را به مذهب شيعه 
دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت است منتسب می‌کنی این روشی است عجیب و به دور از 
انصاف که تو همواره از آن استفاده می‌کنی, و تو در کتابت کشسف الجانی محمد التیجانی, 
گفتی که شيعه دوازده امامی به کعبه و به قبله مسلمانان در مکه و به حرم مقدس مکه حمله 
SE SS ESS CEES‏ 
طرف بحرین برده انده در حالی که این عملکرد فرقه قرامطه بوده نه عمل کرد شيعه دوازده 
امامی» در ضمن و همه بزرگان شبعه دوازده‌امامی فرقه قرامطه فرقه کافر می‌دانندء و امام کلینی 
(رض) کتابی درد به عنوان (الرد علی القرامطه) ولی متأسفانه شیخ عثمان» میان فرقه قرامطه و 
مذهب شیعیان دوازده آمامی فرق می گذارد 

ما در رابطه با فتوای مشهور امام شلتوت (رض) او به طور روشن گفته: که مذهب شیعه 
دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت است پنحمین مذهب اسلام می‌باشد؛ ولی شلتوت در مقابل 
مذهب علی الههی خطبیه را تکفیر کرده. 
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امام محمد غزالی مصری (رض) که مصری معاصراست در کتابش (لیس من الاسلام) گفته 
که اهل تسنن باید بین مذهب شيعه دوازده امامی و غالیان علی اللهی خطاییه فرق بگذارند. 
وهاییت بین مذهب غالیان علی اللهی خطاییه و شیعه دوازدهمامی فرق نمی‌گذارند. 

علامه محمد البهی (رض)که عالمی مصری است گفته از هنگامی که وهابیت به وجود آمل 
اختلاف میان اهل تسنن و شیعه دوازده امامی به اوج خودش رسید. 

امام محمد غزالی مصری (رض) در تمامی کتاب‌هایش از مذهب شيعه دوازده امامی دفاع کرده 
و ده‌ها نقل دیگر که من آنان را در مناظره قبل ذکر گفتم: وصفحه و کتاب‌های آنان ذکر کردم 
که و تو می‌توانی به جلسه‌ها گذشته این مناظره از جلسه اول تا جلسه هشتم رجوع کنی, 

شیخ عثمان» روش تو در مناظره با من بر خلاف روش اهل تسنن در مناظره با شیعیان 
مذهب غلات علی اللهی خطاییه فرق می گذارنده و هميشه علمای اهل تسنن می‌گویند: مذهب 
در مقابل در طول تاریخ می‌گویند: مذهب شیعه دوازده امامی از مذاهب اسلامی است و هر 
مذهب خطابیه را تکفیر کردیم؛ چون خطابیه صفات وسمات مخصوص خداوند را برای اهل‌بیت 
پیامبر می‌گوینه یعنی خطابیه صفت الوهیت و صفت ربوبیت برای امام علی می‌گوبند و به 
همین علّت همه علمای شیعه دوازده امامی فتوی داده اند که مذهب خطابیه از مذاهب اسللامی 
نیست» وصدها کتاب در تکفیر خطابیه توسط علمای شیعه دوازده امامی نوشته اند. 

شیخ عثمان» بزرگان اهل تسنن در طول تاریخ صدها کتاب نوشته اند و در همه این کتاب‌ها بیان 
وشرح داده‌اند که مذهب شیعه دوازده امامی از مذاهب اسلامی محسوب می‌شود؛ ولی تو این 
کتاب‌ها را قبول نداری و فقط نظر احسان الهی ظهیر (وهابی معاصر) در مورد مذهب شیعه 
دوازده‌امامی قبول داری» شیخ عثمان» من در ساعت شروع اولین جلسه از جلسات این مناظره به 
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تو گفتم» و تو می توانی به نوارهای جلسه یکم از این مناظره مراجعه کنی» به تو گفتم: چرا تو 
نظر عالم اهل سنت امام حسن بناء رهبر اخوان مسلمین مصر و نظر امام محمد غزالی مصری 
در مورد شیعه دوازده امامی را ترک کردی و به نظر شيخ محمد مال الله بحرانی (وهابی) پناه 
بردی؟ شیخ عنمان؛ چرا تو نظر عالم قدیم اهل سنت که در قرن ششم زندگی کرده یعنی امام 
ابن اثیر (رض) در مورد شیعه دوازده امامی را ترک کردی و به نظر شیخ معاصر در قرن بیستم 
ناصر قفاری وهابی پناه بردی؟ شبخ عثمان, تو می‌دانی که عالم قدیم اهل سنت که در قرن 
ششم زندگی کرده یعنی امام ابن اثیر (رض) در مورد شيعه دوازده چه گفته در کتابش (جامع 
الاصول) در شرح حدیث پاک پیامبر که صحابی مشهور ابوهریره از پیامبر نقل کرده هنگامی 
که پیامبر فرموده: ( خداوند در هر صد سال یک نفر بر می گزیند بر این که دين خود دوباره زنده 
و احیاء کند4 ببعث الله فی كل مئة عام من يجدد الإسلام امام ابن اثیر (رض) در شرح اين 
حدیث می‌گوید: علمای هر مذهب از مذاهب اسلامی می‌گویند احیاگران اسلام در هر صد سال 
از علمای مذهب خودشان. علمای مذهب امام شافعی می‌گویند احیاگران دین اسلام در هر صد 
سال شافعی مذهب هستنده در مقابل علمای مذهب امام احمد بن حنبل می‌گویند احیاگران دین 
اسلام در هر صد سال حنبلی مذهب هستند. بعداً امام ابن اثیر می‌گوید: به نظر من احیاگران دین 
اسلام در هر صد سال از همه مذاهب اسلامی. بعداً امام ابن اثیر نام احیاگران اسلام در هر صد 
سال نام می برد تا به مذهب شیعه دوازده آمامی می‌رسد و می‌گوید: احیاگر دین اسللام در مذهب 
شیعه دوازده امامی شیخ محمد یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی. پس» شیخ عثمان» تو امام 
محمد یعقوب کلینی به عنوان مشرک و از غلات علی اللهی خطابیه می‌دانی؛ ولی در مقابل امام 
ابن آثبر (رض) در شرح و توضیح حدیث پیامبر: ( خداوند در هر صد سال یک نفر بر میگزید بر 
این که دين خود دوباره زنده و احیاء کند) یبعث الله فی کل مئة عام من يجدد الاسلام امام 
محمد یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی احیاگر و مجدد اسلام در قرن چهارم هجری می‌داند. 

شیخ عثمان» روش تو در حرف‌هایت و رفتارت با شیعه دوازده امامی برای من عجیب و مخالف 
روش قدمای و معاصرین اهل تسنن است» شبخ عثمان» باید نظر تو را در مورد مذهب شیعه 
دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست تغییر دهی. 
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عبدالرحمن دمشقبه مجری وهایی: 
شيخ عثمان الخمیس: 
دکتر عصام تو در یکی از نوارهای هشت جلسه قبلی به من گفتی که همسرت تا چند وقت 
پیش, مذهب شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کنده من نمی‌دانم که او چگونه با تو زندگی می کند 
در حالی که خداوند در قرآن فرموده: 
ولا مسوا بعصم الکوافر...لا هن حل هم ولا هم بجلون ی (سوره المتحنه: ۱۰) 
وزنان کافر را در همسری خود نگاه ندارید ... نه آنان برای کفار حلالند و نه 
کفار برای آنان حلال. 
چگونه با تو زندگی می کرد در صورتی که تو را کافر می‌دند؟ 
دکتر عصام گفتی که من گفتم: که همه شیعه دوازده امامی که آنان می‌شناسم دروغگو هستنده 
همچنان دکتر عصام تو گفتی که برای چه پیامبر آن لباس را بر اهل کساء پیچاند؟ من گفتم: 
این بر فضیلت آنان دلالت دارد؟ 
دکتر عصام» حالا تو جواب به سؤالم بده. نوبت توست که به سوالهایم جواب بدهی, من گفتم: 
حدیث کساء فضل اهل کساء را می‌رسانده برای همین حدیث کساء در کتب اهل تسنن در 
فضایل اهل‌پیت (خدا از همگی خشنود باد) وارد شده. 
دکتر عصام» آیا خمینی و خوتی و مامقانی از غلات علی اللهی ها خطابیه؟ آیا خمینی از غلات 
علی اللهی ها خطایبه؟ آیا خوئی نزد تو از غلات علی اللهی ها خطابیه؟ آیا مجلسی نزد تو از 
غلات علی اللهی ها خطابیه؟ آیا شیخ مفید نزد تو از غلات على اللهی ها خطاییه؟ آيا صدوق و 
مامقانی نزد تو از غلات علی اللهی ها خطابیه؟ من به تو گفتم: که این استخوانی است که تو 
نمی‌توانی قورتش بدهی, آیا آنان غلات علی اللهی ها خطاییه هستند؟ دکتر عصام گفت: که 
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من در کتابم (کشف الجانی محمد التیجانی4 چیزهابی به که به شیعه دوازده امامی نسبت 
می‌ذهم که مزبوط به غلات علی ال ها خطایبه استه و دکتر عضصام اضرا ی کد که من 
در کتابم (کشف الجانی محمد التیجانی)» میان غالیان علی اللهی خطابیه و شیعه دوازدهامامی 
خلط کردم یعنی من نظر غالیان علی اللهی خطابیه را به شیعیان دوازد‌امامی نسبت می‌دهم 
این تهمت است دکتر عصام» نسبت به منء الحمد لله من این تهمت دکتر عصام را فرآموش 
نکردم. این کتابم مقابل من است و الان از کتابم برای تو می‌خوانم تا هیچ کس فکر نکند که 
تو در این مورد راست گفتی, دیگر مسئله تمام می‌شود تو دروغ گو هستی در هیچ چیزی راست 
نگفتی, دکتر عصام, چقدر طناب دروغگویی پوسیده است. 

دکتر عصام. دوست تو تیجانی در کتابش صفحه (۳۲) می‌گه: اهل تسنن در توس از حماسه و 
حاضر جوابی و اطلاعات زیاد من تعجب کرده‌اند. و در ادامه تیجانی در کتابش می‌گوید که او 
کتاب‌های احمد امین راء مطالعه کرده. و در ادامه تیجانی در کتابش تاریخ اهل تسنن را تاریخ 
تاریکی قرار داد و من به تیجانی می‌گویم: اگر تیجانی کتاب‌های علماء صالح اهل تسنن است 
که در این کتاب های تاریخ گذشتگان صالح اهل تسنن را برای ما نوشته می‌فهمد که تاریخ 
گذشتگان صالح اهل تستن بی نظیراست, و من به تیجانی می‌گویم: گر می خواھد تاریخ تریکی 
را برای گذشتگان اهل تسنن در کتابش ترسیم کند به او می‌گویم: که تاریخ تاریکی می‌خواهی 
ببینی تو به تاریخ شیعه دوازده آمامی مراجعه کن» شیعه دوازده امامی حتی یک روز هم اسلام 
را یاری نکرده و هیچ دری را به روی اسلام نگشوده و از اسلام در برابر دشمنانش نیز دفاع 
نکرده‌اند؛ بلکه بالع‌کس شیعه دوازده امامی جهاد می‌کردند؛ اما جهاد شيعه دوازده امامی هميشه 
ضد اهل تسنن بوده چه در زمان قدیم و چه در زمان جدیده شیعه از همان قدیم جهاد بر عليه 
دشمنان اسلام را لازم نمی‌دانستند و همچنین غنیمت گرفتن از دشمنان اسلام شيعه دوازده 
ار خر ام ی ا 

و و را 
دروغ‌هایت من را فریب بدهی؛ چون من کاملا از همه دروغ‌هایت اطلاع دارم. 
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حدیث دوازده امام با الفاظ بسیاری در صحاح و کتب امامان اهل تسنن روایت شده است 
حالا آن چه را که من در جلسه هفته گذشته وعده دادم درباره اش مطلب می‌گویم؟؛ چون من در 
ابتدای جلسه به دکتر عصام گفتم: که اگر تو درباره آیه تطهبر وحدیث کساء مطلب نگوبی» من 
در مورد حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر مطلب علمی می‌گویم» من برای تأکید بیشترء آن 
چه را که قبلا درباره حدیثی که دکتر عصام در این مناظره بر پایه آن استدلال می‌کند. گفتهام 
را دوباره بازگو می‌کنم. حدیثی از مب در کناب صحیح امام بخاری وکتاب صحیح 
امام مسلم نیشابوری (خد از همگی خشنود باد) و کتاب‌های دیگر امامان اهل تسن با لفاظ 
بسیاری وارد شده. که آن چنین است پیامبر فرموده: (دوازده امیر وجود دارد که همه آنان از قرش 
می‌باشند4 یکون انا عشر آمیراً کلهم من قریش. این روایت در کتاب صحیح امام بخاری 
وکتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (خد از همگی خشنود باد) وارد شده و همچنین روایت 
شده که پیامبر عه فرموده: (اسلام با دوازده خلیفه که همه آنان از قریشند همیشه با عزت بافی 
می‌ماند4 لا بزال الاسلام عزيزاً إلي ائنی عشر خليفة کلهم من قریش, و همچنین روایت شده 
که پبامبر ع فرموده» وهذا الدین عزيزاً منيعاً الي اثنى عشر خليفة (این دین با دوازده خلیفه 
عزتمند و شکست ناپذیر است) این روایت در صحبح امام مسلم آمده این روایت هم در صحبح 
امام مسلم است. و روایت دیگری نیز در سنن ابی داوود وجود دارد که پبامبر عه چنین فرموده: 
لا يزال هذا الدین قائماً حتی یکون علیکم انا عشر خليفة كلهم تجتمع علیهم الأمة. 

دين همشه با دوازده خلیفه استوار است که همه امت آنان را قول دارند. 
این ادله‌ای است که دکتر عصام. در این مناظره بر ائمه دوازده‌گانه خود استدلال می‌کند. تو 
می‌گوبی منظور از این دوازده امام همین ائمه دوازده‌گانه است. همه دلایلی که در این باره گفتی 
باطل است؛ چرا که این حدیث می‌فرماید دین در زمان خلافتشان عزیز است. یعنی زمان خلافت 
آن دوازده نفرء سپس دین عزتش از بین می‌رود من از دکتر عصام؛ این سوّال را می‌پرسم. از 
زمان رسول خدا تا به حال هرگاه که ائمه دوازده‌گانه که تو به امامت آنان ایمان داری موجود بودند 
عزت اسلام در چه زمانی بوده؟ منتظر محمد بن الحسن عسکری مهدی که تو می‌گوبی الان 
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موجود است. آیا الان در عزتیم؟ آیا تو یا غیر تو می‌توانی از سیصد نفری که در هند کشته شدهاند 
دفاع کنی؟ آیا تو یا هر کس دیگری غیر از تو می‌توانی از همه مسلمانان در هر جای این عالم 
دفاع کند؟ آیا امروزه مسلمانان در عزتند؟ این عزت کجاست؟ ما در ذلالت و ضعف به سر می‌بریم» 
این عزت پیدا نمی‌شود دکتر عصام تو همیشه در طول این هشت جاسه‌های گذشته می‌گوبی: 
شیعه دوازده امامی واهل تسنن و وهابیان باید با یکدیگر متحد شوندء و همیشه در طول این هشت 
جلسه‌های گذشته می‌گویی» دشمنان اسلام تلاش می‌کنند که شیعه دوازده امامی واهل تسنن و 
وهابیان را نابود کنند و برای نابودی همه آنان تم رکز کرده‌انه پس» دکتر عصام به استناد به 
مطالب تو همه شیعه دوازده امامی واهل تسنن و وهابیان در ذلالت و ضعف به سر می‌برند و هیچ 
کدام از آنان در عزت نیست و اسلام هرگز عزتمند و شکست ناپذیر نمی‌شود مگر این که یکی 
از ن امامان دوازده‌گانه حکمفرمایی کند این در حالی است که تو هیچ‌گاه امامت امه دوازده‌گانه 
را منقطع نمی‌دانی و نیز اعتقاد داری که اگر زمانی امامت قطع شود زمین با هرچه در آن است فرو 
می‌رود. پس» این عزت مسلمانان کجاست؟ من آن عزت را نمی‌بینم. 

تومی‌گویی که دین هیچگاه در زمان خلفای گذشته عزیز نبوده. در زمان ابی بکر عزتمند نبوده 
در زمان خلافت عمر عزیز نبوده» در زمان خلاف عثمان نیز چنین را می‌گوبی؛ بلکه تو در زمان 
خلافت علی نیز دین را عزیز نمی‌دانی. پس» دکتر عصام» عزت کجاست؟ با چنین چیزی که 
در مورد خلفای گذشته تو گفته ای» باید گفت: دين هرگز عزتمند نميشه. 

در این حدیث پیامبرَ4: خلفای بعد از من دوازده نفر حصری برای تعداد ائمه دلالت ندارد؛ 
بلکه در آن خبری است که می‌گوید پیامبر اکرم فرموده‌این در زمان این اثمه دوازده‌گانه» عزتمند 
است چه دلیل داری بر این که تعداد ائمه تنها باید دوازده نفر باشد؟ از این حدیث چنین چیزی 
بر نمی‌آید. به علاوه پیامبر اکرم فرموده که ائمه دوازده تو از قریشند. پس» بنابراین خیلی بعید 
است که پامیر علی و آولاذشن را کا کزده پاش آکز پیش می‌کفته کان درازده تفر از 
قریش» مردم را هلاک می‌کننده آیا باز هم می‌گفتی که علی و اولاد او از قریشیان هستند؟ قسم 
به خدایی که جز او خدایی نیست قسم که اگر پیامبر می‌فرمود همه دوازده نفر از فرزندان 
اسماعیل هستند تو نیز می‌گفتی آن دوازده نفر همین دوازده نفرند که تو به آنان ایمان داری. 
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اگر پیامبر می‌فرمود که آن دوازده نفر از فرزندان آدم هستند تو نیز می‌گفتی باز همین دوازده که 
تو به آنان اعتقاد داری. مسأله پایان نمی‌پذیرد. آنان با وجود این که پیامبر فصبح‌ترین مردم 
است. بنابرین گر پیامبر علی و آولادش را قصد کرده بو لفظ علي و اولادش را بیان می‌کرد. 
و گر هم قضیه عدد مطرح بش من به دکتر عصام میگويم: که در صحیح مسلم آمده که 
پیامبر اکرم فرموده: (در امت من دوازده منافق وجود دارد)» فی امتی اثنا عشر منافقا. اگر مسئله 
عدد دوازده باشد آبا تو قبول می‌کنی که از پیروان این دوازده منافق باشی؟ عدد منافقین نیز در 
روایت چنین تصریح شده: (در امت من دوازده منافق وجود دارد» فی امتی انا عشر منافقاء از تو 
می‌خواهم که مردم را فریب ندهی ودروغ نگوبی که من می‌گویم: همانا علی و حسن و حسین 
و فرزندانش, دوازده منافق هستند. من این کلام را نگفته‌ام. این را همه می‌دانند که من از 
دوستداران علی و حسن و حسین ائمه اهل‌بیت هستم. الحمد لله. 

همچنین از اوصافی که پیامبر ته برای آن دوازده نفر بیان کرده‌اند این که آنان خلافت می‌کنند؛ 
اما آن دوازده نفر که دکتر عصام در همه جلسات این مناظره برای آنان تبلیغ می‌کند. هیچ یک 
به غیر از علی و حسن (خدزهمگی خشنود باد) خلافت را به دست نگرفته. سوّال من از تو این که آیا 
دین در زمان خلافت آن دوازده نفر عزتمند بوده؟! نخیر؛ اسللام در زمان هیچ یک از ائمه دوازده‌گانه 
عزیز نبوده. چه در زمان علی. چه در زمان حسن و چه در زمان سایر ائمه- خدا از همگی خشنود 
باد-. دکتر عصام» آیا اسلام زمان نه امام دیگر عزیز بوده؟! تخیر اسللام عزت نداشته؛ چرا که اصلا 
این نه امام که برای آنان در این مناظره تبلیغ می‌کنی» حکومت نکرده‌اند که اسلام در زمانشان 
عزیز بوده پیامبر اکرم فرموده: (مردم بر آنان اجتماع می‌کنند4 الناس یجتمعون علیهم» آیا مردم به 
دور ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت پیامبر 4 اجتماع کردند؟ آیا دکتر عصام عقیده دارد که همه صحابه 
پیامبر له جز سه نفر از آنان مرتد شدند؟ دکتر عصام این اجتماع مردم دور ائمه دوازده‌گانه 
اهل‌بیت پیامبر عا کجاست؟ به هیچ وجه چیزی را پیدا نمی‌شود. 

دکتر عصام» من به تو عرض کردم که این احادیث را با ائمه دوازده‌گانه تطبیق نده. 


آری د کہ عصام می تواند از من بپرسد که به زد تو آن دوازده نفر کدامند؟ 
ر م؛ می نوالد ار مں پیر ہو ان دواردہ فر 
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من به تو عرض می‌کنم که این یک خبر است و هیچ آمری از پبامبرے ا صادر نشده. و نیز 
این حدیث می‌تواند بر خلافت ابی بکر» عمر عثمان» علی که تا اینجا چهار تا سپس حعاویه و 
یزید و تا اینجا نیز شش تا دلالت کند. بعد از آن دوران خلافت ابن زبیر بود که در آن فتنه روی 
داد؛ چرا که بین او و بین مروان بن حکم اختلاف واقع شد و هیچ یک از امور مسلمین به دست 
یک خلیفه نیفتاد. سپس» خلیفه هفتم آمد و او عبد الملک بن مروان بود که بعد از عبد الله بن 
زبیر حکومت کرد و امور مسلمین را سر و سامان بخشید. هشتمین خلیفه نیز ولید بن عبد الملک 
است. نهمین آن نیز سلیمان بن عبد الملک. خلیفه دهم نیز عمر بن عبد العزیز و یازدهم يزيد 
بن عبد الملک و دوازدهم هشام بن عبد الملک می‌باشد. 

آری از این جهت اسلام عزیز است. سپس, بعد از آن, ولید بن یزد بن عبد الملک که به فسق 
مشمهور است خلافت کرد. و از آنجا بود که دين خداوند تبارک و تعالی به انحطاط کشیده شد. 
آری این دوازده نفر بر اسلام حکومت کردند و دین نیز در زمانشان عزیز بود. همه آنان از قریش 
بودند. ابوبکر از بنی تیم از قریش بود. عمر از بنی عدی از قریش بود. عنمان از بنی‌امیه از فرش 
بود. علی از بنی هاشم از قریش بود. معاویه و یزید از بنی‌امیه از قریش بودند. عبد الملک ولید 
سلیمان عم یزید و هشام همه آنان از فریشند. همه آنان از بنی امیهند. دکتر عصام. حدیث 
خلفای بعد از من دوازده نفر بر همه آنان که نام آنان بردم صدق می‌کند؛ ولی حدیث خلفای بعد 
از من دوازده نفر بر امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت که تو نام آنان بردی و گفتی نه نفر از این دوازده 
نفر فرزندان حسین هستند صدق نمی کند تو در این مورد دروغ می‌گوبی. 

دکتر عصام» تو دلیلی نداری هیچ یک از دلابلی که با آن استدلال می‌کنی» راه به جایی نخواهد 
کشید؛ بلکه همان طور که شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: ما هر دلیل صحیحی را که اهل 
بدعت با آن استدلال می‌کنند را به خودشان برمی‌گردانيم این حرف» حرف حق است. 
متأسفم از این که کلامم طولانی شد. خداوند بلندتر و داناتر است» و صلی الله علی محمد. 
عبد الرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

خوب دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 
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دکتر عصام العماد: 

در ابندا از شیخ عثمان, می‌خواهم که عصبانی نشو دلیلی ندارد که من یا تو عصبانی شویم. 
عصبانیت در این مسئله راه ندارد. من از همان ابتدا گفتم: که می‌خواهم به حق برسم. من 
هروقت مناظره آرام را می‌بینم» از این که من و تو نمی‌توانیم مناظره آرامی را داشته باشیم) نا 
راحت می‌شوم. مثل مناظره‌ای که بین شیخ محمد غزالی مصری و دکتر یوسف فرضاوی از 
طرف اسلام گرای و فؤاد سراج الدین و دیگران از طرف سکولاریست‌ها در گرفت» آن مناظره 
میان امام غزالی وفژاد سراج الدین با آرامش انجام گرفت و با ادب و اخلاق نیز به پایان رسید. 
همان طور که شیخ عثمان بارها تکرار کرده شيعه دوازد‌امامی ها از مسلمین‌اند و من نیز بارها 
تکرار کردم که وهابیون هم از مسلمین‌اند. بنابرین من و تو باید مناظره آرامی را داشته باشیم؛ و 
رفتار من و تو نیز بايد مثل رفتار دو مسلمان در برابر هم باشد. از همین روست که بنده عرض 
کردم دلیلی برای عصبانی شدن وجود ندارد. این مسئله به یک بحث علمی که از اساس پایه 
ریزی شده نیاز دارد. من در همان ابندا جلسه اول این مناظره گفتم: که در حقيقت من تا به 
حال وهابی آرامی را شبیه شیخ عثمان ندیدم؛ ما نمی‌دانم در این جلسه نهم و جلسه هشتم چه 
اتفاقی افتاده. شیخ عنمان, تو در واقع روش خود از جاسه هشتم و این جاسه نهم کاملاً تفبیر 
دادی تو در جلسه هفته گذشته یعنی جلسه هشتم. سوره برائت را برای من خواندی! به خدا 
خبلی‌ها آمدند و به من گفتند که برای شیخ عنمان, چه اتفاقی افتاده قرآن را باز کردی و سوره 
برائت را خواندی و شروع کردی گفتی: ای مشرکین! ای رافضی! ای مشرکین! ای رافضی! من 
نمی‌دانم آیا این روش مناظره صحیح می‌باشد؟ و نمی‌دانم چه شده که تو ناگهان از جلسه هشتم 
هفته گذشته روش مناظره با من تغییر دادی» برای چه روش خود در مناظره تغییر دادی و من 
را به شرک متهم کردی» شیخ عثمان؛ چرا اینجوری با من مناظره می‌کنی؟ من نمی‌دانم که 
چرا روش تو از اول جلسه از جلسات این مناظره با تو تا جلسه هفتم روش عاقلانه وآرام بود؛ 
ولی از جلسه هشتم روش خود تغییر کردی آیا شایسته است که مسلمان این گونه باشد؟ شيخ 
عثمان» من این را قبول ندارم. تو از جلسه هشتم آمدی و کلمه رافضی را به شيعه دوازده‌امامی 
ها اطلاق کردی من این کار را قبول نمی‌کنم؛ چون کار تو بر خلاف اسلام, اسلام ما را از 
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خواندن یکدیگر با القاب زشت منع کرده. بنده نمی‌خواهم بگویم که این تهمت که در این 
مناظره به من زدی» سبب تفرقه و دشمنی میان ما می‌شود خبر تو مسلمان هستی و از مشرکین 
نیستی, بنده نیز مسلمانم و از مشرکین نیستم. من در جلسه اول از جلسات این مناظره گفتم: 
که این مناظره بین مسله‌انان شیعه دوازدهامامی و بین مسلمان وهابی صورت می‌گیرد. من به 
تو در اولین جاسه از جلسات این مناظره گفتم: که شیعه دوازده‌امامی ها را تکفیر نکن و من و 
تو می‌خواهيم که آن روش و اسلوب اخلاق مدارانه‌ای را که در جلسه اول و جلسه دوم این 
مناظره در پیش گرفته بودیم ادامه دهیم؛ اما متاسفانه بنده می‌بینم از جلسه هشتم که گذشت و 
نیز ابن جلسه نهم شیوه مناظره شیخ عثمان» تغیبر کرده این تغیبر بزرگ از سوی شيخ عثمان 
است. او در جلسه‌های قبلی (از جلسه اول تا جلسه هفتم این مناظره) کلمه مشرکین را به شيعه 
دوازده‌امامی ها استفاده نمی کرد. او همیشه می‌گوید: من مخالف این هستم که شيعه دوازده‌امامی 
ها را تکفیر کنیم از تو می‌خواهم که برای دیگران الگو باش من خير خواه تو هستم. من در 
جلسه اول از جلسات این مناظره گفته بودم که شيخ عثمان یک وهابی معتدل است که اميد 
زبادی داشتم او رابطه وحدت اسلامی را بین و هابیت و شیعیان دوازده‌امامی برقرار سازد. 
همچنین من دیدم که شیخ عثمان در اولین روز شروع این مناظره یعنی جلسه اول این مناظره 
تو از روش من در مناظره راضی نبودی ومخالفت کرده بودی؛ ولی من اصرار کردم که مناظره 
بر اساس روش من شروع شود نه بر اساس روش تو و تو با من مخالفت نکردی و گفتی من 
قبول دارم که مناظره بر ایه واساس روش من شروع شود من در همین ساعت اول جلسه این 
مناظره گفته بودم: شیخ عثمان» چون من وهابی بودم و روش مناظره با وهابیین را می‌دانم و در 
مورد روش مناظره با وهاییین کتابی نوشتم به نام المنهج الجدید والصحیح فى الحوار 
مع الوهابین (روشی نو و صحبح در مناظره اعنقادی با مذهب وهابیت) و در همین جلسه 
اول این مناظره گفته بودم شاید تو روش من در عرضه و بیان حقیقت مذهب اهل‌بیت برای 
وهاییون را قبول کنی» و گفته بودم در همین ساعت جلسه اول از جلسات این مناظره در روش 
جدید خودم با وهابیون از آیه تطهیر شروع می‌کند نه از آیه ولایت و حدیث ولایت با حدیث 
غدیر است و تو در همین ساعت اول شروع جلسه اول این مناظره گفته بودی اشکالی ندارد که 
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در مورد آیه تطهیر صحبت‌کنيم» در همین ساعت اول شروع جلسه اول این مناظره من اصرار 
کرده بودم که این مناظره به آیه تطهیر شروع شود و تو اصرار کرده بودی که این مناظره به آیه 
ولایت شروع شود؛ ولی به هر حال» من در روز اول و ساعت اول این مناظره به تو گفته بودم 
تو هر ايه قرانی می‌خواهی انتخاب کن؛ ولی من بخاطر این که وهابی بودم و از وهاییت به 
مذهب شيعه دوازده‌امامی آمده ام در مورد مناظره با برادران وهابی تجرییات زياد دارم؛ چون 
چندین مناظره با وهایان داشتهام قبل از این مناظره و با توجه به تجربیات زیاد من پیشنهاد 
می‌کنم بهتر است مناظره با برادران وهابی از آیه تطهیر شروع شود نه از آبه ولایت» چون یک 
شخص وهابی اگر آیه تطهیر نفهمد نمی تواند آیه ولایت را بفهمد به همین علت دوست دارم 
در مورد آیه تطهیر مناظره را شروع شود و همچنین به آیه تطهیر اهمیت فوق العاده می‌دهم 
چون این آبه در هدایت من به مذهب شيعه دوازده امامی نقش بزرگ داشته است شيخ عنمان» 
باز تکرار می‌کنم» چون تو الان می‌خواهی از بحث حدیث کساء وایه تطهیر عبور کنی» شیخ 
عثمان» من از همین روز اول مناظره در همین ساعت اول این مناظره به تو گفتم: که روش من 
در مناظره با وهابیان که اگر بحث در مورد اهل‌بیت مطهرین در قران از ايه تطهییر شروع می‌کنم 
بحث را نه از آیه ولایت و اگر مناظره و بحث در مورد اهل‌بیت مطهرین در احادیث پاک پیامبر 
از حدیث ثقلین شروع می کنم نه از حدیث غدیر؛ ولی تو گفتی روش تو از حدیث غدیر مناظره 
را شروع می‌کنی من به تو گفتم: که من روش مناظره با وهابیان در یک کتابی نوشته‌ام به 
نان لمنهج الجدید والصحيح فى الحوار مع الوهابین (روشی نو و صحیح در مناظره 
اعتقادی با مذهب وهاییت) است» و من این کتاب را روز اول مناظره برای تو فرستاده بود این 
کتاب در مؤسسه کوثر در قم به چاب رسیده بود و همچنین در مؤسسة فکر [سلامی در کشور 
هلند به چاب رسیده بوده و نیز در چندین مؤسسه دیگر به چاب رسیده بو ای کاش به روش 
من در مناظره با برادران وهابی دوباره مراجعه کنی. 
عظمت واهمیت حدیث کساء و رتباط آن با آیه تطهیر 

به هر حال شیخ عثمان, من پیشنهاد می‌کنم قبل از این که حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر 
بررسی کنم ابتدا بحث حدیث کساء را به اتمام برسانم چون حدیث کساء مرتبط به آیه تطهیر 
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است ومرتبط به آیه مباهله ومرتبط به حدیث ثقلین ومرتبط به امامت وخلافت سه نفر اول از 
ماما واد یھ و باطراین که کا کنه لمم ی وی امام سل و اما 
حسن و امام حسین (خدا از همگی خشنود باد) نمی پذیریده غير ممکن تو خلافت نه امام از 
فرزندان امام حسین(خدا از همگی خشنود باد) را قبول کنی» پس از لحاظ علمی وروشمند بحث 
از حدیث کساء باید قبل از بحث از حدیث پیامبرتته خلفای بعد از من دوازده نفر شروع شود 
راضی شود. برادر من همان طور که ما در این مسئله خلافت سه خلیفه اول پیش اهل تسنن 
باید اول خلافت ابی بکر را ثابت کنیم سپس به خلافت عمر رجوع کنیم و بعد از آن به خلافت 
عنمان راضی شویم در اینجا نیز باید اول خلافت سه امام اول را بپذیریم و سپس بعد از آن 
می‌توانم برایتان خلافت نه امام بعدی را اثبات کنم. از همین جهت است که می‌گویم: روش 
مناظره‌ای را که من پیشنهاد می‌کنم یک اسلوب هرمی است. یعنی همانند اهرام مصر طبقه 
بندی شده. من هنوز به انتهاه هرم نرسیدم» یعنی در رأس و قله هرم خلافت امام علی و امام 
حسن و امام حسین و در ته هرم خلافت نه امام از فرزندان امام حسین است. شيخ عثمان» تو 
الآن از من می‌خواهی امامت دوازده نفر برای تو اثبات کنې و امامت نه امام بعد از امام حسین 
برای تو اثبات کنم در حالی که تو هنوز حدیث کساء را قبول نداری و امامت امام علی و امام 
حسن و امام حسین قبول نداری تو الآن هنور حدیث کساء را قبول نداری و امامت سه امام اول 
از امامان دوازده‌گانه قبول نداری؛ ولی تو رفتی سراغ حدیث خلفای بعد از من دوازده نفره و از من 
می‌خواهی امامت این دوازده نفر را اثبات کنم. من می‌بینم که تو خارج از موضوع مناظره (حدیث 
کساء) صحبت می‌کنی به هر حال از این موضوع می گذریم. برادر من شیخ عثمان» - خدا از تو 
خشنود باد- این روش صحیحی نیست. این از صفات مسلمانی نیست که با برادری که اعتقاد 
داری از مسلمین است دشمنی بورزی وتهمت دروغگویی وشرک به او بزنی» من می‌خواهم 
بگویم که از نتایج جلسات قبلی این که بین اهل‌بیت پیامبر داخل کساء و اهل‌بیت پیامبر خارج از 
کساء فرق بگذاريم. ببین برادرم شبخ عثمان» آیا آن دسته از اهل‌بیت را که پیامبر بر سر آنان 
کساء (پارچه) کشید و آن را به دور آنان پیچید با آن دسته از اهل‌بیت که پیامبر اکرام آنان را در 
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کساء داخل نکرد فرقی ندارند؟ اگر بین این دو گروه تفاوت وجود ندارد پس» برای چه پیامبر خانم 
فاطمه را در عبایش داخل کرد؛ اما ام کلثوم را در عبایشان داخل نکرد؟ اگر فرقی بین آنان وجود 
ندارد؛ چرا پیامبر همه کسانی که به ایشان ارتباط نسبی و فامیلی دارند آنان را در عبایشان داخل 
نکرده؟ چرا از میان دخترهایش فقط خانم فاطمه را برگزید؟ برای چه خانم ام سلمه را انتخاب 
نکرد؟ چرا پیامبر غیر از آنان را در عبایش داخل نکرد؟ پیامبر عه می‌داند که اهل کساء قلب این 
امت هستند ومی‌داند که حاکمان ظالم خنجر خودشان در قلب امت فرو می برند به همین علت 
خواست که بفرماید آنان قلب امت هستند و گستره پلیدی از حاکمان ظالم بنی‌امیه به آن قلب 
خدشه وارد می‌کنند؛ چرا که قرآن کریم برای ما روشن کرده ممکن نیست گستره مطهرین 
زیر هجوم گستره پلیدی نرود. به علاوه من در این جلسه (جلسه نهم) تنها نتایجی را که در 
جاسه‌ها گذشته این مناظره از جلسه اول تا جاسه هشتم به آن رسیدم را تأکید می‌کنم. تأکید 
کردم که کسانی که داخل عبا هستند با کسانی که خارج از عبا هستند تفاوت دارند. این مسئله را 
به صورت روشن و با دلایل قوی تأکید کردم. بنابرین در اینجا فرقی روشن بین اهل‌بیت داخل 
اه بت هام کا و رگ یرجه پا اقا پر ان کف 
و نیز در همان جلسه قبل من برای تو کلمات شراح حدیث کساء را ذکر کردم. و عرض کردم 
که کلمه اهل‌پیت در حدیث کساء بنابر تعبیر علمای اصول فقه (دانشمندان در روش فهم قرأن 
وسنت پیامبر) عنوان مشترک است که از حادثه‌ای که در وقت معینی اتفاق افتاده خبر می‌دهد. 


نیشابوری (رض) وجود دارد و همان طور که عايشه آن را روایت کرده به یک حالت معینی در 
حادثه معینی» در مکان معینی اشاره می‌کند. و همچنین قسمت دوم از عبارت (اهل‌بیت) کلمه 
(البیت) این الف و لامی دارد که از نوع عهدیه می‌باشد و به حدیث کساء باز می‌گردد. یعنی این 
الف و لام به کسانی که در داخل عبا (داخل کساع) اشاره شدهاند اشاره می‌کند. و یکی از افراد آن 
عبا شخص پیامبر می‌باشد که ایشان در زمان معین و در مکان معین و در خانه‌ای معین و در 
ساعتی معین پیامبر بر آنان داخل شد و سپس ايه تطهیر را قرائت کرد و عبایش بر آنان بسط داد. 
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من به او عرض می‌کنم که يا پیامبر پرده کعبه می‌پیچاند و بعد از آن به آنان می‌گوید: الهم ان 
هلاه اهل‌بیتی» من این مطلب علمی عرض کردم و قبلاً به شکل مفصل بیانش کردم و تو 
جواب این مطلب را بده آیا پیامبر در حدیث کساء می‌خواهد معنای جدیدی را که معنایش با 
اهل‌بیت خارج از کساء متفاوت است. اهل‌بیت داخل کساء یعنی اهل‌بیت معصومین ومطهرین» 
و رسول خدا می‌خواهد نظر ما در همین اهل‌بیت داخل کساء تمرکز کنیم می‌خواهد دوربین را 
به روی دایره طهارت متمرکز کند؛ چرا چون پیامبر می‌داند که در آینده این مفهوم تحت تهاجمات 
مفهوم پلیدی قرار می‌گیرد. مگر قرآن چگونگی هدف قرار گستره پلیدی یعنی فراعنه و حاکمان 
ظالم را برای ما توضبح نداده؟ چگونه گستره پاکی انبیاء از سوی اهلشان مورد هدف واقع 
شدهاند؟ آنان برای این که من می‌خواهم این مطلیم را تأکید کنم. یعنی آنان از نتیج بزرگ 
هشت جلسه قبلی این مناظره است. 

و حضار و شنوندگان, جلسه‌های این مناظره میان صحبت من و صحبت شیخ عثمان؛ مقایسه 
می‌کنند. به هر حال» از خداوند می‌خواهم که اگر برادرم شیخ عثمان به هدف حدیث کساء 
متوجه نمی‌شود حداقل حضار و شنوندگان این مناظره به هدف حدیث کساء را متوجه شوند. 


برادران عزیز یکی از دلابل اهمیت حدیث کساء که من می‌بينم و عايشه این حدیث را زبلد 
می‌خوانده و ام سلمه (رض) نیز به این حدیث تمایل داشت به همین سبب من می‌خواهم در 
همه حرف‌های من در این مناظره ا کید کنم. که حذیث کسام از عایشه و ام سلمه قل شنه 
وفق آن چه را که شیعه و سنی آن را قبول کردهاند. عایشه می‌دانست که پیامبر قصد داشت به 
وسیله حدیث کساء معنی متفاوتی از اهل‌بیت ارائه کند. 


شیخ عثمان» من چندمین بار در حرف‌هايم در این مناظره تاکید می‌کنم مهمترین دلیل بر 
عظمت حدیث کساء همین بس که این حدیث بزرگ پیامبر اکرم را نیز شامل می‌شود. شیخ 
اهل‌بیت هستند برای همینه که عبارت اهل‌بیت در حدیث کساء معنای جدیدی را دارد که پیامبر 
آن را ایجاد کرده. و دیگر چیزی که از این حدیث بر می‌آید این که گستره پلیدی پیامبر را مورد 
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هدف قرار داده و بقیه افراد باقی مانده را نیز در آینده مورد هدف قرار می‌دهد؛ چرا که پیامبر 
یکی از همین افراد بود. برای همین پیامبر در احادیث صحیح از گستره پلیدی حاکمان ظالم 
شیخ عثمان, ای کاش به صحبت من توجه می کردی. ببین وقتی پیامبر خودش را از اهل 
کساء قرار داد و در داخل آن کساء رفت و دیگر افراد آن کساء علی و حسن و حسین و فاطمه 
بودنده معنایش این است که آن چهار نفر شأن بسیار بزرگی را دارند؛ چرا که پیامبر چندی پس 
از آن ماجرا نان را مقارن و هم طراز قرآن قرار می‌دهد و مقارن و هم طراز ست پیمبر ل 
قرار می‌دهد اگر آن چهار نفر همراه پیامبر در کساء داخل شدنده آیا شأنیت والایی ندارند؟ همان 
طور که اگر پیامبر با داخل شدن ام سلمه» ممانعت کرده باشند بدلیل اینکه می خواست ما را به 
این بقین برساند که عبارت اهل‌بیت در این حدیث بیانگر امر جدیدیست. 

به همین جهت بود که بنده برای بار دوم سوم چهارم و پنجم در مورد این مسئله صحبت 
بر شیخ عثمان لازم است که تاریخ جنگ‌هایی که بین اهل کساء و حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
بوده بررسی کنده یعنی جنگ بین گستره معنای پاکی و گستره معنای پلیدی» بررسی کند و اگر 
فرصت هست من در جلسه‌های این مناظره با شیخ عنمان به اهمیت موضوع اشاره می‌کنم و 
شاید در جلسه بعدی برای شیخ عنمان, مسئله رابطه آیه مباهله با حدیث کساء را تبیین کنم؛ 
چون پیامبر در روز مباهله نیز با همان اصحاب اهل کساء آمدند و آن چه را که موجب نزول آیه 
تطهیر شد را دوباره بر پا کردند. بنده می‌بینم شيخ عثمان, به سوال من در این مورد فرق بین 
اهل‌بیت داخل کساء (پارچه) و اهل‌بیت خارج از کساء چیست؟! پاسخ نداده است. من از برادرم 
شبخ عثمان می‌خواهم به مطلب علمی که عرض کردم جواب بدهد و از موضوع حدیث کساء 
خارج نشود آن شاء الله بعد از حدیث کساء درباره حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر صحبت 


خواهم‌کرد. من بعد از اتمام صحبتم در مورد حدیث کساء این مسئله را به تو می‌فهمانم و توضیح 
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خواهم داد که تو حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر را نفهمیدی» من حدیث خلفای بعد از من 
دوازده نفر را با دلیل برای تو روشن می‌کنم؛ چرا که من هم سیزده سال پیش همانند تو این 
حدیث را در همین سطح می‌فهمیدم. پس» حالا عجله نکن زمان کوتاهی را صبر کن. هنوز در 
له هرم مذهب شیعه دوازده امامی هستم» لطفً به سوّال من جواب بده. 
عبد الرحمن دمشقیه مجری وهایی: 
بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن خدا حفظت کند. 

آیا خمینی و خوئی و مامقانی از غالیان علی اللهی خطاییه هستند یا نه؟ 
شيخ عثمان الخمیس: 
بله ان شاء الله جواب نظر تو را می‌دهم. دکتر عصام: آیا خمینی و خوئی و مامقانی از غالیان علی 
اللهی خطاییه هستند با نه؟ 
عبد الرحمن دمشقیه مجری وهایی: 
دک را ها یتک 
دکتر عصام العماد: 
من به تو می‌گویم: آیا آیه تطهیر درباره امام خمینی و امام خوئی و امام مامقانی(خد از همگی خشنود 
باد) نازل شده؟ آیا حدیث کساء متعلق به امام خمینی و امام خوئی و امام مامقانی (خدااز همگی خشنود 
با است؟ برادر من, از تو خواهش می‌کنم که از موضوع حدیث کساء خارج نشوی من نظرم را 
دربارة فرق بین اهل‌یبت خارج از کساء با اهل‌یبت داخل کساء چیست؟ برا تو گفتم این مسئله 
با امام خمینی و امام خوئی و امام مامقانی (خدااز همگی خشنود بد) هیچ ربطی ندارد امام خمینی و 
امام خوئی و امام عبد الله مامقانی (خدااز همگی خننودبد از بزرگان مذهب شیعیان دوازده امامی 
هستن؛ ولی الان موضوع ما بررسی حدبث کساء است» تو را از موضوع حدیث کساء دور شدی 
و من از موضوع حدیث کساء خارج نشدم؟ بنابراین از تو می خوهم که از موضوع خارج نشوی. 
مذهب شیعبان دوازده امامی علمای زیادی دارد اگر من بخواهم درباره هر عالمی جواب تو را 
بدهم» از موضوع حدیث کساء خارج می‌شوم. پس از تو می‌خواهم به صحبت من در مورد 
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موضوع حدیث کساء جواب بده؛ چرا که بنده از تو سؤالی را پرسیدم که داخل موضوع حدیث 
کساء بود. من هم هرگاه تو صحبت خودت در مورد موضوع حدیث کساء باشد جواب حرف تو 
را خواهم دادء من الآن فقط می‌خواهم به این حرف‌هايم را جواب بدهی که: فرق بین اهل‌ییت 
داخل کساء با اهل‌بیت خارج کساء چیست؟ 
عبد الرحمن دمشقبه مجری وهایی: 
بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
دکتر عصام به خدا من به تو گفتم: این که قورتش دادی و این استخوان در گلوی تو گیر کرده. 
تو نخواهی توانست جواب من را بدهی من می‌دانم تو نمی‌توانی جواب بدهی. این سوال را در 
شاک ار تا دک ی کم 
عبدالرحمن دمشقبه مجری وهابی: 
بفرما دکتر عصام صحبت‌کن, 

عبارت اهل‌بیت .ن در حدیث کساء با احادیث دیگر رسول خدات: متفاوت است 
دکتر عصام العماد: 
صحبت هایم را را امه بدهم. گویا شیخ عثمان نمی‌خواهد به اين سوالم من را جواب بدهد. فرق 
بین اهل‌بیت داخل کساء با اهل‌بیت خارج کساء چیست؟ بنابرین من ادامه خواهم داد؛ چون من 
نمی‌توانم او را به جواب دادن وادار کنم برای من جایز نیست و همچنین صحیح نیست که او را 
وادار کني ایکا که دادگاه نیسته همان طور که او سعی کرد تا مرا مجبور کند سای را که از 
من پرسید» را جواب دهم من در یک مناظره علمی قرار دارم او مجبور نیست تا جواب من را 
بدهد. بنده نیز تو را به جواب دادن مجبور نمی‌کنم. پناه بر خدا اگر من شیخ عنمان را در راه خدا 
و اسلام در تنگنا قرار دهم؛ چرا که پریشان کردن یک مسلمان در شرع اسلام جایز نیست. 
ذکر نتایج هشت مناظره من و شیخ عثمان, را ادامه می‌دهم. هماناروشن شد که معنی عبارت 
اهل‌یبت در حدیث کساء با احادیث دیگر رسول خدا متفاوت است؛ چرا که پیامبر برایمان بیان 


۸ زلزال 


کردند که دیگران نیز از اهل‌بیت هستنده اما آنان را در عبایشان داخل نکردند و مقامشان را نیز 
بالا نبردنده وپیامبر نیز خود یکی از افراد آن اهل‌بیت در حدیث کساء بودند؛ اما هیچ یک از 
کسانی که در احادیث دیگر شامل اهل‌بیت می‌شدند. داخل در کساء نشدند. با وجود این که 
پیامب رل مره له عباس و عبد الله بن عباس و دیگران را از اهل‌بیت نفی نکردند. اما آنان را در داخل 
در عبایشان (داخل کساء) هم نکردند. 

من می‌خواهم به تو بگویم که حدیث کساء یعنی داخل کردن آنان در عبا (پارچه) و کشیدن عبا 
es‏ پیامب تلا مه صاد شده متفاوت است. و قطعاً این 7 در حدیث و 
کسانی است که در آن عبا جمع شدهاند نه کسان دیگر. آنان کسانی هستند که همراه پیامبر 
داخل در عبا شدند. آنان کسانی هستند که پیامبر به امر آسمانی آیه تطهیر را در شأن آنان خواند. 
آنان کسانی هستند که ملائکه برای آنان هبوط می‌کنند و به پیامبر امر می‌کنند که این آیه را 
برای آنان بخوان. فرشتگانی که برای ام کلم هبوط نکردند و نیز دستور دادند که این آیه را 
برای خانم ام کلثوم با خانم رقیه با خانم زینب بخوان. با وجود این که آنان از دختران پیامبر 
بودند؛ اما وحی آمد که آیه تطهیر را فقط برای آنان بخواند. وحی آمد و گفت: که واجب است تا 
کساء را فقط بر سر آنان بکشی. 

این نتایج هشت جلسه گذشته بود. لطفاً موقعیت مجلس داستان حدیث کساء را در نظر بگیری 
تا ذهنت به آن زمان منتقل گردد و فکرت هم در این زمینه رشد کند. بر پیامبر و بعد از این 
که وحی بر پیامبر کاملا نازل شد عبایش را آورد. و فاطمه نیز در کنارش بود. سپس» حسن 
آمد. . سبپس» » حسین آمد. سپس پیامبر به همراه آنان در عبا داخل شد و آن را بر سرشان کشید 
و نیز دور آنان پیجید. سپس» فرموده: خدایا همانا اینان اهل‌بیت من هستند. خدایا همانا ینان 
اهل‌بیت من هستند. خدایا همان اینان اهل‌بیت من هستند. آیا صحیح است در حدیثی که 
همه مسلمانان از جمله اهل حدیث در مذهب شیعه دوازده امامی‌هاء اهل حدیث وهابیت و 
علماء حدیث اهل تسنن بر آن اجماع دارنده از مقصود پیامبر در مورد اهل‌بیت صرف نظر 
کنیم؟ و نیز همه اجماع دارند که پیامبر غیر از آنان را در عبایش جای نداد. به همین جهت 
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جای بسی تعجب است که شخصی می‌گوید بین اهل‌بیت داخل در کساء با اهل‌بیت خارج از 
کساء فرقی وجود ندارد و او می‌خواهد بین نزدیکان پیامبر یعنی کسانی که داخل کساء بودند 
و کسانی که خارج از آن بودنه تساوی برقرار کند؟ یا این که می‌خواهد نبرد بزرگی که بین 
اهل کساء و بنی‌امیه رخ داد را نادیده بگیرد. 

شیخ عثمان بر من و تو لازم است که هرگاه خواستیم از قصه حدیث کساء را بخوانیم جزء 
جزء این حکایت را در نظر بگیریم و نیز دنباله داستان حدیث کساء را پیگیری کنیم. این مسئله 
نیاز ارد که حالات پیامبر را هنگام عرض حکایت حدیث کساء توصیف کنیم و توضیح دهیم. 
و نیز بر من و تو لازم است که بسیار تفکر و تأمل کنیم و هدف پیامبر از شدت اصرار بر پیچاندن 
عبا بر اهل کساء را دریابیم. 

شیخ عنمان, بر من و تو لازم است تأمل کنیم. چون پیامبر می‌دانست چه کسی از حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه در برابر اهل کساء خواهد ایستاد. 

شبخ عثمان» تعصب شدید ضد مذهب شیعه دوازد‌مامی را به خرج ندهی و نظر خود را درباره 
حدیث کساء بیان بده و از تو می‌خواهم که اگر خواستی جواب من را بدهی وبگویی که فرق 
بین آهل‌ییت داخل کساء با آهل‌بیت خارج کساء چیست؟ تو باید جواب بدهی» اگر هم جواب 
ندادی» اینجا دادگاه نیست که من تو را وادار به پاسخ کنم. 

برادرم من و تو در مناظره‌ای هستیم که اساسش مودت اسلامی بین برادران مسلمان است تو 
هم می‌توانی جواب دهی و هم می‌توانی جواب ندهی و نیز می‌توانی موضوع حدیث کساء را 
تغییر دهی, مانعی ندار. من اجازه می‌دهم که از موضوع حدیث کساء خارج شوی؛ اما من به تو 
در جلسه اول مناظره گفتم: که در مورد اهل کساء صحبت‌کنیم و تو قبول کردی؛ ولی لاق 
می‌بینم که تو از حدیث کساء خارج شدی وموضوع دیگری برای من از حدیث خلفای بعد از 
خلفای بعد از من دوازده نفر بیان کردی کاملاً سطحی بود همه آنان نظرات من و افکارم در 
سیزده سال پیش یعنی قبل از انتقالم از مذهب وهاییت به مذهب شیعه دوازدامامی بود و 


00۰ زلزال 
اشکالات تو در رابطه با غیبت امام دوازدهم امام محمد بن الحسن عسکری (رض) نیز کاملا 
سطحی است. و اگر تو می‌خواهی باهم در مورد غیبت امام مهدی محمد بن حسن عسکری 
صحبت‌کنیم من موافقم. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

شیخ عثمان» بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب بنده در حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر می‌خواهم نظر خودم بگویم» خلافت حسن 
بن علی و معاویه بن یزید را ذکر نکردم؛ چون حکومت این دو نفر کوتاه بوده. حکومت حسن 
کمتر از یک ماه و حکومت معاویه بن یزید نیز کمتر از دو ماه بوده. 

در رابطه با این که دکتر عصام گفته برای چه در مناظره با او از جلسه هشتم کلمه رافضی را و 
نیز کلمه مشرکین را در رابطه با مذهب شیعه دوازد‌امامی به کار بردم در حالی که من این دو 
کلمه در هفت جلسه قبلی این مناظره را ا کا 


بله صحیح است روش من از جلسه هشتم با دکتر عصام؛ تغییر کردم» برای همین من بارها به تو 
هشدار کردم که من را وهای نخان تو خودت دوست داری که من تو را رافضی تخوانې دکتر 
ضام من تو را رافضی خونم تا دل وستانر شاد کنم همین طور به و شمه دواد اممی 
خطاب کردم تا تو را نیز خوش حال کنم» من وقتی که به تو مشرک ورافضی گفتم: و دیگر به تو 
شیعه دوازده آمامی نمی‌گویم؛ چون من باید دوستانم را با اطلاق کلمه مشرک ورافضی به تو انان 
را خوش حال کنم کم این که تو را خوش حال کردم به اطلاق کلمه شيعه دوازده امامی برای و 
دکتر عصام تو گفتی که دوست تداری با کسی که خلف وعده می‌کند مناظره کنی: بش ماعی 
ندارد من هم دوست ندارم با کسی که دروغ می‌گوید مناظره کنم. 

دکتر عصام» تو صحبت کردی که فرق بین اهل‌بیت داخل در کساء با اهل‌بیت خارج کساء چیست؟ 
جواب نظر تو را دادم و به تو گفتم: این ماجرا دلیل بر فضیلت آنان است که جایگاه آنان نزد من 
جایگاه والایی است؛ اما من از تو سؤال می‌کنم که تو چگونه فرزندان آنان؛ مانند علی بن حسین 
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و باقر و جعفر و... را از مصادیق آیه تطهیر بر می‌شمردی؟ این استخوان دیگری است؛ اما به 
مراب این استخوان بزرگ تر است. فکر نمی‌کنم که بتوانی آن را ببلعی» می‌خواهم جواب زیبایی 
را از تو بشنوم. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام. صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

این مسئله که چگونه نه امام بعدی در گستره مطهرین داخل می‌شوند. به این سؤال پاسخ 
خواهم داد چون این بحث به گونه‌ای با آیه تطهیر ارتباط دارد. 

اولاء لازم است بدانی هیچ شیعه دوازده امامی نیست قایل به این که نه امام بعد از اهل کساء 
هستند. هیچ کسی را نمیابی که چنین چیزی را بگوید. 

ان من مطلب علمی و تحقیق و بررسی درمورد شخصیت نه امام از فرزندان امام حسین 
انجام دادم و در همین جلسات این مناظره عرض خواهم کرد فقط شبخ عثمان, عجله نکن. 
شیخ عثمان» همچنین من تحقیق و بررسی علمی در مورد حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر 
انجام دادم و برای تو عرض خواهم‌کرد. و در مورد همه این مباحث تحقیق و برسی کردم و 
عرایض بنده برای شیخ عثمان می‌گویم: و برای اثبات عرایض بنده به نوشته‌های معتبر در کتب 
اهل تسنن استنادمی‌کنم. شیخ عثمان, تو نمی‌دانی که برخی بزرگان اهل تسنن در مورد حدیث 
خلفای بعد از من دوازده نفر چه گفته‌اند. از تو می‌خواهم که عجله نکنی. 

حال می‌خواهم یک چیزی مهم بگویم, و آن چیزی است که تو در جلسه هفته قبلی (جلسه 
هشتم) به من گفتی یعنی موضوع شرک ومشرکین گفته بودی» گفتی که شيعه دوازده آمامی 
ها مشرک هستنده این مسئله خارج از مسئله مناظره من و تو است» من در آینده برای تو ثابت 
می‌کنم که تو در این مورد اشتباه کردی, تو گفتی شيعه دوازده امامی آمامان دوازده‌گانه شان 
رک ام نی باق کر رامش و وغل اس اراد 
وهمچنان شيخ عثمان» تو گفتی که شیعه دوازده امامی به سبب کارهایی که انجام می‌دهند 


ول زلزال 
به خداوند متعال شرک می‌ورزند. و من از تناقض تو تعجب می کنم؛ چون تو شيعه دوازده 
امامی از یک جهت می‌گویی آنان از مسلماند؛ اما از جهت دیگر می‌گویی آنان مشرک هستند 
و برای من و آنان سوره برائت را قرائت م یکنی. تو در جلسه هفته گذشته (جلسه هشتم) با 
عبارت ای شیعه مشرک و ای شیعه کافر است من را خطاب کردی. من در ابتدا به تو عرض 
کردم که خدا مشرکان را از روز ازل تا روز آخرت همواره لعنتشان کند. نمی‌دانم حدیث کساء 
چه ارتباطی با شرک ومشرکان دارد؟ ارتباط حدیث ثقلین با شرک ومشرکان چیست؟ ربط آیه 
مباهله با شرک ومشرکان را ذکر کنید. آنان مسائلی است که من در رابطه با آنان بسیار مناظره 
کردهام. به نظر من بین اهل سنت و وهابیت در مسئله مفهوم و معنای شرک اختلاف عمیق 
وجود دارد. 

ره ی توش وی که ابا هط ن د غالا هن ا ای وه كا 
امام علی را شریک قرار دادند می‌توانیم اهل‌بیت مطهرین را ترک کنم؟ آیا معنایش اینست که 
دیگر نباید در حدیث کساء تأمل کنیم؟ آیا معنایش این است که دیگر در حدیث ثقلین نباید 
تأمل کنیم؟ آیا به خاطر این که بعضی از مردم نزد قبور اهل‌بیت اعمال شرک آمیز را انجام 
می‌دهند ما باید اهل‌بیت را ترک کنیم؟ آیا به خاطر اعمال ناشایست و شرک آمیز بعضی از مردم 
نزد قبور اهل‌بیت» حدیث ثقلین را ترک کنیم؟ 

شبخ عثمان, آیا امل‌بیت کسانی‌اند که مردم را به شرک دعوت کردند؟ به نظر تو بین حدیث 
کساء و کلام مشرکین نزد قبور چه ارتباطی وجود دارد؟ 

می‌خواهم یک صحبت بکنم و این که تو مشرکین را رها کن غالیان علی اللهی خطابیه را 
رها کن - لعنت خداوند برای همه غلات خطابیه تا روز قیامت- من درباره شرک ومشرکین 
تحقیقات و بررسیهایی انجام دادهام و در مورد آن کتاب نوشتم که بعداً در همین مناظره 
خواهم گفت؛ ولی نمی‌دانم ارتباط شرک ومشرکین با ادله‌ای قرآنی ونبوی که به تو در هشت 
جلسه قبلی و در همین جلسه عرض کردم چیست؟ چرا هر وقت از اهل‌بیت مطلبی بگویم از 
شرک ومشرکین صحبت می‌کنی؟ چه مقارنتی بین کلمه شرک و اهل‌بیت وجود دارد؟ من 
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به تو عرض می‌کنم که من باید در رابطه شرک و مشرکین با اهل‌بیت برای تو مطلب علمی 
بیان نمایم. من ملازمه بین این دو موضوع (اهل‌بیت وشرک) مختلف را متوجه نمی‌شوم آیا 
صحیح است که اهل‌بیت را ترک کنیم چون که بعضی از مردم درباره ربوییت اهل‌بیت دم 
می‌زنند و اهل‌بیت را شریک خدا قرار می‌دهند؟! آیا درست است که من درباره حدیث کساء 
صحبت نکنم چون ما شرک ومشرکین در مورد اهل‌بیت داریم؟ چون که بعضی از مردم 
خدایی را جز الله برگزیدند! نباید بعضی از مشرکین و بعضی از غالیان علی اللهی خطابیه سبب 
اجتناب تو از مطالعه درباره حدیث کساء و حدیث ثقلین باشد. آیا ما باید عیسی را ترک کنیم؟ 
چون که مسیحیان درباره او غلو می‌کنند و به آن اعتقاد دارند؛ الآن وقت من و وقت شيخ 
عثمان به پایان رسیده. 

عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

سلام علیکم و رحمه الله و برکانه. خوب ان شاء الله خیر است برای شيخ عثمان سه دقبقه 
باقی مانده است. شیخ عثمان» خدا حفظت کند. بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام گفتی که من شیعیان دوازده‌امامی را به ش رک متهم می‌کنم و آنان را مشرک و کافر 
می‌دانم من شيعه دوازده امامی را به شرک متهم نکردم ان شاء اله آنان در آینده به شرک 
متهم خواهم‌کرد؛ ما الآن من این کار را نکردم. این هم دروغی است که به دروغ‌های قبلی تو 
اضافه می‌گردد. گفتی ارتباط بین حدیث کساء و ثقلین وشرک ومشرکین در چیست؟ من به 
هیچ وجه آنان را به شرک متهم نکردم. 

گفتی برای چه اهل‌بیت را ترک کردی؟ من از اهل‌بیت تبعیت می‌کنم؛ ولی در مقابل تو از 
روزی که شيعه دوازده آمامی شدی و اهل تسنن را ترک کردی حتی کمترین تبعیت را از 
اهل‌بیت نداری. این من هستم که از اهل‌بیت تبعیت می‌کنم نه تو. 

دکتر عصام گفتی که عمل بعضی از مشرکین و غلات در اهل‌بیت از علی الهی ها خطابیه قرار 
ندهی. منظور تو از غالیان علی اللهی خطایبه کیست؟ منظور تو از مشرکین کیست؟ آیا منظورت 


0 زلزال 
از غلات خطایبه خمینی و خوئی می‌باشد؟ آیا آن دو نفر است؟ دکتر عصام» آیا خمینی و خوئی 
و مجلسی و مامقانی از غالبان علی اللهی خطابیه هستند یا نه؟ این استخوانی است که نمی‌توانی 
آن را از حلقومت بیرون بیاوری آری آیا می‌توانی از حلقومت را ببرون بیاوری»؟ من سر حرف‌هايم 
را هستم» دکتر عصام» به من اجازه بده که تو را در تنگنا قرار دهم» تو قلب بزرگی داری. من از 
همه برادران که خدا از همه آنها راضی باشد اجازه می‌گیرم. از خدا می‌خواهم که از من و تو 
راضی باشد. اگر حرف وصحبتی ناشایست و خارج از موضوع را مطرح کردم فکر نکنی که من 
می‌خواستم از موضوع خارج شوم و کلام نا به جایی را گفته باشم اما اگر در حق تو خطا کردم 
من از تو عذر می‌خواهم و همچنین از همه عذر می‌خواهم همچنین از دکتر عصام» تقاضای 
می‌گویم که پرونده این مناظره باز است. و آن چه را که به او گفته می‌شود را تحمل کند می‌شود. 
من از خداوند متعال برای خودم و تو توفیق» صواب و هدایت به راه راست را می‌خواهم ان شاء 
الله در هفته بعد مناظره داشته باشیم. 

آخرین کلام را نیز از زبان دکتر عصام» می‌شنوم. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 


بنده نیز همچنین به تو می‌گویم: شیخ عثمان» خداوند به خاطر اخلاق عالیت بهترین پاداش را 
به تو بدهد؛ اما تو در جلسه گذشته (جلسه هشتم) به من گفتی دروغگو دروغگو تو چندین بار 
من را دروغگو خواندی و بعد آمدی از من عذر خواهی کردی من از تو خواهش می‌کنم سعی 
کنی خودت را به هنگام عصبانیت, نگاه داری. مومن دائماً سعی می‌کند که به کسی تهمت نزند 
مگر این که از سر عصبانیت خطایی از او سر زند و برادرش را متهم سازد. مردی خدمت پیامبر 
رسید. او گفت: من را توصیه‌ای کنی. پیامبر فرموده: عصبانی نشو! سپس» دوباره آمد و گفت: به 
من توصیه‌ای بفرمایی. پیامبر نیز دوباره فرموده: عصبانی نشو! و این سخن را تا سه بار بیان 
کردند. امیدوارم که هر مسلمانی برادر مسلمان خود را تحمل کند. من و تو با هم برادریم. ما 
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همگی مسلمانیم. پس, باید یکدیگر را تحمل کی من به دستور حکمت آمیز امام محمد رشید 
رضا (رض) عمل می‌کنم دستوری که امام حسن بناء (رض) نیز به آن عمل کرد. و آن دستوری 
طلایی است. آن دستوری است که من آن را مقدس می‌دانم و آن را دوست می دارې دستور 
که امام محمد رشید رضا در آن می‌گوید: ( در مسائل مختلف بین مسلمانان باید برای همدیگر 
بخشش داشته باشیم» بعذر بعضنا البعض فیما اختلفنا فيه. 

پس» شیخ عثمان» به من گفتی دروغگو دروغگو تو من را دروغگو خواندی و بعد آمدی از من 
عذر خواهی کردی من از تو خواهش می‌کنم سعی کن نفست را به هنگام عصبانیت خود.نگاه 
داری تا محبور نشوی که از من عذر خواهی کنی. سعی کن که خود را از عصبانیت نگاه داری. 


سید طلال سوری مجری شیته: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

تایه تمه که ار یه ات مار که وه کار هم ی از ها راک 
می‌کنم خداوند متعال به همه پاش خیر بدهد اگر خدا خواست برمی‌گردیم در جلسه هفته آینده 
مسائل را دوباره بازگو می‌کنیم, الام علیکم و رحمه اله و بکان 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
سؤال کننده: عبدالرحمن دمشقیه 
سوال اول: 
آیا به نظر شما عصمت مراتب دارد؟ 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
سلام علیکم و رحمه اله و برکانه برادر محمد علی ظاهراً وقت بخش ال جلسه نهم تمام شد الآن 
وقت بخش دوم این جلسه شروع می‌شود سوالات اهل تسنن از دکتر عصام. شروع می‌شود من از 
دکتر عصام, می‌پرسم. لطفاً به سژالم توجه کن و جواب بده. آیا عصمت نزد تو مرانب دارد؟ بفرما 
عصام بلندگو با توست. 
پاسخ دکتر عصام العماد: 
برادر عبدالرحمن دمشقیه سؤال تو با صحبت من در این مناظره با بحث و مطلب که الآن 
عرض کردم مرتبط بود. 
مسئله عصمت نزد شیعه دوازده امامی یک مسئله مشکک می‌باشد چون فلاسفه آن را مسئله 
تشکیکی می‌نامند مثل کلمه وجود که علما و فلاسفه آن را از کلمات مشکک می‌کنند. مثلا این 
شمع از خود نوری دارد. آن لامپ نیز نوری را دارد ماه نیز نوری دارد و خورشید نیز نورانی است. 
اما درج روشنایی خورشید با درجه روشنایی ماه و شمع فرق می‌کند. در واقع هرسه تا نور دارند اما 
شدت نور در این سه متفاوت است. و مراتب مشککی بین آنان وجود دار یعنی نور شمع کمتر از 
نور خورشید است من در رابطه با عصمت نیز این مراب مشکک را ترسیم می‌کنم. عصمت از 
عناوین مشکک می‌باشد. عصمت؛ مانند نور درجات و مراتب یکسانی ندارد. انبیائی که اولی العزم 
نبودند مراتب عصمتشان به طور یکسانی نبوده عصمت آنبیاء هم مرانب متفاوتی وجود دارد. همان 
طور که نور خورشید مساوی و برابر با نور شمع نیست» مرتبه عصمت انبیاء(ع) هم متفاوت است. 


نهمین مناظره: بخش دوم: سؤالات اهل سنت از دکتر عصام العماد 05۷ 
پیامبران؛ است چون عصمتشان مستلزم نبوت نیست» و هر کسی که عصمتشان مستلزم نبوت بداند 
کافر است؛ چون او منکر این که حضرت محمد خاتم انییاء و آخرین پیامبران استٽ. و نیز 
عصمتشان با عصمت انبباء اولی العزم تفاوت دارد. از مستلزمات عصمت انبیاء اولی العزم اين است 
حلال کرده حرام کنند و یا آن چه را حرام کرده و تحریم کرده حلال کنند. پس» عصمت امامان 
دوازده‌گانه اهل‌بیت پیامبر به این معنی است که همچنین نمی‌توانند با قرآن و با سنت پیامبر مخالفت 
کنند. چون آنان خود را تابع کتاب الله قرار دادن و آنان تابع رک پیامبر اه قرار دادن و آنان را 
مطهرین خواندند و یمرب امام علی بشارت بهشت را دادند و فرموده: نسبت تو به من مثل نسبت 
هارون به موسی است» منزلتک منی بمنزله هرون من موسی إلا آنه لا نبی بعدی» و بسیاری از 
اک 
برعا عمل کند؛ چون در این حالت امام على معصوم نبوده. 
پس» عصمت دارای مراتب مختلفی است و در واقع مرتبه عصمت امام علی به مرتبه عصمت 
پیامبران و انبیاء و به مرتبه عصمت پیامبر لد لے نمی‌رسد. و هر کس بگوید عصمت امام علی با 
عصمت پیامبر یکی است کافر است و از اسالام خارج می‌باشد؛ چون مرتبه عصمت پیامبر بالاتر 
از مرتبه عصمت امام علیکرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره). و یا هر کس بگوید 
عصمت ائمه دوازده‌گانه از مستلزمات نبوت آنان است هم همانند آن کافر است؛ چرا که پیامبر 
فرموده: (پبامبری بعد از من نخواهد آمد4 لا نبی بعدی. 
سوال دوم: 
جرا شيعه دوازده امامی ها کلمه رافضی به معنی طعنه زدن ودشنام دادن تلقی می‌کنند؟! 


00۸ زلزال 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
من الآن هم دومین سوّال از دکتر عصام» می‌پرسم» واقعاً من نمی‌دانم؛ چرا شیعه دوازده امامی 
ها کلمه رافضی به معنی طعنه زدن ودشنام دادن تلقی می‌کنند؟! در حالی که صفت رافضی 
صفتی پسندیده و خوییست که ابوعبدالله جعفر صلاق شیعه را رافضی توصیف کرده بوده» پس» 
شيعه دوازده امامی ها باید از این که ما به شما رافضی بگوبیم خوش حال شوند؛ ولی باید بدانید 
که شروع کننده استفاده از لفظ رافضی خود دکتر عصام بود؛ چون دکتر هميشه اهل تسنن را 
وهابی می خواند گفتم: اگر دکتر عصام» به اهل تسنن وهابی بگوید من به شیعه دوازده امامی 
رافضی می‌گویم: بفرما دکتر عصام بلندگو با تو. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 
برادر عبدالرحمن دمشقیه تو به ما رافضی نگوء و کلمه رافضی با کلمه وهابی مقایسه نکن» 
تو می‌گوبی چون من می‌گویم: تو وهابی هستی پس,» تو به شيعه دوازده امامی رافضی 
خواهی گفت. 
من در مورد دو کلمه رافضی و وهابیت یک مطلب علمی وتحقیقی تبیین و شرح می‌دهم. یعنی 
می‌خواهم درباره مسئله استفاده از کلمه وهابیت و در مورد استفاده از کلمه رافضی برای شيعه 
دوازده آمامی بحث و بررسی نمایم» که برادر عزیزم عبدالرحمن دمشقیه اصرار دارد که شيعه 
دوازده امامی ها به عنوان رافضی معرفی کند من به همه برادران وهابی احترام می‌گذارم؛ از 
جمله به برادر عزیزم عبدالرحمن دمشقیه احترام می گذارم؛ ولی در مورد این که او شيعه دوازده 
امامی ها به عنوان رافضی معرفی می‌کند با او مخالفم. 
بردران عزیز عبدالرحمن دمشقیه در حقیقت من هرگاه که لفظ وهابیت را برای شما به کار بردم 
به خدا قسم هرگز قصد توهین به شما را نداشتم؛ بلکه تنها خواستم که عناوین را مشخص سازم. 
آیا اگر امام محمد ابوزهره کلمه وهاییت را بر جماعتی اطلاق کند می‌خواهد به آنان توهین کند؟ 
با امام محمد غزالی مصری و یا عده بپشماری از ائمه اهل سنت مثل علامه محمد البهی. آن 
علما فقط می‌خواهند که آنان را مشخص و معین سازند ومیان وهاییت و غير وهاییت خلط نشود. 


نهمین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۹ 
ما که ی این ا ا قمع شمه نورد اما تن ام بد نار تیان 
که تو (عبدالرحمن دمشقیه) کلمه رافضی را درباره مذهب شیعه دوازده امامی به کار می‌بری» 
شیعه دوازده آمامی ها هم حق دارند که تو را ناصبی ودشمن اهل‌بیت پیامبر خطاب کنند؛ چرا؟ 
برای این که کلمه رافضی کلمه عامی وکلی است که من آن کلمه رافضی را در کتاب (الفرق 
بین الفرق) امام بغدادی(رض) و نیز در کتاب (الملل و النحل) امام شهرستانی(رض) و در 
کناب (مقالات الاسلامیین) امام ابو الحسن اشعری‌(رض) بافتم که همه این امامان بزرگ 
اهل تسنن که ذکر کردم کلمه رافضی را درباره همه فرق غلات علی اللهی خطابیه که مذهب 
شیعه دوازده امامی همه این فرق غلات علی اللبی خطابیه کافر می‌دانه به کار می‌برند. کلمه 
رافضی کلمهای است که مصادیق دیگری از جمله غایان علی هی خعییه را شامل می‌شود 
بنابرین استفاده از کلمه رافضی درباره مذهب شيعه دوازده آمامی موجب تدلیس وخلط می‌شود. 
همانا امام بغدادی (رض) چهل فرقه را در کتابش (الفرق بین الفرق) تحت عنوان رافضی بیان 
می‌کنند. من به تو عرض می‌کنم که کلمه رافضه‌ای که تو آن را به کار می‌بری اشارهای به 
مدهب فنع قیازده اما از باه این کلم کلم عامی و کل ات که اکر اضوار کن 
کلمه رافضی برای شیم دوازده امامی بکنین مشکل خلط بین غالیان علی الهی خطابیه و 
مذهب شيعه دوازده آمامی ایجاد می‌شود؛ چون همه علمای اهل تسنن در طول تاریخ به غلات 
علی هی خطایه رافضی می‌گویند به همین عّت از برادرم عبدالرحمن دمشقیه خواهش 
می‌کنم برای جاوگیری از مشکل خلط بین مذهب قن دوازده‌مامی که مذهب اهل پیت آست 
و مذهب غالیان علی اللهی خطابیه کلمه رافضی را در رابطه با مذهب شیعه دوازده امامی استفاده 
نکنید و از همه برادران وهابی می‌خواهم که کلمه رافضی را در رابطه با مذهب شيعه دوازده 
امامی به کار نبرند. 

برادر عزیز من و قتیکه وهابی بودم مثل شما بودم بین مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل 
بیت است و مذهب غالیان علی اللهی خطییه؛ باکه من کتاب (الصله بین ان عشریه و فرق 
لغلاه4 همبستگی میان مذهب علی اللهی ها خطاییه و مذهب دوازددامامی هاء را نوشتم؛ بخش 
نخست کتاب من در باره مطاعن امام علی و بخش دوم علیه شیعیان نوشتم. خوشبختانه قبل از 
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انتشار کتاب من به مذهب شيعه دوازده امامی هدایت شدهام و این کتاب منتشر نکردم. به همین 
علّت من عقیده دارم که باید با روشنگری» برادران وهابی را از خلط میان شيعه دوازده امامی و 
فرقه‌های علی اللهی؛ مانند فرقه خطاییه نحات داد. بر همین مبنا روی جلد کتاب خود المضهج 
الجدید والصحیح فی الحوار مع الوهابین. (روشی نو و صحیح در مناظره‌ها اعنقادی با 
مذهب وهابیت) در زیر عنوان اصلی نوشته ام محاوله لقریب بین الوهابیه والاثنی عشریه 
(تلاشی برای نزدیک کردن وهابیت و شیعه دوازده امامی) به بیان دیگر من عقیده دارم که 
حقیقت میراث اندیشه شیعیان دوازد‌امامی در محاقی از خلط با تفکر غلات علی اللھی ها 
خطابیان» برای بسیار از برادران وهابی پنهان شده و همین سوء تفاهم تاریخی موجب ایجاد گسل 
های خونین میان مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی گردیده. به همین علّت من عقیده 
دارم به ضرورت تعمیم فعالیت های تقریبی بین شیعه دوازده امامی به وهابیت؛ چون این فعالیت 
های تقریبی بین شیعه دوازده امامی به وهابیت باعث خواهد شد که برادران وهابی فرق میان 
شيعه داوزده امامی وغلات علی الى خطاییان از نزدیک همدیگر ۳ درک وقلم خواهند کرد. 
اما کلمه وهابیت کلمه‌ای است معروف و خاص به طرفداران ومریدان مذهب امام محمد بن 
عبدالوهاب (رض) است. و کلمه وهابیت در رابطه با مذهبی غیر از مذهب امام محمد بن 
عبدالوهاب به کار نرفته. پس, زمانی که می‌گویم: وهابیت مراد از آن مذهب امام محمد بن 
عبدالوهاب (رض) می‌باشد. به خدا من وقتی که به تو (عبدالرحمن دمشیقه) وهابی اطلاق 
می‌کنم غرض وهدفم توهین به تو نیست؛ چون من در نوارهایم وکتابهایم از شبخ الاسلام امام 
محمد بن عبدالوهاب (رض) دفاع کرده‌ام؛ چون برخی دشمنان شیخ محمد عبدالوهاب به دروغ 
تهمت‌هابی به او نسبت داده اند. 

بنابرین من از تو می‌خواهم طبق آن چه که از کتاب‌ها و از علما عرض کردم که همه می‌گویند 
به این که کلمه رافضی در مورد غلات علی اللهی خطابیه به کار می برندء پس» تو هم از کلمه 
رافضی برای شیعه دوازده امامی استفاده نکنی؛ چون همه شیعه دوازده امامی از لفظ رافضی 
اذیت می‌شونده ومی‌دانی که مسلمان واقعی هیچ موقع برادر مسلمانش را آایت نمی‌کنده من 
می‌خواهم که این مناظره سب ایجاد وحدت اسلامی میان مذهب امام جعفر صادق (رض) و 
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مذهب امام محمد عبدالوهاب (رض) می‌خواهم که این مناظره سبب وحدت اسلامی مقدس 
بین مذهب وهابیت و مذهب شيعه دوازده امامی باشد. من نمی‌خواهم که یک مسئله جزئی 
کوچک باعث جدایی و تفرقه بین مسلمین شود؛ چون نزد خداوند متعال مسئله وحدت اسلامی 
مقدس بین این دو مذهب مسئله‌ای ساده و از پیش پا افتاده نیست. 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
خوب مجدداً الآن از اهل تسنن سؤال سوم از دکتر عصام داریم. بفرما برادر اجدل بلندگو با تو است. 
سوال کننده: برادر اجدل 
سوال سوم: 
برتری علی (رض) برای ازدواج با فاطمه ریحانه رسول خدا چیست؟ 
برادر اجدل مجری وهابی: 
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته حاضران شنوندگان این مناظره صدایم به شما می‌رسد؟ شيخ 
عثمان» وبرادر الدمشقیه و همه حضار و شنوندگان این جلسه خداوند به همه شما برکت دهد و 
حفظتان کند. دکتر عصام. خوش آمدی. سوّالی از دکتر عصام داشتم, آیا برتری که علی (رض) 
کسب کرد برای این بود که با فاطمه ریحانه رسول خدا ازدواج کرد یا این که برتریش برای 
این بود که او پسر عموی پيامبر بود و یا این که خداوند او را به خاطر آن چه خودش می‌دانه 
برتری خاصه‌ای به او بخشید که این برتری او به خاطر این بود که در عبای رسول خدا داخل 
شد و از اهل کساء؛ مانند فاطمه حسن و حسین شد. و اگر برتری علی (رض) به سبب داخل 
شدن او در کساء است آیا هنگامی که پیامبر ایستاد و فاطمه را در عبایش داخل کرد باقی 
دختران پیامبر نیز حضور داشتن؟! سژال اول من بود سوّل دیگر این که.. 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
برادر اجدل آیا این سؤال اولت بود؟ اگر سؤال اولت پایان رسید آیا این سؤال دومت است؟ اگر 
که این سوّال سؤال دومت است. از تومی‌خواهم که سؤال دیگری را نیز مطرح نکنی تو ها 
یک سوال می‌توانی مطرح کنی. ببخشید بفرما برادر اجدل بلندگو با توست. 
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برادر اجدل مجری وهابی: 
سلام علیکم نه برادر در واقع این سؤال همان سؤال اول است من سوالم از دکتر عصام را 
توضیح و تبیین کردم و از دکتر عصام, می‌خواهم به من جواب دهد. اگر تو می‌گفتی که ملاک 
برتری علی (رض) ازدواج با فاطمه ریحانه رسول خدا است» عثمان (رض) نیز با دو دختر پیامبر 
ازدواج کرد اگر دکتر عصام» می‌گفت: ملاک برتری علی این که او پسر عموی پیامبر است 
من به تو می‌گویم پیامبر پسر عموهای زیادی را دارند و اگر دکتر عصام» می‌گفت: ملاک 
برتری علی این خداوند علی را به خاطر آن چه خودش مدا برتری خاصه‌ای به او بخشید 
دلیل خاصی است که خداوند می‌دند علی را انتخاب کنده مقتضی آن است که خداوند پیامبر 
انکار می‌کند؛ چرا که محمد را آخرین فرستاده و پیامبر خود قرار داده. و اگر هم ملاک برتری 
علی حدیث کساء می‌باشد؟ من از تو جواب این سوالات را می‌خواهم. خداوند جزای خیرش 
را به تو دهد. 
عبدالرحمن دمشقبه مجری وهایی: 
بفرما دکتر عصام» بلندگو با توست. 

پاسخ دکتر عصام العماد: 
برادر اجدل از من پرسید. من می‌خواهم یک اشکال مهمی را برطرف کنم. و آن اشکال در مسئله 
انتخاب اهل‌بیت یا انتخاب امام علی است عدة. کثیری از عوام اهل سنت - نه علماء اهل سنت 
- فکر می‌کنند که انتخاب امام علی به دلیل نسبت مشترکی بود که ایشان با پیامبر داشت! به 
خدا قسم که این طور نیست! پناه بر خدا یعنی تو می‌گویی پبامبر به خاطر روابط خانوادگی امام 
علی را اتتخاب کرد و بعد آمد به خاطر نسبتش با امام علي فرموده انت منی بمنزله هارون من 
موسی نه این طور نیست. این مسئله مثل مستله انتخاب حضرت مریم است؛ جرا که زنان زیادی 
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اما مسئله دیگر که سائل برادر اجدل فکر کرد بین انتخاب و نبوت مقارنت و مالازمت وجود دارد. 
نه عزیز من اجدل مفهوم انتخاب از مفهوم نبوت عام تر است. چه بسپار که خداوند کسانی را 
برگزیده؛ اما آنان پیامبر نشدند. همان طور که خداوند مریم را انتخاب کرد و او را بر زنان همه 
جهانیان برتری داد و او را پاک قرار داد. حضرت مریم پیامبر نبود. 

در مستله انتخاب نسبت و فامیل داخالت ندارد. اگر این مسئله یک مستله نسبی ومستله فامیل بود 
این همه فضیلت برای خانم فاطمه در کتب اهل سنت مطرح نمی‌شد. در حالی که فضایل دختران 
دیگر پیامبر؛ مانند خانم ام کلثوم و خانم رقیه و خانم زینب مطرح نشده؛ بنابراین» همه اهل سنت 
اجماع کردهاند که ممکن نیست خانم رقبه به نسبت فضبلتش به پای فضایل خانم فاطمه برسد. 
مسئله این که انبیا به خاطر نسب و فامیل با هم تعامل نمی‌کنند. به همین علْت خداوند در مورد 
پیامبر فرموده: 

ما ینطق عن اهي * إن هو الا وَحي يُوحي. (سوره النجم: ۴-۳) 

و از روی هوای سخن نمی‌گوید «آن چه می‌گوید چیزی جز وحی که بر اونازل شده نیست. 
پیامبر تنها خانم فاطمه را برگزید. و به خاطر یک امر الهی درباره او سخن می‌گفته: چرا که پیامبر 
ممکن نیست که به خاطر هوای نفسش سخنی را مطرح کند. این یک امر الهی است مسئله 
فامبلی و نسب در آن راه ندارد. ما نیز که از اهل‌بیت تبعیت می‌کنيم به خاطر این نیست که آنان 
از نزدیکان رسول اکرم هستند کرامت آنان به خاطر قرابتشان با پامبر نیست. اصلا شخصی که 
از نزدیکان پیامبر است اما از او کنار می‌رود که هیچ ارزش ندارد. 
با این که این شخص به پیامبر نزدیک بود؛ اما پامبربه ما دستور نمی‌داد که به او تمسک کنیم 
و نیز او را به عنوان قرین قرآن حساب کنیم. 
ما از حدیث پیامبر پیروی می‌کنيم (ترک فیکم الثقلین کتاب الله و اهل‌بیتی) همان طور که این 
حدیث در صحیح مسلم آمده. مسئله پیروی از کناب و سنت است (انما یرید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یمطهرینکم تطهيراً. 
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مسئله» پیروی از شریعت است نه مسئله نسب و فامیل بازی. برای همین ما در کتب رجالی مان 


منحرفند وبا از غالیان علی اللهی خطاببه کسانی که ادعای الوهیت برای غیر خدا کرده‌ان را 
طعن کرده‌اند. 

مسئله اصلاً به نسبیت ارتباطی ندارد به همین علت می‌بینید که علماء رجال» بعضی از کسانی 
از نوادگان امام حسن و امام حسین که منحرف شدهاند و یا با حقق زاویه پیدا کردند و یا در 
حرکات غلات علی اللهی ها خطابیه داخل شدند و یا در حرکات انحراف آمیز داخل شدند را 
لعنت می‌کنند. و به آنان منحرف می‌گویند. 


مسئله پبروی از نصوص نبوی است. و از فرآن و سنت رسول خدا می‌فرماید: و لا یزال الاین 
محفوظاً بائنی عشر» مستله این که پیامبر می‌فرماید: انت منی بمنزله هارون من موسی» مسئله 
این که پیامبر حدیث بعد از من دوازده خلیفه را ذکر کرده مسئله تبعیت و پیروی از قرآن و سنت 
راستین پیامبرء تبعیت آنان برای خویشاوندی و نژاد با پیامبر نیست در اسلام مسئله خویشاوندی 
و نژاد مطرح نیست. همان طور که در احادیث بسیاری این مسئله مطرح می‌کنم: الناس سواسیه 
کاسنان المشط لا فرق بین عجمی أو عربی الا بتقوی, (مردم؛ مانند دندانهای شانه است» عرب 
را فخری و مباهاتی بر عجم نیست مگر به تقوا)» و همچنان پیامبر فرموده: ( ای بنی هاشم به 
نیکو کاری آهمیت بدهید زیرا نسب و خویشاوندی با من قیمت روز به نفع شما نخواهد بود) 
لا بنینی الناس باعمالهم و تأتونی با بنی هاشم ینسبکم نسب چیزی را حل نمی‌کند و همچنین 
نژاد چیزی مهم نیست» و هیچ فرق میان عرب و غیر عرب نیست و برتری در تقوی و نیکو 
کاری. نسبت و فامیل و نزاد هیچ ارتباطی با ما ندارد؛ بلکه مسئله پیروی از کتاب و سنت که از 


پیامبر به ما رسیده است. 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 


مناظره به پایان رسید. 


دهمین مناظره: 
بخش اول: 
مجادله پیرآمون روش مناظره ورد تهمت ها 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
بسم اله الرحمن الرحیم» جلسه دهم مناظره در مسجد شیعیان برگزار می‌شود. 
خانم دکتر امینه از مغرب از طرف وهایبان: 
با سلام خواهش می‌کنم پنج دقبقه به من وقت بدهید می‌خواهم در حضور شيخ عثمان» تشیع 
خودم را اعلام کنم؛ و نیز می‌خواهم او را نصیحت کنم» شاید خداوند متعال هم چنان که مرا 
هدایت کرد او و امنال او را نیز هدایت کند. 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 
الله اکبر اله اکبر لاله الا له اللهم صل علی محمد و آل محمدء سر کار خانم امینه درود بر تو 
من ان شاء له زمانی که میهمانان وارد شوند از تو می‌خواهم که در همین مسجد بیاید و در 
پایان این جلسه صحبت‌کنی و در حضور همه تشیع خود را اعلام کنی» نظر تو چیست؟ 
می‌خواهی الان صحبت‌کنی یا در پایان این جلسه؟ بفرما بلندگو با تو. 
خانم دکتر امینه از طرف وهایبان: 
ببخشید شرایط من اجازه نمی‌دهد که تا پایان جلسه این مناظره دکتر عصام و شیخ عثمانء 
صبر کنم. و لذا از تو می‌خواهم که در ابتدای این مناظره به من بدهید در حد پنج دقیقه فرصتی 
بدهید صحبت‌کنم خدا به تو جزای خير بدهد! 
احمد بعلبکی مجری شیعه: 
خوبه ان شاء الله در ابتدای جلسه این مناظره به تو بلندگو می‌دهم. خوب برادر طلال چه کسی 
قرآن را تلاوت می‌کند قبل از شروع جلسه؟ بفرما بلندگو با و 
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برادر طلال مجری شیعه: 

سلام و درود به همه حضار و شنوندگان جلسه این مناظره با تلاوت قران شروع می‌شود. فکر 

می‌کنم قاری و حافظ قران حضور دارد. خوب الان زمان شروع جلسه مناظره است. برادر قاری 

وحافظ قرآن مصطفی طائی بغرما بلنگو با توست. 

مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 

اعوذ باه من الشیطان الرجيم 
بسم الله الرمن الرحيم» 1 الْذِينَ به سفت ق م ۱ د ولك نها یعون" 1 
یَسْمَعُون خسیسهّا وَهْمْ ی ما اشتَهّث هم خالذون" لا حرم افرع الأ كر 
تلهم الملانگۀ هذا یوم الذي کم ُوعَدُون* يَوْمَ تطوي السّماء کطی 
السجل للکب کما بدان ول خلق تعیه وٍغذا لیا کنا قاعلی* ولد كبا نی 
لور من بَعْدِ الذكرٍ أن الأَرْضَ رها عبادي الصا حون" إن في هدا لبلاغ لقم 
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ابیین* وما سك لا رح لالم" فل ما بوحی آم هکم له واج هل 

نم مُسْلفُونٌ. صدق الله العلی العظیم. (سوره انبیاء: آیه ۱۰۱ تا ۱۰۸). 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 
خانم دکتر امینه مغرییه بفرما بلندگو با تو است. 

اعلام تشع خانم دکتر امینه مغربیه: 

دکتر امینه مغربیه از طرف وهاییان: 
سلام علیکم به نام خدا. برادران من یکی از خواهران شما و اهل کشور مغرب هستم. من 
بر اساس مذهب مالکی که در کشور مغرب رواج دارد تربیت شدم» در اینجا می‌خواهم اعلام 
کنم که من به مذهب حق یعنی مذهب اهل‌بیت هدایت شدم. و در این مسأله پس از لطف 
الهی مدیون همین مناظره هستم. من از ابتدا همه جلسه‌های این مناظره میان شخ عثمان 
و دکتر عصام را پیگیری کردم و در طول این مدت به حقایق ومطالب علمی زبادی رسیدم 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 0۷ 
و این اولاً به لطف خدا و سپس, به لطف استاد عصام بود. چون من همه احادیث راستین 
رسول خدا وتمام حقایق علمی که دکتر عصام. در این مناظره ذکر کرد یاداشت می‌کردم» و 
به آنان مراجعه می‌کردم و دیدم که تمام این حقایق علمی در کتب اهل تسنن هست و 
مطالب علمی که دکتر عصام بیان می‌کند صحیح ودرست است. 

به هر حال, شيخ عثمان دائما در طول جلسه‌های این مناظره به دکتر عصام» می‌گوید: تو دروغگو 
هستی تو دروغ گفتی و همه مطالب که دکر کردی دروغ است؛ ولی من به یقین رسیدم که همه 
مطالب علمی که دکتر عصام دکر کرده درست وصحیح بودند. برادران! دین چیزی جز نصبحت 
و خیرخواهی نیست. من اجازه می‌خواهم که شیخ عثمان را نصیحت کنم که از این شیوه ناصواب 
دست بردارد با لااقل از کسانی که خود او می‌داند که عالمند و می‌توانند به او کمک کننه کمک 
بگیرد و پاسخ‌های استدلالی و صحبح برای خود آماده کند که با منابع و اصول اسلام تطبیق 
کند نه این که طبق عادت و بدون علم و آگاهی دکتر عصام را به دروگویی متهم کندا 

و من (دکتر امینه) در این جا شهادت می‌دهم که: ۷ اله الا الله و محمد رسول الله و 
علي بالحق؛ ولی الله. الهم صل على محمد و آله الطیبین و المنتجبین. و لسلام علیکم 
و رحمه الله و برکانه. 

احمد تعلیکی مجری شیعه: 

الهم صل علی محمد و آل محمد. خواهر گرامی درود بر توا من تشرفت به مذهب تشیع را 
تبریک بگویم اکنون شبخ عثمان رسیده. الان باید که زمان و وقت صحبت شيخ عثمان و 
مت و کر عام سای وه بو ال روا با نازیر 

سید طلال مجری شیعه: 

من نیز تشرف خواهر گرامی دکتر امینه به کشته نجات کشته محمد وآل محمد علیهم السلام 
را تبریک می‌گویم: بفرما برادر احمد بعلبکی بلندگو با تو 

احمد تعلیکی مجری شیعه: 

الآن جلسه دهم این مناظره شروع می‌شود شیخ عثمان, بفرما صحبت‌کن. 


۸ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاه و السلام علي اشرف المرسلین. اما بعد درود خدا بر هر كسى 
که ری طلب کی و کاک آن حاضر شده؛ از خدای متعال می‌خواهم که حق را به ما اا 
و پیروی از حق را به ما روزی کند. آمین! به همه برادران خوش آمد می‌گویم: و از خدا می‌خواهم 
که مارا موفق کند که یک فح و مناظره علمی ومد و ارام داشته بان 

احمد بعلیکی مجری شیعی: 

متشکرم شیخ عثمان, بفرما برادر طلال بلندگو با تو است. 

برادر طلال مجری شیعی: 

اگر می‌خواهی جلسه این مناظره شروع شود. دکتر عصام گفت: که ابتدا شیخ عثمان صحبت‌کنده 
شیخ عثمان, بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

مدتی این مناظره متوقف شده بود اکنون باز می‌گردیم و مناظره را دامه دهیم. در واقع من در این 
جلسه از صحبت دکتر عصام. غافلگیر شدم وقتی که گفته: که مطالب خودش در مورد حدیث 
کساء به آنمام رسانده است؛ و به من گفته که شروع می‌کند به تحقبق و بررسی در یک موضوع 
جدید در حالی که قبل از آن دکتر عصام به من گفت: که مطالب خودش درباره حدیث کساء و 
آیه تطهیر بسیار است» سپس ناگهان گفت: که مطالبش در مورد حدیث کساء تمام شد در حالی 
که من از مطالبش که عرض کرده» برای من قانع کننده ای نیست؛ لذا می‌خواهم عرض کنم: 
اول شکی نیست که دکتر عصام» هنگامی که برای این مناظره آمد حتماً خود را شایسته این 
مقام می‌دانست همچنین علمای دیگر شیعه که او را معرفی و تأیید کرده‌اند و به عنوان مناظره 
کننده مذهب خود قبول دارنه و علمای مذهب شيعه دوازده‌امامی‌گفته‌اند که دکتر عصام یکی 
از علمای شيعه دوازده آمامی محسوب می‌شود وخود دکتر عصام» نیز گفته که او از علمای 
شیعه دوازد‌امامی می‌باشد همچنین علامه شیخ علی کورانی گفته: که دکتر عصام را از علمای 
مذهب شيعه دوازداه امامی محسوب می‌شود و همچنین خودتان گفته اید: که دکتر عصام از 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 1۹ 
علمای شيعه دوازده امامی محسوب می‌شود» این به خود شما مربوطه واختیار علمای شما 
برای مناظره به دست شماست؛ چون شما بیشتر از دیگران به علمای مذهب خودتان آشنای 
دارید؛ ولی من می‌خواهم بگویم: که بدون شک وشبهه که دکتر عصام» یکی از علمای شیمه 
دوازده امامی محسوب می‌شود من یک چیزی عجیب از دکتر عصام» دیدم او یک بار در مورد 
حدیث کساء مطالب خود عرض می‌کنده وبار دیگر در مورد حدیث رسول خدا خلفای بعد از من 
دوازده نفر مطالب خود بیان می‌کند وبار سوم مطالب خود در مورد حدیث ثقلین شرح میدهد 
بار چهارم مطالب خود در مورد آیه مباهله توضیح می‌دهد و همین طور ادامه می‌دهد و گویا 
مطالب دکتر عصام. آخر ندارد. و هر وقت یک حدیثی را بررسی می‌کند می‌گفت: این قوی‌تر 
است و آن بهتر است. این حدیث چنین است و آن حدیث چنان است. من می‌خواهم بگویم 
که همه باید یک حقیقت را بدانند و آن این که صاحب حق دروغ نمی‌گوید و صاحب باطل 
راست نمی‌گوید یعنی فرد اهل حق نیزی بهدروغگفتن ندارد و اهل باطل محتاج دروغ است 
تا دروغ‌های دیگر خود را وصله و اصلاح کند. دکتر عصام» در جلسات زیادی آیه تطهیر و 
حدیث کساء بررسی کردم سپس» شنیدم که او گفت: بررسی و تحقیق من در مورد آیه تطهیر 
مذهب شيعه دوازده امامی است. مذهبی که دکتر عصام» به آن ایمان دارد غير ممکن است که 
شاخه به شاخه دیگر می‌پرد و ما همچنان در ابتدای بحث هستیم و ناگهان بحث سرداب 
سامراء مطرح می‌شود و او گفت: همه چیز را با دلایل قوی بررسی و عرض کردم. و این 
عجیب است! من مطمئنم که اگر شخصی از علمای شیعه غیر از دکتر عصام. هم بیایده وضعش 
بهتر از او نخواهد بود؛ بلکه همین‌طور با ضعیف‌تر خواهد بود؛ به خاطر این که دکتر عصام» در 
در آخر جلسه قبلی گفته که آیه مباهله و یا حدیث دیگر بررسی خواهد کرد. نمی‌دانم او چه 
می‌خواهد بررسی کند؛ اما؛ چرا دکتر عصام نمی‌خواهد الآن عرایض خود در مورد حدیث: 
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خلفای بعد از من دوازده نفر را عرض کند؛ خصوصا که من جواب سؤال او را درباره این حدیث 
دادم» و او بدون این که جواب منطقی بدهد فقط تکرار کرد که: این مطالب تو در حدیث خلفای 
بعد از من دوازده نفر باطل است باطل است. بدون این که دکتر عصام. دلیل بیاورد و ثابت 
می‌کند که مطالب خودم در مورد حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر باطل است. خلاصه 
کلام این که شيعه دوازده امامی و چنان که برخی دوست دارند که آنان را رافضی بنامند 
نمی‌توانند با حدیث کساء و آیه تطهیر ادعاها و اعتقادات خود را ثابت کنند. چون در بحث 
گذشته دکتر عصام نتوانست با این آیه و حدیث ادعاهای خود و عصمت اهل‌بیت را ثابت کند. 
بنابراین» حدیث کساء و آیه تطهیر بر عصمت اهل‌بیت دلالت نمی‌کند و فقط می‌گویند که آنان 
اهل‌بیت پیامبرند؛ اما چیزی که بسیار من را شگفت: زده کرد این بود که دکتر عصام, در آخر 
جلسه گفت: عباس (عموی پیامبر) و پسرش (عبدالله بن عباس) و همسران پیامبر نیز از اهل 
بیت هستند؛ اما دکتر عصام گفت: اینان مشمول آیه تطهیر نیستند چون جزو اهل‌بیت مطهرین 
نیستند؛ بلکه عباس (عموی پیامبر) و پسرش (عبدالله بن عباس) و همسران پیامبر از اهل‌بیت 
غیر مطهرین هستند. و این هم یک چیز جدید دیگر است خدا به فریاد ما برسد با این شگفتی‌ها 
که انتظار مشاهده حجم بیشتری از آنان را دارم. دکتر عصام تاکنون پاسخ مطلب وبحث خودم 
را نداده؛ لذا دوباره مطلبم را تکرار می‌کنم. دکتر عصام گفت: که شیخ شلتوت و شیخ البشری 
سخدا رحمتشون کند - گفته‌اند: آنان در ابتدا شیعیان را کافر می‌دانستند. اما بعد شیخ شلتوت 
پایندی مسلمانان به احکام مذهب شیعه دوازده امامی را جایز دانسته است. من می‌پرسم: در 
کجا این دو نفر شیعه را تکفیر کرده‌اند؟ مدرک بده! 

حرف دیگر این که دکتر عصام. زد: حدیث ام سلمه در کتاب صحیح مسلم آمده. و من 
گفتم: که این حدیث را در صحیح مسلم پیدا نکردم و نیز گفت: که من شیعه دوازده امامی 


را تکفیر کرد‌ام. و من نمی‌دانم در کجا چنین چیزی از من نقل شده در کتاب یا نوار صوتی؟ 
در کجا من شیعه دوازده امامی را کافر دانسته‌اه؟ 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها ۷۱ 
مطلب دیگر: دکتر عصام گفت: دانشمند وهایی علامه محمد علی بار من شرح حال این شخص 
دکتر عصام می‌خواهم که بگوید این مطلب عجیب را از کجا آورده است. 

من از دکتر عصام» می‌پرسم: آیا خمینی و خوتی و مجلسی و مامقانی از غالیان علی اللهی خطاییه 
هستند یا نه؟ دکتر عصام گفت: شروح پنجاه گانه صحیح مسلم همه می‌گوبند من که این 
پنحاه شرح ر ندیده ام 9 نشنیده‌ام. دکتر عصام از ابن جزری نقل کرد که گفته: ام سلمه و9 
عایشه خود را از اهل‌بیت نمی‌دانسته‌اند. ما چنین چیزی در زادالمسیر ابن جزری ندیدیم. و دکتر 
دکتر عصام گفت: امام طوفی امام اهل سنت است. و ما گفتیم که امام طوفی رافضی است و امام 
اهل سنت نیست و در دینش از نظر اهل سنت متهم است. دکتر عصام گفت: طحاوی حدیث ام 
سلمه را تایید کرده من گفتم: چنین چیزی نیست نتوانست جواب بدهد و عذرخواهی هم نکرد. 
دکتر عصام گفت: از زید بن ارقم در باره اهل‌بیت سوال شد که صدقه بر آنان حرام است يا نه؟ 
این مطلب را نیز با مدارک ثابت نکرد؛ بلکه چنین چیزی در صحیح مسلم وجود ندارد و این 
فقط یک ادعاست. 

دکتر عصام گفت: اراده ای که در آیه تطهیر مطرح شده انما پریدالله از برخی اراده‌هایی دیگر 
که در قرآن آمده متفاوت است. از او درخواست کردم که این مطلب را در نوشته‌های اهل علم 
نشان بدهد؛ جوابی نداد. 

دکتر عصام گفت: من در جایی گفته‌ام: شیخ تیجانی سگ تونس و این دروغ و افتراست و من 
درباره شیخ تیجانی چنین چیزی نگفتهام. 

ابته من در همه جا گفتهم و می‌گویم: که بر ضد تیجانی صحبت کردم و کناب نوشتهام واو را 
دروغگو دانسته‌ام؛ اما این که گفته باشم او سگ است این دروغ است و من چنین نگفتهام. 
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دکتر عصام گفت: دلیلی ندارد که من را دروغگو بداند؛ اما من با دلایلی که ذکر کردم او را 
دروغگو می‌دانم. 

اکنون حضار و شنوندگان این مناظره صدای ضبط شده صحبت او در جلسه هفته گذشته را 
می‌شنوید. او در صحبتش می‌گوید که نگفته حدیث ام سلمه در صحیح مسلم وجود دارد 
همچنین او در همین جلسه هفته گذشته می‌گوید که شیعیان دوازدهامامی را تکفیر نکرده 
اکنون صدای صحبتش را می‌شنوید که شیعیان دوازد‌امامی را تکفیر کرده. این صدای 
صحبت خود دکتر عصام. در جلسه هفته گذشته: من می‌گویم: که من ملتزم و پاییند به شرع 
و مقید به سنت پیامبر هستم وقتی پیامبر می‌گوید اهل‌بیت من علي و حسن و حسین و فاطمه 
علیهم السلام هستند من بیایم و آن را انکار کنم؟ پیامبر اکرم در حدیث صحیح که اصل آن 
در صحیح امام مسلم نیشابوری وارد شده در حدیث ام سلمه این مطلب را فرموده؛ 
حدیث کساء از عايشه و ام سلمه روایت شده تو دوباره به صحیح امام مسلم نیشابوری 
(رض) مراجعه کنی. من نیز؛ مانند تو در گذشته شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کردم و زمانی 
که وهابی بودم شب و روز شيعه دوازده امامی را لعنت می‌کردم؛ اما تو ادعا می‌کنی که من 
پس از وهابیت برگشتم شیعه دوازده امامی را لعنت کرده‌ام. تو را به خدا قسم یعنی تو می‌گویی 
هی از و کم ان کر مین وه 
دوازده امامی هستم. 

شیخ عثمان» پس از پخش نوار صدای صحبت دکتر عصام از حضار و شنوندگان مناظره پرسید: 
آیا صدای صحبت دکتر عصام» روشن بود؟ 


احمد تعلیکی مجری شبعه: 

متشکرم لطفا زمان صحبت دکتر عصام و زمان صحبت شیخ عثمان حساب شود بفرما بلندگو 
با تو است. 

سید طلال مجری شیعه: 


خوب دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها ۷۳ 
دکتر عصام العماد: 
رب اضرخلي صنري وټيتز لي ري واخلل هس سا بو قول. وَفّض 
آمري إلى الله له بیز بالعیاد. (سوره طه: ۲۸-۲۵)» (سوره غافر: ۴۴) 
پروردگاره سینهام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هایم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 
در ابندا خدمت خانم دکتر امینه مغربی تبریک عرض می کنم که خداوند به واسطه جلسات 
متعدد این مناظره او را به راه راست هدایت کرد. و خود او تأکید کرد که تمام جلسه‌های این 
مناظره را شنیده و به واسطه این مناظره به مذهب شیعه دوازده امامی پبوسته است. و گفت: که 
تهمت‌های شیخ عنمان به بنده را رد می‌کند و به منابع و مراجع مورد اشاره من مراجعه کرده و 
دیده که حق با من است و من راست می‌گویم. 
پیروزی مسلمانان بر امریکا و اسرائیل بدون وحدت امکان پذیر نمی‌باشد 
همچنین به همه حضار و شنوندگان از برادرم شیخ عثمان خوش آمد عرض می‌کنم. نیز در ابتدا 
باد بگویم که من شرع واجب می‌دانم که ما باید در مسأله جنایات اسرائیل در حق فلسطینیها 
که این روزها در شهر جنین انجام می‌شود تامل کنیم. و باید بگویم که آن چه رسانه‌ها نقل 
ای ار ایک ی زار ی متا 
و کودک و پیر کشته شدهاند؛ میباشد به طور بی‌سابقه ای به زنانشان تجاوز شده و آن وقت به 
رغم این همه جنایات اسرثیل, آمریکایی‌ها مسلمانان را که در دفاع از خود عملیات شهادت 
طلبانه انجام می‌دهنده به تروریسم متهم می‌کند آن وقت در چنین شرایطی ما درگیر اختلافات 
بین مذاهب اسلامی هستیم. 
شهید بزرگ مرتضی مطهرینی می‌گوبد یکی از علل اساسی عقب ماندگی مسلمانان در طول 
تاریخ اختلافات بین شیعبان و اهل سنت است و ما مسلمانان هرگز نمی‌توانیم بر آمریکا و 
اسرائیل پیروز شویم مگر پس از این که شیعیان و اهل سنت به یکدیگر وحدت و با هم برادر 
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شوند. و این مسئولیت اساسی علمای شیعه و سنی و وهابی است. چون کلید وحدت شدن 
ا نای ییاه کی توب ما متا ا 

من معتقدم که متأسفانه مسأله وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهابیت و مذهب شيعه دوازده 
امامی و همین‌طور وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهابیت و مذهب اهل سنت و با وحدت 
اسلامی مقدس بین مذهب شیعه دوازده‌امامی و مذهب اهل تسنن» همچنان در یک قفس 
آهنی محبوس و زندانی شده. که افراد بسیار خشن و بی‌رحم که متعصب تفکر حقیقت طلبی را 
در آنان کشته, از زندانی بودن تفکر وحدت اسلامی مقدس خشنود و راضی هستند. 

و اگر ان شاء الله روزی این نوع تفکر از این زندان آزاد شود برادری میان عموم مسلمانان برقرار 
می‌شود و آن گاه تمام سلاح‌ها را به سوی آمریکا این شیطان بزرگ که هر روز به شکلی 
ظاهر می‌شود نشانه می‌گیریم. و اگر حمایت‌های آمریکا نبوده اسرائیل هرگز جرأت نمی کرد در 
حق برادران ما در فلسطین چنین جنایاتی مرتکب شود. 

اکنون می‌پردازيم به آن چه که برادرم شیخ عثمان مطرح کردند. متأسفانه او در بتدای جلسه 
من را به دروغگویی متهم می‌کند. و به لطف خدا و شکرانه خدا در این باره شهادت داد و صدق 
و راستگویی من را گواهی کرد البته این مناظره را قدمی در راه همبستگی بین مذهب وهاییت 
و مذهب شیعیان دوازده امامی می‌دانم؛ تا بتوانیم از این طریق طرح‌های امپریالیسم آمریکا را 
که برای دوری مسلمانان از یکدیگر تلاش می کند خنثی کنیم. 

عرض می‌کنم که در جلسه‌های قبلی همین مناظره که برادرم شیخ عثمان پی در پی بنده را 
در مسائل مختلف به دروغگویی متهم می‌کرده و مرتب کلمه‌ی کذاب و دروغگو را درباره من 
تکرار می‌ کرد من به او گفتم: آیا ممکن است بگویی که من سهو یا اشتباه کردهامې او در مقابل 
اصرار داشت که در هر جلسه به من نسبت دروغگویی بدهد! در این مدت تعدادی از حضار و 
ی ان مره ارس هی ترس که در رات کی مان رات دشر 
من همچنان برای به تأخبر انداختن پاسخ به تمتها او دو دلیل داشتم. که کسانی که جلسات 
اضر رام تس مرج ان و ا اه تفه که یه ری ان ا 
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دلیل اول بنده برای تخیر جواب به او این بود که می‌دیدم که حضار و شنوندگان مناظره چه 
شيعه چه سنی چه وهابی, تهمت‌های شیخ عثمان را نمی‌پذیرنده و معتقدند که این تهمت‌های 
بی‌دلیل بوده و شیخ عثمان را از نظر علمی و ادبی ساقط کرده است. 

دلیل دوم بنده این که چنان که در جلسه اول از جلسات این مناظره اعلام کردم» مناظره باید 
برای یک هدف والا باشد و من اعتقاد دارم که برای هدف والا مناظره می‌کنم» و آن اشنا 
کردن حضار و شنوندگان با مذهب اهل‌بیت است که بنده از سیزده سال پیش افتخار ورود به 
این مذهب را پیدا کردم» و در حوزه علمیه شهر مقدس قم طلبه هستم و در مرحله بحث خارج 
مشغول شدم» در همین سیزده طلبگی من در شهر مقدس قم ده پایه علوم حوزه را خواندم و در 
درس وتدریس سیزده سال در شهر مقدس قم مشغول شدم یعنی مرحله مقدمات وسطوح 
خواندم تا رسیدم به مرحله بحث خارج و از نوجوانی طلبه و روحانی بودم» و این عقیده در عمق 
وجود من علاقه و اهتمام به تبیین و شرح این مذهب بزرگ را برانگیخت؛ چنان که در مقابل 
این هدف دفاع از شخص خودم برایم اهمیتی ندارد. چون مسلمان وقتی که از عقیده‌اش دفاع 
می‌کنده اجر و پااشش در نزد خدا بسار بیشتر از وقتی است که از شخص خودش در برابر 
تهمت‌های باطل دفاع می‌کند. و به نظر من فردی که در آزای دین و عقیده‌اش اخلاص دارد 
نباید دفاع از خودش را بر دفاع از عقیدهاش ترجیح بدهد؛ اما مشکل اکنون این که شيخ عثمان 
در هر جلسه به جای بحث علمی تهمت‌های جدیدی بر ضد بنده مطرح می‌کند. 

و من نمی‌بینم که او به شرح عقاید و مذهب خودش اهتمامی بیش از طرح تهمت‌های بر علیه 
بنده داشته باشد. و به نظر می‌رسد که او برای بحث علمی در مورد اختلافات مطرح شده 
نیامدداست؛ بلکه تمام هم و غم او این است که ضمن بحث‌های هر جلسه از جلسات این 
مناظره تهمت‌های بر علیه بنده برای طرح در جلسه بعد پیدا کند تا من را جلو همه حضار و 
شنوندگان جلسات این مناظره را رسوا کند. 


بر این اساس» علي‌رغم کثرت تهمت‌های شبخ عثمان به بنده همچنان جواب نمی‌دادم و به 
بحث علمی می‌پرداختم. تا این که آمروز می‌بینم که او از ظلم من و تهمت به من زیلاه روی 


۷1 زلزال 
می‌کنده و حتی الفاظ زشت و رکیک بکار می‌گیرد تا آنجا که در جلسه قبلی به من گفت: چرا از 
جواب طفره می‌روی؟ و این آیه قرآن را قرائت کرد: گویا آنان خرانی هستند که از دست شیر 
فرار می‌کننده و اینچنین در نظر هر انسان عاقلی مرا خر خطاب کرد! چون به نظر علماء کنابه و 
مجاز شدیدتر و رساتر از تصریح است. و من هم که گفتم: شیخ عثمان, تیجانی را سگ تونس 
نسبت داده به این خاطر بود که او هنگامی که نام تیجانی را آورده بیت شعری خواند که در آن 
کلمه سگ آمده بود. 

و لذا به کنایه شیخ تیحانی را سگ دانست. و لذا بعد از جلسه گذشته یکی از شنوندگان جلسات 
این مناظره را به طور اتفاقی دیدم و به من گفت: شبخ عثمان به تو اهانت کرد و تو را به خر 
تشبیه کرد و این فقط نظر بنده نیست. چنان که اگر کسی در مقابل یک غار خوابیده و شخص 
کر کل از شم یی آبت ا راو اقح کیت ا کو سک زو 
aE E E E‏ فا رن که gE‏ رک تاه ای دا که 
چنین است؛ چرا شیخ عثمان, من را به دروغگوبی متهم می‌کند که گفته‌ام به تیجانی نسبت 
سگ داده؛ بلکه کنایه از تصریح گزنده‌تر است در مسائل دیگر نیز همین‌طور است و کنایه‌های 
و از تصریح گزنده‌تر است. 

شیخ عثمان در تهمت و ظلم به من زیاده روی می‌کند؛ لذا به نظرم رسید که خدای متعال به 
من اجازه دفاع می‌دهد؛ و خدا خودش شاهد و گواه است که من تصمیم نداشتم در این جلسه 
از خود دفاع کنم. 

و اگر این دفاعیات من برای حضار و شنوندگان مناظره امروز مفیدنباشد قطعا برای حضار و 
شنوندگان جلسه‌های قبلی این مناظره که تهمت‌های شخ عثمان را بر ضد بنده شنیدند مفید 
است. چون مسلمان بايد صحبت دو طرف را بشنود سپس قضاوت کند و نباید با شنیدن 
صحبت یک طرف قضاوت کرد. البته به این نکته نیز توجه دارم که اگر شکیبایی می‌کردم و 
همه این تهمت‌های را ندیده می‌گرفتم اجر و پاداشم نزد خدا بیشتر بود اما اکنون نیز اميد دارم 
که خدای متعال پلداش دفاع مظلوم از خودش, در برابر تهمت‌های ناروا گاهی وظیفه شرعی 
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است؛ چرا که من مسیحی نیستم و اعنقاد ندارم که اگر کسی به گونه راست من سیلی نواخت» 
گونه چپ را برای سیل دیگر پیش بیاورم؛ بلکه ؛ اما با اخلاق اسلامی و با رعایت اصول اخلاق 
و شرع مقدس اسلام حمله را حمله جواب می‌دهم. شما شاهد بودید که شیخ عثمان آمروز نیز؛ 
مانند جلسات گذشته این مناظره همچنان اصرار دارد که بگوید که این بنده حقیر در نزد خدای 
متعال و تیجانی وانطاکی» هر سه نفر ما دروغگو هستیم؛ چون ما مذهب اهل سنت و مذهب 
وهاییت را رها کره‌ايم و به مذهب شیعیان دوازده آمامی پيوسته‌ايم. شيخ عثمان می‌خواهد دیگران 
را تکذیب کند و دروغگو بداند 


اکنون پیش از این که به تهمت‌های او بر عليه بنده جواب بدهم می‌خواهم خدمت حضار 
و شنوندگان جلسه این مناظره عرض کنم که من اعتقاد دارم که بايد ما بین وهاییون 
معتدل و وهابیون افراطی تفاوت قائل شویم. و فکر می‌کنم که ما امکان مناظره با وهاییون 
معتدل زیاد داریم» و متاسفانه می‌بينم که شيخ عثمان که در جلسه‌های اول این مناظره 
روش معتدلی در پیش گرفته بود ولی از جلسه هشتم این مناظره به یک وهابی افراطی 
تبدیل شده است. 

من پیش از جلسات این مناظره با برادرم شیخ عثمان» با برخی از وهابیون معتدل مناظره داشتم, 
و دیدم که انان با روش علمی و منطقی و معتدل مناظره می‌کننده و من را متهم به درغگویی 
نمی‌کنند؛ بلکه به محورهای علمی می‌پردازند و انان را نقد می‌کنند. نمی‌دانم؛ چرا شیخ عثمان 
از جلسه هشتم به سمت وهابیون افراطی گرایش پیداکرد. شیخ عثمان در جلسه اول تا جلسه 
هفتم سعه صدر داشت و حرف‌های من را می‌شنید؛ اما از جلسه هشتم بین من و او فقط به 
طعن و تهمت به بنده روی آورده و یک روش منفی‌گرایانه در پیش گرفته وهمیشه من را 
دروغگوا خطاب می‌کند. تفاوت بین وهابیون افراطی با وهایبون معتدل؛ مانند تفاوت بین زبان 
مناظره با زبان تهاجم و تهمت است. شيخ عثمان دو سه جلسه آخر شرایط این مناظره را زیر پا 
گذاشته؛ لذا دیدید که جلسه امروز را؛ مانند جلسه گذشته با حمله و تهمت به بنده شروع کرد. در 
جلسه گذشته به من گفته تو دروغگو هستی چگونه یک دروغگو آورد‌ند که با من بحث کند؟! 


OVA‏ زلزال 


تو هر چه می‌گوبی دروغ است منابع تو همه دروغ است. این بعنی زیر پا گذاشتن شرایط اساسی 
این مناظره و این روش ارائه مناظره را نا ممکن می‌سازد. 

متهم کردن به دروغ گویی سلاح انسانهای ضعیف است 
من در برابر تهمت‌های شیخ عثمان» لازم می‌دانم که حقیقت این تهمت‌های را روشن کنم و 
از خدای متعال کمک می‌خواهم تا بتوانم به طور تحلیلی و اساسی فلسفه این تهمت‌های شیخ 
عثمان به من را توضیح بدهم. 
من قبل از این که به طور جزئی و تفصیلی به تهمت‌های که برادرم شيخ عثمان مطرح کرد 
جواب بدهم, در آغاز با مسائل کلی شروع می‌کنم: از ابتدا که شيخ عثمان از سه جاسه پیش 
دائماً روی تهمت به بنده و دیگر علمای قدیم شیعه؛ مانند علامه حلی به دروغگویی تاکید 
می‌کنده من از او می‌پرسم که منظور او از دروغ چیست؟ و تعریف او از دروغ چیست؟ از ابتدا که 
او به من گفت: تو دروغگو هستی! به او گفتم: شابد تو از دروغ منظور خاصی داری! و مفهوم 
دروغ را گسترش داده‌ای! من دلایل کافی دارم بر این که کلمه دروغ در فرهنگ نامه شیخ 
عثمان از دقت کافی برخوردار نیست؛ بلکه معنای دروغ از نظر او در یک وادی» و در نظر علمای 
مذهب شیعه دوازده امامی و علمای مذهب اهل تسنن و علمای مذهب وهاییت در یک وادی 
دیگر است» و شیخ عثمان» معنای دروغ در آمر فرهنگ لغتنامه خود از زبان عربی نگرفته» و 
هنگامی که کسی را به دروغ‌گویی متهم می‌کند منظورش دروغ به مفهوم عام آن نیست؛ بلکه 
مقصودش مفهوم خاص خود او است. 
شیخ عثمان و همه حضار و شنوندگان جلسه این مناظره می‌دانند که متهم کردن دیگران به 
دروغگویی, حرف زشتی است تا آنجا که متهم کردن به دروغگویی, حجت و دلیل انسان‌های 
ضعیف و مقلا است نه علما و محققین! با مراجعه به تاریخ می‌بینم که جهال و مخالفین انبیاء 
اولیاء خدا و پیامبرانی را که مردم را به حق و سعلدت بشارت داده‌اند به دروغگوبی متهم 
می کردند! و لذا متهم کردن به دروغ‌گوبی سلاح انسانهای ضعیف است که می‌خواهند مخالفین 
خود را ساقط کرده و از میدان بیرون کنند! لذا می‌بينم که حضار و شنوندگان جلسات این مناظره 
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به تهمت‌های شبخ عثمان درباره دروغگو بودن من هیچ آهمیتی ندادنده چنان که به تهمت او 
درباره امام انطاکی نیز توجهی نکردند. و دیدیم که خانم دکتر آمینه که به سبب جلسه‌های این 
مناظره شيعه شده او نیز به تهمت‌های که شیخ عثمان به من وارد کرد هیچ توجهی نکرده؛ 
بلکه برخی از حضار و شنوندگان گفتند که شیخ عثمان با دروغگو دانستن دکتر عصام. خود را 
از اعتبار ساقط کرد چون شيخ عثمان همیشه دکتر عصام را دروغگو دانست؛ بلکه شيخ عثمان 
گفت: تمام علمای شیعه دوازده آمامی دروغگو بوده اند! و گفت: شیخ تیجانی و امام انطاکی و 
امام عبدالحسین شرف الدین و امام سلطان الواعظین شیرازی (رض) نویسنده کتاب ارزشمند 
شبهای پیشاور همه شان دروغگو بوده اند 

لذا مشخص شد که شیخ عثمان عاشق این است که دیگران را دروغگو بداند! و این مهم ترین 
هدف او از جلسات این مناظره است» شيخ عنمان می‌خواهد در همه جلسات این مناظره ثابت 
کند که من دروغگو هستم؛ بلکه شیخ عثمان پا را از این هم فراتر گذاشت و نه فقط من که 
بعنوان مناظره کننده او هستم دروغگو می‌داند؛ بلکه همه شیعیان دوازده امامیء دروغ گو دانست. 
این شبوه شیخ عثمان است. 

و اما مهم ترین مسأله به نظر من, اهمیت این جلسات و مناظره بر هیچ کس پوشيده نیست» 
چون یک قانون بشری است که مسلمان و غیر مسلمان آن را قبول دارند و این قانون از سرشت 
و طبیعت آنسان‌ها هنگام رویارویی و مناظره با مخالفین حکایت می کند. قانون عشق و علاقه 
به پیروزی بر خصم است» و این قانون در همه تنوری‌ها و نظربات علمی و اجتماعی وجود دارد؛ 
و برای ما توضیح می‌دهد که چگونه است که برخی از مردم اصرار دارند که مخالفین خود را به 
دروغگوبی متهم کنند. 

این قانون می گوید هیچ عقیده و مذهبی نیست مگر این که می‌خواهد و اصرار دارد که بر مخالف 
و خصم خود غلبه کنده و طبعا تمایل دارد که هر اشکالی را که بتواند به خصم خود نسبت دهد. 
و من فکر می‌کنم که شیخ عثمان اسیر این قانون اجتماعی شده به طوری که خودش خبر 
ندارد؛ لذا عجیب نیست که شیخ عثمان می‌گوید تمام علمای شیعه دوازده امامی در طول تاربخ 


0۸° زلزال 


دروغگو بوده اند؛ و حتی به طور روشن گفت: اگر دکتر عصام, بخواهدء من لیست اسامی همه 
این دروغ‌گویان را برایش می‌خوانم. با این که من می‌دانم کسانی که شیخ عثمان گفت: آنان 
دروغگو بوده انده از صالحین و نیکوکاران و انسان‌های پرهیزگار و راستگو بوده اند؛ اما چه کنم 
که این شیوه شیخ عثمان است. و با این که او می‌اند که متهم کردن دیگران به صفت دروغ‌گویی 
نه یک بار و دوبار؛ بلکه ده بار تهمت بزرگی است. با این حال این تهمت را وارد می‌کند. چون 
فکر می‌کند که با این شیوه می تواند حریف و خصم او در مناظره را نابود کند. پس ثابت شد و 
روشن شد که متهم کردن شیخ عثمان من را به دروغ‌گوبی از کجا ناشی می‌شود. 

شیخ عثمان با این شیوه و روش» شیوه و روش تمام علمای بزرگ اهل سنت و شیعه دوازده 
امامی را زیر پا گذاشت» و حتي علمای وهابی که با روش و شیوه شیخ عثمان مناظره نمی کنند 
شیخ عثمان با آنان نیز مخالفت کرد؛ چرا که عموم علمای مسلمان از سنی و وهابی و شیعه با 
علم و منطق و آداب اسلامی بحث و مناظره می‌کننده نه با شیوه و روش شیخ عنمان. 
مسأله مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم, از نظر اجتماعی است؛ و آن شرایط اجتماعی 
است که شیخ عثمان را احاطه و بر او غلبه کرده است این که شنیخ عفمان تمام شیعیان و 
علمای شیعه و تمام راه یافتگان و مستبصرین از قبیل امام انطاکی و شیخ تیجانی که از مذهب 
اهل سنت به مذهب شیعه گروید‌انده همه را به دروغگویی متهم می‌کند این نتیجه شرایط 
اجتماعی است که او را احاطه کرده. 

من می‌دانم که محبط اجتماعی شیخ عثمان شدیدا پر از خصومت و رویارویی با شيعه دوازده 
اما بو این سرمت فک وچ ف که از می واا ااه کر دون تسام 
اگر بخواهد به منطق و انصاف پایبند باشد باید از خصومت با کسی که می‌خواهد بر ضد او 
حکم کنده فاصله بگیرد؛ و این حالت برای شیخ عثمان که غرق خصومت و دشمنی با شيعه 
دوازده امامی است» ممکن نیست. من می دانم که شیخ عثمان مدت بیست سال در کویت در 
حال دشمنی با شیعه دوازده امامی بوده. بنابراین» وقتی شبخ عثمان تمام علمای شیعه دوازده 
امامی را به دروغگوبی متهم می‌کند من به خوبی می‌دانم که این حکم از طرف دشمن این 
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افراد صادر شده نه از طرف یک فرد منطقی و منصف و بی‌طرف! به روشنی پیداست که شیخ 
عثمان تمام هم و غم و وقت خویش را صرف دشمنی با شیعه دوازده آمامی می‌کند؛ و از چنین 
کسی نمی‌توان انتظار داشت که با کسانی که آنان را بزرگ‌ترین دشمنان خود می‌انه با منطق و 
قابل اعتماد و قبول نیست؛ چون شيخ عنمان می‌داند که من در اصل و ابتدا شيعه دوازده امامی 
نبودم وبعداً شيعه دوازده امامی شدم. 

مسأله دوم پس از این که مسأله فوق که توضیح دادم این که شما هم شاهد بودید که 
شیخ عثمان درست زمانی که عصبانی می‌شود من را به دروغگویی متهم می‌کند. و دیدید 
که اولین بار که من را به دروغگویی متهم کرد همراه با خشم و غضب بود و من می‌دانم 
کا رم میک هدز بای کرش تا 
نشو! و این درخواست و جواب سه بار بین پیامبر اکرم و آن صحابی تکرار شد! من می‌دانم 
که طبیعت و فضای این مناظره گاهی موجب می‌شود که شیخ عثمان خشمگین شود و 
طبیعی است که انسان هنگام خشم طرف مقابل را به دروغ‌گویی متهم کند؛ و من این حالت 
را در بحث و جدل‌هایی که بین انسانها بوجود می‌آید می‌بينم بخصوص از طرف افرادی که 
تعصب دارند. و طبعاً مناظره مخصوصاً با کسی که با انسان مخالف است زمینه خشم و تنفر 
(ا کے کو به کور ی واک واه اسان ال کا فی کی که طا ف قال را 
دروغ‌گوبی متهم کند. 

و بر این اساس دیدم که شيخ عثمان ناخود آگاه همه شیعیان دوازد‌امامی را به دروغ‌گویی متهم 
کردند و به من در جلسات این مناظره تهمت دروغگویی زدند من در مقابل این تهمت بزرگ و ناروا 
سکوت کردم. چون شرایط روحی شیخ عثمان را درک کردم. نمی‌دانم شاید وقت من تمام شده؟ 


ONY‏ زلزال 
محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام وقت تو تمام نشده تو پنجاه دقیقه وقت داشتی» وقت تو در دست تو هر طور 
بخواهی از آن استفاده می‌کنی و سپس یک ده دقیقه و یک بیست دقیقه مصرف کردی تا 
ثابت کنی که تو دروغ‌گو نیستی به هر حال هنوز وقت داری. 

احمد بعلبکی مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دكتر عصام العماد: 

من منظورم این بود که اگر شیخ عثمان نظری دارد بگوید سپس من ادامه بدهم من نگفتم: 
که همه وقتم تمام شد گفتم: بخش اول وقت من تمام شد. 

محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من چیزی نشنیدم که درباره آن نظر بدهم تو ادامه بده 

احمد تعلیکی مجری شبعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من پوت تاره فضای اه ا و بات مطالب اد یک ط ره عرص شود اند 
بنابراین» خوب است که مقداری من از مطالب خودم عرض کنم و مقداری شیخ عنمان از مطالب 
خودش صحبت‌کند؛ و حجم وقت هر یک نیز مشخص باشد تا عدالت رعایت شود حالا اگر 
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شیخ عثمان آمادگی ندارد من ادامه می‌دهم؛ اما دوست دارم شکل صحبت من و شیخ عثمان» 
مناظره باشد نه این که شیخ عثمان برای خودش صحبت‌کنده و من برای خودم صحبت‌کنم. 
محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب من که دارم می‌خندم؛ چطور دکتر عصام» می‌گوید عصبانی هستم من مانعی ندارم که 
صحبتکنم؛ آم از این تعجب کردم که دکتر عصام» در اوج بحث درباره این که او ثابت می کند 
که دروغ‌گو نیست؛ ناگهان از من خواست صحبت‌کنم. در ابتدا دکتر عصام» به تحلیل 
روانشناسی پرداخت من یک بار از او پرسیدم که تو دکتر روان شناس هستی یا در رشته دیگر 
دکترا داری؟! او خوب بود که به دروغ‌هایی که من به او نسبت دادم و ذکر کردم جواب بگوید! 
که نگفت! من حرف علمی از دکتر عصام» نشنیدم به من می‌گوید: چرا من را به دروغ‌گویی 
متهم می‌کنی؟! خوب تو اگر می‌توانی از خودت دفاع کن! دکتر عصام. خوب من حرف می‌زنم 
و صحبت می‌کنم. 

اولا؛ درباره صحبت‌های خانم دکتر امینه باید بگویم که این گریزگاه خوبی برای دکتر عصام 
بود. هدایت خانم دکتر امینه را به دکتر عصام تبریک می‌گویم. شیعه شدن دکتر امینه را بر اساس 
طرح‌های خوب دکتر عصام و صداقت ظاهری اوا پس, این امر بر دکتر عصام» مبارک باد! 
ثانیاً؛ تو ان شاء الله بحث خواهی کرد؛ مانند خانم دکتر امینه که ثابت کرد که تو دروغ‌گو 
نیستی! و هر چه گفتی راست و درست است. البته نیازی نیست خود را زیاد زحمت بدهی! اگر 
نتوانستی ثابت کنی مشکلی نیست! اگر ممکن است خوبه خانم دکتر آمینه نیز یایند و ثابت کند 
که تو راستگو هستی؟ گفتی تهمت‌های که شیخ عثمان بر من وارد کرد او را از نظر علمی و 
ادبی ساقط کرد و او در ظلم و ستیز زياده روی کرد؟ خدا را شکر نوارها موجود است و همه 
می‌شنوند؟ 
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دکتر عصام گفتی که من برای یک هدف والا مناظره می‌کنم و دفاع از خودم پرهیز می‌کنم. 
در حالی که در تمام نه جلسه از جلسه‌های این مناظره از خودت دفاع می کردی! حالا می‌گوبی 
هدفی والا داری و از خودت دفاع نمی‌کنی؟! 

دکترعصام گفتی: من دروغنمی‌گویم! و من شیعه دوازده آمامی را تکفیر نکرده اما در حالی که 
من نوار حرف تو در جلسه گذشته را گذاشتم که شیعه دوازده امامی را تکفیر کرده‌ای! دکتر 
عصام گفتی: من نگفتم: حدیث ام سلمه در صحیح مسلم آمده! نوار صدای حرف تو پخش 
کردم که این را گفته‌ای؟ 

دکتر عصام» در صحبت هایت گفتی: من نگفتم: که طحاوی حدیث را تأیید کرده صدای حرف 
تور پخش کردم که این را گفتهای؟ 

دکتر عصام تداع از خودت دفاع می‌کنی و م‌گویی دفاع می‌کنم! ان شیو افلاطونی را از 
کجا آوره‌ای؟ تو الان از علمای شیعه دوازده امامی هستی و باید از این مذهب دفاع کنی! تو از 
خودت دفاع می‌کنی! تو از خودت دفاع نمی‌کنی بعنی دفاع تو دفاع از خودت نیست! تو از علمای 
مذهب شيعه دازده امامی هستیی و تو مناظره کننده میلیون‌ها انسانی هستی که آنان شیعه دوازده 
امامی هستند. دفاع توء دفاع از آن چند میلیون نفر است که گرفتار دروغ و گمراهی تو شدهاند؟ 
دکتر عصام» می‌گویی: امروز نیز من تهمت جدیدی آوردهام. نه و الله این دروغ است من تهمت 
جدیدی نبآورده ام! با ثابت کن که من به تو نسبت دروغ داددام. 

دکتر عصام گفتی که: من یک بیت شعر خوانده‌ام درباره تیجانی که در آن کلمه سگ آمده! 
خیلی عجیب است! آیا اگر من یک بیت شعر خواندم که در آن کلمه سگ آمده معنایش این 
که گفته ام: تیجانی سگ تونس است؟! در آن یک بیت شعر اصلا چنین چیزی نیست! این از 
من در آوردی‌های دکتر عصام. است. ببین من دوباره آن بیت شعر را می‌خوانم: انسان جز از 
روی پستی دروغ نمی‌گوید با از روی علات بد و یا به خاطر نداشتن ادب. همانا لاشه بدبوی 
سگ در نزد من از بوی گند دروغ انسان بهتر است؛ حال این دروغ جدی باشد یا شوخی! 


این آن شعری بود که من درباره تیجانی خواندم و آن را درباره هر کس که دروغ بگویده می‌خوانم! 
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تکرار بیت شعر با ذکر نام سگ: بوی لاشه‌ی بد سگ در نزد من بهتر است از... 

انسان هرگز نباید دروغ بکوید! اگر تو یا تیجانی راستگو باشید من تو وتیجانی را متهم به 
E‏ شعری به دروگو اهنت کردم و گفنم: بوی کند لاشه 
سگ برای من بهتر از کلام دروغ‌گوست. اگر تو وتیجانی دروغ‌گو باشیده این صحبت را درباره 
تو وتیجانی می‌کنم! و اگر راستگو باشید من به تو وتیجانی اهانتی نمی‌کنم. 

خوب! تو در همین صحبتت گفتی شیخ عثمان به یک وهابی افراطی و تندرو تغییر روش داده؟ 
خوب چه زمانی این اتفاق فتاد؟! در جلسه‌ها گذشته این مناظره چنین چیزی نگفتی! حالا که 
دروغ تو را افشا کردم و حرف تو را باطل کردم افراطی و تندرو شدم؟ خوب این تهمت خوبی 
به من است! اشکالی ندارد! 

گفتی که من قبلا سعه صدر داشتم! خدا را شکر که من هميشه و تاکنون سعه صدر دارم. گفتی 
که عنمان از عشناق متهم کردن دیگران به دروغ‌گوبی است چنان که انطاکی و یجانی و 
موسوی و سلطان الواعظین شیرازی - صاحب کناب شبهای پیشاور - و عصام را متهم می‌کند! 
نه به خدا قسم! من آنان را به دورغ گویی متهم نمی‌کنم. و این تهمت نیست؛ بلکه آنان به واقع 
دروگو هستند و تودکتر عسام نیز یکی از همان دروشگوها هستی این تهمت نبست!حققت 
است! من دروغ‌های تو در همه هشت جلسه گذشته را ذکر کردم! ثابت کن که چنین نیست! 
گفتی کسانی را که از پرهیزگاران و راستگویان شبعبان دوازده‌امامی هستند آنان را به دروغ‌گویی 
متهم کرد‌ام خوب بگو چه کسانی هستند؟ انطاکی و مولف شبهای پیشاور و موسوی که 
مردهاند. منظورت انان که نیستند. از سوی دیگر من تیجانی و دیگران را که دروغگو معرفی 
کردم نمی‌گویم که تقوی ندارند مساله تقوی بین انان و پروردگارشان است! 

دکتر عصام! من در کلام خود راسخ هستم. همه علمای شیعه, دروغگو بودند و دروغگو هستند. 
دکتر عصام گفتی علت این که من دیگران را به دروغگویی متهم می‌کنم» وضعیت اجتماعی 
گذشته من است. این چه حرفی است؟! من الآن اینجا نثسته‌ام و می‌خندم. دکتر عصام! در 
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دفاع از حق مسأله وضع اجتماعی مطرح نیست! کدام وضع اجتماعی؟! گفتی که من در بیست 
سال گذشته تمام هم و غم و وقتم را برای مبارزه ودشمنی با شیعه دوازده امامی صرف کرددام 


و به این ترتیب حرف من درباره آنان پذیرفته نیست؟ 


شگفتا! که من تمام وقتم را برای تو صرف کنم؟! به خدا قسم من فقط در روزهای جلسات این 
مناظره یعنی روزهای چهارشنبه هنگام مغرب برای این مناظره وقت می‌گذارم! و برخی از 
وهی توص ات او ماه زیامت کی وی بت باتوی رازفا امن 
به کارهای بسیار دیگری غیر از این مناظره مشغولم و تصور نمی‌کنم که این مناظره ارزش 
اشغال تمام وقت من را داشته باشدا 

دکتر عصام گفتی من تهمت ناروا به تو نسبت می‌دهم! خوب من نوار صدای سخنان تو در 
همین جلسه هفته گذشته را پخش کردم که شیعه را تکثیر کرده‌ای در حالی که می‌گوبی این 
کار را نکرد‌ای و بحث حدیث ام سلمه و تأیید طحاوی همه آنان را شنیدی و گفتی که به 
تهمت ها پاسخ خواهی داد. خوب بفرما من منتظرم که از تو یک دفاع قوی و روشن و جانانه 
بشنوم که حرف‌های من را ابطال و حق را ظاهر کن؛ و هزاران نفر اکنون منتظر شنیدن آن 
هستند این قهرمانی است که جانانه از خود دفاع می‌کند. 

احمد تعلیکی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

باه رازن یه اما LE SB‏ انم ASRS RAS EES‏ 
ها دروغگوخطاب کنی و تو را به خدا فسم آیا این درست که فقط خودت (شیخ عثمان) را 
راستگو بنامی؟! به نظر من متهم کردن مسلمان به دروغ‌گویی؛ مانند متهم کردن او به کفر 
است. البته منظور من این نیست که دروغ گفتن مساوی با کفر است! از چنین صحبتی به خدا 
پناه می‌برم و از این که دروغ‌گو را کافر بدانم! شکی نیست که کفر بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از 
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دروغ است؛ اما نقطه اشتراک بین کفر و کذب این است که: دقت کنید هر کس که برادر 
مسلمانش را به کفر متهم کند قطعا یکی از آن دو نفر (تهمت زننده و متهم شده) کافر شده؛ و 
هر کس که برادر مسلمانش را دروغگو بدانده قطعا یکی از آن دو نفر (تهمت زننده و متهم شده) 
دروغ‌گوست! یعنی اگر تهمت زننده به کفر صادق باشد متهم شده کافر است» و اگر متهم زننده 
بنا حق تهمت کفر وارد کند خودش کافر است. و همچنین است درباره دروغ؛ یعنی اگر متهم 
بنابراین» متهم کردن مسلمانان صالح به دورغ گویی از خطراتی است که آنسان را هدید و راه 
محبت و حسن ظن نسبت به برادران دینی است. و روش مناظره ای برادرانه به دور از زبان 
تهمت است. 

بحثی را که در بخش اول این جلسه مطرح کردم ادامه می‌دهم. سه مسأله را ذکر کردم. اکنون 
مسأله چهارم ذکر می‌کنم و سپس به همه مسائل یک به یک جواب خواهم داد. و یک به یک 
موارد تهمت به دروغ گفتن بنده را جواب خواهم داد؛ اما از شیخ عثمان می‌خواهم که عجله نکند 
من در طول دو و یا سه جلسه به تمام مواردی که شیخ عثمان من را به دروغ گفتن در آنان 
متهم کرده پاسخ خواهم داد تا مسائل روشن شود. 

شاید شیخ عثمان اشتباه کرده و لذا بر من شرعاً واجب است که اشتباه شیخ عثمان را در این 
مسأله چهارم روشن کنم. من ثابت می‌کنم که روش شیخ عثمان در جلسات این مناظره عامل 
اساسی برای متهم کردن من و همه شیعه دوازده امامی ها به دروغگویی است؛ چون امکان 
ندارد که من و همه شيعه دوازده امامی ها دروغ‌گو باشیم و شیخ عثمان به تنهایی راستگو باشد 
و هر کس روش شیخ عثمان را در جلسات این مناظره در پیش بگیرد حتماً دیگران را و 
مخصوصاً کسانی را که با عقیده او مخالف باشنده به دروغگوبی متهم می‌کند. در حقیقت تحلیل 
من از روش شيخ عثمان در مناظره کردن نتیجه تجربه طولانی که به شيخ عثمان داشتم» من 
شیخ عنمان قبل از این مناظره می شناختم» و نوارهای بسیار در جواب سخنرانیها وکتابهای ضد 
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شیعیان دوازده‌امامی گفتم» و این نوارهای من در این مورد قبل از مناظره در سراسر جهان پخش 
کردم» و برخورد شیخ عثمان با دیگران از علمای شیعیان دو ازده امامی در سالها قبل نیز بررسی 
کرده بودم» همیشه در سخنرانهایش و کتابهایش علمای شیعیان دوازده‌امامی را به دروغگوئی 
متهم می‌کنده حتی در همین مناظره خودش در جلسه هفته گذشته گفت: تمام علمای شیعه 
دوازد‌امامی در قدیم و در قرن بیستم دروغگو بوده اند و دروغگو هستند. 

شیخ عثمان حتی کسی را که از او ایراد می گیرد دروغ‌گو خطاب می‌کند اکنون باید ببینیم که 
عت اصلی که موجب می‌شود شبخ عثهمان فقط خودش را راستگو و دیگران را دروغگو بداند 
چیست؟ چون هیچ عافلی نمی تواند بگوید: فقط من راست می‌گویم: و بقیه همه دروغ می‌گوینده 
این حالت ناشی از یک وضعیت روحی خاص است شیخ عثمان خودش به حرف من آشاره کرد 
که گفتم: شیخ عنمان دروغ نمی‌گوید و به این حرف من افتخار کرد! آری من می‌گویم: شیخ 
ا E‏ شا هیک 
که همه افرادی که پیرامون او جمع شده‌انه همه دروغ‌گویند! او با هر قدمی که بر می‌داره یک 
دروغگو می‌بیند؛ و این حالت روانی خطرناکی است که روان شناسان آن را مطرح کردهاند؛ و آن 
را احساس تنفر از دیگران و تفر از کسانی است که عقبده او را قبول ندارند 

چه بسا شیخ عنمان, به طور ناخودآگاه دچار چنین حالتی شده؛ و من نمی‌خواهم در اینجا درباره 
تأثیر روش شیخ عثمان در این مناظره بر روش او در دروغگو دانستن دیگران» بحث کنم؛ اما 
اکنون به بحث درباره خود روش شبخ عثمان در همین مناظره می‌پردازم: ولین نکته این که 
روش شیخ عثمان در این مناظره یک روش علمی نیست. من الآن کاری ندارم به این که من 
و شيخ عثمان که مناظره می‌کنیم» کدام بر حق و کدام بر باطل هستیم؛ کدام درست و کدام 
نادرست می‌گوید. الان حرف من درباره اساس روش و شیوه شیخ عثمان در همین مناظره 
است؛ و این که آیا او به اصول و قواعد مناظره پایبند است پا نه؟ 

باید بگویم که مراعات اصول مناظره» انسان را از متهم کردن طرف مخالف به دروغ‌گویی باز 
می‌دارد. و عدم مراعات این اصول هر کسی را وادار می‌کند که مخالف عقیده خود را به 
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دروغ‌گویی متهم کند و حتی شاید ناخودآگاه چنین کاری کند. شیخ عثمان! از تو خواهش م یکنم 
به این نکته خوب توجه کن و آن را در جلسه‌های این مناظره در آینده مد نظر داشته باش یک 
قاعده اساسی برای بحث و مناظره هست که می‌گوید: هر ادعایی که برای آن بینه و دلیل قوی 
مطرح و ارائه شود بر طرف مقابل فرض است که هر اعتراض و انتقادی که دار بر این حجت 
و دلیل ارائه شده وارد کند. نه بر مطرح کننده و گوینده آن به دروغگو بودن. 

من به روشنی می‌بینم که پاییند نبودن شيخ عثمان به این اصل یکی از دلابلی است که او را 
وادار کرده که من در این مناظره و شیعیانی که با به او برخورد داشته اند به دروغ‌گویی متهم 
کنه عدم پاییندی او به این قاعده را فقط در چارچوب همین مناظره او با خودم مطرح می‌کنم؛ 
و اگر به کتاب‌ها و سخنرانیها او بپردازم» دلایل بسیاری برای عدم پایبندی او به این قاعده 
خواهم داشت. 

اکنون با ذکر یک مثال در چارچوب جلسات این مناظره میان من و شيخ عثمان, عدم پاییندی 
شیخ عثمان به قاعده فوق را ثابت می‌کنم. 

ببینید برادران من گفتم: که اهل سنت علما و مدرسین اهل سنت در مساجدشان حدیث کتاب 
الله و سنتی را زباد مطرح می‌کنند که پیامبر اکرم فرموده: بعد از من به کتاب خدا و سنت من 
مراجعه کنید؛ اما حدیث: بعد از من به کتاب خدا و اهل‌بیت من مراجعه کنید را مطرح نمی‌کنند؛ 
در حالی که حدیث پیامبر کتاب الله و اهل‌بیتی در منابع آنان از حدیث کتاب الله و سنتی معتبرتر 
است. و امانت داری و صداقت علمی حکم می‌کند که آنان باید اقل هر دو حدیث را مطرح 
کننه چون اين دو حدیث هر دو در نزد آنان معتبر است. 

این ادعایی بود که من مطرح کردم؛ سپس برای آن دلیلی ذکر کردم و گفتم: که بزرگ‌ترین 
دلیل بر این ادعا واقعیت کنونی مساجد اهل سنت است؛ و من خودم وهابی بودم و سال‌ها در 
مساجد اهل سنت و وهاببون حضور داشتم؛ بلکه خودم امام جمعه و امام جماعت مسجد جامع 
اسطی بودم که یکی از مساجد وهابی‌ها در یمن است. شما هم می‌توانید به هر یک از مساجد 
اهل سنت و به هر یکی از مساجد وهابی‌ها در جهان اسلام سر بزنید و ببینید و بشنوید آنان را 
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سخنرانیهایء و ثابت شود که آن چه گفتم: عین واقعبت است و آنان حدیث: کتاب الله و اهل‌پیتی 
را ذکر نمی‌کننده در حالی که این حدیث که در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری هم 
امده مورد اجماع و تایید علمای اهل سنت وعلمای وهابیت است. ثقل اول و اکبر و سرمایه 
گرانبهای پیامبربرای امت قرآن و سنت راستین پیامبرء و ثقل دوم و اصفره اهل‌بیت است. پس 
زاين که من این ادعا و دلیل آن را مطرح کردم فقط از نظر محمد علي بار که خودش یک 
وهابی بوده؛ اما از وهابیون انتقاد و به نان اعتراض کرده که چرا حق را کتمان و پنهان می‌کنند؛ 
و حدیث کتاب الله و اهل‌بیتی را که معتبر است و در کتاب صحیح امام مسلم آمده ذکر 
نمی‌کنند؟! 
پس از این مطلب من شیخ عثمان به من خبر خوشی داد و گفت: که محمد علي بار نیز شيعه 
دوازده امامی شده؛ و من خدا را شکر می‌کنم, و امیدوارم این خبر درست باشد؛ و می‌گويم: ان 
شاء الله افراد زیادی از اهل سنت و از وهاییت به شيعه خواهند پیوست» اگر علمای اهل سنت 
وعلمای وهابیت برای خود فکری نکنند و احادیث مربوط به دوازه خلیفه پیأمبر را که در صحیح 
امام مسلم نیشابوری (رض/آمده. پنهان کنند؛ چون پیروان اهل سنت وپیروان علمای 
وهابیت به مخفی کاری آنان آگاه خواهند شد و همچنین است که حدیث کساء که عايشه آن 
بقل دوم ا ات تراهم اک را فا بان اف 
برادران وهابی بررسی و بیان می نمایم» در صحبح امام مسلم آمده. 
دو یادگار سنگین پیامبر كرمع ثقل اول کتاب و سنت و نقل دوم که نقل اصغر است 
اهل‌بیت پیامبر هستند. 

پاسخ سوال )٩(‏ عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 
محمد علی بار علمای وهاییت را نصیحت کرده و به آنان تذکر داده که هر دو حدیت» یعنی 
جر تالقنت ROE US‏ فا بش را دک کمن رن میحرت یخی 
علی بار را بعنوان شاهد آوردم نه به عنوان دلیل؛ بلکه دلیل من چنان که گفتم: واقعیت مساجد 
وهاییت وواقعیت مساجد اهل تسنن است که هیچ کس نمی تواند آن را نکار کند. و اگر شبخ 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 0۹۱ 
عثمان به اصول مناظره پاییند بود که باید دلیل را پا برهان را ردمیکرد نه گوینده و مناظره کننده 
ره شیخ عثمان می‌بایست دلایل من را مورد بحث و مناقشه قرار می‌داه نه ابن که درباره شاهد 
من یعنی محمد علي بار بحث کند که آیا او عالم است یا نه یا او وهابی یا سنی؟ 

این یک بحث جداگانه است؛ شیخ عثمان می‌گوید: محمد علی بار عالم نیست من اعتقاد دارم 
که او عالم است و دلایل هم‌بر این اعفاد دارم اگر محا على بار که شنت و شش کات 
تلیف کرده عالم نیست» پس» چه کسی در نظر شیخ عنمان عالم است؟! به نظر من او عالم و 
دانشمند است: حالا تو به من می‌گویی که تو دروغ گفتی وفتی که که گننم: او عالم است. ببینید 
برادران شیخ عنمان به دلایل من نمی‌پردازد؛ بلکه درباره این بحث می‌کند که آیا شاهد من 
(محمد علی بار) عالم است با نه؟! 

اصلاً شیخ عنمان در این مناظره نباید درباره شخصیت مناظره کننده (دکتر عصام) و شاهد من 
(محمد علی بار) و کسی که ادعا را مطرح می‌کند بحث کند؛ بلکه باید به ادعاها و دلایل مطرح 
شده بپردازد و آنان را رد کند. فرض کنیم که کسی که ادعایی را مطرح کرده دروغ گو یا فاستق 
و گناهکاراست؛ حالا اگر او لاعای صحبح و مستند به دلایل قوي مطرح کرد چون در جای 
دیگری دروغ گفته» نمی‌توانیم اینجا ادعای درست او را رد کنیم؟! مثلا اگر کسی به من گفت: 
فلان جا آتش گرفته, و من از او دلیل خواستم؛ و او پنجره را باز کرد و دود و آتش را به من 
نشان داده در حالی که من می‌دانم او دروغ‌گو و شراب خوار و فاسق است. آیا من می‌توانم بگویم 
چون تو دروغگو و فاسق هستی این ادعای تو هم درباره وجود آتش سوزی دروغ است؟! ای 
برادر عنمان من به تو می‌گویم: که من از صحیح امام مسلم نیشابوری برای تو دلیل آوردم به 
فرض این که من دروع‌گو هستم» تو چکار به شخصیت من داری؟ تو بیا دلیل ادعای من را 
باطل کن! این که من راستگو و یا دروغ گو هستم» بحث دیگری است. مناظره ما درباره شخصیت 
من و و تو نیست این بحث دیگری است تو؛ چرا از موضوع بحث خارج می‌شوی؟! این یک 
مثال بود برای علت‌هایی که شیخ عثمان را وامی دارد که من را دروغ‌گو بداند. و من به همین 
شکل یک یک علل و اسباب که باعث شده که او من و دیگران را به دروغ‌گو کردن متهم کند 
تشریح خواهم کرد. 


0۹۲ زلزال 
محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

به اختصار عرض می‌کنم. الآن نظر جدیدی شنیدم که جواب را در جلسات آینده می‌دهم؛ 
شگفتا! دکتر عصام تو گفتی که حدیث فلان در صحیح مسلم وجود دارد بعد گفتی که من 
نگفتم: در صحیح مسلم هست! این به جلسه آینده نیاز دارد؟ آیا گفتی که حدیث ام سلمه در 
صحیح مسلم هست یا نه؟ گفتی که من شیعه را تکفیر می‌کردم یا نه؟ گفتی امام طحاوی 
حدیث فللان را تیبد کرده یا نه؟ آنان به جلسه‌ها آینده این مناظره نیاز دارد؟! دکتر عصام: جواب 
بده تو آنان را گفتی یا نه؟ 

احمد تعلیکی مجری شیعی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عنمان! چرا من می‌خواهم روش تو در جلسات همین مناظره را نقد و بررسی کنم؟ 
چون در این نقد و بررسی ماهیت و حقیقت و علت دروغگو کردن من ودروغ کردن 
دیگران توسط تو روشن می‌شود. من یک به یک به مصداق‌ها می‌پردازم. الان دارم 
مسائل کلی را عرض می‌کنم. من با روش علمی بحث می‌کنم. چنان که از ابتدا عرض 
کردم تمام مسائل را یک به یک و نقطه به نقطه بحث می‌کنم؛ شيخ عثمان, عجله نکن! 
روش تو در مناظره شگفت‌آور است؛ من هم اگر بخواهم با روش تو بحث کنم» تو را به 
دروغ‌گوبی متهم می‌کنم؛ چون روشی که تو در پیش گرفته ای نتیجه طبیعی آن متهم 
کردن من ودیگران به دروغ‌گویی است. به همین جهت تمام علمای شیعیان دوازده‌امامی 
در طول تاریخ اسلام نزد تو دروغگو بوده اند الآن در این همین مناظره من را دروغ‌گو 
می‌دانی! خواهش می‌کنم کمی صبر داشته باش تا روش تو در این مناظره را باز و تشریح 
کنم و تک تک مسائل را که در آنان من را به دروغ‌گویی متهم کردی» توضیح بدهم. 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 0۹۳ 
پس, باید صبر داشته باشی چون در روش علمی باید با موشکافی و ریزیینی تک تک 
مسائل بحث شود تا موضوع کاملا روشن شود 

این‌ها از آن موضوعاتی نیست که با یک آری یا نه بشود به آنان جواب داد. وقتی تو سؤال 
می‌کنی» طبعا من حق دارم که توضیح بدهم. تو مرا به دورغ گویی متهم می‌کنی» پس باید به 
من هم فرصت بدهی تا موضوع را با دقت بشکافم» و پاسخ تو را بدهم فقط لطفاً عجله نکن. 
محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام. حال می‌خواهم به خانم دکتر امینه مجددا برای هدایتش تبریک بگویم؛ اما 
درباره مسئله مطالب من نمی‌خواهم خانم دکترامینه به این سوالات پیش پا فتاده با آری و نه 
جواب بدهد از دکتر امینه می‌پرسم که آیا حقیقتا تو به مطالب دکتر عصام اعتماد کردی و به 
کتاب‌هایی که دکتر عصام به آنان استناد می کرد برای اثبات مطالیش مراجعه کردی؟ و یقین 
کرده ای که دکتر عصام راست گفته آیا خانم دکتر امینه می تواند این مطلب را ثابت کند؟ من 
گفتم: اگر دکتر عصام. به مطالب علمی من اهمیت نمی‌دهد وجواب نمی‌گفت از خانم دکتر 
امینه می‌خواهم تا خودش جواب مطالب علمی من بدهد. 

احمد بعلبکی مجری شیعه: 

خوب متشکرم خانم دکتر امینه در ابتدای جلسه گفت: که نمی تواند با ما حضور داشته باشد او 
می‌خواهد صحبت‌کند و برود. او جلسه‌های این مناظره گوش می کرد الان فعلاً از اینجا رفته 
بیرون. بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب حال که چنین است حضار و شنوندگانی که مناظره من با دکتر عصام را می‌شنوند تبریک 
من را به جهت هدایتش با مطالب دکتر عصام؛ به او برسانند. دکتر عصام» وقت من را به هدر 


نده, اگر مطلب جدیدی داری بسم الله حرف بزن. 


0۹4 زلزال 
محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ببخشید. شيخ عثمان! مثل این که تو فقط می‌خواهی که بنده عرایضم را بگویم من به اندازه کافی 
در مورد این عرایضم صحبت کردم خواهش می‌کنم فضای مناظره را به فضای سخنرانی تغییر 
ندهید! چون در این صورت دیگر این مناظره نخواهد بود تو همیشه کمتر از من صحبت می‌کنی. 
شيخ عثمان, به هر حال, تو مرا به دروغ‌گویی متهم کردی و من از خودم دفاع کردم» وقتی 
کسی را متهم می‌کنی» دفاع من را نیز بشنوی شاید تو به اشتباه من را متهم کرده بافی حتی 
اگر یک در هزار این احتمال باشد که تو اشتباها من را متهم کردی» من به خدا پناه می‌برم از این 
که به تو بگویم من را عمداً متهم کردی!؛ بلکه من می‌گویم: اشتباه کردی. اکنون اگر صحبتی 
داری بفرماه و گرنه من در مورد برخی عرایضم بنده صحبت می‌کنم» و پس از من تو در باره 
عرایض خودت صحبت‌کن. شیخ عثمان» اگر روش تو در مناظره به همین صورت ادامه دهد. 
پس, دیگر این مناظره نیست. 

محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

باشد من در مورد مطالب خودم صحبت می‌کنم در حقیقت من متاسفم از این که حضار و 
شنوندگان این حرف را می‌شنوند من فقط خواستم به حضار و شنوندگان ثابت کنم که دکتر 
عصام دروغ گفت: من در ابتدا با او مناظره کردم درباره حدیث کساء و آبه تطهیر و دکتر عصام 
حرف‌هایش را زد سپس» حدیث دوازده امام را مطرح کردم و جواب از دکتر عصام» نشنیدم. 
اکنون حدیث ثقلين را مطرح می‌کنم» چون دکتر عصام. از صحبت موضوعی طفره می‌رود؛ و 
وقت حرف من و او را با بررسی وضع اجتماعی و شخصیتی بنده ضایع می‌کنده و حرف‌های 
و خی کر 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها ۹۵ 
حدیث تقلین که رافضیان شیعه دوازده امامی برای اثبات حقانیت مذهب خود درباره علی و 
فرزندانش مطرح می‌کنند. و می‌گویند که آنان بیش از دیگران شایسته امامت و رهبری هستند 
و؛ بلکه فقط آنان شایسته امامتنه و می‌گویند که در این باره نص شرعی وجود دارد؛ من در 
جواب می‌گویم: به خدا قسم چنین نیست! و شیعه دوازده امامی در این باره هیچ نص شرعی 
وجود ندارند؛ و هیچ دلیل صحیحی برای امامت علی قبل از ابوبکر و عمر و عثمان (خدا از 
همگی خشنود باد) وجود ندارد. 

و اما حدیث ثقلین که از زید بن ارقم نقل شده و در آن آمده که پیامبر اکرم عله گفته که برای 
امتم چیزی به امانت گذاشته‌ام که اگر به آن چنگ بزنیده پس از او هرگز گمراه نخواهید شد و 
آن قرآن کریم کتاب خدای بزرگ است. سپس رسول خدا فرموده: دربارهاهل‌بیتم خدا را به 
یاد شما می‌آورم و شما را به مراعات آنان توصیه می‌کنم پیامبر این سخن را سه بار تکرار کرد 
ثقل اول کتاب خدای بزرگ و ثقل دوم اهل‌بیت رسول خدا است. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

حضار و شنوندگان این مناظره متوجه شده‌اند که روش شیخ عثمان» در همه جلسه‌های این 
مناظره روش هرج ومرج» او اصلا اهل مناظره به شیوه علمی و روشمند نیست. او با زبان تمت 
صحبتش آغاز کرد و فقط غرض او اینست که اثبات کند که من دروغگو هستم» و بیش از 
بیست تهمت بر ضد من ردیف کرد و می‌گوید: من بیست تا دروغ گفتم» و از من می‌خواهد که 
در یک جلسه و به همه آنان پاسخ بدهم آیا چنین چیزی ممکن است؟ واقع انسان در یک جلسه 
به یک تهمت نمی‌تواند به طور کامل جواب بدهد» چه برسد به بیست تهمت. و در دادگاه‌های 
دنیا می‌بینی که برای یک تهمت پیش از ده جلسه بحث و بررسی برگذار می‌شود. 

شیخ عثمان! تو از یک طرف می‌گویی: بالاترین چیزهایی که داری را مطرح کن! احادیث 
اک مه کی هر قاطا رای مان ات اس ا رشان 


۹1 زلزال 


کن! و مطالب خودت در مورد احادیث پاک پیامبر را روشن کن از یک طرف دیگر ناگهان 
از موضوع خارج می‌شوی و به موضوع دیگری می‌پردازی! من نمی‌دانم با تو چه کنم؟ در 
ابندا گفتم: من یک شخصیت علمی هستم که با این روش نمی توانم کنار بیایم! گویا شخ 
عثمان فکر می‌کند که بر منبر بالا رفته و دارد سخنرانی می‌کند؛ و کشکول وار از همه چیز 
حرف می‌زند. 

متأسفانه وی در صحبت روش علمی روشنی ندارد. شیخ عثمان! اگر من هم در این روش با تو 
همراه شوم سردرگم می شوم و موضوع حرف من و تو نیز گم می‌شود؛ لذا من همان گونه که 
از ابتدا گفتم» یک به یک آبه به آیه از آیات قرآن کریم و حدیث به حدیث احادیث پاک 
پیامبر عه را به طور مستقل و مفصل بحث می‌کنم تا هر چیزی در قرآن یا در سنت پیامبر در 
مورد اهل‌بیت مطهرین آمده خوب بررسی کنیم؛ اما شیخ عثمان چنان که می‌بینید همچنان بر 
روش غیر علمی خودش اصرار دار حتی پس از این که کتابم را که درباره روش صحیح و نو 
در مناظره در مورد عقیده وهاییان است برای ایشان فرستاده بودم. 

لذا برای این که حرف‌های من و تو در این مناظره پراکنده و سردرگم نشود و با روش علمی 
پیش برویم» من با شبخ عثمان در موضوعات مختلف داخل و خارج نمی‌شوم؛ بلکه همان مسیر 
را که دنبال می کردم از همانجا که چند دقيقه قبل متوقف شدم ادامه می‌دهم. دلیل اول بر 
اشتباه شیخ عثمان در روش صحبح مناظره با شیعبان دوازده‌امامی را توضیح دادم. دلیل دوم 
بر اشتباه وی از روش صحبح مناظره را هم ذکر کردم. و آن چنین بود که هر ادعایی که از 
طرف کسی با دلیل و بینه مطرح شود طرف مقابل باید دلیل او را مورد رد و بحث وبر روی 
موضوع صحبت در ابن مناظره قرار دهد نه شخصیت مطرح کننده ادعا را و نه شخصیت مناظره 
کننده را" و به اینجا رسیدم که گفتم: شیخ عثمان, باید دلایل و مستندات من را مورد بحث قرار 
دهد نه این که به من بگوید: تو دروغگو هستی! 

حرف من درباره افکار است نه افرا؛ لذا از شیخ عثمان می‌خواهم که به اصول علمی و منطقی 
در موضوع روش صحبت کردن و مناظره کردن پاییند باشد. 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 0۹۷ 
شیخ عثمان مناظره را با دورغ گو دانستن من آغاز کرد و الان کاملاً از موضوع این مناظره خارج 
شد اما من در مورد تمام مطالب و تهمت های وی بر علیه من صحبت کردم و جواب دادم. 
اکنون بحثی و مطلبی را که در جلسه گذشته بررسی کردم و ادعایی را که ثابت و بیان کردم 
دوباره عرض می‌کنمم من گفتم: وهابیان همان طور که حدیث کتاب الله و اهل‌ییتی را کتمان 
می‌کنند؛ بلکه به طور کلی حدیث ثقلین را فرآموش کرده‌انه مذهب و مکتب آهل‌بیت را نیز به 
فراموشی سپرد‌اند در حالی که آنان پس از قرآن و سنت پیمبر,یادگر گرانبهای پیامبر هستند. 
سپس, بعد از طرح این ادعا دلیل آن را مطرح کردم و گفتم: که دلیل این ادعای من این واقعیت 
است که: کتاب‌های علمای اهل سنت آراء و افکار ائمه همه مذاهب را نقل می‌کننده جز آراء و 
فتاوای ائمه اهل‌بیت را پس» تصریحات برخی از ائمه اهل سنت را ذکر کردم که گفته‌ند: آنان 
مذهب اهل‌بیت را رها کردهاند. و شاهد اول من شیخ الاسلام امام ابن تیمیه (رض) است که 
می‌گوید: ائمه چهارگانه اهل سنت (امام شافعی - ابو حنیفه - احمد بن حنبل -امام مالک) از 
امام علیکرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) چیزی نگرفتهاند در حالی که خود امام 
ابن تیمیه (رض) تصریح می‌کند که امام علي افضل اهل‌بیت است. حال وقتی که علمای اهل 
سنت افضل اهل‌بیت یعنی امام علی را رها کرده‌انه پس» طبیعی است که بقیه آنان مثل امام 
صادق (رض) را نیز رها کنند. 

شاهد دوم؛ من امام ابن القیم الجوزیه (رض) است آنجا که می‌گوید: فقهای هفت گانه اهل 
سنت قبل از چهار امامی که اخیرا ذکر کردم از فقه امام علیکرم الله وجهه (خداوند رویش را 
گرامی بداره) و از قضاوت‌های امام علی استفاده نکرده و از آنان چیزی نگرفته‌اند. 

شاهد سوم؛ امام اهل سنت محمد ابوزهره است(رض) که علت این که اهل سنت قضاوت‌ها 
و فقه امام علی را رها کرده‌انده و از او چیزی نگرفنه‌انه را بیان کرده؛ با وجود این که امام علی 
سال‌های زیادی در کنار پیامبر بوده و عمر طولانی داشته؛ امام ابوزهره می‌گوید: علت این امر 
بنی‌امیه بودند که توانستند بر اهل سنت تاثیر بگذارند و آنان را از امام علی و ائمه اهل بیت (خدا 
ز همگی خشند )دور کنند. بنی‌امیه بیش از چهل سال بر بالای مابر امام علیکرم الله وجهه 


0۹۸ زلزال 


(خداوند رویش را گرامی بداره)را لعنت می‌کردند؛ بنابراین» طبیعی است که آنان مردم را از پیروی 
از فقه امام علی منع کنند. ابوزهره گفته: آن چه که از حکم‌ها و قضاوت‌های امام علی نقل شده 
کمتر از آن است که از قضاوت‌های عمر بن خطاب نقل شده با این که امام علی بیش از عمربن 
خطاب عمر کرده. من دلایل زیادی ذکر کردم برای این که اهل سنت اهل‌بیت را رها کردند و 
بر این مطلب شاهد آوردم؛ اما شیخ عثمان به قوانین علمی روش صحبت کردن مقید نبود و به 
صحبت درباره دلایلی که دکر کردم نپرداخت. من گفتم: که اهل تسنن مذهب اهل‌بیت 
مطهرین را با شعار این که اسلام دین عدالت و مساوات است را رها کردند. من گفتم: که عدالت 
اسلامی حکم می‌کند که علمای اهل تسنن به مذهب اهل‌بیت نیز؛ مانند مذاهب بقیه مذاهب 
ائمه اهل تسنن توجه کنند. آیا این عدالت اسلامی است که ما مذهب اهلبیت را حذف 
کنیمکودهها مذهب دیگر از مذاهب اسلام را بپذیریم؛ اما مذهب اهل‌بیت را رد کنیم؟ من دلایل 
خود را ذکر کردم؛ آن وقت شيخ عنمان بجای این که با منطق صحت و سقم دلایل من را 
بررسی کنده به من می‌گوید: تو دروغ‌گو هستی و شیخ محمد ابو زهره نیز دروغ‌گوست و فقیه 
هم نیست. من می‌گویم: او فقیه است. به امام محمد غزالی گفتند که شیخ ابوزهره درباره ائمه 
می‌گوید؛ درباره ابن تیمیه و امام صادق و امام ابوحنیفه و امام شافعی مطلب می‌گوید امام غزالی 
مصری (رض) گفت: او (ابو زهره) امام است؛ و امام را جز امام نمی‌شناسد. این نظر امام غزالی 
مصری است. آن وقت تو بجای بحث موضوعی در بارة این دلایل, درباره این که امام ابوزهره 
فقیه است یا فقیه نیست با من صحبت می‌کنی ؟! 


شیخ عنمان! روش تو در این مناظره غلط بود و همین موجب می‌شود که تو در این مناظره من 
را در دهها مورد به دروغگویی متهم کردی! تو بجای این که درباره مسائل عفیدتی مورد اختلاف 
ین ما در ان اظن ماشه کن در جلسه گذشته از موضوع صعحبت مارا بهموضوع دیگر 
تغیر دادی و موضوع صحبت ما تبدیل کردی به صحبت درباره امام ابوزهره سپس پشت هم 
تکرار کردی که تو دروغ می‌گوبی! و گفتی امام ابوزهره هیچ کتاب فقهی ندارد. شیخ عنمان! تو 
گفتی که اگر دکتر عصامء بتواند یک کتاب فقهی تالیف امام ابوزهره نام ببرده من قبول می‌کنم 
که تیه ات شخ غقماه! a‏ هخا 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها ۹۹ 
می‌کنی؟ تو از امام ابوزهره کراهت داری برای این که او بر ضد وهابیت کتاب نوشته. اگر تو 
فکر میکنی که چون امام ابوزهره وهابی نیست پس» فقیه نیست» پس بدان که اهل سنت او 
را به عنوان امام و فقیه قبول دارند. هر چند که وهابیون او را قبول نداشته باشند. 

شیخ عثمان! باز از تو می‌خواهم که درباره خود موضوع و دلایل آن صحبت‌کنی, نه درباره افراد! 
تو هر وقتی که با یک شاهد قوی مواجه می‌شوی مثل امام ابن تیمیه» و نمی‌توانی به او حمله 
کنی» چنان که به محمد علي بار حمله کردی» پیکان حمله را به سوی من می‌گردانی» برادر! 
درباره موضوع حرف من و تو بحث کن! مناظره را به بحث شخصی تبدیل نکن! من اینجا 
نیامده ام برای این که دورغ بگویم یا برای این که یکدیگر را به دروغ‌گوبی متهم کنیم! در 
جلسات گذشته مکررا تو از موضوع بحث خارج می‌شدی و من دائما تذکر می‌دادم که برادر از 
موضوع صحبت خارج نشوا بحث را شخصی نکن! و تو تکرار می‌کردی که دکتر عصام؛ دورغگو 
دروغگو است. 

شیخ عثمان» من تو را رها نخواهم‌کرد تا این که ثابت کنی که من دروغگو هستم! و یا 
دست از این ادعای برداری! من با همین روش علمی نقطه به نقطه صحبت می‌کنم و 
پیش می‌روم» شیخ عثمان» خواهش می‌کنم حرف من و تو در این مناظره را منبری و 
کشکولی نکن. 

محمد علی لبنانی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان انخمیس: 

دکتر عصام گفتی روش شیخ عثمان در صحبت کردن در این مناظره علمی نیست و من از 
موضوع صحبت خارج می‌شوم! من اصلا موضوع حرف‌های تو را نشنیدم! وقت ضایع شد و 
من یک چیزی از موضوع حرف‌های تو نشنیدم! تو درباره حدیث تقلین و مطالب خود صحبت 
کردی! آیا تو درباره موضوع حرف‌های من یا موضوع حرف‌های تو حرف می‌زدی؟! من اصلا 


۰ زلزال 


موضوع صحبت های تو را نشنیدم! تو می‌گویی که من از تو می‌خواهم که در یک جلسه درباره 
بیست تهمت از خود دفاع کنی؟ 

دکتر عصام» من برای تو عرض کردم هنگامی که تو در مورد حدیث کساء صحبت کردی و 
گفتی که حدیث کساء از ام سلمه در صحیح مسلم وارد شده؛ ولی بعداً گفتی که من چنین 
نگفتم» پس» من نوار حرف تو را پخش کردم که آن را گفته‌ای! و حالا انکار می‌کنی دکتر عصام» 
هنوز بیست دقیقه از آن نگذشته! بگو آری آری من دروغ گفتم! يا بگو نه نه در سه ثانیه مسأله 
تمام می‌شود! تو می‌خواهی مسأله ای را که در سه ثانیه حل می‌شود بیست جلسه و در هر 
جلسه بیست دقیقه توضیح بدهی؟! 

دکتر عصام! تو می‌توانی به آسانی جواب بدهی! تو دروغ گفتی! متأسفم من را پبخشید که چنین 
می‌گویم: شیخ عثمان راست گفت: یا دروغ گفت! تمام شد! من بروم نوارهای حرف‌های تو را 
در همین جلسه آماده کنم! و همه حضار و شنوندگان این جلسه دوباره حرف‌های تو بشنوند! 
موضوع صحبت های من و موضوع حرف‌های تو نیاز به بيست جلسه دارد! دکتر عصام؟ حتی 
اگر بیست جلسه هم طول بکشد تو جوابی نداری! 

خوب! دکتر عصام می‌گوی: چرا من در مورد عرایض خودت صحبت نمی‌کنم؟ و بعداً گفتی: 
تو باید در مورد عرایضم صحبت‌کنی نه در شخصیت‌ها و افراد اصلا دلیلی برای اثبات عرایضت 
ذکر کردی؟! اولا: عرایض تو به هیچ دردی نمی‌خورد! ثانیا: من در مورد آنان صحبت می‌کنم 
دکتر عصام گفت: که من به آداب صحبت کردن پایبند نیستم! از نظر تو آداب صحبت کردن 
چیست؟ آداب صحبت کردن تو این است که تو از روش علمی استفاده می‌کنی؟! دکتر عصام 
دکتر عصام می‌گوید: اهل سنت اهل‌بیت را رها کردند! خوب ثقل دوم (اهل‌بیت پیامبر)؟! ثقل 
دوم (اهل‌بیت پیامبر) را برای تو می‌آورم من میبینم که چه کسی به قل دوم متمسک می‌شود! 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 1 
اهل سنت با رافضیان شیعه دوازده امامی؟! تو اهل‌بیت را دوست داری؟! خدا اهل‌بیت را از تو 
بیزار کند! دکتر عصام» جواب بده یا من ادامه بدهم. 
سید طلال سوری مجری شیعی: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
خروج شیخ عثمان از موضوع جلسه این مناظره روشن و آشکار است من این‌گونه روش وشیوه 
مناظره روش علمی و منطقی نیست. من چون قبلا وهابی بودم. و بعداً به برکت ونعمت خداوند 
متعال دوازده‌مامی شدم» و چون قبلا مانند شیخ عثمان فکر می‌کردم. الآن می‌بینم که وهابیون 
با کتاب‌های شیعه دوازده امامی همان طور که مستشرقین با کتاب‌های شیعه و سنی برخورد 
می‌کنند آنگونه برخورد می‌کنند؛ یعنی به احادیث جعلی چنگ می‌زنند و به آنان استناد می کنند. 
این جواب کلی نزد تو باشد تا وقتی به موضوع بحث‌های مربوط رسیدم» جزئی و تفصیلی 
خواهم‌داد. 
می‌خواهم بحث قبل را ادامه بدهم تا شیخ عثمان» من را از موضوع خارج نکند؟ او فکر می‌کند 
که بالای منبر رفته و دارد سخنرانی می‌کند توجه ندارد که این مناظره است؛ اما دلیل سوم بر 
این که شیخ عثمان از قواعد اصلی مناظره علمی و منطقی خارج شده. که این نیز یکی از عللی 
است که موجب می‌شود او دیگران را به دروغگوبی متهم کند. 

عدم پیروی شیخ عثمان از روش علمای اهل سنت در برخورد با آیات و احادیث مربوط به اهل‌بیت 
این که شیخ عثمان از روش علوم علمای اهل سنت در برخورد با آن دسته از آبات قرآن 
کریم و احادیث پاک پبامبرت که مربوط به اهل‌بیت (خد از همگی خشنود با است» پیروی 
نمی‌کند و من در گذشته نیز این مطلب را ذکر کردم و بر آن چند دلیل دارم که ثابت می‌کند 
شیخ عنمان از روش علمای اهل سنت پیروی نمی‌کند. 


دلیل اول: بر عدم پیروی از اهل‌بیت شیخ عثمان» نظر برخی از علمای اهل سنت درباره 
یک آیه از قرآن با یک روایت درباره اهل‌بیت ذکر می‌کنده و به مخاطبان خود چنین القا 


۰۲ زلزال 


می‌کند که این نظره نظر قطعی تمام علمای اهل سنت و مورد اجماع آنان است؛ مثلا 
یکی از شیعیان کویت از شیخ عثمان سوّال پرسیده و این سؤال و پاسخ ضبط شده و نوار 
آن موجود است. آن ایراد کننده کویتی به عنمان گفت: می‌خواهم درباره عدالت صحابه 
از فرزندان حسین بن علی هستنده صحبت‌کنم! یعنی امامان زین العابدین و باقر و صادق 
0 آخرین آنان. 

سپس هنگامی که به شرح حال برخی از امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت| خدا از همگی خشنود باد) 
در کتابش به نام (کشف الجانی محمد التیجانی4 می‌پردازد از روش اهل سنت دربارهاهل‌بیت 
دور شده و درباره امام صادق مطرح کرده و صدها حدیث و نظر علمای اهل سنت را که درباره 
مقام شامخ و عظمت شخصیت امام صادق(رض) است» رها کرده و این چنین شیخ عثمان به 
مخاطبان خویش القا می‌کند که آن رأی شاذ و نادری که ذکر کرده نظر همه علمای اهل سنت 
است. درباره امام صادق نیز چنین کرده و یک نظر ضعیف از يحبي القطان را درباره امام صادق 
گرفته, در حالی که شيخ عثمان میداد که این نظر همه علمای اهل سنت نیست. 

در این جا شیخ عثمان؛ مانند کسی عمل کرده که نظر امام یحیی بن معین(رض) در طعن امام 
شافعی(رض) را ذکر می‌کند؛ اما نمی‌گوید که این نظر همه اهل سنت درباره امام شافعی نیست. 
این عملکرد شيخ عثمان دقیقاً بر خلاف امانت داری و صداقت علمی است. 

دلیل دوم؛ شیخ عثمان از روش علمای اهل سنت خارج شده این که او گفت: اهل سنت 
اجماع دارند بر این که آیه تطهیر درباره اصحاب کساء نازل نشده؛ در حالی که شيخ عثمان 
خودش میداد که بسیاری از علمای اهل سنت و در رأس آنان امام طحاوی (رض) می‌گویند که 
این آیه درباره اصحاب کساء نازل شده نه درباره زنان پیامبر! آیا روش اهل سنت در برخورد با 
فضائل اصحاب کساء چنین است؟! 


دلیل سوم که خروج شیخ عنمان از روش علمای اهل سنت را ثابت می‌کنده روش برخورد او 
با حدیث دوازده خلیفه پیامبر اکرم است» که در کتاب صحیح امام بخاری و کتاب صحیح 


دهمین مناظره: بخش اول: مجادله پیرامون روش مناظره ورد تهمت ها 1۰۳ 


امام مسلم نیشابوری آمده و یک خبر واحد و یک رأی واحد می‌گوید که یزید بن معاویه 
یکی از دوازده خلیفه پیامبر است که در حدیث آن حضرت آمده و این خبر می‌گوید که خداوند 
بدست یزید و ابن مروان و افرادی دیگر از ظالمانی که اهل‌بیت را کشتند و خون آنان را لال 
دانستند. خداوند دین را به دست آنان حفظ کرده است. آخر چگونه ممکن است» کسانی که 
خون اهل‌بیت پبام رع و وارثان کتاب خدا را ریختهانده حافظ دين خدا باشند؟ اینان حدیث 
دوازده خلیفه را که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری و کتاب صحیح امام بخاری 
آمده چنین تغیبر می‌کنندا تو را چه شده؟! شیخ عثمان می‌گوید: همه اهل ست یزید را یکی از 
دوازده خلیفه پیامبر که در حدیث پیامبر آمده می‌دانند. شیخ عثمان می‌داند؛ اما نمی‌گوید که 
اهل سنت درباره حدیث پاک پیامبر دوازده خلیفه آرای مختلفی دارنده از جمله نظر امام ابن حجر 
هیتمی مکی (رض) در کتابش بنام صواعق محرقه است» که همان نظر شیعه دوازده امامی را 
تأیید می‌کنده که دوازده خلیفه پیامبر همان امامان که اولین آنان امام علی و آخرین آنان امام 
دوازدهم امام مهدی محمد بن حسن عسکری(خد از همگی خشنود بم) هستنده چنان که در چاپ 
وهابی این کتاب آمده. 


من می‌دانم که اين روش غير علمی که شیخ عثمان برگزیده باعث می‌شود او دیگران را نیز 
به دروغ‌گوبی متهم کند. و همین آمر موجب می‌شود که وقتی مثلا من می‌گویم: حدیث کساء 
صحیح است و تعدادی از علمای اهل سنت آن را صحیح دانسته‌انده او به من می‌گوید دروغ‌گوا 
من با استناد به نظر علمای اهل سنت می‌گویم: فلان حدیث صحیح استه و چون او به برخی 
دیگر از علمای اهل سنت که آن حدیث را ضعیف دانست‌انده استناد مى كنك به من نسبت 
دروغگویی می‌دهد! در چنین موردی هیچ یک از ما نمی‌توانيم دیگری را تکذیب کنیم حداکثر 
این که هر کس رأی مورد نظر خود را می‌پذیرد. به نظرم وقت من تمام شد. از همه حضار و 
شنوندگان تشکر می‌کنم. خدا جزای خير به شما بدهد. 

محمد علی لبنانی مجری وهابی: 
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شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام گفتی: چرا با این که علی (رض) نسبت به سه خلیفه اول بعد پیامبر عمر بیشتری 
کرده؛ ولی ما به مذهب خلیفه دوم عمل کردیم نه به مذهب علی» من می‌گویم: دکتر عصام! 
توکه ادعا می‌کنی که سنی وهابی بوده‌ای» چطور نمی‌دانی که روایات علی از پیامبر 4 از 
روایات عمر و عثمان از پامبَء در کتب اهل تسنن بیشتر است؟؛ بلکه روایات علی از 


ره ۳ 


پیامب رل ز ده صحای مروف زر کت اهل تن فز بش یت یعنی از روایات طلحه و 
زیر و سعد وقاص و عبدالرحمن بن عوف و ابی عبیده و سعید بن زید از پیامبرت. شاید 
دیگران ندانند؛ اما تو چطور؟ 

دکتر عصام گفتی که چرا اهل سنت مذهب حسن و حسین و على بن الحسین و اهل‌بیت را 
رها کرده‌ازد؟ 

من از دکتر عصام می‌پرسم: مذهب حسین کجاست؟ شیعه دوازده امامی ها اصلاً از حسین 
روایات ندارند و من درباره فقه و عقاید چپزی از حسین نشنیده ام. روایاتی که شيعه دوازده آمامی 
از حسین نقل کرده‌انده به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد؛ همه روایات شیعه دوازده امامی از جعفر 
صادق است. مذهب اهل‌پیت که شيعه دوازده امامی آن را نقل می‌کننده دروغ است. دکتر عصاه! 


دروغ‌گوبان مذهب شيعه دوازده امامی را ساخته و پرداخته‌اند. 


دکتر عصام» می‌گوبی: شیخ عثمان موضوع بحث را عوض می کند. اصلا من موضوع مطرح 
نکردم» من با دکر دروغ‌های تو شروع کردم که در هر جلسه گفتی که جواب می‌دهی و جواب 
ندادی! دروغ تو این بود که گفتی از صحیح مسلم نقل کردم حدیث ام سلمه را و لبانی نیز آن 
را صحیح دانسته است. تو این را گفتی و من نوار آن را در همین مناظره آملده کردم که صحبت 
دکتر عصام را بشنوی, بعدا دکتر عصام» می‌گوید: من چنین نگفتهام. 

من می‌گویم: من پایبند به شرع و سنت پیامبر هستم. وقتی که پیامبر می‌گوید: اهل‌بیت 
من علی و حسن و حسین و فاطمه‌ان آن وقت من بیایم بگویم: نه» اهل‌بیت آنان نیستند؟! 
این حدیث پیامبر درباره اهل‌بیت از عايشه در صحیح مسلم نقل شده. این حدیث کساء 
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است که از عايشه در صحیح مسلم نقل شده. بله اصل این حدیث از عايشه در صحیح 
مسلم آمده. دکتر عصام! حالا دیدی این را گفته‌ای؟! بعد می‌خواهی توجیه کنی و بگویی 
که من این حدیث را صحیح می‌دانم. دکتر عصام. تابع حق باش پیرو هوی نفس نباش! 
عصام! تو دروغ می‌گویی و این را هم می‌دانی! از خدا بترس که پیروانت را گمراه کنی! 
دکتر عصام تو دکتر امینه پیچاره را گمراه کردی! که فکر کرد تو راست می‌گویی! بیا و 
اطلاعاتش را تصحیح کن تا روز قیامت گمراهیش را به گردن تو نیندازد!؛ ولی عموما 
مسئولیت دکتر امینه به گردن تو نیست! چون او تحقیق کرده و دیده که تو راست می‌گویی! 
ی دز کی ا شین ۶3 
سپس از آن فرار کردم و به احادیث ضعیف پناه بردم! دکتر عصام» تو اصلا حدیث صحیح 
نداری تا درباره حدیث صحیح و حدیث ضعیف حرف بزنی؟ 

خوب حالا دکتر عصام» می‌خواهد درباره حدیث ثقلین مطالب خود به روشنی بیان کند؛ 
شاید هم درباره آیه مباهله. من آماده‌ام؛ اما وقت امروز تمام شد ان شاء اه جلسه آینده 
بحث را دنبال می‌کنیم؛ اما دکتر عصام. خواهش می‌کنم وقت من و حضار و شنوندگان 
این مناظره را ضایع نکن! امروز شخصیت من را تحلیل کردی و در ابتدا برای مردم 
فلسطین اشک تمساح ریختی! بعد گفتی که من می‌خواهم با هم برادر باشیم و با هم 
وحدت اسلامی داشته باشیم کدام برادری؟! کدام وحدت اسلامی؟! کسی که می‌خواهد 
وحدت اسلامی و برادری داشته باشد دروغ نمی‌گوید و باید در نزد خدا راستگو باشد من 
عذر می‌خواهم از این که بیست و پنج دقیقه وقت حضار و شنوندگان را تضییع کردم و 
مطالب زیلدی عرض نکردم» فکر می‌کردم که دکتر عصام. مطالب جدیدی بیان خواهد 
کرد. جداً متأسفم و امیدوارم جلسه مناظره در هفته آینده این طور نباشد؛ بلکه من درباره 
موضوع جلسه مناظره مطالب خودم عرض می‌کنم و با دکتر عصام» در تحلیل شخصیت 
خودم منحرف نخواهم شد. ان شاء الله دکتر عصام هم بحث تحلیل شخصیت من را ادامه 
خواهد داده چون من از آن استفاده کردم! نه برای این که دروغ نگفته باشم باید بگویم که 
نفعی از این بحث نبردم! به خدا قسم دروغ نمی‌گویم؛ شاید ان شاء اله در جلسه آینده از 
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تحلیل شخصیت من که دکتر عصام مطرح می‌کنده سود ببرم» چون بحث دفیقی است! 
و خدا داناتر است و درود خدا بر پیامبرتشه» و باز هم عذر می‌خواهم از این که حرفی زده 
باشم که موجب آزار کسی شده باشد البته منظور بدی نداشتهام, مثل این که وقت جلسه 
تم اش ساره ا اسلا کی یه او ا 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

بخش اول جلسه دهم مناظره تمام شده و من در جاسه آینده همین بحث را دنبال می‌کنم؛ 
چون شیخ عثمان سه یا چهار جلسه است که پی در بی من رآ به دروغ‌گوبی متهم می کندء من 
با او دربارهآنان بحث خواهم کرد؛ البته عرایضم را درباره حدیث کساء توضیح می‌دهم در ذیل 
آیه مباهله! ببینید شيخ عثمان اشتباه کرد که گفت: من حدیث کساء را رها کردم نه این طور 
نیست؛ بلکه من آیه مباهله را انتخاب کردم چون درباره اصحاب کساء و پنج تن (اهل‌بیت) نازل و 
فرود آمده. 

بنابراین» من از بحث درباره حدیث کساء خارج نشدم؛ بلکه آن را مؤقتاً کنار گذاشتم می‌خواهم 
در باره تهمت‌های شیخ عثمان به دروغ‌گوپی بنده نقطه به نقطه بحث کنم» و نمی‌گذارم که او 
از این بحث فرار کند. من چهار جلسه از جلسات این مناظره در برابر تهمت‌های او شکیبایی 
کردم؛ اما دیگر بس است» صبرم تمام شد. والسلام. خداوند متعال به تو خیر بدهد. 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
سید طلال مجری شیعه: 
خوب الآن بخش دوم جلسه دهم مناظره شروع شده وقت سوالات اهل تسنن از دکتر عصام؛ 
برادر احمد بعلیکی بفرما بلندگو با توست. 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 
سول کنندگان از دکتر عصام از اهل تسننء برادر دمشقیه, محمد علي» وسومی به نظرم برادر 
اجدل باشد سه نفر از اهل تسنن از دکتر عصام» سوّال می کنند؛ سوال اول از عبدالرحمن دمشقیه 
بفرما بلندگو با توست. 
سوال اول: سوال کننده: عبدالرحمن دمشقیه 
عصمت پیامبران جگونه است؟ 

عبدالرحمن دمشقیه سوّال کننده ای از طرف وهابیان: 
دکتر عصام» لطفا بفرماتی که آیا خداوند برای نبوت کسی را انتخاب می‌کند که پیش از پیامبری 
هم معصوم باشد یا این که او قبل از پیامبری معصوم از گناه نیست؛ اما خداوند طبیعت او را 
تغییر می‌دهد و معصوم می‌شود؟ البته حتی موسی بعد از برگزیده شدن به پیامبری هم فراموش 
کرد و اشتباه کرد چنان که در قرآن سوره کهف آمده: 

فما لا جمع نها یا خوقما. (سوره کهف: ۶۱) 

ولی هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدنده ماهی خود را که برای تغذیه همراه 

داستن فراموش کردند. 
آدم نیز پیش از پیامبری اشتباه کرد (از میوه ممنوعه بهشتی خورد) و يونس بن متی نیز 
وقتی که خشمگین شد و از میان مردم قهر کرد و رفت بعد از پیامبری بود و خدا او را در 
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دل نهنگ زندانی و محازات کرد. موارد دکر شده از اشتباهات پیامبران است؛ حالا عصمت 
پیامبران چگونه است؟ 
پاسخ سوال اول: 
عزیزم عبدالرحمن دمشقیه به این سؤالت جواب می‌دهم! مسأله عصمت و اعتقاد به عصمت 
پیامبران منحصر به شیعد دوازده امامی نیست» و حتی ائمه اهل سنت نیز به آن پرداخته‌ند. امام 
فخر رازی(رض) در کتابش عصمه الانبیاء به آبات قرآنی که ظاهر آنها بر عدم عصمت 
پیامبران دلالت می‌کند پرداخته و آنها را توجیه و تاویل کرده بگونه ای که با عصمت انبیاء 
منافات نداشته باشد. نمونه آن آیه مربوط به حضرت آدم است که می‌گوید: 
وعصی آدَمْ ره فغوی. (سوره طه:۱ ۱۲) 
آدم نافرمانی کرد و گمراه د 

مام فخر رازی(رض) که در زمان خودش از ائمه بزرگ اهل سنت است می‌گوید: دلیل قطمی 
عقلی بر عصمت انبیاء دلالت دارد و این مطلب ظاهر و آشکار است که پیامبر باید معصوم باشد 
و گر نه با اشتباه او مردم گمراه می‌شدند. و ظاهر آیات اشتباهات پیامبران نیز چنان نص قطعی 
نیست که عصمت آنان را رد کند و با این قاعده عقلی منافات داشته باشد» چون تعارض قرآن 
با اعده عقلی قطمی منتفی و محال است. بنابراین» نظر امام اهل تس امام فخر رازی (رض) 
هیچ چاره ای نیست جز این که بگوییم مقصود از اشتباهات پیمبران در این آیات ترک اولی 
است. و ترک اولی با عصمت پیامبران تعارض نداره چون به این معناست که پیامبران کار بهتر 
و سزاوارتر را ترک کرده‌انده نه این که فعل حرام انجام داده. و یا کار واجب را ترک کرده‌اند. 
چون آمکان ندارد پیامبران مرتکب حرام شوند و یا واجب را ترک کنند. بنابراین» اگر تو به کتاب 
عصمه الانبیاء تألیف امام فخر رازی (رض) مراجعه کنی می‌بینی که او درباره عصمت پیامبران 
شدیداً تعصب دارد و از آن دفاع می‌کند؛ و با نظر وهاییون معاصر درباره عصمت انبیاء مخالف 
است. متأسفانه من در مورد عصمت پیامبران دیدم که برخی از وهابیون معاصر ارتکاب گناهان 


صغیره را برای پیامبران مجاز می‌دانند و آن را منافی با پیامبری نمی‌دانند؛ و این مخالف نظر 
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علمای بزرگ اهل سنت است که پیامبران را از گناهان صغیره دور می‌دانند. بنابر این وهابیان 
در مسأله عصمت پیامبران با علمای اهل سنت فاصله گرفتند و این مسأله نیاز به بحث مفصلی 
دارد و من در همین جلسه‌های این مناظره مسأله عصمت را به شکل علمی و تحقیقی و با 
یمبران گفتم. و تو (عبدالرحمن دمشقیه) می توانی به نورهاء صحبت من» کتابها و سخنرنهيم 
در جلسات مناظره گذشته مراجعه کنی, 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 
برادر محمد علی لبنانی بفرما بلندگو با توست. 
سوال دوم: سوّال کننده: محمد علی لبنان 
جگونه دکتر عصام. ادعای وهابی‌بودن ایشان ثابت کند با این که در روزنامه الحق آمده که 
ایشان زیدی مذهب بوده‌اند! 
محمدعلی لبنانی سؤال کننده ای از طرف وهابیان: 
به نام خداوند متعال و درود خدا بر پیامبر اکرم ع و خصوصا همسران او که مادران مزّمنین 
هستند و بر یاران او. من از دکتر عصام سؤالات زیادی دارم می‌خواهم که به آنان جواب بدهدا 
اولین سؤال من از دکتر عصام. درباره ادعای اساسی او در طول جلسه‌های مناظره او با شيخ 
عثمان است که می‌گوید وهابی بوده و شیعه شده من به او می‌گویم: در روزنامه الحق آمده 
که تو زیدی مذهب بوده‌ای! چطور خودت را از این دورغ تبرثه می‌کنی؟ 
سوّال سوم: سوال کننده: محمد علی لبنانی 
چگونه ثابت کنید ادعای شما که شیخ عثمان الخمیس به تیجانی توهین کرده و او را سگ تونس نامیده است؟ 
سؤال دوم من این که تو دروغ خودت را درباره مساله (تیجانی سگ تونس) تاویل و توجیه 
کردی, و ثابت کردی که در این مساله تعمد داشتی که دروغ بگوبی و آن را به شعری که شیخ 
عثمان قرائت کرد به کلمه تونس وصل کردی! و همان طور که شیخ عثمان گفت: در بیت 


1 زلزال 
شعری که خواند کلمه تونس وجود نداشت. تو کلمه تونس را از کجا درآوردی پس تو دروغگو 
هستی؟! 
احمد بعلبکی مجری شیعه: 
ببخشید محمدعلی لبنانی من حرف تو را فطع کردم. خواهش می‌کنم حرف و سؤال تو از دکتر 
عصام موّدبانه و محترمانه باشد! اگر بین شیخ عثمان» و دکتر عصام» کلمات بدی رد و بدل 
شود مشکلی نیست؛ چون آنان در سطح یکدیگر هستند و آنان دو تا روحانی وعالمند؛ اما سؤال 
کننده گان از دکتر عصام» حق ندارند این گونه حرف بزننده خواهش می‌کنم محترمانه سوّالت 
از دکتر عصام. مطرح کنی. بفرما بلندگو با توست. 
محمد علی لبنانی سوّال کننده ای از طرف وهابیان: 
گر دکتر عصام» تقوی داشت» ثابت می‌کرد که عمداً چنین دروغی را نگفته و چنین تأوبل و توجیهی 
نکرده 
سؤال چهارم: سؤال کننده: محمد علی لبنانی 

آیا مذهب اهل‌بیت از نامه‌های امام مهدی در سرداب نشأت گرفته؟ 
خلاصه به دکتر a‏ جلسه‌های مناظره با A‏ عشمان, اینقدر خودت را 
خسته می‌کنی که به اهل تسنن بگویی که باید از مذهب اهل‌بیت پیروی کنند. آیا می‌توانی 
ثابت کنی که این مذهب شیعه جعفری دوازد‌امامی که از نامه‌ها مهدی شيعه محمد حسن 
عسکری در سرداب خودش تشکیل وایحاد شده با اهل‌بیت رابطه داشته باشد؟ این مذهبی که 
به وسیله نامه‌هایی که مهدی شیعه از سرداب می‌فرستاده» و بیرون آمده درست شده آیا می‌توانی 
ثابت کنی که نامه‌ها مهدی شیعه از سرداب مذهب اهل‌بیت تشکیل می‌دهند؟! 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 
من مجدداً حرف تو را قطع کردم سوال تو از دکتر عصام» غیر محترمانه و نا معقول است! و تو 
ازو اذب خارج شنذی: دکتر ع ا ا ت 
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بسچ سوال دوم 

دکتر عصام العماد: 

نمی‌دانم ؛ چرا برادر محمد علی لبنانی این سؤال را تکرار کرد و از من پرسید: تو که زیدی بودی! 
چرا دروغ می‌گویی که وهابی بودی؟! من این مساله را به تفصیل در کتاب سفر من از وهاییت 
به مذهب شيعه دوازده امامی رحلتی من الوهابیه الي الاثنی عشریه توضیح دادم. اگر اين‌ها را 
توضیح نداده بودم» تو محمد علی حق داشتی سوّال کنی؛ اما من مسجدی را که در آن درس 
می‌دادم و در همین مسجد جامع امام جمعه و امام جماعت بودم گفتم: که مسجد جامع اسطی 
در صنعاء پایتخت یمن بود که متعلق به وهاییت است. و گفتم: که من در دانشگاه امام محمدبن 
سعود در رباض درس خواندم» در منطقه درعیه در عربستان سعودی سکونت داشتم؛ تو (محمد 
علی لبنانی) از هر شخصیت معروف یمن بپرسی» من را می‌شناسد و می‌داند که به وهابی بودن 
معروف بودم. دوستان من که با آنان در عربستان سعودی درس می‌خوانديم. از جمله دکتر 
عبدالملک قصوص هستند البته رشته تحصیلی او با من متفاوت بود و من در رشته علوم دینی 
درس می‌خواندم و او در رشته ای دیگر؛ اما با هم در یک سال وارد دانشگاه شدیم. پسر عموی 
من دکتر عادل احمد عماد است. اسامی استادانم را برایتون دکر کردم و گفتم: که قاضی احمد 
سلامه استاد من بود که به لقب بخاری یمن معروف است. من در نزد او درس خواندم. و در 
رشته علوم دینی فارغ التحصیل شدم. علامه محمد بن اسماعیل عمرانی مفتی اهل سنت در 
یمن استاد من بود. و من امام جمعه وجماعت مسجد جامع اسطی در صنعاء بودم؛ چرا دروغ 
بگویم که من وهاییم در حالی که من زیدی بودم؟! به نظر من مذهب زیدیه بسیار بهتر از مذهب 
وهاییت است. و اگر من زیدی مذهب بودم. برام بهتر از این بود که وهابی مذهب باشم! آخر؛ 
چرا دروغ بگویم؟ این دروغ چه نفعی برای من می‌تواند داشته باشد؟ عموی من شیخ مجاهد 
علامه عبدالرحمن عماد رئیس فراکسیون وهابی‌ها در پارلمان یمن و نماینده جنبش وهابی 
اصلاح (حزب وهابیان در یمن) وعضو جمعیت علمای یمن است. او نیز شخصیت معروفی 
است. من در یمن بعنوان یک شخصیت وهابی معروف بودم و این را در کتاب (سفر من از 
وهاییت به مذهب شیعه دوازده امامی)» رحلتی من الوهابیه الي الاثنی عشریه کاملا توضیح 


۱۲ زلزال 
دادهام. خلاصه هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که تو بخواهی در مسأله وهابی بودن من در گذشته 
تردید کنی؛ اما طبیعت برخی برادران وهابی این است که نمی‌توانند قبول کنند که کسی از 
وهابیت برگردد و شیعه دوازده آمامی شود؛ به همین علت هر کس که از مذهب وهابیت برگشت 
و شیعه دوازده امامی شد. برخی برادران وهابی می‌گویند او وهابی و سنی نبوده و صوفی بوده 
مگر صوفیها همه غیر سنی هستند؟ بسیاری از صوفیها از اهل سنت هستند. 
پاسخ سوال سوم: 
وپاسخ سوال (۱۳) عثمان الخمیس در دوازدهمین مناظره 

ما این ماله که من گفتم: شبخ عثمان به شیخ تیجانی اهانت کرده و او را سگ تونس نامیده 
است؛ من گفتم: که در نظر علما اشاره و کنایه قوی‌تر از تصریح است. محمدعلی لبنانی! تو را 
به خدا قسم می‌دهم که به این سوال درست جواب بدهی! اگر تو در دهانه یک غار دراز بکشی, 
و پایتون را دراز کنی, و من بر تو وارد شوم و تو را به این حالت ببینم و سپس این فقره از یه 
قرآن را بخوانم که: 

که باسط ذراعیه اْوْصید. (سوره الکهف: ۱۸) 

وسگ آنان [اصحاب کهف] دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود [ونگهبانی می کرد]. 
آیا تو از این تشبیه و کنایه ناراحت نمی‌شوی؟! همجنین است اگر ببینم که تو تعدادی کتاب 
روی سرت گذاشته بودی و با خود می‌برید؛ و سپس این فقره از آیه قرآن را بر تو بخوانم که: 

كمل اما یخمل سفا. (سوره اطمعه: ۵) 

مانند خری که تعدادی کتاب حمل مي‌کند. 
تو را به خدا قسم آیا این قرائت قرآن در این حالتها اهانت به تو نخواهد بود؟! به روشنی پیداست 
که در مورد اول فرد تشبیه به سگ و در مورد دوم تشبیه به الاغ شده! ابن دقبقا همان کاری 
است که شيخ عثمان در مورد شیخ تیحانی انجام داده. هر کس که به کتاب شیخ عثمان, تحت 
عنوان: کشف الجانی محمد تیجانی مراجعه کند به روشنی می‌بیند که شیخ عثمان به 
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شبخ تیجانی سگ تونس لقب داده. و همین‌طور در جلسه گذشته شیخ عثمان به بنده لقب الاغ 
داد و گفت: دکتر عصام؛ چا از بحث طفره می‌روی؟! سپس این آیه قرآن را خواند: 

گام خر نتفر رث من فَسوَرة. (سوره الدثر:۰ ۵۱-۵) 

گویی خران رمیدهاند که از مقابل ښیری فرار کرد‌اند. 
پس از پایان جلسه این مناظره یکی از دوستان به من گفت: شیخ عنمان نام الاغ را بر تو 
گذاشت. در اینجا من نمی‌توانم بگویم که این برادر به شيخ عثمان دروغ بسته, چون طبیعت 
انسان درک می‌کند که تشبیه و کنایه گزنده‌تر از تصریح است. و این یک قاعده و اصل در علم 
اصول فقه و علم بلاغت است. 

پاسخ سوال چهارم: 

اما مسأله بعدی که برادرم محمدعلی لبنانی گفت: که مذهب اهل‌بیت از روایات و نامه‌هایی امام 
مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) که از سردابشان در سامراء بیرون آمده و نمایندگان 
چهارگانه (نواب اربعه- عثمان عمری و محمد عثمان و حسین بن روح نوبختی و محمد بن 
علی سمری) امام دوازدهم امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) روایات و نامه‌هایی امام 
مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) را منتشر کرده‌انده درست و وجود پیدا کرده» و قبل از 
روایات و نامه‌هایی امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) از سردابشان صادر شده‌اند 
مذهب آهل‌پیت نبوده و جود خارجی نداشته. 
ای برادر محمد علی لبنانی! چه کسی به تو گفته که مذهب اهل‌بیت در عصر غیبت امام مهدی 
محمد بن حسن عسکری (رض) و در عصر نواب اربعه (نمایندگان چهارگانه) و بوسیله روایات 
و نامه‌هایی امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض)که از سردابشان صادر شده‌اند وجود 
خارجی پیدا کرده؟! 
برادرم روایات اهل‌بیت و مذهب آهل‌ییت قبل از ولادت امام مهدی محمد بن حسن عسکری 
(رض) در بین مسلمانان وجود داشته. و باید قبل از این که چنین حرفی بزنی» ابندا تاریخ مذهب 
اهل‌بیت؛ و کیفیت تدوین آن مذهب و کیفیت تدوین روایات امامان اهل‌بیت مطههرین را مطالعه 


11٤‏ زلزال 


کنی! باید بدانی که کتب حدیث معروف به چهارصد اصل اصول اربعمائه در نزد شیعه دوازده 
امامی» بنیان و قاعده اساسی در مذهب دوازده امامی» و در همین چهار صد اصل روابات اهل‌بیت 
مطهرین جمع آوری شدهاند. این چهار صد اصل که کتب علمای شیعه دوازده امامی معروف 
ومشهور به کنب چهارگانه بر اساس این چهار صد اصل نوشته شدهاندء این چهار صد اصل پیش 
از تولد امام مهدی است نوشته شده‌اند و این این چهار صد اصل هیچ ارتباطی با نامه‌های 
سرداب امام محمد حسن عسکری مهدی (رض/که به آن اشاره کردی» ندارد. و من همیشه 
خدا را شکر می‌کنم بر این که مذهب اهل‌بیت با تمام کتب و مولفاتش تدوین و کامل شد و 
تمام اصول و فروع آن پیش از تولد امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) که امام 
دوازدهم است. تبیین گردیده وتشکیل شده. این اصول اربعمائه چهار صد اصل که هم مربوط 
به قبل از تولد امام مهدی است پایه و بنیان علم الحدیث در نزد علمای مذهب دوازده‌امامی 
است؛ و کتب چهارگانه حدیث شیعه (کافی و من لا بحضره الفقیه و استبصار و تهذیب) بر 
اساس اصول اربعمائه چهار صد اصل تاليف شده که همه مربوط به قبل از تولد امام مهدی 
است. حالا تو محمدعلی بدون مطالعه و تحقیق ااعا میکنی که مذهب اهل‌بیت از روایات و 
نامه‌هایی امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) درست شده؟! 

خدای را بسیار سپاسگزاريم بر این که مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست 
به طور کامل پیش از تولد امام مهدی محمد حسن عسکری[رض) تدوین گردید؛ و این نعمت 
بزرگ خدای متعال است که می‌دانست در آینده افرادی چون محمدعلی می‌آیند و چنین 
ادعاهایی را مطرح می‌کنند. 

عزیز من محمد علی لبنانی؛ چرا بدون مطالعه حرف می‌زنی؟! چرا پیش از مطالعه فضاوت 
می‌کنی؟ برادر این حرف‌های بی‌اساس را از چه کسی آموخته‌ای؟! تقوی الهی داشته باش و از 
خدا بترس و بدون مطالعه و تحقیق علمی درباره مذهب اهل‌بیت قضاوت نکن! 

برادر محمدعلی! روایات مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) و روایات سرداب تعداد بسیار 
محدود و معپنی است که به ندرت که علمای شیعه به آن استناد می‌کنند. تو به قم بیا و بین 
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که علمای حوزه قم در بحث‌های درس خارج از فقه. چقدر به روایات و نامه‌هایی امام مهدی 
محمد بن حسن عسکری (رض) که از سرداب صادر شدهاند استناد می‌کنند؟ من الان سیزده 
سال است که در شهر مقدس قم در مرحله بحث خارج درس می خوانم» و من طلبه ای از 
طلاب شهر مقدس قم و تا قبل از این مناظره سیزده سال در حوزه علمیه قم در نزد مراجع 
بزرگ حوزه علمیه مقدس قم درس خوانده ام و من می‌بینم که روایات اهل‌بیت مطهرین (خا 
از همگی خشنود باد) مورد استناد و استفاده علمای شیعه دوازده امامی مربوط به ده‌ها سال قبل از 
غیبت صغری و قبل از تولا امام مههدی محمد بن حسن عسکری است. 

برادر محمد علی از خدا بترس و بی‌محابا حکم نکن! بترس از روزی که هیچ راه فراری نیست! 
و بدان در حدیثی که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آمده. رسول خدا به 
ما فرموده که از ثقلين پیروی کنیم و به آن‌دو چنگ بزنیم و فرموده: (خوب دقت کن!) نزدیک 
است که از عالم دیگر من را دعوت کنند؛ نزدیک است که دنیا را ترک و رها کنم؛ نزدیک است 
که از دنیا بروم» و من در بین شما دو چیز گران‌بها باقی میگذارم. پیامبر درحال خداحافظی با 
مسلمانان که می‌خواهد از دنیا برود چکار می‌کند؟! می گوید: تارک فیکم الثقلین صیفه ترک 
شدیدتر از وصیت است؛ چرا پیمبر آن‌دو را ثقلین نامیده؟ چون عمل و التزام به آن دو سخت و 
سنگین است! علمای اهل سنت می‌گویند: پیامبر قرآن و اهل‌بیت مطهرین را به ثقلین یعنی به 
جن و انس تشبیه کرد! و می‌گوبند: چنان که دنیا به جن و انس برپاست همین طور دين اسلام 
هم به کتاب و اهل‌بیت پابرجاست. ثقل اول قرآن است که شامل سنت راستین پیامبر نیز هست؛ 
چون پیامبر فرموده: قرآن و مثل آن باهم به من داده شده و ثقل دوم اهل‌ییت مطهرین پیامبر 
است. آری برادر تحقیق کن و اهل‌بیت را بشناس! 

ممکن نیست پیامبر به مسلمانان بگوید: من اهل‌بیتم را برای شما گذاشتم! وانگهی اگر مذهب 
و ماه اه یت واه تم کول هت اه ری 
می‌گویم که در این مذهب برخی از مسائل و اشکالات هست؛ اما از باب تمثیل و تشبیه 
می‌گویم: مذهب شیعه دوازد‌امامی که مذهب اهل بیت است مانند نوک هرمی است که در آن 
پر از مسائل اضافی و تحریفات و جعلیات است. این آوار تحریفات و جعلیات را دشمنان مذهب 
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و دین ساختهاند و به مذهب وارد کردهاند؛ اما اگر تو در این آوارها کاوش کنی» سرانجام به یک 
قطعه طلا دست پیدا می‌کنی که همان مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم 
هست» و آن حدیث دوازده خلیفه پیامبر است؛ لذا تو نباید به آن آوارهای بی‌ارزش نگاه کنی؛ 
بلک باید در قاعده این هرم دنبال آن قطعه طلا باشی؛ این حرف‌های که تو می‌زنی و اشکالاتی 
ضعیفی که شیخ عثمان و تو (محمد علی لبنانی) از مذهب اهل‌بیت ذکر می‌کنید. آنان جزو 
مذهب اهل‌پیت نیستند. مذهب اهل‌پیت یک قطعه طلاست که در لابلای آوارهای دشمنان 
اهل‌بیت پنهان شده است. 

بنظرم وقت سؤال و جواب تمام شده و بخش دوم جلسه دهم مناظره به پایان رسیده تا مناظره 
آینده خدا نگهدار شما باد! ان‌شاءاله جلسه آپنده در مسجد وهابیان خواهد شد. 


یازدهمین مناظره: 
بخش اول: 
ارتباط بسیار نزدیکی آیه مباهله با پنج تن آل عبا 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
بسم الله آلرحمن الرحیم» جلسه بازدهم مناظره در مسجد اهل تسنن برگزار میشود. 
شيخ عثمان الخمیس: 
جهان و بر اهل‌بیت و یارانش و هرکس که راه نان را برود تا روز قیامت. 
ERR‏ انوس ها رای EAE‏ که هراشا 
حق و پیروی از آن یاری فرماید. در ابتدای این مناظره به دکتر عصام» می‌گویم: خدایا 
حق را به من و تو نشان بده تا پیروی کنیم» و باطل را به من و تو بشناسان تا از ان 
دوری کنیم. 
سید طلال مجری شیعه: 
به نام خدا جلسه یازدهم این مناظره شروع می‌شود بفرما دکتر عصام صحبت کن, 
دکتر عصام العماد: 
رب اشرخ لي صذري ويز لي آفري ژاخلن عفد من سای يفوا قلي. ژافوّض 
ري إلى اله إن الله بَصیز بالعباد. (سوره طه: ۰۲۸-۲۵ (سوره غافر: ۴۴) 
پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هايم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سبارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 


1۹۸ زلزال 
جنابات آمریکا تحت شعار مبارزه با تروریسم 


قبل از این که جلسه بازدهم این مناظره را شروع کنم» ضروری و واجب شرعی می‌دانم که اشاره 
کنم به آن چه که آمریکا در کشورهای اسلامی انجام می‌دهد! قتل و غارت و کشتار و اخراج از 
وطن! آمریکا زبده‌ترین جوانان موّمنی را که برای جهاد در راه خدا ترک وطن کردند و از همه 
زندگی و اموال خود دست کشیدند تا برای بالابردن. پرچم اسلام جهاد کنندآمریکاآنان را کشت! 
آمریکا بهترین جوانان فلسطین را کشت! هیچ کشوری در دنیا نیست مگر این که جوانان مؤمن و 
صادق و پرهیزگار آن که از دنیا دست شسته‌انه و در راه خدا هحرت و جهاد کرده‌انده آمریکا آنان 
را کشته است. و این جنایات آمریکا همه تحت شعار مبارزه با تروریسم انجام می‌شود. 

آمریکا باشد؛ اما آمریکا به این نتیجه رسیده که تا زمانی که جوانان مؤمن مجاهد و خالص در 
همه جای دنیای اسلام» به خصوص در کشورهای عربی زنده‌اند نمی‌تواند اسلام آمریکایی را 
گسترش بدهد؛ لذا برخی از این جوانان را کشته و برخی را در زندان‌های آمریکا و اسرائیل زندانی 
کرده. آمریکا می‌خواهد تمام جوانان مؤمن و مجاهد مسلمان چه شیعه و چه سنی چه وهابی را 
نابود کند تا به اهدافش برسد. 

بر این اساس من فکر می‌کنم که وظیفه شرعی من این که برای ایجاد وحدت اسلامی 
مقدس بین مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی تلاش و کوشش داشته باشم! 
چون زمانی که آمریکا یک برادر مسلمان مجاهد وهابی ما را می‌کشد و یا زمانی که یک 
برادر محاهد شیعه دوازده امامی را در لبنان می کشد این برای مذهب(آمریکا) آنان بیست؟؛ 
برای این که آنان مسلمانند. ما همه شیعه دوازده امامی و اهل سنت و وهابیون و سلفیون» 
همه مسلمانیم؛ من از خدا می‌خواهم که همه مسلمانان را در جهت رضای خودش موفْق 
فرماید. 

احمد تعلیکی مجری شیعه: 


شیخ عنمان بفرما صحبت‌کن. 


یازدهمین مناظره: ارتباط بسیار نزدیکی آیه مباهله با پنج تن آل عبا 119 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

سالام علیکم و رحمه الله و برکاته. درود بر تو! از خدا می‌خواهم که کمک کند تا این جلسه 
بازدهم میان شیخ عثمان و دکتر عصام در جهت روشن شدن حق باشد. چه کسی شروع 
می‌کند شیخ عثمان یا دکتر عصام؟ به نظرم شیخ عثمان! بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من نیز مجدداً به شما درود می‌فرستم در مناظره من با دکتر عصام در جلسه‌های گذشته به دفعات 
عرض کردم از دکتر عصامء خواستم سژالاتی که مطرح کردم آنا جواب بدهن؛ ولی او هر بار 
گفت: که جواب خواهد داد؛ ولی من هنوز جوابی نشنیده‌ام» من برای چندمین بار آن سژالات را 
مطرح کرده ام؛ ولی الان در این مناظره این سوالات تکرار نمی‌کنم چون دیدم که دکتر عصام؛ 
از تکرار آنان ناراحت شد؛ اما اگر بخواهند جواب دهند در آینده باز آنان را مطرح خواهم‌کرد. 

در جلسه هفته گذشته من از دکتر عصام خواستم که دلایل خود برای اثبات خلافت و خلیفه 
علی (رض) پس از پیامبره و قبل از عمر و عثمان را بیان و شرح دهد و امامت و عصمت على 
(رض) را ثابت کند؛ اما با تعجب دیدم که دکتر عصام» در مورد تحلیل شخصیت من چند مطلب 
گفت: و مطالب خود را بیان و شرح ادد که به نظر من بی‌فایده بود. من در ابتدای این جلسه با 
او گفتم: که من مطالب خودم تبیین می نمایم و دوست دارم مطالب از دکتر عصام» بشنوم. اولین 
بار درباره حدیث پیامبرت 4 درباره خلفای بعد از من دوازده نفر مطالب خودم را گفتم؛ اما من 
مطلبی از دکتر عصام. در مورد این حدیث نشنیدم و به من گفت: که الان وقت بررسی این 
حدیث نیست. و دوست دارم که هر وقت او مناسب دید در مورد حدیث پیامبر هنگامی که 
فرموده: بعد از من دوازده امام توضیح دهد. در جلسه هفته گذشته نیز دکتر عصام گفت: که 
مطلبی درباره شخصیت من ارائه خواهد داد. پس» من هم به روش خودم مطالب علمی را بیان 
می‌کنم» و حدیث ثقلین را بررسی می‌کنم. 

احمد تعلیکی مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 


.1۲ زلزال 
دکتر عصام العماد: 
من در جلسه گذشته به تو و عده دادم که من با تو درمورد دو موضوع برخی مطالب علمی بیان 
وشرح می نمایم: مطلب اول: بیان مطالب علمی در مورد آیه مباهلهه که آن را به این سبب 
انتخاب کردم که با حدیث کساء مرتبط و مکمل آن است و به اصحاب کساء پنج تن آل عبا 
(ل کساء) اختصاص دارد. 
مطلب دوم: همان چیزی است که شیخ عثمان در ابتدای این مناظره به آن اشاره کرد و آن 
را دروغهای خودم دانست. البته همواره شیخ عثمان» من را به دروغ‌گویی متهم کرد من در 
مورد دروغهای خودم با شیخ عثمان» به روش علمی مورد بحث و بررسی خواهم‌کرد و ثابت 
می‌کنم که من دروغگو نیستم. 

اختصاص آیه مباهله به اصحاب کساء پنج تن آل عبا 
اما در باره موضوع اول یعنی مطالب علمی در مورد آیه مباهله باید بگویم که این آیه و روز 
تاریخی مربوط به آن روزی که پیامبر اکرم با نصاری نجران مباهله کرد از اهمیت و عظمت 
زیادی برخوردار است. همه می‌دانند همان طور که در صحاح اهل سنت مشپور به صحاح 
شش‌گان با به تعبیر دقیق علمی کتب شش‌گانه نه صعحاح شش گانهء آمده آیه مباهله ارتباط 
بسیار نزدیکی با پنج تن آل عبا ((صحاب کساء) دار و آنان پیامبر اكم ع و امام علی و حسن 
و حسین و فاطمه (خدا از همگی خشنود باد) هستند. و من حدیث موجود در صحیح مسلم 
دربارهآیه مباهله را ذکر خواهم‌کرد. چون می‌بینم که متأسفانه بسیاری از مسلمانان اهمیت این 
روز را نمی‌دانند؛ با این که این روز یکی از بزرگ‌ترین اعباد اسلامی است. بنابراین بر هر 
مسلمانی که اهمیت این روز را می‌دانده واجب است که اهمیت این آیه و اهمیت روز مباهله و 
واقعه‌ای که در این روز اتفاق افتاده را برای مسلمانان بگوید و آنان را به ارتباط این آیه و این 
وق با ا کا کا یر کون واه تین بای 
کرده و آنان را قرین و هم پایه قرآن قرار داده است. 


یازدهمین مناظره: ارتباط بسیار نزدیکی آیه مباهله با پنج تن آل عبا 1۳۱ 
روز مباهله از ایام الله 
ما مسلمانان نیاز داریم که ایام الله در قرآن بشناسیم. و باید ایام الله را که خداوند در قرآن 
کریم ذکر فرموده زنده نگاه داریم؛ و روز مباهله یکی از این ایام الله است. ما در عصر حاضر 
متأسفانه شاهد رویارویی بین مسلمانان و کسانی هستند که خود را پیروان حضرت مسیح 
می‌دانند؛ در حالی که حضرت مسیح از آنان بیزار است. من با مطالعه درباره آبه مباهله و ارتباط 
آن با اهل کساء به این نتیجه رسیدم که پیامبر اکرم نیز با کسانی مواجه بود که خود را پیرو 
عیسی مسیح می‌دانستن؛ اما از راه آن حضرت منحرف شده بودند؛ لذا در شرایطی که من از 
شکل درگیری و مواجهه بین اسلام و مسیحیت رنج می‌برم؛ لبته نه مسیحیت حقیقی؛ بلکه 
کسانی که خود را پیرو مسیح می‌داننده در چنین شرایطی باید دلایل و تحقیقات و بررسیها و 
مطالب علمی خودم مربوط به آیه مباهله و روز مباهله را بیان و شرح دهم. آیه مباهله در طول 
تاریخ موضوع مهمی برای داد و ستد علمی بین مفسرین مسلمان از شیعه دوازده امامی» و اهل 
سنت و وهابیت و سلفی‌ها بوده. این آیه در صدر اسلام و در اوایل دوران تمدن اسلامی از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده. و لذا می‌پینم که دانشمندان مسلمان در مذهب سلفی و 
مذهب دوازده‌امامی مذهب وهابیت مطالب بسیار زیادی در ارتباط با این آیه نوشته‌اند و این 
بحث‌ها همچنان ادامه دارد؛ و درباره آیه مباهله و ارتباط آن با اصحاب کساء یعنی پیامبر تا و 
امام علی و فاطمه و حسن و حسین (خدااز همگی خشنود باد) کتاب‌هایی تالیف شده. من امیدوارم که 
این مناظره موضوع و مطالب علمی و تحقیقی مباهله و سرگذشت حادثه تاریخی مربوط به آن 
ا و ا ا ا 
اکرم» و؛ بلکه خدای متعال آنان را انتخاب کرده؛ تا با مسیحیان مباهله کنند. و من هنگام عرایضم 
در مورد شرح و بیان آیه مباهله احساس کردم که من از لحاظ روحی وفکری به زمان پیامبر و 
اهل کساء سفر کردم و جریان مباهله دیدم» و همه ما برای این که بتوانیم از نظر فکری و روحی 
به زمان پیامبر و اهل کساء سفر کنیم و این قضیه را شاهد باشیم» باید با فضا و جو و تفاصیل 
این قصه آشنا شویم؛ چون انسان نمی‌تواند معنا و مفهوم آیات قرآنی را به درستی درک کند 
مگراین که با شرایط و فضای نزول آیه آشنا شود و خود را در آن شرایط احساس کند بنبراین, 


۳۲ زلزال 
وقتی ما می‌خواهيم درباره آبه مباهله دلایل و تحقیقات و بررسیها و مطالب علمی مان شرح 
ویبان نماییم» نباید در گیر و در فضای اختلافات مذهبی باشیم. چون فضای این آیه روبارویی 
بین تمام مسلمانان با مدعیان پیروی از دین حضرت عیسی مسبح(ع) است. این قصه بخشی 
از کتاب جاویدان الهی قران کریم است که فضائل اهل‌بیت را بیان می‌کند. همچنین من در 
قرآن کریم و در سنت راستین نبو یع دلایل و تحقیقات و بررسیها و مطالب علمی بسیار 
در فضائل اهل کساء نوشته و بررسی کردم؛ و برای من ثابت شد که علت وجود این همه فضائل 
درباره اهل کساء؛ بدلیل این بود که پیامبر در حدیث ثقلین اهل کساء را قرین قرآن معرفی کرده 
بود. و اما نص آیه مباهله در قرآن کریم چنین است: 

من حَاَجُك فيه من بعد ما جاءك من العلم َل تلو نع أبتاءتا کم ونساء 

پس, هر کس که با تو در مقام مجادله برآید. بعد از آن که به وحی خدا با احوال او آگاهی 

یافتی به او بگو بیائید ما وشما با فرزندان وزنان خود مباهله برخيزيم و در دعا والتجاء بدرگاه 

خدا اصرار کنیم تا دروغگو را بلعن وعذاب خدا گرفتار سازیم. 

شرایط تاریخی و سیاسی زمان نزول آیه مباهله 

این آبه عظمت مباهله است؛ اما قبل از این که درباره این آیه و تفاصیل مسائل مربوط به آن 
مطالب علمی مربوط به آیه را بیان نمایم باید از فضای جلسه این مناظره فاصله بگیرم و از فضای 
شوم و چنان به فضای نزول و فرود آیه بروم چنان که گویا این آیه امروز و در این ساعت و در 
این مناظره نازل و فرود آمده. در این صورت شیخ عثمان و همه حضار و شنوندگان این مناظره از 
برادران وهابی و از برادران شیعه دوازده امامی و از برادران اهل تسنن می‌توانند این آیه و مسائل 
مربوط به آن را خوب بفهمند؛ لذا اکنون فقط به جنبه علمی و تاریخی مباهله بحث می‌پردازم. 
پیامبر اکرم در میان بهت و حيرت تمام اهالی عرب مکه پایتخت قریش و بت‌پرستان را فتح 
کرد؛ نصاری نجران که مرکز آنان در اطراف مدینه در نجران بود؛ دچار حیرت و وحشت شدند 


بازدهمین مناظره: ارتباط بسیار نزدیکی آیه مباهله با پنج تن آل عبا 1۳۳ 


این به تو و حیرت و اضطراب فرستادگان پیامبر اکرم برای آنان نامه آوردند که آنان را به اسلام 
دعوت می‌کرد و در صورت رد این دعوت» طبق نامه پیامبر بايد جزیه و مالیات به مسلمانان 
می‌پرداختند 9 8 برای جنگ با مسلمانان آملاه می‌شدند. این مبارزه‌طلبی بزرگ 9 زودهنگام 
در شرایطی که مسیحیان به طور کلی و نصاری نجران به خصوص با خطر بزرگی مواجه بودنده 
به مناظره پرداختند. شیخ عثمان و همه حضار و شنوندگان این مناظره از برادران وهابی و از 
برادران شیعه دوازده امامی و از برادران اهل تسئن بیابید خودتان را در این فضا ببینید تصور کنید 
این حوادث الان اتفاق افتاده پیامبر اکرم مکه را فتح کرده؛ بت‌ها را شکسته و از کعبه بیرون 
ریخته» رهبران مکه تسلیم پیامبر شده‌اند. جزيرة العرب در برابر رسول الله خاضع و مطیع شده 
و پامبر برای کسر پادشاه یران و قیصر روم امه نوشته و آان را به پذیرش اسلام دعوت کرده 
و در غیر این صورت (عدم پذیرش اسلام) به پرداخت جزیه الزام کرده و اگر هیچ یک از این 
دو پیشنهاد را قبول نمی‌کردند باید برای جنگ با مسلمانان آماده می‌شدند. در چنین شرایطی 
هنگامی که فرستادگان پیامبرء عتبه و عبداّه و چند نفر دیگر برای رهبران نصاری نامه را آوردند 
طبیعی بود که دل‌های رهبران نصاری پر از ترس و وحشت باشد. در نامه پیامبر اکرم به این 
آبه قران اشاره شده بود: 


1 
2 


فل يا هل الکتاب تَعَالَوا ال كلمة سواء با ْنَم آلاً تعد لا الله ولا شرك به 
شا لخد بغضتا غا باقن دون اه فان توا ولا ادوا بان هون 
(سوره آل عمران: ۶۴) 

بگو ای اهل کتاب؛ چرا در آئین ابراهیم با یک دیگر مجادله می‌کنید که هر یک 
بخود کنیم که بجز خدای یکتا را نپرستیم وچیزی را با او ریک قرار ندهیم 
وبرخی برخی را بجای خدا بربوبیت تعظیم نکنیم پس» اگر از حق روی گردانند 
بکوئید سما گواه بائسید که ما تسلیم فرمان خداوندیم. 
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این نامه‌ها و پیام‌ها اسقف‌ها و کشیش‌های مسیحی نجران را در حالت ترس شدیدی فرو برد؛ 
و در میان آنان زلزله‌ای ایجاد کرد. 

کافی است که شیخ عثمان و همه حضار و شنوندگان این مناظره از برادران وهابی و از برادران 
شیعه دوازده امامی و از برادران اهل تسنن آیانی از قرآن را که مسیحیت تحریف شده دروغین 
را مخاطب قرار داده و با مسیحیان مناظره می‌کنده بخوانند تا واقعیتی را که عرض کردم به 
خوبی درک کنند. 


این مقدمه‌ای که درباره شرایط تاریخی سیاسی زمان نزول آیه مباهله عرض کردم» برای شناخت 
و فهم صحیح آیه مباهله واهمیت آن و شرایط بسیار مهم زمان نزول آن» و فهم ارتباط آن با 
اصحاب کساء ضروری بود. و اگر گفتمان قرآن با اهل کتاب را مورد بحث و تحقیق قرار دهم 
ابات می‌کنم که قرآن با روش عقلی و علمی و منطقی با آنان مناظره کرده؛ در حالی که آنانی 
که خود را مسیحی و پیرو عیسی می‌دانستنده دارای روش غیر منطقی و غیر علمی بودند. به 
خصوص که اهالی نجران برای این که از دین جدید الظهور (اسلام) که از آن امتیازات و مقامات 
و مناصبی را که از آن برخوردار بودند از آنان سلب می‌کرد. آنان در زمان قبل از اسلام در نزد 
پادشاهان مسیحی سرزمین‌های منطقه در روم و حبشه و غیر آنان و در نقاط دیگر جهان از 
شرافت و مقام خاصی برخودار بودنده که گسترش اسلام مقام و موقعیت آنان را هدید می‌کرد. 
زمینه‌ها و نتایج روز مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) 

حضار و شنوندگان این مناظره از برادران وهابی و از برادران شیعه دوازده امامی و از برادران اهل 
تسنن! ما باید زمینه‌ها و نتایج روز مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) را بشناسیم. بسیاری از برادران 
مسلمانان وهابی اهمیت این روز را نمی‌شناسند. و از کنار آیه مباهله و روز مباهله که با اهل‌بیت 
مطهرین مرتبط است. بی‌تفاوت می‌گذرند. این آیه یکی از فضایل اهل‌بیت مطهرین است که 
خداوند بر طبق آیه تطهیر آنان را از هر بدی پاک کرد و آنان را در حدیث ثقلین» قرین و هم 
وزن و هم پایه قرآن و سنت راستین پیامبر قرار داده. 
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و چنان که گفتم: پیش از این که دلایل و تحقیقات و بررسیها و مطالب علمی در مورد مفاهیم 
آیه مباهله را شرح و بیان نمایم» باید شرایط و فضای زمان نزول آیه را بشناسیم تا بتوانیم عمق 
بنابراین» قبل از بحث درباره مفاهیم این آیه به بیان داستان و سرگذشت روز مباهله می‌پردازم 


حضار و شنوندگان این مناظره از برادران وهابی و از برادران شیعه دوازده امامی و از برادران اهل 
تسنن! من با مطالعه و با تحقیق و بررسی خود در مورد قرآن و مطالبی که درباره مسیحیان 
گفته» به یقین رسیدم که برخی از رهبران مسیحیت صدر اسلام به پیامبری حضرت محمد و 
به رسالت او ایمان داشتند؛ اما به خاطر ترس از محروم شدن از مقام و جایگاهشان از اظهار 


پیامبر اکرم پس از این که دید منطق و برهان و حجت‌های قوی قرآن موجب هدایت وتسلیم 
نان در برابر حق و منطق نگردید؛ از آنان درخواست مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) کرد. و چنان 
که از آیات قرآن به روشنی پیداست پیامبر اکرم بود که در خواست مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) 
کرد نه نصاری نجران. در روایات اسلامی نیز آمده که در خواست مباهله از سوی پیامبر اکرم 
مطرح شده و نه نصاری نجران. همچنین اگر شیخ عنمان و برادران وهابی با دقت به آیه مباهله 
مراجعه کنند می‌بینند که خداوند به پیامبر اکرم دستور مباهله با مسیحبان نحران را داده؛ و این 
E‏ اما اه ارم امه E‏ 


و کسانی که باید در این مباهله(دعا و نفرین دو طرفه) شرکت و حضور داشته باشنده در آیه قرآن 
ی یی فان و شا اعشای ‏ هی یی اک 
می‌خواهيم از عرایضم بگیرم. 

پیامبر اکرم با آیات و براهین عقلی و قرآنی تلاش کرد که به مدعیان پیروی مسیح ثابت 
کند که عیسی» مخلوق و بنده خد و انسانی تشکیل شده از گوشت و خون و استخوان و 
اعصاب بوده. از نظر اسلام هیچ موجودی جز خدای یکتا شایسته مقام خدایی و الوهیت و 
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ربوبیت نیست. حتی پیامبر ت و اهل‌بیت مطهرین هم انسانند و از گوشت و خون و 
استخوان تشکیل شده و مخلوق خدا هستند همه انسان‌هاه معصوم و غير معصوم» همه در 
برابر خدای بزرگ یکتا و خالق عالم» کوچک و حقیر و ناچیزند و گرسنه و تشنه می‌شوند و 
محتاجند. جز خدای یکتا هیچ موجودی شایسته مقام خدایی و مقام ربوبیت نیست. این 
منطق استوار اسالام است. 
اما نصاری نجران با دلایل ضعیف و واهی می‌گفتند که چون عیسی پدر نداشته پس او خداست؛ 
قرآن با منطق محکم در جواب آنان گفت: اگر چنین میگوئید خلقت آدم که از خلقت عیسی عحیب 
تر است. عیسی پدر نداشته و مادر داشته» آدم که بدون پدر و مادر بوجود آمده. قرآن فرموده: 
من عیستی عند ال مکل آم له من راب م قال له کن فیکون. 
مثال عیسی در نزد خدا مثال آدم است که او را از خاک آفرید» و فرمان داد که باش 
پس او بوجود آمد. 
اهل باطل جوابی نداشتند؛ امآ باز هم زیر بار حق نرفتند؛ لذا پیامبر راهی نداشت جز این که 
درخواست مباهله کند(دعا و نفرین دو طرفه) لذا به آنان گفت: بیایید از خدا بخواهيم که نشان 
بدهد که چه کسی بر حق و چه کسی بر راہ باطل است و لعنت و عذاب الهی را برای اهل 
باطل و دروغ‌گو درخواست کنیم. 
و از دزی کور انا کی ات که غیسی را فد ماه رکال که از رو بده خان 
پس» وقتی آنان در برابر منطق حق تسلیم نشدنده پیامبر خواست از طریق مباهله (دعا ونفرین دو 
طرفه) البته به دستور خدا به آنان ثابت کند که عبسی بشر است و از نزد خود هیچ ندارد و هر چه 
دارد از خداست؛ حتی اصل وجود او نیز از خدا به آمانت گرفته شده و حتی علم او از خودش نیست 
حتی پیامبرت 4 و امام معصوم و مطهرین(رض) همه هر چه دارند از خداست و از خود هیچ 
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چیزی ندارنده و حتی اصل وجودشان مال خودشان نیست. این عقیده من و عقیده همه شیعه 
دوازده امامی ها درباره پیامب رن و اهل‌بیت مطهرین و معصوم است. و شک ندارم که بیامبر له 
و اهل‌بیت مطهرین و معصوم است انسان و بشر و بندگان کوچک و ناچیز در برابر ذات لایتناهی 
خدای متعال هستند. 

هر چه پیامبر بیشتر تلاش می‌کرد که این حقيقت را به آنان بفهمانه آنان بیشتر انکار 
می‌کردند؛ لذا خداوند دستور مباهله داد. اکنون در چنین شرایطی مردم با شور و شغف 
بسیار منتظر بودند که ببینند برگزیدگانی که خداوند دستور داده پیامبر آنان را در این دعای 
بسیار مهم به همراه خود ببره چه کسانی هستند؟ آیا پیامبر همه اصحاب را به شرکت 
در مباهله دعوت می‌کند؟ يا نزدیک‌ترین یاران خویش؟ و یا نزدیک‌ترین خویشاوندانش 
را؟ آیا عمویش عباس را که بزرگ خاندان رسالت بو با خود به مباهله می‌برد؟ یا این 
ات ای انش کی وو 
پاک ندرک ارم تن ا ات رح شهار ان اما ام 
عثمان و برادران وهابی با دقت نگاه کنند می فهمند که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه بانیان دایره 
پلیدی و شرک در مقبل اهل‌ییت مطهرین بایان ار پاکی و توحیه صف کشیدند و خلاصه 
تنها اهل‌بیت پاک و مطهرین پیامبر بودند که در مباهله با نصاری شرکت پیدا کردند. چون اهل 
کساء برگزیدگان پاک از سوی خدا هستند که از ميان عموم خاندان پیامبر بر گزیده شده‌اند. پس» 
برگزیدگان از عموم اهل‌بیت» قرین قرآن در حدیث ثقلین هستند که در کتاب صحیح امام 
مسلم نیشابوری نیز آمده و اینان الگو و رهبران عموم اهل‌بیت و عموم مردم هستند و همه 
باید مطیع آنان باشند. 

بر این اساس خداوند مطهرین از اهل‌بیت پیامبر را برای همراهی پیامبر در مباهله (دعا ونفرین 
دو طرفه) با نصاری برگزیده. و برای مّمنین تعجب آور نبود هنگامی که دیدند پیامبر برای 
مباهله حرکت کرد در حالی که فقط چهار نفر را به همراه داشت؛ و آنان علی و فاطمه و حسن 
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و حسین (خدا از همگی خشنود باد) بودند. مسلمانان جایگاه اصحاب کساء ر در نزد خدا 9 پیامبر 
می‌دانستنده و مساله مباهله چیز کوچکی نبود؛ بلکه آمر بسیار بزرگ و مهمی بودء در شرایطی 
که رویاروبی میان طرفداران توحید و شرک به اوج خود رسیده بود. در چنین شرابط خطیری 
پیامبر له می‌خواست مقام و جایگاه اهل کساء را به مردم نشان بدهد» و می‌دانست که چنین 
روز و چنین حادثه‌ای در تاریخ فراموش نخواهد شد و حتي مسله‌انان نیز می‌دانستند که روز 
مباهله در تاریخ انبیاء روز بسیار مهمی است. روزی که خداوند آشکار می کند که حق با چه کسی 
است؟ (موحدان یا مشرکان)؟ 

اهل تسنن به بیان اهمیت روز مباهلهپرداختانه و توضیح این که پیامبر اکرم چه کسانی را 
برای مباهله با نصاری به همراهی خود انتخاب کرد. 

به خاطر اهمیت چنین امر عظیمی بود که بزرگ ترین مسله‌انان و اطرافیان پیامبر آرزو داشتن 
که به همراهی پیامبر برای مباهله انتخاب شوند؛ لذا سعدابن ابی وقاص (رض) گفت: و آرزو کرد 
که ایکاش مثل امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) به چنین مقامی می‌رسید 
و برای مباهله انتخاب میشود عباس (رض) عموی پیامبر نیز چنین ارزوبی داشت و او بزرگ 
خاندان پیامبر بود. و حتي عباس از نظر خویشاوندی از علی به پیامبر نزدیک تر بو اما مله 
مباهله با معیارهای مادی سازگار نبوده و این انتخاب خدایی بود. و نا یه مباهله از بهترین دلایل 
بر فضیلت و برتری اصحاب کساء محسوب می‌شود. و به همین جهت علمای مسلمان جریان 
ماه وید امه و هم اهاز وار در اها رآ در فان کی کم قوس فسات 
روز مباهله و افرادی که توسط خدا و پیامبر برای شرکت در مباهله برگزیده شدندء مورد ایمان و 
تصدیق عموم مسلمانان وعموم مذاهب اسلامی از مذهب اهل سنت و مذهب شيعه دوازده 
و مورخان این حادثه عظیم را در تاریخ ثبت کرده و گفته‌اند که این حادثه در سال دهم هجری 
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واقع شده. نکته جالب توجه این که در سال دهم هجرت و پس از فتح مکه (در سال هشتم 
هجری) تعداد مسلمانان بسیار زیاد بود؛ مهاجرین و انصار و سابقین در اسلام از عموم اهل‌بیت 
پیامبر و از اصحاب پیامبر همه بودند؛ اما از میان همه آنان خداوند متعال این چهار نفر از اصحاب 
کساء را برای همراهی پیامبر در مباهله انتخاب کرد. 

در یتنا مسلمانان فکر نمی‌کردند که کسانی؛ مانند عباس عموی پیامبر در این انتخاب کنر 
گذاشته شوند؛ چون او نزدیک‌ترین خویشاوندان و بزرگ اهل‌بیت پيامبر بود. و عادت معمول 
عرب ها در مباهله این بود که نزدیک‌ترین‌ها و بزرگ‌ترین‌ها برگزیده شوند؛ اما پیامبر پاکان از 
اهل‌بیتش را برگزید و عباس را شرکت نداد چون عباس از گستره و دایره مطهرین و پاکان 
اهل‌بیت نبود؛ بلکه عباس از گستره و دایره صالحین و نیکوکاران اهل‌بیت بود است. بنابراین» 
پیامبر برای مردم روشن و مشخص کرد که اهل‌بیت شامل دو گروه است. اول پاکان و 
برگزیدگان و معصومان آهل‌بیت از طرف خدا و پیامبر و گروه دوم غیر پاکان و غیر برگزیدگان 
ارت ها EEE‏ سای اه سونو 
این دو گروه تمایز و تفاوت قائل شد. و باید دایره و گستره اهل‌بیت صالحین و نیکو کاران؛ مانند 
سادات مؤمن و با تقوی از دایر و گستره پاکان و برگزیدگان و معصومان اهل‌بیت از طرف خدا 
و پیامبر تبعیت و اطاعت کند. 

جریان مباهله و اهمیت آن» جایگاه عظیم اصحاب کساء را در نزد مسلمانان و باران پیامبر تثبیت 
کرد. چون بسیاری از بزرگان موّمنین آرزو داشتن که چنین افتخاری شامل حال آنان شود چون 
می‌دانستند که این انتخاب آسمانی است؛ اما دیدند که پيامبره پسر عمویش علی بن ابی طالب 
و همسر او فاطمه, و دو پسران علي و فاطمه» حسن و حسین (خدا از همگی خشنودبد را نتخاب 
کر بای مریم ول E‏ ار رها کر نی در کلب اف 
سنت و در کتب وهابیت آمده که عباس عموی پیامبر و سعد وقاص (خدا از همکی خشنود بد این 
آرزو را داشتن؛ اما این افتخار نصیب آنان نشد؛ لنا این قضیه یکی از فضایل امام علی- گرم ال 
وجهه (خداوند رویش را گرامی بدارده) - واصحاب کساء است وآنچه اهمیت آن را برملا می‌کنده 


انتخاب پیامبر در این قضیه برای یک امر بزرگ و خطیر بود. 


2 زلال 
در آستانه روز مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) مسلمانان پس از این که آیه مباهله نازل و فرود 
آمد و پیامبر تاه مأمور به مباهله ش مسلمانان دائماً از یکدیگر می‌پرسیدند: پیمبر چه کسانی 
را برای این امر مهم انتخاب خواهد کرد؟ آیا بزرگان اصحاب؟ آیا ابوبکر و عمر و عثمان و عايشه 
کو اه خرس برد ا 
بیایید آیه را بهتر بخوانيم تا ببینیم نشانه‌ای از این که پیامبر چه کسانی را انتخاب خواهد کرد 
در آیه هست يا نه؟ در آیه مباهله آمده: پیامبر نیز خود را دعوت خواهد کرد! یعنی قائم مقام 
پیامبر چه کسی است؟ آیا منظور خود پیامبر است یا شخصی غير اوست که قائم مقام اوست؟ 
پسران پیامبر که در آیه آمدهه منظور آن چه کسانی است؟ از بین زنان پیامبر کدام یک انتخاب 
خواهند شد؟ برخی فکر کردند که خالص‌ترین و بهترین باران پیامبر یعنی حذیفه و سلمان و 
بوذر و عمار (خداز همگی خشنود باد) حتما در بین اصحاب مباهله خواهند بود. برخی مکرراً آیه مباهله 
را می‌خواندند که با قوی‌ترین شبوه فصاحت و بلاغت قرآنی اعضای هیأت الهی برای مباهله را 
نشانی داده بود. 

ما بسیاری از اران وصحابه پیامبر می‌دانستند که مقصد و منظور آیه مباهله تثبیت حق و اثبات 
بنیان توحید وحقانیت موحدین است؛ و لذا می‌دانستند که معبار و مقیاس انتخاب اعضای این 
هبأت الهی» آسمانی است نه زمینی! و معیار این انتخاب فضیلت و برتری معنوی افراد است. و 
پیامبر نیز جز کسی را که خدا برگزینده انتخاب نمی کند! و لذا پیامبرت 4 برای این امر عظیم 
برترین افراد و پاکیزگان از اهل‌بیتش را برگزید. در این انتخاب علي نفس و خود پيامبر, و فاطمه 
زن برتره و حسن و حسین برترین فرزندان بودند. 

دقت و تفکر و تامل در این آیه و آن چه که اتفاق افتاد تفاوت و تمایز بین دو گروه از خاندان و 
اهل‌بیت پیامبر را به روشنی نشان می‌دهد! عباس عموی پیامبر پیرمردی محترم» بزرگ خاندان 
کنار گذاشته می‌شود و علي جوان به عنوان خود پیامبر و قائم مقام پيامبرت 4 انتخاب می‌شود. 
در آیه مباهله تصریح شده که همه زنان امت |سلام؛ مانند عايشه و حفصه و ام سلمه و سایر 
زنان مهاجرین و انصار همه کنار گذاشته می‌شدند. وفاطمه(رض) دختر پیامبر و همسر علي کرم 
الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) انتخاب می‌شود. همه فرزندان بنی هاشم و خاندان و 
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عموم اهل‌بیت پیامبر و همه فرزندان سابقین در اسلام و همه صحابه پیامبر از مهاجرین و انصار؛ 
کنار گذاشته می‌شدند و دو فرزند خردسال (شش ساله و هفت ساله) یعنی حسن و حسین (خدا 
ار همگی خنندبد برای این آمر عظیم انتخاب می‌شدن؛ چرا چنین انتخاب‌هایی صورت گرفت؟ 
شخ عثمان و همه حضار و شنوندگان جاسه این مناظره از برادران وهابی و از برادران شيعه 
دوازده امامی و از برادران اهل تسنن! در حقيقت امر اینجا هیچ پاسخی برای این سوالات وجود 
دارد ندارد جز این که بگوییم این چهار نفر برگزیدگان خدا و پیامبر و همان ثقل دوم (امانت 
سنگین پیامبر) هستند که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) نیز آمده. برادرم 
شيخ عثمان اگر حدیث ثقلين را در کتاب صحبح امام مسلم و آیه مباهله را بازخوانی کنی 
می‌بینی که مقام این چهار نفر بالاتر از آن است که تصور می‌کنی. آنان امانت گران‌سنگ 
پيامبرند و بقیه؛ مانند اصحاب پیامبر از مهاجرین وانصار سبک و خفیف هستند نسبت به اهل‌پیت 
مطهرین است» همه مسلمانان به جز قرآن و پیامبر و اهل‌ییت طاهرین» وزن چندانی ندارند 
پبامبر اهل‌بیت پاک و برگزیده را (که در آیه تطهیر در سوره احزاب آمده) در قضیه مباهله معرفی 
کرد آنگاه که دست به دعا برداشت و به درگاه خدا عرض کرد: پروردگارا اینان اهل‌بیت من 
هستند. برادرم شیخ عثمان, تو را به خدا سوگند! آپا کسی به دخترش را که همه می‌دانند دختر 
اوست می‌گوید این اهل‌بیت من است؟! 

طبعاً روشن است که دختر انسان جزو اهل‌بیت اوست؛ اما پیامبر در اینجا می‌خواهد اهل‌بیت 
مطهرین را معرفی کند. که ثقل دوم پس از قرآن و پس از سنت راستین پیامبر هستند. تا در 
آینده کسانی نیایند و بنام اهل‌بیت با دین خدا و دین مردم وبا قرآن بازی کننده و دین و قرآن را 
تحریف نمایند! خدا و پیامبر با این داستان آیه مباهله خواسته‌اند تا اهل‌بیت طاهرین را از اهل‌بیت 
غیر طاهرین جدا و متمایز نمایند 


کافی است که به احادیث کتاب صحیح امام بخاری وکتاب صحیح امام مسلم (خد از 
همگی خشنود باد) و احادیث فراوانی که همسران پیامبر در فضیلت چهار نفر اصحاب مباهله و 


r‏ زلزال 
اصتحاب کته تقل کردطنه مراجعه کتیی ۶ فضایل O‏ 
را برای مباهله برگزید. 

انتخاب این چهار نفر برای روز بزرگ مباهله برای این بود که خداوند می‌دانست که در آینده 
افرادی می‌آیند و مقام اهل‌بیت طاهرین را انکار می‌کنند. خدا می‌دانست که گروه پلیدی از 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه می‌آینده و مردم را از شناخت اهل‌ییت مطهرین و مقام آنان محروم 
می‌کنند؛ چون جنگ و درگیری بین حق و باطل» و بین پاکی و پلیدی بر اساس آیات قرآن 
کریم هیچگاه متوقف نخواهد شد. 

برادر شبخ عنمان! آن چه عرض کردم فقط مقدمه و زمینه‌ای برای شناخت مفاهیم آیه مباهله 
بود؛ و من در جلسه آینده درباره آیه مباهله بحث را ادامه خواهم داد. اکنون می‌خواهم مطالب 
شیخ عنمان و آن چه می‌خواهد بگوید را بشنوم سپس به ادامه مناظره درباره تهمت‌های او به 
بنده می‌پردازم. چنان‌نچه در جلسه گذشته قول داده بودم. 

و همچنین من مطالب علمی درباره آیه مباهله بیان خواهم‌کرده و همچنین دلالت‌های آیه 
مباهله بر فضائل اهل‌بیت اثبات می‌کنم» در ضمن من اقوال علمای مذهب اهل سنت و اقوال 
علمای مذهب وهابیت مبنی بر این که اصحاب کساء و اصحاب مباهله فقط آنان اهل‌بیت 
مطهرین هستند را شرح می‌دهم. 

یکی از مشکلات شیخ عنمان اینست که تاکنون مطهرین از اهل‌بیت را که خداوند نان را قرین 
قرآن و قرین سنت راستین پیامبر دانستهء از اهل‌بیت غير مطهرین جدا و متمایز نکرده من وقتی 
می‌گویم: عبدالله بن عباس جزو اهل‌بیت نیست مقصودم این که او از اهل‌بیت مطهرین نیست؛ 
نه این که او از اهل‌بیت غیر مطهرین هم نیست. ابن عباس جزو خاندان و اهل‌بیت پیامبر است؛ 
ولی از اهل‌بیت طاهرین نیست؛ اما متأسفانه شیخ عثمان نمی‌تواند این مفاهیم عالی و مهم را 
درک کند؛ چرا؟ برای این که او به طور عمومی و گذرا به این مطالب علمی که در این مناظره 
بررسی میکنم نگاه می‌کند و با تعصب مذهبی این مطالب علمی را تحلیل می‌کند. 
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ابو احمد بکری مجری وهایی: 

محمد علی گوپا تو می‌خواهی جواب بدهی! خواهش می‌کنم اجازه بده مناظره تمام شود 
محمدعلی زمان مناظره را در نظر بگیری. شیخ عثمان» بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ولا برادر ابو احمد درود بر توا خوش آمدی مدتی غیبت داشتی من به اختصار خطاب به دکتر 
عصام» دارم: دکتر عصام» گویا تو فکر کردی که تو در کلیسه مسیحیان وارد شدیء وبا آنان 
صحبت می کنی و تصور کردی این که مخاطبین تو مسبحیان هستند؟! چون حرف که گفتی 
مناسب برای مسیحیان بود! آیا فکر کردی که با یوحنا یا متی یا مرقس مناظره می‌کنی؟ گوبا 
تو آمدی در این مناظره مطالب خود را عرض کنی در حالی که این مطالب تو را هر مسلمانی 
می‌دند و اصللا موضوع این مناظره نیست! من فکر می‌کردم که تو در مورد این پنجاه دقيقه خیلی 
حریص باشی و یک دقبقه از آن را تلف نمی‌کنی4 اما می‌بينم که مثل این که اتلاف وقت 
مناظره اصلا برای تو مهم نیست! 

ضمناً به تو تبریک می‌گویم: برای این که از شیوه خوب استفاده می‌کنی! و ناگهان مطالب خود 
در مورد آبه مباهله را گفتی! تو در جلسه گذشته این مناظره وعده دادی که بحث درباره شخصیت 
من را تکمیل کنی! اما الان ناگهان مطالب خود درباره آیه مباهله را گفتی! دکتر عصام! استفاده 
از شیوه جدید در مناظره خیلی خوبه؛ اما تو متأسفانه آن را درست به کار نگرفتی! دکتر عصاه! 
آیه مباهله و عرایض خودت که درباره مسیحیان بیان کردی؛ یعنی هنگامی که ما اهل سنت با 
مسیحبان بحث و آنان را مجاب می‌کنيم» به مقام حضرت عیسی مسبح|درود خدا بر او باد 
تجاوز نمی‌کنیم» ما می‌دانيم که حضرت عیسی مسبح از پیامبران اولوالعزم است (درود خدا بر او 
و بر پبامبرء حضرت محمد باد) همچنین با شما شیعه دوازده امامی وقتی ما درباره علی (رض) 
بحث می‌کنيم» او را آقا و امام و رهبر و الگو و محبوب خود می‌دانيم. و آن چه از فضایل علي 
دکر کردی همه در کتب اهل سنت هست؛ بلکه تو و غیر تو نمی‌توانید فضایل علی را با اسناد 
صحیح آن چنان که در کتب اهل سنت آمده, از کتاب‌های خودتان اثبات نمایید؟ 


6 زلزال 
من فضایل علی را بهتر از تو ذکر می‌کنم و حفظ می‌کنم» با این تفاوت که من درباره علی مثل 
تو غلو و مبالغه نمی‌کنم چنانکه از پیامبر نقل کردهاند که به نظرم حدیث صحیح نیست که گفته: 
ياعلي يهلك فيك ثنان مبغض قال ومحب غال. 
اي علی دو کروه درباره تو هلاک می‌شوند: ان که با تو دشمنی کنند؛ و نانک که در دوستی تو غو 
و مالفه کنند. 
من نه بغض و دشمنی با علی دارم و نه در محبت او غلو می‌کنم - خدا از او راضی باد -+؛ بلکه 
او را دوست دارم و به محبت او به درگاه خدا تقرب می‌جویم؛ و هميشه به این حدیث پاک 
پیامبر تاه خطاب به علی توجه دارم که فرموده 
لا بحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. 
ای علی جز مؤمن تو را دوست نی‌دارد؛ و جز مناقق با تو دشمنی ن یکند. 
من هیچ مخالفتی ندارم با این که آیه مباهله بر فضایل علی و فاطمه و حسن و حسین (خدا از 
همگی خشنود باد) دلالت می‌کند! آیا تو می‌خواهی فضایل آنان را برای من بگویی؟! من قبل 
از این که دلایل و تحقیقات و بررسیها و مطالب علمی دکتر عصام» در مورد آیات قرآن و احدیث 
پیامبر در شأن اهل‌بیت و امثال او را بشنوم فضایل آنان را قبول دارم!؛ اما این مناظره درباره 
عصمت اهل‌پیت است. دکتر عصام آیات و احادیثی که بر عصمت آنان دلالت کند کجاست؟! 
کدام یک از این آیات قرآنی و احادیث راستین پیامبر ت عصمت آنان را ثابت می‌کند؟! تو باید 
عصمت آهل‌بیت پیامبر با دلیل محکم برایی من ثابت کنی. 
سید طلال سوری مجری شیعه: 
برا دکتر عضاهه جت کن 
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پاسخ دکتر عصام العماد به سوّالات و اتهامات شيخ عنمان الخمیس 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان به من اشکال گرفت که من قول داده بودم که درباره تهمت‌های او به من و در 
درباره دروغ‌های من در طول جلسات این مناظره حرف بزنم؛ اما خلف وعده کردم. عزیز من 
شی عنمان! من خلف وعده نکردم! لطفاً نوار جلسه گذشته را با دقّت دوباره گوش کن! این که 
تو نوارهای جلسات این مناظره را دوباره گوش نمی‌کنی» موجب می‌شود که مطالبی که من 
عرض می‌کنم را متوجه نشوی! تو در جلسه قبلی گفتی: من فکر می‌کردم که دکتر عصام» 
می‌گوید اهل‌بیت فقط علی و فاطمه و حسن و حسین هستند» و بقیه افراد اهل‌بیت پیامبر مثل 
خویشان و همسران او جزو اهل‌بیت نیستند؛ اما بعد فهمیدم که دکتر عصام» عبدالّه بن عباس 
را جزو اهل‌بیت می‌داند؛ اما دکتر عصام گفت: که عبدالّه بن عباس ضمن اهل‌بیت طاهرین 
نیست؛ ولی شیخ عثمان پس از این که نوار بحث این مناظره را دوباره شنیدء به این مطلب را 

شیخ عثمان الخمیس برای مطالعه مطالب مناظره‌ها وقت نمی‌گذارد 

ذا؛ از برادرم شیخ عنمان خواهش می‌کنم که پس از هر جلسه از جلسات این مناظره نوار آن 
جلسه را با دقت گوش بدهده چون در غیر این صورت همیشه من را به دروغ‌گویی متهم می کند 
چون شیخ عثمان متوجه مطالب که من عرض می‌کنم نمی‌شود. و خود شیخ عثمان در جلسه 
گذشته اعتراف کرد و گفت: بخدا قسم من جز چهارشنبه شب‌ها و همین یکی دو ساعت» برای 
دکتر عصام وقت مصرف نمی‌کنم. و این همان اشکال بزرگی است که به کار شيخ عثمان وارد 
است! چون به مطالب علمی که من در جلسه‌های این مناظره بیان می نمایم دقت نمی‌کند و 
برای مطلعه این مطالب وقت می گذارد. شیخ عثمان: اگر به نوار جلسه هفته گذشته این مناظره 
مراجعه کنی» می‌بینی که من در پایان جلسه گفتم: که من دوست ندارم با برادر دینی خود از 
روش کشکول استفاده کنم. و گفتم: که من در جلسه آینده درباره آیه مباهله و سپس درباره 
تهمت‌های تو به خودم صحبت خواهم‌کرد. و شما حضار و شنوندگان این مناظره شنیدید که 
شیخ عثمان درباره حدیث ثقلین با روشی خارج از بحث موضوع این حدیث صحبت کرد؛ و 


1۳ زلزال 


سپس خود شخ عثمان به من گفت: هر آیه قرآنی و حدیث نبوی که دوست داری انتخاب 
کن! بالاترین چیزها را که داری بیاور من برای همه چیز آمادگی دارم. 
حتی اگر فرض کنم که من ناگهان موضوع جدیدی را بررسی کردم؛ نباید شبخ عثمان اشکال 
بگیرد و اعتراض کند! چون خودش گفت: هر مطلب می‌خواهی بررسی کن من همه چیز را 
آماده دارم» مطالب شیخ عنمان در نوارهای این مناظره موجود است! خودش به من گفت: هر 
موضوع و هر آیه قرآنی و حدیث نبوی که می‌خواهی انتخاب کن!؛ ولی الأن اعتراض می‌کند 
که چرا فلان آیه با فلان حدینی را انتخاب کردی؟! علاوه بر این شیخ عثمان اصللً ورد بحث 
نمی‌شود! و دائم تکرار می‌کند که: من مطلب جدید از عصام نشنیدم» تو چیزی نگفتی! اگر گوش 
نمی‌کنی» یا نمی‌شنوی» پس؛ چرا با من مناظره می‌کنی؟! مطالب علمی که آمروز بررسی کردم 
مطالب جدیدی بود. شبخ عنمان از یک طرف می‌گوید هر آیه قرآنی و حدیث نبوی و موضوعی 
که می‌خواهی انتخاب کن! بعد وقتی من مطالب علمی مربوط به موضوع بحث بررسی می کنم 
و نظر تحقیقی بیان می‌نمایم؛ شیخ عثمان می‌گوید: مطالب جدید نگفتی! 

از قرآن دلیل و مطلب بیاور نه از سنّت پیامبرا 
در اولین جلسه از جلسات این مناظره وقتی حدیث ثفلین به شکل علمی را بررسی کردم» شيخ 
عنمان به من گفت: نه دکتر عصام» از احادیث پیامبر را مطلب نگو! از قرآن دلیل و مطلب بیاور 
نه از سنت پیامبرا سپس؛ من مطالب علمی وتحقیقی در بره موضوع بحث را عرض کردم و در 
مورد آیه تطهیر حرف زدم. شیخ عنمان گفت: من صحبتی در مورد آبه تطهیر ندارم حرف من 
به اتمام رساندم! و بعداً شیخ عثمان به من گفت: من اصلا در مورد آیه تطهیر صحبتی جدید از 
دکتر عصام» نشنیدم! 
وقتی که بحث وتحقیق و بررسی خودم در مورد فضائل اهل‌بیت مطهرین در قرآن و سنت 
راستین باشد و برگزیده بودن پنج تن آصحاب کساء و فرق بین اهل‌بیت مطهرین» و 
اهل‌بیت غیر مطهرین را برای شیخ عثمان گفتم شیخ عثمان گفت: به خدا قسم این مطالب 
که دکتر عصام گفته دقیق و جدیدی نیست! و همین طور الي آخر. یعنی شيخ عثمان وارد 
بحث جدی و علمی نمی‌شود! مثل جلسه قبلی که مطالب علمی در مورد حدیث ثقلین را 
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گفتم» بعد بدون اینست که شیخ عثمان درباره حدیث ثقلین مطلب علمی بگوید وارد موضوع 
دیگری شد. و گفت: نظر مذهب شيعه دوازده امامی در مورد اهل‌بیت و در مورد قرآن يعني 
ثقل اکبر چیست و کمی در این باره صحبت کرد و گفت: نظر آنان در مورد اهل‌بیت؛ مانند 
نظر غلات علی اللهی می‌باشد و آنان در مورد فرآن قایل به تحریف قرآن هستنده و شیخ 
عثمان» فکر می‌کند با این صحبتش حدیث ثقلین را بررسی کرد. این نشان می‌دهد که شیخ 
عثمان چیزی از شیوه‌های مناظره علمی و روشمند نمی‌داند. اگر شیخ عثمان می‌خواست 
کلمات این حدیث و دلالت‌های این حدیث صحبت می‌کرد؛ و این که آبا حدیث ثقلین بر 
ضرورت تمسک به تقلین دلالت دارد یا نه؟ و اساسا این حدیث بر چه چیزهایی دلالت دارد؟ 
و مراد و مقصود آن چیست؟ آیا مقصود از حدیث ثقلین فقط کتاب و سنت است يا قرآن و 
اهل‌بیت؟ اما متأسفانه شیخ عثمان به جای پرداختن به بحث درباره حدیث ثقلین» سوّال کرد 
که آیا شیعه دوازده امامی به ثقلین تمسک می‌کنند یا نه؟! آیا شیعه دوازده امامی به قرآن و 
اهل‌بیت تمسک می‌کنند یا نه؟! در حالی که این سؤال خارج از بحث درباره حدیث ثقلین 
است و موضوع دیگری است. موضوع بحث درباره حدیث ثقلین این که آیا این حدیث بر 
ضرورت تمسک به اهل‌بیت دلالت دارد يا نه؟! و این بحث ربطی ندارد به این که آیا شيعه 
دوازده امامی به اهل‌بیت تمسک کرده‌اند یا نه؟! مشکل شيخ عثمان این که خصومتی که او 
با شیعه دوازده امامی دارد دائماً موجب می‌شود که او از موضوع بحث علمی خارج شود در 
حالی که خیال می‌کند که در قلب بحث وارد شده. و لذا می‌بینید که شییخ عثمان صحبت 
درباره هیچ آیه یا روایتی درباره اهل‌بیت را بدون اظهار خصومت نسبت به شيعه دوازده امامی 
نمی‌تواند دنبال کند. او نمی‌تواند جدای از خصومت نسبت به شیعه دوازده امامی به این آیات 


اگر شیخ عنمان دنبال بحث علمی در مورد حدیث ثقلین برود باید شیخ عنمان» حدیث ثقلین 
را از نظر زبان عربی و معنای ثقلین در عربی چیست بفیمد. باید سیخ عثمان ببیند 
شارحان صحیح مسلم درباره کلمه ثقلین جه گفنه‌اند؟ ثقلین سامل چه کسانی 


۳۸ زلال 
می‌شود؟ آیا الفاظ این حدیث دلالت بر ضرورت تمسک به اهل‌بیت دارد با 
نه؟ شیخ عثمان به جای بحث درباره مطالب علمی فوق و مفاهیم عمیق حدیث ثقلین به طور 
ناخودآگاه به شیعه دوازده امامی می‌پردازد. من بارها به او نصیحت کردم که بحث درباره آیه 
مباهله و آیه تطهیر و حدیث کساء و حدیث دوازده خلیفه پیامبر باد به شیوه علمی و مجرد و 
جدا از اختلاف و خصومت مذهبی دنبال شود؛ و با توجه به ضوابط و قواعد زبان عربی و الفاظ 
و عباراتی که پیامبر اکرم به کار برد‌اند و عبارات آیات قرآن کریم و مفردات آنانء باد مفاهیم 
این آیات قرآنی و مفردات و مفاهیم این احادیث پاک پیامبر ت را مورد بحث قرار دهیم و در 
این جا کاری به این که شیعه دوازده امامی و یا اهل سنت چه می‌کنند نداشته باشیم و ضمن 
این بحث‌ها نباید به فرقه‌های مختلف شیعه و سنی و وهابی و سلفی حمله کنیم؟ 

شبخ عثمان در جلسه هفته گذشته درباره مسئله تحریف قرآن کریم صحبت کرد و گفت: که 
او درباره حدیث ثقلین تحقیق کرد؛ اما به بحث علمی درباره این حدیث نیرداخت؛ لذا من از او 
می‌پرسم: آیا تو درباره الفاظ و مفردات و مفاهیم حدیث ثقلین به کتب لفت مراجعه کردی من 
از او می‌خواهم که دقیق باشد و علمی بحث کند. شيخ عثمان» من نمی‌دانم چه رابطه میان 
مسئله تحریف قرآن و میان مسئله حدیث ثقلين تا این که شيخ عنمان فکر کند که اگر او در 
تحریف قرآن صحبت‌کند معنای آن این که او در مورد حدیث تقلین صحبت کرده شیخ عثمانء 
تنها راه درست در بررسی از حدیث ثقلین این که تو در مورد مفردات حدیث ثقلین صحبت‌کنیده 
در مورد کلمه ثقلين صحبت‌کند و در مورد کلمه آهل‌بیت صحبت‌کند و این روش بررسی حدیث 
ثقلین نزد همه علمای متخصص در شرح احادیث پیامبر است» بعنی شیخ عثمان بايد حدیث 
ثقلین بر اساس قواعد لغت عرب بررسی کند» وباید حدیث ثقلين بر اساس قواعد علم اصول فقه 
بررسی کند؛ ولی من در طول جلسه‌های این مناظره ندیدم که او از علم اصول فقه استفاده کند 
در بررسی آیات قرآن با در بررسی احادیث پیامبر. 
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شیخ عثمان» دشمنان حقیقی اسلام و مسلمانان را رها کرده و به دشمن و همی خود که برادران 
دینی خویش اعلان جنگ می کرد و آنان را به تهمت‌های بزرگ‌تر از دروخ گویی متهم می‌کند 
برادر عزیز چنان که در جلسه هفته گذشته وعده دادم و گفتم: که مقداری درباره آیه مباهله 

صحبت خواه م کرد سپس به تهمت‌های شیخ عثمان بر علیه بنده جواب می‌دهم. 
من برخی از علل و عواملی را که موجب می‌شود برادرم شیخ عثمان» من و بسیاری از شيعه 
دوازده امامی که بر ضد آنان کتاب نوشته بوده به دروغ‌گویی متهم می کرد و تمام وقت و هم 
و غم خویش را صرف خصومت و دشمنی با آنان می‌کرده برخی از این علل و عوامل را توضیح 
دادم. متأسفانه شیخ عثمان» دشمنان حقیقی اسلام و مسلمانان را رها کرده و به دشمن و همی 
خود که برادران دینی خویش اعلان جنگ می‌کرد و آنان را به تهمت‌های بزرگ‌تر از دروغ‌گویی 
متهم می کند. 
و گفتم: که یکی از مهم‌ترین این عوامل» شیوه صحبت و مناظره شیخ عثمان است. که شیوه 
صحبت و مناظره او علمی و صحبح نیست و این شیوه باعث می‌شود او من یا دیگران را به 
دروغ‌گویی متهم کند. و گفتم: که یک قاعده و اصل مهم مناظره این که: هر اذعایی که 
برای ان دلیل و حجت قوی مطرح شود بر مخلف آن و طرف مقابل لازم است که 
آن دلیل را مورد بحث و صحبت خودش قرار دهد نه این که به صاحب ادعا حمله کند. سپسء 
برای عدم پاییندی شيخ عثمان به این اصل و قاعده دو دلیل ذکر کردم. و الآن برای دلیل سوم 
برای عدم مراعات این قاعده توسط شیخ عثمان صحبت می‌کنم. 
دلایل خروج شیخ عثمان از شیوه علمای اهل ست در برخورد با آیات قرآنی و احادیث پاک پیامبر 4 مربوط 
به اهل‌بیت 
سومین دلیل بر عدم مراعات شيخ عثمان در مورد قاعده اصل مناظره این که من در مورد آن 
در جلسه قبلی صحبت کردم که شیخ عثمان از روش و شیوه علمای اهل سنت در برخورد با 
آیات قرآتی و در برخورد با احادیث پاک ییامبرع مربوط به اهل‌بیت» خارج شده. و دلایلی 
برای این ادعای خود ذکر کردم و گفتم: که این ادعای من یکی از علامت‌هایی است که شبخ 
عثمان من را به دروغ‌گویی متهم می‌کند. 


1۰ زلزال 
دلیل اول: 

شبخ عنمان رای یک نفر یا گروهی از اهل سنت را برای مطلبی ذکر می‌کند. سپسء به 
مخاطبین خود القا می‌کند که این نظر مورد اجماع علمای اهل سنت است. مثلا یکی از شیعیان 
کویتی پیشنهاد کرد که شیخ عثمان درباره عدالت صحابه صحبت‌کند» شیخ عثمان گفت: اول 
باید درباره عدالت امامان دوازده‌گانه شیعه دوازده امامی ها صحبت‌کنيم و بعداً در مورد عدالت 
صحابه پیامبر صحبت خواهم کردا 

ببینید! نگفت: عدالت ائمه اهل‌بیت؛ بلکه گفت: عدالت امامان دوازده‌کانه شیعه دوازده امامی ها! 
در حالی که شیخ عثمان در همین مناظره به من گفت: آنان ائمه اهل‌بیت هستند مثل امام باقر 
و امام صادق(خدااز همگی خشنود باه شبخ عثمان گفت: من می‌گویم: علی و حسن و حسین این سه 
امام عادل هستند؛ اما در جای دیگر شيخ عثمان گفته بوده بايد درباره عدالت ائمه اهل‌بیت بحث 
کنیم! و هنگامی که درباره سيره آمامان نه امام از فرزندان امام حسین از امام چهارم تا دوازدهم 
در کتابش بنام (کشف الجانی محمد لتیجانی) بحث کرده از روش اهل سنت خارج شده؛ و به 
عنوان مثال یک قول شاذ ونادر درباره طعن و رد امام جعفر صادق را نقل کرده؛ اما صدها نوشته‌ای 
دیگر از علمای اهل سنت درباره عظمت امام صادق را نادیده گرفته. شیخ عثمان با این کار به 
خواننده کتابش القا می‌کند که رأي عموم اهل سنت همان طعن به امام صادق است. آیا این بر 
خلاف روش علمی مناظره نیست؟! من در جلسه قبلی نیز در مورد این مطلب صحبت کردم. 
دلیل دوم: 

دلیل دوم خروج شیخ عنمان از روش علمای اهل سنت در مناظره را نشان می‌دهده روش 
برخورد او با حدیث دوازده خلیفه پیامبر است» که امام بخاری و امام مسلم نیشابوری آن حدیث 
را نقل کرد‌اند. و من هنگامی که در مورد نظر علمای اهل سنت درباره این حدیث صحبت 
کردم. گفتم که نظر برخی از علمای اهل سنت درباره این حدیث مطابق نظر شیعیان دوازدهامامی 
است یعنی می‌گویند دوازده خلیفه پیامبر4 طبق این حدیث: علی و حسن و حسین و زین 
العابدین و باقر و صادق و شش امام دیگر از اهل‌بیت پیامبر و از نسل امام حسین هستند. و در 
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آنجا که امام ابن حجر هیتمی مکی در کتابش الصواعق المحرقه چاپ وهابیان این نظر را داد 
و نگفتم: که این نظر جمیع علمای اهل سنت است؛ بلکه گفتم: این نظر ابن حجر هیتمی مکی 
و برخی دیگر از علمای اهل سنت است. این را گفتم: برای این که ثابت کنم که شیعیان 
دوازده‌امامی در تفسیر حدیث دوازده امام با برخی از علمای اهل سنت را موافق و همراه دارند و 
تنها نیستند؛ اما برادرم شیخ عثمان در تفسیر حدیث دوازده خلیفه پیامبر عه می‌گوید: نان ابوبکر 
و عثمان و علی و معاویه و یزید بن معاویه تا آخر هستند؛ و خداوند دین اسلام را به دست یزیدین 
معاویه حفظ می‌کند. شگفتا! اسلام به وسیله یزید حفظ می‌شود! این خلط مطلب بزرگی بین 
گروه پلیدی حاکمان ظالم و گروه طهارت و پاکی است. اشتباهی که شیخ عثمان در اینجا 
مرتکب شدهاین که تصور کرده این رأی عموم اهل سنت است. در حالی که هیچ یک از علمای 
اهل سنت ادعا نکرده که این نظر اجماعی اهل سنت است. شیخ عثمان باید بگوید که این نظر 
یک گروه از اهل سنت است نه همه آنان. ايشان نگفته که اهل سنت در تفسیر حدیث دوازده 
خلیفه پیامبر دچار اختلاف هستند و در فهم آن دچار حیرت و سرگردانی شده‌اند. شیخ عنمان 
یک رأی از آرای مختلف را مطابق میل خود انتخاب کرده و آن را حجتی بر اهل سنت دانسته 
و به آنان القا کرده که این نظر اجماعی علمای اهل سنت است. و این از امانت داری علمی بدور 
است. با این روش شیخ عنمان, حالا اگر کسی به او بگوید: آن چه گفتی نظر عموم اهل سنت 
نیست؛ به او می‌گوید تو دروغ‌گو هستی؟ من نیز وقتی به شیخ عثمان گفتم: که نظر ابن حجر 
هیتمی مکی امام اهل سنت در مورد دوازده خلیفه پیامبر؛ مانند نظر شیعه دوازده‌امامی است؛ 
شخ عثمان بر من خشم گرفت. و به من حمله کرد و گفت: آیا ابن حجر هیتمی مکی برای تو 
ححت است؟! 

شيخ عنمان حتي از من توفع دارد که با نظر امام اهل سنت ابن حجر هیتمی مکی مخلفت 
کنم! و رای شیخ عثمان را قبول کنم در حالی که شیخ عثمان خودش هیچ دلیل قانع کننده‌ای 
برای ابطال رأی امام ابن حجر هیتمی مکی درباره دوازده امام ندارد. و تنها چیزی که باعث 
می‌شود بخ عثمان نظر ابن حجر هیتمی مکی را رد کند موافقت نظر ابن حجر هبتمی مکی 
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با نظر شیعبان دوازد‌امامی است؛ چرا که شیخ عثمان در طول بیست سال با شیعیان جنگ و 
دشمنی کرده و لذا نمی‌تواند رای همگام با شیعه را پذیرد 

دلیل سوم: 

مساأله دیگری که ثابت می‌کند که شیخ عثمان روش اهل سنت را ترک کرده موضح‌گیری او 
در مورد فضائل اهل‌بیت است» شیخ عثمان برای تضعیف بعضی از احادیث پاک پیامبر ته که 
فضائل اهل‌بیت را بیان می‌کند به نوشته‌های امام آلبانی تکیه می‌کند. چنان که در کتاب (کشف 
الجانی محمد التیجانی) آورده؛ اما وقتی که شیخ عثمان حدیث ام سلمه درباره فضائل اهل بیت 
را حدیث ضعیف دانست و من به او گفتم: که حتی امام نی و علمای دیگر اهل سنت این 
حدیث را صحیح دانسته‌انده به من اعتراض کرد و گفت: آیا ححت تو امام آلبانی است؟! و هر 
کس به نوارهای ضبط شده از مطالب شیخ عثمان و کتاب‌های او مراجعه کندء می‌پیند که او 
بر SEA‏ ای شا هر ورد فان هت a‏ سالپ اه بای E‏ 
استناد م یکند؛ اما در عین حال وقتی که امام آلبانی حدیث نقلین را که در سنن ترمذی آمده 
حدیث صحیح دانسته است» در این جا به نظر آلبانی استناد نمی‌کند. البته هنگامی که ما حدیث 
تقلین را در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) می‌بينيم, دیگر نیازی به استناد به 
غیر کتاب صحیح امام مسلم برای اثبات صحت و درستی این حدیث نیست. 

بنابراین» می‌بينيم که شیخ عثمان امام آلبانی را برای تضعیف احادیث پاک پیامبرع4 در مورد 
فضائل اهل‌بیت حجت میداد ما آنجا که آلبانی از احادیث پاک پیامبر تاه در فضائل اهل‌یبت 
دفاع می‌کند او را قبول ندارد. و کسی که با این روش مناظره کند طبیعی است که من با 
دیگران را به دروغ‌گوبی متهم کند؛ و لذا شیخ عنمان در برخورد با احادیث پاک پیامبر ته در 
مورد فضائل اهل‌بیت نه به روش علمای اهل سنت عمل می‌کند و نه به روش علمای شيعه 
دوازده امامی؛ چون علمای شیعه دوازده امامی و سنی همگی هنگامی که با احادیث پاک 
پیامبر له در مورد فضائل اهل‌بیت برخورد می‌کننده نام علمای متعددی که این احادیث را قوی 
یا ضعیف دانسته‌انده می‌آورند؛ اما شیخ عنمان درباره حدیث پیامبر حه: 
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أنا مدينة العلم و علي بابها. 
من شهر عام هستم و على دروازه این شهر است. 
فقط نام کسالی را ذکر می‌کند که این حدیث را ضعیف دانسته‌ند؛ و نام علمای بزرگی که این 
حدیث را صحبح دانسته‌انده نمی‌آورد. این افراد عبارتند از: امام ابن حجر عسقلانی» امام شو کانیء 
امام عبدالرحمن سیوطی؛ امام مالکی مغربی غماری در کتابش به نام فتح الملک العلي فی 
حدیث انا مدینه العلم... ارائه کرده‌اند. و امام غماری مغربی آن را حدیث صحبح دانسته» و امام 
عسقلانی آن را حدیث حسن دانسته است؛ اما شیخ عثمان از ذکر آنان خودداری می‌کند چون 
چنین کسی مخالفین خود را به دورغ گویی متهم کند. و لذا دوباره تاکیدمی‌کنم که شیخ عنمان 
بجای این که مرا به دروغ‌گویی متهم کند. باید دلایل را که ارائه می‌کنم مورد بحث و تدقیق 
قرار دهد نه شخص مرا. و اگر می‌تواند باید دلیلی را که آوردم بر این که او از روش علمای اهل 
08 خارج شده» رد کیل 
اهل‌بیت» خبلی عجولانه برخورد می‌کنده و بدون دقت و تحقیق و تامل در فضائل علی, با 
کوچک‌ترین بهانه‌ای این احادیث را تضعیف و رد می‌کند؛ و این روش کاملا غیر علمی و دور 
از امانت داری است. شیخ عثمان که خودش بارها اعتراف کرده و می‌گوید من عالم نیستم؛ و از 
سوی دیگر بدون دلیل» جرح و تعدیل احادیث کند. علاوه بر این که از بین کلام علماء برخی 
را ذکر کند که این رای عموم اهل سنت است. 
شیخ عثمان از بحث درباره دلایل من طفره می‌روده چون این دلایل قوی هستند و بجای آن 
خودم را متهم می‌کند؛ و می‌گوید عصام دروغ‌گو است. بر فرض که یک ادعاکننده در محکمه 
و یا مناظره کننده در مناظره آدم دروغ‌گویی باشد اگر دلایل قوی و صحبح ارائه کرد نمی‌توانیم 
به او بگوییم چون دروغ‌گو هستی, دلایل درست تو قابل قبول نیست. 
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مثل این که یک آدم دروغ‌گو پنجره اتاق من را باز کند و بگوید: ببین خانه آتش گرفته. و من 
هم آتش را ببینم» و به او بگویم تو دروغ‌گو هستی» و دروغ می‌گویی. وقتی دلبل قوی حتی از 
آدم دروغ‌گو بشنوم نمی‌توانم دلیل او را رد کنم. 
و لذا قرآن کریم هم می‌فرماید 

إن جاءکم فاسق تب فیُوا. (سوره حجرات: ۶) 
نفرموده: چون فاسق است سخن او را رد کنید؛ لذا شیخ عثمان بايد دلایل مرا مورد بحث قرار 
دهد نه این که دائماً مرا به دروغ‌گوبی متهم کند. شیخ عثمان برای فرار از بحث علمی بارها 
می‌گوید: من به نوارهای ضبط شده جلسه‌های این مناظره مراجعه نمی‌کنم و برای شنیدن آنان 
وقتم را تلف نمی‌کنم. و برای جلسه‌های این مناظره جز شب‌های چهارشنبه وقت دیگری صرف 
نمی‌کنم. و لذا شما شاهد بودید که در جلسه قبلی شیخ عثمان گفت: من فکر می‌کردم که دکتر 
عصام. می‌گوید: اهل‌بیت فقط این چهار نفر هستند. و می‌گوبد در حالی که من معتقدم که 
عبدالله بن عباس» و زینب نیز از اهل‌بیت هستند؛ اما اهل‌بیت مطهرین که خدا آنان را تطهیر 
کرده و پیامبر آنان را به عنوان قرین قرآن معرفی کرده فقط چهار نفر (علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام) هستند. و فقط این چهار نفر ثقل دوم پس از ثقل اکبر یعنی پس از قرآن 
و پس از سنت راستین پیامبر هستند. حرف من اینست که شیخ عنمان از عرایض بنده درباره 
فرق گذاشتن پیامبر ع میان اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غیر مطهرین طفره می‌رود. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خوب شیخ عثمان, بفرما صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
دکتر عصام می‌گوید: شیخ عثمان نوار مناظره را بریده و قطع کرده! و می‌گوید عبدلّه بن عباس 
از اهل‌بیت است؛ اما از اهل‌بیت مطهرین نیست. طبق معمول صحبت خود تو در همین مناظره 
را برایت پخش می‌کنم. دکتر عصام سپس» گفتی: من دروغ نگفتم! خوب دکتر عصام. یا تو 
در جلسه قبلی وعده ندادی که درباره آبه مباهله عرایض خودت را برای من بگویی؟! خواهش 
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می‌کنم نوار جلسه قبلی را خودت برای من پخش کن! تا ببینم که چنین وعده‌ای دادی با نه؟ 
من پلام هست که تو همچنین وعده دادی که بحث هایت درباره وضعیت روحی و شخصیتی 
من و درگیری‌های من با شیعه دوازده امامی کوبت را تکمیل کنی و چیزهای دیگر. خوب دکتر 
عصام گفتی که من درباره آیه مباهله مطلب گفتم» من مشکلی ندارم. من درباره آیه مباهله 
بحث می‌کنم. دکتر عصام تو گفتی که: طمن درباره جفر صادق کلام شاذ و ادر استه دکتر 
عصام» مطالب من درباره جعفر صادق پاسخ به مطالب برادرت تیجانی بود که گفته: امام ابوحنیفه 
شاگرد جعفر صادق بوده. و امام ابوحنیفه خودش در این باره گفته: لولا السنتان لهلک 
النعمان. (اگر آن دو سال شاگردی نزد امام صادق نبود ابو حنیفه هلاک شده بود). این نوشتة 
خود شیعه دوازده امامی ها است. و من عرض کردم» این از دروغ‌های بی‌پایان شیعه دوازده 
امامی ها است. نه امام ابوحنیفه شاگرد جعفر صادق بوده و نه امام مالک نزد امام ابوحنیفه 
شاگردی کرده! 

بعد گفتم: این که گفته؛ مالک از ابوحنیفه علم آموخته» و انطاکی گفته: مالک از ابوحنیفه علوم 
جعفر صادق آموخته است؛ من (عثمان) بگویم: جعفر صادق در این حد اطمینان از نظر امام 
مالک نبوده؛ بلکه امام مالک از جفر صادق روایتی نقل نکرده مگر این که کسی نقل جعفر 
صادق را تأیید کند. دکتر عصامء این حرف من پاسخ به برادرت تیجانی بوده؛ اما نوشته‌ای من 
درباره جعفر صادقء رحمه الله تعالی» در کتابم (کشف الجانی محمد التیجانی) شرح حال زندگی 
او را آورده‌ام» و مدح و ثنای علما درباره او را ذکر کرده‌ام. و این که می‌گویی من فقط طعن 
درباره جعفر صادق را دکر کرده‌ام و مدح او را نگفتهام, می‌خواهی دیگران را بر ضد من تحریک 
کنی و این عادت و روش توست. نوشته‌ای من درباره جعفر صادق در صفحه ۱۷۲ از کتابم 
(کشف الجانی محمد التیجانی) ضمن صحبت درباره تیجانی آمده تیجانی می‌گوید: و 
آن چه یقین ما را درباره فضائل اهل‌بیت می‌آفزایه این که دوازده امام اهلبیت از هیچ یک از 
علماء علم نیاموخته‌اند؛ بلکه بسیاری از علما نزد آنان شاگردی کرده‌انده جز امام دوازدهم شیعه 
دوازده امامی ها که هنوز آفریده نشده و به دنا نیامده! و من درباره جعفر صادق گفتم: که امام 
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حاتم گفته جعفر صلاق در علم بی‌نظیر است و ابن حبان گفته: جعفر صادق افضل سادات 
اهل‌بیت در علم و عمل و فضیلت است و روایات جعفر صادق مورد اطمینان است؛ اما نه روایات 
فرزندان جعفر صادق از او؛ اما امام مالک از جعفر صادق روایت نکرده. و یحبی بن سعید قطان 
به جعفر صادق اعتماد نمی کرد. و من آنان را در پاسخ به تیجانی گفتم. البته من یک نوار ضبط 
شده دیگر با عنوان اهل‌ییت دارم که ضمن آن درباره شرح حال دوازده امام اهل‌بیت صحبت 
کردم. و مقام و جایگاه آنان را از نظر اهل سنت ذکر کردهام پس» دکتر عصام, سعی نکنی که 
به مردم چنین القا کنی که من جعفر صادق و پدرش محمد الباقرء و پدرش على بن الحسین» و 
جعفر صلاق رحمه الله تعالی صحبت کردم و دکر کرده‌ام که امام ذهبی گفته: امام جعفر صلاق 
شبخ بنی هاشم ابو عبدالله» قربشی, هاشمی» علوی, نبوی» مدنی» یکی از بزرگان علم است و 
و همچنین شرح حال زندگی همه دوازده امامان اهل‌بیت پیامبرلله را که تو به فضایل آنان 
فتخار می‌کنی, ذکر کردمام. اکنون تو را به خدا سوگند می‌دهم بگو ببینم تو درباره جفر صادق 
چه گفته ای؟ تا پس از آن من در وقت خودم برای تو بگویم که تو درباره جعفر صادق چه گفته 
ای؟! ای کسی که ادعای محبت جعفر صادق را داری. در حالی که تو جعفر صادق دوست نداری. 
دکتر عصام» الآن گفتی: ابن حجر هیتمی مکی امام اهل سنت است. قبلا گفتی امام نووی امام 
اهل سنت است. الان ابن حجر هیتمی مکی امام اهل تسنن شده؟ در حالی که ابن حجر 
هیتمی مکی امام اهل سنت نیست چنان که تو ادعا می‌کنی و گفتی که چرا من برای تضعیف 
روایات فضایل اهل‌بیت به شیخ آلبانی استناد می‌کنم و برای تایید فضایل آنان به شیخ آلبانی 
استناد نمی‌کنم؟ این نظر تواست؛ اما من گاهی نظر او را قبول می‌کنم؛ و به لطف خدا اهل 
هوی و هوس نیستم. هر که بد بگوید و یا غلط بگوید او را رد می‌کنم و برای هیچ کس جز 
پیامبر اکرم» قائل به عصمت نیستم؛ و جز پیامبر هر کسی را برخی حرف‌هایشان را قبول و برخی 
را رد می‌کنم چون غیر از پامبر هیچ کس معصوم نیست. اکنون دکتر عصام» دوباره خواهش 
می‌کنم وقت من را تلف نکنی بگو ببینم آیه مباهله بر چه چیزی دلالت دارد؟ تو سی و هشت 
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دقیقه عرایض خود توضیح دادی» و می‌گفتی تو شخصیت علمی وروشمند هستی شخصیت علمی 
وروشمند از وقت استفاده مفید می‌کند؛ ولی تو سی وهشت دقيقه عرایض خود در مورد آیه مباهله 
گفتی؛ ولی چه فایدای داشت؟ خوب درباره آیه مباهله عرایض خودت تکمیل کن. البته نگوتی 
ده جلسه برای آیه مباهله وقت لازم است. 
احمد بعلیکی مجری شیعی: 
دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

چرا اهل سنت از مذهب اهل‌بیت مطهرین پیروی و اطاعت نمی‌کنند؟؛ 
دکتر عصام العماد: 
آن چه برادرم شیخ عثمان گفت» صحبح نیست و من دلایل برای تایید مطلب علمی که بیان 
کردم را ذکر کردم. و این نیز یکی از اشکالات روش مناظره شيخ عثمان است. علامه جلیل 
سعید حوا (رض) در یکی از کتابهایش که آن را خواندهام؛ اما نام کتاب در خاطرم نیست؛ ولی به 
احتمال زياد در کنابش (حتي لا فمضی بعيداً عن الزمان» در اواخر عمرش که وهاییون 
او را مورد تهاجم قرار داده بودنده گفته: یکی از دلایلی که بواسطه آن وهابیون به من حمله 
کردند این بوده که یک مسأله مورد اتفاق را مطرح می‌کردنده و سپس, دلایلی می‌آوردند تا یکی 
از حضار یا یکی از شنونده‌ها را قانع کنند که آن مسأله بین ما مورد اختلاف است» شيخ عثمان 
نیز با همین شیوه من را مورد تهاجم قرار می‌دهد؛ و می‌گوید که من گفتهام که او امام صادق 
و اهل‌بیت مطهرین را دوست ندارد. و سپس می‌گوید: ما اهل‌بیت مطهرین را دوست داریم. 
من هرگز نفگتم که اهل تسنن اهل‌بیت مطهرین را دوست ندارند و همچنین من هرگز صحبت 
نکردم که وهایبان اهل‌بیت مطهرین را دوست ندارند این مورد اتفاق ماست. اختلاف ما بر سر 
این مسئله اساسی است که آیا بر اساس فرموده پیامبر اکرم اطاعت و پیروی از ائمه دوازده‌گانه 
اهل‌بیت واجب است يا نه؟ این مورد اختلاف بین ماست. دقت کنیدا شیخ عثمان از موضوع 
اصلی می‌گریزه و پشت سر هم دلیل می‌آورد که اهل تسنن اهل‌بیت مطهرین را دوست دارند 
خوب برادر اگر تو اهل‌بیت مطهرین را دوست نداشته باشی تو کافر هستی بنابر اجماع مسله‌انان, 


E۸‏ زلزال 


به دلیل این که قرآن کریم محبت اهل‌بیت مطهرین را واجب کرده است» پس» پهر کس 
اهل‌بیت مطهرین را دوست نداشته باشد از اسلام خارج شده. خواه سنی باشد یا وهابی یا سلفی 
یا شیعه دوازده امامی من و شیخ عثمان درباره محبت اهل‌بیت اصلاً بحث و اختلاف نداریم. 
شیخ عثمان» بیین» خوب به مطلب علامه سعید حوا (رض) دقت کن» دقیقاً مطلب همان طور 
است که او گفته! من قبول دارم که تو اهل‌بیت مطهرین را دوست داری! چرا می‌خواهی این 
مسأله را مورد اختلاف جلوه دهی؟ اما بحث و اختلاف بین شیعه دوازده و اهل سنت بر سر 
وجوب اطاعت و پیروی از اهل‌بیت مطهرین است آیا اهل سنت از مذهب اهل‌بیت مطهرین 
پیروی و اطاعت می‌کنند؟! سوّال اینجاست! 

برادر حرف من بر سر این نیست که اهل سنت و هابیان و علمای آنان فضائل اهل‌بیت را ذکر 
کرده‌اند یا نه! حرف من بر سر این است که آیا حدیث ثقلین بر وجوب اطاعت از اهل‌بیت 
مطهرین دلالت می‌کند با نه؟! وقتی که پيامبر اکرم می‌فرماید: ترکت فیکم النقلین؛ یک انسان 
عاقل می‌گوید: من از این شهر می‌روم؛ من از دنیا می‌روم؛ و دو چیز سنگین گرانبها در بین شما 
می‌گذارم. و علمای اهل سنت گفته‌اند: چنان که نظام هستی به جن و انس برقرار است و اگر 
انس و جن نباشند دنیا برقرار نمی‌مانده همین طور قوام دین به قرآن و سنت راستین پیامبر (ثقل 
اول) و به اهل‌بیت مطهرین (ثقل دوم) است. 

در این حدیث پیامبر اکرم42 فرموده: نزدیک است که دعوت حق را اجابت کنم و به زودی از 
دنیا خواهم ۳ من همانا دو چیز گرانبها در بین شما بافی می‌گذارم» پیامبر صیغه ترک را 
بکار برده که کاملا صریح و معنای آن آشکار است. اکنون بحث و اختلاف من و شیخ عثمان 
در این که آیا این حدیث بر وجوب اطاعت از اهل‌بیت دلالت دارد يا نه؟ 

حالا باز شیخ عثمان بر مسأله محبت اهل‌بیت اصرار دارد. برادر محبت اهل‌بیت مسأله اختلافی 
بین من و تو نیست و هیچ کس از مسلمانان چنین ادعایی ندارد؟ امام ابن تیمیه قاطعانه می گوید: 
چهارامام اهل سنت (شافعی - مالکی ابوحنیفه - احمد بن حنبل) علی بن ابی طالب را رها 
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کرده‌اند. سپس در یک جای دیگر از کتابش می‌گوید؛ ما علی را رها کرده‌ايم و در جای دیگر 
می‌گوید: علی افضل اهل‌بیت و از همه برتر است. 

اکنون شيخ عنمان, تو را به خدا سوگند می‌دهم! وقتی که امام این تیمیه (رض) می‌گوید: چهار 
امام اهل سنت علی را رها کرده‌انده تو چگونه می‌توانی ادعا کنی که پیرو و تابع اهل‌بیت مطهرین 
هستی؟ وقتی که اهل سنت و وهابیان افضل اهل‌بیت امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش 
را گرامی بداره) را رها کرده‌نده چگونه تو می‌توانی ادعا کنی که پیرو امام جعفر صادق (رض) 
هستی؟! وقتی که امام محمد ابوزهره در کتابش با عنوان جعفر الصادق می‌گوید: وا اسفاء وای 
افسوس از این که دولت اموی موفق شدند که بین ما اهل سنت و مذهب اهل‌ییت فاصله 
بیندازند. آیا دولتی که بیش از چهل سال بر بالای منبرهای مسله‌انان فرباد می‌زند: خدایا شکم 
برآمده کله تاس (امام علی) را لعنت کن آیا چنین دولتی که حسین فرزند علی را کشت اجازه 
می‌دهد که مردم تحت فرمانش از مذهب اهل‌بیت پیروی کنند؟ 

برادر شیخ عثمان من در صحبت هایم نگفتم تو امام جعفر صلاق را دوست نداری من با تو 
درباره اطاعت از اهل‌بیت اطاعت از امام جعفر صادق و پیروی از مذهب اهل‌بیت و تبعیت از 
مذهب امام جعفر صادق (رض) بحث واختلاف دارم نه در مورد دوست داشتن و محبت اهل‌بیت 
و محبت امام جعفر است لطفاً از بحث فاصله نگیری» و تکرار نکنی که: اهل تسنن اهل‌بیت 
را دوست دارند؛ ولی دکتر عصام این را قبول ندارد و می‌گوید: اهل تسنن اهل‌ییت مطهرین 
دوست ندارنده و می‌گوید: اهل تسنن امام جعفر صادق دوست ندارند. همان طور که به علامه 
سعید حوا چنین تهمت ناروایی وارد کردی» اگر چه من به درجه علامه سعید حوا (رض) نمی‌رسم 
و شاگردی از شاگردان او هستم؛ اما وهابیان به من و به علامه سعید حوا (رض) تهمت ناروا زده 
اند و به علامه سعید حوا و من ظلم کردند. 

ایو احمد ایکری مجری وهایی: 


خوب شیخ عثمان, بلندگو با تو است بفرما شیخ عثمان صحبت کن. 


10۰ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

بله! من از دکتر عصام» سوّالی دارم: به من بگو آیا خمینی و مامقانی از غالیان علی الهی خطاییه؟ 
جواب بده. 

احمد تعلیکی مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان» ببخشید تو طبق عادت قبل خود در این مناظره همه چیز را به امام خمینی و امام 
شیخ مامقانی (خدااز همگی خشنود باد) و شیعه دوازدهامامی ها برمی‌گردانی. 

شبخ عثمان, لطفاً به این مطلب بپردازی که ادعا کردی که دکتر عصام. می‌خواهد به حضار و 
شنوندگان این مناظره بگوید که اهل سنت اهل‌ییت را دوست ندارند؛ من عرض کردم که 
اختلاف من و تو بر سر اطاعت از اهل‌بیت استء نه محبت آنان لطفاً پاسخ بدهی آیا تو وجوب 
اطاعت از اهل‌بیت و وجوب پیروی از مذهب آهل‌بیت را قبول داری یا نه. 

احمد بعلبکی مجری شیعه: 

شیخ عثمان» بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام» امشب درباره آیه مباهله عرایض خودت را گفتی» لطفاً بفرمائید که آیه مباهله 
چگونه بر وجوب اطاعت از اهل‌بیت و وجوب پیروی از مذهب آهل ‌بیت دلالت می‌کند, تا من از 
اهل‌بیت اطاعت کنم و از مذهب آنان پیروی کنم؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 
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دکتر عصام العماد: 

و ا و و برداشت از آیات 
قرآنی و احادیث پاک پیامبر در مورد اهل‌بیت مطهرین یک روش کاملا غلط است؛ چون 
تو به آیات و روایات وارده درباره اهل‌بیت - که مقدارشان بسیار است به شکل پراکنده 
و تفکیک شده از هم نگاه می‌کنی و این اشتباه است. تو باید به آیات و روایات مربوط به 
اهل‌بیت به شکل یک مجموعه مرتبط نگاه کنی» و روش من به همین صورت است» 
یعنی من از مجموع آیات قرآنی و احادیث پاک پیامبر در مورد اهل‌بیت مطهرین نتيجه 
می‌گیرم که باید از اهل‌بیت اطاعت کنم و از مذهب آنان پبروی کنم نه از طریق تنها 
یک آیه یا یک روایت در مورد آنان. 


چرا من به تو گفتم: که من آیات قران و احادیث پیامبر تقد مربوط به اهل بیت را یک به یک 
مورد بحث و بررسی قرار می‌دهم. چون با بررسی مجموعه این آیات قرآنی و این احادیث پاک 
مت تخب اطاعت از اما تیگ را سای که وی وتو ایک ابا نک ت 
همه مقامات اهل‌بیت را ثابت کنم تو می‌دانی که در بحث تفسیر موضوعی قرآن کریم این 
اشتباه است که کسی بخواهد تنها در یک آیه را مورد بحث قرار دهد؛ بلکه باید تمام آیات مربوط 
به یک موضوع را در کنار هم قرار بدهم و از مجموع آنان نتیجه گیری کنم و به همین روش 
ما می‌توانیم موضوعات قرآنی و موضوعات سنت راستین پیامبر را خوب و درست بفهمیم و در 
مورد درک این موضوعات اشتباه نمی‌کنیم. من درباره آیه مباهله باید همین طور عمل کن من 
از ابتدا برای تو عرض کردم که آیه مباهله یکی از دلایل افضلیت و مرجعیت دینی اهلبیت 
است. و دلایل دیگری نیز بر افضلیت و مرجعیت اهل‌بیت وجود دارد که از مجموعه آیات و 
روایات به آنان می‌رسم. من از تو می‌پرسم: چرا امام ابن تیمیه می‌گوید: اهل تسنن على را رها 
کرده‌اند؟! لطفاً جواب بده؟ 

سید طلال سوری مجری شیعی: 


10۲ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام چیز عجیب و غریب و مهمی‌گفتی واقعا علمای شیعه دوازده آمامی به خصوص 
معاصرین می‌گویند که اثبات امامت و مرجعیت دینی ائمه اهل‌بیت از طریق محموعه آیات وروایات 
ممکن است و ما یک آیه قطعی یا روایت قطمی که بتنهایی بتواند امامت اهل‌بیت را ثابت کند 
نداریم! و دکتر عصام» نمی‌تواند با یک آیه از قرآن یا به یک حدیث از سنت پیامبر داه امامت امه 
را ثابت کند آیا این صحبت دکتر عصام» صحیح است و من صحبت او را درست فهمیدم!؟ 

ابو احمد بکری مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

نمی دانم؛ چرا شیخ عثمان به عرایض بنده توجه نمی‌کند من می گویم آیه مباهله در قرآن و 
همه آیات قرآن کریم و همه احادیث راستین پیامبر هر آیه از آیات قرآنی و هر حدیث از 
احادیث راستین پیامبر بار معنای و یژه را دارند. بدین معنی که مفهوم هر آیه و مفهوم هر حدیث 
انحصاراً متوقف بر همین معنا است که از بررسی مجموع کل آیات قرآن و کل احادیث در نظر 
شبخ عنمان, مجموع آیات قرآنی و احادیث راستین پیامبر؛ مانند کرات منظومه شمسی که تنها 
در ارتباط و انسجام سیستماتیک شان با هم و نیز در جریان حرکت بر مدار خاص خودشان در 
مدار خاص خودشان تشکیل منظومه شمسی را میدهند آیات قرآنی و احادیث راستین رسول 
ا ی یک ارباظا ر شاه ت 
که عناصر تشکیل دهنده مجموعه موزون و منتظم و هدفدار قرآن و سنت بشمار میروند. 

و به تعبیر دیگر آیات قرآنی و احادیث راستین پیامبر تنها و تنها در ارتباط و انسجام متقابل با 
کل عناصر متشکله این منظومه» و در موضع و مجرا و مدار خاص خودشان است که معنا 
دقیقشان را می دهند. و هر آیه قرانی یا حدیث نبوی چنان‌نچه بریده از رتباط و انسجام متقابل 
با تک تک عناصر متشکله این منظومه قرآنی و سنت نبوی و نیز بدون همبستگی سیسته‌اتیک 
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و ارتباط ارگانیک با کل منظومه» در نظر گرفته شوندء بدین معنی است که عضوی را از اندام 
زنده بک انسان جدا کرده باشیم. که در اینصورت پر واضح است که این عضو جدا شده از پیکر 
زنده یک انسان, به یک لاشه ای مرده تبدیل میشود. ودرست بهمین گونه است قط آیه مباهله 
از بقیه آیات قرآنی واحادیث نبوی است. 
برادر عثمان قرآن در مورد روش تو می‌گوید: 

ی جعلوا امن عضین.(سوره حجر: )٩۱‏ 

آنان که آیات قرآن را تکه تکه می‌کنند و آیات قرآن را از یک مجموعه و منظومه انفکاک 

ناپذیر بیرون میأورند. 
برادر وقتی که شبهه‌ها زباد می‌شود و ما می‌بينيم که تاریخ بر ضد اهل‌بیت ایستاده است؛ چاره‌ای 
جز این نیست. تو کتاب مقاتل الطالبین را ببین! ابولفرج اصفهانی در این کتاب کشتارهای 
فراوان بر ضد آهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غير مطهرین را نقل کرده. همه هل‌بیت مطهرین 
و اهل‌بیت بیت غیر مطهرین مورد کینه جویی و تاخت و تاز دشمنان بودند. و طبیعی است که 
شبهات فراوان بر ذهن و دل مسلمانان تأثیر خود را گذاشته و اهل‌بیت مطهرین اهل‌بیت غير 
مطهرین مظلوم واقع شده‌اند الآن که فکر و ذهن تو از صدها شبهه بر ضد اهل‌بیت پر شده 
من نمی‌توانم با یک آیه قرآنی یا یک حدیث همه این شبهات را از ذهن تو پاک کنم و چاره‌ای 
جز این نیست که با مجموعه‌ای از آیات قرآنی ومجموعه از احادیث پیامبر حقیقت را برای تو 
روشن کنم. 
تو ببین خانم دکتر امینه مغربی پس از این که چندین ماه جلسه‌های این مناظره را می‌شنود از 
اهل سنت دست کشید و شيعه داوزده امامی شد من خودم پس از این که مجموعه ای آیات 
قرآنی ومجموعهای از احادیث پیامبر را بر حقانیت اهل‌بیت دیدم» از وهابیت دست کشیدم و 
شیعه دوازدهامامی شدم؛ چون یک آیه قرآنی با یک حدیث نمی‌تواند تمام مسائل را روشن کند. 
امام محمد ابوزهره در کتابشس جعفر الصادق کشتارهای اهل‌ییت مطهرین واهل‌بیت غير 
مطهرین را ذکر می‌کند وجنگ تبلیغاتی را که دشمنان اهل‌پیت به را نداخته بودندء ذکر می‌کند 
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تا آنجا که یک مسلمان آرزو می کرد که او را بهودی بدانند؛ اما شیعه جعفری نخوانند آیا جز این 
است که جعفری منسوب به جعفر بن محمد بن علی زین لعابدین بن الحسین بن علی بن ابی 
طالب است؟ چنین چیزی چگونه ممکن است که یک مسلمان شیعه جعفری بودن را بدتر از 
بهودی بودن بداند؟ این نیست جز برای این که دشمنان اهل‌ییت از زمان بنی‌امیه تا به آمروز 
یک جنگ همه جانبه و فراگیر بر ضد اهل‌بیت مطهرین و ضد اهل‌بیت غیر مطهرین و مذهب 
نان به را اکتا و مردم راز اهل‌ییت چنین دور کردا 

تا آنجا که ابن خلدون تاریخ‌نگار بزرگ اهل سنت می‌گوید: مذهب اهل البیت جعلی استه و 
خداوند هیچ دلیلی بر آن نفرستاده است. 

آری برادر!تاریخی که دشمنان اهل‌ییت ساختند بات حقانیت مذهب اهل ايت را سخت و 
دشوار کرده. و یک وجه حدیث پیامبر اکرم که اهل‌بیت را ثقل و سنگین نامیده این که پیروی 
از مذهب اهل‌بیت برای نفس انسان ثقیل و سنگین است. و پذیرش آن دشوار؛ اما پذیرفتن هر 
یک از مذاهب چهارگانه اهل تسنن آسان است و من خودم زمان بسیار زیادی صرف کردم و 
رخفت ناش کشیدم تا حقانبت مهب هار ای 

من سیزده سال پیش به لطف خدا به مذهب اهل‌بیت هدایت شدم و پس از این مدت 
طولانی زحمت زیادی کشیدم و در مورد مذهب اهل‌ییت سیزده سال در قم درس خواندې 
شبانه و روز در مورد مذهب اهل‌بیت مطالعه و تحقیق وبررسی می کردم» و با وجود تلاش 
زیاد برای هدایت برادران وخواهرانم؛ اما از خانوادهام فقط سه نفر یعنی خواهر بزرگم» و 
برادرم وخواهرزاده‌ام» هدایت شدند؛ چون قانع کردن مسلمانان به مذهب اهل‌بیت سخت و 
دشوار است بخاطر این که انبوه و تراکم شبهات که آموبان و عباسیان و عثمانیان و وهابیان 
تعداد بسیار» و این امر باعث شده که ذهن آنان را پر کرده و حقایق این مذهب حق و بزرگ 
را پوشانده است. و تو روز قیامت در برابر خداوند مسئول خواهی بود و مواخذه خواهی شد؛ 
چون تمام قدرت و توان خود را برای شبهه پراکنی بر ضد آیات و روایات مربوط به فضایل 
اهل‌ییت مطهرین» به کار گرفته‌ای, چه از حیث تضعیف سند این روایات یا دلالت آنان. و 
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امثال تو در هر روایتی که مربوط به فضایل اهل‌بیت باشد شبهه و تشکیک می‌کنی. در 
چنین وضعی طبیعی است که من باید زمان زبادی را برای توضیح این آیات قرآنی و این 
روایات و پاسخ به این شبهات» صرف کنم. و اگر این شبهات و تشکیکات نبود معنای آیات 
و روایات فضایل اهل‌بیت مطهرین نیاز به این همه توضیح نداشت» علت این مشکل تو و 
امثال تو هستید. 

شیخ عثمان» من از تو می‌پرسم: چرا امام ابن تیمیه می‌گوید: چهار امام اهل سنت علی را 
رها کرده‌اند و چگونه با این وضع تو می‌توانی ادعای پیروی از امام علی را بکنی؟ لطفً 
جواب بده؟ 

ابو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» تو می‌خواهی دیگران را به آن چه خودت اعتقاد داری قانع کنی! بگو بینم آیا یک 
نص صریح قطعی (آیه قرآنی یا حدینی از پیامبر) که به امامت ائمه اهل‌ییت دلالت کند داریم 
پا نه؟ آیا تو می‌خواهی امامت آنان را از طریق مجموعه آیات قرآنی ومجموعه احادیث پیامبر 
ثابت کنی؟ و سؤال دیگر این که امام ابن تیمیه در کجا گفته چهار امامان اهل سنت علی را رها 
کرده‌اند؟ لطفاً جواب بده. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ببخشید تو سول کردی و من به سؤالات تو جواب دادم لطفً تو هم به سوژالات من جواب بده 
و سوال را با سّال برنگردانی. 

اما پاسخ سوّال تو این که امام ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه این نوشته‌ای را ذکر کرده حالا 
تو لطفاً به این سؤال جواب بده: وقتی که امام ابن تیمیه می‌گوبد امامان چهار مذهب اهل سنت 
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علی را رها کردند و از فقه او و قضاوت‌ها و احکام او هیچ چیزی نگرفتنده پس» چگونه تو 
می‌توانی ادعا کنی که پیرو امام جعفر صادق هستی» در حالی که افضل اهل‌بیت امام علی را 
رها کرده ای؟ لطفاً پاسخ بده 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام! لطفاً شماره جلد و چاپ و صفحه کتاب این تیمیه را بگوئی و به این سؤال جواب 
بده که آیا دلیل صریح و واحدی از قرآن یا سنت پیامبر بر امامت ائمه داری یا این مجموعه 
آیات قرآنی ومجموعه احادیث پیامبر دلایل تو است؟ 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

برادر؛ چرا بهانه تراشی می‌کنی؟! کتاب منهاج السنه بارها چاپ شده و شماره صفحات آنان متعدد 
است. می‌توانی مراجعه کنی و پیدا کنی, حتي امام محمد ابو زهره عبارت آمام ابن تیمیه را در کتاب 
رداص آمایق A‏ ای ان SEE SE E‏ 
برادر من می‌خواهم بگویم که مذهب اهل‌بیت ثقل اصغر و قرین قرآن و قرین سنت راستین 
پیامبر است» تو خودت را به این راضی کرده‌ای که چند روایت معدود در حد چهار یا پنج روایت 
از امام علی بگوئی. آیا این ثقل است که پیامبر به آن سفارش کرده. تو مذهب اهل‌بیت را 
می‌شناسی. آیا مذهب اهل‌بیت همین چند روایت است؟! امام علی (رض) بعد از پیامبر اء 
سی سال در بین مردم زندگی کرد. آیا از این سی سال و سيره امام علی فقط همین چند روایت 
معدود در کتب اهل تسنن را داریم؟؛ چرا روایات امام حسن مجتبی و امام حسین و امام صادق 
در کتب حدیث اهل تسنن نیست؟! من از تو می‌پرسم مذهب آهل‌بیت در کجای کتب روایی 
ای که رای نی کاس ناما فرینه کار بای اما بت 
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مذهب علي را رها کرده‌اند؟! تو بگردی و شماره صفحه این نوشته‌ای امام ابن تیمیه در کتاب 
منهاج السنه را پیدا کنی و اگر این نوشته‌ای در این کتاب نبود آن وقت برای من عرض کن؛ چرا 
حرف دروغ زدم لطفاً پاسخ بده 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» ببخشید من به مطالب تو را اعتماد ندارم؛ چون تا حالا چندین بار مطالب بزرگان 
اهل تسنن نقل کردی و دیدم تو دروغ گفتیء باید خود تو شماره صفحه و کتاب را بگوئی و گرنه 
من به نقل تو اعتماد ندارم, این چیزی که از امام ابن تیمیه نقل کردی دروغ است! کلام تو پوچ 
و غیر منطقی است. خود تو باید آدرس نوشته‌ای امام ابن تیمیه را پیدا کنی. 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

شیخعنمان, وقت دکتر عصام تمام شده بگو چکار کنیم؟ بفرما شخ عثمان» صحبتکن, 

شيخ عثمان الخمیس: 

یک دقیقه به دکتر عصام» فرصت می‌دهم تا آدرس گفته‌ای امام ابن تیمیه را پیدا کند؟ 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» بلندگو با توست 

دكتر عصام العماد: 

به نظرم در جلد دوم کتاب منهاج السنه صفحه ۲۲۰ باشد حالا تو به سؤال من جواب بده لطفً 
از جواب به سؤال من به بهانه جلد و صفحه طفره نرو. 

ایو احمد البکری مجری وهایی: 

بفرما شيخ عثمان, بلندگو با و 
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شيخ عثمان الخمیس: 

من الان دو تا از جاپ‌های کتاب امام ابن تیمیه منهاج السنه را در اختیار دارم. و آن چه تو گفتی 
در هیچ یک از این دو کتاب نیست! یکی چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت است» و دیگری چاپی 
که به تحقیق محمد رشاد سالم چاپ شده. خوب دکتر لطفاًبفرمائی آدرس تو در کدام یک از 
چاپ‌های این کتاب است!؟ آب از روی کتاب خواند با از حافظه خود کمک گرفتی؟ 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان! مشکل تو این است که به همه چیز بدپین هستی و شک می‌کنی! به خدا قسم 
تحلیل من صحیح است؛ چرا دیگران را متهم می‌کنی من تصوير این نسخه را با شماره صفحه 
و جلد و چاپ کتاب» برای تو می‌فرستم. 

این مسأله ساده‌ای است. حتی خود امام ابن تیمیه (رض) می‌گوبد: و وقع بعض المتسننه 
فی النصب (حتی برخی از منتسبین به اهل سنت ناصبی و دشمن اهل‌بیت شدند . این نوشته 
امام ابن تیمیه مشهور است» من مطمئن هستم که تو نوشته ابن امام تیمیه (رض) را حفظ 
نکرده‌ای» من خودم وهابی بودم و بسیار از نوشته‌هایش را حفظ کرده‌ام و از حفظ دارم علاوه 
بر این فقط امام ابن تیمیه نیست که این موضوع مطرح کرده امام محمد ابوزهره نیز در کتاب 
جعفر الصادق نوشته‌ای امام ابن تیمیه را نقل کرده و از امام ابن القيم الجوزیه (رض) آن را نقل 
کرده؛ چرا به آسانی من را به دروغ‌گویی متهم می‌کنی؟ ببین خدای متعال حقیقت را به وسیله 
خانم دکتر امینه مغربی آشکار کرد این خانم درس خوانده و اهل تحقیق و ساکن آمریکاست 
تو دائماً من را به دروغ‌گوبی متهم می‌کنی؛ ولی من ذر کل حرف‌هايم در این مناظره یک بار 
نگفتم: تو دروغ می‌گویی» آیا تو امام محمد ابوزهره را قبول نداری که از امام ابن قیم جوزیه نقل 
می‌کند که: فقهای اهل سنت قضاوت‌های علی را رها کردند و از آنان چیزی نگرفتند بین 
واقعیت تاریخ نیز این نوشته‌ای را تایید می‌کند و اهل سنت همیشه از قضاوت‌های و حکمهای 
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عمر بن خطاب و سایر اصحاب پیامبر و روایات آنان را نقل می‌کنند؛ اما از احکام و قضاوت‌ها و 
روایات که از امام علی در کتب اهل تسن نقل شدهند خبری فیست. 

تو مقدمه ابن خلدون را بخوان! آنجا که یک جمله بسیار مهمی‌گفته که روی من تاثیر زیادی 
گذاشت و موضع و نظر اهل سنت را نسبت به اهل‌بیت برای من آشکار کرد و همچنین تاثیر 
حاکمان الم بنی‌امیه بر اهل سنت نسبت به اهل‌بیت را ابن خلدون در مقدمه خود می‌گوید: و 
شذ اهل البیت فی مذاهب ابتدعوها: و اهل‌بیت مذاهب و روش‌های نادر و شاذی دارند که آن را 
از خود در آورده‌اند و فقهی دارند که مخصوص به خودشان است. 

برادر! نسبت به حق اهل‌بیت کوتاهی زیادی شده! حتی امام ابوزهره اعتراف کرده و به طور روشن 
گفته: آری دولت بنی‌امیه با اهل‌بیت جنگیدند و آنان را اذیت و آزار کردند و بر منابر مساجد آنان 
را لعنت کردند و در تمام این مدت مذهب رسمی دولت (بنی امیه) مذهب اهل سنت بود. 

توء در تاریخ بخوان! چرا مذاهب اسلامی چهار مذهب است و در بین آنان مذهب اهل‌بیت 
نیست؟! جرا مذهب اهل‌بیت را ابطال و حذف کردند؟! و چه وقت این اقام صورت گرفت؟! 

تو تحقیق کن! تاریخ را بخوان! ویپرسی: چرا مذهب اهل‌ییت در بین مذاهب اسلامی چهارگانه 
تیست؟ و جرا وچگونه این مذهب حذف شده؟ و چرا اهل‌بیت در همه جا تقیب و کشنته شدند؟! 
و چه بلاهایی بر سر آنان آمد؟ تو کتاب شهداء الفضیلهء علامه امینی (رض) را بخوانی, تا حقیقت 
را پیدا کنی! برادر تعصب کور نداشته باش! به خدا عیب است که یک زن متخصص به علوم 
غیر دینی راه حقیقت را پیدا کند و هدایت شود و تو که امام جمعه وجماعت هستی و متخصص 
در علوم دینی در گمراهی باشی, 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام عصبانی نشو عصبانی نشو چاپ و صفحه مورد نظر تو وجود ندارد. عیب این 
که یک خانم به دست یک شخصیت علمی!! هدایت شود که حرفی را از کتاب امام ابن تیمیه تقل 
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می‌کند که نمی‌داند تاریخ چاپ کناب و نمی‌داند شماره صفحه آنرا نمیداند. فقط تکرار می‌کند که 
حرف او درست است؛ اما مدرک دقیق ارائه نمیدهد. خوب ان شاء له در جلسه مناظره هفته آینده 
دکتر عصام گفت: در مورد آیه مباهله صحبتی دارد؛ ولی در مورد آبه مباهله هیچ چیزی نگفتهه 
فقط در این جلسه در مورد عیسی (ع) و در مورد مسیحیت صحبت کرده» پس» چون دکتر عصام؛ 
در مورد آبه مباهله صحبت نکرده من هم در مورد آیه مباهله صحبت نمی‌کنم. 

الآن من صحبت خودم را درباره حدیث ثقلین کامل کنم. این حدیث که شيعه دوازده امامی 
خبلی به آن استناد می‌کنند در صحیح امام مسلم نیشایوری به نقل از زید بن ارقم آمده 
و حدیث چنین است: پیامبر اکرم روزی در منطقه غدیر خم بین مکه و مدینه ایستاد و سخنرانی 
کرد؛ و پس از حمد و ثنای الهی مردم را نصیحت کرد و گفت: ای مردم! من هم بشری هستم» 
و نزدیک است که دعوت رسول الهی (عزرائیل) را اجابت کنم؛ و من دو چیز سنگین در بین 
شما می‌گذارم, اول آنان کتاب خداست که در آن هدایت و نور است؛ پس به آن چنگ بزنید! 
سپس مردم را به کتاب خدا سفارش کرد و به عمل‌کردن به دستورات آن ترغیب کرد. 
من می‌گویم: این حدیث ثقلین است و گفتم: که ثقلین یکی کتاب خداست که پیامبر به تمسک 
ان سقرش کرده وتف دی ل بیت مر صلی اله علد وله و سم است که آن حضوت 
سفارش کرده که حق آنان را بدهید! ما پیرو اهل‌بیت پيامبریم. ما تقل اکبر یعنی قرآن کریم 
سید طلال مجری شیعه: 

| 

دکتر عصام العماد: 

من پیش از این جلسه به سید طلال سوری عرض کردم که من به خاطر یک کار خبلی مهم 
مشغول هستم. و لذا پیشنهاد می‌کنم که این مناظره به جای هر هفته هر دو هفته باشد است؛ 
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چون اولا از یک طرف بخ عثمان هر هفته می‌گوید من وقت ندارم و کارهای زیادی دارم. از 
طرف دیگر من هم کارهای زیادی دارم. پس» بهتر است که جلسه این مناظره هر دو هفته 
باشد بنابر هفته آینده ما مناظره نداریم و پس از آن یک هفته در مسجد شیعیان و یک هفته در 
مسجد وهاییان مناظره داشته باشیم. 

سید طلال مجری شیعه: 

دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من عرض کردم که پس از این هر دو هفته یک بار می‌آیم چون واقعا وقت ندارم و شیخ عنمان 
هم گرفتار کارهای زیادی است؛ اما در مورد موضوع بحث آینده» چنان که عرض کردم درباره 
آیه مباهله. و نیز درباره تهمت‌های شيخ عثمان به بنده در مورد دروغ گفتن من» صحبت 
جوم کرو وت خر راب در کسمت تسم می کی دار این در مزعوع حرف میر ۱۳ 
من تلاش می‌کنم به شیوه علمی بحث کنم و بحث علمی باید هم درباره مسائلی که قبلا آنان 
را بررسی کردم و هم باید مسائل جدید را بررسی کنم» تا بحث کامل و منسجم باشد. و در روش 
علمی که برای خودم انتخاب کردم مناظره من باید نگاهی به گذشته و نگاهی به آینده داشته 
باشم. و لذا من درباره روش مناظره شيخ عثمان که به علت همین روش اشتباه من را به 
دروغ‌گویی متهم کرد؛ بحث خواهم کرد. و سپس» در بخش دوم بحث خودم موضوع آیه مباهله 
را بررسی خواهم‌کرد. الآن دوست دارم که نظر شیخ عثمان را در این باره بشنوم. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من فکر می‌کنم که دکتر عصام» دارد به طور تاکتیکی از مناظره عقب‌نشینی می کنند من به او 
می‌گویم: تو قبول کردی که هر هفته با هم مناظره داشته باشیم ! حالا می‌گویی که گرفتاری 
و هر دو هفته یک بار مناظره برگزار میشود. پس از این نیز خواهی گفت: که چون مشفله زیاد 
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داری» بهتر است هر ماه یک بار مناظره کنیم این اصلاً درست نیست. حالا اگر فقط یک هفته 
می‌خواهی به خاطر کثرت اشتفالات مناظره را تعطیل کنیم» مشکلی نیست؟؛ اما این که بخواهی 
به طور کلی مناظره هر هفته را به هر دو هفته تغیبر دهیء به نظر من درست نیست. حالا من 
دو - هفته منتظر می‌مانم تا تو آدرس مطلبی را که از ابن تیمیه نقل کردی, با شماره جلد و 
صفحه کتاب مورد نظر برای من در جلسه آینده ذکر کنی. البته لازمنیست شماره چاپ کتاب 
را دکر کنی. چون فقط چاپ دوم این کتاب در دسترس من هست و من می‌گویم: که در این 
چاپ آن چه که تو از ابن تیمیه نقل کردی» وجود ندارد. دکتر عصام. لطفاً بگویی که آیا 
می‌خواهی که با من به این مناظره ادامه بدهی یا نه؟ آیا می‌خواهی از مناظره عقب نشینی 
کنی؟ لطفاً موضوع خود را به روشنی مشخص کن! هر فاصله دو هفته برای یک مناظره زیا 
است. حالا که هر هفته مناظره می‌کنیم؛ وقت کم می‌آوریم! چه برسد به این که هر دو هفته 
یک مناظره باشد. گفتی که درباره آیه مباهله امشب صحبت می‌کنی؛ اما درباره آن هیچ نگفتی؛ 
بلکه من آمشب از تو صحبتی عجیب شنیدم که کسی از شيعه دوازده آمامی با تو در این صحبت 
موافق نیست! گفتی که ما یک نص واحدی که به طور روشن بر امامت ائمه شیعد دلالت کنده 
نداریم؛ بلکه مجموعه دلایل و مجموعه متون بر امامت آنان دلالت می‌کند. این صحبتی جدید 
ات کیک کی کنو که جد و زک مان ها ان ریت 

محمد علی مجری وهابی: 

فرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من می‌گویم: که شیخ عثمان دوباره به من ظلم کرد. من می‌گویم: که به علت شبهات و 
اشکالات و تهمت‌های فراوانی که در طول تاریخ اسلام بر ضد مذهب اهل‌بیت ترویج شده و 
گسترش بفته؛ لذا روایات و دلایل قرآنی درباره اهل‌بیت را در هاله‌ای از اپهام فرو برده است» 
اکنون برای من مشکل است که من بتوانم شیخ عثمان را درباره وجوب اطاعت از اهل‌پیت قانع 
کنم» مگر این که مجموع دلایل قرآنی و حدیثی را در کنار هم بررسی کنم تا بتوانم نتیجه 
بگیرم. بله من اعتقاد دارم آبات و روایاتی هست که به تبهایی در این باره دلالت می‌کنده ودلالت 
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همه آیات و روایات یکسان نیست. تا من بتوانم بگویم که یک آبه یا یک روایت به تنهایی و با 
قطعیت در این باره دلالت دارد؛ اما بیشتر آیات و روایات درباره اهل‌بیت به گونه‌ای است که به 
تنهایی دلالت بر وجوب اطاعت از اهل‌بیت ندارد. 

اما این مسأله که من عرض کردم مناظره هر دو هفته یک بار باشد شیخ عثمان! من خواهش 
می‌کنم تو آن را این گونه تفسیر نکنی! چون این از روش علمی مناظره بدور است که به من 
می‌گوبی می‌خواهی از مناظره فرار کنی! من دارم درباره شناخت حق و حقيقت مناظره با تو 
می‌کنم. قبلا تو گفتی که می‌خواهی به حج بیت الله الحرام بروی و سه هفته غیبت کردی؛ من 
نگفتم: تو می‌خواهی از مناظره فرار کنی. پس از آن نیز چندین بار در این مناظره غیبت کردی. 
دوبار گفتی که به عمره می‌روی. پس از آن نیز چند بار غیبت داشتی, و حتی یک بار به مدت 
یک ماه غیبت داشتی و چندین بار به علت عدم حضور تو مناظره تعطیل شده. من تو را به فرار 
از مناظره متهم نکردم؛ اما الآن من می‌گویم: که کارهای ضروری و مهمی دارم و لذا خواهش 
می کنم که مناظره دو هفته یک بار برگذار گردد. و پس از اتمام کارهایم پس از یکی دو ماه 
دیگر بر می‌گردیم و مناظره را هر هفته ادامه می‌دهم؛ لذا خواهش می‌کنم با این شیوه برخورد 
نکن و عجولانه من را متهم نکن؛ لذا عرض می‌کنم هفته آینده مناظره با شيخ عنمان ندارم؛ 
وهفته آینده مناظره را تعطبل می‌کنيم و دو هفته دیگر مناظره برگزار شود. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید دکتر عصام» تو به جای این که بگویی: هفته آینده با من مناظره نداری» بهتر است با 
شیوه علمی با من صحبت‌کنی! و بگویی: ببخشید! من هفته آینده کار دارم؛ لذا اجازه بده که 
هفته آینده مناظره با تو نداشته باشم! یعنی عذرخواهی کنی و بگویی: چون هفته آینده کار دارم 
مثلا سفر ی.. نمی‌توانم حضور پیدا کنم. نه این که این را یک قاعده کنی و مناظره را به دو 
هفته یک بار تبدیل کنی! باشد! من با تو کنار می‌آیم تا از مناظره طفره نروی. و الله من با 
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پیشنهاد تو موافقت می‌کنم مبادا مناظره را تعطیل کنی! من به تو این فرصت و بهانه را نخواهم 
داد که مناظره را تعطیل کی باشد هفته آینده استراحت کول باید پاسخ سوالات من را 
درباره دروغهایی که گفتی بیاوری! باشد در جلسه آینده درباره شخصیت من و آیه مباهله که 
وعده دادی صحبت‌کن! البته خواهش می کن درباره تحلیل دروغهای خودت هم صحبت‌کنی! 
و دکتر امینه مغربی را نیز یاوری تا ثابت کند که تو دروغ‌گو نیستی!! مساله دیگر این که از دو 
هفته دیگر به بعد باید هر هفته مناظره برگزار شود. 

اما این که گفتی من چند بار غیبت داشتم. جواب آن ساده است. من برای حج فقط دو هفته 
غیبت کردم و آن هم از تو اجازه گرفتم و تو اجازه دادی. پس از آن نیز تو دو بار به خاطر عدم 
حضورت عذرخواهی کردی و گفتی که کارهای زبادی داری و نمی‌توانی در مناظره حاضر 
شوی. من مشکلی ندارم. اگر تو کار داری یک ماه به تو مهلت می‌دهم!؛ اما بگذار ببینم مشکل 
تو چیست؟ آیا می‌خواهی دو هفته یک بار مناظره کنی؛ و بعد از مناظره کنار بکشی؟! 

دو هفته بعد می‌خواهی چکار کنی؟! و مردم از تو چه خواهند شنید؟! باشد یک هفته به تو مهلت 
می‌دهم؛ اما مناظره هر دو هفته یک بار را قبول ندارم. من متأسفم. امشب نیز من را غافلگیر 
کردی؛ چون من نمی‌دانم بحث تو در مورد آیه مباهله خواهد شد من تعجب کردم که تو آیه 
با شام ی مها خن اش ی ار رس 
خواستی عکس العمل من را بیینی! 

خواهش می‌کنم چیزی بگوبی که قلب‌های حضار و شنوندگان این مناظره در سراسر جهان را 
خوش آید ان شاء له و حتی اگر از مناظره فرار کنی من هر هفته خواهم آمده و آن چه را که 
می‌خواهم بگویم» خواهم گفت. مگر این که ماله غیر منتظره‌ای مثل سفر یا شکل عارضه‌ای 
دیگر پیش آید 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 
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دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان» من فقط یک پیشنهاد دادم. این همه جار و جنجال لازم نیست! می‌خواهی 
فرار کنی و چه و چه!! چرا من فرار کنم. من می‌خواهم با این مناظره با تو مسلمانان در 
مذهب وهابی و مسلمانان در مذهب شيعه دوازده آمامی با هم متحد شوند. و من تنها راه 
وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی را مناظره 
می‌دانم. به خدا قسم این بهترین راه حل مسائل و مشکلات وحدت (نزدیک) شدن 
نظرهای مسلمانان به یکدیگر است. من جلسات این مناظره با تو را عبادت می‌دانم. برای 
من ورود در جلسات این مناظره درست مثل تکبیر و مانند ورود در نماز است به همین 
علت همیشه قبل از ورود به جلسات این مناظره وضوء می‌گیرم و دو رکعت نماز می 
خوانم. به خدا قسم مناظره با تو برای من درست مثل نماز و روزه و حج و زکات است. 
من این مناظره را مانند واجبات شرعی و دینی خود را انجام می‌دهم. و همچنین قبل از 
شروع جلسات این مناظره قرآن را می خوانم. 

برادر عزیز! برای تو کارهای ضروری پیش آمد و تو دو هفته برای حج و دو هفته برای کارهای 
دیگر و غیر آن از من مهلت گرفتی» و به علّت غیبت تو مناظره چهار هفته تعطیل شد و من 
هیچ اعتراض نکردم. آیا من مانند تو اعتراض کردم؟! و مانند تو گفتم: شيخ عثمان» تو دروغ 
می‌گوبی! حج و عمره بهانه است! تو می‌خواهی از مناظره فرار کنی؟!! شيخ عثمان! این چه 
شیوهای است که با من برخورد می‌کنی؟ این روش بر خلاف قرآن و بر خلاف سنت پیامبر 
است! من فقط یک پیشنهاد کردم. به خدا قسم نمی‌خواهم از این مناظره فرار کنم! آخر؛ چرا 
فرار کنم؟! چرا من از برادرم فرار کنم. من تو را برادر خود می‌دانم! ما مثل دو برادر در کنار هم 
می‌نشینیم و با هم صحبت می‌کنیم. آخر؛ چرا تو در خصومت و دشمنی با برادرت این چنین 
رفتار می‌کنی؟! به هر حال من از تو تشکر می‌کنم. 

خواهش می‌کنم شیخ عثمان, از این شیوه‌ها استفاده نکنی! بین دو برادر مسلمان مسأله فرار و 
دشمنی و امثال آن مطرح نیست؛ بلکه مسائل بین ما برادرانه و دوستانه است. به خدا سوگند یاد 
می‌کنم که در طول این دو ماه کارهای مهمی برای من پیش آمده؛ لذا پیشنهاد کردم که دو 
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هفته یک بار باهم مناظره داشته باشیم ویک هفته را مناظره را تعطیل کنیم که به آن کارها 
برسم حالا اگر تو قبول نمی‌کنی من کار را به خدا واگذار می‌کنم و به خواست تو عمل می‌کنم. 
باشد اگر با من همکاری نمی کنی تا من به بقیه کارهای مهمی که دارم برسم» من با تو همکاری 
می‌کنم و طبق میل تو عمل می‌کنم. و از تو به خاطر این شیوه اخلاقی در برخورد با دیگران 
تشکر می‌کنم! 

ابو احمد البکری مجری وهایی: 

شيخ عثمان» بفرما صحبت کن. 

شيخ عثمان الخمبس: 

دکتر عصام این آخرین صحبتی است که در این جلسه بازدهم مناظره می‌کنم» دکتر عصام؛ 
به تو عرض می کنم که من نگفتم: تو فرار کردی! من گفتم: این پیشنهاد تو به طور معمول 
قابل قبول نیست! و همچنین من عرض می‌کنم که دکتر عصام مشخص کند که در هفته 
آینده درباره آیه مباهله صحبت خواهد کرد یا دوباره من را با یک صحبت جدید شگفت: زده 
خواهد کرد؟ 

خدا به تو جزای خیر بدهد و همه ما را به راه راست خودش هدایت فرماید و به من و به تو حق 
را بنمایاند و توفیق عمل به آن عنایت کند! و ان شاء الله خداوند به من و به تو باطل را بشناساند 
و توفیق دوری از آن را عنایت کند. در پایان جلسه از تو تشکر می‌کنم. و در اینجا جلسه یازدهم 
مناظره به پایان رسید و السلام علیکم و رحمه الله و برکانه. 


بخش دوم: 
سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خدا به تو باداش بدهد! ان شاء الله خبر است» دکتر عصام در این جلسه وقت پیشتری گرفت و 
بیشتر صحبت کرد. اکنون بخش اول جلسه یازدهم این مناظره تمام شد و بخش دوم جلسه 
شروع شد. از طرف اهل تسنن سّال می‌کنيم از دکتر عصامء چنان که محمد علی به من گفته 
که عبدالرحمن دمشقیه شروع می‌کند احمد بعلبکی بفرما بلندگو با توست. 
احمد بعلبکی مجری شیعه: 
لطفاً عبدالرحمن دمشقیه شروع کند به تقدیم سوالش از دکتر عصام. بفرما بلندگو با توست. 
سوال کننده: عبدالرحمن دمشقیه 
سوال اول: 
بسیاری از دستورات فقهی که از اهل‌بیت نقل شده؛ امر به تقیه کرده. برخی از آن‌ها سلبی و 
برخی از آنان ایجابی است. من باید از کدام یک از این روایات پیروی کنم؟ 
عبدالرحمن دمشقیه سوّال کننده وهابی: 
به نام خدا پس از حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبر اکرم سؤال من چنین است: اولا دکتر عصام؛ 
در طول جسات این مناظره میان او و شیخ عفمان ما را دعوت می‌کند که از منهب شیعه دوازده 
امامی پیروی کنیم» و می‌گوید: این مذهب مذهب اهل‌بیت است؟ من به دکتر عصام. می‌گویم: 
بسیاری از دستورات فقهی که از اهل‌بیت نقل شده امر به تقیه کرده. برخی از آنان سلبی است 
یعنی امر به تقیه کرده و گفته مذهب خود را آشکار نکنید و انکار کنید و برخی از آنان ایجابی 
است. من باید از کدام یک از این روایات پیبروی کنم؟ خوب دکتر عصام. الان دیگر باید نام 
انتشارات و چاپ کتاب به دست تو رسیده باشد. لطفاً آدرس چاپ آن کتاب امام ابن تیمیه را که 
به آن استناد کردی برای من ذکر کنی. من اکنون حاضرم. با دکتر عصام؛ مباهله (دعا و نفرین 
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دو طرفه) کنم. من می‌گویم: من می‌گویم: شیعه دوازده آمامی ها؛ چون یا حسین! می‌گفتند 
مشرک و کافر می باشند. 
سوال دوم: 
دکتر عصام؛ من می گویم: شیعه دوازده‌امامی ها؛ چون با حسین! می گفتند مشرک و کافر می 
باشند؛ آیا حاضری با من مباهله کنی؟ 
دکتر عصام» آیا حاضری با من مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) کنی؟ من می‌گویم: که شيعه 
دوازده آمامی ها مشرک و کافر می باشند. دکتر عصام» اگر حاضری, من فرزندانم را می‌آورم و 
دعا می‌کنم که خدا فرزنان من را لعنت کند و از من بگیرده اگر شیعه دوازدهامامی ها مسلمان 
هستند و مشرک و کافر نباشند و تو هم بگوتی: شیعه دوازده امامی ها مسلمان هستند و مشرک 
و کافر نیستند؛ و اگر شيعه دوازده امامی ها مشرک و کافر باشند خدا تو و فرزندانت را لعنت کند 
و گرفتار کنده این سؤال من بود. آیا حاضری؟ بفرما دکتر عصام. بلندگو با تو. 
پاسخ سوال اول: 
مفهوم نقیه از نگاه وهابیان و شیعیان متفاوت است 
دکتر عصام العماد 


اولا: من باید معنای تقیه و مفهوم آن را برای تو روشن کنم تا معنای تقیه را خوب بشناسی. 
برادر عزیز! عبدالرحمن دمشقیه! باد بدانی که مفهوم تقیه در مذهب وهابیت غير از مفههوم تقیه 
در مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت پیامبر هم میباشد. من می‌گویم: هر کس تقیه 
را به شکلی که وهابیون تعریف می‌کننده قبول داشته باشد ملعون ملعون است. چون وهابیون 
تقیه را به عنوان نوعی نفاق می‌شناسند. و قطعاً منافق ملمون است. من خودم وهابی بودم. از 
نظر وهاییون تقیه یعنی نفاق و مکر و خدعه. در حالی که تقیه این نیست. من و تو (عبدالرحمن 
دمشقیه) باید مفاهیم مورد اختلاف را بشناسیم و آنان را درست تعریف کنیم. تقیه یکی از این 
مفاهیم است که لفظ و ظاهر آن بین مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب و هابیت مشترک 
است؛ اما مفهوم و معنای آن در نزد دو مذهب کاملاً متفاوت است. و این یکی از مسائلی است 
که موجب می‌شود دشمنان اسلام از آن سوءاستفاده کنند و به اختلافات بین این دو مذهب 
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دامن بزنند. عزیز من عبدالرحمن دمشقیه مصیبت در اینحاست که ما مصطلحات مشترک بین 
دو مذهب به خوبی تعریف نمی‌کنیم و عدم تعریف مصطلحات مشترک بین مذهب امام شيخ 
محمد عبدالوهاب و مذهب امام جعفر صادق (خدا از همگی خشنود باد) موجب می‌شود که میان 
برادران وهابی و برادران شیعه دوازده آمامی ها سوء تفاهم ایجاد می گردد بزرگان این دو مذهب 
باید در تعریف مصطلحات مشت رک بین این دو مذهب دقت خرج دهند. من در همه کتاب‌ها و 
سخنرانیهای خودم تلاش کردم این مصطلحات مشترک بین این دو مذهب را تعریف کنم و 
برای حل این مشکل مقالات بسیار نوشتم. تو (عبدالرحمن دمشقیه) اگر می‌خواهیء مفهوم نقیه 
را در نزد مذهب شيعه دوازده امامی بشناسی» به کتاب امام اهل سنت در عصر حاضر ابوزهره 
بنام الامام جعفر الصادق مراجعه کنی! امام اهل سنت و فقیه معاصر امام محمد ابوزهره 
(رض) در تبیین و توضیح اصطلاح تقیه نوشته‌ای را ذکر کرده و اثبات می کند شیعیان 
دوازده‌امامی اصطلاح تقیه را از قرآن کریم برداشته اند. در این باره در کتابش, الامام الصادق 
صفحه ۲۲ می‌گوید: منظور از تقیه (در نزد شیعه دوازده آمامی) این که انسان با ایمان» برخی از 
باورهای خود را به دلیل هراس از آزار دشمنان پنهان کند و یا برای باری رسانی به دين خدا با 
حقیقتی در باطن خود آشکارا این اعتقادات را مطرح نکند. مبنای این با از کلام خداوند کال 
گرفته شده که می فرماید: 

لا یذ اون الگافرین آلاء من ون لسن ون یل لت فیس من الله 

ي شیء الا آن توا منهم فاه درم الله تفه وال الّه المصیر.(سوره آل 

عمران: ۲۸) 

مومنان نباید کافران را به جای مومنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز او 

را از دوستی خدا بهره ای نیست مگر این که از آنان به نوعی تقیه کنید و خداونده شما را 

از عقوبت خود می ترساند و بازگشست همه به سوی خداست. 
برادر من عبدالرحمن دمشقیه من همیشه می‌گویم: خداوند لعنت کند کسانی را که شیعیان 
دوازد‌امامی را به تقیه مجبور کردند. تو تاریخ را بخوانی! مذهب مظلوم و مغلوب و محکوم» که 
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در طول صدها سال مورد ظلم و اذیت و آزار و کشتار واقع شده و رهبرانش کشته شدهان.امام 
حسین با آن شکل فجیع کشته شده. تا آنجا که امام ابن تیمیه می‌گوید قبر علی امام رافضیان 
اک ت و اهل ست کو نبارند که کر ار در مل کو وف ا باشد:متهی 
که آمامفن (امام علی) جهل سال در بالای منابر لت شدهه و فرزندان او کشتار و غارت شدهنده 
ی ات وان ان مه که کیش همست وت تفای 
است» طبیعی است که از ترس جان تقیه کند (یعنی عقیده خود را پنهان کند) دشمنان اهل‌بیت 
شیعیان را مجبور به تقیه کردند. چون فقه شيعه مغلوب و محکوم به زندان و مورد تهاجم همه 
جانبه بو اما فقه اهل سنت حاکم بود و نیازی ید تقیه ات 

در اینجا یک سوّال پرسیده می‌شود و آن این که اگر من یک روایت از ائمه اهل‌بیت دیدم 
چگونه بدانم که این روایت از باب تقیه است يا نه و آیا می‌شود به آن ملتزم شد؟ در اینجا در 
فقه مذهب شیعه دوازده امامی قواعدی برای شناخت احادیث پاک پیامبر 4 وجود دارد و 
همچنین در فقه مذهب شيعه دوازده امامی قواعدی برای شناخت روایات امامان دوازده‌گانه 
اهل‌پیت (خدا از همگی خشنود باا) وجود دار که شيخ امام مفید (رض) آنان را به تفصیل شرح داده. 
تو می‌توانی آنان را مطالعه کنی. من به اختصار عرض می‌کنم و متاسفانه وقت من اجازه نمی‌دهد 
و همین مخت طور امل پررسی می کج وی من موضوع هشن محر ری 
می‌کنم: اولا: روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) که در شرایط تقیه وارد شده 
تعداد آنان اندک است و اسناد آنان نیز کم است؛ اما روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت (خدا از 
همگی خشنود باد) که احکام و مسائل را به طور طبیعی و نه در شرایط نقیه بیان کرده به طرق و 
اسناد مختلف تقل شده علاوه بر این که این روایات خلاف تفیه با سیره شناخته شنه ائمه 
سازگار است. و رواپات تقیه به عکس آن است. این یکی از راههای شناخت است. 

ثانیاً: سیره متشرعین و علمای مذهب. روایات امامان دوازده‌گانه اهل‌پیت (خداز همگی خشنود بر 
که از طریق تقیه وارد شده مشخص می‌کند. چون این روایات با روش آنان مخالف است. و 
اصحاب اتمه و مقربین آنان روایاتی بر خلاف معدود روایات تقیه نقل کردهاند که آنان را مشخص 
می‌کند. نشانه دیگر ابن که روابات تقبه در کتب حدیث شيعه در باب نوادر وارد شده. خلاصه این 
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که قواعد متعددی وجود دارد که از طریق آنان می‌توان تشخیص داد که یک روایت در شرایط 
اقا هو تیا یی مایم ا و ل 
و اساس بر این که امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود با) در شرایط طبیعی وارد شده و 
اگر کسی درباره یک روایت از امامان اهل‌بیت ادعا کند که این روایت در شرایط نقیه وارد شده 
باید برای ادعای خود دلیل بیاورد. من برای برادر عبدالرحمن دمشقیه احترام قائلم؛ اما مشکل این 
که تو مذهب شیعه دوازده امامی را از طریق کتاب‌های خود این مذهب بررسی نکرده ای به 
کی اه اه ا ا و 
زهره و امام شلتوت و امام محمد مدنی را کنار گذاشته ای» بیین امام محمد مدنی درباره تحریف 
قرآن می‌گوید: روایات مبنی بر تحریف قرآن در کتب شیعه و اهل سنت آمده؛ اما این بدین معنی 
نیست که شیعه یا اهل سنت قائل به تحریف قرآن هستند. و این مسأله که مطالب زیادی با روش 
علمی بررسی و تحقیق کردم و این مطالب را باید در آینده در همین مناظره عرض بنمایم. 
پاسخ سؤال دوم: 
و هابیت میان شرک و توسل فرق نمی گذارد 
اما ماله یا حسین! این مسأله نشان می‌دهد که و هابیت میان شرک و توسل فرق نمی گذارد. من 
آمادگی دارم با تو مباهله (دعا ونفرین دو طرف دکتر عصام و عبدالرحمن دمشقیه) کنم بر این که: 
تو می‌گوبی کسی که می‌گوید با حسین» او به الوهیت و خدایی امام حسین معتقد است؟ اگر چنین 
باشد قطعً او مشرک است و اگر چنین کسی معنقد باشد که آمام حسین یکی از صفاث الوهیث را 
داراست» و مستقل از خداست» من می‌گویم: چنین شخصی نه تنها مشرک؛ بلکه کافر است. 
ما باید اعتقادات یک مسلمان را در نظر بگیریم» آن وقت درباره او حکم کنيم. 

مشکل تو این میان مسأله توسل و مسأله شرک فرق نمی گذاری و دچار غلو و افراط شدای 
چنان که شیعه و اهل سنت را تکفیر کرده ای. تو بیا از یک شیعه که می‌گوید: با حسین! بپرس: 
آبا تو حسین را خالق می‌دانی؟ با حسین را خدا می‌دانی؟ آنگاه خواهی دید که در هر جای دنبا 
به یک شیعه بگوپی: حسین خداست (پناه بر خدا) با وست که سرنوشت تو را تعیین می‌کنده 
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در جواب تو می‌گوید: تو کافر هستی که چنین می‌گوبی. ما باید اعتقادات یک مسلمان را در 
نظر بگیریم» آن وقت درباره او حکم کنیم. تو می‌بینی که یک فرد شیعی هر روز نماز می‌خواند 
و در نماز می‌گوید: ایاک نعبد و ایاک نستعین (خدایا فقط تو را می‌پرستیم و فقط از تو کمک 
می‌خواهیم) در اذان و در نماز و در همه حالاتش می‌گوید: لا اله الاالله (جز خدای واحد هیچ 
معبودی سزاوار پرستش نیست) تو آذان شیعه را می شنوی. در مساجد شیعه در همه جای جهان 
صدای الله اکبر و لا اله الا الله بلند است. شیعیان قرآن می‌خوانند. در نماز و تشهد و تکبیر و 
قبل و بعد از اذان همه جا تکبیر و تهلیل می‌گویند. آیا تو می‌توانی همه آنان را نادیده بگیری» و 
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تو سلوکیات شیعیان دوازده‌امامی در نماز و حرکات و اعمال و دعاهایشان هیچ موقع ندیدی؛ و 
لی من به آنان سیزده سال زندگی کردم. 

تو دعاهای شیعه را ببین درباره هر چیزی! من آنان را خوانده‌ام. دعاهای شیعه پر از مفاهیم توحیدی 
و مضامین ومفاهیم توحیدی است» که از شرک و غلو پیش گیری می‌کند. در زیارت‌های شیعه در 
مراقد Ê‏ می‌خوانم: شهادت می‌دهيم که شما لاله الالله گفتید و نماز 
را به پا داشتید و حج را آقامه کردید و. تو ببین تمام دعاهای شیعه و روایات آنان پر از مفاهیم 
توحبدی است و همه آنان دعوت به تو حبد است. تو اگر کناب التوحید سیخ امام صدوق 
(رض) را با دقت و تعمق و بدور از تعصب مذهبی بخوانی آن کتاب را پر از توحید می‌یابۍ. آن 
وقت تو همه آنان را نادیده می‌گیری و بر اساس کلمه یا حسین که معنی توسل به اولیای الهی 
می‌دهده یک مسلمان را تکفیر می‌کنی و مشرک می‌دانی. حقا باید گفت: که تو چقدر در تکفیر 
هنن و سوه ای ان یه 
اما اگر دیدی که یک نفر امام حسین را به جای خدا گذاشته و در نماز و در تمام حرکات و 
سکناتش بجای خدا حسین را صدا می‌زنده و او را مدیر و مدبر و خدای جهان می‌دنه و حسین 
را خالق و پروردگار جهان می‌شناسد آن وقت من هم با تو موافقم که قطعاً چنین شخصی 
مشرک و کافر است. 


یازدهمین مناظره: بخش دوم: سؤالات اهل سنت از دکتر عصام العماد VY‏ 
عبدالرحمن دمشقیه! برادر عزیز! شما وهابیون؛ همه مسلمانان جهان را به خاطر یکی کلمه که 
معنای توشل به اولیای الهی می‌دهد مشرک می‌دانید. 
برادر عبدالرحمن دمشقیه متأسفانه برادران وهابی فرقه خطابیه علی اللهی از شیعه دوازده امامی 
ها می‌داننده در حالی که شیعه دوازده امامی از فرقه خطابیه بیزار می باشند. و همه علمای شیعه 
دوازده امامی فرقه خطابیه را کافر و مشرک می‌دانند و آنان را لعنت می‌کنند؛ چون فرقه خطاییه 
دچار غلو و افراط شدهانده و برای اهل‌بیت مطهرین صفت الوهیت قائل شدهاند که این شرک و 

کفر است. 

برادر دمشقیه! اگر تو به تألیفات شیخ امام مفید و شیخ امام صدوق (خدا از همگی خشنود با و دیگر 
علمای مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست مراجعه کنی آن وقت خواهی 
دید که همه علمای امامیه فتوی داده‌اند که مجالست باغلات علی اللهی ها خطابیه جایز نیست. 
هر کس بشری را به مقام خدایی برساند کافر است. تو در رساله‌های عملیه مراجع مذهب شیعه 
دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست تأمل کنی میبینی مراجع مذهب شیعه دوازده امامی 
غالیان علی الل خطاییهه مشرک و مرتد و نجس می‌دانند که احکام آن در باب نخاسات و نا 
پاکیها در رساله‌های عملیه آمده. 

برادر تو از خدا پروا کن و بر اساس یک کلمه یا حسین مسلمانان را تکفیر نکن. 

برادر من تو می‌دانی که اهل سنت نیز می‌گویند: با بدوی!.یا رفاعی! یا عبدالقادر! من خودم 
وهابی و سنی بودم. در نزد اهل سنت از این مسائل بسیار زیاد هست. تو را به خدا سوگند آیا 
این درست است که ما مردم مسلمان یمن را که به مسأله توسل به اولیای الهی اعتقاد دارنده و 
مردم اهل مصر را که به سید بدوی توسل می‌کننده و اهل مغرب را که به سید تیجانی توسل 
می‌کنند و خلاصه همه مسلمانان جهان را تکفیر کنیم و مشرک بدانیم؟ 

آیا تو می‌پذیری که بر اساس یک کلمه یا حسین یا سید بدوی گفتن» یک مسلمان را کافر 
بدانی. اگر تو از چنین شخصی بپرسید که آیا منظور تو است که این شخصی که به او توسل 
کرده‌ای» خداست؟ او می‌گوید نه من از چنین چیزی بیزارم. 


VE‏ زلزال 


من اکنون سیزده سال است که در قم طلبه حوزه علمیه مقدس قم هستم و از جوانی روحانی 
بودم» و در درس طلبگی به مرحله بحث خارج رسیدم که بالاترین سطوح دروس علمی و دینی 
در حوزه علمبه قم و در نزد شیعه دوازده امامی است» در همین سیزده سال طلبگی من در شهر 
مقدس قم ده پایه علوم حوزه را خواندم یعنی مرحله مقدمات وسطوح خواندم تا رسیدم به مرحله 
بحث خارج» و در درس وتدریس سیزده سال در شهر مقدس قم مشغول بودم و در بزرگ‌ترین 
حوزه علوم دینی شيعه دوازده آمامی در شهر مقدس قم تدریس دارم و من طلبه ای از طلاب 
شهر مقدس قم و تا قبل از جلسات این مناظره با شيخ عثمان» سیزده سال در حوزه علمیه قم 
در نزد دو مرجع بزرگ حوزه علمیه مقدس قم درس خوانده ام من هیچ یک از شیعیان 
دوازده‌امامی درشهر قم و در کل شهرهای ایران را ندیدم که آن گونه که عرض کردم که 
هنگامی که یا حسین بگوید عقیده داشته باشد به الوهیت يا ربویبت امام حسین باشد یا این که 
خی a‏ وان ام ههام ار 
برادر عزیز مله توسل به اولیای الهی یعنی یا حسین گفتن و یا رفاعی! یا عبدالقادر! یا سید 
بدوی و یا تیجانی گفتن, این توسل به اولیای الهی از مصادیق شرک نیست. 

برادر عزیز مسأله توسل به اولیای الهی یعنی یا حسین گفتن و یا رفاعی! یا عبدالقادر! یا سید 
بدوی و یا تیجانی گفتن, این توسل به اولیای آلهی از مصادیق شرک نیست من در کتاب‌های 
و سخنرانهای خودم مسأله توسل به اولیای الهی را از نظر قرآن» سنت پیمبره وسیره اهل‌بیت 
پبامبر» وسیره صحابه پیامبر وسیره همسران پيامبر و از نظر عقل بررسی کردم و ديدم مسأله 
توسل به اولیای الهی یک مساأله قرآنی است و در کتب عقیدتی و کتب فقهی و کتب حدیثی 
و کتب تاریخی همه مذاهب اسلامی مسأله توسل به اولیای الهی از جمله معتقدات مشترک در 
تمام آن مذاهب است. 

برادر عزیزم مشکل بزرگ برادران وهابی در انکار مسأله توسل به اولیای الهی بر می گرده با 
اعتقاد وهاییان به مسأله حیات برزخی است البته اصل حیات برزخی مورد تأیید تمامی مذاهب 
اسلامی؛ اما قدرت و توانایی اموات در شنیدن صدای زندگان» محل جدای همه مسلمانان جهان 


یازدهمین مناظره: بخش دوم: سؤالات اهل سنت از دکتر عصام العماد 1۷0 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
خواهش می‌کنم دکتر عصام» جواب‌ها را مختصر بفرما الآن سول کننده از دکتر عصام. نیز از 
طرف از اهل تسنن و بعد از آن سؤال کننده برادر ابوالحسن و سؤال کننده دیگری ابوعلی خواهد 
بود. ان شاء الله» من نیز یک سوّال کوتاه دارم. 
دکتر عصام گفت: که ابواحمد بکری را می‌شناسد و گفت: از ابواحمد بکری درباره من سؤال 
کنید. خواستم پپرسم دکتر عصام» در کجا با بنده آشنا شدی؟ 
الآن برادر ابوحسن تو سول داری» بفرما بلندگو با و 
سوال کننده: برادر ابو حسن 
سوال سوم: 
ادعای دکتر عصام العماد که همه امت اسلامی اجماع دارند بر این که» هر کس با اهل‌بیت 
پیامبر ا دشمنی کنده او کافر است؛ این عمومیت و اجماع را از کجا آوردی؟ 

برادر ابوحسن سوّال کننده از طرف اهل تسئن: 
همه حضار و شنوندگان این جلسه صحبت دکتر عصام را شنیده اند هنگامی که با صدای بلند 
و آشکار گفت: که همه امت اسلامی اجماع دارند بر این که هر کس با اهل‌بیت پیامبر ت 
دشمنی کنده او کافر است و شبهه‌ای در اين نیست. دکتر عصام. می‌دند که عموم اهل سنت 
عایشه و همسران پیمبر را از اهل‌بیت پیامبر می‌دانن. و بر این اساس عموم اهل سنت کسانی 
زا که یه غارشة اهازی و با او O a‏ داند و مین و وه دالیم کیان 
دوازد‌امامی چقدر با عايشه دشمنی می‌کنند. 


همچنین خود شیعیان دوازده‌امامی جعفر برادر حسن عسکری را کذاب نامیده‌انده و بر این اساس 
و به استناد به صحبت دکتر عصام» کسانی که با جعفر برادر حسن عسکری» دشمنی کننده کافر 
هستند چون او از اهل‌بیت پیامبر است. و لذا من می‌گویم: این صحبت دکتر عصام» غلو است 
که ادعای چنین اجماعی را دارد. و من می‌دانم که اهل‌بیت پیامبر بعنی ائمه دوازده‌گانه و غير 
آنان هستند یعنی آل جعفر و آل علي تا روز قیامت جزو اهل‌بیت پیامبر هستند. اهل سنت این 


۷۳۹ زلزال 


مفهوم را قبول دارند و من اهل‌بیت پیامبر را دوست دارم و آنان را بر غیر آنان ترجیح می‌دهم؛ 
لذا از دکتر عصام» می‌پرسم این عمومیت و اجماع را از کجا آوردی؟ در حالی که تخصیص 
ندادند این مطلب را به امام علی و حسن و حسین. لطفاً پاسخ دهید که این اجماع و عمومیت 
لندگو بت 
ایو احمد البکری مجری وهایی: 
بفرما دکتر عصام. بلندگو با توست. 

پاسخ سوال سوم: 
دکتر عصام العماد: 
عزیز من آبوحسن» من در همین جلسه وقتی عرض کردم هر کس با اهل‌بیت دشمنی کند کافر 
است» روشن است که مقصود من اهل‌بیت مطهرین ومعصومین بودند نه اهل‌بیت غير مطهرین 
و غیر معصومین. و مطالبی که من عرض کرده ام در ساق و در چارچوب ايه مباهله و حدیث 
کساء وحدیث امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین بود. و قبلا توضیح دادم که مشمولین این آیه 
اهل‌بیت مطهرین هستند؛ یعنی امام علی و فاطمه و حسن و حسین - خدا از همگی خشنود باد- 
. من در جلسات گذشته در این باره صحبت کردم و توضیح دادم که آنان اهل‌بیت مطهرین 
هستند که احادیث زیادی از پيامبرتََه درباره برتری آنان رسیده و مسلمانان اجماع دارند بر این 
که آنان پاک و مطیهرینند؛ و اهل بهشت هستند؛ و مسلمانان اجماع دارند بر این که پیامبر آان 
را به تفصیل توضبح دادم. حالا تو نام جفر برادر امام حسن عسکری را پیش می‌کشی» که درباره 
او بین مورخین اختلاف است. این مطلب روشنی است. و غير مطهرین از امثال جعفر در چارچوب 
این بحث وارد نمی‌شوند. و مکرر گفتم: که اهل‌بیت غير مطهرین وظیفه دارند که از اهل‌بیت 
مطهرین اطاعت و پیروی کنند. اگر چنین کردند رستگارند و گرنه هلاک می‌شوند. 


یازدهمین مناظره: بخش دوم: سؤالات اهل سنت از دكتر عصام العماد VV‏ 


این حدیث درباره اهل‌بیت مطهرین است چنان ن که پیامبر اکرم یه به امام علی- کرم الله وجهه 
(خداوند رویش را گرامی بداره) -فرموده: (ای علی جز مؤمن تو را دوست نمی‌دارهه و جز منافق 
با تو دشمنی نم ی‌کند) لا یحبک الا مومن ولا پیغضک الا منافق تو را به خدا سوگند! وقتی 
پیامبر می‌گوید: هر کس با علی دشمنی کنده منافق است؛ معنای این سخنان پیامبر له 
چیست؟! این حدیث پاک پیامبر عه که صریحا می‌گوید: هر کس با علی دشمنی کند» یا درباره 
علی غلو کنده خود را هلاک کرده من درباره حدیث کساء صحبت می‌کنم تو نام جعفر کذاب 
ر می‌آوری؟! در حالی که درباره اين شخص بين علماء اختلاف است. و برخی گفته‌اند که نام 
او جعفر تواب است و او توبه کرده و برخی دیگر گفته‌اند: نه توبه نکرده و او جعفر کذأب است. 
من درباره اهل کساء حرف زدم و تو در مورد جعفر تواب سؤال می پرسی. 

برادر! تو در حدیث ثقلین قدری تأمل کن! پیامبر فرموده: دو چیز گرانبها و سنگین در بین 
شما می‌گذارم؛ کتاب خدا و اهل‌بیت من. در این حدیث پیامبر اکرم اهل‌بیت را قرین 
قرآن و سنت واحادیث خودش قرار داده؛ اما اهل‌بیت غیر مطهرین؛ مانند سایر مسلمانان 
هستند. من در میان علمای اهل سنت فتواهای زیادی دارم که الآن مجال صحبت 
کردن درباره آنان نیست؛ و علمای اهل سنت کسی را که با اهل‌بیت مطهرین دشمنی 
کند کافر دانسته‌اند. و این مسأله بین مسلمانان اجماعی است. و من ان شاء الله اسناد 
آنان را از منابع اهل سنت برای تو د کر خواهمکرد. و لذا تو می‌بینی که اهل سنت از 
ناصبی‌ها تبری و اعلان بیزاری می‌کنند؛ و آنان غالیان علی اللهی خطابیه را لعنت 
می‌کنند. ما نیز همین طور از ناصبی‌ها و غالیان علی اللهی خطاییه در حق اهل‌بیت 
مطهرین امثال کسانی که علی را خدا می‌دانند اعلان بیزاری می‌کنيم. تو ببین! علمای 
اهل سنت علی اللهی ها خطابیه را مثل نواصب می‌دانند. 

پس» روشن است که اين مسال بين مسلمانان اجماعی است که دشمن اهل کساء کافر است 
اما در اینجا سخن من درباره اهل‌ییت مطهرین بود نه امثال جعفر تواب که مورد اختلاف 
علماست. 


۷۸ زلزال 


بنابراین» ما برای قضاوت و حکم دادن درباره افراد اهل‌بیت غیر مطهرین باید تحقیق کنیم» اگر 
دیدیم او عادل و راستگو بو او را تأیید و احترام می‌کنیم» چون او از اهل‌بیت غير مطهرین 
پیامبر است؛ اما پیروی از افراد اهل‌بیت غير مطهرین واجب نیست. 

من می گویم: کسائی که ممکن نیست با قران و سنت پار مخالفت کنند و آنان به 
یقین همه جا همراه قرآن و سنت پيامبر و دشمنی با چنین افرادی شرعا جایز نیست؛ اما 
دیگران که ممکن است مخالف قرآن سنت راستین پیامبر ته عمل کرده باشند به عملکرد 
ا نا در و نت رامتن پیامبر ته مخالفت کرده‌انه آنان را رها 
می‌کنیم؛ و اگر دیدم در چارچوب قرآن و سنت راستین پیامبر عه عمل کرده‌نده به آنان احترام 
می‌گذارم و دوستشان می‌دارم. و لذا ثقل اصغر که اهل‌بیت مطهرین هستند به تضمین پیامبر 
اکرم در حدیث ثقلین, امکان ندارد که از قرآن و سنت پیامبر جدا شوند و راه دیگری بروند یعنی 
مثلاً حرام خدا را حلال کنند یا عکس آن عمل کنند.پامبر اکرم با تاکید بسیار قوی درستی راه 
نان را تضمین کرده و فرموده اینان سنگین هستند و دیگران در مقابل آنان سبک هستند. 
بنابراین» قطعاً افرادی؛ مانند جعفر تواب یا کذاب» و افرادی چون شاه عبد العظیم حسنی» در زمره 
اهل‌بیت مطهرین محسوب نمی‌شوند؛ بلکه در زمره‌ی اهل‌بیت غیر مطهرینء حالا اهل‌بیت 
غير مطهرین به دو گروه صالحین؛ مانند عبد العظیم حسنی و گروه غیر صالحین؛ مانند جعفر 
تواب تقسیم میشوند و السلام 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

قسمت دوم جلسه بازدهم مناظره نیز به پایان رسید و السلام علیکم و رحمه الله و برکانه. 


دوازدهمین مناظره: 
بخ اول: 
محادله در مو ضوعات متعدد 
مصطفی طائی از مسجد شیعیان: 
به نام خدا جلسه دوازدهم مناظره در مسجد شیعیان برگزار می‌شود. 
جلسه دوازدهم مناظره با تلاوت آیات شماره ۱تا ٩‏ از سوره منافقین با صدای حافظ قرآن 
مصطفی طائی شروع شد: 
إا جاءك اون لا شه لت سول اله وال منك وله وله 
إن الق لكاذبُون* اذو اَم جنه فصوا عن سَبیل اه گم سَاء ما انوا 
ون" ذلك بام نام کفزا فطع على فلوم هم لا هون * وا هم 
جيك أَجسامهم وان ولا تَسمَغ لوهم کم خشب فده سيون کل صیِحة 
عليه هم اعد فاخزهم الم الله أن بوكو" واذا قبل هم تعالوا بستغفز کم 
رَسول الله لا رُوسَهُم ورتم یصندون وهم مُستکررون" سواء علیهم أستََرت 
همم 2 تستغفر عم آن یغفر الله شم إن الله لا هدي الوم الفاسقی. 
(سوره منافقون: ۱-۶( 
سید طلال سوری مجری شیعه: 
احسنت نفس تو گرم! و خدا به تو خیر بدهد! اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب جلسه 
دوازدهم این مناظره شروع می‌شود. بفرما بلندگو با توست. 


1۸ زلزال 

احمد بعلبکی مجری شیعه: 

از برادر محترم مصطفی طائی برای قرائت زیبایش تشکر می‌کنم. خوب سید طلال بفرما 

بلندگو با توست. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

تشکر می‌کنم با سللام به همه برادران و شيخ عثمانء الان دکتر عصام رسید. بفرما دکتر عصام صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 
رب اشرخ لي صذري ونیتز لي ري واخلن فده من سای یا قل. 
فض آفري ی له اد له بصیز بالعباد. (سوره طه: ۲۸-۲۵): (سوره غافر: ۴۴) 
پروردگار؛ سینه‌ام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هايم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 

در ابندا به شیخ عنمان خوش آمد می‌گویم» چنان که در جلسه هفته گذشته من به تو گفته ام 

مطهرین را به عنوان تقل دوم یعنی گرانبها و سنگین پس از قرآن کریم و بعد از سنت 

پبامبر(تقل اول) بیان می‌کند. 

دوست دارم که در ابتدا صحبتی از شیخ عثمان بشنوم؛ چون تو الآن میهمان من هستی. 

سید طلال مجری شیعه: 

احمد بعلبکی مجری شیعه: 


برادر کاپیتان صدای تو ضعیف است. ببین اشکال چیست؟ شیخ عثمان» بفرما صحبت‌کن. 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۸۰ 
شيخ عثمان الخمیس: 

دو ایآ که خی سا زامن ودار وک ن اوا ر ا 
خدا که رحمت خدا برای جهانیان است» آقای همه خلق امام و رهبر و مولای من» حضرت 
محمدین عبداللهع. و بر اهل‌بیت و همه اصحاب او باد. 

ماع از هم نان تشک ینم و مارم که دای متمال این مها ده خر و 
رحمت برای هدایت تشنگان حق قرار دهد. و امیدوارم من و تو مشمول اجابت این دعای شریف 
باشیم: خدایا حق را به من و تو نشان بده و عمل به آن را به ما روزیمان کن! و باطل را به ما 
بنمایان و توفیق دوری از آن به ما عنایت کن! باز می‌گویم: در همین جلسه و در همه جلسه‌های 
این مناظره: خدایا ما را به راه راست هدایت کن. راه کسانی که به آنان نعمت دادی» نه راه آنان 
که بر آنان خشم و غضب گرفتی. و نه راه گمراهان؟ خدایا آمین. 

من هیچ مانعی ندارم برای این که با دکتر عصام» درباره آیه مباهله صحبت‌کنم؛ اما من نیز در 
a a ECE AE SAREE ES‏ 
عصام» مسائلی را که به او گفته ام به آنان جواب بدهد. یادآوری کنم. دکتر عصام» هنوز به آن 
سوالات من جواب نداده و در جلسه گذشته به من گفت: که به آنان جواب می‌دهد و من منتظرم 
که در این جلسه به آن سوّالات من جواب بدهد. 


سوّالات و اتهامات شيخ عنمان الخمس به دکتر العماد 

۱. دلیل ادعای تکفیر شیخ شلتوت و شيخ سلیم بشری شيعه دوازده‌امامی را قبلاً چیست؟ 
قبلا دکتر عصام گفت: که شیخ شلتوت و شیخ سلیم بشری در ابتدا شیعه دوازده امامی را تکفیر 
می‌کرده‌اند. و من به او گفتم: که آدرس مطلب شلتوت و سلیم بشری برای من ذکر کند و هنوز 
آدرس مطالب آنان ذکر نکرد. 
۲ دلبل ادعای تکفیر شیخ عثمان الخمیس شبعه دوازده‌امامی را چیست؟ 
و همچنین دکتر عصام گفت: شیخ عثمان» مذهب شيعه دوازد‌امامی را تکفیر می‌کند. و من به 
او گفتم: که یک دلیل را بگوید که من آان را تکفیر کردم. او تا مروز هیچ دلیل ذکر نکرده 
۳ آیا خمینی» خوئی» مجلسی و مامقانی از غالیان علی اللهی خطایبه هستند؟ 
همچنین دکتر عصام. از تو می‌پرسم آیا خمینی خوئی مجلسی و مامقانی از غالیان علی الهی 
خطایبه هستند با نه؟ 
۴ دلیل صحت حدیث: بعد از من دوازده خلیفه است در غدیر خم است» چیست؟ 
همچنین دکتر عصام گفت: امام مسلم نیشابوری در کتاب صحیح خودش حدیث پیامبر نقل 
کرده که فرموده: بعد از من دوازده خلیفه است را در غدیر خم است» و من به او گفتم: که دلیلی 
برای اثبات حرفش ذکر کند 
۵. دلیل این گفته ابن جوزی که: عایشه و ام سلمه» خودشان را از اهل‌بیت معصومین 

ومطهرین می‌دانستند. چیست؟ 
همچنین دکتر عصام از ابن جوزی نقل کرد که گفته: عايشه و ام سلمه خودشان را از اهل‌بیت 
معصومین ومطهرین نمی‌دنسته‌انه و من به دکتر عصام گفتم: که مدرک حرفش را به من 
بگوید؛ ولی مدرک ذکر نکرد 
۶. دلبل این که طحاوی» حدیث کساء را صحیح دانسته است» چیست؟ 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ù‏ 
همچنین دکتر عصام گفت: که طحاوی حدیث کساء را صحیح دانسته است و من چنین 
چیزی در کتب پیدا نکردم. 

۷. دلیل اراده تکوینی خدا در آیه تطهیر نه اراده تشریعی» چیست؟ 

و همچنان دکتر عصام گفت: که اراد‌ای که خداوند در آیه تطهیر گفته: انما یرید الله ان 
يذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهربنکم تطهیر مقصودش اراده تکوینی نه اراده 
تشریعی که در برخی دیگر آیات قرآن آمده من چنین چیزی نشنیده ام» و به او گفتم: که 
برای این صحبت خود یک دلیل را از کلام علمای شیعه دوازده امامی با غیر آنان ذکر کند 
و گفتهاند که در قرآن اراده خدا هم اراده تکوینی و هم اراده تشریعی» من می‌دانم تقسیم 
اراده خدا به این اراده مخصوص علمای اهل تسئن است» و دکتر عصام» دلیلی را ذکر نکرد 
که علمای شیعه هم اراده خدا به اراده تشریعی و اراده تکوینی را تقسیم می‌کنند. 

٨‏ دلبل ذکر "حدیث ام سلمه در مورد اهل کساء" در صحیح مسلم» چیست؟ 
همچنین او گفت: که حدیث ام سلمه در مورد اهل کساء در صحیح مسلم آمده سپس 
او حرف خود را انکار کرد و من نوار صحبت او در یکی از جلسات این مناظره را برای او 
پخش کردم. و او به این تناقض خودش جواب نداد. 

.٩‏ دلیل وهابی بودن علامه محمد علی بان چیست؟ 

همچنین دکتر عصام گفت: که علامه محمد علي بار وهابی است. و من به او گفتم: که 
وای بودن او را کات کد ول هراب ا“ 

۰.پنجاه شرح کناب صحیح امام مسلم که مطالب شما را تأکید می‌کند. کدامند؟ 
همچنین دکتر عصام: گفت: که تمام پنجاه شرح کتاب صحیح امام مسلم مطالب که دکتر 
عصام» عرض می‌کند را تاکید می‌کنند و به او گفتم: که این شروح را برای من ذکر کند؛ اما 
دکتر عصام» به گفته من اهمیت نمی‌دهد. 

۱ دلیل گفته طحاوی که اهل‌بیت مطهرین در زمن حبات پیامبر فقط پنج نفر اهل کساء هستند چیست؟ 


MAE‏ زلزال 


همچنین دکتر عصام گفت: که طحاوی هم گفته که اهل‌بیت مطهرینین در زمان حبات پیامبر 

فقط پنج نفر اهل کساء هستند همچنین به او گفتم: که دلیلی برای تایید صحبتش را ذکر کند؛ 

ولی به گفته من اهمیت نمی‌داند. 

۲. دلیل این که امام طوفی امام اهل سنت است» چیست؟ 

همچنین دکتر عصام گفت: که: امام طوفی امام اهل سنت است» و من رد صحبتش گفتم: که 

طوفی شیعه است؛ ولی دکتر عصام. به حرف‌هايم را اعتنا نکرد. 

۳. دلیل این که امام مسلم نیشابوری گفت: زید بن ارقم یک اشتباه لفظی گفته 
همسران پیامبر از اهل‌بیت پیامب چیست؟ 

همچنین گفت: از زید بن ارقم درباره کسانی که صدقه بر آنان حرام است سؤال شده و من در 

رد صحبتش گفتم: چنین نبوده» باز دکتر عصام به انتقاد من اعتنا نکرد. 

دکتر عصام گفت: امام مسلم نیشابوری گفت: که زید بن ارقم یک اشتباه لفظی گفته همسران 

پبامبر از اهل‌بیت پیامبر به همین علّت زید بن ارقم حرف خودش را تصحیح کرد من به دکتر 

عصام گفتم: که یک دلیل دکر کند که امام مسلم نیشابوری این نوشته را دکر کرده؛ چون من 

می‌دانم که امام مسلم نیشابوری این نوشته را ذکر نکرده؛ بلکه دکتر عصام» دروغ گفته. 

۴. چگونه ثابت می‌کنید» من تیجانی را سگ تونس توصیف کردهام ؟ 

دکتر عصام گفت: که من تیجانی را سگ تونس توصیف کردهام. در حالی که من فقط یک بیت شعر 

درباره دروغگویان خواندم و او مقصود من را این گونه تعبیر کرد که تیجانی را سگ تونس دانستهام. 

۵. کجای کناب منهاج السنه ابن تیمیه ذکر کرده که امامان چهارگانه اهل سنت علی را رها کردند؟! 

و نیز با کمال شگفتی ديدم که دکتر عصام گفت: شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتابش منهاج 

السنه گفته که: چهارگانه امامان اهل سنت (امام ابو حنیفه‌امام مالک امام شافعی» امام احمد بن 

حنبل) علی بن ابی طالب را رها کرده‌اند و احادیث او را نقل نکرده‌انده من به او گفتم: که یک 

دلیل در تایید حرفش ذکر کند؛ ولی باز دکتر عصام» به گفته من اهمیت نداد؛ بلکه به من گفت: 

که به چاپ‌های مختلف کتاب منهاج السنه مراجعه کنی؛ گفتم: چاپ‌ها مختلف این کتاب در 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد 1A0‏ 


اختیار من است تو برای من آدرس بده! و لی آدرس به من نداد و گفت: کتاب منهاج السنه 
چندین بار به چاپ رسیده. 

من فکر نمی‌کنم که منهج السنه چندین بار چاپ شده باشد من بیش از دو چاپ از منهاج لسن 
را در اختبار ندارم. 

دکتر عصام گفت: در جلد دوم منهاج صفحه ۲۲۰ و وعده به من داد که امشب خودش آن را 
بیاورد و لذا از دکتر عصام. می‌خواهم که آن را از روی کتاب منهاج السنه بخواند که ابن تیمیه 
در کجا چنین نوشته‌ای ذکر کرده که امامان چهارگانه اهل سنت علی را رها کردندا 

۶. چگونه عبد الله بن عباس از اهل‌پیت پیامبر نیست؟ 


و آخرین چیزی که در ذهنم هست اگر چه مطالب دیگری از این دست از دکتر عصام خواهم 
شنید این که دکتر عصام گفت: که من به او گفتم: که فهمیدم که تو می‌گوبی ابن عباس از 
اهل‌بیت نیست؛ و من خیلی تعجب کردم و به دکتر عصام. اعتراض کردم و گفتم: من نمی‌دانم؛ 
چرا دکتر عصام» می‌گفت: که عبد الله بن عباس از آهل‌بیت پیامبر نیست؛ ولی دکتر عصام گفت: 
من نگفتم: عبد الله بن عباس از اهل‌بیت پیامبر نیست به شکل عمومی؛ بلکه من عبد الله بن 
عباس از اهل‌بیت پیامبر هست؛ ولی عبد الله بن عباس از اهل‌بیت مطهرین پیامبر نیست در 
حالی که دکتر عصام! تو گفتی که عبد الله بن عباس از اهل‌بیت پیامبر نیست. 

خلاصه طبع آدم دروغگو تغییر نمی‌کند و من الآن این صحبت دکتر عصام از سی‌دی صوتی 
جلسات این مناظره را برای حضار و شنوندگان پخش می‌کنم: صحبت دکتر عصام: شیخ عثمان 
در جلسه گذشته گفت: که من (شیخ عثمان) فکر می‌کردم که دکتر عصام» می‌گوید که علی و 
حسن و حسین و فاطمه اهل‌بیت هستند و بقیه افراد خاندان پیامبر جزو اهل‌بیت نیستند؛ اما بعداً 
فهمیدم که دکتر عصام می‌گوید که عبداله بن عباس نیز از اهل‌بیت هستند؛ اما از اهل‌بیت 
طاهرین نیستند! لذا من از شيخ عثمان خواهش می‌کنم که همیشه سی‌دی صوتی جلسه‌های 
این مناظره من و او را با دقت گوش بدهدا 


A7‏ زلزال 


بنابراین» من می‌گویم: شاید دکتر عصام» نظرش را تغییر داد در ابتدا می‌گفت: که ابن عباس و 
دیگران جزو اهل‌بیت نیستند؛ بعد نظرش را تغییر داد و گفت: که آنان جزو اهل‌بیت هستند. اکنون 
از سی‌دی صوتی این مناظره صحبت دکتر عصام را پخش می‌کنم تا همگان گوش کنند: پیامبر 
اکرم در زمان خودش اهل‌بیت مطهرینش را در چهار نفر منحصر کرد. و بعد از آن اهل‌بیت 
مطهرین را پس از حیات خودش در نه نفر (فرزندان امام حسین) منحصر کرد چنان که از حدیث 
دوازده امام استنباط می‌شود؛ و همچنین حدیث کساء که در کناب صحیح امام مسلم 
نیشابوری به نقل از عایشه آمده دلالت دارد بر این که پیامبر اکرم در زمان حیاتش اهلبیت 
مطهرین را در تعداد معینی منحصر کرده و این یک اصطلاح خاص نبوی و شرعی است که 
مخصوص اهل‌بیت مطهرین یعنی همان تعداد معین می‌باشد. و اگر من مثل شیخ عثمان باشم 
ونظر دهم و اجتهاد کنم بدون استناد به قرآن و سنت راستین پیامب در این حالت می‌گویم: که: 
تمام اهل‌ییت پیامبر یعنی آل علی و آل جعفر و تمام ذریه و فرزندان آنان را که بیش از پنجاه 
میلیون نفر می‌شود جزو اهل‌بیت مطهرین بدانم این مخالف حرف پاک پیامبر در حدیث کساء 
است. چنان که حضار و شنوندگان در این مناظره شنیده انده ببنید دکتر عصام» بود که نظر خود 
را تییر داد دکتر عصام قبلا قبول نمی‌کرد که پنجاه ملیون نفر از خاندان پیامبر (سادات وبنی 
هاشم) جزو اهل‌بیت باشند؛ اما الآن آیا تو قبول می‌کنی که پنجاه میلیون نفر از سادات و بنی 
هاشم جزو اهل‌بیت باشند؟! 

اینان سوالاتی بود که من برای دکتر عصام تقدیم کردم حالا اگر او دوست داشته باشد می‌تواند 
دراه اه و هاش بدا ا اند کار سالپ یگ خیم راب قفا 
و من دوست دارم و برای من مهم است که جوابهای او را بشنوم. 

برادر طالب حق مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


پاسخ دکتر العماد به اتهامات و سوّالات شيخ عنمان الخمیس 
پاسخ سؤال (۱) در نهمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سؤال (۲) دردومین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوال (۳) درنهمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوّال (۴) در پنجمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سؤال (۵) در ششمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوال (۶) در یازدهمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوال (۷) 
دکتر عصام العماد: 
من قبلا نیز وعده دادم که اشکالات و دروغ هایی را که شیخ عثمان به من نسبت می‌دهد یکی 
یکی بررسی نمایم» چون آنان نیاز به توضیح دارند 
شیخ عثمان در مورد این تهمت‌ها دچار اشتباهانی شده و امر بر او ملتبس شده. 
در جلسه گذشته من عرض کردم که گاهی من یک صحبتی را می‌کنم و شیخ عثمان برداشتی 
غیر از منظور من از این صحبت می‌کند و سپس برداشت خود را به من نسبت می‌دهد و بر 
این اساس من را متهم به دروغگویی و من را محاکمه می‌کند. بعنوان مثال من برای شیخ 
عنمان عرض کردم که اراده تطهییر که خداوند در آیه تطهیر فرموده مقصود از آن غیر از مقصود 
اراده شرعی که در برخی آیات دیگر قرآن آمده یعنی اراده متفاوت از اراده شرعی است؛ اما 
برداشت شیخ عثمان از گفته من چیست؟ همه حضار و شنوندگان این مناظره برداشت شيخ 
عثمان از مطالب که عرض کرده ام در مورد اراده تطهیر که خداوند در آیه تطهیر ذکر فرموده 
گوش کردن. شخ عثمان از این مطالب یک برداشت عجیی کرده هیچ انسان عاقلی چنین 
نمی‌کند! او از مطالب که عرض کرده ام در اراده خداوند در آبه تطهیر چنین فهمید که کلمه 
ارده در آیه تطهیر خودش به تنهایی فضیلت است» بدون این که به تطهیر اهل‌بیت تعڵق بگیرد 
و بدون تعلق به پاک کردن اهل‌بیت از رجس و پلیدی؛ و بدون در نظر گرفتن سياق آیه تطهیر. 
فهم شیخ عتمن از این مطلب این بود که کلمه رده خودش به تنهایی فضیلت است؛ در الی 
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که من اصلاً چنین چیزی نگفتم. هر اراده‌ای متعلق دارد که اراده به آن تعلق می‌گیرد و بای 
چنین چیزی باشد و گرنه اراده به تنهایی و بدون متعلق معنا ندرده و فضیلت ندارد. 
شیخ عثمان» من گفتم: که اراده تطهیر اهل‌بیت از پلیدی‌هاء این یک فضیلت است نه این که 
کلمه اراده به تنهایی فضیلت باشد. و همه حضار و شنوندگان این مناظره شنیده اند که شيخ 
عثمان به من گفت: دکتر عصام» شنیدم که در نوارهای این مناظره می‌گوید: که رده به تنهایی 
فضیلت است). سپس برادرم شیخ عثمان» ابن مطلب را مورد انتقاد قرار داد. 
پاسخ سؤال (۸) در نهمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سؤال )٩(‏ در چهارمین ودهمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوّال (۱۰) در ششمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سؤال (۱۱) در پنجمین و هفتمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوّال (۱۲) در ششمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوال (۱۳) در سومین و ششمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سوال (۱۴) در دهمین مناظره داده شده است. 
پاسخ سؤال (۱۵) 
اهل تسان و وهابیان اهل‌بیت را دوست دارند؛ اقا مذهب شان را رها کرده‌اند! 
من می‌گویم: برخی وقتها شیخ عثمان» مطالبی که عرض می‌کنم در مورد آیات قرآنی یا در 
مورد احادیث پاک پیامبر را به شکلی دیگر می‌فهمد و این فهم دوم را به من نسبت می‌دهد که 
در حقیقت گفته و مقصود من نیست. 
در جلسه گذشته شیخ عثمان من را متهم کرد که به شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) دروغ 
بسته‌ام و مرا به دروغ‌گویی متهم کرد و به من نسبت داد که گفته‌ام اهل سنت اهل‌بیت 
مطهرین|خد از همگی خننود اد را دوست و محبت ندارند. سپس» در مقام اعتراض و جواب به 
این حرف من گفت: ما اهل سنت اهل‌بیت مطهرین را دوست داریم و با آنان محبت داریم. 
من به شیخ عثمان می‌گویم: برادر! دوست داشتن آهل‌بیت مطهرین چیزی جدا از ترک کردن 
اهل‌بیت مطهرین است. من می‌گویم: درست است که اهل تسنن و وهابیان اهل‌بیت را 
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دوست دارند؛ اما اهل تسنن و وهابیان اهل‌بیت و مذهب اهل‌بیت را ترک کرد‌اند اهل تسئن 
و وهابیان فقه امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) و قضاوت‌های ایشان؛ 
را ترک کرده‌اند. این محبت اهل تسنن و وهاییان به اهل‌بیت محبت سلبی است و ایجابی 
نیست. درست مانند کسی که به فضائل و مقام قرآن کریم اعتقاد داشته باشد؛ اما به احکام 
قرآن عمل نکند اهل تسنن و وهابیان فضائل اهل‌بیت را قبول دارند؛ اما از فقه و از روایات 
اهل‌بیت پیامبر پیروی نمی‌کنند! قضاوت‌های امام علی و فقه ایشان و روایات ائمه اهل‌بیت را 
تمام کنار گذاشته‌اند و قبول نکرده‌اند. 

شبخ عثمان, مرا به دروغ نسبت دادن و امام ابن تیمیه (رض) متهم کرد و به این که من گفتهام: 
امام ابن تیمیه گفته: اهل سنت از امام علی و امامان اهل‌بیت (خدااز همگی خشنودباد) چیزی نگرفته‌زد؛ 
ولی من به بردرم شیخ عثمان می‌گویم: که بسیار از بزرگان اهل تسنن و بزرگان وهابیت مطلب 
امام ابن تیمیه را تأیید کرده‌اند و اعتراف کرده‌اند که اهل تسنن مذهب اهل‌پیت را ترک کردهاند 
با این که اهل سنت و وهابیان به محبت اهل‌بیت اجماع داشتند. امام ابن تیمیه به طور روشن 
گفته: در بین امامان چهارگانه اهل سنت (امام شافعی و امام مالک و احمد بن حنبل و ابوحنیفه) 
و دیگر فقهای اهل سنت هیچ کس نیست که به فقه علی بن ابی طالب مراجعه کند. تو در این 
نوشته‌ای امام ابن تیمیه (رض) دقت کنی! تو را به خدا قسم! آیا این نوشته دلالت نمی‌کند بر 
این که اهل سنت اهل‌بیت را رها کرده‌اند؟! سیس» امام ابن تیمیه (رض) به تفصیل با ادله و 
رقام بیان می‌کند مطالبی که به وضوح روشن می کند که اهل سنت اهل‌بیت را رها کردند. امام 
ابن تیمیه (رض) می‌گوید: اما امام مالک علمش را از اهل مدینه گرفته و آنان از علی چیزی 
نگرفتندو می‌دانیم که اهل سنت مدینه متأسفانه تحت تأثیر فضای حاکمیت امویان بودند و 
امویان امام علی را لعنت می کردند و اهل‌بیت را مورد آزار و کشتار قرار دادند و در چنین شرایطی 
طبیعی بود که فقه اهل سنت که فقه رسمی دولت اموی هم بود از فقه امام علی چیزی نگیرد. 
امام ابن تیمیه می‌گوید: اهل مدینه چیزی از علی نگرفتند؛ بلکه از فقهای هفت گانه گرفتند 
(هفت فقیه معروف مدینه) یعنی زید بن ثابت و عمر بن خطاب و عبداله بن عمر و امثال آنان. 
امام شافعی شاگرد علمای اهل مکه است یعنی اصحاب ابن جریح؛ مانند سعید بن سالم قداح» 
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و مسلم بن خلام زنجی. و ابن جریح علم خود را از شاگردان ابن عباس؛ مانند عطاء و غیر او 
گرفته؛ و ابن عباس مجتهد مستقلی بوده. و هنگامی که ابن عباس فتوی می‌داده از قول صحابه 
پیامبر فتوی می داده یعنی از قول ابوپکر و عمر نه بقول علي» و؛ بلکه ابن عباس برخی 
خطاکارهای علی را اناد ورد می کرد. سپس امام شافعی از امام مالک علم گرفته و از کتاب‌های 
اهل عراق؛ و مذاهب اهل حدیث را گرفته و برای خودش کسی شده. امام ابوحنیفه شیخ ویژه 
رخا ی e‏ 
آموخته‌اند. ضمنا امام ابوحنیفه از عطا و غیر او نیز گرفته. و اما امام احمد بن حنبل مذهبش 
مذاهب اهل حدیث بوده» و از ابن عبینه گرفته و او از عمربن دینا, و او از عبداله ابن عباس و 
عبدالنه ابن عمر بن الخطاب گرفته‌اند. و نیز امام احمد بن حنبل از هشام بن بشیر و هشام از 
اصحاب حسن و ابراهیم نخعی, و نیز امام احمد بن حنبل از عبدالرحمن بن مهدی و ابن جراح 
و امثال آنان گرفته. و نیز امام احمد بن حنبل با شافعی نشسته و از ابو هسف هم گرفته و برای 
خود فتوا داده و نیز از اسحاق بن راهویه و ابوعبید و مثل آنان هیچ کدام از آنان فقه از علی بن 
ابی طالب نگرفته اند. و امام اوزاعی و لیث بیشتر فتاوای خود را از اهل مدینه و امثال آنان 
گرفته‌انه نه از اهل کوفه و بدین ترتیب امام ابن تیمیه تمام امه اهل سنت را نام برده و با ادله 
و ارقام بیان کرده که بزرگان اهل تسنن از اهل‌بیت چیزی نگرفتند و آنان را رها کرده‌انده پس؛ 
شبخ عثمان» من هنگامی که گفتم: که اهل تسنن مذهب اهل‌بیت را ترک کرده‌اند دروغ نگفتم. 
البته این فقط نوشته امام ابن تیمیه نیست؛ بلکه امام محمد ابوزهره نیز آن را گفته. و من سند 
نوشته امام ابن تیمیه (رض) را از کتابش که چاپ خود وهابیان است» برای تو عرض می‌کنم. و 
من در طول این مناظره فقط بر کتاب‌های چاپ وهابیان در عربستان سعودی تأکید می‌کنم. و 
در جلسه گذشته که آدرس ندارم برای این بود که چاپ وهابیان را در اختیار نداشتم. 

آدرس مطلب امام ابن تیمیه این: چاپی که وهابی معاصر که دشمن کینه‌توز شيعه دوازده امامی 


است و دکتر رشاد سالم (رض) آن را تحقیق کرده و در سال ۱۴۰۶ قمری چاپ شده توسط 
موسسه قرطبه» چاپ اول» ده جلدی» جلد ۷ از صفحه ۲۵۹ به بعد. 
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پاسخ سوالات دیگر در جلسات بعدی 

من از شیخ عثمان خواهش می‌کنم که در دروغگو کردن بنده عجله نکند. این فقط یکی از 

مواردی است که او من را به دروغ‌گویی متهم کرد. و ان شاء الله در جلسات آینده بقیه موارد 

تهمتها او را مورد بحث قرار خواهم داد؛ اما الآن وارد موضوع اصلی بحث می‌شوم و آن آید 

مباهله است که در جلسه گذشته وعده داده بودم درباره آیه مباهله مطالبی عرض می‌کنم. 


رویداد تاریخی و بسیار مهم مباهله 

صبح آن روز شهر مدینه از خواب بیدار شد در حالی که همه مردم درباره مباهله صحبت 
می‌کردند. و سوال همه این بود که: پیامبر اکرم چه کسانی را برای شرکت در مباهله با خود 
همراه خواهد کرد؟ و پیش از چند ساعت باقی نمانده بود به این که» شرکت کنندگان در این 
مباهله (دعا و نفرین دو طرفه) تاریخی لعنت و عذاب الهی را برای دروغ‌گویان درخواست کنند. 
آن روز تاریخی بیست و چهارم ذی الحجه بر حسب مشهور مبان مورخین بوده. البته برخی از 
علماء هم گفته‌اند که روز بیست و یکم ذی حجه بوده؛ و پیست و پنجم و بیست و هفتم هم 
گفته‌اند؛ اما مشهورتر میان علماء روز بیست و چهارم است. اهل مدینه همه منتظر بودند تا ببینند 
نمایندگان اسلام برای شرکت در مباهله چه کسانی هستند و هیأت خدایی برای مباهله (دعا و 
نفرین دو طرفه) با اهل کتاب چه کسانی هستند؟ 

مسلمانان می‌گفتند امروز خداوند برای شرکت در مباهله کسانی را انتخاب می‌کند که در روی 
زمین مثل و مانند ندارند. و این یک روز بزرگ در دعوت اسلامی بود که کلام برتر الهی و 
پیروزی حق و اسلام در آن تحقق یافت و محدوده و دایره و گستره اهل‌بیت مطهرین از دایره 
و گستره آهل‌بیت غیر مطهرین در این روز و با این حرکت تاریخی مشخص گردید. و با مباهله 
کا کون ای ایکا د 


علی و فاطمه و حسن و حسین! (خدا از همگی خشنود باد) که پس از پیامبر ا 9 له برترین افرلد بشرنده 
اینان اصحاب کساء هستند. آنان را خداوند برای شرکت در مباهله به همراه پیامبر له برگزید. 
تنها یک مرد از میان همه مردان, امام علی؛ و تنها یک زن از بین همه زنان فاطمه! و دو پسر 
از ميان همه پسران جامعه اسلام» بعنی حسن و حسین این چهار نفر بعد از پیامبر له قلب 
امت اسلام هستند و فقط ایشان شایسته بودند تا در این مباهله بزرگ و این نقطه عطف تاریخی 
شرکت کنند! خداوند آنان را برگزید تا پس از پیامبره نیز با حدیث تقلین برتری آنان را بر 

دیگران روشن کرد تقل اول و اکر قرآن و سنت راستین پیامبر و ثقل دوم که تقل اصغر است» 
هلبیت مطهرین پیامبر نلاه هستند 
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در آن روز تاربخی زمان مباهله فرا رسید! همه نگاه‌ها و همه چشم‌ها به سمت درب خانه پیأمبر 
دوخته شده بود! ناگهان همه دیدند که یامبر یه از خانه خارج شد در حالی که حسین را در 
آغوش گرفته بود و با دست راست دست حسن را گرفته بود و پشت سر او فاطمه و پشت سر 
فاطمه علي حرکت می‌کرد. مباهله آخرین کلام و حرف آخر در مجادله بین اهل توحید 
سنا یکتاپرست) و اهل تلیث(نصاری سه خدائی) بود خداوند در پایان مجادلات فراوان 
پبامبر را به مباهله با اهل کتاب دستور داد و شرکت کنندگان در مباهله را خداوند یقین کرد و 
به پیامبر دستور داد تا با برترین افراد امت به مباهله برود. و دستور داد پیامبر برای مباهله قلب 
امت اسلام است بعد از خودش و برگزیدگان امت و تقل انی بعد از قرآن و بعد از سنت راستین 
پبامبر ته را به همراه خود ببرد. و آنان جز علي» فاطمه حسن و حسین (خدا از همگی خشنود 
باد) کس دیگری نیستند. و خدا آنان را برگزید تا پس از دعای پیامبر تاه آمین بگویند. بنابراین» 
اگر در میان امت کسی به پایه آنان می‌رسید یا برتر از نان بود حتماً خداوند علیم حکیم او را 
نیز در مباهله شرکت می‌داد. 
پیامبرت 4 با چنین حالتی به همراه حسن و حسین و علی و فاطمه (خدا از همگی خشنود باد) 
از خانه خارج شد؛ مسلمانان به آان نزدیک شدند تا ببینند پیامبر ع در چنین لحظات حساس 
و تاریخ ساز چه چیزی بر زبان می‌آورد؟ مردم شنیدند که پیامبر ته در حالی که علی و فاطمه 
و حسن و حسین را به خود چسبانیده بوده گفت: الهم هولاء اهل‌بیتی» (خدایا اینان اهل‌بیت من 
هستند). شیخ عثمان» ببین وقتی که پیامبر می‌گوید: اینان آهل بیت من هستند؛ این ثقل اصفر 
در حدیث تقلین را دقیقاً یقین می‌کند که پیامبر فرموده: در میان شما باقی می‌گذارم که اگر به 
آن جنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و آن کتاب خدا و اهل‌بیت من است پیامب ره خودش 
اهل‌بیت مطهرین ومعصوم و قل اصفر وهمسو وهم وزن قرآن و همسو و هم وزن سنت 
راستین پیامب رتاه را دقیق معرفی کرده تا بعداً کسانی نیایند و با نام اهل‌بیت با دین بازی کننده 
و با شعار اهل‌بیت دین خدا را تحریف کنند. 


1۹ زلزال 
پاسخ سؤال (۱۶) 
وقتی که من به شیخ عثمان گفتم: عبدالله بن عباس از اهل‌بیت نیست» روشن است که منظورم 
عبدالّه بن عباس از اهل‌بیت مطهرین یعنی اصحاب کساء است که خداوند به نص صریح قرآن 
پلیدی و بدی را از آنان دور کرد و آنان را کاملا پاک کرده. یعنی ابن عباس جزو اهل‌بیتی 
نیست که پیامبر به همراه آنان برای مباهله رفت. بنابراین» اصطلاح اهل‌بیت مطهرین در جامعه 
اسلامی یک اصطلاح مشخص و معین است. و ابن عباس جزو مجموعه اصطلاح اهل‌بیت 
مطهرین نیست؛ اما طبیعی است که پسر عموی انسان جزو فامیل و خاندان شخص است یعنی 
عبدالّه بن عباس از اهل‌بیت غیر مطهرین است. او از اهل‌بیت مطهرین که در قرآن و حدیث 
از آمنم یس کل ع کن ی آست که امیش در طول اا یم مخز 
سعی می‌کند عرایض بنده که گفتم: را بر خلاف فهم و برداشت من از این عرایض برداشت 
کند و بفهمد و با استناد همین برداشت خودش از این عرایض به بنده حمله می‌کند و این 
برداشت خودش از این عرایض را به من نسبت دهد. و این از عملکرد سوء فهم شیخ عثمان از 
این عرایض بنده است. 
برادر عزیز شيخ عثمان ! تو فضای آن روز بزرگ را در نظر بیاور(مجسم کن)! مردم به پیامبر 
نزدیک شدند تا ببینند در این لحظات حساس و سرنوشت ساز چه می‌گوید؟ پیامبر تا علی و 
فاطمه وحسنین (خدا از همگی خشنود با) را به خود چسبانید و گفت: خدایا اینان اهل‌بیت من هستند! 
مردم همه دیدند و گفتند که پیامبر اکرم برای مباهله, ابوبکر و عمر و عثمان و عايشه و 
حفصه و طلحه و زبیر و عمویش عباس و پسر او عبدالله را با خود نیآورد؛ بلکه فقط اصحاب 
کساء را با خود به این میدان آورد. این حقیقت دلالت دارد بر این که این چهار نفر برترین افراد 
امت و قلب امت و برگزیده خدا هستند و ابن نشان می‌دهد که فقط این افراد شایستگی خلافت 
پبامبر بعد از وفات او را دارند. و اینان ثقل دوم پس از قرآن و سنت پیامبر(تقل اول) هستند و 
اگر چنین نبود پبامبر در این انتخاب بزرگ آنان را بر بزرگسالان(بزرگان) یارانش و اصحابش 
برتری نمی‌داد. در حالی که تاریخ شهادت می‌دهد که پیامبر همه بزرگان صحابه و افراد اهل‌بیت 
غیر مطهرین را کنار گذاشت و این چهار نفر را برگزید و آنان را بعنوان اهل‌بیت مطههرین خویش 
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معرفی کرد. و لذا هیچ کس از اهل‌بیت پیامبر غیر مطهرین و از بزرگان صحابه پیامبر یا از 
همسران پیامبر به مقام این چهار نفر اصحاب کساء نمی‌رسد و این مقام اهل‌بیت مطهرین 
است. بر این اساس. شیخ عثمان, من می‌توانم بگویم: فلان شخص مثلاً ابن عباس از اهل‌بیت 
صالحین» نیکوکران و لی ابن عباس از اهلبیت مطهرین ومعصومین نیست. یعنی مقام ابن 
عباس به اهل‌بیت مطهرین نمی‌رسد. و لذا اهل‌بیت مطهرین پیامبر اء هدف گستره و دایره 
پلیدی و خبائت یعنی حکام ظالم دولت اموی قرار گرفتند چنان که پیامبر تاه فرموده: 

هلاك متي على يدي غلمة من فریش. 

کات ان رسای ۱ قاس 
این حدیث را امام بخاری (رض) در صحیح خود جلد ۱۳ صفحه ۸ آورده. 

مباهله نشان داده است که معیار اسلام و قرآن در برتری» سن و سال نیست 

ببین عزیزم شیخ عثمان, در آن هنگام مردم همه می‌دانستند که پیامبر برترین انسان‌ها را 
برای مباهله با هل کتاب انتنخاب می‌کند؛ چون قرار بود پیامبر دعا کند و همراهان او آمین 
بگویند ویر این اساس مسلمانان فکر می‌کردند که پیامبر له بزرگان صحابه خود و پیران امت 
و ریش سفیدها را با خود خواهد آورد؛ اما پبامبر ته به آنان نشان داد که برتری و فضیلت به 
ریش سفیدی نیست! برخی می‌گفتند پیامبر ریش سفیدها خانواده اش را با خود به مباهله می‌برد 
که عموی پیامبر عباس از آنان بوده؛ ما پامبر چنین نکرد؛ بلکه علی و فاطمه را که هر دو 
جوان بودنه و حسن و حسین را که هر دو کودک بودند با خود برای مباهله به میدان آورد. 
شیخ عثمان, تو باید بدانی که معیار اسلام و قرآن در برتری سن و سال نیست؛ و معیار آسمانی 
و گزینش وانتخاب آسمانی با معیار بشری متفاوت است. پیامبر اکرم به این وسیله برای 
مردم دو چیز را بیان کرد: یکی این که معیار برتری افراد سن وسال نیست به همین علّت عموی 
خود عباس انتخاب نکرد؛ ولی عموزاداش علی انتخاب کرد. و دیگر این که ثقل دوم و میراث 
گران‌سنگ خودش پس از قرآن و پس از سنت راستین خودش را برای مردم معرفی کرد و آن 


اهل‌بیت مطهر است. تا در آینده افرادی که جزو اهل‌بیت مطهرین نیستند وجزو اهل‌بیت مطهر 


1۹1 زلزال 


بدهد. و افراد دیگر را در این محموعه اهل‌بیت مطهر وارد کنند. مگر کسی شک دارد که دختر 
و پسر کسی جزو اهل‌بیت اوست؟! پس؛ چرا پیامبر ت در یک موقعیت بسیار مهم و حساس 
که همه چشم‌ها و گوشها به دهان او دوخته شده می‌آید و می‌گوید: خدا اینان اهل‌بیت من 
هستند! و چرا افراد دیگر از اهل‌بیت خودش را در این محموعه وارد نکرده, مثل عمویش عباس 
و پسر او را؟ این برای این که پیامبر می‌خواهد اهل‌بیت مطهرین را که در حدیث ثقلین به عنوان 
ثقل دوم وهم وزن قرآن و هم سنت راستین پیامبر و ثقل اصغر معرفی کرده به مردم نشان 
لاغیر؛ تا در آینده روزگار افرادی؛ مانند شیخ عثمان» نتوانند دایره اهل‌بیت مطهرین را بی حساب 
باز کننه و اهل‌بیت غبر مطهرین را داخل اهل‌بیت مطهرین کنند و اصحاب بر گزیده کساء را با 
دیگران یکسان قرار بدهند! پس» معلوم می‌شود که هدف پیامبر ی از این اقدام و این سخنان 
در آن شرایط مهم این بود که به مسلمانان بگوید که اهل‌بیت طاهرین در زمان حباتشان فقط 
اصحاب کساء هستند و آنان بر جمیع بزرگان صحابه پیامبر و بر جمیع بنی‌هاشم وسادات 
اهلبیت غیر مطهرین برتری دارند؟ 

برادر عزیزم شیخ عثمان, این شرایط بسیار حساس بود و مردم به شدت تحت تأثیر این شرایط 
بودند و لذا پیامب را ا از این فرصت استفاده کرد و قبل از بیان هر چیز دیگر اهل‌بیت مطهربنش 
را به مردم معرفی کرد و گفت: این چهار نفر اهل‌بیت من هستند چنان که امام مسلم نیشابوری 
(خدا از همگی خشنود باد) هم در کتاب صحیح خود آن را ذکر کرده. 

همچنین شیخ عنمان, اگر دقت کنی می‌بینی که پیامبرعه از هر فرصتی برای بیان پاکیزگی 
و برتری اهل کساء استفاده می‌کرد. عايشه در جای دیگری غير از روز مباهله چنان که در 
صحیح امام مسلم نیشابوری (خدا از همگی خشنود باد) آمده گفت: 
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خرج النبي( صلی الله عليه وآله ) غداة وعلیه مرط مرحل من شعر سود فجاء الحسن بن علي 
فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فاد خلهه ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 
...نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل ابیت و بطهر کم تطهیرا). (سوره احزاب:۳۳) 
امه خر شد در حای که عاب از پشم سیاه بر سر داشت» سپس» حسن آمد ابر او را زد خود 
خواند» سسس > حسین آمد» پیامبر او را زیر عبا برد سلس > فاطمه و سلس علی آمدند. پیامبر آنان را به زیر 
عبا (مساء کساء) دعوت کدء وقتی که جع شدند. ابر آیه تطهر را قرائت کد: خدا چنین می‌خواهد که رجس هر 
آلایش را از شا خاواده بوت برد و شا را از هر عیب پاک و مه کرداند. 
و لذا بر اساس آیه تطهیر وبر اساس حدیث کساء اهل‌بیت مطهربنین در زمان حیات پیامبر فقط 
منفورترین محله‌ها در نزد رسول خدا محله بنی‌امیه بود 


و من هنگامی که به تو گفتم: که ابن عباس جزو اهل‌بیت نیست» یعنی جزو اهل‌بیت مطهرین 
نیست؛ اما جزو اهل‌بیت غیر مطهرین هست جزو اهل‌بیت صالحین و نیکوکاران هست. من 
چند بار برای تو شرح دادم که؛ در قرآن کریم سه دایره یک دایره پلیدی اهل‌بیت پیامبر؛ مانند 
ابو لهب و یک دایره اهل‌بیت مطهرین» معصوم و پاک وجود دارد و یک دایرهای که درباره 
اهل‌بیت صالحین ونیکوکاران است. دایره پلیدی نیز هم شامل شیطان» و دشمنان پیامبران است 
که قرآن قصه جنگها و درگیری‌های آنان با یامبران را نقل کرده» و برخی از افراد حکام ظالم 
دولت بنی‌امبه جزو این دایره هستند» چون پیامبرله درباره فتنه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
هشدار داده بوده چنان که امام حاکم نیشابوری (رض) در کتاب خود جلد ۴ صفحه ۶۸۰ - از 
ابی برزه سلمی نقل کرده» و می‌گوید: (منفورترین محله‌ها در نزد رسول خدا محله بنی‌امیه بود4 
کان أبغض الأحياء إلى رسول الله E‏ - بنو آمیه» این حدیث صحیح به شرط 
شیخین است. و امام ذهبی (رض) نیز آن را تأیید کرده. سپس امام حاکم نیشابوری (رض) در 
مستدرک صحیحین روایاتی را نقل کرده که در آنان بیامبرتله به مردم درباره دایره پلیدی از 
خاکمان ال دولت بش امه هشتاز داد و آنان را سرزشن کردم 


1۹۸ زلزال 
اولین فتنه در بین امت اسلام فتنه بنیامیه است 

سپس امام حاکم نیشابوری (رض) می‌گوید: (طالب علم باید بداند که من در این فصل حتی 
یک سوم آن چه را که روایت شده نیآوردم. و اولین فتنه در بین امت اسللام فتنه بنی‌امیه است. 
و من بین خود و خدای خودم نتوانستم کتاب خودم را از این روایات خالی بگذارم» لیعلم طالب 
لعلم أن هذا باب لم آذکر فيه ثلث ما روي وأن أول الفتن فى هذه الأمة فتتتهم» ولم یسعنی 
فیما بینی وبین الله آن آخلی الکتاب من ذکرهم؛ اما دیرهای صالحین ونیک وکاران اهل‌بیت پیامبر 
نان افرادی چون عباس و عبد الثه بن عباس هستند حتی اگر آنان از اهل‌بیت پیامبر باشند. و 
لی آنان خارج از دایره اهل‌یبت مطهرین هستند که خناوند آنان را پاک انه و قرآن این 
مطلب را تأکید کرده. جریان درگیری گسترده و طولانی در طول تاریخ میان انبیای الهی (دایره 
مطهرین) و شیاطین و فرعون‌ها و حاکمان ظالم ( دایره پلیدی) در قرآن کریم آمده 

چرا پیامبر ا در شرایط مهم مباهله» همه همسران» اران و خویشان خود را کنار گذاشت؟! 


شیخ عثمان» من از تو می‌پرسم؛ چرا پیامبر له در این شرایط مهم همه همسران و اران و 
خویشان خود را کنار گذاشست؟! چرا پیامبر عايشه وهشت همسر دیگر خود و عمویش عباس را 
با خود به مباهله نیآورد؟ آیا آنان جزو خانواده او و اهل‌بیت او نبودند؟ تو بايد به این سوالات 
جواب بدهی؛ چرا! پیامبر ته تمام مهاجرین و انصار از اصحاب خود را و همه بزرگان این امت 
را کنار گذاشت و فقط این چهار نفر (خد از همگی خشنود با را برگزید!؟ این اقدام مهم پیامبرت له 
جای شکی باقی نمی‌گذارد که این چهار نفر تافته جدابافته‌ای هستند که هیچ کس با آنان برابر 
و قابل قیاس نیستند! اینان ثقل دوم و قرین قرآن و قرین سنت راستین پیامبر وهم وزن قرآن 
و هم وزن سنت راستین پیامبر هستند و نمی‌توان هر کسی را که به هر علت سببی یا نسبی 
خویشاوند پیامبر شده؛ و یا هر کسی که از بنی‌هاشم وسادات است» جزو ثقل ثانی و قرین قرآن 
و قرین سنت راستین پیامبر دانست! 

شيخ عثمان» به خدا قسم و الله» و الله» و الله هیچ‌یک از بنی‌هاشم وسادات و همه 
اهل‌بیت غیر مطهرین و همه اهل‌بیت صالحین و نیکوکاران و همه بزرگان صحابه و 
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همه همسران پیامبر و همه همسران صحابه پیامبر قابل قیاس با این چهار نفر نیستند و 
هیچ‌یک در سه قرن اول اسلام نیز با نان مقایسه نمی‌شوند. آنان کسانی هستند که به 
طور خاص توسط خدا و پیامبر برگزیده شده‌انه برهمین اساس پیامبره در آخرین 
روزهای حیات خویش آنان را به عنوان یادگار خود و ثقل وگرانبها دوم پس از قرآن و 
پس از سنت راستین خودش معرفی کرده. 

اما برادرم شیخ عثمان, با کمال تأسف سیاست حاکمان ظالم دولت اموی کار خود را کرده و اکثر 
مسلمانان یعنی اهل تسئن را از مذهب اهل‌بیت مطهرین دور کرد؛ چنان که امام ابن تیمیه 
(رض) هم می‌گوید: که اهل سنت اهل‌بیت مطهرین را رها کردند. و این کار نتیجه سیاست و 
قدامات حاکمان ظالم دولت بنی‌میه بود. و اهل سنت تمام هشدارهای پیامبر دربارهفتنه حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه را فراموش کردند. 

بنابراین, برادرم شیخ عثمان» طبیعی است که من از قرآن و حدیث پاک پیامبر و از این حوادث 
و قرائن مهم تاریخی برتری اهل‌بیت مطهرین را به دست آورم چون خدای متعال آنان را 
برگزیده و برتری ایشان را در یک برهه تاریخی حساس به رخ همه جهان کشیده است. 
در زمانی که دو جیه توحید و تثلیث (سه خدائی4 یعنی یکتاپرستی و سه‌گانه‌پرستی و 
ییحی مرک دة د وا مکی امک ا و لا یرف عا 
برتری اهل‌بیت مطهرین و اصحاب کساء بر اساس معیارهای عاطفی نیست. این یک 
برتری حقیقی بر اساس تقوی و پاکدامنی و پاکی ذات آنان است» که پس از پیامبر ا 
احدی به پایه و مقام آنان نمی‌رسد. در خانه پیامبر له نه تا زن وجود داشت» که در بین 
آنان زنان برجسته‌ای از جهت دین و اخلاق و کمالات بودند» و آنان حقیقت امهات و 
مادران موّمنین هستند چنان که قرآن فرموده. 

شیخ عثمان» من می‌گویم: در مدینه علاوه بر بنی هاشم مهاجران و انصار از اصحاب پیامبر 
که آنان از مجاهدین بزرگ که اسلام به برکت همین مهاجرین و انصار از اصحاب پیامبر 
پیروز شده مجموعه بسیار بزرگی بودند از مهاجرین و انصار از اصحاب پیامبر که تعداد 


۷۰۰ زلزال 
۳ 1 ۱ جامعه بشری بودند 
که تاریخ به خود دیده چنان که قرآن فر موده: 

فيه ال حون آن هو لب مرن (سوره توبه: ۰۸ (١‏ 

در آن مردانی هستند. که دوست می‌دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را دوست داره. 


اما رسول خدا همه بزرگان صحابه و همه بزرگان اهل‌بیتش و همه همسرانش را به کناری نهاد 
و قلب امت یعنی همان چهار نفر را برای مباهله با خود همراه کرد. درست بر طبق آیه مباهله 
علي نفس و جان پیامبر و خانم فاطمه مصداق زن برتر امت» و حسن و حسین مصداق برترین 
پسران امت بودند و خدا در آیه مباهله می‌خواهد بگوید: ای جامعه بشریت! اینان قلب و روح و 
جان امت هستندا آنان ر رها نکنیدا چون اگر آنان ر رها کنید و به سوی حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه بروید» از جاده صحیح منحرف می‌شوید! 

ولی عزیز من شیخ عثمان» با کمال تأسف همین فاجعه رخ داد! حسین و یارانش در کربلا شهید 
شدند! حسن مسموم شد و به قتل رسید» و فرزندان پیامبر یکی پس از دیگری مورد تعقیب و 
شکنجه و آزار و در نهایت شهید شدند تا آنجا که سراسر کره زمین قتلگاه فرزندان پیأمبر و قلب 
امت گردید. پیامبر ع4 اقداماتی انجام داد تا مسلمانان قلب امت را رها نکنند تا آنا که امام ابن 
تیمیه (رض) می‌گوید: ما اهل‌بیت را رها کردیم! آری به همین سادگی اهل‌بیت مهجور شدند. 
حاکمان ظلم دولت بنی‌امیه اهل‌بیت مطهرین و اهل‌بیت غیر مطهرین پیامبر را از دم تيغ 
گذراندند و اکثریت مسلم‌انان یعنی اهل تسنن نیز از نظر فکری آنان را شهید کردند؛ چون آنان 
را ترک کرده‌اند! و امام ابن تیمیه (رض) می‌گوید: اهل تسنن اهل‌بیت وفقه آنان را رها کردهاند. 
برادرم شیخ عنمان, پیامبر در آخرین روزهای عمر شریفش گفت: نزدیک است که دعوت 
حق را اجابت کنم و از دنا بروم و من در میان شما دو چیز سنگین وگرانبها بافی می‌گذارم» 
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چنان که در صحیح امام مسلم نیشابوری(رض) باب امام علیکرم الله وجهه (خداوند 
رویش را گرامی بداره) چنین آمده: کتاب خدا و اهل‌بیتم. 

آری اکثریت مسلمانان آنزمان از اهل سنت بودند و آنان از امام علی کرم الله وجهه 
(خداوند رويش را گرامی بداره) چیزی نگرفته انه با این که او افضل اهل‌بیت بود چگونه 
شیخ عنمان. می‌خواهی از حسن و حسین(خدا از همگی خشنود باد) و غیر آنان از دیگر چیزی 
بگیرند؟! خداوند دستور داد به پیامبر ته که مباهله با حضور کسانی صورت بگیرد که 
نان وة هنایت امت هسه اله پس از قران ویس از شنت رامین مام ات 
اینان دایره طهارت» عصمت و اهل‌بیت پاک هستند که نقطه مقابل دایره پلیدی یعنی 
حاکمان ظالم دولت بنی‌میه است» و درگیری بین این دو گروه درگیری میان حق و 
باطل است قرآن هم می‌گوید شدیدترین دشمنان دایره پاکی» دایره پلیدی است» و ما در 
قرن اول تاریخ اسلام می‌بينيم که شدیدترین دشمنان اهل‌بیت مطهرین حاکمان ظالم 
دولت بنی‌امیه هستند. 

پیامبر تلا ا به در مبارزه خویش ا با نصرانیت 9 تثلیث (سه خدائی) اهل‌بیت مطهرینش را به میدان 
آورد و در چنین موقعیت خطیری مقام معنوی آنان را به مردم گوشزد کرد در حقیقت روز مباهله 
ارزش والایی دار چون مقام اهل‌بیت مطهرین را نشان می‌دهد. مردم اگر از دایره پاکی یعنی 
اهل‌ییت مطبرین دور شوند» اسیر و گرفتار دایره پلیدی حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه می‌شدند 9 
خلافت پیامب تلا E‏ 4 در نتیحه این انحراف بزرگ به حکومت موروئی» قیصری» سلطنتی» 
وپادشاهی تبدیل شد که اسلام را چنان مورد آسیب و نابودی قرار داد که ما امروز وضع اسف 
بار نیای اسلام را می‌بینیم. اگر پامبر در روی زمین پاکتر از اهل‌بیت مطهرینش افرادی 
می‌شناخت حتماً آنان را به میدان مباهله می‌آورد. 

اگر برادرم شیخ عثمان با عدالت و انصاف در حدیث مباهله دقت کنده من مطمئنم که او درک 
می‌کند که جرا پیامبر اهل‌بیت مطهربنش را بعنوان تقل دوم بعد از قرآن و بعد از سنت قرار داده. 
و من تصور نمی‌کنم که کسی بتواند بگویده که پیامبر4 به خاطر مسائل عاطفی این برتری 


۷۰۲ زلزال 
را برای خانواده خود قاثل شده؛ بلکه این یک مسأله سرنوشت ساز است و نمی‌توان پیامبر را به 
چنین کاری متهم کرد. چون پیامبر4 از هر گونه خودخواهی و وسواس شیطانی بدور است 
و به گواهی قرآن کریم. از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید؛ بلکه سخنان او همه وحی 
است. البته باید دانست که آیه مباهله تنها شاهد و گواه مقام اهل‌بیت مطهرین نیست؛ بلکه 
قرآن کریم در موارد متعددی مقام اهل‌بیت مطهرین که آنان اصحاب کساء هستند را بیان 
کرده به طوری که مفسرین شیعه دوازده آمامی و سنی و وهابیان و سلفیان فضیلت علی و 
فاطمه و حسن و حسین (خداازهمگی خشنودب) را بر اساس گواهی این آیات قبول دارند. و هر کس 
که این آیات را مطالعه کند به یقین می‌رسد که مقام اهل‌بیت مطهرین که آنان اصحاب کساء 
هه با درن فل فان تست وان ابات و هدش مره عم اند تافل 
کساء که آنان اهل‌بیت مطهرین هستند هم وزن کتاب خدا و سنت راستین پیامبر و قرین کتاب 
خدا و سنت راستین پیامبر در حدیت کساء یعنی ثقل انی در زمان حیات پیامبر فقط اصحاب 
کساء هستند. و هی چ‌کس جز آنان نمی‌تواند قرین قرآن و قرین سنت راستین پیامبر باشد. 

عزیز من شخ عثمان» خیلی از افراد سوال کردهاند که چرا خدای متعال در آیه مباهله علی کرم 
الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) را نفس و جان پیامبر معرفی کرده؟ 

نویسنده و مولف مشهور اسلامی سنی عباس محمود عقاد مصری (رض) که با کتاب‌هایش به 
اسلام خدمت کرده در کتاب عبقریه الامام علی (عظمت امام علی) می‌گوید: در تمام ابعاد 
انسانی و در تک تک آنان, امام علی با سیره عملی پیامبر کاملاً مطابق است. 

و من در اینجا از شیخ عثمان خواهش می‌کنم که عالم مصری بزرگ اهل تسئن عباس محمود 
عقاد را سرزنش نکند. نویسنده دیگر دنیای اسللام عالم بزرگ اهل تسنن احمد حسن الزیات 
(رض) (باز از شیخ عنمان می‌خواهم که او را سرزنش نکند) در کتاب تاريخ الاداب العربیه, 
می‌گوید: امام علی به مقتضای جایگاه ولادنش و تربیتش (در دامان پیامبر) تمام فضائل نبوت 
و مواهب رسالت اسلامی و بلاغت وحی را از پیامبر به ارث برده است. 
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ی ین ون تم تلاخد ابر نحل رم له هه وه ریش 
گرامی بداره) جمع شده؛ چون امام علی از کودکی در خانه پیامبر بوده و در دامان 
پامبر ت تربیت شد؛ پس» طبیعی است که از جهت پاکی و طهارت روح و نفس و 
جان پیامبر باشد. و اگر چه امام علی از نظر مقام به پای پیامبر نمی‌رسد؛ اما به اجماع 
مسلمین بعد از پیامبر برترین انسان است. به همین جهت خداوند در آیه مباهله او را نفس 
پیامبر دانسته است. پس» امام علی پس از پيامبر قرین قرآن و قرین سنت راستین پیامبر 
است. او برترین اخلاق و صفات را از پیامبر گرفته چون در خانه پیامبر رشد کرده و او 
برترین اهل کساء بعد از پیامبرء و در راس دایره طهارت وعصمت بعد از پیامبر است. و 
به همین جهت رئیس دایره پلیدی از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه دستور داد که علی 
کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) را بر روی منبرها لعنت کنند. و خوبه که 
برادرم شیخ عثمان در این باره به احادیث صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم 
و کتب دیگر کتب ششگانه اهل تسنن مراجعه کند و احادیث وارده درباره فضیلت رأس 
دایره پاکی بعد از پیامبر یعنی امام علی را ببیند. چنان که از سعد بن ابی‌وقاص روایت 
شده که گفت: معاویه به من دستور داد که علی را لعنت کنم. و تمام قرآن بیان گر و 
توضیح درگیری‌ها بین دو گروه پاکی و پلیدی است. 

عزیزم شیخ عنمان, ببین چگونه حاکمان ظالم دولت اموی و موسس آن دولت به خود جرأت 
داده‌اند که این امام بزرگ را لعنت کنند و از همین جا پیداست که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
خواستند مردم را از اهل بیت مطهرین که آنان اهل کساء هستند جدا کنند. 


شیخ عنمان» این روایت نیز به عبارت دیگر در صحیح مسلم آمده: معاویه مرا به سب و اهانت 
به علی دستور داده و من امتناع کردم سپس معاویه به من گفت: چرا ابا تراب (علی) را لعنت 
نمی‌کنی؟ و من دلایل زیادی بر این که حاکمان ظالم دولتبن‌یهمردم[<اهل تسن) را از 
اهل‌بیت مطهرین یعنی از اهل کساء دور کردند. 


۷۰ زلزال 
آل فرعون به بنی‌اسرائیل» و آل امیه به آل البیت ظلم کردند 


این روایت نیز با این مضامین در صحیح امام مسلم نیشابوری(رض) آمده: سعد بن 
ابی وقاص می‌گوید: من سه چیز را به یاد آوردم که پیامبر درباره علی گفته بود و به خاطر 
نان علي را سب نکردم. و داشتن یکی از آن صفات برای من از داشتن شترهای سرخ رنگ 
برتر و محبوب‌تر بوده و آن چنین بود که از پیامبر خدا شنیدم که هنگامی که برای رفتن به 
جنگ علی را به خلافت خود در مدینه تعیین کرد علي گفت: یا رسول الله من را با زنان و 
کودکان در مدینه می‌گذاری؟ پیامبر به او گفت: اما ترضي آن تکون منی بمنزلة هارون من 
موسی (آیا راضی نیستی به این که برای من مثل هارون برای موسی باشی؟!) شبخ عثمانء 
به جایگاه هارون برای موسی دقت کنی! همان طور که آل فرعون به بنی‌اسرائیل ظلم 
کردنده همان‌گونه آل اميه به آل البیت ظلم کردند. و در این دو حالت فرعون و حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه رس دایره پلیدی و موسی و علي رس دایره پاکی و طهارت هستند. 
و پیامبر این حقیقت را ضمن حدیث منزلت بیان کرده. چنان که پیامبر ته فرموده: (شما 
مسلمانان نیز همان راه و روشی را که امت‌های گذشته دنبال کردنده خواهید پیمود؛ حتی 
اگر آنان به خانه کفتاری وارد شده بائنه شما هم وارد خواهید شد) لنستنن سنن من قبلکم 
حتي لو دخلوا جحر ضب لاخلنموه و این سنت قرآنی است وسنت تاریخی است یعنی چنان 
که حاکمان ظالم دولت آل فرعون توانستند اکثریت مردم مصر را از بنی‌اسوائیل جدا که 
حاکمان ظالم دولت آل اميه هم توانستند اکثریت مسلمانان که اهل تسنن هستند را از 
یت مور اه کی یکشم رازم همان تقو ات که نام رن ی 
عسقلانی (رض) در شرح خود بر صحبح امام بخاری ضمن حدیث ابوهریره آن را بیان 
کرده. متن حدیث چنین است ابوهریره می‌گوید: 

حفظت من رسول الله وعاءينء فأما آحدهما فبثنته وأما الآ خر فلو بثنته قطع هذا البلعوم. 

از پار دو ظرف (کنایه است) را حفط کردم محتوای یکی از آان را برای مردم گنت اما ختوای ظرف دیگر 

را گر برای مردم م‌نت کردم زدهمی‌شد. 
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امام ابن حجر عسقلانی (رض) در شرح این حدیث در کتابش فتح الباری فی سرح 
صحیح البخاری, ج ۱ صفحه ۱٩۳‏ می‌گوید: علما ظرفی را که ابوهریره برای مردم 
نگفته» حمل کرده‌اند به احادیث پیامبر که در آنان نام امرای ظالم پس از خود را بیان کرده 
ابوهریره برخی از آنان را به کنایه گفته و برخی دیگر را به خاطر ترس از جان خودش از 
دست بنی‌امیه نگفته. 
بعداً امام ابن حجر عسقلانی(رض) یک نمونه کنابه‌های ابوهریره این که می‌گوید: 

أعوذ بالله من رأس الستین وامارة الصبيان. 

ناه میرم به خدا از رس سال شصت و حکومت با 
9 این اشاره دارد به خلافت يزيد بن معأویه در سال شصت می‌باشد. بنابراین» می‌بینم که امبر 
اکرم دایره پلیدی از حاکمان ظالم دولت اموی را به طور مفصل معرفی کرده است. 
الآن می‌خواهم عرایض شیخ عثمان را گوش کنم» و بعد از بیان عرایضش» من عرایض خودم 
در مورد آبه مباهله خواهم گفت: 
کاپیتان مجری وهابی: 
شيخ عثمان الخمیس: 
ول دکتر عصام» من می‌گوبم: به گفته شیخ علی کورانی و به گفته خود دکتر عصامء در جلسات 
همین مناظره وقتی که می‌گوید: من (دکتر عصام) از علمای شیعه دوازده امامی محسوب 
می‌شوم وسیزده سال در حوزه علمیه قم درس خواندم. پس» دکتر عصام. از روحانیان وعلمای 
قم محسوب می‌شود و من اکنون با یکی از علمای شیعه دوازد‌امامی و مناظره کننده شيعه 
دوازده امامی ها | ومن از طرف اهل سنت مناظره می‌کنم. 
ثانیاً: درباره حکم اراده در قرآن دکتر عصام, خودش گفت: که اراده در آیه تطهیر غیر از اراده 
در برخی آیات دیگر قرآن است. آن وقت می گوید: که تو نفهمیدی! من از دکتر عصام» می‌خواهم 
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که متن گفته امام ابن تیمیه را برای من بخواند که می‌گوید: آمامان چهارگانه چهار مذهب اهل 
سنته علی بن ابی طالب را رها کردند! تو گفتی که شیخ الاسلام ابن تیمیه این را گفته! حالا 
باید ثابت کنی! بفرما این نوار حرف تو ست در جلسات همین مناظره بشنوی: صدای دکتر 
عصام: ( هم هؤلاء اهل‌ییتی). پس از این که پیامبر با اهلبیت مباهله کرد و امام اهل 
سنّت ابن تیمیه به طور روشن می‌گوید: امامان چهارگانه مذهب اهل سنت علی را رها کردند 
پس» حضار و شنوندگان این مناظره آیا شنیدید دکتر عصام» که می‌گفت: امام ابن تیمیه به طور 
روشن با صدای بلند می‌گوید: امامان چهارانه مذهب اهل سنت علی را رها کردند؟ من 
می‌خواهم ببینم در کجا امام ابن تیمیه به طور روشن گفته؟ 
احمد بعلبکی مجری شیعه: 
دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
اولا؛ شیعه دوازدامامی بین اراده تکوینی خداوند متعال و اراده تشریعی خداوند متعال تفاوت 
آشکاری قائلند. و هیچ کس از شیعه دوازده امامی نمی‌گوید که اراده خداوند در آیه تطهیر اراده 
تشریعی است. من تعجب می‌کنم که تو می‌گویی که من تنها کسی است که این مطلب را 
می‌گوید. جتی آمام ابن تیمیه در نوشته‌هایش مطالب و مباحث شیعه دوازده امامی را کد گفته‌ند 
رده خداوند متعال در آیهتطهیر رده تکوینی است» رد کرده و در این اره بحث کرده و تلاش 
کرده تا ثابت کند که این اراده تشریعی خداوند متعال است. بنابراین» حرف تو که می‌گویی شیعه 
دوازده‌امامی این اراده خداوند در آبه تطهیر را اراده تکوینی نمی‌داننه باطل و مخالف واقعیت 
است. تو همیشه در نظر دادن عجله می‌کنی! 

تتمه پاسخ سوال (۱۵) 
اما درباره نوشته‌ای امام ابن تیمیه (رض) که مدرک خواستی» من باز تکرار می‌کنم که امام ابن 
تیمیه (رض) می‌گوید: در بین امامان چهارگانه اهل سنّت و دیگر امامان و فقهای اهل تسئن هیچ 
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کس به فقه علی بن ابی طالب رجوع نکرده و از او چیزی نگرفته. شیخ عثمان» در اینجا دقت کن! 
گفته در بین این امامان اهل تسنن کسی نیست که به فقه علی بن ابی طالب رجوع کند. 
کاپیتان مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام! بنابراین, امام ابن تیمیه به طور روشن نگفته که: امامان چهارگانه مذهب اهل 
سنت علی بن ابی طالب را رها کردند. این حرف ساخته دکتر عصام, است و مدرک آن جلد دوم 
صفحه ۲۲۰ نیز وجود ندارد. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

امام ابن تیمیه (رض) می‌گوید: در بین امامان چهارگانه اهل سنت و غیر آنان از امامان و فقههای 
اهل سنت هیچ کس به فقه علی بن ابی طالب مراجعه نکرده تو می‌خواهی امام ابن تیمیه 
روشن تر از این بگوید؟ 

من برای تو توضیح دادم که امام ابن تیمیه در این نظر و رأی تنها نیست؛ بلکه امام محمد 
ابوزهره و امام ابن قیم جوزیه (خدا از همگی خشنود باد) نیز همین را گفته‌اند. تو به مضمون 
ومغز مطلب امام ابن تیمیه (رض) توجه می‌کنی یا می‌خواهی بر سر لفظ و عبارت امام ابن تیمیه 
بحث کنی؟! حتي ابن خلدون در مقدمه اش چیزی گفته که بزرگ‌تر و مهم‌تر از ترک کردن 
اهل‌بیت است. این خلدون عبارت بسیار مهم ی گفته که دلالت بر مظلومیت اهل‌بیت در بین اهل 
سنت دارد. او در مقدمه اش صفحه ۴۴۵ ضمن بحث درباره علم فقه و واجبات دینی می‌گوید: و 
اهل‌بیت مذاهب و روش‌های نادر و شاذی دارند که آن را از خود در آورده‌اند و فقهی دارند که 
مخصوص به خودشان است. 
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طبیعی است که اهل سنت مذهب اهل‌بیت را رها کنند و طبیعی است که با وجود چنین نوشته‌ای 
مایب اھ ت :متروک و عطرود شده استه. ین کاملا پذیهی است چون در پین مسمانان 
اهل‌بیت و مذهبشان» بدعت گذار شناخته شده‌اند. 


امام محمد ابوزهره نیز به نوبه خود یک تحقیق و بررسی تحلیلی کرده که ضمن آن تشریح 
کرده که چرا اهل سنت مذهب آهل‌بیت پیامبر را رها کردند و بدنبال دیگران رفتند. و توضیح 
داده که این واقعیت نتیجه اقدامات حکام ظالم دولت بنی‌امیه بوده و گفته حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه اهل تسئن را از اهل‌بیت جدا کردند. شبخ عثمان, به نظر تو آیا اگر همه مسلمانان امام 
علی را رها کردنده فکر می‌کنی امام حسن و امام حسین و امام باقر و امام صادق (خدا از همگی 
خشنود باد) هم امام علی را ترک خواهند کرد؟! حال که چنان که امام ابن تیمیه گفته, فقهای 
اهل سنت علی بن ابی طالب را رها کردنده شیخ عثمان, فکر می‌کنی که امام جفر صادق بن 
محمد باقر بن زین الابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب هم امام علي کرم الله وجهه 
(خداوند رویش را گرامی بداره) را رها می‌کند؟! 

شیخ عثمان, به خدا قسم! اگر کسی مظلوم و مغلوب شود و همه مردم او را ترک کنند محال 
است که فرزندانش نیز او را رها کنند. و بحمدالله اگر چه برادران اهل تسنن مذهب اهل‌بیت را 
رها کرده‌ان؛ اما انسانهایی هستند که فقه امام علی و خطبه‌ها و رویات او را با دنت ثبت و ضبط 
کرد‌اند و آنان محفوظ و مورد استفاده است. و تو کاری جز تشکیک کردن در روایات اهل‌بیت 
و تشکیک کردن در سخنان اهل‌بیت و تشکیک کردن در مذهب آهل‌بیت پيامبر نداری. 
عزیزم» میگوبی: من (شیخ عثمان) به روایات اهل‌بیت که در کتب شيعه دوازده امامی است شک 
دارم تو می‌گوبی که چیزی بنام مذهب آهل‌بیت وجود ندارد و خودت اعتراف می‌کنی که اهل‌بیت 
را رها کرده ای! سپس, پهنگامی که من مذهب اهل‌بیت را به تو معرفی می‌کنم» بدون این که 
طرق و اساند روایات اهل‌بیت را بررسی کنی, آنان را مورد شک و تردید قرار می‌دهی. و بدون 
این که شناخت کافی از علم رجال و علم حدیث در مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت 
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هم هست داشته باشیء در آن تشکیک می‌کنی! از این گونه قضاوت کردن درباره مذهب اهل‌بیت 
مطهرین» تقوی الهی را رعایت کن و از خدا بترسی! خدا به تو جزای خير بدهد! 

برادر کاپیتان مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

وراک هي آری که همهم مک ماه ی یه از میک ق 
علی توسط امامان اهل سنت استفاده نکرده؛ بلکه این دروغ جدیدی است که به کارنامه تو 
اضافه می‌شود. دکتر عصام» تو گفتی امام ابن تیمیه به طور روشن این نوشتهای را گفته. این 
طبق معمول دلایل و تحقیقات و بررسیها و مطالب علمی تو کذب و دروغ است. چنان که از 
خودت برای آن نوشته و مدرک ساختی و گفتی اسناد آن در جلد دو صفحه ۲۲۰ میباشد. 

حالا من از جلد هفتم صفحه ۵۲۷ نص کلام شبخ الاسلام ابن تیمیه را برای حضار و شنوندگان 
O N TS‏ 
تیمیه در کتابش منهاج السنه النبویه» در جواب نوشته‌های برادر دکتر عصام» در خصلت دروغ 
گویی» علامه حلی بن مطهر که از علمای شیعیان دوازده‌امامی که دروغ گفته به این که: علی 
بن ابی طالب منبع جمیع علوم است» و مردم علم را از علي آموختهاند؛ اما علم نحو را علي وضع 
کرده و به ابوالاسود دوئلی گفته: کلمه بر سه نوع است: اسم و فعل و حرف. و وجوه اعراب را به 
ابو الاسود دؤالی آموخته و فقها در فقه به علی بن ابی طالب رجوع کرده‌اند تا اینجا نوشته‌ای 
برادر رافضی تو - ابن مطهر حلی است. شیخ الاسلام ابن تیمیه ثابت کرده که این مطهر حلی 
دروغ گفته هنگامه ذکر کرده که همه بزرگان اهل تسنن از فقه علی بن ابی طالب استفاده 
کرده‌اند. در زمان ما برادر دیگر دکتر عصام» تیجانی دروغ ابن مطهر حلی را تکرار کرده و به 
دروغ گفته که: ابوحنیفه از جعفر صادق آموخته, و مالک از ابوحنیفه» و شافعی از مالک و احمد 
بن حنبل از شافعی علم آموخته‌اند و بدین ترتیب ائمه چهارگانه اهل سنت علم خود را با واسطه, 


۷۰ زلزال 


و بدون واسطه از جعفر صادق گرفته‌اند. آنان ادعاهای باطلی است که تو می‌گویی همه علم در 
نزد علی بن ابی طالب و فرزندان آوست و این از دروغ‌های بی‌انتهای توست. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که آدرس آن را دادم به برادر رافضی شيعه دوازده 
امامی تو ابن مطهر حلی جواب داده و گفته که: نوشته این مطهر حلی که فقهای اهل تسئن از 
علی فقه را یاد گرفتند دروغی آشکار است. 

امام ابن تیمیه (رض) می‌گوید: این نوشته عالم رافضی شيعه دوازده امامی ابن مطهر حلی که 
فقهای اهل تسنن از علی فقه را یاد گرفتند دروغ آشکار است؛ بلکه در بین چهار امام اهل سنت 
و فقهای دیگر آنان, هیچ کس به فقه علی بن ابی طالب مراجعه نکرده؛ اما امام مالک علم خود 
را از اهل مدینه گرفته» و اهل مدینه از علی نگرفته‌اند؛ بلکه فقه خود را از فقهای هفت گانه 
گرفتند (هفت فقیه معروف مدینه) یعنی زید بن ثابت و عمر بن خطاب و عبدالله بن عمر و امثال 
نان آماامام شافی شاگرد اهل مکه استه یعنی اصتخاب این جریج مانند سعید ین سالم قداح؛ 
و مسلم بن خلام زنجی. و ابن جریح علم خود را از شاگردان ابن عباس؛ مانند عطاء و غیر او 
گرفته؛ و ابن عباس مجتهد مستقلی بوده. و هنگامی که ابن عباس فتوی می‌داده بقول صحابه 
پیامبر فتوی میداده یعنی به قول ابوپکر و عمر نه به قول علي» و؛ بلکه ابن عباس به برخی 
خطاهاء علی را موردانقاد ورد می کرد. سپس امام شافعی از امام مالک علم گرفته و از کتاب‌های 
اهل عراق, و مذاهب اهل حدیث را گرفته و برای خودش کسی شده اما امام ابوحنیفه شيخ 
تاد یانما اس ماه اه اش از e TEE‏ 
مسعود آموخته‌اند. ضمنا امام ابوحنیفه از عطا و غیر او نیز گرفته. و ام امام احمد بن حنبل مذهبش 
مذاهب اهل حدیث بود» و از ابن عبینه گرفته و او از عمربن دینا, و او از عبداله ابن عباس و 
عبدالنه ابن عمر بن الخطاب گرفته‌اند. و نیز امام احمد بن حنبل از هشام بن بشیر و هشام از 
اصحاب حسن و ابراهیم نخعی, و نیز امام احمد بن حنبل از عبدالرحمن بن مهدی و ابن جراح 
و امثال آنان گرفته. و نیز نیز امام احمد بن حنبل با شافعی نشسته و از ابی یوسف هم گرفته و 
برای خود فتوا داد و نیز از اسحاق بن راهویه و ابوعبید و مثل آنان هیچ کدام از آنان فقه از 
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علی بن ابی طالب نگرفته اند. و امام اوزاعی و لیث بیشتر فتاوای خود را از اهل مدینه و امنال 
آنان گرفته‌انده نه از اهل کوفه. 

دکتر عصام» در کجای این متن که از امام ابن تیمیه قرائت کردم آمده که امامان اهل تسنن 
فقه علی بن ابی طالب را رها کردند؟ دکتر عصام. دروغ بس است. آیا نمی‌توانی بدون دورغ به 
هدفت برسی؟! تو گفتی که امام ابن تیمیه به طور روشن در جلد دوم ص ۲۲۰ می‌گوید: آمامان 
اهل تسنن فقه علی بن ابی طالب را رها کردند. آیا تو عبارت امام ابن تیمیه حفظ کرده‌ای یا از 
روی متن خواندی؟ می‌گویی حفظ کردم؛ اما حافظه تو ضعیف است. اگر تو راوی حدیث پیامبر 
بودی» تو را جزو راوبان خیلی ضعیف نام می‌بردند. 

احمد بعلیکی مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

خدا را شکر بالاخوه نظر تو هم نظر من شده و گفته ای که من درست گفت: الکن تو از شیخ 
الاسلام امام ابن تیمیه خواندی که می‌گوید: در بین امامان وفقهای چهارگانه اهل سنت و بقیه 
فقهای اهل تسئن هیچ کس در فقه به علی رجوع نکرده! و تو همین عبارت امام ابن تیمید 
خواندی که در اول همین جلسه دوازدهم از این مناظره من عین همین عبارت خواندم. 

پس» شیخ عثمان, باهم توافق داریم بر این که اهل تسنن امام علی را ترک کردند. و این خیلی 
طبیعی است. شیخ عثمان, تو را به خدا قسم! این حدیث پیامبرت 9 را چگونه تفسیر می‌کنی و 
چگونه می فهمی که فرموده: درباره اهل‌ببتم خدا را به یاد شما می‌آورم! و سه بار پیامبر این 
جمله را تکرار کرد. این حدیث پیامبر در کتاب صحیح امام مسلم نیشایوری (رض) را چگونه 
تفسیر می‌کنی ومی فهمی که فرموده: نزدیک است که دعوت حق را اجابت کنم! یعنی بزودی 
از دنیا می‌روم و من در بین شما دو چیز گرانبها می‌گذارم. شبخ عثمان» به عنوان مثال اگر کسی 
بخواهد از شهر بیرون برود و به اطرافیان خود بگوید برای شما دو کار گذاشتهام آیا معنایش 
این نیست که به این دو کار بپردازید؟! 


۷۲ زلزال 


شیخ عثمانء پیامبر به مردم گفت: من از دنیا می‌روم نگفت: از مدینه بیرون می‌روم (این بسیار 
مهم است) پیامبر می‌خواهد از دنیا برود و به مسلمانان می‌گوید: دو چیز سنگین برای شما 
گذاشته‌ام به آن دو چنگ بزنید! تو را به خدا قسم آیا فکر می‌کنی که برخورد تو با اهل‌ییت 
مطهرین و با مذهبشان درست است؟! 

اگر خدای متعال از تو سژال کند که چرا امام على را رها کردی؟ چه جواب می‌دهی؟ تو که 
گفته‌ای که علمای تو گفتند که مذهب اهل‌بیت مطهرین شاد‌ضعیف و نادر و بدعت است و مورد 
قبول مسلمانان نیست! اگر خدا از نو پپرسد که چرا تحت تأثیر دایره پلیدی حاکمان ا دولت 
اموی قرار گرفتی؟ و چرا اهل‌بیت مطهرین و دایره پاکی را رها کردی؟ چه جوابی به خدا می‌دهی؟ 
البته شیخ عثمان, من برای تو توضیح خواهم داد که چرا اهل‌بیت را رها کرده ای چنان که امام 
ابن تیمیه و خود تو اعتراف کردی البته این حقیقت بسیاری از طرافدارن حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه یا دایره پلیدی را خشمگین می‌کند. چون این طرافداران حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
در بین اهل سنت» بنی‌امیه را هدف و غایت و بزرگان دين خود قرار داده‌انده و از حاکمان ظالم 
دولت دفاع می‌کننده و می‌گویند: خلیفه مظلوم یزید بن معاویه! خلیفه مظلوم معاویه! خلیفه مظلوم 
سلیمان بن عبدالملک خلیفه مظلوم ولید بن عبدالملک! خلیفه مظلوم مروان بن عبدالملک! الي 
آخر این واقعبت است که حاکمان ظالم دولت بنی‌امه اهل سنت را از اهل‌بیت مطهرین و امام 
علی دور کردند و بیش از صد سال امام علی را بر بالای منبرها لعنت می‌کردند. 

پس؛ تو هم اعتراف کردی که اهل سنت اهل‌بیت مطهرین را رها کردند و خودت این واقعیت 
را از امام ابن تیمیه نقل کردی! حالا باید ببینیم که چرا اهل سنت این واقعیت تلخ را قبول 
کردند؟ باید تاریخ را با چشم و فکر محکومان و مظلومان بخوانیم با تفکر کسانی که از دایره 
پاکی اهل‌بیت مطهرین و امام علی پیروی کردنده نه با تفکر کسانی که از دایره پلیدی از حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه دفاع می‌کنند. باید تاریخ را با تفکر کسانی بخوانیم که در زندانهای حاکمان 
ظالم دولت بنی‌آمیه بسر می‌بردند نه با تفکر کسانی که در قصرهای حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
بودند و مانند آنان فکر می‌کردند. حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه‌ای که در عصر یزید یا حجاج 
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هاگ پر کا ایک میات از قلبا ون وق 
اک کی اه سای کک وی ا کا بت ات مشاه کرات 
دین هستند را رها کنند و به این کار افتخار کردند و به طور روشن امام علی را لعنت کردند و از 
خدا و پیامبر او که این همه به اهل‌بیت سفارش کرده بود حیا نکردند. 

آری عزیزم شیخ تاریخ فجایع اسلام با فتنه دایره پلیدی حاکمان ظلم دولت بنی‌امیه آغاز شد؛ 
در حالی که قرآن و پیامبر درباره دایره پلیدی حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه به مسلمانان هشدار 
داده بودند و این فتنه معاویه بود که تبر به دست گرفت و بر قلب امت وقلب دین وارد کرد و 
دستور به لعن امام علی داد؛ چون او قلب امت وقلب دين اهل کساء بود. چنان که امام مسلم 
نیشابوری (رض) این حقیقت را بیان و آشکار کرده. 

من و تو هم می‌گوییم خلافت در قریش است؛ اما قلب قریش بنی‌هاشم است و قلب بنی‌هاشم 
اهل کساء و دوازده خلیفه پیامبر از اهل‌بیت او هستند و به همین جهت دایره پلیدی حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه اهل کساء ودوازده خلیفه پیامبر را هدف گرفتند. مگر این روایت را ندیدهاید 
که پیامبر فرموده: آیا تعجب نمی‌کنید که چگونه خداوند مرا از اذیت و آزار قریش حفظ کرد 
نان به من اهانت می‌کردند و مرا مذموم (مذموم و سرزنش شده) خواندند در حالی که من محمد 
هستم و درباره تخصیص خودش فرموده: خدای متعال نسل کنانه را از بین فرزندان اسماعیل 
برگزیه و سپس قریش را از بین کنانه انتخاب کرد آنگاه از بین قریش بنی‌هاشم را برگزید؛ و 
سپس از بنی‌هاشم مرا برگزید. 

اما پس از پیامبر حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه خلافت را غصب کردند و همه اهل‌بیت از مطهرین 
و غیر مطهرین را هدف اذیت و آزار قرار دادند؛ ولی بیشتر هدف حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
اذیت وآزار اهل کساء؛ چون قلب امت وقلب دین دایره پاکی یعنی اهل کساء در اهل‌بیت بود ه 
اند وهستن. 

و نیز پبامبر ت فرموده: من از طرف خدا برای همه مردم فرستاده شدهام, پس» اگر دعوت من 
را اجابت نکنند فرستاده خدا برای قوم عرب هستم» و اگر آنان نیز من را قبول نکنند برای قریش 


تلف زلزال 
پیامبرم. و اگر قریش نیز دعوت من را نبیر برای بنی‌هاشم پیامبرم» و اگر بنی‌هاشم هم دعوت 
من را نپذیره برای خودم تنها پیامبر هستم. 
من از این حدیث و امثال آن جایگاه بنی‌هاشم را می‌شناسم و نیز جایگاه اصحاب کساء را که 
قلب امت اسلام وقلب اسلام هستند. آنگاه می‌بینم که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه مسلمانان 
مم نمی‌توانم حقیقت و عمق درگیری بین دایره پلیدی از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و دایره 
پاکی از اهل‌بیت مطهرین را بشناسم, مگر این که به قران کریم مراجعه کنم و تمام آیاتی را 
که درباره دایره پلیدی به رهبری شیطان و درباره دایره پاکی پیامبران و در راس همه آنان محمد 
مصطفی تلد آمده مطالعه کنم. همین درگیری پس از رحلت پیامبر کا ر بين اهل‌بیت مطهرین 
((صحاب کساء) و حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه ادامه پیدا کرد 
بنابراین» من می‌گویم: که قلب این امت اهل کساء هستنده و عجیب نیست که در صحیح 
امام مسلم (رض) آمده که معاویه بن ابی سفیان تیر را به قلب امت یعنی امام علی زد و 
صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) درباره سرنوشت صحابی بزرگ سعد بن ابی 
وقاص - که درود خدا بر روح پاک او باد - که به طور مرموزی مسموم شد و از دنیا رفت 
سوال می‌کند. . چون سعد بن ان وفاضن > ۳ درود خدا بر روح پاک او باد - به دعوت معأویه 
برای لعن کردن امام علی کرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) پاسخ منفی داده بود 
و از همین را پبامبر ت فرموده: 

مکن نست که منافق على را دوست بداره» و مؤمن علي را دشمن بداره. 
این روایت را ترمذی نقل کرده. 
و این سنت الهی از سنن قرآن است» و قانون لهی از قوانین قرآن است؛ یعنی برتری مطهرین 
که همان اصحاب مباهله و اصحاب کساء هستنده بر اساس یک سنت اصیل الهی قرآنی 
وتاریخی است» چنان که خداوند در قران کریم می‌فرماید: 
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نزفغ رجات م تاء 1 رلک حکيمْ علیم. (سوره انعام» آیه: (AY‏ 
ای رسول, ما هر کس را که بخواهيم بر اساس علم و حکمت برتری می‌دهیم» چون 
پروردگار تو بسبار دانا و حکیم است. 
و همچنین خداوند فرموده: 
انظر کف فصن بَعْصَهُمْ علی بَعْض. (سوره (سراء:۲۱) 
بین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری بخشیده ایم. 
و نیز فرموده: 
له يضفي من الملانكة لا ومن الاس إن اله يع بصبز. (سوره حج: ۷۵) 
چنان که خداوند حضرت مریم را برگزید و او را از هرگونه بدی پیرایش کرد و همان گونه اهل‌بیت 
پیامبر ما را نیز برگزید؛ و آنان را از هر گونه بدی پاک و منزه گرداند این سنت الهی» وسنت 
لدی حاکمان ظالم دولتبنی‌امیهدستور به امن امام علی پر بالای منبرها و در مساچدبدهد؛ 
و بتواند ن جمعیت فراوان از مسلمانان را به آسانی از اهل‌بیت مطهرین جدا کند؛ و سیس» شيخ 
الاسلام ابن تیمیه با افتخار بگوید که: آری! ائمه و فقها اهل سنت اهل‌بیت را رها کردند. 
آری! به خدا قسم این بسیار عحیب است که مسلمانان به این سادگی قلب امت وقلب دين 
یعنی اهل‌بیت مطهرین را رها کنند. 
در مساجد و جماعات لعن کرد. آری مسلمانان! چرا از قلب امت جدا شدید؟! حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه می‌خواستند و هدف داشتن که با زدن قلب امت اسلام را نابود کنند. و پس از این که 


۷1 زلزال 


تقدس و عدالت و پاکی وارد کردند؛ در حالی که معاویه در مرکز دایره پلیدی و پاشتی است؛ و 
چنان تقدسی برای معاویه قاثل شدند که کسی جرآت نکند درباره او چیزی بگوید! و بدینگونه 
حقایق تاریخ را تحریف کردند تا دیگر مسلمانان واقعه حره که در این واقعه بهترین صحابه 
اهل‌بیت مطهرین و اهل‌یبت غیر مطهرین و جنایاتی که در حق آنان اتفاق افتاه را در تاریخ 
نبینند و نخوانند؛ چرا چنین شد؟ چنان که قرآن می‌گوید: تلک امه قد خلت (آنان امت هایی 
برادر من شیخ عثمان! به خدا قسم اگر به فرض مثال امروز خداوند قرآن دیگری بفرستد این 
قرآن برای ما جرینات درگیری بین دایره پلیدی از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و دایره پاکی از 
هل‌بیت مطهرین پیامبر را شرح خواهد داد 

اما برادر من شیخ عثمان, باید که اهل‌بیت مطهرین پیامبر و اهل‌بیت غیر مطهرین پیامبرء این 
جریان را به روشنی شرح و توضیح داده‌اند؛ چنان که از امام سجاد زین العابدین (رض) پرسیده 
شد: در چه حالی هستی - به اصطلاح امروزی: حالتون چطوره؟ - فرموده: ما اهل‌بیت نبوت 
برادر من شیخ عنمان, لطفاً با دقت به روایت که از امام زین العابدین (رض) نقل شده توجه 
کنید! فرعون در زمان خودش مرکز دایره پلیدی بود؛ به کشتن مرکز دایره پاکی یعنی حضرت 
موسی و شخصیت‌های این دایره دستور می‌داد. در امت محمدتث نیز همین گونه شد؛ و 
رهبراندایهپلیدی فرمان به قتل رهبران دایره پاکی می‌دادندء و بدین گنه اهلبیت مطهرین 
و اهل‌بیت غیر مطهرین به دست یزیدها و ابن زیادها شهید شدند. پس؛ چرا امت اسلام برترین 
امت‌هاست؟ 

برای این که برتربن انسان‌های تاریخ قلب این امت هستد. اصحاب کساء دوازده خلیفه پیامبن 
دوازده‌امامی که در حدیث پیامبر که در صحیح امام مسلم نیشابوری آمده در این امت 
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هستند. دوازد‌امامی که در سفر روّیا و در کتب مسیحیت آمده که آنان نگهبانان اورشلیم 
جدید یعنی کعبه, هستند. 

شیخ عنمان» هر پژوهشگر منصف با تحقیق به این نتیجه می‌رسد که اهل‌ییت مطهر در سه 
قرن اول اسلام بود‌نده دوازده خلیفه پیامبر. بنابراین سه قرن صدر اسلام به عنوان بهترین 
فا اک هن وم فپ آمت در رنه خرن روط ر الاست حاکفان طالم دولت 
بنی‌امیه اهل تسنن را از اهل‌بیت و مذهبشان جدا کردن و امام ابن تیمیه با افتخار می‌گوید: 
آری! ما اهل‌بیت را رها کردیم! 

ابراین» برادر من شیخ عثمان» من نمی‌توانم حدیث پیامبر (بهترین زمانها سه قرن اول است 
خير القرون فرنی ثم الذین بلونهم ثم الذین یلونهم را به دلخواه خود تفسیر کنیم» و هر کس را که 
دوست دارم. در مرکز دایره پاکی وارد کنم» چون این دایره از طرف خدا و پیامبر تعیین شده است. 
و طبیعی است که هر کس از دایره حق و پاکی پیروی نکن به دنبال دایره پلیدی حرکت خواهد 
کرد و به دام حاکمان ظالم سقوط می‌کند این یک حقیقت و یک قانون قرآنی و تاربخی است. و 
این خود شرح حقیقت معنای ثقل دوم (اهل‌بیت) پس از قرآن و بعد از سنت راستین پیامبر است. 
شیخ عثمان» اهل‌بیت مطههرین ثقل دوم باید مرجعیت علمی و دین مسلمانان بعد از قرآن و بعد 
از سنت راستین پیامبره و اهل‌ییت در عرض قرآن و در عرض سنت راستین پیامبر و در مقابل 
قرآن و سنت راستین پیامبر نیستند؛ بلکه آنان در طول قرآن و در طول سنت راستین پیامبر 
هستنده چون مقام اول و در رتبه اول قرآن و بعد از قرآن سنت پیامبر ته و بعد از سنت پیامبر 
نوبت می رسه به اهل‌بیت مطهرین است و اهل‌بیت مطهرین خودشان پیرو قرآن و پیرو سنت 
راستین پیامبرند؛ به همین جهت پاک و مطهریننده و به همین جهت آنان قرین قرآن وقرین 
سنت راستین پیامبر هستند. 

شیخ عثمان» ما اگر می‌خواهيم دایره و گستره پاکی از اهل‌بیت مطهرین باید بفهمیم دایره و 
گستره پاکی در قرآن را بررسی کنیم» قرآن در مورد دایره و گستره پاکی از اهل‌بیت مطهرین 
حضرت ابراهیم می‌فرماید: و جعلنا فی ذریتهما لنبوه و الکتاب کتاب یعنی علم در نزد دایره و 


۷۸ زلزال 
گستره پاکی از اهل‌پیت مطهرین حضرت ابراهیم است. و به همین شکل خداوند کتاب و سنت 
راستین پیامبر یعنی علم را در نزد دایره و گستره پاکی از اهل‌ییت پیامبر له قرار داده و اهل‌ییت 
مطهرین قرآن و سنت راستین پیامبر را بهتر و بیشتر از دیگران می‌فهمند. خدای متعال در قرآن 
می‌فرماید: (یاد کن ای رسول هنگامی را که خداوند ابراهیم را به کلماتی آزموده پس او از عهده 
امتحان خوب بر آمد. خداوند به او فرموده اکنون تو را به عنوان امام مردم برگزیدم. ابراهیم گفت: 
و إذ الى إبراهيم ره بکلمات هن قال ان جاعلاك لاس إماماً قال ومن دربي 
قال لا يال عهدي الظلمن (سوره بقره: ۴ ۱۲) 
خدایا به فرزندان من نیز این مقام را می‌دهی؟ خدا فرموده عهد من به ظالمین سپرده 
نمی‌شود. 
اما درباره ذریه فرزندان ابراهیم خدا فرموده: 
ومن دنه دود وَسليْمَان یوب ویوسّف وموسَی وََاژون ولك جّزي المخسنی. 
(سوره انعام: (AF‏ 
و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را برگزیدم. 
چنان که در جای دیگر قرآن کریم می‌فرماید: 
وم آبانهم وَذرقَ واخوَاضم وَاجتبيتاهُم وَهَدَيَاهُمْ إل صراط مُستقیم" لك هُدّى 
لته هدي به من یشاء من عباده ولو ارگوا خبط عَنهم ما کنو َو 
(سوره انعام: ۸۸-۷). 
و از پدران آنان و فرزندان آنان, و برادران آنان نیز افرادی را برگزيديم. و آنان را به راه 
مستقیم هدایت کردیم این هدایت الهی است که خداوند هر کس از بندگانش را که بخواهد 
به این راه هدایت می‌کند. 
شیخ عثمان» در این آیات قرآنی خداوند گفته: گزینش الهی از بین پدران و فرزندان و برادران 
انبیاء بعنی از نسل‌های خود آنان است. پس؛ جرا اعتراض می‌کنی و انکار می‌کنی که جرا خداوند 
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اهل‌بیت مطهرین را از بین بنی هاشم برگزیده و به آنان برتری داده؟! چرا در آاتی که در قرآن 
کریم درباره درگیری بین دایره حق و پاکی و دایره باطل و پلید از حاکمان ظالم در طول تاریخ 
آمده» تأمل و تدبر نمی‌کنی؟! درگیری بین دو دایره حق و باطل پس از پیامبر اسلام ادامه همان 
درگیری‌ها بین دو اردوگاه حق وپاکی که مصداق آن دایره اهل کساء و باطل و پلیدی که 
مصداق آن حاکمان ظالم از دولت بنی‌امیه است؛ چرا حکم الهی و سنت الهی که در قران ذکر 
شده را انکار می‌کنی؟! چرا حدیث ثقلین را طبق سیاست و نظر حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
بخوانیم؟! چرا حدیت دوازده خلیفه پیامبر را بر اساس نظر حاکمان ظالم دولت بنی‌میهبخوانيم 
که معاویه و یزید و سران دایره پلید از حاکمان ظالم را جزو خلفای دوازده پیامبر می‌خوانند؟! این 
چیز شگفتی نیست» و مطابق سیاست وقانون قرآن است که یازده فرزند علی بن ابی طالب که 
فرزندان رسول خدا هستند به طور خاص خلفای پیامبر باشند و فهم و درک آنان از قرآن و از 
اش شا درگ وف دای اس که فد وت این کا 
پلیدی از حاکمان ظالم دولت اموی به عنوان جانشینان پیامبر و رهبران دين خدا معرفی شوند! 


آری چنان که در صحیح مسلم نیز آمده پیامبرت فرموده: جانشینان من دوازده نفرند که 
دين خداوند به دست آنان حفظ می‌شوده شما (اهل تسنن و وهابیان) طبق اصول و موازین قرآن 

و حدیث پیامبرء بگردید و تحقبق کنید! خواهید دید که این دوازده نفر هیچ کسی جز دوازده امام 
از اهل‌بیت پیامبه نمی‌توانند باشند. شگفتا که سیاست بازان جانشینان حقیقی پیامبر را کنار 
گذاشتنده وبعداً اصرار می‌کنند که معاویه ویزید و عبدالملک بن مروان از امامان دوازده‌گانه هستند 
جانشینان پیامبر هستند. 

شيخ عثمان» پیامبر فرموده: جانشینان من دوازده نفرند که دين خداوند به دست آنان حفظ 
می‌شود. آگر در این حدیث پیامبر تامل کنید می فهمی که این جانشینان پیامب رع دوازده نفرند 
در راس دایره پاکی که دین از دایره پلید حاکمان ظالم دولت آموی حفظ می‌کنند؛ چون پیامبر 
همیشه تأکید می‌کند که دین خداوند به دست جانشینان دوازده نفر پیامبر حفظ می‌شود. 


۷۳۰ زلزال 


شیخ عنمان, پیامبر اسامی جانشینان دوازده نفر بعد از خود را به شرح امام علی و حسن و حسین 
و على بن الحسین و محمد باقر و جعفر صادق و موسی کاظم وعلی رضا و محمد جواد و علی 
هادی و حسن عسکری و محمد حسن عسکری -(خدا از همگی خشنود باد) مشخص و تعین 
کرده 3 

پیامبر اسامی جانشینان دوازده نفر خود مشخیص و تعیین کرده؛ چون پیامبر می‌داند که تو و 
انال تو خواهند گفت: که جانشینان دوازداگانه حقیقی پیامبر از دیره پلیدی حاکمان ظلم بنی‌امیه 
و مردم را به دنبال معاویه و یزید و ولید بن عبد الملک و حاکمان ظالم فرا می خوانند؛ و چون 
پیامبر می‌داند که تو و امثال تو خواهند گفت به و وجوب اطاعت از حاکمان ظالم و جوب پبروی 
تایه پات E‏ 

شیخ عثمان» مذهب اهل تسنن و وهابیان به این که همه سادات و همه بنی هاشم از اهل‌پیت 
می‌دانند باعث می‌شود جامعه اسلامی در نظر مذهب اهل تسنن و وهاییان جامعه طبقاتی خواهد 
شد مثل جامعه هندوستان» یعنی طبقه سادات و طبقه سادات دارد و تعداد آنان در این قرن 
بیستم بر حسب صحبت شيخ عثمان, پنجاه ملیون؛ ولی اگر تو نظر شيعه دوازده امامی در مورد 
اهل‌بیت مطهرین و حصر اهل‌بیت مطهرین در دوازده نفر است جامعه اسلامی جامعه طبقاتی 
نخواهد شد و مانند جامعه هندوستان نخواهد شد یعنی طبقه سادات و طبقه غير سادات ندارد؛ 
چون اهل‌بیت مطهرین فقط دوازده نفرند. 

شیخ عنمان؛ جرا چنین شد؟! ۳ مسلمانان از اهل‌بیت مطهرء ظلم و گناهی دیدند و آنان را کنار 
گذاشتند؟! 

شیخ عنمان, اهل تسنن و وهایبان قبول دارند که امام ابوحنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام 
احمد بن حنبل و امثال آنان مذهب دارند؛ ولی اهل تسنن و وهاییان قبول نمی‌کنند که اهل‌بیت 
مطهر مذهب باشند. 

شیخ عنمان» ای کاش اهل تسنن و وهابیان مذهب اهل‌بیت مطهرین در رتبه و در سطح مذهب 
امام احمد بن حنبل قبول می کردنده ای کاش اهل تسنن و وهابیان مذهب اهل‌بیت مطهرین 
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در رتبه و در سطح مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام شافعی و مذهب امام مالک و مذهب امام 
احمد بن حنبل قبول می کردنده ای کاش اهل تسنن و وهابیان مذهب اهل‌بیت مطهرین را در 
رتبه و در سطح مذهب امام بخاری قبول می کردند. 

شیخ عنمان, اهل تسنن و وهابیان مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام شافعی و مذهب امام 
مالک و مذهب امام احمد بن حنبل و مذهب دیگران را برتر و بالاتر از مذهب اهل‌بیت مطهرین 


می‌دانند؟ پس» ای کاش حد اقل اهل تسنن و وهاییان مذهب اهل‌بیت مطهرین را در رتبه و 
دک اه ای ی سای نا رای اه 


شیخ عثمان» انصاف اهل تسنن و وهاییان کجاست؟ اهل تسنن و وهاییان به اهل‌بیت و به 
مذهب اهل‌ییت مطهرین ظلم کردند همه مذاهب اسلامی را قبول کردند به جز مذهب 
اهل‌بیت مطهرین را لذا هیچ موقع قبول نکردند. 

شیخ عثمان» من بر اساس موازین اسلام وقرآن و سنت راستین پیامبر وظیفه دارم که من از 
مذهب اهل‌پیت پیروی کنم. 

شیخ عنمان» در طول این مناظره من هروقتی که مبانی مذهب اهل‌بیت را برای تو بیان میکنم» 
تو می‌گویی: نه این مذهب اهل‌ییت نیست؟؛ بلکه این مذهب من در آوردی است. 

شیخ عثمان» وای بر تو که چنین رفتاری با مذهب اهل‌بیت مطهرین داری! 

به خدا سوگند روز قیامت خدا تو ر مواخذه می‌کند. 9 پاسخی نخواهی داشت تو زد مذهب 
اهل‌بیت مطهرین برای من معرفی می‌کنی ونه از من قبول می‌کنی مذهب اهل‌بیت مطهرین 
را برای تو معرفی کنم. 

برادر کاپیتان مجری وهابی: 


۷۳۲ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام! تو گفتی که با من به توافق رسیده ای که ما اهل سنت از علی چیزی نگرفته 
ایم. نه دکتر عصام. چنین توافقی بین ما صورت نگرفت!؛ بلکه به توافق رسیدیم که عبارتی که 
تو از امام ابن تیمیه نقل کردی, درست نبود و تو به دروغ به من گفتی: شما (اهل سنت) اهل‌بیت 
را ترک کرده اید ما به توافق رسیدیم که امام ابن تیمیه نگفته که: امامان چهارگانه و فقهای 
اهل تسنن علی را ترک کرده‌انده شبخ الاسلام ابن تیمیه چنین چیزی را نگفته است! و تو به 
امام ابن تیمیه افترا زدی ودروغ گفتی!؛ بلکه کلام ابن تیمیه پاسخ دروغ از دروغهای برادر تو 
علامه حلی ابن مطهر است. پس» چم دکتر عصام» دروغگو وهم علامه حلی ابن مطهر دروغگو 
ست؛ چون ابن مطهر حلی ادعا کرده همه چهار امام اهل سنت علم خود را از علی نگرفته اند 
و ما اهل سنت می‌گوبیم که نوشته ابن مطهر حلی دروغ است و اهل سنت علم خود را از علي 
گرفته ادا و علی را نیز ترک نکرده‌اند؛ بلکه از او روایت کرده‌ند! و کتاب‌های مذاهب ار اهل 
سنت پر از روایات منقول از علی است. بنابر اینء ائمه و فقهای اهل سنت چنان که تو به دروغ 
لدعا کردی و به ابن تیمیه افترا زدی» علی را ترک نکردهاند! لذا باید بگویم حافظه تو برای حفظ 
حدیث بسیار ضعیف است. پس از این بحث به نظر می‌رسد که تو از این موضوع گذشتی و به 
صحبت درباره زیاد بن ابیه پرداختی که امام بخاری درباره او می‌گوید: درباره پدرش سکوت 
کرده‌اند و آو را معرفی نکرده‌اند. مگر نمی‌دانید که علی خودش زبلد بن ابیه را بعنوان حاکم و 
والی انتخاب کرد؟! 

پس از این گفتی که سه قرن بهتر و برتر در اسلام سه قرنی (قرن اول) است که دوازده امام در 
آن بوده‌اند. 

دکتر عصام! قرون برتر اسلام به پایان نرسیده و ما اکنون در قرون برتر بسر می‌بریم. طبق 
اعنقاد خود تو امام مهدی در سال ۲۵۵ به دنیا آمده و تاکنون زنده است. پس؛ جرا فقط سه 
قرن اول را برتر می‌دانی. طبق اعتقاد خود تو ۱۴ قرن گذشته برتر است» و قرن پانزدهم نیز برتر 
است تا مهدی ظهور کند و خداوند و مهدی تو وارثان زمین و اهل آن باشند! دکتر عصام! از من 
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پرسیدی که: آیا تو قبول می‌کنی که پنجاه میلیون نفر همه جزو اهل‌بیت باشند؟! تو در ابتدا 
قبول نداشتی که خاندان پیامبر همه جزو اهل‌بیت باشند؛ ظاهرا از موضوع خود عدول کرده ای. 
برادر کاپیتان مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ببخشید شیخ عثمان, تو بین عصر حضور و عصر غیبت خلط کرده ای؟ بهترین قرنها عصر 
حضور امامان اهل‌ییت بوده. و عصر حضور امام غير از عصر غیت امام است. خواهش هن کلم 
تو به صحبت خودت ادامه بدهی. و من صحبت نکنم چون وقت تو خیلی مانده و من سه دقیقه 
بیشتر وقت ندارم. من مرتب صحبت می‌کنم و از تو سوال می‌کنم؛ ولی تو جواب نمی دهی من 
بیش از چهل سؤال از او پرسیدم که حتی به یکی از آنان جواب نداد! تمام حرف‌هايم من به 
صیغه سوّال بود مثل این که اهل‌بیت را رها کردی؟ 

اولا: عبارت امام ابن تیمیه معنایش روشن است و ثانیا: شیخ عثمان» خواهش می‌کنم کمی 
مودب باش؛ چون دائمً مرا دروغگو خطاب می‌کنی! خواهش می‌کنم با برادر خود قدری 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام! می‌دانم که تو از این حرف من که تو دروغگو هستی نراحت شدی؛ ولی این 
اقتضای مناظره بود! من نمی‌خواهم به تو اهانت کنم. من خلاف واقع نگفتم: تو فعلا دروغ گو 
هستی. دکتر عصام» این واقعیت است! و گرنه نوشته امام ابن تیمیه را با سند و مدرک برای من 
بیاوری که گفته باشد: ائمه چهارگانه علی بن ابی طالب را ترک کردند من با تو تعارف ندارم! 


Vr‏ زلزال 


اما مطلب دیگر؛ عصر حضور و عصر غیبت! این هم نظر جدیدی از تو است! مهدی چه زمانی 
هاق وه ازار عورش اقا ا وه رای ام غاب مایا 
دکتر عصام, چه می‌گویی؟ 

برادر کاپیتان مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 


ببخشید و دائم از من سؤال می‌کنی و من جواب می‌دهمل؛ ولی تو؛ چرا به سژالات من جواب 
نمی‌دهی؟ لبه برادر شخ عنمان» من به همه سالات که از تو در طول جلسات این منظره از 
من کردی جواب مفصل می دادم» و غرض من از این سوالها را که از تو می‌پرسم اینست تا 
برادران وهابی حاضر در این مسجد و شنونده گان این مناظره به حقانیت مذهب شیعیان دوازده 
امامی پی ببرند. 

شیخ عثمان» امام ابن تیمیه می‌گوید: در بین ائمه اربعه و فقهای غیر آنان هیچ کس در فقه به 
ام علي مراجعه نکردهاچر چنینکرده‌ن؟ من با دلایل مستدل قبت می‌کنم که این نیجه 
GE a‏ ی هک ود تاه مسا 
دقیقاً بای تو با مدرک و شماره جاد و صفحه کتاب خواندم. برادر تقوا دشته باش] و از خدا 
ترس! فرض کن که من آشتباهفظی کردم و افظ را عوض کردم ما فضا که همان است که 
ابن تیمیه گفته؛ چرا بدون رعایت تقوا من را به دروغ‌گویی متهم می‌کنی تو که می‌دانی آن چه 
من از امام ابن تیمیه نقل کردم اختلاف آن با نوشته ابن تیمیه در عبارت و لفظ است؛ ولی معنا 
یکی است. شیخ عثمان» فرض کن من اشتباه کردم! خود تو الفاظ و عبارات ابن تیمیه را ځوانده 
ای معنایش همان است که من گفتم. برادر خواهش می‌کنم نقوا داشته باش! من از و عذر 
ی‌خوهم که گفتم:توادب نداری! چون انسانی که دیگران را به دروغ‌گویی متهم کند ادیش 
کم است! ببخشیدا 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷۳۵ 
و اما درباره غیبت کبری و صغری امام مهدی محمد حسن عسکری (رض) روش منطقی و 
کک قرف ین کر انم فان نات مک هام من خراره یت اب ار 
مناظره بگذارم. فلذا درباره دوازدهمین امام شیعه دوازده امامی صحبت خواهم کرد. 

برادر کاپیتان مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» تو در خواندن عبارت اشتباه نکردی! حتی آدرس آن را ذکر کردی؛ و گفتید که امام 
ابن تیمیه به طور روشن می‌گوید: امه اربعه امام علی را ترک کردند! و همچنین چهل سؤالی 
که گفتی» من به آنان جواب ندادم کحا است؟ 

و اما سأله این که ما (اهل تسنن) از علی چیزی را گرفته ایم یا نه؟ صحبت از آن ضمن حدیث 
لین است که الان موضوع صحبت ما نیست. ما قلا درباره حدیث قاين ضحت کردیم و 
روشن کردیم که چه کسی اهل‌بیت را ترک کرده و دیدیم که ما (اهل تسنن) اهل‌بیت را ترک 
کرده‌ايم پا شما (شیعه دوازده امامی). الآن صحبت ما درباره آبه مباهله است. و این ربطی ندارد 
به این که تو بگویی که پیرو علی هستیء و من علی را ترک کرده ام. دکتر عصام» مقصود تو از 
پنجاه میلون نفر اهل‌بیت چیست؟ این حرف تو نا مفهوم است. 

من دیگر تکرار نمی‌کنم و به تو فرصت می‌دهم که استراحت کنی. فقط در آخر این قسمت از 
این صحبت. من می‌گویم: که من چیزی درباره آیه مباهله نشنیدم که دلالت کند بر امامت 
اهل‌بیت و برتری آنان نسبت به دیگران» و این که دین را فقط باید از آنان گرفت. آن چه از تو 
شنیدم مطلب غیر علمی بود. این یک دقبقه را که به تو می‌دهم بگیر شاید برای تو مفید باشد. 
طلال مجری شیعه: 

ال ا غل جد آل معمد خرب ان شام له خیر ا ف و کو پلندگو بو امش 


۷۳ زلزال 
کاپیتان مجری وهابی: 

سلام علیکم و رحمه الله و برکانه. ببخشید مثل این که شیخ عثمان یک صحبتی می‌خواهد 
عرض کند. بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام گفتی: چرا به من تهمت دروغگوبی می‌زنی؟! نه دکتر عصام! من تو را متهم 
نمی‌کنم؛بلکه من یقین دارم که دروغگو هستی! و این تهمت نیست؛ بلکه واقعیت است که تو 
دروغ می‌گوبی! و من به لطف خدا بسیار مدب هستم! بی ادب کسی است که دروغ می‌گویده 
و از مردم خجالت هم نمی‌کشد؟ 

دکتر عصام, من در ابتدای این جلسه در مورد دروغ‌های تو در جلسه‌های قبلی این مناظره 
صحبت کردم و تو نتوانستی جوابم را بدهی! و من در هر جلسه از جلسه‌های این مناظره نوار 
جلسه قبلی را پخش می‌کنم تا همه بفهمند که تو همیشه دروغ می‌گوبی؛ و تو می‌گوبی جواب 
می‌دهم؛ ولی جواب نمی‌دهی! به شخ الاسلام ابن تیمیه دروغ نسبت دادی و من بطلان حرف 
تو را ثابت کردم. اگر چیزی از حقیقت برای گفتن نداری» سکوت برای تو بهتر است» در جلستای 
که در این مناظره با تو داشتم ودارم و به تو گفتم در سطح آن مناظره نیستی و برای آن 
شایستگی نداری. من به خاطر این حرف که زدم عذر خواهی می‌کنم. 

خوب حالا من به احترام حضار و شنوندگان جلسه این مناظره در سراسر جهان صحبت 
می‌کنم و خوبه که بدانم چقدر از وقت من بافی مانده است؟ خوب من شش دقیقه وقت 
دارم. می‌خواهم درباره آیه مباهله صحبت‌کنم! دکتر عصام» که چیزی نگفت: که برتری 
و افضلیت اهل‌بیت بر اساس آیه مباهله, دلالت کند. من خودم می‌گویم: که آیه مباهله 
بر فضیلت آنان دلالت دارد. من منکر این مطلب نیستم؛ اما کجای این مطلب بر امامتی 
که تواذعا می‌کنی دلالت می کن اگر مقصود تو فضیلت است که ما نیز در کتاب هایمان 
احادیث زیادی داریم که همان فضایل علی را برای ابوبکر و عمر و عثمان قائل هستیم! 
اصلا صحبت ما درباره فضیلت اهل‌بیت نیست. من نمی‌خواهم فضائل علي را رد کنم! 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷۳۷ 
ما (اهل تسنن) فضائل علي و ابوبکر و عمر و عثمان و سایر اصحاب پیامبر را در کتب 
روایی خودمون داریم اگر چه آنان از نظر درجه فضیلت تفاوت دارند؛ اما صحبت ما اکنون 
علی را نیز؛ مانند N‏ 9 ان ۳ قول ۳ 
بنابراین» من می‌گویم: هنگامی که به کتب خودمان مراجعه می‌کنم می‌بینم که فضایل ابوبکر 
صدیق ارضا بیشتر از ِ علی است. البته من به کتب شيعه ِِ دامی اعتماد و ° 
(رض) 8 ما فراوان و بعنوان نمونه ابر سره مه در e‏ به شخصی که ۷ او پرسید: 
محبوب‌ترین زنان در نزد شما کیست؟ پیامبر فرموده: عایشه (رض) سوال کننده پرسید: از مردان 
چه کسی؟ پیامبر فرموده: پدرش! همچنین پیامبر درباره فضیلت و برتری ابوبکر صدیق (رض) 
فرموده: (اگر می‌خواستم دوست غیر خدا داشته باشم ابوبکر را انتخاب می‌کردم» لو کنت متخذاً 
من الأرض خلیلاً لاتخذت با بکر خلیل » و نیز فرموده: (به ابوبکر بگویید برای مردم امامت 
حماعت کند)؛ آمروا ۳ بکر لیصلی بالناس» 9 نیز فرموده: یا دوستم [ابوبکر] ۳ برای من 
می‌گنارد؟4فهل آنتم تارکی لی صاحبی و نیز در آیه هجرت پیامبر خلاوند برتری ابویکر صدیق 
(رض) را بیان کرده و فرموده: 
إل نز فقذ تمس اله إذ آخرجذ اين کنزا كين تن إذ اي قرو 
لصاحبه لا رن ان الله مَعنا اَل الله سكين عَلیه وید منود ل تززها .. 
(سوره توبه: ۴۰) 
اگر او را باری نکنید خداوند او را یاری کرد در حالی که دومین نفر بود [ویک نفر پیشتر 
همراه نداشت]؛ در آن هنگام که آن دو در غار بودنده و او به همراه خود می‌گوید: غم مخوره 
خدا ا ماست. در این موقع خداوند سکینه‌[وآرامش] خود را بر او فرستاد؛ وا لشکرهایی که 
مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود. 


۷۳۸ زلزال 


جمله ان الله معنا را خداوند پس از انبیاء برای هیچ کس جز ابوبکر صدیق (رض) استفاده نکرده. 
و اما در فضایل عمر (رض) ما احادیث بسیار زیادی داریم؛ و از جمله نان عبارتست از: که 
پیامبر فرموده: در امت‌های گذشته قبل از شما کسانی بوده اند که فرشتگان به آنان حرف 
می دهند؛ و اگر در امت من چنین کسی باشد او عمر بن خطاب است کان فیمن کان 
قبلکم محدئون فان یکن فی آمتی فعمر و نیز پیامبر خطاب به عمر (رض) فرموده: هر گاه 
شیطان تو را در دوراهی ببینده راهی غیر از راہ تو را می‌پیمایدء ما راک الشیطان سالکا فجاً 
الا سلک فجاً غیر فجک, و پیامبر درباره عثمان (رض) فرموده: (او فردی بسیار با حیاست» 
و فرشتگان از او حیاء می‌کنند)» إنه رجل حیی تستحی منه الملاتكة و نیز فرموده: (عثمان 
پس از این هر کاری انحام بدهد. برای او زیانی ندارد» ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم» و 
پبامبر تا همه آنان را به پهشت بشارت داد 

دکتر عصام, حدیث پیامبرت ت که تو ذکر کردی دلیل بر برتری آهل‌بیت و دلیل بر امامت 
نیست. تو نمی‌توانی با ذکر فضایل علی برتری او بر سایر اصحاب و امامت او را ثبت کنی. 
شگفتا که دکتر عصام. در یکی دو جلسه قبلی حرف بزرگ و عجیبی زد که گفت: من می‌خواهم 
امامت علی را با مجموعهای از دلایل از قرآن و سنت پیامبر ثابت کنم! و من فکر می‌کنم که 


بنابراین» تو حتی با یک دلیل نمی‌توانی امامت علی را ثابت کنی؛ بلکه می‌خواهی با 
مجموعه‌ای از ادله این کار را بکنی. و اگر چنین باشد دیگر نمی‌توانی من را به آن الزام کنی. 
تو می‌خواهی برتری علی را ثابت کنی؛ اما می‌گویم: علی بعد از عثمان خلیفه پیامبر است. و 
قبل از او عثمان و عمر و ابویکر (خدا از همگی خشنود باد) خلیفه بودند. و خود علی می‌گوید: هر 
کس مرا بر ابوبکر و عمر برتری بدهد» حد افترا و دروغ بستن برای او جاری می‌کنم و او را 
شلاق می‌زنم. و هنگامی که فرزند علی» محمد حنفیه از علی پرسیده پس از رسول خدا 
برترین انسان کیست؟ علی گفت: ابوبکر. پرسید: پس از او: علی گفت: عمر! پرسید پس از او 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷۳۹ 
تو هستی؟ گفت: من فردی از مسلمانان هستم. آری من فضیلت علي را انکار نمی‌کنم؛ بلکه 
خود اهل سنت فضیلت او را روایت می‌کنند. 

و اما درباره آیه مباهله من می‌خواستم به تفصیل درباره آن صحبت‌کنم؛ اما متأسفانه وقت 
کم دارم. دکتر عصام» در چارچوب این آیه فقط درباره فضیلت اهل‌بیت صحبت کرد. و 
چیزی درباره امامت نشنیدم. تو دلیل روشن بر امامت ائمه خودت. از قرآن یا سنت با عقل 
داری» یا از کیسه خودت میآوری؟ تو یک دلیل روشن بیاور. بعد درباره دلایل ضمنی 
صحبت‌کنی. تو حتی یک دلیل روشن نداری. خلاصه می‌گویم: اگر تند صحبت کردم من 
را ببخشید! چاره‌ای نیست» جو مناظره چنین است. و من به طور روشن صحبت می‌کنم. 
دک اما فاز ار جوا در اک سرت ارات گرم وهی ار ارم خرس که 
تقوای الهی را رعایت کند و به سژالات من جواب بدهد و اعتراف کند که در نقل کلام 
امام ابن تیمیه دروغ گفته. دکتر عصام» آیا حاضری درباره این که دروغگو هستی با من 
مباهله کنی؟ من حاضرم درباره دروغ تو با تو مباهله کنم. دکتر عصام یک دقیقه از وقت 
خودم را به تو می‌دهم تا جواب این سؤال را بدهی. 

احمد تعلیکی مجری شبعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

خدا را شکر که شیخ عثمان امروز اعتراف کرد به این که ان (اهل تسْن) مذهب ابیت را 
رها کرده‌اند! و عبارت امام ابن تیمیه (رض) را خودش خواند که به طور روشن گفته که اهل 
سنت مذهب اهل‌بیت را رها کرده‌اند! شیخ عثمان» من انتظار داشتم به سوالات من جواب 
بدهی؛ ولی حتی به یک سؤال جواب ندادی؛ و از موضوع بحث خارج شدی. من چون گفتم: 
که دلایل قرآنی و روایی در این مناظره من با شیخ عثمان را بررسی می‌کنم که بر امامت 
اهل‌بیت دلالت دارد و یک به یک آنان را مورد بحث و مداقه قرار می‌دهم. و همه حضار و 
شنوندگان جلسات این مناظره شاهد هستند که شيخ عثمان چگونه به من دروغ نسبت می‌دهد 


۷۳۰ زلزال 


من نگفتم: به طور مطلق؛ بلکه گفتم: به علْت اقدامات و کارهای نادرست حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه و راویان حدیث آنان» و شبهه پراکنی‌های فراوان آنان, بر ضد دلالت آیات قرآن و 
روایات پیامبرء بر امامت اهل‌ییت, اکنون مشکل است که من بتوانم فقط با یک آیه از قرآن اهل 
سنت را به امامت اهل‌ییت قانع کنم! چون ذهن شبخ عثمان» و همه برادران وهابی در این باره 
پر از اشکالات و شبهات است بر آیات وروایات که بر امامت وعصمت اهل‌بیت دلالت می‌کننده 
و فضائل اهل‌بیت زیر خروارهای شبهه و اشکال مدفون شده. و لذا نمی‌توانم فقط با یک آیه ی 
یک روایت مراد و مقصود پیامبر از امامت اهل‌بیت را در این مناظره ثابت کنم و این کار برای 
من دشوار است. و اگر اقدامات و شبهه پراکنی‌های حاکمان ظالم بنی‌امیه و بنی عباس نبود؛ 
فقط یک آیه پا یک روایت برای اثبات برتری و مرجعیت و امامت وعصمت اهل‌بیت کافی بود 
ذا بنده مجدداً به شيخ عثمان درود می‌فرستم. و از او می‌خواهم از موضوع بحث خارج نشود و 
به روایات شاذ ونادر تکیه نکند. من نیز می‌توانم برای اشکال وارد کردن به مطالب و از صدها 
روایت شاذ و نادر استفاده کنم. مثل این روایت که: موسی(ع) چنان سیلی به گوش ملک الموت 
عزرائیل (ع) زد که چشمش از حدقه بیرون پرید و کور شد؛ اما من از استفاده کردن از روش 
شیخ عنمان خودداری می‌کنم» چون من از شیوه و اخلاق قرآن کریم و از اخلاق پیمبر 4 
و اهل‌بیت پیامبرله استفاده می‌کنم. و با کتب اهل سنت چنان که سلمان رشدی با روایات 
در مورد عايشه همسر پیامبر اء برخورد کرد؛ برخورد نمی‌کنم. 
شیخ عثمان با شیوه نادرستی با کنب روایی شیعه دوازده امامی برخورد می‌کند. به خدا قسم. باور 
کنید که او بر (روایات جعلی در کتب شیعبان) تکیه می‌کند. و به روایاتی استناد می‌کند که خود 
ما شیعه دوازده امامی آنان را قبول نداریم. 
شبخ عثمان بارها به من گفته هر روایتی می‌خواهی مطرح کن تا درباره آن با تو بحث کنم؛ 
سپس, وقتی یک آیه یا یک روایت مطرح می‌کنم وبررسی کنم» می‌گوید: من چیز جدیدی از 
تو نشنیدم. من با تو چکار کنم؟! شيخ عثمان, به خدا قسم من از تو تعجب می‌کنم. دیگر 
میخواهی چه بگویم؟ درباره آیه مباهله و آیه تطهیر صحبت کردم و دلالت‌های آنان را برای تو 
به شکل مفصل وعلمی عرض کردم. می‌گوبی: چیز جدیدی از تو نشنیدم. تو می‌خواهی من 
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مثل ائمه جمعه در مساجد کشورهای دارای حکومت دیکتاتوری باشم؟! یعنی تو به من دیکته 
کنی» و آن گونه که تو می‌خواهی صحبت‌کنم؟! 
برادر کاپیتان مجری وهابی: 

دکتر عصام» ایا حاضری با من مباهله کنی* 
شيخ عثمان الخمیس: 
دکتر عصام» ایا حاضری با من مباهله کنی؟ من ضمنا پیشنهادی دارم: تو گفتی که چهل سؤال 
کرده‌ای که من به آنان جواب ندادم, الان در چند دقيقه من سؤالاتی را که تو به آنان جواب 
ندلای؛ دوباره می‌گویم: و سریع به آنان جواب بده. و نیز تو سوالاتی ر که می‌گوبی جواب نداده‌ام, 
مطرح کنی تا به آنان جواب بدهم. آیا حاضری چنین کنیم» و پس از آن نیز با تو مباهله کنم!؟ 
دکتر عصام. می‌دندکه من قبلا پيشنهاد کردم که آن چهل سوالی را که می‌گوید من جواب 
ندادم مطرح کند و من به هر سؤال در یک دقيقه جواب می‌دهم. و من نیز سوّالاتی را که او 
جواب نداده, مطرح می‌کنم و او به هر سوّال در یک دقیقه جواب می‌دهد. اگر دکتر عصام 
موافقت کند» شروع می‌کنیم؛ و اگر مخالفت کند این عادت او است. فکر می‌کنم که این دفعه 
هشتم یا نهم است که این سالات را تکرار می‌کنم ولا یشنهاد کردم این جلسه بابت سولهیی 
که دکتر عصام به ان جواب نداده اختصاص داده شود. به خصوص که او گفت: چهل سوال از 
من پرسیده و من جواب نداده‌ام. من دوست ندارم حضار و شنوندگان چنین تصوری از من پیدا 
کنند. حضار و شنوندگان آن چه را که بین من و دکتر عصام» گذشت. دیدند و شنیدند و من اگر 
کلمات تندی گفتم: معذرت می‌خواهم» طبعا این فضا مناظره است. خداوند به همه جزای خير 
بدهد. و از تو متشکرم که امکان صحبت و مناظره با تو را فراهم کردی و من را تحمل کردی؛ 
چون جز از طریق این مناظره و آمثال آن ما نمی‌توانيم به حق پی ببریم. و من از دکتر عصام؛ 
می‌خواهم که آن چهل سوالی را که گفت: مطرح کرده و من جواب نداده‌ام در جلسه آینده بپرسد 
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و من جواب بدهم. البته حتماً باید چهل سّال باشد که خودش گفت: و کمتر از چهل سوّال 
قبول نمی‌کنم. و پس از آن من از او سال می‌کنم و او به سژالات من جواب می‌دهد. 
احمد تعلیکی مجری شیعه: 
دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

مباهله در مناظره‌ها آخرین راه حل است 
دکتر عصام العماد: 
شیخ عثمان. مناظره امتحان تستی نیست که برای هر سوّال یک دقیقه وقت داده شود و با 
آری یا خير جواب داده شود. در بحث که ق به آیات قرآن و احادیث پیامبر تاه در یک 
دقیقه امکان جواب دادن به یک سؤال نیست. لطفاً پیشنهادات معقول و قابل اجرا مطرح کنی! 
چگونه ممکن است که من و تو در یک مناظره به چهل سؤال جواب بدهیم؟! چنین چیزی 
ممکن نیست؛ چه بسا یک سؤال و جواب خودش یک جلسه کامل طول بکشد. 
اما در باره پیشنهاد شیخ عثمان» که باهم مباهله کنیم در مورد من دروغگو هستم یا دروغگو 
نیستم» تو نگاه کنی به تاریخ و ببین» پس از این که مجادلات شدید بین پيامبر 4 و مسیحیان 
مدینه به پایان رسید» و پس از این که پیامبر دید مناظره با آنان» سودی نبخشید. مسأله مباهله 
رم فد وی ی رای مارد هه ال گرم راهان 
طولانی که پیامبر 2 با مسیحبان مناظره می کرد و لذا من نیز درباره تهمت‌های تو که من را 
دورغ گو میدانی با تو بحث می‌کنم و مسائل را یک به یک تشریح می‌کنم وثابت می‌کنم من 
دروغگو نیستم و الان پس از بحث زیاد خودت فهمیدی که من به امام ابن تیمیه (رض) دروغ 
نبسته‌ام» و خودت عبارات او را خواندی. شیخ عثمان» مناظره این گونه نیست که مرب تو از من 
سوال کنی و من از تو سؤال کنم و؛ بلکه من دوست دارم که حرف من و تو در یک فضای 
ا ا ا ال ا ا کی م 
ما اکنون در شرایط حساس و مهمی در دنیای اسللام» بسر می‌بریم که اسللام هدف توطه‌های 
دشمنان بسیار بیشتر و خطرناک‌تر از حدود تصور ماست. قرار گرفته و دشمنان به کشتار همه 
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مسلمانان کمر بسته‌اند. و چنان که می‌بینیم هدف دشمنان از شعار مبارزه با تروربسم» کشتن 
مسلمانان فلسطین و یمن و تونس و الجزایر و در نقاط دیگر جهان است. دشمنان اسلام 
می‌خواهند طرفداران اسلام واقمی را نبود کنند. و لذا من اعتقاد دارم که این مناظره باید با هدف 
ایجاد وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی باشد. و چنین 
هدفی با شیوهای که تو مطرح می‌کنی امکان پذیر نیست؟ اما اگر ما یک به یک هر مسالهای 
ر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار بدهیم حقیقت مسأله روشن می‌شود نه در یک دقیقه. 
مثلا اگر الآن دو دقیقه از وقت حرف من باقی مانده باشده آیا می‌شود در دو دقیقه به چهل 
سؤال جواب داد؟! ما در اداره آگاهی و کلانتری بحث نمی‌کنيم و نمی‌خواهيم مثل جستجوی 
بزهکاران سوال و جواب کنیم. 

برادر کاپیتان مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» من از جواب به سژالات طفره نمی‌روم. خدا را شکر من به سوالاتی که مطرح 
می‌شوده جواب می‌دهم و اگر جواب سؤالی را ندانم» می‌گویم: نمی‌دانم. 

دکتر عصام» بهانه نیآوری! پیامبر ت در یک شب و در یک جلسه با نصاری صحبت کرد و 
فردای آن روز برای مباهله با آنان آمد؛ اما ما امروز دوازده جلسه از این مناظره است که داریم 
صحبت می کنیم. ما پیست ساعت با هم مناظره کرده‌ايم. و من فکر می‌کنم بیست ساعت کافی 
است تا یکدیگر را خوب شناخته باشیم) آیا حاضری فقط درباره این که تو دروغگو هستی با 
راستگو مباهله کنیم. ما درباره این که شيعه دوازده آمامی بر راه حق هستند پا اهل سنت مباهله 
نمی‌کنیم. فقط درباره این مباهله می‌کنیم که من می‌گویم: تو دروغ می‌گوبی» و تو می‌گوبی 
که دورغ نمی‌گویم! فقط همین! آیا حاضری یا نه؟ 

همچنین در مورد ستایش مکرر دکتر عصام. از خوئی» من می‌گویم: دکتر عصام گفت: خوئی 
مرجع معاصر شيعه دوازد‌امامی است» دکتر عصام. آبا می‌دانی خوتی در کتابش چه گفته؟! او 
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می‌گوید: کثرت و زیادی روایات درباره وقوع تحریف در قرآن» انسان را به این نتیجه می‌رساند 
که برخی از این روایات از معصومین صادر شده و از طریق معتبری نقل شده. این جزء اعتقادات 
توست که مرجع تو گفته؟ 
ابن تیمیه به طرفداران فلسفه و منطق و معنقدین به زیارت قبور و به صوفیه و به رافضیان و اشاعره 
و معتزله حمله کرده 
همچنین من در طول جلسه‌های مناظره می‌بینم که دکتر عصام از ابن حجر هیتمی 
مکی خیلی ستایش و تمجید می‌گفت من در مورد ابن حجر هیتمی مکی می‌گویم: ابن 
حجر هیتمی مکی از دوستان شیعیان دوازده امامی» و از اهل بدعت و گمراهی است. ابن 
حجر هیتمی مکی از معتقدین به زبارت اهل قبورء و غماری نیز؛ مانند او ست و اینان 
شناخته شده‌اند. و شيخ الاسلام ابن تیمیه نه تنها در برابر بدعتهای رافضیان شيعه دوازده 
امامی ایستادگی کرده؛ بلکه به همه گروه‌های اهل بدعت از ملت‌های مختلف جواب 
داده. شیخ الاسلام ابن تیمیه به طرفداران فلسفه و منطق و معتقدین به زیارت قبور و به 
صوفیه و به رافضیان و اشاعره و معتزله حمله کرده و پاسخ بدعت‌های آنان را داده. شيخ 
الاسلام ابن تیمیه تیری در قلب‌های کنار و اهل بدعت است» و هر که می‌خواهد در این 
باره اطلاعات بیشتری به دست بیاورد به کناب جلاء العینین فی محاکمه 
الاحمدین (نور دو چشم درباره محاکمه دو احمد) مراجعه کند. این کتاب تألیف نعمان 
آلوسی است» و دو احمد. احمد بن تیمیه و احمد بن حجر هیتمی مکی است و با مراجعه 
به این کتاب مشخص می‌شود که ابن حجر هیتمی مکی که دکتر عصام. با ذکر نام او 
من را ناراحت کرد چه کسی است. 
دکتر عصام گفت: ابن حجر هیتمی مکی شیخ الاسلام و امام اهل سنت است در حالی که ابن 
حجر هیتمی مکی از طرفکاران زیارت قور ماد رافضیان شیعه دوازده آمامی است؛ شاهد این 
مطلب این که شیخ الاسلام ابن تیمیه در زمان حیاتش و پس از این که مرحوم شد و وفات 
کرد از کفار وا هل بدعت‌ها و بدگویی‌های آنان در امان نبود؛ چون آنان را با مطالب خود نارحت 
کرده بود. خدا امام ابن تیمیه را رحمت کند. 
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و اما درباره این که گفتی: بالاخره شیخ عثمان فهمید که امام ابن تیمیه می‌گوید: اهل سنت؛ 
اهل‌بیت را رها کردنده من می‌گویم: تو به امام ابن تیمیه دروغ بستی و گفتی که ابن تیمیه 
می‌گوید: اهل سنت» علی بن ابی طالب را رها کردند! و چنین چیزی ابدا در کتاب امام ابن تیمیه 
نیست! و لذا دوباره تکرار می‌کنم که تو دروغ گفتی! و نباید از این حرف من ناراحت شوی» چون 
این طت فعا متاظره ات 
احمد تعلیکی مجری شیعی: 
دکتر عصام؛ بفرما صحبت‌کن, 

کناب الببان آیت الله خوئی» از ابتدا نا انتهای آن دفاع از عظمت و سلامت قرآن 
دکتر عصام العماد: 
من در اینجا می‌خواهم به یک مسأله مهم اشاره کنم؛ و آن این که شيخ عثمان چنان که من 
قبلا هم گفتم» همیشه با احادیث و کتاب‌های مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت 
کرده. و من از شیوه برخورد شیخ عثمان با کتاب بسیار مهم البیان امام خوئی (رض) در 
شگفتم. شخ عثمان ابتدا و انتهای کلام امام خوتی (رض) را حذف کرده و یک بخش از وسط 
کلام او را تقل کرده و به حضار و شنونده‌ها القا می‌کند که امام خوئی (رض) قائل به تحریف 
قرآن است. در حالی که گر تو این کتاب و کلام امام خوئی (رض) را مطالعه کنی می‌بینی که 
او به شبهه تحریف پاسخ داده و از سلامت و دوربودن قرآن از هر گونه تحریف با قوت دفاع 
کرده. این شیوه شیخ عثمان عالمانه و حکیمانه نیست. 
شیخ عنمان امام خوئی (رض) در صفحه ۲۲۹ کتاب البیان فی تفسیر القرآن چاپ انتشارات 
لزهرا در یروت چاپ سال ۱۶۰۱هدق (۱۹۸۱م) - روایاتی که در کتب شیعیان درباره تحریف 
آمده این مطلب را ثابت نمی‌کند که قرآن تحریف شده؛ چون بسیاری از این روایات از حیث 
سند ضعیف است؛ و بسیاری از آنان از کتاب احمد بن محمد سیاری نقل شده؛ و این شخص 
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قرآن را در کنب شیعیان دوازده‌امامی وارد کرده؛ هم چنان که روایات اسرائیلیات زیادی در کتب 
حدیث اهل سنت وارده شده. وجاعلان, روایات جعلی فراوانی را در کتب حدیث اهل سنت داخل 
کرده‌اند. سپس امام خوئی (رض) می‌گوید: علمای رجال شیعه بر فساد مذهب احمد بن محمد 
سیاری و اعتقاد او به تناسخ, اتفاق نظر دارند؛ و او را شخصی فاسد المذهب و ملعون می‌دانند. 
بنابراین» شیخ عثمان! تو را به خدا قسم» يا این شیوه درستی است که تو بر ضد مذهب شيعه 
دوازدا امامی به مطالب کسی تکیه کنی که شیعیان او را کافر می‌دانند؟! خوبه بدانی که شيعه 
دوازده امامی» کسی را که به تناسخ عقیده داشته باشد کافر می‌دانند. 

همچنین تو به روایات علی بن احمد کوفی استناد کردی که علمای حدیث شیعه او را دروغگو 
ان وان وم تسس رای شا کلام ا کک تاره ابا زا 
تحریف می‌کند و به طور ناقص ذکر می‌کند مثل کاری که با کتاب البیان فی تفسیر القرآن امام 
خوئی (رض) کرده و یا به احادیث راویان جاعل و دروغ پرداز استناد می‌کند. شیخ عثمان در این 
مناظره با من نیز با همین شیوه برخورد می‌کند و حرف‌های من را تحریف می‌کند و یا آن را 
ناقص بیان می‌کند و از آن برداشت غلط می‌کنده سپس» من را به دروغ‌گویی متهم می‌کند. و 
این نتیحه شیوه غیر عالمانه و نادرست شيخ عثمان است. 

کتاب البیان امام خوئی (رض) از ابتدا تا انتهای آن دفاع از عظمت و سلامت قرآن از هر 
گونه غلط و اشتباه و تحریف است؛ و شبهه تحریف را قاطعانه رد می‌کند؛ اما شیخ عثمان با 
تحریف مطالب امام خوثی (رض) و انتخاب ناقص و گزینشی از مطالب امام خوئی (رض) او را 
به معتقد به تحریف قرآن متهم می‌کند. شيخ عثمان! من از تو سؤال می‌کنم» تو را به خدا قسم 
به خاطر این کار در برابر خداوند چه پاسخی دارید؟؟ اما من از شیوه تو استفاده نمی‌کنم؛ و تو را 
به دروغگویی متهم نمی‌کنم؛ چون من از طرفداران وحدت اسلامی مقدس بین مذهب وهاییت 
و مذهب شیعه دوازده آمامی هستم. و می‌خواهم وحدت مقدس اسلامی را حفظ کنم شیخ 
عثمان, من اعتقاد و باور دارم اگر من می‌گویم: شيخ عثمان دروغگو است من در این حالت در 
نزد خدا گناهکار خواهم بود. من از خدا می ترسم که به یک مسلمان وهابی را دروغگو بنامیم؛ 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷۳۷ 


شیخ عثمان» امام خوئی (رض) در کتاب البیان فی تفسیر القرآن می‌گفت: جز کسی که 
عقلش ضعیف باشد هیچ کس به تحریف قرآن عقیده ندارد. تو چنین کسی را به اعتقاد به 
تحریف قرآن متهم می‌کنی؛ شیخ عثمان» این از امانت علمی بدور است! و هیچ دلیلی نداری 
جز این که تو به اشتباه خود ر دشمن شيعه دوازده امامی می‌دانی و با آنان به جنگ برخواسته‌ای!؛ 
اما تو باید خود را در برابر خدا ببینی که خداوند به خاطر این کار از تو بازخواست می‌کند. در آنجا 
و در روز قیامت شبخ عثمان» چه جوابی خواهی داد؟! سؤال این عبد حقیر و این بنده کوچک 
وطلبه ناچیز در برابر خداوند یعنی عصام مهم نیست؛ اما تو در برابر خدای بزرگ که به تمام 
اسرار و خفایای امور آگاه است؛ چه جوابی خواهی داشت؛ هنگامی که از تو بپرسد که چرا 
نوشته‌ای امام خوئی (رض) در کتابش البیان فی تفسیر القرآن را تحریف کردی؟ و چرا به 
غلط امام خوتی (رض) را به اعتقاد به تحریف قرآن متهم کردی؟! در حالی که امام خوتی (رض) 
در طول عمر خویش همیشه از سلامت قرآن از تحریف دفاع کرده چه جوابی میدهی. 

مشک شیخ عثمانء این که او از عرایض دیگران آن‌گونه که خودش دوست دارد برداشت می‌کند. 
روی زخم می‌نشیند و در باتلاق‌ها و گنداب‌ها زندگی می‌کند و از گل و بوستان بیزار است؛ اما 
زنبور عسل روی گل و شکوفه می‌نشیند و از باتلاق‌ها بیزار است؛ اما شيخ عثمان به دنبال 
حالا همه حضار و شنوندگان این مناظره نتيجه مراجعه شیخ عثمان» کتاب البیان فی تفسیر القرآن 
امام خوئی (رض) را ببینید: امام خوثی (رض) در این کتاب می‌گوید: از ان چه که دکر کردیم 
کسی که درباره این مسأله درست فکر نکرده و به احادیث ضعیف استناد کرده هیچ کس دیگر 
تحریف قرآن را نمی‌پذیرد. و با کسی که دوست دارد که بگوید قرآن تحریف شده. و محبت بی 
اندازه هم انسان را کر و کور می‌کند؛ اما فرد عاقل منصف که به اندازه کافی درباره این مسأله و 
اطراف آن تامل کند. در بطلان و خرافه بودن قول به تحریف قرآن هیچ شک نمی‌کند. 


۷۳۸ زلزال 
این کلام امام خوئی (رض) را به اعنقاد به تحریف قرآن متهم می‌کند. به همین شکل شيخ 
عثمان با بقیه علمای شیعه دوازده امامی برخورد می‌کنده و الله» و الله و الله که شبخ عثمان با 
مطالب علمی امام خمینی و مطالب علمی امام مجلسی و مطالب علمی امام مامقانی و مطالب 
علمی امام نعمه الله جزاثری و مطالب علمی امام محدث میرزا نوری صاحب کتاب ارزشمند 
مستدرک الوسائل که کتاب گراسنگ اثر یک عمر تلاش و تحقیق محدث نوری (رض) 
به همین روش که به مطالب علمی امام خوئی (رض) برخورد کرد و همه این بزرگان را به 
دروغگویی متهم می‌کند و بر این تهمت اصرار می‌کند. به خدا قسم و ال و الله» و الله شيخ 
عنمان به علمای شیعه دوازده‌امامی دروغ می‌بندد و افترا می‌زند. به خدا قسم. و اه» و الله اگر 
شبخ عنمان نصرانی و غیر مسلمان بود با او مباهله می‌کردم بر این که او دروغ بستن به شيعه 
دوازده آمامی را جایز می‌دن؛ اما او مسلمان وهابی است و من هرگز با مسلمان وهابی مباهله 
نمی‌کنم و این کار را درست نمی‌دانم. 

برادر کاپیتان مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من پاسخ دکتر عصام را بدهم که به من گفت: نوشتة خوئی را ناقص و تحریف 

کردم. دکتر عصام! من مثل تو نیستم. این دقیقاً نوشتة خوئی است که من آن را به طور کامل 
نقل کردم و هیچ چیزی از آن کم نکردم. 

من مثل دیگران دروغ نمی‌گویم! من نمی‌خواهم بر ضد تو حرف بزنم و به تو نسبت دروغ 
بدهم! من به لطف خدا مورد اعتماد و راستگو هستم» و تو نمی‌توانی هیچ دروغی از من پیدا 
کنی. من هیچ نسبت دروغی به خوئی ندادم. و کلام خوئی را دقیقاً قل کردم. 

سید طلال مجری شیعه: 

ان شاء الله خیر است. خوب دکتر عصام. صحبت‌کن. 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷۳۹ 
دکتر عصام العماد: 

با کمال تأسف شیخ عثمان, طبق عادت خود بر روایات جعلی تکیه می‌کند چنان که با امام 
خوتی (رض) برخورد کرد بخ عثمان! امام خوتی (رض) روایات قائلین به تحریف قرآن را در 
کتابش ذکر کرده و کاملاً تبيین کرده که همه آن‌ها روایت جعلی است. الآن تو می‌گویی که 
امام خوئی (رض) قائل به تحریف قرآن است. 

شیخ عنمان, تو را به خدا قسم! آیا امام خوتی (رض) معتقد به تحریف قرآن است؟! تو می‌دانی 
که روایاتی در کتب حدیث اهل سنت آمده. یک روایت؛ مانند روایت که می‌گوید: سوره 
احزاب به اندازه سوره بقره بوده. معنی روایت این است که حدود دویست آیه یعنی دو سوم 
از سوره احزاب از دست رفته. آیا من می‌توانم بر اساس این روایت بگویم اهل تسنن به علت 
نقل این روایت قائل به تحریف قرآن می باشند؟! و نیز نمی‌توانم از این روایت به نسخ تعبیر 
کنم چون نسخ که همه علمای آن را قبول دارند فقط در مورد یک آیه یا دو آیه می آید؛ ولی 
این روایت می‌گوید: دوبست آیه از سوره احزاب حذف شده؛ و این از حکمت خداوند متعال 
بدور است که یک سوره از قرآن را با سیصد آیه نازل کند و بعد دویست آیه از آن را حذف 
کند چنین چیزی امکان ندار؛ چون نسخ یک یا دو آیه بر اساس ضرورت و در شرایط خاص 
ممکن است؛ اما نسخ دوبست آیه از یک سوره قرآن هیچ معنا و مفهومی ندار؛ لذا شيخ 
عثمان» من به تو نصیحت می‌کنم که تقوی الهی را رعایت کن و از خدا بترس و با این شیوه 
مغرضانه با مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است و کتب حدیث آنان رفتار 
نکن! و احادیث جعلی واحادیث غلات علي اللهی‌ها خطابیه که خد لمنتشان کند را به عنوان 
مذهب اهل‌ییت تلقی نکن در حالی که تو می‌دانی که مذهب شیعیان دوازدهامامی که مذهب 
اهل بیت است از غالیان علی اللهی خطابیه تبری می‌جویند و آنان را لعنت می‌کنند و می‌گویند 
که روایات غالیان علی اللهی خطاییه در کتب حدیثی آنان داخل شده؛ چنان که روایات 
اسرائیلیات در کتب حدیث اهل سنت داخل شده. تواین را می‌دانی و با این حال با دستاویز 
قرار دادن روایات شاذ و مجعول و ضعیف به مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت 
هم هست حمله می‌کنی؛ لذا به تو می‌گویم: که از خدا بترس و چنین نکن اگر در دنیا افرادی 


۷۰ زلزال 
هستند که تو را در این کار تأیید کنند. بدان که در آخرت چنین نخواهد بود. و در آنجا حساب 
و کتاب و عقاب در کار, همچنین از تو می‌خواهم که از خدا بترس و با این روش غیر علمی 
با کنب مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست برخورد نکن. من هم 
می‌توانم مثل تو روایات جعلی و ضعیف از صحیح امام بخاری و صحبح امام مسلم 
بیاورم؛ اما من از طرح چنین روایاتی در این مناظره خجالت م یکشم بخاطر این من معتقدم 
امام بخاری و امام مسلم نیشابوری (خد از همگی خشنود باد) اعتقاد دارند به این که خداوند متعال 
قرآن را از تحریف حفظ کرده به همین علّت من از خدا خجالت می‌کشم که امام بخاری و 
امام مسلم (خدا از همگی خشنود بد را بدون دلیل و برهان آنان را به قول به تحریف قرآن متهم 
کند؛ اما تو شیخ عثمان» متأسفانه بدون دلیل و برهان و به آسانی بزرگان مذهب شيعه دوازده 
امامی را متهم می‌کنی به قول به تحریف قرآن است. شيخ عثمان» تو را به خدا قسم! تقوی 
لهی را رعایت کن و از خدا بترس و بدون دلیل و برهان دیگران را متهم به قول به تحریف 
قرآن نکن؟ 

سید طلال مجری شیعه: 

شيخ عنمان, بفرما صحبت کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید! من که گفتم: دیگر صحبتی در این مناظره ندارم به این معنی نیست که بلندگو از من 
بگیرید ! من متأسفم نمی‌دانم چه بگویم! خوب ان شاء الله نوبت به بحث تحریف قرآن خواهد 
رسید؛ اما به اختصار حالا که تو از عقیده به تحریف قرآن تبری می‌جوبی. من هم از عقیده به 
تحریف قرآن تبری می‌جویم و می‌گویم: لنت خداوند بر هر کسی که بگوید قرآن تحریف شده 
دکتر عصام آیا تو جرأت داری که بگویی: لعنت خداوند بر هر کس که بگوید قرآن تحریف شده؟ 
من الان از مسجد خارج می‌شوم و دوست دارم که این جمله را از دهان دکتر عصام؛ بشنوم! 
برادر کاپیتان مجری وهابی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 


دوازدهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷:۰ 
دکتر عصام العماد: 
و من نیز می‌گویم: خداوند من به سوی تو بیزاری می‌جویم و لعنت می‌کنم هر کسی را که به 
تحریف قرآن معتقد باشده هر کس که می‌خواهد باشد؛ ولی می‌خواهم اکنون به یک نکته تأکید 
کنم و بگویم که شیخ عثمان یک بام و دو هوا درست نکنی این مشکل بزرگی است که شیخ 
عثمان در سخنرانی‌ها و کتابهایش شيعه دوازده امامی ر به اعتقاد به تحریف قرآن متهم و تکفیر 
می‌کند؛ اما اگر یکی از اهل سنت به تحریف قرآن قائل باشد او را تکفیر نمی‌کند؛ یعنی از نظر 
شیخ عثمان» اگر قائل به تحریف قرآنء از شيعه دوازده امامی باشد کافر است؛ اما اگر از اهل 
سنت باشده کافر نیست این یک بام و دو هوا چیست؟ این چه منطقی است؟! شیخ عنمان, اگر 
تو در کلام خود صادق هستی بگو: لعنت خداوند بر هر کسی که به تحریف قرآن معتقد باشد 
حتی اگر از صحابه پیامبر 4 و تابعین باشد من از شیخ عثمان می‌خواهم که حتی تابعین را 
اگر قائل به تحریف قرآن بائند لعنت کند! شیخ عثمان» لطفاً چنان که من گفتم: قالین به 
تحریف قرآن را لعنت کندا 
سید طلال مجری شیعه: 
بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
به اختصار می‌گویم: دکتر عصام» من گفتم: و هر سنی سرافرازی هم مثل من می‌گوید: لعنت 
خداوند بر هر کس که بگوید قرآن تحریف شده. لعنت خداوند بر هر کسی که بگوید حتی یک 
حرف از قرآن کم یا زیاد شده؛ هر کسی که می‌خواهد باشدہ کوچک یا بزرگ هر کسی که ادعا 
کند که قرآن تحریف شده از نظر من کافر و ملعون است و چه صحابی باشد یا غیر صحابی؛ 
نظر من فرقی ده کر مسا نش له کر و (ملگی ا 
را به تفصیل در هفته آینده در موضوع تحریف قرآن صحبت‌کنيم» من عقیده دارم که قرآن از 
هر گونه تحریف مصون و محفوظ است. و خدای متعال فرموده: 

إا خن برلا الک وا له حافظونّ. (سوره حجر: )٩‏ 


۷:۲ زلزال 
البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهیم داشت. 
الان جلسه دوازدهم این مناظره به پایان رسیده والسلام علیکم و رحمه الله وب رکانه. 
سید طلال مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
برادران شیخ عثمان, مسجد را رها کرده به هر حال بخش اول جلسه این مناظره تمام شده. 
من در مسجد می مانم تا به سوّالات حضار و شنوندگان مناظره جواب بدهم؛ ولی قبل از آن 
من به حضار و شنودگان این مناظره می‌گویم: من برای مباهله با شیخ عثمان» آمادگی دارم 
چون من یقین دارم که هیچ موقع دروغ نگفتم. و من دروغگو نیستم؛ اما شی عثمان بايد بان 
که ما در این مناظره در یک فضای اسلامی صحبت می‌کنیم. من فکر می‌کنم من و شيخ 
عثمان دشمن یکدیگر نیستیم. من می‌توانم الآن با شیخ عثمان» مباهله کنم؛ ولی من با او از 
یک دین و یک قرآن تبعیت می‌کنيم. من از مبلفین وحدت مقدس اسلامی بین مذهب وهاییت 
و مذهب شيعه دوازده آمامی هستم من به وحدت کردن مسله‌انان به یکدیگر ایمان دارم و این 
کار را مقدس می‌دانم و این را یک وظیفه دینی و اسلامی می‌شمارم. و فکر می‌کنم که ادامه 
این صحبت و این مناظره بسیار ضروری است. به این امید که بتوانیم وحدت اسلامی مقدس 
بین مذهب وهابیت و مذهب شيعه دوازده امامی بر قرار کنیم» بخصوص در شرایط مهم کنونی 
کر اک ا ا ای ی کار راهم 
وحدت اسلامی میان مذهب وهابیت مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌پیت است نداریم؛ 
بلکه این دو مذهب به نهایت و اوج اختلاف رسیدهاند. 
نابراین» من نمی‌خواهم با برادر وهابی خودم مباهله کنم من برادران وهابی را دوست دارم و در 
نزد آنان تحصیل علم کردم و اساتید من و برادران و دوستان و هم درسی‌ها و شاگردان من 
وهابی هستند. ما با هم نماز تراویح می‌خواندیم؛ و با برخی از آنان در طول شب قرآن می‌خوانديم. 
برخی از هم درس‌های من شهید شدند از جمله هشام عبدالوهاب دیلمی (رض) که در افغانستان 
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شهید شد؛ وهم کلاسم محمد روحانی که در درگیری با کمونیست‌ها در شهر عدن در یمن 
شهید شد؛ فلذا بر این اساس من نمی‌توانم با برادر مسلمان وهابی خودم مباهله کنم؛ ممکن 
است من با یک مسیحی مباهله کنم؛ ولی با برادران وهابی مثل شیخ عمان» مباهله نمی‌کنم؛ 
a‏ که پیت تساه ان ماه هی انا 
صحبت می‌کنيم. من و تو هر دو مسلمانیم و مباهله بین دو مسلمان هرگز صحیح نیست. 

اما درباره این که شيخ عنمان من را به دروغ‌گویی متهم می‌کند. من به شی عثمان» حق 
می‌دهم؛ چون از نظر شیخ عثمان» هر کس که از وهابیت روی گرداند و شیعه دوازده امامی 
شود دروغگو است؛ اما من ثابت می‌کنم که دروغ‌گو نیستم. 


بخش دوم: سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد 
حالا بخش دوم جلسه شروع می‌شود و به همه سوّالات حضار در این مسجد و سوالات 


شنوندگان جواب می‌دهم. 
سید طلال مجری شیعه: 
الآن یکی از برادران اهل تسنن از دکتر عصام سوّال می‌کند بفرما بلندگو با تو. 
احمد بعلیکی مجری شیعه: 
اکن ونت ادر تلحر کم ات کید دک عضا وال کی شرا ند با ۵ 
سوال عبد الرحمن دمشقيه 
آیا شماء ما را به مذهب شیعه دوازده امای که قائل به تحریف قرآن» دعوت می‌کنید؟ 
عبدالرحمن دمشقبه سوّال کننده وهایی: 


بسم له لرحمن الرحیم احا اعلمین وصلي له علي سیدنا محمد و آله و صحبد 
اجمعین. دکتر عصام سوّال من از تو این است که: در کتب روایی مذهب شيعه دوازده 
امامی آمده که روایات متواتری داریم مبنی بر این که قرآنی که اکنون در دست ماست» 
مو ازول بار کرای صوزت گرفه و #خریت کی ور ا ف امن 
می‌خواهی در چنین مذهبی وارد شوم که قرآن را تحریف شده می‌داند؟ و تو من را توصیه 
می‌کنی که به این ی 


بفرما بلندګو با تو. 
پاسخ دكتر عصام العماد: 
روایات جعلی تحریف قرآن کریم در منابع سنیان و شیعیان 
دکتر عصام العماد: 


اولا: خوش آمد می‌گویم به برادر دمشقیه. در مورد سؤال تو می‌گویم: که: امام خوئی (رض) در 
کتاب البیان فی تفسیر القرآن روایات مورد اشاره تو را مورد بحث قرار داد و تو می‌توانی به این 
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کتاب مراجعه کنی و از مطالب آن استفاده کنی امام خوتی (رض) در این کتاب با اسناد معتبر 
ثابت کرده‌اند که: بخش اعظم این روایات از شخصی بنام احمد بن محمد سیاری است و او 
نان را درباره تحریف قرآن, جعل کرده. افزون بر این امامان دوازده‌گانه اهل‌پیت (خدا از همگی 
خشنود با درباره چنین روایاتی به طور کلی صحبت کرده‌اند. بعنوان نمونه از امام جعفر صادق 
(رض) روایت شده فرموده: به من نسبت دروغ خواهند داد! راوی پرسید: یابن رسول الله چگونه 
به شما دروغ خواهند بست؟ امام جعفر (رض) فرموده: وقتی که می‌بینید به پیامبر خدا به دروغ 
مطالبی را نسبت می‌دهنده چگونه چنین کاری را درباره من نکنند؟! 

بنابراین» و با توجه به این که اهل‌ییت پيامبر تقل دوم. پس از قرآن و سنت پيامبر هستند 
طبیعی است که دروغ گویان و شیطان صفتان» مطالب دروغ را به آنان نسبت بدهند. و به جز 
امام خوئی (رض) بسیاری از علمای دیگر شیعه روایات مربوط به تحریف قرآن را مورد بحث 
قرار داده و گفتهاند که آنان از طریق احمد سیاری و شخص دیگری بنام علی بن احمد 
کوفی و از طریق غلات علی الهی خطابیه و جاعلان حدیث وارد شده و عموم این روایات؛ 
جعلی و دروغ است. 

تو را به خدا قسم آیا می‌شود همان طور که به کارل بروکلمان در اواخر عمرش گفته: تو درباره 
اسلام زياد کتاب نوشته‌ای و تحقیق کرده ای؛ و به اسلام خیلی خدمت کرده ای! چرا مسلمان 
نشده‌ای؟ جواب داد: بسیاری از راویان به محمد دروغ بسته اند! آیا می‌شود به این بهانه اسللام 
را رها کرد؟ 

و حالا آگر من با روایات جعلی و دروغ که به آئمه دوازده‌گانه اهل‌بیت (خداز همگی خشنود با نسبت 
داده شده مواجه شدم با این که می‌بينم که خود ائمه اهل‌بیت گفته‌اند: بر ما دروغ‌های زیادی 
بسته خواهد شد و از طرف دیگر اهل‌بیت مطهرین فرموده: هر سخنی که از ما نقل کرده‌نده 
آن سخنان را بر قرآن عرضه کنید اگر آن سخنان با قرآن مخالف بود و یا سخنان با سنت 


راستین پیامبر سازگار نبوده باور نکنید؛ چون ما اهل‌بیت مطهر پیروی قران و پیروی سنت پیامبر 


۷۰1 زلزال 
است با این حال» آیا درست است که من با تو به بهانه این که بر خی سخنان دروغ به اهلبیت 
نسبت داده اند مذهب اهل بیت پیامبر له را رها کنیم؟! 

برادر! تو به همه کتاب‌های ارزشه‌ند شیخ امام محمد رضا مظفر (رض) وکتاب البیان فی 
تفسیر القرآن امام خوئی (خدا از همکی خشنودبا) مراجعه کنیء تا برای تو ثابت شود روایات دال 
بر تحریف قرآن» دروغ و جعلی است. همچنین به مطالب علمی دانشمند سنی معاصر امام محمد 
محمد مدنی توجه کنی که می‌گوید: روایات مربوط به تحریف قرآن در کتب ما اهل سنت و در 
کتاب شیعیان هست. و با توجه به این که مرجع بزرگ شیعه در عصر حاضر امام سید ابوالقاسم 
موسوی خوئی (رض) در کتاب البیان فی تفسیر القران از سلامت قرآن از تحریف دفاع 
کرده و روایات تحریف را جعلی دانسته و رد کرده نمی‌توان به بهانه روایات تحریف قرآن 
حدیث صحیح و معتبر و متواتر ثقلین را رد کرد. و اگر کسی به این بهانه مذهب اهل‌بیت را رد 
کنل در برابر خداوند جوابی نخواهد داشت؟ 

تومی‌دانی که قائلین به تحریف قرآن» هم در میان علمای شیعه و هم در بین علمای اهل سنت 
هستند. و هنگامی که استاد خطیب دانشمند سنی در الأزهر کتاب الفرقان را با ادعای تحریف 
قرآن نوشت» علمای الازهر ادعاهای او را رد کردند. و همین طور وقتی که صاحب کتاب 
دبستان مذاهب ادعای تحریف قرآن را در کتابش مطرح کرد علمای شیعه دوازده امامی 
ادعای او را رد کردند. ولي متأسفانه تو صاحب کتاب دبستان مذاهب در تحریف قرآن را 
ملاک گرفتی و به نظر همه علمای شیعه که ادعای صاحب کتاب دبستان مذاهب را رد کردهاند 
توجه نکردی! در ضمن کتاب دبستان مذاهب از کتب شيعه دوازده امامی نیست» وهمچنان 
نویسنده کتاب دبستان مذاهب شيعه دوازده آمامی نبوده. و این روش برخورد تو علمی و صحیح 
نیست. بنابراین, من به تو می‌گویم: که باید بین سخنان که به طور معتبر و صحیح از اهل‌بیت 
نقل شده و سخنان ضعیف و نامعتبر که به اهل‌بیت نسبت داده شده تفاوت قائل شوی! ما 
شیعه دوازده امامی معتقدیم که حتی در کتاب امام کلینی (رض) اصول کافی که از کتب روایی 
معتبر شیعه دوازده‌امامی است. روایات جعلی وجود دارد. و علمای شیعه دوازده امامی با قاطعیت 
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نگفته‌انه که تمام رولیات کتاب کافی صحیح و متبر است. وقتی شخ آمام مفید (رض) که 
خودش به زمان مولف کتاب کافی امام کلینی (رض) نزدیک بوده» برخی از روایات جعلی را در 
کتاب کافی نشان داده و رد کرده و کتاب عقاید امامیه تاليف سیخ امام صدوق (رض) 
را مورد بررسی قرار کرد و کتاب تصحبح عقاید شبخ صدوق را به رشته تحریر درآورده. بنابراینء 
باید توجه کنی که شيعه دوازده آمامی علمای متخصص در علم حدیث پیامبر له دارند که با 
دقت زیادء روایات را از حیث سند و محتوی مورد بررسی قرار می‌دهند و صحیح و سقیم را از 
یکدیگر جدا می‌کنند. 

تو را به خدا قسم! آیا روایات تحریف قرآن چنان که در کتب حدینی شيعه دوازده امامی وارد 
شده در کتب حدیثی اهل سنت نیست؟! و وقتی که تو این روایات را می‌بینی» آیا می‌گوبی امام 
ا ا ای رات ره ا ا 
در برخی از کتب صحاح اهل سنت آمده کد: سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده؛ این بعنی 
حدود دویست آیه از سوره احزاب از بین رفته است. 

یا م‌شوداعا کرد که عالم و موی که این رویت را در کبش آورده معتقد به تحریف قرآن 
و بخوهم ب لین روش با کتب کن ا برخوردکنم این می‌شود مد 
روش شیخ عنمان در برخورد با کنب حدیث شيعه دوازده آمامی» و این می‌شود مانند روش سلمان 
رشدی» در برخورد با کتب حدیث اهل سنت که از لابلای روایات در کتب اهل سنت یک 
شخصیت بسیار بدی را از پیامبر به تصویر کشیده است. 

بنابراین من و تو باید منصف باشیم و باید بتوانیم احادیث جعلی را از احلایث صحیح تشخیص بدهیم. 
من بارها گفته‌ام که مذهب اهل‌بیت یعنی مذهب شیعه دوازده امامی» در معرض شبهات و حملات 
می‌آورده که همان مذهب امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت است که در حدیث پیامبر است که فرموده: 
اسلام به دست دوازده نفر حفظ می‌شود دکر شده‌اند. 


۷:۸ زلزال 
و لذا من می‌گویم: در برخورد با روایات شیعه دوازده امامی تقوی الهی و انصاف را از دست نده! 
و احادیث جعلی را بهانه‌ای برای انکار مذهب اهل‌بیت نکنی! تو می‌دانی که شیعه دوازده امامی 
برای تشخیص احادیث معتبر وصحیح از احادیث جعلی علم رجال وعلم حدیث دارند. و علمای 
را ان تزا مک سا نها رین دک دا و ارم ا ترا کرد 
این کتاب هاء کتاب هایی دیگری تألیف شده و ارزش آنان را بررسی کرده؛ ولی با تأسف من 
مشاهده می‌کنم که برخی از علمای اهل سنت و برخی از علمای و هابیت و برادر عبدالرحمن 
دمشقیه, با کتب شيعه دوازده آمامی همان گونه برخورد می‌کننده که سلمان رشدی با کتاب‌های 
روایی مسلمانان برخورد کرد. 

طلال مجری شیعه: 

ان شاء الله خیر است. سؤال بعدی را چه کسی از اهل تسنن مطرح می‌کند؟ برادر کاپیتان لطفً 
مشخص کنی. 

برادر کاپیتان مجری وهابی: 

سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته برادر دمشقیه چند ثانیه صبر کنی. 

طلال مجری شیعه: 

خوب کاپیتان لطفاً سؤال کننده از طرف اهل تسنن را مشخص کنی. تا سؤال از دکتر عصام؛ 
بپرسد. بفرما بلندگو با تو. 

برادر کاپیتان مجری وهایی: 

برادر سندی از طرف اهل تسنن از دکتر عصام» سؤال می‌کند بفرما بلندگو با توست. 

سید طلال مجری شیعه: 


برادر سندی بفرما بلندگو با تو. 
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سوال برادر سندی 


با توجه به این که دلیل اصلی انتقالت از مذهب اهل سنت به مذهب شيعه دوازده‌امامی 
جایگاه علی» پس؛؟ چرا نام علی بن ای طالب درقرآن ذکر نشده است؟ 


برادر سندی سوّال کننده از طرف اهل تسٌن: 

سلام علیکم. سوال من از دکتر عصام این است که تو می‌گویی که علت اصلی انتقالت از 
مذهب اهل سنت به مذهب شیعه دوازده امامی این که پس از تحقیق و بررسی که چند سال 
طول کشیده فهمیدی که ثقل اصغره اهل‌بیت است و در رس آنان علی بن ابی طالب است. 
سوّال من این که اگر علی بن ابی طالب و جایگاه او در دین اسلام این قدر مهم است که تو 
می‌گویی» پس؛ چرا خداوند در قرآن کریم هیچ اشاره روشن به نام او نکرده با این که ما 


سگ و مگس و الاغ را در فرآن آورده. پس؛ چرا نام ثقل اصغر یعنی علي ابی طالب کرم الله 
وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) را با این جایگاه بزرگی که تو برای او قاثل هستیء نیآورده؟ 
آیا ممکن است که بگوییم مگس و سگ و پشه و الاغ در نزد خدا از علی بن ابی طالب مهم‌تر 
می‌گویی, نادیده گرفته؟ لطفً به طور روشن پاسخ بدهید 
سید طلال مجری شیعه: 
هک هه کر 

پاسخ سوّال برادر سندی 
دکتر عصام العماد: 
در حقیقت این سوّال کننده در تنظیم سوّال موفق نبود؛ او باید این سؤال را به این شکل بپرسد: 
چرا اسم امام علی- کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره)- در قرآن نیامده؟ 
در جواب می‌گویم: من و تو می‌دانیم که بسیاری از احکام مهم دین اسلام در قرآن نیامده و 
این به معنای بی اهمیت بودن آنان نیست. 


۷5۰ زلزال 
بعنوان نمونه تعداد نمازهای روزانه. کیفیت و احکام روزه؛ و بسیاری از تقسیمات احکام در قرآن 
کریم ذکر نشده؛ و در سنت پیامبرغڭ تفاصیل آنان بیان شده؛ و به همین جهت علمای 
مذاهب مختلف اسلامی اتفاق نظر دارند به این که هر کس سنت پیمبرعل؛ را انکار کنده از 
دین اسلام خارج شده و کافر است؛ چرا؟ چون بسیاری از مسائل مهم دینی و عقیدتی و بسیاری 
از احکام اسلام در سنت پیامبریه آمده نه در قرآن است و هر کس که سنت پیامبرته را 
انکار کند کافر است؛ و این مسأله مورد اجماع و توافق همه ای ا 


آیا تو می‌توانی فقط بر اساس مضامین آیات قرآن و بدون مراجعه به سنت پیامبر تاه نماز بخوانی؟ 
قرآن فقط کلیات را ذکر کرده. درباره مقام اهل‌بیت نیز همین طور است. قرآن به طور کلی ماله 
را بیان کرده و تفصیل آن در سنت پیامبر عه آمده. آیه تطهیر و آیه ولایت و بقیه آیات درباره 
اهل‌بیت» یک بیان کلی است. و تفصیل و تفسیر آن آیات قرآنی در سنت پیامبر عه آمده. 

دلایل گرایش دکتر عصام العماد وهابی فقال به تشیع چیست؟ 
اما درباره دلایل انتقال خودم از مذهب وهابیت به مذهب شيعه دوازده امامی» من گفتم: که یکی 
از دلایل اساسی آن» حدیث تقلین بود. و آیات قرآنی و احادیث پیامبر له دیگری به من در 
این باره کمک کرد. و هدف و غرض من از همه جلسات این مناظره با شیخ عثمان» تبیین و 
شرح اسباب وعلل انتقال من از مذهب وهابیت و مذهب اهل تسنن به مذهب شیعه دوازدامامی 
است؛ چون در حقیقت عرایض بنده در همین مناظره بر گرفته شده از کتابم رحلتی من 
الوهاییه إلى الاثنی عنسریه. (سفر من از مذهب وهاییت به سوی مذهب شیعه دوازده 
امامی) می‌باشد. 
سید طلال مجری شیعه: 


وقت سوالات مناظره دوازدهم نیز به پایان رسیده. والسالام علیکم و رحمه الله وبرکاته. 


سبزدهمین مناظره: 


بخش اول: 
عدم تمسک اهل سنت به اهل الببت علبهم السلام 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
به نام خداء جلسه سیزدهم در مسجد اهل تسنن برگزار می‌شود. 
محمد علی مجری وهابی: 
الآن مناظره میان شیخ عثمان و دکتر عصام» شروع می‌شود. بفرما شیخ عثمان» صحبت کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 


بسم الله الرحمن الرحیم» خدا را بسیار شکر گزاریم و سپاس می‌گوبیم و سلام و درود خداوند بر 
پبامب رت و اهل بیت و اصحاب او و هر کس که به راه آنان برود! اما بعد به شما درود می‌فرستم 
المغضوب علیهم و لا الضالین» (خدایا ما را به راه مستقیم بدار! راه کسانی که بر آنان منت نهادی 
و نعمت دادی! نه راه کسانی که مشمول غضب تو شدند و نه راه گمراهان!) و می‌گویم: خدایا 


حق را به ما نشان بده و توفیق پیروی از آن را به ما بده! و باطل را به ما بنمایان و دوری از آز 
را به ما عنایت فرما. 


EEE Ea 
البته در این مناظره دکتر عصام بعنوان مناظره کننده شیعه دوازده امامی که برخی آنان را‎ 
رافضیان می‌نامند؛ و من به عنوان مناظره کننده اهل سنت یا وهابیت چنان که برخی من را‎ 
چنین می‌نامند. از خدای متعال می‌خواهم که من و او را برای شناخت حق و پیروی از آن موفق‎ 

کند. درود خدا بر تو باد. 


Vor‏ زلزال 
سید طلال مجری شیعه: 
الهم صل علی محمد و آل محمد. الآن مناظره شروع شده و وقت صحبت دكتر عصام و وقت 
صحبت شیخ عثمان را حساب کنیم. دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 
دكتر عصام العماد: 
بشم آله خن رم رب اشر لي صَذري» ویس لي امي اخل فده تن 
سان يفوا قوي. وق آغري إل الله إل اله بیز بالعباد. (سوره طه: ۲۸-۲۵)» 
(سوره غافر: ۴۴) 
پروردگاره سینه‌ام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هایم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 
برادران عزیز! در ابتدا به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم به مناسبت 
سالگرد میلاد پیامبر له و همچنین میلاد ششمین وصی از اوصیا دوازده‌گانه پیامبر کل 
کا کت کاو سرت در کاب وک ام کا و کاب ف ارآ 
مسلم(خدا از همگی خشنود باد) آمدهء بیامبر تاه مسلمانان را به دوازده وصی و خلیفه 
خود بشارت داده و مسلمانان را به پیروی از آنان توصیه کرده. 
من در این جلسه سیزدهم از جلسات این مناظره با برادرم شیخ عثمان که خدا حفظطش 
کند تلاش می‌کنم تا ثابت کنم که مذهب شیعه دوازده امامی با مذهب وهابیت نقاط 
مشترک و میان این دو مذهب ارتباط قوی وجود دارد و من همیشه تلاش می کنم که 
میان دو مذهب (مذهب شیعه دوازده امامی با مذهب وهاییت) با شکوه وعظمت وحدت 
اسلامی مقدس بین مذهب وهابیت و مذهب شیعه دوازده امامی بر قرار شود. نقاط 
اشتراک و نقاط قوت فراوانی هست که پیروان این دو مذهب بزرگ یعنی وهابیت و 
شیعه اثنی عشری را به یکدیگر نزدیک و متحد کرد. یکی از قوی‌ترین این نقاط مشترک 
این که آیات و احادیثی را که شیعه دوازده امامی درباره وجوب تمسک و پیروی از اهلبیت 
(ثقل دوم) و پیروی از قرآن و سنت پیامبر (تقل اول) ذکر می‌کننده دقیقا همین آیات و 
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احادیث در کتب وهاییون هست. و چنان که شما در جلسه هفته گذشته بین من و برادرم 
شیخ عثمان شاهد بودید» من و او اختلافی نداشتیم در این که این آیات و روایات درباره 
اهل‌بیت است؛ اما مساله‌ای که در این مناظره بین من و شيخ عثمان» مورد اختلاف 
است این است که من به عنوان یک شيعه دوازده امامی و شيخ عثمان, به عنوان یک 
وهابی کدام یک از ما به فهم این آیات و روایات به حق نزدیک تر است؟ بنابراین» من 
و او قبول داریم که اهل بیت ثقل دوم پس از قرآن و سنت پیامبر هستند (ثقل اول). 
وهمچنان همه شیعه دوازده آمامی و وهابیان قبول داریم که طبق حدیث صحیح ثقلین» 
تقل اول قرآن و سنت پیامبر است. و اما امروز چنان که در جلسه هفته گذشته (جلسه 
دوازدهم) به شیخ عنمان گفتم. که من در مورد آیه مباهله صحبت می‌کنم» و همچنین 
در مورد مسائل دیگر متعلق به اهل بیت مطهرین صحبت می‌کنم. 

سید طلال سوری مجری شیعی: 

شیخ عثمان» بفرما صحبت کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 


اهل سنت رولیات علی را رها کردهاند. و دکتر عصام عبارتی را از ابن تیمیه نقل کرده که من 
گفتم: درست نیست. دکتر عصام گفت: که ابن تیمیه - رحمت خدا بر او باد- می‌گوید: چهار 
امام اهل سنت رولیات علی بن ابی‌طالب را رها کردند و از او چیزی نگرفتند. و من گفتم: که 
امام ابن تیمیه چنین چیزی نگفته. دکتر عصام آدرس و نشانی داد که آن نیز صحیح نبود. 

من نوشته‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه را از کتابش خواندم. و دکتر عصام بدین وسیله تلاش 
کرد که ثابت کند که ائمه اهل سنت علی را رها کردهاند. من جواب دادم که چنین نیست؛ بلکه 
شیخ الاسلام ابن تیمیه در این موضع و در مقام جواب دادن به رافضی ابن مطهر حلی بوده که 
گفته بود: چهار امام اهل سنت فقه را از علی (رض) گرفته‌ند. و لذا امام ابن تیمیه این حرف ابن 
مطهر حلی را نقض ورد کرده و گفته که ائمه اهل سنت فقه را از علی نگرفته‌انده و از دیگران 


Voc‏ زلزال 


گرفتند و لی امام ابن تیمیه نگفته که علی را ترک و رها کردند. این حرف دکتر عصام و این 
تفسیر او از حرف امام ابن تیمیه فریب کاری است. و چون ابن مطهر حلی گفته بود که ائمه 
اهل سنت فقه را از علی گرفتند. ابن تیمیه منابع فقه چهار امام اهل تسنن را نقل کرده و 
نوشته‌های ابن مطهر را رد کرده. چنان که امام ابن تیمیه در ضمن منابع فقه چهار امام اهل 
تسنن ابوبکر و عمر و ابوهریره و زید بن ثابت را نیز ذکر نکرده و در مورد منابع فقه امام ابوحتیفه 
فقط ابن مسعود را ذکر کرده. و در مورد منابع فقه امام شافعی» علمای مدینه از صحابه پیامبر؛ 
مانندابوپکر و عمر را ذکر کرده و حتی ابوهریره را دکر نکرده چنان که علی را هم دکر نکرده. 
چون در زمانی که علی در مدینه بود مردم به علی و به علمای دیگر از صحابه پیامبر مراجعه 
می‌کردند» و علی بن ابی طالب در زمینه فقه از دیگر صحابه پیامبر متمایز نبود تا علما فقه را 
فقط از علی بن ابی طالب بگیرند. مثلاً امام مالک از استاد خودش ربیعه یازهری گرفته؛ و آنان 
از نافع و عبدالله ابن عمر گرفنه‌اند. و عبدالله بن عمر هم که شاگرد علی بن ابی طالب نبوده. 
امام ابن تیمیه این مطلب را بیان کرده و نگفته که ائمه اهل سنت مطلقاً فقه علی را رها کردند. 
چنان که امام ابن تیمیه بسیاری از صحابه را که ائمه اهل سنت از آنان فقه و حدیث روایت 
کرد‌اند نام نبرده و این به معنای رها کردن آنان نیست. پس» تفسیر دکتر عصام. از مطلب شیخ 
الاسلام ابن تیمیه درست نیست. 

قوی‌ترین دلیل بر مطلبی که عرض کردم آماری است که بنده از روایات علی بن ابی طالب در 
کتب حدیثی اهل سنت در مقایسه با روایت ابویکر و عمر و عنمان استخراج کردهام. در مسند 
احمد بن حنبل فقط ۸۱ حدیث از ابوبکر صدیق» و ۲۰۸ حدیث از عمر بن خطاب و ۱۳۷ 
حدیث از عثمان بن عفان» و ۸۱۸ حدیث از علی بن ابی طالب نقل شده. چنان که می‌بینید 
احادیث علی بن ابی طالب به تنهایی از مجموع احلدیث سه خلیفه دیگر بیشتر است. و همچنین 
است در مسند ابی یعلی که ۱۳۹ حدیث از ابوبکر و ۱۲۱ حدیث از عم و ۲۹۸ از علی 
آورده؛ اما در مسند بزار ۱۰۳ حدیث از ابوبکر و ۲۳۸ حدیث از عمر و ۱۰۵ حدیث از عثمان» 
و ۴۷۹ حدیث از علی روایت کرده. بنابراین روایات علی بن ابی طالب در نزد ما اهل سنت بیش 
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از روایات سه خلیفه قبل از او یعنی ابویکر و عمر و عثمان است. و حرف آن کسی که گفت: در 
کتب اهل سنت فقط ۱۰ حدیث از علي(رض) آمده نشان از سوء نیت و خبث باطن دارد. 

و نیز ضروری می‌دانم که حدود ۱۰ دقبقه برای توضیح برخی مطالب گذشته اختصاص بدهم. 
توضیحاتم در مورد نوشته‌های علماء در باره ابن مطهر حلی و شیخ الاسلام ابن تیمیه است» 
من می‌گویم: امام ابن حجر عسقلانی در باره امام ابن تیمیه می‌گوید: او در علم رجال و فقه به 
عالی‌ترین درجات رسیده بود؛ و کرسی تدریس و فتوی داشت و از همه آقران پیشی گرفت و 
در حضور دهن و سرعت انتقال و گستردگی علم در معقول و منقول و اطلاع بر افکار و علوم 
گذشتگان و ایندگان؟ مورد شگفتی و تعجب همگان گردید. 

همچنین امام ابن حجر عسقلانی در تقریضی که بر کتاب الرد الوافی (پاسخ کافی) تالیف ابن 
ناصر دمشقی می‌گوید: امامت و پیشوایی شیخ تقی الدین ابن تیمیه مشهورتر از خورشید و لقب 
شیخ الاسلام برای او تا امروز باقی است. همچنین حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب الارر 
لکامنه - جلد اول صفحه ۱۶۶- در باره امام ابن تیمیه مدح طویلی دارد که مجال ذکر آن 
نیست و اگر فرصت بود آن را نیز ذکر می‌کردم. و اما در باره ابن مطهر حلي حافظ ابن کثیر در 
کتابش البدایه و النهایه می‌گوید: ابن مطهر حی کتابی درد بنام منهاج الاستقامه فی اثبات 
الامامه که در این کتاب علوم معقول و منقول را خلط کرده و ندانسته به کدام طرف روی آورده 
و از راه درست متحرف شده و علامه شیخ الاسلام الامام تقی الدین ابو العباس این تیمیه در 
پاسخ به او کمر همت بستهء و در چندین مجلد پاسخ‌های ملیح و نیکو به مطالب این مطهر حلی 
داده که عقل‌ها را حیران می‌کند و این کتاب بسیار پربار است ابن مطهر حلّی که اخلاقش نیکو 
نبوده و از پلشتی ارتداد پاک نبود او در شب جمعه ۱۷ رمضان ۶۴۸ ه.ق به دنیا آمد. 

و اکنون مجدداً سوالی را که دکتر عصام. در جلسه قبلی به آن جواب نداد تکرار می‌کنم. دکتر 
عصام. آیا تو قبول می‌کنی که پنجاه میلیون نفر اکنون جزو اهل‌بیت باشند. تو گفتی که منظورت 
این طور نبوده یا من درست متوجه نشدم. و آیا بالاخره منظور تو این است که آیا ابن عباس 
جزو اهل‌بیت هست يا نه؟ همچنین می‌خواهم توجه حضار و شنوندگان را به این نکته جلب 
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کنم که عبد الله بن عباس جزو اهل‌بیت هست یا نه؟ همچنین می‌خواهم توجه حضار و 
شنوندگان را به این نکته جلب کنم که دکتر عصام» چندین جلسه از جلسات این مناظره به طور 
مفصل در باره آیه تطهیر و حدیث کساء مطالب خودش بیان کرد و امشب می‌خواهد درباره آیه 
مباهله مطالب خود عرضه کند. و در این مدت من از دکتر عصام چیزی نشنیدم که بر امامت 
اهل‌بیت یا عصمت آنان دلالت کند. آن چه دکتر عصام گفت فقط فضایل علی بن ابی طالب 
و بقیه اهل‌بیت بود؛ و من هم گفتم: که آنان را انکار نمی‌کنم؛ اما دلالت امامت و عصمت امه 
کحاست؟ تمی‌خواهم وقت شنوندگان را تلف کنم. تو در جلسه هفته گذشته کے که ل 
سوّال از من پرسیده‌ای و من به آنان جواب ندادهام» من اکنون از تو می‌خواهم که آن چهل 
سوّال را دوباره پپرسی تا من جواب بدهم. همچنین سّالاتی دارم که می‌خواهم تو به آنان جواب 
بدهی! تو گفتی که شیخ شلتوت و شیخ سلیم بشری شیعه دوازده امامی را تکفیر می‌کردماند. 
لطفاً سند و مدرک این نوشته‌هایت را ااثه کن گفتی که من شیعه دوازدهامامی را تکفیر کردهام؛ 
از تو سوال می‌پرسم: آیا خمینی و خوئی مجلسی و مامقانی از غالیان علی اللهی خطابیه هستند 
یا نه؟ دکتر عصام گفتی که امام مسلم حدیث غدیر خم را ذکر کرده گفتی ابن الجوزی از عايشه 
وام سلمه نقل کرده که این دو همسر پیامبر گفته‌اند که خودشان را از اه‌ییت مطهرین 
ومعصومین نمی‌داننده سند آنان را ارائه نکردی» و تایید طحاوی درباره حدیث کساء را لاعا کردی» 
و سپس انکار کردی و من از همین نوارهای صوتی این مناظره حرف‌های تو را رای خودت 
پخش کردم جواب ندادی گفتی که اراده در آیه تطهیر مراد از آن غیر از مراد از ارلده در برخی 
آیات دیگر قرآن است. سپس ان را انکار کردی گفتی که حدیث کساء از ام سلمه در کتاب 
صحبح امام مسلم آمده سپس این ادعا انکار کردی و من از نوارهای صوتی این مناظره صحبت 
خودت را پخش کردم. گفتی که علامه محمد علي البار وهابی بوده ولي آن را ثابت نکردی 
گفتی صحیح مسلم پنجاه شرح دارد واسامی این شروح ذکر نکردی؟! گفتی که طحاوی 
گفته اهل‌ییت مطهرین فقط همان اهل کساء هستند! گفتی امام طوفی امام اهل سنت است؟ 
گفتی که از زید بن ارقم سوال شد که صدقه بر چه کسانی حرام است؟ گفتی که من به تیجانی 
گفته‌ام سگ تونس! 
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مدرک کلام شبخ الاسلام ابن تیمیه نقل نکردی خواهش می‌کنم که همین توضیح و ارائه 
مدرک و جواب این سوالات را بدهید و آن چهل سوالی را هم که می‌گویی من جواب ندادها 
دوباره پپرس چون من اصرار دارم که به آنان جواب بدهم» تا کسی فکر نکند که من از جواب 
به سوالات دکتر عصام» می‌گریزم! 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبتکن. 

دکتر عصام العماد: 

خدای را شکر می‌کنم که من و شيخ عثمان, گفته به توافق رسیدیم که اهل سنت از اهل‌بیت 
چیزی نگرفته‌اند! شیخ عنمان اصرار دارد بر این که شيخ الاسلام ابن تیمیه نگفته که اهل سنت 
فقهاهلبیت را ترک و رها کرده‌اند؛ بلکه امام ابن تیمیه گفته که اهل تسئن از اهلبیت چیزی 
نگرفتند! تو را به خدا قسم! ار کسی به تو بگوید که من کتاب را در خانه گذاشتم و دیگری 
بگوید که من کتاب را از خانه برنداشتم؛ فرق معنای این دو جمله چیست؟ مساله ما دعوا بر سر 
لفط جمله نیست! تو در عبارت امام ابن تیمیه (رض) دقت کن صحبت ما بر سر لفظ نیست» 
ذعوای ما بر سر مفهوم کلام امام ابن تیمیه است. ببین ا 
چهار امام اهل تسنن و بقیه فقهای اهل سنت» هیچ کس نیست که به امام علی مراجعه کرده 
باشد! سپس امام ابن تیمیه یک به یک فقهای اهل سنت را نام می‌برد و با ذکر نام اساتید آنان 
می‌گوید که آنان از علی بن ابی طالب چیزی نگرفتهند 

اما این که تو می‌گوبی: ما روایات زیادی از امام علی تقل کردهايم و گرفته ایم؛ آخر این به چه 
دردی می‌خورد که ما مجموعه‌ای از روایات امام علی را بگیریم؛ اما فقه و احکام دینی او را رها 
کنیم؟ امام محمد ابوزهره می‌گوید: اهل سنت قضاوت‌های عمرین خطاب را گرفتند و 
قضاوت‌های امام علی را رها کردند! این چه فایده دارد که ما روایات امام علی نقل کنیم؛ اما فقد 
و احکام دینی و قضاوت‌های او را دور اندازیم؟ بنابراین» امام ابن تیمیه (رض) به روشنی اعتراف 
کرده به این که: ما اهل سنت به آن چه که اهل‌بیت آوردند» عمل نکردیم. و من در جلسه گذشته 


۷۸ زلزال 


با تو به روشنی توضیح دادم که چگونه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه موفق شدند که اهل سنت 
را از فقه امام علی دور کنند. امام این تیمیه این مطلب را به تفصیل بیان کرده و می‌گوید: و اهل 
مدینه چیزی از فقه علی نگرفتند؛ بلکه از فقهای هفتگانه گرفتند امام شافعی از فلان گرفت و 
الي آخر و به تفصیل توضیح داد که فقهای اهل سنت و ائمه آنان از امام علی چیزی نگرفتند. 
پس باید بگویم که خد را شکر که شيخ عثمان اعتراف کرد به آن چه که من گفتم. و این دلیل 
روشنی است بر این که ائمه و رهبران اهل سنت با حدیث ثقلین و با توصیه پیامبر به ثقل اصفر 
مخالفت کرده‌اند؛ و از اهل‌بیت بر خلاف توصیه پیامبره چیزی نگرفتند؛ بلکه فقه و دين خود را 
از امام شافعی و امام مالک و امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل و فقهای دیگر گرفته‌اند که 
نان نیز از اهل‌بیت چیزی نگرفته‌اند! سال من از شيخ عنمان این است که به چه دلیل برخلاف 
توصیه پیامبر به تمسک به ثقل اصغر یعنی اهل‌ببت» شما فقه خود را طبق آن چه که ابن تیمیه 
توضیح داده از آن افراد گرفته اید؛ و از امام علی چیزی از احکام فقه نگرفتهاید؟ چرا؟ و چرا تو از 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه دفاع می‌کنی» در حالی که آنان اهل سنت را از اهل‌بیت و امام علی 
جدا کردند؟ چرا؟ 

شخ عثمان» تو آن چهل سوّال را از من می‌خواهی؟ مشکلی نیست من چهل سؤال از تو 
می‌پرسم! چه چیزی موجب نرحیج مذآهب دیگران مذهب اهل‌بیت شد با این که شیح 
عثمان تو می‌دانی که حدیث ثقلین من و تو را به مراجعه به اهل‌بیت (ثقل اول)» بعد از قران و 
سنت پیامبراثقل دوم)» توصیه و راهنمایی کرده؟ 

شيخ عثمان خوب می‌داند که هر مسلمان منصف و پرهیزکاری حق دارد پپرسد که: چگونه امام 
ابن تیمیه» به طور روشن اعتراف می‌کند که امه و فقهای اهل سنت فقه خود را از اهل‌بیت 
نگرفته‌اند؟ به چه دلیلی مذهب فقهای غیر اهل‌بیت را بر فقه اهل‌بیت ترجیح داده؟ آیا دلیلی یافت 
می‌شود که بر اساس آن شما اهل‌بیت را ترک کنی, علی‌رغم این که همه علمای اهل سنت بر 
فضیلت علم ائمه و آهل‌ییت مطهرین اجماع دارند؟ با وجود این که خود شيخ عثمان به طور 
روشن اعتراف کرد که ثقل دوم که در حدیث ثقلین در صحیح مسلم از زید بن ارقم آمده 
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ابن تیمیه با این که به فضیلت اهل‌بیت در همه کتاب‌هایش تاکید کرده» خودش می‌گوید علمای 
سابقین اهل سنت از اهل‌بیت چیزی نگرفته‌انده شیخ عثمان: چرا علمای سه قرن اول» پس از 
پیامبر عله چنان‌نجه ابن تیمیه می‌گوید: چیزی از فقه اهل‌بیت نگرفته‌اند و نقش سیاست‌های 
حکام ظالم بنی‌امیه و بنی‌العباس در دور کردن اهل سنت از اهل‌بیت چه بوده؟ 

برادر شیخ عنمان؛ چرا ما باید فقه خود را از ابوحنیفه واحمد بن حنبل و ده‌ها فقیه دیگر که امام 
ابن تیمیه (رض) گفته بگیریم؛ ولی از امام علی و امام حسن و امام حسین و امام باقر و امام 
صادق (خدا از همگی خشنود باد) نگیریم؟! مگر دوازده امام اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) 
نامشان در حدیث جابر بن سمره در صحیح امام مسلم و صحیح امام بخاری (خدا از همگی 
خشنود باد) نیامده؟ و چرا اهل سنت جمیع مذاهب اریعه و مذهب امام اوزاعی و مذهب امام 
طبری (خدا از همگی خشنود باد) ومذاهب دیگر فقها را قبول کرده‌اند؛ اما مذهب اهل‌بیت (خدا 
از همگی خشنود باد) را قبول ندارند؟ مگر آبات قرآن کریم و احادیث پیامبر اه که در 
جلسه‌های گذشته درباره آنان صحبت کردیم» و امروز نیز دربارهآنان صحبت می کنیم» ما را به 
تمسک به ثقل دوم (اهل‌بیت مطهرین) توصیه نکرده؟ چه چیزی باعث شد که اهل سنت 
مذهب قرینان قرآن و سنت پيامبَ؛ را ترک کنند؟ و چه کسی راضی می‌شود که به طور 
خودآگاه با ناخودآگاه فقه را از هر فقیهی بگیرند چنان که امام ابن تیمیه گفت؛ اما از اهل‌بیت 
که عدل و هم وزن قرآن و سنت پیامبر هستند نگیرند؟ روایاتی که ما را به تمسک به اهل‌بیت 
سفارش کرده, چنان که خود تو می‌دانی, از طریق راوبان متعدد از بیش از بیست صحابی پیامبر 
روایت شدهه با این حال چگونه ما می‌توانیم فقه را از همه فقها بگیریم و از اهل‌بیت نگیریم؟ 
چر؟ چر؟! 

تو در برابر خدای متعال چه پاسخی خواهی داشت؟ تو سلطه حاکمان ظالم دولت اموی و سلطه 
ایرهپلی از حاکمان الم ر از روی دایره پاکی یعنیاهل‌بیت برداری تا حقانیت اهل‌ییت مطهر 
را ببینند در روز قيامت هنگامی که خدا از تو می‌پرسد که با حدیث ثقلین چه کردی؟ چه پاسخی 
خواهی داشت؟ این متن حدیث ثقلین بر طبق منابع حدیث خود شماست که پیامبر فرموده: 


۷1۰ زلزال 


نزدیک است که دعوت را حق را اجابت کنم یعنی از دنیا بروم - و من در ميان شما دو چیز 
کا ناف مر کار و ان و کاب ان اا یت مق ام آنه مار فو رازه 
اهل‌بیتم خدا را به یاد شما می‌آورم؛ چرا پیامبر چنین تاکیدی بر اهل‌بیت مطهرین کرد؟ چون 
می‌دانست که افرادی چون تو خواهند آمد و با فتخار خواهند گفت: که ما از اهل‌بیت نگرفته‌ايم. 
پیامبر می‌دانست که کسی جرأت نخواهد کرد که بگوید ما با قرآن و سنت پیامبر کاری نداریم؛ 
اما افرادی خواهند آمد که با جرأت و افتخار می‌گویند که ما از اهل‌پیت نگرفته‌ايم. 

پس» برادرم شیخ عثمان» به من می‌گوید که به امام ابن تیمیه دروغ بسته‌ام؛ چون او نگفته 
ما اهل‌بیت را ترک کردیم؛ بلکه گفته فقه را از اهل‌ییت نگرفته‌ايم تو را به خدا قسمت 
می‌دهم با عقل و انصاف در این مساله من را دروغگو می دانستی؟ آیا ترک کردن با 
نگرفتن متفاوت است؟! تو چگونه می‌توانی در روز قیامت در برابر خدایی که با تمام آشکار 
و پنهان‌ها آگاه است بایستی و بگویی ما فقه را از همه فقها گرفتیم جز کسانی که تو 
آنان را قرین قرآن قرار دادی؟! 

شیخ عثمان, آیا خداوند این حرف را از تو می‌پذیرد؟ البته پاسخ‌های شیخ عثمان» بعضی از 
انسان‌ها را قانع می‌کند؛ اما خداوند هرگز آنان را نمی‌پذیرد؟ 

شیخ عثمان, مگر تو در روز شروع اولین جلسه از جلسات این مناظره نگفتی که اگر با دلایل 
قوی مواجه شوی, حق را خواهی پذیرفت؟ و من نیز گفتم: که اگر تو به قضایا که من به شکل 
علمی برای تو تقدیم کردم پاسخ قانع کننده بدهی؛ من دوباره به عقیده سابق خودم یعنی وهابیت 
برگردم» به خصوص پس از این که شیعه دوازده امامی شدم» از طرف خانواده و فامیل و دوستانم 
و تمام کسانی که من را می‌شناختنده بسیار تحت فشار قرار گرفتم» و کسانی که هم نشین و 
یاران من بودند. آمروز دشمنان سرسخت من شده‌اند که حتی حاضر نیستند به من سالام کنند؛ 
اب سالام من اهک انان کان شید که ما بای ها فو رسد ماه 
قرآن می‌خوانديم و امروز دشمن من شدهاند؛ اما من به آنان می‌گویم: ان شاء الله به زودی مقام 
من را در بهشت خواهید دید و با تعجب خواهید گفت: طبق آیه قرآن: 
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وقالوا ما نا لا ری رجالا کنا ندعم مَنَ الْضار. (سوره ص: ۶۲). 

واهل دوزخ با یکدیگر گفتند: چه شده که ما مردان مؤمن را که از سفله واسرار می‌شمردیم 

در جهنم نمی‌بینیم؟ 
اما اکنون تو هر سؤالی که من از تو می‌پرسم, به جای جواب منطقی می‌گوبی: چیزی نشنیدم! 
چرا نشنیدی؟ من از تو سوّال می‌کنم که چرا اهل‌بیت را ترک کرده‌ای؟ به این سوال جواب بده؛ 
چرا در کتاب‌هایی که مورد اعتبار تو حدیث ثقلین نقل شده اما تو با جرات و شجاعت تمام 
می‌گویی که از فقه امام علی و اهل‌بیت چیزی نگرفته‌ای؟! و اگر نظر تو عمل‌کردن به فتاوای 
جمیع مذاهب اسلامی جایز است؛ چرا فقط مذاهب اربعه اهل سنت را جایز می‌دانی؟ لا اقل 
مذهب اهل‌بیت را هم به عنوان مذهب پنجم قبول کن! من نمی‌گویم آن را مذهب اول قرار 
دهی, چنان که پیامبر گفته؛ بلکه لااقل مذهب اهل‌بیت را بعد از مذاهب موارد اعتبار نزد تو 
بگذاری! حداقل عدالت و انصاف این که مذهب اهل‌بیت را عدل و مساوی مذاهب شافعی و 
مالک و دیگران قرار دهی مگر اسالام دین عدالت و انصاف نیست؟ خوب اهل‌بیت پیامبر هم 
مذهب خود را دارند که ضعیف تر از مذاهب دیگر نیست» لاقل آن را هم به عنوان یکی از 
مذاهب اسلامی جایز بدانی! این همه دلیل و این همه سوال! باز تو می‌گوید: من چیزی نشنیدم؟ 
چرا مذهب اهل‌بیت را در بین مذاهب اسلامی و لا اقل به عنوان آخرین آنان» قبول نمی‌کنی؟ 
چگونه یک مسلمان این حدیث پیامبر را می‌شنود که گفت: ترکت فیکم ما آن تمستکتم به لن 
تضلوا بعدی ابداء کتاب اله و اهل‌پیتی فانهما لن یفترقا حتي يردا علي الحوض (من در بین شما 
دو چیز باقی م‌گنارم که تا زمانی که به آنان چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد؛ کاب خداوند 
و اهل‌بیتم. و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا این که در کنار حوض کوثر در قیامت بر 
مورا تا قآ رز یک هسیک است کنخ وش اس | 
بشنوه آن وقت با جرات بگوید که ما از اهل‌بیت چیزی نگرفتیم؟ 
با این همه من از تو وامثال تو نمی‌خواهم که مذهب اهل‌بیت را بر مذاهب دیگر ترجیح بدهید؛ 
بلکه من می‌گویم: لا اقل مذهب ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) را نیز در کنار مذاهب 


۷ زلزال 
اسلامی قبول کنید و مین مذهب اهل‌بیت و بقیه مذاهب اسللامی با انصاف و عدالت قضاوت 
کنید! بخدا فسم اگر مذهب اهل‌بیت را نیز جزو مذاهب اسلامی بشماری» مذهب اهل‌بیت به تو 
وامنال تو هیچ زیانی نمی‌رساند. 

شیخ عنمان! آیا تو وقتی می‌بینی که شیخ الاسلام امام ابن تیمیه می‌گوید: فقهای اهل سنت 
از اهل‌بیت و از امام علی چیزی نگرفتند؛ نباید از خودت سوّال کنی که چرا فقهای مورد اعتماد 
تو از مذهب و فقه اهل‌بیت چیزی نگرفته‌اند و ثقل دوم بعد از قرآن و بعد از سنت راستین پیمبر 
اهل‌بیت مطهرین می باشند را با وجود این همه سفارش‌های پیامبر رها کرد‌اند؟! شيخ عثمانء 
من این مطلب مهم بارها بررسی کردم؛ ولی هیچ پاسخ در طول دوازده مناظره که با تو داشتم 
ندادی تو به قضایا که من در این جلسه‌های این مناظره بررسی می‌کنم اهمیت نمی دهی! من 
نمی‌دانم؛ چرا تو همه مذاهب دیگران را از مذهب اهل‌بیت ترجیح دادی؟ و چرا تو از دایره پلیدی 
یعنی حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه در طول این جلسه‌های این مناظره با من دفاع می‌کردی؟ 
وچرا به قضیه که من بارها بررسی کردم یعنی قضیه نقش حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه در جدا 
Sa A EEE eS‏ 
اه وس سا ای ی هت 
کر مر مار یهار سایق راکو 
العمل نشان نمی‌دهد! 9 جواب او برای همه قضایا که من در طول این جلسه‌های این مناظره 
بررسی می کردم: دکتر عصام» من چیزی جدیدی نشنیدم و تو دروغ گفتی وهمیشه این عبارت 
به من می‌گویی: دکتر عصام» تو به سؤالات من جواب ندادی؟ 

من از شيخ عثمان می‌خواهم که فقط به یکی دو قضیه از همه این قضایا که بررسی 
که کی کی ES‏ که SEGRE BS‏ کردم 
توجه می کرد من به مذهب وهابیت بر می گشتم؛ ولی می‌دانم که شیخ عثمان برای این 
قضیه که چرا اهل سنت قرینان قرآن یعنی اهل‌بیت را رها کردهاند؟ هیچ موقع اهمیت 
نمی‌دهد. در طول چند سال گذشته دهها وهابی به مذهب دوازده‌امامی هدایت شدهاند به 
طوری که عالم وهابی شیخ ربیع سعودی در کتابش به نام حکم الاسلام فی الاثنی 
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عشریه (نظر اسلام درباره شیعه دوازده امامی) می‌گوید: من به مصر رفتم و در آنجا دیدم 
که بسیاری از برادران و فرزندان ما به مذهب شیعه دوازده امامی گرویده‌اند. که ادعا 
می‌کنند آن مذهب اهل‌بیت است. 


برادران کمی فکر کنید که چرا این افراد مذهب اهل‌بیت را بر مذاهب دیگر ترجیح داده اند؟ از 
خود بپرسید که چرا شبخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: اهل سنت از اهل‌بیت چیزی نگرفتند؟ 
ای برادران به این سخن امام زین العابدین امام چهارم از دوازده‌گانه است» که امام اهل تسنن 
ابن حجر هیتمی مکی سخن امام زین العابدین را در كتاب الصواعق المحرقه آورده توجه؛ 
و در آن سخن تفکر کنید: امام زین العابدین(رض) ذیل تفسیر آیه ۱۰۳ از سوره آل عمران: 
واغتصمُوا بل الله جیا ولا تقو که امام ابن حجر هیتمی مکی آن را در باب یازدهم از 
کتاب خود آورده سخنی در خور توجه گفته. البته من فکر می‌کنم که تو وامثال تو به آن توجه 
نمی‌کنی چون از اهل‌بیت است؛ اما من از تو وامثال تو می‌خواهم که تصور کنی این سخن از 
امام احمد بن حنبل یا از شیخ الاسلام ابن تیمیه است؛ و یا بگویی شاید امام زین العابدین یک 
چیزی از این دین اسلام می‌فهمد و به کلام او توجه کنی! 

امام زین العابدین (رض) می‌گوید: گروهی از مسلمانان در کار ما تقصیر کردند و به متشابهات 
قرآن استناد کردند؛ و رای خود آنان را تاویل کردند؛ و احادیث پیامبر درباره ما را متهم کردند؛ 
(یعنی مانند حدیث ثقلین حقیقت آن را قبول نکردند) تا آنجا که این امام همام که جانم فدای 
او باد! می‌گوید: 

نسل‌های آینده این امت به کجا پناه ببرند؟ در حالی که نشانه‌های دین از بین رفته؛ و امت 
اسلام گرفتار اختلافات شده؛ و مسلمانان همدیگر را تکفیر می‌کنند؛ در حالی که خدای متعال 
می‌فرماید: مانند کسانی (بهود و نصاری) نباشید که پس از آن که برای آنان معجزات و بینات 
روشن آمد؛ دچار تفرقه و اختلافات شدند. پس» مردم به چه کسی اعتماد کنند تا حجت الهی را 
به آنان ابلاغ کند؛ و احکام را بر ایشان روشن کند؛ اینان فرزندان امامان هدایت و هم وزن و 
قربنان قرآن» و چراغ‌های روشن در تاریکی‌ها هستند که خداوند به واسطه آنان محبت خویش 


ءِ۷۹ زلزال 


را بر خلقش تمام کرده؛ و مردم را ببهوده و بدون هدایت و حجت رها نکرده. آیا این امامان 
هدایت را جز در شاخسارهای درخت مبارک و پربار نبوت می توان تصور کرد. 

در سخن امام زین العابدین (رض) دقّت کنید و در ذهنتون تصور کنید که او یکی از امامان اهل 
ES Ea‏ 
این تیمیه مراجعه کنید هنگامی که می‌گوید: فقهای اهل سنت فقه اهل‌بیت را ترک کرده‌ند 
برادران عزیز غیر از این سخن امام زین لعابدین که برای تو دکر کردم؛ SS‏ 
و نامها و خطبه‌های زیادی از همه امامان دوازده‌گانه به طور متواتر به دست ما رسیده از سخنا 

و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی و کو ا ا 
امام حسن مجتبی و سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام حسین و سخنان و کلمات 
و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی بن الحسین (زین العابدین) و سخنان و کلمات و حکم و 
ناما و خطبه‌های امام محمد باقر و سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام جعفر 
صادق و سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام موسی کاظم و سخنان و کلمات و 
حکم و نامها و خطبه‌های امام رضا و سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام محمد 
جواد و سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی هادی و سخنان و کلمات و حکم 
و نامها و خطبه‌های امام حسن عسکری و سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام 
مهدی محمد حسن عسکری امام دوازدهم آمامان دوازده‌گانهء برادران باید به سخنان و کلمات و 
حکم و نامها و خطبه‌های این امامان دوازده‌گانه مراجعه بکنیم. من تجربه دارم بهترین وسیله 
برای فهم و درک قرآن و برای فهم احادیث راستین پیامبر ته مراجعه سخنان و کلمات و حکم 
و نامها و خطبه‌های امام علی و بازده فرزند ایشان (خدا از همگی خشنود باد). 

برادران وهابی و اهل تسنن از حضار و شنوندگان جلسه این مناظره سخنان و کلمات و حکم و 
نامها و خطبه‌های امام علی و یازده فرزند ایشان را بخوانید قبل از پشیمانی در روزی که از آن 
گریزی نیست؛ چون متأسفانه تو وامثال تو همه سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های 
امام علی و بازده فرزند ایشان را تکذیب می‌کنید همه نامه‌ها آنان و همه خطبه‌های آنان و همه 
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فقه آنان در نظر تو وامنال تو دروغ وکذب محض است برادران عزیز تقوی الهی رعایت کنی و 
از خدا بترسی و به سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی و بازده فرزند ایشان 
مره کو مخت ار ی فده خروخ الست ورام ها شمه نوارده مان ) 
این سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های را از خود در آوردند بعداً به امام علی و بازده 
فرزند ایشان نسبت داده اند عزیزان من برخی سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های 
جعلی ودروغ است به امام علی و بازده فرزند ایشان نسبت داده اند؛ ولی سخنان و کلمات و حکم 
و نامها و خطبه‌های زبادی به طریق قطعی وبقینی به دست ما رسیده و من یقین دارم که این 
سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های از امام علی و یازده فرزند ایشان نقل شده است. 
عزیزان من همه سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی و یازده فرزند ایشان را 
تکذیب نکنید همه ما برای درک عمیق از آیات قرآن در توحید و خدا شناسی وفهم احادیث 
پاک پیامبر در توحید خدا باید به سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی و ازده 
فرزند ایشان را مراجعه بکنیم» همچنین همه ما برای درک عمیق از آیات قرآن در مورد معاد و 
روز قیامت و فهم احادیث پاک پیامبر در مورد معاد و روز قیامت باید به سخنان و کلمات و حکم 
و نامها و خطبه‌های امام علی و بازده فرزند ایشان را مراجعه بکنیم» و همچنین همه ما برای 
درک عمیق از آیات قرآن در مورد پیامبران بخصوص فهم سره پیامبر اسلا و فهم 
احادیث پاک پیامبر در مورد پیامبران وفهم سیره پیامبر اسلام عله باید به سخنان و کلمات و 
حکم و نامها و خطبه‌های امام علی و بازده فرزند ایشان را مراجعه بکنیم و همچنین برای فهم 
عمیق از احکام فقهی و اخلاق انسانی در قرآن و در احادیث پاک بیامبرعَ: باید به سخنان و 
کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های امام علی و بازده فرزند ایشان را مراجعه کنیم. 

اما نسبت به سخنان وکلمات اهل‌بیت مطهرین در مورد موضوع این مناظره من می‌گویم: 
برادران عزیز سخنان و کلمات و حکم و نامها و خطبه‌های که از امام علی و یازده فرزند ایشان 
نقل شده در مورد بیان مقامشان و در مورد بیان عظمتشان در دین اسلام است در واقع شرح 
وبیان آنان از حدیث ثقلین است که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری آمده و در 
برخی کتب حدیث اهل تسنن به شکل آشکار پیمبر بیان فرموده که این امامان دوازده‌گانه عدل 


۷۹ زلزال 
قرآنند وهمسو قرآنند وثقل دوم بعد از قرآن است و بعد از سنت راستین پیامبر استه وهمچنان 
این حدیث (ثقلین) را که در کناب صحیح امام مسلم نیشاپوری اهل سنت آمده توضیح 
می‌دهد و می‌گوید که اطاعت از ائمه اهل‌بیت شرعاً واجب است چون پیامبر آنان را به عنوان 
قرین قران وقرین سنتش تعیین کرده است. 

من می‌خواستم به سؤال شیخ عنمان جواب بدهم که پرسید؛ چرا می‌گویی امام ابن تیمیه 
می‌گوید: اهل سنت فقه ائمه اهل‌بیت را ترک و رها کردند. و من پس از این که شيخ عثمان 
مطالب خود عرض کند مطالب خودم را درباره آیه مباهله ادامه و عرض خواهم داد. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

شیخ عثمان» بفرما صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

ببخشید دکتر عصام! تو به کدام سؤال جواب دادی؟ 

دکتر عصام العماد: 

من از تو می‌خواهم به این سؤالم جواب بدهی که چرا امام ابن تیمیه گفت: در بین ائمه اربعه 
اهل سنت و فقهای دیگر آنان, هیچ کس در فقه به علی مراجعه نکرده است. 

چرا اهل سنت فقه علی را رها کرد‌اند؟ چرا هیچ یک از فقهای اهل سنت فقه را از امام علی 
نگرفته اند: ؟ 

شیخ عثمان, توضیح بده که نقش حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه در این زمینه چه بوده؟ و چرا 
حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه موفق شدند که تو وامثال تو را از دایره پاکی یعنی اهل‌بیت مطهربن 
جدا کنند؟ و آیا وقتی می‌بينيم که بنی‌امیه امام علی را لعنت می‌کردند آیا می‌توانیم تصور کنیم 
که آنان اجازه بدهند که اهل سنت از فقه امام علی پیروی کنند؟ 

امام محمد بن اسماعیل الامیر در سرح کتاب بلوغ المرام امام ابن حجر عسقلانی 
دلایل این که اکثریت اهل سنت هنگامی که به پیغمبر درود می‌فرستند آل پیامبر را ذکر 
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نمی‌کننده را توضیح دهید با وجود این که احادیث معتبر اریم مبنی بر این که بعد از پیامبر بر 
آل او هم صلوات بفرستید امام محمد اسماعیل الامیر می‌گوید: اهل سنت در عصر بنیامیه 
و بنی عباس از ترس خلفا بر اهل‌بیت پیامبر درود نمی‌فرستادند. شیخ عثمان؛ چرا این احتمال 
را قبول نمی‌کنی که اهل سنت از ترس حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه فقه اهل‌بیت را نیز رها 
کرده باشند؟! 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام تو به هیچ سؤالی پاسخ ندادی» تو فریب کاری می‌کنی که می‌گوبی به سؤالات 
من جواب دادی؛ بلکه تو فقط سؤال می‌کنی, البته من به سؤالات تو جواب می‌دهم؛ اما تو 
جواب نمی‌دهی. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من این قضیه مهم را در همه جلسه‌های این مناظره در هفت های قبلی به شکل سوّال پرسیدم؛ 
برادر شیخ عنمان, من اعتراضات خودم را در قالب سوّال از تو می‌پرسم» به هر حال» برای الان 
این قضیه را مجدداً نیز بررسی می‌کنم و برای تو مجدداً تکرار می‌کنم. 

ببین امام صنعانی (رض) در کتاب سبل السالام جلد اول صفحه ۱۹۳ چاپ وهابی سعودی 
اه موم کدف که این خر درف ما سر و ترا رسد و 
آل محمد) در صلوات بر پیامبر در کتب حدیث صورت گرفته» بعنی در عصر اموی و عباسی؛ 
شایسته و صحیح نبوده. و من از قدیم در این باره سژّال و تحقیق کردم؛ و به من جواب داده 
شاه هی این کار اسف ال مدا سارت رم E E‏ 


۷3۸ زلزال 
تقیه اهل حدیث بوده و آنان از ترس بنی‌امیه که از اهل‌بیت کراهت داشتن, این کار را کرده‌انده 
و پس از آنان این شیوه ادامه یافته و به مرور زمان عادی شده. 

بنابراین» به تو می‌گویم: وقتی که تو می‌بینی که بر اساس آن چه امام امیرصنعانی (رض) گفتهء 
اهل تسنن در عصر بنی‌امیه ذکر آل محمد را در صلوات بر پبامبرء به خاطر تقیه وترس از 
خاکمان ال کات بت امه دک ال میک رتکد ام فان کته که ری تیش 
و فقه اهلبیت در همین چارچوب قابل توجیه است؟! خوب حالا تو جواب این سوال را بده طفره 
نرو بلندگو با توست» ودوباره این بلندگو را برای گریز از این جواب این سوّال به من تحویل نده. 
سید طلال مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب من به سه سؤال تو جواب میدهم تا تو نیز به سژالات من جواب بدهی. 

سؤال اول تو که از من پرسیدی این بود که چرا ائمه چهارگانه امام ابو حنیفه و امام شافعی و 
امام مالک و امام ای ین ل که را از علی نمی گیرند؟ تخواب من این ات که این درو 
است. و تو دروغگو هستی وبودی. مه اربعه اهل تسنن فقه را از علي می گیرند همان طور که 
از ابوبکر و عمر و عثمان می گیرند. و من این را به طور روشن برای تو توضیح دادم؛ ولی 
نمی‌دانم؛ چرا تو دوباره این سوال از من می پرسی؟! 

سؤال دوم تو که از من پرسیدی این بود که: چرا اهل سنت از ائمه اهل‌بیت نمی‌گیرند؟ جواب 
این سوال نیز همانند جواب سؤال قبل است» و ما نیز مانند شما شیعه دوازده امامی از ائمه 
اهل‌بیت روایت می‌کنيم با این تفاوت که ما احادیث صحیح آنان را روایت می‌کنيم و شما شیعه 
دوازده آمامی» احادیث جعلی از ائمه اهل البیت را روایت می‌کنيد. این واقعیت مساله است. و به 
همین جهت من در کتب شيعه دوازده امامی جز تعدادی اندک» از حسن و حسین روایت 
نمی‌بینم؛ بلکه حتی احادیث علی در کتب شیعه دوازده امامی بسیار اندک است. و تمام احادیث 


شیعه دوازده امامی از محمدبافر و جعفر صادق و موسی کاظم و علی بن موسی الرضاست. 


سیزدهمین‌مناظره: بخش اول:عدم سک اهل‌سنت به اهل البیت علیهم‌السلام ۷۲۹ 
و اما سول سوم دکتر عصام که از من پرسید که: نقش سیاست‌های حاکمان ظالم بنی‌امیه و 
بنی عباس در دور کردن اهل سنت از اهل‌بیت چیست؟ من فکر می‌کنم که این سؤال تو برای 
طرح کردن توسط فیصل قاسم مجری شبکه جزیره بسیار مناسب باشد. 

دکتر عصام واقعاً از این سوالت خنده‌ام گرفت. اصلاً چنین چیزی نیست و بحمد الله ما از 
اهل‌بیت دور نشدهایم و از آنان حدیث روایت می‌کنيم. 

خوب این سه سؤال تو از من بود که من به آنان جواب دادم؛ اما تو گفتی از من چهل سؤال 
پرسیدی آنان چیست؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

حالا دیگر مطلب امام شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) باعث شده که خندهات بگیره تو می‌گویی 
که از اهل‌بیت می‌گیری؛ و امام ابن تیمیه می‌گوید: که در بین چهار امام اهل سنت وفقهای 
دیگر آنان» هیچ کس به علی بن ابی طالب در فقه مراجعه نکرده. من نمی‌دانم حرف تو را باور 
کنم یا حرف امام ابن تیمیه را؟ از آن طرف من می‌بینم که امام صنعانی (رض) به طور روشن 
می‌گوید: محدئین اهل سنت در سه قرن اول پس از رسول خدا از ترس بنی‌امیه در صلوات بر 
پیامبرء اهل‌بیت را ذکر نمی کردند. بنابراین» طبیعی است که از فقه اهل‌ببت هم چیزی نگرفته 
باشندء و مذهب اهل‌بیت را هم به خاطر ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه رها کرده باشند و 
متاخرین نیز از نان پیروی کردند. حالا تو می‌گویی از این مطلب خندهام گرفت. واقعاً که جای 
شگفتی است. بعد تو می‌گویی که ما باب فضائل اهل‌بیت در کتب حدیثی ما (اهل تسنن) داریم؟ 
آری ذکر فضائل اهل‌بیت در کتب حدیثی اهل تسنن و در کتب حدینی وهباییت جنبه زینتی 
دارد مثل یک قطعه طلا که شب و روز آن را لمس می‌کنید و از امس آن لذت می‌برید؛ اما 
هیچ استفاده اقتصادی از آن نمی‌کنید؟ 


۷۷۰ زلزال 


من می‌گویم: اهل‌بیت نماینده یک کیان و مذهب و راه و رسم دینی است» و علم حدیث 
وعلم و رجال و فقه و علم کلام و علما در این مذهب وجود دارد. بعد تو می‌خواهی با توسل 
به چند روایت معدود در فضایل اهل‌بیت در کتب حدیثی شما وجود یک مذهب مستقل 
به نام اهل‌بیت را انکار کنی؟ باز تو به من بگویی حرف جدیدی از تو نشنیدم آیا از حرف 
مام این تیمیه وحرف امام صتعانی (خدا از همگی خشنود باد) خندهات گرفت؟ لطفا به این 
سوّال جواب بده. 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام» وقت مردم را ضایع نکن! تو گفتی چهل سؤال داری! کلام امام صنعانی 
حرف جدیدی بود که مطرح کردی» آن چهل سوّال را از من بپرس! 

دکتر عصام العماد: 

خوب حضار و شنودگان جلسه این مناظره شما به وضوح دیدید که شيخ عثمان به سوّالات من 
جواب نمی‌دهد. بنابراین» طرح سوّال بی فایده است» و برای این که وقت مردم را در این سوالات 
ضایع نکنم! شما شنیدید که من سؤالات را مطرح کردم. این همه سؤال از او پرسیدم, حتی یک 
سؤال را جواب نداد هر وقت از او سوّال کردم به من میگوید من می‌خواهم اول از تو چهل 
سواله بشنوم بعداً جواب سوالتهایت را می‌دهم. من بارها گفتم: که اگر به سؤالات من جواب 
بدهی, من دوباره به مذهب وهابیت بر می‌گردم به همین عّت بهتر است برای احترام به حضار 
و شنوندگان الآن تصمیم گرفتم جلسه این مناظره را به بحث و تحقیق دربارهآیه مباهله بپردازم 
اگر شیخ عثمان قبول کند در مورد این آیه باهم صحبت‌کنیم؛ اما قبل از این که وارد بحث شوم 
فقط می‌خواهم یک مساله مهم را مطرح کنم: در این جلسه و همه جلسه‌های قبلی این مناظره 
من و شیخ عنمان, در هفته‌های گذشته هر چه که من درباره دلایل قرآنی و احادیث پیامبر که 
ثابت می‌کند که تمسک به اهل‌بیت در درجه دوم پس از تمسک به قران و سنت بام اه 


سیزدهمین‌مناظره: بخش اول:عدم سک اهل‌سنت به اهل البیت علیهم‌السلام ۷۷۱ 
واجب است صحبت می کردم» چنان که خود شیخ عثمان هم گفت: که ثقل دوم اهل‌بیت استه 
و بالاخره اعتراف کرد که امام ابن تیمیه(رحمت خدا بر او باد) می‌گوید: که: اهل تسنن فقه را از 
اهل‌بیت نگرفته اند با وجود همه مطالب خودم وبررسی همین مباحث قرآنی ومباحث نبوی که 
در هر جلسه از جلسه‌های این مناظره تقدیم می کردم» باز شیخ عثمان به من می‌گوید: من چیز 
جدیدی از تو نشنیدم» سژالات خودت را بگو من این همه سؤال کردم او چنان صحبت می‌کند 
که گویا من اصلاً سوالی مطرح نکردم. آیا فقط باید سژال کنم» و او هم جواب ندهد؟! 
مشکل شیخ عثمان این که او و بسیاری از وهابیان فکر می‌کنند که اهل‌بیت مطهرین (خدا از 
همگی خشنود باد) باید چیز جدیدی آورده باشند به همین علت شيخ عثمان همیشه به من 
می‌گوید: من چیز جدیدی از تو نشنیدم» شیخ عثمان و اکثریت و هابیان یک تصور غلط دارند 
وآن این ؟ که اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) اید چیز جدیدی آورده باشند که در 
قرآن و سنت پیامبر ع وجود ندارد و مستقل از قرآن و سنت پیامبر است. و لذا من باید برای 
برادر عزیزم شیخ عثمان توضیح بدهم که وظیفه ثقل دوم یعنی اهل‌بیت چیست؟ 
اهل‌بیت پیامبر که ثقل دوم و ثقل اصغر هستند امکان ندارد که اهل‌بیت ببایند چیزی جدیدی 
بیآورند که با ثقل اول و اکبر یعنی قرآن و سنت پیامبر اء تعارض داشته باشد. چون خداوند 
متعال بشریت را به وسیله قرآن هدایت کرد و دین الهی را برای ابد به وسیله قرآن کامل کرد و 
ساسله پیأمبران را به وسیلهپیمبر اسلام ختم فرموده و تعالیم قرآن را با سنت نبوی کامل کرده 
چنان که نمی‌توان قرآن را از سنت پیامبر جدا کرد: چون پیمبرّه خودش فرموده: (به من 
قرآن و مانند آن عطا شده) آوتیت القرآن ومثله معه» و قرآن کریم هم فرموده: 

نك ال لب لاس ما نله . (سوره نحل: ۴۴) 

ما بر تو ای پیامبر این قرآن را نازل کردیم تا آن چه را که برای مردم نازل شده برای آنان 

روشن کنی, 
یکی از معانی ذکر در این آیه سنت پیامبر است. پس» نمی‌توان قرآن را از سنت پیامبر جدا کرد 
و این دو (قرآن وسنت پیامبر) ثقل اکبر و اول را تشکیل می‌دهند. 


۷۷۲ زلزال 


ما ثقل دوم که قرین قرآن و سنت پیامبر است» اهل‌بیت مطهرین است؛ و از آنجا که قرآن 
کریم و سنت پیامبر عه در بمضی قسمت ها دارای کلمات و مفاهیمی است که مسلمانان در 
فهم و تفسیر آنان اختلاف می‌کنند؛ و من تأکید می‌کنم که اکثر قرآن کریم روشن وآشکار 
است وناز به تبیین احادیث راستین پيامبر ندارد؛ ولی در موارد خیلی کم از یات قرآن نیاز به 
تفسیر وتبیین سنت پیامبر است و همچنین باید معیاری برای فهم صحیح قرآن داشته باشم و 
نیز ما نیاز به معیاری برای تشخیص احادیث معتبر از ضعیف داریم. از سوی دیگر می‌ببنيم که 
پیامبرلاه خودش فرموده: (در آینده به من دروغ نسبت داده خواهد شد سیکثر علی الکتأبه. 
و همچنین پیامبر فرموده که امت اسلام دچار اختلاف و تفرقه خواهد شد. و شکی نیست که 
ِ تشخیص احادیف خی از ضیف اس ارا برای خل این اختلافات ومشکلات 

مبره ثقل دوم (اهل‌بیت) را قرار داده, تا مسلمانان به آنان پناه پبرنده و از اختلاف در برداشت 
۱ ۳ وسنت پیامبر نجات یابند. و این ثقل دوم یعنی اهل‌بیت قرین جدایی ناپذیر از قرآن و 
سنت پیامبر است؛ و بر اساس حدیث معتبر ثقلین اهل‌بیت در فهم آیات قرآنی و در درک احادیث 
پیامبر از دیگران بیشتر می فهمند. 

داستان نایلئون و نقش اهل‌بیت .ن در حل اختلافات امت اسلامی 


برای این که عزیزان من از برادران وهابی وظیفه اهل‌بیت بفهمند و بدانند که اهل‌بیت چیزی 
جدید غیر از قرآن وسنت پیامبر ندارند من وظیفه اهل‌بیت را از راه یک مثال از دنیای معاصر 
بیان می‌کنم» چون متاسفانه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه کارهایی کردنده که اهل سنت از 
اهل‌بیت پیامبر فاصله گرفتهاند؛ و تصور می‌کنند که اهل‌بیت پیامبره در حالت جنگ و مخالفت 
با قرآن و در حالت جنگ و مخالفت با سنت پیامبر هستنده وما در دو راه قرار گفتیم یا باید از 
قرآن وسنت پیامبر تبعیت کنیم و در نتیجه باید اهل‌بیت مطهرین را ترک کنیم يا این که از 
اهل‌بیت پیامبر تبعیت کنیم وقرآن و سنت پیامبر را ترک کنیم؛ اما مثال معاصر این ناپلئون 
بناپارت که به بنیان گذار فرانسه جدید معروف است و فتوحات زیادی در کارنامه خود دارده 


سیزدهمین‌مناظره: بخش اول:عدم سک اهل‌سنت به اهل البیت علیهم‌السلام ۷۷۳ 
مجموعه قوانینی وضع کرد که در کتابی به نام او معروف است. و در کنار این این کتاب شامل 
این مجموعه قوانین چهار کمیته تاسیس کرد که وظیفه این کمیته‌ها تفسیر این کتاب که در 
آن مجموعه قوانین دولت فرانسه است. بعد از دو سال از این اقدام ناپلتون» شکایت‌های مردم 
در نقاط مختلف فرانسه شروع شد» چون هر یک از این چهار کمیته یک تفسیر وبرداشت و 
درک مخصوص از این کتاب دارد و تفسیر هر کمیته را به شکلی مختلف از تفسیر کمیته‌های 
دیگر است. تا آن جا که تفسبری که در پایتخت فرانسه» پاریس معتبر بود در یک شهر دیگر از 
شهرهای فرانسه این تفسیر وبرداشت غلط و باطل به شمار می‌آمد؛ لذا ناپلئون چاره‌ای اندیشید. 
در این مثال که غرض از آن فقط تشبیه و تقریب ذهن و فهم مطلب است نه چیز دیگر؛ کتاب 
شامل مجموعه قوانین ناپلئون؛ مانند قرآن و سنت پیامبرء و کمیته های چهارگانه که دچار 
اختلاف شدند مانند صحابه پیامبر است که صحابه پیامبر دچار اختلافات زیادی در فهم قرآن 
وفهم سنت پیامبر شدند وما می می بینیم یک صحابی از صحابه پیامبر یک فهم و درک از 
این آیه یا از این حدیث غیر از فهم و درک صحابی دیگر است» هنگامی که ناپلئون دید که این 
چهارکمیته در تفسیر این کتاب حاوی مجموعه ای قوانین دچار اختلاف عمیق شدید شدهاند 
در این موقع ناپلئون به اشتباه خود پی برده است و... 

سید طلال مجری شیعه: 

محمدعلی! ظاهراً تو می‌خواهی جلسه مناظره را خراب کنی ! چرا چنین می‌کنی؟ تو از ابتدای 
مناظره داری مشکل را ایجداد می‌کنی؟ بفرما محمد علی بلندگو با و 

محمد علی مجری وهابی: 

صلا واضح نیست, بفرما شیخ عثمان, صحب تکن. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 


دکتر عصام» صدای تو واضح نیست. 


Ve‏ زلرال 
محمد علی مجری وهابی: 

بفرماً دکتر عصام صعحبتکن. 

دکتر عصام العماد: 

رشته مطلبم قطع شد. گفتم: که پس از این که ناپاشون دید که کمیته‌های چهارگانه که برای 
تفسیر وتبیین قوانین خود تشکیل داده بوده دچار اختلافات شدند» چاره‌ای اندیشید. چون دید که 
این وضعیت به خارج شدن اوضاع از کنترل دولت مرکزی و تقسیم و تجزیه فرانسه منجر خواهد 
شد. همان گونه که پیامب مه از اختلافات بعد از خودش نگران بود و به صحابه خودش فرموده: 
(پس از مرگ من دوباره به کفر باز نگردید! و به جنگ و کشتار یکدیگر نپردازید!) لا ترجعوا 
بعدی کفاراً یقتل بعضکم بعضاً؛ لذا ناپلئون یک کمیته دیگر علاوه بر آن چهار کمیته به نام 
دیوان عالی کشور تشکیل داد که ماموریت و وظیفهآن این بود که جاساتی با حضور اعضای 
کمیته‌های دیگر تشکیل بدهد و اختلافات در مورد توضیح قوانین را حل کند تا مشکل اختلاف 
میان چهار کمیته در توضیح قوانین فرانسه را حل کند. و بدین وسیله ناپلئون از تشتت آراء میان 
چهار کمیته‌های کشور فرانسه در تفسیر قوانین جلوگیری» و وحدت کشور فرانسه را حفظ کرد. 
این مثال برای فهم مطلب بود نقش اهل‌بیت پیمب؟منند دیوان عالی کشور در مثال مذکور 
است که نخبه مسلمانان و صحابه پیامبر باید برای رفع و حل اختلافات مسلمانان در تفسیر 
قرآن و در تفسیر سنت راستین رسول خدا به روایات اهل‌بیت مطهرین را مراجعه کنند. ما 
ا و کمتر از ناپلئون نیست؛ بلکه پیامبر اسلام که آقا و 
امبر می‌بینیم که مر له از ختلافات نب بعد 1 خودش خبر دادم و این چیزی نیست 
جز اختلاف آنان در فهم وتفسیر آیات قرآن و در فهم وتفسیر احادیث پیامبر اء و یا درباره 
صحت و سقم احادیثی که از پیامبر نقل شده است. 


من از راه داستان نپلتون توانستم روشن کنم نقش اهل‌ییت را در بین امت اسلام و به شکل 
شکار نقش اهلبیت در حل مشکلات فکری مسلمانان از راه این مثال را درک می‌کنیم. چان 
که روایات زیادی از پیامبر به این مضمون نقل شده که فرموده اند: (اهل‌بیت من امان امت از 
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اختلاف هستند) آهل بیتی آمان لامتی من الاختلاف. چنان که در حدیث ثقلین فرموده اند: (دو 
چیز گرانبها برای شما به یادگار می‌گذارم تا زمانی که به این دو تمسک کنید گمراه نخواهید شد 
و این دو قرآن و اهل‌بیت من است) ترکت فیکم التقلین کتاب الله وهل بیتی. پس» وجود 
اهل‌بیت مطهرین (خدااز همگی خشنود با برای حل اختلافات است در باره فهم وتفسیر قرآن و برای 
حل اختلافات است در باره فهم وتفسیر سنت راستین رسول خدا ضروری است. و قرآن و اهل‌بیت 
از یکدیگر جدایی ناپذیرنه و با وجود این دو هدایت برای این امت باعث می شوند که این امت 
از اختلاف و گمراهی در امان بمانند. و این همان مفهوم حدیث تقلین است که در صحیح امام 
مسلم (رض) در باب فضائل امام علي کرم الله وجهه (خداوند روش را گرامی بداره) آمده و 
همچنین در صحیح امام مسلم آمده که دوازده خلیفه پیامبر همان ثقل دوم هستند. و پیامبر با 
تعیین ثقل دوم» یک اقدام اساسی برای حل اختلافات بزرگان امت در فهم قرآن و در فهم سنت 
پس از خود انجام داده. و مفهوم عصمت نزد مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل‌بیت است 
به آن اعتقاد دارند همین حقیقت است. یعنی اهل‌بیت مطهرین پیامبر که به تیید قرآن» پاک و 
مطهرینند از اشتباه در فهم وتفسیر آیات قرآن و در فهم وتفسیر احادیث پیامبر اء مصونیت 
دارند. و عصمت اهل‌بیت هرگز به این معنی نیست که آنان نیز مقام پیامبری دارند. و هر کس 
بگوید اهل‌بیت مقام پیامبری دارنده طبق اجماع مسلمانان کافر شده؛ بلکه معنای عصمت این 
که اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) امین خدا و پیامبر در فهم وتفسیر قرآن و در 
فهم وتفسیر سنت پیامبر هستند. و اگر ائمه اهل‌بیت چنین مصونیتی نداشتندء ممکن نبود که خدا 
و پیمبر آنان را به عنوان قرین و هم پایه قرآن معرفی کنند. و بزرگ‌ترین صفت قرآن این که 
هدایت برای متقین است و اهل‌بیت مکمل هدایت قرآن و سنت پیامبر هستنده تا مسلمانان از 
اختلافات و گمراهی در امان باشند. با این توضیحات روشن می‌شود که تصور برخی از برادران 
وهابی ما که فکر می‌کنند ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) چیزی جدای از قرآن و سنت پیامبر 
گفته‌اند و دین جدیدی آورد‌انده تصور باطلی است؛ بلکه اهل‌بیت (خداز همگی خشنود با) امان امت 
از اختلاف در فهم وتفسیر قرآن و در فهم وتفسیر سنت پیامبر هستند و در مثل مانند دیوان عالی 


۷۷۹ زلزال 
کشور فرانسه هستند که برای رفع اختلافات در فهم وتفسیر و توضیح قوانین فرانسه به آن 
مراجعه می‌شود. 

رادرانی که جاسه مناظره من و شیخ عنمان را گوش می‌کنند باور کید که مشکل بسیاری از 
برادران اهل سنت و برادران وهابی ما این است که حدیث ثقلین را به طور صحیح متوجه 
نشده‌انده و من هنگامی که مفهوم حدیث ثقلین را به درستی درک کردم از وهابیت دست 
برداشتم و شيعه دوازده امامی شدم. 

بنابراین» شیخ عثمان» ما باید قبل از هر چیز درست بفهمیم که وظیفه اهل‌بیت یعنی ثقل 
دوم در آزای تقل اول یعنی قران و سنت پیامبر چیست؟! و من متاسفم از این که تو در این 
مناظره فکر می‌کنی اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود ب) دين جدیدی آورده‌انه که در تقابل دين 
رسول خدا و در تقابل قرآن وسنت پیامبر است» از خدای بزرگ می‌خواهم که من وبرادرم 
شیخ عثمان را به راه حق هدایت کند و به همه حضار و شنوندگان این مناظره جزای خير 
عنایت فرماید. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

شيخ عثمان الخمیس: 

در حقیقت من در صحبت‌های دکتر عصام» سه نکته ملاحظه کردم: اول این که او می‌گوید که 
شخ ابن تیمیه گفته که ما (اهل تسنن) فقه از اهل‌بیت نگرفتیم. و این یک دروغ جدید است. 
دکتر عصام امام ابن تمیه نگفته که ما از هلبیت چیزی (فقه) نگرفيم. نکته دوم این که دکتر 
عصام» برای ذات الهی ضمیر مونث بکار برد! دکتر عصام» این زشت است! با خدا مدب باش! 
چرا از لفظ دات الهی استفاده کردی که برای آن ضمیر مونث بکار ببری؟ خوب بگویی خدای 
متعال! آیا کسی قبل از تو چنین چیزی گفته؟! نکته سوم این که تو گفتی: نمی‌دانم شیخ عنمان 
را باور کنم یا شیخ ابن تیمیه را؟ من به تو بگویم: تو سعی کن اول خودت را باور کنی و راست 
بگو بعد من و ابن تیمیه را! آیا تو خودت واقعا قبول داری که چهل سؤال از من پرسیدی؟! 
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دکتر عصام» کی تو چهل سوّال از من پرسیدی؟ تو سه سوّال از من پرسیدی که من به آنان 
جواب دادم!؛ اما چهل سؤال تو کجاست؟ 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من سوالات زبادی از تو پرسیدم که تو حتی به یک از آنان جواب ندادی؟ اکنون دوباره از تو 
می‌پرسم: امام اهل سنت محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی (رض) می‌گوید: اهل سنت ذکر 
کلمه آل را در صلوات بر محمد حذف کردند به خاطر ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه که 
از اهل‌بیت کراهت داشتن؛ جرا تو یک در هزار احتمال نمی‌دهی که آهل سنت از ترس حاکمان 
ظالم بنی‌امیه مذهب اهل‌بیت را نیز ترک کرده باشند؟! 

اما این که می‌گویی من به امام ابن تیمیه (رض) دروغ نسبت دادام؛ عزیز من ! تو خودت 
عبارت و مطلب امام ابن تیمیه (رض) را از روی کتابش قرائت کردی! می‌خواهی از همین 
نوارهای صوتی این مناظره صحبت خودت را برایت پخش کنم؟ تو در جلسه هفته گذشته 
صحبت کردی در همین مورد و مطلب امام ابن تیمیه را خواندی که گفته علمای اهل سنت 
از امام علی چیزی(فقه) نگرفتهانه آیا از امام صادق (رض) چیزی(فقه) می‌گیرند؟؛ کسی که 
امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) و برترین اهل‌بیت را رها کند آیا 
ممکن است به سایر اهل‌بیت مراجعه کند؟! شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) خودش می‌گوید: 
علی (رض) برترین اهل‌بیت است. ابن حجر هیتمی مکی نیز در صواعق محرقه می‌گوید: 
شایسته‌ترین کسی که بر اساس حدیث ثقلین باید به او تمسک کرد امام علي است. وقتی 
شما امام علی (رض) را رها کردید.آیا به امام صادق (رض) تمسک می‌کنید؟! لطفاً به این 
دو سؤال اخیر پاسخ بده 

سید طلال سوری مجری شیعه: 


۷۷۸ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

خوب! ان شاء الله به سوال جواب می‌دهم. درباره حرف امام صنعانی من با آن مخالف نیستم 
چون در زمان بنی‌آمیه بخصوص در دوره حکومت هشام بن عبدالملک» دشمنی با اهلبیت 
پیامبر ته وجود داشت. البته من ناصبی‌ها که دشمنان اهل‌بیت هستند را دوست ندارم. و هم 
چنان که از شيعه دوازده آمامی بغض و کینه دارم با نواصب نیز دشمنی دارم. من بین اهل 
بدعتها فرقی نمی‌گنارم. همه آنان در نزد من مساوی هستند و از آنان تنفر دارم. خوب حالا بگو 
آن چهل سوّال کجاست؟ البته تو تا حالا حتی به یک سوّال من جواب نداده ای! چرا از این که 
درباره خدای متعال ضمیر مونث بکار بردی» عذرخواهی نمی‌کنی؟! 

دکتر عصام العماد: 

شيخ عنمان, تو در سؤال من و نوشته‌ای امام امیر صنعانی (رض) دقت نکردی؟ من نپرسیدم 
که چرا حاکمان ظالم بني‌امیه اهل‌ییت را کشتار کردند.امام صنعانی گفت: محدئین اهل سنّت 
صلوات بر آل محمد را از ترس بنی‌امیه ترک کردنده چون بنی‌امیه با اهل‌بیت دشمنی داشتن. 
من درباره دشمنی بنی‌امیه از توسوّال نکردم که تو آن را یبد می‌کنی» البته که در این هیچ 
شک و شبهه‌ای نیست؟؛ اما سؤال من این است که وقتی علمای اهل سنت از ترس بنی‌امیه 
کا میمصت رک رنه هر ااا سح کا ی ی سک 
اهل‌بیت را هم رها کرده باشند. لطفاً به این سؤال پاسخ بدهی! 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

قرار بود تو آن چهل سؤال را مطرح کنی. این سؤال از آن چهل سؤال جدا است. و سؤال جدیدی 
است. و من به همه آن چهل سؤال جواب میدهم؛ اما تو به هیچ سؤالی تاکنون جواب نداده ای. و 
الحمدلله مردم می‌شنوند و قضاوت می‌کنند. تو گفتی که چهل سؤال از من پرسیده ای. از قدیم 
گفته‌اند ریسمان دروغ کوتاه است؛ اما کلام امام صنعانی که تو به آن چسبیده ای» من هم آن را 
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قبول دارم که صنعانی می‌گوید: حذف کلمه آل از صلوات بر پیامبر چنان که در کتب حدیث آمده 
کار درستی نیست. و من درباره آن از قدیم سؤال داشتم که علما به من جواب دادند که: بدون 
شک کیفیت صلوات بر پیامبر غاا با ذکر آل محمد صحیح است و آنان کلمه آل محمد را از روی 
تقیه و ترس از بنی‌امیه حذف کردهاند. سپس» متاخرین هم از آنان پیروی کردماند؛ اما این کار درستی 
نیست. این نوشته‌ای امام صنعانی است که رحمت خدا بر او باد. من قبلا هم گفتم: که من چیزی را 
مخفی نمی‌کنم و ترسی از هیچ کسی ندارم و خدا را شکر می‌کنم و اهل‌بیت را دوست دارم. 

و اگر بزرگان اهل سنت از روی تقیه و ترس از ظلم بعضی از حاکمان ظالم چنین کاری کرده‌ند 
و نام اهل‌بیت را از صلوات حذف کرده‌انده من حاکمان ظالم را تایید نمی‌کنم و این مسئله روشنی 
است؛ اما آن چهل سوال که گفتی کجاست؟ این مطلب جدید که گفتی اضافه بر آن چهل 
سؤال است. و جواب سوالاتی که از تو پرسیدم را نیز بده. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام. صحب ت کن. 

دكتر عصام العماد: 


امام محمد ابوزهره در کتابش بنام الامام جعفر الصادق کلام مهمی دارد که می‌خواهم آن 
را به برای تو بگویم. و تو می‌دانی که امام محمد ابوزهره (رض) چه جایگاهی دارد. هنگامی که 
به امام محمد غزالی مصری (رض) گفتند که امام محمد ابوزهره درباره ائمه کتاب می‌نویسد و 
او درباره شیخ الاسلام ابن تیمیه و امام جعفر صادق و امام ابوحنیفه و امام شافعی (خدا از همگی 
خشنود باد) کتاب نوشته؛ امام غزالی مصری جواب داد و گفت: بله همین طور است و امام را کسی 
جز امام نمی‌تواند بشناسد این جایگاه امام محمد ابوزهره است. او گفت: شکی نیست در این که 
بنی‌امیه نقش مهمی در دور کردن اهل تسنن از امام علی و اهل‌بیت ایفا کردنده و لی اگر ما 
(اهل سنت) امام علی را ترک کردیم» آیا فکر می‌کنید جعفر صادق و محمدباقر و امام زین 
لعابدین نیز امام علی را رها می‌کنند؟! آیافرزنان امام حسین نیز امام علی را ترک می‌کنند؟ 


۷۸۰ زلزال 


آری ممکن است مردم کسی را رها کنند؛ اما فرزندان او که رهایش نمی‌کنند. این نوشته مههم 
را امام ابوزهره در کتاب امام جعفر صادقء نقل کرده است. 

شبخ عثمان, تو دچار مفالطه شدی بدون این که متوجه شوی در امر این مغالطه! سؤال من درباره 
عملکرد محدئین اهل سنت و برخورد آنان با تقل دوم یعنی اهل‌بیت است» شما دچار مفالطه شدی 
و درباره حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه می‌گوبی. من از تو نبرسیدم که چرا حاکمان ظالم دولت آموی 
کلمه آل را از صلوات بر پیامبر حذف کردند؛ بلکه من از تو پرسیدم؛ چرا محدئین اهل سنت چنان 
که امام صنعانی گفته. کلمه آل را از صلوات بر پیامبر <ذف کردند؟ و آیاتواحتمال نمی دهی وقتی 
بزرگان اهل تسنن کلمه آل را از صلوات بر پیامبر حذف کردند برای تقیه وترس از حاکمان ظالم 
دولت آموی است پس» مسئله ترک بزرگان اهل تسنن مذهب آهل‌بیت؛ مانند ترک بزرگان اهل 
تسنن کلمه آل هنگام صلوات بر پیامبرء یعنی در عدم گرفتن مذهب اهل‌بیت بزرگان اهل تسنن 
بدلیل ترس از حاکمان ظالم بنی امیه تقیه کرد‌اند خواهش می‌کنم عرایضی که بنده که من 
عرض کرده ام در مورد بزرگان اهل تسنن است نه در مورد حاکمان ظالم دولت اموی» 
پس» خواهش می‌کنم در این عرایض بنده دقت کن ودچار مغالطه نشو و به سؤال من جواب بدها 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام! کمی خجالت بکش ! و به حضار و شنوندگان این مناظره احترام بگذار ! دائما سؤال 
می کنی و گفته ای: جواب بده! جواب بده! دکتر عصام! این طور که نمی‌شود! دائم به من بگوبی: 
جواب بده! چرا ترک کردند؟ چرا چنین؟ چرا چنان؟ من به تو جواب دادم و گفتم: که صنعانی با 
این که گرایش به تشیع در او هست» من او را تعظیم و به او احترام می‌گذارم» و او را از علما 
می‌دانم. لبته من می‌دانم و می‌گویم: که در بین بنی‌آمیه حاکمانی بودند که به اهل‌بیت و حتی 
به اهل سنت ظلم و ستم کردند. دکتر عصام! این چیز جدیدی نیست! دکتر عصام تو هر دفعه 
مطلب جدیدی مطرح می‌کنی» آن چهل سوّال که گفتی کجاست؟ 
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سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

E‏ سای این شاه اوه رام که کین از 
بزرگان اهل تسنن یا از بزرگان وهابیت که حقیقت را روشن کند او را به تشیع متهم کنی! امام 
صنعانی که او از بزرگان وهاییت را به تشیع متهم می‌کنی» کناب هایش در مدارس وهاییت 
تدریس می‌شود و من خودم هنگامی که در دانشگاه امام محمد بن مسعود در عربستان سعودی 
درس می‌خواندم. کتاب سبل الاسلام امام محمد بن اسماعیل امیر صنعانی (رض) را 
می‌خواندیم؛ امام محمد بن اسماعیل امیر صنعانی که هنگامی که خبر دعوت محمد بن 
عبدالوهاب به او رسید» گفت: سلام بر نحد و آن کسی که در آنجاست؛ او را به تشیع متهم 
می‌کنی؟! امام نسائی(رض) که حقیقت را بیان کرده و امام عبد الرزاق صنعانی (رض)که حقيقت 
را بیان کرد و امام طبری(رض) چون حقیقت را بیان کرده و دهها نفر از علما و ائمه اهل سنت 
امثال امام حاکم نیشابوری(رض) چون حقیقت را بیان کردماند به تشیع متهم کردی؟ 

عزیز من آیا تو امام محمد ابوزهره (رض) فقیه عصر را هم چون گفته اهل سنت اهل‌بیت را 
رها کردند؛ به تشیع متهم می‌کنی؟! امام شوکانی(رض) در کتاب نیل الاوطارء می‌گوید 
محدثین اهل سنت. برخی از مسایل را از ترس حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه حذف می کردند. 
درباره امام شوکانی چه می‌گویی؟ آیا او هم شیعه بوده؟ 

ابو احمد بکری مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام و الله برای من خبلی بهتر است که بروم شام بخورم به خدا قسم مسئله حساسی 
را مطرح کردی! وگرنه به ناپلئون نمی‌پرداختی! آخر این چه ربطی میان ناپلئون به آیه مباهله 
کو ا که میاهله با مسیخیان زا مارح کا 


VAY‏ زلزال 


ببخشید دکتر عصام» فراموش کردم» عذرخواهی برای بکار بردن ضمیر مؤنث برای ذات الهی 
چه شد؟ من به تو یادآوری می کنم! 
دکتر عصام» تو می‌گوبی من: آنان (صنعانی»طبری» شوکانی»حاکم نیشابوری) به تشیع متهم 
میکنم» دکتر عصام» بین این که من گفتم: که او گرایش به تشیح دارد و این که رافضی شیعه 
داوزده امامی‌باشد خیلی فرق است. بسیاری از رهبران و ائمه اهل سنت گرایش به تشیع دارند 
که ما آنان را دوست داریم و به آنان احترام می‌گذاریم و از آنان حدیث نقل می کنیم. این اشکالی 
ندارد؛ اما تو تتوانستی آن چهل سؤال را مطرح کنی. تو دروغ گفتی که چهل سوّال از من 
پرسیده‌ای و من به آنان جواب ندادهام. خوب دکتر عصام» حالا یک مساله مهم این که موضوع 
اصلی این جلسه است؛ و آن این که یه مباهله بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ ما با این حرف‌های 
متفرقه وقت مردم را تلف کردیم. فکر می‌کنم که من اشتباه کردم که خیال کردم تو به سؤالات 
من جواب می‌دهی. و من زیاد در ارزیابی تو اشتباه کردهام. خوب آیه مباهله بر چه چیزی دلالت 
دارد؟ لطفاً جواب سؤال من بده. 
سید طلال مجری شیعی: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام العماد: 
حالا که شیخ عثمان به سوالات من جواب نمی‌دهد. من مقداری درباره آیه مباهله صحبت 
می‌کنم؛ چون می‌بينم که سؤال کردن از شیخ عنمان بی فایده است. آیه مباهله یکی از مهم‌ترین 
آیانی است که افضلیت و برتری اصحاب کساء را ثابت می‌کند. در ابتدا من می‌بينم این آیه در 
قرآن کریم به همین صورت: 
فمن حا جك فيه من بَْد ما جَاءَك من العلم ُهَل تعَالوا دع ءا واكم ونساع 
ونساءكم وَأنفستا وَأَنفْسَكمْ م تبتهل فنجعل لت الله عَلّى الکاذبی.(سوره آل 
عمران: ۶۱). 
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پس» ,پر کس که با تو در مقام مجادله برآید. بعد از آن که به وحی خدا با احوال او آگاهی 
یافتی به او بگو بیائید ما وشما با فرزندان وزنان خود مباهله برخيزيم و در دعا والتجاء بدرگاه 
خدا اصرار کنیم تا دروغگو را بلعن وعذاب خدا گرفتار سازیم. 

امام جارالله محمد بن عمر زمخشری (رض) درباره آیه مباهله: می‌گوید: هر کس که با تو ای 

پيامبن از ميان مسیحیان محادله کرد درباره عیسی؛ پس از این که آبات 9 دلابل روشن علمی 


شما (پسران) و خودمان و زنان مان را دعوت کنیم تا با یکدیگر مباهله و دروغگو را نفرین کنیم. 
در اینجا پس از این که امام زمخشری (رض) روایاتی را درباره اصحاب کساء گفته توضیح 
می‌دهد که چگونه پیامبرت برتری اهل‌بیت خود را در روز مباهله برای مردم آشکار کرد و 
سپس, می‌گوید: این آیه مباهله قوی‌ترین دلیل بر فضیلت و برتری اصحاب کساء می‌باشد. 


امام فخر الدین رازی (رض) نیز در تفسیر مفاتیح الغیب در تفسیر آیه مباهله می‌گوید: هنگامی 
که يم دلایل زیاد آورد؛ و حجت را بر نصاری نجران تمام کرد؛ و دید که آنان بر جهل 
و انکار خود اصرار دارند پیامبر به آنان فرموده: خداوند متعال به من دستور داده که اگر شما 
دلایل من را نپذیرید با شما مباهله کنم. آنان در جواب پیامبر گفتند: ای ابا القاسم! اجازه بده تا 
ما با یکدیگر مشورت کنیم؛ سپس به تو جواب بدهیم. و هنگامی که نزد یکی از متفکرین 
مسیحیان نجران به خدا سوگند که شما می‌دانید که محمد پیامبر خداست» و حرفشان درباره 


مم مه 


پیامبر شما عیسی بن مریم» که می‌گوید او خدا نیست؛ بلکه بنده خدا و پیامبر از طرف آوست» 
حق و درست» و از طرف خداست. به خدا سوگند» هیچ قومی با پیامبر خدا مباهله نکرده‌انده مگر 
این که بزرگشان خوار و دلیل گشته و کوچکشان نابود شده است. و اگر شما با محمد مباهله 
کنیده نابود خواهید شد. سپس» در روز مقرر برای مباهله» دیدند که پیامبرت 4 از خانه بیرون 
حسن را گرفته بود و فاطمه در پشت سر پیامبر و علی در پشت سر انان حرکت می‌کردند. در 
این حال پیامبر له به همراهان خود فرموده: هرگاه که من دست به دعا برداشتم و دعا کردم 


VAE‏ زلزال 


0 


e‏ ا es e‏ خدا E‏ را ۲ جای خود برکند. 
واک وله کدی ا بان اک برد م و ا ا 
رھ کک یک م ا کو ا سوت یه کیان ایام فش ار 
کف هک کاس اه مهد مرن ا ی و وه 
پشت سر او حسن بیرون آمد و پیامبر او را در زیر عبای خود گرفت» سپس» حسین خارج شد 
و پیامبر او را زیر عبای وارد کرد سپس فاطمه و پس از او علي خارج شدند و پیامبر نان را زیر 
عبای خود وارد کر و سپس یه یی را قرائت فرمود ه: انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس 
اهل ابیت و یرک هیا 

ام وی (رض) که در زمان خود بزرگترین الم و ا سسّت و ا 
این روایت از نظر صحت در بین اهل تفسیر و حدیث شبه متواتر است. 

برادرم شیخ عنمان, باید آیه مباهله را در کنار احادیث پیامبر ع که آن را احاطه کرده و درباره 
آن من قبلاً توضیح و شرح مفصل عرض کردم. و عرایض بنده که عرض کرده ام در مورد آیه 
مباهله ملاحظه کنی؛ نه این که آیه مباهله را به تنهایی در نظر بگیری. احادیث پیامبرعد که 
در کتب صحاح اهل سنت؛ مانند صحبح امام ملم نیشابوری[(رض) و کتب دیگر در باب فضایل 
امام علی و حسنین و فاطمه(خدا از همگی خشنود باد) آمده. و تفسیر آیه مباهله بدون توجه به این 
احادیثه اصلاً صحیح نیست. و چنین کار کنار گذاشتن احادیث ا دربارهآیه مباهله 
ظلم بزرگ دیگری در حق اهل‌بیت پیامبر است. چنان که خود شيخ عثمان اعتراف کرد که به 
اهل‌بیت ظلم شده و حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه آنان را شکنجه و کشتار کردند. حاکمان ظالم 
دولت نامه ا رشاست شود بای ا ارات فد راون 
اک ور امه فا از بت وه را کرو فا ان | تسش 
کردند. طیعی است که آن کسانی که امام عیر اله وجه [خداوند رویش را گرامی باه را 
بر منبرها لعنت می‌کردنده نمی‌توانستنه ساکت بنشینند و ببینند که آیه مباهله علي را نفس و 
جان خود پیامبر معرفی کرده. اگر چه امام علی پیامبر نیست؛ اما طبق نص روشن آیه مباهلهء او 


سیزدهمین‌مناظره: بخش اول:عدم سک اهل‌سنت به اهل البیت علیهم‌السلام ۷۸۵ 
نفس و جان خود پیامبر است. شیخ عثمان» به متن آیه مباهله دقت کن: بیایید تا ما و شما 
پسرانمان» و زنانمان» و خودمان را دعوت کنیم تا... دعوت از خود ما یعنی چه؟! برخی گفته‌اند: 
مقصود از انفسنا خود شخص پیامبر است. اینان نفهمیده‌اند که دعوت شخص از خود معنی 
از پسران و زنان و افراد را دعوت کند. و به اتفاق تاریخ نویسان مسلمان» پیامبر اء در پاسخ 
به این فرمان الهی, حسن و حسین و پدر و مادر آنان را دعوت کرد؛ و جز آنان هیچ کسی را در 
این دعوت شریک نفرمود. بنابر این» دعوت پسران منحصر و مختص به حسن و حسن و 
دعوت زنان مختص به فاطمه و دعوت جان‌ها مختص به علی گردیده وچنآن که گفتم: عقلا 
دعوت شخص از خودش معنی ندارده و در باره خدا هم جایز و صحیح نیست که بگوییم به 
پیامبر دستور داده که از خودش دعوت کند. و فقها گفته‌اند که جایز نیست که خود دستور دهنده. 
خدای متعال, را ضمن این دعوت به شمار آوریم و چنین معنی کنیم که خداوند به پیامبر دستور 
داده که خود خدا را نیز دعوت کند. چون خداوند برتر از این» و این دعوت شامل او نمی‌شود. 
مثل این که وقتی یک فرمانده لشکریان خود را دستور میدهد که به یک قلعه حمله کنند 
خودش مشمول این دستور نمی‌شود. و اگر بخواهیم بگوییم که منظور از انفس خود پیامبر است 
حضور پیامبر و فرزندان و زنان این معنی را کامل می‌کند. و دکر کلمه اضافی بدون معنی از 
طرف خدا محال است. علاوه بر این اگر علی را مصداق و مشمول کلمه آنفس ندانیم, هیچ 
دلیلی برای حضور او ضمن دعوت شدگان این آیه وجود نخواهد داشت. و آن چه که موجب 
شگفتی است نوشتة آن کسی است که گفته: علي مشمول این دعوت بدستور خدا نبوده؛ بلکه 
عواطف خانوادگی موجب شد که پیامبر او را نیز به همراه خود به مباهله ببرد و این نوشتة 
وحشتناکی است» مگر پیامبر پلاشاه یا یک انسان عادی است؟! مگر او برترین پیامبران نیست؟! 
اعمال پیامبران که مثل انسان‌های معمولی از روی عواطف و امیال شخصی نیست!؛ بلکه دقبقا 
در چارچوب خواست و دستورات خداوند متعال است. 


V1‏ زلزال 


مضی ا کچ ی جمع فتاه بر یک ق E‏ 
در جواب می‌گویم: که اولا: این اشکال یکی از حیله‌ها و فریب‌های حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
ات که ذیست‌های آلزده آنان به تخرف معتای تمام ریات که در قصال اهل زیت وارد ده 
اقدام کرده تا به خیال e‏ مذهب اهل‌بیت را از ین ببرند 

انیا: مگر نسائنا(زنان ما) به صیغه جمع نیست؟! پس؛ چرا پیامبر فقط فاطمه را دعوت کرد؟ 
جک در ای لفط را ی قاطمه دلات کردم در و ا پیز همین کون تاو 
را ر دای قفا و زر 

الا آیه مباهله فرموده: ندع ابنانا. بگو پسرانمان را نیز دعوت کنیم. بنانا صیفه جمع است؛ اما 
پیامبر فقط حسن و حسین را با خود همراه کرد. در حالی که صیفه جمع برای سه نفر و بیشتر از آن 
بکار می‌رود و اگر بخواهيم بگوییم صیفه جمع ابنانا و نساءنا و انفسنا باید هر یک بر جمع دلالت 
کند بر پیامبر واجب می‌شد که صدها نفر از اصحاب و مهاجرین و انصار و غیره آنان را و صدها نفر 
از اقوام خویش را که از مسلمانان بودنده در این دعوت شریک کند؛ اما به اتفاق نظر همه مورخین 
و علمای مسلمان» پیامبر این دعوت را علی و فاطمه و حسن و حسین اختصاص داد. و اگر کسی 
بگوید: کلمه لفسنا بر پیامبر و علی دلالت دارد تا بدین وسیله بگوید علي نفس و جان پیامبر نیست 
EES ESSE EE o‏ 
لفظ و صیفه مثنی (دو نفر) بکار میرفت؛ نه صیغه جمع. و چگونه است که پیامبرء اه در بین آن 
شمه امان یک فر لاش ارم درت ا نکر این مه جع امل ا 

من در مورد آیه مباهله چنین سؤال از شیخ عثمان» پرسیدم؛ ولی شیخ عثمان به سوالات من 
در مورد آیه مباهله جواب نداد و فقط به من می‌گوید من چیزی جدید از تو در مورد آیه مباهله 
نشنیدم. من جلسات متعدد در مورد آیه مباهله صحبت کردم؛ ولی شیخ عنمان در مورد آیه 
مباهله صحبت نکرد. 


بنابراین به طور قطی و مسلم ثابت می شود که مقضود از صیفههای جمع در آیة مباهله تعدادیی 
از پسران و زنان و مردان مسلمان نیست؛ اگر چه برخی تلاش کرده‌اند که مراد از این آیه را به 
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ین سمت منحرف کند؛ اما و مقصوددقیق و قطمی این آیه را »و فضیلت اهل سا 
ر نکار کنند؛ بلکه ماد مقصود دقیق و قطمی انب فقط این چهار تفر اهل کساء و اهلییت 
مره هستند. چون اینان قاب امت لام و مرکز دایره پاکی و طهارت, و نقطه مقابل 
دایره پلیدی و پلشتی یعنی حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه هستند. و چون این چهار نفر قلب امت 
لام و ا هت و ا ا ا غ ا ا 
عصر پیامبر» کافی و وافی است. 

نارای هیچ جای شک و شمه نیست در این که بگویم مرا از لمه فسناء فقط امام علي کرم 
له وجقه (خداوند رویش را گرامی بداره| است. و لین با وقعیتی که الق افتاد وبا تمام روایات 
صحبح دیگر مطابقت دارد. امام واحدی(رض) نیز در کتابش اسباب النزول گفته شعبی آیه 
اف کی هی دیاش تمه و تا فا ا یطایخ 
امام ابن حجر هیتمی مکی(رض) امام اهل تسنن در زمان خودش استء در کتابش صواعق 
محرقه گفته دارقطنی روایتی نیز نقل کرده که می‌گوید: که علی در روز بیعت و روز شوری با 
آیه مباهله با مردم احتجاج کرد. 


شبخ عثمان» ما باید از روز مباهله درس بگیریم. بزرگ‌ترین پيام روز مباهله و آیه مباهله این که 


پیغمبر عه قل دوم را به وسیله عملکرد خود در روز مباهله برای مردم به روشنی معرفی کرد؛ 
و بر همه صحابه و تابعین» و همه امت اسلام پیام داد که بعد از قرآن و سنت پیامبر بايد از چه 
کسی پیروی و به او مراجعه کنند. 

شیخ عثمان می‌گوید: چرا بنده گفتم: اهل‌بیت به معنی کل سادات وکل بنی هاشم از زمان 
پیامبر تا قرن بیستم پنجاه میلیون هستند؟ من گفتم: پیامبر تیه آن اهل‌بیت را که در قرآن 
تطهیر شده‌اند و ثقل دوم هستند دایره اش را محدود و مشخص کرده به طوری که بقیه خویشان 
و همسران پیامبره اهل‌بیت مطهر محسوب نمی‌شوند؛ اما متاسفانه اهل سنت همه خویشان 
پیامبر از بنی‌هاشم و همسران پیامبر وکل سادات را جزو اهل‌بیت مطهرین محسوب می‌کنند. 
در حالی که همه خویشان پیامبر جزو اهل‌بیت مطهرین و قرین قرآن نیستند. آنان سادات هستند 


VAN‏ زلزال 


و مشمول خمس شرعی می‌شوند؛ و احکام دیگری که درباره ذریه پیامبر است شامل آنان 
می‌شود؛ اما تقل دوم وهمسو وهم وزن قرآن و مرجع دینی مردم نیستند. 
پبامبر ا در روز مباهله افراد اهلبیت مطهرین را که عدل قرآن وسنت (ثقل اول) و ثقل دوم 
در حدیث ثقلین هستند به روشنی معرفی کرد و آنان علی و فاطمه و حسن و حسین هستند و 
پس از آنان بقیه افراد اهل‌بیت مطهرین را که مرجع دینی امت و کشتی نجات امت از هلاکت 
هستند در حدیث خلفای بعد از من دوازده نفر معرفی کرده. 
و اگر بنا بود که تمام خویشاوندان و ذریه پیامبر جزو اهل‌بیت» حساب شوند» نیازی نبود 
که پیامبر این چهار نفر یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین را در کنار خود جمع کند و 
رها ریا ی ی ان اتب هه 
ها هیک هر اه مار ها | باس 
کار را کرد؟ برای این که می‌خواست آن افرادی را که در حدیث ثقلین به عنوان مرجع 
دینی مردم معرفی کرده و در قرآن به عنوان اهل‌بیت مطهرین توصیف شدهاند, به مردم 
معرفی کند. 
خواهش می‌کنم به این سؤال جواب بده: آیا عقل انسان قبول می‌کند که در روز بسیار مهمی 
مثل روز مباهله شخص پیامبر در برابر مردم هدفش فقط این باشد که به مردم بگوید: دختر او 
EEE‏ زب ادن ی ار کر ان کح کر 
سپس به آنان بگوید: دختر من جزو خانواده من است؛ و فرزندان من جزو خانواده من هستند؛ 
تا چه رسد به پیامبرت» مگر کسی شک داشت در این که فاطمه و حسن و حسین جزو 
خانواده پیامبر هستند؟ چرا پیامبر آنان را در زير کساء جمع کرد و گفت: خدایا آنان اهل‌بیت من 
هستند؟ برای این که می‌خواست اهل‌بیت مطهرین را به مردم معرفی کند 
و 
مبر 2 مطرح کردی که گفتی: همه صالحین و نیکوکاران سادات وبنی هاشم از زمان پیامبر 
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تا روز قیامت جزو ثقل دوم هستند وهم وزن قرآن هستند. و اهل‌بیت مطهرین را که پیامبر به 
روشنی معرفی کرده با اهل‌بیت غیر مطهرین و عموم خویشاوندان پیامبر خلط کردی. 

تو می‌دانی که در بین افراد ذریه پیامبر و به عبارت دیگر سادات» از قرنهای گذشته تا به امروز, 
که تعداد آنان بی شمار است» در بین سادات اشعری و ماتریدی» و معتزلی» و وهابی» و شيعه 
جعفری, و زیدی و.. و خلاصه از همه فرقه‌های مسلمان» وجود دارد. و حتی برخی از آنان 
یکدیگر را تکفیر می‌کنند. آن وقت چگونه ما می‌توانیم همه سادات را جزو ثقل دوم و اهل‌بیت 
مطهرین پیامبر بدانیم؟ وهمسو قرآن بدانیم. بنابراین» چون پیامبر می‌دانست که در آینده 
افرادی خواهند بود که مفهوم اهل‌بیت مطهرین را تحریف می‌کننده به روشنی اهل‌بیت 
مطهرین را معرفی کرد. 

شيخ عثمان» من از تو خواهش می کنم که به سوّالی که مطرح کردم پاسخ بده همچنین به این 
سؤال پاسخ بدهید که چرا محدثین اهل سنت آل پیامبر را از صلوات ودرود فرستادن به خاطر 
تقیه و ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه حذف کردند؟ و چرا هر وقتی که من نوشته‌های 
یکی از رهبران اهل سنت را مطرح کردم و نقل می‌کنم او را به تشیع متهم می‌کنی؟ 

من نوشته‌های تعدادی از رهبران بزرگ اهل سنت را که مورد تایید ائمه خود تو هستند نقل 
کردم و تو آنان را به تشیع متهم کردی. شیخ عثمان, امام محمد ابوزهره محمدعلی باه امیر 
صنعانی» آیا آنان شيعه بوده اند؟ من نمی‌دانم به تو چه بگویم و با تو چکار کنم؟ لطفاً جواب بده؟ 
محمد علی مجری وهابی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عنمان الخمیس: 

دکتر عصام» به من اجازه بده که برای اولین بار به تو بگویم که جواب نمی‌دهم» چون تو یک 
چیزی عجیب گفتی» تو گفتی که ما اهل سنت اهل‌بیت را رها کرده‌ایم و شما شیعه دوازده 
امامی به اهل بیت تمسک کردهاید. 


۷۹۰ زلزال 
اولا؛ همه باید بدانند که اهل‌بیت پیامبرغه از اهل سنت هستند و هیچ گونه ارتباطی با شيعه 
دوازده امامی ندارند. و شیعه دوازده آمامی فضول‌هایی هستند که خود را به اهل‌بیت چسبانده‌اند. 
و سنگ اهل‌بیت را به سینه می‌زنند در حالی که اهل‌بیت از شیعه دوازده امامی بیزارنه وهمچنآن 
که عیسی (ع) در روز قیامت از نصاری اعلام بیزاری خواهد کرده اهل‌بیت نیز در روز قیامت از 
شیعه دوازده امامی اعلام بیزاری می‌کنند. و به خصوص آن یازده نفری که شيعه دوازده امامی 
آنان را ائمه خود می‌دانند از شيعه دوازده امامی بیزارنده و من گفتم: بازده نفر؛ چون دوازدهمین 
آنان هنوز متولد نشده همه حضار و شنوندگان جلسه این مناظره شنیده اند که دکتر عصام؛ 
هنگام ذکر نام خناوند گفت: دنت الهی و برای خناوند متعال ضمیر مونٹ بکار بره و جرات نکرد 
که از این اشتباه خود عذرخواهی کند این عناد دکتر عصام و اصرار او بر حرف باطل خودش و 
اگر او بر حق بود از این اشتباه خود عذرخواهی واستغفار می‌کرد. آیا کفار نبودند چنان که خداوند 
در قرآن گفته ملانکه را دختران خدا می شمردنده وخداوند آنان را به خاطر حرفهایشان سرزنش 
کرده؟! من به دکتر عصام» می‌گویم: ما (اهل تسنن) اهل‌بیت را ترک نکردهايم ما احادیث زیادی 
درباره فضیلت علی بن ابیطالب (رض) داریم» دکتر عصام» به دروغ ادعا می‌کند که اهل سنت 
از علی تبعیت نکرده‌ند و از او فقه نگرفته‌انده روایات ما اهل سنت پر از فقه على است» دکتر 
عصام. به خدایی که جز او خدیی وجود ندارد قسم یاد می‌کنم که تو دروغ می‌گفتی,به خدا 
سوگند تو می‌ترسی از این که با من درباره این که دروغ گو هستی, مباهله کنی و تو خودت 
میدانی که ما از علی (رض) روایت می‌کنیم و روایات ما از علی زبلد است» و این را خدای متعال 
و اهل حق می‌دانند. 

از جمله احادیثی که ما درباره فضیلت علی (رض) نقل کرد‌ایم این حدیث از پیامبر است که 
خطاب به علي فرموده: 

لا يحجك الا مومن و لا یفضك الا منافق. 


ای علی جز مؤمن ترا دوست نی دارد» وجز منافق با تو دشمنی نی کند. 


و نیز این حدیث پیامبر که درباره عمویش عباس فرمود: 
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عم الرجل صنو أبيه. 
عموی انسان هسان پدر اوست. 
و اما همسران پیامب رت خدا درباره آنان فرموده: 
وراج أمهاعَ. (سوره احزاب: ۶) 
و همسران پیامبر مادران مومنین هستند. 
ما اهل تسنن راوبان قرآن هستیم» شیعه دوازده‌مامی باید دنبال قرآن دیگری بگردند! و اما 
فاطمه ما درباره او حدیث داریم که پیامبر فرموده: 
فاطمه بضعه مني پريبني ما رابها. 
فاطمه پاره تن من است و آزار او آزار من است 
و اما دربره حسن و حسین از پیامبر حدیث داریم که فرموده: 
الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنه. 
حسن و حسین دو سرور جوانان اهل کشت هستند. 
و ما درباره ابن عباس از پیامبر حدیث داریم که فرموده: 
اللهم علمه التأويل وفقهه في الدین. 
خدایا به وتیل قرآن اموز و او را در دين یه کردان. 
اما درباره موضع رهبران گذشته. ما درباره پیامبر و اهل‌بیت او روایت داریم که ابوبکر صدیق 
(رض) گفت: (محمد را درباره اهل‌بیتش مراعات کنید). که این روایت در کتاب صحیح امام 
بخاری آمده. و همچنین ابوبکر صدیق (رض) گفت: 
قسم به خدایی که جام در دست اوست. خویشان ابر در زد من از خویشان خودم ود 
این روایت نیز در صحیح امام بخاری آمده و نیز شعبی روایت کرده که: پس از این که زید 
بن ثابت(رض) بر جنازه مادرش نماز خوان قاطر او را پیش آوردند که بر آن سوار شود سپس عبد 


۷۲ زلزال 


الله بن عباس(رض) جلو آمد و رکاب قاطر را گرفت تا زید بن ثابت سوار شود. زید بن ثابت به 
کت ای پسر عموی رسو خدا ین کار رک ۱ ی و 
0 
ابوبکر و عمر و علی هر کدام از من چیزی طلب کنند من به رفع حاجت علي اولوبت می‌دهم 
چون با مر خویشاوند است اگر چه ایک و عمر در تزد خدا از علی برترند وین امام مالک 
ان آنام شور ای E SE‏ 
کتک زد و سپس, به او گفت: چرا من را (منصور را) نفرین نمی‌کنی؟! مالک در جواب منصور 
گفت: به خدا قسم خجالت می‌کشم که در روز قیامت ببینم که این شخص (منصور عباسی) 
که از هبیت پامبر ست به خاطر من دچار عذاب له شود حاضر شدمصور فرین کند 
a‏ که ابوجفر منصور دوائیقی خلیفه وحاکم عباسی از اهل‌ییت پیامبر 48۳ 
حتی اگر خوشت نمی‌آید و همچنین این‌هارون الرشید است هنگامی که به همراهی موسی بن 
جعفر بن محمد بن على بن علی بن الحسین بر سر مرقد پبامبر ته آمدندء هارون رشید باحالت 
افتخار بین مردم رو به قبر می‌کرد و گفت: سلام بر تو ای پسر عمو! سپس» موسی بن جعفر 
خطاب به پیامبر گفت: سلام بر تو ای پدر! هارون گفت: به خدا قسم این مايه افتخار است! 
اما ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت پیامبر من آنان را به چهار گروه تقسیم می‌کنم: 
گروه اول: آنان اصحاب و یاران رسول خدا هستند. و آنان علی و حسن و حسین هستند و تو 
می‌دانی که موضع واعتقاد ما (اهل تسنن) درباره اصحاب پیامبر به طور عام و اهل‌بیت به طور 
خاص چیست. 


اما گروه دوم: آنان عالمان با تقوا هستند که اهل سنت آنان را جزو علمای خود می‌دانند و 
نان علی بن الحسین زین العابدین» و فرزند او محمد بن علی باقر و جعفر صادق و موسی کاظم 


و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی جواد هستند که اینان از علمای اهل سنت ومسلمانان 
هستند 9 از علمای رافضیان شيعه دوازده امامی بیستند. 
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اما گروه سوم: آنان از علمای مسلمين اهل تسنن هستند؛ ولی علم وحدیث زیادی از آنان 
نقل نشده و همین شرافت برای آنان کافی است که از اهل‌یبت پیأمبرند و آنان دو نفرند بعنی 


علی بن محمد هادی و حسن عسکری. 
نان مقداری توضیح می‌دهم. 


موضع اهل سنن درباره اهل‌بیت پیامبوت 3 
گروه اول: اولین آنان علی بن اببطالب پسر عموی پیامبر خدا وهمسر سرور زنان عالم فاطمه دخت 
ی ار ار 
پیامبر ع آنان را به بهشت بشارت داده حسن بصری امام اهل سنت در زمان خودش می‌گوید: 
هنگایی که امین عفن ن عفان (رض) به ظام کشته شد مردم به على بن اي طالب مراجعه می کدند 
وبا او یعت کدند. 
امام احمد بن حنبل امام اهل سنت در زمان خودش نیز می‌گفت: 
هرکس که علی را به عنوان خلبنه چهارم مر بعد از کر و عم و عنان(خدا از مکی خشنود باد)» قول 
نداشته باشدء او از خر خودش مکی وا 
اما درباره حسن مجتبی فرزند علی بن ابی طالب(رض) مساور سوری می‌گوید: 
روزی که حسن بن على کشته شد دیدم که بوهرره (رض) در مسجد پیامبر ایستاده وکزهمی‌کند, و با 
صدای بلند می‌گوید: ای مردم! امروز مره جان پیامبر از دنا رفت» پس, که کید؟ 
پس از او حسین بن علی است که با برادر شهید سعیدش سرور جوانان اهل بهشت هستنه 
چهارمین این گروه علی بن حسین است که ابن سعد درباره او می‌گوید: علی بن حسین مورد 
وثوق و مقامش رفیع است و احادیث زیادی از او روایت شده. 
امام زهری هم درباره او می‌گوید: در میان قریش برتر از علی بن الحسین ندیدم» یحیی بن 
سعد نیز می‌گوید: علی بن الحسین برترین مردان بنی‌هاشم است و من از او 


۹€ زلزال 


حدیث شسنیده‌ام, امام ذهبی نیز درباره او می‌گوید: علی بن الحسین دارای جلالت و مقام بزرگی 
است. به خدا سوگند که چنین است. و او شایسته امامت است بخاطر شرف وجلالت وعلم وخداشناسی 
وکمال عقلی که دارد. 

اما محمد بن علی بن الحسین, باق امام ذهبی درباره او می‌گوید: او به باقر العلوم معروف 
شده؛ چون شسکافنده علوم بوده» او امام و مجتهد وتلاوت کننده کتاب خدا و 
عظیم الشان و مورد احترام است ابن کثیر درباره او می‌گوید: محمد باقر یکی از عالمان و 
بزرگان امت است, از نظر علم و سیادت و شرف و امام جعفر صادق» ذهبی درباره او می‌گوید: 
ابوعبدالله بن جعفر بن محمد امام صادق» شیخ بنی‌هاشم وعلوی ونبوی 
ومدنی ویکی از بزرگان علمای اسللام است وابولقاسم می‌گوید: آو بی نظیر است؛ 
اما هفتمین موسی بن جعفر که ملقب به کاظم است. امام ابن تیمیه که شما رافضیان شيعه 
دوازده امامی او را به دشمنی با اهل‌بیت متهم می‌کنیده و او را ناصبی می خوانیدء درباره موسی 
کاظم می‌گوید: او مشهور به عبلات است. وابوحاتم رازی می‌گوید: کاظم مورد 
اطمینان و بسیار راستکو و از انمه مسلمین است ابن کثیر نیز درباره اش می‌گوید: 
او بسیار جوانمرد بود و بسیار عبادت می کرد. 

ما هشتمین علی بن موسی الرضاست. ابن حبان درباره او می‌گوید: او از سادات اهل‌بیت 
و از عقلای آنان و برترین هاشمیان است ذهبی نیز می‌گوید: رضا (ع) عظیم 
الشان و شایسته خلافت بود؛ اما امام محمد بن علی جوا امام ابن تیمیه درباره اش 
می‌گوید: او از اعیان و بزرگان بنی‌هاشم و معروف به سروری و سخاوت است» 
و به همین جهت او را جواد نامیده‌اند. آری موضع ما (اهل تسنن) دربره اهل‌ییت 
دکتر عصام» خلاصه به تو بگویم که از خدا بترس, و وقت من را با ذکر ناپلئون وامثال آن ضایع 
نکن درباره آیه مباهله حرف بزن» چنان که من وقت تو را تلف نمی کنم» دکتر عصام» من از تو 
چند سؤال پرسیدم و تو همه سؤالات من ثابت کردم که تو دروغ می‌گوبی. تو حتی به یکی از 


سیزدهمین‌مناظره: بخش اول:عدم سک اهل‌سنت به اهل البیت علیهم‌السلام ۷۹۵ 
آنان جواب ندادی» و گفتی که چهل سوّال از من پرسیده ایء من به تو گفتم: آنان را دوباره بگو 
و تو سه سوّال جدید مطرح کردی, که به آنان هم جواب دادم. 

دکتر عصام از کسانی که حرف‌هایت را می‌شنوند خجالت بکش, به خدا قسم اگر کس دیگری 
حرف‌های من و حرف‌های تو را نمی‌شنیده به تو اجازه نمی‌دادم این گونه صحبت‌کنی. خوب 
حالا که وقت من تمام شده من هم مثل دکتر عصام. سه دقیقه بیشتر وقت می گیرم» تا بعد از 
آن دکتر عصام؛ نیز در مورد مطالب خودش صحبت‌کند. 

دکتر عصام. از خدا بترس, به عقل مردم احترام بگذاره و از این که درباره ذات الهي ضمیر مؤنث 
بکار بردی» عذر خواهی کن, وصلی الله علی محمد و درود و رحمت خدا بر او باد. 


محمدعلی لبنانی مجری وهابی: 
دکتر عصام العماد: 


نمی‌دانم شیخ عنمان با زبان عربی آشنایی دارد یا نه؟ بسیاری از علمای اسللام این را می‌دانند 
که وقتی ما می‌گوييم: ذات الهی و برای آن ضمیر مونث بکار می‌بریم» این به این معنا نیست 
که خدا مونث است؛ بلکه لفظ ذات موّنث است و ضمیر موّنث برای لفظ دات بکار رفته نه برای 
ذات خداء منال‌های آن فراوان است» هم چنان که اگر برای خدا لفظ مذکر به کار ببریم» این به 
معنای این نیست که خداوند متعال مذکر است ذات خداوند از این مسایل به دور است؛ ولی 
چاره‌ای نیست جز این که با لفاظ به خدا متعال اشاره کنیم. 

ھا ری ساره هراس وا تس دا کم ی ع کت 
من و او درباره دلایل قرآن و سنت پیامبر ت باشد که ما را به مرجعیت و امامت اهل‌بیت 
راهنمایی می‌کند من نمی‌دانم؛ چرا شیخ عنمان همواره اصرار دارد که از موضوع خارج شود و 
به مسائل دیگر بپردازده من می‌توانم به او جواب بدهم؛ ولی اگر جواب بدهم در واقع همه 
جلسات این مناظره دچار هرج ومرج می‌شونه همچنان بر طبق روش من که گفته ام اکنون 
در مورد عرایض بنده درباره آیه مباهله صحبت می‌کنم؛ لذا من در مورد مطالب خارج از موضوع 
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یه مباهله صحبت نمی‌کنم؛ چون چنان که قبلاً هم گفتم: من بر اساس یک شیوه علمی 
صحبت و بحث می‌کنم» و از موضوع خارج نمی‌شوم؛ اما پس از این که از موضوع جلسه این 
مناظره فارغ شدم» می‌توانم درباره مطالب دیگر نیز بحث و صحبت‌کنم. ضمنا چنان که می‌بینیده 
شبخ عنمان به روایات جعلی در کتب شيعه دوازده امامی تمسک می‌کند و به بانلاق‌های این 
احادیث و روایات جعلی در کتب مذهب شيعه دوازده امامی می‌رود من هم اگر بخواهم می‌توانم 
به باتلاق‌های احادیث جعلی اهل سنت بپردازم» که چنین احادیثی در کتب صحاح شش گانه 
حدیث اهل سنت هم هست؛ اما من می‌دانم که خدا دوست ندارد که من باطل را با باطل جواب 
بدهم. و از راه باطل از حق دفاع کنم» من نمی‌خواهم فساد را با فساد و روش غیر اسلامی را با 
روش غیر اسلامی جواب بدهم» و فقط به همین اکتفا می‌کنم که به حضار و شنوندگان توصیه 
کنم که به علمای اهل سنت که به مذهب وهابیت. پاسخ داده‌اند مراجعه نمایید حضار و 
شنوندگان این مناظره می‌توانند مراجعه کنند به کتاب علامه اهل تسنن دکتر سالم بهنساوی 
(رض) السنه المفتري علیهء این کتاب نوشته شد در رد وهابیان که بر علیه مذهب شيعه دوازده 
امامی کتابی نوشته اند یعنی در رد وهاییان که مذهب شيعه دوازده امامی مشرک وکافر می‌داننه 
و روش علامه دکتر سالم بهنساوی (رض) السنه المفتري علیها در مورد شناخت مذهب شيعه 
دوازده امامی همین روش اهل تسن در شناخت مذهب شیعه دوازده امامی» یعنی روش این 
کتاب؛ مانند روش بزرگان وهابت نیست» و در همین کتاب به افتراتاتی که وهابیان به مذهب 
شيعه دوازده امامی نسبت داده‌انده پاسخ داده شده و همچنین در کتاب لیس من الاسلام اثر امام 
اهل سنت امام محمد غزالی مصری علامه به همه شبهات که برخی برادران وهابی بر عليه 
شيعه گفته‌اند جواب داد در ضمن همچنین دکتر سالم بهنساوی(رض) السنه المفتري علیها 
به ظلم که برخی وهاییان به مذهب شیعه دوازده امامی می کردند پاسخ داده شده. و نیز کتاب 
ین الشيعه 9 اهل السنه (بین شیعیان 9 اهل سنت) اثر دانشمند مصری دکتر عبدالواحد 
وافی که از علمای اهل سنت است» از بهترین کتاب‌ها که از شیعه دوازده امامی دفاع کرده. این 
کتاب‌ها و ده‌ها کتاب دیگر که ان شاء الله نام آنان را ذکر خواهم کرد بهترین دلیل بر حقانیت 
مذهب شيعه دوازده امامی می باشند. 
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شیخ عثمان» در کتاب‌های شیخ محمد غزالی مصری و شیخ محمد سعید رمضان بود ظلم 
برخی وهاییان به مذهب اهل سنت و به مذهب شيعه دوازده امامی جواب داده بوده اند وقتی 
که برخی وهابیان به اهل سنت رحم نمی‌کنند آیا تو انتظار داری» به مذهب شیعه دوازده امامی 
برخوردی غیر از این داشته باشند؟! ظاهراً وقت خبلی کم دارم. 


محمد علی مجری وهایی: 
شيخ عثمان» خدا به تو خير بدهد. تو اگر حرفی داری» می‌تونی یک دقبقه صحبت‌کنی. 
شيخ عثمان الخمیس: 


حالا که دکتر عصام» اصرار دارد که برای ذات الپی ضمیر مؤنث به کار ببره من به خاطر 
شنیدن این کلام از خدا طلب مغفرت می‌کنم» چه کسی از اهل علم گفته که ما می‌توانیم 
برای ذات الهي ضمیر موّنث بکار ببریم؟ این را هم به آن پنجاهمین دروغ از دروغهای دکتر 
عصام اضافه کنید 

دکتر عصام» تو می‌گوبی که روش علمی وروشمند داری» ولذا به من هنگام خروجم از موضوع 
صحبت ما پاسخ نمی‌دهی؛ آن روش علمی به تو اجازه می‌دهد که در مناظره با من در مورد 
ناپلئون صحبت‌کنی؟! این چه روش علمی است؟! 

دکتر عصام تو به من می‌گویی که من هم می‌توانم به باتلاق‌های احادیث اهل سنت استناد 
کنم؟ من با تو تحدی می‌کنم که تو نمی‌توانی؛ چون من ثابت کردم که تو دروغ می‌گوبی؟ 
ولی تو نمی‌توانی ثابت کنی که من حتی یک دروغ گفتم» تو هم سعی کن یک دروغ از من 
پیدا کن. 

دکتر عصام» خیلی خوبه, من بارها ثابت کردم که تو دروغگو هستی» چنان که درباره آیه مباهله 
صحبت نکردی و من به تو اعتراض کردم در آینده نیز ابت می‌کنم که تو دروغ می‌گویی, به 
خدا توکل کن دکتر عصام بیدار شو در پایان جلسه سیزدهم این مناظره از همه حضار و 
شنوندگان این جلسه تشکر می‌کنم و از خدای متعال درخواست می‌کنم که به همه حضار و 
شنوندگان این جلسه پاداش خیر بدهد. 


۷۹۸ زلزال 
محمد علی مجری وهایی: 
الان بخش اول جلسه سیزدهم این مناظره تمام شد و بخش دوم جلسه شروع می‌شود. بنده 
خواهش می‌کنم از برادران اهل تسئن اسامی سوال کنندگن که از دکتر عصام» سژال می پرسند 
اعلام کننده خدا به همه شما اجر و خیر بدهد! خوب! برادر دمشقیه بفرما سوال خود را مطرح 
کن: لطفاً به اختصار بفرما. 
عبد الرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
بسم الّه الرحمن الرحیم» حمد وسپاس شایسته خدای متعال پروردگار جهانیان است ودرود 
وسلام بر پیامبر رحمت» وبر اهل‌بیت و اران ویر همه اصحاب ایشان بادء ولعنت خدا بر قائلين 
به تحریف قرآن وبر کسانی که به صدیق امین ابوبکر که پیامر تاه به او گفت: غمگین مباش 
که خدا با ماست» اهانت می‌کنند. ولعنت همیشگی بر کسانی که به اصحاب شجره در روز صلح 
حدیبیه اهانت می‌کننده در حالی که خداوند به عدالت اصحاب پیامبر گواهی داده وفرموده: 
خداوند از موّمنان که زير درخت | حدیبیه | با تو بیعت کردند بحقیقت خشنود گشت. 
لد رضي الله ی نیمخت الشَجَرة. (سوره فتح: ۱۸). وفرموده: 
مد رد سول له الذي ن مه آشدّاء على الکقار راء بيهم تراهم را سُجدا یعون 
کک یام في جوههم نآ السُجُودِ کک 
م ي الیل کززع خر شاه قازر HEE‏ قاستوی على سو سوفه یعجب 
ا (سوره الفتح: ۲۹) 
محمد فرستاده خداست وهمرا هنش بر کافران دل سخت وا یکدیکر 
تورات وانجیل که مثل حالشان بدانه ای ماند که چون نخست سر از خاک 
بر آرد شاخه ای ضعیف باشد پس از آن قوت یابد تا قوی شود وبر ساق 
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خود محکم با یستد که دهقانان در تماشای آن حیران مانند. تا کافران عالم 
را از قدرت بخشم آرند. 
من در جلسه گذشته از دکتر عصام» پرسیدم که آبا تو توصیه می‌کنی که به مذهب اهل‌بیت وارد 
شوم در حالی که علمای شیعه دوازده امامی روایات متواتری از آنان نقل کرده‌اند که می‌گوید: 
قرآن تحریف شده؟ دکتر عصام. در جواب گفت: تو به روایت جعلی توجه نکنی من به او گفتم: 
که شيخ مجلسی این روایت را صحیح دانسته و گفته روایاتی بدین مضمون در کتاب اصول کافی 
آمده و معتبر است! و این خوئی است که می‌گوید: کثرت روایات تحریف و تعدد طرق نقل آنان, 
موجب اطمینان به صدور آنان از ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود با می‌شوده با این حال دکتر 
عصام؛ آیا تو من را به ورود به مذهب اهل‌بیت دعوت م یکنی» در حالی که علمای تو روایات دال 
بر تحرف قوآن را مت مین و به تحریفقرن اواو کرام خواهش کک 
از این مطلب طفره نرو و نگوپی که این روایات ضعیف است علمای تو می‌گویند: این روایات 
صحیح و متواتر است و مجلسی می‌گوید: این روایت صحیح است و می‌گوید: قرآنی که جبرئیل 
نازل کرد هفده هزار آیه بودء دکتر عصام. جواب بده آیا آیانی که طبق این روایت حذف شده 
منسوخ شده یا تحریف شده؟ آیا تو من را توصیه می‌کنی که وارد مذهب تو شوم که می‌گوید 
روایات متواتري از اهل‌بیت رسیده که بر تحریف قرآن دلالت دارد؟ جواب بده. 
رادر محمد علی مجری وهایی: 
برادر دمشقیه خدا خیرت بدهد. بفرما دکتر عصام بلندگو با تو. 
دکتر عصام العماد: 
ولا: وقتی که من می‌بينم که پیامبرتَ فرموده: من در بین شما دو چیز گرانیها به یادگار 
می‌گذارم. تا زمانی که به این دو چنگ بزنیده هرگز گمراه نخواهید شد؛ و این دو کتاب خدا و 
اهل‌بیت من است. و مسلمانان اجماع دارند به این که حدیث ثقلین که در صحیح امام مسلم 
هم آمده به تمسک به ثقل اول یعنی قرآن و سنت پیامبه دستور داده. وثقل دوم هم اهل‌بیت 
پیامبر است. حالا به فرض این که بر حسب ادعای تو امام مجلسی (رض) که بیش از هزار سال 


۸.۰ زلرال 
پس از صدور حدیث ثقلین آمده و گفته باشده قرآن تحریف شده آیا من می‌توانم با استناد به 
حرف امام مجلسی (رض) حدیث ثقلین و قرآن را رها کنم؟ 
علامه مجلسی کوه با عظمت وبزرکترین حامی قرآن و ست پیامبر 
و سخنان اهل‌بیت مطهرین بود 
برادر عزیز امام علامه مجلسی کوه با عظمت بود و بزرگترین حامی قرآن و سنت پیامبر 
و سخنان اهل‌ییت مطهرین بوده. و کتابشان (بحار الانوار) که بهترین کتاب در خدمت 
قرآن و سنت پیامبر و امامان دوازده‌گانه بوده و هست؛ ولی وهاییان به امام علامه مجلسی 
ظلم کرده‌اند. 
علاوه بر این من می‌بینم که برخی از غالیان علی اللهی خطابیه - خدا لعنتشان کند - برخی از 
مطالب کذب و روایات جعلی را به ائمه اهل‌ییت (خد از همگی خشنود باد) نسبت دادهاند. 
چنان که من احادیث بسیاری در کتب اهل سنت می‌بینم که روایاتی دال بر تحریف قرآن را به 
پیامبر ته نسبت داده اند؟ آیا می‌توانم با استناد به این احادیت جعلی قرآن را رها کنم؟! در کتب 
I aR ENS IEEE BESS‏ 
حدیث از عایشه می‌گوید: سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود. مفهوم و معنای این حدیث این 
که حدود دویست آبه از سوره احزاب از بین رفته. وعلما اجماع دارند بر این که نسخ قرآن 
نمی‌تواند به این شکل باشد. یعنی سوره‌های با حدود سیصد آیه به ندازه سوره بقره نازل شود 
و سپس دو سوم آن یعنی حدود دویست آیه نسخ و حذف شود؛ بلکه نسخ معمولا در یک آیه 
صورت می‌گیرد. وقرآن فرموده: 
ما سخ من آية آز سا تأت بخ لها أ مها (سوره بقره: ۱۰۶). 
هر چه ما ای از آیات قرآن را فسخ کن ی حک ان آیهای را متروک ساز کار از آن یا اند آن لور 
قرآن گفته یک آیه‌ای را نسخ کنیم یاحکم یک آیه‌ای را متروک سازیم ونگفته ما ۳۰۰ آیه‌ای 
۰ آیه‌ای را نسخ می‌کنيم» وبا حکم ۲۰۰ آیه‌ای یا حکم ۲۰۰ آیه‌ای را متروک سازیم. 


سیزدهمین‌مناظره: بخش اول:عدم سک اهل‌سنت به اهل البیت علیهم‌السلام ۸۰۱ 


پس» برادر عزیز چنین روایاتی به پیامبرت 4 نسبت داده شده پیامبر نیز قبل گفته بود: به من 
دروغ خواهند بست» وچنین شد که با این روایات هم به پیامبر َه وهم به عايشه ظلم کردند 
و به آنان نسبت دروغ دادنده آیا روایات اسرائیلیات در کتب حدیث نقل شده مگر نمی‌بينيم که 
علما میان آن چه که به پیامبر نسبت داده شده وآنچه که واقعاً حدیث پیامبر است تفاوت قائل 
تاش اف E‏ تسه یی زد ES‏ تاره واه 
ائمه اهل آلبیت(خدا از همگی خشنود باد) نیز همین طور است و ائمه دوازده‌گانه از اهل‌بیت پیامبرت 4 
خودشان فرموده‌اند: همان طور که به جد ما پیمبر احادیث دروغ نسبت داده شده به ما اهل‌بیت 
نیز روایات دروغ را نسبت خواهند داده و طبیعی است که دست‌های ناپاک بر ضد مذهب اهل‌پیت 
(خدا از همگی خشنود با)-تالاش کنند؛ چون اهل‌بیت قلب امت اند ومرکز دایره پاکی هستند» ودایره 
پلیدی از حاکمان ظالم دولت بنی امیه و از غالیان علی اللهی خطابیه که لعنت خدا بر آنان باد 
به تقل دوم یعنی اهل‌بیت را هدف قرار داده آنده وبر ضد اهل‌بیت مطهرین روایات جعل کرده‌اند. 
برادر عزیز من به تو نگفتم: که امام مجلسی (رض) معصوم باشد. 

برادر عزیز من به تو گفتم: به مذهب آهل‌بیت بگروی» چون پیامبر ٌه به ما دستور داده که از 
قرآن و اهل‌بیت اطاعت و پیروی کنیم. 

من هم تأکید بکنم که من نگفتم: امام مجلسی (رض) معصوم بوده؛ بلکه گفتم: دوازده معصوم 
داریم و امام شیخ مجلسی از محصومین دوازده‌گانه نیست من خودم وهابی بودم؛ ما الآن شیعه 
جعفری دوازده‌امامی هستم» من می‌گویم: متأسفانه وهابیان به امام مجلسی و امام خمینی و امام 
مامقانی (خدا از همگی خشنود باد) ظلم کردنده و در جلسات همین مناظره با شیخ عثمانء امام مجلسی 
و امام خمینی و امام مامقانی (خدا از همگی خشنود بد از غالیان علی اللهی خطابیه معرفی کرده در 
حالی که امام مجلسی و امام خمینی و امام مامقانی (خدا از همگی خشنود باا) در کل کتاب‌های 
خودشان بر علیه غالیان علی اللهی خطابیه فتوی دارنده و غالیان علی اللهی خطابیه در نظر امام 
مجلسی و امام خمینی و امام مامقانی (خدا از همگی خشنود باد) کافر هستند. 


۳۲ زلزال 


تو ببین امام شیخ عبدالله مامقانی(رض) در کتاب ارزشمند (تنقیح المقال فی علم الرجال) و بهترین 
کات کر سای ال وق مه ام ما ارهاظ باه 
مجلسی (رض) مخالفت کرده. من علما را معصوم نمی‌دانم. آن چه در نزد من قطعی ومسلم است» 
قرآن و سنت پیامبر و دوازده امام پاک ومعصوم هستند وبقیه امثال امام مجلسی و امام مامقانی و 
امام کلینی و امام خمینی(خد از همگی خشنود بد) وعلمای دیگر برای من اصالت ذاتی ندارنده و من 
بدون تحقیق وتفحص نظر نان را نمی‌پذیرم در نزد من اصالت وارزش بزرگ اولاً برای ثقل اول 
قرآن و سنت پیامبه وسپس, برای ثقل دوم یعنی دوازده امام اهل‌بیت است» و من هرگز این اصل 
(قرآن وسنت پیامبرء و روایات دوازده امام اهل‌بیت است) را فدای امام مجلسی یا امام مامقانی با 
امام خمینی (خدا از همگی خشنود بد) وامثال آنان نخواهم کرد هرچند آنان علمای بزرگ باشند. 

برادر عزیز تو ببین» کارل بروکلمن, چه گفته وقتی که به او گفتند: تو درباره اسلام زیاد تحقبق 
کردی و کتاب نوشته ای» پس؛ چرا خودت مسلمان نشدی؟ بروکلمن که در بین شرق شناسان, 
بیشترین تالیفات را درباره اسلام داره گفت: در کتاب‌های مسلمانان افسانه‌های زیادی ديدم که 
من را درباره محمد و دين او به شک و شبهه انداخت» حالا ما اگر در بین کتب مذهب 
شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت هم هست به افسانه‌ها ومطالب نادرست برخورد کردیم» 
نباید مذهب اهل‌پیت را به خاطر دروغ هایی که به ائمه اهل‌ییت (خد از همگی خشنود با) بسته‌انده 
رها کنیم؟ خود علمای مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است به طور روشن 
می‌گویند در کتب حدیثی ماء احادیث جعلی هست. 

محمد علی مجری وهابی: 

خوب. خواهش می‌کنم سوال‌ها از دکتر عصام را مختصر بفرما تا وقت کم نیاوریم» برادر 
عبدالرحمن دمشقیه بفرما بلندگو با تو 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 
خدا به تو خیر بدهد! خوب سوال دیگر اهل سنت است از دکتر عصام! برادر سیف اله نوبت 
توست بفرما بلندگو با و 
آیا فرآن اهل‌بیت همان قرآن ماست؟ 
آیا کسانی که به تحریف قرآن معتقدند» کافرند با نه؟ 
سیف الله سوّال کننده وهابی: 
سلام علیکم و رحمه الّه. دکتر عصام» من دوست دارم وارد مذهب اهل‌بیت شوم» و می‌خواهم 
شیعه می‌شوم!اما چنان که شیخ عثمان (حفضه اله تعالی) در این مناظره با تو گفت: در کتب‌های 
شما احادینی درباره لعن اهل‌بیت وارد شده. و اگر من آنان را برای تو بخوانم, خواهی گفت: تمام 
آن چه که در اصول کافی آمده صحیح نیست و در بین آنان احادیث جعلی نیز وجود دارد. و 
نمی‌شود به آنان اعتماد کرد اما چنان که من گفتم: از شخصیت تو خوشم آمده و دوست دارم 
وارد مذهب اهل‌پیت شوم. در اینجا دو مساله هست: یکی ازدواج موقت است که البته من 
چون مرد هستم» آن را خیلی دوست دارم اما همسرم ان‌شاءالله سنی باقی بماند. این سوّال 
اصلی من نیست؛ سؤال اصلی من این: دکتر عصام! آیا قرآن اهل‌بیت همان قرآن ماست؟ یعنی 
همان قرآنی که است که امروز در بین اهل سنت است؟ خواهش می‌کنم با بلی یا خیر جواب 
بده! و اگر جواب تو به این سؤال آری است» حکم کسانی که به تحریف قرآن معنقدنه چیست؟ 
خواهش می‌کنم بگویی که چنین کسی کافر هست یا نیست؟ خواهش می‌کنم روشن و به 
اختصار جواب بدهی چون عقل من کوچک است و جواب‌های مشروح و مفصل را نمی‌فهمد. 


۸۰ زلزال 


من فقط می‌توانم اسمم را بنویسم. خواهش می کنم مختصر جواب بده! و اگر هم می‌خواهی 
جواب ندهی, مشکلی نیست. متشکرم. 
پاسخ دکتر عصام العماد: 

امام محمد غزالی مصری (رض) در کتابش بنام, لیس من الاسالام. مطلب جالبی دارد. 
شاید هم در کتاب دیگرش (هموم داعیه)» آمده باشد. 9 تو میدانی امام محمد غزالی مصری 
کیست امام شیخ یوسف قرضاوی (رض) می‌گوید: در زمان ما (قرن بیستم) کسی به عظمت 
امام غزالی نداریم» امام غزالی مصری می‌گفت: شخصی از من پرسید: آیا شیعیان قرآن دیگری 
غیر از قرآن اهل سنت دارند؟ جواب من به سّال تو همان جواب امام غزالی به این سؤال است: 
غزالی می‌گوید: به آن شخص گفتم: برادرم قرآن در مکه و مدینه چاپ می‌شود - چاپخانه ملک 
فهد پااشاه عربستان سعودی- و مسلمانان هم در قم در اران همان را قبول دارند. غزالی 
می‌گوید: مستشرقین(شرق شناسان) وقتی که دیدند مسلمانان جهان برخلاف مسیحیان» یک 
کتاب واحد تحریف نشده دارنده به مسلمانان حسد بردنده و شایع کردند که مسلمانان قرآنی غير 
از قرآن اهل سنت دارند چون ما مسلمانان به مسیحیان فخر می‌فروشیم و می‌گوييم ما یک 
قرآن واحد تحریف نشده داریم؛ اما شما چندین انجیل دارید! انجیل برنابا و انجیل متی و 
انجیل مرقس و انجیل یوحنا و مستشرقین (شرق شناسان) خواستند با این شایعه مشکل 
خودشان را حل کنند و به اسلام طعنه بزنند. آری برادرم من خودم وهابی بودم و از سیزده سال 
پیش که شيعه دوازده امامی شدم. تاکنون جز همان قرآن واحدی که شیعه و سنی قبول دارند 
هیچ قرآن دیگری را ندیدهام. عزیز من مشکل وهاییان این که به مردم دروغ می‌گویند. شيعه 
دوازده امامی می‌گویند ما مصحف خانم فاطمه (رض) داریم مصحف خانم فاطمه (رض) 
کتاب دعاست. چنان که در مسند احمد بن حنبل آمده پیامبر ت به خانم فاطمه (رض) 
تسبیح و تکبیر بعد از نماز را آموخت این همان تسییحات بعد از نماز است که شيعه دوازده امامی 
ریخات فاط ن ا ان فاطمه زر ا عا وا ا ل 
است. و کلمه مصحف در نزد شیعه دوازده امامی مانند کلمه مسند در نزد اهل سنت است. این که 
شیعه دوازده امامی می‌گوبند مصحف خانم فاطمه (رض) درست مانند این که اهل سنت 


سیزدهمین مناظره: بخش دوم: سوّالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ‏ ۰ ۸۰۵ 
بگویند مسند خانم فاطمه (رض) خلاصه این که کلمه مصحف در نزد شيعه دوازده آمامی به معنی 
قرآن نیست؛ اما وهاییون از این کلمه در نزد شیعه دوازده امامی سوء استفاده کرده‌اند و به دروغ 
گفنه‌انه وقتی اهل سنت می‌گویند مصحف عثمان بن عفان, منظور آنان نسخه قرآنی عثمان بن 
عفان است؛ اما وقتی شیعه دوازده امامی می‌گویند مصحف خانم فاطمه (رض) منظورشان قران 
نیست. بتابراین؛ لفط مصعحف ن دوازده آمامی و اهل سنت اصطلاها مشترک لفظی است؟ 
ولی دارای دو معنای مختلف است. بنابراین» مصحف فاطمه هرگز به معنای قرآن نیست و 
قرآن مورد قبول شیعه دوازده امامی همان قرآنی است که در مکه و مدینه چاپ می‌شود ما با 
در موارد معانی برخی کلمات ومصطلحات در نزد شیعه دوازده امامی دقت کنیم» وباید برای شناخت 
برخی کلمات ومصطلحات به خود کتب شيعه دوازده امامی مراجعه کنیم. 

اما درباره مصطلح مصحف فاطمه این مصطلح مانند مصطلح مسند عایشه وباید بدانی که 
مصحف فاطمه محتویاتش غیر از محتوبات قرانء وهمچنان مصحف فاطمه عدل وهمسوی 
قرآن نیست وقداست وعظمت مصحف فاطمه کمتر از قداست وعظمت قرآن است به همین 
علّت امام جعفر صادق در مورد مصحف فاطمه گفت: (در مصحف فاطمه چیزی از قرآن وجود 
ندارد» لیس فيه من القرآن شیء. پس, ما نباید بین دو مطلب خلط کنیم. 

اما در جواب سوالی که درباره تحریف قرآن پرسیدی» می‌گویم: مشکل اینجاست که برادران 
سنی ما معیار دوگانه‌ای دارند. هنگامی که یکی از شخصیت‌های معتبر و مقدس در نزد اهل 
سنت قائل به تحریف باشد می‌گویند او دچار شبهه شده و اشتباه کرده و لذا او را کافر نمی‌دانند؛ 
اما هرگاه یکی از علمای شیعه قائل به تحریف قرآن شده باشد او را کافر می‌دانند. من می‌گويم: 
باید این مشکل معبار دوگانه را حل کنیم. با تمام قائلین به تحریف قرآن را دچار شبهه بدانیم؛ 
چه شيعه چه سنیء چه صحابی, چه تابعی و هر کسی که باشد و آنان را تکفیر نکنیم یا این 
که تمام قائلین به تحریف قرآن را کافر بانیم چه شيعه باشند چه سنی و چه صحابی و چه 
تابعی؛ اما این که بگوییم: اگر قائل به تحریف قرآن صحابی باشد کافر نیست؛ اما اگر از متاخرین 
باشد کافر است این معیار دوگانه و عقلی و منطقی نیست. این یک بام و دو هواست و باید آن 


را درست کرد. 


۸۰1 زلزال 


ببخشید وقت سوالات جلسه سیزدهم این مناظره نیز هم تمام شد در پایان بخش دوم از جلسه 
سیزدهم این مناظره از همه برادران تشکر و با آنان خداحافظی می‌کنم و السلام علیکم و رحمه 
الله و برکانه. 


چهاردهمین مناظره: 
بخش اول: 
محادله در مو ضوعات متعدد 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه چهاردهم مناظره در مسجد شیعیان شروع می‌شود. 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
درود بر شیخ عثمان ودرود بر دکتر عصام. در این مناظره میان شیخ عثمان ودکتر عصام شاید 
این که دکتر عصام رسیدند إن شاء الله ما حرف‌های دکتر عصام و حرف‌های شیخ عثمان را 
می شنویم» إن شاء الله ابتدا صحبت شیخ عثمان می شنویم» بفرما صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 
پسم اله لرحمن الرحیم حمد و ستایش پرودگار دو عالم غیب و شهادت است همه حضار و شنوندگان 


جلسه این مناظره بايد بگويند اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آعمت علبهم غير المغضوب علیهم 
و لضلین تا ما رااز راستگویان محسوب وان جاسه ان شاء له شروع می‌شود 

سید طلال مجری شیعه: 

جلسه چهاردهم این مناظره بعد از این که مصطفی طائی آیاتی از قرآن برای ما تلاوت کند 
شروع میشود بفرما برادر مصطفی طائی بلندگو با تو. 

مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 

بسم الله الرحمن الرحیم لتبلون فى آموالکم وأنفسکم.. و الله علي کل شىء قديرء (سورة آل 
عمران آیه ۱۸۶ -۱۸۹) 


۸۰۸ زلزال 
سید طلال مجری شیعه: 

الهم صل علی محمد وآل محمد. سیدرفیق موسوی بفرما بلندگو با تو. 

رفیق موسوی مجری شیعه: 

صدای به شما می‌رسد إن شاء الله مناظره میان شیخ عثمان و دکتر عصام» شروع می‌شود بفرما 
دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

من و شیخ عثمان هنوز در حال صحبت در باره آیه مباهله هستیم؛ ولی قبل از این که عرائضم 
در مورد آبه مباهله بیان و شرح دهم قصد دارم در بار‌ی خلاصه جلسه هفته گذشته 
صحبت‌کنم؛ ولی شیخ عثمان قبل از این که من صحبتم را را شروع کنم» دوست دارم که اول 
تو صحبت‌کنی» خداوند به تو پاداش خير بدهد. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

خواهش می‌کنم وقت صحبت دکتر عصام و وقت صحبت شیخ عثمان مشخص شود. بفرما 
سید طلال بلندگو با تو. 

سید طلال مجری شیعه: 

الهم صل علی محمد وآل محمد. من فکر می‌کنم شیخ عثمان می‌خواهد صحبت‌کند؛ ولی سید رفیق 
این صحبت شیخ عثمان از وقت شبخ عثمان محاسبه نمی‌شود بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 
شيخ عثمان الخمیس: 

من می‌خواهم بگویم اگر دکتر عصام می‌خواهد در مورد جلسه هفته گذشته صحبت‌کند باید 
این خلاصه گوبی عصام از وقت او محسوب میشود. 

طالب حق مجری شیعه: 

الهم صل على محمد وآل محمد. سلام علیکم جمیعاً ورحمه الله وب رکاته. به شیخ عثمان و به 
دکتر عصام خوش آمد می‌گویم: درود بر همگان و درود به شیخ عثمان وهمچنان از تو بسیار 
تشکر وسپاس گزاری می‌کنم بفرما بلندگو با توست. 


چهاردهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۸۰۹ 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 

شيخ عثمان الخمیس: 

الحمد لله رب العالمین شروع کنیم به برکت خداوند متعال. اولا؛ من بگویم: این مناظره با دکتر 
عصام که او عالم ودانشمند از سوی علمای شیعیان دوازده‌مامی او را انتخاب کردهاند برای این 
که با من صحبت‌کند و همه گفته‌اند که او مناظره کننده مذهب شیعیان دوازده امامی می‌باشده 
وخود دکتر عصام در این مناظره می‌گوید: من (دکتر عصام) از علمای شیعه هستم وهمچنان 
دیگران او را بعنوان یکی از علمای شیعه می دانند. و همچنان شیخ علی کوارانی گفت: که دکتر 
عصام از علمای شیعیان دوازده‌امامی می‌باشد. 

مسئله دوم: من از دکتر عصام درخواست می‌کنم که صحبتش در مورد ناپلئون به اتمام 
برساند؛ چون کل صحبتش در این مورد نشنیدم» و از دکتر عصام می‌خواهم که برای من توضیح 
دهد نقطه اشتراک میان موضوع این جلسه که مربوط به اهل کساء است ومیان موضوع ناپلئون 
برای من روشن کند و همچنین صحبت او در مورد این که امام ابن تیمیه می‌گوید: چهار امامان 
اهل فسن علی را رها کردند. من گفتم: که این صحبت دکتر عصام دروغ محض است» شیخ 
اسلام ابن تیمیه نمی‌گوید: که: چهار امامان اهل تسنن علی را رها کردنده دکتر عصام گفته که 
این گفته‌ای از کتاب منهاج السنه امام تیمیه نقل کرده. من به او گفتم: به صورت دقیق آدرس 
آورده است. 

من الان از دکتر عصام یک سوّال می‌پرسم و درخوست می‌کنم که به این سؤال پاسخ 
دقیق بدهد و این سوال به همین صورت است. ابن مطهر حلی وقتی که گفت: اهل 
تسنن فقه را از علی را فرا گرفتند و همچنین هنگامی که انطاکی گفت: امامان چهارگانه 
مذاهب اهل تسئن فقهشان از جعفر صادق فرا گرفتند و همچنین منعم گفتة علامه ابن 
مطهر حلی تأیید کرده. و تیجانی حرف منعم را تأیید کرده در کتابش آنگاه که هدایت 


۸1۰ زلزال 


شدې» همه آنان گفتند که امامان اهل تسنن از اهل‌بیت فرا گرفتند؛ ولی دکتر عصام بر 
خلاف گفته ابن مطهر حلی و گفته انطاکی و گفته منعم و گفته تیجانی گفته؛ چون دکتر 
عصام گفته که امام ابن تیمیه گفت: که: اهل تسنن فقه امام علی رها کرده‌اند وبعداً خود 
دکتر عصام گفته امام ابن تیمیه را تأیید کرده» من از دکتر عصام می‌پرسم تو بیشتر از ابن 
مطهر حلی» انطاکی» منعم وتیجانی می‌دانی یا آنان بیشتر از تو می‌دانند؟! من الآن منتظر 
جواب تو هستم. 

همچنین دکتر عصام در جلسه گذشته ادعا کرده هنگامی که به او گفتم: تو به سوالات من 
جواب نمی دهی دکتر عصام به من گفت: من به همه سؤالات تو جواب می‌دهم و لی در مقابل 
من از تو چهل سؤال پرسیدم. ولی تو به هیچ کدام از این چهل سؤال جواب ندادی» و من در 
جلسه هفته گذشته به دکتر عصام گفتم: همه این چهل سوّال برای من دکر کند؛ ولی فقط سه 
سؤال آنها را ذکر کرده, و من جواب این سوال ها را در جلسه گذشته دادم و برای اینکه همه 
حضار و شنوندگان این جلسه بفهمند این که همه مطالب دکتر عصام دروغ است» من در همه 
جلسه‌های این مناظره با دکتر عصام. سوّالاتم از او می‌پرسم» و امشب همچنین همین سژالات 
را از او می‌پرسم. 

همچنین دکتر عصام به ساحت مقدس خداوند متعال بی ادبی کرد؛ چون به خداوند عبارت ذات 
اليه یعنی با خدا با صیفه موّنت صحبت کرد؟ من با او گفتم: تو باید توبه کنی و از خداوند متعال 
طلب آمرزش کنی؛ ولی متأسفانه به حرف من اعتنا نکرد و جواب سوالم نداده. دکتر عصام تو 
می‌دانی که خداوند متعال مشرکین را مذمت کرده هنگامی که گفتند که فرشتگان دختران خدا 
می باشند پس» چطور تو خدا را با صیغه مؤنث خطاب می کردی و می‌گوبی ذات الهیه. 
همچنین من می‌خواهم بدانم تو نسخ در قرآن را قبول داری يا قبول نداری؟ اما این که نسخ 
در قرآن به صورت دویست آیه نداریم» یک موضوع دیگر سؤال من در مورد اصل نسخ در قرآن 
تو وجود نسخ در قرآن قبول داری؟! تو در طول جلسه‌های این مناظره (جلسه چهاردهم هستیم) 
هنوز نتوانستی عصمت و امامت امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت را ثابت کنی تو فقط در مورد فضل 


چهاردهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۸1۲ 


بزرگواری اهل بیت مطهر در قرآن و سنت پیامبر له 2 صحبت کردی با این که تو می‌دانی که 
اهل تسنن همه آنان فضل وبزرگواری اهل‌بیت پیامبر را قبول دارند؛ ولی عصمت و امامت آنان 
قبول ندارند. 

همچنین این آیات قرآنی احادیث پیامبر عه در مورد اهل‌بیت پیامبر که دکتر عصام در 
این سیزده جلسه قبلی ذکر کرد همه آنان در کتب آهل سنن ذکر شده‌اند؛ ولی این آیات 
قرآنی 9 این احادیث پیامبر کل در مورد اهل‌بیت پیأمبر آمذه اند» دلالت نمی کنند ر بر این 
که علی (رض) در امامت وفضیلت از ابی بکر وعمر وعثمان (خدا از همگی خشنود باد) برتری 
سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام عماد: 


من قبل از این که در باره‌ی عرایض بنده مربوط به موضوع این جلسه را صحبت‌کنم» فقط یک 
سوّال از شیخ عثمان دارم: چرا همیشه از موضوع جلسات این مناظره طفره می روی؟! ما به 
توافق رسیدیم که در مورد آیات قرآنی واحادیث راستین پیامب ره که دلالت می‌کنند بر وجوب 
پیروی از مذهب اهل‌بیت بعد از پبروی از قرآن و بعد از پیروی از سنت راستین پیامبر اء 
صحبت‌کنیم؟ من نمی‌دانم رابطه مطالب برادرم شیخ عثمان به موضوع این مناظره چیست؟ 
من الآن می‌بینم هم وغم تو در همه جلسه‌های این مناظره فقط اثبات جهل و دروغگویی بنده 
می‌باشد. در حالی که جهل من و دروغگویی من از موضوع صحبت ما بیرون است» شیخ عثمانء 
اگر می‌خواهی موضوع این مناظره در مورد جهل و درغگویی من باشد اشکال ندارد ما در آینده 
موضوع جهل ودرغگوبودنم را بررسی می‌کنیم؛ ولی اول باید مناظره که در مورد اهل‌بیت را به 
امام برسانیم و بعداً یک مناظره جدید در مورد جهل و دروغ‌هايم شروع کنیم. شیخ عثمانء 
خواهش‌می‌کنم که مطالب تو در مورد اهل‌بیت باشد و در مورد شخصیت من صحبت نکن؛ 


۲ زلزال 


چون من می‌بینم که تو از جلسه هشتم به بعد از صحبت در مورد آیات قرآنی واحادیث پاک 
پبامبر که در بارمی اهل‌بیت مطهرین است کاملاً منصرف شدهای, و همه غم وهم تو بررسی 
شخصیت بنده شده من منتظرم تا حرف تو در این مورد گوش کنم. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» تو ببین حرف‌هایت سوّالات و اشکالات زیادی مطرح می‌کنی؛ ولی هیچ موقع به 
سوالات و اشکالات من جواب نمی دهی» تو می‌گوبی: من از موضوع صحبت ما بیرون رفتم. 
دکتر عصام» تو در هفته گذشته ربع ساعت در مورد ناپلئون صحبت کردی» من نمی‌دانم برای 
چه وقت من و وقت حضار و شنوندگان این مناظره را برای ناپلئون تلف کردی. دکتر عصام. 
تو در مورد زندگی شخصی خودت بسیار صحبت کردی وهمیشه مظلوم نمائی می‌کنی که بعد 
از این که شيعه دوازده آمامی شدی دیگر به تو سللام نمی کنند من چه کار دارم به مظلومیت 
توء و این چه ربط دارد به موضوع صحبت ما؟ 


من بارها به تو گفتم: اگر مطالب غیر علمی بیهوده و بی‌فائده بگوبی من سؤالات که تو در مورد 
مطالب غیر علمی جواب نمی‌دهم؛ولی اگر من از تو مطالب جدید بشنوم به همه سالات 
تو(آنها) جواب می‌دهم. 

اما این دروغهایی که تو گفتی من در طول سیزده جلسه این مناظره این دروغهای تو را جمع 
آوری کردم؛ ولی تو از جواب به این دروغهایت طفره می روی. من در هر جلسه از جلسه‌های 
این مناظره یک یا دو دروغ از دروغهایت جمع آوری می‌کنم و تا حالا من بیست تا از دروغهایت 
جمع آوری کردم تو در مورد یک دروغ از دروغهایت جواب ندادی؛ ولی من در ابتدای هر مناظره 
همه دروغهایت را تکرار می‌کنم تا همه حضار و شنوندگان این مناظره بفهمند که تو دروغگو 
هستی» وهمچنان تا مردم بفهمند که تو مردم را فریب می دهی و آنان را گمراه می‌کنی. من 
وقتی که دروغهایت ثابت می‌کنم تو طفره می روی» و هیچ جوابی در مورد دروغهایت نمی 


چهاردهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد AY‏ 
دهی» باید در هر جلسه از جلسه‌های این مناظره همگان دروغهایت گوش کنند تا مطالب تو 
باور نکننه چون اگر مردم تصور کنند تو راستگو هستی» در این وقت مردم گمراه خواهند شد؛ 
ولی اگر برای مردم ثابت کنم که تو دروغگو هستی هیچ کس گمراه نخواهد شد. و من مطمئنم 
که خودت در این بیست مسئله که بارها ذکر می کردم دروغ گفتی؛ ولی تو جرأت نداری به 
دروغهایت اقرار کنی. 
سید طلال مجری شیعی: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام عماد: 
بسیار آسان که تهمت دروغگویی به من میزنی» وبسیار آسان که بگویی که عرایض بنده که 
عرض کرده ام بیهوده وبیفایده است؛ تهمت‌های تو به من عین تهمتهایی که به پیامبران خدا 
تهمت می دهند دشمنان پیمبران می‌گویند کلمات پیامبران ببهوده وبیفایده به همین عّت به 
کلمات پیامبران آهمیت نمی دهندء وهمچنان به همه پیامبران تهمت دروغگویی می دهند؛ ولی 
وقتی که شیخ عثمان تو می‌گوبی مطالب که من عرض کرده ام در طول این سیزده جلسه در 
این مناظره یا دروغ است با بیهوده وییفایده هیچ دلیل و برهان برای اثبات این تهمتهایت را ارائه 
نکردی؛ و چون تو هیچ دلیل و برهان برای اثبات تهمتهایت به من ارائه نکردی» من تصمیم 
گرفتم جواب تهمتهایت را ندهم» تو در یک جلسه این آیه قرآنی برای من خواندی: 

كام خر نتفر فرّتْ من قَْوَرة. (سوره الدثر: ۵۱-۵۰) 

گویی خران رمیده‌اند که از مقابل شیری فرار کرده‌اند. 
یعنی من را مانند خر که از یک حبوان درنده فرار کرد ه است تشبیه کردی, تا این که یکی از 
دوستان تو گفت: شیخ عثمان, به تو گفته: تو خر هستی. من به شيخ عثمان می‌گوبم: تو هیچ 
دلیلی یا برهانی ارائه نکردی که ثابت کند که من خر باشم» و تو می‌دانی فرق مبان انسان وخر 
در چه هست. و هیچ دلیل ارائه نکردی که ثابت کند که من دروغگو هستم» و هیچ دلیل ارائه 
نکردی که ثابت کند عرایضم بیهوده وبیفایده است. 


"۸ زلزال 


شبخ عثمان» من تعجب می‌کنم. چطور اخلاق اسلامی به تو اجاره می دهد کلمه خر برای یک 
سای کبک کا اه که ی ور کول ات اس شاه اعاای اماک زا مات 
کردم» وسعی کردم به اخلاق قرآن واخللاق پیامبر عه واخلاق اهل‌بیت (خدااز همگی خشنود با را 
عمل کنم» و در طول جلسات این مناظره هیچ موقع از روش تو استفاده نکردې و هیچ موقع تو 
را به دروغگویی متهم نکردم؛ بلکه بارها گفتم, الآن هم می‌گویم: شیخ عثمان راستگو است» و 
هیچ دلیلی ندارم که او اهل دروغ باشد. 
تأثیر حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه بر رفتار بزرگان اهل تسنن 

به هر حال به شیخ عثمان» می‌گویم: خداوند به تو پااش خبر دهد. برادران عزیز اگر به جلسه 
هفته گذشته یعنی جلسه دوازدهم این مناظره مراجعه کنی» می بینی که در جلسه دوازدهم این 
اه هام ONES ASE aê‏ عاکمان EAE‏ 
قال امت و همه حضار و شنوندگان جاسه هفته گذشته دیده اند هنگامی که من از شیخ ان 
E SNE SR SG Ss‏ 
تسنن و وهابیت در عصر خود می‌باشده این امام بزرگ اهل تسنن و وهابیت می‌گوید: اهل 
تسنن هنگام صلوات ودرود بر a‏ موقع نه تنها صلوات بر آل محمد 
نمی‌گویند به نظر امام صنعانی که کار اهل تسین نشأت گرفته از تأثیر حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه بر رفتار بزرگان اهل تسنن در مورد روش آنان در صلوات ودورود بر محمدءَْ» و اهل 
تسئن ی ی ی ی ی 
موقع صلوات بر آل محمد نمی‌گویند. پس» شیخ عثمان, اگر اهل تسنن از ترس حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه هنگام صلوات ودرود بر محمد هیچ موقع صلوات بر آل محمد 
نمی‌گویند؛ بلکه بطور کلی آل محمد را ترک و رها کردهند. پس شیخ عثمان؛ چرا قبول 
نمی‌کنی که اهل تسنن از ترس حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه مذهب اهل‌بیت را ترک و رها 
کردند؟ به همین علت امام ابن تیمیه (رض) می‌گفت: اهل تسنن مذهب اهل‌بیت را رها کرده‌ند 
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از اینجاه وقتی که شیخ عثمان می‌گوید: من به همه سوالات دکتر عصام جواب می‌دهم. این 
حرفش واقعیت ندارد. به خدا سوگند می خورم شیخ عثمان به هیج یکی از سژّالات من جواب 
ESSA ST‏ ها در 
موضوع صحبت باشد هیچ موقع به این سژالات جواب نمی‌دهد. بله در ظاهر شبخ عثمان به 
سوالات من جواب می‌دهد؛ ولی اگر تأمل کنید می بینی که به سوّالات دیگر جواب می‌دهد؛ 
ولی برخی حضار و شنوندگان جلسات این مناظره فکر می‌کنند که شيخ عتمان به سالات من 
جواب می‌دهد. به همین خاطر من می‌گویم: روش شبخ عثمان در جواب سوالات من روش 
بسیار شگفت: انگیز است» اگر مردم از این روش شیخ عنمان استفاده کنند به همه سوالات در 
سطح کل جهان جواب می دهند» و هیچ سؤالی در این جهان بی جواب نمی‌ماند. پس» روش 
شيخ عنمان در جواب به سوالات من روش وافعبینانه نیست و روش غیر علمی است. 

برادران عزیز حضار و شنوندگان جاسه این مناظره همه شما دیدید در جلسه هفته گذشته که 
چطور شخ عثمان به حاکمان ظالم دولت اموی احترام می گذارد و از آنان ستایش و تمجید 
می‌کنده به همین علت در مورد حدیث پاک پیامبرتڭ: لا یزال الدین محفوظاً بای عشر 
خلیفه من بعدی» (عّت حفظ دین اسلام دوازده خلیفه بعد از من است) شیخ عثمان گفت: يزيد 
بن معاویه یکی از همین دوازده خلیفه که دین اسلام توسط آنان حفظ می‌شود وشما شنیدید 
چطور شبخ عثمان از یزید بن معاویه تمجید و ستایش کرده, و همچنین شيخ عثمان گفت: عبد 
الملک بن مروان آموی و ولید بن عبد الملک واکثریت حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه از خلفای 
دوازده‌گانه که علت بقای دین و علت حفظ دین اسلام به برکت حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه. 
به همین خاطر من وقتی که بر علیه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه صحبت می‌کنم» شيخ عثمان 
به من می‌گفت: دکتر عصام؛ چرا بر علیه صحابه پیامبر ت صحبت می‌کنی؟! شیخ عثمان اگر 
تو از صحابه پیامبر دفاع می‌کنی پس» چطور از یزید بن معاوبه تمجید می‌کنی» در حالی که تو 
می‌دانی در واقعه حره ده‌ها از صحابه پیامبر از مهاجرین و انصار توسط يزيد بن معاوبه کشته 
شده‌اند شیخ عثمان» حاکمان خالم دولت اموی, قانلان اهل‌بیت در کربلاء و قانلان صحابه 
پیامبر در واقعه حره علّت بقای وحفظ دین اسلام می‌دانده و جالب است که شیخ عثمان هم 


۸1٦‏ زلزال 


می‌گوید: من اهل کساء علی و حسن و حسین را دوست دارم» و من هم صحابه پیامبر را دوست 
دارم و هم قاتل آنان یزید بن معاویه را دوست دارم. شبخ عثمان, حرف تو؛ مانند حرف برخی 
معاصرین که می‌گوید: من هم رئیس کشور مصر (جمال عبد الناصر) دوست دارم وهم شهید 
سید قطب و شهید محمد فرغلی و شهید عبدالقادر عوده دوست دارم» با وجود این که همه 
می‌دانند که رئیس کشور مصر (جمال عبد الناصر) قاتل شهید سید قطب و شهید محمد فرغلی 
و شهید عبدالقادر عوده بوده است. 
مغایرت نظراهل تسآن و وهابیان نسبت به حاکمان ظالم دولت اموی» با قرآن و احادیث راستین 

شیخ عثمان, مشکل از تو نیست؛ بلکه مشکل در عقیده اهل تسنن و در عقیده وهاییان چون 
نظر اهل تسنن و نظر وهاییان نسبت به حاکمان ظالم دولت اموی» نظر مخالف قرآن و مخالف 
احادیث راستین پیامبر ته است» و اهل تسنن و وهاییان هیچ موقع موضوع حاکمان ظالم دولت 
اموی به شکل علمی ومنطقی بر اساس قرآن و سنت پیامبر و عقل را بررسی نمی‌کنند به 
همین علّت من می‌گویم: شخ عثمان» هیچ موقع نمی تواند به سوالات من جواب بدهد؛ چون 
اگر جواب دهد باید شیخ عثمان, مذهب اهل تسنن و مذهب وهاییت در مورد حاکمان ظالم 
دولت اموی را رها کند و گفته شیعیان دوازده‌امامی قبول کند. 


شیخ عثمان» من نیز تأکید می‌کنم مشکل بزرگ در اعتقادات اهل تسنن و در اعتقادات وهاییت 
نه در اعتقادات تو چون روش اهل تسنن و روش وهابیت در رفتار با حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
غیر منطقی و غیر علمی وبر خلاف روش قران و سنت پیامبر در تعامل باحاکمان ظالم و 


شده به همین صورت اهل تسئن و وهابیت می‌گویند علّت بقای و حفظ دین اسلام همین 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه است که اهل‌بیت پیامبر مطهرین و اهل‌بیت پیأمبر غير مطیهرین را 
شهید کرده‌انه وهمچنان صحابه پیامبر در واقعه حره شهید کرده‌انده و از یک جهت می‌گویند 
ما اهل‌بیت دوست را داریم» یعنی اهل تسنن از حقایق واقعی وتاریخی در مورد حاکمان ظالم 
دولت بنی‌امیه غفلت کردنده و به حقایق تقابل میان دایره و گستره پاکی اهل کساء و دایره و 
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گستره پلیدی حاکمان ظلم دولت بنی‌امیه توجه نمی کردند؛ چون اهل تسنن می‌گویند همین 
مه BE‏ ی سا اش سا مار رو 
مقابل اهل تسنن می‌گویند دایره و گستره پاکی اهل کساء همسو وهم وزن قرآنند وما می‌دانیم 
که فانلان اهل کساء حاکمان ظلم دولت بت امیه و قاثلان صتحابه پیامبر در واقعد حره همین 
حاکمان ظالم دولت آمویه است پس» کسی که اهل‌بیت مطهرین و صحابه پیامبر را دوست می 
دارد باید از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه متنفر باشد؛ ولی ببینید محبت و دوستی شیخ عثمان به 
حاکمان ظالم در جلسات همین مناظره آشکار شد به همین علّت من هر بار که می خواستم با 
شيخ عثمان در مورد دایره و گستره پلیدی حاکمان ظالم دولت بنی‌آمپه مناظره کنم» بلا فاصله 
شیخ عنمان از این موضوع طفره و فرار می‌کند وپناه می برد به موضوع تحریف قرآن کریم! 
و وقتی که شیخ عثمان نمی تواند به سوژالات من در مورد دایره و گستره پلیدی حاکمان ظالم 
دولت بنی‌امیه جواب بدهد می‌گوید: دکتر عصام» به نظر من ما باید در مورد تحریف قرآن 
صحبتی داشته باشیم؛ ولی باز متأسفانه درباره موضوع تحریف قرآن با روش علمی و منطقی 
صحبت نمی‌کند؛ چون شبخ عثمان به موضوع تحریف قرآن از جهت نظر دایره و گستره پلیدی 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه نگاه می‌کند . 

شیخ عثمان, من برای تو درباره مستله دایره و گستره پلیدی حاکمان ظألم دولت بنی‌امیه را 
روشن کرده بودم» و من درباره عرایضم در مورد دایره و گستره پلیدی حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه در جلسات گذشته این مناظره توضیح داده بودم؛ ولی باز هم در موضوع دایره و گستره 
پلیدی حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه باید بیشتر صحبت‌کنم. 

حضار و شنوندگان عزیز جلسه این مناظره گوش کنید چیزی که در کتاب صحیح امام 
بخاری وصحیح امام مسلم نیشابوری و در کتب حدینی ششگانه آمده در مورد دشنام 
دادن به امام علی در زمان حاکمان ظالم دولت اموی» و در اثبات ابن که دشنام دادن به امام 
علی در زمان حاکمان ظالم دولت اموی اجباری بوده وهر کسی که امتناع می ورزد از دشنام 
دادن به امام علی کشته میشد این موضوع در کتب حدیثی اهل تسنن به صورت مشروح 
وروشن آمده و من به شیخ عنمان, می‌گویم: شیخ عنمان, اگر حاکمان ظالم اموی مردم را 


۸1۸ زلزال 


مجبور کردند که به امام علی دشنام دهنده پس؛ چرا قبول نمی‌کنی که حاکمان ظالم» مردم را 
مجبور نکردند که مذهب اهل بیت پیامبر ت را ترک کنند مخصوصاً وقتی که می بینیم امام 
ابن تیمیه و امام صنعانی و امام شوکانی و امام عسقلانی و غیر آنان از بزرگان وهابیت و بزرگان 
اهل تسنن همه گفته‌اند که اهل تسنن مذهب اهل‌بیت پیامبر عه را ترک کرده‌اند. 
دشنام دادن به امام علی در زمان حاکمان ظالم دولت بن‌امیه 

در صحیح امام بخاری با شرح إمام ابن حجر عسقلانی در کتابش (فتح الباری فی شرح صحیح 
البخاری) برادران عزیز من تاکید می‌کنم برای بار دوم صحیح بخاری با شرح إمام ابن حجر 
عسقلانی بر صحیح امام بخاری, بخاطر این تأکید می‌کنم تا این که شیخ عنمان مان 
جلنبه هفته گذفته فگوید که دکتر خضام میان مبخیم آمام مھ و اعام تووی بر کتاب 
صحیح مسلم فرق نمی گذاشت؛ چون هدف دکتر عصام گمراهی مردم از راه عدم فرق 
گذاشتن میان نوشته‌های امام نوی و نوشته‌های امام مسلم نیشاپوری می‌باشد. شیخ عثمان» 
الآن من عرض کردم که من از شرح امام عسقلانی بر کتاب صحیح امام بخاری استفاده 
می‌کنم بر شرح روایت دشنام دادن به امام علی در زمان حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه. 

روایت اول: عبدالعزیز بن ابی حازم از پدرش نقل کرده که مردی سهل بن سعد را احضار کرد 
و به سهل بن سعد گفت: این مرد استاندار وامیر شهر مدینه به سهل بن سعد امر کرد که على 
را در منبر مسجد را ذکر(دشنام) کند. شيخ عنمان, به تو الآن می‌گويم: تا این که بعداً نگویی 
دکتر عصام دروغگو و دکتر عصام کتاب صحیح امام بخاری را تحریف کرد؛ چون روایت 
امام بخاری روشن ومشخص نیست» به همین علّت شیخ عثمان من برای فهم و درک این 
روایت به شرح این روایت توسط امام ابن حجر عسقلانی نیاز دارم؛ چون امام ابن حجر عسقلانی 
روایت امام بخاری را روشن کرد وشرح داده از راه یک روایت دیگر در کتاب امام طبرانی؛ چون 
روایت امام طبرانی؛ مانند روایت امام بخاری از لحاظ سند و از لحاظ موضوع ومحتوی روابت؛ 
ولی روایت امام طبرانی در حقیقت دارای حالت توضیح وشرح برای روایت امام بخاری می‌باشد؛ 
چون در روایت طبرانی گفته به این که این مردی که سهل بن سعد را احضار کرد و به سهل 
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بن سعد گفت: این مرد استاندار وامیر شهر مدینه به سهل بن سعد امر کرد که علی را در منبر 
مسجد را دکر(دشنام) کند این مرد به سهل بن سعد امر کرد به این که به امام علی دشنام بگوید. 


روایت دوم: در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری روایتی روشن وآشکار در دشنام دادن امام 
علی در زمان حاکمان ظالم دولت اموی» این روایت در جزء هفتم صفحه ۱۲۴ از عبد العزیز بن ابی 
حازم از سهل بن سعد گفت: از آل مروان [شما می‌دانید که آل مروان از بنی امیه] والی شهر مدینه 
پیامبر شد سهل بن سعد را خواست و به او دستور داد علی بن ابی طالب را لعن کند و دشنام گوید 
سهل بن سعد از درخواست او ممانعت کرد. سپس» به سهل بن سعد گفت: پس» ابو تراب را لعن 
کن» سهل بن سعد گفت: لقب ابو تراب محبوبترین لقب نزد علی بن ابی طالب بود. سپس» سهل 
بن سعد سبب آنتخاب لقب ابو تراب برای علی بن ابی طالب برای والی شهر مدینه بازگو کرد. 
شیخ عثمان» ای کاش تو به صحابی بزرگ سهل بن سعد (رض) اقتدا می کردی. 

به هر حال, شیخ عثمان» غرض من از ذکر این روایات بیان فرمان معاویه برای دشنام دادن به 
امام علی بود. 

روایت سوم: شیخ عثمان, در این روایت ما شاهد امتناع صحابی بزرگ و ارزشمند سعد بن 
ابی وقاص (رض )از سب و دشنام امام علی. این روایت سوم در سنن امام ترمذی (رض) 
همچنان که در کتاب امام آلبانی (رض )به عنوان صحیح سنن ترمذی جلد سوم صفحه ۲۰۴ از 
عامر فرزند صحابی پیامبر سعد بن ابی وقاص )رض(گفت: معاویه بن ابو سفیان به سعد بن 
ابی وقاص دستور داد و گفت: چه چیز مانع تو شده که ابو تراب|امام علی] را دشنام دهی؟ گفت: 
تا زمانی که سه چیز را یاد می‌کنم که رسول خدا( ص)در باره امام علی] فرموده, هرگز او را 
دشنام نمی‌دهم و اگر یکی از آنان برای من بود از شترهای قرمز بهتر است. 

هنگام رفتن رسول ده به برخی جنگ هاء علی)رض( را جانشین خود قرار داد. علی 
عرض کرد: ای فرستاده خدا! من را جانشین خود بر زنان و بچه‌ها قرار دادی؟پيامبرت 4 فرمود: 
یا راضی نمی شوی که نزد من به منزله هارون نزد موسی باشی جز آن که بعد از من نبوت 


لیست. 


AY»‏ زلزال 


و نیز در روز جنگ خیبر شنیدم که می فرموده: به طور حتم پرچم را به دست کسی می سپارم 
که خدا و رسولش را دوست دارد 9 خدا 9 رسولش نیز او را دوست دارند. سعد بن ابی وقاص 
می‌گوید: ما سرک می کشیدم که پیامبر فرموده: علی را برایم بخوانید. او را در حالی که چشم 


درد داشت آوردند و حضرت پیامبر آب دهان در چشمش مالید و پرجم را به او داد و خداوند فتح 
و پیروزی را به دست او قرار داد 
و نیز چون آیه نازل شد: 
من اجك فيه من بغد ما جَاءَك من العلم قَل تلادع اء بعکم ناء 
ونساعکم وتا وآنشسکم م بهل فَتَجْعَل لت الله عی الکاذبیت.(سوره آل 
عمران: ۶۱)؛ 
پس» ,هر کس که با تو در مقام مجادله برآید. بعد از آن که به وحی خدا با احوال او آگاهی 
یافتی به او بگو بائید ما وشما با فرزندان وزنان خود مباهله برخيزيم و در دعا والتجاء بدرگاه 
خدا اصرار کنیم تا دروغگو را بلعن وعذاب خدا گرفتار سازیم 
رسول دا علی و فاطمه و حسن و حسین (خدا از همگی خشنود با را خواست سپس فرموده: 
بار خدایا اینان اهل‌بیت من هستند. 
امام آلبانی (رض) در مورد این حدیث سوم می‌گوید: (این حدیث صحیح و معتبر). شیخ عثمانء 
تومی‌دانی که عین همین حدیث امام مسلم نیشابوری (رض) در کتاب صحیح جلد هفتم» صفحه 
۶ به سندش از صحابی بزرگ و ارزشمند سعد بن ابی وقاص (رض)نقل کرده. 
روایت چهارم: امام نسائی (رض) همین روایت با سند صحیح و معتبر نقل کرده که در این 
روایت فرمان معاویه به سب امام علی و امتناع صحابی بزرگ و ارزشمند سعد بن ابی وقاص 
(رض) از سب و دشنام ایشان. معاویه به[پدرم] سعد بن ابی وقاص دستور داد تا علی (رض) را 
دشنام دهد. چون سعد بن ابی وقاص (رض)متناع کرد معاویه به وی گفت: چرا ابو تراب |[مام 
علی] را دشنام نمی دهی؟ 


چهاردهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۸Y۱‏ 
سعد بن ابی وقاص (رض) گفت: هر گز علی (رض) را دشنام نمی‌دهم؛ چون رسول خدا سه 
ویژگی در باره علی گفته که اگر یکی از آنان برای من بود از شتران سرخ موی نزد من دوست 
مام سائی (رض) این روایت ششم در کتابش: (السنن الکبری) و در کابش[خصاتص 
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب) [ویژگی ها امیر مؤمنان علی بن ابی طلب) ذکر کردہ 
شیخ عثمان. امام نسائی (رض)روایات متعدد در همین دو کتابش که به طور آشکار مسئله دشنام 
دادن امام علی از طرف معاویه در زمان حضور بزرگان اصحاب پیامبر 4 از مهاجرین و انصار 
را نقل کرده» و همین روایت چهارم مورد تایید امام نسائی و امام بخاری و امام مسلم نیشابوری 
(خدا از همگی خشنود با) قرار واقع شده و همه آنان این روایت از سهل فرزند سعد نقل کرده‌اند؛ اما 
امام مسلم نیشابوری و امام ترمذی این روایت چهارم از عامر فرزند سعد نقل کرده‌اند. 

امیر الموّمنین علی بن ابی طالب (ویژگی های امیر موّمنان علی بن ابی طالب) نقل کرده. 
شیخ عثمان» من در اینجا تأکید می‌کنم که همه این روایات در مورد فرمان معاویه به دشنام 
دادن امام علی» روایات صحیح و معتبر است» پس, تو نگو که دکتر عصام به روایات غير صحیح 
و غير معتبر در مورد فرمان معاویه به دشنام دادن به امام علی استناد کرد. 

برادر شيخ عثمان. من در موضوع فرمان معاویه به دشنام دادن به امام علی به کتاب 
صحیح امام بخاری و کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری شروع کردم تا این 
که تو نگویی که من به روابات غیر صحیح و غير معتبر در مورد فرمان معاویه به دشنام 
دادن امام علی استناد کردم. 

شبخ عثمان» من از روز اولین جلسه از جلسات این مناظره به تو گفتم: که کتب حدیثی ششگانه 
اهل تسنن علّت اساسی سفر من از مذهب وهابیت به مذهب شیعه دوازده امامی است. 


۸۳۲ زلزال 
شیخ عثمان» علّت شيعه شدن من کتب احادیث راستین پیامبر ته در کنب حدیثی اهل 
تسنن می‌باشد نه علّت شیعه شدن من کتب تاریخی؛ چون من عربستان سعودی در 
دانشگاه ملک سعود ببخشید در دانشگاه امام محمد بن سعوده در دانشکده اصول دین 
بخش علم حدیث پیامبرت4 درس خواندم» پس» من در احادیث راستین پیامبر ےه تبحر 
داشتم و من جز علمای وهاییت و علمای اهل تسنن بودم. پس» شیخ عثمان» من با 
درایت وعلم و شناخت شيعه شدم. به همین علت شيخ عثمان من از تو می‌خواهم در 
مورد فرمان معاویه به دشنام دادن به امام علی در کتب ششگانه اهل تسنن صحبت‌کن» 
گر چه من می‌دانم که تو نمی‌توانی در مورد فرمان معاویه به دشنام دادن امام على 
صحبت‌کنی؛ چون دایره و گستره پلیدی حاکمان ظالم دولت آموی در اعتقادات اهل 
تسنن و اعتقادات وهابیها نفوذ کرده ومعاویه در کتب اهل تسنن و کتب وهاییها در جز(نقد 
روایات) امامان دوازده‌گانه مطهر داخل کرده‌اند. شیخ عثمان متأسفانه مذهب اهل تسنن 
زیر نظر جاسوسان حاکمان ظالم دولت اموی بوده است. 

مذهب اهل تسان و وقابیت» فرق میان دایره پاک اهل کساء ودایره نا پا حاکمان ظالم دولت 

اموی نگذاشتند 

شیخ عنمان, من در طول سیزده جلسه مناظره قبلی و در همین جلسه چهاردهم تأکید می‌کنم 
که مذهب اهل تسنن و مذهب وهابیت میان دایره و گستره مطهرین وپاکی اهل کساء و دایره 
و گستره نا پاکی وپلیدی حاکمان ظالم دولت اموی فرق نگذاشتند در حالی که قسمت اعظم 
قرآن کریم تأکید بر ضرورت فرق گذاشتن میان دایره و گستره مطهرین وپاکی پیامبران و 
دایره و گستره نا پاکی وپلیدی حاکمان ظالم دولت فرعونیان. 

شبخ عنمان, من نمی‌گویم که بزرگان اهل تسنن پناه بر خدا به صورت عمدی و با قصد با 
دستگاه امنیتی حاکمان ظالم همکاری کرده‌اند؛ بلکه من می‌گویم: عین عبارت امامان اهل تسنن 
امام ابن امیر صنعانی و امام شوکانی (خدا از همگی خشنودبه) که بزرگان اهل تسنن در زمان حاکمان 
ظالم دولت آموی از ترس این حاکمان ظالم و دایره و گستره نا پاکی وپلیدی. حاکمان ظالم خود 
راجز امامان دوازده‌گانه قرار داده اند یعنی جز دایره و گستره مطهرین وپاکی به حساب می آیند. 


چهاردهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد NYY‏ 
شیخ عثمان» خواهش می‌کنم که به سژالات من در موضوع فرمان معاویه به دشنام دادن امام 
علی جواب بده؛ چون این موضوع برای من بسیار اهمیت دارد؛ بلکه یکی از علل ترک وهابیت 
وپناه بردن به تشیع دوازده‌امامی همین موضوع فرمان معاویه به دشنام دادن امام علی» پس به 
سوالات من در مورد فرمان معاویه به دشنام دادن امام علی جواب بده. و از این موضوع بسیار 
مهم طفره نرو. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب ما شاء الله دکتر عصام می‌گوبی: من به وقت حضار و شنوندگان جلسه این مناظره احترام 
می گذارم» و می‌گویی: من شخصیت علمی و روشمند هستم؛ ولی تو به طور کلی از موضوع 
جاسه این مناظره رفتی بیرون.الان به تو می‌گویم: تو گفتی که در دانشکده علم حدیث دانشگاه 
ملک سعود درس خواندی» دکتر عصام دانشگاه ملک سعود دانشکده علم حدیث ندارد! 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

ببخشید کجا درس خواندم این یک سوّال شخصی مرتبط به من, شيخ عثمان, موضوع جلسه 
چهاردهم این مناظره اهل‌بیت مطهر است نه عصام. پس» خواهش می‌کنم در مورد اهل‌بیت 
پبامبر از من سؤال بپرس. 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

خوب دکتر عصام گفت: چرا من از موضوع جلسه این مناظره. یعنی موضوع اهل‌بیت پیامپر ا 
رفتم بیرون؟ دکتر عصام, تو در مورد آهل‌بیت صحبت نکردی؛ بلکه تو در مورد حاکمان دولت 


AY‏ زلزال 


بنی‌امیه صحبت کردی, در حالی که موضوع اهل‌بیت پیامبرے شه غیر از موضوع بنی‌آمیه است. 
پس» دکتر عصام در مورد موضوع جلسه این مناظره ماه صحبت نکرد. 

دکتر عصام گفت: من بدون دلیل و برهان تهمت دروغگوپی به او نسبت دادم. 

دکتر عصام» من صدای تو از نوارهای جلسات همین مناظره برای همه حضار و شنوندگان 
این مناظره پخش کردم» پس» من دلیل و برهان برای اثبات دروغگوبی تو تقدیم کردم 
من الآن مجدداً دروغهایت در جلسات این مناظره را برای حضار و شنوندگان تکرار 
می‌کنم, تا همه حضار و شنوندگان بفهمند که برای همه دروغهای دکتر عصام» دلیل و 
برهان ارائه کردم. الآن من دروغهایت را تکرار می‌کنم» دروغ اول دکتر عصام» هنگامی 
که گفت: شلتوت وبشری در ابتدا شیعه دوازده امامی را تکفیر می کردنده وبعداً نظر آنان 
نسبت به شیعه دوازده امامی را تغییر کردند یعنی فتوی داده اند به مسلمان بودن شيعه 
دوازده امامی. من به دکتر عصام می گویم: تو در این مورد دروغ گفتی؛ اما دروغ دوم: 
دکتر عصام» من از تو سوال می‌پرسم: آیا خمینی و خوئی مجلسی مامقانی از غالیان علی 
اللهی خطاییه هستند یا نه؟ 

اما دروغ سوم دکتر عصام, هنگامی که گفت: حدیث کساء به روایت ام سلمه در نزد طحاوی 
صحیح است. و این چیزی که خود طحاوی گفته. این هم دروغ سوم دکتر عصام است. دکتر 
عصام همه حضار و شنوندگان این مناظره صدای دروغهای تو را شنیده اند؟ دکتر عصام؛ چر از 
نان خجالت نمی کشی با این که تو می‌دانی که حضار و شنوندگان این مناظره از سراسر جهان 
هستند؛ ولی باز هم دروغ می‌گوبی. 

اما دروغ چهارم هنگامی که دکتر عصام در همین جلسه در مورد حدیث کساء صحبت کرد و 
گفت: حدیث کساء از سوی آم سلمه در کتاب صحیح امام مسلم آمده است. 

ما دروغ پنجم هنگامی که دکتر عصام در جلسه همین مناظره در مورد امام ابن تیمیه صحبت 
کرد و گفت: که شیخ اسلام ابن تیمیه گفته که چهار امام اهل تسئن روایات علی بن ابی طالب 
را ترک کردهاند این هم دروغ محض است. دکتر عصام قسم بخور که خودت دروغگو نیستی» 


چهاردهمین مناظره: بخش اول: مجادله در موضوعات متعدد ۷۳۵ 
بگو به خدا قسم می خورم که من دروغگو نیستم» دکتر عصام» اگر تو دروغگو نیستی پس؛ چرا 
در جلسه هفته گذشته» وقتی که به تو گفتم: با باهم مباهله کنیم در مورد دروغگویی تو ولی 
تو به من گفتی من با تو مباهله نمی‌کنم. 

اما دروغ ششم دکتر عصام هنگامی که گفت: در مورد کلام ابن جوزی که عايشه اعتقاد دارد 
که آبه تطهیر در مورد زنان پیامبره نازل نشده؛ بلکه در مورد اهل کساء نازل شده. 

اما دروغ هفتم دکتر عصام هنگامی که گفت: که امام مسلم در کتاب صحیحش حدیث 
پیامبر ت بعد از من دوازده امام است این حدیث در غدیر خم دکر کرده. 

و همچنین دروغ هشتم دکتر عصام هنگامی که گفت: که محمد علی بار وهابی است. 

اما دروغ نهم دکتر عصام هنگامی که گفت: شروح کتاب صحیح امام مسلم پنجاه شرح است. 
و همچنین دروغ دهم دکتر عصام هنگامی که گفت: که |مام طوفی» یک امام از امامان اهل 
سنن است؛ اما دروغ یازدهم دکتر عصام هنگامی که گفت: از زید بن ارقم در مورد کسانی که 
زکات دادن بر آنان حر ام است پر سبده‌اند. 

من منتظرم تا به این دروغهایت جواب بدهی. 

سید طلال مجری شیعی: 

بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

مثل این که شيخ عنمان دوست دارد در باره‌ی شخصیت بنده صحبت‌کند با ابن که او می‌داند 


که موضوع جلسه این مناظره اهل‌یبت پیامب رل له نه شخصیت عصام. . شیح خ عثمان» می خواستم 
بگویم دانشگاه إمام محمد سعود گفتم: دانشگاه ملک سعود. به هر حال من در دانشگاه امام 


محمد سعود دانشکده اصول دین بخش علم حدیث درس خواندم. 


۸۳ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام واقعاً باعث خنده آور است» نمی شناسی کجا درس خواندی» می‌خواهم بدانم کجا 
درس خواندی؟ 

دکتر عصام العماد: 

جواب دادم من در دانشگاه إمام محمد بن سعود درس خواندم. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام از حضار و شنوندگان جلسه این مناظره خجالت بکش, حد اقل به آنان احترام بگذار؛ 
چرا به سژالات من جواب ندادی؟! تو گفتی که من از موضوع جلسه این مناظره بیرون رفتم. تو 
الان در مورد صحابه پیامبر ا صحبت کردی وبعداً می‌گویی من از موضوع مناظره بیرون رفتم. 
به هر حال, دکتر عصام برای این که وقت حضار و شنوندگان این مناظره تلف نشود یا این به 
سوالات من در مورد دروغهایت جواب بده يا این که در مورد آية مباهله صحبت‌کن؛ چون تو 
بر اساس حرف‌هایت شخصیت علمی وروشمندت هیچ موقع از موضوع جلسه این مناظره طفره 
نمی‌روی. 

سید رفیق موسوی مجری شیعه: 

ببخشید وقت دکتر عصام تمام شده نمی‌دانم؛ چرا شیخ عثمان» صحبت نمی کند؛ چرا فقط دکتر 
عصام فقط صحبت می‌کند به هر حال بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام عماد: 

بله شیخ عثمانء همچنان که سید رفیق گفت واقعاً وقت من تمام شده خواهش میکنم شيخ 
عثمان, مناظره بايد دو طرفه باشد. من در بار‌ی مطلب علمی مربوط به موضوع بحث جلسه 
صحبت‌کنم و تو در بار‌ی مطلب علمی خودت صحبت‌کنی» من مطلب علمی مطرح می‌کنم؛ 
ولی شیخ عثمان هیچ مطلب علمی مطرح نمی کرد. شیخ عثمان, یک چیزی بگو خواهش 
می‌کنم. من الان دارم مناظره می‌کنم با شیخ عثمان» پس؛ چرا من بايد به همه سوالات تو 
جواب بدهم؟! وباید سوالاتم را برای تو مطرح کنم» وباید فقط عرایضم را مطرح کنم؛ ما تو فقط 
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جواب سوّالات من در حد یک کلمه یا یک عبارت کوتاه می دهی؛ چرا جواب کامل ومفصل 
نمی دهی؟4 فقط و فقط حرف‌های تو در باره‌ی دروغهای من است! 

علمای اهل تسن در قرن اوّل هجری مرتکب گناه بزرگی شده‌اند 
من الآن از تو یک سوّال دقیق و علمی می‌پرسم. (مام شوکانی که یکی از بزرگان وهابیت 
محسوب می‌شود در کتابش نیل الاوطار در جزء دوازدهم صفحه (۵۵) گفت: همه علمای اسللام 
گفتند که در اسلام فرزند هر فرزند باشد - فقط به پدرش نسبت می دهند» و اگر فرزندی به 
غیر پدرش نسبت دهند در اسلام یک حرام و یک گناه بزرگ محسوب می‌شود به همین علّت 
علمای اسلام گفتند که معاویه مرتکب گناه بزرگ شده؛ چون معاویه» زیاد به ابوسفیان نسبت 
داده است در حالی که زیاد فرزند کسی دیگر بوده» وفرزند ابو سفیان نبوده؛ وی متأسفانه علمای 
اهل تسنن در زمان حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه زياد به عنوان فرزند ابو سفیان معرفی می 
کردند. البته علمای اهل تسنن مرتکب این گناه بزرگ شده‌اند از باب تقیه و از باب ترس از 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه؛ چون اگر زیاد به ابو سفیان نسبت ندهند کشته می شوند. 
الآن از تو می‌پرسم اگر بزرگان علمای اهل تسنن در زمان حاکمان دولت امیه از ترس آنا 
مجبور شداند که گناه بزرگ مرتکب شونده و بخاطر ترس از حاکمان ظالم دولت آموی فتوی 
داده اند که ما می‌توانيم یک گناه بزرگ را انجام دهیم. 
شیخ عثمان, الآن از تو سؤال می‌کنم: اگر بزرگان اهل تسنن در قرن اول هجری انجام گناه 
بزرگ و حرام را جایز می‌دانند بخاطر ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه بوده! پس؛ چرا 
احتمال نمی دهی که بزرگان اهل تسنن در زمان حاکمان ظلم بنی‌امیه مجبور شدهاند که به 
حدیث لین در کناب صحیح امام مسلم نیشابوری عمل نکنن؟ به عبارت دیگر مجبور 
شده‌اند که مذهب اهل‌ییت پیامبر یه را ترک کنند. یعنی اگر امام ابن تیمیه (رض)گفته که 
بزرگان اهل تسنن مذهب اهل‌پیت را ترک کردند در واقع آنان از ترس حاکمان ظالم مجبور 
شداند مذهب اهل‌بیت را ترک کنند شیخ عثمان, لطفاً به سوال من جواب بده. 


۸۳۸ زلزال 
سید رفیق موسوی مجری شیعی: 

بفرما شیخ عثمان, صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام صحبت ما در مورد آية مباهله نه در مورد حاکمان دولت بنی‌امیه تو گفتی که خودت 
شخصیت علمی وروشمند هستم» پس؛ چرا موضوع صحبت ما را تغییر دادی» ما در مورد اهل‌پیت 
پیامبر له صحبت می‌کنيم نه در مورد حاکمان دولت بنی‌امیه! 

سید طلال مجری شیعی: 

فرما دکتر عصام, صحبت کن, 

دکتر عصام العماد: 

شیخ عثمان یک چیزی مختصر بگو لزوم ندارد جواب سوالم را بدهی [مام شوکانی: همه بزرگان 
وعلمای اهل تسنن به حرمت نسبت فرزند -هر فرزند باشد - به غیر از پدرش فتوی داده اند؛ 
ولی آنان بخاطر ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه مرتکب این حرام شده‌ند وزیاد را به ابو 
سفیان نسبت دادند درحالیکه همه می‌دانند که ابو سفیان پدر زیاد نیست. 

پس, اگر بزرگان اهل تسنن به خاطر ترس از حاکمان دولت بنی‌امیه مجبور شدهاند که مرتکب 
حرام بشوند؛ چرا برادرم شیخ عثمان» احتمال نمی دهی که نیز بزرگان اهل تسنن در زمان 
حاکمان ظالم درف اه از رن ان حاکیان طا عضو اد ملهب اطزریت 
پیامبر ته را رها کنند. 


شیخ عثمان» ما الآن در آخر قرن بیستم هستیم» یعنی ما هزار وسیصد سال از حاکمان ظالم 
دولت بنی‌امیه فاصله داریم پس؛ چرا تو به فتوی بزرگان اهل تسنن در زمان حاکمان ظالم 
دولت بنی‌امیه مورد جواز ترک مذهب آهل‌بیت پیامبر 4 عمل می کنی» من می‌گویم: شاید 
بزرگان اهل تستن در زمان حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه مجبور ومعذور بوده اند؛ ولی شيخ 
عثمان» تو در این مقطع زمانی مجبور نیستی که مذهب آهل‌بیت را ترک کنی و مجبور نیستی 
که از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه دفاع کنی» ومجبور نیستی که بگوبی که حاکمان ظالم دولت 
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اموی از امامان دوازده‌گانه که علّت بقای دین اسلام اند وحدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه 
به حاکمان ظلم بنی‌امیه تطبیق کنی. 
شیخ عثمان, در زمان ما خطر از طرف حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه به تو نخواهد رسید, 
پس؛ چرا از حاکمان ظالم دولت آموی می ترسی؟! در عصر ما اگر به مذهب اهل‌ییت"43 
پناه ببری و مذهب وهاییت را رها کنی» خطری برای تو از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
نمی رسد. 
به هر حال, اگر می‌خواهی جواب سؤالم بدهی از تو متشکرم. 
ابو احمد بکری مجری وهایی: 
شيخ عثمان الخمیس: 
دکتر عصام قسم می خورم من از تو تعجب می‌کنم اصرار می‌کنی که من سال تو جواب بدهم 
در حالی که تو به سؤالات من جواب نمی دهی. من از روش صحبت تو با من تعجب می‌کنم. 
دکتر عصام, موضوع صحبت ما آیه مباهله است تو در ابندا به سوّالات من در طول جلسه‌های 
این مناظره جواب بده بعد از آن من به سؤال تو جواب می‌دهم. 

آیا شیعیان دوازده‌امامی همان فرقه رافضه هستند؟ 
دکتر عصام؛ چون تواز موضوع صحبت ما طفره رفتی من هم در مورد موضوع صحبت ما حرف 
نمی زنم» و می‌خواهم در مورد رافضی از تو می‌پرسم. من یقین دارم که رافضی همان شیعیان 
دوازده‌امامی می باشند. و من می‌گویم: آیا تو دلیل داری که شیعیان دوازده‌امامی همین فرقه 
رافضیه نیستند؟ لطفاً دکتر عصام به سوال من جواب بده. 
سید طلال مجری شیعی: 
بفرما کر عصام صحبتکن, 


۸۳۰ زلزال 
دکتر عصام عماد: 

رافضی یعنی غالبان علی اللهی از فرقه خطابیه» آنان دروغ گوبانند لعنت خدا بر آنان. (غالیان 
علی الهی خطابیه) نان رافضی هستند یعنی در باطن گرایی غلو کردند وقرآن را بازی گرفتند. 
و به قواعد زبان عربی و قواعد علم اصول فقه هنگام تفسیر قرآن و تفسیر احادیث پیامبر و تفسیر 
سخنان امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مقید نیستنه یعنی قرآن وسنت پیامبر وسخنان معصومین 
اهل‌بیت را بر اساس باطن گرایی خودشان تفسیر می‌کنند و ظاهر قرآن و ظاهر احادیث پیامبر 
وظاهر سخنان آمامان دوازده‌گانه اهل‌بیت مطهرین را قبول ندارند. یعنی رافضی خطابیه همین 
ان که من در طول جلسات این مناظره با تو آان را لعن می‌کنم و آنان که دروغ گفتن را جایز 
می‌دانند. پس» منظورم به غلات در این مناظره فرقه علی اللهی خطابیه است؛ ولی متأسفانه تو 
فکر می‌کنی که غلات خطایبه همان شیعیان دوازده‌امامی هستند. 

شیخ عثمان» مذهب شیعیان دوازده امامی همین مذهب اهل‌بیت است نه مذهب غلات فرقه 
خطابیه؛ چون تو در طول این مناظره میان غالیان علی اللهی خطابیه و مذهب شیعیان 
دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است فرق نمی گذاری. در حالی که من ديدم که مذهب 
شیعیان دوازده آمامی که مذهب اهل بیت است در کتب کلامی وحدیثی و رجالی همیشه غلات 
علی اللهی ها خطابیه را لعن می کنند وهمچنان من میدیدم مذهب شیعه دوازد‌امامی که مذهب 
اهل بیت است قرامطه را لعن می‌کنند. و در نظر همه علمای مذهب شیعیان دوازده امامی غالیان 
علی اللههی خطاییه کافرند و از اسلام بیرون رفتند. 

شیخ عثمان» باید بدانی که غلات علی اللهی خطابیه روایات جعلی خودشان به اهل‌بیت نسبت 
می دهند و اگر تو به کتب مذهب شیعیان دوازده آمامی مراجعه کنی» خواهی دید که خود امامان 
دوازده‌گانه غلات علی اللهی ها خطابیه را لعن کردند و در مورد غالیان علی اللهی خطابیه روایات 
زیاد از امامان اهل‌بیت مطهر نقل شده است. 

شیخ عنمان, کتب مذهب شیعیان دوازده آمامی در مورد غالیان علی اللهی خطابیه روایت نقل 
کردماند از امام جعفرصادق (رض) که می‌گوید: غالیان علی الهی خطاییه در ندرون روایات ما 
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روایات جعلی داخل می کردن و در میان روایات پدرم امام باقر روایات جعلی داخل می کردنده 
همچنین امام صادق می‌گوید: غلات به زودی بر عليه ما دروغ خواهند گفت: وروایات خودشان 
را به ما نسبت خواهند داد. 

به هر حال شیخ عثمان, در کتب حدیثی و رجالی شیعیان دوازده‌امامی راوبات زياد در مورد 
غلات علی اللهی ها خطاببه» واهل‌ببت گفته‌اند که غلات خطابیه روابات جعلی خودشان را 
به ما نسبت خواهند داد؛ ولی مشکل تو که میان غالیان علی اللهی خطابیه و شیعیان 
دوازده‌امامی فرق نمی گذاری» وفکر می‌کنی که مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل 
ییت است از غلات علی اللهی ها وخطاییه تشکیل شده تو میان راویان و نقلان راستگو که 
روایات و سخنان اهل‌بیت مطهرین را نقل کردند وغلات علی اللهی ها خطابیه که دروغگو 
بودند وبر علیه آهل‌بیت دروغ گفتند فرق نمی گذاری. تو باید مانند من باشی یعنی به شهر 
مقدس قم هجرت کن و مذهب شيعه دوازده امامی در شهر مقدس قم مطالعه کن» وکتب 
شیعه در همین شهر مقدس قم بخوان» و من حاضرم برای تو یک درس خصوصی بدهم در 
مورد مذهب شیعیان دوازده امامی؛ چون من الآن در شهر مقدس قم برای شاگردانم درس 
در مورد علم حدیث پیامبر و در مورد سخنان اهل‌بیت است اگر تو در کلاس درس من 
شرکت کنی برای تو همه مباحث مربوط به مذهب شیعبان دوازده امامی را شرح و توضیح 
خواهم داد؛ چون من میبینم که شناخت تو از مذهب شیعیان دوازده امامی؛ مانند شناخت من 
از مذهب شیعیان دوازده امامی قبل از سیزده سال است؛ ولی به حمد الله من الان در شهر 
مقدس قم سیزده سال درس می‌دهم ودرس می خوانم پیش مراجع بزرگ در همین شهر 
مقدس قم است. 

ابو احمد بکری مجری وهایی: 


۸۳۲ زلزال 
شيخ عثمان الخمیس: 

من قبلا گفتم: که اگر دکتر عصام در مورد آیه مباهله صحبت نکند و از موضوع مناظره طفره 
رود من در هفته آینده در موضوع جدید صحبت می‌کنمم الآن اعلان می‌کنم که جلسه چهاردهم 
این مناظره به پایان رسیده. 


بخش دوم: 
سوالات آهل سنت از دکتر عصام العماد 
سید رفیق موسوی مجری شیعه: 
الآن بخش اول جلسه چهاردهم این مناظره تمام شده و بخش دوم جلسه چهاردهم این مناظره 
شروع می‌شود» 9 وقت سوالات اهل تسنن از دکتر عصام فرا رسیده. بفرما عبدالرحمن دمشفیه 
بلندگو با تو 
چرا مرا به مذهب شیعیان دوازده امامی فرا می خوانی در حالی که روایات در تحریف قرآن در 
کتب حدینی شان وجود دارد؟! 
عبدالرحمن دمشقبه مجری وهایی: 
سؤال من از دکتر عصام تو من را به مذهب شیعیان دوازده امامی فرا می خوانی در حالی که 
روایات در تحریف قرآن در کتب حدیثی شان وجود دارد؟! لطفاً به سوال من جواب بده. 
پاسخ دکتر عصام العماد: 
مورد تحریف قران بوده است. برادر دمشقیه من به تو می‌گویم: خود قران در بسیار از ایاتش 
ذکر کرده که هیچ کسی قدرت ندارد من را تحریف کند وخداوند متعال در قرآن کریم بارها 
فرموده که من خدای جهان حافظ وحامی قرآنم. 
دلایل وجود روابات تحریف قرآن در کتب شیعیان و سئیان: 
برادر دمشقیه من معتقدم وجود روایات تحریف قرآن در کتب اهل تسنن یا در کتب شیعیان 
دوازده‌امامی است. مانند روایتی که در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری - خدا از او خشنود 
باشد - وجود دارد: ما یک سوره از سور قرآن در زمان پیامبرتَء داشتیم» و همین سوره بارها 
در زمان پیامبر خوانده می‌شوده وحجم این سوره مانند حجم سوره برائت؛ ولی متأسفانه بعد از 


Are‏ زلزال 
رحلت پبامبر ته این سور کلا فراموش کردم و دیگر این سوره در قرآن موجود نیست» این 
روایت در کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری که ما اعتقاد داریم که مقام این کتاب مقام دوم بعد 
از قرآن است» و همچنین در همین کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری روایت دیگر است 
که: سوره احزاب در زمان پیامبر تراه از لحاظ حجم مانند سوره بقره بوده؛ ولی متأسفانه بعد از 
رحلت پبامبرت 2 حجم سوره احزاب بسیار کاهش پیدا کرده» این دو روایت مربوط به موضوع 
نسخ در قرآن نیست؛ چون نسخی که در قرآن هست فقط مربوط به یک آیه قرآنی که جایگزین 
یک آیه قرآنی دیگر میشود؛ ولی اینجا برادر دمشقیه کلاً یک سوره کامل؛ مانند سوره برائت از 
قرآن حذف شده ونزدیک دویست آیه از سوره احزاب حذف شده. 

برادر دمشقیه آیا منطق و عقل به من اجازه می‌دهد که بگویم همه اهل تسنن به تحریف قرآن 
قائلند چون همه اهل تسنن می‌گویند که صحیحترین کتاب بعد از قرآن کتاب صحیح امام 
مسلم نیشابوری می‌باشد برادر دمشقیه متأسفانه رفتار تو نسبت به شيعه دوازده امامی به 
همین صورتی است که اشاره کردم برادر دمشقیه وجود روابات تحریف قرآن در کتب شیعیان 
دوازد‌امامی یا در کتب اهل تسنن دلالت نمی‌کند به این که قرآن کریم تحریف شده؛ پلکه 
وجود روایات تحریف قرآن در کتب شیعان دوازده‌امامی و در کتب اهل تسنن دلالت می‌کند به 
این که یک عده از دشمنان قران و دشمنان إسلام و دشمنان مذهب اهل تسنن و دشمنان 
مذهب شیعیان دوازده امامی تلاش کردهاند که قرآن را تحریف کنند و این دشمنان قرآن و 
إسلام و دشمنان شیعه و اهل تسنن به صورت دو گروه بوده اند گروه اول دشمنان قرآن از 
ملحدین وزنادقه در کتب اهل تسنن نفوذ کردهاند و گروه دوم از دشمنان قرآن از غالیان علی 
اللهی خطایبه در کتب عه دوازده امامی نفوذ کرده‌اند؛ ولی چون خداوند متعال حامی وحافظ 
قرآن است هر دو گروه نتونسته اند قرآن را تحریف کنند 


چهاردهمین مناظره: بخش دوم: سوالات اهل سئت از دکتر عصام العماد ۷۳۹۵ 
دشمنان قرآن که از ملحدین وزنادقه در کنب اهل تسنن نفوذ کردند و همه روایات تحریف قرآن به 
اصحاب پیامبر 4 به دروغ نسبت داده اند. 
برادر دمشقیه گروه اول از دشمنان قرآن که از ملحدین وزنادقه در کنب اهل تسنن نفوذ کرده‌اند 
و همه روایات تحریف قرآن به اصحاب پیامبر له به دروغ نسبت داده اند و گروه دوم که از 
غالیان علی اللهی خطابیه در کتب شیعیان دوازد‌امامی نفوذ کرد‌اند و همه روایات تحریف قرآن 

را به امامان دوازده‌گانه مطهرین از اهل‌بیت پیامبر ٌه به دروغ نسبت داده اند. 
غالیان علی اللهی خطابیه در کتب شیعیان دوازده‌امامی نفوذ کردند و همه روایات تحریف قرآن را 
به امامان دوازدهگانه مطهرین از اهل بیت پیامبر َء به دروغ نسبت داده اند. 

برادر دمشقیه من معتقدم که نه امام کلینی و نه امام بخاری (خدا از همگی خشنود باد) به تحریف 
قرآن اعتقاد داشته اند ونه اهل‌بیت پیامبر ونه اصحاب پیامبر قائل به تحریف قرآن بوده اند؛ اما 
وجود روایات تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی یادر کتاب صحیح امام بخاری به دو 
مسئله مهم اشاره می‌کنده مسئله اول: وجود این روایات در تحریف قرآن دلیل بزرگ بر شکست 
خوردن دو گروه از دشمنان قرآن و دشمنان شیعه و اهل تسنن در تحریف قرآن مییاشد؛ چون 
خداوند متعال در قرآن فرموده: 

ً تن رن الک و حافظونٌ. (سوره حجر )٩:‏ 

البنه ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهیم داشت. 
به همین علت خداوند متعال نقشه دشمنان قرآن از غلات علی اللهی خطاییه ونقشه دشمنان 
قرآن از ملحدین وزنادقه را با شکست مواجه کرده است وخداوند متعال خواست که روایات 
تحریف قرآن در کنب کافی امام کلینی و در کناب صحیح امام بخاری است وجود داشته 
باشد؛ چون خداوند می‌خواهد به ما بگوید: اگر دشمنان کتاب تورات وکتاب انجیل توانسته اند 
کتاب تورات وکتاب انجیل را تحریف کنند؛ ولی دشمنان قرآن کریم در تحریف قرآن 
عاجز مانده اند؛ چون مسولیت نگهداری وحفظ قرآن به دست من است. 


۸۳ زلزال 


برادر دمشقیه من وقتی که روایات تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی» وروایات تحریف 
قرآن کریم در کتاب امام بخاری را خوانده بودم. قداست قرآن برای من صد برابر شد؛ چون 
نمی تواند در برابر قدرت دشمنان قرآن از قرآن نگهداری کند. 
پس برادر دمشقیه نتیحه می گیریم که قرآن کريم نه توسط اهل‌بیت پیامبر اه حفظ شده 
ونه توسظ ضحابه ا عط شدم بلکه خط قران نط خد مععال انست و غیر از 
خداوند متعال هیچ کس نمی تواند نقشه دشمنان بلکه قرآن از غلات علی اللهی خطاییه و از 
ملحدین وزنادقه شکست بدهد. 
برادر عزیز دمشقیه, مسیلمه کناب تلاش کرده که قران را تحریف کند وبرخی تلاش او برای 
تحریف قرآن در کتب شیعیان دوازدامامی و در کتب اهل تسنن دیدم؛ ولی مسیلمه کذاب از 
تحریف قرآن عاجز مانده وداستان مسیلمه در تحریف قرآن؛ مانند داستان غلات على اللهى 
خطابیه در تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی است ومانند داستان ملحدین وزنادقه در 
تحریف قرآن در کتاب صحیح امام بخاری است. همه دشمنان قرآن در طول تاریخ اسلام 
در تحریف قرآن عاجز مانده اند؛ چون حامی وحافظ قرآن خداوند متعال است نه صحابه پیامبر 
ونه اهل‌بیت پیامبر می‌باشد. وجود روایات تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی ووجود روایات 
تحریف قرآن در کناب صحیح امام بخاری یک نعمت الهی است 
وجود روایات تحریف قرآن در کناب کافی امام کلینی ووجود روایات تحریف قرآن در کتاب صحیح 
امام بخاری یک نعمت الهی است. 
برادر دمشقیه من معتقدم وجود روایات تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی ووجود روایات 
تحریف قرآن در کناب صحیح امام بخاری یک نعمت الپی است؛ چون اگر روایات تحریف 
قران در کتب مسلمین آهل تسنن و در کتب مسلمین شیعه نابود و حذف شده‌انه دشمنان قران 
در عصر ما و در هر زمان خواهند گفت: قران کریم بر خلاف تورات و انجیل تحریف نشده؛ 
چون هیچ گروه تلاش نکرده که قرآن را تحریف کنند البته وجود این آیه قرآنی در قرآن: 


چهاردهمین مناظره: بخش دوم: سوالات اهل سنت از دکتر عصام العماد ۸۱۳۷ 
إا خن رلا الک و له حافظونْ. (سوره حجر: )٩‏ 
البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهیم داشت. 
باعث شده که نقشه دشمنان قرآن از غلات علی اللهی خطابیه و از ملحدین وزنادقه شکست 
می خورد؛ چون این آیه قرآنی (سورهحجر: )٩‏ دلالت می‌کند به وجود عنایت الهی و یژه نسبت 
به قرآن کریم است. اگر قرآن مورد عنایت الهی قرار نمی گرفت سرنوشت قرآن؛ مانند 
سرنوشت تورات وانجیل خواهد شد. 
واقعاً من نمی‌دانم؛ چرا برادر دمشقیه تلاش می‌کند که سلامت قرآن را از تحریف زیر سؤال 
ببره به علت وجود روایات تحریف قرآن در کتاب کافی امام کلینی و در کتاب صحیح امام 
بخاری, در حالی که خداوند متعال هم قرآن را حفظ کرده و همه روایات تحریف قرآن در 
کتاب کافی امام کلینی وروایات تحریف قرآن در کتاب صحیح امام بخاری را حفظ کرده 
تا همه بشریت بفهمند که با وجود تلاش دشمنان قرآن برای تحریف قرآن است؛ ولی به هیچ 
نتیجه نرسیدهاند. وقرآن کریم به همین صورت که نازل شده محفوظ ماند 
برادر دمشقیه ما الآن در قرن بیستم شاهد آخرین تلاش دشمنان برای تحریف قرآن هستیم 
و این تلاش اسرائیل صهونیست؛ ولی این تلاش اسرائیل هم بجای نخواهد رسید. 
برادر عزیز دمشقیه من سیزده سال در حوزه علمیه قم درس می خوانم و تدریس می‌کنم» و در 
طول سیزده سال تلاش کردم که همه نسخهای خطی قرآن در قم چه در قدیم وچه در زمان 
ما پبرسی کنم» برخی این نسخهای خطی قرآن در مؤسسه دار قرآن را پیدا کردم وبا دقت همه 
این نسخهای خطی قرآن را بررسی کردم ومیان یک نسخه قرآن که قدمتش بیشتر هزار سال 
و به قلم اهل‌بیت پيامبرت: نوشته شده به همین قرآن که الآن در عربستان سعودی چاب 
شده هیچ تفاوتی نیست حتی در یک کلمه میان آنان هیچ فرق نیست من بین نسخه قرآن که 
توسط امام خامنه ای (رض) ونسخه قرآنی که توسط ملک فهد پادشاه عربستان سعودی را 
مقایسه کردم ودیدم حتی در یک کلمه باهم فرق نیست؛ بلکه نسخه امام خامنه ای در محله 


AYA‏ زلزال 
درعیه که منطقه آرامگاه امام محمد عبدالوهاب (رض)یک نسخه مقدس می دانند ونسخه قرآن 
ملک فهد پادشاه عربستنان سعودی در قم نسخه مقدس می‌دانند. 
برادر عبدالرحمن دمشقیه تو با مطرح کردن مسئله تحریف قرآن به دشمنان قرآن در قدیم و در 
زمان ما خدمت می‌کنی بدون این که تو متوجه می شوی 
سید طلال مجری شبعه: 
الان بخش دوم جلسه چهاردهم این مناظره به پایان رسیده والسلام علیکم. 


یانزدهمین مناظره 
مصطفی طائی از طرف مسجد شیعیان: 
جلسه پانزدهم این مناظره در مسجد اهل تسنن شروع می‌شود. 
محمد علی لبنانی مجری وهایی: 
سلام علیکم» سید طلال آیا دکتر عصام رسیده؟ 
سید طلال مجری شیعه: 
وعلیکم السلام ورحمه الله وب رکاته» بله برادر محمد علی» الآن دکتر عصام رسیده إن شاء الله 
مناظره شروع می‌شود. بفرما بلندگو با تو. 
محمد علی لبنانی مجری وهابی: 
به مسجد ما خوش آمدید ان شاء الله الآن مناظره بین شیخ عثمان که او از علمای اهل تسئن 
و دکتر عصام که او از علمای شیعه دوازده امامی شروع می‌شود. شیخ عثمان بفرما صحبت‌کن 
و اگر می‌خواهی دکتر عصام صحبت‌کند؟ 
شيخ عثمان الخمیس: 
بسم الله الرحمن الرحیم» ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است» بخشاینده مهربانء 
صاحب روز پاداش بندگان است» پروردگار وآفریدگار همه جهانیان است» ستایش خدای 
را سلام ودرور بر همه شما. خوش آمدید در این مناظره بین من و دکتر عصام. و از او 
(خداوند متعال) می‌خواهم و از خودم و همه حضار و شنونده گان این مناظره می‌خواهم 
این که همه بگوییم: ما را براه راست هدایت فرماء راه کسانی که به ایشان نعمت دادی 
نه راه آنان که برایشان خشم گرفتی ونه راه گمگشتگان» اهدتا الصراط المستقيم صراطً 
الذین آنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الظالینء از خداوند متعال طلب می‌کنم که 
من و او را موفق بدارد رسیدن به حق و عمل‌کردن به آن چه که اقتضا می‌کند و من و 


۸۰ زلزال 

او را موفق بدارد که راه گمراه را بشناسیم و از راه گمراهی دور باشیم. دکتر عصام» خوش 

آمدی به مسجد ما. 

سید طلال مجری شیعه: 

خوب» بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر سید عصام: 
رب اشرَخ لي صذري. ويسر لي آفري واخلل فده من لسا یَهُوا في. وَفوّض 
ري إل لد الله بصیز باعناد. (سوره طه: ۰6۲۸-۲۵ (سوره غافر: ۴۴) 
پروردگار؛ سینه‌ام را گشاده گردان. و کارم را آسان ساز. و گره از زبانم بگشای تا حرف‌هايم 
را بفهمند. و کارم را به خدا می‌سپارم خداست که به حال بندگان خود بیناست. 


خواهش می‌کنم که مناظره بی ستیز آرام و برادرانه میان مذهب شیعیان دوازده امامی و مذهب 
وهابیان داشته باشیم. شیخ عثمان» ما در این مناظره سر کار ما به اسان حقیقی وواقعی می‌باشد 
نه انسان روباتی وآهنی. حالا این انسان حقیقی وواقعی گاهی مذهبش شیعه دوازده امامی 
وگاهی مذهبش وهابی است» هیچ فرق نمی کند هر دو مذهب از مذاهب اسلامی. شیخ عثمان» 
تک تک برادران مذهب شیعبان دوازده آمامی و برادران مذهب وهاییان انسان واقعی وحقیقی 
هستنده همه دارای فطرت وسرشت واخلاق ورفتار و منش انسانی هستند و همه به اخلاق که 
در قرآن وسنت پیامبر ته آمده است ایمان و باور دارند. پس» این مناظره میان انسانهای واقعی 
اش مایت e EAE‏ دق رگ وتازیی که NEE‏ 
از ما اام وه 

برادران عزیز در مذهب شیعیان دوازده آمامی و برادران عزیز درمذهب وهایبان بايد بدانند که 
استفاده از روش افراطی وتندروی در مناظره چه از طرف یک شيعه دوازده امامی وچه از طرف 
یک وهابی باعث خواهد شد که هدف وغرض این مناظره بین من و شبخ عثمان از بین بروده 


پانزدهمین مناظره ۸۱ 
چون غرض وهدف این مناظره ایحاد همبستگی ووحدت اسالامی میان مذهب شيعه دوازده 
امامی و مذهب وهاییان میباشد. 

برادران عزیز در مذهب شیعیان دوازده آمامی و برادران عزیز در مذهب و هابیان یک کار خوبی 
که ما می‌توانیم بکنیم این که هر کدام از ما پپرسیم آیا به عنوان یک وهابی یا به عنوان یک 
شيعه دوازده امامی آیا آداب اسلامی در قرآن و در سنت پیامبر ته هنگام مناظره را رعایت 
کردهایم؟ آیا در زمانی که به عنوان یک دوازد‌امامی آیا داب اسلامی را هنگام مناظره با وهاییان 
رعایت کرده‌ايم... 

عبد الرحمن دمشقبه مجری وهایی: 

من صحبت دکتر عصام را قطع کردم من صحبت دکتر عصام را قطع کردم. از تو خواهش 
می‌کنم ادب را رعایت کن و از لقب وهابیان برای اهل تسنن استفاده نکن. 

سید طلال مجری شیعی: 

ببخشید شیخ عثمان, ما الان در مسجد شما هستیم چنان‌نچه عبد الرحمن دمشقیه در جلسه 
این مناظره به همین صورت رفتار کند هم چیز به هم می ریزده عبدالرحمن دمشقیه نباید به 
امتال این قضایا دخالت کند؛ چون حق دخالت در این قضایا مربوط به دکتر عصام و شيخ عثمان 
است» اگر این دو عالم با هم توافق رسیدند که دکتر عصام حق دارد از کلمه وهابیت استفاده 
کند پس» عبدالرحمن دمشقیه نباید در این امر دخالت کند شیخ عثمان می تواند از دکتر عصام 
درخواست کند که کلمه وهابیت را تغییر کند. بفرما عبدالرحمن دمشقیه بلندگو با تو 

عبد الرحمن دمشقبه مجری وهایی: 

دکتر عصامې تو به مدت دو سه دقیقه از کلمه وهاییان استفاده کردی؛ چرا بر روی این مسئله 
اصرار می ورزی؛ چرا بر این کلمه اصرار می‌کنی؟! تو خودت را شیعه دوازده آمامی می نامی» از 
تو خواهش می‌کنم که انصاف را رعایت کن وروی اين لقب انگشت نگذاره خواهش می کنم 
ادب را رعایت کن تو می‌دانی من به این لقب راضی نیستم و به تو احترام می گذارم و از تو 


۸۲ زلزال 


مهمان نوازی می‌کنم و از کلمه رافضی برای تو استفاده نمی کنم» خواهش می‌کنم دکتر عصام! 
مودب باش! مودب باش! 

برادار کابتن مجری وهابی: 

خوب إن شاء الله دکتر عصام مطالب خودش به پایان برساند بفرما بلندگو با نو 

سید طلال مجری شیعه: 

شبخ عمان إن شاء الله خیر است صحبتت را ادامه بده. شیخ عثمان» به برادران عزیز تذکر بده 
که کسی حق مداخله در جلسات این مناظره را ندارد به جز تو و دکتر عصام تا این که وقت و 
زمان این مناظره را حفظ کنیم بفرما دکتر عصام, صحبت‌کن. 

دکتر عصام العماد: 

این برخلاف توافق من با شیخ عثمان» من در روز اول شروع اولین جلسه از جلسات این مناظره 
با شیخ عثمان به توافق رسیدم. که هیچ کسی از برادران وهابی حق ندارد که حرف من را فطع 
کند و در مقابل هیچ کسی از برادران شیعه دوازده آمامی حق ندارد که صحبت شیخ عثمان را 
قطع کند من از برادرم عبد الرحمن دمشقیه می‌خواهم که جلسه این مناظره را به جنجال نکشد, 
این روشههای تندی که من می‌بینم عبدالرحمن دمشقیه بکار می برد مربوط به روش مناظره‌های 
اف راطرهاست. 

برادر دمشقیه روش اسلامی نیست که یک لفظ خاصی را بر شخصی دیگر تحمیل کنیم که 
باید از این لفظ استفاده بکند. 

بنابراین» من از لفظ وهاییان استفاده خواهم کرد؛ بخاطر این که من اعتقاد دارم که من با وهابیان 
صحبت می‌کنم ومعتقدم با اهل تسنن صحبت نمی‌کنم» من با یک شخص وهابی مناظره 
می‌کنم این را اولین جلسه از جلسه‌های این مناظره هم گفتم. نمی‌دانم آیا از این توافق برگشته 
ای یا نه؟! من از همان اولین جلسه از جلسات این مناظره گفتم: این مناظره بین وهاییان و 
شیعیان دوازد‌امامی است» و من می‌دانم که شیخ عثمان از اهل تسنن نیست؛ بلکه او یک 


وهابی است الآن نمی‌دانم عبدالرحمن دمشقیه از قرار داد بین من و شیخ عثمان خبر دارد؟! 


پانزدهمین مناظره NEF‏ 
قرار بین من و شیخ عثمان» این بود که شیعیان دوازده‌امامی حق ندارند صحبت شیخ عثمان را 
قطع کنند وهابیان هم حق ندارند حرف من را قطع کنند؛ ولی ای برادر عبدالرحمن دمشقیه آن 
چه امروز انجام دادی خارج از توافق وقرار ما بود. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما عبدالرحمن دمشقیه بلندگو با تو. 

عبدالرحمن دمشقیه مجری وهابی: 

من وهابی نیستم. پس» من از حیطه قرار داد شیخ عثمان و دکتر عصام. خارجم این توافق بود 
بین دکتر عصام و شیخ عثمان» من وهابی نیستم. بنابراین» من خود را خارج از توافق بین شيخ 
عثمان» و دکتر عصام؛ می‌دانم, به هر حال شیخ عثمان» آن چه که خود می‌خواهی بگو ان شاء 
اله حاصل می‌شود بفرما شیخ عثمان» صحبتکن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

من خواهش می‌کنم که همه آرامش بگیرند این مسئله این قدر ارزش ندارد که من این که 
یک وهابی هستم افتخار می‌کنم و این واژه نیکو وهابی هم افتخاری برای من است؛ ولی 
دکتر عصام ناراحت شد وقتی که به او گفتم: تو رافضی هستی: گفت: چرا من رافضی را می 
خوانی؟ دکتر عصام» اگر من را وهابی می خوانی و تو حق داری من را وهابی بخوانی» من 
همچنان حق دارم تو را رافضی بخوانم. و تو حق نداری برای آن ناراحت بشوی. از این 
موضوع بگذریم. دکتر عصام تو مهمان من در این مسجد هستی؛ و هرچه بگویی من صبر 
می‌کنم» به خدا توکل کن. 

سید طلال مجری شیعه: 

خوب شیخ عثمان الان مناظره شروع می‌شود إن شاء الله برادر محمد علی وقت و زمان 
صحبت دکتر عصام و صحبت شیخ عثمان را در نظر می گیریم» دکتر عصام صحبتش را شروع 
کند بفرما ذکتر غضام ضخبت‌کن. 


۸ زلزال 
جایگاه آل محمد از جایگاه صحابه بالات است 
دکتر عصام عماد: 
من شروع می‌کنم؛ ولی برادران عزیز بلاقت وقت عرایض بنده را که عرض می‌کنم در نظر 
بگیرند باید وقت و زمان دقیق محاسبه شود من در جلسه هفته گذشته گفته ام که عرایضم را 
عرض می‌کنم, در مورد اول عرایضم را دربارة آیه مباهله توضیح می دهم و در مورد دوم عرایضم 
را دربارة نقش حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه در دوری کردن اهل تسنن را از درک آیه ای مباهله 
و از درک آیات قرآنی که در مورد اهل بیت فرود آمده عرض می‌کنم. 
قبل از این که در در بار‌ی موضوع حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه صحبت‌کنم. ابتدا در مورد آية 
مباهله صحبت می‌کنم. 
من می‌گویم: دوست دارم اگر شیخ عثمان به یک موضوع مهم که مربوط به آیه ای مباهله 
است دقت کند؛ چون این موضوع بسیار مهم ومتعلق به آیه مباهله است» و باد این موضوع را 
مطرح شود که آیا می‌خواهيم آبه مباهله درست بفهمیم. 
شیخ عثمان» منظورم از این موضوع مهم» موضوع صلوات ابراهیمی است که همه 
مسلم‌انان و هابی و سنی و شیعی و سلفی آن صلوات ابراهیمی را همیشه در نماز و غیر 
نماز به طور مکرر ذکر می‌کنند؛ چرا خداوند متعال صلوات ابراهیمی را در نماز مقرر کرده؟ 
ای کاش شيخ عثمان به این سوّال مهم اهمیت دهد؛ چرا خداوند متعال صلوات ابراهیمی 
در نماز مقرر کرده است؟ 
من وقتی که وهابی بودم همیشه در نماز و غیر نماز این صلوات ابراهیمی را ذکر می کردم؛ ولی 
برای درک معنی صلوات ابراهیمی ما باید ابتدا به قرآن کریم مراجعه کنیم» وبینیم مقام 
وجایگاه آل ابراهیم در قرآن کریم به چه صورت است تا از این راه مقام وجایگاه آل محمد را 
بشناسیم؛ چون خداوند متعال به ما دستور دادده است که در هنگام نماز باید بگوییم هنگام تشهد: 
(بار خدایا بر محمد وآل محمد صلوات بفرست چنان که بر ابراهیم وآل ابراهیم صلوات فرستادی» 
ومبارک ساز بر محمد چنان که بر ابراهیم وآل ابراهیم مبارک گرداندی )هم صل علی محمد 


پانزدهمین مناظره NEO‏ 
وعلي آل محمد كما صلیت علي إبراهيم وعلي آل إبراهیم» وبارک على محمد وعلي آل محمد 
كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم. (صحيح الجامع الصغيرء امام شيخ آلبانی, 
ج۱» ص ۱۷۶) اگر ما مقام وجایگاه آل ابراهیم را در قرآن به طور کامل بشناسیم ما می‌توانیم 
مقام ال محمد در قران و در سنت راستین رسول خدا را بشناسیم» در این صورت نظر ما نسبت 
به آية مباهله عمیقتر خواهد شد و روش ما در تفسیر آیه ای مباهله متفاوت خواهد شد؛ چون در 
واقع ما در مذهب وهابیت آية مباهله را درک نمی‌کنیم به همین علْت ما باید میان صلوات 
براهیمی و آیه مباهله فرق نگذاریم. 
جایگه بزرگ آل ابراهیم در قرآن کریم 

شيخ عنمان در قرآن کریم خداوند متعال مقام وجایگاه بزرگ برای آل ابراهیم ترسیم کرده 
و در بسیار از آیات قرآن کریم, در سوره نساء و سورهای دیگر قرآن به شکل مفصل در باره 
مقام وجایگاه آل ابراهیم اهمیت داده به من صورت که هر کس به آیات مراجعه کند باید آل 
ابراهیم را ستون دین الهی بداند در این مورد یک آیه ای در قرآن در مورد آل ابراهیم به همین 
صورت می‌گوید: 

َم سول لاس علی ما تام الله من فضله فَفذ انيتا آل إنراهيم الکتاب والحكمة 

ینام مُلکا عظیماً. (سوره نساء: ۵۴) 

يا این که نسبت به مردم [- پیامبر و خاندانش] بر آن چه خدا از فضلش به 

آنان بخشیده» حسد می ورزند؟! ما به آل ابر اهیم» کتاب 9 حکمت دادیم 9 

حکومت عظیمی در اختیار آنان قرار دادیم. 
خداوند متعال برای آل ابراهیم این مقام عظیم در قرآن کریم را ترسیم کرده. آل ابراهیم در 
قرآن کریم صاحبان کناب وصاحبان حکمتند. و ما می بینیم که پیامبر در باره‌ی مقام 
وجایگاه آل محمد در حدیث ثقلین فرموده: (بعد از من به قرآن و اهل‌بیتم تمسک کنید) ترکت 
فیکم النقلین کتاب اله وأهل بیتی» و این حدیث در صحیح امام مسلم نیشابوری (رض) آمدهه 


۸1 زلزال 
شيخ عنمان, مستله مهم که باید درآن دقفت کنی این یک مقام و جایگاه مشترک بین آل 
افو وال ی ا و ها فى رال ی ف نخان کات وکت 
هستند خداوند در قرآن مجید آل إبراهیم عدل و همسو و هم وزن کتاب قرار داد وپیامبر در 
احادیث زیاد که از ایشان نقل شده آل محمد همسو و عدل و هم وزن قرآن قرار داد ولی 
متأسفانه اهل تسنن و وهاییان آل محمد را از قرآن جدا کرده‌اند؛ ولی در مقابل ما می بینیم که 
اهل تسنن و وهابیان آل ابراهیم را از کتاب جدا نکرده‌اند در حالی که اهل تسنن و وهاییان در 
همین صلوات ابراهیمی, آل ابراهیم از آل محمد جدا نکرد‌اند وهميشه در نمازشان می‌گویند: 
(بار خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست چنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات 
فرستادی» ومبارک ساز بر محمد چنان که بر ابراهیم وآل ابراهیم مبارک گرداندی ) لیم صل 
علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علي إبراهیم و علی آل إبراهیم» و بارک علی محمد 
وعلی آل محمد كما بارکت على إبراهيم و على آل ابراهیم. (صحیح الجامع الصغيرء 
امام شیخ آلبانی» ج۱ ص ۱۷۶) 
شبخ عثمان؛ چرا اهل تسنن و وهایان با و جود صلوات ابراهیمی که این صلوات تأکید می‌کند 
بر عدم فصل و جدا کردن آل ابراهیم از آل محمد؛ ولی در مقابل اهل تسنن و وهابیان آل محمد 
از آل ابراهیم در متن و واقع زندگیشان جدا کرده‌اند؟ 

اگراهل تسآن و وهابیان به صلوات ابراهیمی تمل کنند وانصاف را رعایت کنند هیچ موقع 

میان آل محمد وآل ابراهیم فرق نمی گذارند 

شیخ عثمان» من یقین دارم که نمی‌توانی به سؤالم جواب بدهی؛ چون مشکل در مذهب اهل 
تسنن و مذهب وهابیت نیست مشکل از طرف تو می‌باشد . 
من عقیده دارم که اگر اهل تسنن و وهابیان به صلوات ابراهیمی تأمل کنند وانصاف را رعایت 
کنند هیچ موقع میان آل محمد وآل ابراهیم فرق نمی گذارنده و هیچ موقع نمی‌گویند ما اعتقاد 
داریم که خداوند در قرآن کتاب وحکمت از آن آل ابراهیم قرار داد ولی ما (اهل تستن و هابیان) 
قبول نداریم که خداوند در قرآن و سنت پیامبر قرآن و حکمت از آن آل محمد قرار داد است. 


پانزدهمین مناظره NEV‏ 
شبخ عنمان, اگر ما در وهاییت واهل تسنن میان آل محمد وقرآن وحکمت جدا افکندیم» پس؛ 
چرا ما در هنگام نماز وذکر صلوات ابراهیمی میان آل محمد وآل ابراهیم فرق نمی گذاریم؟! 
شیخ عثمان خواهش می‌کنم به سوّالات من در موارد صلوات ابراهیمی جواب بده؛ چون این 
سوالات در مورد صلوات ابراهیمی وسوّالات دیگر که قبلا مطرح کردم من را وادار کرده که من 
از مذهب وهاییت واهل تسنن به مذهب شیعه دوازده امامی انتقال یافتم. 
شیخ عثمان» من ده‌ها سوال در جلسات گذشته از تو پرسیدم؛ ولی تو به هیچ کدام از سوالات 
من جواب ندادی, وتنها جواب تو به سؤالات تهمت زدن من به دروغگویی یا این که به من 
می‌گوید: دکتر عصام. من از تو چیز جدیدی را نشنیدم. 
شیخ عثمان» من هر دلیل از قرآن یا از سنت پیامبر برای تو تقدیم کردم جواب تو: من چیزی 
جدید را نشنیدم ای دروغگو این نشد جواب. من دلیل و برهان از قرآن برای تو می آورې در 
مقابل جواب همیشگی تو به بنده تو دروغ گفتی. 

شیخ عثمان» تهمت دروغ گفتن به من جواب سوالات من نیست 
شیخ عنمان» تهمت دروغگوبی جواب سوالات من نیست» من با تو صحبت می‌کنم تا جواب 
تو را بشنوم نه اینکه دروغگوبودن حرفم را . خواهش میکنم شیخ عثمان, روش مناظره با من 
را تغییر بدهید. برادر وعزیز من شیخ عنمان» تقوی الهی را رعایت کن و از خدا بترس و روش 
تو تفیبر کن به خدا قسم می خورم من آدم دروغگویی نیستم. 
برادران عزیز این یک حکمت الهی وقتی که خداوند متعال در قرآن میان کتاب وحکمت وآل 
براهیم فرق نگذاشت. وآل ابراهیم همسو با عدل کتاب وحکمت قرار داد خناوند متعال از این 
همبستگی ووحدت میان کتاب وحکمت وآل ابراهیم که برای ما یک پیام بسیار مهم برسانده و 
این پیام خداوند متعال از راه تأمل ما در حدیث ثقلین می فهمیم هنگامی که پیامبر فرموده: 
کتاب الله وأهل بیتی» یعنی پیامبر اهل‌بیت مطهر مانند قرآن می‌دانده یعنی پیامبر در این حدیث 
تقلین اهل‌بیت مطهر ومعصومین همسو کتاب وحکمت می‌ند. یمنی همسو قرآن وسنت 
می‌داند و روش پیامبر ته در معرفی آل محمد؛ مانند روش قرآن در معرفی آل ابراهیم می‌باشد؛ 


AEA‏ زلزال 


چون قرآن آل ابراهیم را همسو با کتاب وحکمت قرار داد به همین علّت خداوند متعال به ما 
دستور داده که ما در صلوات ابراهیمی» آل ابراهیم وآل محمد باهم ذکر بکنیم» و هیچ مسلمانی 
پیدا نمی‌شود چه وهابی وچه سنی وچه شیعه دوازده امامی می تواند در صلوات ابراهیمی میان 
آل مجندوال ا 
ای کاش برادر عزیزم شیخ عثمان وقتی که می‌خواهد در بارة آیه مباهله صحبت‌کند به مسئله 
وجود رابطه بین آل ابراهیم وآل محمد توجه کند؛ چون من تجربه دارم وقتی که وهابی بودم 
روش من؛ مانند روش شبخ عثمان, وقتی که می‌خواهم در باره‌ی آیه مباهله صحبت‌کنم به 
مسئله وجود رابطه بین آل ابراهيم وآل محمد توجه نمی کردم؛ ولی بعد از این که از وهاییت به 
مذهب دوازده‌امامی سفر کردم و به مسئله وجود رابطه بین آل ابراهیم وال محمد توجه کردم 
و توجه من به مسئله وجود ارتباط بین آل محمد وآل ابراهیم به من کمک کرد به فهم و درک 
آیه مباهله ؛ به همین خاطر من یقین دارم اگر شیخ عنمان اصرار کند که فقط به آیه مباهله 
اکتفا کند و از موضوع ارتباط بین آل ابراهیم وآل محمد صرف نظر کند در این حالت» شیخ 
عثمان آبه مباهله را درک نخواهد کرد. 
همچنین» من مخالف روش شيخ عثمان هستم واعتقاد دارم که ما باید هنگامی که می‌خواهیم 
آیه مباهله را در قرآن بررسی کنیم باید آبات قرآن و احادیث راستین دیگر پیامبر در مورد 
اهل‌بیت را در نظر بگیریم. 

روش بررسی آیه مباهله من‌های بقیه آیات قرآن و احادیث راستین رسول خدا در مورد 

اهل‌بیت» مخالف حکمت خداوند متعال و مخالف حکمت رسول خدا 

روش شیخ عثمان باعث می‌شود که او مقام وجایگاه اهل‌بیت را درک نکند و همچنین مذهب 
اهل‌بیت (مذهب شيعه دوازده امامی) را درک نمی‌کند. 
من قبول ندارم اصرار شیخ عثمان به این که ما آبه مباهله منهای بقیه آیات قرآن و احادیث 


راستین رسول خدا در مورد اهل‌بیت را بررسی کنیم؛ چون این روش مخالف حکمت خداوند 
ال وتات رو مکی اه از ما اما فا ی 


پانزدهمین مناظره ۸:۹ 
کافی بود این همه آیات در قرآن و این همه احادیث راستین پیامبرَه در مورد بیان جایگاه 
ومقام اهل‌بیت دکر نمی شد. 

وقتی که شیخ عثمان از من می‌خواهد که برای اثبات ویژگی های اهل‌بیت از آیه مباهله استفاده 
همه ویژگی های اهل‌بیت در آیه مباهله ذکر شده باشد پس؛ چرا خداوند در قرآن آیات فراوان 
وپبامبر در سنت احادیث زیاد در مورد اهل‌بیت فرموده و مطالب شیخ عثمان مخالف نوشته‌های 
علمای اصول فقه (علم روش وم قرآن و درک احادیث راستین پیامبر) از شیعه دوازده امامی و 
از وهاییان و از اهل تسنن و از سلفیان همه گفته‌اند: اگر می‌خواهید در یک موضوع در قرآن وب 
اه در مورد این 
موضوع را مراجعه کنی نه این که به یک آیه با یک حدیث پیامبر مرجعه کنی و بقیه آیات قرآن 


در سنت پیامبر بفهمی باید به همه آیات قرآن و همه احادیث راستین پیامبر7 


احادیث راستین پیامبر ته را در رابطه این را ترک کنی این روش باعث می‌شود که انسان در 
فهم مفاهیم قرآن و مفاهیم احادیث راستین پیامبر ت گمراه شود. 

از اینجا من می‌گويم: همه مسلمانان وهابی و سنی وسلفی وشیعی می‌گویند که پیامبر با علی 
وفاطمه و حسن و حسین با نصاری مباهله کرد و همه مسلمانان جایگاه ومقام آل محمد ( علی 
و حسن وحسین وفاطمه و نه امام از فرزندان امام حسین) مشخص و معین خواهد شد از فهم 
مقام وجایگاه آل ابراهیم در قرآن است. 

شیخ عثمان» خداوند متعال مقام وجایگاه آل ابراهیم را ذکر کرده برای این که ما بتوانیم 
مقام آل محمد را درک کنیم» وچو ن خداوند متعال می‌داند کسانی از مسلمانان اهل تسنن 
و وهابی خواهند گفت: که اصحاب وباران محمد از اهل‌بیت مطهر از امام علی و امام حسن 
و امام حسین بهترنه در حالی که اهل تسنن و وهاییان می‌گویند آل ابراهیم از اصحاب 
ویاران ابرهیم بهترنده به همین علّت خداوند در قرآن روشن کرد که مقام آل ابراهیم بالات 
از مقام اصحاب وباران ابراهیم می باشند تا به مسلمانان سنی ووهابی پیام برساند که مقام 
ال ارام ات رو کاس 


۸۰ زلرال 
روش قرآن در معزفی آل ابراهیم و روش رسول خدا در معز آل محمد 

شیخ عنمان, من وقتی که می‌گویم: ما از روش قرآن در معرفی آل ابراهیم می‌توانیم به روش 

رسول خدا در معرفی آل محمد را پی ببریم؛ چون رسول خدا در ابراهیم تعریف آل محمد از 

قرآن کریم الهام گرفته. و من از شبخ عنمان تعجب می‌کنم که چگونه از راه و روش خاص 

قرآن کریم در توضیح دادن برگزیدگان ومطهرین خداوند متعال اهل‌بیت و پیامبران قبل از 

پیامبر اسلام غافل شده‌ند 


قرآن کریم حضرت مریم را به تنهایی از بین تمام آل عمران و آل ابراهیم برگزید ومطهرین 
گردانید. من منکر آن نیستم که مریم غیر از آل عمران و آل ابراهیم هستند؛ ولی من هرگز مقام 
حضرت مریم (ع) را به افراد دیگر و منتسب به آل عمران و آل ابراهیم نمی‌دهم و این قرآن 
است که باعث می‌شود من حضرت مریم (ع) را از بقیه آل عمران و آل ابراهیم انتخاب کنم؛ 
چرا که من به آیات قرآنی ملتزم هستم همان‌گونه خداوند از خاندان و از نزدیکان خاندان آل 
عمران و آل ابراهیم حضرت هارون (ع) را برگزید: ووزیری از خاندانم برای من قرار دمبرادرم 
هارون راهب او پشتم را محکم کن>و او را در کارم شریک سازء واجعل لی وزیرً من آهلی»"هارون 
آخی»اشدد به آزری«وآشرکه فی آمری(طه:۳۲-۲۹). و ممکن نیست یکسان بدانم حضرت 
هارون(ع) را با بقیه آل عمران و آل ابراهیم. 

برگزیدن افراد مطهرین یک امر الهی و قرآنی است که بشر در آن دخالت ندارد و همچنین 
شایسته نیست کسی بین خاندان آل عمران و آل ابراهیم که مطهرین و برگزیده شدهاند 
یعنی بین حضرت مریم (ع) و بقیه آل عمران و آل ابراهیم که غير مطهرند اند مساوات 
برقرار کند. 

و همچنین خداوند از خاندان حضرت ابراهیم (ع)»حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق(ع) را 
برگزید ومطهرین گردانید. و آنان را از مبان خاندان حضرت ابراهیم (ع) برگزید. و امکان ندارد 
شان و منزلت حضرت اسماعیل (ع) و دیگر افراد خاندان حضرت ابراهیم (ع) یکسان بدانیم 


پانزدهمین مناظره ۸۱ 
خداوند حضرت مریم (ع) را از خاندان عمران و خاندان آل ابراهیم انتخاب کرد و آن را از بین 
زنان آل عمران و آل ابراهیم برگزید و مطهر گرداند 
روش قرآن در شناساندن برگزیدگان و مطهرین اهل‌بیت انبیاء با روش پیامیر اختلاف ندارد 
هرگز پیامبر از روش قرآن جدا نمی‌شود: 

قل ما کم بذغا مَنْ الرْسل. (سوره احقاف: )٩‏ 

بگو من بیامبر نو ظهوری نیستم -که تازه در جهان آوازه رسالت بلندکرده باشسم. 
همان‌گونه که قرآن برگزیدگان ومطهرین اهل‌بیت پیامبر را معرفی کرد پيامبرتَه نیز روش 
قرآن را روش خود ساخته و با همان روش برگزیدگان اهل‌پیتش که خداوند نان را برگزید را 
معرفی کرد خداوند خانم فاطمه (رض) را از بین تمام دختران پیامبر برگزید ومطهرین گردانید 
وازاینجاست که اهل سنت ام کلئوم و غیر ام کلتوم از دختران پیامبر را با خانم فاطمه (رض) 
برابر نمی‌دانند؛ لذا پیامبر له در حدیثی که نزد مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی 
و مذهب وهاییت صحبح می‌باشد فرموده 

فاطمه ومریم سیدتانساء العالمين. 


فاطمه و مر سرور زنان مان هستند. 


شبخ عنمان, پیامبر می‌خواهد به ما بفهماند که همان‌گونه که خداوند مریم را از بقیه زنان آل 
عمران و آل ابراهیم برگزیده فاطمه را هم از میان دختران پیامبر انتخاب کرد همان‌گونه که 
پبامبر به علی فرمود: (جایگاه و منزلت شما نسبت به من؛ مانند هارون به موسی) آنت منی 
بمنزلة هارون من موسيیا به عبارت دیگر خداوند همان گونه که هارون را از میان آل عمران و 
آل ابراهیم برگزید حضرت پیامبر ت نیز امام علی را از میان خاندان محمد برگزیدند. 

از اینجا من می‌بینم که برادرم و عزیزم شبخ عثمان وقتی که به من در جلسه هفته گذشته گفت: 
ا باه که غت شاه که اهت اه مس زا کا کت شین وار دبای کید ؟ 
و همجنین شيخ عثمان در جلسه هفته گذشته به من گفت: آیا آبة تطهیر که باعث شده که تو 


۸۲ زلزال 


مذهب اهل تسنن را ترک کنی و شيعه دوازد‌امامی شوی؟ من می‌گویم: این سؤال شبخ عثمانء 
سوّال غلطی است؛ چون همه آیات قرآنی و همه احادیث راستین پیامبر ته در مورد اهل‌بیت 
مطهر که باعث شدهاند که من مذهب اهل تسنن و مذهب وهابیت را ترک کنم و شيعه 
دوازدهامامی شوم و از مذهب اهل‌بیت پیامبر پبروی کنم؛ چون همه آیات قرآنی و همه احادیث 
راستین پیامبرت 4 در مورد اهل‌بیت مطهر با هم انسجام و ارتباط کامل دادند به همن علت اگر 
می‌خواهيم آیه مباهله را خوب بفهمیم باید به کلیه آیات قرآنی و احادیث پیامبر دیگر مراجعه 
کنیم. از این لحاظ من برای درک آیه مباهله و آیه تطهیر به همه احادیث پیامبر در مورد اهل‌بیت 
مطهر و به همه آیات قرآنی در وصف آل ابراهیم مراجعه کردم به خاطر این که میان آیات قرآنی 
که در بیان ویژگی‌های آل ابراهیم واحادیث پيامبر که در بیان ویژگی‌های آل محمد انسجام 
و اتحاد و ارتباط کامل وجود داره و مجموع آیات قرآنی و احادیث راستین پیامبر؛ مانند کرات 
منظومه شمسی که تنها در ارتباط و انسجام سیستماتیک شان با هم» و نیز در جریان حرکت بر 
مدار خاص خودشان تشکیل منظومه شمسی را میدهنده آیات قرآنی و احادیث راستین رسول خدا 
تک خی کرک ر هه وم فی دار کوک زرط اجام مقن ات که 
عناصر تشکیل دهنده مجموعه موزون و منتظم و هدفدار قرآن و سنت بشما میروند. 

و به دیگر تعبیر آیات قرآنی و احادیث راستین پیامبر تنها و تنها در ارتباط و انسجام متقابل با 
کل عناصر متشکله این منظومه» و در موضع و مجرا و مدار خاص خودشان است که معنا 
دقیقشان را می دهند. و هر آیه قرانی یا حدیث نبوی چنان‌نچه بریده از ارتباط و انسجام متقابل 
با تک تک عناصر متشکله این منظومه قرآنی و سنت نبوی و نیز بدون همبستگی سیسته‌اتیک 
و ارتباط ارگانیک با کل منظومه, در نظر گرفته شونده بدان میماند که عضوی را از اندام زنده 
یک انسان جدا کرده باشیم. که در اینصورت پر واضح است که این عضو جدا شده از پیکر زنده 
یک انسان» به یک لاشه ای مرده تبدیل میشود. ودرست قطع آیه مباهله از بقیه آپات قرآنی 
واحادیث نبوی همین گونه می‌باشد. 


برادر عثمان قران در مورد روش تو می‌گوید: 


مناظره Aor‏ 
1 ین جوا رن عضین. (سوره حجر: )٩۱‏ 

a O 

منظومه انفکاک اپذیر رون میور 
آل ارتباط و انسجام می‌دهد. وهميشه تس هنگامیکه درود می فرستاد به آل ابراهیم 
بلا فاصله به آل محمد درود می فرستاده و این امر در حدیث صلوات ابراهیمی دیده می‌شود و 
این صلوات ابراهیمی در کتب حدیثی مذهب شیعه دازده امامی و در کتب حدیثی مذهب اهل 
قرآن به پیامبر عل فرموده: 

م ورتا الکتاب این ای من عبادنا. (سوره فاطر: ۳۲) 

سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. 
بعنی این قرآن که به پیامبر فرود آمده» پروردگار در مورد این قرآن به پیامب ع فرموده: (سپس, 
این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم )» مقصود از بندگان 
برگزیده خداوند در این آیه همان دایره و گستره پاک از آل ابراهیم می‌باشد که ما در آیه مباهله 
و در آبه تطهیر مشاهده می‌کنيم که پیامبرع دایره و گستره پاک از آل محمد مشخص و 
معین کرده‌انده و بعدا پیامبر له ت ی پاک از اهل‌بیت 
وازت قرآن و فش راستین ما ف و ن امام هفتم از امامان 
دوازده‌گانه آهل‌بیت مطهرین یعنی امام کاظم - خدا از او خشنود بود - این موضوع را روشن 
کرد و فرموده: ما هستیم کسانی که خداوند عز وجل ما را بر گزید و این کتاب [قرآن و سنت 
پیامبر | ر برای ما ارث گذاشت که در آنْ توضیح هر چیزی استه (نور النقلین» العروسی» ج f‏ 
ص 9۳۶۱ لذا رسول له اه در روز مباهله E‏ در قرآن و سنت راستین 
علی و فاطمه و حسن و حسین را برگزید و فرموده: 


۸ زلزال 
شیخ عثمان, من الان می‌گویم: متأسفانه که برادران اهل تسنن و برادران وهابی اصحاب 
محمد بهتر از آل محمد می‌دانند واعتقاد دارند که تقدیم اصحاب محمد بر آل محمد از ستون 
اساسی دین اسلام است به همین علّت برادران اهل تسنن و برادران وهابی باور دارند به این 
که کسی که امام علی از عمر بن خطاب بهتر بداند این که امام علی بهتر از ابویکر بداند گمراه 
خواهد شد. 

شبخ عثمان» من شاید سی بار تکرار کردم که پیامبرَه از راه حدیث ثقلین وصیت کرده به 
سه چیز: وصیت اول ودوم که ما به قرآن و سنت راستین خود عمل کنیم این دوتا (قرآن و 
سنت پیامبر) ثقل اول وثقل آکبر است؛ اما وصیت سوم پیامبر راجع به اهل بیت است واهل‌بیت 
ثقل دوم وثقل اصغر هستند. 

شیخ عثمان قبل از من در مورد مطالب خود صحبت بکند و من گوش می‌کنم بعد از شیخ 
عثمان» من در بارة نقش حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه در جدا کردن اهل تسنن از اهل‌بیت و از 
مذهب آهل‌بیت عرایضم را عرض می‌کنم. 

سید طلال مجری شیعه: 

شيخ عثمان الخمیس: 

پسم الله لرحمن الرحیم» حمد و ستایش پرودگر عالم و درود بر مبعوث او که رحمت برای جهان 
است سید و مولای و محبوب ما و نور دیده‌هایمان محمد بن عبدالله و بر خاندان و صحابه او 
من انتظار داشتم که دکتر عصام در مورد آية مباهله عرایضش را بگوید؛ ولی دکتر عصام الان 
با همین عرایض خودش که امشب عرض کرده از موضوع آیه مباهله بسیار فاصله گرفت. 
دکتر عصام در صحبتهایش گفت: که برای فهم و درک جایگاه آل محمد در اسلام ما نیاز 
داریم به قرآن کریم مراجعه کنیم وجایگاه آل ابراهیم را در قرآن ببینیم» و از شناخت مقام 


پانزدهمین مناظره ۸5۵ 
آل ابراهیم در قرآن مقام آل محمد را می شناسیم» ابراهیم و برای اثبات مطالب جدید خود به 
این آیه استناد کرده: 
َم سود لاس علی ما تام الله من فضله مذ انيتا آل إنراهيم الکتاب والحكمة 
ینام مُلکا عظیماً. (سوره نساء: ۵۴) 
یا اینکه نسبت به مردم [- پیامبر و خاندانش] بر آن چه خدا از فضلش به 
آنان بخشیده» حسد می ورزند؟! ما به آل ابر اهیم کناب 9 حکمت دادیم 9 
در اینجا شایسته است که من دو سه سوال به دکتر عصام تقدیم کنم: 
سوّل من؛ چرا آیات قرآنی دیگر بعد از این آیه ذکر نکردی؟ و به دکتر عصام. می‌گویم: تو در این 
جلسه گفتی که ما برای شناخت جایگاه آل محمد باید جایگاه آل ابراهیم در قرآن کریم را شناسیم؛ 
ولی من در رد گفته‌های دکتر عصام می‌گویم:همه حضار و شنوندگان این مناظره آیه که بعد از یه که 
دکتر عصام» ذکر کرده ببینندیعنی آیه بعد از این آیه (آیا حسد می ورزند با مردم چون آنان را خدا بفضل 
خود برخوردار کرد که البته ما بر آل ابراهیم کناب وحکمت فرستادیم و به آنان ملک وسلطنتی بزرگ 
عط کردیم)» آم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ این سوال اول من است. 
اما قضیه دوم که می‌خواهم مطرح کنم: دکتر عصام قبل از این که بحث آیة مباهله را ترک 
کنی و به سوی بحث آل ابراهیم در قرآن پناه ببری می‌خواهم به من بگوبی آیا آیه مباهله 
عصمت اهل‌بیت اثبات می کنل الان من ببینم ی تو به سؤال من جواب می دهی؟! 
سید طلال مجری شیعی: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام عماد: 
من قبل از این که عرایضم را مطرح کنم وقبل از این که در مورد قضایا که شيخ عثمان آنان 
را دکر کرد صحبت‌کنم از برادرم شيخ عثمان می‌خواهم که به این سؤال من جواب بدهد: چرا 


۸0٦‏ زلزال 
پام ع در صلوات ابراهیمی که همه مسلمانان إن صلوات را قبول دارند. وما همیشه این 
صلوات ابراهیمی را در نماز می‌گوییم؛ چرا پامبر در این صلوات ابراهیمی آل محمد همسو وعدل 
آل ابراهیم قرار داده؟ 

سید طلال مجری شبعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

این دلیل بر فضیلت وبرتری آل محمد است. 

سید طلال مجری شبیعه: 

خوب خدا به تو خیر وبرکت بدهد. دکتر عصام» بفرما صحبت‌کن. 

دکتر عصام عماد: 

پس نتیجه می‌گیرم که تو موافق من در قضیه این که آل محمد همسو وهم عدل آل ابراهیم 
می باشند یعنی تو عقیده داری که مقام وجایگاه آل محمد نزد خدا ونزد پیامبر؛ مانند مقام وجایگاه 
آل إبراهیم نزد خدا ونزد پیامبر می‌باشده پس» شبخ عثمان؛ چرا قبول نمی‌کنی که ما در قرآن 
کریم بررسی کنیم از جایگاه ومقام آل ابراهیم را بررسی کنیم و از راه شناخت جایگاه آنان در 
قرآن می‌توانيم مقام وجایگاه آل محمد را بشناسیم؛ چرا این مطلب که عرض کردم را قبول 
نمی‌کنی؟! 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما شیخ عثمان» صحبت‌کن. 

شيخ عثمان الخمیس: 

دکتر عصام» وقت من را تلف نکن» تو باید در مورد آیه مباهله صحبت بکنی» موضوع ما آل 
ابراهیم نیست. من در مورد آل ابراهیم صحبت نمی‌کنم. 


پانزدهمین مناظره NOV‏ 
الآن در مورد آیه مباهله صحبت‌کن نمی‌دانم؛ چر تو الآن در مورد آل ابراهیم صحبت می‌کنی؟! 
تو از آیه مباهله فرار کردی ورفتی سراغ آل ابراهیم و آل عمران. 
سید طلال مجری شیعه: 
بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 
دکتر عصام عماد: 
من می‌دانم برادر من شیخ عنمان می‌خواهد که فقط حرف من را گوش کند» من شانزده دقيقه 
صحبت کردم؛ ولی تو فقط سه دقیقه صحبت کردی من می‌خواهم که تو یک چیزی بگوبی 
تو فقط حرف من می شنوی؛ ولی من به سؤال تو جواب می‌دهم تا بفمهی که مذهب شيعه 
دوازده امامی برای هر چیزی جواب دارد. 
تو نگران نباش من برای همه سوّالات تو جواب دارم؛ ولی مشکل این است که تو صحبت 
نمی کنی و مطلب علمی مطرح نمی‌کنی فقط تو از من سؤال می پرسی. 
عزیز من شبخ عثمان» جواب سوّال تو در مورد این آیه: 
دون الاس علی ما آتاهع الله من فطله مذ نی آل نهیم الکتاب وا لمكم 
نالعا ۵۴ فبم مب هم شن مدع ول مج 
(سوره نساء: ۵۴-۵۵) 
آیا حسد می ورزند با مردم چون آنان را خدا بفضل خود برخوردار کرد که البته ما بر آل 
ابراهیم کتاب وحکمت فرستادیم و به آنان ملک وسلطنتی بزرگ عطا کردیم» آنگاه برخی 
کسان بدو گرویدند وبرخی کسان راهزن دین ومانع ایمان با او شدند وآتش افروخته دوزخ 
کیفر کفر آنان بس است. 
در این آیه من می‌بینم که اینجا خداوند متعال سبحانه وتعالی در این آیه به ما خبر داد که 
یک عده از مردم نسبت به آل ابراهیم حسد می ورزند وما در تاریخ می بینیم که عده از 
مردم به آل محمد حسد می ورزندء یعنی این یک نقطه مشترک بین دشمنان آل |براهیم 


AON‏ زلزال 
و دشمنان آل محمد است. و همجنین در همین آیه ما می بینیم این که خداوند متعال به 
آل ابراهیم کتاب وحکمت عطا فرموده کما این که خداوند متعال در حدیث تقلین به آل 
محمد قران و سنت مارد عطا فرموده به همین علّت ما می بینیم در مورد آل 
محمد. پيامب له فرموده: 

ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي آبداً کناب الله وأهل بيتي؛ 
و مانند این حدیث پاک پیامبر: در مورد آل محمد خداوند متعال در مورد آل ابراهیم 
فرموده: 

ایام مُلکا عظیماً. (سوره نساء: ۵۴). 

و به آنان (آل ابراهیم) ملک وسلطنتی بزرگ عطا کردیم. 
سید طلال مجری شیعه: 
شيخ عثمانا لخمیس: 
چون موضوع حرف من و موضوع حرف تو در مورد آل ابراهیم نبود؛ بلکه موضوع صحبت ما 
باید در مورد آیه مباهله است. و من نمی‌دانم؛ چرا دکتر عصام از موضوع آیه مباهله فرار کرده و 
به موضوع آل ابراهیم وآل عمران در قرآن پناه برده است به همین علّت من وارد این صحبت 
نمی‌شوم. 
من برخی دروغهای دکتر عصام را جمع کردم واکنون در مورد آنان صحبت می‌کنم. 
دکتر عصام گفت: که شیخ شلتوت و شیخ سلیم بشری در ابتدا شیعیان دوازده‌امامی را تکفیر 
می‌کد‌ند و من به او گفتم: که یک دلیل را ذکر کند که این نظر شیخ شلتوت و شیخ سلیم 
بشری است. 
همچنین دکتر عصام گفت: شیخ عنمان, مذهب شیعه دوازده‌امامی را تکفیر می‌کند. و من به او 
گفتم: که یک دلیل را ذکر کند از حرف من در جلسات این مناظره که من شیعه دوازده‌امامی را 


پانزدهمین مناظره ۸0۹ 
تکفیر میکردم» او تا امروز هیچ دلیل از حرف من در این مورد ذکر نکرده استه همچنین دکتر 
عصام در صحبتهایش گفت: که تمام شروح کناب صحیح امام مسلم نیشابوری که تعداد 
آنان پنجاه تا شرح است که به حقانیت نظر او در فهم حدیث ثقلین تاکید می کنند من به او 
عرض کردم که این شروح کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری را برای من ذکر کند اما 
و به حرف من توجه نکرد واسامی شارحان کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری ذکر نکرد 
همچنین دکتر عصام در صحبتهایش گفت: که طحاوی هم گفته که اهل‌بیت مطهربنین فقط 
پنج نفر اهل کساء می باشند. من از او خواستم که دلیلی برای تایید صحبتش را ذکر کند؛ ولی 
به حرف من آهمیت نمی‌دهد. 

دکتر عصام در صحبتهایش ادعا کرد به این که امام مسلم نیشابوری گفت: که: زید بن ارقم 
(رض) در یک اشتباه لفظی گفته همسران پیامبر از اهل‌بیت پیمبرَّبه همین علّت زید بن 
رقم صحبتش را تصحیح کرد. من از دکتر عصام خواستم که برای من یک دلیل ذکر کند که 
امام مسلم نیشابوری (رض) این نوشته‌ای دکر کرده؛ چون من می‌دانم که امام مسلم نیشابوری 
در این باره چیزی ذکر نکرده؛ بلکه دکتر دروغ می‌گوید: 

همچنین دکتر عصام در صحبتهایش گفت: که محمد علي بار از علمای وهابیت بوده ولي آن 
را ثابت نکرده و من نشنیدم کسی بگوید که محمد علی بار از علمای وهابیت. 

دکتر عصام همیشه در طول این مناظره ما را به وهاییت خطاب می‌کند و من افتخار می‌کنم 
که مذهب من به امام محمد عبدالوهاب - رحمه الله تعالی -بر می گرده. 

به هر حال, من الآن فقط یک صحبت بخصوصی مطرح می‌کنم بعداً دکتر عصام در آخر وقت 
جلسه این مناظره هر چیزی می‌خواهد صحبت‌کنده صحب ت کند؛ چون دیگر به او هیچ صحبتی 
ندارم» و این صحبت بخصوصی که می‌خواهم مطرح کنم مربوط به دروغگویی ها دکتر عصام 
اساسی در سرشت مذهب شيعه دوازده امامی» چون مذهب شیعه دوازده امامی بر اساس و پایه 


دروغ بنا شده ات 


۸.۰ زلزال 
پس» دروغ گفتن دکتر عصام چیزی جدیدی در مذهب شیعه دوازده امامی نیست دروغ گفتن 
خصلت بنیادین در رفتار و در اخلاق هر کسی که مذهب شیعه دوازده امامی را قبول کند 
می‌باشد به همین علّت دروغهای دکتر عصام در طول پانزده جلسه در این مناظره چیزی 
جدیدی نیست» چون شیعیان دوازد‌امامی دروغ گفتن بر علیه اهل تسنن جایز می‌دانند 

و موضوع مهم که بر آن تأکید می‌کنم این که مذهب شيعه دوازده امامی علم رجال ندارد 
و علم شناخت احادیث پیامبر ندارد؛ چون شیعیان دوازدهامامی به سنت پیامبر و احادیث 
پیامبر اهمیت نمی دهند. شیعبان دوازد‌مامی برای علم رجال و برای شناخت سنت و 
احادیث پیامبر به کتب اهل تسنن مراجعه می‌کننده ومهمترین و اولین کتابی که در علم 
رجال دارند که در ترجمه وزندگینامه راویان احادیث پیامبر نوشته شده است» کتاب رجال 
شیخ کشی که قدیمترین کتب رجالی شيعه دوازده امامی با این که شیخ کشی در قرن 
چهارم از دنیا رفته بوده. 

الآن از دکتر عصام؛ این سؤال را می‌پرسم: آیا خمینی و خوئی و مجلسی و صدوق و مامقانی از 
غالیان على اللهی خطابیه هستند یا نه؟ 

دکتر عصام» الان آخرین جلسه از جلسات این مناظره به طور کلی تمام شدء و من قبل 
از خدا حافظی با حضار و شنوندگان این مناظره می‌خواهم به دکتر عصام سفارش و 
نصیحت کنم که تلاش نماید از شهر فرقه غالیان خطابیه قم فرار کند؛ چون فرقه خطاییه 
در شهر قم تو را اذیت وآزار می‌کنند؛ بلکه تو را خواهند کشت بخاطر این که تو در این 
مناظره فرقه غالیان خطابیه را لعن کرده ای» و من یقین دارم که همه قمی ها از غالیان 
علی اللهی خطابیه هستند. و تو در طول این مناظره بر علیه فرقه خطابیه صحبت کردی» 
و آنان را تکفیر کردی. پس از شهر قم فرار کن, از شهر فرقه خطابیه شهر قم فرار کن 
و بعد از فرار تو از شهر قم حقیقت مذهب غالیان فرقه خطابیه برای دیگران بگو چون 
من می‌دانم تا تو در شهر قم سکونت داری نمی‌توانی در مورد وآقعیت وحقیقت مذهب 
قمی ها صحبت‌کنی. 


پانزدهمین مناظره A‏ 
من الان اعلان می‌کنم که مناظره بین من و دکتر عصام به پایان رسیده. 

الآن من آخرین صحبت های دکتر عصام می شنوم؛ ولی من دیگر هیچ صحبتی ندارم. وصلي 
الله وسلم وبارک بر حضرت محمد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. 

سید طلال مجری شیعه: 

بفرما دکتر عصام» صحبت‌کن. 

دکتر عصام عماد: 

برادر من شیخ عثمان الخمیس. ای کاش از اول می‌گفتی من دیگر نمی‌خواهم مناظره با دکتر 
عصام داشته باشم قبل از این که تمام این تهمت‌های را به من می زدی تا بگویی این آخرین 
اا اه ا 

شیخ عثمان» آیا به من نگفتی که بالاترین دلایلی که داری بیاوره هر چه می‌خواهی دلایل 
محکم بیاور از قوبترین دلایلی که داری. 

شیخ عثمان» من الآن در راس قَلّه هرم مذهب شیعه دوازهمامی که مذهب اهل بیت است 
یت ام به همین عت من مطمتنم که قویترین دلایلی دارم شیخ عنمن, یکی از ننههای 
جهل تو نسبت به مذهب دوازده‌امامی است را بیان می‌کنم» که نشان می دهد که تو در مورد 
علم شناخت حال راویان وناقلان احادیث راستین پیامبر4» شناخت حال راویان وناقلان 
روایات اهل‌بیت پیامبر له که معروف به دانش معرفت احوال وزندگینامه ناقلان سنت راستین 
پبامبر وناقلان روایات اهل‌بیت پیامبر در مذهب دوازده‌امامی است هیچ چیزی نمی‌دانی این اولا. 
عزیز من, آن چه تو ذکر کردی نشانه جهل توست تو گفتی اولین کتاب رجالی در مذهب 
دوازدهامامی کتاب رجال امام کشی است (رض) اولا این جهل مرکب است که اگر تو برگردی 
به سراغ ساده‌ترین کتاب از کتاب‌های رجالی این مذهب متوجه خواهی شد در نزد مذهب شيعه 
دوازده امامی اولین کتاب نوشته شده در علم رجال کتاب رجال امام کشی (رض) نیست» پس» 
کتاب رجال امام برقی (رض) کجاست. 


AY‏ زلزال 


عزیز من در حالی که تو ادعا می‌کنی مذهب شیعه دوازده امامی را می شناسی پس» چه می‌شود 
جایگاه کتاب رجال برقی» مراجعه کن به کتاب مصفی المقال فی مؤلفی علم الرجال 
نوشته دانشمند آقای بزرگ امام تهرانی (رض) تا بدانی مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب 


عزیز من می‌گویی اولین کتاب رجالی کتاب رجال امام کشی است (رض) به خدا فسم این 
اشتباهه» و این اشتباه تو در امور بدیهی این مذهب است عزیز من تو را قسم می‌دهم کتب 
مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است را یک دوره کامل, بخوان و این مذهب را 
بطور کامل بررسی کن» بخدا قسم تو مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است را 
نمی شناسی و از نشانه‌های جهل تو نسبت به مذهب شيعه دوازده امامی همین کتاب که خودت 
نوشتی, به نام کتاب (کشف الجانی محمد التیجانی) در این کتاب گفتی: روایتی است که 
در نزد علمای مذهب شیعه دوازده امامی معتبر است که پیامبر 4 در مورد کسری بادشاه ایران 
می‌گوید: (من تود یافتم در زمان شاه عادل) ولدت فی زمن الملک العادل این نظر تو نشانه 
جهل تو نسبت به این مذهب است. یا می‌گویی: که امام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه 
(خداوند رویش را گرامی بداره) در مورد کسری پادشاه ایران نیز گفته که: (خداوند او را از عذاب 
آتش نجات داد وآتش بر او حرام کرد إن الله خلصه من عذاب النار والنار محرمه علیه. 

اولاً: شیخ عثمان» برای این که بدانی تو از مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است 
هیچ طلاع نداری. آن روایت اولی از روایاتی است که مستشرقین (شرق شناسان) به آن استشها 
واستناد می‌کنند و به مذهب اهل تسنن طعنه می دهند آنان این روایت را ذکر می‌کنند تا با آن 
بر عليه مذهب اهل تسن استفاده کنند به این که پبامبرلله می‌گوید: من به نی آمدم در زمان 
پادشاه عادل» نی کسری» ومستشرقین (شرق شناسان) با این روایت مذهب اهل تسئن را محکوم 
کردند؛ ولی من وقتی که به کتب حدیشی اهل سنت مراجعه کردم دیدم این روایت جعل شده و 
همچنین روایت دومی روایت ساختگی وهر دو روایت مورد قبول علمای اهل سنت نیست. 


پانزدهمین مناظره ۳ 
شيخ عثمان» هميشه در جلسه‌های این مناظره به احادیث جعلی در نظر علمای مذهب شيعه 
ثانیاً: علمای اهل حدیث در مذهب دوازده‌امامی ذکر کردند این احادیث در کتاب‌های مذهب 
دوازده‌امامی مخفیانه وتحریف شده وارد شده پس» چگونه ادعا می‌کنی مذهب دوازده‌امامی را 
می شناسی در حالی که استدلال می‌کنی بر آنان با حدیثی که علمای آنان اجماع کردند که این 
حدیث یکی از احادیث جعلی است. 

خواهش می‌کنم شیخ عثمان, اگر علم حدیث پیامبر در مذهب دوازد‌امامی را نمی‌دانی و 
نمی‌شناسی» پس» خواهش می‌کنم در مورد مذهب دوازدهامامی صحبت نکن. 

همچنین یلام هست یک دفعه گفتی اولین کسی که در مذهب دوازده‌امامی احادیث پیامبر را 
به صحیح وضعیف تقسیم کرد علامه امام حلی است (رض) و استدلال کردی به چند مطلب 
از کتب مذهب دوازده‌امامی این نادانی است؛ چون زمانی که علمای مذهب دوازده‌امامی‌گفتند 
اولین کسی که حدیث پاک پیامبر را تقسیم کرد علامه امام حلی است (رض) به این معنا نیست 
بگذارند؛ بلکه به این معنا که علامه حلی (رض) کلمه موق وحدیث موق در علم حدیث مذهب 
دوازد‌امامی را داخل کرد همان طور که اهل تسنن می‌گویند امام ترمنی (رض) یک قسم 
جدید به تقسیمات قبلی که در بین اهل سنت موجود بود اضافه کرد وهنگامی که او این نقسیم 
را آورده فرقی نمی‌کند که باشد امام ترمذی یا علامه امام حلی - علامه امام حلّی (رض) از 
روش استقراء عملکرد و روش علمای قدیم مذهب دوازد‌امامی با حدیث بدست آورد. 

در واقع وضع یا قرار داد یک اصطلاح جدید بود در حالی که او (علامه امام حلّی) معنای این 
اصطلاح را قبل از خود لفظ موثق یافته بود نه این که علامه امام حلی (رض) در قرن ششم 
آمد وعلم حدیث پیامبر را در مذهب دوازد‌مامی را ایجاد کرد وبدون دلیل تقسیم جدید در علم 
حدیث را نوشت» برای همین من به تو می‌گویم: تو محتاج و نیازمندی که دوباره مذهب 
دوازده‌امامی را مطالعه کنی» بخدا قسم که تو نسبت به مذهب دوازده‌امامی جاهلی, بخدا قسم 


AE‏ زلزال 


تو دروغ را از غیر دروغ تشخیص نمی دهی» وتمام آن چه از شروع این مناظره آوردی و گفتی 
که شیعه دوازده امامی از روز اول دروغگو بودند و گفتی امام عبدالحسین شرف الدین دروغگو 
است» گفتی تیجانی دروغگو است» گفتی هر کی شیعه دوازده امامی است دروغگو است» هر 
کی شیعه دوازده امامی به او نشستی داشتم دروغگو است. بنابراین» اگر خواستی این مناظره را 
ترک کنی» من مناظره را ترک نمی‌کنم» من آماده پاسخگوبی به هر مغالطه هستم. 
وا ھک ی راک ایک 
خواهم کرد بزودی خبر مسرت بخش به شما خواهد رسید این را در آن مسجد گفتی» و همچنین 
حرف تو در این مسجد تو وقتی که گفتی دکتر عصام جگرم را سوخت» و من می‌بینم که تو به 
تحقیق از مناظره با من عاجز ماندی و از روبروی باحق عاجز شدی؛ لذا می‌خواهی من را متهم 
به دروغگویی کنی وعقب نشینی نمایی» چه کار آسانی متهم کردن به دروغگوبی. 

اما مسئله دروغ گفتن که من دروغگو هستم بتحقبق همه می‌دانند که تو همه را متهم به 
دروغگویی می‌کنی حتی کسانی که از تو سؤال می‌کنند می‌گویی هر کسی شیعه دوازدهامامی 
که با او من مناظره کرده بودم قبل از مناظره من با عصام دروغگو بوده باهر کسی از شيعه 
دوازده امامی نشستی داشتم دروغگو بوده؛ بلکه من تعجب می‌کنم که تو حتی به برخی از 
بزرگان وهابیت و بزرگان اهل تسنن طعنه زدی مانند امام صنعانی [وهابی وصاحب کناب سبل 
السلام فی شرح بلوغ المرام4 محمد علی بار(وهابی) امام محمد ابو زهره (سنی). 

بنابراین» عجیب نیست که تو طعنه بزنی به دکتر عصام» من از تو خواهش م ی کنم اگر می‌خواهی 
عقب نشینی کنی بدون این که من را به دروغگویی متهم کنی عقب نشینی کن. 

برای همین من می‌خواهم به تو بگویم وقتی حقیقت را نمی شناسی در موردش صحبت نکن. 
شبخ عثمان» من ادامه بدهم به آن چه وعده داده بودم و نظر خودم را بیان بکنمم وادامه بدهم 
مناظره را در مورد حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه ونقش آنان در جدایی از اهل‌بیت و از مذهب 
اهل‌بیت (خداازهمگی خشنودباد) همان طور که برای تو ذکر کردم که علل وانگیزهای که باعث شد 
حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه جدا سازد اهل تسنن را از اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود بد) بسیار زياد 


پانزدهمین مناظره ۸10 
است و به روشهای مختلف ومخفی که بکار بردند؛ بخاطر آن قانون جهانی که آن قانون نامیده 
شود دعوی منتظر و یقینی است» بخاطر این که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه بتواند جدایی بیندازد 
اهل تسنن را از امه اهل البیت (خدااز همگی خشنو بو بحمد الله من نرسیدم از وهاییت به مذهب 
شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است (خدا از همگی خشنود باد) مگر زمانی که جدا ساختم 
تقدس از هر چیز مگر خدا وپیمبرش, و در این امام بن قیم جوزیه که رحمت خدا بر او باد در 
کتابش روح صفحه ۴۲۲ می‌گوید: مقدم سازی حرف کسی را به آن چه پیامبر آورده ونه نظر 
خودش ونظر هر کس که بخواهد باشد؛ بلکه دقت می‌کنی در صحت حدیث اگر حدیث درست 
باشد دقت می‌کنی در معناش ثانً اگر صحت آن بر تو آشکار شد از آن بر نمی کردی حتی اگر 
مغرب زمین ومشرق زمین با تو مخالفت کنند. 

من معتقدم به این که تهمت من به حاکمان ظالم دولت بنیامیه که عامل جدایی بین اهل سنت 
واهل بیت (خدا همگی خشنود با بودند یک ادعای متوقع بود وطبیعی است وعوامل وانگیزهای فراوان 
وجود داردکه در جلسه گذشته این مناظره من از قرآن وسنت پیامبر نزد اهل تسنن در اثبات این 
اعا که نقل کردم برای تو نوشته شیخ الاسلام ابن تیمیه (رض) و نوشته‌های هرکدام از سه امام 
اهل تسنن امام صنعانی و امام شوکانی و امام این حجر عسقلانی(ها ار همگی خشنود با وآنجا ده‌ها 
نوشته از نوشته‌های بزرگان اهل سنت را به اثبات می رساند ادعایی است که من مدعی آن هستم 
و از شیخ عثمان خواهش می‌کنم بجای فرار از مناظره به مطلب که عرض کردم جواب دهد. 

من در اینجا سعی کردم دلایل عقلی و منطقی ونقلی بیاورم وعوامل مختلف که ثابت می‌کند 
راستگویی شیخ الاسلام امام ابن تیمیه (رض) که به خدا قسم دروغ نگفته, به خدا امام ابن تیمیه 
(رض) حرف حق ذکر کرده هنگامی که می‌گوید: اهل تسنن از اهل‌بیت چیزی را نگرفته اند 
وبزودی جواب خواهم داد معنای ادعای منتظر تا این که روشن شود برای شیخ عثمان و برای 
تمام حضار و شنوندگان این مناظره در سراسر جهان, که خداوندآنان را از پیروان حق قرار دهد. 
یو ای ره مر رو ان تن 
جنگیدنه و اگر نمی جنگیدند با امام علی (رض) ونمی‌جنگیددند با اهل‌بیت پیامبرت 4 به قدرت 


۳۹۹ زلزال 
وسلطه نمی رسیدند ودشمنی ورزیدن امویان به اهل‌بیت بخاطر تصاحب ملک و از آنجا بود که 
اعتراف کردند که آنان سرسخترین دشمنان اهل‌بیت بودنده و اعتراف کردند که آنان دشمن واقعی 
اهل‌بیت هستند از آنجا تیکه می دیدند دشمنی واقعی برای ملک آنان اهل‌بیت هستند. 

اینجا بود وقتی آمویان به حکومت رسیدند سعی کردن که مردم را از دشمنانشان که (اهل‌بیت) 


شیخ عثمان؛ چرا به این سوالات جواب نمی دهی؟ چرا حرف‌هايم را مسخره می‌کنی؟ با 
توجه به اینکه این یک صحبت علمی است؛ ولی چون جواب نداری از موضوع خارج شدی 
برای همین جوابی برای مطلب که بیان کردم نداری و برای همین از مناظره دور شدی در 
حالی که در جلسه هفته گذشته به من گفتی که تو می آیی و در مورد اه مباهله مطلب ا 
می‌کنی» واکنون از آیه مباهله حرفی نمی زنی و خارج شدی از مناظره با من یک خروج 
پایانی. وامشب بیشتر از بیست بار به ما شنواندی وتکرار کردی این مطلب را و من هم پیش 
از پیست بارجواب تو را دادم» نمی‌دانم آیا مطلب دیگری نداری چون تمام مطالبت تکراری 
است» به خدا قسم حضار از مطالب تکراریت خسته شدند. سوّالهای تکراری» روایات تکراری 
و تهمت زدنهای تکراری» برای همه این چیزهایی که تو به من گفتی بیشتر از یکبار در 
جلسه‌های متعدد این مناظره به تو جواب دادم و برای تو حق را آشکار کردم» وبرایت روشن 
کردم که اشتباه کردی» وروشن کردم برایت که تو در جهل بسر می بری» تو دیگران را به 
دروغگویی متهم می سازی در حالیکی دروغ را از غیر دروغ تشخیص نمی دهی, و درحالیکه 
که بر حسب ملاکها وقیاسهای تو در دروغگوبی» معصوم هم دروغگو خواهد بود حتی 


معصوم! 


نمی‌دانم تو از مفهوم دروغگوبی چیزی می فهمی؟ برای همین من می‌گویم: باید مناظره را 


ادامه دهم حتی بعد از این که تو مناظره را به طور کامل ترک کردی» من قول دادم در مورد 


پانزدهمین مناظره ANV‏ 
موضوع مربوط به حاکمان ظالم e‏ چون به شکل تفصیل 
آن را در مقاله بنام برچسب معاویه از محمد را ب کنیده (ارفعوا قناع معاویه عن 
محمد) را نوشتم. 

امویان می دیدند دولت آنان از شرق تا غرب گسترش نمی یابد مگر هنگامی که بجنگند 
با اهل‌بیت خاندان پيامبر و این یک امر طبیعی است هر مملکتی که می‌خواهد بماند 
وهر امپراطوری که می‌خواهد بماند به ناچار باید با دشمنانش بجنگد. پس» امپراطوری 
اموی مرتکب کشتار اهل اهل‌بیت شدند. ونباید فراموش کنیم که اگر بنی‌امیه مردم را 
(یعنی اهل تسنن را) در پبروی از اهل‌بیت رها می ساختند دولت اموی از بین می رفت 
به این معنی که پیروی کردن مردم (اهل تسنن) از اهل‌بیت یعنی نابودی دولت اموی 
است» و از اینجا بود دولت اموی بین اهل‌بیت واهل تسنن (مردم دولت اموی) جدای 
انداختند؛ بخاطر ماندگار شدن حکومتشان اینکار را کردند همان طور که آل فرعون عمل 
کردند هنگامی که جدای افکنده اند بین مردم مصر وبنی اسرائیل؛ بخاطر این که می 
دانستند اگر مردم مصر از بنی اسرائیل پیروی کنند نتیجه اش می‌شود نابودی پادشاهی 
فرعون» آنان حکومتهای هستند که قانون یگانه در آنان حاکم است آنان سنن و قوانین 
وستتهای تکوینی یاشبیه آنان است. 

شیخ عثمان آیا این عرایض بنده که بیان کردم یک حرف نا معقول ومزخرف است یا همانگونه 
که گفتی که عرایضم بنده در مورد حاکمان ظالم دولت بنی‌آمیه بیرون از موضوع جلسه این مناظره 
هه کین ارو از اطعا عم سا را در ره هه ام 
قول دادم که در مورد حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و آیه مباهله صحبت خواهم‌کرده تو هم گفتی 
از آیه مباهله صحبت می‌کنی. پس» تو به وعده خود وفا نکردی و از موضوع مناظره خارج شدی. 
دولت آموی که می دید نمی تواند به زندگانی خود را ادامه دهد مگر این که هر چه از اهل‌بیت 
صادر شده را تکذیب نماینه پس» این که حق با اهل‌بیت است یعنی مخالفت کردن بادولت 


اموی است» و اگر غلوکردن را در بین بعضی از فرقه‌های شیعی وفرقه‌های اهل تسنن موجود 


AA‏ زلزال 


است وحاکمان ظالم دولت اموی این غلو کردن را در بعضی فرقه‌های اهل تسنن مخفی کردند 
در حالی که آنان غلو را در بعضی از منسوبین به شیعه» را آشکار می ساختند این روش تمام 
حاکمان ظالم باکسانی است که به دولت آنان مخالفت می‌کنند همین طور برخورد می‌کنند با 
باکسانی که به دولت آنان گفتاری کنند در بعضی از فرقه‌های اهل تسئن نوعی غلو کردن به 
تحقیق یافت می شد ای شیخ عثمان, اگر نمی بینی نزد بعضی از سنی ها غلو کردن را؟! آیا 
می‌گویی مذهب اهل تسنن باطل است؟! وآیا اگر ببنیم بعضی از شیعه‌ها غلو کردن را بگوییم 
مذهب اهل‌پیت باطل است؟! چگونه قضاوت می‌کنی تو را چه شده؟! تأمل کن. 

شیخ عثمان» حاکمان ظالم دولت آموی سعی کرده‌اند در تخریب چهره مذهب اهل‌بیت برای 
همین آن چه نزد غالیان علی اللهی خطابیهء دولت اموی تلاش کرده که آن را به مذهب 
اهل‌بیت نسبت دهد قرار دادن پیرو مذهب اهل‌بیت وموالی اهل‌بیت به غالیان على اللهی 
خطابیه ظلم و جور است؛ ولی کسانی که از اهل تسنن غلو کردن از چشمهایشان پنهان کرده‌ند؛ 
چرا؟ چون آنان با دولت اموی بودند هر چند از اهل سنت کسانی بودند که مخالفت می کردند؛ 
ولی انگشت شمار بودند بیشتر آنان با دولت آموی بودنه بلکه بالارهآنان(اهل سنت) مخالفت 
کردن با بنی‌امیه را حرام می شمردند وقیام بر علیه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه را خروج از 
اسلام می دانستنده ومی‌گفتند هر کس با شمشیر بر حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه قیام کند کافر 
است و خارج از اسلام. 

پس, ای شیخ عنمان, چگونه آنان را بیگناه می‌دانی در حالی که آنان تکفیر کردند هر کسی 
قیام کند بر علیه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه؛ ولی تسامح کردند با کسی که خون اهل‌بیت در 
کربلا و خون صحابه پأمبر در واقعه حره را مباح می دانستند 

اگر می‌گفتيم حق با اهل‌بیت ومذهبشان است. این برخورد از سوی دولت آموی یک آمر طبیعی 
است ومیگیم عقیده پیروان اهل‌بیت درست است آمپراطوری اموی از بین می رفت و اگر بگوییم 
مذهب آهل‌بیت مقدم بر مذهب اهل تسنن است معنایش مذموم کردن حاکمان دولت آموی است. 


پانزدهمین مناظره ۸۹ 
معتقد شدن یا معتقد نشدن به اهل‌بیت برای دولت اموی یک امر ساده نیست خصوصاً ما شاهدیم 
حاکمان ظالم در زندگی معاصر؛ بخاطر توجیه حکومتشان گاهی حیا وپروی از اصول اولید 
وقوانین اسلامی فراموش کرده؛ و کسانی هستند که مردم را باشمشیر پلاشاهی می ترسانندوشک 
اندازی می‌کنند در همه چیز بحز مذهب و حکومت موجود وثروت ومال واقتصاد ودلارها بدست 
آمده فلذا دولت حاکمان ظالم موی از قانون دولهای ظالم در تکذیب نسبت به مخالفین خود 
خارج نشد مگر پیروی از مذهب اهل‌بیت به معنای معارضه ومقاومت بادولت اموی است. 
واینجا بود که سازمان اطلاعات دولت بنی‌امیه از طریق بعضی موالین این دولت خود در علم 
شناخت حال راویان وناقلان کلام پیامبر که معروف به دانش معرفت احوال وزندگینامه اقلان 
سنت و احادیث پاک پیامبر اه در مذهب اهل تسنن که هر کسی را که پیرو مذهب اهل‌بیت 
است از ناقلان سنت و احادیث پاک پیامبر ع است متهم به دروغگویی می‌کنند واینجا بود 
که امام اهل تسن ابن حجر عسقلائی متحیر مانده بود که چگونه بطور مطلق تکذیب می 
کردند پیرو اهل‌بیت را وتأیید می کردند ناقلان احادیث پاک پیامبر ع4 اگر آنان از دشمنان 
اهل‌بیت باشند سازمان اطلاعات در علم شناخت ناقلان سنت راستین پیامبر در مذهب اهل 
ا نفود کردند. 

شیخ عثمان» کار آنان فقط تکذیب وخدشه وارد کردند به هر کسی از ناقلان احادیث راستین 
رسول خدا و کسانی که ملحق به اهل‌بیت و مذهب آنان می‌شوند. 

و ازاینجا بود که هر کس از این اقلان سنت پیامبر پبرو اهل‌بیت بود مورد تقبیح قرار می گرفت 
وهر کس منتسب به آنان یا به شهر کوفه بود مورد تقبیح وتکذیب قرار می گرفت؛ وهر کس با 
امام جعفر صادق (رض )می نشست سرزنش می شد. 

عزيز من مراجعه به کتاب العتب الجميل على اهل الجرح والتعديل از امام اهل تسنن 
ابن عقیل شافعی (رض) هنگامی که توضیح می داد - متاسفانه - که سازمان اطلاعات دولت 
موی از طریق برخی از علمای علم معرفت ناقلان احادیث پاک پیامبر ا در مذهب اهل 
تسنن نفوذ کردهاند یعنی برخی علمای اهل تسنن در سازمان اطلاعات دولت اموی همکاری 


NV»‏ زلزال 
می‌کننده هرکس از نقلان احادیث راستین پا نزد آنان با حاکمان طا دولت اموی 
مخالفت می کرد مورد تقبیح وتکذیب قرار می گرفت. 

در ترجمه‌ها نافلان وروایان احادیث پاک پیامبر42 اینچنین می‌گوبند: ثقه عادل وراستگو بود 
مگر این که قائل به خروج از سلطه سلاطین ظلم وجور دولت اموی است. پس, او مورد تکذیب 
خواهد بود. 

الله آکبر کسی که بر علیه حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه قیام می کرد تکذیب می شد واکنون 
کسی که بر علیه ظلم وجور آمریکا قیام کنند مجاهد بزرگ می‌شوده آیا می‌خواهی بگویی که 
هر کس بر علیه ظلم آمریکا قیام کند مورد تکذیب است بخدا قسم در زمان حاکمان جور دولت 
اموی اینکار را کردنده بخدا قسم این کار را کردنده کتاب امام ابن عقيل شافعی العتب الجمیل 
على اهل الجرح والتعدیل را بخوان در همین کتاب بر اساس روش قانون ریاضی ضرب 
دو در دو چهار می‌شود عمل کرده وحقایقی که برای تو پنهان است آشکار می سازد؛ ولی 
وهابیان خواندن این کتاب ۳ منع کردند وحرام شمردند» کتاب الخلافه والملک از امام اهل 
سنت درهند ابو الاعلی مودودی را بخوان کتابی که وهابیان خواندن آن را منع کردند؛ چون این 
کتاب حاکمان ظلم بنی‌امیه را رسوا کرده وبخوان کتاب فرزندان پیامبر در سر زمین کربلا 
ناء الرسول فی کرام از خاد محمد خاد که وین کاب دیگر اراک بان رجال 
پبرامون رسول خدا(رجال حول الرسول) در مورد صحابه را تأیید کرده‌اند و در مدارس وهابیان 
تدریس می‌شود؛ اما آن چه خالد محمد خالد در مورد فرزندان پیامبر در کربلا نوشته خواندش را 
تحریم می‌کننه کتاب پدر شهیدان امام حسین ابو الشسهداء) وکتاب (معاویه) نوشته عباس 
محمود عقاد ر بخوان که هر دو کتابش ر خواندشان ر حرام کرده‌اند؛ جرا بر پنهان کردن 
حقیقت اصرار ورزیدند؟ چرا نمی‌خواهی صحبت‌کنی در مورد حاکمان ظلم دولت اموی؟ چرا از 
این موضوع اساسی می‌خواهی دوری کنی؟ آیا واقعاً حقیقت را می‌خواهی مناظره با من را ادامه 
بدهی. طفره نروء وان فرار را توجیه کنی؛ ولی شیخ عثمان» نمی‌توانی فرارت را از این مناظره 
هک اه زاره نک a SNE EE‏ 


پانزدهمین مناظره زر 
که تعداد آنان هزاران نفر هستند و این راههای پیج در پچ وزرنگیهای تو را در جلسات این 
مناظره می‌شنونده و می‌دانند دشمنان پیامبران وقتی با آنان می جنگیدند چه کار کردند! آنان 
(پیامبران) را متهم به دروغگویی کردند! 
ساده‌ترین و آسان‌ترین چیزها این که دیگران را متهم سازی به دروغگویی و بهترین راه برای 
فرار از مناظره اینست که طرف مقابل را به نادانی و جهل و دروغگو بودن متهم کنی. 
به تحقیق علت عقب نشینی خود را در مناظره با من اگر بخواهی بشنوی صدای خودت را به 
نو خواهم گفتهآدر حالی که مي گفتی از جلسات این مناظره با دکتر عضام خسته منده به خن 
قسم از این مناظره به او صدایم عوض شده به خدا قسم از این مناظره به او ملول شدم؛ 
وهنگامی که به تو گفتند دکتر امینه شیعی شد و دکتر امینه را از دست دادیم به آنان گفتی آه آه 
دکتر امینه را از دست دادیم» شیخ عثمان, الآن دکتر پزشک اهل مغرب هدایت یافت؛ و به تو 
گفت: دکتر عصام را به دروغگویی متهم می‌کنی؛ اما من همه جلسه‌های این مناظره میان تو 
و دکتر عصام شنیده ام و دیده ام حق با دکتر عصام است و دکتر امینه گفت: که تو (شیخ 
عثمان) دروغ می‌گویی, بخدا قسم اگر بخواهی صدای صحبت را بشنوی به تو خواهم گفت. 
یکی از هم مذهبتون (هم کیشانتان) با تحقبق به ما (شیعه اهل بیت) پیوست. خداوند خواست 
هدایت شود و تو را متهم به دروغگویی کرد و همچنین خواهر از کشور سومالی در هفته آینده 
می آید و شیعه شدن خود را اعلام می‌کنه پس» خواهش می‌کنم شیخ عنمان؛ مناظره را با من 
ادامه بده وطفره نرو بخدا قسم من بر ادامه مناظره با تو حریص هستم؛ چون می‌خواهم مردم 
را هدایت کنم به سوی حق و می‌خواهم ثوابی که پیامبر عه به آن وعده داده که: 

لأن بهدي الله رجلا على يديك خير لك من الدنیا وما فيهاء أو خير لك من حمر اللعم؛ أو 

خير لك مما طلعت عليه الشمس. 

اکر خدا مردی را به دست تو هدایت کد کر است برای تو از دنا وهر آن چه در آن است یا کتر است 

رای تو از دسته‌های اشتران سرخ مو یا کتر است برای تو از آن چه خورشید بر آن طلوع می‌کند. 


AVY‏ زلزال 


پس, زمانی که خداوند هدایت کرد دکتر امینه وهدایت کرد خواهر سومالی را چه کسی می‌داند 
شاید از حضار و شنونده‌ها این مناظره در کویت یا در عربستان سعودی زندگی می‌کنند؛ و بخاطر 
ترس از خانواده وهابی متعصب شان نمی توانند تشیع خود را اعلان کنند. 

اگر اعلان کنند (بخاطر رجوع از هایت به مذهب شيعه دوازده امامی) با نان مبارزه م ی‌کنند 
وبرخورد می‌کننه همین گونه که با من برخورد کردند بخاطر ترک مذهب وهابی وبعضی از 
خانواده من ودوستانم حتی در مسجد جامع که آنجا امام جمعه و امام جماعت بودم آرزو می 
کردم که حد اقل بپذیرند در آن مسجد جامع نماز بخوانم نه بعنوان امام جمعه و امام جماعت؛ 
بلکه بعنوان نمازگذاره وحالا تو اینجا آمدی و به راه و روش من شک می‌کنی و می‌گویی من 
دروغگو هستم. 

اول تو گفتی که عصام دروغ می‌گوید: هنگامی که گفت: که در دانشگاه ملک سعود دانشکده 
اصول دين بخش علوم حدیث درس خوانده در حالی که در دانشگاه ملک سعود دانشکده اصول 
دين بخش علوم حدیث وجود ندارد! 

عزیزمن: من می‌دانم که در دانشگاه ملک سعود دانشکده اصول دین بخش علوم حدیث وجود 
ندارد برای تو عرض کردم که من در دانشگاه امام محمد بن سعود در شهر ریاض پایتخت 
عربستان سعودی درس خواندم و نگفتم که در دانشگاه ملک سعود را درس خواندم؛ ولی چون 
خانه ام در محله درعبه بوده و این محله در کنار دانشگاه ملک سعود بو بخاطر این من هميشه 
از کنار دانشگاه ملک سعود عبور می کردم وگاهی به دانشگاه ملک سعود می رفتم» و در کتابخانه 
عمومی دانشگاه ملک سعود سر می زنم و در آن کتابخانه دانشگاه ملک سعود شیعه شدم. 

آن زمان که من در کتابخانه عمومی آن دانشگاه مطالعه می کردم شیعه شدم؛ ولی پسر عمویم 
دکتر عادل احمد عماد در دانشگاه ملک سعود درس می خواند وساکن محلّه درعیه بوده تو 
اشتباه کردی که گفتی دانشگاه ملک سعود نزدیک محلّه درعیه نیست و به من می‌گوبی دروغ 
می‌گویم: که دانشگاه ملک سعود درس خواندم در حالی که من در دانشگاه امام محمد بن سعود 
درس می خواندم؛ ولی هر روز از کنار دانشگاه ملک سعود رد می شدم وبخاطراین که منزل ما 


پانزدهمین مناظره AVY‏ 
در محلّه درعیه بود ونزدیک دانشگاه ملک سعود؛ لذا مجبور می شدم در خوابگاه دانشگاه ملک 
سعود نزد بعضی از دوستان یمنی شب بمانم. 

عزیز من بنده در مورد نام دانشگاه ملک سعود در این مناظره صحبت کردم؛ چون غير ممکن 
است دانشگاه ملک سعود از خاطرم برود؛ بخاطر این که من در این دانشگاه شيعه شدم. 

شیخ عثمان؛ چرا بدون دلیل به من تهمت دروغ می بندی؟ چرا من را تکذیب می‌کنی؟ چرا من 
مهم می‌کنی؟ همه ار کان بخاطر این صحبتهایت تور محکوم کرد وبسیاری از 
وهاییان تو را تحت فشار قرار دادند که مناظره با دکتر عصام را ترک کن و تو را محکوم کردنده 
و من می‌خواهم محاکمه ای که تو را کردند. برای حضار بازگو کنم, آنان به تو گفتند نمی‌خواهیم 
با دکتر عصام مناظره کنی بیا درست را بدهه حتی یکی از آنان گفت: ای شیخ عثمان, از تو 
خواهش می‌کنم تو را بخدا این مناظره را رها کن وبیا درست را بده و برای همه تو وعده دادی 
به آنان که بزودی خبر خوب وخوش حال کننده ای خواهید شنید. 

شیخ عثمان» نمی‌توانی در مورد تحقیق و شناخت وعلم من به مذهب وهاییت. شکیک کنی 
من از خاندان معروف آل عماد هستم. نمی‌خواهم در اینجا از خودم وخاندانم صحبت‌کنم؛ ولی 
الآن مجبورم بگویم: پدرم نماینده مجلس شورای یمن وعضو مجلس علمای یمن است وعموی 
من احمد عماد استاندار شهر صنعاء پایتخت یمن بود وعموی دیگرم عبد الرحمن رئیس ائتلاف 
پارلمانی وهاییان در مجلس شورای یمن است وعضو مجلس علمای یمن می‌باشد. 

شبخ عنمان به مسجد جامع آسطی حالا برو سراغ مسجد جامع اسطی مسجدی که من در آن 
امام جمعه و امام جماعت این مسجد جامع بودم وهم به منطقه درعیه - محل زندگی وآرامگاه 
شيخ محمد عبدالوهاب (رض) در عربستان سعودی. برو سراغ منطقه درعیه در درعیه ساکن 
بودم» منطقه درعیه قدیم ودرعیه جدید را می‌شناسم» ودانشگاه ملک سعود پادشاه عربستان 
سعودی را می‌شناسم در این دانشگاه مدتی ساکن بودم؛ چون نزدیک به خانه من در منطقه 
درعبه بو در دانشگاه امام محمد بن سعود که در ساختمانی غیر از این ساختمان فعلی بود رفت 


وآمد می کردم؛ چون در آنجا درس می خواندم» قبل از انتقال دانشگاه امام محمد بن سعود به 


AVE‏ زلزال 


شهر دانشگاهی. گر چه به خود شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی منتقل شده بود بنابر این 
من را به دروغگوبی متهم نکن» که تکذیب کردن صلاحتان است. 

سید طلال سوری مجری شیعه: 

مناظره تمام شده فقط یک سؤال کننده از دکتر عصام سؤالش را مطرح کند بفرما برادر طالب 
حق بلندگو با و 

برادر طالب سوال کننده ای: 

تو در همین مناظره عبارت ابن تیمیه بیان کردی وقتی که ابن تیمیه گفت: در فقه و در اعتقادات 
ما از علی بن ابی طالب پیروی نمی‌کنیم» و چیزی از علی بن ابی طالب یاد نگرفتیم»آیا ما نظر 
ابن تیمیه قبول کنیم یا نظر شیخ عثمان باور کنیم؟! بفرما بلندگو با تو. 

دکتر عصام عماد: 

راجع به پاسخ این سؤال به نظر من مشکل از شیخ عثمان يا از امام ابن تیمیه نیست؛ بلکه 
مشکل از خود مذهب اهل تسنن می‌باشد؛ چون در خود مذهب اهل تسنن حالت تناقض وجود 
دارد وعلت تناقض در مذهب اهل تسنن بر می گردد به تأثیر حاکمان ظالم دولت موی بر 
مذهب اهل تسئن, بزرگان مذهب اهل تسنن از یک جهت در کابهایشان در صحیح امام 
مسلم نیشابوری (رض) وکتابهای دیگر اهل تسنن حدیت ثقلین نقل کرده‌ند: ترکت فیکم 
ثقلین ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی آبداً کتاب الله وهل بیتی آذکرکم الله فی آهل بیتی؛ 
و همچنان بزرگان اهل تسنن می بیینند همه دلایل قرآنی و همه احادیث راستین پیامبر ا 
بر وجوب پیروی وتبعیت از مذهب اهل‌بیت مطهرین دلالت می‌کننده و از جهت دیگر اهل 
تسنن از لحاظ واقع و از لحاظ عمل آنان از مذهب اهل‌بیت مطهرین پیروی وتبعیت نکرده‌اند 
و این همین چیزی که شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته که بزرگان اهل تسنن چیزی از اهل‌بیت 
نگرفتند به همین علّت من معتقدم که شیخ عثمان بر سر دو راهی قرار گرفتهء ومتحیر گشت 


س 
و 


به کدام راه برود» وخود بزرگان اهل سنن از این موضوع متحير مانده اند هنگامی که ما به 


پانزدهمین مناظره ۷۹۵ 
معنای رها کردن چیست؟ اگر امام ابن تیمیه (رض) در این گفته‌هایش می‌گوید: اهل تسنن 
ائمه چهارگانه و فقهای هفتگانه فقه و قضاوت‌های امام علی را مدنظر قرار نگرفتند و از آنان 
استفاده نکردند. 

لذا من نظر امام ابن تیمیه را به نظر شیخ عنمان ترجیح می‌دهم. 

مشکل اهل تسنن در این که آنان فکر می‌کنند مادامی که یک بابی به نام فضایل امام علی کرم 
الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) در کتاب‌هایشان داشته باشند این بدین معناست که آنان 
معتقد به مذهب اهل‌بیت هستند. من می‌گویم: اهل تسنن در برخوردشان به اهل‌بیت؛ مانند مردی 
است که یک قطعه طلا داشته باشد که هر روز آن را تمیز می‌کند؛ ولی از آن قطعه استفاده نمی‌کند 
یا این که او در گرسنگی بسر می‌برد؛ ولی از آن قطعه طلا برای رفع گرسنگی خود استفاده 
نمی‌کنده واکتفا می‌کند به تمجید و دکر فضایل این قطعه طلا؛ چرا که به این درک فکری نرسیده 
که وظیفه این قطعه طلا چیست و فکر می‌کند این قطعد طلا فقط برای زینت است. 

همچنین مذهب اهل‌ییت در نزد اهل تسنن و جود حقیقی و واقعی ندارد مگر در حد ذکر فضایل 
و محاسن آنان در پاب‌های کتب حدیثی خود که تشریفاتی می‌باشد. 

جایگاه مذهب اهل‌بیت مطهرین نزد اهل تسئن؛ مانند وجود وجایگاه مذهب امام شافعی نزد 
اهل تسنن نیست. یک وجود عملی یک وجودی که از آن استفاده عملی شود یک و جود حقیقی 
و واقعی؛ بلکه وجود مذهب اهل‌بیت نزد اهل تسنن فقط در حد باب‌های فضایل کتب حدیثی 
باشد وجودی که از فقه وعقیده اهل‌بیت مطهرین در صحنه عمل از آن استفاده نمی‌شوده وجود 
مذهب اهل‌بیت مطهرین نزد اهل تسنن وجود تشریفاتی که فقط در کتاب‌های حدیثی اهل 
تسئن نام اهل کساء برده می‌شود؛ ولی نقش مذهب اهل‌بیت نزد اهل تسنن ماندن نقش مذهب 
امام مالک در نزد سنیان مالکی مذهب نیست. در اینجا امام مالک یک مذهب کامل در میان 
اهل تستن درد که این مذهب توسط رجال و راویان مذهب امام مالک و کتاب‌های این مذهب 
و منابع این مذهب علمای این مذهب به حد بسیار بالا است» و علمای مذهب امام ملک هزاران 
کتاب پیرامون این مذهب نوشته‌اند. خود امام مالک یک مسند کاملی دارد شامل همه احادیث 


۸۷1 زلزال 
پبامبر ا از اصول وفروع است» و همچنین مذهب امام احمد نزد اهل تسنن مذهبی است 
کامل و شامل مسائل اعتقادی و فروع دین است که این مذهب هزاران کتاب دارد و از لحاظ 
رجالی و قواعد اصولی و فقهی کامل استه اهل تسن در مورد مذهب اهل‌بیت اکتفا ردند به 
یک باب مختصر که شامل بعضی از فضایل اهل‌بیت میباشد. 

فقط تشکیل یک باب در فضایل اهل‌پیت یک نوع خدعه و فریب است و خودشان را فریب 
داده اند؛ ولی اهل تسنن نمی‌دانند و خبال می‌کنند با ذکر چند باب مختصر از فضایل اهل‌بیت 
پیروی از مذهب اهل‌بیت کرده‌انده اهل تسنن باب‌های متعددی در فضیلت اهل‌بیت در کتب 
حدینی خودشان دارند؛ ولی در خصوص اهل بیت یک باب و یک فصل برای فضایل آنان ذکر 
می‌کنند‌وحدیث ثقلین نقل وقبولش دارند چه ارزشی دارد. 

پس, ان چه را که شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب منهاجالسنه آورده را باید ملاحظه کنیم. 
زمانی که او گفته که بزرگان اهل تسنن فقه امام علی را رها کردهاند. 

قبل از این که حرف‌هایم را را به اتمام برسانم» از همه حضار و شنوندگان جلسه پنزدهم این 
مناظره تشکر میکنم و نیز همگان را برای جلسة پایانی این مناظره دعوت م یکنې این جلسه 
در هفته آینده برگذار می‌شود. 


توضحبات مهم دکتر العماد در بایان مناظره‌ها 
خلفای دوازده گانه پیامبر اعظم-: وعصمت آنان: 

در پانزده جلسه که شامل همه جلسات این مناظره مسأله عصمت ائمه دوازده که در حدیث 
رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر دکر شده‌اند مطرح شد؛ لذا لازم می‌دانم در اینجا درباره 
این مسئله توضیح بدهم تا آن را به درستی بفهمیم. 
به همین علّت من تصمیم گرفتم که در مورد عصمت ائمه دوازده که در حدیث رسول خدا خلفای 
بعد از من دوازده نفر ذکر شدهاندبرای شیخ عثمان و همه حضار و شنوندگان این مناظره توضیح 
دهم عزیزان من باید بدانند که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات میلیون‌ها وهابی در قرن بیستم 
همین مشکل عصمت خلفاء دوازده (خدا از همگی خشنود باد) که در حدیث رسول خدا خلفای 
بعد از من دوازده نفر دکر شده‌اند من تلاش می کنم عصمت را توضیح دهم. 
عزیزان من من عقیده دارم که مشکل دوم برادر شیخ عنمان؛ بلکه مشکل همه حضار و 
شنوندگان این مناظره از برادران وهابی» مشکل عدم فهم وعدم درک مسئله حقیقت غیبت امام 
دوازدهم محمد بن الحسن عسکری (رض) است که در حدیث رسول خدا خلفای بعد از من 
دوازدهنفر به آن اشاره شده عزیزان من روزی که من مستله عصمت امه دوازده(خدا از همگی 
خشنود باد) که در حدیث رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر ذکر شدهاند را فهمیدم؛ وبعداً 
مسئله غیبت امام دوازدهم محمد بن الحسن عسکری (رض) است که در حدیث رسول خدا 
خلفای بعد از من دوازده نفر دکر شده را فهمیدم» تصمیم گرفتم که از مذهب وهابیت را عبور 
کنم و به سوی مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است پناه ببرم. 
بنابراین» ضروری می‌دانم که این دو مسئله را به روشنی توضیح بدهم تا شیخ عثمان و دیگر 
وهابیون که در این مناظره حضور دارند آنان را به خوبی دریابند. من برای اینکه معنای عصمت 
ائمه دوازده‌گانه اهل‌بیت را به ذهن شیخ عثمان نزدیک کنم» می‌گویم: تمام انسان‌های روی 
زمین دارای نوعی عصمت و عصمت یکی از ویژگی‌های مهم همه انسان‌هاست و این صفت 


AVA‏ زلزال 


به طور طبیعی نتبجه انسان بودن افراد بشر است. 9 انسان‌ها برای داشتن صفت عصمت نیاز به 
هیچ ویژگی دیگری ندارند و آنسان بودن به تنهایی برای داشتن عصمت کافی است. بنابراین» 
صفت عصمت منحصر به پیامبران و امامان دوازده گانه نیست؛ بلکه تمام افراد بشر دارای عصمت 
و معصوم هستند؛ آما عصمت آنان درجات بسیار متفاوتی دارد یعنی انسان فاسق و گناهکار دارای 
کمی عصمت است؛ اما کودک پاک و معصوم دارای پاکی و عصمت زیلای است. صفت عصمت 
یکی از مهم‌ترین صفات کودکان است؛ چرا که آنان به حکم فطرت و دوری از کارهای زشت 
پاک و معصومند. به روشنی پیداست که کودکان از دشمنی و کینه‌توزی و سایر صفات زشت؛ 
پاک و مبری هستند. 

تحارب بشری نشان داده که بسیاری از انسان‌ها به حکم فطرت پاک و اصیل خود از اعمال 
زشت و جنایت دوری می‌کنند. و به همین جهت است که وقتی یک انسان کارهای خیلی زشت 
و یا جنایتی مرتکب می‌شود می‌گویند که او از فطرت پاک انسانی فاصله گرفته و اصطلاحاً 
می‌گویند پست فطرت شده. این ویژگی که انسان به طور طبیعی از اعمال زشت کراهت و تنفر 
دارد و دوری می‌کند. همان قضتمت انست: 

و این صفت خشت اول در بنای ساختمانی است که دین مبین اسلام می‌خواهد از افراد بشر 
بسازد. و آنسان را بر اساس فطرت پاک و سلیم خودش تربیت کند! 

و چنان که قبلاً در رابطه به این موضوع صحبت کردم و توضیح دادم که درجه درجه عصمت 
در افراد بشر متفاوت است. و قرآن کریم نمونه‌های متعددی از درجات عصمت در افراد بشر 
وراه می کت 

از نظر قرآن کریم برترین معصومین پیامبران هستند و پس از آنان جانشینان و اوصیای 
پیامبران. چنان‌نجه مریم در این درجات بالای عصمت است و همین طور درجه عصمت در 


این درجه‌ای از عصمت است. 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۱۷۹ 


در تاریخ اهل سنت آمده که امام احمد بن حنیل (رض) نماز صبح را با همان وضو نماز مغرب 
می‌خواند. به روشنی پیداست که هر کسی نمی تواند چنین کاری انجام دهد جز این که درجه 
خوبی از عصمت داشته باشد. 

یک نمونه خاص و بالا از معصومین» اوصیای پیامبر اسلام» یعنی دوازده امام اهل‌بیت مطهرین 
هستند که به ائمه معصومین شناخته شده‌اند. البته مقام عصمت آنان پایین‌تر از مقام عصمت 
یمبران استه وبالاتر از مقام عصمت امام احمد بن حتبل است. اکنون فکر می‌کنم که واه 
باشم معنای عصمت را به ذهن برادرم شیخ عثمان نزدیک کنم؛ چرا که ديدم او در طول پانزده 
جلسه که شامل همه جلسات این مناظره خیلی تند و بی‌محابا به مفهوم عصمت حمله می‌کرد. 


نقش دوازده امام (ع) در وحدت اسلامی و مقابله با تفرقه: 


اکنون می‌خواهم مسئله دیگری را که شیخ عنمان در این مناظره مطرح کرد. توضیح بدهم وآن 
حکم منکر امامت دوازده امام که در حدیث رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر امده اند از 
تقو متفه و دای که سب اهر پیت امه مایم یم مس عم وا 
دیگری بررسی میکنم» و آن عنوان: نقش اهل‌بیت مطهرین یعنی همین دوازده امام (خدا از 
همگی خشنود باد) در ایجاد وحدت میان مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده‌امامی که 
مذهب اهل بیت مطهرین است» وپس از آن مسئله تقیه در نزد مذهب شيعه دوازده‌امامی که 
مذهب اهل بیت است و سپسء مسئله غیبت امام محمد بن حسن عسکری امام دوازدهم در 
مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است را در این جلسه برای حضار و شنوندگان 
عزیز عرض می‌کنم. 

مشکل شیخ عثمان در تمامی پانزده جلسه که مجموع همه جلسات این مناظره میباشده این 
است که او جزئبات و تفاصیل سخنان اهل‌ییت مطهرین بعنی سخنان همین امامان دوازده‌گانه 
که در حدیث رسول خدا خلفای بعد از من دوازده نفر ذکر شده‌انه سخنان آنان درباره کیفیت 
وحدت اسلامی بین مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است؛ 
را مطالعه نکره‌اند؛ لا و شیخ عثمان نمي‌داند که یکی از مسالی که این امامان دوازدهنفر[خا 
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از همگی خشنود باد) توجه و اهتمام بسیاری به آن داشته‌انه این بوده که به پیروان خود گفتهاند 
که باید بامذهب اهل تسنن وحدت وهمبستگی داشته باشند. 

مشکل E‏ 
به یک سخن خاص از سخنان امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند استناد می‌کند و 
بقیه سخنان وکلمات و نامها و خطبهها و تعالیم امامان دوازده نفر که امامان اهل‌پیت هستند را 
نادیده می‌گیرد. در حالی که اگر شیخ عثمان بخواهد» نقش اهل‌بیت در ایجاد وحدت و وحدت 
اسلامی بین برادران شیعه و برادران اهل تسنن را بررسی کند باید تمام سخنان آنان در این 
زمینه را مطالعه کنه چون سخنانی که از امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند نقل 
شده‌اند دارای انسحام و وحدت رویه است؛ و امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند در 
چارچوب انجام ماموریت مهم حفظ وحدت مقدس اسلامی میان مذهب شیعه دوازده امامی و 
مذهب اهل تسنن» تلاش‌های فراوانی کردنده که من برخی از این تلاش‌ها را برای شیخ عثمان 
و برای همه حضار و شنوندگان جلسه این مناظره از برادران وهابی و برادران اهل تسنن و 
برادران شیعه دوازده آمامی را عرض می‌کنم: 

1. به مرحله اجرا گذاشتن و پباده کردن مفهوم وحدت اسلامی مقدس میان مذهب اهل 
تسنن و مذهب شيعه دوازده امامی در عمل» چنان که من ديدم که ائمه اهل‌بیت 
مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) در میان مسلمانان شیعه و سنی زندگی می‌کردند 
و با اهل تسنن و شیعه معاشرت و اختلاط و ارتباط داشتن. و در جلسات دروس ائمه 
اهل البیت (خدا از همگی خشنود بادا> هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت 
حاضر می‌شدند. به عنوان مثال در کلاس‌های درس امام جعفر صادق (رض) افراد 
بزرگ از بزرگان اهل سنت و بزرگان شیعه دوازده امامی چون امام ابوحنیفه و امام 
زراره بن اعبن (خدا از همگی خشنود باد) شرکت داشتن. 

2 سخنان فراوان و معتبر و متواتری از امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت مطهرین 
(خدا از همگی خشنود باد) هستند رسیده که امامان اهل‌بیت مطهرین در این سخنان 
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کلمه اسلام و مسلمان را برای شیعه و سنی به طور مساوی به کار بردهاند. و ائمه اهل 
لیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) در مسلمان بودن» بین شیعه و سنی فرقی 

3. امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) هستند 
تلاش‌های عظیم ۱ کردند تا اقدامات تفرقه افکنانه بین مذهب شيعه دوازده امامی 9 
مذهب اهل تسنن را خننی کنند. و این تلاش‌های ائمه در سخنان آنان منعکس شده 
و به چشم می‌خورد. 

4 امامان دوازده نفر (که امامان اهل‌بیت مطهرین هستند) تلاش‌های فراوانی کردند که 
برای این که به پیروان خود بياموزنده که با سایر مذاهب اسلامی سنی چگونه رفتار 
کنند. و همین تلاش‌های ائمه اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) موجب 
شده که شیعیان دوازده‌امامی برخورد و رفتار خوبی با اهل تسنن داشته باشند. 

اکنون اشاره‌ای کلی به اقدامات اساسی چهارگانه امامان اهل‌بیت مطهرین؛ برای حفظ وحدت 

اسلامی مقدس بین مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی» دو بخش اول و چهارم از 

این اقدامات را مقداری توضیح می‌دهم؛ و از بخش دوم نیز با توضیح مختصری عبور می‌کنم؛ 

ما بخش سوم را در کتاب خودم (رحلتی من الوهابیه الی الافنی عشریه) (کوچ من از 

مذهب وهاییت به مذهب تشیع دوازده امامی) توضیح کامل خواهم داد. 

و اما درباره اقدام اول ائمه اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) از این اقدامات چهارگانه 

که پیلاه کردن مفهوم وحدت مقدس اسلامی میان مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده 

امامی در عمل است» چنان که اشاره کردم» که امامان دوازده نفر که امامان اهل‌پیت هستند (خدا 
از همگی خشنود باد) در میان اهل سنت و شیعیان دوازده‌مامی زندگی می‌کردند. و به بزرگان 

علمای شیعه؛ مانند بزرگان علمای اهل سنت» علم آموخته‌اند. و از نتایج 9 ثمرات همين طرح 9 

اقدام ائمه اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) که من دیدم که تمام مسلمانان» اعم از 

شیعه و سنی برای امامان دوازده نفر (که امامان اهل‌بیت هستند) احترام خاصی قائلند و آنان را 
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دوست دارند و حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه تلاش‌های فراوانی کردند تا محبت اهل‌بیت 
مطهرین را از قلب‌های برادران اهل سنت زایل کنند؛ اما امامان دوازده نفر (که امامان اهل‌بیت 
مطهرین هستند) این تلاشها را ناکام گذاشتند و با اقدامات حکیمانه‌ای که به کار گرفتنده بزرگان 
و علمای اهل سنت را به سمت خود جذب کردند. و حاکمان ظالم دولت آموی نتوانستند قداست 
و اخترام امامان دوازده تفر (که آمامان اهل پیت هستند) در میان اهل سنت را از بین رد امامان 
دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند توانستند جایگاه ویژه و مقدسی برای خود در دل‌های اهل 
سنت باز کنند و با توجه به احترام و مقام بلندی که امامان دوازده تفر (که امامان اهل‌بیت 
هستند) در سنت رسول خدا دارنده امامان دوازده نفر (که امامان اهل‌بیت هستند) به عنوان یک 
عامل اشتراک بسیار نیرومند بین عموم مسلمانان شیعه و سنی وحدت بین مذهب اهل تسنن و 
مذهب شیعه دوازده امامی را حفظ کردند. 

برادر من شبخ عثمان, تصور کن اگر حاکمان ظالم در دولت اموی می‌توانست احترام و محبت 
مامان دوزده نفر (که امامان اهل‌بیت هستند) را در میان اهل سنت از بین ببرنه همچنان که 
توانست اهل سنت راز عمل به تعالیم امامان دوازده نفر که آمامان اهل‌پیت هستند) دور کننه در 
آن صورت هیچ عامل وحدت و اشتراکی بین مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب اهل سنت باقی 
نمی‌ماند. نکنه بسیار مهم دیگری که در این زمینه برای من قابل توجه است و خواهش می‌کنم 
که شیخ عثمان به این نکته اهمیت بدهد این است که مهمترین علت عجز و ناتوانی حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه در از بین بردن قداست و احترام امامان دوازده نفر (که امامان اهل‌بیت هستند) 
در میان اهل سنت این است که قداست امامان دوازده نفر بر اساس قرآن و سنت رسول خدا 
یک اصل ثابت در اسلام است. و هیچ مسلمانی نمی تواند این اصل را نادیده بگیرد و یا کنر 
بگذارد و این موضوع به شکل کامل در پنده جلسه از جسه‌های این مناظره شرح دادم 

برادر عزیز من دیدم که علمای اهل سنت صدها و؛ بلکه هزارها کتاب درباره مقامات و فضائل 
اهل‌بیت مطهرین در سنت رسول خدا تألیف کرده‌ند. و من بخشی از این مسائل را در ضمن 
همه جلسات مختلف این مناظره با برادرم شيخ عثمان» توضبح دادې و چنان که در طول پانزده 
جلسه از جلسات این مناظره تلاش‌های دایره رجس و پلیدی حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه را با 
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هدف دور کردن اهل سنت از اهل‌بیت توضیح دادم. من عقیده دارم که باید تلاش‌های حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه برای از بین بردن قداست اهل‌بیت در نزد اهل سنت را نیز برای برادرم شيخ 
عثمان» روشن کنم و توضیح دهم که چگونه امامان دوازده نفر که امامان اهل‌پیت هستند در 
مقابل این طرح شیطانی ایستادگی» و آن را خننی کردند. 

ای بردران سنی و وهابی و سلفی و شیعه دوازده امامی در این مسجد من به همه شما می‌گويم: 
که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و حاکمان ظالم دولت بنی‌عباس سعی می کردند که برای تثبیت 
حاکمیت خود بر اساس اصل تفرقه بینداز و حکومت کن امت اسلام را به گروه و مذاهب 
متخاصم تقسیم کنند و از آنجا که شیوه و منطق درستی برای این هدف نداشتند به روش 
شبهه‌افکنی و پخش شایعات پناه می‌بردنه جاسوسان حاکمان ظالم دولت آموی از یک طرف 
در میان اهل سنت شبهه و دروغ پراکنی می‌کردند تا نان را به پیروان اهل‌بیت مطهرین بدبین 
کننده پخش شایعاتی از این قبیل که شیعیان دوازد‌امامی هم عقیده با علی اللهی ها می باشند 
شدیدی میان شیعه و سنی ایجاد می‌کند و وحدت مقدس اسلامی را نابود می‌کند ائمه اهل‌بیت 
(خدا از همگی خشنود باد) هم چون می‌دانستند که این شبهه پراکنی‌ها و این افترائات کار حاکمان 
ظالم دولت بنی‌امیه است و لذا آنان سعی می‌کردنده تا میان مذهب اهل سنت و مذهب شيعه 
دوازده آمامی که مذهب اهل‌بیت است فتنه ایحاد کنند ؛ ولی امامان دوازده نفر (که امامان 
اهل‌ییت هستند) (خدا از همگی خشنود با) تلاش کردند مسائل اختلافی این فتنه را با شویه‌های 
علمی حل و فصل کنند ولذا برخوردهای حکیمانه امامان دوازده تفر (که امامان اهل‌بیت هستند 
از اختلاف بین مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب اهل سنت و تبدیل شدن این اختلاف بین 
این دو مذهب عظیم به دشمنی جلوگیری کر وحاکمان ظالم دولت بنی‌امیه را در تحقق 
اهدافشان ناکام گذاشتند. 

عزیزان من به خصوص شخ عثمان» من از همه شما حضار و شنوندگان این مناظره می‌خواهم 
که به سخنان نقل شده که از امامان دوازده نفر مراجعه کنید تا ببینید که امامان دوازده نف 
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مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دوازداه امامی را دوست دارند؛ و تکفیر مذهب اهل تسنن را 
انحراف از اسلام گمراهی می‌دانند. 

من در اینجا به برادرم شیخ عثمان, می‌گویم: که فرض کنی یک عالم شیعه دوازده آمامی اشتباه 
کرده و گفته اهل سنت مسلمان نیستند. تو چگونه می‌توانی اشتباه یک نفر را به حساب تمام 
پیروان یک مذهب بگذاری؟! در حالی که سخنان که از امامان دوازده نفر (که امامان اهل پیت 
هستند) نقل شده که در کتب منابع شيعه دوازده امامی آمده به روشنی تاکید می‌کنند که اهل 
سنت مسلمان هستند تو چگونه به خود اجازهمی‌دهی که بگویی: شیعه دوازده امامی اهل سنت 
را تکفیر می‌کنند و آنان را مسلمان نمی‌دانند؟! من تاکید می‌کنم که شیخ عثمان در فهم برخی 
از سخنانی که از امامان دوازده نفر نقل شده است دچار اشتباه و سوء تفاهم شده و تصور کرده 
این سخنان که از امامان دوازده نفر (خدا از همگی خشنود باد) نقل شده‌اند اهل سنت را تکفیر 
می‌کنند آری شیخ عثمان» در فهم سخنان یکی از امامان دوازده نفر قل شده‌اند اشتباه کرده؛ 
اما نمی‌خواهد به این اشتباه خود اعتراف کند؛ چون او به کنب معتبر که سخنان این امامان 
دوازده نفر (که امامان اهل بیت هستند) جمع کرده‌اند و به کتاب‌های دیگری که سخنان این 
آمامان دوازده نفر را شرح و توضیح داده مراجعه نمی‌کنده من انکار نمی‌کنم که من هم هنگامی 
که وهابی بودم سخنان این امامان دوازده نفر در مورد این مسائل را درست مانند شيخ عثمان 
می‌فهمیدم؛ ما به لطف خدا سرانجام فهمیدم که من دچار سوء فهم و اشتباه شدهام الآن من 
برای فهم سخنان این امامان دوازده نفر در مورد این مسائل به شارحان سخنان آنان مراجعه 
می کنم» من مانند شیخ عثمان نیستم و از اعتراف به اشتباه در فهم سخنان که از این آمامان 
دوازده نفر تقل شدهاند در مورد این سمائل نمی‌ترسم و اعتراف می‌کردم من قبلا در تفسیر و 
فیم این سخنان امامان دوازده نفر در مورد این مسائل کاملا دچار اشتباه بودم. 

من فکر می‌کنم که اگر خودم به تنهایی با شبخ عثمان یک جلسه بگذارم و با او در یک جلسه 
خصوصی این مسائل را به تفصیل به بحث بگذارم» من می توانم او را به اشتباهش آگاه کنم؛ 
چون طرح این مسائل اختلافی در این مناظره با حضور تعداد زیادی از برادران شيعه دوازده 
امامی و برادران سنی و برادران و هابی و برادران سلفی به علاوه هزارها نفر که در خانه‌های 
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خودشان نشسته انه و این مناظره گوش می کردند بعنی فهم این مسائل از زبان امامان دوازده 
نفر (خدا از همگی خشنود باد) در فضای این مناظره برای شیخ عثمان را قدری دشوار به نظر 
می‌رسد فضای جلسه‌های این مناظره مبان شیخ عثمان و حقبقت این مسائل در زبان امامان 
دوازده نفر (خدا از همگی خشنود باد) فاصله ایحاد می‌کند. 

عزیزان من: امامان دوازده نفر ) که امامان اهل‌پیت هستند) (خدا از همگی خشنود باد) با ر فتار های 
خویش وحدت مقدس اسلامی را در بین مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دازده امامی ایجاد 
و تقویت می‌کردنده آنان می‌دانستند که اسلام و مسلمانان برای حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه 
هیچ آهمیتی ندارد وحاکمان ظالم دولت بنی‌امیه حاضرند برای حفظ حاکمیت خود اسلام و 
مسلمین را نابود کننده ولذا آمامان دوازده نفر که آمامان اهل‌بیت هستند (خدا از همگی خشنود باد) خود 
را ناچار می‌دیدند که برای حفظ اسللام و برای حفظ وحدت مقدس اسلامی میان مذهب اهل 
تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی با حاکما الم دولت بنی‌امیه مدارات می کردند» تا بتوانند 
وحدت مقدس اسلامی میان مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده امامی را حفظ کنند و از 
اختلاف بین مذهب اهل تسئن و مذهب شیعه جلوگیری نمایند. 

عزیزان من بخصوص شیخ عثمان» من از همگان می‌خواهم در سخنی که از امام حسن 
مجتبی- امام دوم از امامان دوازده‌گانه اهل‌بیت - نقل شده که علل و اسباب صلح اجباری خود 
با حاکم ظالم معاویه را توضیح داده تعمق و تأمل کنند. 

۰ آمده» می‌گوید: دیدم که جلوگیری از خون‌ریزی بهتر از خون ریزی است. و با این کار 
چیزی جز اصلاح و بقای شما ر نخواستم. امام علامه مجلسی (رض) نیز در بحار الانوار جلد 
دهم صفحه ۱۰۱ آورده که امام حسن مجتبی (رض) گفت: من ترسیدم از این که با این جنگ 
مسلمانان ریشه‌کن شوند. پس, اراده کردند که نامی از این دین باقی نماند. من از شیخ عثمان 
و همه حضار و شنوندگان این مناظره خواهش می‌کنم که در این سخنی که از امام حسن تقل 
شده تامل نماینده 9 نیز موف کتاب» و در جلد سوم صفحه ۹ این کتاب می‌گوید: هنگامی 


A۸1‏ زلزال 
NEE Oe NES E EEE ES‏ 
بخواهم با کسی از اهل قبله جنگ کن از جنگ با تو شروع می‌کنم؛ اما من تو را رها کردم 

چون صلاح حال امت و حفظ خون آنان را می‌خواهم. 
ای برادران سنی و وهابی و سلفی و شیعه دوازدهامامی ببینید امام حسن مجتبی (رض) حامیان 
معاویه را اهل قبلهه معرفی می‌کنده و ترک جنگ با آنان را به خاطر صلاح حال امت» اختیار 
کرده. نمونه بسیار مهم دیگر سیره و رفتار امام زین العابدین علی بن حسین است. علی‌رغم این 
که دولت آموی به سرکردگی یزید بن معاویه» پدر و برادران و تمام خویشاوندان درجه یک امام 
سحاد را در یک کشتار دسته جمعی ظالمانه شهید کرد. و امام سجاد در کربلا حضور داشت و 
با چشمان خود این کشتار وحشتناک را مشاهده کرد؛ سپس به همراه عمهاش زینب دختر امام 
علی و دیگر خواهرانش به اسارت به شام رفت و شاهد بزرگ‌ترین مصیبت و فاجعه دوران ائمه 
اهل‌بیت بود با این حال امام سجاد به پیروان خود پیام داد که حفظ اسلام ووحدت مقدس 
اسلامی میان مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه وحفظ مصالح امت اسلام و جلوگیری از 
گسترش جنگ و خون‌ریزی مبان برادران مسلمان, بالاتر از همه چیز است. و هنگامی که 
لشکریان دولت آموی برای رویارویی با کفار در مرزهای کشورهای اسلامی حرکت می‌کردنده 
امام سجاد برای لشکریان دولت اموی دعا و آرزوی فتح و پیروزی می‌کرد. این دعای امام سجاد 
در کتاب معروف صحیفه سجادیه» ثبت و ضبط شده و به نام دعا برای مرزداران معروف است. 
اکنون در اینجا ذکر می‌کنم» یکی از دعاهای امام سجاد(رض) برای یاری ارتش دولت آموی 
است که برای رویارویی با نصاری صلیبی به مرزهای کشور اسلامی گسیل شده: خدایا بر محمد 
و آل محمد درو بفرست. و با عزت و قدرتت مرزهای مسله‌انا را مستحکم کن! و با نبروی 
خودت حامیان مرزهای اسلامی را تابید کن. و آنان را از فضل خودت بهره‌مند بفرما. خدایا بر 
محمد آله محمد درود فرست و بر تعداد لشکریان اسلامی بیفزای و سلاحشان را برنده کن و 
منطقه آنان را حفظ کن و سنگرهایشان را محکم کن و میان افراد و لشکر اسلام الفت برقرار 
کن و کارشان را خودت تدبیر کن و مشکلاتشان را خودت حل کن و آذوقه شان را برسان؛ و 
نان را با نصر و یاری خودت پیروز کن و صبورشان کن و آنان را چاره‌جویی در کار بیاموز خدایا 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۷۷ 
بر محمد و آل محمد درود بفرست. و به سربازان اسلام و آن چه را که نمی‌بیند به آنان نشان 
بده. بار لها بر محمد و آل محمد درود بفرست و هنگام رویایی سرابازان اسلام با دشمنان فکر 
دنیای فریبنده و مغرو رکننده را از یادشان بیره و وسواس فریبنده مال دنیا را از قلب‌هایشان بزدای 
و بهشت را در برابر چشمان آنان مجسم کن. 

این رفتار امامان دوازدهنفر که آمامان اهل‌بیت هستند با کسانی است که به ایشان ظلم کردند و تو 
(شیخ عنمان) به زودی می‌بینی که چنین رفتاری از سوی امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت 
هستند (خدا از همگی خشنود با چه تاثیری بر مذهب شیعه دوارده امامی (که مذهب اهل‌بیت است) 
وبر پیروان این مذهب گذاشته است امام زین العابدین(رض) با وجود این که حاکمان ظالم دولت 
بر امه راسشکار خاش اس وبا مرها کک ا ا ر ا 
اهل‌بیت در کربلاء و و با وجود جنایاتی که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه بر ضد اران و صحابه 
پیامبر در وقعه حره مرتکب شدهاند اصرار داشت. با این حال به هیچ روی امام زین لعابدین (رض) 
نمی‌پذیرفت که خطر و ضرری از سوی نصاری صلیبی به امت اسلامی آسیب برساند. این نظر و 
نظر امام زین العابدین موجب می‌شد که امام برای پیروزی لشکربان اسلام دعا کند. 

اما درباره دومین بخش از اقدامات ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود > چنان که قبلاً در باره آن 
صحبت کردم وشرح دادم که سخنان معتبر و فراوانی از ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود اد رسیده 
که کلمه مسلم مسلمان را برای افراد اهل تست به کار بره‌انده همان‌گونه که برای افراد شیعه 
دوازده امامی به کار برده‌انده و بدین ترتیب آمامان دوازده نفر که آمامان اهل‌بیت هستند در مقابل 
جربان تکفیری که از سوی حاکمان ظالم دولت آموی با هدف ایجاد فتنه بین مذهب اهل تسنن 
و مذهب شيعه دوازده آمامی که مذهب اهل‌بیت است» ایستادگی کردند. و این توطئه را خنثی 
کردند. کافی است تو به سخنان که از امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند نقل شده که 
کلمه اسلام و مسلم در آنان به کار رفته نگاهی بیندازی تا این حقیقت را دریابی. 


امام عبدالحسین شرف الدین(رض) در کتابش به نامء الفصول المهمه فی تألیف الامه. 
ص ۲۱ سخن والای از پنجمین امام از امامان دوازده نفر که آمامان اهل‌بیت هستند (خدااز همگی 


AMA‏ زلزال 


خشنود باد) آمام محمد باقر(رض) نقل کرده که امام باقر در این سخن معنای اسلام را توضیح 
داده: اسلام آن چیزی است که از گفتار یا کردار انسان ظاهر پدیدار می‌شود. و آن همان چیزی 
است که فرقه‌های مختلف مردم بر آن عقیده هستند. 

عزیزان من ببینید این سخن که از امام باقر نقل شده که می‌گوید: فرقه‌های مختلف مسلمان 
هستند. سپس, امام باقر (رض) در این سخن می‌گوید: و به واسطه این اسلام, اظهار قول با 
فعل» خون مسلمان حفظ می‌شود کسی حق تعرض به او ندارد و قانون و حق ارث اسلامی؛ 
برای او جاری می‌شود؛ و ازدواج مسلمان با او جایز است و مسلمانان, از فرقه‌های مختلف 
مشارکت و اجتماع می‌کنند در نماز و زکات و روزه و حج» و به واسطه آنان از حال کفر خارج 
می‌شوند و به گروه مؤمنین اضافه می‌شوند. 

همچنین امام بروجردی (رض) سخن گرانقدری از امام جعفر صادق (رض) ششمین امام که نامش 
در ضمن دوازدهامامی که رسول خدا نام برده و حدیث آن را امام بخاری و امام مسلمخد از همگی 
خننود با) از جابر بن سمره در صحیح خود نقل کرده‌اند در شرح معنای اسلام. آورده که می‌گوید: 
اسلام شهادت به یگانگی خدای متعال و تصدیق نبوت رسول خدا است و به واسطه آن» خون 
مسلمان حفظ و ازدواج با او حلال» و قانون میراث اسلامی بر او جاری می‌شود و این همان دینی 
است که مردم بر آن هستند ( جامع احادیث الشیعه, امام بروجردی, جلد ۵ ص ۲۱۶ 
بنابراین از نظر دوازده خلیفه(خد از همگی خشنود با که جانشینان رسول خدا هستند کلمه اسلام و 
مسلمان بر تمام فرق اسلامی با همه اختلافاتشان اطلاق می‌شود. و فقهای شیعه دوازده امامی 
به مضمون همین سخنان عمل کردند و تمام اهل تسئن را مسلمان می‌دانند اکنون مجال شرح 
و توضیح» این مسئله نیست. برادرم شيخ عثمان می تواند به کتابی که من تألیف کردم به نام 
(رحلتی من الوهابیه الى الاثنی عشریه) سفر من از مذهب و هابیت به مذهب شيعه 
دوازده امامی مراجعه کند. من در آنجا این مسئله را به تفصیل بیان کردهام. 

اما در بخش سوم از اقدامات اساسی اهل‌بیت یعنی مقابله با اقدامات تفرقه افکنانه بین فرق و 
مذاهب اسلامی, در اینجا مجال شرح و توضیح آن نیست. 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۸۹ 
نقبه نفاق نیست؛ بلکه ابزار وحدت است: 

و اما در بخش چهارم از اقدامات اهل‌بیت مربوط به مسئله تقیه است» من مسئله تقیه را به طور 
مختصر توضیح می‌دهم» چون اين موضوع را در كتابم» المنهج الجديد والصحيح فى 
الحوار مع الوهابین (روشی نو و صحبح در مناظره اعتقادی با مذهب وهاییت) بحث کردهام. 
و پس از آن برخی از آثار و نتایج اقدامات ائمه اهل‌بیت بر رفتار علمای شیعه دوازده امامی را 
توضیح خواهم داد. 

بخش چهارم از اقدامات اهل‌بیت به طور مستقیم با موضوع تقیه ارتباط درد چون تقی اساسا 
برای جلوگیری از درگیری» و تشدید اختلافات و حفظ وحدت مذاهب اسلامی است مخصوصاً 
میان مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی. 


ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) برای حفظ وحدت اسلامی مقدس ميان مذهب اهل 
تسنن و مذهب شیعه دوازده امامیء به پبروان شان دستور دادند که با پبروان مذاهب دیگر 
تقیه کنند البته تقیه نقش مهمی در حفظ وحدت اسلامی داشته و بدین طریق امه 
اهل‌بیت (خد از همگی خشنود باد) به پیروان خود آموختند که چگونه در بین عموم مسلمانان 
زندگی کنند و با آنان روابط برادرانه داشته باشند. و برای روشن شدن این مسئله کافی 
است تو (شیخ عنمان) به سخنی که شیخ امام کلینی(رض) در اصول کافی آوردهه و شیخ 
حر عاملی نیز آن را در کناب وسائل الشیعه ج ۸ صفحه ۲۹۹ باب اول ذکر کرده. 
مراجعه کنی. 

این سخن با سند معتبر از امام صادق (رض) نقل شده که می‌گوید: بر شما لازم است که در 
مساجد مسلمانان (اهل تسنن) نماز بخوانید و با نان روابط خوب همسایگی داشته باشیدا و در 
شهادت‌ها و جنازه‌ها حاضر شوید! شما ناگزیر از ارتباط داشتن با مردم هستید! کسی نمی تواند 
در زندگی از مردم بی‌نیاز باشد. مردم به یکدیگر نیازمند هستند. 

امامان اهل‌بیت (خد از همگی خشنود با) مسئله تقیه را در رویارویی با طرح حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه برای پاره پاره کردن وحدت اسلامی مقدس میان مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه 


۸۹۰ زلزال 
بای A‏ یه تیان ال دنت یتیس امه ین تب 
اهل تسنن و مذهب شیعه تفرقه و اختلاف بی اندزند ومیان سنی وشیعی فتنه ایجاد کنند و بر 
نان حکومت کنند؛ لذا تقبه را مطرح کردند و در بسیاری از اوقات از مسائل اختلافی بین شبعیان 
و سنیان چشم‌پوشی می‌کردند و به شیعبان دستور می‌دادند که طبق مذاهب و احکام اهل سنت 
عمل کنند تا بدین طریق وحدت مقدس اسلامی میان مذهب اهل تسئن و مذهب شیعه حفظ 
شود. بر این اساس امامان اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود با گاهی از اوقات در مجامع عمومی به 
سؤالاتی که پبروان آنان مطرح می‌کردند بر اساس فقه اهل تسنن جواب می داده اند و چون 
در خلوت آنان را می‌دیدند فتوای مورد نظر خود را بیان می‌کردند. و پیروان آنان را به کتمان 
اسرار توصیه می‌کردند. 

این مفهوم حقیقی تقیه است بر خلاف نظر برادرم شیخ عثمان که تقیه را معادل نفاق معنی 
می‌کند» و چون آمامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند (خدا از همگی خشنود با در واقع حامیان 
وحدت اسلامی مقدس میان مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه بوده اند به همین علت به پیروان 
خود دستور می‌دادند که در نمازهای جماعت اهل سنت شر کت کنند تا به وحدت مقدس اسلامی 
میان مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی عمل کنند چون حاکمان ظالم دولت 
بنی‌امیه مخالف این وحدت اسلامی بوده و دوست نداشتند که شيعه دوازده امامی واهل تسنن 
ا رک ا ا ا و ی ا 
دوازده امامی واهل تسنن را به جان یکدیگر بیندازند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. 

تسامحی که شیعه با اهل ست دارندء اهل ست ندارند 

اما امامان دوازده نفر (که امامان اهل‌بیت هستند) (خدا از همگی خشنود باد) به پیروان آنان دستور 
می‌دادند که با برادران اهل سنت به خوبی رفتار کننده و در نمازهای جماعت آنان و در تشییع 
جنازه آنان شرکت کنند و از بیماران آنان عیادت کنند وهدف این توصیه‌های امامان دوازدهنفر 
a SES SE bE SAE BI ES)‏ شاه eni‏ 
تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی حمایت کنند البته این توصیهای امامان دوازده نفر که امامان 


اهل‌بیت هستند تاثیر زیادی بر نظر پیروان آنان نسبت به اهل سنت داشت و تاریخ برای ما ذکر 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۸۹۱ 


می‌کند که شیعه دوازده امامی در مواقعی که حکومت را به دست گرفتند» آهل سنت را مورد 
ظلم وکشتار قرار ندادند. دانشمندان مصری احمد امین در این مورد می‌گوید: تسامحی که شیعه 
با اهل سنت دارنده اهل سنت ندارند؛ و این نتيحه توصیه‌های امامان دوازده نفر از جمله این 
توصیه‌های که از امه اهل‌بیت به خصوص از امام باقر و امام صادق رسیده دکر شده مانند 
سخن امام جعفر صادق (رض) که صاحب کتاب, الهدایه» در صفحه۱۰ذکر کرده که آن امام 
به پیروان خود می‌گوید: هر کس در صف اول نماز جماعت با آنان (اهل سنت» نماز بخواند؛ 
امام کلینی (رض) در کتابشان می‌گوید: امام صادق به پبروان خود می‌گوید: برای کسی که به او 
منتسب هستید زینت باشید و ننگ او ا در جماعات آنان (اهل سنت) شرکت کنید و 
بیمارانشان را عیادت کنیده و در تشییع جنازه‌شان شرکت کنید (کافی ج ٩‏ ص ۲۱۹ 

امام مجلسی (رض) از امام صادق این روایت نقل می‌کند که به یارانش می‌گوید: در مجامع آنان 
(اهل سنت) و تشییع جنازه‌های آنان شرکت کنید. و بیمارانشا ن را عبلدت کنیده و حقوقشان را 


اکنون می‌خواهم آثار این سخنان و رفتار و سلو ک امامان دوازده نفر (که آمامان اهل‌پیت هستند) 
(خدا از همگی خشنود باد) را بر رفتار علمای شيعه دوازده آمامی روشن کنم. و شکی نیست که هر کس 
درباره رفتارهای علمای مذهب شيعه دوازده‌امامی (که مذهب اهل بیت است) تحقیق کند خواهد 
دید که آنان توصیه‌های امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند ر به کار بسته‌انده 9 برای حفظ 
وحدت مقدس اسلامی میان مذهب اهل تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی تلاش وکوشش کردا 
و تو می‌توانی از طریق این چهار حقبقتی که عرض می‌کنم به این موضوع بقین کنی. (پی ببری). 
حقیقت اول: شکی نیست که سخنان و کلمات و نامهایی که از امامان دوازده نفر که (امامان 
اهل بیت هستند) (خدا از همگی خشنود با نقل شدهاند در زمینه وحدت کردن میان مذهب شيعه 


دوازده امامی و مذهب وهاییت به نتایج مهمی در جامعه شیعه دوازده امامی گذاشته, و همه 


حضار و شنوندگاه این مناظره از برادران اهل سنت وا از برادران وهابی و از برادران شيعه دوازده 


۸۹۲ زلزال 
دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است به ذکر آرای علمای اهل سنت در کتب خود ذکر کرده‌انده 
می‌توان به نام امام شریف مرتضی (رض) در کتاب, الانتصار و شیخ امام طوسی (رض) در 
حقیقت دوم: یک اثر مهم رفتار و سخنان که از امامان دوازده نفر نقل شده در برخورد با اهل 
سنت این که علمای شيعه دوازده امامی نیز مانند امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند 
است برادران اهل سنت را مسلمان» واحکام اسلام را در مورد آنان جاری و ساری می‌دانن. 
حقیقت سوم: اثر مهم دیگری که رفتار و سخنان که از امامان دوازده نفر نقل شده‌اند در برخورد 
با اهل سنت و توصیه امامان دوازده نفر در این سخنان به تعامل برادرانه با اهل تسنن داشته باشند. 
این که در تاریخ می‌خوانیم که در اواخر دوران حکومت عثهانی» که این دولت در معرض تهدید 
نصاری غرب صلیبی قرار گرفت علمای شیعه دوازده امامی برای دفاع از دولت عثمانی در برابر غرب 
صلیبی» قیام و اقدام کردند؛ چون وحدت اسلامی میان مذهب اهل تسنن و مذهب شيعه دوازده 
امامی یک امر مقدس در سخنان اهلبیت مطهرین است؛ و لذا در ربع اول قرن بیستم» علمای شيعه 
دوازده امامی حکم وجوب جهاد و دفاع از حکومت عثمانی در برابر صلیبیون را اعلام کردند. 
حقیقت چهارم: اثر مهم دیگر رفتار و سخنان که از امامان دوازده نفر نقل شده که در این 
سخنان امامان اهل‌بیت توصیه‌هایی به رفتار برادرانه با اهل سنت داشته اند این است که 


سنی مصری احمد امین» با این که در برابر مذهب شیعه دوازده‌امامی که مذهب اهل بیت است 
اهل بیت است با اهل سنت داره مذهب اهل سنت آن را ندارد. 

غیبت امام دوازدهم (ع): 
حالا می‌خواهم آخرین موضوع این مناظره را مطرح کنم و آن مسئله غیبت امام دوازدهم از 
امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند» مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) 9 لازم 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۸4۲ 


می‌بینم که ابعلد و ویژگی‌های مسئله غیبت امام محمد حسن عسکری را مقداری شرح و توضیح 
دهم؛ چون در طول مناظره با برادرم شیخ عثمان و در سوال‌های برادر عبد الرحمن دمشقیه و 
سوال‌های برادر محمد علی و سوال‌های برادر ابواحمد بکری سؤال‌های ابو منتصر بلوشی و 
دیگر برادران وهابی که در طول این مناظره از من داشتند ديدم که همه آنان در همین 
سوالاتشان از بنده در مسئله غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) دچار خلط 
موضوع می‌شوند و من در گذشته نوشته‌های وهاییون در زمینه غیبت امام مهدی محمد بن 
الحسن عسکری (رض) را مطالعه کردم ودیدم همه آنان دچار خلط موضوع شداند؛ چون آنان 
می‌خواهند مسئله غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) را بدون توجه و فهم 
دقیق حدیث ثقلین» و بدون فهم حدیث پیامبر عه خلفای بعد از من دوازده نفره و بدون فهم 
آبه تطهیر در قرآن و آیه مباهله و دیگر آبات قرآن و احادیث رسول خدا در مورد امامت وولایت 
مامان دوازده نفر (که امامان اهل پیت هستند) که در طول پانزده جلسه از جلسات این مناظره 
بین من و برادرم شیخ عثمان توضیح داده ام. وهمان آیات قرآن و احادیث رسول خدا را مورد 
بحث و بررسی قرار نداده اند؛ در حالی که موضوع غیبت امام مههدی محمد بن الحسن عسکری 
(خدا از همگی خشنود با) بدون توجه به آیات قرآن و احادیث راستین رسول خد و تامل در سخنان 
امامان اهل بیت (رض) قابل درک نیست. 

و اما تعریف غیبت: در کتاب» فرهنگ لاروس, و المعجم الوسیط آمده: غبت مصدر فعل 
غاب می‌باشد که به معنای دور شدن و از نظرها پنهان شدن است. و اعتقاد و پذیرش قلبی 
درباره غیبت و پنهان شدن امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) از دیدگان مردم» در 
مدتی طولانی» از ویژگی‌های خاص مذهب شيعه دوازده آمامی است. و منبع و مصدر این اعتقاد 
به غیبت امام مهدی» قرآن کریم و سنت رسول خداء و سخنان اهل‌بیت مطهرین که در 
حقیقت امر سخنانشان در مورد غیبت توضیح آن چه که در قرآن و سنت پیامبر آمده و با 
اطمینان کامل و یقین قلبی می‌توان گفت: که عقیده شیعه دوازده امامی به تولا و وجود و غیبت 
امام مههدی محمد بن الحسن عسکری (رض) یک حقيقت اساسی و مهم است که رسول خدا 
بیش از دویست سال قبل از وقوع و تحقق آن, از آن خبر داد و سایر امامان اهل‌بیت از اولین 


۹ زلزال 


نان امام علی (رض)تا امام حسن عسکری (رض) برای مردم به روشنی توضیح داد‌اند آن چه 
که در شنت پیأمبر آمده و من در حقیقت غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض)احادیث 
پاک رسول خدا دیدم. و همچنین در حقیقت غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض) 
سخنان از امامان اهلبیت مطهرین ديدم که این سخنان احادیث پیأمبر در مورد غیبت توضیح 
شیخ عثمان» من الآن به یک حقیقت مهم اشار می‌کنم و این که سخنان امامان اهل‌بیت مطهرین 


شیخ عثمان» قبل از این که موضوع احادیث رسول خدا در مورد حقیقت غیبت امام مهدی را 
توضیح بدهم» به یک حقیقت مهم دیگر اشاره می‌کنم» و آن این که: انسان نمی تواند حقیقت 
غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) را درک کند مگر بعد از این که حقیقت 
الهی بودن» امامت امامان دوازده‌گانه را از احادیث پاک رسول خدا بشناسیم وهمچنان ایمان به 
غیبت امام مهدی محمد بن احسن عسکری (رض) محقق نمی‌شود مگر این که ما ایمان 
داشته باشیم به احادیث راستین رسول خدا درباره امامت دوازده خلیفه او است» به عبارت دیگر 
حقیقت غیبت امام مهدی را درک نخواهیم کرد مگر این که ما احادیث رسول خدا خلفای بعد 
از من دوازده نفر را خوب بفهمیم. و کسانی که موضوع غیبت امام مهدی محمد بن الحسن 
عسکری را قبل از این که احدیث پاک بمب خافای بعد از من دوازده تفر بفهمنده و قبل 
از این که امامت اهل‌بیت را در قرآن و در سنت راستین رسول خدا مورد بحث و بررسی قرار 
بدهندء چارچوب نظر فکری آنان توان درک حقیقت غیبت امام مهدی محمد بن حسن عسکری 
کنند و به آن حقیقت ایمان بیاورند. و به همین دلیل من بحث درباره غیبت امام مهدی محمد 
بن الحسن عسکری را در این مناظره با شیخ عثمان» در پایان مناظره با شیخ عثمان» و بعد از 
طرح مسئله امامت امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند قرار دادم؛ چون میان مستله 
امامت امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند با مسئله غیبت امام دوازدهم محمد بن 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۸۹۹۵ 


الحسن عسکری (رض) یک ارتباط اساسی و تفکیک ناپذیر دارد غیبت امام مهدی محمد بن 
الحسن عسکری جزئی از امامت و ولابت امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند. 
بنابراین, شنیدن پانزده جلسه این مناظره در حقیقت مقدمه بحث غیبت امام دوازدهم است. و 
این غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) آخرین چیزی است که من پس از 
نتقال از وهاییت به مذهب شیعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است به آن ایمان آوردم. 
بحث درباره غیبت امام مههدی محمد بن حسن عسکری» منحصر به بررسی حکمت غیبت این 
امام دوازدهم» و آمکان داشتن عمر بیش از هزار سال نیست؛ بلکه مسئله غیبت امام دوازدهم 
(رض) یک بحث اعتقادی است قبل از هر چیز دیگر و قبل از بررسی این مسئله از نظر عقلی؛ 
مربوط می‌شود به بحث درباره سنت پیامبر یمنی بحث در احادیث پاک پیامبر که آنان احادیث 
متواتر و قاطع که در بین عموم مسلمانان منتشر شده و درباره آنان کتاب‌های فراوانی نوشته است. 
شیخ عثمان, امام علی و یازده فرزند ایشان(خدا از همگی خشنود باد) همان احادیث پیامبر در 
حقیقت» غیبت مهدی توضیح داده انه در ابتداء امام علی (رض) احادیث غیبت امام مهدی 
رسول خدا توضیح داده و پس از امام علی» امام حسن مجتبی و بعد امام حسین» و تمام ائمه 
بعدی یک به یک تا امام حسن عسکری (خدا از همگی خشنود بدا احادیث پیامبر در مورد غیبت 
امام مهدی شرح و بیان کرد‌انده و مردم سخنان اهل‌بیت در شرح و بیان احادیث پیامبر در مورد 
غیبت مهدی شنیده‌اند و آنان در کتب حدیث ضبط شده. و قبل از وقوع غیبت امام مهدی جمع 
کثیری از مسلمانان به غیت او ایمان و اعتقاد داشتند و ده‌ها کتاب مستقل درباره غیبت امام 
مهدی تألیف شده بوه تا این که آن چه که در احادیث پاک رسول خدا در مورد حقیقت غیبت 
امام مهدی - خدا از او خشنود بود - رسیده بوده دقیقاً اتفاق افتاده و مسلمانان در نیمه قرن سوم 
ا کمال تخب ارم وفعت را شاد بود 


با دکر این مقدمه من می‌خواهم اکنون در بخش پایانی مناظره‌ام با برادرم شیخ عثمان» حقیقت 
غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) را با شرح و توضیح مفصل بیان می‌کنم؛ 


۸۹1 زلزال 
تا حضار و شنوندگان این مناظره از برادران سنی و از بردران وهابی و از بردران شيعه دوازده 
امامی به روشنی حقیقت غیبت امام مهدی محمد حسن عسکری (رض) را دریابند 

قابل ذکر و شایان توجه است که بگویم امام حافظ جلال‌الدین سیوطی (رض) که یکی از 
علمای بزرگ اهل سنت است. اعتقاد داشت که امام مهدی بر طبق حدیث دوازده خلیفه پیامبر 
دوازدهمین خلیفه است. او در شرح این حدیث می‌گوید: یکی از آنان مهدی منتظر است و او از 
و همچنین حافظ عم ین کر (رض) نیز مان ام میوطی (رض) ام مهدی (رض) 
را آخرین خلیفه طبق حدیت پیامب لا ره له خلفای بعد از من دوازده نفر می‌دانست او این مطلب را 
در کتاب تاریخ و در کتاب تفسیر خود نقل کرده (تفسیر ابن کثیر ذیل تفسیر آیه ۱۲ از سوره 
مائده و کناب تاریخ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۱۰۲ و مفتی عربستان سعودی شیخ امام 
شماره چاپ دی القعده ۱۳۸۸ه.ق ص ۸ آمده است. 

شبخ عنمان من خودم هنگامی به این حقیقت ایمان آوردم که ديدم متون احادیث پاک رسول 
خدا و بررسی شرایط محیطی و تاریخی آنان, جای هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این احادیث 
باقی نمی‌گذارد. و من هرگز به خودم اجازه نمی‌دهم که بدون بحث و تحقیق فراوان» و تا به 
نتیجه قطعی نرسیدهام. چیزی را که صحت ندارد به پیامبر اسلام نسبت بدهم. 

و نیز شایسته است در اینجا به پبانیه علمای عربستان سعودی که دوازدهمین خلیفه بودن در 
حدبت پیامب تلا ره له خلفای بعد از من دوازده نفر مهدی ۳ تأیید کرده اشاره کنم. این بیانبه از 
ظرف ره اي بای کی وان تلا که یک وس با اش وهای ار 
تحت نظارت و آشراف جمعی از بزرگ‌ترین علمای عربستان سعودی» با امضای مدير دایره 
محمد منتصر نوشتهء و آفایان شیخ محمد صالح بن عثیمین و شيخ احمد محمد جمال و شیخ 
احمد علی و شیخ جلیل عبدالله خباط با اشراف محمد صالح ابقزاز مدير این انجمن امضا و تأیید 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۸4V‏ 


کرده‌اند. افراد نامبرده علمای معتبر و اعضای انجمن مذکور هستند. من می‌خواهم فقط یک 
جمله برگزیده از این بیانیه را برای برادرم شیخ عنمان بخوانم که می‌گوید: او امام مهدی» آخرین 
نفر از دوازده خلیفه راشدین است که پیامبر درباره آنان خبر داده و حدیث آن در صحاح اهل 
تسنن آمده. و احادیث مربوط به مهدی توسط بسیاری از صحابه رسول خدا نقل شده است. 
امام اهل تسنن ابوداود سجستانی (رض) یکی دیگر از عالمان برجسته‌ای است که امام مهدی 
را آخرین امام طبق حدیث پیامبرته خلفای بعد از من دوازده نفر می‌دند و در کتاب سنن معروف 
خود در (باب امام مهدی) احادیث پیامبر ته خلفای بعد از من دوازده نفر را آورده. امام اسماعیل 
این کیر دمشقی (رض/درکتاب لاه و هام4 فصلی دارد با عنوان: درباره مهدی که در 
آخر الزمان است و یکی از خلفای راشیدن و یکی از دوازده خلیفه در حدیث پیامبر تاه خلفای 
بعد از من دوازده نفر است. 

شیخ عثمانء ببین امام ابوداود سجستانی (رض) در کتاب خود فصل مستقلی درباره امام مههدی 
رد و در اتتای آن, حدیث جابر بن سمره از پامبر را نقل کرده که چنین است: لا زال هنا 
الدین قائماً حتی یکون علیکم انا عشر خلیفه» (این دین اسلام برپا و برجا خواهد ماند تا این که 
دوازده خلیفه من ببایند و امت اسلام بر افراز باشند» و در حدیث دیگری دارد که: لا یزال الدین 
عزیزاً الی اثنی عشر خلیفهء (این دین عزیز خواهد بود تا زمانی که دوازده خلیفه من زندگی کنند. 
آنگاه مردم تکییر گند و اله سیر داد میس پیامیر خن آهرتهای کشت که من تیلم از 
پدرم پرسیدم: چه گفت؟ پدرم گفت: پیامبر گفت: آنان همه از قريش هستند. لبدایه و لنهایه 
امام ابن کثیر ج ۱ ص ۲۰۱ 

بنابراین» هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست که امام مهدی یکی از آن دوازده خلیفه در سنت 
پیامبر له و دوازدهیمن آنان است. با این حال بنده می‌خواهم یک دلیل بسیار قوی دیگر ذکر 
کنم که اولین جرقه قوی را در وجود من برای عقیده به امام مهدی محمد بن حسن عسکری 
ایحاد کرد. من تحقیقی زیادی کردم تا ببینم؛ چرا امام داود سجستانی احادیث رسول خدا: خلفای 
بعد از من دوازده نفر را با احادیث پیامبر در مورد امام مهدی در کنار هم قرار داده تا این که علت 
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آن را کشف کردم» و دیدم که احادیث پاک رسول خدا در مورد امام مهدی می‌گویند که پس از 
وفات و رحلت امام مهدی از این دنیا در آخر زمان هرج و مرج و مشکلات در دنیا زیاد می‌شود؛ 
و احادیث راستین رسول خدا در مورد دوازده خلیفه بعد از پیامبر می‌گویند که این هرج و مرج و 
مشکلات در دنیا زباد می‌شود پس از وفات و رحلت خلیفه دوازدهم از همین خلفای دوازده نفر 
خواهد بود. و به عبارت دیگر من هنگامی که احادیث راستین رسول خدا در مورد امام مهدی را 
در کنار احادیث راستین رسول خدا در مورد خلفای بعد از من دوازده نفر گذاشتم ومیان آنان 
مقایسه کردم ديدم که احادیث راستین رسول خدا در مورد خلفای بعد از من دوازده نفر[رض] 
به ما می‌گوید: که دوازدهمین خلیفه کمی قبل از قیام قیامت از این دنیا می‌رود و می‌میرد و 
ديدم که احادیث راستین رسول خدا در مورد امام مهدی به ما می‌گوبند که امام مهدی کمی 
قبل از قیام قیامت از این دنیا می‌رود ومی‌میرده از اینجا من فهمیدم که دوازدهمین خلیفهء همان 
امام مهدی موعود آخر الزمان است و من پس از این که از عقیده‌ای اهل تسنن و وهابیت 
درباره امام مهدی دست برداشتم و عقیده شیعه دوازده امامی را درباره امام مهدی پذیرفتم» ديدم 
که این دلیل در کتب حدیث شیعه دوازده امامی نیز آمدهه و مرحوم شیخ جلیل امام نعمانی (رض) 
که یکی از محدئین بزرگ شیعه دوازده امامی در قرن چهارم هجری است احادیث راستین 
رسول خدا در مورد غیبت امام مهدی را در کتاب» غیبت که اختصاصاً درباره غیبت امام مهدی 
محمد بن حسن عسکری تألیف شده ذکر کرده. و آن را پس از ذکر احادیث پاک رسول خدا 
مربوط به عدد دوازده خلیفه در کتب اهل سنت قرار داده و می‌گوید: قوی‌ترین دلیل بر آن چه 
که این احادیث راستین رسول خدا بر آن تأکید کرده وقوع هرج و مرج و مشکلات بعد از رحلت 
امام مهدی دوازده از این دنیا در آخر الزمان است. و بر این که مقصود رسول خدا از دوازده خلیفه 
بعد از ایشان» همان امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند. 

یک نکته مهم دیگر کثرت و فراوانی تعداد احادیث راستین رسول خدا در باره امام دوازدهم و 
غیبت او وارد شده و کثرت وفراوانی تعداد سخنان امام علی و بازدهفرزندایشان که این احادیت 
راستین رسول خدا در باره امام دوازدهم و غیبت او شرح و بیان کرده‌اند. 
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من به برادرم شيخ عثمان را توصیه می‌کنم به این که این احادیث راستین رسول خدا درباره 
غیبت امام محمد بن الحسن عسکری (رض) خوب بررسی کند و همچنین به برادرم شیخ عثمان 
را توصبه می‌کنم به این که این سخنان امام علی و ده فرزند ایشان که این احادیث راستین 
رسول خدا در باره امام دوازدهم و غیبت او توضیح دادهاند را خوب بررسی و تحقبق کنه و قبل 
از تمسخر به احادیث راستین رسول خدا و قبل از تمسخر به این سخنان اهل‌بیت از رسول خداء 
وقبل از انکار آنان را مطالعه دقیق بکند. همچنین به شيخ عثمانء توصیه می‌کنم که دلایل قوی 
و متعدد و متنوعی را که ثابت می‌کند امام دوازدهم (رض) معرفی شده از سوی رسول خد همان 
ماه یام و ین ال اسر ول سا EA AS‏ ارب ارطالم دق 
این احادیث راستین رسول خدا و پس از مطالعه دقبق این سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در 
توضبح احادیث رسول خدا است. خواهد دید که قبول کردن و ایمان به آن چه که در این احادیث 
راستین رسول خدا آمدهه وقبول کردن و ایمان به آن چه که در این سخنان امام علی و بازده 
فرزند ایشان آمده اعتقاد جازم به غیبت امام مهدی محمد بن حسن عسکری را موجب می‌شود؛ 
اما ایمان آوردن به حقیقت غیبت امام مهدی قبل از ایمان به آن احادیث پیامبرء وقبل از ایمان به 
این سخنان امام على 9 بازده فرزند ایشان است مانند این است که کسی نبوت رسول خدا را 
قبول نداشته باشد؛ اما بخواهد قرآن را تصدیق کند. بنابراین, هر کس که بخواهد حقیقت غیبت 
امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) را درک کند باید به روش علمی و ملاحظات آن 
پایبند باشد و از مقدمات منطقی بگذرد تا به تتایج علمی و منطقی برسد. یعنی همان روشی که 
من با برادرم شیخ عثمان در پانزده جلسه مناظره پیشنهاد کردم. و برای او عرض کردم که من 
کتابی با عنوان: المنههج الجدید والصحیح فى الحوار مع الوهابین (روشى نو و صحیح 
در مناظره اعتقادی با مذهب وهاییت) تألیف کردهام. پس» نمی‌توان بدون ایمان به مقدمات 
ضروری اعتقاد به غیبت امام محمد بن حسن عسکری ایمان آورد. 

آنان که حقیقت غیبت امام مهدی محمد بن حسن عسکری را انکار می‌کنند مانند شیخ عثمان» 
ات راستین رسول خنا مربوط به غیبت امام محمد ین الحسن المسکری را از بایرلحادیت 
راستین رسول خدا درباره دوازده خلیفه ایشان» جدا می‌کنند. و همچنین سخنان امام علی و ده 
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مشخصات معرفی کرده و بر اساس همین سخنان امام مهدی به عنوان دوازده همین امام 
معرفی شده همه آنان را کنار می‌گذارند و به بحث درباره غیبت امام مهدی می‌پردازنده و طبیعی 
است که چنین بحثی آبتر و بی‌نتیجه خواهد بود. 

و از اینجا که یکی از اهداف جلسات متعدد و مختلف این مناظره من و برادرم شیخ عثمان» بیان 
علل و اسباب رویگردانی من از وهابیت و اعتقادم به مذهب شیعه دوازده امامی می‌باشد لازم 
می‌دانم که بگویم. اعتفاد به غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) آخرین ویژگی 
برجسته مذهب شیعه دوازده امامی بود که در عقل و ذل من جای گرفت به همین علّت من 
دوازدهم و غیبت او آخرین چیزی از معتقدات مذهب دوازده‌امامی که در وجود خودم قرار دادې 
لبته من به سادگی و به آسانی به این نتیجه نرسیدم؛ بلکه پیش از پذیرفتن این اعتقاد و تسلیم 
در برابر حقیقت غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) ابتدا به قدیمی‌ترین کتب 
حدیث. که پیش از وقوع غیبت امام امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) احادیت 
راستین رسول خدا غیبت را ذکر کرد و به شرح حال راویان این احادیث مراجعه کردم. علاوه 
بر این تاریخ و شرح حال تمام مؤلفین مشهور درباره غیبت امام محمد بن حسن عسکری را 
مطالعه کردم. و فقط احلاینی را قبول کردم که در مورد صحت و سلامت راویان آنان به نتیجه 
روشن و قطعی دست يافتم. و پس از مراجعه به کتب حدیث قدیمی» کتب حدیث متأخرین را 
نیز مطالعه کردم. و درباره شناخت راویان احادیث راستین رسول خدا در مورد غیبت مهدی 
حساسیت زیادی به کار بردم و گاهی که اثر خصومت مذهبی را در طعن بعضی از راویان این 
راستین رسول خدا در مورد غیبت مهدی وشناخت کتبشان در مورد حقیقت غیبت» من به روش 
از فهرست شیخ امام طوسی (رض) و فهرست ابن ندیم استفاده کردم. و نیز 
فهرست‌های علمای شیعه دوازده امامی را با فهرست‌های قدیم علمای اهل سنت مقایسه 
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کردم تا این که به صدق آن چه که در کتب حدیث شيعه دوازده امامی درباره احادیث راستین 
رسول خدا در مورد غیبت امام محمد بن حسن عسکری آمده بود ایمان پیدا کردم؛ و این 
مقایسه بین کتب فهرست شیعه دوازده امامی و سنی برای من ضروری بود چون در ابا من 
به کتب حدیثی شیعه دوازده آمامی اعتماد نداشتم و می‌خواستم خودم با تحقیق علمی به نتیجه 
برسم؛ لذا پس از مطالعات و تحقیق فراوان به این حقیقت اطمینان پیدا کردم. البته بدون شک 
امانت علمی که در نزد امام شیخ مفید و امام شیخ نجاشی و امام شیخ طوسی (خدا از همگی خشنود 
به یافتم» یکی از عوامل مؤثر و اساسی بود که ایمان من را به صدق نوشته‌های علمای حدیث 
مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل‌بیت است. افزود. 

اکنون می‌خواهم به برادران حضار و شنوندگان این مناظره بگویم که؛ اگر چه احادیث ضعیف 
در کتب حدیث. شیعه دوازده امامی و شي وجود دارد؛ اما تشکیک در همه احادیث رسول خدا 
در کتب شیعه دوازده امامی» بدون تحقیق و بررسی علمی وبدون داشتن روح علمی به دور از 
تعصب و خصومت مذهبی, از منطق سلیم فاصله دارد. بر این اساس» من منطق و روش وهابیون 
در برخورد با احادیث رسول خدا در کتب شیعه دوازده آمامی» و همچنین منطق و روش وهابیون 
در برخورد با سخنان امام على و ده فرزند ایشان در کتب شيعه دوازده آمامی که احادیث رسول 
خدا درباره غیبت امام مهدی شرح و بیان کرده‌اند را رد می‌کنم؛ چرا که اگر من بخواهم بدون 
دلیل و برهان» درباره احادیث راستین رسول خدا در مورد غیبت امام محمد بن حسن عسکری 
شک و تردید کنم نمی‌توانم هیچ حدیثی از رسول خدا را قبول کنم؛ بلکه بدون شک و تردید 
هنگامی منطقی و مفید است که من ضمن بررسی متن و سند حدیث. نارسایی‌هایی مشاهده 
کنم؛ اما شک و تردید بی‌دلیل و بدون بحث و تحقیق یک خطر و یک بیماری فکری است. و 
روشن است که شک و تردید هدف علمی نیست؛ بلکه ابزار و وسیله شناخت و راه رسیدن به 
هدفه که یافتن حقبقت است می‌باشد. شک در جایی جای ماندن نیست؛ بلکه ایستگاه و نقطه 
عبور و حرکت است. 

من در مورد کتب حدیث علمای شيعه دوازده آمامی از روش علمی ومنطقی استفاده کردم. یعنی 
بدون دلیل و برهان» با شک و تردید به احادیث راستین پیامبر در کتب حدیث علمای شیعه نگاه 
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نکردم» و همچنین با شک و تردید به سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث پیامبر 
در کتب حدیث علمای شیعه نگاه نکردم؛ بلکه متن و سند یک‌یک احادیث راستین پیامبر در 
مورد غیبت امام محمد بن حسن عسکری را بررسی کردم و همچنین متن و سند یک‌یک 
سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح و بیان احادیث پیامبر در مورد غیبت امام محمد بن 
حسن عسکری را بررسی کردم. و حدیثی را که در سند آن ضعفی مشاهده کردم. حتی متن آن 
را با سایر احادیث صحیح مقایسه کردم و اگر متن آن» با سایر احادیث صحیح تطابق نداشت» 
صحت آنان را دربافته‌ام. و اگر احیاناً حدیثی را نقل می‌کنم که در سندش ضعفی هست» صحت 
متن آن را با حمایت و پشتیبانی احادیث قوی و صحیح دیگر پذیرفتهام. من با تحقیق گسترده 
و طولانی چندین سال به این نتیجه رسیدهام که احادیث رسول خدا مربوط به غیبت امام محمد 
بن حسن عسکری از حیث لفظ و معنی» به تواتر رسیده و راویان احادیث غیبت امام محمد بن 
حسن عسکری از ده‌ها سال قبل از تولد امام محمد بن حسن عسکری و غیبت ایشان, این 
صورت به واقعیت تبدیل شده و اتفاق افتاده. بنابراین» اگر یکی از این احادیث از حیث سند 
ضعفی داشته باشد احادیث دیگر و واقعیات تاریخی آن را تأیید می‌کند. پس» شیخ عثمان» بیابی 
و این کمی شک و تردید را کنار بگذاری» چون شک و تردید تو هیچ پشتوانه علمی و منطقی 
ندارد. من هم در زمانی که وهابی بودم مانند شيخ عثمانء به همه احادیث راستین رسول خدا 
در کتب شيعه دوازده امامی» و همه سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در کتب شیعه دوازده 
امامی با شک و تردید نگاه می‌کردم. این شک و تردید از آنجا ناشی می‌شود که احادیث مربوط 
به غیبت امام محمد بن حسن عسکری که از رسول خدا صادر شده و بعداً اتمه اهل‌بیت همین 
احادیث راستین رسول خدا در مورد غیبت مهدی توضیح داده‌انده با وجود این که آنان در طول 
دویست و پنحاه سال پس از هحرت رسول خد در کتاب‌های بوده‌اند؛ ولی آن احادیث پیامبر 9 
این سخنان امام علی و بازده فرزند ایشان از فرن چهارم هجری به بعده و حدود یکصد وپنجاه 
سال پس از وقوع غیبت امام مهدی در محافل علمای اهل سنت منتشر شد‌ند. و این امر 
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علت عدم توجه علمای اهل سنت به احادیث پیامہر اه در مورد غیبت امام دوازدهم (ع): 


حال باید پرسید که چرا سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در 
مورد غیبت مهدی» در طول سه قرن از چشم علمای اهل سنت مخفی ماند‌اند؟ پاسخ این 
سوّال را امام ابن تیمیه (رض) در آنجا داده که من در همین جلسات این مناظره من و شخ 
عنمان, از او نقل کردم که گفت: علمای اهل سنت از سخنان اهل‌بیت چیزی (فقه وروایات) 
نگرفتند وبعداً شیخ عثمان» این حرف من را تأیید کرد و متن کتاب امام ابن تیمیه (رض) را 
برای من قرائت کرد که این صحبتی که کردم را تأکید کرد و من در حرف‌های من در جلسات 
همین مناظره برای شیخ عنمان» عرض کردم که لیل نگرفتن علمای اهل سنت از سخنان 
امام علی و ده فرزند ایشان» اقدامات حکام ظالم دولت آموی یعنی همین دایره رجس و پلیدی 
بوده. تاریخ به ما می‌گوید که حاکمان ظلم دولت بن‌امه. هر کس را که سختان امام علی و 
یازده فرزند ایشان را حفظ و نقل می‌کرد آتش می‌زدند و اعدام می‌کردند. در زمان آنان بردن 
نام امامان دوازده نفر که امامان اهل‌بیت هستند و حرف زدن از سخنان امام علی و بازدهفرزند 
ایشان, گناه نابخشودنی بود. و هیچ یک از علمای اهل سنت حق نداشتند به نام اصحاب امامان 
دوازده تفر که امامان اهل بیت هستند وناقلان سخنان امام علی و یازده فرزند ایشان اشاره کنند 
و اگر احیاناً برخی از محدئین اهل سنت بر حسب ضرورت می‌خواستند از اهل‌بیت مطهرین یاز 
از اهل‌بیت غیر مطهرین - سادات از بنی‌هاشم - سخنی نقل کنند با اشاره و کنایه بوده به 
طوری که حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه مقصود آنان را نفهمند. سخنان آنان را نقل می‌کردند. 
وبسیاری از محدئین اهل سنت که در عصر محبین امامان دوازده نفر که امامان اهل پیت هستند 
(دوران حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه و ولت بنی‌عباس) زندگی می‌کردنده به تاچار و به ار 
سخنان امام علی و بازده فرزند ایشان در کتب معروف اهل تسنن ذکر نکردند. بنابراین» کتب 
اهل سنت که در همین دوران تألیف شده جز اشاراتی مختصر به سخنان امام علی و یازده 


۹€ زلزال 
فرزند ایشان» چیزی ندارد. و اگر اقدامات حاکمان جاثر دولت بنی‌امیه ودولت بنی‌عباس بر ضد 
سخنان امام علی و بازده فرزند ایشان نبود ما شاهد چنین وضع نبودیم. 

EEN eB ERE ES A 
برای تو عرض کردم که می‌گوید: علمای حدیث اهل سنت کلمه آل را از صلوات بر رسول خداء‎ 
به خاطر ترس از حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه حذف کردند. با این که احادیث متواتری داریم که‎ 
پیامبر در آنان (که (احادیث) فرموده: صلوات ناقص بر من نفرستید. پرسیدند صلوات ناقص بر‎ 
شما چیست؟ فرموده این که من را در صلوات ذکر کنید و آل من را ذکر نکنید.‎ 

این واقعیت تلخ تاریخی» مسوولیت اصحاب ائمه اهل‌بیت» ومسوولیت پیروان آنان در حفظ 
سخنان امام علی و یازده فرزند ایشان راء دو چندان کرد و آنان در شرایط بسیار سخت تلاش 
فراوانی برای حفظ و جمع‌آوری سخنان امام علی و یازده فرزند ایشان کردند. و برخی از آنان تا 
حد مجازات اعدام پیش رفتند. برخی از آنان در معرض حمله و تشکیک و سوء ظن قرار گرفتند. 
و کافی بود که حاکم وقت. ارتباط یکی از مسلمانان با سخنان امام علی و یازده فرزند ایشان را 
کشف کند» آنگاه او را در معرض انواع حمله‌ها 9 وتهمت‌ها و مجازات‌ها قرار می‌گرفت. 9 خوبه 
که در اینجا یک نمونه تاریخی را ذکر کنم و این نمونه مربوط به محدث جلیل القدرء امام محمد 
بن عمیر ازدی (رض) بود که هنگامی که خلیفه عباسی تصمیم گرفت کتاب‌های او که در آنان 
ا ا و ها کر نا رز و شم کاب‌های اور در کف 
دفن و پنهان کرد. امام نجاشی (رض) می‌گوید: محمد بن عمیر ازدی در سال ۲۱۷هتی فوت 
کرده» (رجال نجاشی: ۳۲۶ --۲۲۷) 

حضار عزیز در این جلسه اکترً حرف‌های من در در باره محنت اهل‌بیت و ناقلان و روایان 
سخنان امام علی و بازده فرزند ایشان شنیده بوده اند و لی باز من عرض می‌کنم که محنت 
اهل‌بیت و ناقلان و روایان سخنان امام علی و بازده فرزند ایشان از مسلمات تاریخی است که 
مورد تأیید مؤرخین شیعه دوازده امامی و سنی می‌باشد. و خود برادرم شخ عثمان در ضمن 
مناظره در حرف‌های او گفت: که من می‌دانم حاکمان ظالم دولت بنی‌امیه به اهل‌بیت ظلم 
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کردند. شیخ متفکر جهان اهل تسن امام محمد غزالی مصری درباره محنت اهل‌بیت می‌گوید 
آنان در اقصی نقاط زمین پراکنده شدند» 9 از قدیم مورد ظلم و ستم واقع شدند. امام جعفر صلاق 
در شهر پیامبر عزلت گزید و از فتنه‌ها و توطه‌های حاکمان بنیعباس در امان نبود او تحت 
تعقیب و مراقبت حاکمان قرار داشت و هر لحظه خطر مرگ او را تهدید می کرد چنان که دیگر 
افراد اهل‌بیت نبوی به سوی مرگ کشیده شدند. (رکائز الایمان بين العقل و القلب؛ 
اما در قرن چهارم هجری به واسطه ضعف خلیفه عباسی که حتی بغداد و اطراف آن از تحت 
سلطه او خارج شده بوده این محاصره و فشار بر اهل‌بیت شکسته شد. و سخنان امام علی و 
بازده فرزند ایشان در بین مردم و علمای اهل سنت منتشر گردید و عصر محنت آهل‌بیت به 
پایان رسید. پس از این دوره که شیعه دوازده امامی از شر حاکمان ظالم نجات پیدا کردنده 
کتاب‌های حاوی سخنان امام على و ده فرزند ایشان که در عصر محنت ائمه اهل‌بیت در پستوها 
مخفی شده بوده آشکار گردید. اکنون پاسخ این سوّال روشن شد که چرا سخنان امام على و ده 
فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا درباره غیبت امام محمد بن حسن عسکری تا قرن 
چهارم هجری منتشر نشده و پس از آن آشکار شده. من این سؤال و پاسخ آن را در کتاب خودې 
(سفر من از مذهب وهاییت به مذهب شیعه دوازده امامی) رحلتی من الوهابیه الى الاثنی 
عشریه. بررسی و بیان کردم و جواب دادم, و همچنین در طی جلسات این مناظره این سؤال 
را بررسی کردم و جواب دادم. 

من به زودی روشن خواهم‌کرد که سخنان امام علی و ده فرزند یشان در توضیح احادیث رسول 
خدا مربوط به غیبٽت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) در دوران اختناق و محنت 
اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) چگونه جمع‌آوری و تدوین شده؛ اما شیوه صحبت های من در این 
مناظره اقتضا می‌کند که پیش از طرح آن موضوع. محدئین متقدمین را درباره سخنان امام علی 
و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد غیبت امام مهدی ذکر کنم که این 
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مسئله برای آشنایی تو با سیر تدوین سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث 
رسول خدا در مورد غیبت امام محمد بن حسن عسکری مفید خواهد بود. 

شبخ محدئین شیعه دوازده امامی در اوایل قرن چهارم هجری امام شیخ محمد بن علی بن بابوی 
قمی معروف به شیخ صدوق (رض) بود. او کسی است که تلاش بسیار زیادی برای جمع‌آوری 
و تدوین سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد غیبت امام 
مهدی کرده و ثمره تلاش‌های عظیم او کناب اکمال الدین و اتمام النعمه فی اثبات 
الغیبه و کشف الحیره. می‌باشد. شیخ امام صدوق (رض) درباره سخنان امام علی و ده فرزند 
ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد غیبت امام محمد بن حسن عسکری می‌گوید: 
امامان اهل‌بیت» غیبت امام دوازدهم را برای شیعیان خود توضیح داده‌اند و بر قطعبت وقوع آن 
تأکید کردهاند. و این سخنان آنان در مورد غیبت از حدود دویست سال قبل از وقوع غیبت (عصر 
امام علی) و بعد از آن در کتاب‌هایی به نام اصول در بین علمای شیعه شناخته می‌شد. جمع‌آوری 
و تدوین شد و اصحاب و پیروان ائمه این سخنان آنان در مورد غیبت را در کتاب‌های خود ذکر 
کرده‌ان. و علمای شيعه به این کتاب‌ها اهتمام زیادی داشتند و نان را تا زمان وقوع غیبت امام 
عصر حفظ کرد‌اند. و من (شیخ امام صدوق) آن چه از این سخنان را که به دستم رسیده در این 
کتاب» کمال الاین و تمام النعمه» در اباب و فصول مربوط به آنان آوردهام. و نمی‌توان گفت: 
(آدامه کلام شیخ امام صدوق) که ملفین این اصول علم به غیبت داشتند و از غیبت امام عصر 
پیش از وقوع آن خبر داده‌اند. یا این که به دروغ این سخنان را به امه اهل‌بیت نسبت داده‌اند و 
بر حسب تصادف آن چه گفتهانه درست واقع شده در حالی که تعدادی از این راوبان و مولفین 
کتب اصول در مناطق دور از ائمه زندگی می‌کردند. و این دو مسئله» (علم غیبت داشتن راوبان 
قبل از عصر غیبت و یا جعل کردن سخنان توسط آنان و سپس اتفاق افتادن آن مسئله) هر دو 
محال و غیر ممکن است. و قطاً هیچ راه دیگری نیست جز این که آنان این سخنان را از امه 
معصومین گرفته‌اند و ائمه معصومین در این مسئله به وصیت و سفارش رسول خدا عمل کرده‌اند 
و مسئله غیبت و ویژگی‌های آن در مراحل مختلف را بیان کرده‌ند. و راویان نیز این سخنان را 
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در کتب اصول جمع‌آوری و تدوین کرده‌اند. و بدین ترتیب حق آشکار و باطل زایل گردیه چون 
باطل نابودشدنی است. (مقدمه شیخ صدوق بر کتاب کمال الاین ص .)٩‏ 

امام شیخ صدوق (رض) در همین کتاب گفت: اخبار فراوان و صحبح و معتبر از پیامبر وائمه 
اهل‌بیت آمده که امام قائ امام دوازدهم غیبت طولانی خواهد داشت تا این که قلب‌ها سخت 
او اجازه ظهور می‌دهد» و زمین با نور او روشن می‌شوده و او با دادگری خویش بساط ظلم و ستم 
را از روی زمین بر می‌چیند (کمال الاين ج ۲ ص ۶۳۸ ۴۳۹ 

امام طبرسی(رض) درباره سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا 
مربوط به غیبت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری (رض) گفت: این روایات ائمه اهل‌بیت 
را محدئین شیعه در اصول, در ایام امام باقر و امام صادتق, جمع و تألیف کردند. اعالام الوری 
یکی دیگر از علمای بزرگ متقدمین که احادیت پیامبر و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در 
توضیح احادیث رسول خدا مربوط به غیبت را ذکر کرده و حقیقت مذهب شيعه دوازده آمامی را 
شناخته, و دست از مذهب اهل سنت شسته و شیعه دوازده امامی شده امام ابوجعفر محمد بن 
عبدالرحمن بن قبه الرازی است (رض) و از علمای بزرگ دوران غیبت صفری امام محمد حسن 
عسکری(۲۶۰ - هق( است که پس از بی بردن به حقانیت مذهب عه دوازده امامی 9 
شناخت امام مهدی محمد بن حسن عسکری و احادیث مربوط به غیبت او دست از مذهب 
تسئن کشید و به دامان تشیع دوازده‌امامی پر کشید او درباره روایات ائمه اهل‌بیت از رسول خدا 
مربوط به غیبت امام محمد بن حسن عسکری می‌گوید: گذشتگان آنان» علمای شیعه, اوصاف 
ر بيان کر ده‌اند. 9 آنان در کتب آنان (شیعه دوازده امامی) دکر شده 9 محفوظ است. هر کس که 
می‌خواهد. به آنان مراجعه کند. (کمال الدین» ج ۱ ص ۱۰۷) 
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امثال چنین گواهی‌ها در بین اقوال محدثین و محققین فراوان است؛ اما آن چه من می‌خواهم 
بگویم این که این شهادت‌ها با سیر تاریخی تدوین احادیث رسول خدا و سیر تاریخی تدوین 
سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا مربوط به غیبت امام محمد 
بن حسن عسکری» کاملاً مطابقت دارد و من پس از تحقیقات طولانی و مفصل و گسترده که 
بیش از ده سال طول کشید و مراجعه به ده‌ها کتاب حدیثی در مورد حدیث رسول خدا در مورد 
غیبت مهدی و بررسی دقیق آنان و مراجعه به ده‌ها کتاب روائی در مورد سخنان امام علی و ده 
فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد غیبت و بررسی دقیق آنان, به حقیقت بودن 
غیبت امام محمد بن حسن عسکری پی بردم و ایمان آوردم. و لذا گام به گام این حقیقت را با 
دلایل قوی تبیین و اثبات می‌کنم. 

یک نمونه جالب دیگر پاسخ عالم متقدم امام اسماعیل بن علی بن ابی‌سهل (رض) به اشکالات 
منکرین غیبت امام دوازدهم - (رض) و غافلین از احادیث پیامبر و سخنان متواتر امام علی و 
ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در این باب است آنان که باب بحث و تحقیق 
درباره نصوص و اسانید این احادیث راستین پیامب رل 9 ع و باب بحث و تحقیق درباره نصوص و 
اسانید ابن سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا را بر خود بسته‌اند. 
این عالم و امام به یک معیار تشخیص بسیار جالب توجه در فرق گذاشتن میان حدیث جعلی و 
حدیث معتبر و شناخت احادیث صحیح پیامیر تة از احادیث جعلی» و سخنان معتبر اتمه 
اهل‌ییت از سخنان غير معتبر ائمه اهل‌بیت پیامبر اشاره میکند و می‌گوید: فرق است بین رواباتی 
که حاکمان جور با اتنشارآنان مخالفت و مبارزه می‌کنند با روایانی که این حاکمان دوست دارند 
Rs‏ 
عالم و امام بزرگوار در کتابشالقنبیه والامامه) می‌گوید: تصدیق این روایات» موجب ایمان 
به امامت فرزند امام حسن عسکری می‌شود چنان که شرح دادم به این که او از نظرها غایب 
وپنهان است اخبار غیبت ایشان [محمد بن الحسن السکری] کاملا مشهور و متواتر است و 
شیعیان قبل از وقوع غیبت امام عصر به آن اعتقاد داشتن و منظر وقوع آن بودند. - (فهرست 
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نجاشی: ۳۱ شماره ۶۸) - سپس گفت: روایات در کتب شیعیان [شیعه دوازده امامی] از روایات 
در کتب مسلمانان دیگر صحبح‌تر است» چون شیعبان [شیعه دوازده امامی] از دولت و قدرت 
بهره‌ای نداشتند و از چیزی ترس یا به همه چیز طمع نداشتند تا به خاطر آنان جعل کنند. و 
همان‌گونه که شیعیان نقل حدیث پیامبر بر امامت علی را نقل می کنندء همان طور نص علی بر 
حسن مجتبی و نص او بر امام حسین و سپس نقل هر آمامی بر امام بعد از خود را نقل کرده‌اند 
تا می‌رسیم به نص امام حسن عسکری بر فرزندش امام غایب چون محدئین مورد وثوق امام 
حسن عسکری همه امامت امام مهدی و غیبت او را تأیید و تأکید کرده‌اند. و همه شاهد بودند 
که سلطان وقت. متوکل عباسی» به طور آشکار به دنبال او می‌گشت و در طول چند سال 
جاسوسانی را در منزل امام حسن عسکری گماشته بود و مراقب احوال خانواده ایشان بودند تا 
اگر فرزندی از او به دنیا آمد او را دستگیر کنند. 

من هنگامی که در مورد حقیقت غیبت تحقیق وبررسی کردم به یک نکته قابل توجه رسیده ام 
وا که ان ات ان رفا ها رو ما ومان درون کف فت 
نیست؛ بلکه نوشته‌های آنان دلالت می‌کند بر وجود متون معتبر و نصوص آشکار احادیث رسول 
خدا و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح و تبیین احادیث رسول خدا که به جای شک 
و شبهه و تأویل دیگری باقی نمی‌گذارد. 

عزیزان من بخصوص شیخ عثمان و همه که این عرایض بنده در مورد حقیقت غیبت امام 
دوازدهم مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) را می‌شنوند به نوشته‌های شیخ بزرگ محدئین 
شيعه دوازده امامی در قرن پنحم که به شیخ الطائفه معروف است» امام محمد بن حسن طوسی 
(رض) توجه کنید. او در کتاب ارزشمندش (لغبیه پس از این که نوشته‌های بزرگان اهل سنت 
در کتاب‌های خودشان و نوشته‌های شیعه دوازده آمامی در کتبشان را از رسول خدا نقل کرده‌انه 
که او فرموده: خلفای بعد از من دوازده نفرء می‌گوید:آنان همه بر امامت امام محمد بن الحسن 
العسکری [امام دوازدهم امامان دوازده نفر که امامان اهل بیت هستند دلالت داره و غیبت او 
چنان که ظاهر شده و بین مردم منتشر شده ريشه در روایات ائمه طاهرین پدرانش دارد که در 
سال‌ها قبل از وقوع غییتش گفته‌اند که: صاحب این امرء [امام دوازدهم مهدی محمد بن حسن 


۹1۰ زلزال 
عسکری (رض) غایب خواهد شد و ویژگی‌های غیبتش واختلاف مردم درباره او و حوادثی را 
که یکی از دیگری طولانیتر استه و در غبت اول صفری, مردم از احوال او با خبر می‌شدند 
عسکری (رض) نداشت» چنین تطابقی بین احادیث و روایات و واقعبات نبود. و چنین تطابقی و 
صحت و پیش‌گوبی‌ها ممکن نیست مگر این که خداوند این احادیث را از زبان پیامبرش صلي 
الله علیه و آله اعلام کند. و ما برخی از این احادیث و روایات را نقل می‌کنیم تا درستی آن چه 
که گفتیم معلوم شود چون دکر تمام این احادیث و روایات که در کتب حدیث آمده طولائی و 
دشوار | 

همچنین امام شیخ طوسی (رض) در این کتاب پس از نقل احادیث صحبح ومتواتر قطعی و 
معتبر رسول خدا در مورد امام مهدی و غیبتشان و بعد از نقل سخنان امام علی و ده فرزند ایشان 
در شرح و تبیین احادیث رسول خدا درباره امام محمد حسن عسکری امام مهدی (رض) و 
غیبتشان» گفت: صحت و قطعیت غیبت امام دوازدهم پیروان اهل‌بیت از حقائق مسلم و غیر 
قابل شک و شبهه است و احادیث صحیح در این باره [یعنی غیبت امام مهدی محمد بن حسن 
عسکری (رض) بی شمار استه و ما فقط بخشی از این احادیث را ذکر کردیم چون ذکر تمام 
آنان از حدود این کتاب خارج است» و این احادیث از نظر لفظ و معنی متواتر است تواتر لفظی 
این احادیث از این جهت است که الفاظ این احادیث به طرق مختلف نقل شده و متواتر است» 
و تواتر معنی ومفهوم این احادیث نیز از طرق مختلف به اثبات رسیده است. 

و اما امام شیخ مفید (رض) استاد امام شیخ طوسی - حقیقت غیبت را از حقایق بزرگ و مهم 
در دین اسلام توصیف کرده. 

عزیزیزان من در این مناظره بین من و شیخ عثمان» ببینید امام شيخ مفید (رض) حقيقت غیبت 
امام مهدی (رض) و جایگاه آن حقیقت در احادیث پاک رسول خدا و در سخنان امام علی و ده 
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فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا را چگونه توصیف و بیان کرده است او گفت: نام او 
[امام دوازدهم مهدی محمد حسن عسکری/؛ از طرف پیامبر و سپس امیر الموّمنین علی بن 
ابی طالب بیان شده. و پس از او تمام آمامان یکی پس از دیگری بر نام و جایگاه او تصریح و 
تاکید کرده‌اند تا پدرش امام حسن عسکری علیه السلام که او را به شیعیان خاص خود معرفی 
کرده (ارشاد سیخ مفید: ج ۷ ص۳۶۰ و نیز شیخ امام مفید (رض) می‌گوید: قبل از به دنیا 
آمدن او [امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) احادیث و اخبار و روایات درباره غیبت او 
و این که دو غیبت دارد یکی طولانی‌تر از دیگری است (ارساد سیخ مفید: ج ۷ ص۳۶۰ 
و در کتاب غیبت امام شیخ نعمانی (رض) پس از نقل احادیث راستین رسول خداء وپس از نقل 
سخنان معتبر و متواتر امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا درباره امامت 
امامان دوازده نفر که آمامان اهل بیت هستند وپس از نقل احادیث پیامبر و سخنان امام علی و 
ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا مربوط به غیبت امام محمد بن حسن عسکری 
(رض) و پس از توضیح دقیق آن احادیث و این روایات. شیخ امام نعمانی گفت: احادینی و 
روایتی که به وضوح بیان می‌کند قائم [امام دوازدهم (رض) دارای دو غیت است» صحت آنان 
در نزد ما ثابت شده» و خداوند صدق روایات امامان اهل‌بیت را در این باره تصدیق و اثبات کرده 
و آن چه روایت کرد‌اند عملا وآقع شده و درمدت غیبت صغری سفیران امام [محمد حسن 
عسکری (رض) در بین مردم وجود داشتن» و در مشکلات علمی و احکام دین و جواب سژالات 
دینی را برای مردم توضیح می‌دادنده و اشکالات و مشکلات را حل می‌کردند؛ اما در غیبت دوم 
دیگر سفیر و نماینده‌ای بین امام و مردم وجود نداره برای کار و تدبیری که خدا در بین خلق 
خود داره و می‌خواهد مردم آزمایش و امتحان و تصفیه و گزینش کند چنان که خداوند خودش 
در قرآن فرموده: 

ما ان له لیر الوم علی ما نم عليه حى یز ابیت من الب وَمَا گان الله 

یطلعکم عَلی الغیب. (سوره آل عمران: ۱۷۹) 


۹۲ زلزال 
خداوند هرگز مؤمنین را وا نگذارد بدینحال کنونی تا این که به آزمایش بدسرشت را از پاک 
گوهر جدا کند وخدا همه شما را از سر غیب آگاه نسازد. 

واکنون [زمان شیخ امام نعمانی (رض) ما در دوران این غیبت» کبری» هستیم. و از خدا می‌خواهیم 

که ما را بر عقیده حق ثابت بدارد و از کسانی باشیم که در غربال فتنه‌ها رد ورسوا نشویم و این 

توضیح آن چیزی بود که گفتم: او دارای دو غست است (کتاب الغيهء سیخ نعمانی: ۳ 

۳6 


و همچنین امام نعمانی می‌گوید: سختی‌ها و مشکلاتی که در دوران غبت کبری واقع می‌شوده 
غیبت هشدار داد‌اند. و اهل علم پس از او از یکایک ائمه از فرزندانش» روایات مربوط به غیبت 
را نقل کرده‌انده چنان که حتی یک نفر از امه دوازده‌گانه نیست که درباره غیبت روایتی نقل 
نکرده باشد و درباره آزمایش و امتحان بندگان توسط خداوند با امر غیبت سخنی نگفته نباشد 
(مقنمه کتاب ات امام شیخ نعمانی:۲۱ 
سیر تاریخی تدوین احادیث پیامبر اعظم | پیرامون غیبت امام دوازدهم (ع): 

اکنون پس از این که مطالب علمی خودم در حقیقت غیبت امام محمد بن حسن عسکری 
[امام مهدی (رض) و صحت آن را در احادیث راستین رسول خدا و در سخنان امام علی و ده 
فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا روشن کردم» برای این که این حقيقت عظیم در 
عقل و قلب جای خود را باز کند لازم است سیر تدوین این احادیث پیامبر و آن سخنان امام 
علی و ده فرزند ایشان و این حقيقت در کتب حدیث روشن کنم» با دلایل قطعی برای من 
ثابت شد که احادیث و روایات غیبت امام دوازدهم (رض) در ابتدا در صحیفه‌ای که امام 
علیکرم الّه وجهه (خناوند رویش را گرامی بداره) با املای رسول خنا نوشتانه ضبط شده‌نه 
و در کتب اصول [اولین کتب حدیث مذهب شيعه دوازد‌امامی که مذهب اهل بیت است] که 
مستقل و مربوط به غیبت امام محمد بن حسن عسکری- همه آنان را در همین جلسه ذکر 
می‌کنم - ثبت وضبط شده‌انه و همه آنان قبل از تولد و غیبت امام دوازدهم (رض) بوده 
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وپس از شروع دورن غیبت امام محمد بن حسن عسکری نیز محدئین کتاب‌های مستقلی 
درباره غیبت او تألیف کرده و این احادیث پیامبر در مورد غیبت و همچنین سخنان امام علی 
و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد غیبت را جمع آوری کرده‌اند. و در 
این زمان‌ها بود که محدئین بزرگ؛ مانند امام شیخ مفید (رض) و شاگرد او امام شیخ طوسی 
(رض) و قبل از این دو محدت. امام شیخ محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شيخ 
صدوق (رض) احادیث پیامبر در مورد غیبت و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح 
احادیث رسول خدا در مورد غیبت را در کتب خود جمع آوری کرد. 

پس از این مرور مختصر بر روند تدوین کتب و احادیث غیبت و تدوین کتاب بهای و روایات 
غیبت امام دوازدهم [امام مهدی (رض) اکنون به توضیح آن می‌پردازم تا شاد برادرم شیخ 
عثمان» دست از تشکیک درباره احادیث راستین رسول خدا در مورد غیبت امام مهدی 
وتشکیک درباره سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد 


غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض) بر دارد 


احادیث غیبت امام دوازدهم و نظرات علماء اهل سنت پیرامون صحیفه امام علی کرم الله 
وجهه: 

احادیث غیبت امام محمد حسن عسکری در صحیفه امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش 
را گرامی بداره): 
این صحیفه با املای رسول خدا و به خط امام علی- کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی 
بداره)- نوشته شده و قدیمی‌ترین مجموعه حدیثی است که در زمان حبات رسول خدا تدوین 
شده و بزرگان محدئین و علمای اهل سنت و شیعه دوازده امامی» درباره اهمیت و ارزش این 
مجموعه احادیث. اتفاق نظر دارند. 
و من در اینجا گفته‌های برخی از این عالمان اهل تسنن را نقل می‌کنم: 
دکتر محمد عجاج الخطیب از علمای متخصص اهل سنت در علم حدیث از علمای قدیم 
نقل می‌کند که حدیث صحیفه امام علی کرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) حدیث 
مشهور است. (کتاب: السنه النبویه قبل التدوین, دکتر محمد عجاج الخطیب ص ۳۱۷ 
محقق و پژوهشگر معاصر دکتر رفعت فوزی عبد المطلب در کتابش به نام صحيفة علی بن ابی 
طالب: ۴۱ 
اهمیت صحیفه امام علی در بین علمای اهل سنت از آنجاست که در کتب حدیث اهل سنت 
احادیث فراوانی وجود دارد که اهتمام رسول خدا به املای احادیث بر - امام علی کرم الله وجهه 
(خداوند رویش را گرامی بداره) - را روشن کرده. آن چه که در اینجا ذکر می‌کنم روایات اهل 
سنت است که بر اهتمام رسول خدا به تدوین این صحیفه تاکید می‌کند. 
محدئین اهل سنت خود از عايشه روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا علی را با پوست و قلم و 
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محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن صللاح اثر حافظ بلقینی با تحقیق دکتر عايشه 
عبداارحمن بنت الشاطی: ۳۰۰ 

محدئین اهل سنت با اسناد خود از ام سلمه نقل کردهاند که گفت: رسول خدا درخواست کرد 
که پوستی برای نوشتن بیاورند. سپس, علی را خواست و بر او املا کرد و علی نوشت تا این که 
سطح آن پوست و پشت آن از نوشته پر شد. 

احادیث فراوان می‌بينيم که صحیفه امام علی از حیث حجم بزرگ و دارای احادیثی در 
موضوعات متعدد بوده است و لذا از آن به عنوان کتاب و جامعه یاد کرده‌اند. من نمی‌توانم در 
اینجا همه آن چه را که در صحیفه امام علی آمده را ذکر کنم. و به همین مقدار اکتفا می‌کنم و 
محدئین قدیم اهل سنت نیز بخش بسیار کمی از احادینی را که در این صحیفه بوده نقل 
کردهاند چون چنان که در این مورد قبلاً صحبت کردم و توضیح دادم که حاکمان ظالم دولت 
اموی با کسانی که سخنان اهل‌بیت را نقل می‌کردند با شدت و خشونت برخورد می‌کردند؛ اما 
بخش زیادی از احادیث رسول خدا در صحیفه امام علی را ائمه اهل‌بیت برای شیعیان و اصحاب 
و خواص خود نقل کرده‌اند. و به این دلیل حجم صحیفه امام علی و تعداد احادیث آن مورد 
اختلاف بین علمای شیعه و سنی است چون محدئین اهل سنت به آن احادیث دسترسی پیدا 
نکردند. و من در اینجا نظر برخی از علمای شیعه را درباره این صحیفه نقل می کنم 

إمام ابوالحسن علی بن حسین بن بابویه (رض) (پدر شیخ صدوق متوفی ۳۲۹) از بزرگان حدیث 
شیعه در دوران غیبت صغری با اسناد خود از ام سلمه روایت کرده که گفت: رسول خدا به علی 
دستور داد که خانه‌اش بنشیند سپس» پیامبر پوست گوسفندی طلب کرد سپس پیامبر املا کرد 
و علي نوشت تا آن که تمام گوشه‌های آن پوست نیز از نوشته پر شد (کتاب الامامه و 
التبصره من الحیره تاليف ابو الحسن على بن بابویه قمی ص ۱۷۳). 

و نیز با سند خود از امام محمد باقر (رض) و او از پدران خویش روایت کرده که: رسول خدا به 
امام علی گفت: آن چه بر تو املا می‌کنم بنویس (کتاب الامامه و التبصره من الحیره تاليف ابو 
الحسن علی بن بابویه قمی ص ۱۷۴). 


1 زلزال 


خوب طبیعی است چنان که در طول جلسه‌های مناظره من و تو به تفصیل توضیح دادم که 
محدئین اهل ست به خاطر سختگیری‌ها و فشار حاکمان ظالم دولت بنی‌امیدء روایات اهل‌ییت 
مطهر از رسول خدا را کنار گذاشتند در چنین شرایطی صحیفه امام علی نیز مورد همان 
بی‌مهری‌ها قرار بگیرد؛ اما ائمه اهل‌بیت که از حاکمان بنی اميه ترسی نداشتند و همه ظلم‌ها و 
اصحاب خود منتشر کردند. 

امام محمد ابوزهره (رض) فقبه معاصر اهل سنت که در طول جلسه‌های این مناظره به برخی 
از نوشته‌های او اشاره کردم در این باره می‌گفت: به خاطر فشار و سرکوبی که اموبان بر ضد 
علویان به کار گرفتنه روایات علی در خانه‌اش ماند. و احکام و فتواهای ابوپکر و عمر در بین 
مسلمانان منتشر شد. و لذا میراث علی فقط در بین علویون ماند و اهل سنت از آن دور شدند. 
(کتاب امام صادق تألیف امام محمد اپوزهره ص ۱ 

هر محقق منصفی که در سخنان امام علی و بازده فرزند ایشان در مورد این صحیفه تحقیق و 
تفحص کند می‌ببند که صحیفه امام علی در بین ائمه اهل‌بیت (خدا از همگی خشنود باد) از چنان 
جایگاهی برخوردار است که هیچ کتاب حدیث دیگری با آن قابل مقایسه نیست. و من که در 
این احادیث راستین رسول خدا در صحیفه امام علی غور و بررسی کردم ديدم که ائمه اهل‌بیت 
(خد از همگی خشنود باد) این صحیفه را در همه وقت و همه جا در بین شیعیانشان یاد کرده‌اند. و من 
اینجا چند نمونه از سخنان ائمه اهل‌ییت مطهرین درباره این صعحیفه را ذکر می‌کنم: آمام محمد 
باقر (رض) می‌گفت: این صحیفه به خط علی و املای رسول الله است. (رجال نجاشی ص 
۰ شماره ۹۹٩‏ ترجمه محمد بن عذافر) 

امام جفر صادق (رض) می‌گوید: صحیفه کتابی است که رسول خدا املا کرده و علي آن را با 
خط خود نوشته. (من لا بحضره الفقیه اثر شیخ صدوق ۲/۲ --۱۱ امام علی بن محمد 
هادی امام دهم از امامان دوازده اگانه (خدا از همگی خشنود باد) می‌گوید: همان صحیفه کتابی است 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۹۱۷ 
که علی بن ابیطالب آن را به خط خود و به املای رسول خدا نوشته. (مروج الذهب 
مسعودی ۵/۸۲ ۸۲ شماره ۲۰۷۹). 


من با تحقیق در سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در در مورد غیبت امام مهدی می‌بینم که 
منبع سخنان این ائمه اهل‌بیت مطهرین از رسول خدا صحیفه امام علی است و برای این که 
این مطلب را مستدل بیان کرده باشم به روایات ذیل توجه کنید: 

ابو دعامه کفته: در بیماری که امام علی بن محمد الهادی (امام دهم از امامان دوازده‌گانه) به آن 
مبتلا شده بود وبه واسطه آن بیماری از دنیا رحلت کرد به دیدن آن امام رفته بودم. وقتی که 
خواستم از نزد او مرخص شوم می‌گوید: ای ابا دعامه ادای حق تو بر من واجب شد چون مرا 
عیادت کردی, آیا می‌خواهی حدینی برایت بگویم که آن را به شیعیان ما برسانی؟ در جواب 
گفتم: ای فرزند رسول خدا من به چنین چیزی خیلی نیاز دارم» می‌گوید: پدرم امام جواد برایم 
گفت: که از پدرش امام رضا شنید و او از پدرش امام موسی کاظم شنید و او از پدرش امام 
صادق شنید و او از پدرش امام باقر شنید و او از پبرش امام زین العابدین شنید و او از پدرش 
امام حسین شنید که او گفت: پدرم امیرالمؤمنین گفت: ای علی بنویس! گفتم: یا رسول الله چه 
بنوسیم؟ فرموده بنویس: بسم الله لرحمن الرحیم ایمان چیزی است که قلب آن را می‌پذیرد و 
اعمال انسان آن را تصدیق می‌کند و اسلام آن (شهادتین) است که بر زبان جاری می‌شود و 
به واسطه آن ازدواج با آن فرد حلال می‌شود. 

ابو دعامه گفت: گفتم: ای فرزند رسول خدا به خدا قسم نمی‌دانم کدام یک از این دو بهتر است 
و یت را شا زد انم دموا ای فا ایک شطع و ان الب باه 
املای رسول الثه که ما نسل بعد از نسل آن را به ارث می‌بریم. 

امام ابن حجر هیتمی مکی (رض) در صواعق محرقه چاپ میمینه ص ۱۳۲ می‌گوید: امام احمد 
بن حنبل گفت: اگر این سلسله سند حدیث بر دیوانه خوانده شود از پیماری شفا پیدا می‌کند. و 
نیز در کتاب مروج الذهب مسعودی ۵/ ۸۲ - ۸۳ 


غیبت امام دوازدهم عليه السلام در اصول چهارصدگانه: 
امام جعفر صادق(رض) فرموده: سخن من سخن پدرم است» و سخن پدرم سخن جدم و سخن 
جدم سخن حسین, و سخن حسین سخن حسن, و سخن حسن, سخن علی بن ابیطالب امیر 
مؤمنین است» و سخن امیر مومنین سخن رسول خد و سخن رسول خدا سخن خدا عزوجل 
است. (منیه المرید فی آداب المفید و المستفید تألیف دانشمند بزرگ شیعه زین العابدین 
بن علی عاملی معروف به شهید ثانی 
آکنون پس از این توضیحات و ذکر احادیث و روایات گذشته. می‌توانم بگویم که: احادیث راستین 
رسول خدا مربوط به غیبت امام محمد بن حسن عسکری و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان 
در توضیح احلایث رسول خدا در مورد غیبت ریشه‌اش در کتاب صحیفه امام على که در واقع 
محتوی و مضمون صحیفه امام علی احادیث راستین پیامبر است. شناخت صحیح مساله وحقیقت 
غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض) ایجاب می‌کند تا ما صحیفه امام علی را بشناسیم. 
و چنان که در این مطلب صحبت کردم به این که احادیث رسول خدا که به خط امام علی (رض) 
در این صحیفه نوشته شده توسط ائمه اطهار برای خواص شیعیان نقل شده و آنان این احادیث 
راستین رسول خدا را در کتب اصول آورد‌انه که در بین شیعیان به» اصول اربعمائةه (چهار صد 
اصول» چون آنان چهار صد کتاب بوده» مشهور شده. و این اصول اربعمائة تمام روایات ائمه 
اهل‌بیت از پیامبر که مربوط به امام مههدی محمد بن حسن عسکری و غیبت او» که غیبت را به 
ا ا و 
و او این احادیث را از خود پیامبر شنیده است. پس» سخنان ائمه اهل‌بیت در مورد غیبت امام 
مهدی همه این سخنانشان توضیح احادبث رسول خدا در صحیفه امام علی است. 
شبخ عنمان, ببین! امام زین العابدین (رض) در یکی از سخنانشان می‌گوید: آری به خدا سوگند 
این مساله در نزد ما در صحیفه نوشته شده. بنابراین» روشن می‌شود که منبع همه سخنان اتمه 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۹۹۹ 
اهل‌بیت در مورد غیبت از احادیث پیامبر درباره غیبت که در صحیفه امام علی به املای رسول 
الله تدوین شده. 

غیبت امام مهدی محمد حسن عسکری در اصول چهارصد گانه: اینجا بد نیست به طور کوتاه 
صحبت‌کنم که اصول چهارصد گانه حدیث اولیه که شامل روابات ائمه از پیامبر بوده که این 
حقیقت غیبت امام محمد بن حسن عسکری همین اصول اولیه است که محدث خبیر امام ابو 
الفتح محمد بن عنمان کراجکی (رض) (متوفی ۵۸۸ ه.ق) کلام عمیقی درباره آن دارد که بر 
ادله قبلی که من در مورد آنان صحبت کردم استناد کرد. وی در کتاب (الاستنصار فی 
النص علي الائمه الاثنی عشر الاطهار4 یک حقیقت مسلم تاریخی را روشن کرد و 
گفت: اصول اولیه قبل از عصر غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) تدوین شده و یک 
نگاه گذرا به تاریخ زندگی مؤلفین آنان نشان می‌دهد که آنان قبل از غیبت از دنیا رفته‌اند. 
سپس می‌گوید: روایات ائمه اهل‌بیت که از غیبت امام محمد حسن عسکری(رض) خبر 
می‌دهد. از رسول خدا روایت کرده‌اند. پس از آن علامه امام کراجکی(رض) به یک نکته مهم 
و عمیق اشاره می‌کند که می‌توان به وسیله آن فرق بین احادیث جعلی و احادیث صحیح را 
تشخیص داد و آن این که: احادیث جعلی که از آینده خبر می‌دهد. حوادث آینده دروغ بودن آن 
احادیث را نشان می‌دهد؛ اما احادیث غیبت, با واقعیت‌های تاریخی مورد تایید قرار گرفت. و 
چنین چیزی امکان ندارد مگر این که مشمول عنایت و توجه خاص خدای سبحان باشد. 
سیس» می‌گوید: احادیث مربوط به غیبت و تعداد امامان اهل‌بیت همه در اصول چپارصد گانه 
حدیث مطابق با واقعبت‌های تاریخی است که سال‌ها پس از مرگ مؤلفین این اصول, اتفاتی 
احادیث از رسول خدا گرفته شده. و این حقایق بر کسی که طالب حق و منصف باشد کافی 


شیخ امام محمد بن نعمان ملقب به مفید (رض) نیز درباره اصول چهارصد گانه می‌گوید: شیعیان 
مامیه از زمان امیر المؤمنین علی تا زمان امام حسن عسکری چهار صد کتاب تاليف کردند که 


۹۳۰ زلزال 


به اصول معروف شده. (کتاب معالم العلماء فهرست کتب شیعه» علامه محمد بن شهر آشوب 


یکی از حایق و لمات تریخی اين که هیچ یک از این کنب اصول, پس از شهادت ما 
حسن عسکری تألیف نشده. و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول 
خدا در مورد غیبت در بین سخنان دیگر این کتاب‌ها پراکنده. شیخ صدوق امام محمد بن علی 
بن بابویه قمی در این باره می‌گوید: ائمه معصومین در روایات خود غیبت امام عصر را به شیعیان 
خبر داده و ویژگی‌های آن را توصیف کرد‌اند. و این روایات از حدود دویست سال قبل از غیبت؛ 
در کتب اصول آمده, و اصحاب ائمه این روایات را در کنب خود آورده‌اند که این کتب به اصول 
معروف بوده و در نزد شیعیان حفظ شده. (کمال الدین وانمام النعمه» مقدمه کتاب). 


البته این نکته را نیز باید بگویم که حقیقت غیبت امام امام محمد حسن عسکری (رض) فقط 
در اصول چهارصد گانه نیامده؛ بلکه در صدها کتب دیگر که موفین آنان قبل از عصر غیبت 
محمد بن حسن عسکری از دنیا رفته‌انه دکر شده. و علمای علم حدیث اعم از قدما و متاخرین 
می‌دانند که اصول و کتب و مجموعه‌های حدیثی و روایی که شيعه دوازده آمامی قبل از دوره 
غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) جمع آوری و تدوین کرده‌انده و در مناطق مختلف 
جهان اسلام پراکنده شده قابل شمارش نیست و تعداد آنان خبلی بیش از چهارصد تاست. شيخ 
طوسی که به شيخ طائفه معروف است و در سال ۴۶۰ هجری از دنیا رفته» در مقدمه فهرست 
خود می‌گوید: من تضمین نمی‌دهم که توانسته باشم از تمام آنان آمار بگیرم. (آمار کتب و اصول 
حدیث) چون مولفات اصحاب ما و کتب آنان بدلیل پراکنده شدن آنان در تمام نقاط کره زمین 
قابل شمارش کامل نیست. (مقدمه فهرست شیخ طوسی ص ۲۳ 

همچنین علامه سید امام محسن امین(رض) می‌گوید: شیعیان معاصر ائمه معصومین از زمان 
امیر الموّمنین تا زمان امام حسن عسکری» بیش از شش هزار و ششصد کتاب» که در این 
کتاب‌ها سخنان که از اثمه شنیده بودند تألیف کردند که نام بسیاری از این مجموعه‌ها در کتب 
رجال آمده است. 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۹۳ 
شیخ امام محمد بن حسن حر عاملی (رض) در کتاب (وسائل الشیعه) این مطلب را ذکر کرده؛ 
ولی به نظر بنده دکر این تعداد برای کتب متقدمین» تقریبی و اجتهادی است و مولفین 
قدیمی‌ترین فهرست‌ها نتوانسته‌اند تعداد قدیمی‌ترین اصول و محامع حدیث را تعیین کنند و 
کتب رجال قدیم نیز نگفتهاند که آمار تمام این محامع حدیث را ذکر کرده‌اند. 


عناوینی از کتب پیرامون غیبت امام دوازدهم (ع) که قبل از غیبت صغری تألیف شده بود: 
و بنده برای توضیح بیشتر این مساله, نام برخی از این اصول و کتب حدیث را ذکر خواه م کرد 
که قبل از دوره غیبت تألیف شدهاند و احادیث راستین پیامبر و سخنان امام علی و ده فرزند 
ایشان در شرح و تبیین احادیث پیامبر در مورد غیبت مهدی جمع آوری کرده‌اند. و همچنین 
نوشته‌های برخی از بزرگان مذهب شیعه دوازده امامی را درباره این کتب نقل می کنم: 


.١‏ کناب ابمشيخة؛ تألیف حسن بن محبوب سراد (زراد» 

از اصحاب امام رضا (رض) یکی از کتب اصول قدیمی است که احادیث پیامبر و سخنان امام 
علی و ده فرزند ایشان در شرح و تبیین احادیث پیامبر در مورد غیبت امام مههدی محمد بن 
حسن عسکری را بیش از صد سال قبل از وقوع آن ذکر کرده. 

امام فضل بن حسن طبرسی (رض) یکی از بزرگان علمای قرن ششم هجری می‌گوید: یکی 
از محدثین و مؤلفین کتب حدیث که مورد اعتماد و وثوق است» حسن بن محبوب زراد است 
که کتاب المشیخه را لیف کرده که در بین کتب اصول شیعه» از کتاب مزنی و امثال آنء 
مشهورتر است. و این کتاب بیش از صد سال قبل از زمان غیبت تألیف شده و برخی از روایات 
غیبت در آن آمده و این روایات بدون تناقض و اختلاف یکدیگر را تاکید و تایید می‌کنند. 

۲. کناب الغيبةء اثر شیخ جلیل عباس بن هشام ناشری اسدی؛ 

در گذشته به سال ۲۱۹ که از اصحاب امام رضا بوده و از کسانی است که برای آشنا کردن 
مردم با حقیقت غیبت امام دوازدهم شیعیان» تلاش زیادی کرده. 

۳. كناب الغيبة؛ شيخ امام فضل بن شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری (رض)؛ 

در گذشته به سال ۲۹۰ نیز کتبی به نام الغیه تألیف کرده کا الدین علی بن غیات ال 
عبدالکريم بن عبدالحمید نیلی آن را مختصر کرده و مؤلف کتاب الذریعه» شیخ آغا بزرگ تهرانی 
از آن به نام مختصر کتاب الغیبه» نام برده است. (الذریعه ج ۰۱ ص ۲۰۱ شماره ۲۵۷۶) و این 
کتاب (مختصر) تا زمان ما موجود است؛ اما از آنجا که مبنای کار من در این مناظره بر اختصار 
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است بیش از این تفصیل نمی‌دهم و از حضار و شنوندگان مناظره می‌خواهم که به این نکته 
توجه کنند که من در بحث حقيقت غیبت» در ابتدا احادیث رسول خدا را ذکر کردم» و پس از ان 
به بحث درباره سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در توضیح احادیث رسول خدا در مورد غیبت 
پرداختم. و غرض و مقصود من از این امر این است که به این سخنان ائمه اهل‌بیت مطهرین 
(خدا از همگی خشنود باد که در حقیقت توضیح احادیث راستین رسول خدا درباره غیبت است تاکید 
کنم. و این مطلب را امام رضا (رض) این گونه بیان کرده‌اند: 

وماآن چه را مر اجاژه نداده» اجازه ني‌دهيم» و جز به آن چه او امر رده و دستور داد امر في‌کنم و 

هرگ مکن نست که چري را که سول له حلال رده حرام کن با آن چه رکه او حرام ده حلال کنم 

چون ما پرو پامبر و تساي امر او هستی چنان که او تام رمان پرودگارش بود. و خداوند متعال فرموده: آن 

چه رکه پیامبر به شم دادء بگرید» و به آن چه که از آن نحيکرد» عمل نکنید. 

(عیون الاخبارء ج ۲ ص۲۰ حدیث ۴۵ وسائل الشیعه ج ۸ ص ۸۱-۸۹ حدیث ۲۱) 
با توجه به آن چه که در اصول و دیگر مجامع و کتب حدیث آمده که من اشاره بسیار مختصری 
به آنان کردم من بعد از چندین سال بررسی وتحقیق در موضوع غیبت امام محمد بن حسن 
عسکری به این نتیجه رسیدم که مساله غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض) یک مساله 
فرعی و ا است که رسول خدا در زمان 
خودش آن را توضیح دادهه و یک مسلمان با شناخت صحیح آن به اهمیت آن پی می‌برد. و در 
همین راستا بنده معتقدم که شناخت مساله غبت امام محمد بن حسن عسکری در مکتب 
اهل‌بیت» یکی از علل اساسی بود که موجب شده من از وهاییت دست بردارم و به مذهب 
اهل‌بیت که مذهب شيعه دوازده امامی است بپیوندم. 


عناوینی از کتب پیرامون غیبت امام دوازدهم (ع) که بعد از غیبت صغری تألیف شده بود: 
اکنون به دکر برخی از کتاب‌هایی می‌پردازم که پس از دوره غیبت صفری امام محمد بن حسن 
عسکری و شروع غیبت کبری اوه تاليف شده است. 

.١‏ كتاب الغيبة و الحيرة: 

اثر شیخ جلیل ابو العباس عبداله بن جعفر حمیری از باران امام دهم امام هادی و امام حسن 
عسکریء» این کتاب شامل احادیث رسول خدا و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح 
احادیث رسول خدا در مورد درباره غیبت است» که در دوران غیبت صغری تألیف شده. ملف 
نام این کتاب را از سخنان امام جعفر صادق گرفته: امام جعفر صادق(رض) از رسول خدا روایت 
کرده که فرموده: برای او غیبت و حیرتی خواهد بود. 

۲ كناب الغيبة و كشف الحيرة: 

این کتاب اثر شیخ جلیل و فقیه فاضل ابوعبدالله محمد بن احمد بن صفوان جمال است که در 
زمان شروع غیبت صغری زندگی می کرده و یکی از محدثین و شیوخ این دوره است. او هنگامی 
که با چشمان خود دیده که وعده‌های در احادیث رسول خدا و در سخنان امام علی و ده فرزند 
ایشان در شرح و تبیین احادیث رسول خدا درباره حقیقت غیبت امام محمد حسن عسکری 
(رض) به وقوع پیوستهء اظهار شادمانی کرده و شکر خدا را به جای آورده است. 

و در پایان این بخش از بحث درباره غیبت امام محمد بن حسن عسکری به سه کتاب دیگر 
درباره غیبت اشاره می‌کنم و آنان عبارتند از: کتاب غیبت امام نعمانی و کتاب غیبت شبیخ 
امام طوسی و کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه (کمال الدین و تمام التعمه) اثر 
شیخ امام صدوق. این سه عالم بزرگوار از متقدمین هستند که احادیث پیامبر در مورد غیبت 
و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا در مورد غیبت در کتاب‌های 
خود را از کنب اصول و مجامع حدیثی که در سه قرن اول اسلامی تدوین شده تقل کرد‌اند؛ و 
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لذا می‌بینید که در بسیاری از موارده به اسامی اصول 9 ۳ کتب اولیه اشاره کرده و گفته‌اند که 
صدوق و یا تهذیب الاحکام. شیخ امام طوسی مراجعه کنی تا بخوانی آن چه را گفتهاند که 
آنان از کتب دست اول سه قرن اول استفاده کردهاند که حتی برخی از آن کتب اولیه تاکنون 
سخنان این سه کتاب تطبیق کرده ام و دیده ام که این عالمان تا چه حد بالایی دقت و امانت 
علمی را در نقل احادیث و سخنان مراعات کرده‌اند. و به عظمت مذهب شیعه دوازده آمامی پی 
بردم و به این مذهب پیوستم وخدا را شکر می‌کنم و بر این هدایت سپاسگزارم. حالا اشاره‌ای 
کوتاه به این سه کتاب می‌کنم: 
۳. كناب الغيبة شیخ امام نعمانی: 
او محدث جلیل امام محمد بن ابراهیم نعمانی از علما و فقهای بزرگ قرن چهارم هجری است» 
و بهترین کسی که درباره این کتاب ارزشمند سخن گفته» شیخ امام مفید (رض) که پس از دکر 
سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا درباره امامت امام مهدی محمد 
حسن عسکری (رض) می‌گوید: این جزء کوچکی از روایات معتبری است که درباره امام دوازدهم 
وارد شده 9 روایات در این باره فراوان است 9 اصحاب اصول آنان را در کتاب‌های خود آورده‌اند. 9 
یکی از کسانی که روایات مربوط به امام مهدی را با شرح و تفصیل ضبط کرده محمد بن ابراهیم 
معروف به ابوعبدالله نعمانی است که کتابی به نام الغیبه تألیف کرده (ارشاد شیخ مفید: ) ۳۶۵ 
اهمیت کتاب غیبت امام نعمانی (رض) بدین جهت است که این کتاب در عصر محنتی که با 
شروع دوران غیبت محمد بن حسن عسکری (رض) شیعه دوازده امامی با آن مواجه شدنده 
یف شده و خود شیخ امام نعمانی (رض) در مقدمه کتابش به این مطلب اشاره کرده و می‌گوید: 
همه شیعیان به جز عده قلیلی شک کردند در امام زمانشان؛ ولی آمر و حجت پروردگارشان» که 
خدا او را با علم خود برگزیده چنان که در قرآن کریم فرموده: 

ور یلق ما بشاء وار ما کان ق ار (سوره قصص: ۶۸) 


۹۳ زلزال 


و پروردگار تو آن چه را که بخواهد خلق می‌کند و آن چه را بخواهد اختیار می‌کند. و برای 

بندگان حق انتخاب در مقابل خداوند؛ وجود ندارد. 
و این به خاطر محنت و مصیبت بزرگی بود که با این غیبت واقع شد. البته پیامبر اکرم از پیش 
بدان خبر داده بود). 
کتاب غیبت امام نعمانی (رض) اثر فراوانی در حل مشکل و رفع شبهات که داشتم نسبت به 
حقیقت غیبت امم مهدی (رض) و این کتب رزشمن ام نی [رض) موجب شد که من به 
حقیقت غیت امام محمد حسن عسکری (رض) ایمان بورم پس از این که یکی از شدیدترین 
انکار کنندگان آن حقیقت بودم. و این کتاب در طول قرنها مرجع مهم پژوهشگران درباره حقیقت 
غیبت امام دوازدهم است که در این کتاب ارز شمند احادیث راستین پیامبر در مورد غیبت امام 
مهدی آمده و همچنین سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا در مورد 
غیبت امام مهدی آمده. در اینجا محال نیست که من احادیث رسول خدا در مورد غیبت يا سخنان 
امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا در مورد غیبت از این کتاب مهم را نقل 
کنم. و لذا از برادران عزیز می‌خواهم که خودشان به این کتاب مراجعه کنند. 
۴ کتاب کمال الدین و تام النعمة فى اثبات الغيبة و کشف الحبرة؛ 
این کتاب یکی از آثار گرنبهای شيخ المحدئین امام محمد بن علي بن بابویه قمی است. (شیخ 
صدوق متوفی ۲۸۱ ه.ق). و بعد از کتاب غیبت امام نعمانی تألیف شده و احادیث راستین رسول 
خدا و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا در مورد غیبت و مسائل 
مربوط به آن را جمع کرده است و لذا در هدف با کتاب غیبت امام نعمانی (رض) مشترک است. 
شایان ذکر است که پس از آخرین نایب خاص امام مهدی در پایان غیبت صغری در سال 
هصق و شروع غیبت کبری امام مهدی محمد حسن عسکری (رض) بسیاری از افراد 
یت ای دراه هه ماه SENSES‏ سک وت ار را وک و ترورز 
شدند و از سوی دیگر دشمنان شیعه کتاب‌هایی در انکار غیبت امام مهدی نوشتند؛ اما کتاب 
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و هر کس که بخواهد این حقیقت اساسی را برایش روشن بشود باید به کتاب کمال الدین 
مراجعه و آن را با دقت مطالعه بکند. البته باید توجه داشت که امام شیخ صدوق (رض) در این 
کتاب آن چه از احادیث رسول خدا در مورد غیبت و از سخنان امام علی و ده فرزند او در شرح 
و تبیین احادیث رسول خدا در مورد غیبت را که به دستش رسیده ذکر کرده احیانا در بین آنان 
احادیث ضعیف و سخنان غیر معتبر نیز هست؛ اما در مقام بحث و استدلال فقط به احادیث 
صحیح و سخنان معتبر استناد کرده. و خودش در این باره می‌گوید: غیبت امام مههدی برای من 
قطعی و مسجل است. بر اساس احادیث صحیحی که از رسول خدا رسیده و ائمه طاهرین این 
توت ولا اقا هام وی ESSE‏ متا سای رات اف که 
بر اساس آن ما به شرایع و احکام اسلام ایمان آورده ایم. (کمال الدین ۲/۳۹۸ -۲۹۹). 

و اگر کسی بپرسد که چرا روایات ضعیف نیز در این کتاب‌ها نقل شده؟ در جواب من باید بگویم: 
هنگامی که یک حقیقت با احادیث صحیح و متواتر پاک رسول خدا ثابت شد دیگر دکر حدیث 
ضعیف آسیبی به آن نمی‌زنده چون ذکر حدیث ضعیف به عنوان شاهد است و استدلال و پایه 
در اینجا نیز ضرورت و مجالی برای ذکر احادیث رسول خدا در مورد غیبت و سخنان امام علی 
و ده فرزند او در شرح احادیث رسول خدا در مورد غیبت در این کتاب نیست و خوشبختانه این 
کتاب برای همه قابل دستیابی است. 

۵ کناب الغيبة امام محمد بن حسن طوسی(رض)؛ 

در گذشته به سال ۴۶۰ه.ق شیخ المحدئین و فقهای زمان خود بوده و کتاب او سومین کتاب 
مهم درباره غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض) بعد از دو کتاب مذکور است. این کتاب 
احادیث راستین رسول خدا در مورد غیبت امام مهدی است» و همچنین سخنان امام علی و ده 
فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا در مورد غیبت امام محمد حسن عسکری است. و به 
اشکالات منکرین وشبهه افکنان درباره امام مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) جواب 
داده. شیخ امام آقابزرگ تهرانی(رض) در مقدمه‌ای که بر کتاب غیبت شیخ امام طوسی (رض) 
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می‌گوید: این کتاب امتیازاتی بر دیگر کتب قدیمی دارد؛ از جمله این که شامل قوی‌ترین 
استدلالات عقلی و نقلی در اثبات وجود امام مهدی(رض) غیبت اوه و ظهور او در آخر الزمان 
است که زمین را از عدل و داد پر می‌کند پس از آن که پر از ظلم شده باشد. 

برادران عزیز تا حالا شما شاهد بودید همه دلایلی که در مورد آنان در این جلسه صحبت کردم 
در واقع آنان دلایل قوی بر حقیقت غیبت امام محمد بن حسن عسکری (رض) برای همه 
حضار و شنوندگان را دکر کردم می‌باشد؛ کذا و هر کس که طالب مطالب بیشتر باشده می تواند 
به کتب تخصصی در این زمینه مراجعه کند. و این کتب بسیار زیاد است» و من با تحقیق به این 
نتیجه رسیدم که امام علامه مجلسی (رض) درست می‌گوید: که: بسیاری از علما و اصحاب ما 
که ای درا ها رای کی که اه را 
حسن عسکری (رض) تحقیق کند همان سه کتاب اساسی غیبت امام محمد ابن حسن 
عسکری[رض) که نام بردم تالف امام نعمانی و امام طوسی و امام صدوق(خد از همگی خشنود با - 
> منابع بسیار خوبی است. همچنین امام آقا بزرگ تهرانی(رض) در مقدمه کتاب امام طوسی 
می‌گوید: بسیاری از علما و بزرگان از متقدمین و متاخرین درباره غیبت امام محمد بن حسن 
عسکری(رض) کتاب نوشته‌اند که برخی از آنان به چاپ رسیده. در پایان این صحبت بنده آن 
چه را که درباره سیر تدوین احادیث راستین رسول خداء و روایات ائمه اهل‌بیت از رسول خدا به 
طور مفصل صحبت کردم به شکل زیر خلاصه می‌کنم که شامل پنج حقیقت است: 

حقیقت احادیث راستین رسول خدا در مورد غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) در ابتدا در 
صحیفهامام علیکرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) و به املای رسول خداء ثبت 
شده است. 

سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا مربوط به غیبت امام مهدی 
محمد بن الحسن عسکری (رض) درباره غیبت امام دوازدهم (امام محمد حسن عسکری) 
(رض) همه از صحیفه امام علیکرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) سرچشمه گرفته 
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مربوط به غیبت امام مههدی محمد بن الحسن عسکری (رض) درباره غیبت امام دوازدهم (امام 
محمد حسن عسکری) (رض) در اصول (کتب) حدیث که موافین آان قبل از دوران غیت از 
درباره غیبت امام دوازدهم (مام محمد حسن عسکری) (رض) از اصول حدیث به کتاب‌های 
مستقلی درباره غیبت او منتقل شده که قبل از شروع غیبت صغری تألیف شدهاند. 

احادیث راستین رسول خدا و سخنان امام علی و ده فرزند ایشان در شرح احادیث رسول خدا 
درباره غیبت امام دوازدهم (امام محمد حسن عسکری) (رض) از منابع مذکور به کتاب‌های 
مفصل‌تری درباره غیبت که پس از شروع دوران غیبت تألیف شده منتقل شده است. 

این پنج حفیقت خلاصه روند تدوین احادیث راستین رسول خدا 9 سخنان امام علی و ده فرزند 


تشیع علمای اهل سنت پس ازکشف حقیقت غیبت امام دوازدهم (ع): 
اکنون پس از روشن کردن این مبحث به بیان حقيقت دیگری می‌پردازم و آن چگونگی کشف 
حقیقت غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) برای عقل و قلب تعداد زیادی از علمای اهل 
سنت است که وقتی با این حقیقت مواجه شدند راهی نداشتند جز این که مذهب اهل سنت را 
رها کنند و به شيعه دوازده امامی بپیوندند. و پس از آن کتاب‌هایی نیز درباره امام محمد حسن 
عسکری (رض) و غییت او تألیف کردند. اکنون به نام و تالیفات برخی از آنان اشاره می‌کنم: 
۱. شیخ امام محمد بن مسعود عباشی (رض): 
شیخ امام نجاشی و ابن الندیم و شیخ امام طوسی هر سه این عالمان نام امام عیاشی (رض) را 
در فهرست‌های خود دکر کرده‌اند. که می‌توان به این منابع مراجعه کرد. این عالم بزرگ سنی؛ 
امام عیاشی (رض) پس از این که حقیقت غیبت امام مهدی محمد حسن عسکری را با عقل و 
قلب خود دریافت» و دید که این حقبقت ريشه در تعالیم پیامبر اکرم عه دارد و باید به آن ایمان 
ورد به مذهب حق پیوست. در واقع» من وقتی که شرح برخی از بزرگان علمای اهل سنت که 
مذهب خود را رها کرده و شیعه دوازده امامی شده‌انده را مطالعه می کردم این سوال در ذهنم 
مطرح شد که چگونه اینان توانسته‌انده دست از اعتقادات قبلی خود بردارند؟ و چگونه اعتقادات 
شیعه دوازده امامی که عمری با آن مخالفت کرده‌نده در عقل و دل آنان جای گرفته؟ این سؤال 
در ذهنم بود تا این که دوباره به احادیث متعددی که از رسول خدا درباره امام مهدی(رض) و 
غیبت او رسیده, مراجعه کردم. ديدم که این احادیث راستین رسول خدا حقيقت وجود امام مههدی 
محمد بن الحسن عسکری و غیبت او را به شکلی صریح و شفاف بیان کرده‌اند. و در اینجا 
پاسخ سوال خود را دریافتم. و فهمیدم که این عالمان احادیث راستین رسول خدا کشف کردماند 
و بعداً این احادیث را به طور دقیق و عمیق مطالعه کردند وغفلت و تعصب را ترک کرده‌ند و 
شیعه دوازده امامی شده‌اند. 
این عالم سنی پس از این که شیعه دوازده امامی شده کتابی بنام» الغیبهء تألیف کرد که در آن 
احادیث زیادی از رسول خدا را با اسناد خود نقل کرده. همچنین روایات فراوانی از ائمه اهل‌بیت 
که آزرسول خا دربازه غیت امام لمینی تقل کزذهاند در این کناب آورده ات 
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.امام بو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی (رض)؛ 

او نیز یکی از علمای بزرگ اهل سنت است که در دوره غیبت صغری زیسته» و پس از این که 
حق و وحقیقت را شناخت از آن پیروی کرده و این نوشته‌ای را ذکر کرده که بین علما مشهور 
است: گذشتگان آنان - شیعیان - حالات امام محمد حسن عسکری [امام مهدی] و غیبت او 
بالات مرحم وتا او من از غیت ای شل کردا و ان کان‌های انان اس که ادف 
را از قبل پیش بینی صحبح کرد و هرکس می‌خواهد. آنان را بخواند. 

و اما کسانی که در دوره معاصر و در قرن بیستم میلادی مذهب اهل سنت را ترک کرده‌اند و 
به شیعیان دوازده‌امامی پیوسته‌نده تعداد آنان قابل شمارش نیست و کسی جز خدای متعال آن 
را نمی‌داند و حتی من می‌توانم قرن بیستم را قرن شناخت مذهب شيعه دوازده 
امامی بنامم. نویسنده معروف وهابی شیخ ربیع بن محمد مسعودی در این بارهه به انتشار 
مذهب شيعه دوازده امامی در مصرء اشاره کرده و می‌گفت: من وقتی که پس از مدت‌ها جدایی؛ 
از مصر بازدید کردم» دیدم که گرایش جدیدی در آن جا بوجود آمده و عدهای از برادران ماء و 
از جمله پسران یکی از علمای معروف مصر و برخی از طلاب علوم دینی» در جلسات و 
بحث‌های علمی که با ما داشتند. با کمال شگفتی دیدم که آنان به این افکار جدید اعتقاد پیدا 
کرده‌انده و آن مذهب تشیع است. 

البته پدیده گسترش مذهب تشیع دوازده امامی, در قرن بیستم» منحصر به کشور مصر نیست؛ 
بلکه تمام جهان شاهد این واقعیت است. و من خودم صدها نفر از اهل یمن را می‌شناسم که 
مذهب تسنن را رها کرده و شیعه دوازده امامی شدهاند. نویسنده وهابی دکتر شبخ ناصو بن 
عبدالله القفاری می‌گوید: بسیاری از افراه شیعه دوازده امامی شده‌اند. و هر کس کتاب 
عنوان المجد فی تاریخ البصره و نجد. را بخواند می‌بینید که قبایل بسیاری بطور کامل 
شيعه شده‌اند. 

و من در کتابم, المستقبل للمذهب الاثنی عشری (آینده از آن مذهب تشبع دوازد‌امامی 
است) ثابت کردم که آینده جهان متعلق به شیعیان دوازدهامامی است و پیش بینی‌های خود 


۹۳۲ زلزال 
علمای اهل سنت و سلفیان و وهابیان این حقیقت را تابید کردند و خداوند اوست که هدایتگر و 
توفیق دهنده و یار و یاور جویندگان حق و حقیقت است. همچنین نویسنده وهابی معاصرء دکتر 
على احمد سالوس در کتبی با عنان, (مع الشیعه الائنی عشريه فى الأصول و 
الفروع) همین حقیقت تأیید کرد. من در جستجوی علل و اسبابی که موجب می‌شود اهل 
سنت مذهب خود را ترک کنند و شیعه دوازده امامی بشونده تا آنجا که مذهب شيعه داوازده 
امامی به بزرگترین مذهب اسلامی معاصر تبدیل شده به این نتیجه می‌رسیم که این ویژگی 
بزرگ اعتقاد به غیبت امام مههدی محمد بن الحسن عسکری (رض) نقش زیادی در جذب 
اهل سنت وجذب وهابیت به سوی مذهب شیعه دوازده امامی دارد. نوبسنده وهابی معاصر 
مجدی محمد على محمد در کتابش (انتصار الحق مناظره علمیه مع بعض الشیعه 
الامامیه) نیز یکی از افراد اهل سنت را که جذب مذهب تشیع شده چنین توصیف می‌کند: 
یکی از جوانان اهل سنت با حالتی حیران نزد من آمده و دیدم که علت حیرت. و سرگردانی او 
ا خی ان وت ام ای ا کات ی وگ 
شیعبان ملائکه خدا و فرستادگان حق هستند. تا آن جا که می‌گوید: هر چه با او صحبت کردیم 
بی‌فایده بوده و او جذب مذهب تشیع شده بود. 

این شیخ مجدی از یک حقیقت بزرگ غفلت کرده و آن این: کسی که مذهب تشبع دوازدهامامی 
که مذهب آهل‌بیت رسول خدا هم هست را شناخت» هیچ کس نمی تواند او را به عقیده سابقش 
باز گردانه چون کسی که حق را شناخت به هیچ قیمتی حاضر نیست از آن دست بکشد. 
برای خود من نیز نظیر آن چه که برای شيخ مجدی گفته شد اتفاق افتاد. من وقتی که مذهب 
شيعه دوازده آمامی را شناختم و از وهاییت دست کشیدم و شيعه دوازده امامی شدم» عموبی 
داشتم که با مهربانی به من می‌گوید: من یقین دارم که تو با توجه به علم و سواد و سوابقی که 
داری» هرگز شیعه دوازده امامی نخواهی شد. و او تلاش بسیار زبادی کرد تا من را به وهاپیت 
بازگرداند. و پس از جلسه‌های متعدد و مناظره مفصل به من توصیه کرد که با دکتر سیخ 
عبدالوهاب دیلمی بحث و مناظره کنم» که او یکی از بزرگترین علمای وهابی یمن 
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است. و سالهای زیادی در عربستان سعودی بوده و در آنجا درس خوانده و فارغ التحصیل 
شده. من با دکتر شیخ عبد الوهاب دیلمی نیز مناظره مفصل وطولانی داشتم» و عمویم نیز شاهد 
این مناظره بود. و در همین مناظره بحثی بین من و برادر دینی شيخ عبدالله صعتر انجام شد. 
و در پایان این جلسه‌های این مناظره هنگامی که عمویم دید که من از آن چه می‌گویم: دست 
بر نمی‌دارم» لحن صحبت او از مناظره, به تهدید به قتل و ربودن و امنال آن مبدل شد. و به 
نزدیکان و دوستان من هشدار داد که با من معاشرت نکنند و به اصطلاح من را تحریم کنند. 
اما آنان در نظر من چندان اهمیتی نداشت. چون کسی اعتقادات بر حق و ویژگی‌های مذهب 
اهل‌بیت را بشناسدء و به دوازده امام بر حق» و غیبت حجت دوازدهم (رض) ایمان بیاورد هیچ 
قدرتی نمی تواند آن چه را که او شناخته, از عقل وقلبش خارج کند. چون انسان به طور طبیعی 
شیفته حق و حقیقت است و اگر آن را پیدا کند عاشق آن می‌شود. و این حق و حقیقت و دين 
صحیح الهی همان مذهب شيعه دوازده‌امامی است که مذهب اهل‌بیت هم هست که اگر کسی 
آن را به درستی بشناسد حاضر خواهد بود همه چیزش را از جان و مال و آبرو فدای آن کند. و 
دست از این مذهب خود برندارد. و این یکی از ویژگی‌های مذهب شيعه دوازده امامی است. و 
اگر چنین شوه آن وقت تحریم خانواده و دوستان و دوری از آشنایان و از کشور خود و زندگی 
در غربت» وهجرت از شهر خود و تهدیدها و اهانت‌ها و نه امنی‌ها و بر باد رفتن تمام آرزوهای 
گذشته و دشمنی همه دوستان سابق؛ بلکه دشمنی پدر و مادر و خواهران و برادران خود همه 
آنان در راه معشوق و محبوبی که راه یافته جدید به او دسترسی پیدا کرده در راه امام مهدی 
امام محمد حسن عسکری (رض) شیرین خواهد بود. چون حق و حقیقت ارزش آن را دارد که 
انسان تمام ارزش‌های مادی و دنیوی را در راه آن قربانی کند. 

و کسی که به مذهب اهل‌بیت که مذهب شيعه دوازده امامی هم هست دسترسی پیدا کرد و 
امام مهدی محمد حسن عسکری را بشناسد احساس خواهد کرد که همه چیز از آن اوست. و 
یک لذت بی‌سابقه و لذت معنوی آسمانی را تجربه می‌کند که با لذت‌های مادی به هیچ وجه 
قابل قباس نیست. چنین انسانی که حق را شناخته و به آن اعتقاد قلبی پیدا کرده خود را در قله 
هرم دين می‌بیند که همان مذهب شیعه دوازده امامی است. و از آن بالا به مذهب و عقاید 
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سابق خویش نگاه می‌کند. و این مانند نگاه کردن یک انسان بزرگ به یک کودک نادان وناتوان 
است. البته این حالت از روی غرور و تکبر نیست؛ بلکه یک حقیقت و واقعیت است. و این از 
شگفتی‌های عالم است که می تواند عظمت مذهب حق» مذهب اهل‌بیت» مذهب شيعه دوازده 
امامی را بشناسد که در عمق وهاییت زندگی کرده باشد. درست مانند این است که ما تا تاریکی 
را نشناسیم نمی‌توانیم معنا و مفهوم نور را درک کنیم» و خدا را هزار مرتبه شکر که من را به امام 
مهدی محمد بن حسن عسکری (رض) هدایت کرد. 

اکنون به ادامه معرفی برخی از علمای اهل سنت می‌پردازم که پس از این که مذهب حق را 
شناخته‌اند و دلایل قوی بر حقائیت دوازده امام از امامان اهل‌ییت رسول خدا قلب و عقل آنان 
را تسخیر کرده تعصب را رها کرد‌انه و مذهب حق را با دل و جان پذیرفته‌اند. تا برادرم شیخ 
عثمان بداند که پیش از من جمع کثیری از علمای اهل سنت شیعه دوازده امامی شدهانه وحتی 
برخی از آنان از ترس مذهب خود را آشکار نکردهاند. و در اینجا مجال آن نیست که نام همه 
آنان را ذکر کنیم. 

۳. علامه امام بوسف بن فرغلی بن عبدالله بغدادی حنفی: 

صاحب کتاب معروف: تذکره الخواص (رض) این عالم بزرگ نوه‌ای دختر امام ابو الفرج 
عبدالرحمن بن جوزی (رض) در گذشته به سال ۹۵ه.ق است. ونام کتاب او تذکره خواص 
الامه فی خصائص الائمه. می‌باشد او نیز تحت تاثیر دلابل قوی و احادیث راستین رسول خدا 
واردشعیه دوازده آمامی) شده و درباره حقیقت غیبت امام مهدی محمد بن حسن عسکری» قرار 
گرفت» و در کتاب تذکره الخواص احادیث راستین صریح رسول خدا درباره امه دوازده‌گانه 
ووجوب ایمان و تصدیق به غیبت امام دوازدهم محمد بن حسن عسکری (رض) را آورده و 
نتوانسته حقیقتی را که شناخته, کتمان کند. آکنون برخی از نوشته‌های بزرگان اهل سنت درباره 
او را ذکر می‌کنيم: 

علامه محمد عبد الحی در کتاب الفوائد البهیه فی تراجم علماء الحنفیهء درباره او می‌گفت: 
این علامه محمد عبدالحی: در فقه درخشید و از جد مادری اش امام ابن الجوزی (رض) 
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علم آموخت. او عالم فقیه و واعظی خوش صحبت بود. نیکو و دل نشین سخن می‌گفت: و در 
بحث بسیار تیزهوش, و دارای تألیفات نیکو بوده (فوائد البهیه: ۲۳۰ 
از جمله تألبفات نوه‌ای ابن الجوزی» شرح کتاب صحبح امام مسلم نیشابوری (رض) 
شبخ عنمان, هر کس که کتاب تذکره الخواص را با دقت بخواند می‌بیند که این کتاب با دلایل 
قوی و براهین محکم عقلی و نقلی امامت ائمه دوازده‌گانه و غیبت امام مههدی محمد بن حسن 
عسکری (رض) را ثابت کردهه که من گزیده‌هایی از آنان را نقل خواهم‌کرد. سبط ابن الجوزی 
در کتاب تذکره الخواص» فصلی را به امام مهدی محمد حسن عسکری (رض) اختصاص داده 
که آغاز آن چنین است: فصل فى ذکر الحجه المهدی, هو محمد بن الحسن بن على بن محمد 
بن علي الرضا بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب (خدا 
از همگی خشنود باد) و کنیه او ابو عبدالله و ابوالقاسم است. و او خلف بر حق و حجت خدا و 
صاحب الزمان و قائم منتظر و موعود و آخرین امامان اهل‌بیت است. سپس» این حدیث را ذکر 
می‌کند: عبدالعزیز بن محمود بن بزاز از عبدالله بن عمر روایت می‌کند که گفت: شنیدم از رسول 
خدا که فرموده: در آخر الزمان مردی از فرزندان من قیام می‌کند که هم نام و هم کنیه من 
است. و زمین را چنان که پر از ظلم شده از عدل و دادگری پر می‌کند. و او مهدی است. و 
می‌گفت: این حدیث از حیث اعتبار حدیث مشهور است (تذکره الخواص ص ۲۶۳ - ۳۶۴ 
و در جای دیگر در کتاب تذکره الخواص می‌گوید: 
ابوالفضل یحیی بن سلامه الحصکفی در قصیده مشهورش که آن را جمعی از مشایخ ما در 
بغداد برایم خواندنه نام دوازده امام اهل‌بیت را جمع کرده و در این قصیده چنین می‌گوید: 
هم الحياة أعرقوا آم أشأموا ام أتهمواآم آیمنوا آم انجدوا 
و پس از چند بیت چنین می گفت: 
يا سائلى عن حب أهل البيت هَل أقر إيماناً به أم أجحة؟ 
هیهات ممزوج بلحمی ودمی حبهم وهو الهدی والرشد 


۹۳1 زلزال 
وجعشر الصا وابن جعفر موی ویتلوه على لسید 
آهتی الرشنا نم اینه مجمد. اة قلي وبته السنه 
الحسن التالی وبتلو تلوه محمد بن الحسن الفتقد 
فانهم آقتی وسااتی ‏ وان لحانی معش ر وفنئواا 


0 
ی 


دراین اشعار عالم اهل تتن که به برکت امام مهدی و احادیث غییتش شیعی شده. ابوافضل 
بحبی بن سلامه الحصکفی (رض) می‌گوید: ای کسی که درباره محبت اهل‌پیت می‌پرسی: آیا 
به آن اقرار کنم یا انکارش کنم؟ هیهات که محبت آنان با گوشت و خون من آميخته و این 
همان هدایت. و رشد الهی است. على حیدر و حسن و حسین بعد از او علي بن الحسین» و 
پسرش (باقر» و جعفر صلاق و پسرش موسی بن جعفر و پس از او علی سرور مقصودم رضاست 
و پس از او پسرش محمد (جواد4 سپس علي (هادی) و فرزندش حسن دوم (امام عسکری) و 
پس از او محمد بن الحسن که گم شده و پنهان است. آنان امام و سروران من هستند؛ اگر چه 
قومی من را سرزنش و ملامت کنند. آنان بهترین پیشوایان روی زمین هستند که اسامی آنان 
هر روز بیشتر می‌درخشد آنان حجت‌های خدا بر بندگان هستند. آنانند که صراط مسنقیم 
ومقصدند. آنان روزها را برای پروردگارشان روزه می‌گیرنده و شب‌ها در حال نماز و رکوع و 
سجودند آنانند که خداوند سوره هل اتی» را در مدح او نازل کرده آیا جز کافر و ملحد به این 
فضیلت شک می‌کند؟ 

مشاهد مشرفه آنان در سرزمین‌های مختلف نه؛ بلکه در هر دلی مشهدی دارند. منی و مشعر 
و عرفات و صفا و مروه و مسجد الحرام برای آنان است. مکه و ابطح و مسجد خیف و مزدلفة 
و بقیع برای آنان است. 

گروهی که بنیان فضیلت و مجد و شرف آنان بسیار مرتفع است و هر موحد و مشرکی این مجد 
و شرف را می‌شناسد. 


۱ البداية والنهاية: سنة ثلاث وخمسین وخمسمائةء من توفی فیها من الأعيان؛ يحيى بن 


سلامة بن الحسین بن محمد. أبو الفضل الشافعی. الحصکفی. 
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سپس, نوه‌ای ابن الجوزی (معروف به سبط بن جوزی) نام پیامبر اکرم4 و اوصیای او را در 
این دو بیت جمع کرده که شاعر دیگری از اهل تسنن می‌گوید: 

خدایا به چهار محمد و چهار علی و حسن و حسین و جعفر و موسی» من را پناه بده که من ولی 
و دوست دار آنان هستم. 

۴. علامه امام ابن الصباغ مالکی(رض) صاحب كناب الفصول اطهمه: 

علي بن محمد ابن احمد مشهور به این الصباغ مالکی در گذشته به سال ۸۵۰ هرق او از بزرگان 
علمای اهل سنت در قرن نهم و از کسانی است که احادیث راستین صریح پیامبر اکرم درباره 
دوازده امام و غیبت امام مهدی (رض) اورا در برابر حق تسلیم کرده و کتاب, الفصول المرهمه 
فی معرفه احوال الان را در تیه ابا ولایت و آماست اه فر و ر 
غیبت امام محمد بن الحسن عسکری (رض) نگاشته است. او دلابل عقلی و نقلی بر امامت 
دوازده امام (خدا از همگی خشنود با) را ذکر کرده و فصل دوازدهم را به امام دوازدهم اختصاص داده 
و چنین نام گذاری کرده: الفصل الثانی عشر فى ذکر آبی القاسم محمد الحجه الخلف الصالح 
این فصل مرتبط است. این عنوان فصل دوازدهم کتاب الفصول المهمه است. 

سپس نوشته‌ای از شیخ امام مفید (رض) را به عنوان استناد و استشهاد نقل کرده می‌گفت: 
صاحب کتاب ارشاد امام مفیده ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان [رض) می‌گفت: امام پس 
از امام حسن عسکری فرزندش محمد بود. و او غیر از محمد پسر دیگری نداشت. و احادیث 
پیامبر اکرم و روایات امیر موّمنان علی و سایر اجداد و آباء گرامیش از رسول خدا درباره او متواتر 
است. و او صاحب شمشیر و قائم موعود منتظر است» چنان که در احادیث رسول خدا صحیح 
وارد شده و او قبل از قیامش دو غیبت دارد که یکی از دیگری طولانی‌تر است. 

هر کس که در کتاب الفصول المهمه با دقت نظر نگاه کند یقن می‌کند که او از مذهب 
اهل سنت دست برداشته و شیعه دوازده امامی شده. و من او را یکی از هدایت یافتگان می‌دانم. 


۹۳۸ زلزال 
۵ امام ابراهیم بن محمد علامه جوینی شافعی (رض): 

صاحب کتاب فرائد السمطین: او شيخ الاسلام محدث کبیر ابراهیم بن محمد ابن الموید 
جوبنی شافعی در گذشته به سال ۷۳۰ ه.ق است که نسبش به صحابی و یار رسول خدا ابوایوب 
انصاری(رض) می‌رسد. و نام کامل کتاب او فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و 
السبطین و الائمه من ذریتهم است. 

وی نیز پس از شناخت احادیث راستین صریح پیامبر آکرم درباره اهل‌بیت و جانشینان بر حق او 
تعصب مذهبی را کنار گذاشت و به حقانیت مرجعیت و امامت اهل‌بیت ایمان آورد و شيعه دوازده 
امامی شد. وی پس از این که در این کتاب احادیث راستین رسول خدا در مورد حقیقت غیبت 
امام مهدی را نقل کرده به کلامی از علامه امام طبرسی (رض) استناد کرده که می‌گوید: آنان 
برخی از احادیث رسول خدا که از طرق اهل سنت و مخالفین اهل‌بیت درباره دوازده امام رسیده. 
و وقتی که فرقه مخالف این احادیث را مانند فرقه امامیه نقل کرده‌انده و آنان را انکار نکرده‌انده 
این بهترین دلیل بر این که خداوند حتی مخالفین را تسخیر کرده تا این احادیث بر حق را روایت 
کنند تا حجت خدا بر خلق تمام و کلمه الهی برتر و والا باشد. و این جز یک امر خارق العاده 
نیست که مخالفین ائمه به فضایل آنان شهادت داده‌اند و این کار خدای متعال است که مقلب 
القلوب و الابصار است و دل‌ها به دست اوست» و هر دشواری را آسان می‌کند. و او بر همه چیز 
تواناست. (فرائد السطین ۳۲۹/۲) 

۶ امام حافظ سلیمان بن ابراهیم قندوزی(رض) حنفی؛ 

صاحب کتاب ینابیع الموده: وی نیز یکی از علمای بزرگ و معتبر اهل سنت است که در 
سال ۱۲۹۶ه.ق در گذشته. او نیز به حقانیت ائمه اهل‌بیت و حقیقت غیبت امام محمد بن حسن 
عسکری (رض) پی برده و به آن ایمان آورده. وی احادیث فراوانی پاک رسول خدا درباره غیبت 
امام محمد حسن عسکری نقل کرده که مجال ذکر آنان نیست. و سپس می‌گوید: برخی از 
علما و مین گفتاند که احادیث مذکور دال بر این که خلفای پیامبر اکرم دوازده نفرند از 
طرق زیادی رسیده و مشهور است. و روزگار و حوادث تاریخی و زمین و آسمان ثابت کردند که 
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هیچ گروه دیگری تطبیق کرد. حدیث دوازده خلیفه‌ی پیامبر بر خلفای اموی تطبیق نمی‌شود 
چون انان ظلم فراوانی کردنه به جز عمر بن عبدالعزیزه و تعدادشان نیز افزون بر دوازده نفر 
است. علاوه بر این که آنان از بنی‌هاشم نیستند و پیامبر فرموده همه آنان از بنی‌هاشم هستند. 
و این» روایت خیلی قوی است» چون آنان خلافت بنی‌هاشم را دوست نداشتند. همچنین حدیث 
دوازده خلیفه‌ی پیامبر بر خلفای عباسی حمل نمی‌شود چون آنان نیز بیش از دوازده نفرند. علاوه 
بر این که به آیه مودت در سوره شوری که می‌فره‌اید: 

فل لا سکم عََيهِ اجر إلا موده ني الْزق.(سوره شوري: ۲۳) 

ای پیامبر به مردم بگو که من در برابر زحمات رسالت از سما مزد و پاداسی نمی خواهې جز 
عمل نکردند. و به حدیث رسول خدا یعنی به حدیث کساء نیز بی‌توجهی کردند. و هیچ گریزی 
نیست از این که حدیث پیامبر ته بر دوازده امام از اهل‌بیت و عترت او حمل شود. چون آنان 
داناترین مردم زمان خویش و بزرگوارترین و پرهیزگارترین و شریف‌ترین مردم از حیث نسب و 
شرف بودند. و علوم آنان از پدران و اجدادشان بود تا برسد به پیامبر اکرم» و آنان علم ورائتی 
ولا و خدا داده داشتند و اهل علم و تحقیق آنان را لین گونه شناخته‌ند. و این معنا که مراد و 
مقصود پیامبر اکرم از دوازده خلیفه او ائمه اهل‌بیت هستند با احادیث فراوان دیگری حمایت و 
تأیید می‌شود از جمله حدیث معتبر ثقلین و احادیث فراوان دیگری که در این کتاب آمده. و اما 
این که رسول خدا طبق حدیثی که از جابر بن سمره نقل شده فرموده: کلهم تجتمع علیههم 
الامه. مراد او این که همه‌ی امت اسلام در هنگام ظهور امام مهدی به امامت ائمه اهل‌بیت 
قرار و اعتراف می‌کنند 


۹۰ زلزال 
من از حضار و شنوندگان این مناظره خواهش می‌کنم که در این نوشتة این عالم بزرگ اهل 
تسنن با دقت و تامل کنند؛ چرا که آن چه این عالم سنی گفته است: بهترین شرح و توضیح 
معنای حدیث دوازده خلیفه‌ی بعد از پیامبر است که همه‌ی علمای اسللام بر صحت و اعتبار آن 
مهر تایید زده‌اند. 

تعداد کسانی که در بین علمای اهل سنت که تعصب به مذهبشان نداشتند؛ بلکه آنان از سنت 
پیامبر تاه پیروی کردند؛ و چون دیده اند که حقیقت غیبت امام مهدی از سنت پیامبرته بر 
گرفته شده و در احادیث راستین پیامبر در کتب اهل تسنن آمده و در نتیجه آنان به 
حقانیت مذهب شيعه دوازده امامی که مذهب اهل بیت هم هست و به حقیقت 
غیبت امام دوازدهم محمد بن الحسن عسکری (رض)» پی برده و ایمان 
آورده اند از صدها نفر متجاوز است و من به ذکر همین تعداد از بزرگان و 
معروفین آنان اکتفا می‌کنم» چون مناظره من و شیخ عثمان به من مجال بیش از این 
نمی‌دهد. و حقیقت غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) حجم بسیار زیادی از کتب علمای 
اهل سنت را به خود اختصاص داده و هر کس طالب علم و در جستجوی حقیقت باشد می‌تواند 
به کتب معتبر علمای متقدمین اهل سنت که شیعه دوازده امامی شدهانده مراجعه کند. این بخش 


از صحبت های من نیز به پایان رسید. 


نظرات برخی فرقه‌های شیعه غیر از دوازده‌امای پیرامون غیبت امام دوازدهم: 
اکنون در پاسخ به شيخ عثمان که اعتقاد برخی از فرقه‌های شیعیان مخالفین مذهب تشیع 
دوازدامامی را دلیلی بر ضد عقیده غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) به حساب آوره 
می‌خواهم به برخی از کتاب‌هایی اشاره کنم که برخی فرقه‌های شیعیان غير شيعه دوازده آمامی 
درباره غیت امام محمد حسن عسکری (رض) نوشته‌اند. و من این را دلیل بر استواری عقیده 
شیت می‌انم نهضف ن به شرحی که کرام گنت 
۱. کتاب نصرة الواقفة: 
مولف این کتاب علی بن احمد موسوی و از مخالفین شیعه دوازده امامی است. و در کتاب خود 
حقیقت غیبت مهدی در سنت پیمبر له با تبین و شرح آن در سخنان ائمه اهل‌بیت است را 
بیش از صد سال قبل از شروع غبت نقل کرده. 
مولف این کتاب از کسانی است که غیبت را از جایگاه خودش منحرف کردند و به افراد دیگری 
غیر از امام دوازدهم(رض) نسبت دادند. مانند واقفیه و فرقه‌های دیگری که طرفداران زیادی 
هم نداشتند و منقرض شدند. 
و از دوران صدر اسلام بین مسلمانان مشهور و معروف بود که جمهور پیروان اهل‌بیت, به دوازده 
امام معتقدند که آخرین آنان مهدی منتظر است. و آنان که تعداد اتمه را کمتر از این دانستند و 
شش امامی و هشت امامی و امثال آن شدند و به غیبت افراد دیگری به جز امام مهدی محمد 
بن الحسن عسکری(رض) معتقد شدنده گروه‌های اندکی بودند که مدتی کوتاهی پس از 
ظهورشان, منقرض شدند. مورخ بزرگ قدیمی مسعودی که در سال ۲۶۹هق در گذشته, و در 
اوایل دوره‌ی غیبت کبری زندگی می‌کرده, می‌گفت: ابومحمد الحسن بن علی بن محمد بن 
علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (رض) یعنی 
امام بازدهم شیعیان در دوران خلافت معتمد عباسی» در سن بیست و نه سالگی از دنیا رفت 
(شهید شد). و او پدر مهدی منتظر امام دوازدهم جمهور شیعیان است. 


۹۲ زلزال 


شیخ عثمان, لطفاً در عبارات مسعودی دقت کنی تا دیگر نگوبی که اکثریت شیعیان در قرن 
سوم هجری با شیعه‌ی دوازدهامامی مخالف بوده اند. و بدانید چنان که مسعودی می‌گوید: اکثربت 
شیعیان اهل‌بیت از دوران امام علیکرم الله وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) دوازده امامی, 
و به غیبت امام مهدی معنقد بودند. و آنان که از پیروان اهل‌بیت بودند و به کمتر از دوازده امام 
معتقد شدند» و از راه صحیح منحرف شدنده فرقه‌های کوچک و اندکی بودند که به زودی از بین 
رفتند. و صاحب کتاب نصره الواقفه از جمله‌ی همین گروه‌های اندک است. و حتی برخی از آن 
شیعیان که دچار شبهه و مشکل شدنده پس از شناخت حقيقت توبه کردند و به دوازده امام و 


غیبت امام دوازدهم معتقد شدند. 


محدث خبیر شیخ امام صدوق(رض) با اسناد خود از سید حمیری نقل می‌کند که گفت: در به 
امام صادق(رض) عرض کردم: یابن رسول الله از پدران شما روایتی به ما رسیده که غیبت امام 
را قطعی و یقینی معرفی کرده به من خبر بدهید که امام غائب چه کسی است؟ 

امام جعفر صادق(رض) گفت: همانا غیبت در ششمین فرزند من» که دوازدهمین از امامان 
هدایتگر است واقع خواهد شد. اول آنان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و آخرین آنان قائم 
بالحق بقبه الله در زمین و صاحب الزمان است. به خدا سوگند که اگر مهدی در غیبت به اندازه 
عمر نوح در میان قومش بماند نمی‌میرد تا این که ظهور کند و دنیا را از عدل و دادگری پر 
بنابر آن چه در مورد آن صحبت کردم» روشن می‌شود که آنان که غیبت را به افرادی به جز 
محمد بن حسن عسکری امام دوازدهم (رض) نسبت دادند» به طور عمد با از روی اشتباه با 
متون صریح احادیث پاک رسول خدا مخالفت کردهاند؛ اما نتوانسته انده اصل غیبت را به خاطر 
مسلّم بودن آنء انکار نمایند. و شیخ امام صدوق(رض) که در سال ۳۸ هق درگذشته و در 
اوایل دوره غیبت کبری می‌زیسته» می‌گفت: از آنجا که اصل غیبت حجت خدا که احادیث 


توضحیات مهم دکتر العماد در پایان مناظره ها ۹۳ 
۲. کتاب الخيبة بطائنی: 

این کتاب اثر حسن بن علی بن ابی حمزه سالم بطائنی است که بیش از صد سال قبل از شروع 
غیبت تألیف شده. بطائنی در عصر امام رضا زندگی می‌کرده» و از مخالفین شيعه دوازده امامی 
بوده و در کتابش حقیقت غیبت مهدی در سنت پیمبرت» با تبین و شرح آن در سخنان ائمه 
اهل‌بیت است را آورده. (فهرست نحاشی ۲۷-۲۶ شماره ۷۲ الذریعه ۱۶/ ۷۶ شماره ۳۸۲) 

۳. کتاب الصفة فى الغیبة: 

این کتاب اثر عبدالله بن جبله بن حیانء فقیه مشهور است که در سال ٩۲۱ه.ق‏ در گذشته. و 
او کتاب خود را پیش از پنجاه سال قبل از آغاز غیبت صغری نوشته است. 

البته کتاب‌های دیگری نیز درباره غیبت امام محمد بن حسن عسکری(رض) توسط مخالفین شيعه 
دوازده امامی نوشته شده؛ اما هدف من ذکر چند نمونه بود و آن چه که ذکر کردم برای این هدف 
کافی است. در پایان باید بگویم آن چه که درباره غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) با استناد 
به دلایل نقلی بیان شد حقیقت غیبت است که از ویژگی‌های مذهب شیعیان دوازده امامی که 
مذهب اهل‌بیت است؛ اما آن چه که وهابیت از غیبت امام محمد بن حسن عسکری(رض) به 
شکلی نادرست و زشت به تصویر می‌کشد از مفهوم حقیقی غیبت بسیار دور است. 

من در همین جلسه سعی خود را کردم تا مفهوم و حقیقت غبت امام محمد حسن عسکری 
(رض) را بر اساس آن چه که در سنت پيامبرءآمده و آن چه که در تبین و شرح آن که در 
سخنان ائمه اهل‌بیت مطهرین (خدا از همگی خشنود باد) آمده به شکلی صحیح توضیح بدهم. اگر 
چه این تلاش من ناچیز است؛ اما می تواند نقطه آغازی باشد برای کسانی که در جستجوی 
حقیقت هستند. و آنان پس از این که پای در این راه گذاشتنده قطعً بی‌نیاز از مراجعه به کتب 
اختصاصی در این زمینه نیستند؛ اما کسانی که این دلایل و این حقیقت را می‌فهمند؛ اما باز آنان 
را انکار می‌کنند با آنان صحبتی ندارم» و چنین کسانی قابل احترام نیستند. 


۹ زلزال 
و آخرین صحبت من پاسخ به شبهه‌ای است که وهاییون مطرح می‌کنند و می‌گویند: احادیث 
رسول خدا و سخنان امام علی وده فرزندانشان (خدا از همگی خشنودب) مربوط به غیبت» برای توجیه 
اعتقاد شیعه دوازده آمامی به غیبت امام محمد حسن عسکری (رض) مورد استفاده قرار بگیرد. 
در جواب به این شبهه, بگویم: نظر برادران وهابی در صورتی درست می‌باشد که احادیث غیبت 
ا کی ی یکی ار کد شم وود اماب یه خی انا موه کین 
عسکری مطرح شده باشد. و شما نمی‌توانید چنین چیزی را ثابت کنید. چون احادیث غیبت امام 
محمد حسن عسکری آولین بار توسط شخص رسول خدا مطرح شده و به آملای رسول خدا و 
با خط امام علی- کرم له وجهه (خداوند رویش را گرامی بداره) در صحیفه او ثبت شده و این 
حقيقت از طرق مختلف شیعه و سنی به ما رسیده 

ما آن چه که برادران وهابی به آن استناد می‌کنند تا عقیده به غیبت امام محمد حسن عسکری 
را تضعیف کنند برخی روایات جعلی است که برادران وهابی مقصود خود را در آنان دنبال می‌کنند. 
در پایان» خدای بزرگ را بر این نعمت که توفیق شناخت این حقیقت بزرگ را به من داده سپاس 
گزارم. و از شبخ عنمان و همه‌ی حضار و شنوندگان این مناظره به خاطر اطال‌ی کلام 
عذرخواهی می‌کنم. 

و السلام علیکم و رحمه الله و برکانه. 


توضیح 
شایان ذکر است که نقد ما بر این عوامل برای فهم و دربافت واقع تشریع 
اسلامی و شرایط آن است» قصدمان کنایه‌زدن به منزلت کسی نمی‌باشد؛ زیر 
میدان؛ میدان بحث و نقد و بررسی است و زمان» زمان منطق و دلیل. 
کر SC a‏ اس ویو هنک کرامسن 
نمی‌باشد. بلکه همه اقوال و دیدگاه‌ها نیازمند نقد و وارسی‌اند و حتی قول ما 
نیز از این اصل به دور نیست؛ زیرا رسیدن به حقایق -به ویژه حقایق دینی 
به شیوه خاص - هدف نهایی و بلند انسانی است که دست یابی به معرفت 
شسایسته دغدغه ذهنی اوست و دین داری و آمادگی برای لقای خدای متعال 
(با بصیرت و یقین) آن را می طلبد. 
عالم حضور به پیش گاه خدای بزرگ - در آخرت -براساس حق و صدق به 
پا می‌شود. و از این را بر کسی که به راستی به این حضور با شکوه و پر هیبت 
می اندیشد» سزاوار است بکوشد از امور وهمی و اشتباه آمیز خارج شود و به 
موازین فضل و حق درآید. 
در این راستا باید از خدای بزرگ باری‌خواست و اوست که به راه راست و 


أبا القاسم و ی ای هس ای VATE‏ 
اپراهیم. ۷۲, ۱۰۰, ۱۴۴, ۱۶۷, ۱۶۸ ۱۶۹, ۱۷۱,۱۷۰ ۱۷۲ ۲۶۸,۱۷۸ ۲۷۰, ۳۲۷ TYA‏ 
AFF AFF ۷۱۸۸۷۱۷ ,۷۱۰ ۶۹۰ ۶۲۳ ,۵۶۲ ,۴۸۴ ,۴۷۲ ,۴۶۴ ۶‏ ۸۴۸,۸۴۷ 

٩۳۸ ,۹۲۵ ,۸۵ ۰ ۸۹ 


ابراهیم جبهان VA NO A ROT DN‏ 
ابراهیم نخعی باه موه AAS‏ و ی اه ی VISA‏ 
ابراهیم بن محمد علامه جوینی شافی هی و ی ی QA E‏ 
بن اثبر ARRSs‏ ی 5 
ابن الجوزی AER ES LEAN E N LAY EEO‏ 
ابن الصباغ مالی EVDE RSS‏ 
ابن القيم الجوزبه ONE E NNE Î‏ 
ابن النديم EEE‏ 
ابن باز SAAS RES‏ ار را AIFS‏ 


۲۱۱,۲۰۲ ۱۸۳,۱۸۱ ,۱۷۸ ,۱۷۲ ,۱۳۶ ۱۲۶ ,۹٩ ,٩۰ ,۸۱ ,۶۷ ,۵۷ ,۴۹ ابن تیمیه..۲۳,‎ 
JIT TY YT TIT T°, VI AV AF YY. VF, ۱۲ 
,۵۳۸ ۴۳۲ ۴۳۰ ,۴۲۹ ,۴۲۸ ۴۲۷ ,۴۲۲ , F-۹ ,۳۷۵ ,۳۵۸ ,۳۴۴ ۳۴۲ ۴ 
۶۷۰ ۶۶۷ ۶۶۲ FA ۶۵۸ ۶۵۷ ۵۶ع,‎ FAD ۵۱عر‎ FFA ,۶۴۸ ۵۹٩ ,۵۹۸ ۸۷ 
۷۱۱,۷۱۰ ۱۷۰۹۱۷۰۸۱۷۰۷ ۸۷۰۶ ۱۷۰۰ ۶۹۹ ۶٩۱ , ۶۸۵ FAN ۶۸۵ ۴ 
۷۵۴ ,۷۵۳ ,۷۳۵ ,۷۳۴ ,۷۳۲ ۶۷۲۹ ۷۲۶ ۷۲۵ ,۷۲۴ ۱۷۲۳ ۷۲۲ ۷۱۷ ۸۷۷۱۵ ۸۲ 
۷۷۶ ,۷۷۱ ۱۷۷۰ ۸۷۶۹ ۷۶۷ ,۷۶۶ ۷۶۴ VET ۶۷۶۲ ۷۶۰ ۷۵۹ ,۷۵۸ ,۷۵۷ ۸۵ 
٩۰۳ ۸۷۶ ۸۸۷۵ ۸۷۴ AFD ۸۸۲۷ ۸۲۴۸۱۸۸۸۱۴۱۸۱۰ ۸۰٩ ۷۹۴ ۷۷ ۸۷ 


بن تیمیه SDSS SS‏ رز 
ابن جراح تا هی مود O‏ که VO AE‏ 


بن جوزی.. ۱۳۶, ۳۳۱ ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۳۶, ۳۴۱, ۳۴۵ ۳۴۶, ۳۶۵, ۳۷۲ ۳۷۵ ۴۱۵, ۴۱۶, 
۲ ۴۲۴ ۴۲۶, ۴۴۶, ۶۸۲, ۸۲۵ 

ابن حجر عسقلای ۴۹, ۵۳, ۷۹ ۱۳۶, ۲۰۴, ۲۹۲, ۴۶۲, ۵۱۷ ۶۴۳, ۷۰۴, ۷۰۵, ۷۵۵, ۷۶۶, 
AFA ۸‏ ۸۶۹ 

,۲۹۸ ۲۹۲ ,۲۵۰ ۲۴۹,۲۳۲ ۲۳۰,۲۱۹,۱۷۱ ۱۳۶,۱۰۹ ۸۸٩ ,۸۷ ... ابن حجر هیتمی مکی‎ 
۱ ۱ TOF TEVI TIN TAT V PFP F TT ° 
٩۱۷ ۸۷۸۷ ۷۷۷ ۸۷۶۲ ۷۳۴,۶۴۶ ۶۴۱ ۶۰۳,۵۱۸,۴۵۳ ۳۱ 

ابن خلدون EOE Saa‏ ی 


ابن طولون E A E A‏ ۱ 
ابن عقیل شافعی AVS‏ هر ۰ ۸۱۷ 
ابن فيم جوزبه خ وه دهم aeRO eS‏ وه بات ۶۳۵1 
ابن قیم جوزبه VV EA SA O E ASS‏ 
بن گثیر ..... ۲۱۴, ۲۱۶, ۲۲۵ ۲۸۶ ۳۴۰ ۴۵۲, ۴۵۳, ۵۰۰,۴۷۱ ۷۵۵ ۷۹۴ ۸٩۷ AF‏ 
ابن ناصر دمشقی Aa‏ ای ماه هر امعم و وی موه او ای موه VOD‏ 
ابو الاعلی مودودی ی وی ۵ ۸۱۷ 
ابو الفرج عبدالرحمن بن جوزی ERA E E‏ رب 
ابو داوود سجستای E SA AR‏ ی هر ۱۳۱۲۷ 
ابو زهره ۴۸, ۱۲۳,۶۵ ۲۲۰, ۲۲۳,۲۲۱ ۲۲۴, ۱۲۵۷ ۲۵۸ ۱۲۹۸ ۳۰۰ ۳۸۲ ۴۴۹, ۵۹۸ 
۶۵۶ ۸۶۴ 
ابو سلیمان الخطایی | 
ابوالفرج اصفهانی SRSA‏ ره 
ابوایوب انصاری FASE GSA RARER‏ 


اپویکر. ۲۴, ۱۳۱, ۱۵۶, ۲۱۰, ۳۱۲, ۳۶۰ ۳۶۲ ۵۳۸, ۵۹۵ ۶۳۰ ۴۱ع, ۶۹۴۶۹۰ ۷۱۰ 
٩۱۶ ۱۸۵۴ ۷۹۸ ۱۷۹۳ ,۷۹۲ , ,۷۶۸ ,۷۵۵ ,۷۵۴ ,۷۲۸ ۷۲۷ ۷۲۶‏ 


ابوبکر شهاب الدین حضری یمانی ia‏ اور و ای ۲ ۲۶۳ 
ابوتراب الظاهري مه وم ASAR‏ هوجو بو وم ارو 5۹ 


۸۸۰ ۸۷۷۹ ۱۷۵۹ ۷۵۸ ۷۵۴,۷۲۰ ۸۷۱۰ ۷۰۹ ,۶۹۰ ,۶۸۹ ۶۴۸ ,۶۴۵ ,۵۹۸ اپوحنیفه....‎ 
۶۵٩ ۶۵۸ ۵۳عر‎ ۶۴٩ ۵۹۹ ۵۹۸ ,۵۹۷ ,۵۵۸ , ۴۴۹ ,۳۸۲ ۳۰۰ ,۲۹۹ ,۲۹۸ ,۶۵ بوزهره.‎ 
٩۱۶ ۷۸۹ ۸۷۸۱ ۱۷۸۰ ,۷۷۹ ۷۵۷ ,۷۰۸ ۷۰۷ ۹ 


ابوعبید Saa‏ رو مب وم مر دی له روم مر عم مور 1 VIR‏ 
ای غذه SA‏ ی و OSA AS A‏ 4 ۱۱۱ 
احسان الهی ظهیر رن ۱ 


۵۳۲ ,۴۴۹ ۲۸۵ ۲۰۸۸۱۸۳ ۱۸۱ ۱۶۰ ,۱۴۵ ,۱۴۴ ۱۱۶ ۱۱۵ ,۱۱۴ ,۶۵ احمد بن حنبل‎ 
٩۱۷ AVA VAT ۸۷۶۸ ۷۶۳ ۷۵۸ ۷۲۱ ۸۷۲۰ ۸۷۱۰ ۶۹۰ FA ۶۸۴ ۸ 


احمد بن عبدالخالق بزاز RAE‏ ۱[ 
احمد بن محمد سیاری a So‏ ۱ 
احمد سلامه و FNM RRS‏ 
احمد سیاری ی و ی و و که ای ۱۷۰۵ 
احمد مددی نجفی ee‏ تام بو نموه ناماد یباهو همه 9 ۱۳۹۱ 
اسحاق بن راهویه SANSAR AAR‏ ی ۱۳ 
اسماعیل حقی بروسی As‏ موه وود هو دی ام و هوجو e‏ وه موی 
اسماعیل هروی کت ام کج EA‏ هی ار که 


۶۳۲ FY ۶۲۸ ۶۲۷ ۶۲۵ ۶۲۴ ۶۲۱ ۶۲۰ ۶۰۶,۶۰۲ ,۲۸۷ ,۱۹۰ اصحاب کساء۱۴۱,‎ 
VAY ,۷۸۲ ,۷۱۶ ۸۷۱۴ ۷۰۲ ,۶۹۹ ,۶۹۶ ,۶۹۵ ,۶۹۴ ۶۹۲ ۶ 


اه 
۸ ۱۶۱۶ ۱۶۲ ۱۶۳, ۱۶۵, ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۸۵ ۲۰۲ ۲۰۴۸۲۰۳ ۲۰۶,۲۰۵ 


۹۸ زلزال 


° ,° , ی ,FYT,FYY FY, VIF,‏ را رو 
۸ ۶۲ ۸۱۹,۶۴۶ ۸۲۰ 

ام سلمه ... ۱۰۰ ۸۱۰۱ ۱۵۲,۱۴۸,۱۰۷ ۱۵۷ ۸۱۶۱ ۱۶۲,۱۶۲ ۸۱۶۹ ۲۰۲,۱۷۱ ۰۳ 
° ۱ ی ار یر 
TF,‏ ۵ زر ار را ری هر 
AYY ,۵۱۶ ۴۹۲ ۷‏ ۵۴۴ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۸۴ ۵۸ هر گر ار 
٩۱۵ ATF ,۷۵۶ ,۶۸۲ ۶۸۲ ۶۲‏ 

۵۱ ,AFY ها‎ A ATA PTA sss ام کلثوم‎ 

VA ۷۰۸,۶۴۰ ۸۴۹۱ ۴۸۹ , F1, °F, ۰,۰۰,۹۹,1۵۸, ,۱۸ ,٩1 امام باقر‎ 
۹1۷,4۰۷ ۸٩۱, ۱ 

امام چعفر صادق .... ۵۳, ۶۵, ۲۲۴, ۲۵۲, ۲۵۸, ۲۹۸, ۳۱۹ ۵۶۰,۴۸۸ ۶۴۹,۶۴۶,۶۴۰ 
yA ۸۸۵۸۸۸۸۰ ۸۶٩ ۸۰۵ ۷۹۴ ۷۸۰ ۸۷۷۹ (۷۶۴ ۷۴۵ (۷۰۸,۶۶۹ ۶‏ ۰۵ گر 
ی 

امام حسن . ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۷۱,۱۱۰ ۲۲۴, ۲۳۲, ۲۰۰,۲۵۸,۲۳۳ ۴۸۲,۴۱۴,۳۱۹ ۴۹۵ 
۴ ۸ ۵۴۲, ۵۶۴, ۷۰۸,۶۵۶ ۷۵۹, ۷۶۴, ۸۴۹ ۸۸۵, ۸۸۶ ۸۹۵ 

امام حسن عسکری ۳۰۰, ۳۰۵, ۳۱۹, ۴۵۱, ۴۵۴, ۴۵۵, ۶۷۶, ۷۶۴, ٩۰۹,۹۰۸,۸۹۵ ,۸٩۴‏ 
۰۱۱ ,۰, هد و 

۵۲۴ ۵۰۴,۴۱۴ ۳۱۹ ۳۰۵ ۳۰۰,۲۵۸,۲۳۳ ,۱۷۱ ,۱۵۵ ,۱۰۶ ,۵۴ ,۲۴ .... امام حسین‎ 
VV ۷۶۴ ۷۵۹ (۷۰۸ ۶۸۶ ۶۷۴ ۶۷۲ ۶۷۱ ۶۷۰ ۶۵۶ ۶۴۰ ۵۶۴,۵۵۱ ۲ 
٩۱۷ ٩۰۹ ۸۹۵ ,۸۷۰ ۹ 

امام حسین و یو TENSES‏ 

۶۴۵ ۶۱۴,۶۱۲,۶۰۳ ۵۵۰ ,۴۵۴ ,۴۵۲ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ,۳۰۵ ,۲۲۳ ,۲۲۶ امام دوازدهم......‎ 
11,41۰,1۰4, 1-۷,۰, ۹ ۸۵۹ ۸۹۵ ۸۵۴ ۸٩۲ , ۷۹ ۷ 
ار ار‎ TA” YF ATA ATF AYY, AF, ۱۲ 
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2,۴1 
امام رضا AFIT INV VETE Tahara‏ 
امام سجاد SRSA SÎ‏ وی ام مت ی ۱۳ ۱۷ NAF‏ 


FF, ۵۹۸ ۵٩۷ ,۴۹۱ ,۴۸۹ ,۴۸۸ ,۴۲۹ ,۳۰۴ ,۳۰۰ ,۲۵۸ ٩۱ ,۲۵ امام صادق.....‎ 
۹۴۲ ٩۱۷ ٩۱۶ ٩۰۷ ۸۹۱,۸۸۹,۸۳۱ ۷۹۴ ,۷۷۷ ,۷۵۹ ۷۰۸ ۶۵۶ ۷ 

۱۷۱,۱۵۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۲ ۱۳۱ ,۱۰۸ ۱۰۷ ,۱۰۶ ۸٩۱ ,۷۶ ,۷۰ ,۴٩ ,۴۶ امام علی,۲۳,‎ 
۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۵ ۲۳۷ ۲۳۳,۲۳۲ ۲۲۶ ۲۲۴,۲۲۱,۲۲۰ ۲۱۸,۱۹۷ AY ۲ 
۳۱۹ ۳۰۶ ۱۳۰۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۹۹ ۱۲۹۷ ۲۹۳ ۲۹۱ ۱۲۷۷ ۲۷۳ ۲۵۸ ,۲۵۷ ۲۵۶ 
,۴۷۳ ,۴۶۵ ,۴۵۸ ,۴۱۹۲۴۴۱ ,۴۱۵ ۴۱۱ ۴۰۷ ۳۹۰ ,۳۶۴ ۳۴۰ ,۳۳۷ ,۳۳۶ ۸ 
,۵۶۲ ۵۵۹ ۵۵۷ر‎ AY ۵۴۲ ۵۳۱,۵۲۸,۵۲۴ ۵۱۸,۵۰۵ ,۵۰۴ ,۴۸۴ ,۴۷۶ ۷۵ 
۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۰ FA ۶۵۶ FAD EFA ۶۲۹ ۶۲۸,۶۲۱ ۶۲۰ ۶۰۳ ۵۹۸ ۸۷ 
۷۲۰ ۸۷۱۵ ۶۷۱۴ ۸۷۱۳ ۸۷۱۲۱۷۱۱ ۸۷۰۹ ۱۷۰۸ ۱۷۰۳ ۸۷۰۲ ۸۷۰۱ ۶۹۲ ۶۹۰ ٩ 
,۷۸۶ ۷۸۴ ,۷۷۹ ۷۷۷ ,۷۶۶ ,۷۶۵ ۷۶۴ ۷۶۲ ,۷۶۱ ,۷۵۹ ,۷۵۸ ,۷۵۷ ,۷۴۹ ۸۵ 
JAVA ۵ع۸,‎ ۸۶۲ ۸۵۴ ۵۱ AFA AYY ۸۸۲۲۸۲۱۸۸۲۰ ۸۱ ۰ 
۹۰۸,۹۰۷ ۹۰۶ ۹۰۵ ۴۹۰۳ ٩۰۲ ٩۰۱ ۸۹۹ ۸۸۹۸ ۸۹۵ ۸٩۴,۸۸۶ AVF 


مایه‌ها ۹:۹ 


٩۲۲ ۹۲۲ ۹۲۰۹۱۹ ۹۱۸ ۹۱۷ ,٩۱۶ ٩۱۵ ٩۱۴,٩۱۳,۹۱۲ ۱ ۰۹ 
۹۴۴ ,۹۴۲ ,۹۲۹ ۹۲۸ ,٩۲۷ ۹۲۶ ۲۵ ۸۴ 


۱ ی‎ E SOS امام على بن الحسین‎ 
VF NSN LSA E E امام علی هادی‎ 
NOSES SSSR RSA امام کاظم‎ 
YE INO AAR SVE FTI GFT امام محمد باقر‎ 
VE TEVL a O A a OS امام محمد جواد‎ 


۵۵۰ FOF, FOF , FAY , F۵1 ,۳۱۹ ,۳۰۵ ,۳۰۰ ,۲۳۳ ,۲۳۲ ,۲۲۷ ,۲۲۶ ,۱۲۵ امام مهدی.‎ 
۸۹۸ ۸۸۹۷ ۸۹۶ ۸۹۵ ۸۹۴,۸۹۳ ۷۶۴ ۷۲۵ ۱۷۲۲ ۶۱۵ ۶۱۴,۶۱۳ ۳ 
٩۱۸,۹۱۷ ٩۱۳ ° ۹۰۹,۹۰۷ ۹۰۶,۹۰۵ ٩۰۲ ۹ 
JAF ٩۳۵ ٩۳۴ ATT ٩۳۲,۹۳۱ ٩۳۰ ۹۲۹,٩۲۸,٩۲۷ ,٩۲۶ ,٩۲۵ ۲۲ ۸۹ 

٩۹۴۲ ۹۴۱,۹۴۰ ۸۸,۷ 


VSN ENTERS SENSORS. امامان چهارگانه اهل ستّت‎ 
ERASER aaa. امير المؤمنين على‎ 
FEF EORSEON (ANT JOO امینه مغریی‎ 
ره‎ SEES a امینه مغربیه‎ 
FATA SAT STE TAO EAGER aa انس بن مالک‎ 
ANE EASA ONA OVI ANT SARSaeSAs aaa انطای‎ 
1 Raa انور الجندی مصری‎ 
۱ ERS وزاعی‎ 
اهل بیت هب(‎ 


۱۶۸ ۱۶۶ ۱۶۲ ۱۵۴ ۱۵۲ ۱۵۱ ,۱۴۷ ,۱۴۴ ,۱۴۲ ۱۴۱ ۱۳۶ ,1۰۶ ۱۰۵ .. اهل کساء‎ 
۲۶۸ ۸۲۶۲ ۲۴۸ ۱۲۴۷ ,۲۲۷ ۲۲۳ ۲۱۷ ۲۰۸,۱۹۸,۱۹۷ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۷۵ ۷۱ 
۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱۴ ۱۲۹۴ ۲۸۹ ۱۲۸۳ ۲۸۰ ,۲۷۹ ۱۲۷۸ ,۲۷۷ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ۸۷ ۹ 
۳۷۷ ۳۷۱ (۳۷۰ ۳۶۵ ۳۵۳ ,۳۴۷ ,۳۴۵ ۳۴۲ ,۳۳۸ ۱۳۳۷ ,۳۳۶ TT, 
,۴۳۵ ۴۳۲ ۴۲۶ ,۴۲۴ ,۴۲۱ ۴۲۰ ۴۱۷ ,۴۱۵ ,۴۱۱ ,۴۰۴ ,۴۰۱ PAY ۳۷ ۸ 
,۵۰۴ ,۴۹۵ ۴۹۴ FAA ,۴۸۱ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۵ ,۴۷۳ ,۴۶۸ ,۴۶۶ ,۴۳۹ ,۴۳۸ ۴۳۶ 
,۵۵۱ AFA ۵۴۵ AFT ATT ۵۳۰ A ۵۲۸ ۵۲۷ ۵۲۶ ۵۱۷ ۵۱۶,۵۱۲ ۱ 
۷۱۳ ۷۰۴ ۱۷۰۳ ۸۷۰۲ ۶۹۶ ۶۸۴ FAY ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۲۸ ۶۲۷ ۶۲۲۶۲۱ ۶۱ 

۸۷۵ ۸۵٩ AYA ۸۲۲,۸۱۷ ۸۸۱۶ ۸۸۰۹ ,۷۸۷ ,۷۵۶ ۸۷۱ ۴ 

۷٩ ,۷۸ VV ۷۶ ۶۹ ۶۸ ۶۶۶۱ اهل‌بیت ۲۹۰, ۳۱, ۴۸, ۴۹, ۵۰, ۵۱ ۵۲ر ۵۲ر ۵۷ ۵۸ر‎ 
۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳۹۹ ۹۸ ۵ کر گر ار گر‎ A AF AT ,AY ,| 
JF ITA ITA ITV ITE FITA TI TF, °, °, 
,۱۵۵ ,۱۵۴ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,۱۴۹ ,۱۴۸ ,۱۴۷ ,۱۴۶ ,۱۴۵ FFT ۴۱ 
۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۸۱۶۹ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۱۶۰ ۱۵۹ ۱۱۵۸ ,۱۵۷ ۱۵۶ 
۱۸۹ ۸۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۱۸۳ ۸۱۸۱ ۱۷۹ ۱۱۷۸ ۱۱۷۷ ,۱۷۶ ,۱۷۵ ,۱۷۴ ۸۳ 
۲۲۴۲۲۳, ۲۲۲۱۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۱۲۱۸۸۲۱۷ ۲۱۳,۱۹۹ ۱۹۸,۱۹۷ ۱۲۱ 
۲۴۳ ۲۴۲ ۲۳۸ ۱۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۸۲۳۳ ۱۲۳۱ ۱۲۳۰ ۲۲۸,۲۲۷,۲۲۶ ۵ 
,۲۶۴ ۲۶۲ ۲۵۹ ,۲۵۷ ۲۵۶ ,۲۵۴ ,۲۵۳ ۲۵۱ ۲۵۰ ,۲۴۹ ۲۴۸ ,۲۴۷ ,۲۴۶ ۵ 


۹0۰ زلزال 


۲۷۸ ۲۷۷ ,YVF ۱۲۷۵ ,۲۷۴ ۲۷۳ ,۲۷۲ ۲۷۱ ۸۲۷۰ FA ۲۶۸ ۲۶۷ ,۲۶۶ ۶۵ 
۲۹۸,۲۹۷ ۲۹۶ ,۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ,۲۹۲ ۲۹۱ ۲۸۹ ۱۲۸۷ ۲۸۶,۲۸۴,۲۸۰ ۹ 
۳ ی هر‎ T.< 
را‎ ۱۷ YA PY AV, ۵ 
۳۴۸ ۳۴۷ PPF ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ PEY ۳۴۱ E A A ۳۳۷ ,۳۳۶ ۵ 
۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۹ 
۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۵ 
۴۰۶,۴۰۵ ۴۰۴,۴۰۲ ۴۰۱ ۳۹۷ ۳۹۶ ۳۹۵ ۳۹۴,۳۹۳ ۳۹۱ ۳۹۰ ۸ 
فا‎ FAFA ,PIV FIFO, PIT IY, FN FAFA, FV 
“FOF FAT FFF PFO FET, FEY FEI FF PTA, FTV PTF FT, ۹ 
,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۳ ,۴۷۲ ,۴۷۱ ,۴۷۰ ,۴۶۹ ,۴۶۸ ,۴۶۷ ,۴۶۶ ,۴۶۴ ,۴۶۲ ۴۶۱ ۴۵ 
۴٩۱ ۴۹۰ ۴۸۹ FAA FAV ۴۸۶ ,۴۸۵ ,۴۸۴ ۴۸۳ ,۴۸۰ ,۴۷۹ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۶ 
۵۱۱ ۵۱۰ ۵۰٩ ۵۰۸ ۵۰۷ ۵۰۵ ۵۰۴,۵۰۲ ۵۰۰,۴۹۹ ,۴۹۶ ,۴۹۵ ,۴۹۴ ۳ 
۵۳۱ AT AYA ATV ۵۲۶ ۵۲۵ ۵۲۴ ۵۲۰ ۵۱۸,۵۱۷ ۵۱۵ ۵۱۴,۸۱۳ ۲ 
JAF ,۵۴۸ ۵۴۷ ,۵۴۶ ۵۴۵ ۵۴۴ ۵۴۲ ۵۴۲ ۵۴۱ ۵۴۰ ۵۳۸ ۵۳۷ ۵۳۲ ۲ 
۵۹۰ JAA ۵۷۵ر‎ AVY ۵۷۱ ۵۷۰ AFF ۲ع۵ر‎ FY ۵۵٩ ۵۵۷ ۵۵۳ر‎ ,۵۵۲ ۸۰ 
۶۱۴,۶۱۳ ۶۱۰ ۰۶ FDEP ۶۰۳ ۶۰۲ ° ۹۶هر ۵۹۷ ۵۹۸ دعر‎ ۵ 
۶۳۶ ۶۳۵ ETF ۶۳۲ ۲۹عر ۶۳۰ ۳۱عر‎ ۶۲۷ ۶۲۶ ۶۲۴,۶۲۲ ۶۱۷ ۶۱۶ ۵ 
,۶۵۱ EA. “EFA PFA ۶۴۷ ۶۴۶ ۴۵ع,‎ ۶۴۴ ۶۴۳ FY ۶۴۰ ۶۳۹ ۶۳۸ ۷ 
۶۷۱ ۶۷۰ ۶۶۸ ۶۶۷ ۶۶۳ ۶۶۲ ۶۶۰ ۶۵۹ FAN PAF ۶۵۵ FOF ۶۵۲ ۲ 
JEAN ۶۸۶ ۸۵ع,‎ PAF FAT ۶۸۲ ۶۸۱ ۶۸۰ ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۵ ۶۷۴ ۳ 
۷۰۴۱۷۰۲۸۷۰۱ ۸۷۰۰ ۶۹۹ ۶۵۸ ۶۹۷ ۶۹۶ ۶۹۵ ۶۹۴ ۶٩۲ کر ۶۹۰ دعر‎ 
۷۲۱۱۷۲۰ ۸۷۱۹ ۸۷۱۸ ۸۷۱۷ ۸۷۱۶ ۸۷۱۵ ۸۷۱۴ ۸۷۱۳ ۸۷۱۲ ۷۰۹ ۱۷۰۸۸۷۰۷ ۷۶ 
,۷۴۶ VFA ,۷۴۴ ۷۴۲ ۷۴۰ ۸۷۳۹ ۷۳۵ ,۷۳۰ ۸۷۲۹ YA ۸۷۲۶ ۷۲۵ ۸۷۲۳ ۲ 
۷۶۱ ۷۶۰ ۶۷۵۹ ۸۷۵۸ ۷۵۷ ,۷۵۶ ۷۵۵ ۷۵۳ ,۷۵۲ ,۷۵۱ ,۷۵۰ ,۷۴۹ ۷۴۸ ۸۷ 
,۷۷۶ ۶۷۷۵ ,۷۷۴ ۷۷۲ ۸۷۷۱ ۷۷۰ ۸۷۶۹ ,۷۶۸ ,۷۶۷ ,۷۶۶ ,۷۶۵ ,۷۶۴ ۷۶۳ ۲ 
۷٩۲ ۷۹۱ ۱۷۹۰ ۸۷۸۹ ۸۷۸۸ ۱۷۸۷ ۷۸۶ ۷۸۴ ۱۷۸۳ ,۷۸۱ ,۷۸۰ ,۷۷۹ ۸۷۷ ۸۷ 
۸۱۵۱۸۱۴۱۸۱۲ ۸۱۱۸۱۰۸۰۳ ۸۰۲۸۰۱ ۸۰۰ ۸۷۹۹ ۷۹۸ ۸۷۹۵ ۸۹۴ ۳ 
JAY ۸۳۵ AYY ۸۸۳۰ AYA ۸۸۲۸ ۸۲۷ ۸۸۲۵ ۸۲۴۸۸۲۳ ۸۸۲۰ ۸۱۸۸ 
۸۶۵ ۸۶۴۸۶۱ ۸۵٩ ۸۵۵ ۸۵۴ ۸۵۲ ۸۵۲ ۸۵۱ ۸۵۰ AFA AFA ,AFV ۸۷ 
۸۸۵ ,AAY ۸۸۲۸۸ ۸۸۸۰ ۸۷۹ ۸۷۷ ,AVF ۸۸۷۵ ۸۷۴ ۸۸۶۹ ۸۶۸ ۸۶۷ ۸۸۶۶ 
۰۲ ۰۱۸۹۹ ۸۸۹۶ ۸۵ ۸۴ ۸۹۲ ,AAY ۸۱ ۸ AA AAA ,AAV ۸۶ 
٩۲۳,۹۱۹,۹۱۸ ۹۱۷ ٩۱۶,۹۱۵ ٩۱۱,۹۱۰ ۹۰۸,۰۷ ۶ ۳ 

٩۴۳ ۹۴۲ ۹۴۱,٩۳۸,۹۳۶ ٩۳۵ ,٩۳۴ ٩۳۳,٩۳۲ ,٩۳۰ ۸۸ 


FAVA AAG ائمه دوازده‌گانه ی ی‎ 
AAI TES SARS MARSA آقا بزرگ تهرانی‎ 
E EEO OE OE RCE ONE E OI NEES آل ابراهیم‎ 


۸۵۲ ۸۵۱ ۸۵۰ AFA AFA ۸۸۴۷ ۸۴۶ ۸۴۵ ۴۸۴ ۴۷۹ ,۴۷۳ ۴۶۴۱۷۰ ۰ 
۸۵۸ ۸۵۷ ,۸۵۶ ۸۵۵ ۸۳ 


آل عبا E SSS‏ هه و ای ی ی ار RN‏ 
آل عبد اللطيف E OEE EEO E EL‏ 3( 
آلوسی REN RS DSR ES E‏ 
بروجردی sa OAS AERA AR‏ : 
بزرگ تهرانی FESS LSA ERS RSS‏ 
پشری عماد O E OA N EOE‏ 
بطائی ی و که ی هو ba ED E‏ 
بغدادی SRSA RAA‏ و ور مهم روم تفه وه ی OO AS‏ 
بقاعی و ی ما ی AA‏ 
بن قیم جوزبه وی ار REO‏ 
بهاء الدین على بن غیاث الدین عبدالکریم بن عبدالحمید نیلی ی کی ٩۱۱‏ 
پنج تن FAVES REE eR‏ ی 
ترمذی A1۹ VIF ,EFY YAO ,YFV IFN FV casas‏ ره AEY‏ 
تیچانی ...۴۸,۲۹۰ ۴۰۶,۸۸ ۵۲۰,۵۱۷ ۵۲۲ ۵۳۴ ۸۵۷۱ ۵۷۶, ۵۷۷, ۵۷۹, ۵۸۰, ۵۸۴, 
۵ ۶۰ ۶۱۳,۶۱۲ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۸۴ ۷۰۹ ۷۵۶ ۸۶۴۸۱۰ 
جاپر بن سمره ی ۵ 3۳۹۵ 
جعفر توّاب رش ی ۱ ۳۱۷ 


۶۰۳,۵۵۸ ,۲۰۵ , ۲٩۴ ,۲۵۹ ,۲۵۷ ,۲۵۲ ,۲۲۲ ,۲۲۲ ,۲۲۲ ,۲۲۱ ,۱۸۲ ,۰ جعفر صادق‎ 
٩۳۶ ۸۰۹ VAT ۸۷۷۹ ۶۷۶۸۱۷۲۰ ۸۷۱۰ ۷۰۹,۶۴۶ ۵ 


جلیل عباس بن هشام ناشری یا کی ی و ی ۱۱۱ 
جمال عبد الناصر موم نامام مسر سوم وی وه ای مزر بو و هو رگ مد ۸۱۱۶ 
جوزجای و وتو و روش و ای و و TAYA‏ 
حاکم نیشابوری ES ea‏ ۱ ها 0 ۱ 
حجر هیتمی می رت و کر 
حرعاملی TOSSA SRR‏ رن 


۲۱۱۵ حسن. ره‎ 
۲۰۵ ۲۰۴,۲۰۰ ۸۱۷۹ ۸۱۷۲ ۱۶۸ ۸۱۶۶ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۱۵۷ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۳ ۲ 
۲۷۳ ۲۷۲ ۱۲۵۸ ۲۵۴ ۲۵۲ ۲۴۸ ۲۴۵ ۲۳۲ ۲۲۸۸۲۲۴ ۸۲۲۳ ۲۲۲ ۲۱۶ ۶ 
۲۹۴,۲۹۳,۲۹۲ ۲۹۱ ۲۸۹ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۱ ۲۷۹ ۲۷۸,۲۷۷ ۷۵ 
TET YEY TE PA TF TY اه‎ YO, PV PF, ۵ 
۴۰۷ ۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۳ ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۶۵ ۳۶۳ ۳۶۱ PAV “FF ۴ 
FEI FOF FAI هو و‎ FTO, FYF هر‎ PA, FI FPA 
,۵۰۰ “FAP ,۴۹۴ ,۴۸۴ ,۴۸۳ ,۴۸۱ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۶ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۲ ,۴۶۶ ۴ 
۵۸۷ AVY ۸۵۶۱ ۵۵۵ ۵۵۰ AFA ,۵۴۵ ,۵۳۷ ,۵۳۲ ,۵۲٩ ,۵۲۷ ,۵۲۶ ۸۵۲۵ ۸۸ 
۶۳۵ ETF ۶۳۱ ۳۰ ۱۴عر ۱۵عر ۶۲۰ ۲۱عر ۶۲۷ ۲۹عر‎ ۶۱۳,۶۱۰ ۵ ۴ 
۷۱۰ ۱۷۰۲۸۷۰۱۸۷۰۰ ۶۹۷ ۶۵۵ FAT FAY ۶۹۰ FAD ۶۷۶ ۴غر‎ FY ۰ 
۸۲۰ ۷۹۳ ۱۷۹۲ ۸۷۹۱ ۷۸۸ ۷۸۷ ۷۸۶ ۷۸۵ ۷۸۴ ۷۸۳ ۷۶۸ ۷۶۴ ۷۲۵ ۸۰ 
۱۳۱ ۹,۵,۹, ,A۹Y ,A۷۹ ,AAY 
٩۲۲۹۲۱ ۹۲۰ ۹۱۹ ۹۱۸/۹۱۴ ۹۱۳,۹۱۲ ٩۱۱ ۹۱۰ ۹۰۹۹۰۸۰۷ ۶ 


0۲ زلزال 


0V ۹۳۶ A PF TT, گر‎ ۳۰ ۹۲۹ ۹۲۸,٩۲۷ ۹۲۶,۲۵ ۸۴ ۸۳ 
و‎ 


حسن ايوب NN ENE N SR A AD‏ 
حسن بن علی بن ابې حمزه سالم بطاتی i A E E E O E‏ 
حسن بن محبوب سراد (زراد) RN A O ES‏ 
حسن بناء QAST TAF FAT NOTTS‏ 
حسن سقاف ی بو وی هی ی ی E A‏ ۱۱۹ 
حسین AS E‏ و و او اب کی I‏ لب هت 


۱۷۹,۱۷۲ ۸۱۷۱ ۸۱۶۸ ۸۱۶۶ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۴۸ ۸۱۴۷ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۳۶ ۶ 
۲۷۸,۲۷۵ ,۲۷۳ ,۲۷۲ ۲۵۸ ,۲۵۴ ۲۵۳ ,۲۴۸ ۲۴۵ ,۲۳۲ AY, 
۳۳۱,۳۱۱,۳۰۶ ۳۰۲ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ,۲۸۹ ۲۸۵ ,۲۸۴ ۲۸۳ ۹ 
۳۸۳ ۳۸۲ ۱۳۸۱ ۸۳۸۰ ۳۷۹ ۳۶۵ ۳۶۳ ۳۵۷ ۳۴۶ ۳۴۴ ۳۴۲ ۳۴۲ ۳۴۰ ۳۶ 
۳ مر هو‎ 
,۵۲۶ ۵۰۴ ,۵۰۰ ۴۹۶ ۴۹۴ ,۴۸۴ ,۴۸۱ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۶ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۲ ,۴۶۶ 
۶۲۸,۶۲۱ ۶۲۰ ۶۱۳ ۰۵ ۶۰۴ ۶۰۲ AVY ۵۶۱ ۵۴۸,۵۴۵ ,۵۳۸ ۵۳۷ ۷ 
۶۷۶ PVF ۶۷۳ ۶۷۲ ۶۷۱ ۶۶۸ ۶۴۹ ۳۵عر ۶۴۰ ۴۴عر‎ ۶۳۴ ۶۳۱ ۶۳۰ ۹ 
۷۸۸ ۸۷۸۷ ۱۷۸۶ ۷۸۵ ۷۸۴ ۷۸۳ ۸۷۶۸۸۷۰۲ ۸۷۰۰ ۶۹۷ ۶۹۵ ۶٩۲ ۶٩۲ ۵ 

٩۳۷ ۹۳۶ ۹۱۸ ,۸۲۰ ۸۷۹۳ ۸۷۹۲ ۱ 


حسین بن روح نوبختی و 
حضرت مریم AFT TAV PAF PV was‏ ما مر را 
حضرت موسی SRR Ra‏ ۱2 
خالد بن الولید SRA‏ اه ما مه ام و مهم ما وه ما هم مه وه موه امعم مه وه عم FOLA‏ 
خالد محمد خالد ما ما و او ها و و AON‏ +۷ 
خامنه ای ae‏ و وس و هر ی رم ام وه ام ۷ ۸۱۲ 
خلفای دوازده گانه Rea‏ ی ANTE‏ 
خمیی یر ۱۲ هی ۳۱۷۱۱ 
VTA ۶۸۲ ۶۵۰ ۵۷۱ ۵۵۴ ۵۴۶ ۵۳۳,۵۳۰ ۸ ۲‏ ۷۵۶ ۸۸۰۱ ۸۰۲ ۸۶۰۱۸۲۴ 
حون SNE‏ عویش کوک مرک تن ماو هی کب اه وهی 


,۵۷۱ ۵۵۴ AFF ۵۳۳ AYY ۴۷۴ ۴۶۷ ۴۱۴ ۱۶۶ ۱۱۵۳ ۱۲۱,۱۲۰ ۱ 
۸۶۰,۸۲۴ ۷۹۹ ,۷۵۶ ,۷۴۶ VFA ,۷۴۴ ,۷۳۹ ,۷۳۸ ۷۳۷ ,۷۳۶ ,۷۳۵ ۷۳۳ ۲ 


ذهی AY... aaa.‏ ۱۲۶ ۲۰۴ ۲۱۲ ۲۱۴,۲۱۲ ۲۱۵ ۴۶۵ ۴۳۸۰ ۷۹۴,۶۹۷,۶۴۶ 
ربيع المسعودی RA Raa ER‏ ۸ 
ربیع بن محمد مسعودی E e‏ ۹۱۰ 
رشاد سالم E EEE‏ امد وی هه ام ۳۲۱ 
رفاعی A AE A AEE E E‏ 
رفعت فوزی عبد المطلب ی و NENTS AE‏ 
رقیه AJA A‏ و 


VALS LARSEN زمخشری‎ 


مایه‌ها ۹0۳ 


زنان پیامبر . ۱۰۶, ۱۴۸, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۷, ۱۶۵, ۱۱۶۷ ۱۶۸, ۱۷۴, ۱۷۵, ۲۷۲,۲۲۳,۱۹۰ 
TIA ۳۱۴ ۲۸۶ YAT ۲۸۱ ۲۸۰ ,۲۷۹ ,۲۷۸ ,۲۷۷ ,۲۷۶ ,۲۷۵ ۷۴ ۳‏ ۳۳۳ 
۶ ۳۳۶ ۳۶۲, ۳۶۶, ۳۸۰ ۴۰۵, ۴۰۶, ۴۰۷ ۴۱۰ ۴۱۷ر ۴۱۹ ۴۲۵, ۴۷۴, ۳۷۵, 

۸۲۵ ET. ۶۰۲ ۴۹۶ ۷۶ 


۱۵٩ ,۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴,۱۳۸,۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۸۱۴۷ 
۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۸ ۳۴۷ ۳۴۶ ۲۸۵ ۱۶۵ ۸۰ 
,۵۷۱ ۵۰۰ ۴۴۶ ۴۱۳ ,۴۱۲ ۴۱۱ ۴۱۰ ۳۷۳ ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۲ ۳۶۰ ۸ 

۸۵٩ ,۷۵۸ ,۷۵۶ ۶۸۴ ,۶۶۰ ۵ 


RS EEA RA E I AE SAE زین العابدين‎ 
۸۸۶ ,VAY ,۷۷۹ ۱۷۶۴ ۱۷۶۲ ۷۱۶ ۶۵۴۶۴۰ ۶۰۲ ۳۱۹ ۳۰۲ ۲۳۳ ۲۳۲ YF ... 
۹۱۸,۷۱۷ ۷ 

زین العابدین بن على عاملی ماه هه اد رت ASS SAR‏ 
زنب ی ANF ,FFF AFT “AFA ATA ATF AYA PYF‏ 
زینب بنت اې سلمه E E E‏ 
زبنی دحلان TYA SEA EARS ASE ES AAS‏ 
ساره وه او مر یت مود دی موی اور موی رومام و ای زیم یم خی ۱۷۱۰۱۲۱۷۳۹ 
سالم بهنساوی و ی VIVE‏ 
سالوس ...° ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۸۸۱۱۷ ۲۰۴,۲۰۲ ٩۳۲,۲۰۹,۲۰۵‏ 
سبط ابن جوزی OTE ERAS SRA ASS‏ 
سبط بن الجوزی eR‏ 
سعد بن ابی وقاص و در را ۸۱۲۱۰۸ 
سعید ايوب E SS SRA‏ ای O VEE ARES LES‏ 
سعید بن سالم قداح ae‏ ۱ 
سعید حوا FFARR EVR A ESRA Sea‏ 
سلطان الواعظین شبرازی ی ی و مب ی ی و و ی ی ی ۵۷ 
سلمان رشدی مه ۵ ۱۳۳۸۱۱ 
سلمان عوده SSSR‏ 1 
سلیمان بن ابراهیم قندوزی AE a e A E‏ 
سلیمان بن خالد ۸( 
سلیمان بن عبد الملک OTRAS e‏ 
سلیمان دنبا VA SNA E AAAS SAAR A SA‏ 
سید بدوی SENS eee a A e‏ ی 
سید بدوی RNP ee a eS e ASS‏ 
سید قطب SEINE AA A AA a E‏ ی 
شافع ......۶۴, ۶۵, ۶۶, ۲۳۳ ۲۵۶ ۲۵۷ ۳۵۱ ۳۶۵ ۳۹۲ JAA ,۵۹V ,۵۳۲ ,۴۵۴ FFA‏ 


۷۶۸ ۸۷۶۱ ۱۷۵۸ ۸۷۵۴ ۷۲۱ ۱۷۲۰ ۸۷۱۰ ۷۰۹ ۶۹۰ FAA ,۶۸۴ ۶۴۸ ۴۵ ۲ 
۹۳۸,۸۷۵ ۹ 


E A E SE RES RRS شلتوت‎ 
yJEAY ,£V1 AV. “AT AYY AIF FAT “FAY “TF, F NT, ° NY... 
A®A ,AYF ۶ 
۸۶۵ ۲۲ SAYAEVAFVANZEEY GYAN FAAS شوکانی‎ 
IA O O O DET CDT شهید تال‎ 
VI O SD E OTP NCD شیخ بن باز‎ 
ASTE شیخ مفید که و‎ 
ی‎ ES SE صدوق‎ 


J۹1 ٩۰۷ ٩۰۶ ۷۴۷ ۶۷۳ ۵۳۳ AF FA ۵۲۴۴۶۷ ۱۵۳۱۲۱۱۱۲۰۹ 
٩۴۲ ۹۲۸ ۹۲۷ AF ٩۲۴,۹۲۰,۹۱۶ ۸۵ 

۸۱۴ ۷۸۹ ۸۷۸۲ ۸۷۸۱ ۸۷۸۰ ۷۷۹ ۷۷۸ ۸۷۷۷ ۷۷۰ ۷۶۹ ۷۶۷ ,۴۳۸ ,۴٩ ,۴۸ . صنعای‎ 
٩۰۴ ۸۶۵ ۸۶۸۷۲۸ 

طبرسی ی 

۳۳۳ ۳۳۲۱۳۳۱ ۱۳۳۰ ۱۳۰۸ ۱۲۷۸ ۱۲۷۲ ۸۲۷۱ ۱۵۴,۱۴۳ ۱۰۶ ٩۲ ,٩۰ طحاوی....۸۱,‎ 
از‎ PVA PV FAN PAT FF PFA FF PEYT PEY PPN PF PV PF 
,۵۸۴ ,۵۷۱ ,۵۲۲ ,۵۱۶ ,۵۱۵ ,۵۱۴ ,۴۲۹ ,۴۲۶ ,۴۲۵ ,۴۲۳ ,۴۲۲ ,۴۲۱ ,۴۱۶ ۵ 
۸۵٩ ۸۲۴ ۷۵۶ ۶۸۴ ۶۸۳ ۶۸۲ ۶۰۲ ۵۹۲ ۵۸۶ 

طوسی مس RAY‏ گرگ گر گر ۲۴۹۲۰ ۹۲۷ ۹۲۸ ٩۳۰‏ 

۲۴۲ ۲۴۱ ۲۳۴ ۸۲۱۷ ۲۰۸ ۸۲۰۳ ۱۷۴ ۸۱۷۲ ۱۷۱ ۸۱۶۱ ۱۵۷ ,۱۴۳ ,۱۴۲ ۷۰ عايشه‎ 
۳۸۱ ۳۷۲,۳۴۶ ۳۴۱ ۳۳۶ ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۱ ,۲۸۵ ,۲۷۴ ۲۷۱ ۲۷۰ ,۲۴۸ ۴۶ 
۶۰۵ ۵۹۰ AVY ۸۵۷۱ AFF ۵۴۳ ۴٩۳ ,۴۸۴ ,۴۷۷ ,۴۶۸ ,۴۲۶ ,۴۲۲ ۹ 
٩۱۴,۸۲۵ ۸۰۱۸۰۰ ۸۷۵۶ ۷۳۰ ۷۲۷ ۶۹۸ FF PAF ۶۸۶ FAY FVD ۰ 


۹۱۵ 
عباس محمود عقاد VSO assesses‏ | 
عبد الحلیم الجندی ARRAS‏ کی ری ای :۱۱۲ 
عبد العزیز بن باز Vaden‏ 
عبد الکریم خطیب Ye REE Rea RSS‏ 
عبد الله بن زییر RS‏ رم ی و وان 
عبد الله بن عباس و VAT VOFZFAA ENS‏ 
عبد الله مامقانی ET OOS a‏ 
عبد الملک بن مروان AVSAR ae Ee a‏ 
عبد المنان ات ار ره RE‏ 
عبدالحسین شرف الدین ای و کت ی و ae‏ مد ۵۷۰ 
عبدالرحمن بن مهدی ی که و Ve‏ 
عبدالرحمن دمشیقه اد وی امه موی ویب موی و موی ییاه موه درو بمب وق ایو مب ۸۵۳ 
عبدالرحمن عماد SA SA SA RSNA‏ ی 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز SERA‏ و و 3 ۱1 
عبدالقادر FN Nes E RR‏ 


مایه‌ها ۹00 


عبدالثه ابن عمر بن الخطاب ی ی VVE EAS SAL‏ 
عبداللّه بن جبله بن حیان E RE SN RO‏ 
عبداللّه بن جعفر حمیری و O‏ ۱ 
عبدالله غریب A‏ ی ی ی ی LE E‏ 
عبداللّه مامقانی ی 
عبدالله محمود جبوری هه سا کارا ی ی ی N‏ ی ۰ ۲ 
عبدالمچید زندانی ی VASA‏ 
عبدالملك قصوص ی ی ۱ ۶۱ 
عبدالواحد وال E GE‏ ۰۱۳۰۸ ۷۰۹۱۳ 
عبدالوهاب دیلمی QEY EVNA ARS‏ 
عبیدالله بن زباد AF AM IPF FD sss‏ 1۵۹, .1۶ 
عثمان بن عفان ESAS ESASA‏ ی 
عثمان خمیس ناصری TS SEARS RASRA‏ 
عثمان عمری OAS ASSESS‏ ۳۱۱ 
عصام على يحى العماد AAR aaa‏ | 
عکرمه بربری Neale aS‏ 
علامه امینی اه وه ام اوه هر مه و ی ای ۵ ۶ 
علامه حلی هه و هه و ی یه هار ۲۰۱۲ 
علی ASAE SS es‏ 


۵ ۶۱ ۵۸۵۷ AF AF AY ۴۸ ۴۵ ۴۴ ۳۸,۳۷ ۳۶ ۳۴,۳۰ ۲۹ ۲۲ | 
۱۲۰۸۱۱۹۱۱۱۸ ۸۱۱۷ ۱۱۰۶ ۸۱۰۳ ۸۱۰۰ ۹۹ گر گر‎ AF AF ۷۸,۷۷ ۸۷۱ ۷۰ ٩ 
۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ,۱۵۷ IAF ,۱۴۳ ,۱۴۰ ۱۳۷ ,۱۳۶ ,۱۳۵ ,۱۳۳ ۱۲۷,۲۳۱ 
۱۹۹,۱۹۷ ۱۹۵ ۱۹۴,۱۹۰ ۸۱۸۸ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸,۱۷۶ ,۱۷۲ ۱۶۸,۱۶۶ ۴ 
۲ ره‎ 
۲۸۳ ۲۸۱ ۱۲۸۰ ۸۲۷۹ ۸۲۷۸ ۸۲۷۷ ,۲۷۵ ۲۷۲ ۲۵۸ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۴۸,۲۴۷ ۵ 
۳۰۵, ۳۰۴,۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۲ ۲۸۹ ۲۸۶ ۲۸۵ ۴ 
۳ EY PE TA TI YA, PA IF, ° 
۳۸۵ ۳۸۴ ۱۳۸۲ ۳۸۲ FAY ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۶۷ ۳۶۵ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۰ ۳۵۹ ۴ 
JEY, تفه‎ FA FA PAV “PAF 
,۴۶۶ ,۴۶۵ ,۴۶۴ ,۴۶۱ ,۴۵۷ ,۴۵۵ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ,۴۵۰ ,۴۴۶ ,۴۳۷ ۷ 
FAT, FA. ,۴۸۶ ,۴۸۵ ,۴۸۴ ,۴۸۱ ,۴۸۰ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۶ ,۴۷۴ ,۴۷۲ ۴۶۸ ۷ 
,۵۲۵ AYY ۸۵۱۸ ۸۵۱۷ ,۵۰۷ ۵۰۴,۵۰۳ ,۵۰۰ ,۴۹۹ ,۴۹۸ ,۴۹۷ ,۴۹۶ ۴۹۵ ۴ 
,۵۵۲ ۵۵۰ ۵۴۶ ۵۴۵ ۵۳۸,۵۳۷ ۵۳۶ ۵۳۴ ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۳۰ ,۵۲۹ ,۵۲۷ ۶ 
۵۹۰ ۵۸۳ ۵۸۲ ۵۷۱ ۵۶۸ ۵۶۷ OFF ۵۶۲ ۵۶۱ ,۵۶۰ ۵۵٩ ,۵۵۶ ۵۵۴ ۲ 
۱۶,۶۱۵ ۶۱۴,۶۱۳ ۶۱۱ ۶۰۹ ۰۴عر‎ ۶۰۲ ۵۹4 ۵۹۵ ۵۹۴ ۵٩۲ ۵٩۲ ۱ 
۶۴۸ ۶۴۶ ۶۴۴ ۶۴۳ ۶۴۱ ۶۴۰ ۶۳۷ ۶۳۵ ۶۳۴ ۶۳۳ ۶۲۹ ۶۲۸,۶۲۷ ۹ 
JENE PAY ۶۷۹ ۶۷۷ ۶۷۳ ۶۷۰ ۶۶۷ ۶۵۸ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶۵۴ ۶۵۱ ۶۵۰ ۹ 
۷۰۸,۷۰۷ ۷۰۶ ۸۷۰۵ ۸۷۰۴۸۷۰۳ ۸۷۰۲ ۶۹۵ ۶۹۴ ۶۹۲ ۶٩۲ , 2°, , ۵ 
,۷۳۶ ۶۷۳۵ ۷۲۸ ۷۲۷ ۸۷۲۶ ۸۷۲۵ ۸۷۲۳ ,۷۲۲ ,۷۲۰ , ۸۷۱۴۸ (۹ 


۹51 زلزال 


۷۷۴ ۶۷۷۳ ,۷۷۲ ۷۶۹ VFA ۸۷۶۶ ۷۵۸ ۷۵۷ ۷۵۶ ,۷۵۴ ,۷۵۳ ۷۴۹ ,۷۴۵ , 
۸۰۹۸۰۱ ۸ AF ۷۹۳ ۷۹۲ ۱۷۹۰ ۸۷۸۵ ۸۷۸۸ ۱۷۸۷ (۷۸۶ ۷۸۵ 7۷۸۳ ۸۷ 
JATV ATF ATA JAYE JAY ,AY AYA AYE AY AY ۱ 
۸۸۶ ۸۸۲ ۸۷۵ AVF ۸۷۰ ۸۶۹ ,AFA AFF AF AA هار‎ ۸۵۱ ۹ 
٩۲۰ ۹۱۸ ٩۱۷ ٩۱۶ ۹۱۵ ٩۱۴,۹۱۳,۹۱۲ ٩۱۱ ۹۰۹ ۹۰۸ ٩۰۶,۸۹۶ ۳ 

٩۴۳ ۹۴۲ ٩۴۱ ۹۳۷ ٩۳۶ ٩۳۵ ٩۳۲ ۸۲ 


۷۴۹ ۷۳۵ ۶۷۲۳ ۸۷۱۹ ۸۷۱۱۱۷۱۰ ۸۷۰۹۸۷۰۸ ۱۷۰۷ ۷۰۶ ۶۹۰ ۶۸۹ ۸۴ ۴ 
٩۴۲ ۹۴۱ ۹۳۵ ,٩۱۷ ٩۱۱ ۸۷۴۸۸۲۴۸۸۲۱ ۸۱۹ ۷۹۳ ۷۶۹ ,۷۵۷ ,۷۵۶ ۴ 


علی بن احمد کوق VEO VS E O RE‏ 
علی بن احمد موسوی E ese‏ 
علی بن بابونه قمی Ta AVONS RRNA‏ 
على بن حسین هت هی هه ANO SAA‏ 
علی کورانی VA AFA FAA AV, FA FF ,TA PVPS Sassen‏ 
علی بن موسی الرضا NAT eS ROAR‏ 
عمر بن اې سلمه وه وا موه وی منم ی بو ASR‏ ویو ود که ۳ ۳۹ 
عمر بن خطاب FA AA FA FAN sss‏ ها ۷ ۲ 
عمر بن عبد العزیز aA aR aaa‏ یاک و هگم 4 وم ود وی هم ویو نز ۵۲ 
عمر طرموم یه ی دی وی اس هیهت AONE‏ 
غزالی ada‏ هه ۱ ۷ NEF‏ 
غماری ۱ 
فارس حسون تبربزیان eR‏ : 


۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۴ ۸۱۴۳ ۱۱۴۲ ۱۳۶ ۱۳۰ ۸۱۰۷ ۱۱۰۶ ۱۰۲,۱۰۱ ۸۱۰۰ ,۹٩ ,۲۴ .. قاطمه‎ 
,۲۵۳ ۲۴۸,۲۴۵ ۲۲۴,۲۲۳ ۲۲۲ ۱۷۹,۱۷۲ ,۱۷۱ ۱۶۸,۱۶۶ ۱ ۷ 
۲۹۲,۲۸۹ ۱۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ YAT ۲۸۱ ۲۸۰ ,۲۷۹ ۱۲۷۸ ,۲۷۷ ,۲۷۵ ,۲۷۳ ۲ 
۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۴۰ ۳۳۹ ۳۳۷ ۳۳۶,۳۳۱ ۳۲۸۳ 
۴۰۹ ۴۰۸ ۴۰۷ ۳۸۷ ۳۸۶ TAY ۳۸۲ ۳۸۱ ۱۳۸۰ ۳۷۹ ,۳۶۵ ,۳۶۳ EY ۷ 
۱ PEY ,FFE. FTV, PYF ,FYA FY, PIA FIV, PFIA,PIF, F1 
۴۹۴,۴۹۳ ,۴۸۴ ۴۸۱ ,۴۸۰ ,۴۷۹ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۶ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۲ ,۴۶۶ ۵ 
۵۴۸ ۵۴۵ ۵۴۳ ۵۲٩ ATA ۵۲۷ ,۵۲۶ ,۵۲۵ ۵۲۴ر‎ ۵۱۸,۵۰۴,۵۰۰ ۴۹۶ ۵ 
۶۷۶ ۶۴۴ ۶۳۵ ETF ۶۳۰ ۶۲۹ FTV ۶۲۱ ۶۲۰ AVY ۳ع۵ر‎ ,۵۶۲ ۵۶۱ ۷ 
۷۸۸ ۸۷۸۷ ۱۷۸۶ ۷۸۵ ۸۷۸۴ ۷۸۳ ۸۷۰۲ ۸۷۰۰ ۶۹۷ ۶۹۵ ۶۹۴ ۶٩۲ ۶٩۲ ۵ 

۸۵۲ ۸۵۱,۸۲۰,۸۰۵ ۸۸۰۴ ۸۷۹۳ ۱ 


فخر الدین رازی ره و ی وی ی VATS‏ 
فخر رازی TINA SSR AAR Aa‏ ی 
فخرالدین رازی RAA SS Aa‏ ۱ 
فرعون ها NEV VIENT FON SA SA e‏ 


مایه‌ها ۹5۷ 


O E فؤاد سراج الدین ی ی و‎ 
رز‎ DEA SS ES فؤاد عبدالباق‎ 
EFE ONT TOTS Saa قطان‎ 
OSO EE AAS RN AR کارل بروکلمان‎ 
YEA ARA کراجی‎ 
FOS NASA مازندرانی‎ 
VATA E SEDE SS EÊ مالک بن انس‎ 
E یک‎ ES مالک بن نودره‎ 


۵۷۱ ۵۵۴ AFF ۵۳۳ ۵۳۰ ۵۲۹ ۵۲۲,۴۷۴ ,۴۶۷ ۴۱۴,۱۵۳ ۱۲۱,۱۱۳ ,۸۷ مامقانق‎ 
۸۶۰ ۸۲۴ ۸۰۲۸۸۰۱ ۷۵۶ ۷۳۸,۶۸۲ ۰ 


۵۳۳ AF. ۵۲۹,۵۲۲ ۴۶۷ ۴۱۴ ۱۳۸۶ ۳۸۵ ۱۲۰ ۱۱۱۹ ۸۸۸,۸۷ ۸۲ ۸۸۱ ,۸۰ مچلسی‎ 
AYA ۸۹۱ AAD ۸۶۰ ۸۲۴۸۸۰۲۱۸۰۱۸۸۰ ۸۷۹۹ ,۷۵۶ ۷۳۸ ۶۸۲ ۵۷۱ ۴ 


محب الدین خطيب E EE‏ ۱ 
محدث نوری وگ اما و ی 
محسن امین aS‏ هه عم وت هه مه اتود هه وی SSSR‏ دی هه سم هه ام 
محمد اسماعیل عمرای ری ام مس رو AEE‏ 
محمد البهی وی او دی مس و و هر هر SSN‏ 
محمد بن ابراهیم نعمانی سک و ی TOE‏ 
محمد بن احمد بن صفوان جمال وی موم ATF‏ 
محمد بن ادریس رازی و ام ی رو رم او TAOS‏ 
محمد بن اسماعیل امیر صنعای TVR‏ ۳/9۲ 
محمد بن اسماعیل عمرانی FVM RRR‏ 


٩۰۵ ,۰۰ ,۸۹۹ ,۸۹۵ ,۸۹۴ ,۸۹۳ ,۸۷۷ ,۵۵۰ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ,۲۳۳ محمد بن الحسن عسکری‎ 
٩۴۱,۹۴۰ ATV AY A. ۶ ۷ 

محمد بن حسن عسکری ار ار 
۹ ۸۲ ۴ ۹۵ , ۷ , ,۰,۹ گر ۲ در ۶۵ ٩۰۸۹۰۷‏ 
٩۲۸۹۲۷ ,٩۲۵ ٩۲۴,۹۲۳ ٩۲۲,٩۲۰,۹۱۹ ۱۸/۹۱۳ ۸ 1 ۹‏ 
٩۴۳,۹۴۲ ۳۸,۳۵ ۴‏ 


محمد بن سعود موه واه همه موم ام مهم اجه هم و ده ما وم و هم مهو اه وی ۲ 
محمد بن شهر آشوب Nae esa SEAR Î‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن قبّه الرازی EVARE‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن قَبّه رازی TA e ES‏ 
محمد بن عبدالوهاب FFA ۳۹۸ IAF 8۶ sss‏ ۵۶۰ ۷۸۱ 
محمد بن علی جواد VIF VIN A E‏ 
محمد بن علی سمری EO EO ATOY‏ کی هر ۶۱ 
محمد بن على باقر VAN ea SSA GRA‏ 
محمد بن علی بن بابوبه قَمّي Ree eee OS DEO‏ 


محمد بن عمیر ازدی VES n A‏ 


محمد بن محمد بن نعمان N DD‏ 
محمد بن مسعود عیاشی YRS‏ 
محمد رشاد سالم ON O O‏ 
محمد رضا مظفر ار ار ۱۳۱ ۲۳۱ر ۲۱ ر ۸ ۵هر ۵۰۹ VFF‏ 
محمد روحانی VEE O O O E‏ 
محمد سعید رمضان بوطی NEE E SA ENA OANA‏ 
محمد عبد ال i E E OOOO RE ROC POSE OTE EY‏ 


,۵۱۳ ,۴۴۹ ۴۴۸,۳۹۸,۳۹۱ ۱۱۸۳ ,۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ,٩۰ ,۶۵ ,۶۴ ,۳۶ محمد عبدالوهاب‎ 
AVY ۸۵٩ ۸۳۸ ,۶۶۹ ۵۶۱ ۰ 


محمد عبده E OC E O O O‏ ی 
محمد عتمان N E A I I O‏ 
محمد عجاج الخطيب SSSR‏ ۸ 
محمد على البار NTO ARRAS‏ 
محمد علی بھی FDR aaa aA‏ 
محمد علی صابونی Ns aOR aS‏ 


محمد فرغلی ANF SecA ES‏ 
محمد مال الله بحرانی ری یو سک بت کبس وی LSA‏ ۱ ۲ 
محمد مال الله eee EA‏ 
محمد یعقوب کلینی ره ور هزم 
مرتضی مطهری و هم و ی ای وی دیق و ای ۵۷۲ 
مروان بن حکم E‏ کی کی ی ONA‏ 


FV ۴۷۳ ,۴۷۲ ,۴۶۵ ,۴۶۴ ,۴۳۹ ,۴۱۹ ۳۸۹ ۳۵۶ ۳۳۷ ,۳۲۸ ,۳۲۷ ,۱۸۶ ,۸۳ مریم...‎ 
AVA ۸۵۱ ۵۶۲ ۵۶۲ ۵۵۷ ۵۰۴ ۴۸۶ ۰ 

مسعودی ی ام اه ETNIES AMES‏ 

,۱۴۵ ۱۴۴,۱۴۲ ,۱۴۲ ,۱۳۹ ,۱۳۸ ,۱۳۵ ,۱۱۶ ,۱۱۵ ,۱۰۷ ,۱۰۶ ,۱۰۵ مسلم نیشاپوری..‎ 
۲۲۵ ۲۲۲ ۲۱۹۱۲۱۸۸۲۰۸۱۸۳ ۸۱۸۱ ۱۷۵ ۱۷۴,۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۰ ,۱۵۶ ۱۴۶ 
,۲۶۶ ,۲۶۴ ۲۴۹,۲۴۸ ۲۴۶ ۲۴۵ ,۲۴۰ ۲۳۷ ۲۳۴,۲۳۱ ۲۳۰ ۶ 
,۴۰۲ ۱۳۷۳ ۳۶۹ ۳۶۸ ۳۶۶ ۳۶۴ ۳۵۹ ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۴۹ ۲۹۷ ,۲۹۶ ۳۷ ۰ 
۷۱۳ ۶۹۶ FEAF PAY ۶۴۰ ۶۰۳ ۵٩۱ ,۵۷۲ ,۵۳۵ ,۵۱۵ ,۴۸۴ ۴۴۶ (۸۹ 
۸۵٩ ۸۴۵ ۸۳۴ ۸۸۳۳۸۲۱۸۲۰ ۸۸۱۹ ۸۱۸,۸۱۷ ,۷۸۴ ,۷۶۶ ۷۴۷ ۰ 


مصطفی اسکندری ی و یام یا بر A‏ بل کی هم توبات ۱۲۱۱ 
مصطفی شعکه کش ی اک که خی VY‏ 
مظفر OA‏ کم ی Ye AF AER‏ 


yV ,VIF VIA ۷۱۴,۷۱۳ ۸۷۱۲ , ۷<0, <,2 ۴| , 2° ,۵۵۰ معاونه.. ۵۱, ۴۹۵, ۵۳۸ر‎ 
۸۸۶ ۸۸۵ ,AFV ۸۲۷ AYY AYY AYY AY ۸۱۹ ۸۸۱۶۸۸۱۵ ۰ 


مایه‌ها ۹9۹ 


مقبل وادعی ی ی SANS‏ ۱۳۲ 
منصور دوانیقی RRS SS SER‏ ۱۷۳۹ 
منصور عباسی SAE O ES DS ASR GA‏ ۱۷۹۲ 
موسی بن جعفر FEY APE ANOS VITEVITT TARAS ASAE‏ 
موسی کاظم AIV,VIF VAY ,VFA,VEF VY. TIA, yYYT sees‏ 
ناپلئون ی ی AIY yA ,VAV “VIF VAI ,VVF ,VVT‏ 
ناصر قفاری OFT FAV NTI a SSS‏ 
ناصر قفاری Ne ER E SS SN AD A DS ES‏ 
نجاشی QATE AN EE Re O E‏ 
نسای AR‏ کر 
نشار O E A O‏ ۱۱ ۱۷ 
نعمان آلوسی VETER SA‏ 
نعمای ۱ ۱ ار 
نعمه الله جزائری تک اش یا شرت ده ی هلف اس ای هی VTA ES‏ 
نمایندگان چهارگانه Sa‏ که هم AEE‏ 
نواب اریعه aS SE oS SAR ASS‏ و 
نووی ...< FIT, FIT, FI FEA, TAY AY AT FFF FFF ITV‏ ۱ 
ولید بن یزید بن عبد الملک SS As‏ ی ۵۱ 
هادی آل راضی EASA RE Se RS‏ 
هارون الرشید MIT FTAA‏ 
هدی EE‏ 
هروی essa Saa Raa‏ راز 
هشام بن بشیر VN Eee Ra RS‏ 
هشام بن عبد الملک OAS SSS:‏ 
هشام عبدالوهاب دیلمی VES E o SR‏ 
یحی بن سلامه الحصکفی EA‏ و 
یحی بن معبن ی 
يزيد .. ۱۴۴, ۱۴۵, ۱۵۵, ۵۲۸, 0۵۰, F۰۳‏ , ۷۰۵,۶۴۱ ۱۷۱۲ ۸۷۱۹ ۷۲۰ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۸۶ 
يزيد بن حیان Ses‏ هر ۱۵ 
یزند بن عبد الملک EES‏ ۵ 
یوسف قرضاوی AE ATALAN eae AA‏ 
یوسف بن فرغلی بن عبدالله بغدادی حنفی BT LANA‏ 
(۲) فهرست کشورهاء شهرها و اماکن 
اب A NEED ES ES E LE‏ 
اسرائیل کت و ی ۱ ۱ ۱۱۱ 
ایران ی مک و را ی TA AY‏ ی ۱ از 


AV‘ ی‎ AF sss ssssssessessesssessseesee e ns آمریکا‎ 


2 A ER O E NES بصره‎ 
۱۷۷۱ پاردس و ی ات‎ 
۸۷۲ ۶۱۱ ت۵۸‎ ۳٩۲ ار‎ ۴ TE N جامع اسطی ماماموموموممومم عم‎ 
ATO VO FENN TAVE AAAS خم‎ 
1۳۲ EOF TER SAAR aA درعیه‎ 
۱۷۲ ۱ ی روا‎ TRA RA رباض‎ 
NN SA EAS SES سقیفه بنی ساعده‎ 
AVP ENGST IME TEARS REARS صنعاء‎ 
VO E E N عدن‎ 
,۲۵۰ ,۲۳۸ ۲۲۸,۱۳۵ ,۱۳۳ ,۱۱۴,۱۱۱ ,۷۲ ,۵۶ ,۵۵ ,۳۶ ,۲۴ عریستان سعودی.....۲۲,‎ 


۸۳۷۸۲۲۸۰۴۸۷۸۱ ۶۹۰ ۶۱۱ ۵۱۷ ۵۱۵ ۵۱۳,۳۹۲ PV (۰ ۴ 
٩۳۳ ,۸٩۶ ,۸۷۴ ۸۷۳ ۸۲ 


FLEES غدیر خم و و‎ 
VVE NV EVV NV eases فرانسه‎ 
ی نز‎ ATs ESS فلسطین‎ 


۸۶۰ ۸۳۸۱۸۳۷ ۸۸۳۱۸۰۴ ۸۷۰۵ ۶۷۴ ۶۵۴ ۶۱۵ ۶۱۴ ۷۵ 


کتابخانه الروضه العلوبه هر هت ری وی مه[ 
کوت ی ههار ۲۰۱ ۲۲۶ ۴۳۵ ۲ ۲۳۶ ۳۹۲ ۴۱۴ ۵۲۷ ۵۸۰ ۶۰۲ ۶۴۵ AVY‏ 


مدینه ۵۰ , ۶۲۲,۴۱۱ ۶۶۰ ۶۸۹ ۶۹۲ ۷۰۴۸۸۷۰۰ ۸۷۵۴۱۷۱۲ ۱۸۱۸۸۰۵۸۰۴ ۸۱۹ 

مسجد شیعیان ۳۲, ۳۳, ۳۴, ۳۸, ۶۳, ٩۷‏ ۱۵۰, ۱۱۸۴ ۱۸۵ ۱۹۲ ۱۲۶۱ ۳۲۱ ۳۹۵, ۴۵۷ 
۸۷ ۵۶۵ ۵۶۶ ۶۱۷ ۶۶۱ ۶۷۹ ۷۵۱ ۸۳۹,۸۰۷ 

۶۷۳ ۵۴۲ ۵۳۲ ۴۵۰ ۴۴۹ ۲۹۸ ۲۳۰ ۱۳۳,۱۳۲ ۱۱۲۳ ۸۱۱۱ ۸۸۷ ,۶۷ ۶۵ مصر..۵۱,‎ 
٩۳۱ ۸۶۷ ,۸۱۶ ۸۷۶۳ ۴ 

مغرب BEEBE OASYS‏ ی 

JE ععر‎ EYA ۲۳عر‎ ۶۲۲ ۵۰ ۵۸۴۱۱ ۳۵ YT ۲۳۰ ۱۲۶ , ۱۲۳,۷ .... مکه‎ 
AFF A-A ۰ 


VAN SIVAN ESRAR SA a نجد‎ 

NATTA esas نجف‎ 

OO NE NRA هند‎ 

۳۸۷ ۳۸۵ JVI ۳۶۴ FF YA ۲۳۳ ۲۲۸ ۱۳۲ YY ۸۸,۶۶ , FF ,۳۶ ,۲۴..... یمن‎ 
JAY AVY VFT ۸۷۳۳ ۶۷۳ ۶۱۱ ۵۸۹ ۵۱۷ ,۴۶۰ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۵۰ ۳۹۲ ۱ 
۹۳۲ 


)۳( فهرست گروه‌هاء فرقه‌ها» ادیان» مذاهب و طوائف 


مایه‌ها ۹۱ 


PIST ZN ESE SSE ES اشعری ها‎ 
۱۱ ی اه ی‎ Ra اشعربه‎ 
FOAM اشعربها ی ی‎ 
۳۵ ی ۱ ۱ ی‎ FTI FA FI, <... اصحاب پیامبر‎ 
AFA ۳۱۷ ۲۵۸ ۱۵۵ ۱ ۲٩۹ ۱۱۱۶ assesses اصحاب رسول خدا‎ 
ARSE EEE HE DAN O POR IA EREY اصحاب شمال‎ 
ی‎ NGOS Ae امودان‎ 
۱۵ ی رز‎ O A اهل بدعت‎ 


۵٩ ۵۲ ۵۲ر‎ ۵۱ ۴٩ ,۴۸ ۸۴۷ ۴۴,۴۱ ,۴۰ ۳۹ ۳۵ ,۳۴ ,۳۳ ,۳۲ ,۳۱ اهل تستن.....۲۲۰,‎ 
JAY, ۸۸۱۸۷ ,AF ,A® ۸ ۷٩ ۷۸ ۸۷۷ “VA ۷۴ ۷۳ ۸۷۲ FN ۶۷ FF, ° 
۱۳۳,۱۳۲,۱۲۷ ۱۲۵ ۱۲۳,۱۲۲ ۸۱۱۵ ۱۱۳,۱۱۲ ۸۱۱۱۸۱۱۰ ۱۰۹, ۷ 

۱۸۲ ۸۱۸۱ ۱۷۹ ۸۱۷۸ ۸۱۷۴ ۸۱۷۳ ۱۶۶ ۱۵۶ ۱۴۵ ۱۴۳ ۱۴۱ ,۱۳۹ ,۱۳۷ ۱۳۶ 
۲۱۶,۲۱۴ ۱۲۱۳ ۸۲۱۲ ۱۲۱۱ ۸۲۱۰ ۸۲۰۹۲۰۴۸۱۹۴ ۸۱۹۰ ۸۱۸۹ ۱۸۷ ۱۸۵ ۳ 
هر ار‎ 
۲۷۳ ۲۷۲ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۲ ۲۵۹ ۱۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ ,۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۰ ,۲۴۷ ۴۶ 
۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۲ ۲۹۸ ۲۹۷ ,۲۹۵ ,۲۹۴ ۲۹۳ ۱۲۹۲ ,۲۸۵ ,۲۸۴ ,۲۸۰ ۷ ۸۷۸ 
۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۵ ۳۳۱ ۳۳۰ ۱۳۲۸ ۱۳۲۰ ۱۳۱۸ ۱۳۱۷ ۱۳۱۴ ۱۳۱۳ ۳۰۹,۳۰۸ ۲۶ 
۳۸۰ ۳۷۹ ,۳۷۵ ۳۷۲ ۳۷۱ ,۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۵ ,۳۶۴ ۱۳۶۳ ۳۶۲ ۳۵۸ ,۳۵۴ ۳۴۶ 
۴۰۹ ۴۰۵ ۴۰۴,۴۰۳ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳۹۷ ۳۹۵ ۳۹۱ ,۳۸۹ ۳۸۶ ,۳۸۵ ۳۸۴,۷۱ 
,۴۳۹ ,۴۴۸ ,۴۴۱ FTV ,۴۳۶ ,۴۳۵ ۴۲۹ ,۴۲۸ ,۴۲۷ ,۴۲۲ ,۴۱۸ ۴۱۵ ۴۱۴ ۰ 
۵۰۷ ۵۰۶ ۵۰۳ ۵۰۰ ۴۹۸ ۴۹۵ ,۴۸۴ ,۴۸۳ ,۴۸۲ ,۴۷۳ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۵۲ ۰ 
۵۴۲ AYA ATF ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۲۴ ۵۲۲ ۵۲۱ ۵۲۰ ۵۱۹,۵۱۸,۵۱۷ ۴ 
۱۰عر ۶۱۷ ۲۲عر‎ FN, FV, FF ۵۹۸ ,۵ AVF ۱ع۵ر‎ ۵۵٩ ۵۵۸ ۵۵۶ اهر‎ 
,۶۷۵ ,۶۶۷ ۵۹ع,‎ FAV ,۶۵۶ ۶۵۴ ۵۱ع,‎ ۶۴۹ ,۶۴۷ ۶۴۶ ۶۳۱ FA ۶۴ ۳ 
۷۱۷ ۸۷۱۱ ۱۷۱۰ ۸۷۰۸۸۷۰۷ ۱۷۰۴ ۸۷۰۳ ۸۷۰۲ ۱۷۰۰ ۶۵۹ ۶۹۰ FAA FAN ۳ 
۷۵۷ ,۷۵۴ ,۷۵۱ ۷۵۰ ,۷۴۹ ,۷۴۸ ۷۴۴ ۷۳۹ ,۷۲۹ ,۷۲۷ ,۷۲۵ ,۷۲۱ ۸۷۲۰ ۹ 
۷٩۲ ۷۹۱ ۶۷۹۰ ۸۷۸۷ ۸۷۸۱ 7۷۸۰ ۸۷۷۹ ,۷۷۶ ۱۷۷۱ ,۷۶۹ ,۷۶۸ ,۷۶۵ ,۷۶۴ ۸ ۳ 
۸۲۲ ۸۸۲۱۱۸۱۸۸۱۷ ۸۸۱۶۸۱۴۸۱۱ ۸۸۱۰ ۸۰۹,۸۰۰ ۷۹۸ ۷۹۶ ۷۴ ۳ 
JAA JAFF ۸۴۴۸۴۲ ۸۴۱۸۳۹ ۸۸۳۶ ۸۳۵ ۸۳۴۱۸۳۳ ۸۲۸,۸۲۷ ۸۲۵ ۴ 
۸۸۷ ۸۸۸۱ ۸۸۰ ۸۷۶ ۸۸۷۵ ۸۷۴ ۸۸۶٩ ۸۶۸ ۸۶۷ ۸۶۵ ۴ AFT ۸۶ ۴ 
٩۴۰ ۹۳۷ ATF, ۹۰۵ ٩۰۳ ۸۹۸۸۸۹۷ ۸۹۲ ۸۰ ۸ 

اهل ستّت..... ۲۲, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۴٩‏ هر اهر ۵۴ F0‏ عر JAY ۸۱ ۷۳۷۰ ۶۸ EV‏ ۸۵ 

۱۳۸ ITA ۱۳۳ ۸۱۳۲ ۱۲۲ ۱۱۳ ۸۱۱۲ ۸۱۱۰ ۱۱۰۹۱۱۰۸ ۹۸ ٩۲ ٩۰ ۸۸۷ ۸۶ 
۳۱۶ ۳۱۲ ۲۸۶ ۱۲۵۷ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۱۰ ۲۰۴ ۱۱۸۳ ۱۱۸۲ ۱۸۱ ۱۷۴,۱۶۴ ۱۵۶ 
۵۷۳ ۵۷۱ ۵۶۳ ۵۶۲ ۵۵۶ ,۵۳۲ ,۴۹۵ ,۴۴۸ ۴۴۴ ,۴۴۱ ۳۹۸ ۳۸۴,۳۷۲ ۵ 
JEV ۶۰۴۶۰۳ ۰۲ ۹۰هر ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ر ۰ عر دعر‎ ۵۸۹ ۵۸۰ ,۵۷۷ ۴ 
JET ETA ETT ۶۳۲ ۶۲۹,۶۲۸ ۶۲۱ ۶۲۰ ۶۱۸,۶۱۵,۶۱۲ ۶ ۸ 
JEAN ,۶۵۶ ۶۵۵ ۵۴ع,‎ ۶۵۳ ۶۵۰ ۶۴۹ ,۶۴۸ ۶۴۷ EFF ۶۴۳ ۶۴۲ ۶۴۱ ۰ 
۶۹۹ ۶٩۹۰ ۸۹عر‎ FAN ۶۸۴ ۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۵ ۶۷۳ ۶۷۱ ۶۷۰ ۶۶٩ ۶۶۷ ۹ 


۹1۲ زلزال 


۷۴۱ ۱۷۳۹ ۷۳۶ ۷۳۴ ۱۷۳۰ ۸۷۲۹ ۱۷۲۲ ۷۱۳ ۸۷۱۲ ۱۷۱۰ ۱۷۰۸ ۸۷۰۷ ۸۷۰۶ ۱ 
۷۶۱ ,۷۵۹ ۷۵۸ ۷۵۷ ,۷۵۶ ۷۵۵ ,۷۵۴ ,۷۵۳ ,۷۵۱ ,۷۴۹ ,۷۴۸ ,۷۴۷ ,۷۴۶ ۴ 
۷۸۱ ۱۷۸۰ ۸۷۷۹ ,۷۷۸ ,۷۷۷ ۷۷۶ ,۷۷۲ (۷۶۹ ۷۶۸ ۷۶۷ ,۷۶۶ ۷۶۴ ۷۶۳ ۲ 
JATY ۸۰۵ ۰ ۴۸۸۰۳ ۸۰۰ ۷۹۷ ۷۹۶ ۷۹۳ ۷۹۲ ۷۹۰ 7۷۸۹ ۸۷۸۷ ۷۸۴ ۲ 
JAI yA ۸۸۴۸۸۱۴ ۸۸۲ ۸ ۸ ,AV ۷ AFA AFD ۲ ۸۶۲ اه‎ 
۳۰ ٩۱۶ ٩۱۵ ٩۱۴۹۰۹ ٩۰۷ ۰۵ ۹۰۴ ٩۰۳,۹۰۲ ٩۰۰ ۸۹۸/۸۹۶ ۲ 

٩۴۰ ۹۳۸ ۹۳۷ ,٩۳۴ ۹۲۲ ۱ 


۷۵۸ ۷۱۱ ۷۱۰ ۶٩۲ ٩ FAA... اهل مدینه‎ 
VESTS RR SSSA آل امیه‎ 
FNPF EVE FEV FOF PAY FV PEF, Y1 kasa آل جعفر‎ 
TEV POF TEV ER INTIME LSS آل عباس‎ 
۳ ALONE EMT EEA آل عقیل‎ 
TEV TOF FAY FV PTFE ,TVT TAFE sss آل علی‎ 
۱۷۲ SSE SSE SR آل عماد‎ 
ی‎ TERA SA آل فرعون‎ 
۲ باطنیه اه رح‎ 
32 بنی تمیم تک و کر ی‎ 
VET MEV Meese SORESA بنی عباس‎ 


۴۱ ۴۴۰,۴۱۹ ,۴۱۳ ,۴۰۷ ,۳۴۷ ,۳۴۳ ,۳۳۷ ,۲۷۳ ,۲۴۵ ,۲۳۴ ,۲۱۹ ,۱۴۹ .. بنى هاشم‎ 
JEFF ۶۳۰ ۵۶۴,۵۳۸,۵۲۹ ۵۲۵ ,۵۲۴ ۴۹۴ ,۴۸۰ ,۴۷۹ ,۴۷۳ ,۴۷۲ ۴۶۸ ۴۶۱ 
VAV ۸۷۷۸ ۶ 

۴۶۶,۴۶۵ ۴۶۲ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۵۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۵۴ بی‌امیه ....۴۸, ۴۹, ۵۰, اهر ۵۲, ۵۳ر‎ 
JAF AFA ۵۴۳ ATA ۵۲۹ ۵۰۵ ۵۰۱ ۴۹۵ ,۴۸۵ ,۴۸۴ ,۴۸۳ PVA, FV ۷۰ 
۷۰۸۷۰۵ ۷۰۴۸۷۰۳ ۱۷۰۱ ۸۷۰۰ ۶۹۹ ۶۹۸ ۶۹۷ ۶۵٩ ۶۵۴ ۶۳۲ ۶۲۷ ۷ 
۷۶۶ VEY ۷۵۹ ,۷۵۸ ۷۳۰ ۷۲۴ ۷۲۰ , ۷۱۷ ,۷۱۶ ۷۷۱۵ ۸۷۴۳ ۲ 
۸۱۴ VA ۸۷۸۷ ۷۸۶ ۱۷۸۴ ۸۷۸۱ ,۷۸۰ ,۷۷۹ ,۷۷۸ ۱۷۷۷ ,۷۷۲ ۷۶۹ ۷۶۸۷ 
۸۶۷ JAFF AFAD AFF ۸۵۴ ۸۸۴۴ AYA ۸۲۸ ATV ۸۸۲۴۸۸۱۸۸۸۱۷۵ 
٩۱۶ ۹۰۴ ۹۰۳ ۸۵۰ AAA ,AAV ۸۸۵ ,AAY ۸۸۲ AV ۸ 


بنی اسرائیل a‏ اه وه اد اوه ام موه اه و TOT ITP LTE GOL‏ ار VIF‏ ۸۶۷ 
تشیّع SAS SESS‏ 
جنبش وهایی اصلاح و ام ۲۱ 
جنبش‌های اسلای RSS OARS‏ ۸ 
حزب اصلاح کودی Eee e aaa ES‏ 
حزب اصلاح یمی ی 
خاندان اموی ss Aa‏ | 
خانواده عماد OT AR CS OSA O A‏ 
خطابیه ...۵۲, ۶۹, ۷۰ ۷1 ۹۵ ۱۱۰,۹۹ ۱۲۰۱۱۱۹۱۱۳۱۱۱ ۸۱۲۱ ۱۵۳۱۴۲ ۱۶۶ 


A, ۴‏ ی 
JAA AY ۵۴۶ ۵۳۴ ۵۳۳ ۵۳۲ AY ۵۳۰ ۵۲۹ ,۵۲۵ ,۵۲۲ ۴۹۰ , FAY , ۴‏ 


نمایه‌ها ۹.۳ 


۸۰۱,۸۰۰ ۷۵۶ ۷۴۵ ۱۷۳۹ FAY ۶۷۷ ۶۷۳ ۶۵۰ ۵۷۱ ۵۶۴ ,۵۶۰ ۵۵٩ ۴ 
۸۶۸ ۸۶۰ ۸۳۷ ۸۳۶ ۸۳۵ ۸۳۴,۸۲۱ ۸۳۰ ۴ 


4 


VIF VIS EVO VTELEV ESTOS A رافضیان‎ 
۱۰ رافضیان شيعه ی ی‎ 
۵ a aS راه یافتگان ی‎ 
[۶ E EE RA PD ESR روحانیت‎ 
۱ E E EO زندیه‎ 


۶۸ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ع۵ر‎ FA FV ,۴۶ ,۴۵ , ۴۴ ,۴۳ ,۴۱ ,۳۹ ,۳۷ ,۳۵ ,۳۴ شیعه دوازده امامی‎ 
۸۸,۸۷ ,AF هر‎ ۸۵۴ ۸۲ ۸ yA ۷٩ ۷۸ ,۷۷ ۸۷۶ ۷۵ ۶۷۴ ۸۷۳ ۸۷۲ ۶۷۱۸۷۰ ۹ 
۱۲۷۱۱۴۸۱۱۳۸۱۱۱ ۸۱۱۰ ۸۱۰۹ ۸۱۰۸۸۱۰۴۸۹۹ ۳, ۹ 
۱۹۸,۱۹۷ ۱۹۴۸۱۸۹ ۸۱۸۷ IAF ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۸۱ IVA ۱۷۴ ,۱۵۲ ,۱۴۱ ۱۳۶ 
۲۲۹ ۲۲۸ ۱۲۲۷ ۲۲۵ ۲۲۳۱۲۲۲ ۸۲۲۱ ۲۱۹ ۱۲۱۲ ۱۲۰۹ ۲۰۷ ,۲۰۶ ۲۰۵ ۸۹ 
۱۱ 23 و را‎ YAYE YY < 
۳۰۹ ۳۰۸۱۳۰۷ ۱۳۰۳ AFA ۲۷۱ ,۲۶۶ ۲۶۲ ۲۵۹ ,۲۵۵ ۴۶ 
۱۳ PT YATA YY YAT ° 
۳۶۶ ۳۶۴ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۰ FAA ۳۵۸ ۳۵۷ ,۳۵۴ ,۳۵۳ ,۳۴۷ ,۳۴۶ FA ۳۲۳ 
۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ,۳۸۴ ۳۷۷ ۳۷۵ ,۳۷۴ ,۳۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ ۶ ۷ 
,۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۴,۴۱۸,۴۰۵ ۴۰۴,۴۰۳ ۳۹۹ ,۳۹۷ ,۳۹۶ ۳۹۴ ۳۹۳,۳۹۲ ۱ 
,۴۵۸ ,۴۵۶ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ,۴۵۰ ,۴۴۶ ,۴۴۴ ,۴۴۳ ,۴۴۲ ,۴۴۰ ,۴۳۹ ,۴۳۶ PTY ۰ 
,۴۹۵ ,۴۹۲ ۴۹۱ ۴۹۰ ,۴۸۶ ۴۸۱ ,۴۸۰ ,۴۷۹ ,۴۷۸ ,۴۷۴ ,۴۷۳ ,۴۶۷ ,۴۶۰ ۹ 
۵۲۲ ۵۲۰ ۵۱۴۵۱۳ ۵۰۹,۵۰۸ ۵۰۵ ۵۰۴ ۵۰۳,۵۰۱ ۵۰۰ 5 ۸ ۷ 
۵۵۳ ۵۵۲ ۵۵۱ ۵۵۰ AFF ۵۴۱ ۵۳۶ ۵۳۴ ۵۳۲ ,۵۳۲ ,۵۳۱ ,۵۳۰ ۸۲۴۳ 
۵۷٩ ۵۷۸ AVF ۵۷۳ ۵۷۲ ۵۷۰ AF AFA ۰ع۵ر ۱ع۵ر‎ ۵۵٩ ۵۵۸ ۵۵۷ ۵۵۶ 
۶۱۴,۶۱۲ ۶۱۱ ۶۰۸۶۰۴۶۰۳ ۹۰هر ۵۹۵ ۰۱عر‎ AAV ۵۸۶ ۵۸۴,۵۸۱ ۰ 
۶۳۸ ۶۳۷ ۶۳۳ ۶۳۱ ۶۲۸۶۲۷ YA ۶۲۴ ۶۲۳,۶۲۲ ۶۲۱ ۶۱۸,۶۱۶ ۵ 
۶۷۰ ۶۶۹ ۶۶۸ ۶۶۷ ۶۶۵ ۶۶۲ ۶۶۰ ۶۵۲ FAY ۶۴۸,۶۴۵ FY ۶۴۰ ۹ 
۷۲۰ ۸۷۱۰ ۱۷۰۹۸۷۰۸۸۷۰۶ ۸۷۰۵ ۸۷۰۲ ۶٩۱ ۶۸۴ FAT ۶۸۲ ۶۷۴۶۷۳ ۷۱ 
۷۴۴ ۷۴۳ VEY ۷۴۱ ۸۷۴۰ ۱۷۳۸ ۷۳۷ ,۷۳۶ ,۷۳۵ ,۷۳۴ ۷۳۳ ,۷۳۰ ۷۲۷ ۵ 
۷۷۶ ۷۶۸ ۷۶۵ VEY ۷۶۰ ,۷۵۶ VAT ۷۵۲ ,۷۵۱ ,۷۵۰ ۷۴۹ ,۷۴۸ ,۷۴۷ ۷۴۶ 
۸۲۴۸۸۲۱۱۸۱۲ ۸۰۵ ۸۸۰۴۱۸۰۲ ۸۷۹۹ ۷۹۷ ,۷۹۶ ,۷۹۴ ,۷۹۲ ,۷۹۰ , AA ۸۸ 
۸۶۱ ۸۸۶۰ ۸۵٩ AAV ۸۵۱ AFA AFA ۸۸۴۷ ۸۴۲,۸۴۱ ۸۴۰ ۳۹۳۱ 
۸۹۰ ۸۵۸۹ ۸۸۸ ۸۵۸۷ ,AA® ,AAF ,AAY ,AAY ۸ ۸ ,AVY ۸۸۸ ۸ ۲ 
14,۷,4۰۶۵, ۴,1, ۸۸ ۸ ار هر‎ , ۲ ۱ 
۹۴۳ ۹۴۱ ۴۰ AA ATF AY APY ۳۱ ۳۰ ٩۲۵ AT ۲, ۴ 
۹۴۴ 
۳۱۵ ,۳۰۰ ,۲۳۵ ۲۲۱,۱۷۰ ,۱۶۵ ,۱۶۰ ,۱۵٩ ,۱۵۶ ,۱۴۷ ,۱۴۶ ,۱۴۵ ..... صحابه پیامر‎ 

۷۵۴ ۷۴۱ VIF ۸۷۱۰ ۶۹۹ ۶۹۶ ۶۹۵ ۶۹۰ ۶۷۴,۶۴۰ ۶۳۱ ۵۳۷ ۸۱۸ ۱ 
AAV ۸۶۸,۸۳۶ ۸۲۶ ,۸۱۵ ,۷۷۴ ۸۳ 


3 زلزال 


صحابه پیامبر غير صالحین ی ی EO SSA‏ 
صوفیه E DE‏ بر 
طریقه رفاعیه LEE E TT‏ 
عباسیان ما وی را ای ی ی میا هی OR‏ 
عثمانیان ی ها ی SALSA‏ ارس ی تا ره هش ییحی FORM‏ 


عرب ها .... ۱۲۵,۱۲۳,۱۰۸ ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۸ ۲۲۲ ۲۴۵ ۱۲۷۱ ۲۷۸,۲۷۴ 
۴ ۳۲۵ ۴۶۸,۴۰۸,۳۲۶ ۶۲۹ 
عرب های جاهلی ۱۴۸,۱۰۸, ۱۵۱, ۱۵۲, ۲۴۷, ۲۶۹, ۲۷۰, ۲۷۴,۲۷۱ ۲۸۴, ۳۴۸, ۴۰۷, 


۴۱۳ 
علمای مدینه ۱۱ 
فرعون‌ها ی و ما ی ی کی ی مت و EAA‏ 
فرعونیان مر ۳۱۳۱ 
فرقه امامیه a‏ او و TARA‏ 
فرقه قرامطه ARAS aaa RASS‏ 
فرقه های عی اللهی Ra‏ جیوه دیس و او وراه اهوم ود OFA‏ 
فرقه‌های اسلای O‏ ی کوک A‏ 
فرقه‌های شیعیان و وا وا و QEVE ARSE‏ 
قرامطه ی ور و و و کر ار ۳ 
قریش ۱۲۵, ۲۹۵, ۳۱۲, ۴۶۵, ۵۰۵, ۵۲۶, ۵۲۸, ۵۲۵, ۵۳۶ ۵۳۸, ۶۲۲, ۶۹۵ ۷۱۴,۷۱۳ 

۳ ۸۹۷ 
قمّی ها RASER‏ هو ای یهن از 
گروه غریبان تک اه را اس ارو مت ها مد کدی سانش ۲۱ 
ماترددیه ی یور ی FEA‏ 


مذاهب چهارگانه Ga‏ ی اه ۶۵۲۵ 
مذهب امام اوزاعی ماه الک موز هم وی موه VOSA‏ 
مذهب امام طبری 1۱-۸ 


۱۳۳ ۸۱۲۵ ۱۱۲۳ ۸۸۸۸۸۷ ۸۵ ۸۴ ۸۲ ۸۱ , ۷۹ ,۶۶ ۵۳ ,۵۲ ,۴۶ ,۴۱ مذهب اهل تستئن..‎ 
,۴۴۹ ,۴۴۸ ۳۹۹ ۱۳۹۸ ۳۹۷ ۳۹۶ ,۳۸۶ ۲۷۳ ۲۶۲ ۱۲۳۸ ۲۳۵ ۳۱۸۷۶ ۳ 
۸۶۲ AAT ۵۲ ۸۵۱ AFF ۸۸۲۲۱۸۱۶ ۸۷۲۰ ۶۲۸۵۷۸ ۵۲۰ ۵۰٩ ۴۵٩ ۶ 

۸٩۲۸۹۱ ۸۹۰ JAA ۸۸۶ ۸۸۵ ۴ ,AAY ۸ ۷۹ ۸۷۴۸ 


مذهب تشیّع O‏ | 
مذهب حنبلی ی یاه ود ما مرو و وم او و و ۶۵ 
مذهب حنفی SA E A ARA‏ 9 
مذهب زیدیه DEE E A E‏ ی ی 
مذهب سلفیه او مهم مهو ام ام موی و کی و نوج موه موی وس ریز 
مذهب شافی LON PTAA OANA‏ 


مایه‌ها ۹3۵ 


,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۴۹ ,۳۸۵ ,۳۸۴ ,۳۰۶ ,۲۴۰ ,۱۳۱ ,۱۳۰ ,۱۲۹ مذهب شیعیان دوازده اماھی..‎ 
۹۴۳۸۴۱ AF ATF AYY AT AY کر‎ ,VYF ,AVV ۵۷۴ ۵۴۶ ۵ ۳ 


AE A A E O E DE N RE مذهب قمّی ها‎ 
و‎ E A LE مذهب مالی‎ 
1۵ , AV ۸۶ ۸۲ ۸۱ ۷٩ ۷۴ ۸۷۰ ۶٩ ۶۸,۶۶ ,۶۵ ,۶۱ ر۵٩‎ ,۴۱ ,۶..... مذهب وهاپیت‎ 


۲۳۹ ۲۳۸,۲۳۶ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۲۶ ۲۲۴,۲۱۹ ۱۲۱۲ ۱۲۰۷ ۱۹۶ ۸۱۴۱ ۷۱۲۵ ۸۳ 
۳۸۵ ۳۷۲ ۳۷۰ ۳۶۹ (۳۶۴ ۳۶۳ ۳۳۷ ۳۲۸ ۳۲۳,۳۰۱ ۲۷۳ ۲۷۲,۲۶۲ ۳ 
۴۳۸,۴۴۳ ۴۴۲,۴۴۰ ۴۳۲ ۴۰۶ ۴۰۳ ۳۹۹ ۳۹۸ ۱۳۹۷ ۳۹۶ ۳۹۳ ,۳۸۹ ۳۸۶ 
,۵۶۰ AFI ۵۴۱ ۵۴۰ ۵۳۱ ۵۲۳ ,۵۰۱ ۴۹۹ ,۴۹۲ ,۴۶۹ ,۴۶۰ ,۴۵۸ ,۴۵۶ ۹ 
۷۴۲ ۷۳۶ ۱۷۳۳ ۶۶۸ ۶۶۵ ۶۳۲ ۶۲۱ ۶۱۸۶۱۲ ۶۱۱ ۵۷۸ ۵۷۷ ۵۷۴ ۶۱ 
۸۵۲ هار‎ ۲ ۸۵۱ ۸۸۴۷ JAFF ۸۴۵ ۸۲۲ ۸۲۱ ۸۱۶ ۷۹۶ ۷۷۰ ,۷۶۲ ۷۵۲ ۰ 

٩۰۵ ۸۹۹ JAA ۸۸۸۱ ,AVV ۳ 


مستبصرین a‏ ما مهن مه ام موه هه وی ها هو مها مق مدوجو ور OAS‏ 

NESIR PGES YIASYASETAESFF maak مستشرقین‎ 

مسیحیان .... ۸۳, ۱۹۸, ۵۵۲, ۶۲۱, ۶۲۴,۶۲۳ ۶۲۵ ۶۳۳ ۷۳۲ 7۷۴۳ ۷۸۱ ۸۷۸۳ ۷۸۴, 
۴ 

مسیحیان نجران SS SOLARA EAA Ss‏ و 

TE معتزله‎ 


۸۰۱ ۷۳۴ ۶۸۲ ۶۷۶ ۵۴۴ ۵۰۵ ۵۰۴ ۴۸۸ ۴۳۹ ,۴۰٩ ,۲۵۵ ,۱۸۶ ,۲۱ معصومین....‎ 
٩۳۷ ۹۲۰ ۹۰۶ AVA ۸ ۰ 


مهاجرین و انصار ET FTA.‏ ۱عر ۶۹ ۷۰۰ ۷۸۶ ۸۲۱۸۱۵ 
نصاری نجران SETTERS OSMAN‏ ۱ 
نواصب eA‏ ام هه یر ۱۷۱۷۸ 


وهابیان....۳, ۵, ۶, ۲۹, ۳۱,۳۰ ۳۳,۳۲ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۱۳۹ ۶٩‏ ۸۷ ۱۰۵ ۱۱۱ 
۲ ۸۳ ۱۲۸,۱۲۵,۱۲۴ ۱۳۱,۱۳۰,۱۲۹ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۸۳ ۱۸۵ ۲۷۲,۱۹۰ 
,۳٩۱ ۳۸۶ ۴‏ ۴۳۲, ۴۳۴, ۴۳۹ ۴۴۰, ۴۴۳, ۴۴۹, ۵۲۴, ۵۴۱,۵۳۶ ۵۶۵ ۵۶۶ 
۶ ۵۹۷ ۰۷عر ۶۰٩‏ ۶۱۱ ۱۶عر ۴۱عر ۴۷عر ۶۴۹ هر ۶۶۱ ۶۷۵ ۶۸۸ JENA‏ 
۰ ۷۰۲ ۸۷۱۹ ۸۷۲۰ ۷۲۱( 7۷۵۳ ۷۷۱ ۷۹۶ ۷۹۷ز ۸ ۸۱۶۸۸۰۴۸۸۰۱ JAE‏ 

AVY ۸۸۷۰ JAF ۸۴۶ ۸۸۴۳ ۸۸۴۲۸۴۱ 


۱۱۰ JAF ۸۵ ۸۱ ۷۰ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ وهابیت ۳۵, ۴۰, ۴۲, ۴۸, ۴۹, ۵۶, ٩هر ۶۱ ۴ع,‎ 
۱۸۶ IVF ۱۶۶ ۱۵۷ ۱۴۹ ۱۳۸ ,۱۳۳ ۱۳۲ ,۱۲۷ ,۱۲۶ ۱۲۵ ۸۱ ۲ 
۲۵۶ ۲۴۴ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳,۲۳۲ ,۲۳۰ ۲۲۵ ۸ ۰ 
۳٩۲ ۳۸۹ ,۳۸۵ ۳۷۷ ۳۷۶ ,۳۷۱ ۳۶۴ ۳۵۷ ,۳۴۶ ,۳۲۵ ۳۱۸ ,۳۱۶ ,۲۹۶ ۷ 
,۴۹۰ ,۴۶۸ ۴۵۰ ,۴۴۹ ,۴۴۸ ۴۴۵ ,۴۳۹ ۴۳۴ ۴۳۲,۴۰۶ ,۴۰۴ ۳ ۴ 
۵۹۰ ۵۷۲ ۵۶۰ ۵۵۸ DAY AFA ۵۴۱ ۵۳۱ ۵۲۸,۵۲۰ ۵۱۳,۵۰ ۸۲ 
۸۱۴ ۷۸۱ ۱۷۷۶ ۸۷۶۰ ۸۷۵۲ ۷۵۱ ۸۷۴۳ ۶۸۹ ۶۵۳,۶۲۹,۶۲۱ ۶۱۲,۶۱۱ ۹ 
۸٩۱ ۸۸۷۲ ۸۶۵ ۸۶۴ ۸۵۹ ۸۴۸ ۸۸۴۷ ۸۸۴۱ ۸۲۹ ۸۲۷ ۸۸۲۳ ۸۲۲۸۸۱۸۸۸۶ 

٩۴۳ ۹۳۴,۹۳۲ ٩۲۳ ٩۰۰ ۸۵ 


۹11 زلزال 


(۴) فهرست موسسات و مراکز 

ازهر تونس Nees ease a‏ 
جمعیت علمای یمن ره 
حوزه علمیه قم AN... sss‏ ۲۴۰ رز ۰ گر ATV ۷۰۵ ۶۷۴ FIO‏ 
دانشگاه ازهر SRA‏ ی هی هس ی سس ۱۲۱ 
دانشگاه اسلای محمد بن سعود هی کی یکی ی کی ی E SES‏ 
دانشگاه امام محمد بن سعود وه ی AF FF‏ زر AVY‏ 
دانشگاه دیویند Me ESASA‏ 1۳۱ 
دانشگاه زیتونه EE‏ او ایو ویر باب مار اب و ی اف ۶۷ 
دانشگاه ملک سعود هی ار ار ی AVY‏ 
دیوان عالی کشور کر ی ی MD‏ ۱۱۱۱ 
ابطه العالم الاسلای و 
مجلس شوری یمن E SRS SASS‏ زب 
موسسه قرطبه FAVA ROA‏ 
ود الله آن أكون من اْجاهلین 1 
آفمن بهدي اي الحق أحق آن یتبع من لايهدي 

لا لذین تابُوا و أضلحوا و بَینوا فأولك توب عَلَيْهِمْ و َا التَوَابُ الرَحیمْ وی واه[ 
الذین جَعلوا الفزآن عضین و دی هه Sa‏ وکا و موه eee‏ وی ۵1 ۴ 
O‏ ی VA eee‏ 
یوم لت کم دیا تمم تمَفث عَلَيْكُم نغمتی TANE‏ 
۳ ۳ ۳۳ 1 وَاحشَوّن AN‏ 
غ شون امن على ما نام الت من فطل هو یو کت هی 


م یَحسدُون النام علی ما آتَاهم اله من فضله 
اَم یَحَسُدُونَ لاس غلی ما آنَاهُمُ اله من فيه 
إن الذین تون ن ما آْزلنا من البَيّناتِ و الهدى ese RS A RS‏ 


ِنْ الته وَملانگتة يُصَلُونَ علی آلّي با ها لَذِينَ آمَنُوا لوا عَلَْهِ وَسَلَمُوا تضلیمً e‏ 
إن الله بَدخل الذین آمَنوا وَعملوا الصالحات جَنَات FEARS ASA aN Areas‏ 
إن جَاءکم فاسق با ینوا FT RR AR‏ 
إن رَبك فعَال لما يرد OO TOTO‏ ی 
نا تخن رل الذَكُرَ ون لَه تحافظون REN ATS VT OCEANA‏ 
انظز کیت فَصْلَنَا بَعْصَهُمْ علی بَعْضٍ ON SRE‏ 
نما بريد الله يذهب عنم الزخسن ¿ هل لبنت وَنظهركم تظهيرا Vee‏ 7۱۲ 
نما یرد له هب عنکم الرس أهل ابیت ویْطهرکم تظهيراً.. ۰ ۱۹,۱۷۷ 
نما يريد الله يذهب عَْکم الرس آهل ابیت ورگ هي NEE Rea‏ 


ما يريد الله لدب عنکم الرجس أهل ابیت وَنطهُرَكم تظهيراً WI AEE‏ 


مایه‌ها ۹3۷ 


نما یرد الله لیذ هب عنکم الرس آهل ابیت وهر نطمَرکم تظهیراً ۲۱ 
نم راذب عنکم ازج أفل ابیت ونطرکم تظهيرا EVSANE‏ 
نما يريد اه هِب عَنکمْ الرَجْسَ آهل ابیت لبیْتِ وَنطَهرَکم تظهیراً و OV‏ 
نما ريد اله یدب عنکم الزجسن هل لیب وَنظهركم تظهيرا EOE‏ 
اما یر اله مب عَنکم الرس آهل لیب لْبَبّتِ وَُظهْرَكُمْ تظهيراً ES‏ 
ما رید لته يذهب نکم الرس هل ابیت وَنظهركم تظهیا ۱ 
نا یرذا مب عَنکم الرس أهل ابیت ویَْهرکم تظهی ی 
نما ید اه یدب عنکم الزخس آهل یت و هرک تظهیر هت ۳۱ 
نما رید الله يذهب عنم اخس اهل الْبَبْتِ وه هرک تظهیر SA ESAES‏ ی ۱ ۳۱۷ 
نما يُردُ ال دب عَنکم الرجسن آهل ابیت لْبَبّتِ وَُظْهْرَكُمْ تظهيراً PVT EVA‏ 
الا ری الله ذهب غلك الزخسن آهل یبوط نطمَرکم تظهيراً AR‏ 
اهدتّا الصراط المستقیع *صراط الَذِينَ آنعمت علیهم غير المَغضوب غلیهم ولا الالین . ۵٩‏ 
اهْدِنًا الصَراط المُشتقیع * صراط الَذِينَ مت عَلَيْهِم RENESAS Re‏ 
آیه تطهیر .....۷۴, ۷۷, ٩۷ ,٩۵ ,٩۴‏ ۱۰۴,۱۰۳ ۱۱۰۵ ۸۱۲۰ ۱۲۱ ۱۴۰,۱۳۵ ۱۴۴,۱۴۱ 


۱۷۱ ۸۱۶۹ ۸۱۶۸ ۸۱۶۷ ۱۶۶ ۸۱۶۱ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۸۸ 
۲۶۴ ۲۶۳ ۲۳۰,۲۲۹ ۲۲۴ ۱۲۱۷ ۲۰۸۸۱۹۱ ۸۱۸۹ ۱۱۷۹ ,۱۷۶ ۱۷۴,۱۷۳ ۲ 
۲۸۴,۲۸۱ ۱۲۸۰ ۸۲۷۹ ۸۲۷۸ ۲۷۷ ,۲۷۶ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,۲۷۳ ,۲۷۲ ,۲۷۱ ۲۷۰ ۸ 
۳۳۴۳۳۳ ۳۳۰ YO ۳۲۴ ۳۱۱ ۳۰۸۸۳۰۱ ۲۹۵ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۷ ۲۸۶ ۸۵ 
۳۶۴ ۳۶۲ ۳۶۰ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۵ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۴۱ ۳۳۷ ۳۳۶ 
۳۹۴, ۳۹۳,۳۹۱ ۸۳۸۸ ۳۸۰ ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۴ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ ۳۶۸,۳۶۶ ۳۶۵ 
۲ ار‎ ۲ PFV, FF, FAP FF, 
,۴۷۳ ۴۶۹ ,۴۶۷ FPL FET ۴۶۱ ,۴۶۰ ,۴۴۲ ,۴۳۹ ,۴۳۸ ,۴۳۵ FT, PY ۱ 
۵۱۰ ۸۵۰۲ ۴۹۶ ۴۹۴ ,۴۹۳ ,۴۹۱ ,۴۸۷ ,۴۸۵ ,۴۸۱ ,۴۷۹ ,۴۷۸ ,۴۷۷ ,۴۷۶ ۷۵ 
JAF ,۵۵۱ ,۵۴۸ AFF ۵۴۵ AFT ۵۴۱ر‎ ۵۴۰ ATA AYY ۵۱۸,۵۱۶,۵۱۲ ۱ 

۸٩۳ ۸۵۲ ۵۲ ۸۲۵ ۷۰۶ ۶۹۷ FAN ۶۸۷ ۶ 

آیه مباهله ,.۳۰۰, ۵۰, ۱ه, ۷۷ ,۱۵٩‏ ۲۱۸ ۲۳۴ ۲۹۱, ۲۹۴, ۳۶۵ ۴۴۲, ۵۰۲,۵۰۰ ۵۱۱, 

JEFF EFA EFF ۶۳۳ ۶۳۲۶۳۱ ۶۳۰ ۶۲۵ ۶۲۱ ۵۶۹ ۵۵۲ ,۵۴۵ ,۵۴۲ ۸۲ 
۷۸۳ ۷۸۲ ۶۷۸۱ ۷۶۶ ۷۵۶ ۱۷۰۵ ۸۷۰۳ ۷۰۰ ۶۶۴ ۶۶۱ ۶۶۰ ۶۵۳ FAY ۷ 
۸۵۶ ۸۵۴ ۸۵۲ ۸۵۲ ۸۴۹ ۸۴۸ ۸۴۴ ۸۸۳۲ ۸۸۰۸ ۷۹۶ ۷۹۴ ۷۸۶ ۷۸۵ ۴ 


۸٩۲ ۸۶۷ ۸۶۶ ۸۵۸۷‏ 
آیه ولایت هر را رم 
راء من الله و سوله ال لین عَاهدتم م من الَمُشرکین rae‏ هو هی ۳۱۹ 
۳ م ون الکتابت الذین اضْطَفیتا منْ عبادتا ی ی مرو ER E‏ | ۸۱۵ 
حرم مث عَلَيَكُم المَيَْة والَم وَلخم الخنزیر وم للع الّه به TAVE‏ 
والعزش القجيذ * فغان لتا بريد EC O E E RIE‏ و ۱۳ 
ستفرغ لم هلان و رو ی ی ۵۱ 


ی و 


فأغرضوا ۶ عنم نم رخ ن و مأواهخ جهن ۴۸۷۸/۱ 
فسیحواً ف لأزْضِ آزبعة هر وَاغلَمُوا ۳1 غتز مغجزی الله اه اه ی و ۳۱۷ 
ققد یت آل ابراهیم الكتابَ وَالحكمَة وَاتَيْنَاهُم مك عظمماً AEA‏ ۸۵۷ 


۹۸ زلزال 


فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَغدِ ما جَاءك من للم و ار 
فَمَنْ حَاجَكَ فیه من بَعْدِ ما جَاءَك من الْعلّم اه ها یی RE‏ 
فمنهم من آمَنَ به منم مُن صّ عَلهُ وکثی یجنم سَعِيرا 
فيه رجال يحبون أن يتطټرواء والله يُحبَ المُطهرين 
قال قبما َغُوَنتني ئی لَْفْعْدَنَ لهم صراطت الَمُْسَْقيم. 
قالوا أنْْجَبینَ من أَمرِ الله رمث خْمّت الّه ه وراه عَلَيكُمْ أَهْلَ البَّت له ميد مج م۶ ۲۷۰ 
قالُوا َنعْجَبینَ من مر اللَهِء رَحْمَٹ خمَت الله ودر ائه عَلَيْكُمْ اهل الْبَيْتِ .اه حخمیلٌ میا ۶V...‏ 
۱۸,۶۹ 
فل شالك علیه جرا لا الْمَوَدَةَ في القزی ESE OSE‏ 
قل ما کنث بذعا من الرْسُلِ ی N‏ 
کَْبْم خمر متفر فرّث من قَسُوَرَة ی ۱ 
گذلك كُنْنّم و من قبل فَمَنٌ الله عَلَیْک SE‏ ۸ 
کل جزپ ما لیم فرخون | 
کمتّل الحمار يَخْمل أَسْقاز N E OO O ET‏ 
لَقَد رضي اله عن الْمُؤمنين ! ذ يبايغُونّك تخت الشَجَرَة sa‏ و VIA‏ 
ما تنسخ من آيَة اؤ نها تب بحَيرِ مُنها و مثلقا N a eS‏ 
نزفغ ڌرَجَاتِ من نشاء ِن رَيَكَ حکیم عَلِيم وی asa‏ و ۵ ۰۱۷ 
ولد ای پراهیم یه ٤‏ یکلماتِ امن : . ۲ 
وَاجْعل ي زیر من ن آهلی» هاژون آخي» | شْذ به آزري» وآشرکه ف آمُري TIN‏ 
ادن من الله وزشوله ٍل الاس يَوْمَ الحج الا كت ۲ 
اکن ما یی في ببُونَنْ من آیات النّه والحكقة ان الله کات تطیفاً خببراً sss.‏ ۲۷ 
وَاعْتَصِمُوا بحَبُل اللّه جمیعاً EO EPO‏ ۱ 
واغتصموا بحَل اللَهِ جمیعاً ولا قرو DE O A‏ 
وامّا الذينَ في قلویهغ مَرَضْ رادم رخساً O‏ ی ی ۱ 
ون هذا صراطی مُسشتقيماً فأتبغوه ولا توا آلسْبُلَ فتَفرّق بكم عن سبله. بو بو ۳ 
َآنلتا إِلَيْكَ رثن لاس ما نون هم و و و AR‏ و ۱۷۱۷ 
وآتیناهم ملک عظیماً یه دم ی و او موش و وه موه جوم AOD‏ 
ینام ملک عظیماً یه 
وبْعثتا منم ائنی عَشر نقیبا پم یاهع مه ترا هدیم هاش هی هو وه بیع ام هب همه وه وهآ 
وی دم رَه فغوّی ی 
وَقالوا ما نا لا ری رجالا کا دهم مَنَ الذُشْرَارِ VE‏ 
وب باسظ ذرَاعیّه بالوصید کی گوس ی ان اک یک ES‏ 
ولا تَسُبُوا الَذِينَ یعون من دون الّه فَيَسُبُوا الته عَذوّا بغتر علم. EE‏ 
ees a e‏ 1 
تغرفنهم في لحن الْقَؤلِ A TIE E‏ 
۳7 أَخَدَ الله میثاق تي إشرائيل 5 وََعَدّ نا منهم الي ء عََرَ قبا OS ZS‏ 
ما آگل السَبُع الا ما دنم ما دی على النضب و تا یکی ار 
ما نطق عَنِ الهَوّی * ان هو الا وئ وی DFTs‏ 
يا يها الذین آَمَنُوا نما الْحَمْر وَالَمَیْسٌ ES.‏ ۱۱۱ 


يا نها تفن زواجت نکن رذن الْحَي لَحَياة الذْيا وزبتتها فَتعاليْنَ VO‏ 


نمایه‌ها ۹۹۹ 


يَجْعَل اه رس على الّذينَ لایُوْمنُون SD SS‏ زار ۳۷۰ 
يُريدُونَ آن يُظفۇا ور اللَهِ ٻآفواههمْ يات الله A LS A‏ و 


(۶) فهرست احادیث و روایات 


أعوذ بالله من رأس الستین وامارة الصبیان ی VEO‏ 
افترقت الیهود على سبعین فرقه و افترقت النصاری الى سبعین فرقه و ستفترق امتى على 
ثلائه و سبعین فرقه کلها فی النار الا واحدة. مور و هام هد هه 
الخلافه بعدی ثلائون سنه ثم یکون ملکاً عضوضاً TAFT Yass‏ 
اللهم هولاء آهل بیقی یی یه باه دیق وی ییا و هیهت تیاو دا NOFA‏ 
الهم ھۇلاء امل بی وناي فأذهب عنهم الرچس وطیرهم تطهیراً ی ۱ ۶ 


للهم هوّلاء اهل‌بیق .... ۱۵۹, ۱۶۲, ۲۱۷, ۲۱۸, ۳,۲۷۲,۲۲۴,۲۲۲ ۲۷, ۳۳۶,۲۹۱ ۳۴۲ 
۹ ۴۱۰ ۳۲۳ ۴۲۵ ۴۷۵ ۷۰۶ 


للهم هؤلاء اهلی ESRAR RR RA‏ 2 
امامان بعد از من» علی بن ای طالب و یازده نفر از فرزندانم است PA Raa‏ 
آنا مدينة العلم و علي بابها FEILER SES e‏ 
آنا مدینه العلم و علی بابها O‏ یز 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی کی ی ی یک و از 
ی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابداً کتاب الله و سنتی و ری ار 1 
اولین کسی که سنت ما را تغییر خواهد داد از بنی‌امیه تاره هو وه ۳ 
يها الاس قاِنما تا بش يُوشك آنْ این سول ري Oe As‏ 
آیا همسران رسول خدا از اهل‌بیت پیامبر هستند؟ PONSA alo aro‏ 
پیامبر مه خارج شد در حالی که عبابی از پشم سیاه بر سر داشت ۳۰۱۱۷ 
ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي AON‏ 
حدیث اثنی عشر AAS SRS ESR SSR‏ 
حدیث امامان دوازدگانه E E O OC‏ : 
حدیث انس روز ی وه ۲ 
حدیث پیامبر بعد از من دوازده خلیفه TA TY...‏ ی رک FFT‏ 
حدیث پیامبر طوبی للغرباء NTR aa‏ 


حدیث ثقلین. ۳۰, ۷۴, ۸۱, ۸۲ از ۵ ۸۶ ۸۸۸۷ ۸ گر ,۵,۴,۳ 
۸۰۳۸۷ ۱۰۵ ۸۱۱۱ ۱۱۳,۱۱۲ ۱۱۵ ۱۱۶ ۸۱۱۸۸۱۱۷ ۸۱۱۹ ۱۲۴۸۱۲۰ ۱۲۵ 
۸۵ ۱۳۹,۱۳۸,۱۳۶ ۱۴۰, ۱۴۱ ۱۴۶,۱۴۵ ۱۴۷ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۶۰ ۱۶۱ 
۵ ۱۷۴, ۱۹۴,۱۸۵ ۱۹۷ ۱۱۹۸ ۸۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۵,۲۰۴,۲۰۳ ۲۰۸۸۲۰۶ ۲۰۹ 
A,‏ ۱ ۱ 
۴۱ ۲۴۴,۲۴۳ ۲۴۶, ۲۴۷ ۲۴۸, ۲۴۹, ۲۵۰, ۲۵۲, ۲۵۷, ۲۶۳ ۲۶۴, ۲۶۵ ۲۶۶, 
VY, ۷‏ ۲۹۱ ۲۹۴ ۲۹۶, ۲۹۷, ۲۹۸, ۳۰۱ ۱۳۰۶ ۳۱۳,۳۱۰ ۳۱۷ ۳۲۳ 
۳۶ ۳۵۳ ۳۵۴, ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۲ ۳۶۴, ۳۶۶, ۳۶۷ ۳۶۹, ۳۷۴, ۳۷۵ 
۱ ۴۱۵,۴۱۳ ۴۴۲, ۴۴۳, ۴۶۰, ۴۷۶, ۴۸۴, ۴۹۲, ۴۹۵, ۵۴۱,۵۱۲ ۵۴۲ ۵۵۲, 
۵٩۷ ۵۹۵ , ۵۶٩ ۳‏ ۵۹۹ر ۶۰۵ ۱۹عر ۶۲۴۶۲۲ FTV‏ ۶۳۱ ۶۳۵ ۳۶ 


۹۷۰ زلزال 


۷۵۸ ,۷۵۰ ۷۲۵ ۷۱۹ ۶۹۶ ۶۹۳ FAY ۶۷۸ EVV ۶۶۰ ۶۴۸ ۶۴۲ ۶۸ ۷ 
۸۴۷ ۸۴۵ ۸۲۷ ۸۰۰ ۷۹۹ ۷۸۸ ۱۷۷۷ ,۷۷۶ ۷۷۵ ,۷۶۵ ,۷۶۳ ۷۶۲ ۷۶۱ ۹ 
۸٩۳ ۸۷۴ ۸۵٩ ۸۵۸ ۸۵۴ ۳ 


حدیث حوض مس ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۶۵ ۱۷۰ 
حدیث خلافت بعد از من سی سال است A‏ و 
حدیث دوازده خلیفه مر ۲۸۱ ۶۴۱,۶۴۰ ۷۱۹ ۹۴۰,۹۲۹,۸۹۶ 
حدیث طوبی للغریاء AS‏ ی ۱۵ 
حدیث عايشه FF ۱۵۸ cscs...‏ ۱۷۴۱۷۳۸۱۷۱ ۲۱۷ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۶۷ ۴۷۶( ۴۷۷ 
حدیث غدیر ی ۳۰ ٩۲ VF‏ ۲۲۵ ۲۶۲ ۲۶۴ ۳۶۶ ۳۶۷ ۵۱۲ ۵۴۰ ۵۴۱ ۷۵۶ 
حدیث کتاب الله و سن و کتاب الله و اهل‌بیتی و ی E‏ یم[ 


۱۹۳ ۱۷۹ ,۱۷۲ ۱۶۹,۱۶۸,۱۶۱ ۱۵۸,۱۵۷ ,۱۵۴ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۴۸ ۱۴۴ ۲ 
۲۲۴,۲۲۳,۲۲۲ ۸۲۲۱ ۱۲۱۸۸۲۱۷ ۲۱۵ ۲۰۹ ۲۰۸/۲۰۵ ۸۰۳ ۰۲۷ 
,۲۴۸ ۲۴۷ ,۲۴۶ ,۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۴ ۲۳۰ ,۲۲۹ ۲۲۸,۲۶ 
,۲۷۱ ۱۲۷۰ ,۲۶۹ ,۲۶۸ ۲۶۷ ,۲۶۶ ,۲۶۵ ,۲۶۴ ۲۶۳ ,۲۶۲ ,۲۵۶ ,۲۵۵ ,۲۵۳ ۲ 
۲۹۴,۲۹۳ ,۲۹۲ ۱۲۹۱ ۲۸۶ ۲۸۵ ,۲۸۴ ,۲۷۹ ,۲۷۸ ۱۲۷۷ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,۲۷۳ ۲ 
۱ CALLS RN RELALLRE 
TEI E PTA YA TV PP TA PF YT PY P,P 
۳۶۳ ۳۶۲ FF ۳۵۸ ۳۵۷ ,۳۵۵ ۳۵۳ ,۳۴۸ ۳۴۷ ,۳۴۶ ,۳۴۵ ۳۴۴,۳۴۲ ۴۲ 
۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ۳۸۴ ۳۸۲ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۵ ,۳۷۴ ,۳۷۲ ۳۶۵ ۴ 
رز‎ FA, FV, FF, AF A AA 
,۴۴۲ PEYA ,۴۳۷ ,۴۳۶ FY ,۴۳۱ PE ,۴۲۸ ,۴۲۶ ,۴۲۵ ,۴۲۳ ۴۲۲ ۲۷ ۰ 
,۴۸۴ FAY ,۴۷۷ ,۴۷۶ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ۴۶۹ ,۴۶۸ ۴۶۷ ,۴۶۶ ۴۶۲ ,۴۶۱ ۴۶۰ ۹ 
۵۱۷ ۵۱۶ ,۵۱۰ ۸۵۰۲ ,۴۹۹ ,۴۹۸ ,۴۹۷ ,۴۹۶ ,۴۹۵ FAT FAY, FA ,۴۸۶ ۴۵ 
,۵۵۲ ۵۴۹ ۵۴۸,۵۴۷ OFF ۵۴۵ ۵۴۴,۵۴۳ ,۵۴۲ ۵۴۱ ,۵۳۳ ,۵۲۷ ۵۲۵ ۸۲ 
۳۸۶۲۰ ۶۰۶ ۰۵ FT, AF ۵۹۰ AVY ۵۷۰ AF AFA ۵۶۲ ۳ 

٩۳۹ ۸۲۴ ۷۵۶ ۷۰۲ ۶۹۷ ,۶۸۶ ,۶۸۳ ۶۸۲ ,۶۷۷ ۶۷۶ 


حدیث پیامبر (ص) خلفای بعد از من دوازده نفر ...... ۱۹۷, ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۲۱۲, ۲۱۳, ۲۲۴, ۲۲۵, 
YA, YF‏ ار ی 
JF ۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۷ ۳۷۵ ۳۶۹ ۱۳۶۷ ۳۵۹ ,۳۵۴ ۳۵۳ ,۳۲۶ ۳۲۳ ۷‏ 

AAV ۸۹۶ AY ۶ ۲ ۲ 

حفظت من رسول الله وعاءین» فأما آحدهما یش ۳ 

خرج البي( صلی الله عليه وآله ) غداة وعلیه مزط SAS AS‏ ۶۱ 

خلفای بعد از من دوازده نفر ..... ۷۹, ۸۰, ۲۱۱,۱۷۴,۱۰۵ ۲۲۴, ۲۲۶, ۲۳۸,۲۲۸ ۲۴۱, 
۸ ۲۹۶, ۲۹۸,۲۹۷ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۷ ۳۶۹ ۳۹۰ ۴۵۱ ۵۰۲,۴۶۰,۴۵۲ ۵۳۵ 
AF ,۵۴۶ ۵۴۵ ,۵۴۲ ,۵۴۱ ۵۳۸ ۶‏ ۵۵۰ر ۵۵۱ر JAVA ۸۷۷ ۷۸۸ ۸۵۷۰ ۵۶٩‏ 

٩۰۹,۸۹۸,۸۹۷ ۸/۴ 
ذ‎ OE OR EE E خير الخطائين التوابون.‎ 


مایه‌ها ۹۷۱ 


َحم الله عبدا آحیا آمرتا فقلث له ها هک ی EOD‏ وی ۱۱ 
روزی که حسن بن علی کشته شد VE O E‏ 
روزی که حسن بن علی کشته شد. ديدم VO N‏ 
سخنان ما را بر قرآن و ستّت راستین پیامبر عرضه نمایید دم بو بو هه وه وه و۲۱ ۳ 
علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدین من بعدي ۱ 
فاطمه ومریم سیدتا نساء العالمین E‏ اوه ۱ ار ۸۵ 
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغخضك الا منافق. LE‏ ی PEEL‏ 
لأن يهدي الله رجلاً على يديك خير لك من الدنیا وما فیها SSE‏ ۱۷۱۸2۵۵ 
ممکن نیست که منافق علی را دوست بداره» و مؤمن علی را دشمن بداره VIE‏ 
هر کس که علی را به عنوان خلیفه چهارم پیامبر VAT RSS‏ 
هلاک و نابودی امت من بر دستان پسریچه‌های از قردش. EDs‏ 
هلاك أُمَتي على َي غلمة من فزنش. یر 
هنگامی که امبرالمؤمنین عثمان بن عفان (رض) به ظلم کشته شد ی ۱۷۹۲ 
یک روز رسول خدا بین ما سخنرانی کرد در جایی که نامیده ی‌شود خم Oe‏ 
ياعلي يهلك فيك إثنان مبغض قال ومحب غال. FYFE‏ 
حادثه سقیفه بی ساعده و EE‏ | 
رزبه يوم الخمیس ES eR A ARREARS‏ 
غدیر خم ۱۷۶ FAY ۶۶۰ ۳۶۹ TOF TAT ۲۹۶ FA ۲۶۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۲۶ VA‏ 
وداع کردن پیامبر در روز غدیر خم ES‏ ۱( 


ابناء الرسول فی کریلاء SS E SS‏ ی AVEO‏ 
ابو الشهداء AVS ON eco Raa‏ 
ابوهردره saa aa‏ ی ۱9۳۰۷۱۵۵ 
ارشاد شیخ مفید کر AAA Neca‏ 
ارشادء امام مفید SSSR‏ ی ی ۷ 3 
ارفعوا قناع معاوبه عن محمد AV Oe SRS‏ 
اسباب النزول ESS)‏ و ای ۷ 
الاستنصار فى النص علی الائمه الاثني عشر الاطها ی 
الاستنصار RSSS AASaS‏ اه 
اصحاب الکساء به نوشته امام سیوطی SSE SSS‏ ۱۳۲ 
اصول اریعمائه Neso SSE SSS‏ 
اصول شيعه ای عشربه E E‏ یک وی و و ۸۷ 
اصول کافی MINE edaleta as‏ ی 


1۷۲ زلزال 
اعلام الوری باعلام الهدى» طبرسی OVE E E O‏ 
اكمال الدين و اتمام النعمه فى اثبات الغيبه و کشف الحيره SE SEA‏ 
اکمال الدین و اتمام النعمه و 
الامام ابن تیمیه یت وب و i E‏ 
الامام جعفر الصادق ی اه ار EEN‏ 
الامام جعفرالصادق  / EE O‏ 0 
امام صادق تألیف امام محمد ابوزهره ۱۱ 
الامامه و التبصره من الحيره هه ی و هه هی VALE‏ 
انتصار الحق مناظره علمیه مع بعض الشیعه الامامیه ۸ 
الانتصار AEA NMS CA OA AS‏ ۹ 
انجیل برنابا NOEL E OEE OSD O‏ 
انجیل مق RET SERSAR EO ASAR‏ 
انجیل مرقس ی ی وک کی وم NEED‏ 
انجیل AVAYE AES SKE VIA GYANE‏ 
انجیل یوحنا NET ORES E Ae‏ 
البدایه و النهایه ASS‏ ۱[ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مهم نیسای اه هم مه RSG‏ ۱۳۲۲ 
البیان فى تفسبر القرآن ی و و VEE NTN‏ 
البیان امام خونی VDSS‏ ۱۶ 
البیان فى تفسير القرآن 4 ۱ ۱۳۳۳۰۱ 
التاریخ الاسلای ی O‏ موه هی و ۱ 
التذكره OS E‏ | 
التنبيه والامامه ANE CSCS RRS CES A E RLS NLS‏ 
التوحید شيخ امام صدوق ی ی ی کیت ات TE‏ 
الجرح والتعديل OAR SARS ARS‏ 
الخلاف AIT‏ 
الخلافه والملک AVEO sS ARAS EAR‏ 
الدرر الکامنه ۱ 
الدعوه الوهابيه والمنائون TOES‏ 
الذربعه ERK‏ بت یی ای کب یه یی واگ وت بای ی ص5۲۲ 
الذريعه ESR AEDES A ENA DASE ASS‏ 
الرد الوای VOSA‏ 
الرد على القرامطه RS‏ و 
الرذ على عبدالمنان O‏ ۱۳ 
الرساله الطبيه للامام الرضا SESSA SSS‏ ۱۳ 
الرساله الطبيه للامام الرضا و Vee Rea Raa‏ 
الروح FES Sea ASS SE Sa‏ 
السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لا مذهب اسلای AEE‏ | 
السنن الکبری کر کرک NIE E‏ 


مایه‌ها ۹۷۳ 


السنه المفترى عليها E O E O‏ ۱ 
السنه المفترى عليها VE O O‏ 
السنه التبوبه قبل التدوين E O O O A‏ 
الشيخ محمد الغزالى فى نصف قرن N RN OS‏ ۲۱ 
الشيعه الاماميه فى ميزان الاسلام NE E O‏ 
الصفة في الغيبة EASES ADRESSES‏ 
الصله بين الاثنى عشربه وفرق الغلاه VOSS A E NESS ESOL‏ 
الصله بين الاثني عشربه و فرق الغلاه EEE OE EER‏ 2 
الصواعق المحرقه ها ی ای ی یا و ۱ ار VET‏ 
العتب الجميل على اهل الجرح والتعديل AV AFOSR aR‏ 
العقيده الطحاویه TVA SANSA SS‏ ی ار ۳ 
العقيده الواسطيه AERA RS‏ 
العواصم من القواصم VS SSS E ESSE‏ ی ۲ 
الغيبة امام محمد بن حسن طوسی EOE AAS‏ وی ٩۳۷‏ 
الغيبة بطائی e E ES ASRS ASR SSS‏ 
الغيبة شيخ امام نعمان QOSERA‏ 
الغيبه AE GSS SR SSS‏ 
الغیبه» امام شیخ نعمانی ISOS AS‏ 
الغیبه» شیخ نعمای ٩۱ E E‏ 
الغيبة و الحبرة ESO O O a‏ 
الغيبة و کشف الحبرة e EO TONE‏ 
الغيبة» اثر شيخ جلیل عباس بن هشام ناشری اسدی TT‏ و ۱۱ 
الغيبة؛ شیخ امام فضل بن شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری وه ای ٩۱۱‏ 
الغیبه AS‏ هه 
الفتاوى الكبرى QIRR SSR‏ 
الفتح الربانی بترتیب مسند أحمد بن حنبل شیبای E E OSS RA‏ 
الفرق بين الفرق O O‏ که 
الفرقان VE N A RAR OS A‏ 
الفصول المهمه ف تأليف الامّه NAVE EEDA SR‏ 
الفصول المهمه فى معرفه الائمه Tae ahs‏ ۱ 
الفصول المهمه فى معرفه احوال الأئمه VE TSAR‏ 
الفصول المهمه... ی 
الفصول المهمه هر موی وی EAS‏ 
الفکر الاسلامی الحدیث و تطوره وصلته بالاستعمار رمع ری یی بو وی ی ار FAs‏ 
الفکرالاسلامی المعاصر فى تطوره وصلته بالاستعمار و و را اه ای وا هه و۵ ۶ 
الفوائد البهیه في تراجم علماء الحنفیه ره 
الفوائد المجموعه فى الأحاديث الموضوعه TINS‏ 
الکانی امام کلینی ALA E O E EE‏ | 


FFE ESSA ASAS SS, الکانی‎ 


۹۷ زلزال 
الكامل فى التاریخ N E O DO A DO‏ 
المستقبل للمذهب الاثنى عشری O O O‏ 
المشيخة TEA SS SEA SES‏ 
المشيخه TEAS SDS SSS‏ 
المعجم الكبير طبرانى TOR A AR O N E‏ 
المعجم الوسیط» OE EO EE‏ ی ۱ 
الملل و النحل SASSER RRA A‏ سا ی ۵ 
المنهج الجدید والصحیح فی الحوار مع الوهابین ...۶۹, ۱۹۶, ۲۲۴, ۴۴۲, ۴۹۲, ۵۴۰, ۵۶۰, ۸۸۹, ۸٩٩‏ 
الموسوعه الکبری فى موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الاشعربه PS‏ 
النهايه فى غريب الحديث ی VER SN‏ 
الهدایه ور ی ۱ ۲ 
بحار الانوار ARO ASTA TAS Genta‏ بر 
بين الشیعه و السنه و اوه بت ام ی یه ۱۳۸ 
بين الشيعه و اهل السنه VIERA aS eS‏ 
تاج العروس فى جواهر القاموس Re Saat‏ ۱ 
تاج العروس من جواهر القاموس هم هو هروه مه و و ۵ ۱۱۱۷ 
تاريخ البدایه و النهایه کی دص ای ها مت سک هی کی ی ی ۱3 
تاريخ الخلفاء سیوطی | 
تاريخ المذاهب الإسلاميه E E AE‏ 
تبسيط العقيده الاسلاميه VS RS‏ ی 
تحذیر الأمه من الشیخ ای غده ۹ ی ۱۱ 
تحفه الأحوذى شرح جامع الترمذی ی O‏ 
ت‌حفه الاحوذی فى شرح سنن الترمذی کی ۱۳ 
تذکره الخواص ی AAA FATE‏ 
تذکره خواص الأمّه في خصائص الائمه APES ESN‏ 
تصحیح عقاید SE‏ ۱ 
تفسیر ابن کثیر A SR‏ ی 
تفسير روح البیان VBE ASS ES ESS‏ 
تفسیر زمخشری O A DE‏ 
تلخیص المستدرک SAE A AO TS‏ ۱ 
تنقیح المقال فى علم الرجال تا SEARO‏ هو ی دز 
توحید امام محمد عبدالوهاب ی و QS SS E ee‏ 
تورات ATS AO VINES RRS‏ 
تهذیب الاحکام» شیخ امام طوسی ASS‏ ۸( 
جامع احادیث الشیعه» امام بروجردی AARNE SERNA‏ 
جامع الاصول کی با یا هی مهو هی یط یه و موه ار ۵ 
جلاء العينين فى محاكمه الاحمدين E OOOO OD NOE‏ | 
حاشیه امام محب الدین خطیب YAR‏ 


حتى لا نمضي بعيداً عن الزمان E‏ 


حدیث تقلین O‏ و ۱ 
حکم الاسلام فی الاثی عشربه ی یز 
خصائص امیر المومنین علی بن اہی طالب هه هه خی وه که تا هه مه همه وه بو نش ۸۱۲۱ 
دبستان مذاهب ی ARRAS‏ ۱۲۱ 
رجال امام برق SR ROSS ORS SE‏ ی و ورس | AEN‏ 
رجال امام کشی RE EME EPO SSS‏ 
رجال برق NEVET OSD SAA E SSA E RES‏ 
رجال حول الرسول RVs AFR EASE‏ 
رجال شیخ کشثی NE E E OAS‏ 
رجال نجاشی EE A SSSR LAS‏ 
رحلتی من الوهابیه الى الانی عشربه 0 
رساله امام ابن تیمیه (رض) در رد بر امام ابن حزم ظاهری که ESER‏ 
رساله فی فضل اهل البیت و فى حقوقهم لدی شيخ الإسلام ابن تيميه الحرانی؛ A EEL‏ 
رشفه الصادی من بحر فضائل بن النى الهادی Ea O‏ 
ركائز الايمان بين العقل و القلب» غزالى QORA‏ 
روح SOE ARES EASED‏ و ۳ رز ۳ مه 
روح المعانی E OOOO A OE‏ 
زاد المسیر PR ESD E‏ 
زراره بن اعین ها ای هد اش ی واه ی اه ی وگ ی موم ی شوگ از 
سبل السلام شرح بلوغ المرام SSS‏ 
سبل السلام فى شرح بلوغ المرام NEE PIAS SSSR E‏ 
سفر رؤا VVE SESERRA ORR‏ 
سلسله احادیث صحیح TET IOC RoE‏ 
سلسله احادیث صحیح رسول خدا کی یک ی ی سدع ۳ ۱ 
سلسله احادیث صحیح وی میا ای بای SFA GEARS ROGERS‏ 
سلسله الاحاديث الصحیحه» ONA‏ 
سلفیه TINTS aaa SARO ARS‏ 

سنن ای داوود ههام هی اب هی تایه هه ماد هم وه و هراس ۵ 

سنن اې داوود سجستایی SARE‏ ار نز ور 
شبهای پیشاور OAS AVAA Ss‏ 
شذرات الذهب ET‏ 5 
شذرات الذهب فى تراجم الائمة الاثی عشر ره اک ی و SA‏ 
شرح امام سیوطی بر کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری SASS RS‏ 5( 
شرح صحیح SeaTac‏ 
شرح کتاب الکاقی AA E O‏ 
شرح کتاب صحیح امام مسلم نیشابوری TOSSES‏ 
شرح مختصر الروضه PEARS SSSA‏ 
شرح نووی Da E DCO EEE‏ 


FO ROS LR شهداء الفضيله‎ 
E POE E OE OEE صحيح الجامع الصغیر» امام شيخ البانى‎ 


صحیح امام بخاری, ۷۹, ۸۰, ۱۰۹, ۱۹۷, ۲۳۰, ۲۲۱, ۲۳۲, ۲۳۴ ۲۴۱ ۳۸۷ر ۴۵۲ر ۴۵۲ر ۵۳۵ ۶۰۳ 
۱ ۷۴۰ ۷۵۲, ۷۹۱ ۸۸۱۷ ۸۱۸ ۸۲۱ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ 

۱۳۸,۱۳۷ ۱۳۶ ,۱۳۵ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۳,۱۰۹,۱۰۷ ۸۶ ,۸۴ ۸۱ ,۸۰ ,۷٩ ,۷۷ صحیح امام مسلم‎ 
۱۹۷ ۱۹۴ ,۱۷۴ IVT ۸۱۷۱ ۱۶۴ ۸۱۶۱ ۸۱۵۸ ۱۵۷ ,۱۵۶ ,۱۵۲ ,۱۴۵ ,۱۴۴ ۶۱۴۲ ۴۱ ۹ 
ITI YT. YA TYA YY YO YEY YY, AVY YA, A, 
,۲۶۶ ,۲۶۵ ,۲۶۳ ,۲۵۰ ,۲۴۹ ,۲۴۸ ,۲۴۷ ,۲۴۶ ,۲۴۵ ,۲۴۲ ,۲۴۱ YE. ,۲۳۸ ۲۳۷ YF ۲ 
TEY ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۱۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۴۹ ۳۴۸ ۳۳۰ ۳۱۹ ۳۱۷ ,۲۹۷ ۲۹۶ ۱ ۷ 
,۵۱۵ ,۴۹۶ FAT ,۴۵۳ ,۴۵۲ ,۴۴۶ ,۴۱۲ ۴۱۱ ,۴۰۹ ۱۳٩۱ (۳۸۹ ۳۸۷ ,۳۶۹ ,۳۶۸ ۳۶۶ ۴ 
۷۰۴ ۷۰۳ ۷۰۱ ۶۹۶ ۶۸۶ ۶۶۰ ۴۲عر‎ EP PV ۶۱۵ ۰۳عر‎ ۵۹۰ ,۵۷۲ ۵۴۳ ۵۳۵ ۸۶ 
۸۳۴,۸۲۷ ۸۲۵ ۸۲۴ ۱۸۲۱ ۷۹۹ ,۷۷۵ ۷۶۶ ۷۶۵ ,۷۵۹ ,۷۵۶ VAY ,۷۴۰ ,۷۱۶ ۸۷۷۱۴۸۱ 
AVF ۸۵۹ 

صحیح امام مسلم نیشابوری ۷۹, ۸۲, ۸۴, ۸۶, ۱۰۷, ۱۰۹, ۱۱۳, ۱۱۵, ۱۳۵, ۱۳۶, ۱۳۸, ۱۳۹ ۱۴۱ 
۲ ۱۴۴ ۱۵۲ ۱۵۶, ۱۵۸ ۸۱۶۱ ۱۶۴ ۸۱۷۱ ۱۷۳ ۱۹۴ ۱۲۰۸۱۱۹۸ ۲۱۸۸۲۱۷ ۲۲۴,۲۲۱ 
۸۵ ۲۲۶ ۲۳۱,۲۳۰,۲۲۸ ۲۳۲ ۲۳۴ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲, ۲۴۵ ۲۴۶, ۲۶۳, ۲۶۶, ۳۱۷( ۳۱۹, 
۰ ۳۸ ۳۵۱, ۳۵۲, ۳۵۴ ۳۵۵, ۱۳۵۶۲۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۷ ۱۳۶۸ ۳۶۹, ۳۸۹ ۳۹۱ ۴۰۹ر JF‏ 
PTY ۶۲۷ ۶۱۵ ۶۰۳ ۵۹۰ AVY ۵۴۳ ۵۳۵ ,۵۱۵ ,۴۹۶ ,۴۵۳ ,۴۵۳ ۶‏ ۴۲عر ۶۶۰ ۶۶ 
AVF ۸۵٩ ۸۳۴ ۸۸۲۷ ۸۲۱ ۸۷۶۵ ۷۱۶ ۷۱۴,۷۰۴ ۷۰۱ ۶‏ 

صحیح بخاری THO TILA RRS SRE ADA AA‏ مر 

۲۱۹,۲۱۸ ۲۱۳ ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ صحیح مسلم... ۱۱۵, ۱۴۳, ۱۴۴, ۱۵۶, ۱۹۴, ۱۹۹ ۲۰۰ز‎ 
۴۸۴,۴۷۷ FIT ۴۱۱ ۳۹۰ ,۳۱۹ ,۳۰۴ ,۲۹۶ ,۲٩۱ ,۲۸۵ ,۲۷۱ ,۲۶۵ ,۲۴۵ ,۲۴۱ ۲۲۵ ۱ 
jV (۷۰۳ ۶۸۳ PTA FY دعر هر‎ AY ۵۸۴ ۵۷۲ ۵۷۱ ۵۷۰ ۵۶۲ ۵۳۷ ۵۲۲ ۶ 


۶ ۷۵۸ ۸۱۸ 
صحیفه امام علی RE‏ ی وروی کر ۱ 5۱۳۸۹ 
صحیفه سجادیه E‏ هی رت ی لگ یی O‏ هه ام کی 
صحیح مسلم NAE RS a‏ هی 
صحيفة علی بن اې طالب ار دی یا O‏ رم ی A‏ ۳۰۱ 9۱ 
طلقاء LAER REA‏ 
عبقربه الامام على Aaa‏ یی و وتا ی وی ی و و ی ۰۳ 
عصمه الانبیاء وت وی ی Fere SSNS ERS‏ 
عقاید امامیه تألیف شیخ امام صدوق ی ی ۱۷۲۷ 
عقاید شیخ محمد رضا مظفر O E E O E E O E‏ 
عقائد مظفر مب ی تیوک SR‏ و که و هی ی OO‏ 
عنوان المجد في تاريخ البصره و نجد و هس 3۲ 
عيون الاخبار A‏ و SSSR‏ 
فتاوی امام ابن باز ۹ 
فتح البارى ESS SA ORAS‏ را 


فتح الملک العلی فى تصحيح حديث باب مدينه العلم على Eee‏ 


فرائد السمطین هی و NA E‏ 
فرائد السمطین في فضائل المرتضی و البتول و السبطین و الائمه من ذربتهم EE‏ ری 
فرهنگ لاروس RT O O O‏ 
فقه السنه ی ی ی ی OT AE N‏ 
فهرست ابن ندیم EAR ASRS‏ 
فهرست شیخ امام طوسی SSSR AS‏ ۹ 
فهرست عالم بزرگ حدیث» شیخ امام نجاشی SR‏ ۱۱ 
فهرست نجاشی OR‏ ی 
قاموس محیط ی وی ی باه رد 
قرآن کریم...... ۷۶, ,٩۴ ,٩۰‏ ۱۲۹, ۱۴۷, ۱۴۸, ۱۶۴, ۱۶۹, ۱۷۰, ۱۹۹ ۲۲۸, ۲۴۶, ۲۴۷, ۲۴۹ ۲۵۰, 


۴۲۷ ۴۱۹ ,۴۱۶ ۴۰۰ ۳۸۸ ۳۷۲ ۱۳۵۰ ۳۲۷ ,۳۲۶ ,۳۱۰ ۲۹۴ ۲۹۰ ,۲۸۴ ,۲۷۴ ۲۷۰ ۵۹ 
۵۱۹ ,۵۱۴ ۵۱۳ ,۵۱۱ ,۴۸۵ ,۴۸۳ ,۴۷۲ ,۴۷۱ ,۴۶۹ ,۴۶۷ ,۴۶۵ ,۴۶۴ ,۴۶۳ ,۴۶۲ ,۴۶۱ ۸ 
JEN FF “FAY ۶۵۱ ۶۴۸۶۴۴ ۶۳۸,۶۳۲ ۶۲۲ ۲۱عر‎ ۶۰۱ ۵۹۶ ,۵۹۵ ,۵۴۳ ۲ ۵ 
JAYY ۸۸۱۷ ۱۷۸۸ VAY ۷۷۲ ۸۷۷۱ ۱۷۵۹ ۷۵۰ ,۷۴۹ ,۷۳۰ ۷۱۹ ۸۷۱۸ ,۷۱۴ ۷۰۲ ۶۷ ٩ 

٩۲۵ ۸۹۲ ۸۸۷۸ ۸۵۶ ۸۵۵ ۸۵۴ ۸۵۰ AFA ۸۴۴ ۸۳۶ ATA ۴ 


کتب چهارگانه حدیث ی هک وک وت ی یس ۱۱ ۶ 
کتب چهارگانه حدیث شیعه (کافی و من لایحضره الفقیه و استبصار و تهذیب) EEE.‏ 
كتب حذر منها العلماء TE TN OSE RS RE‏ 
کشف الجانی محمد التیچانی. ۴۶, ۲۱۰, ۲۳۴, ۳۶۶, ۴۰۵, ۴۲۹, ۵۱۷, ۵۳۰, ۵۲۴, ۶۰۲ ۶۴۰, ۶۴۲, 
۴۵ ۸۶۲ 
کشف الجانی محمد التیجان‌ی aA‏ 
کشف الشبھات NESSES SAA SAAS‏ 
کشف الغمه فى معرفه الائمه aaa AS‏ | 
كمال الدین واتمام النعمه ی و ی و ees‏ 
کمال الدین و تمام النعمه ST‏ ی DS‏ ی ۱۲ 
لسان العرب A E‏ که و NES‏ 
لسان الميزان TAs EA SSSA‏ 
لسان عرب OAS ASN‏ 
لماذا اخترت مذهب أهل البيت OTSA A Se aS‏ 
لیس من الاسلام ی ی دی یه رنه فیس سای کم رن هو رتش کی ساسا دهم ی ام ان ۵۱ 
ماذا تعرف عن الاثنی عشربه TEAS SESSA RSS‏ 
مجله المجتمع که از طرف جمعیه اصلاح Vesna aS‏ 
محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن صلاح یه یه ساره شک ۹۱۵ 
مختصر کتاب الغیبه و( 
مروج الذهب مسعودی یا بت وی ای یه مب یبوط وی ADRES‏ ای توب مه ٩۱۷‏ 
مساله التقريب بين السنه والشيعه AVEDAN RAO RRR e‏ 
مستدرک الوسائل ی VEAL‏ 
مسند ای یعلی ها و را VF‏ 


۹۷۸ زلزال 
مسند امام احمد بن حنبل FF...‏ ۱۳۶,۱۴۴,۱۲۵ ۱۵۵ ۳۴۳۹ ۳۵۵ 
مسند بزار ESSER RAS‏ ی و و SSS‏ یی ۷۵ 
مشکل الآثار وه وا اش ی مه ها ی ET TV TET‏ 
مصحف خانم فاطمه ی ی ی ی ۶ 
مصحف فاطمه ET‏ ی ۱۰ 
مصفى المقال فى مؤلفى علم الرجال NETO DN SO‏ 
مع الشيعه الاثني عشربه في الأصول و الفروع EAR‏ 
معالم العلماء OSE EE E OE ESN PEE RTE ONEN‏ 
معالم الفتن EEO EOE EEE EEE,‏ ۵ 
معاویه AVE OVS RR SERSAR ORR DS‏ 
معتصر المختصر RSS‏ ی EDIE SASS‏ 
مفاتيح الغیب کب روا اون سا ی و و وی ی شم وه ۰۷۳۸۲ 
مقاتل الطالبین ی وم یی ی وید یی ای ام کی دی و وی ای FOV‏ 
مقالات الاسلامیین ی ی ای ور OORT‏ 
مقدمه ابن خلدون FORA RSA‏ 
مقدمه فهرست شیخ طوسی VES SES RS‏ 
من لا يحضره الفقبه EO O E NE‏ 
من لایحضره الفقيه شيخ امام صدوق DOERR ERS SS‏ 
منهاج الاستقامه في اثبات الامامه VOOR SSeS‏ 
منهاج السنه ,1٩...‏ ۲۵۷, ۳۰۹, ۴۲۷, ۴۲۹ر ۴۳۰ر ۶۵۵ ۶۵۶ AF ۶۵۸ , FOV‏ هر ۷۰۹, ۷۱۰, ۸۰۹ ۸۷۶ 
منهاج الكرامه فى معرفه الامامه RR Safa a‏ | 
منيه المردد في آداب المفيد و المستفيد ASAS ESS‏ 
نصرة الواقفة ERS SA‏ 
نصره الواقفه کی ESSE‏ 
نظم الدرر ق تناسب الایات و السور یی هن کب و ی هه ی 
نيل الاوطار کم وک ی مک مکی مک VANES O‏ 
وجاء عصر المجوس ۱ ۱ 
وسائل الشیعه ها ما TARE a‏ 
وسائل الشيعه DE TE‏ 
هموم داعیه RITE SSS E‏ 
ینابیع الموده ی و هر ASSESSES‏ 


